


  
    فرهنگ طيفيراهنماي استفاده از كتاب

  )تزاروس فارسي(
  

به زبان خودماني، نوك زبـانش      (، يافتن لغاتي است كه شخص به ياد نمي آورد           )تزاروس فارسي  (كاربرد اصلي اين كتاب   
ن شـدن   بهتر است بـراي روش ـ    .  يادآوردن و كمك گرفتن از لغات مترادف يا مرتبط با آن انجام مي گيرد               ، كه با به   )است

ي استفاده از اين كتاب را با نحوه و هدف استفاده از يك فرهنگ لغت متداول مثل فرهنـگ لغـات عميـد                         موضوع، شيوه 
 هنگامي كه با لغت ناشناخته اي در يك كتاب يا در محاوره برخورد مي كنيد، به يكـي از  فرهنگهـا، مـثلاً                . مقايسه كنيم 

اند و شما با دانستن يـا حـدس زدن    ي، لغات به ترتيب الفبايي مرتب شدهدر چنين فرهنگ. فرهنگ عميد مراجعه مي كنيد    
  .كنيد ي مورد نظر، آن را به سرعت پيدا و معنايش را استخراج مي هجي كلمه

  
اي با هدف برعكس استفاده مي شود؛ يعني در وضعيتي كه شـما دنبـال لغتـي                  فرهنگ طيفي يا مقوله   تزاروس فارسي يا    

يا ايده يا معنايي در ذهـن داشـته و          . دانيد  ي معمول آن را مي      د برده اما معناي دقيق و مورد استفاده       هستيد كه آن را از يا     
در چنـين مـوقعيتي بـه       .  كنـد   فكرتان خطـور نمـي     اي براي آن به    ي مناسب و راضي كننده      خواهيد بيان كنيد اما واژه      مي

اينجاسـت كـه    .  باشد يا حداقل آنرا به يـاد شـما بينـدازد           مجموعه يا فهرستي از لغات نياز داريد كه داراي لغت مورد نظر           
كـه از ايـن   (توانيد به فرهنگ طيفي رجوع كنيد، و با در نظر داشتن يك لغت مشابه  يا مرتبط با لغت مورد جـستجو                          مي

ي   زيـر مقولـه   ي مقوله و نام       ، شماره )نمايه(، و با استفاده از ايندكس كتاب        )ناميم  ميسرنخ  پس آن را  لغت آغازين  يا           
 لازم نيست از لغت مترادف و نزديكي شروع كنيـد بلكـه كـافي اسـت لغـت                   وجو اصلاً  براي آغاز جست   . آن را پيدا كنيد   

ي مـورد نظـر    به عنوان مثال  هنگامي كه دنبال بيان ايده.  داشته باشد ) تداعي(با ايده مورد نظر ارتباطي      ) سرنخ(آغازين  
 به علت عدم كفايت معنايي و نرساندن مقصود كنار گذاشته ايد؛ كافي است با يكي از همين                   لغات زيادي را   ايد، حتماً  بوده

سپس با در  و .) ادا كندفراموش نكنيد كه هدف شما يافتن لغت يا لغاتي است كه مقصود شما را كاملاً  (لغات شروع كنيد      
 در مقابل آن لغـت  .ب الفبايي است رجوع كنيد   كتاب كه به ترتي    )ايندكس(نمايه  به  ) سرنخ(دست داشتن اين لغت آغازين      

ي كار به ذهنتان آمده كـه گويـا           فرض كنيم دنبال لغت پيشه هستيد و لغت اوليه        .  چند سرفصل و شماره مي بينيد      سرنخ
  :كنيد  الفبايي لغت كار را پيدا و در مقابل آن سرفصلهاي زير را مشاهده ميي نمايهدر . نيست

  
  كار

  672ماموريت    
  622 شغل   
  682كار   

 در جلـوي   622رقـم  (ي اصـلي   ي مقولـه  پس  با توجه بـه شـماره      .  به معناي مورد نظر شما نزديكتر است       شغلمشخص است كه سرفصل     
يابيد و همـه لغـات متـرادف و مـرتبط را      شغل را مي  ) سرفصل با زير مقوله   (مدخل  . كنيد  رجوع مي »  اشتغال 622«به آن مقوله يعني     ،  )شغل
  .رسيد يعني به لغت مطلوب خود مي. كنيد رساند، انتخاب مي و يكي را كه دقيقا منظور را ميخوانيد  مي
  

  اشتغال  622
. . .  
  >> ...،  اشتغال،  استخدام،  خدمت678  فعاليت ،...،  كار،پيشه شغل،  <<



. . .  
  
  ) 682كرديد، و براي نوبتكاري به سرفصل كار  مي  مراجعه 672موريت أدر اين مثال اگر دنبال لغت وظيفه بوديد، احتمالا به سرفصل م(

  
از لغـت كـار، لغـت فعاليـت و           درمثـال فـوق پـس     . (مقولات مرتبط و مشابه درهر مقوله اسـت        ي اين كتاب، درج عطف به       يك ويژگي عمده  

، امـا   )650 و سـلامت     652گـوارايي   (انـد    اي آمـده    درمقـولات جداگانـه   ) تندرستي( لغات گوارايي و سلامت        مثلاً  .)بينيد   را مي  678ي    شماره
  است، زيرا   عنوان عطف دركنار ديگري درج شده  هر يك بهةي مقول شماره

  جاي ديگري استفاده كرد، و  گاهي اوقات و درجملات خاصي مي توان يكي را به)  1
و هدف ايـن كتـاب تـسهيل    رده باشد؛ ذهنش خطور ك  گردد، لغت ديگري به لغت مي احتمال دارد شخصي كه دنبال يكي ازاين دو  )  2

  .دريافتن لغات است
  

اسـتثناي اسـامي اشـخاص و     بـه ( اسامي جانوران و گياهان و غذاها و غيره           تعدادي از  طور كه گفته شد، تمام لغات متداول فارسي حتي         همان
. حجمي از واژه هاي فارسـي اسـت   شرده و كمي ف  مرجع، مجموعهو اين كتابِ. دراين كتاب آمده است) اسامي جغرافيايي فاقد تداعي معنايي   

حيوانـات،  : در مقـولات   شيرعنوان مثال لغت     به.  هرلغت فارسي بسته به تعداد معاني مختلف آن، درمقولات مختلفي تكرار شده است             مضافاً
  . است غذا، و رطوبت آمده

  
  شير
  )شيدنخوردن و نو:    غذا 301ي   در مقولهمدخل لبنيات (   301] لبنيات[شير   
  )  رطوبت341ي   در مقوله(      341شيرآبياري   
  )  حيوانات365ي   در مقوله(      365پستانداران   

  
اليـه، مـصدر،     هاي كتاب درهر مقوله عبارتند از يـك يـا چنـد اسـم، اسـم مـصدر، صـفت، مـضاف                      سرفصلها يا زيرمقوله  

 در. انـد  وار درج شده صورت زنجيره  نها لغات ديگر به   مقابل آ  ي اصلي كه در     و قيدهاي مرتبط بامقوله    ... اصطلاحات امري، 
  .  است ي مقوله درج شده ، شمارهمدخل، و در مقابل هر )سرفصل(مدخل  كتاب در مقابل هرلغت تعدادي )ايندكس(نمايه 

  
   1389،  مهر جمشيد فراروي

  



  
  
  

  )ايندكس (يادداشت نمايه
  

است اما شامل همة  به يك لغتِ سرنخ تهيه شدهمنظور يافتن مقولات مرتبط  نماية الفبايي كتاب به
يا اينكه را درنمايه   ازآنتر بينيد لغت عام  نمينمايه اگر لغتي را دراصولاً.  لغات زبان فارسي نيست
كارت در ايندكس نيست به موبايل يا تلفن  سيملغت  مثلا اگر .اي جستجو كنيد  مستقيماً در متن مقوله

  . رجوع كنيد
  

به عنوان . اي كتاب بعضاً وجود دارد اگرچه در بخش مقولهطوركلي در ايندكس نيست  اسامي خاص به
ها،  ، سياره)ها منجمله گل(ها، گياهان  ، بيماري)ها منجمله ميوه(حيوانات، پرندگان، غذاها  ناممثال 

 نام ماهها، نوس، لباسها، روزهاي هفته وأاستفاده و نام عناصر و مواد شيميايي، داروها، اعداد، لغات كم
 .  و مشابه آنها، اعضاي بدن، اسامي مشاغل، لوازم آرايش، پارچهانواع آلات موسيقي، 

 
 : رجوع شودگياهانتر نظير  مقولات زير يا لغات عام لذا براي يافتن چنين لغاتي به

     
 366گلُ ، 366درخت ،  366گياهان ،  365حيوانات ، 194ظرف 

  651ماني  ضعف جسوبيماري ، 371بدن انسان 

  228 پوشيدن وپوشاك ، 301خوردن و نوشيدن : غذا

 410] موسيقي[ گام   رديفهاي موسيقي، 274اجزاي خودرو 

 
 .شكلشكل در  به ريشه اصلي نيز رجوع كنيد مثلا بي

  
 موردنظر خودرا ة فقط لغت متضاد واژنمايهند، اگر درا مدهآچون مقولات متضاد پشت سرهم دركتاب 

ت موردنظر خودرا غلدرمتن اصلي كتاب  عطف استفاده كنيد و درمقولات قبلي يا بعدي يافتيد ازهمان
 . جا عطف داده شده است  لغات متضاد لغت اصلي درهمان هم بعضاًخود نمايه ضمن اينكه در.بيابيد

 
 باز شدن و افعال مترادف آن تحت  مثلاَ؛اند  در يك مدخل آمدهافعال مركب با بودن و شدن بعضاً

 .شوند ل باز بودن يافت ميمدخ



  



  
  
  

  )تزاروس فارسي (فرهنگ طيفي
  نسخه رقومي 
  رساني شوراي عالي اطلاع

  
  جمشيد فراروي : مؤلف

  
    بخش يك  –مقولات 



 
  

  روابط مجرد و مفاهيم :طبقة يك
  
  د وجو :باب يك

  
  
  



  د وجو :باب يك
  
  

  ) هستي(وجود  1
 ذات مطلق، وجود مطلق، ذات     ؛، بودن، كون، هستي، بقا، بود     وجود ]اسـم [

 وجود درزمان، بقا،    ؛360ي  زندگ معاش، جان، نَفسْ،     ؛ ذات ؛965وندي  خدا
 وجـود درمكـان، حـضور       ؛119 وجود ازپيش، تقدم     ؛، واقعيت 115ابديت  

، 316وجود آمدن، پيدايش، شـدن، تكـوين، تكامـل        به ؛777 دارايي   ؛189
، نهفتگـي   469 بالقوه بـودن، امكـان       ؛164 خلق، ايجاد، توليد     ؛147تبديل  

شناسي، اُنتولـوژي، بودشناسـي، ماوراءالطبيعـه، مابعدالطبيعـه،           ي هست ؛523
گرايـي،    ، مـاده  449آليـسم، اگزيستانسياليـسم، فلـسفه         گرايـي، ايـده     واقع

   319ماترياليسم، ماديت 
 وجود واقعي، ماديت    ؛، حقيقت داشتن، موجوديت، كيان، هستي     واقعيت

، فاكـت،    واقـع  ؛ پوزيتيويتـه  ؛80 آن بودن، خاص بـودن، ويژگـي         ؛319
 فـضاي   ؛187، اسـتقرار    154 اتفاق افتادن، واقع شدن، وقوع       ؛494حقيقت  

  184 معين، منطقه
 جـزء مـاهوي، وضـعيت،    ؛3 ، نَفسْ، وجود، ماهيت، هويت، جـوهر   ذات
 بخش اصلي، جان، قلب، روح، هسته، مغز، لُب، مركز،          ؛8 ، شرايط 7 حالت
   عين ؛224 درون

 باقي، ابـدي    ؛، قديمي 121، فعلي   360، زنده   8، ذاتي، معين    موجود ]صفت[
   8  معين؛189، فراگير، حاضر 113 فناناپذير، متمادي ؛، جاودان115

 قابـل لمـس، غيـر       ؛8  معين ؛3، مجسم، داراي جوهر     494، اصلي   واقعي
 جـدي،   ؛494رويايي، غيرخيالي، غيرساختگي، تاريخي، حقيقـي، صـحيح         

 طبيعي، فيزيكي، مـادي     ؛638بدون بحث، اساسي، استخوان دار، قابل توجه        
، فعلـي   360 زنـده    ؛324 چگال   ؛ منجز ، مسلم، جامد، مجسم، ملموس      ؛319
   ماهوي ؛121

 ؛ جزيي از چيزي بـودن، قـائم بـه ذات بـودن    ؛، وجود داشتن  بودن ]فعل[
 تداوم داشتن،   ؛121 رايج بودن، اكنون بودن      ؛119ازقبل بودن، مقدم بودن     

 وقت گذراندن، ؛113 داشتن، طولاني شدن ، بقا داشتن، دوام146ادامه دادن 
 در  ؛360 زنده بودن، نفس كشيدن، زيستن       ؛پلكيدن، ول گشتن، گز كردن    

 اينجا بودن، حاضر بودن، حـضور       ؛186مكان بودن، ايستادن، مستقر بودن      
 صـحت   ؛ واقع شدن، اتفاق افتـادن     ؛189 پر كردن، فراگرفتن     ؛189داشتن  

را پر كـردن، نـشان         جاي ديگري  ؛494داشتن، مورد داشتن، درست بودن      
 ؛13 همـان بـودن، يكـي بـودن          ؛551دادن، نمايندة چيزي بودن، نمودن      

  باشيدن 
 برآمدن، جوانه   ؛360دنيا آمدن     وجود آمدن، زادن، متولد شدن، به       ، به شدن
بار آمدن، رشد      پديد آمدن، ايجاد شدن، به     ؛68 آغازيدن، بنياد نهادن     ؛زدن

 تغيير  ؛316كل گرفتن، تكوين يافتن، تكامل يافتن       كردن، توسعه يافتن، ش   

، جامة عمل پوشيدن،    154 واقع شدن، اتفاق افتادن      ؛147يافتن، تبديل شدن    
   پيدا شدن ؛ بالا آمدن؛725عملي شدن 

   عليرغم ؛، با بودنِ، باباوجود ]قيد[
، 360، زنـدگي    319، ماديـت    189، حـضور    5، عرضيت   3 جوهر   �

   494حقيقت 
  
  )ستيني( عدم 2
، نيـستي، نبــود، نـابودي، فنــا، پـوچي، بيهــودگي، بطــلان،    عــدم ]اسـم [

 پوكي،  ؛109 هيچوقت، هرگز    ؛103 هيچ، پوچ، عبث، صفر      ؛4 جوهري  بي
 ؛57 بيرون گذاشـتن     ◄ فقدان، عدم شمول     ؛190 غيبت، غياب    ؛190خلاء  

كـس     هيچ احـدي، هـيچ     ؛4جوهر    مقدار، ناچيز، شيء بي     جوهر، بي   چيز بي 
گرايي،   گرايي، پوچ    نيهيليسم، هيچ  ؛129 زمستان   ؛واقعيت، افسانه  غير   ؛190
   853پنداري، نوميدي  پوچ

 ؛479 نـسخ، ابطـال   ؛361، هلاك، تحليل، ازبـين رفـتن، مـرگ     نابودي
فراموشـي سـپرده     بـه ؛550، محـو  165 امحا، تخريب   ؛51اضمحلال، فساد   
نابودكننـده،   ويرانگـر، چيـز      ؛752 تضييع، الغا، لغو     ؛506شدن، فراموشي   

   168ومير  عامل مرگ
 ؛190نيست، هيچ، غايـب   ، نابود، نيست، معدوم، سربه  غيرموجود ]صـفت [

 تهي، توخالي، خالي    ؛550 لغو، محو، محو شده      ؛752ساقط، لغوشده، منسوخ    
  670 ناآماده ؛752 معزول ؛190

قاعـده، بيجـا،      ، مجازي، مجاز، پوچ، عبث، باطل، عاريتي، بـي        غيرواقعي
 پوشالي، واهي،   ؛495جهت، غيرحقيقي، اشتباهي      پا، بي   پايه، بي   س، بي اسا  بي

نيافتـه،     شكل ،670 نرسيده، كال، نارس     ؛4 غيرملموس، بيهوده    ؛513خيالي  
 ؛512 مفـروض، فـرض شـده، فرضـي          ؛469 بالقوه، ممكن    ؛244شكل    بي
 ،543 جعلي   ،542 قلابي   ؛دردنخور   به ؛541درآوردي، دروغين، دروغي      من

   18 ساختگي
 بـالقوه،   ؛دنيانيامده، متولد نشده، نازاد، زاييده نشده، جنينـي         ، به نشده  زاده

، مـستقبل،   124 آينـده    ؛523كمـون، نهفتـه       ممكن، پنهان، مخفي، درحال   
  124 آتي

 منسوخ، درحال مرگ، درحـال      ؛361، هلاك، مرده    446، ناپديد   منقرض
 نفلـه،   ؛125ه   عهدبوق، گذشت  ؛361انقراض، درحال احتضار، درحال مردن      

  تباه 
وپـوچ بـودن،      ، زنده نبودن، موجود نبودن، خيالي بودن، هيچ       نبودن ]فعـل [

  دنيا نيامدن، زاده نشدن  به؛واقع نشدن
، برافتادن، ازميان رفتن، ازبين رفـتن، هـلاك شـدن، هـيچ         نيست شدن 

 جان  ؛361رحمت ايزدي پيوستن، مردن        فوت كردن، به   ؛شدن، ساقط شدن  
نتيجه نرسيدن، بيهوده بودن، نتيجه نـدادن          به ؛361 شدن   ازدست دادن، تلف  

فراموشي سپرده شدن، افسانه شدن،        به ؛728، ناموفق بودن، موفق نشدن      728
 ؛446زمين فرورفتن، ناپديد شدن        رفتن، آب شدن و به     ؛506فراموش شدن   

 آب شدن، حل شدن، مايع شـدن        ؛338دود شدن، بخار شدن، تبخيركردن      



   479، باطل شدن  منسوخ شدن؛337
 ؛752، ازبين بردن، هيچ كردن، نسخ كـردن، لغـو كـردن          نيست كردن 

 نابود كردن،   ؛550 پاك كردن، محو كردن      ؛533خنثي كردن، نفي كردن     
 ؛165خراب كردن، باخاك يكسان كردن، داغـان كـردن، تبـاه كـردن              

، نفـي كـردن،   752 لغو كردن ؛806باد دادن، خرج كردن   ثروت خودرا به  
  648  پاك كردن،533ر كردن انكا

چيزي، بيهوده تلقـي كـردن،      ) نگاشتن(، بر يخ نوشتن     نيست انگاشتن 
  يكن دانستن، نيست انگاشتن، هيچ دانستن  لم عبث دانستن، كأن

   55، نقصان يافتن 57 مستثني كردن ◄ نداشتن
  يخدور ! نيست! موجود نيست ]شبه جمله[

   513، تخيل 361، مرگ 190، غياب 103، صفر 4جوهري   بي�
  
   جوهر3
 شخـصيت،  ؛1 ، وجود1 ، ذات داشتن، تعين، واقعيت جوهر داشتن  ]اسم[

 بدن داشتن، ملموس بودن، جسميت، محسوسيت، ماديـت         ؛فرديت، عينيت 
 پر بودن، مـواد داشـتن، مـاده،         ؛322 وزن، جاذبه، گرانش، سنگيني      ؛319

 ؛26ميـت    ك ؛321، عـالم، دنيـا، طبيعـت، كيهـان          1  وجود ؛319ماديت  
   5  ماهيت◄كيفيت
بنـدي، اسـاس،    ، عمـق، اصـليت، اسـتخوان   1 ، فطرت، هسته، ذات  جوهر

 ؛319 عين، چيـز، شـيء، واحـد، مـاده     ؛5چهارچوب، جنس، جزء اساسي    
، مغـز،   324 جامد، جسم    ؛360شخص، مخلوق، بندة خدا، مادة زنده، زندگي        

ــت، درون  ــي ؛224گوش ــور، معن ــش؛514 منظ ــه، نق ــت ؛ كُن ، 26 كمي
   8 وكيف، شرايط  كم؛5  ماهيت◄كيفيت

 فطـري، اساسـي، شخـصي،       ،5ذات، ذاتـي      ، قائم به  داراي جوهر  ]صفت[
، عينـي، اوبژكتيـف، طبيعـي،       1  اصـلي، واقعـي    ؛5فردي، باطني، ژنتيك    

 جامـد، سـفت، محكـم، ملمـوس،         ؛319اي، فيزيكي، مادي      جسمي، پديده 
 بـزرگ،   ؛638م   قابل ملاحظه، مه   ؛]324 چگال   ◄[شدني، محسوس،     لمس

   جاندار ؛322 وزين، فربه، سنگين ؛195پرحجم، پرمغز، درشت 
، 321، كيهـان    319، ماديـت    224، درون   195، درشتي   1  هستي �

   514معني 
  
  جوهري  بي4
 مجازي بودن، مجرد بودن، انتزاعي      ؛2اساسي، عدم     ، بي جوهري  بي ]اسم[

سطحي بودن، كـم   ؛323 هوا، سبكي ؛103 هيچ، صفر ؛320بودن، معنويت  
 بي ربطـي، فقـدان      ؛497 احمقانه بودن، امر محال      ؛190 خلاء   ؛212عمقي  
 لاغري، باريكي   ؛513 ناملموس بودن، وهم     ؛542 توهم، فريب    ؛10ارتباط  

206   
 اثـر، ظـاهر،     ،547، نشانه، سمبول، نماد، قرينه، علامت       جوهر  شيء بي 

فـانتوم، روح،    سـايه،    ؛447 جان، روح، فكر، شبح، شـعور        ؛وجه، عوارض 
 چيز جزئي، چيز    ؛ باد هوا، بخار، آه    ؛440خيال، رويا، سراب، خطاي باصره      

 شايعه، ؛513 رويا، افسانه، فانتزي، وهم  ؛499 بطالت، حماقت    ؛163ضعيف  
 چوپـان   ؛546 غلـو، اغـراق      ؛515غيبت، حرف بيخـودي، حـرف مفـت         

يي،  تظـاهر، خودنمـا    ؛665دروغگو، اعلام خطر دروغين، اخطار دروغـين        
 گفتـار   ؛639اهميـت     مقدار، شـخص بـي       آدم پوشالي، بي   ؛875تشريفات  

 شخـصيت داسـتاني،     ؛873گزاف، ژاژخايي، انسان لافزن، شخص متكبـر        
   562مسما   اسم مستعار، اسم بي؛970اي، پري  شخصيت افسانه

پـا،    پايـه، بـي     ، عبث، باطل، ناچيز، بي    6جوهر، عارضي     ، بي بيهوده ]صفت[
، بـدفرجام،   728نتيجه    اساس، پوچ، مهمل، توخالي، بي      ، بي خود  جهت، بي   بي
 ؛607 مـشروط، مـردود      ،641فايده     هدر، بي  ،509عاقبت، دلسردكننده     بي

   10ربط  ، بي2واقعي  ، غير18اي، تخمي، ساختگي  بدون اصل، كتره
، ناپديـدي   440سـويي     ، كـم  320، معنويت   103، صفر   2 نيستي   �

   542 فريب ،515معنايي  ي ب،513، تخيل 499، حماقت 446
 
   عرضيت5
 ؛، ذاتي بودن، باطني بـودن، لـزوم ذاتـي، اساسـي بـودن             عرضيت ]اسم[

ــتعداد  ــالقوگي، اس ــايي 180ب ــودن، ؛523، نهفتگــي 160، توان ــي ب  درون
 ؛320گرايي، گرايشات ذهني، ذهنيـت        گرايي، ذهنيت   گرايي، ذهني   درون

   ▼ ارث، صفات موروثي؛80اگو، شخصيت، خود 
دهنـده، بـاطن، عمـق،     ، جزء مهم، مادة اصلي، جزء تشكيل اساسيجزء  

 اصـل،   ؛3، هـسته، جـوهر      1محتوا، مغز، لُب، اسطقس، جنس، عين، ذات        
سن،    160 توانـايي  ؛89نشانه، نقش، ملازم، منـضمات       ، فـضيلت، هنـر، حـ

 جـان،   ؛ تجسم، جلوه، تجلي، تبلور    ؛▼، ماهيت 180خاصيت، رگ، استعداد    
 قـسمت   ؛225 ستون فقرات، مغز، قلـب، مركـز         ؛447 فطرت، روح    ؛رگ

   452، موضوع 193 مظروف ◄ محتوا ؛638اصلي، مهمترين بخش 
 طبيعـت،  ؛7، كيفيت، چگونگي، چيستي، حقيقت، مائيت، حالـت    ماهيت

، 11 هويت، تيپ، نژاد     ،817سرشت، نهاد، فطرت، طينت، شخصيت، خوي       
 ؛ناسـه  رنـگ، رخـسار، مشخـصه، ش       ؛ بنيـه، خـصوصيت    ؛77جنس، نوع   

 پرستيژ، اعتبار   ؛80 صفات، خصوصيات    جنبه هاي برجسته و ويژه،    ويژگيها،  
 عمل، كيفيـت يـا چگـونگي        ؛ تعلق ؛دهنده، دياگنوز    علائم تشخيص  ؛866

كار يك دستگاه، عملكرد، كاركرد، مكانيـسم، سـازوكار، عمـل           ) نحوه(
   676  نقش، فعل،676

ساسات، عواطف،  ، روحيه، مشرب، خلق، خو، خلق و خوي، حال، اح         خلط
 خصوصيت فردي، صـفت،     ؛179 خصوصيت اخلاقي، گرايش     ؛817خوي  

  80عادت، خصوصيات 
اِ ، كرومـوزوم، ژن، خاصـيت         ان  ، وراثت، ميراث، دي   صفات موروثي 

 آتاويـسم،  ؛169 اجداد، نسب نامـه، ولـي   ؛ استعداد ذاتي، گناه جبلي    ؛ارثي
ژن شناسـي، علـم      ؛ قانون منـدل   ؛106شباهت نياكان، وقوع مكرر، تكرار      

   358شناسي  حيات، بيولوژي، زيست
اي، كيفي،  ، ماهوي، باطني، فطري، جبلي، دروني، عميق، ريشهذاتي ]صفت[

 داخلـي،   ؛58دهنـده     شونده، تـشكيل    ، تركيب 58  جزء لازم، قطعه   ؛ماهيتي
 جدانـشدني، لاينفـك، پيوسـته،       ؛78 تافته، تلويحي، مشمول     ؛224دروني  

 ؛گرايانـه، متوجـه درون   ي، روحي، معنـوي، درون   ذهن ؛13هماني، يكسان   
اي،    اساسـي، ريـشه    ؛بومي، محلي، طبيعي، غريـزي، مـادرزادي، مـادرزاد        



 داراي  ؛180 اوليه، عادي، بالقوه، مستعد      ؛156ارگانيك، ساختاري، بنيادي    
   3جوهر 
 ؛ مـادرزادي، مـادرزاد، درونـي   ؛، ارثي، موروثي، وراثتي، خـداداد  ژنتيك

  157رسيده  ارث به
 عـلاج ناپـذير،   ؛ كيفـي ؛80، مخـصوص، خـاص      8 ، معـين  اختصاصي

، پابرجا، جاافتاده، تغييـر ناپـذير       144  ثابت ؛ناپذير  نشدني، جدايي   كن  ريشه
153  

ارث بـردن، نـشان داشـتن،          بـه  ؛773، متعلـق بـودن      ذاتي بودن  ]فعـل [
  523 دربرداشتن، دلالت كردن، اشاره داشتن

  خود، بالذات، اصلاً، اساسا ً، بالطبع  خودي اصولاً، به، ماهيتاً، بنياداً، ذاتاً ]قيد[
8 ويژگــي، 1 هــستي � ، 169، ولايــت 160، تــوان 156 عليــت ،0

   817، خوي 224، درون 179گرايش 
  
   عارض 6
، امتـداد   243، عين، شيء، پديده، محسوسات، عرض، شكل        عارض ]اسم[

رضـي   غيربـاطني بـودن، عا     ؛223، نقش، صورت، بيرون     445 ظاهر   ؛203
 ديگـر   ؛34 متعالي بودن، ماورا بودن، برتري       ؛بودن، خارجي بودن، عينيت   

 ؛7 وضعيت، عادت، صـفت، حالـت        ؛59بودن، بيگانه بودن، بيروني بودن      
 چيز الحاقي، چيز فرعي، لوازم، خصوصيات       ؛159تصادف، احتمال، شانس    

 الحـاق،   ؛10ربطـي     ذات، معين، بي    اكتسابي، عادات، صفات، صفت قائم به     
  انضمام، اكتساب 

 ازبيـرون   ؛59] مجـرد [، عرضي، خارجي، بيگانه، بيروني      عارضي ]صفت[
 متعـالي، مـافوق،     ؛شده، القاشده، تلقين شـده      آمده، اكتسابي، كاشته    دست  به

 كمكي، الحاقي، فرعي، زاپاس،     ؛223] فضا[، بيروني   445 ظاهري   ؛34برتر  
 غيـر   ؛159 اتفاقي    تصادفي، ؛38شده     جمع ◄ضميمه ، اضافي، افزوده شده      

    35 ، تابع، كهتر35  فرعي، زيردست، مرئوس؛ضروري
بودن، غيرباطني بودن، بيرون بودن، متعلق       ، خارجي عارضي بودن ] فعل[

 ازبيرون آمدن، تعلق گرفتن، افـزوده       ؛34 متعالي بودن، برتر بودن      ؛نبودن
  38شدن، اضافه شدن 

دن، ظـاهر كـردن،     ، بيروني كردن، عيني كردن، متعلق كر      عينيت دادن 
 نمايان كردن، نشانه داشتن، نمودن ؛223وجود خارجي دادن، بيرون كردن 

    725 انجام دادن ؛551
    223 بيرون ،59، بيروني بودن 40 متمم �
  
  وضعيت مطلق:  حالت7
 مثـَل، مـورد، وضـع،       ؛، چگونگي، چـوني، وضـع وجـودي       حالت ]اسم[

 وضـعيت   ؛866م، اعتبـار     موقعيت، رتبه، درجـه، مقـا      ؛8وضعيت، شرايط   
 سيرت، خلق، طينت، خوي     ،5احوال، عادت، حال، خلط     : جسمي يا روحي  

 عمل، كيفيت، صفت، خصوصيت بارز، سرشت، عالم،        ؛818 احساس   ،817
 حـالات، عـوالم، وضـعيات، احـوال،         ؛80 ويژگي، خصوصيات    ،5 ماهيت
   77  نحوه، طور، گونه، قسم، نوع؛154اوضاع 

 قالب، چـارچوب    ؛ عرضيت ،5 كيفيت، ماهيت    ؛ه، روال، نسق، شيو   وجه
 فـاز،   ؛ جنبه، ديـدگاه   ؛331، الگو، سامانه، ساختار     243، سبك، شكل    218

   179، روند، گرايش 445 بدل، ظاهر ؛مرحله
 ؛ مـشروط ؛وبلـه  طور، اينگونـه، الـه    چنيني، اين    اين ؛، آنطور چنان ]صـفت [

 خوب، مـاهر     درحالت ؛ درحالتِ ؛243گرفته    وجهي، موجهه، شكلي، شكل   
   695 درحالت بد، ناشي ؛694

 حاوي، دربردارنـده،    ؛، موصوف، صاحب، متصف   777، دارا، دارنده    واجد
  56 ، دربرگيرنده78شامل 

، چنين بودن، چنان بودن، طـوري بـودن، حـالتي    درحالتي بودن  ]فعـل [
 حالت خـود را حفـظ       ؛داشتن، واجد حالتي بودن، درموقعيت خاصي بودن      

 تحمل كردن، صبور بودن، شكيبا بودن، صبوري پيشه         كردن، تاب آوردن،  
  همان وضع ادامه دادن، ايستادن   به؛823 آرام ماندن ◄كردن 

جـور،   همين وضع، باهمان ريخـت، همـان   ، چنين، به  دراين حالت  ]قيد[
طورها،   همان شكل، آن    طور، به   گونه، آن   جور، آن   جورها، آن   جوري، آن   آن
   8 چنين گونه، اين سان، بدين طور، بدين اينسان،  ، اين)اله(سان، ال  آن
ــرايط � ــرايش 8 ش ــكل 179، گ ــاختاريافتگي 243، ش ، 331، س

   664، اخطار 445پديداري 
  
  وضعيت نسبي:  شرايط8
 محـيط   ؛، احوال، عوامل، موقعيت، فـاكتور هـا       154، اوضاع   شرايط ]اسم[

، 230وهوا، فـضا، محـيط         جو، جو حاكم، حال    ؛766 چارچوب، مفاد    ؛230
 ظاهر ؛9 وضعيت، جاي خاص، جاي مشخص، نسبيت ؛آسمان، فلك، زمانه

گيري، موقعيـت زمينـي، موقعيـت          جهت ؛445اوضاع، ظاهر قضيه، ظاهر     
 ≠ ؛700 گيـرودار، گوشـه، مخمـصه        ؛27 مقام، رتبه، منزلت، درجه      ؛186
   766مفاد 
نقطة  ؛154، اوضاع 110، وقت، دوره 110، برهه، مرحله، نقطه، زمانه  موقع

 زمـان   ؛137، سرموقع   137عطف، مقطع، لحظه، دم، زمان، ساعت، فرصت        
  آخرخط رسيدن   به؛137اضطرار، بحران 

 وضعي، وضعيتي،   ؛7شده، چنان     ، حادث، خاص، ازپيش تعيين    معين ]صفت[
 منوط، مشروط، موكول، مرتبط، مربوط، مناسب،  ؛230، مجاور   230محيطي  
   236  محدود؛154 اتفاقي، متعاقب ؛642مقتضي 

   7 ، دروضع موجود، اگرچه، دراين حالتچنين اين ]قيد[
  هذا  ، بنابراين، ازاين رو، باشرايط گفته شده، عليلذا
  كه  چه، اگرچنان ، درصورتيكه، درحاليكه، حتي، ولو، تا، اگرچناناگر

   114، زودگذري 73، رديف 24، سازگاري 9، رابطه 7 حالت �



  
  رابطه :باب دو

  
  ربط .  رابطه9
، بستگي، وابستگي، نسبت، تناسـب، عطـف،        ▼، ارتباط، ربط  رابطه ]اسم[

 علاقه، اهميت دادن، اهميـت      ؛455 ملاحظه، التفات، عنايت، توجه      ؛جهت
 ايجاد ارتباط، پارتي    ؛ ظروف مرتبط  ؛62 ، سيستم، سازمان  141 چرخه   ؛638

 ؛531 ارتباطات، علم ارتباطات، سيبرنتيك، مخـابرات        ؛داشتن، كانال زدن  
، ايجـاد   45 اتـصال    ؛ روابط، عـوالم، علايـق     ؛47علقه، محور، وصل، پيوند     

   ايجاب؛رابطه
 قابليت مقايسه، تـشبيه،     ؛12، مطلق نبودن، نسبي بودن، همبستگي       نسبيت

 موقعيت نسبي،   ؛156 عليت   ؛200 نزديكي   ؛462 تطبيق، مقايسه    ؛18تشابه  
، 13 يكـساني    ؛65 موقعيت درصف، چندم بودن، تـوالي        ؛27مرتبه، درجه   

  28همطرازي 
، 475، رابطة منطقي، منطقي بودن، استدلال       24، مربوط بودن، مناسبت     ربط

 زنجيرة استدلال، تداوم ؛48بستگي، استحكام دروني، انسجام منطقي، انسجام 
 مورد بحث، موضوع مربوط، مثال      ؛جا بودن    كاربرد، به  ؛475بحث، مباحثه   

    ربط ظاهري، بهانه؛83خوب، الگو 
 ارجـاع   ؛ مرجـع  ؛ رجوع، مراجعه، عطف، استناد، نقل قـول       ؛، احاله ارجاع

   ارباب رجوع، متقاضي ؛كار، تفويض اختيار
 ؛65 متـوالي    ؛12 همبـسته    ؛، غيرمطلـق، وابـسته، مربـوط      نـسبي  ]صفت[

 نزديـك   ؛462شـده      منطبق، مقايـسه   ؛18 قابل قياس، شبيه     ؛11خويشاوند  
  245ارن  معادل، متق؛219 مطابق، موازي ؛200

موضـوع، دربـارة موضـوع، همونـد،          ، مربوطه، مرتبط، مربوط بـه     مربوط
 ؛638 مهم   ؛24جا، دقيق، حسابي، منطبق        مناسب، به  ؛ ذيربط، ذينفع  ؛منطقي
  له  ماوضع

، مرتبط بودن، ربط داشتن، ارتباط داشتن، بازگـشتن،         مربوط بودن  ]فعل[
 راجـع   ؛178 داشـتن    بستگي داشتن، ازعوامل موثر بودن، اثر داشتن، تأثير       

 متعلـق   ؛بودن، در بارة چيزي بودن، دور زدن، سروكار داشتن، پـرداختن          
   درهم افتادن ؛638 مهم بودن ؛12 مطابق بودن، وابسته بودن ؛بودن

، مربوط ساختن، نسبت دادن، ارتبـاط ايجـاد كـردن، رابطـه             ربط دادن 
كـردن،  ، تماس گرفتن، پارتي جـور       )يافتن(برقراركردن، ارتباط گرفتن    

 مـرتبط دانـستن، مربـوط دانـستن، مقايـسه          ؛45كانال زدن، وصل كردن     
   ارجاع دادن، ارتباط دادن، معرفي كردن ؛18كردن، تشبيه كردن 

نسبت، بـااين ديـدگاه،       ، تاحدودي، درچارچوبِ، در مقايسه، به     نسبتاً ]قيد[
  همه  الوصف، بااين بالنسبه، مع
 درارتبـاط بـا، باتوجـه بـه، بـا،           به، درزمينة، در خـصوصِ،      ، راجع دربارة

درپاسخِ، نسبت به، در موردِ، دربابِ، ازبابتِ، بابتِ، دراطـرافِ، پيرامـونِ،            
  بازگشت به 

، مجـاورت   27، درجه   12، همبستگي   11، خويشاوندي   8 شرايط   �
   291، جاذبه 289، نزديك شدن 245، تقارن 219، توازي 202

  
   #10بي ربطي .  فقدان ارتباط 10

 دلبخـواهي بـودن،     ؛744، مطلقيت، استقلال، آزادي     فقدان ارتباط  ]اسم[
 انفـراد،   ؛حساب و كتاب بودن      ديمي بودن، الكي بودن، بي     ؛يكجانبه بودن 

 نـابرابري   ؛80، تك بودن، ويژگـي      46، گسيختگي، عدم اتحاد     46جدايي  
 ،82، اختلاف، چندگونگي، تنـوع  17، ناهمگني 15، عدم تشابه، تفاوت     29

 سلب، عدم   ؛59 بيگانگي، بيروني بودن     ؛14 فرق، مغايرت    ؛84 عدم تطبيق 
  نسبت محمول به موضوع

 فقدان كـاربرد،    ؛477، منطق نداشتن، تناقض، منطق سوفسطايي       ربطي  بي
 عدم اهميـت    ؛231 انقطاع   ؛ پوچي، بيهودگي  ،515معنايي    عدم كاربرد، بي  

639  
 اختـصاصي،   ؛860تفاوت    طرف، بي    بي ؛88، منفرد، تنها    ارتباط  بي ]صفت[

 ؛138هنگـام   جـا، نابـه    نابه؛59] مجرد[ بيگانه، خارجي، بيروني   ؛80خاص  
زده،    متجدد، غـرب   ؛82 ناهمگن، متنوع    ؛29، متفاوت، نابرابر    25ناسازگار  

  ، ابتكاري، نو 21نوآور 
راه، قـراردادي،     جـا، بـي     معنا، بدون كـاربرد، بـي       ، غيرمنطقي، بي  ربط  بي

ــا اعتبــاري، دل  غيرعملــي، ؛ درپرانتــز؛495مربوط، اشــتباهي بخــواهي، ن
    4جوهر، بيهوده  اساس، بي  بي؛غيركاربردي، تئوريك

 خـارج   ؛ كاري نداشتن  ؛، بسته نبودن، بستگي نداشتن    ربط نداشتن  ]فعل[
ازموضوع صحبت كردن، تجاهل كردن، خودرابه كوچه علـي چـپ زدن،            

 ـ          بي ؛ازموضوع اصلي اجتناب كردن    ردن، ربط صـحبت كـردن، قـاطي ك
   570آسمان وريسمان بافتن، واردجزييات شدن 

، 21، نوآوري   19 ، عدم تشابه  17، ناهمگني   15، تفاوت   14 مغايرت   �
   25 ناسازگاري

  
  بستگي خوني :  خويشاوندي11

 ؛، خويـشي، همخـوني، بـستگي، قرابـت، تقـارب          خويـشاوندي  ]اسم[
د، آبـاء،    اجـدا  ؛ بـرادري  ؛169نامـه     ، شجره 708مادرتباري، نظام اجتماعي    

 ؛18 سنخيت، تـشابه     ؛ نپوتيسم، آتاويسم  ؛169 ولي   ،پدران، نياكان، ولايت  
   ▼، خانواده)مندي عايله(مندي  عائله
، بستگان، خويشان، خويشاوندان، وابـستگان، نزديكـان، اطرافيـان،          اقوام

وفاميل،   منسوبين، قوم و خويش، خويش، كس و كار، پيوندان، فاميل، فك          
 فرزنـدان، اولاد، زادورود،     ؛فالاقرب  اقارب، اقربا، الاقرب  متعلقان، متعلقين،   

 خـواهر،  ؛وطن، عترت طايفه، هم   قبيله، هم    هم ؛170ابنا، اخلاف، بچه، فرزند     
، اخـوان،  )اعيـاني (همشيره، آبجي، برادر، اخ، داداش، اخوي، بـرادر تِنـي          



 ؛ري باجناغ، باجناق، جا   ؛)قزي  عم(قزي     عمه، عمو، خاله، دايي، عمه     ؛دوقلو
 پدر، مادر، ؛ برادرزاده، عموزاده، نوه عمو؛ اقوام سببي، نسبي؛عروس، داماد 

 زن، عيال، محرم، شوهر، جفت، زوج، همـسر         ؛ پسرخوانده، دايه  ؛169ولي  
  خوانده، برادر رِضاعي، برادر ِناتني، ناپسري، نادختري   ناپدري، برادر؛894

وار، تبـار، خانـدان،      اهل خانه، اهل بيـت، خـان       ؛ برادري ؛، فاميل خانواده
 اهـل و عيـال، عائلـه        ؛ آل، سلاله، ذريه   ؛دودمان، سلسله، شجره خانوادگي   

منـدي    داري، عائلـه     خـانواده  ؛ صلة رحـم   ؛▼ ايل، قبيله، نژاد   ؛، اهل )عايله(
  ، عيالواري، اجاق )مندي عايله(

 ايل وتبـار، آل، تبـار،       ؛، قوم، قبيله، طايفه، ايل، عشيره، سبط، كاست       نژاد
 نسل،  ؛ ايليات، ايلات، عشاير   ؛ونسب، كلان   ، تخمه، اصل  ▲ خانواده سلسله،

 ؛... آريـا، زرد،  ؛ عرق؛371، ملت 74 گروه  ؛170، نسب   170تخم، اعقاب   
يه، آل سـامان، بنـي عبـاس، اهـل سـنت            -يان،  -ان،  -، اهل،   -، بني -آل

  ... ، تيموريان، عثمانيان، )تسنن(
 ؛ مادرانـه، پدرانـه  ؛ بـرادر، خـواهر   ؛158، منـسوب    خويـشاوند  ]صفت[

  اي   اوگه؛ متعلق؛مند  عيالوار، عائله؛ محرم؛ سببي، نسبي، وابسته؛خانوادگي
 مادر شدن، پدر شـدن، توليـد مثـل          ؛، همخون بودن  خويش بودن  ]فعل[

  فرزندي قبول كردن   به؛166كردن 
  ، اصلاً ازجهت نژادونسب ]قيد[

   371، انسان 170، اعقاب 169، ولايت 9 رابطه �
  

   همبستگي12
، ارتباط دوگانه يـا متقابـل، دوسوپيوسـتگي، مناسـبات        همبستگي ]اسم[

 همـسازي،   ؛9 وابـستگي، رابطـه      ؛ ديگري، همـديگر   ؛)دوطرفه(مشترك  
 جبران  ؛151 مبادله، تغيير متقابل     ؛222 تاروپود، بافت متقاطع     ؛245تقارن  

  الاشتراك، وجوه اشتراك  مابه؛714، تلافي 31
 ؛245، متقـارن    9 فـه، متقابـل، مـشترك، مربـوط       ، دوطر همبسته ]صفت[
   708 جناحي ؛نسبت به
يكديگر وابسته بودن، تابع و متغير بودن، واكنش  ، به وابسته بودن  ]فعـل [

، 28 مـساوي كـردن      ؛791 تهاتر كردن، تجارت كـردن       ؛280نشان دادن   
   31تلافي كردن، جبران كردن 

، 245، تقـارن    222، بافـت متقـاطع      151، تغيير متقابل    9 رابطه   �
   317نوسان 

  
  هماني.  يكساني 13

 اتحـاد،  ؛28، تـساوي، برابـري   ]فلسفه[هماني  ، هماني، اين  يكساني ]اسم[
 ايضاً، همان، ؛21، نوآوري 494 يكي بودن، تك بودن، اصالت ؛88وحدت 

 عدد ثابـت،    ؛16، همگني   28 همانندي، همطرازي    ؛80او، خودش، خود      هم
    153چيز ثابت 

او، خـود، همتـا،       ، هـم  28سر، برابـر      ، همان، مساوي، سربه   سانيك ]صفت[
 ثابـت   ؛ غير قابل تميـز    ؛88، يك   88، يكي، يكه، يكتا، واحد      28همطراز  

گونـه،     همـين  ؛21نظيـر، تقليدنـشده        تـك، بـي    ؛153، تغيير ناپـذير     144
  طور  همين

 تغيير نكردن، تكرار شدن     ؛، همان بودن  88، تك بودن    يكي بودن  ]فعـل [
  يكي شدن، ادغام شدن ؛106

 برابر گـرفتن، مـساوي      ؛464، فرق نگذاشتن، تميز ندادن      يكي دانستن 
 تعيين كردن، مشخص كـردن    ؛18 تطبيق كردن، تشبيه كردن      ؛28دانستن  

   561گذاري كردن   نام،80
  ، اد، درست، عيناً ايضاً ]قيد[

   106، تكرار 22، نسخه 18، تشابه 16 همگني �
  

  ن ديگر بود.  مغايرت 14
 غير، ديگر، ديگري، غيره، جز آن، جز    ؛، ديگر بودن، فرق   مغايرت ]اسم[
 ؛704 مخالفـت، ضـديت   ؛10، فقـدان ارتبـاط    15 فرق، تمايز، تفاوت     ؛او

 ؛ تكـذيب  ؛25 ناسازگاري   ؛279 تصادف، برخورد    ؛182تضاد، اثر متقابل    
 نقطة  ؛533 نفي، سلب، انكار     ؛463 تشخيص مغايرت، قوة تميز      ؛كنتراست

 ؛238 پــشت، عقــب ؛221، واژگــونگي، وارونگــي 240ابــل، روبــرو مق
   417برگردان، انعكاس 

قطبـين  : 704 اضـداد، ضـدين      ؛704، تضاد، آنتاگونيسم، ضديت     قطبيت
شمال و جنوب، ساده و پيچيده، تر و خشك، راسـت و دروغ، صـحت و                

لي بـه مقـولات متـوا   [سقم، پاك و پليد، خالي و پر، امر و نهي، آند و كاتد،     
  نما   پارادوكس، متناقض؛.]رجوع شود

، غير، ديگر، ضد، عكس، سوا، مباين، متغاير، خلاف، متضاد،          مغاير ]صفت[
 غلـط،   ؛25، ناسـازگار    704 عليه، مخالف، متضاد     ؛15الجمع، متفاوت     مانعة

 غيره، جز آن، جـز او،       ؛182 متقابل   ؛240 طرف ديگر، مقابل     ؛533منفي  
  ديگري 

 ديگر بودن، سوا بودن، غير بودن، ربطي نداشتن، ربط          ،مغاير بودن  ]فعل[
 درجلـو   ؛25 تضاد داشتن، ناسازگار بـودن       ؛15، متفاوت بودن    10نداشتن  

، منافي بودن، مخالفت كردن، ضديت كردن       240قرار گرفتن، مقابل بودن     
 ؛533، نفي كردن، انكار كردن      738، نافرماني كردن، سرپيچي كردن      704

  221وارونه بودن 
   سوايِ ؛، جزاين، غيرذلكغيرازاين ]يدق[

، 182، اثـر متقابـل      90، دوگـانگي    15، تفـاوت    10 فقدان ارتباط    �
، 467، مــدرك متقابــل 417، روشــني 240، روبــرو 221وارونگــي 

   704ضديت 
  

  تميز.  تفاوت 15
، فرق، تمايز، افتراق، عدم هماننـدي، عـدم موافقـت، عـدم             تفاوت ]اسم[

الاخـتلاف،    التفاوت، مابه    كسري، مابه  ؛29ابرابري   عدم تساوي، ن   ؛19تشابه  
 شـقاق،   ؛17 گوناگوني، ناهمگني    ؛25، اختلاف، عدم مطابقت     41باقيمانده  

 ؛282 انحراف جنسي، انحـراف      ؛84، عدم تطبيق    14 مغايرت   ؛709مناقشه  
   وجوه افتراق؛147، تبديل 143دگرگوني، صيرورت، تحول، تغيير 



پـذيري،     تعـين  ؛ فرقـان  ؛462 قياس، مقايـسه     ؛463، تَعين، قوة تميز     تميز
 تبعـيض، نژادپرسـتي، آپارتايـد،       ؛ تعين، نوانس  ؛80خاص بودن، ويژگي    

كننده،   معرّف، شناساگر، تعيين؛481، تعصب 914عدالتي  اجحاف، بيداد، بي
  دهنده، تميزدهنده تشخيص
 ؛80گرايـي      مـورد خـاص، خاصـه      ؛، غريب، شكل ديگر، نوع ديگر     بدل

   قلب؛ايگزينيدكي، ج
، 46، ســوا، جــدا 19شــباهت، نامــشابه  ، متبــاين، بــيمتفــاوت ]صــفت[

 ؛17 مركـب، نـاهمگن      ؛21 ابتكـاري، نامقلـد، نـوآور        ؛84ناپذير    تطبيق
 مغاير ؛29 ناجور، نابرابر ؛25 ناسازگار ؛282 منحرف ؛82جوراجور، متنوع 

  80 تك، خاص ؛14
 تعيين كننده، تميز    ؛ابي ويژه، ممتاز، حس   ؛5 ، مشخص، معين، ذاتي   متمايز

   قاطع؛دهنده، مشخصه، ممتازه
، تمايز داشتن، اختلاف داشتن، تباين داشتن، مـشابه   متفاوت بودن  ]فعل[

 مغاير بودن، ناسـازگار بـودن       ؛282، فرق داشتن، منحرف شدن      19نبودن  
   متغير بودن، تغيير كردن؛25

 ؛463دادن  ، تشخيص دادن، باز شناختن، فرق گذاشتن، تميـز          تميز دادن 
   جداكردن ؛تفاوت گذاشتن، برتري دادن

، 19، عـدم تـشابه      17، نـاهمگني    14، مغـايرت    10 فقدان ارتباط    �
8 ويژگي،  29نابرابري   ، 462، مقايـسه    143، تغييـر    126 تازگي   ،0

   463قوة تميز 
  

   همگني16
، همگــوني، تجــانس، همــشكلي، هماننــدي، همخــواني، همگنــي ]اســم[

 توافق، سازگاري ؛ همساني، يكرنگي، يكپارچگي؛153يكنواختي، پايداري 
   مجموعيت ؛83 انطباق، تطبيق ؛60 هماهنگي، نظم ؛24

تكـه، همـوژن، همـوژنيزه،        دسـت، يـك     ، يكپارچه، يـك   همگن ]صفت[
 ازيك قمـاش،    ؛هوا  شكل، همانند، يك    جنس، هم   متجانس، متحدالشكل، هم  

، تغييرناپـذير   144 مثل هم، منسجم، يكپارچه، ثابـت        ؛18جنس، شبيه     يك
 اسـتاندارد، نرمـال،     ؛كربـاس    سروته يك  ؛ يكنواخت، قالبي، بيحالت   ؛153

   استانده ؛ مرادف، همسان؛258 صاف ؛245 همساز، متقارن ؛83عادي 
 منـسجم عمـل    ؛24دست بودن، سازگار بـودن        ، يك همگن بودن  ]فعل[

  رأي شدن   باهم خواندن، هم؛610كردن، عادت داشتن 
   83 درخود حل كردن ؛ زدن، مشابه كردن، قالبكردن همگن

، 44، سـادگي    28، برابـري    24، سازگاري   18، تشابه   13 يكساني   �
   245، تقارن 153پايداري 

  
   ناهمگني17

 تغييرپـذيري   ؛43، ناهمگوني، فقدان تجانس، آميختگـي       ناهمگني ]اسـم [
 تلاطم  ؛61نظمي     عدم هماهنگي، بي   ؛604قاعده، تلون مزاج       رفتار بي  ؛152
 عــدم ؛259 زبــري ◄ نــاهمواري ؛244شــكلي   بــي؛63، اغتــشاش 318

 گونـاگوني، چنـدگونگي،     ؛19 مغايرت، عدم تشابه     ؛15همانندي، تفاوت   
   تخلخل ؛72 عدم تداوم ؛84 عدم تطبيق ؛25 ناسازگاري ؛82تنوع 

، 244شـكل    بـي ؛152 متغير، همواره متغيـر  ؛، نامتجانس ناهمگن ]صـفت [
 ؛19، نامشابه   15شباهت، متفاوت      بي ؛259 زبر   ؛61 ، آشفته 246ريخته    هم  به

 ؛84قاعده، غيرطبيعي      بي ؛84ناپذير     ناسازگار، تطبيق  ؛82جوراجور، متنوع   
   604مزاج، دمدمي   دمدمي؛142هرازگاه 

، نـابرابري   25، ناسازگاري   19، عدم تشابه    15، تفاوت   10ربطي     بي �
    437گارنگي  رن،82 تنوع ،59، بيروني بودن 43، آميختگي 29
  

   تشابه18
، مـشابهت، شـباهت، هماننـدي، قيـاس، قابليـت مقايـسه،             تـشابه  ]اسم[

 ؛ تــرادف؛28 ســنخيت، برابــري ؛245 تناســب، تقــارن ؛12همبــستگي 
   440 خطاي باصره ؛16 تجانس، همگني ؛ اشتراك؛سازي، مطابقت شبيه

ار،  اسـتت  ؛ تلفيق، ادغـام   ؛، استحاله، جذب، تحليل رفتن، جذب شدن      تشبيه
 ◄ تـشبيه كـردن،      ≠ ؛553 نقاشـي    ،590سـازي، وصـف        شبيه ؛20تقليد  

   462مقايسه 
 چيز مشابه، جفت، دوقلو، ؛83، مشابه، شبه، عكس، مدل، قالب، الگو     مانند

 مانندها، همانندان، اقـران، امثـال، امثـال ذلـك،           ؛22برادر، خواهر، نسخه    
   روية قضايي ؛ قياس؛ وجه مشترك؛امثالهم، امثله

معنـا،     مترادف، مرادف، هم   ؛، مشابه، مانند، همانند، قابل قياس     شبيه ]صفت[
 همتـا،   ؛28 متحدالشكل، متشابه، متناظر، معادل      ؛]514 معنايي   ◄[متداعي  
 ؛شـده    مثل سيب نصف   ؛200 تقريبي، نزديك    ؛11 خويشاوند   ؛28همطراز  

   16ماننده، متجانس، همگن 
  ، طبيعي، دقيق، مشابه، ژنريك نما واقع
سـاخته، بـدلي،    اي، اختراعي، مجعول، الكي، تخمي، شبيه    ، باسمه تگيساخ

 ؛542 دروغين، تقلبـي، كـاذب، جعلـي، قلابـي     ؛542 فريبنده  ؛20تقليدي  
اي،   اساس، بدون اصل، كتـره       بي ؛2 غيرواقعي   ؛541درآوردي، دروغي     من
  4 بيهوده ◄جوهر  بي

 تقليـد كـردن   ، مشابهت داشتن، ماندن، مانستن، رفـتن، شبيه بودن  ]فعل[
 مطابقت داشتن، مـرتبط بـودن،       ؛200نظر شبيه بودن، نزديك بودن         به ؛20

 ازيك جنس بودن، ؛كسي رفتن  ارث بردن، به؛ جفت بودن؛9 مربوط بودن
  نظر رسيدن، ماننده بودن   به؛ازيك نوع بودن، تجانس داشتن

شكل چيزي درآوردن، الگوبرداري كردن، ازرو كشيدن،         ، به شبيه كردن 
 دوبـاره انجـام دادن، تكـرار        ؛28 مساوي كـردن     ؛20برداري كردن     خهنس

  106كردن 
 تطبيـق كـردن،     ؛28، مـساوي دانـستن      13، يكي دانـستن     تشبيه كردن 
   462مقايسه كردن 
  ، نظير داشتن، سابقه داشتن شبيه داشتن

  ، مانندِ، شبيهِ سانِ  به؛ شباهتاً؛عيناً ]قيد[
، 28، برابـري    22 نـسخه    ،20، تقليـد    16، همگنـي    13 يكساني   �

   462 ، مقايسه219، توازي 90دوگانگي 



  
   عدم تشابه19

، فرق، تمايز، مغايرت    15 تفاوت   ؛29، افتراق، نابرابري    عدم تشابه  ]اسم[
 تجـسم غيرواقعـي     ؛527 نقاب   ◄ تغيير چهره    ؛21 يكتايي، نوآوري    ؛14

  الفارق   قياس مع؛552
 ـ؛15، متمايز  15، متفاوت   نامشابه ]صـفت [  ابتكـاري،  ؛29اجور، نـابرابر   ن

  126بديل، متجدد   بي؛21نوآور 
  35، كهتر بودن 34 برتر بودن ؛15، متفاوت بودن نبودن مشابه ]فعل[

 ؛15 تميـز دادن     ؛شكل ديگـر آوردن     ، نامشابه كردن، به   متفاوت كردن 
 ؛552 تصوير غلط دادن     ؛147، تبديل كردن    143عوض كردن، تغيير دادن     

 ،541 استتار كردن، رياكارانه پوشـاندن       ؛246كل كردن   هم ريختن، بدش    به
   525مخفي كردن 

ــاط  � ــدان ارتب ــاوت 10 فق ــاهمگني 15، تف ــوآوري 17، ن ، 21، ن
   34، برتري 29، نابرابري 25ناسازگاري 

  
   #20) برداري نسخه( تقليد 20

 ؛، الگـوبرداري، اقتبـاس    284روي، پيروي     ، تأسي، اقتدا، دنباله   تقليد ]اسم[
 انعكاس، ؛551 تجسم ؛83 انطباق، تطبيق ؛برداري، استنساخ، رونويسي نسخه

سـازي، دورويـي       بـدل  ؛520زبان ديگرگفتن، ترجمه، تفسير        به ؛18تشابه  
   4 جوهري  بي؛166 تكثير، توليد مثل ؛541

دار    حركـت معنـي    ،850 ادا   ،594بازي، تقليد، پانتوميم، هنر تئاتر        مسخره[
واري، تشابه   طوطي؛552هجو، تجسم غيرواقعي  ؛851 تمسخر، استهزا ؛547
  ] 851بازي   مسخره◄ ؛542 تظاهر، فريب ؛18

شده، عاريـه، مـأخوذ، متـصنع،         ، بدلي، مصنوعي، برگرفته   تقليدي ]صـفت [
 جـايگزين،   ؛محتـوا   وار، بـي     طوطي ؛541 دروغي   ،543 جعلي   ،542قلابي  

   دست دوم ؛150جانشين 
، مفـسر   مترجم ؛83رو    ، دنباله 284يرو   پ ؛594 بازيگر   ،545مقلد، تردست   [

  ] 851 مقلد ◄ ؛925 چاپلوس ؛850 شياد، شارلاتان، متظاهر ؛520
) چيـزي ( اداي كسي    ؛18كردن، شبيه كردن     ، تكرار تقليد كردن  ]فعل[

 اسـتهزا كـردن    ؛551 نمايش دادن، نمـودن      ؛850را در آوردن، ادا داشتن      
  541 جعل كردن ؛851

 ؛106 كشيدن، نقل كـردن، تكـرار كـردن    ، ازروبرداري كردن  نسخه
   166توليد مثل كردن 

، همرنگ جماعت شدن، پيـروي      284، دنبال كردن    مشابه عمل كردن  
   تأسي كردن؛83كردن، منطبق بودن 

اسـتهزا  مسخره كردن، دست انداختن، حركات كسي را تقليد كـردن،           [
  ] 851 مسخره كردن ◄ 851كردن 

   551 تجسم ،541، دروغگويي 106، تكرار 22، نسخه 18 تشابه �
  

   نوآوري21
، خلاقيت، ابتكار، ابتكار عمل، ابداع، اختراع، قـوة تخيـل،           نوآوري ]اسم[

 ؛494، اصـالت  126 نوي، تازگي ؛164 آفرينش، خلقت، توليد    ،513تخيل  
 رويـه، سرمـشق     ؛19 سابقه نداشتن، عدم تشابه      ؛84فرديت، آنرمال بودن    

 انحصار، حقوق تأليف، مالكيت معنوي،      ؛977 نوآوري مذهبي، بدعت     ؛23
  57 انحصارات ◄علائم تجاري، حق چاپ انحصاري، حق طبع و نشر 

  126، ابتكاري، تازه، بديع، نو 494، اصل، اصيل، اصلي غيرتقلبي ]صفت[
 تـك،  ؛126 متجدد  ؛513، مخترع، داراي تخيل قوي، مبتكر، خلاق        نوآور
گذار    نوپرداز، نوگرا، بدعت   ؛لد غيرمق ؛84ناپذير     مستقل، تطبيق  ؛80خاص  

977  
مانند، تك، يگانـه، يكتـا،    نظير، بي همتا، بي  ، تقليدنشده، بي  تقليد  غيرقابل

  عديل  مثال، بي مثل، بي فرد، بي منحصر، منحصر به
خرج دادن، آفريدن، توليد  ، اختراع كردن، ابتكار بهنوآوري كردن ]فعل[

   اقتباس شدن؛164كردن 
، 494، حقيقـت    164، آفـرينش    19، عدم تشابه    10 فقدان ارتباط    �

   744  آزادي،513تخيل 
  

  كپي .  نسخه 22
 تشابه  ؛20) برداري  نسخه( تقليد   ؛▼، كپي، فتوكپي، رونوشت   نسخه ]اسم[

، تجسم  )بدل( نسخة بد    ؛417 انعكاس   ؛554سازي     مجسمه ؛553 نقاشي   ؛18
  552غيرواقعي 
 عكـس، فتـوكپي،     ؛اصل، المثني، لنگه، جفت، رونوشت برابر       رونوشت

 چاپ مجـدد، چـاپ      ؛ پروف ؛551كپي، زيراكس، فاكسيميل، تصوير       پلي
   بدل ؛83 نمونه، مدل، الگو ؛دوم
، 91، دوبرابري   20) نسخه برداري (، تقليد   18، تشابه   13 يكساني   �

   587 چاپ ،551تجسم 
  

   سرمشق 23
 تايـپ، الگـوي نخـستين،     ، مثل، اسوه، پروتوتايپ، آركي    سرمشق ]اسـم [

، پيش نمونه، دستگاه اوليه، نمونة اوليه،       ▼، قالب 83  مدل، الگو  ،522نمونه  
 مثل اعلا، اسوه، نمونة كمـال       ؛119] در زمان [ تقدم   ،64] در ترتيب [تقدم  
   دست اول؛623نويس، برنامه   پيش؛83 تطبيق ؛646

 رهبر اركـستر    ؛جان  ، مدل نقاشي، موضوع، مانكن، طبيعت بي      مدل زنده 
   690 رهبر ◄

  ، مدل، مدل شمعي، مانكن خياطي، مهر، استامپ، پانچ قالب
عنوان مدل كار كردن، الگـو دادن،         ، نمونه بودن، به   سرمشق بودن  ]فعل[
   83عنوان الگو استفاده شدن، نمونه بودن  به
   243، شكل 119] در زمان[، تقدم 83 تطبيق �
  



   سازگاري24
 تطبيـق   ؛488نظر موافـق    ، اتفاق، انعطاف، وفق، توافق،      سازگاري ]اسـم [

 هـارموني،   ؛488 اجماع، اتفـاق نظـر       ؛765 قرارداد اجتماعي، قرارداد     ؛83
، 719، آشـتي    770 سازش   ؛758 رضايت، تأييد    ؛، همفكري 710هماهنگي  

  الاشتراك، وجوه اشتراك  ماية سازگاري، مابه؛ 880، دوستي 717صلح 
 تـداوم   ؛16ني   همخواني، همگ  ؛روي   دنباله ،83 تطبيق   ؛، سنخيت مطابقت

  18 همانندي، مشابهت، تشابه ؛475منطقي، استدلال 
 شايستگي، سزاواري،   ؛9، برازندگي، روايي، مربوط بودن، رابطه       مناسبت

 ◄ اقتـضا    ؛694 اسـتعداد    ،694صلاحيت، كفايـت، اصـلحيت، مهـارت        
 ضرورت، ايجـاب،    ؛بودن جا   به ؛137موقع بودن، فرصت       به ؛642مصلحت  

  627 اضطرار ،596 لزوم، جبر ،627، نياز 740اجبار 
 تحليل رفـتن، جـذب شـدن، حـل          ،83، سازگاري، تطابق، تطبيق     انطباق

   تنظيم، آمدن، كوك؛18شدن، شبيه شدن، تشبيه 
، هموار، مساعد، جور، باب دندان، مناسب حال، برازنـده،          سازگار ]صـفت [

 ،83 مناسب، قابـل انطبـاق       ؛28، همطراز   488وجور، همساز، موافق      جفت
  الخلو   مانعة؛765 قراردادي ؛123 هماهنگ، همزمان ؛299پذيرا 
 ؛123 مصادف، همزمان    ؛137موقع    جا، به    به ؛9 ، مربوط ▲، سازگار منطبق

  شامل حال
، شايسته، مقتضي، برازنده، مناسب مقام، بـاب، درخـور، انـدازه،            مناسب
 ؛642ضي   بايسته، مقت  ؛ شايسته، ذيصلاح، قادر، توانا، لايق، اهل      ؛بايدوشايد

تـر،     اصلح، انسب، اولـي، اولـي      ؛83كردني، قابل انطباق، قابل تطبيق        ميزان
  له   ماوضع؛ مساعد؛تر تر، شايسته مناسب
 دوختـه،   ؛شـده   شـده، كـوك     شده، تنظـيم     تطبيق داده  ؛داده  ، تطبيق منطَبق
   مناسب ؛پروشده

) جور(، آمدن، خوردن، ساختن، جفت شدن، جفت        سازگار بودن  ]فعـل [
 برازنده بودن، برازيدن، باهم خواندن، تناسب داشتن، درست بـودن،           بودن،

 ؛642 مناسـب بـودن، مـصلحت بـودن          ؛83درست درآمدن، منطبق بودن     
نتيجـه رسـيدن،       روي شـرايط بـه     ؛475نظر آمدن، معقول بـودن        منطقي به 

 بـاهم جـور شـدن،       ؛706 راه آمدن، همكاري كردن      ؛766مذاكره كردن   
، تأييـد  488ي شدن، موافقـت كـردن، پـذيرفتن    رأ  هم ؛880دوست بودن   

 مناسـبت داشـتن،     ؛12 وابـسته بـودن      ؛106 تكـرار كـردن      ؛758كردن  
بـودن،  ) طبـع ( موافق   ؛915 مناسب بودن، شايسته بودن      ؛گنجيدن، بايستن 
  هماهنگ بودن 

، ميزان كردن، تعـديل كـردن، تنظـيم كـردن، بـستن،             سازگار كردن 
 قالـب زدن، همگـن      ؛83 كـردن     درخود حل  ؛هماهنگ كردن، خوراندن  

 كوك كردن، روي موج صحيح انـداختن، كانـال را انتخـاب             ؛16كردن  
   الفت دادن، سازگاري دادن ؛كردن، زدن

جمـع   (، قـِران  123، همزماني   83 تطبيق   ،16، همگني   8 شرايط   �
، ظرافت كـلام    488، نظر موافق    410، آهنگ   245، تقارن   181 )علل

   710 هماهنگي ،575
  

  زگاري ناسا25
، عـدم   704، اصطكاك، تعـارض، مخالفـت، ضـديت         ناسازگاري ]اسم[

، 475 جـدل، منـاظره      ؛84 عصيان، عـدم تطبيـق       ؛489توافق، نظر مخالف    
 اختلاف، تفـاوت    ؛718، جدال، جنگ    279، برخورد   709مشاجره، مناقشه   

 ناسازگاري صـداها، صـداي      ؛437 رنگارنگي   ؛518، ايهام   14، مغايرت   15
  الاختلاف   مابه؛881 دشمني ،861ميلي  بي ؛411ناهنجار 

ليـاقتي،     بـي  ؛643 عدم مصلحت    ؛، عدم مناسبت، نابرازندگي   ناشايستگي
 ؛ نـاتواني، عجـز    ،695مهـارت    كفايتي، عدم صلاحيت، ناشيگري، عدم      بي

  138هنگامي  موقعي، نابه بدزماني، بي
دم  آ ؛411 پيوند ناجور، صداي ناهنجار      ،84، آنرمال بودن    عدم مطابقت 

  84ناجور، عاصي 
 ؛704هنجـار، مبـاين، متعـارض، متغـاير، متـضاد             ، نابه ناسازگار ]صفت[

جـو،    ، سـتيزه  489 بدلعاب، معتـرض، مخـالف       ؛731 نامساعد   ؛▼نامناسب
، 14الجمع، متناقض، ضد، مغـاير         مانعة ؛881، معارض، دشمن    718محارب  

، خـارجي،  84ي  ناهنجار، غيرطبيع؛84ناپذير    ، تطبيق 17نامتجانس، ناهمگن   
  15  متفاوت؛59] مجرد[بيروني 

 توصـيه  ؛888جا، بد، غلط، افتضاح، نامطلوب  ، ناجور، ناباب، نابه نامناسب
 بركنار ؛695 ناشي ؛138هنگام   نابه،607، مردود 470 غيرعملي ؛643نشده  
   ▲ ناسازگار؛165 غيرقابل استفاده، خراب ،674

خـالف بـودن، اخـتلاف      ، م 704، ضديت كـردن     ناسازگار بودن  ]فعل[
 مغـاير   ؛709، دعوا كـردن     475، بحث كردن    489داشتن، مخالفت كردن    

  14بودن 
، نابجا به كاربردن، ناجور انتخـاب كـردن، غلـط انتخـاب             بودن ناجور

 افتضاح شـدن،    ؛كار بردن، بد بودن براي كسي       كردن، درجاي نامناسب به   
  ناجور شدن، نداشتن سنخيت يا ازدست دادن آن 

  جا   نابه؛همه، هنوز الوصف، بااين ، معرغم علي ]قيد[
، 84، عدم تطبيق    19، عدم تشابه    17، ناهمگني   10 فقدان ارتباط    �

 ،501، نـادان    497، امر محال    489، نظر مخالف    411صداي ناهنجار   
   518ايهام 



 
  
  كميت: باب سه

  
   كميت26

 ؛52م، كـل   تا؛38، مقدار، اندازه، قدر، مبلغ، جمع كل، جمع        كميت ]اسم[
 بعد، ابعاد، طـول     ؛465، اوزان، مترولوژي    465گيري    اندازه، سنجش، اندازه  

 ؛211 ژرفا، عمق    ؛209 ارتفاع، بلندي    ؛205 ضخامت، كلفتي، عرض     ؛203
بكي    ؛322 وزن، سـنگيني، گـرانش       ؛183مساحت، حجم، فـضا       ؛323 سـ

 تعـدد    تعـداد،  ؛160قدرت، جريان، فشار، تانسيون، استرس، انرژي، تـوان         
، ارج،  73، رديـف    27  پايه، مرتبه، رتبه، درجـه     ،809 ارزش، قيمت    ؛104

   866پرستيژ، موقعيت، مقام، اعتبار 
 حد  ؛236، حداقل، حداكثر، ماكزيمم، سقف، غايت، حد        مقدار محدود 

 كوپن، تكه، سـهم     ؛322، توزين   465گيري     سنجش، اندازه  ؛نصاب، حضور 
 توده، مقـدار    ؛193يات، مظروف    محتوا، محتو  ؛ مشت، خروار، وجب   ؛783

 بيش، بيشتر، اكثـر، افـزايش       ؛33 كمي، مقدار كم     ؛32زياد، مقدار فراوان    
 تعدادكم، ؛39 منها، تفريق   ؛37 كمتر، كاهش    ؛104 تعداد بيشتر، تعدد     ؛36

   682كاري، كار   قطعه؛105قلت 
  گيري شده ، چندي، مقداري، سنجشي، اندازهكَمي ]صفت[
، بستن، كميت چيزي را تعيين كـردن، وزن         ر كردن تعيين مقدا  ]فعـل [
كردن، مقدار چيزي را تعيـين كـردن، باعـددورقم نـشان دادن،             ) توزين(

گذاشـتن، تقـويم    ) مبلـغ، قيمـت   (درقالب اعداد و ارقام بيان كردن، رقم        
  783 جيره دادن، تسهيم كردن ؛كردن

    همه همه، آن قدر، اين  اين؛ قدري؛ميزانِ ، بهمبلغِ به ]قيد[
    465، سنجش 183، فضا 160، توان 101، چندبرابري 27 درجه �
  

  مقدار نسبي:  درجه27
 قسمت، سهم، نسبت، عيار، كسر،      ،638، مقدار نسبي، اهميت     درجه ]اسم[

 بسامد،  ؛ جزء ؛783 جيره، كوپن، برش، تكه، سهم       ؛462 مقايسه   ؛9نسبيت  
 ژرفا،  ؛209ندي   سطح، ارتفاع، بل   ؛26شدت، فركانس، حجم، مقدار، كميت      

 ؛265 نــرخ، آهنــگ، ســرعت، حركــت ؛183 دامنــه، فــضا ؛211عمــق 
 نقطـه، مرحلـه، نقطـة       ؛308 پله، صعود    ؛15گيري، تفكيك، تفاوت      اندازه

 پايه، مرتبه،   ،809 قدر، ارزش، قيمت     ؛201 فاصله   ؛8عطف، موقع، شرايط    
 ـ ؛866، ارج، موقعيت، رتبه، مقام، مدارج، اعتبار        73رديف    ؛58 ه انگ، قطع

  ]سينما[، فيد ]سينما[ محو تدريجي، ديزالو ؛316تغيير تدريجي، تكامل 
   278 خزنده، آهسته ؛اي ، مرحلهتدريجي ]صفت[

بنـدي   بنـدي شـده، رده   بندي شده، درجه  مدرج، رتبه؛9 ، نسبي اي  مقايسه
  شده

بنـدي    بندي كردن، طبقه    بندي كردن، رتبه    ، رده بندي كردن   درجه ]فعل[
   مدرج كردن ؛ادنكردن، درجه د
   تدريجا تبديل شدن؛رنگ شدن ، كممحو شدن

   278 تدريجاً ؛وجب به گام، وجب ، گام بهتدريج به ]قيد[
   462، مقايسه 410، آهنگ 73، رديف 26، كميت 9 رابطه �
  

  يكساني مقدار يا درجه:  برابري28
، ▼طـرازي   ، تساوي، مقـدار يكـسان، درجـة يكـسان، هـم           برابري ]اسم[

، افقـي   258) صـاف بـودن   (سري، صافي     سطحي، سربه   تراز، هم  ؛▼تعادل
شـكلي، سـنخيت، همگنـي         يكنواختي، يك  ؛249) همواري(، مستقيم   216
   913 ترازوي عدالت، مساوات، برادري، عدل ؛16
پـذيري،     معاوضـه  ؛13ارزي، همانندي، مطابقه، يكـساني        ، هم طرازي  هم

يني، جانشيني، تغيير متقابـل     قابليت تبادل، معادله، جايگزيني، قابليت جانش     
ارز،    معـادل، هـم    ؛791 تبادل، تقابل، تهـاتر      ؛ اكيوالانس، ايزوتروپي  ؛151

 همزماني، موافقت، ؛219، توازي 13 همانندي، يكساني  ؛809ارزش، قيمت   
  طراز   آب؛24مطابقت 
 ؛آميـز   وضع موجـود، همزيـستي مـسالمت   ؛، موازنه، تراز، تساوي تعادل
 تعـادل در دريـا، تعـادل        ؛24 متانت، سـازگاري     ؛219، توازي   245تقارن  

 تراز تجاري، تراز خارجي، تـراز   ؛ تعادل قوا، تعادل طبيعي    ؛كشِتي، بالاست 
 اعتـدال،   ؛145بست، توقـف       پات، بن  ؛791 تهاتر   و تجارت   ◄پرداختها  
  177ملايمت 
 تسطيح، تراز   ؛322، يكسان كردن، تساوي، هموزن كردن، توزين        تسويه

 ؛31، جبـران  714، تلافـي  12مثل، همبـستگي    مقابله به؛31 كردن، تعديل 
   804 پرداخت ؛92 نصف كردن، عمود منصف، خط استوا، نيمه ؛استاندارد
 ؛، مساوي كردن، پات، بازي مساوي، برابر بودن، همقـدر بـودن           تساوي
   31، تعديل 31 جبران

 ؛عـرض    كميسيون هم  ؛عرض، همتا، همكار    ، شخص همطراز، هم   همطراز
، جفـت،   18  نظير، قرين، ماننـد    ؛716، رقيب، هماورد، شخص مبارز      طرف

 دوگانـه   ◄، مـرادف    150 بديل، مقابل، جانشين     ،894لنگه، زوج، همسر    
   765كننده   متعاقد، متعامل، متعاهد، امضا؛90

 همراه،  ؛18 مثل، شبيه    ؛13، مساوي، متساوي، متعادل، يكسان      برابر ]صفت[
 ؛عرض  سطح، هم   ، هم 258سطح، هموار، صاف     تراز، م  ؛24متناسب، سازگار   

 ؛153، تغييرناپـذير    144 متوازن، ثابـت     ؛219سر، جفت شده، موازي       سربه
   بالسويه ؛ير به شده، ير حساب، تسويه  بي؛716هماورد، مبارز 

نيـرو،    معنـا، مـرادف، هـم        هم ؛ارز  ارزش، هم   قيمت، هم   بها، هم   ، هم معادل
رتبـه،    شـأن، هـم     طراز، همتا، هـم      هم ؛12 متقابل، همبسته    ؛18مشابه، شبيه   

 ؛24 موافـق، سـازگار      ؛الـسويه    علـي  ؛رديف   هم ؛18همدوش، مانند، شبيه    
   31كننده  جبران

 آب ازيك چشمه خوردن، پهلو      ؛31، جبران كردن    مساوي بودن  ]فعـل [
رأي شـدن،     يك نتيجه رساندن، هم     پا رفتن، كوس زدن، به      پهلو زدن، پابه    به



 ؛635ازپس حريف برآمدن، كفايت كردن، كافي بودن   ؛24سازگار بودن   
  775نصف كردن، سهيم شدن 

 مقايـسه   ؛ جفت كردن  ؛، برابر گرفتن، مساوي پنداشتن    مساوي دانستن 
   462كردن 

سر شـدن، برابـر      ، بردوباخت نداشتن، مساوي شدن، سربه     مساوي كردن 
 ثبات   متعادل كردن، تعادل ايجاد كردن، موازنه كردن،       ؛شدن، برابر گشتن  

 يكـسان  ؛سـطح كـردن    هـم ؛31 تسويه كردن، جبران كـردن   ؛153دادن  
   16جنس كردن، همگن كردن  كردن، هم

  السويه  يك اندازه، بالمناصفه، علي ، بهطورمساوي به ]قيد[
  ) بالغ به(اندازة، درحدودِ، برابرِ، بالغ بر  ، بهبا مساوي

، تقارن 216 ، افقي200، نزديكي 31، جبران 18، تشابه 16 همگني �
   462، مقايسه 322، سنگيني 245

  
   نابرابري 29

 تمايز، برتري   ؛، عدم تساوي  تفاوت مقدار يا درجه   : نابرابري ]اسـم [
تـر     سـنگين  ؛15، تفـاوت    437 رنگارنگي   ؛17 ناهمگني   ؛35 كهتري   ؛34

  636 عدم كفايت ؛323 سبكي ؛322بودن، سنگيني، گرانش 
، نـاهمگن   15، نامتعادل، ناتراز، متفـاوت      تناسب  ، ناجور، بي  نابرابر ]صفت[

 سنگين  ؛437، رنگارنگ   437 مختلف، گوناگون    ؛220 نامسطح، اريب    ؛17
   323، سبك 322

 كهتـر   ؛636آوردن، كافي نبـودن      ، كم آمدن  كم ؛نابرابر بودن  ]فعل[
 سـنگين   ◄ وزن بيشتري داشـتن      ؛34 زيادي بودن، برتر بودن      ؛35بودن  

   322كردن 
   143 ، تغيير19، عدم تشابه 17 ناهمگني ،15 تفاوت �
  

   #30 ميانگين 30
، 732، ميانحالي   177روي     ملايمت، ميانه  ؛، معدل، حد وسط   ميانگين ]اسـم [

   معدل نمرات؛942اعتدال 
 نيمة  ؛128شب، نيمروز، ظهر      ، نيمه 231، بين، ميان    70 ، وسط نقطة وسط 
   عمود منصف ؛625راه، راهِ ميانه 
  869 عامي، عوام، رعايا ؛869ين ، مستضعفآدم عادي

 بينـابين،   ؛225، مركـزي    70، مياني، ميانه، اوسط، وسطي      متوسط ]صـفت [
 ؛ عـادي، نرمـال   ؛بـين   ، ملايـم، بـين    732حدوسط، مديوم، معتدل، معمولي     

  القامه   متوسط؛606طرف   بي؛حال ميانه
 نـصف   ؛ جبران كـردن   ؛طور متوسط انجام دادن     ، به متوسط بودن  ]فعـل [

  770سازش كردن كردن، 
  ، درمجموع طور متوسط به ]قيد[

   732  ميانحالي،625، راهِ ميانه 79، عموميت 70 وسط �
  

  تعديل.  جبران 31
جـايي    جـايگزيني، جابـه  ؛ بازيافت ؛28، تسويه   28، تساوي   جبران ]اسـم [

 واكـنش، اثـر متقابـل      ؛787 تاوان، پرداخت غرامت، اعاده، استرداد       ؛150
 جبـران مافـات،     ؛962 عوض، پـاداش     ؛714لافي   قصاص، تقاص، ت   ؛182

   941دلجويي 
 ؛ ايجاد تعادل، متعادل كـردن، متـوازن كـردن   ؛28، توازن، تعادل  تعديل
   وزنة تعادل، پارسنگ؛770سازش 

 ؛28كننـده، معـادل       ، تعـديلي، ترازكننـده، متعـادل      كننده  جبران ]صفت[
  787 اصلاحي، برقراركننده ؛متعادل، متوازن

 ؛941، عوض دادن، تلافي كردن، دلجـويي كـردن           كردن جبران ]فعـل [
 تـراز   ؛150جا شدن      جايگزين شدن، جابه   ؛787تضمين كردن، برگرداندن    
   تقاص پس دادن؛كردن، تعادل ايجاد كردن

، مخالف عمـل كـردن،      28، موازنه كردن، مساوي كردن      تعديل كردن 
 ـ       تضمين كافي گـرفتن، مـĤل      ؛182تقابل داشتن    ش انديـشي كـردن، پوش

بستان كردن، سازش      بده ؛858اي داشتن، پوشش گرفتن، محتاط بودن         بيمه
  770 كردن

   656 احيا كردن ،656، بازپس گرفتن، بازسازي كردن بازيافتن
  150جايِ  ، درمقابل، بهدرعوض ]قيد[

، مقايـسه   322، سنگيني   291، جاذبه   150جايي    ، جابه 28 برابري   �
462   

  
   بزرگي32

 ؛54بودن   نيازي، كامل    بي ؛195، اندازه   195 درشتي   ، عظمت، بزرگي ]اسم[
 مقـدار، كميـت     ؛107نهايت     بي ؛546 اغراق   ؛637بسياري، فراواني، وفور    

 ؛178 توانـايي، تـأثير      ؛160 زور، توان    ؛183 وسعت، فضا    ؛27، درجه   26
 غلبه، برتـري    ؛638 شكوه، اهميت    ؛36 ازدياد، افزايش    ؛197تورم، انبساط   

 ،866 مرتبه، منزلت، جاه، مقام، مكـان، درجـه، اعتبـار             ارزش، قدر و   ؛34
 هيبـت، شـكوه، احتـشام، ابهـت،         ؛868 نجبا   ◄لياقت، تعين، بزرگواري    

  ، زيادي 104 انبوهي، تعدد ؛635 كفايت ؛733جلال، اقتدار 
 ؛171 بركـت  ،637، وفور نعمت، فراواني، اشـباع، وفـور       مقدار فراوان 

 يك دريا، آسـمان     ؛52 تماميت، كل    ؛104 كثرت، تعدد    ؛632معدن، انبار   
  تا زمين 

، مهمتـرين بخـش     52تر، اكثر، بخش اصلي       ، اغلب، بيش  قسمت عمده 
   ماكزيمم ؛1 جوهر ؛ توده؛104 اكثريت، بيشترين ؛638

، فـراوان   104توجه، زياد، بـسيار        قابل ؛195، كبير، درشت    بزرگ ]صـفت [
 بيـشترين، حـداكثر،     تر، اكثـر، اغلـب،       بيش، بيشتر، زيادتر، افزون    ؛637

 ؛211 عميق   ؛183 جادار، وسيع    ؛322 گنده، سنگين    ؛34اكثريت، برترين   
، 308 بالارونـده    ؛174 فعـال    ؛178 بانفوذ   ؛160  توانا ؛162 قوي   ؛209بلند  

 ،866نـام     القـدر، اجـلّ، خـوش        جليـل  ؛213، بالاترين   197متورم، منبسط   
 نيكـو   ؛306طلب     توسعه ؛638، مهم   ▼ عمده، برجسته  ؛868شريف، نجيب   



، 735 گـران، شـاق      ؛517ناپـذير      بيان ،638شأن، قابل توجه       صاحب ،644
  همه   آن؛646) داراي كمال(بالغ، كامل 
مرز، سراسري، اپيدميك، جهـاني،       دار، پردامنه، بي    ، گسترده، دامنه  فراگير

 پهناور،  ؛75 پراكنده، متفرق    ؛189 حاضر   ،52، جامع   78جهانشمول، شامل   
   هوادار ؛183وطويل، وسيع  ضعريض، عري

انـدازه،    ، كلان، بسياربزرگ، بـي    195الجثه    پيكر، معظم، عظيم    ، غول عظيم
طلـب     توسعه ؛ ماكروسكوپي ؛وكوپال   بامهابت، باهيبت، بايال   ؛تناور، گنده 

306   
انگيـز،    آور، شـگفت    انگيـز، اعجـاب     ، محيرالعقول، حيرت  كننده  مبهوت
 ترسـناك   ؛470، غيرممكن   472يد   بع ؛486 باورنكردني   ،864آور    شگفت

  821 مهيج ،854
العاده، استثنايي، چشمگير، قابل ملاحظـه، بـارز، مـشخص،            ، فوق برجسته

 ؛644 ممتـاز    ،528 معـروف    ،866شـده، مـشهور        شناخته ؛638قابل توجه   
  638عمده، مهم 
   مطلق، معركه؛، تكميل54عيار، كامل   تمام؛، غاصبانه گزاف؛فاحش

  195درشت بودن ، بزرگ بودن ]فعل[
طور قابـل ملاحظـه، بـسيار،      به؛غايت  نهايت، به    بي ؛شدت  ، به خيلي ]قيـد [

   اكثراً ؛ غالباً، بيشتر؛قدر قدرها، آن همه، آن  آن؛زحمت  به؛زياد، سخت
، 400، بلنـدي صـدا      195، درشتي   104، تعدد   52، كل   34 برتري   �

   470عدم امكان 
  

   كوچكي33
 ؛204 كوتـاهي    ؛، ريـزي، نـاچيزي    196، صغر، خـُردي     كوچكي ]اسـم [

قدري، عـدم      بي ؛636، عدم كفايت    105 كَمي، قلت    ؛206لاغري، باريكي   
 كوچك شدن، ؛4 جوهري بنيادي، بي ، بي35 كمتري، كهتري ،639اهميت 

 ناپيـدايي  ؛103 صـفر  ؛37، كم شدن، نقصان، كـاهش  198تنگي، انقباض   
 ؛140، نـدرت    114 زمان كم، زودگـذري      ؛130 صغر، كهي، بچگي     ؛444

   236محدوديت، محدوديت 
 پـشيز، چيـز     ؛592 خلاصه، منتخب    ؛26، كمي، مقدار محدود     مقدار كم 

 يك ذره، يك گاز، يك لقمه، يك مثقـال،          ؛323 چيز سبك    ،639جزيي  
 مثقـال، نخـود،   ؛53يك غاز، سرِناخن، يك پشتِ ناخن، اپـسيلون، جـزء         

  اشانتيون 
 چيـز   ؛319 ذره، اتم، عنصر     ؛53، ريزه، تكه    196، مينياتور   چيز كوچك 

 حيوان كوچـك، مورچـه، كـك، سـاس،          ؛ناچيز، پول خرد، سكه، پشيز    
   365سلولي  ، موجودات تك196موريانه، آميب، ميكروارگانيسم 

تـر،    كوچـك  ؛236 كم، محدود    ؛، صغير، ريز  196، خرُد   كوچك ]صـفت [
   تنگ، چسبان ؛ترين، مينيمم، حداقل  كوچك؛اصغر
  رمق   محقر، بي،639ك، مختصر، ناقابل ، جزيي، اندناچيز

   196، خرُد بودن كوچك بودن ]فعل[
   پيرامونِ ؛ تقريباً؛ تا يك اندازه؛ هيچ؛105، اندكي كمي ]قيد[

   639، عدم اهميت 196، خردي 105، قلت 53، جزء 35 كهتري �

  
   برتري34

لـو،  ، بالايي، بالادستي، امتياز، ارشدي، ع     32، مهتري، بزرگي    برتري ]اسم[
 تمايز، ارجحيـت، انتخـاب برتـر، اولويـت، تـرجيح،            ؛646والايي، كمال   

 وجهـه،   ؛119] در زمـان  [ جلـو بـودن، تقـدم        ؛605 انتخاب   ،638اهميت  
 قلـّه   ◄ رفعـت، افراشـتگي، بلنـدي        ؛733 تفوق، اقتـدار     ؛866خوشنامي  

 غالب بودن، تسلط، غلبه، استيلا، چيرگـي، غالبيـت، نفـوذ،            ؛213 )سأر(
، ابرشهر، )-ابر( اَبر ؛727، غلبه، پيروزي    727 كاميابي، موفقيت    ؛178تاثير  
   مجد، اميري ؛654سازي، بهبود  گزين، به  گزينش بهتر، به؛ابراختر
، موقعيت سوق الجيشي، پيشي، امتياز، حق ويژه، تقدم، آتو، بـرگ          مزيت

 پـوئن،   ؛نـور    چيـز برتـر، نـورعلي      ؛الامتياز   مابه ؛برنده، آس، مزيت نسبي   
 انحـصار، شـركتهاي     ؛756) اجـازه ( جواز، پروانه، مجوز     ؛802انكاري  بست

  615 مرغوبيت، حسن ؛57انحصاري 
 سرور، فـرد    ؛890 عزيز   ؛644، آيت، اتوريته، بهترين نوع خود       فرد برتر 

 ؛690 پيـشوا، رهبـر      ،690، مدير   741 بزرگ، رئيس    ،868 نجبا   ؛638مهم  
 قهرمـان،   ؛696متخصص   ،696 شخص كارشناس    ؛646اسوه، نمونة كمال    

  727برنده، پيروز 
 بلندپايه، بالا،   ؛، ارشد، بزرگتر، كبير، اكبر، اعظم، عظام، عظما       برتر ]صـفت [

 ،64 مرجح، مقـدم     ؛741بالادست، مافوق، مبرّز، متعالي، ارجمند، عاليرتبه       
 ؛605 انتخـاب كننـده      ؛644 بـيش، بهتـر، خـوبتر، عـالي، نيكـو            ؛ممتاز
 ،638 مهـم    ؛689كننـده      رئيس، مدير، اداره   ؛727 موفق   ؛306طلب    توسعه

  733 غالب، مقتدر ؛638قابل توجه 
 بهترين ،638 ارجح، اولي، مهم    ؛213، اول، نخست، اجلّ، بالاترين      برترين

  همتا   اعلي، افضل، مسلط، بي؛644
 جلـو زدن    ؛306، امتياز داشتن، پااز گليم خود فرانهادن        برتر بودن  ]فعـل [

   209 بلند بودن ؛638، مهم بودن 727 موفق بودن ؛277
 اول بـودن، مقـدم      ؛، تسلط داشتن، مسلط بودن، فايق آمدن      تفوق داشتن 

  اوج رسيدن  به؛)جستن، يافتن(بودن، تقدم داشتن، تفوق گرفتن 
بـر     بـالغ  ؛، وراي، دروراي، آنطرف، بـالايِ، بـالايِ دسـتِ         بيش از  ]قيد[
  ) به بالغ(
  ر ، بيش ازهرچيز، حداكثطور عالي به
روي   ، زيـاده  213س  أ، ر 178، تـأثير    32، بزرگـي    19 عدم تشابه    �

   733، اقتدار 727) موفقيت( كاميابي ،646 كمال ،644، خوبي 306
  

   كهتري35
 انقيـاد   ؛33، خـُردي، كـوچكي      105، كمتري، اقليت، قلت     كهتري ]اسم[

 ؛872پـايگي، خفـت        حقـارت، دون   ،639قدري، عـدم اهميـت         بي ؛745
 ؛636، عـدم كفايـت   307 كسري، تمام راه را نـرفتن     ،647كاستي، نقص   

  732 ميانحالي ؛655 زوال، فرسايش ،645، بدي 728درماندگي 
 كارمند دولت   ؛، كهتر، زيردست، مادون، پايين رتبه، سال پاييني       مرئوس

 ،639اهميـت     ، شخص بـي   742، نوكر   742 فراش، خادم    ؛741 مستوفي ◄



 ؛672، مـأمور    751 منـصوب    ؛707 قواي كمكـي     ؛869 رعايا   ؛742ملازم  
 عامـل   ؛686 كـارگر    ◄ كارمند   ؛754 وكيل، نماينده    ؛755نايب، معاون   

686  
ــاچيز، ناقابــل كمتــر ]صــفت[ ــازل، ؛33 كوچــك ،639، اقــل، كــم، ن  ن

 كمتـرين، حـداقل،     ؛198شده، منقـبض      يافته، كوچك   قيمت، كاهش   پايين
  214ترين  اسفل، پايين

 پـست،   ؛▲، پـايين رتبـه، مرئـوس       زيردسـت  ؛، جوانتر، خردسـال   كهتر
   647 ناقص ؛نامرغوب، بازاري، درجه سه، بدتر

 پيـروي  ؛307، ناخن كوچكة كسي نشدن، كم آوردن      كهتر بودن  ]فعـل [
 تبعيت كردن،   ؛636 كم گذاشتن    ؛284رو بودن، دنبال كردن       كردن، دنباله 

   721، تسليم شدن 739فرمان بردن، اطاعت كردن 
  مراتب كمتر، منهاي  ندرت، به  به، كمتر،چندان نه ]قيد[

  ، حداقل، باز كم دست
 ،647 نقـص  ،645 بدي ،639، عدم اهميت    214، بن   33 كوچكي   �

   745انقياد 
  

   افزايش36
 افزايش طـول،    ؛166، زياد شدن، ازدياد، تكثير، توليد مثل        افزايش ]اسـم [

ياضي  تزايد، ضرب، عمل ر    ؛197، بسط، انبساط    203الحاق، درازي، امتداد    
 تـشديد،   ؛381 افزايش دما، گرمـايش      ؛277 سرعت، شتاب    ؛▼، اضافه 86

 ترقي، بهبود   ؛832 تشديد درد    ؛174، فعال بودن    176 شدت   ،612تحريك  
   73 ترتيب صعودي، سري ؛74 تجمع، گردآوري ؛350 سيل، موج ؛654

 ضميمه، الحاقي،   ؛ تورم، برآمدگي  ؛، علاوه، افزودگي، بيشي، ترقي    اضافه
 بهره، ارزش افزوده، افزايش سرمايه      ؛40برسازمان، اضافي     ، اضافه 40متمم  
   38 جمع ،86 عمل رياضي ؛74 افزوده كردن، انباشت ؛771

يابنده، بسيط، درحال افزايش،      ، فزاينده، بيش ازپيش، بسط    افزاينده ]صـفت [
 ؛افزونـي   شـونده، روبـه     درحال انباشت، جمع شونده، بالنده، متزايد، افـزون       

  دهنده، مروج   افزايش؛164 بارور، حاصلخيز، مولدّ ؛285 پيشرو جلورونده،
، ترقي كردن، رشد كردن،     )گرفتن(، افزوني يافتن    افزايش يافتن  ]فعـل [

 بچـه كـردن، تكثيـر       ؛مال اضافه شدن    زياد شدن، بالا آمدن، بالا رفتن، به      
انـدك زيـاد شـدن،         انـدك  ؛167، زادوولد كـردن     171شدن، ميوه دادن    

كاندن، اضافه شدن، باليدن، بزرگ شـدن، گـستردن، انبـساط           استخوان تر 
 افزون شدن، گذشتن، فـراوان      ؛254، برآمدن   205، ضخيم بودن    197يافتن  
 وافـر   ؛285 پيشروي كـردن     ،654 پيشرفت كردن، بهتر شدن      ؛104بودن  
  ور شدن  بالا گرفتن، شعله؛1 ، شدن32 بزرگ بودن ؛637بودن 

، افزايش  310ن، اضافه كردن، بالا بردن      ، زياد كردن، بيشتر كرد    افزودن
 دوبرابـر كـردن،     ؛171آوردن   ، بار 164دادن، تكثير كردن، توليد كردن      

 توسعه دادن، بـزرگ     ؛106، مكرر كردن، تكرار كردن      94تكرار سه باره    
، بالا بردن   203تر كردن، دراز كردن        طولاني ؛38، جمع كردن    197كردن  

 بازسـازي   ؛685، نيروي تازه دادن     174دادن   ، نيرو 277 شتاب دادن    ؛310

 ؛832تر كردن      سخت ؛546 اغراق كردن    ؛162 تقويت كردن    ،656كردن  
  725به قله رسيدن 

  ماشاءاالله، كرشندو  اي، الي نحو فزاينده ، بهبيشتر و بيشتر ]قيد[
، 277، سـرعت    197، انبـساط    104، تعـدد    40، مـتمم    38 جمع   �

   771، اكتساب 369دامداري 
  

  هش كا37
 ترتيـب نزولـي،     ؛286، نقصان، تنزل، كم شـدن، پـسرفت         كاهش ]اسم[

 كـاهش ارزش، اسـتهلاك،   ؛309 اُفت، فـساد، غوطـه، سـقوط        ؛73 سري
 اتلاف  ؛42 رقم كاهنده    ؛801، فقر   163 ضعف   ؛655فرسايش، افول، زوال    

  772، باخت، زيان 963 جريمه ؛747 تحديد ؛634
 كسر، تخفيف، حذف، تحديد     ، كم كردن، كسر كردن،    39، تفريق   تقليل

 ؛204 اختـصار  ،592 تلخـيص  ،814جـويي    صـرفه ؛278 آهـستگي  ؛747
  300 دفع ؛75 تفرق ؛333 اصطكاك ؛198انقباض 

 ؛يابنـده، فرسايـشي     كننده، نقـصان    شونده، نزولي، افت    ، كم كاهنده ]صفت[
 ؛شـده   كـم ارزيـابي    ؛يافتـه، كاسـته، پـايين       ارزش، مـستهلك، تقليـل      كم
   مخففه ؛311آورنده  ، پايين483 بهادهنده كم

، كم شدن، اُفت داشتن، اُفت كردن، كاسـته شـدن،           كاهش يافتن  ]فعـل [
، 198ناقص شدن، پستي گرفتن، پس رفتن، تنزل كردن، كوچـك شـدن             

  75 پخش بودن ؛309 پايين آمدن ؛655زوال يافتن 
 كنـار گذاشـتن،     ؛311، پايين آوردن    39، كم كردن، منها كردن      كاستن

، 204، مختصر كردن، كوتاه كـردن       206هم فشردن      به ؛57ي كردن   مستثن
 تسكين دادن، تخفيف دادن     ؛814جويي كردن      صرفه ؛198كوچك كردن   

 ؛812 ارزان كردن    ؛483 كم برآورد كردن، دست كم گرفتن        ؛177] درد[
 وزن كـم    ؛872، تحقير كـردن     926ازشأن كسي كاستن، بدگويي كردن      

 برهنـه  ؛634 تلـف كـردن   ؛300 كـردن  ، خالي323كردن، سبك كردن   
   338 تبخيركردن ؛105 ريزش كردن، كم كردن ؛229كردن 

  اي، ديمينوندو  نحو كاهنده ، درحال نقصان، بهكمتروكمتر ]قيد[
   772، خسران 198، انقباض 42، رقم كاهنده 39 تفريق �
  

   جمع38
 ـ   ؛، عمل جمع، اضافه، علاوه، انباشت     جمع ]اسم[ ل،  پيوست، ضميمه، مكم

 جمع كـل، مجمـوع،      ؛725 اضافه، الحاق، انضمام، تكميل، اتمام       ؛40متمم  
   480بندي، تشخيص   جمع≠ ؛اضافه  به؛صفحة بعد  نقل به؛86عمل رياضي 

كننـده،     تكميـل  ؛59، افزوده شـده، اضـافي، خـارجي         شده  جمع ]صـفت [
   703  امدادي، كمكي، ياور؛725اختتامي 

، اضـافه كـردن،     45 پيوستن   ؛86، جمع زدن، شمردن     جمع كردن  ]فعل[
   انباردن ؛ روي هم گذاشتن، انباشتن، اندوختن؛36افزودن 

  162 پيوستن، تقويت كردن ؛ تعلق گرفتن؛، بالا آمدناضافه شدن
 ؛ درمجمـوع ؛ضـميمه  پيوست، بـه     به ؛اضافه  براين، به   ، علاوه علاوه  به ]قيد[

  علاوة  اضافة، به  به؛]كه[اين )به( بلكه، مضافاً بر؛بر بر، افزون اضافه



، 113، ديرگـذري    85، عدد   43، آميختگي   40، متمم   36 افزايش   �
   162قدرت 

  
   تفريق39

 برداشـت،   ؛، منها، كسر، حذف، بركناري، اسـتثنا      37، تقليل   تفريق ]اسـم [
 ؛42 رقـم كاهنـده      ؛ فقدان ؛منه   مفروق عليه، مفروق   ؛46 جدايي   ؛786اخذ  

  كشف 
شده،   شده، محذوف، برداشتي، زده، حذف     شده، كم   ، تفريق منهاشده ]صفت[

   ▼ فاقد، عاري، بدون، منهايِ؛)شده(زده خط
، كنار  37، زدن، حذف كردن، كاستن      105، كم كردن    منها كردن  ]فعـل [

، اسـتخراج   188جا كـردن، انتقـال دادن          جابه ؛57گذاشتن، مستثني كردن    
، لخـت كـردن،     204 كوتاه كردن    ؛46، جدا كردن    304كردن، درآوردن   

   برداشت كردن، برداشتن؛229برهنه كردن 
 بـدون، فاقـدِ، عـاري از،        ؛ازكسر، به استثنايِ    ، باتخفيف، پس  منهاي ]قيد[

  فارغ از 
   300 دفع و، طرد 46، گسيختگي 42، رقم كاهنده 37 كاهش �
  

  #40 متمم 40
 پيوست، ضـميمه، انكـس،      ؛38، الحاقي، افزوده، فرعي، جمع      متمم ]اسـم [

 پيشوند، پسوند، قيد، بخـش      ؛54 كامل بودن    ◄كننده    كاملعقبه، مكمل،   
 كنـاره   ؛227 آسـتر    ؛89 همـراه    ؛725 اتمام   ؛67 دنباله، پيامد    ؛564جمله  

   دم، دنبه ؛389 سس ،844 تزيين ؛234
 ؛، مواد افزودني، اضافه، ضميمه، محصول جانبي، اضافه برسـازمان         اضافي

 هديـه  ؛771 انعام، اكتساب وري، كاري، بهره   ، اضافه 962كميسيون، پاداش   
 ؛637 ضايعات، حشو، زائـد بـودن، زيـادت    ،641 آشغال  ؛633 تهيه   ؛781

  وزن  بار، اضافه  اضافه؛ها اضافات، افزوني
، 226، پوشـش    89، همراهـي    38، جمـع    36، افزايش   6 عارض   �

   389ادويه و چاشنيها 
  

   باقيمانده41
 ◄حالـت صـفتي     [لبـاقي،   ، بقيه، مانده، تتمـه، مـابقي، ا       باقيمانده ]اسم[

 ؛ ثقل ؛مانده، لا، لاي، لرِد     نشين، رسوب، درد، ته     مانده، ته    پس ؛]▼باقيمانده
 جاپـا،  ؛69 آخـر  ؛637 افزوني، بيشي، وفـور      ؛157برآمد، حاصل، رويش    

 ؛814جـويي     انـداز، صـرفه      پـس  ؛548جاي پا، رد، يادگار، آثار، پيـشينه        
   897 عمل خيرخواهانه ،676باقيات، عمل 

 آشـغال،   ؛641شـده      وقـت تلـف    ؛ريز   خرده ؛، مازادبرمصرف، بقايا  ازادم
وآشـغال،    وآشـغال، آل     آت ؛302 مدفوع   ؛649 چرك   ؛فضولات، فاضلاب 

  مان  ماند، پس پس
 ،896 بيـوه    ؛776، ذينفـع    150، وارث، يادگار، جانـشين      بازمانده ]صفت[

  607 بركنارشده، مردود ؛170 بازماندگان، اعقاب ؛896مطلقه 

انداز شده،    نشده، پس    خرج ؛779، مانده، باقي، رسوبي، واگذارده      يماندهباق
   مازادبرمصرف، مازاد ؛637زائد 

 بقـا داشـتن، پاينـده بـودن،         ؛، اضافه آمدن، باز ماندن    باقي ماندن  ]فعل[
  يادگار گذاشتن   باقي گذاشتن، به؛144ماندن، ثبات داشتن 

   779ري ، عدم نگهدا113، ديرگذري 105، قلت 85 عدد �
  

  چيزي كه كسر مي شود:  رقم كاهنده42
، استهلاك، هزينة استهلاك، تنزل، كاهش 55، نقصان رقم كاهنده ]اسم[

 تمام راه را نرفتن ؛فروشي  كسري، كم؛810 كسر، تخفيف ؛ برش، قاچ؛37
 آب رفتن،   ؛298 نشت، خروجي    ؛963 غرامت، جريمه    ؛636 كميابي   ؛307

 اخاذي،  ؛ كاسته، مفروق  ؛634عات، اتلاف    ضاي ؛204كوتاه شدن، كوتاهي    
   814جويي  انداز، صرفه  اندوخته، پس؛786رشوه، اخذ 

، 307 نارسايي،  298، صدور   204، كوتاهي   39، تفريق   37 كاهش   �
   810تخفيف 
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، مخلوط بودن، آميزش، تخليط، درميان همـديگر بـودن،          آميختگي ]اسم[
سـازي، تلفيـق،       ادغـام، امتـزاج، ملغمـه      ؛222 بافـت متقـاطع      ؛231ميان  

 ؛ تقليـب  ؛ گداختگي، فوزيون، آلياژسازي   ؛50يكپارچگي، اتحاد، تركيب    
 نفوذ، تراوش، نـشر، تـداخل، اشـباع،         ؛آلايش، آلودگي، سرايت، عفونت   

 ؛166نـژادي، دورگـه، پيونـد، اخـتلاط، جمـاع              آميزش بين  ؛297دخول  
لال، محلول درست كـردن      حل در محلول، انح    ؛آميختگي  مجموعيت، درهم 

  پزي   آشپزي، توليد آلياژ، آسفالت؛ بوتة آزمايش؛337
 ؛649 كثافـت  ،649، آميختگي، آلودگي، ناصافي، ناپاكي      عدم خلوص 

   541 دورويي ؛951عفتي  فساد، بي
 عامـل،   ؛كرده  ، ناخالصي، مادة تركيبي، تنتور، خيسانده، دم      جزء تركيبي 

دنيها، مواد متشكله، شائبه، رنگ جزيي، عنصر، جزء سازنده، تركيبات، افزو  
   425، رنگ 389، ادويه 33مقدار كم 
، معجون، مخلوط، چيز مركب، تركيب، آلياژ، آميزه، اكسير، آش          ملغمه

  قلمكار   شله
 ؛، مخلوط، ممزوج، مختلط، قاطي، درهم، همـزده، متـداخل         آميخته ]صفت[

 ؛▼ناخـالص  ؛ آميزشـي  ؛82، متنـوع    50 تركيبـي، مركـب      ؛قلب، تقليبي 
   مزجي ؛نهشت، متداخل، متقاطع  هم؛آغشته، عجين

، قاطي پاطي، شيرتوشير، قاراشميش، وصله پينـه، گونـاگون          برهم  درهم
  464 متنوع، گوناگون، متفرقه، درهم، نامشخص ؛437

  ▲ آميزشي، آميخته؛، نامتجانس، پيونديدورگه
يح،  قب ؛649 چرك، نجس، كثيف     ؛649، ناصاف، ناسره، ناپاك     ناخالص

   842زشت 
هم آميختن، مخلوط كردن، قاطي كردن،        ، درهم آميختن، به   آميختن ]فعل[
 آلودن، آغشتن، تركيـب     ؛63هم ريختن      برزدن، به  ؛هم زدن، تكان دادن     به

دار    طـرح  ؛45 وصـل كـردن      ؛56 درست كردن، تشكيل دادن      ؛50كردن  



 بافتن هم تابيدن،  به؛303 حل كردن، ريختن   ؛437كردن، رنگارنگ كردن    
 دسـت بـردن،   ؛163 آبكي كردن، ضعيف كردن    ؛425 رنگ كردن    ؛222

 ازدوجنس  ؛390 اشتها آوركردن    ؛دخل وتصرف كردن، دستكاري كردن    
 ؛166، توليـد مثـل كـردن        164مختلف با هم پيوند كردن، توليد كـردن         

  تخليط كردن 
، آميختن، آميزش كردن، ترشح كـردن، نـشت كـردن،           مخلوط شدن 

  167 تكثير شدن ؛ قاطي شدن؛297نفوذكردن 
، مخلوط بودن، قاطي داشـتن، ناخـالص بـودن، خلـوص            خالص نبودن 

   541شيشه داشتن، دروغ گفتن   خرده؛نداشتن
، 70 وسـط    ،50، تركيـب    45، پيوستگي   38، جمع   17 ناهمگني   �

   437رنگارنگي 
  

   سادگي 44
 تـسهيل،   ؛ صِرفِ چيزي  ؛16، همگني   ▼، يكدستي، خلوص  سادگي ]اسم[

 سرراسـتي،   ؛سازي  گرداني، حذف، فاكتورگيري، برطرف     سازي، ساده   هساد
   699تكلفي، خامي   بي؛573] كلام[ سادگي ،516قابليت درك 

 تميزي، پاكي،   ؛422، شفافيت   16، صافي، قاطي نداشتن، همگني      خلوص
، 950 عصمت، عفت، پاكـدامني      ؛648طهارت، پاكيزگي مادي، پاكيزگي     

  874، فروتني 933، پرهيزگاري 935ناهي ، معصوميت، بيگ942اعتدال 
   تخليص ؛648، شستشو 46، پالايش، تصفيه، جداسازي تقطير

 پيرايش،  ،648 استحمام   ؛▲ تقطير ◄ پالايش، تصفيه    ؛، پاكسازي زدايش
   غبارروبي ؛746 آزادسازي ؛اپيلاسيون

 ؛52 كلـي  ؛88، بسيط، صِرف، مجرد، محض، مطلق، يگانـه   ساده ]صـفت  [
 ؛190، فارغ، تهي، خـالي      229زينت و زيور، برهنه        عور، بي  ؛5اوليه، ذاتي   

لـوح، خـام      تكلف، سـاده     بي ؛701 سهل، آسان    ؛39فاقد، عاري، منها شده     
   ▼ ناب، صافي، خالص؛573] كلام[پيرايه   مرسل، ساده و بي؛699

 ؛648، صـاف، بـيغش، پـاك        ▼، ناب، سره، صافي، خالص    غيرمخلوط
 اصـيل، نجيـب   ؛ مجرد، محض، مطلق؛16ن  رقيق نشده، تقليب نشده، همگ    

868   
غـش،   وغـش، بـي   غل  آلايش، بي   ، ناب، سره، صافي، يكدست، بي     خالص

 طاهر، نزيـه، تميـز، منـزه،        ؛شائبه، درست، راست، لُب، يكباره، بالمره       بي
 آفتـاب   ؛▲ محض، صِرف، مطلـق، سـاده      ؛427 سفيد   ،648پاكيزه، پاك   

، 935، منزه، معـصوم، بيگنـاه       950مهتاب نديده، باعفاف، پاكدامن، عفيف      
   929 شريف ،874 فروتن ؛942، معتدل 933پارسا، پرهيزگار 

 آسان  ≠ ؛88، خالص بودن، يكدست بودن، تك بودن        ساده بودن  ]فعـل [
   701بودن 
 تقليـل   ؛ حذف كـردن، فـاكتورگرفتن     ؛16، همگن كردن    كردن ساده
كپارچـه   منـسجم كـردن، ي     ؛46 بازكردن، گره گشودن، جداكردن      ؛دادن
  كردن

 جدا كردن، غربال كـردن، صـاف   ؛، تقطير كردن، پالودن تصفيه كردن 
   زدودن؛كردن

   88، وحدت 16 همگني �
  
  پيوستگي.  اتحاد 45 
، الحاق، پيونـد، تقـارب      ▼هم پيوستگي، اتصال    ، پيوستگي، به  اتحاد ]اسم[

 وابـستگي،   ؛74، اجتماع   378، تماس، لمس    202، همپوشي، مجاورت    293
 ائتلاف، تعاون، يگـانگي، همكـاري       ؛324 يكپارچگي، تراكم    ؛48انسجام  

 علقـه،  ؛76آيـي، كـانون     نقطة اتصال، محل واگرايي، محل گـردهم    ؛706
   279 برخورد ؛791 تهاتر ؛47پيوند 

هـم    كاري، وصل كردن، بـه      ، الحاق، انضمام، الصاق، وصل، جوش     اتصال
 ،587 چـاپ     صـحافي،  ؛331 بافـت    ؛50 تركيـب    ؛74پيوندزدن، اجتماع   

 ؛38 پيوست، جمع    ؛228دوخت، وصله، درزگرفتن، رفو، دوزندگي، خياط       
ــسجام ؛303فــروكنش  هويــه، دســتگاه :  وســيلة اتــصال؛48 ارتبــاط، ان

ــانچ، چــسب   جــوش ــه، پ ــسته47كــاري، منگن ــت، ب ــده  ، چف ، 264كنن
  بندي   مفصل؛▼كننده وصل
 نزديكـي، مقاربـت، جفتگيـري، برخـورداري،        [166 جمـاع    ◄،  جماع

شدن، سكس، وطـي، توليـد        هماغوشي، وصال، تمتع، آميزش، لقاح، جفت     
 دخول  ؛894 پيوند، ازدواج    ؛ دورگه ؛نژادي، اختلاط    آميزش بين  ؛166مثل  
  ] تجاوز؛ تمكين؛887ورزي   معاشقه، معانقه، مغازله، عشق؛297

 ؛47، بند، زانـو، لـولا، درز، ربـاط          47، اتصال، محل اتصال، پيوند      مفصل
 تقـاطع، بافـت   ؛ زانو، آرنج، مچ، قـوزك، بنـد انگـشت     ؛كاريمحل جوش 

   شيرازه، فنر؛222متقاطع 
 تـضامني، ثبـت     ؛775 سهيم، تعاوني    ؛، پيوسته، متصل، ملحق   متحد ]صفت[

 ؛48دردسـت، منـسجم       المنافع، دسـت     ائتلافي، متحده، مشترك   ؛708شده  
   متعلق، متعلقه ؛شده ، وصل50مركب 
ددهنده، رابط، ملتحمه، الحاقي، سيمي، منسجم      ، چسباننده، پيون  كننده  وصل

كليد برق، سوئيچ، منگنه، پـانچ،      :] اسم [؛208دار     ريسيده، رشته، الياف   ؛48
   جوشكار؛264كننده  بسته

 سخت،  ؛153، محكم، چسبيده، سرجا، سر جاي خود، كيپ، استوار          سفت
 گيركرده، لحـيم شـده،      ؛ چسبان، تنگ    ؛48، يكپارچه، منسجم    324چگال  

   مرتب، متقن، متين، مضبوط ؛شده، ناگشودني رچپ
 صـحافي شـده،     ؛خـورده، چـسبيده، پيچيـده       ، گره 264، بسته   بسته  هم  به

  شده، الصاقي، متصل  شده، چسبانده شده، الصاق دوخته، دوخته هم مهارشده، به
 ؛، پيوند زدن، ملحق كردن، جفـت كـردن، افـسار بـستن     پيوستن ]فعـل [

 ؛464 باهم درنظر گـرفتن، تميـز نـدادن           يكي كردن،  ؛50تركيب كردن   
] لازم[هم پيوستن، پيوستن   به؛264 بستن ؛▼ وصل كردن◄ 48چسباندن 

   ▼ متحد شدن◄
، متصل كردن، الصاق كردن، به بنـد كـشيدن،          264، بستن   وصل كردن 
، ملحق كردن، جفت كردن، پيونـد      48هم پيوستن، چسباندن      قطاركردن، به 

 كنارهم قرار دادن، متصل كردن قطعات،       ؛48زدن، جوش دادن، چسباندن     
 جفـت   ◄ وصـلت دادن     ؛164 توليد كردن    ◄، ساختن   50تركيب كردن   

   90كردن 



، كوبيدن، مهـاركردن، لنگـر انـداختن، نهـادن، نـشاندن،            محكم كردن 
 پيچ كردن، مـيخ كـردن،       ؛235، حصار بستن، ديوار كشيدن      48چسباندن  

  درقيد گذاشتن، پرچ كردن 
، دوخـتن،   222هم تابيدن، بـافتن        به ؛قلاده بستن    زدن، به  ، افسار گره زدن 

 تنـگ   ؛747 دستبند زدن، غل وزنجيـر كـردن         ؛كوك زدن، كور كردن   
  778گرفتن، نگهداشتن 

قوطي   در ؛ بستن، محكم كردن، چفت كردن     ؛، سفت كردن  تنگ كردن 
  شتن را گذاشتن، گذا
 ـ     هم پيوستن، ملحق شدن، يكي شدن، به        ، به متحد شدن  دن، هم وصـل ش

، ملاقـات   74هم رسيدن، جمع شـدن        ، به 293جوش خوردن، متقارب شدن     
   خوردن؛708، عضو شدن 706، همكاري كردن 295كردن 

نزديكي كردن، درهم افتادن، سكس داشتن،       [166 ◄،  عشقبازي كردن 
  ]894، ازدواج كردن 166جفت شدن، توليد مثل كردن 

، 74 گــردآوري ،50، تركيــب 48، انــسجام 43 آميختگــي �
   706، همكاري 293، همگرايي 101چندبرابري 

  
  گسيختگي.  عدم اتحاد 46 
 بريـدگي،   ؛، انشعاب، گـسيختگي، گسـست     ▼، جدايي اتحاد  عدم ]اسـم [

، مـايع   49بودن، عدم انـسجام        لقي، لق  ؛72، عدم تداوم    201گسل، شكاف   
 ،621پوشــي   انــصراف، چــشم؛75 پاشــيدگي، پراكنــدگي، تفــرق ؛335
 ؛709 شـقاق، مناقـشه      ؛294 اختلاف، واگرايـي     ؛753ستعفا  گيري، ا   كناره
 چيز جـدا،   ؛10 مطلقيت، فقدان ارتباط     ؛80 انفراد، ويژگي    ؛280نشيني    پس

  053تكه   تكه◄قيمه،  ، قيمه، قيمه53عضو 
 ؛ تفكيـك، انفكـاك، دسـتچين      ؛231، انفصال، فك، انقطاع     جداسازي

 ؛ تحريم، بايكوت  ؛883 گيري   انزوا، گوشه  ؛746 رهايي، آزادسازي    ؛انتزاع
جـايي،     جابـه  ؛786 مصادره   ؛39 تفريق   ؛44 تصفيه، تقطير    ؛300طرد، دفع   

 مرزبندي، ؛231 حائل، جدار ؛330 شكنندگي ؛51 تجزيه، فساد ؛188انتقال 
صافي، پالايه، فيلتر، الك، الكِ نرم،      :  جداكننده ؛15 فرقان، تميز    ؛236حد  

   ▼جداكننده:] صفت[، آردبيز، )غربيل(غربالك، غربال 
، گـسل، چـاك، شـكاف       231، پارگي، دريدگي، جداشدگي، انقطاع      قطع
 ؛204 اختــصار ؛)عـضو ( قطـع انــدام  ؛92 دوراهــي ؛ مقطـع، بـرش  ؛201

   شقاق  ؛658پيشگيري 
، افتراق، هجر، مهاجرت، هجـران، فـراق، غربـت، غريبـي، بعـد              جدايي

 متاركه، ؛ نفاق تباين، دوگانگي، اختلاف،؛201، فاصله 199مسافت، دوري 
   مفارقت ؛▲ انفصال، جداسازي؛896گي  طلاق، بيو

، ▼ جـدا ؛72، نامتحد، مقطع، ناپيوسته، گسـسته، گـسيخته       منقطع ]صـفت [
 شُل، لـَق، آزاد،     ؛75 بريده، پاره، متفرق     ؛ متوقف ؛▼، شكسته ▼جداشدني

   عددوار، مقطعه ؛53تكه   تكه؛744 مستقل ؛779هرز، واگذارده 
 تـك،   ؛223، بيروني   59 غريبه، خارجي    ؛199 دورافتاده   ، سوا، مجزا،  جدا
 ؛گسيخته، باز  گسيخته، ازهم؛744 مستقل ؛883كس  وتنها، بي ، تك88تنها 

شـده،     مقسوم، قسمت  ؛)حده  علي(منفصل، متمايز، مفروز، متباين، علاحده      
   ▼ جداگانه؛شده بخش

، حـل    قابـل  ؛ تقـسيم پـذير    ؛، قابل تفكيك، قابل حمل، تاشو     جداشدني
   گسيختني ؛شدني حل

ولاش، خردوخمير، ازهـم پاشـيده، داغـان، متلاشـي،            ، ريز، آش  شكسته
، خردشـده، خردوريـز،     )شده( خلال ؛53تكه    قيمه، تكه   ريزريز، قيمه، قيمه  

   منفجر، شكافته؛ساطوري
انـداز   ، جـدايي 222، متقـاطع  256كننده، قاطع، بران، تيز     ، قطع جداكننده

978   
ن، قاطي نشدن، سوا شدن، بريـدن، پـاره شـدن،           ، گسست شدن جدا ]فعل[

 دوري جستن، اجتنـاب     ؛بريده شدن، چاك خوردن، قطع شدن، دور افتادن       
 راه را كـج كـردن،       ؛294 ازهم دور شـدن، منـشعب شـدن          ؛620كردن  

 پاشـيدن،   ؛ عازم شـدن   ؛51 متلاشي شدن، تجزيه شدن      ؛282منحرف شدن   
 ـ ؛75آب انداختن، ازهم پاشيدن، پخش بـودن          ؛280شتن، پـس زدن      برگ

 آويختن، آويزان   ؛309 پخش شدن، افتادن     ؛ پوست انداختن  ؛طلاق گرفتن 
 جدا بودن، شل بودن، نگهـداري نكـردن         ؛620 اجتناب كردن    ؛217بودن  
779   

 طـلاق خواسـتن، طـلاق گـرفتن، جـدايي           ؛، انشعاب كردن  نفاق كردن 
  طلبيدن، متاركه كردن 

ردن، بند ازبند جـداكردن،     ، گسيختن، ازهم گسيختن، قطع ك     كردن جدا
 الك كردن، ؛263كردن    آب كردن، باز   ؛229پوست كندن، برهنه كردن     

، ازقيد 746 رها كردن، آزاد كردن ؛62بندي كردن  بندي كردن، طبقه    دسته
گذاشــتن،   جــدا؛188جــا كــردن، انتقــال دادن   جابــه؛701آزاد كــردن 

يدن، خـوب و    ، برگز 463 فرق گذاشتن    ؛▼ تقسيم كردن  ،632انباركردن  
 خـارج كـردن،   ،605كردن، دستچين كردن   سوا؛بد كردن، غربال كردن 

 خلع كـردن، قرنطينـه      ؛232 ديوار كشيدن، حلقه زدن      ؛57مستثني كردن   
، ▼، گسليدن، شـكافتن، بريـدن     ▼ پاره كردن  ؛883كردن، منزوي كردن    

   ▼شكستن
 قـاچ كـردن، نـصف    ،62بندي كردن    ، بخش كردن، طبقه   تقسيم كردن 

   تخس كردن ؛204 كوتاه كردن ؛92ن كرد
، اره كـشيدن، اره كـردن،    ▼، برش دادن، چاك دادن، پاره كردن      بريدن

، گـسليدن، فاصـله دادن      263 شكافتن، سوراخ كردن     ،655مجروح كردن   
كـاري كـردن،       كنـده  ؛212 تراشيدن، تراش دادن، سطح را برداشتن        ؛201

  دن ختنه كر؛260دار كردن  ، دندانه262شياركشيدن 
 پوست كندن،   ؛201، دريدن، كندن، چاك زدن، فاصله دادن        كردن پاره

 ؛301زدن، جويـدن      ريزريزكردن، قيمه كـردن، گـاز      ؛229برهنه كردن   
   ▲ برش دادن، بريدن؛332ساييدن، پودركردن 

كردن، دونيم كردن، تركاندن، پكانـدن، منفجـر كـردن،          ، خرد شكستن
 ؛655، آسـيب زدن     332كردن  ، ساييدن، پودر  165 خراب كردن    ؛شكافتن

  خرد شدن، پريدن، تركيدن، پكيدن، منفجر شدن، تَركَ برداشتن :] لازم[
  ) حده علي(تنهايي، علاحده  ، بهجداگانه ]قيد[



، دوري  75 پراكنـدگي    ،51، تجزيه   49، عدم انسجام    39 تفريق   �
ــه 199 ــيار 260، دندان ــشودگي 262، ش ــي 263، گ ، 294، واگراي

   779، عدم نگهداري 332ر ، پود330شكنندگي 
  

  وسيلة اتصال:  پيوند47
، ▼، قلاويز ▼ طناب ؛، وسيلة اتصال، محيطِ اتصال، مادة اتصال      پيوند ]اسم[

 ؛▼، چـسب  ▼، افـسار، كمنـد    ▼، كمربنـد  ▼، يوغ ▼، قفل ▼گره، رباط 
 تيـرآهن،   ؛▼ چـسب  ◄ مـلاط، سـيمان      ؛45 لولا، اتحاد    ؛9زنجير، رابطه   

 راهِ  ،624ژ، كريدور، خطوط ارتبـاطي، راه       ، پاسا 351 كانال   ؛218گاه    تكيه
 آداپتور، اتصال،   ؛308 پله، پلكان، نردبان، صعود      ؛624 بند، پل    ؛625ميانه  

 ◄ جوش، لحيم    ؛45 اتصال   ◄ وصل   ؛ اتصال آهن، اتصال بدنه    ؛سيم رابط 
  ▼چسب
 كابـل، سـيم،   ؛ رسن، حبل، بند، تـار، زه   ؛208، نخ، ريسمان، رشته     طناب

 زنجير، پابنـد، غـل،      ؛▼هاركننده، زمام، افسار، كمند    م ؛سيم بكسل، مفتول  
   باربند، بارپيچ ؛▼يوغ

  ، قيد، بستقلاويز
 ؛ پيچـك، تركـه    ؛ پي، وتَر، عضله، ماهيچه    ؛، رشته، تسمه  208، نوار   رباط

   زنجير، غل ؛گره، انواع گره، گره كور، گره پاپيون
فلـي،  ، سـنجاق ق   )اي  قابلمـه (، دكمه، قزن، دكمه فشاري      45، مفصل   قفل

 گيـرة كاغـذ، سـنجاق سـر،         ؛]844 تزيينات لبـاس     ◄[دكمة سردست   
 منگنة  ؛256ميخ، قلاب، نوك تيز        سوزن، ميخ، سنجاق، پونز، گل     ؛سر گل

 قـلاب،   ؛748 دسـتبند، زنـدان      ؛ پـيچ، مهـره    ؛كاغذ، سوزن، پانچ، استيپل   
 كلون، قفل گلنگدن، قفل كشويي، پـشتي، ضـامن، بـسته كننـده       ؛سگك

  68 نقطة آغاز ◄شه، آغازكننده  كليد، ما؛264
 وسيلة نگهداري،   ؛▼ زنجير، قلاب، لنگر، كمند    ،662، وسيلة حفاظت    يوغ
 ؛▼ مهاركننـده، كمنـد  ؛وزنجيـر   بخو، پابند، دستبند، غـل، غـل    ؛778انبر  
  748 زندان

، ]747بازداشـت  ◄[، ▲، شـلاق، تعليمـي، غـل وزنجيـر، يـوغ         كمربند
 ◄ بازوبند، گردنبند، روبند     ؛ستار د ؛]228 ساير   - پوشيدنيها   ◄[بند،    پيش

  228 روسري
، قلاده، افسار، عنان، دهنه، پوزبند، اخيه، لگام، لجـام، مهـار، زمـام،              كمند
 تعليمـي،   ؛ گردنبند ؛▲ زنجير، يوغ  ؛▲ بند، طناب  ؛ مهاركننده ؛ 748زندان  

   عصام ؛ ميخ طويله؛964 شكنجه   وسيلة؛▲شلاق، كمربند
 ؛ جـوش، لحـيم  ؛ستيك، سيليكون، ما 357، سريشم، سريش، صمغ     چسب

خمير، بتونه، ملاط، ساروج، آژند، سيمان، بتون، گـچ، مـصالح سـاختماني             
 چسب آكواريوم، سيليكون، چسب نواري، چسب مايع        ؛226 روكار   ،631

  ، تينر ...)اي،  دوقلو، قطره(
  48، چسباندن 45 ، محكم كردن45 وصل كردن ◄پيوند دادن  ]فعل[

، 256، تيـزي    218، پايـه    208ف  اليا،  48، انسجام   45 پيوستگي   �
   778، نگهداري 354غلظت 

  

   انسجام48
، پيوستگي، ارتباط، وابستگي، قـوام، يكپـارچگي، تمركـز          انسجام ]اسم[

 ؛12، همبـستگي  )متقابل، تنگاتنگ ( ارتباط ارگانيك    ؛329، استحكام   324
 اسـتحكام درونـي، انـسجام       ؛326 صلابت، سختي  ؛329پايداري، استحكام   

 ؛71 پيوسـتگي، اسـتمرار، تـداوم        ؛9، ربـط    475طقي، منطق، اسـتدلال     من
 ؛324 قـوام، تـراكم      ؛45 اتـصال، اتحـاد      ؛778، نگهداري   354چسبندگي  

  47 وسيلة اتصال، علقه، پيوند ؛331ساختاريافتگي 
تختـه،   تكـه، يـك    ، همبـسته، متمركـز، يكپارچـه، يـك        منسجم ]صفت[

 مقـاوم،   ؛329 استوار، محكم    ؛324، غليظ، چگال    354مايع     نيمه ؛دست  يك
 ؛ الـصاقي، مرتـب    ؛475 مستدل، منطقـي     ؛326 سفت، سخت    ؛326صلب  
   331يافته، اُرگانيك، تنگاتنگ، ساختاري  سازمان

 يكي شدن، ؛هم چسبيدن، اتصال داشتن ، منسجم بودن، بهباهم بودن ]فعل[
كاسـه شـدن،      ، يـك  778 چسبيدن، نگهداشتن    ؛74آمدن، جمع شدن     گرد

   ارتباط داشتن ؛324بودن جامد 
هم پيوستن، ارتباط دادن،  ، منسجم كردن، بستن، اتصال دادن، به   چسباندن

  45 اتصال كردن، محكم كردن ؛45وصل كردن 
، 88، وحـدت    71] در ترتيـب  [، تداوم   47، پيوند   45 پيوستگي   �

   778 ، نگهداري354، غلظت 324تراكم 
  

   عدم انسجام49
 ؛گي، جدايي اجزا، فقدان ارتبـاط ارگانيـك       ، ناپيوست عدم انسجام  ]اسم[

، پراكنـدگي،   51 فروپاشي، تفكيـك، تجزيـه       ؛72گسيختگي، عدم تداوم    
 ليـزي،   ؛46  گسيختگي، عدم اتحـاد    ؛655 زوال   ،655، اضمحلال   75تفرق  

 مايع  ◄ سيال بودن    ؛330 پاشندگي، شكنندگي    ؛258نچسبي، صاف بودن    
  ، گاز 335

 ليـز، روغنـي،     ؛اشـيده، خردوخاكـشير   ، نامنسجم، خرُد، پ   نچسب ]صفت[
 ؛51شـده     ، تجزيـه  217 ول، آويـزان     ؛335 آبكي، سيال، مايع     ؛258صاف  

   655 زوال يافته ؛330شكننده 
، پوسـت   786 پوست كندن    ؛46تكه كردن، جدا كردن       ، تكه كندن ]فعـل [

  655 آسيب زدن ؛786زور گرفتن   به؛229كردن، برهنه كردن 
 ؛655، زوال يـافتن     46سستن، جـدا شـدن      ، ازهم پاشيدن، گ   خرُد شدن 

   330شكننده بودن 
   217، آويزاني 72 عدم تداوم ،51، تجزيه 46 گسيختگي �
  

   #50 تركيب 50
سـازي،     ادغام، ملغمـه   ؛56، آميزش، ساخت، سنتز، تشكيل      تركيب ]اسـم [

 الحـاق، اتحـاد     ؛ گداختگي، فوزيون، آلياژسازي   ؛تلفيق، يكپارچگي، اتحاد  
 پيوستگي، ؛123 همراهي، همزماني ؛88 وحدت   ؛43ميختگي   امتزاج، آ  ؛45

 ؛706 انجمـن، شـراكت، همكـاري        ؛181 سينرجي، قـِران     ؛706همكاري  
 ؛90 جفـت  ؛164 توليد ◄ ساخت ازتركيب اجزا    ؛710وحدت، هماهنگي   
   319كاتاليزور، شيمي 



، مادة مركب، آميزه، اكسير، تركيب فلزات، مخلوط، معجون، ملغمه          آلياژ
  ، چدن، مفرغ، مسوار ]326 چيز سخت ◄[برنج، برنز، فولاد  ؛43

 ؛ منـسجم، متمركـز    ؛88شـده، متحـد، يگانـه         ، تركيـب  مركَـّب  ]صفت[
 سنتزشـده، مـصنوعي،     ؛ آميزشـي  ؛43 مخلوط، آميخته    ؛5ذات، ذاتي     به  قائم

  181 قرين ؛ تركيبي، ساختني؛شيميايي
دن، آميختن  ، سنتز كردن، مخلوط كردن، قاطي كر      تركيب كردن  ]فعـل [

 ◄، سـاختن    45 كنارهم قرار دادن، متصل كردن قطعـات، پيوسـتن           ؛ 43
 جمع كردن   ؛222 درهم بافتن، تنيدن     ؛56 تشكيل دادن    ؛164توليد كردن   

   623 تدبير كردن ؛90 جفت ؛74آوردن  كاسه كردن، گرد  يك؛38
   43، آميختن، مخلوط شدن تركيب شدن

، 74، تجمـع    56تن  ، دربـر گـرف    45، پيوسـتگي    43 آميختگي   �
   222، بافت متقاطع 88وحدت 

  
   تجزيه51

 ؛ تفكيك، تخمير  ؛46، عدم اتحاد    46، جداسازي   337، انحلال   تجزيه ]اسم[
طيف [ عدم تمركز، پاشيدن، پاشندگي      ؛319 الكتروليز، شيمي    ؛337ميعان  
   449 تحليل، انديشه ؛49پاشي، فروپاشي، عدم انسجام   تلاشي، ازهم؛]نوري
 كاهش  ،655، زوال   55 نقصان   ؛655ستحاله، خوردگي، اضمحلال    ، ا فساد

  363 مردار، جسد ؛659 خوره، زنگ ؛649 قانقاريا، چرك ؛ تخمير؛37
 خميرشده، له، خميـري     ؛، متلاشي، پاشيده، تخميرشده   شده  تجزيه ]صـفت [

  649 پوسيده، مرده، فاسد، كثيف ؛46 بريده، منقطع ؛356
  رمصرف، قابل بازيافت، بازيافتني ، دورانداختني، يكباشدني تجزيه

شدن، پوسيدن، پژمردن، پلاسيدن، گنديـدن،        ، متلاشي تجزيه شدن  ]فعل[
 كثيـف   ؛165 فـروريختن، خـراب شـدن        ؛655ازهم پاشيدن، زوال يافتن     

   زنگ زدن، خورده شدن؛ بچه كردن؛649كردن 
 گسيختن، جـدا كـردن      ؛44، فاكتور گرفتن، ساده كردن      تجزيه كردن 

 ذوب  ؛449 انديـشيدن    ؛63هم ريخـتن       به ؛75دن، متفرق كردن     پاشي ؛46
  337كردن، آب كردن 

، پـودر   165، تخريب   75، تفرق   49، عدم انسجام    46 گسيختگي   �
   655، زوال 361، مرگ 332

  
   بخش اصلي- كل 52

 ؛79 جامعيـت، عموميـت      ؛54، تماميت، كل، كامـل بـودن        كليت ]اسم[
 سيـستم، نظـام،   ؛321لـت، كيهـان    جب؛78شمولي، فراگيري، شمول      جهان

 رژيم، دولـت، سـازمان     ،60، نظم   62 چارچوب، هيئت، تشكيلات، سازمان   
   358  بدن، ارگانيسم؛733سياسي 
 عام، عامـه،    ؛، همگي، تمام، كليه، جمله، كلهم اجمعين، آحاد، سراسر        همه

 تماميت، تمامي، مجموع، جميـع،      ؛عموم، اكثريت مردم، عموم مردم، عوام     
   79 همگان ؛▼]قيد[، همه چيز همه

 ؛104 اكثريت، بيشترين   ؛638الاهم    ، قسمت عمده، الاهم في    اصلي  بخش
   مطلب عمده، جان كلام، لُب مطلب، نكتة مهم ؛توده

ــي ]صــفت[ ــامع  كل ــومي، ج ــالمگير، عم ــاني، ع ــام، همگ ــل، ت ، ▼، ك
) داراي كمـال  (عيار، تمام و كمال، كامـل          تمام ؛44 ساده   ؛▼ناپذير  بخش
   74 گروهي ؛88د، يك  واح؛646

 درسـت، آكبنـد،     ،646عيـب     ، سالم، بكر، نو، باكره، بي     نخورده  دست
   54) پر(دست اول، تكميل، كامل 

، غيرقابل تقسيم، منحل نشدني، جدانشدني، جـدايي ناپـذير،          ناپذير  بخش
   لاينفك، پيوسته ؛44 ساده ؛تكه يكپارچه، يك

 ـ ▲، عالمگير، عمومي، كلي   32 ، فراگير جامع ، وسـيع،   79شـمول     ان، جه
جانبـه، گـسترده،      ، همه 78محيط، فراگيرنده، دربرگيرنده، سراسري، شامل      

   اخص ؛74 گروهي ؛189حاضر، حاضر   حيِ؛79همگاني، عام 
   ازباي بسم االله تا تاي تمت ؛كلي، كاملاً، بالكل، اصلاً، پاك ، بهكلاً ]قيد[

سـره،   سـرتاپا، يـك   يكپارچه،  ؛، اكثراً، درمجموع، مجموعاً   رفته  هم  روي
   54 قلم، بالتمام، كاملاً سراسر، يك

تـك،     بلااستثنا، تـك   ؛جمعي، اكثراً، تمام، كليه، جمله      ، همگي، دسته  همه
  اجماع، متفقاً   اجماعاً، به؛يكايك، هركدام

، وحدت 85، عدد 79، عموميت 78، شمول 54، كامل 32 بزرگي �
   314، حركت انحنادار 96، چهارگانگي 88

  
  ء جز53

 ؛783، قـسمت، سـهم      ▼، تكـه  ▼، شـاخه  ▼، بخش ▼، عضو جزء ]اسـم [
 درصد، نصفه، نيمه، دنگ، كسر ؛105 اقليت، قلت    ؛104اكثريت، بيشترين   

   قسط؛58 قلم، آيتم، قطعه ؛41، مانده، مازاد 102
 عـضو  ؛775 مشترك، شريك ؛، اندام، ارگان، پاره، بند، بافت، لوب عضو
   708 عضو حزب ،692ورا  عضو ش؛58 يدكي، قطعه ؛تيم، يار
 نـصيب،   ؛▼، قطاع، شقه، حصه، لخت، پاره، تكه      58 ، قسمت، قطعه  بخش

 ؛46 ضلع، وتر، باريكه، خلال، بند، حلقه، بـرش، مقطـع، قطـع              ؛783سهم  
 ؛ بـاب، فـراز، فـصل   ؛589 جلـد، كتـاب   ؛184، حـوزه، ناحيـه    74گروه  

احد اداري،   و ؛]پنبر، صابون [ قالب   ؛ بعض ؛ اپيزود ؛زيرمجموعه، زيرسيستم 
   687اداره، معاونت، دپارتمان، حوزه، دفتر، شاخه، كارگاه 

 الحـاقي،   ؛ چيز فرعي، مشتق، متفرعـات، تابعـه       ؛، شعبه، فرع، شاخ   شاخه
   ▲ بخش◄ واحد اداري ؛ قمر؛366 ساقه، شاخ وبرگ ؛40متمم 
، پاره، خرده، ريزه، براده، پوشال، پوش، تراشه، تراش، پارچه، قطـره،            تكه

، چيز  33، مقدار كم    55 نقصان   ؛41 باقيمانده   ؛ بدنه ؛▲ بخش ◄ه  چكه، شق 
، وصـله،   43، قطعات منفصله، مـدول، جزءتركيبـي        58 قطعه   ؛33كوچك  

   سرِناخن، بعض ؛ لخت؛پينه
شـده،    شقه؛قيمه پاره، عضوعضو، ريزريز، قيمه، قيمه   ، پاره تكه  تكه ]صـفت [

 ؛636جهيز نـشده     پرپرو، ت  ؛647 ناقص   ؛46مثل جگر زليخا، شكسته، جدا      
   33كوچك 
 ؛52ناپذير     جدانشدني، لاينفك، پيوسته، بخش    ؛، اندامي، ارگانيك  عضوي

  يكي   يكي؛جزئي



كردن، باز كـردن، منفـصل كـردن، شـقه           ، ازهم جدا  كردن تكه ]فعـل [
   46كردن، جدا كردن 

، انـدكي  33ذره، كَمـي   هوا، يك  يك ؛ جزئي ؛، بعضاً، خُردخرُد  جزئاً ]قيد[
   بعضي، هيچ  برخي،؛105

، كسر  77بندي    طبقه ،58 داخلي بودن    ،55، ناقص   33 كوچكي   �
   783، تسهيم 247دار  ، زاويه104، تعدد 102

  
  #54 كامل 54

 اسـتواري،   ؛52، كامليـت، تماميـت، تمـامي، كـل          بـودن  كامل ]اسـم [
 ،863نيـازي      بـي  ؛88يكپارچگي، پيوستگي، انـسجام، يگـانگي، وحـدت         

 ؛79 جامعيت، فراگيري، عموميـت  ؛635 كفايت  خودكفايي، ؛نداشتن،    كم
 نقطـة اوج، اوج، پيـك، رأس   ؛ وصال، موفقيت كامـل  ؛646استغنا، كمال   

 تكميـل كننـده،     ؛725 كامل كردن، تكميل، شارژ، تصحيح، اتمـام         ؛ 213
 بسيج، تكميـل تـدارك،      ؛52 همگي، همه    ؛پركننده، مغزي يدكي، شارژر   

 ؛گنجـايش، حـداكثر ظرفيـت    ؛706 همبستگي، همكـاري     ؛669آمادگي  
  ظرفيت تكميل 

بودن، لبريزي، اكمال، انباشـتگي، فراوانـي،        ، پري ، اشباع، پر    سرشاري
 سرريز،  ؛947 شكم پر، پرخوري     ؛303 استغراق   ؛863نيازي     بي ؛637وفور  

  طغيان 
معنـا، يكجـا،      تمـام   يافته، به   ، تكميل، درست، تام، تمام، پايان     كامل ]صفت[

 مفصل، مـشروح، بـاذكر جزئيـات،        ؛646) داراي كمال (ل  عيار، كام   تمام
 ؛52نخـورده     عيـب، دسـت     سزا، صحيح، قرص، بـي       به ؛570] كلام[طويل  

سـره،    نوبت، يك    دريك ؛78 دارا، شامل    ؛▼ لبريز، پر  ؛635اندازه، كافي     به
 ؛32، فراگيـر    52جانبه، سراسري، جـامع       تكه، يكپارچه، همه    بند، يك   يك

، - تمام ؛ بالابلند ؛40كننده، تكميلي، اضافي، متمم       كامل مكمل،   ؛669آماده  
 مطلـق،   ؛ گرانبـار  ؛ ▼ كـاملاً  ◄ تاآخرين حد، فول، منتهاي      ؛)قد  تمام(

اي، اساسي، بنيادي   ريشه؛32 فاحش ◄ مفرط ؛44، خالص 44محض، ساده 
   حسابي ؛156
نـده،  ، انباشته، لبريز، مملو، سرشار، لبالـب، غنـي، مالامـال، انبـوه، آك             پر

 ،863شده، سـير       اشباع ؛▲ تكميل، كامل  ؛637 وافر   ،637مشحون، فراوان   
پر،    ميان ؛154، پرواقعه   146ريز، مداوم     امان، يك    جاري، بي  ؛مغروق، غرقه 

، انبـوه،   322 سنگين   ؛ ناسفته، مغزدار  ؛632پرشده، آكنده، انباشته، انبارشده     
 ؛264 مهرشـده    شـده،    پلمـب  ؛چين   تنگ، كيپ، چپانده، تنگ    ؛324چگال  

   949، مست 947كرده، پرخور   پرخوري؛)انفجار(آمادة تركيدن 
، تمام شدن، پايـان يـافتن       725رسيدن    قله    شدن، به  ، پر كامل شدن  ]فعل[

 كامل بودن، ؛669 آماده شدن ،669بار نشستن، رسيدن، رسيده شدن   به؛69
 لبريز  ؛706 يكپارچه شدن، همكاري كردن      ؛637تكميل بودن، وافر بودن     

  شدن، طغيان كردن، سرريز شدن 
 جبـران   ؛38، جمع كردن    56، تكميل كردن، تشكيل دادن      كامل كردن 

پايـان     ختم كردن، به   ؛725 موفق شدن، تمام كردن، انجام دادن        ؛31كردن  
   264 بستن ؛69رساندن 

، آكندن، انباشتن، فشردن، چپاندن، تپانـدن،       )تكميل كردن (پركردن  
، جادادن، تنگِ هم چيـدن، پـر        303 فرو كردن    ؛633ن  تجديد محتوا كرد  

 ؛303، ريخـتن    341 آب انداختن، آبياري كـردن       ؛227) گنجاندن(كردن  
 اشباع كردن، غرقه    ؛189 فراگرفتن   ؛226، اندودن   193بار زدن، بار كردن     
 كامـل   ◄ پرشـدن    ؛324 متراكم كردن    ؛ انباردن ؛863كردن، سير كردن    

   ▲شدن
سـر،    سـره، سـربه     ، يكـسر، يـك    52كلـي، كـلاً       اً، بـه  ، تمام كاملاً ]قيـد [

وكاسـت،    كم   پاك، سير، بي   ؛)مطلقا(وكمال، تاماً، مطلقاً      نوبت، تمام   دريك
بند، سراپا، ازاول تـاآخر، ازسـرتاته، از           سراسر، سرتاسر، يك   ؛وزياد  كم  بي

حـد كمـال،      حد اعلا، به     تاآخرين حد، منتهايِ، به    ؛االله تا تاي تمت     باي بسم 
  طور كامل   مفصلاً، حسابي، به؛32 خيلي ؛نهايت م و كمال، بيتما
   725 تكميل ،646، كمال 187، استقرار 78 شمول ،52 كل �
  

  )كامل نبودن(نقصان .  ناقص 55
وكاسـت،    ، كم 307، كامل نبودن، كمبود، كسري، نارسايي       نقصان ]اسـم [

 ؛670 نرسـيدگي، فقـدان آمـادگي        ؛636 كمي، عـدم كفايـت       ،627نياز  
 بخـشي  ؛623نويس برنامه، برنامـه    كار درجريان، پيش ؛670ماندگي    عقب

دقتـي،    ، اهمال، كوتاهي، بي   726بند، عدم تكميل       كارنيم ؛53ازكار، بخش   
 اسـتهلاك، رقـم     ؛655 زوال   ؛307 كاستي، تمام راه را نرفتن       ؛458غفلت  

ء  نصفه، نيمـه، جـز     ؛201، فاصله   72 حلقة مفقوده، عدم تداوم      ؛42كاهنده  
 ؛647 فقـدان كمـال، نقـص    ،647 نقيصه، جاافتادگي، معيوبيت، عيب     ؛53

   معلوليت، نقص عضو، فلج ؛105شمار بودن، كميابي، تنگي، قلت  انگشت
شـده، جاافتـاده،      افتاده، ناديده گرفتـه    ،307، ناكامل، نارسا    ناقص ]صـفت [

 معيـوب، خـراب، بـدون       ؛▼نـشده    تكميل ؛داراي ازقلم افتادگي، محذوف   
 كوتـاه   ؛636 لُخـت، تجهيزنـشده      ؛307 كم آورده    ،647 ناقص   ◄ كمال

، پريـده،  53تكـه     تكـه  ؛>وقت  پاره<  - جزئي، بخشي، پاره   ؛204] فاصله[
 اندك، مختـصر،    ؛655 فرسوده   ؛829كننده     ناراضي ؛شده   ساقط ؛46شكسته  

، 163 معلـول، عليـل      ؛بركت، توخـالي، پـوك      خلاصه، سطحي، سبك، بي   
، )دسـت   بـي  (�، بـي  � بـدون  ؛ليج، عاجز، پابريده  چلاق، شل، لنگ، اف   

مـاهر،    نيمـه (،  � نيمـه  ؛النـسل   ديـده، مقطـوع      آسيب ؛پا  چشم، يك   يك
   779] عدم نگهداري[ تعميرنشده، واگذارده ؛...)هادي،  نيمه

 ناپختـه،   ؛670 ناآمـاده    ،670 بدون آمـادگي     ؛726، ناتمام   نشده  تكميل
شـده،     وقفه افتـاده، متوقـف     ؛244شكل     خام، بي  ؛670نرسيده، كال، نارس    

 درجريـان، درجريـان     ؛ معلق، موكول به، منوط بـه      ؛72دار، گسيخته     وقفه
شـده، واگذاشـته       ول ؛كاره  ساخته، نيمه   تمام، نيمه    نيمه ؛68ساخت، آغازين   

   458] مورد غفلت واقع شده[
 كمبود پيدا كردن، كسر آوردن،      ،655، زوال يافتن    نقصان يافتن  ]فعـل [

نبـودن، كـسري       ناقص بـودن، كامـل     ؛726، تمام نكردن    307كم آوردن   
 آمـاده   ؛829 ناراضي كردن    ،636داشتن، نداشتن، كم داشتن، كافي نبودن       

، 46شدن، شكـستن   ) معيوب( ناقص   ≠ [؛ لنگيدن، معلول بودن   ؛670نبودن  
  ] 647نقص داشتن 



، 154 درحـال اتفـاق      ،669دردسـت احـداث      ؛صورت ناقص   به ]قيد[
   726درجريان 

، عـدم كفايـت     307 نارسـايي ،  201، فاصله   190 غياب   ،53 جزء   �
   726 عدم تكميل ،647 نقص ،636

  
   دربر گرفتن 56

 تـشكيل،   ؛}گردهم آوردن اجزا و تشكيل كل يا ارگانيسم       {،  دربر گرفتن  ]اسـم [
، 775گـذاري، مـشاركت       ريـزي، بنيـان     گذاري، پايه   ساخت، تأسيس، پايه  

 مونتاژ،  ؛43 سنتز، آميختگي    ،50  تركيب ؛331سازماندهي، ساختاريافتگي   
 موسـيقي   ،62 اركستراسيون، تنظيم    ؛ تشكيل تيم، ياركشي   ؛74گردآوري  

 كل تركيبي، قطعة موسيقي ؛78 دربر داشتن، شمول ؛5 بافت، ماهيت ؛412
   331، ساختار 164 ساختمان ،52 ارگانيسم، كل ؛74، اجتماع، گروه 412

 سـازنده، گردآورنـده   ،52نيك، كلي ، متشكل، ارگا  دربرگيرنده ]صـفت [
 سـازمان   ؛52ناپـذير      يكپارچه، منسجم، بخش   ،50، مركب   74، مجتمع   74

 حاوي، آبستن، دربردارنـده، شـامل       ؛گذار  گذار، پايه   دهنده، مؤسس، بنيان  
   7  واجد؛78

   78، مشمول 53) قسمت(، بخش 53 جزء ◄شده  دربرگرفته
، 43ن، سـاختن، آميخـتن      ، درست كردن، شكل داد    تشكيل دادن  ]فعـل [

 يار گـرفتن، سـازماندهي كـردن، ثبـت          ؛50سنتز كردن، تركيب كردن     
 جمـع كـردن،     ؛62، منظم كـردن     775كردن، داير كردن، تأسيس كردن      

 پديـد آوردن، مونتـاژ      ؛586نظـم درآوردن، نوشـتن         بـه  ؛74گرد آوردن   
   164كردن، توليد كردن 
، 78ي بودن، شامل بودن      داشتن، حاو  ؛، متشكل بودن از   مركب بودن از  

   خوردن، داشتن جزء وابسته ؛78دربر داشتن، شامل شدن 
   دربردارندة، دارايِ، حاويِ، شاملِ، مملواز ؛، متشكل ازدربرگيرندة ]قيد[

   775، مالكيت مشاع 78، شمول 58، داخلي بودن 50 تركيب �
  

   بيرون گذاشتن 57
، 702ب، طـرد، منـع      ، كنار گذاشـتن، اسـتثنا، سـل       گذاشتن  بيرون ]اسم[

 بركنـاري، عـزل     ،607 عدم قبـول، رد      ؛932حذف، انحصار، خودخواهي    
، ...)اختيار، اعتماد،   ( سلب آسايش    ؛757 تحريم، بايكوت، ممنوعيت     ؛752

 ؛883 طرد، اجتماعي نبودن     ؛620 اعراض، اجتناب    ؛747محروميت، تحديد   
 ؛300د  ، طـر  300 دفـع    ؛550 امحـا    ؛481، پيشداوري   481تبعيض، تعصب   

 ◄ اسـتثنايي بــودن  ≠ [؛ مـستثنيات ؛223 بيــرون ؛فقـدان، عـدم شـمول   
  ]81 قاعده ≠ ؛84موجودات استثنايي 

 كمبـود،   ؛▼، كنار گذاشته شدن، محروم بودن، مستثني بودن       محروميت
   801فقر 

، انحصارات، مونوپولي، تراست، كارتل، اتحاديـه       شركتهاي انحصاري 
 امتيـاز،   ؛گري دولت، انحـصار     تصدي ؛)انحصار دخانيات  (؛توليدكنندگان

 انحـصار، حـق     ؛34 حق تقدم، مزيـت      ؛756) اجازه(جواز، پروانه، مجوز    

انحصاري، حقوق تأليف، مالكيـت معنـوي، علائـم تجـاري، حـق چـاپ               
  ، حق اختراع، حقوق معنوي )شده ثبت( اختراع ؛انحصاري، حق طبع و نشر

كننــده،  حــروم، دافــع، دوركننــده، مــستثناكننده، مانحــصاري ]صــفت[
 انحـصارطلب،  ؛5 اختـصاصي  ؛قطبـي    يـك  ؛757كننده    كننده، تحريم   سلب

   سلبي ؛نصيب  فاقد، محروم، بي؛انحصارگرا
شـده، مـستثناشده،      بهـره، ممنـوع     نصيب، بـي    ، مستثنا، محروم، بي   مستثني

ــط ــورده خ ــردود ؛خ ــرممكن ،607 م ــته؛470 غي ــرون گذاش ــده،   بي ش
 طردشـده، مطـرود، رانـده    ؛ 300ناهنده الخروج، تبعيدي، اخراجي، پ     ممنوع

 ؛919 غيرمـشمول، معـاف      ؛752المداخله، معزول     القلم، ممنوع    ممنوع ؛883
شـده،     محـذوف، حـذف    ؛شده، تحت تحـريم     شده، بايكوت    تحريم ؛ممنوع

 استثنايي، غيرعـادي    ≠ [؛شده، سلبي    سلب ؛شده  حذفي، بركنار، كنارگذاشته  
084[  

 ؛، بيرون گذاشته شدن، مجـاز نبـودن       ، محروم بودن  مستثني بودن  ]فعـل [
  مستثنا شدن، كنار گذاشته شدن، تحريم شدن 

، خـارج كـردن،     786، بيـرون كـردن، محـروم كـردن          مستثني كردن 
كنارگذاشتن، اجازة ورود ندادن، راه ندادن، تحريم كردن، بازداشت كردن          

 بيرون گذاشتن، تحت الشعاع قراردادن، انحصاري عمل كـردن، بـه            ؛747
 جلوگيري كـردن، قـدغن كـردن        ؛ر خود درآوردن، انحصار داشتن    انحصا
ردن   786، محروم كردن    786بهره كردن، سلب كردن، گرفتن         بي ؛757 ، بـ

 مشمول نكردن، معاف ؛620 تحريم كردن، اجتناب كردن ؛786) برداشتن(
 قرنطينـه  ؛458 فروگذاردن، ناديـده گـرفتن، غفلـت كـردن       ؛919كردن  

 ؛648 سانسوركردن، خط زدن، پـاك كـردن         ؛883كردن، منزوي كردن    
   55نداشتن، دربر نگرفتن، شامل نبودن، فاقد چيزي بودن، نقصان يافتن 

   159 استثنائاً، اتفاقاً ≠ ؛كه جز، الا، جز آن ، بهاستثناي به ]قيد[
  ، بدونِ، بي فاقدِ

 ،607 عدم انتخـاب     ،550، امحا   481، عدم تشخيص    223 بيرون   �
   883اجتماعي نبودن 

  
  قطعه.  داخلي بودن 58

 ؛53، يدكي، زاپاس، قلم، آيتم، جزء سازا، جزء سازنده، جـزء            قطعه ]اسم[
 عنصر، مادة   ؛ يكي از، عضو   ؛ متعلقات، وجوه  ؛178 تأثير   ◄عامل، عوامل   

، افزودنيهـا، محتويـات، مظـروف       43تركيبي، مواد متشكله، جزء تركيبي      
 ؛274 اجزاي خـودرو     ؛ه بچ ؛43 قطعات منفصله، مدول، جزءتركيبي      ؛193

   630 ابزار ؛365، اجزاي بدن حيوانات 371 بدن انسان ،53اندام، عضو 
 تركيب كننـده،    ؛5، متعلقه، لاينفك، داخلي، ذاتي      دهنده  تشكيل ]صفت[

   سازماني ؛45كننده  تركيب دهنده، چسباننده، وصل
   630، ابزار 193، مظروف 178، تأثير 56، دربر گرفتن 53 جزء �



  
  يروني بودن ب59

) عارضي(، خارج بودن، بيگانگي، غريبي، غيرباطني       بيروني بودن  ]اسـم [
 عـدم   ؛199 لاية بيروني، دوري     ؛223 پيرامون، بيرون    ؛6 عارض   ◄بودن  

   84تطبيق 
، شخص خارجي، بيگانه، اجنبي، فرنگي، تبعة خارجـه، ناشـناس           خارجي

كننـده    ، كـوچ  300، پناهنده   188 غير، غريبه، غريب، غربتي، آواره       ،562
 شخص ؛، غربا)بيگانه، خارجي( بيگانگان، اغيار، اجانب، اتَباع خارجه ؛268

   عجم، غيرآريايي ؛297وارد   تازه،667فراري 

شكن، مهمان ناخوانده، حدشكن، متخلف، خلافكار، مهاجم،  ، حريممتجاوز
  362 قاتل ؛712كننده  حمله

 ؛223] فضا[، بيروني   ، بيگانه 6، خارجي، عارضي    ]مجرد[بيروني   ]صـفت [
، 84 اسـتثنايي، غيرطبيعـي      ؛▲ مهـاجم، متجـاوز    ؛وارداتي، ساخت خـارج   

، 491 ناآشنا، نياموخته    ؛▲ غريبه، خارجي  ؛ عجم، غيرآريايي  ؛983جادويي  
   491 ناشناخته ؛525اطلاع  بي
، 223، بيرون   191، مقيم   84، عدم تطبيق    17، ناهمگني   6 عارض   �

   297دخول 

  



 



  ظم ن:باب چهار
  
  

   #60 نظم 60
 ؛710 همـاهنگي    ؛62، آراسـتگي، تنظـيم      ▼، سـامان، ترتيـب    نظم ]اسم[

 همگني  ؛81سيستم، متدولوژي، قانون، روال مشخص، ضابطه، نسق، قاعده         
بنـدي،     سلسله مراتب، هرم، درجـه     ؛739 انضباط، اطاعت    ؛610، عادت   16

م و استمرار    روال، منوال، مسير عادي، تداو     ؛73درجه، قطار، آرايه، رديف     
 نظـام، سيـستم، هيئـت، رژيـم، بـدن،           ؛62 ساماندهي، آرايش، تنظيم     ؛71

 قانون، نظم و ترتيب، نسق، آرامـش، عافيـت،          ؛62، سازمان   358ارگانيسم  
، سـكون،  399، سـكوت    153 آسودگي، قرار، پايداري     ؛660امنيت، ايمني   

   انتظام ؛266آرامش 
بنـدي، درجـه،      اتب، درجـه   سلسله مر  ؛65، تسلسل، تعاقب، توالي     ترتيب

   73قطار، آرايه، رديف 
 مقـرر،   ؛710، مرتب، باقاعده، هماهنـگ      83، طبق مقررات    منظم ]صـفت [

 قانونمنـد، سيـستماتيك،     ؛739 منتظم، منضبط، مطيع     ؛قانوني، بانسق، بانظم  
 اتوكرده، چين نخورده، صـاف      ؛62 آراسته، مرتب    ؛تحت كنترل، مضبوط  

، 399 ساكت   ؛ترتيب الفبا    الفبايي، به  ؛764د   مترتب، موعو  ؛ ارگانيك ؛258
   266 تحرك آرام، بي

 مرتـب كـردن، آراسـتن، تنظـيم         ؛62 منظم كردن    ◄نظم دادن    ]فعل[
 سـازمان دادن، نظـم      ؛ ميزان كردن، درست كـردن     ؛كردن، الفبايي كردن  

 آرايش دادن،   ،841 خوشگل كردن    ،844 تزيين كردن    ؛62برقرار كردن   
  243شكل دادن 

، مرتب بودن، هماهنگ بودن، با هم خواندن، سازگار بـودن           شتننظم دا 
 وارد صـف شـدن، در صـف قرارگـرفتن، دررتبـة صـحيح               ؛24) شدن(

   187قرارگرفتن، جاي خود نشستن، مستقر شدن 
   648، پاكيزگي 245 تقارن ،81، قاعده 71 تداوم ،62 تنظيم �
  

  نظمي  بي61
هم  دم هماهنگي، درهم برهمي، بهساماني، ع ترتيبي، نابه ، بي نظمي  بي ]اسم[

، شـلوغي،  318 اختلال، تلاطـم  ؛734ريختگي، درهم ريختگي، هرج ومرج      
 بـي   ؛411 جنجال، سروصدا، قال، همهمـه، صـداي ناهنجـار           ؛318آشوب  

 ايجاد اغتـشاش، اخـتلال،      ؛649 آلودگي، ناپاكي    ؛738انضباطي، سرپيچي   
   ابهام ؛63اغتشاش 
آلود، ديوان بلخ، بازارِ       آب گل  ؛شلوغي ؛318، اغتشاش، آشوب    آشفتگي

 پاشـيدگي،   ؛بـازار، بـازار مـسگرها، آخرالزمـان         شام، بازار مكاّره، آشفته   
 اضطراب، پريـشاني، تزلـزل،      ؛641وپرت، بي فايده بودن        خرت ؛ريختگي

، ازدحام، شلوغي، هنگامـه، جمعيـت       305 ترافيك   ؛825قراري، نگراني     بي
   418ريكي ، تا165، ويراني 318 تلاطم ؛74

 ؛517، سختي، غير قابـل درك بـودن         700، بغرنجي، دشواري    پيچيدگي
 كلاف سردرگم، پيچ، گير، ؛222تودرتويي، درهم پيچيدگي، بافت متقاطع  

   تعقير ؛418 تاريكي ؛ فتنه انگيزي؛47گره، قفل 
، همهمه، جوش وخروش، 318هم ريختگي، تلاطم    ، درهم برهمي، به   تشنج

وقال، بلوا، دادوبيداد، آژير،       قيل ؛ جهنم ؛352، باد   176انقلاب جوي، طوفان    
   318 جنجال، آشوب ؛718 دعوا، جنگ ؛400بلندي صدا 

سامان، نامرتـب،     آشفته، نابه :] وضعيت آشفته  [؛▼، پريشان آشفته ]صـفت [
پاشيده،   برهم، مغشوش، متشتت، ازهم     ريخته، درهم   هم  ، به ▼نظم  سامان، بي   بي

، رانــدوم، الكــي، 159 تــصادفي، اتفــاقي ؛46داغــان، متلاشــي، شكــسته 
 وارونـه، واژگـون   ؛46 منقطع، آزاد، هرز، جدا  ؛618بختكي، غيرعمدي     االله

 ؛17 متغير، ناهمگن    ؛75وپاش، منهزم، متفرق       افشان، پراكنده، پخش   ؛221
شـخص   [؛ تاريك، تبـاه، اسـقاط، ناآراسـته، نـاجور         ؛649ژوليده، كثيف   

   ▼پريشان:] آشفته
 ؛251پيچيده، سردرگم، پـيچ و تابـدار، پيچيـده          خورده، درهم  ، گره درهم

  702  مانع؛517درك  قابل بغرنج، غير
سـامان،     آلاپلنگـي، نابـه    ؛318 متـشنج، مـتلاطم      ،63، مغـشوش    نظم  بي

   ▼نامنظم:] فرد نامنظم [؛954قانون  ومرج، بي شيرتوشير، پرهرج
، نامرتب، پاچه پريش، مغشوش، سردرگم، دست:] شخص آشفته[، پريشان

ــال، سرگــشته، گــيج  ــشان خي ــايي، ،503پري  مــستغرق، مجــذوب، روي
 مضطرب، سرگشته، شيدا، سـرگردان، حيـران، متحيـر،          ؛456پرت    حواس
 ؛وواج، دودل، مردد، بلاتكليف، كلافه، درمانده، فرومانـده، واخـورده           هاج

جاشـده، آواره   كـن شـده، جابـه    در، ريشه برگشته، دربه   سرگردان، ازجنگ 
   ▲آشفته:] وضعيت آشفته [؛649ژوليده، كثيف  ؛188

سروسـامان،    بندوبار، بي   نظم، نامرتب، شلخته، بي     ، بي ]فرد نامنظم [،  نامنظم
، 949 مـست    ،503 گـيج    ؛738انضباط، سـركش      سررشته، بي   برنامه، بي   بي

 ؛456سـر     وپلاگو، سـبك    گو، پرت    وحشي، پريش، پرت   ؛176خشمناك  
  ▲نظم بي:] وضعيت نامنظم[
سـامان    ، پريشان شدن، پريشيدن، ناجور شـدن، نابـه        نظم شدن   بي ]فعـل [

  شدن، نامنظم شدن، آشفته شدن 
پاچه شدن، سراسـيمه      ، خود را باختن، مضطرب شدن، دست      كلافه شدن 

  شدن 
، 411، صداي ناهنجار 221، وارونگي   72 عدم تداوم    ،63 اغتشاش   �
   456توجهي  بي
  

   تنظيم62
 آرايـش،   ؛60ايش، تعديل، انتظـام، ترتيـب       دهي، آر   ، سامان تنظيم ]اسـم [

دهـي،    ، سـازمان  74 گردآوري، تدوين، اجتماع     ؛187آرايي، استقرار     صف
 برنامـه ريـزي،     ؛689 تمركز، اداره، مديريت     ؛654تجديد سازمان، بهبود    

 ؛465گيـري     بنـدي، انـدازه      درجـه  ؛77بنـدي      تعيين، طبقه  ؛669آمادگي  
:  نتيجـة تنظـيم  ؛56سـاخت، تـشكيل    فرموله كـردن،    ؛71استمرار، تداوم   

 تنظــيم آهنــگ، ؛60 آرايــه، نظــم ؛▼سيــستم، نظــام، هيئــت، ســازمان



 دفتـر   ؛331 سـاختار    ؛412 موسـيقي    ◄اركستراسيون، تنظيم ساز، كوك     
ــشينه  ــت، پي ــالوگ، جــدول، فهرســت ؛548ثب  ؛592 تلخــيص ؛87 كات

زدايـي،     برقراري نظم و آرامش، تشنج     ؛623ريزي، ساماندهي، برنامه      برنامه
 ؛ تشكيل تيم، يار گرفتن، ياركشي، يـارگيري       ؛719دتانت، برقراري صلح    

  بندي   نسق؛سازي رفع ابهام، شفاف
بنـدي،    بنـدي، رده    ، درجـه  77بندي    سازي، طبقه   ، تفكيك، مرتب  بايگاني

 ؛بنـدي   ، قفـسه  46بندي، ريزودرشت كردن، دسته كـردن، جداسـازي           دانه
، 9م عطف، دويـي، عطـف، ارجـاع          سيست ؛605دستچين، گلچين، انتخاب    

 ؛ بايگاني، كـاردكس، كابينـت، فايـل، قفـسه         ؛، نمايه )انَدكس(ايندكس  
 پرونـده،   ؛بنـدي    قفسه، قفسه  ؛)راكد( بايگاني جاري    ؛غربال، الك، صافي  

بندي    تعيين، تعريف، طبقه   ؛548پوشه، راهنما، برگه، سند، مدرك، پيشينه       
   808  تلخيص، حسابداري؛77

، 331م، نظام، سامانه، هيئت، تشكيلات، ارگـان، سـاختار          ، سيست سازمان
، رژيم، سازمان سياسي    708 حزب   ؛ آرايه ؛358بافت، بدنه، بدن، ارگانيسم     

 تشكيلات سـازماني، سـاختار سـازماني، نمـودار سـازماني، چـارت          ؛733
 ؛687 كارخانه، اداره، دفتر، كارگاه      ؛سازماني، سلسله مراتب، هرم سازماني    

 ،539، نهاد آموزشـي، مدرسـه       708، شركت، شخص حقوقي     نهاد، مؤسسه 
 ارتبـاط سيـستمي   ؛وطويل، داراي تشكيلات بسيار  عريض ؛490نهاد علمي   

، تغييـر   )خورانـد   خورد، پـس    بازخور، بازخورد، پس  (، فيدبك   )تنگاتنگ(
   630، ماشين 160 الكترونيك ؛151متقابل 

ترتيـب،   شـده، بـه   سامان يافته، آراسـته، چيـده        ،60، منظم   مرتب ]صفت[
 سـاختاريافته، متـديكال،     ؛صورت جدول، فهرست شده      به ؛سامان، مزين   به

 گـشوده شـده،     ؛بنـدي شـده     بندي شـده، رده      طبقه ؛سازماني، سازمان يافته  
 مسلسل،  ؛605شده     دستچين، انتخاب  ؛ مدون ؛شده، جور، روبراه    بازشده، حل 

   65 متوالي
، مـدير   741 رئيس   ؛بند  اظم، نسق دهنده، ن   دهنده، ترتيب   ، نظم كننده  تنظيم

دار نظـم،    عهـده ؛ ناظمه؛965 ناظم كل، خدا ؛ مبصر؛689كننده    اداره ؛690
  انتظامي 

، مرتب كردن، سامان دادن، آراستن، بستن، نظم دادن         منظم كردن  ]فعـل [
 قطاركردن، وصـل    ؛56نظم درآوردن، درست كردن، تشكيل دادن          به ؛60

ريـزي     فازبندي كردن، برنامه   ؛669دن   حاضر كردن، آماده كر    ؛45كردن  
  689 مديريت كردن ؛623كردن 

، منظم كردن، سرراست كردن، به قاعده كردن، بهتر         نظم برقرار كردن  
 ؛24 تنظيم كردن، ميزان كردن، كوك كردن، سازگار كردن          ؛654كردن  

   16سازمان دادن، استاندارد كردن، متمركز كردن، همگن كردن 
بندي كـردن، گـروه گـروه     بندي كردن، گروه ه، دستبندي كردن   طبقه

كردن، دسته دسته كردن، مرتب كردن، درجه بنـدي كـردن، رده بنـدي              
كردن، دانه بندي كردن، ريزودرشت كردن، دسته كردن، بايگاني كردن،          

 تفكيك كردن،   ؛ دستچين كردن، گلچين كردن، چيدن     ؛در قفسه گذاشتن  
 ◄كردن، آنـاليز كـردن       تحليل   ؛561تعريف كردن، نام گذاري كردن      

 درجدول گذاشتن، فهرست    ؛ بايگاني كردن  ؛ درجه دادن  ؛51تجزيه كردن   

ترتيب حروف الفبا درآوردن، الفبايي كردن، ليست كردن          بندي كردن، به  
   تدوين كردن؛548 اسم نويسي كردن ؛87

گـشودن،  ) كلاف(، عقده باز كردن، عقده گشودن، گره        گره بازكردن 
 راه را   ؛ع پيچيدگي كردن، روشن كردن، حـل كـردن        رفع ابهام كردن، رف   

 تعبير كردن، تفسير كردن     ؛654 بهتر كردن    ؛258باز كردن، روان كردن     
520   

، بافت متقـاطع    187، استقرار   123 همزماني   ،81 قاعده   ،60 نظم   �
222   

  
  هم ريختن ايجاد اغتشاش و به:  اغتشاش63

هـم    آفرينـي، بـه     تشنج، اختلال، ايجاد اغتشاش، تحريك،      اغتشاش ]اسم[
 اشكال تراشي، كارشـكني، سـابوتاژ،       ؛61ريختن، آشفته كردن، آشفتگي     
 ؛46 گسيختگي، پاشيدگي، عدم اتحاد      ؛702مداخله، مقاومت، ممانعت، منع     

 سـرنگوني،   ؛503 تزلزل، پريشاني، شوريدگي     ؛138هنگامي    نابه/ موقعي  بي
 ـ       ؛221واژگونگي، وارونگي    دازي، خرابكـاري،    ايجـاد بلـوا، اخـلال، بران

اي، انقـلاب     ، تغييرات ريشه  318، شورش، آشوب    176تروريسم، خشونت   
 ؛61نظمـي     ريختگي، بـي    هم   به ؛318 حركت نامنظم، ناآرامي، تلاطم      ؛149

 آش  ؛398جنجال، سروصدا، قشقرق، همهمه، جاروجنجال، هيرووير، صدا        
  جوش  شوربا، آش درهم كار، آش شلم قلم شله

 ـ مغشوش ]صفت[ سـامان، متـشتت، نامرتـب،        سـامان، بـي     فته، نابـه  ، آش
كننـده،     گـيج  ؛61، آشـفته    734برهم، پرهـرج و مـرج         ريخته، درهم   هم  به

  503 مشوش، گيج ،61 ژوليده، پريشان ؛آور سرسام
هم ريختن، آشفته كـردن، آشـفتن، ازشـكل           ، به مغشوش كردن  ]فعـل [

هم ريختن    ه ب ؛265، تكان دادن، حركت دادن      246انداختن، بدشكل كردن    
 گـم كـردن، درجـاي عوضـي         ؛702اوضاع، مداخله كردن، مـانع شـدن        

 بدقواره كردن، تاب دادن، از شكل طبيعي        ؛188گذاشتن، اشتباهي گذاشتن    
جا كـردن      جابه ؛176 جنباندن، بهم زدن، متلاطم كردن       ؛655خارج كردن   

 بلـوا راه انـداختن، انقـلاب        ؛221وپيش كردن، وارونه كـردن         پس ؛188
 ؛138 بـدموقع كـاري را كـردن         ؛318 مختل كردن، آشفتن     ؛149دن  كر

 ؛▼ كلافـه كـردن    ◄ افكار ديگري را مغشوش كردن       ؛655آسيب زدن   
   61نظم شدن  بي
جـاي هـم گذاشـتن، جابجـا          زدن، ازترتيب درآوردن، به    ، بر هم زدن   به

 منتقـل كـردن     ؛176 جنباندن، مـتلاطم كـردن       ؛151 كردن   كردن، تبادل 
 تكـان دادن، آشـفتن      ؛43كردن، آميختن   ) قاطي(، مخلوط   زدن  هم ؛272
  075 تارومار كردن، متفرق كردن ؛318

 پيچيـده كـردن، وارونـه جلـوه دادن،          ؛474، گيج كردن    كلافه كردن 
 ؛503 ديوانـه كـردن      ؛456 حـواس را پـرت كـردن         ؛221وارونه كردن   

   61 كلافه شدن ؛891عصباني كردن 
   188، نقل مكان 149، انقلاب 108، زمان 75 تفرق ،61نظمي   بي�
  



  ]در ترتيب[ تقدم 64
، پيـشي، سـبقت، جلـو بـودن ازديگـران، تقـدم درترتيـب،               تقدم ]اسم[

 ؛125، گذشـته    119] در زمـان  [ تقدم   ◄] تقدم زماني [ سِبق،   ؛دستي  پيش
قراول، پيشاهنگ، اول صف، راهمنا، بلد، سرآغاز  جلو، جلودار، طلايه، پيش

 ؛237 پـيش، جلـو   ؛283 تبـادر، پيـشتازي   ؛34تري   تفوق، مزيت، بر   ؛66
 تـسلط،   ؛638 حق تقدم، اولويت، رجحـان، اهميـت         ؛605ترجيح، انتخاب   

 مقدمـه، درآمـد، پـيش       ؛156 سببيت، عليـت     ؛733، اقتدار   733حكمراني  
   66درآمد 

 ؛ جلـوتر  ؛237 جلـويي    ◄ مقـدم درمكـان      ؛، پيش، پيشين    مقدم ]صـفت [
 ؛گيرنـده و شـتابنده      ، متبـادر، پيـشي    285 پيـشرو    ؛638ارجح، اولي، مهم    

الـذكر،    بـرده، مزبـور، ذكرشـده، سـابق          مذكور، يادشده، نام   ؛گرفته  پيشي
، اخيـر   120شده، اخيرالذكر، متأخر      الذكر، گفته   گفته، فوق   شده، پيش   عنوان
 ◄زمان گذشـته       مربوط به  ؛، قبل 119 ماقبل   ◄ سابق، مقدم درزمان     ؛126

   106 مكرر ؛125قبلي 
، اول رسيدن، پيشي گرفتن، پيشي جستن، تقدم جستن،         مقدم بودن  ]فعل[

 مقدم بـودن، اول  ؛283گرفتن، پيش فتادن، پيش افتادن، جلوتررفتن     سبقت
دستي كردن، جلو بودن      ، پيش 484صف بودن، پيشتاز بودن، كشف كردن       

 راه  ؛قراولـي كـردن     ، طلايه كردن، پـيش    34، فائق آمدن، اول بودن      237
 پيشاهنگ  ؛547، راهنما بودن، راهنمايي كردن، علامت دادن        رانشان دادن 

 ،68، آغـاز كـردن      178، اثر داشـتن     23بودن، نمونه بودن، سرمشق بودن      
، سـپري   119ازقبل بودن   :] تقدم زماني  [؛638 مهم بودن    ،68افتتاح كردن   

  125بودن 
، پـيش  187، پيش فرستادن، مقـدم كـردن، گذاشـتن       پيش فرستادن   به

   237 جلو راندن، جلو بودن راندن، به
 مبتدا گذاشتن، مسلمّ گـرفتن  ،512، فرض كردن پيش فرض گذاشتن  

   68چيني كردن، آغاز كردن   مقدمه؛475
   283، پيشتازي 237، جلو 119  تقدم،68 آغاز ،66 سرآغاز �
  

  توالي] . در ترتيب[ تعاقب 65
 ـ ◄ تعاقب زمـاني     ؛170، جانشيني، اعقاب    ▼، توالي تعاقب ]اسـم [ أخر  ت
، دوام 146، ادامـه، تـداوم در عمـل    71 تداوم و اسـتمرار  ؛120] در زمان [

 دنباله، پيامـد    ؛238 دنبال، دنباله، عقبه، عقب      ؛619 تعقيب، پيگيري    ؛113
 انتقال ملـك    ؛141 تناوب   ؛69 عاقبت، آخر    ؛157 معلول بودن، معلول     ،67

780  
 تبعيـت،   ؛284، پيروي   ▲، ترتيب مسلسل، ترادف، تسلسل، تعاقب     توالي
 پروسه، فرآينـد،    ؛475 توالي منطقي، پردازش، الگوريتم، استدلال       ؛تابعيت
، سريال، زنجيره،   73، صف   73، سري   73 رشته، سلسله، رديف     ؛141چرخه  

   45، پيوستگي، اتحاد 38 پسوند، جمع ؛60شجره، ترتيب 
 متعاقب، زيـرين،    ؛200 اخير، نزديك    ؛284آمد، پيرو     ، پس بعدي ]صفت[

 پـشتي   ؛38شـده      افـزوده  ؛124، آتي   120الي، مابعد، پسين، متأخر     ذيل، ت 
  157ناشي از /  منتجه، به علت ؛238

دار،  دار، ادامـه   دنبالـه ؛▲، متعاقـب، بعـدي    62 ، مسلـسل، مرتـب    متوالي
سـرهم، مـداوم، پيوسـته،        بند، پشت   درپي، يك    پياپي، پي  ؛دار، سريال   پشت

   12 همبسته ؛71متداوم 
، 284 ازپي هم آمدن، عقب هم رفتن، دنبـال كـردن            ،ازپي آمدن  ]فعـل [

هم آمـدن، متنـاوب بـودن         ، پشت 150، جايگزين شدن    200نزديك بودن   
141  

   پسوند گذاشتن ؛پيوست آوردن، ملحق كردن ، بهكردن ضميمه
   120دنبالِ، بالايِ، متعاقباً  از، درتعقيبِ، پيرو، درپي، به ، پسبعداز ]قيد[

   دوپشته ؛ادم، پياپي، پيوسته، استمراراً، متوالياً، دمسرهم پشت
   284، پيروي 157، معلول 120 تأخر ،69 پايان �
  

   سرآغاز66
، 371 آدم و حوا، انسان ؛، آغازگر، سرچشمه، طليعه، پيشرو   سرآغاز ]اسم[

زاد،   ترين، بـزرگ خانـدان، اول        بزرگترين، مسن  ؛169نياكان، اجداد، ولي    
 ،529آور، منـادي       پيـام  ؛690، رهبـر     پيشوا ؛133اكبر، كبرا، شخص پير     

، منـشأ،   125 زمانهاي قديم، گذشته     ؛119 تقدم   ؛83 مدل، الگو    ؛975پيامبر  
 نخستين وهله، آغـاز كـار، نقطـة      ؛741 سر، صدر، رئيس     ؛ فاتحه ؛68مبدأ  
   مبادي ؛68آغاز 
 مـتن   ◄[گفتـار،     ، درآمد، مقدمه، مقدمات، ديباچـه، پـيش       درآمد  پيش
 آغاز كار،   ؛593 مطلعَ، شعر    ؛چيني  نراني افتتاحيه، مقدمه  ، افتتاحيه، سخ  ]589

 ؛669 تمهيـد، آمـادگي      ؛218 خشت اول، بنياد     ؛237 جلو   ؛68نقطة آغاز   
 مبتـدا،   ،512فـرض، تـصور        پيش ؛412 قطعة موسيقي    ◄پرلود، اوورتور   

   475اصل مسلم 
 ؛68 ورودي   ،669، تـداركاتي    127 بدوي   ،68، آغازين   مقدماتي ]صـفت [

   538، نوآموز مبتدي
  ، درابتدايِ، درآغاز، مقدمتاً در آستانة ]قيد[

، پايـه   125، گذشـته    119] در زمان [ تقدم   ،64] در ترتيب [ تقدم   �
   669، آمادگي 283، پيشتازي 237، جلو 218

  
   پيامد67

، دنباله، ادامه، نتيجه، آخروعاقبت، عاقبت، واكنش، محـصول         پيامد ]اسـم [
 خاتمة بحث، پايان    ؛157آمد، بازتاب، معلول     جانبي، عوارض، عواقب، پس   

 عمل، اثر، تالي، عملكرد، انجام كار، خـتم غائلـه،           ؛777 ميراث، ملك    ؛69
رو، پيـرو      دنبالـه  ؛ پسوند ؛40، ضميمه، متمم    238 دنباله، عقب    ؛725اتمام  
  065، توالي ]در ترتيب[ تعاقب ؛ماندة غذا  پس؛284

  284بدال، پيرو ، مريدان، ملازمان، ملتزمين، اَپيروان
 اعقـاب   ◄[، سلاله، بازمانده، فرزند، عقبـه، خلـف         )آيندگان(اعقاب  

 ؛776 وليعهـد، وارث، ذينفـع       ؛170 آيندگان، نسلهاي بعـد، نـسب        ؛]170
نفس، نيروي كمكي، نيـروي        قواي تازه  ؛150، فرد جايگزين    150جانشين  

  11  نسل، نژاد؛297وارد   خون تازه، تازه؛707امدادي، قواي كمكي 
   284، پيروي 238، عقب 120  تأخر،69 پايان �



  
   آغاز 68

 ؛▼ بدو، بدايت، عنفوان، مبـدأ     ؛، ابتدا، اول، شروع، سر، مركز     آغاز ]اسـم [
 نوبـاوگي، جـواني     ؛ برخاست، حلول، نشئت، فرارسيدن    ؛295طلوع، ورود   

گـذاري،    ، بنيان ▼ تأسيس، افتتاح  ؛127 آغاز تاريخ، بدويت، كهنگي      ؛130
 آمادگيهـاي اوليـه، مقـدمات،       ؛484برداري، كشف      پرده ؛775مشاركت  
 پگاه،  ؛237 پيشاهنگ، جلو    ؛66گفتار، مطلعَ، سرآغاز       پيش ؛669آمادگي  

  671 اقدام، مبادرت ؛ مبتدا؛538، نوآموز 297وارد   تازه؛128صبح 
 افتتاحيه، اولين اجرا، حركـت اول، گـام         ؛برداري، پيشقدمي   ، پرده افتتاح

 ؛ سـفر اول   ؛ار، جرم اول، اولين اشتباه، اولـين خطـا، گـامبي          اول، اولين ب  
 ◄ گـشايش    ؛171 بذرپاشي، تخم كاشتن، بـارآوري       ؛ زفاف ؛چيني  مقدمه
  263افتتاح 

، نقطة شروع، استارت، شروع، شروع مـسابقه، شـروع بـازي،            نقطة آغاز 
 ؛66 اوايل، نخستين وهله، آغاز كار، سـرآغاز         ؛296نقطة عزيمت، خروج    

كليد، :  آغازكننده ؛ 236 مرز، حد    ؛▼ آستانه، دهانه، ورودي   ؛148رجعت  
   263 بازكننده ،671 وسيلة اقدام ،629ماشه، دكمه، شستي، وسيله 

، كانون، مهد   156، سرچشمه، آبشخور، خاستگاه، محل پيدايش، منشأ        مبدأ
، منبـع  169 اصل، اصل و نسب، تبار، شجره نامـه         ؛، آغازگاه، اسطقس  156
   192 بذر، دانه، تخم، گهواره، آشيانه ؛157ويش  جوانه، ر؛156

، راه دخول، دهانه، حصار شهر، آسـتانه        263، مدخل، راه ورودي     ورودي
   سردر ؛263 پنجره ◄ در ؛297 دخول ؛234

، 156 ابتدايي، بنيادي ،66، افتتاحي، شروع كننده، مقدماتي  آغازين ]صفت[
 ؛726 جنينـي، ناتمـام      ؛670 اوليه، خام، كال، نـارس       ؛127ديرينه، بدوي   

   نودميده، تازه برآمده، نوشكفته، نورسيده، نوساز ؛ آغازگر؛گشايشي
، اصلي، جبلي، نوآور    ▲، اول، نخست، يكم، اولي، اولين، آغازين      نخستين

، پيـشين،   283 ركورددار، پيشتاز، پيـشاهنگ      ؛126سابقه، تازه، نو       بي ؛21
  ساكن   مادر، اوليه، ابتدابه؛237جلويي 

، شروع كردن، آغازيدن، عزيمت كردن، رهسپار شدن        آغاز كردن  ]علف[
 دكان باز كردن، بـساط پهـن   ؛672دار شدن     در دست گرفتن، عهده    ؛296

چيـزي افتـادن، اسـتارت         باب چيزي را گشودن، به     ؛793كردن، فروختن   
  چيزي را زدن، اساس نهادن، كليد زدن، ماشه كشيدن، كليك كردن

، داير كردن، فعال كردن،     775انداختن، تاسيس كردن    راه    ، به بنياد نهادن 
وجود آوردن، اختراع كردن، كشف كردن         ابداع كردن، به   ؛آب انداختن   به

 كسب و كار راه انداختن، دكان زدن، دكـان بـاز كـردن، تجـارت         ؛484
  791كردن 

، بنـا نهـادن، كلنـگ زدن،        775، گشودن، تاسيس كردن     افتتاح كردن 
   561اري كردن گذ ، نام156باعث شدن 
 ؛راه افتادن، افتتاح شدن، ثبت شدن       ، آغازيدن، شروع شدن، به    آغاز شدن 

 جوانه زدن، پيدا شدن، سرچشمه گرفتن،       ؛طلوع كردن، سر زدن، فرارسيدن    
   كليد خوردن؛298نشئت گرفتن، ظاهر شدن 

، ابتدا، ابتدائاً، بدواً، اوايل، اول، نخـست، درآغـاز، مقـدمتاً،            درابتدا ]قيـد [
  ازهرچيز، دردرجةاول   اولاً، قبل؛آستانةدر
، 296، خـروج    156، عليـت    126 تـازگي    ،64] در ترتيب [ تقدم   �

   672 مأموريت ،538آموز  ، دانش345خليج 
  

   پايان69
 ؛157 نتيجـه، معلـول      ؛725، خاتمه، انجام، انقضا، ختم، اتمـام        پايان ]اسم[

نجام، عاقبـت،   ، سـرا  ▼، انتهـا  ▼ آخـر  ؛67 انجام كار، پيامد     ؛145توقف  
 اجـل،   ؛54 اختتام، كامل بودن     ؛فرجام، نتيجه، آخروعاقبت، غروب، غايت    

 آخرين دور،   ؛124 آخرالزمان، آينده    ؛ قيامت، محشر  ؛361احتضار، مرگ   
  گيري   كناره؛آخر دست

اليه، پايان، آخرخط، تـه       اليه، منتها   ، منتها، قطب، نوك، نهايت، منتهي     انتها
 رأس،  ؛295، مقـصد    272 پايانـه    ؛236مرز، حد    غايت،   ؛214 بن، ته    ؛ِخط
 مـتمم   ؛ آند، كاتد، شمال، جنـوب     ؛ پسوند ؛238 عقب   ؛67 پيامد   ؛213قله  
   ▲ خاتمه، پايان؛199 دوري ◄ نقطة دوردست ؛40

 ؛54 سرانجام، عاقبت، فرجام، نتيجه، اختتام، كامـل بـودن           ؛▲، پايان آخر
، ]973ول ديـن     اص ◄[ معاد   ◄ آخرت، قيامت، محشر     ؛361اجل، مرگ   

   124 آخرالزمان، آينده ؛596تقدير 
، 725، حـصول، انجـام، اتمـام        295 وصال، ورود    ؛پايان رسـاندن    به،  اختتام

  پايان رسيدن   انقضا، انقراض، به؛727موفقيت 
 اختتاميـه، انتهـايي،     ؛725، نهايي، آخري، غـايي، اختتـامي        پاياني ]صفت[

شـده،     مختومه، ختم  ؛238شتي  آخري، آخرين، واپسين، بازپسين، پسين، پ     
   قاطع؛125 گذشته ◄انتهارسيده  انجامين، منقضي، سپري، به

آخـر   پايـان رسـيدن، بـه    ، آمدن، گذشتن، افتادن، بـه    پايان يافتن  ]فعـل [
اتمام رسيدن، آخر شدن، منقضي شدن، تمام شدن، باز ايـستادن             رسيدن، به 

  361 تمام كردن، مردن ؛111، سپري شدن 145
، فيصله دادن، مصمم بودن     725، ختم كردن، به پايان رساندن       نپايان داد 

 آرد خود را بيختن و الك خود        ؛145 مكث كردن    ؛725 انجام دادن    ،599
   361پايان رساندن، مردن  را آويختن، عمر خودرا به

  726 ناتمام ماندن ◄پايان نيافتن 
مـĤل،  ، آخرسري، بال  ▲، آخرالامر، آخر دست، آخرسر، آخر     نهايتاً ]قيـد [

 بالاخره، آخر، سرانجام، عاقبـت، درپايـان، درآخـر،          ؛الامر، النهايه   عاقبت
   اواخر ؛آخرش

، عقـب   236، حـد    234، كناره   213س  أ ر ،67 پيامد   ،65 توالي   �
   725، تكميل 295، ورود 238

  
   #70 وسط 70

 ميانِ چرخ، تـوپيِ     ؛30 ميانگين   ؛ بحبوحه، اواسط  ؛231، ميان   وسط ]اسـم [
، اوج، نيمة   128، نيمروز، ظهر    129شب     نيمه ؛225ف، مركز    مغز، نا  ؛چرخ

 ؛ عمود منـصف   ؛625 راهِ ميانه    ◄ نصفة راه، ميانة راه      ،30راه، نقطة وسط    
  النهار، استوا مدار وسطي، نصف



 ميانه، ميانه   ؛225ترين، مركزي      وسط ؛231، واسطه، مياني    وسطي ]صـفت [
ــي177رو  ــرف  ، ب ــساوي؛625ط ــله  مت ــتوايي؛الفاص ــصف ؛ اس  ؛92 من

   92 شده نصف
  ، اواسطِ، در بحبوحة درنيمة راه ]قيد[

   231، ميان 225، مركز 43، آميختگي 30 ميانگين �
  

  تسلسل ] . در ترتيب[ تداوم 71
 ترتيـب  ،65، استمرار، پيوستگي، توالي    106، تسلسل، تكرار    تداوم ]اسـم [

 ؛115 هميـشگي بـودن، ابـديت        ؛16 يكنواختي، همگنـي     ؛ ممارست ،60
اي بـودن،      دايـره  ؛610 عـادت    ؛179 جريان، روند، گـرايش      ؛36افزايش  
   73، صف 73 سري ؛ ترتيب منطقي داستاني؛250دوران 
  73 سِري ◄، سلسله، تصاعد، رديف، رشته، شجره، سلسله مراتب سري
 صـف  ◄، كوچ، ترافيـك  274، دسته، ستون، كاروان، قافله، قطار       صف

73  
فه، مداوم، پيوسته، دائم، گردشـي، مـستمر،        وق  ، مسلسل، بي  متداوم ]صفت[

دار، سريال، مكـرر      دار، پشت   دار، ادامه    دنباله ؛امان  انقطاع، بدون وقفه، بي     بي
هم بسته     به ؛65سرهم، متوالي     بند، يكريز، پشت    درپي، يك    پياپي، پي  ؛106
ــدي  ؛45 ــي، اب ــشگي، دائم ــدام 110اي  ، دوره115 همي ــداوم ؛108، م  م

  146] درحركت و عمل[
، تسلسل داشـتن، لاينقطـع ادامـه داشـتن، اسـتمرار            تداوم داشتن  ]فعل[

 ادامه پيدا كـردن، ادامـه       ؛65داشتن، درپي آمدن، صف بستن، ازپي آمدن        
  626زدن  يافتن، برقرار بودن، دنبال شدن، قطع نشدن، دور

نفـس، مـدام، دائمـاً،        وقفه، يكريز، دائم، يـك      ، مسلسل، بي  مستمراً ]قيـد [
طور پيوسته، اتصالاً، بـدون توقـف، بـدون انقطـاع، همـواره،               بهلاينقطع،  

سرهم   امان، پيوسته، متوالياً، پشت     امان، مادام، بي    روزه، دائماً، هميشه، بي     همه
65   

  ، باري، آري درادامة صحبت
، 115، ابـديت    113، ديرگـذري    106 تكـرار    ،60، نظم   48 انسجام   �

   249 ، مستقيم202، مجاورت 146عدم توقف 
  

   عدم تداوم72
 ؛145، گسيختگي، ناپيوستگي، عدم اسـتمرار، توقـف         عدم تداوم  ]اسـم [

نظمـي    تصادف، بي؛141 نوسان، تناوب  ؛145مكث، ايست، فاصله، درنگ     
 پرانتز، داستان فرعي، حادثة    ؛ وقفه، انقطاع، بازگسيختگي، قطع، مداخله     ؛61

 تشتت، تفرق    پراكندگي، ؛231ضمني، جملة معترضه، بحث انحرافي، ميان       
  142 هرازگاه ؛201 وقفه، فاصله ؛547گذاري   نقطه؛46، جدايي 75

 جداازهم، سـوا، جـدا      ؛، ناپيوسته، بريده، متباين، پراكنده    گسيخته ]صـفت [
 ؛477 انحرافي، غيرمنطقي    ؛142 هرازگاه   ؛17 ناهمگن   ؛437 گوناگون   ؛46

  779 لَق، شُل، واگذارده ؛يكي يكي

تناوب عمل كردن،     ، به 145ندادن، بازايستادن   ، ادامه   توقف كردن  ]فعـل [
 تحرك نداشتن   ؛ ازبحث منحرف شدن، داستان را رها كردن       ؛مكث داشتن 

   266 متوقف شدن ◄
، وقفه ايجاد كـردن، مداخلـه كـردن، پاميـان گـذاردن،             متوقف كردن 

 گسيختن، بريدن، معترض شـدن، جـدا        ؛231درميان آمدن، دخالت كردن     
  046شدن 

  تناوب، گاهي، گاهي اوقات  ، برحسب تصادف، بهاحياناً ]قيد[
   231، ميان 145 توقف ،61، بي نظمي 49 عدم انسجام �
  

  #73 رديف 73
 قطـار،   ؛27 پايـه، مكـان، درجـه         ، مقام، جا، رتبـه، مرتبـه،      رديف ]اسم[

 منزلت، ارج، ؛ پايه، ارج، قدر، مكان،809 قيمت   ارزش،؛▼، سري ▼صف
 رشـته،   ؛866، جـلال، شـوكت، اعتبـار        جاه، بزرگواري، لياقت، عظمـت    

بندي، آرايه،   درجه،]62 سازمان ◄[ سلسله مراتب، هرم سازماني، ؛▼سري
   60نظم 

 تصاعد، تصاعد هندسـي،     ؛27، سلسله، زنجيره، آرايه، تدريج، درجه       سري
 ريشه،  ؛، رشته، دوره، شمارش، شمارش معكوس     ▲ رديف ؛تصاعد حسابي 

بندي،  ، رده46 جداسازي ؛11 خانواده ◄ ، دودمان169 شجره، مادر ؛اشتقاق
 دسـته   ؛77 مجموعه، طبقه بندي     ؛207 چينه، لايه    ؛308 صعود   ؛62بايگاني  

   سريال تلويزيوني ؛ سلسله مراتب؛ نردبان، قطار؛▼، صف74
، جماعت رونده، رژه، ستون مشايعت كنندگان، جماعـت         74، دسته   صف

 روز  ،837 جـشن    ،875 كارناوال، نمـايش باشـكوه       ؛267 كوچ   ؛مشايعين
 كاروان، قافله، ملتزمين ركاب، قطار، ستون يك، زنجيره،         ؛876مخصوص  

   سان ؛▲ رديف؛305 ترافيك ؛▲سري
  صف  رديف، به  دوپشته، به؛71 متداوم ◄ ]صفت[
 ؛رديف كردن، قطاركردن، چيدن صف كردن، به ، به رديف كردن  ]فعـل [

  سان ديدن 
   27 بندي كردن، گماردن، نهادن، رده بندي كردن دسته

  ، رتبة چندم بودن، نفر چندم صف بودن رتبه داشتن
   201، فاصله 186، موقعيت 27، درجه 8 شرايط �
  

  گردآوري.  تجمع 74
 ؛50آوري، كلكسيون، آميـزش، تركيـب         ، تجمع، جمع  گردآوري ]اسم[

 اتحـاد   ؛202 مجـاورت    ◄پهلوي هم گذاردن، پيش هم گذاشتن، مونتاژ،        
آوري    برداشت، جمـع   ؛586، تأليف، نگارش    56رفتن   تشكيل، دربر گ   ؛45

، ايجاد  771 افزايش سرمايه    ؛718 بسيج، جنگ    ؛370 كشاورزي   ◄خرمن  
   ▼آيي  اجتماع، گردهم؛771درآمد، اكتساب 

، تظـاهرات،   )متينـگ ( ميتينـگ    ؛، اجتماع، جماعت، تجمـع    آيي  گردهم
، سمپوزيوم،   اجلاسيه، اجلاس، كنوانسيون، همايش، سمينار     ؛267پيمايي    راه

 جشنواره، فستيوال، كارناوال، روز     ،837 جشن   ؛692 شورا   ،584كنفرانس  
 نماز جماعـت    ؛882 محفل، ميهماني    ؛875 نمايش باشكوه    ،876مخصوص  



 جاذبـة متقابـل،     ؛708 جماعـت    ◄ ائتلاف، انجمن    ؛981 نماز   ◄) جمعه(
  293 تقارب ؛291جاذبه 
 ـ      ▼، دسته گروه يم، اكيـپ، بانـد، تعـداد       ، جوخه، فوج، گله، رمه، خيل، ت

 واحد، يگان، بريگاد، تيپ، ابوابجمعي، افواج، ارتـش         ؛ كندو ؛104مشخص  
 جـين،  ؛ مـشت، جفـت، وجـب   ؛ صورت فلكي، كهكـشان، خوشـه      ؛722

، قبيله،  11، طايفه، نژاد    77 نوع، تيره    ؛88 واحد   ◄دوجين، واحد شمارش    
رقـه  ، ف 708، جمعيـت، حـزب      73 صف   ؛708، طبقة اجتماعي    11خانواده  

 اجنـاس، اقـلام، گـروه كـالا،         ؛708، جماعت   706، انجمن، شراكت    978
   631، مواد 164محصول 
 تـيم،   ؛ باند، باند تبهكاران   ؛594 نمايش   ◄، دستة بازيگران، تروپ     دسته

 جوخـه، هنـگ، تيـپ،       ؛722 لشكر، ارتش    ؛754 كميته، پايور    ؛يازده نفر 
 ؛ بچ، سـفارش ؛يزگرد پانل، م؛978 اخوان، فرقه   ؛722نيرو، آرايش جنگي    

  ] 218 گيره ◄ دستة كارد و امثالهم ≠ [؛104، تعداد مشخص ▲گروه
، اجتماع، فوج، اردو، ازدحـام،      ]191 مقيم   ◄[، اهالي، ساكنين،    جمعيت

، مردم، گروه اجتماعي    708، جامعه   371 ملت   ؛869 توده، خيل    ؛104تعدد  
بـازار،     مـست   هنگامه، آشوب، شلوغي، انبوهـه،     ؛اي   روانشناسي توده  ؛371

   61 آشفتگي ◄بازار مسگرها، بازارِ شام 
 بـسته،  ؛43، طره، دستة مو، دست، جزءتركيبي    خوشه): بسته(خوشه  

   194بقچه، عدل، لنگه، خرمن، امانت پستي، كيسه 
خانـه،    اسـلحه ؛632، كومه، انبـار  195، چيز انباشته، خرمن، توده  انباشت

 كلكسيون، ؛800مايه، مايه، ثروت  ، سر 795التجاره     بار، مال  ؛723تسليحات  
 افزايش  ◄ انباشت اقتصادي    ؛641 آشغال   ؛369 باغ وحش    ؛632مجموعه  
  522 نمونه ؛633 تهيه ؛771سرمايه 

 ،800كننده، شخص ثروتمنـد       كننده، شخص انباشت    ، انباشت گردآورنده
ــع ــده  جم ــرمايه782كنن ــب  ، س ــر،  ؛771دار، كاس ــده، محتك  انباركنن

   كلكسيونر ؛816پرست  ، مال خسيس؛احتكاركننده
 ؛324 متراكم، انبوه، چگـال  ؛ بسيج شده؛شده، انباشته ، جمع مجتمع ]صفت[

   104بسيار 
 ؛52، كلـي    79 همگاني، عمومي، عـام      ؛اي  ، اكيپي، جمعي، دسته   گروهي

   52 جامع ؛ اجتماعي؛45 متحد  جمعي، همگي، دسته
 گرد  ؛293شدن  هم رسيدن، متقارب      ، گردهم آمدن، به   جمع شدن  ]فعـل [

  آمدن، اجتماع كردن، ازدحام كردن 
كاسه كردن،    ، گرد آوردن، سوار كردن، فراهم آوردن، يك       جمع كردن 

سوي خود كشاندن، جذب كـردن    به؛45دورخود گرد آوردن، متحد شدن   
 ؛771دست آوردن      اندوختن، به  ؛235 محصور كردن، ديوار كشيدن      ؛291

 ؛54) تكميـل كـردن   (تن، پر كردن     انباش ؛632ذخيره كردن، انباركردن    
  تأمين كردن 

صـورت گروهـي،    جمعي، اكيپي، بـه   اتفاق، دسته   ، بايكديگر، به  باهم ]قيد[
كاسـه،    صـدا، متحـداً، يـك       زبـان، يـك      يك ؛باهمديگر، همگي، بالاتفاق  

  وار   گله؛كلام، متفقاً، بالاجماع يك

، تعـدد   87، فهرست   77بندي    طبقه ،50، تركيب   45 پيوستگي   �
   708، گروه اجتماعي 164، آفرينش 104

  
  پراكندگي.  تفرق 75

 ؛، پراكندگي، شكست، انكـسار، پاشـيدگي، پـاش، پاشـيدن          تفرق ]اسـم [
 اوراق شدن، تجزيـه     ؛294پخش، پراكنش، انتشار، نشر، سرايت، واگرايي       

 ؛ نيروي خارج ازمركـز، سـانتريفوژ      ؛ انفجار، شكافت  ؛ تشعشع، گسيل  ؛51
 ؛610 بسط، رواج، عادت دادن      ؛978گرايي    گي، فرقه تفرقه، تشتت، دودست  

  633، تهيه 783توزيع، تقسيم، تسهيم 
، پخـش وپـاش، پاشـيده،       46، پراكنده، متـشتت، منقطـع       متفرق ]صـفت [

جايي، گـسترده، فراگيـر        همه ؛46، فراز، ولو، منفجر، شكسته      )شده(پخش
 ؛61 سـامان، آشـفته      پريـشان، نابـه    ؛79 اپيـدميك، عـام      ؛183، وسيع   32

  140 گاهگاه، نادر ؛ منهزم؛294غيرمتمركز، منشعب 
 تشعـشع   ؛، پراكنده شدن، پخش شدن، پاشـيده شـدن        متفرق شدن  ]فعل[

 ؛282 منحرف شـدن     ؛267 آواره شدن، گشتن     ؛294كردن، منشعب شدن    
 اوراق  ؛ منفجـر شـدن    ؛226جا پخش شدن، فـرش كـردن          آب شدن، همه  

ودن، پراكنـده بـودن، رقيـق     پخش ب؛51شدن، متلاشي شدن، تجزيه شدن   
  325 رقيق كردن ◄بودن 

، پراكنده كردن، تاروماركردن، پاشـيدن، پخـش كـردن،          متفرق كردن 
 افشاندن، پخش كردن، پراكنـدن، بـذر پاشـيدن، تفكيـك          ؛46جداكردن  

 آبپاشي كـردن،    ؛272اكناف فرستادن، فرستادن       به ؛كردن، تفرقه انداختن  
تشر كردن، اعـلان عمـومي كـردن،         من ؛ تهويه كردن  ؛341آبياري كردن   

 ريخـتن، رقيـق     ؛727 تاراندن، منهزم كـردن، شكـست دادن         ؛رواج دادن 
   325كردن 

، كميابي  294 واگرايي   ،63 اغتشاش   ،51، تجزيه   46سيختگي  گ �
325   

  
  محل تلاقي يا تجمع:  كانون76

آيي، محل تجمع، محل اجتمـاع،        ، تقاطع، مركز، محل گردهم    كانون ]اسم[
، 192، انجمـن، باشـگاه، كلـوب، پـاتوق      796 مركز شهر، بازار     ؛70وسط  

) معنـوي (، خانه   192 كانون گرم خانواده، منزل      ؛837ساختمان تفريحات   
 ؛295 زيارتگاه، مكـه، كعبـه، مقـصد         ؛291 جاذبة توريستي، جاذبه     ؛192

، 293 تمركز، همگرايي    ؛ مركز عمليات، محل اصلي، دفتر مركزي      ؛مجتمع
   442، عدسي 442، آينه 253 تحدب ؛74تجمع، گردآوري 

   225 مركزي ؛، متمركزكانوني ]صفت[
 دركانون متمركز ؛293، همگرا بودن، متقارب شدن   متمركز شدن  ]فعل[

   متمركز بودن، يكجا جمع شدن ؛)كردن(كردن، تمركز دادن 
   724، ميدان 293، همگرايي 225، مركز 192 منزل �
  



  تعيين. بندي   طبقه77
 طبقـه، مقولـه، كـلاس،       ؛، تعيـين، تـشخيص، تعريـف      بندي  هطبق ]اسم[

 ؛53، بخش ▼، تيره ▼مجموعه، زيرمجموعه، جزء، زمره، جرگه، قشر، نوع      
، كارگاه  53، واحد، اداره، معاونت، دپارتمان، حوزه، دفتر، بخش         53شاخه  

 ركـورد، تيتـر   ؛194 طبقـه، رف، گنجـه     ؛74 گروه   ؛ جنس، سكس  ؛687
 مقولـه، قـضيه، قاطيغوريـاس،       ؛46 جداسازي   ،62 بايگاني   ؛ستون، رديف 

بندي،    تفكيك، طبقه  ؛449شناسي    مقولات ارسطويي، منطق ارسطو، شناخت    
  بندي   عنوان،62سازي، جدا سازي  بندي، مرتب درجه
، طبقة اصلي، قسم، جور، گونه، رقم، قلم، قماش، تايپ، سنخ، جـنس،             نوع

  7 حالت ◄ طور ؛جناس انواع، اقسام، اقلام، ا؛ نوع انسان ؛74گروه 
، تخـم، نـسب،     11، طايفـه، نـژاد      170، طبقة فرعي، زيرگروه، فرزند      تيره

 هويـت   ؛708 قشر، اقـشار، طبقـة اجتمـاعي         ؛169 شجره نامه    ◄شجره،  
 قالـب،   ؛547 مارك، مـدل، علامـت       ؛5فرهنگي، كيفيت، درجه، ماهيت     

  243ساخت، شكل 
  اي، جدولي اي، طبقه له مقو؛، عام23، ژنريك، نمونه، سرمشق نوعي ]صفت[
 ؛62بندي كـردن      ، مشخص كردن، معين كردن، طبقه     تعيين كردن  ]فعل[

   953 بستن، مقرر كردن، قانوني كردن
  ، مانندِ، مثلِ، از نوعِ ازقبيلِ ]قيد[

   194، ظرف 74 تجمع ،53 جزء �
  

  دربر داشتن.  شمول 78
راگيري، ، دربرداشتن، تضمن، جزء خود شمردن، جامعيت، ف       شمول ]اسـم [

 قبـول كـردن، ورود،      ؛183 گنجـايش، جـا      ؛79تسرّي، تعميم، عموميت    
 عـضويت،   ؛ داشـتن شـرايط، صـلاحيت، شـمول مقـررات          ؛299پذيرش  

   اشتمال ؛52 كل ؛775مشاركت 
 ؛ دارا ؛، حاوي، آبستن، دربردارنده، متضمن، محتوي، فراگير      شامل ]صفت[

 ؛56برگيرنـده    متـشكل، در   ؛79، عامـه، عمـومي، عـام        52همگاني، كلي   
  777، دارنده 7 واجد ؛مشتمل

 درزمـره،   ؛224، درونـي    58شده، داخل، تشكيل دهنده       ، پذيرفته مشمول
 رايـج، متـداول،     ؛شـده، جاافتـاده      مقبول، ملحوظ، درنظرگرفتـه    ؛درجرگه
   610 مرسوم

 ؛708، شامل شدن، عضو بودن، عضو حـزب شـدن           مشمول بودن  ]فعل[
، درزمـره بـودن، شـمرده       5اتي بـودن    تحت شمول بودن، مرتبط بودن، ذ     

   ▼شدن
، دربر داشتن، دارا بودن، حاوي بودن، متضمن بودن، پوشش          شامل بودن 

 داراي عـضوي    ؛ ايجـاب كـردن    ؛دادن  درخـود جـا    ؛226دادن، پوشاندن   
چيزي بودن، تعميم يافتن، تعمـيم دادن          ناظر به  ؛بودن...) ويژگي، صفتي،   (
  داق داشتن، لحاظ كردن  شامل شدن، دربر گرفتن، مص؛)كردن(

بـودن، دريـك مقولـه      ...) اي،    مقوله(، تحت طبقة خاصي     شمرده شدن 
 ؛گنجيدن، وجه مشترك داشتن، لحاظ شدن، درزمره بودن، درجرگه بودن         

شمار آوردن، درشمار آوردن، درزمرة چيـزي محـسوب كـردن، جـزء               به
  حساب آوردن، تحت سرفصلي گذاشتن  گروهي به

، 89، همراهي   79 عموميت   ،56دربر گرفتن    ،54 كامل   ،52 كل   �
    297دخول 

   57 بيرون گذاشتن ◄عدم شمول 
   57 مستثني ◄غيرشامل 

   57 مستثني كردن ◄شامل نبودن 
  

   عموميت79
 تعميم، اطـلاق،    ؛، عام بودن، كليت، جامعيت، جهانشمولي     عموميت ]اسم[

، 176 شيوع    فراگيري، انتشار،  ؛438 نگاه اجمالي، ديدكلي، ديد      ؛قضية كلي 
، 189 كاربرد، استعمال، حـضور      ،610تداول، رواج، متعارف بودن، عادت      

 ؛464، عـدم تـشخيص      495 اجمالي بودن، خطا     ؛651 اپيدمي   ؛673استفاده  
 ترويج،  ؛475 مناظره   ◄ قضيه   ؛732، ميانحالي   30معمولي بودن، ميانگين    

   احيا ؛610عادت دادن 
 آدم  ؛ هـركس، عـوام، آدم     ، آحاد، هرشخـصي،   52 ، همگي، همه  همگان

كـس،     همه ؛562نامي     سرباز گمنام، بي   ؛869 تودة مردم، رعايا     ؛30عادي  
  چيز، تروخشك  همه

، اعـم، عامـه،     32 جايي، شايع، فراگيـر     ، عمومي، همگاني، همه   عام ]صفت[
 رايج، متداول، مرسوم    ؛52، كلي   77 ژنريك، نوعي    ؛74مشترك، گروهي   

، عامي 30 عادي، متوسط  ؛10ربط    اجمالي، بي  ؛495 غيردقيق، ناميزان    ؛610
 كاربردي، متعارف، مورد استفاده ؛78 شامل ؛ آبستره، انتزاعي ؛ اخص ؛869
673   

المللي، عـالمگير،      جهاني، بين  ؛جانبه، مطلق    همه ،52، جامع   شمول  جهان
   ▲ عام؛189جا حاضر، حاضر  انترناسيونال، ملي، سراسري، همه

 عموميت يافتن، ؛78صداق داشتن، شامل بودن ، همه جا معام بودن ]فعل[
رواج يافتن، شايع شدن، احيا شدن، عام شدن، تداول يـافتن، رايـج شـدن،               

   تداول داشتن، رايج بودن ؛610 معمول بودن، عادت داشتن ؛189فراگرفتن 
، عموميت دادن، تسري دادن، تحت قانون كلـي درآوردن،          تعميم دادن 

  078 شامل شدن ؛ دانستننتيجة كلي گرفتن، مصداق چيزي
  ، بلااستثنا عموماً ]قيد[

، عدم  321 كيهان   ،83، تطبيق   78 شمول   ،52، كل   30 ميانگين   �
   464تميز 

  
   #80خاص بودن .  ويژگي 80

 انفـراد، فرديـت،     ؛، خاص بودن، تك بودن، كيفيت ويـژه       ويژگي ]اسم[
 ؛5، ماهيـت    7شخصيت، هويت، صـفت، خـصوصيت، مختـصه، حالـت           

گـويي،     ذوق شخصي، ابـداع، تـازه      ؛ تكي، يكتايي  ؛694رت  تخصص، مها 
 انحصار، مخـصوص    ؛]783 تسهيم   ◄اختصاص   [؛21نوپردازي، نوآوري   

   اتصاف ؛57خود كردن، بيرون گذاشتن 



، ويژگيهــا، جزييــات، مختــصات، مشخــصات، صــفات، خــصوصيات
بك   ،623وچاه، متد، روش، تـدبير         نكات خاص، راه   ؛شخصيت، هويت   سـ

شناسنامه، كارت ملي، گواهينامة رانندگي، گذرنامـه       : ك هويت  مدر ؛566
   547  تعيين هويت◄

 ؛ قــوم برگزيــده؛ خــواص، منتخبــين،644، خبرگــان گرايــي خاصــه
   فاشيسم، نژادپرستي، آپارتايد؛گرايي ملي

، فرد، مـن، ضـمير، اگـو، ايگـو، ضـمير خودآگـاه، ايـد، ضـمير                  خود
 ؛ خويش، خويشتن  ؛1  ذات  ود، نَفسْ، وج  ؛ او، وي  ؛371ناخودآگاه، شخص   

   991 )عرفاني(، خود 447 روح ؛▲ فرديت، ويژگي؛371ابرمن، انسان 
 ؛، مخـصوص، اخـص، ويـژه، يكـه، تـك      5، اختـصاصي    خاص ]صـفت [

، جديد، مـدرن،    126، تازه، نو    21ابتكاري، بكر، اصيل، بديع، طرفه، نوآور       
ارف، غيرعادي   استثنايي، غيرمعمول، متمايز، مختصه، مشخصه، نامتع      ؛نوين

 فـردي، انفـرادي، منفـرد،       ؛ لُب ؛مانند   منتخب، برگزيده، دستچين، بي    ؛84
  ▼خصوصي
   مختص؛، معين، معلوم، قطعي، مسلم، بديهيمشخص

 متمايز،  ؛5، شخصي، فردي، انفرادي، منفرد، تك، اختصاصي        خصوصي
   57  انحصاري؛84غيرعادي 

اهه تهيـه    سـي  ؛86، بستن، معين كردن، شـمردن       مشخص كردن  ]فعـل [
، محدود كـردن    77 تعريف كردن، تعيين كردن      ؛87كردن، ليست كردن    

 ؛187 گذاشـتن    ؛187، كنار گذاشتن    463 جدا كردن، فرق گذاشتن      ؛236
كسي،    مخصوص كردن به   ؛15 تشخيص دادن، تميز دادن      ؛514معنا داشتن   

   783، تسهيم كردن )چيزي(كسي ) براي(اختصاص دادن به
   انحصاري بودن ؛، تك بودن، ويژگي داشتن، ويژه بودنخاص بودن

الخـصوص، مخـصوصاً،    ويژه، خصوصاً، علي خصوص، به  ، به مشخصاً ]قيد[
طور اختصاصي، اختـصاصاً،       بالاختصاص، به  ؛عنوانِ   بابتِ، به  ؛ويژه، ويژه   به

  بالخصوص، بالاخص 
  تنهايي، به نوبت ، انفرادا، به طور انفرادي، بهطور انفرادي به

عنوان مثال،  زبان خلاصه، به   ، به ]براي مشخص كردن مورد   [،  ]مثال[يعني  
   514] توضيح معنا[ يعني ≠ ؛569 بالجمله ؛مثلاً

   رأساً، سرخود ؛، بنفسه، خودش، بشخصهشخصاً
   156، عليت 86، شمارش 15 ، تفاوت5 عرضيت �
  

   قاعده81
م، ، ضـابطه، نـور    465، آيين، ميزان، معيار     496، فرمول، اصل    قاعده ]اسم[

 مقررات، قانون هامورابي، كدُ،     ؛693ارزش، ناموس، دستور، اصول، فريضه      
 ◄ استاندارد، رويه، روش، شيوه، اسلوب، طريقـه     ؛953كدُ ناپلئوني، قانون    

 مـسلك، قاعـده     ؛ كـوك  ؛676 عمل   ،566 سبك   ،623 تدبير   ،688رفتار  
 ـ    ؛83روي     خط حزبي، خط، رهنمود، دنباله     ؛اخلاقي  ؛ادي مباني، اركـان، مب
 ،60، ترتيب، نظـم     16مندي، قانونمندي، قانونمداري، هنجار، همگني        قاعده

، ]623 سياسـت    ◄ [ سيستم، متد، متدلوژي   ؛610 عادت   ،610رسم، عرف   
 اصـل   ؛چهـار . آ:  استانداردها ؛623 تدبير   ،62 آرايش، سازمان    ،62تنظيم  

ز ، مجـو  737، دستور   737 حكم   ؛475، اصل مسلم    496، اصل موضوعه    496
737   

  ] 144 ثبات ،60 قانونمندي، نظم ؛65توالي  [،60 ترتيب ◄ترتيب 
، همـواره،   144 ثابـت    ؛141 مرتـب، ادواري     ؛60، منظم   قاعده  به ]صـفت [

 عادي ؛610 جاافتاده، روتين، مرسوم ؛83 طبق مقررات ؛258هموار، صاف 
   كوك؛مند مند، ضابطه  قانون؛83

   القاعده، اساساً ، عليقاعدتاً  ]قيد[
   245 ، تقارن141اي بودن   دوره،62 تنظيم ،60 نظم �
  

  )چندگونگي( تنوع 82
، چندگونگي، گوناگوني، تعدد، اختلاف، واريته، تغيير پـذيري         تنوع ]اسم[

ــدگانگي152 ــدتايي، چن ــاهمگني 437 رنگــارنگي ؛، چن ــاوت، ؛17، ن  تف
، تـشتت، تفرقـه، تـشتت آرا،    75اختلاف، دگرگونگي، پراكندگي، تفرق   

 تبدل، تبدل انواع، ؛604 شيزوفرني، تلون مزاج ؛978گرايي  دستگي، فرقهدو
 ؛ انبوهـه ؛ ورديـدگي ؛14، مغايرت 14  بعض، غير ؛ جور، نوع  ؛316تكامل  

  غناي فرهنگي، تنوع قومي 
   57 بيرون گذاشتن ◄استثنا 

قـد،   ، چندگونه، چندجوره، جوراجـور، جورواجـور، قـدونيم      متنوع ]صفت[
، دگرگونـه،   437، مختلف، گونـاگون     17دلا، ناهمگن   ، چن 437رنگارنگ  

 ؛ مختلـف، متعـدد    ؛604، متلـون، دمـدمي      152 همواره متغير    ؛15متفاوت  
  الاضلاع   مختلف؛57مستثني 

   437، رنگارنگي 101، چندبرابري 17 ناهمگني �
  

   تطبيق 83
، روي، تبعيت   ، انطباق، دنباله  ]قاعده بودن   پيروي ازقاعده، به  [،  تطبيق ]اسـم [

، 24، توافـق    24، سـازگاري    284، همخـواني، پيـروي      24متابعت، انطباق   
، 721، فرمانبرداري، تسليم    327پذيري، نرمي      تدين، اقتدا، وفق   ؛24مطابقت  
 ؛848 مبادي آداب بودن، تعـارف       ؛739شنوي، اطاعت     شنوي، سخن   حرف

 ،610 عـادت    ،848، مد   24 مناسبت   ؛976ديني    همرنگي باجماعت، راست  
   81ه قاعد
 سـابقه، پيـشينه     ؛، عبرت، مثال، مثـل    23 سرمشق   ،522، مدل، نمونه    الگو
 مـورد، اُفتـه، شـاهد،       ؛693 روية قضايي، فريـضه      ،688 رويه، رفتار    ،548

 راهنمـا، هـدي     ؛ قالب، شكل، مـسطوره    ؛514 تضمن   ،522مصداق، تجلي   
ري، بردا   نمونه ؛23 مدل زنده    ؛505زمينه، سابقة ذهني، حافظه        پس ؛للمتقين

  زني برش مقطعي، گمانه
 مقلـد   ؛گرا، اهل   ، سنت 488رو، پيرو، آدم تاييدكننده       ، فرد دنباله  رو  دنباله

   آدم آهني ؛ آدم وفادار، فدايي؛20
، قابــل تطبيــق، قابــل جــرح وتعــديل، مناســب، انطبــاق قابــل ]صــفت[

، هماهنـگ،   299، پذيرا   327، نرم   327خوار، منعطف     كردني، چكش   ميزان
   976 مقلد، راشد ؛768كننده  ، رعايت24 منطبق ؛24ر جور، سازگا



ق       ، واقعي، نمونه، نوعي، معمولي، طبيعـي، منطبـق        عادي  ؛24شـده، منطَبـ
اهميت   اغماض، بي   پاافتاده، قابل    پيش ؛30روزمره، متعارف، عاميانه، متوسط     

 ؛847 پـست، مبتـذل   ؛732الحـال    عوامانه، عامي، ميانحـال، متوسـط   ؛639
  ميشگي جايي، ه همه

   20 تقليدي ؛81قاعده   به◄طبق مقررات 
، پيروي كردن، ساختن، خوردن، سـازگاري كـردن،         منطبق بودن  ]فعل[

دادن، همرنـگ   ) تطبيـق (قاعده بودن، خودرا انطبـاق        ، به 24سازگار بودن   
بـودن، توانـايي    ) باشرايط( قادر به انطباق     ؛721جماعت شدن، تسليم شدن     

، 768، رعايـت كـردن      455 مراعـات كـردن      ؛داشتن) بامحيط را (انطباق  
  739 فرمان بردن، اطاعت كردن ؛106تكرار كردن 
، جذب كردن، ذوب كردن، حق تابعيت دادن، اهلي كردن  درخود حل

 فرهنگ خـودرا تحميـل      ؛62بندي كردن      طبقه ؛610 عادت كردن    ؛كردن
، روان كـردن    24 ميزان كردن، سازگار كردن      ؛740كردن، مجبور كردن    

258  
 پيـشتاز   ؛، نشان دادن، راهنما بودن، راه صحيح را نـشان دادن          الگو بودن 

 تمثيل كـردن، توضـيح دادن، مثـال    ؛23بودن، نمونه بودن، سرمشق بودن   
   ازكسي نقل قول شدن، ذكر شدن، اقتباس شدن ؛گفتن

 ،610، عـــادت 79، عموميـــت 24، ســـازگاري 23 سرمـــشق �
   689، هدايت 976ديني  راست

  
  ق عدم تطبي84

روي،   ، كـج  282، عدم پيروي، عصيان، طغيان، انحراف       عدم تطبيق  ]اسم[
 ؛59 بيرونـي بـودن      ؛14 مغـايرت    ؛25 ناسازگاري   ؛738عدول، سرپيچي   

 ؛744 آزادي ؛769 عـدم رعايـت   ؛489 مخالفت، نظر مخالف ؛977بدعت  
 استثنا، بيـرون گذاشـتن      ؛914، ناحق   954قاعدگي، خلاف قانون بودن       بي
  80 فرديت، ويژگي ؛919 معافيت ؛57

 غيرطبيعـي بـودن،     ؛282، گمراهـي، ضـلالت، انحـراف        آنرمال بودن 
 رفتار غيرطبيعي،   ؛456 پريشاني خيال    ؛161 عقيم بودن، ناتواني     ؛ناهنجاري

 ناخوشـي   ◄دگرآزاري، ديگرآزاري، ساديسم، خـودآزاري، مازوخيـسم        
  503دماغي 
 ؛978گـرا   رقـه ، ف489، مخالف، فـرد مخـالف      738، طاغي، ياغي    عاصي

 مجنون، آدم   ؛904، متخلف   938 ناجور، اوباش    ؛603يلخي، عضوحزب باد    
   883 رانده ،883 آدم تنها ؛504شيفته 

، سيمرغ، ققنـوس، اژدهـا،      970اي    ، موجود افسانه  موجودات استثنايي 
  ديو، غول

 نافرمـان،   ؛326، سـخت    25هنجـار، ناسـازگار       ، نابه ناپذير  تطبيق ]صفت[
 مخـالف،   ؛80 خـاص    ؛744 آزاد   ؛893 ترشرو   ؛711ر  ، جسو 738سركش  
 انتقـادي   ؛769قيد     يلخي، بي  ؛977گذار     بدعت ؛978اي     فرقه ؛489معترض  

   59، خارجي 25، نامناسب 188جا   نابه؛282 منحرف ؛924
قاعـده،    حساب، نسنجيده، بدون قانون و قاعده، بي        رويه، بي   ، بي غيرعادي
 مـضحك، مـسخره     ؛140 نادر   ؛59جي  ، خار 491 ناشناخته   ؛611نامتعارف  

  546، اغراق آميز 32 فاحش ،864 استثايي، عجيب، شگفت آور ،849
، اسـتثنايي، خـلاف     ▲قاعده، غيرعـادي    ، آنرمال، ناهنجار، بي   غيرطبيعي

وجق، عجيب و غريب،    اجق ،864آور    الخلقه، عجيب، شگفت    قاعده، عجيب 
، 456سر  ، سبك456پرت  ، حواس 456توجه     بي ؛282 منحرف   ؛17ناهمگن  
   504 ديوانه ،503 شوريده ،503 گيج ،503مجنون 

انطباق باشرايط نبودن، توانايي       قادر به  ؛، انطباق نيافتن  عاصي بودن  ]فعل[
 پيـروي نكـردن،     ؛انطباق بامحيط را نداشـتن، همرنـگ جماعـت نـشدن          

روي نكردن، عصيان كردن، عناد ورزيدن، عاصي شدن، تمرد كردن،            دنباله
   رسوا بودن ؛ 738، شوريدن 738ن شدن، سرپيچي كردن نافرما

، مـسافرت   246ريختگـي     هـم   ، بـه  125، گذشته   25 ناسازگاري   �
   977 ، بدعت470، عدم امكان 267زميني 

  
   عدد:باب پنج

  
  #85 عدد 85

 عـده،   ؛73، رقم، نماد، شماره، نمره، امتياز، درجه، رتبه، رديف          عدد ]اسم[
 عدد طبيعي، عـدد حـسابي،       ؛، شماره، رقم، دانه   تعداد، حساب، شمار، آمار   

، اعـداد   )حقيقي، گنگ، موهـوم، مخـتلط، گـرد       (عدد صحيح، عدد گويا     
 عـدد رومـي، عـدد       ؛ عدد اول، عدد فرد، عدد زوج، طاق، جفـت         ؛متباين
 متغيـر، مجهـول، اكِـس،      ؛...)دودويـي،   (دهـي     ده) مبناي( سيستم   ؛عربي

 ؛86 علامت، عمل رياضي     ؛نگ گسترش، مپي  ؛144ايگرگ، سمبول، ثابت    
 جمله،  ؛ بردار، مؤلفه، ماتريس، آرايه    ؛086تابع، جملة مشتق، عمل رياضي      

 ؛73 سري   ؛اي درجة يك، فرمول     اي، چندجمله   ، چندجمله 28اتحاد، تساوي   
 يازده، دوازده،   ؛صفر، يك، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده          

 ده،  ؛ه، هژده، هيجده، نـوزده، بيـست      سيزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفد    
 صد، دويـست،    ؛بيست، سي، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد        

 هـزار، كـرور،     ؛سيصد، چهارصد، پانصد، ششصد، هفتصد، هشتصد، نهصد      
 ؛ كيلـو، مگـا، گيگـا، تـرا        ؛ميليون، ميليارد، بيليون، تريليون، ارقام نجومي     

  عددنويسي  
 عدد گويا، كسر متعارفي، عـدد مخلـوط،         ، فاكتور، كسر،  عنصر عددي 

 ؛عليه، بخشي   فيه، مقسوم    مضروب، مقسوم، بخشياب، مضروب    ؛كسر مركب 
 ؛ فاكتور مشترك، مخـرج مـشترك      ؛ اعشار، اعشار مكرر   ؛مخرج، مضرب 

 توان، مجذور، ريشه، راديكال، جذر، ريشه دو، ؛ضريب، عدد ثابت، پارامتر 
، eتم، لگـاريتم طبيعـي، عـدد         ايندكس، لگاري  ؛)سه(كعب، ريشه مكعب    

 آحـاد،   ؛ ديفرانسيل، مـشتق، انتگـرال، دترمينـان       ؛ لگاريتم -مانتيس، آنتي 
 مبدأ،  ؛ ارزش مكاني، مبنا، انديس    ؛يكان، يگان، دهگان، صدگان، هزارگان    

 ماكزيمم، بيشينه، حداكثر، مقـدار      ؛ عامل، عاد، مد   ؛465مختصات دكارتي   
   41 مانده  باقي؛26محدود 



هندسـي،  ( تـصاعد، تـصاعد عـددي        ؛، تناسب، بخـش   102 ، كسر نسبت
 كوسـينوس،   ؛ نسبت مثلثـاتي، سـينوس، تانژانـت، سـكانت         ؛)هارمونيك

   درصد،  پورسانت،  پورسانتاژ  ؛ عدد پي؛كوتانژانت، كوسكانت
 جمـع، مجمـوع،     ؛ضـرب، معادلـه     ، نتيجة عددي، جـواب، حاصـل      نتيجه
 ؛41ت، باقيمانـده    التفـاو    مانـده، مابـه    ؛52جمع، جمـع كـل، كـل          حاصل

   اندازة حركت  ؛38صورتحساب، حساب، چوب خط، جمع 
 تعلـق، اجتمـاع، اشـتراك،       ؛ عضو ؛632، مجموعه   تئوري مجموعه ها  

   آرايه ؛اتحاد
 طبيعي، حسابي، صـحيح، گويـا،       ؛، رقمي، ديجيتال، عددوار   عددي ]صفت[

 ؛ج فـرد، زو   ؛ گرد، روند، كامل   ؛ كاردينال، اوردينال  ؛حقيقي، گنگ، مبهم  
 كـسري،   ؛ مـضروب  ؛ مثبت، منفي، راديكال   ؛پذير، قابل تقسيم     بخش ؛اول

 نجـومي،   ؛ تصاعدي، تواني، لگاريتمي، مربـع، مـزدوج، مكعـب         ؛اعشاري
  اسكالر 

   102، كسر 52، كل 41، باقيمانده 38 جمع �
  

   شمارش86
گـذاري،    ، نمـره  104، محاسبه، حساب، احتـساب، تعـدد        شمارش ]اسـم [

 شـمارش  ؛ شمردن، حساب كردن، جمع كـردن ؛ريگذاري، سرشما  شماره
 الگـوريتم، سيـستم     ؛ شـماره صـفحه    ؛465گيري     سنجش، اندازه  ؛معكوس
 ؛▼ آمارگيري، سرشماري، احصا، آمـار     ؛808 حسابداري، حساب    ؛دهدهي

 سـواد   ؛85 شماره، رقـم، عـدد       ؛88 واحد   ◄ واحد شمارش    ؛سواد عددي 
   استقصا ؛عددي

گذاري    عملگر، نماد  ؛، مثبت، منفي  ، علامت، علائم رياضي   عمل رياضي 
 چهار عمل اصلي، جمع، علاوه، اضافه ، تفريق، منها، ضرب، تقـسيم،     ؛547

 تخمين، بـرآورد، امتـداد،      ؛ معادله، آناليز، ريشه گرفتن    ؛بخش، توان، جذر  
گيري، تابع، شيب،     گيري، مشتق، مشتق     ديفرانسيل، انتگرال، انتگرال   ؛بسط

 تركيـب، پـس و پـيش، تبـديل،          ؛ نقطة عطف  گودي، انحنا، انحناي تابع،   
   نامساوي ؛اضافة  افراز، امتحان، انتقال، به؛ انحراف، واريانس؛جايگشت

 تئـوري   ؛، رياضيات كـاربردي، جبـر      رياضيات محض  ؛رياضيات
رداري، حـساب             مجموعه، حساب ديفرانسيل، حساب انتگـرال، حـساب بـ

، مثلثات، دايره   465  هندسه اقليدسي، هندسه   ؛ توپولوژي ؛▼احتمالات، آمار 
 ؛ الگوريتم، آناليز سيستم، تحقيق درعمليات     ؛ نمودار، منحني، لگاريتم   ؛250

ريزي خطي، سياست گذاري، سياسـت    ام، برنامه   پي  آناليز مسير بحراني، سي   
، قـضية  475 حساب اقليدسي، اصل، اصـول موضـوعه، اصـل مـسلم         ؛623

  ] 475 مناظره ◄[بديهيه، قضيه 
د، متوسـط، ميـانگين           ؛لات، جدول ، حساب احتما  آمار  ؛30 ميانه، نمـا، مـ

 ؛اهميت، انحراف، انحـراف نرمـال، انحـراف اسـتاندارد، منحنـي توزيـع             
برگشت، رگرسيون، همبستگي، دوسوپيوستگي، كوريليشن، تـست كـاي         

 بررسي آماري، آمـارگيري، سرشـماري، نظرسـنجي، نظرخـواهي،           ؛مربع
 ؛ سـر شـماري    ؛605 انتخـاب    گيري، گـالوپ،    پرسي، رفراندوم، رأي    همه

 جمعيت نگاري، دموگرافي، نرخ رشد، نرخ تولد، نرخ         ؛87ليست، فهرست   

 هيـستوگرام، نمـودار،     ؛809 شـاخص قيمتهـا، قيمـت        ؛ ابعاد بدن  ؛مرگ
 عده، تعداد، حساب، شمار، آمـار، عـدد         ؛623 برنامه   ،551بارچارت، نقشه   

   آمارگر ؛85
 پروســس، انفورماتيــك، پــردازي، پــردازش، ، دادههــا پــردازش داده

 ؛531آوري اطلاعـات و مخـابرات، مخـابرات           تي، فن   سي  سايبرنتيك، آي 
 ؛افـزار، پديـدآوري   نويسي، مهندسي نرم افزار، برنامة كامپيوتري، برنامه     نرم

 فيلد،  ؛داده، اطلاعات خام، ستاده، تراكنش، فرم ورودي، گزارش خروجي        
 ؛ ركورد، سابقه، سـند، سـوابق      ميدان اطلاعاتي، ميدان، كد، شناسه، پنجره،     

 زبـان   ؛اطلاعـات، دسترسـي     سازي اطلاعات، دسـتيابي بـه        ذخيره ؛پسخور
نويسي، بيسيك، پاسكال، فورترن، كوبول، سي، زبان ماشين، اسمبلي،         برنامه
 ؛▼ كامپيوتر شخـصي   ◄ برنامة كاربردي  ؛ الگوريتم، فلوچارت  ؛557زبان  

هـا    افزار، وسيلة ذخيـرة داده      ، سخت كامپيوتر، رايانه، ابررايانه، ابركامپيوتر   
   531 فاكس، موبايل و تلفن ؛▼ كامپيوتر شخصي◄

 چرتكه، چـوب خـط،     ؛، شمارشگر، محاسب   شمارنده ؛ابزار شمارش 
 ماشـين حـساب، ماشـين       ؛465گيـري     خطكش محاسبه، متر نواري، اندازه    
 مـسئول شـمارش، متخـصص آمـار،         ؛محاسب، صندوق، كامپيوتر، رايانه   

   808فترنويس، حسابدار صندوقدار، د
 برنامة كاربردي، پكيج، بستة     ؛سي  ، رايانة خانگي، پي   كامپيوتر شخصي 

يـاب،    نگـار، غلـط     ، واژه )افزار گرافيكـي    نرم(افزاري، اتوكد، استوديو      نرم
، اينترنـت، بزرگـراه   )پست الكترونيك (ميل    نگار، اي   جدول گسترده، پيام  

كـامپيوتر، رايانـه،    : افـزار    سـخت  ؛ سيستم عامل، وينـدوز    ،624اطلاعاتي  
ابررايانه، ابركامپيوتر، تراشه، واحد مركزي، پردازنده، پروسـسور، صـفحه          

، مـوش،   ]445 ظـاهر    ◄[، نماگر   )مونيتور(كليد، صفحه نمايش، مانيتور     
 ؛گردان، پويشگر، اسكنر، پرينتر، چاپگر، پلاتـر        ماوس، موشواره، ديسك  

خت، لوح فشرده، حافظـه، رم،      ديسك نرم، ديسك س   : ها  وسيلة ذخيرة داده  
RAM  ،ROM   ميز( صفحة   ؛بيت، بايت : ها   واحد ذخيرة داده   ؛632، انبار (

  نما  تاپ، كاغذ ديواري، شمايل، آيكون، مكان كار، دسك
ي،         قابل شمارش  ]صـفت [ ، شمردني، قابل محاسـبه، قابـل سـنجش، كمـ

 ؛ درشـمارآمدني  ؛9 نـسبيت    ؛29 نـابرابر    ؛28 مـساوي    ؛حسابي، محسوب 
   104 متعدد، بسيار ؛105شمار، معدود، قليل   انگشت؛اي شده، نمره ارهشم

   درصدي؛ رياضي، جبري؛شده، شمرده ، رقمي، شمارشآماري
 ؛ اتوماتيـك، خودكـار    ؛اي، مكـانيزه، الكترونيـك      ، رايانـه  كامپيوتري

 رقمـي،   ؛لايـن، قابـل دسترسـي تـصادفي         تـايم،برخط، آن    بلادرنگ، ريل 
 ؛رقمي-ي، دودويي، الفبايي، آلفانيومريك، الفبايي     باينر ؛ديجيتال، آنالوگ 

  كننده  شمارنده، شمارشگر، محاسب، محاسبه
ــل[ ــمردن ]فع ــبه ش ــار آوردن، محاس ــردن، درآم ــساب ك ــردن،  ، ح ك

گذاري كردن، نمره دادن، شماره گذاشـتن، حـساب را نگهداشـتن،              شماره
 ؛808 حـسابداري كـردن   ؛106 برشمردن، تكرار كردن     ؛87ليست كردن   

   آماردن؛ آمار دادن؛انبارگرداني كردن



، منهـا كـردن   38كردن، جمع زدن، جمع كردن    ، محاسبه حساب كردن 
، انـدازه   46، بخش كـردن، تقـسيم كـردن         36، ضرب كردن، افزودن     39

   465، برآورد كردن، ارزيابي كردن 465گرفتن 
سـازي كـردن،       پياده ؛، مكانيزه كردن، برنامه نوشتن    كامپيوتري كردن 

 اسكن كردن، وارد كامپيوتر   ؛ نصب كردن  ؛ تنظيم كردن  ؛اندازي كردن  راه
  كردن، تايپ كردن 

، حسابداري  465، سنجش   173، عامليت   106تكرار   ،80 ويژگي   �
808   

  
   فهرست87

، سياهه، ليـست، جـدول، ليـست اقـلام، فهرسـت اقـلام،              فهرست ]اسم[
موجودي، صورت، صورت دارايي، فهرسـت امـوال، صـورت موجـودي،            

، )انديكس( آرايه ، اندكس     ؛سياهه كالا، دفتر، دفتر دارايي، دفتر موجودي      
 ؛فوليـو، بارنامـه     فوي، پـورت     مانيفست، پورت  ؛ بروشور، كاتالوگ  ؛نمايه

 دفتـر ثبـت، پيـشينه     ؛بندي، جدول مظنه    ليست قيمت، تعرفه، صورت نرخ    
 سـيلابس،   ؛301 صـورت غـذا، منـو، غـذا          ؛589 نامة اعمال، كتاب     ،548
 دفتـر بازديدكننـدگان، دفتـر انـديكاتور         ؛592ة دروس، تلخـيص     خلاص

 راهنمـاي   ؛ پرسشنامه، فهرست نكات مـوردنظر     ؛ طومار ؛)هاي وارده   نامه(
نگـاري    ، وقايع 108 تقويم   ؛524تلفن، دفتر تلفن، كتاب اول، كتاب راهنما        

نامه، ديكسيونر، فرهنگ طيفي، فرهنگ مقولاتي،   فرهنگ لغات، واژه؛117
 جداسـازي   ،62 بايگاني   ؛589 كتاب مرجع    ،559، فرهنگ لغات    گنجواژه

  برداري، انبارگرداني  سياهه؛46
شـده، پذيرفتـه      شده، مندرج درفهرست، ثبت     ، ليست شده  فهرست ]صفت[

  نويسي شده  نام شده، نام  ثبت؛، موجودي برداري شده]بورس[شده 
 ، ليست كردن، فهرست نوشتن، موجودي بـرداري       فهرست كردن  ]فعل[

بـرداري كـردن، وارد كـردن، ثبـت      برداري كردن، صورت   كردن، سياهه 
نويـسي    نويسي كردن، نام نوشتن، ثبت نـام كـردن، اسـم             نام ؛548كردن  
بردن، اسامي را      ذكر كردن، ياد كردن، نام     ؛]بازي[ امتيازنگهداشتن   ؛كردن

  خواندن 
   589 كتاب ،548 پيشينه ،524، اطلاع 74 تجمع �
  

   وحدت88
، يگانگي، يكتايي، وحدانيت، احـديت، مطلقيـت، سـادگي      حدتو ]اسم[

، اتفاق، اتفاق   706، يكپارچگي، همكاري    45 پيوستگي، ائتلاف، اتحاد     ؛44
 يكتـايي،   ؛52، همبـستگي، كـل      710، همـاهنگي    488قول، اتفـاق نظـر      

گيـري     تنهايي، انفراد، انـزوا، گوشـه      ؛80نظيري، ويژگي، خاص بودن       بي
   973پرستي، توحيد، خداپرستي  گانه ي؛744 استقلال ؛883

 ؛، يگان، يكان، يك، تك، عدد صحيح، فرد، يكـه، مقيـاس، اشـل             واحد
، تا، شماره، قلم، فقره، دانه، برگ، ورق، فرد، تـن،           85عدد  : واحد شمارش 

نفر، رأس، سر، واحد، فروند، بند، قطعه، دست، طـاق، اتـم، ذره، آغـوش،               
، اَراده، اصـله، عرابـه،      ) شمارش توپ  واحد(بغل، باب، آيتم، قبضه، عراده      

واحـد  ...  ثانيـه،   ؛ هجا، واكه، بخش، سيلاب    ؛، پيمانه، مشت  ]صابون[قالب  
 مترولوژي ◄ واحدهاي اوزان و مقادير ؛117سنجي   زمان◄شمارش زمان 

   465 معيار ؛تا--- چندتا، ؛58 ، قطعه53، قسمت، جزء 53 بخش ؛465
  ▲ واحد◄واحد شمارش 

 واحد، فريد، مفـرد، منفـرد، يكـي،         ؛ يك، احد  ؛كتا، يكه ، ي يگانه ]صـفت [
همتا،   تا، بي   مانند، بي    منحصربه فرد، بي   ؛قطبي، مستقل   منحصر، انفرادي، يك  

 ؛▼نظير، برگزيده، سرآمد، تك، لنگه، تكي، تنها        ، بي 32استثنايي، برجسته   
 ؛324 يكپارچـه، چگـال      ؛80 ويژه، خاص    ؛79شمول    تاز، مطلق، جهان    يكه
 ؛ مجـرد  ؛46يكي، جداگانـه      تك، جداجدا، يكي     تك ؛يكي، يكدانه  ؛وحيد
   هركدام ؛140نادر 
 ؛883 تك، لنگه، غريب، غريبـه، بـيكس         ،883، منزوي، گوشه گير     تنها

 مجرد،  ؛ مفرد، منفرد، مستقل   ؛نفري، دست تنها    تنه، يك    يك ؛46سوا، جدا   
   883 آدم تنها ؛▲ يكه، يكتا، يگانه؛عزب، يالغوز

 تنها بودن، تك وتنهـا      ؛، شريك نداشتن  13، يكي بودن    دنتك بو  ]فعل[
  بودن 

تـك،   تن، تك به جانبه، تن   طرفه، يك   تنه، يك   ، انفراداً، يك  تنهايي  به ]قيد[
   تنها، انفرادي ؛46يكي، جداگانه  جداجدا، يكي

حركت، بايك حركت،  ضرب، دريك ، يكبار، يكباره، يكدريك نوبت
   فقط ؛كاسه جا، يك قلم، يك درنوبت اول، يك

، اجتمـاعي نبـودن     52، كل   50، تركيب   48، انسجام   44 سادگي   �
883   

  
   همراهي 89

 مـشايعت،   ؛45، همگامي، باهم بـودن، پيوسـتگي، اتحـاد          همراهي ]اسم[
معيت، التزام، التزام ركاب، ملازمت، ملازمه، مصاحبت، همدمي، يكـدلي،          

 ؛706كت   شـرا  ؛ مجالست، صحبت، حشر، خلـط     ،882همنشيني، معاشرت   
 ؛123 همزماني، مطابقت، تصادف، تقارن، همزمـاني        ؛همسفري، همزيستي 

 همـراه، اسـكورت،   ؛364 تشييع، تشييع جنازه    ؛71تسلسل، استمرار، تداوم    
  660محافظ، حامي 
 ◄[ اسباب، لوازم يدكي، لـوازم       ؛، منضمات، متعلقات، ملحقات   همراهان

ا، پيوست، ضميمه، الحاقيـه،     ه  شده   الحاقات، افزوده  ؛]630 ابزار   ،629وسيله  
 علائم، علامـت    ؛6ذات، عارض      صفت، صفت قائم به    ؛40به، متمم     مايتعلق

 ملازمـين،   ؛ قمـر، اَنِكـس، اقمـار      ؛زمينه   زمينه، پس  ؛7 قراين، وجه    ؛547
، صـحابه، همنـشين،      894، همـسر    ▼ همـراه  ؛284اصحاب، مريد، پيـرو     

، همـسفر   707كـار    هم ،880مصاحب، معاشر، مونس، همدم، نديم، دوست       
   742، نوكر 742 ملازم ؛707 همدست ؛]268جهانگرد ◄[
 مصادف، قـرين، معاصـر،      ؛، باهم، ملازم، پيوسته، بايكديگر    همراه ]صفت[

 همنـشين، محـشور،     ؛159، اتفـاقي    123، هماهنـگ، همزمـان      121فعلي  
 پهلونـشين، متفـق،     ؛ همسفر ؛880مصاحب، معاشر، مونس، همدم، مهربان      

  م مقرون، ملتز



، همراه بودن، باهم بودن، باهم وجودداشتن، بـاهم         همراهي كردن  ]فعـل [
سـو بـودن،       هم ؛هم آميختن   زيستن، باهم زندگي كردن، درهم آميختن، به      

 تعقيـب   ؛660 حفاظت كـردن     ؛284 دنبال كردن    ؛هم خوردن   مسيرشان به 
 مرتبط  ؛123 همزمان كردن    ؛706 راه آمدن، همكاري كردن      ؛619كردن  

   9 بوط بودنبودن، مر
 ؛دردست، دركنـار    اتفاق يكديگر، دست    ، باهم، باهمديگر، متفقاً، به    با ]قيد[
كـلام،    زبـان، يـك      يـك  ؛اتفاق   جميعاً، جمعاً، همراه هم، همگي، به      ؛هم  به
  مايه  و آيه
، 181) جمـع علـل   (، قـِِران    123، همزماني   78، شمول   40 متمم   �

    410آهنگ 
  

  #90 دوگانگي 90
، تثنيه، شرك، دوجنبه بودن، توأماني، دوتـايي بـودن،          ي دوگانگ ]اسـم [ 

 دوقلو، عديل، جفـت، لنگـه، زوج، همـسر          ؛ دو، جفت، دولو   ؛245تقارن  
 ؛551 قرينـه، ماننـد، مثـل، عكـس، تـصوير            ؛ همزاد ؛ بيت، مثنوي  ؛894

  143 دگرگوني ◄ دگرديسي ؛965 دوگانگي فطري ؛جنسيت، سكس
 مــشرك، زنــديق، ؛ دوقلــو، دوتــايي، دولا، دودويــي،دوگانــه ]صــفت[

ــوأم؛دوتاپرســت ــالي ؛ ت ــت، ت ــاني، جف ــي؛ دوم، ث ــه، دووجه  ؛ دوطرف
  245 متقارن ؛91 دوبرابر ؛ دوزيستان؛سايد سايدباي

هـم     بـه  ؛894كردن، وصلت دادن، عقد كردن       ، جور جفت كردن  ]فعل[
 ؛ دوتا بودن، جفـت بـودن، زوج بـودن         ؛پيوستن، مطابقت دادن، خوراندن   

   91بر كردن دوتا كردن، دوبرا
   91 ، دوبرابري18، تشابه 14 مغايرت �
  

  دوبرابري91
، تكرار دوباره، تجديد، دوتا كـردن، دوبـارگي، دوبـاره           دوبرابري ]اسم[

 نفـر   ؛ مربع، تـوان دو    ؛ دوتايي بودن  ؛كاري، ازسرگيري، تازگي، نوسازي   
 المثني،  ؛ دوپلكس ؛ آنكور ؛، وزير، دست راست   150دوم، معاون، جانشين    

  106 تكرار ◄ تكرار يا تجديد چندتايي ؛22نسخه كپي، 
، دوچندان، دومقابل، دوبل، دوتا، دوقلو، مـضاعف، ثـاني،          دوبرابر ]صفت[

     مربع؛ دورگه، دوپا؛ دوزيستان؛ دوطرفه؛90دوگانه 
 ؛بـرداري كـردن     ، تجديدكردن، كپي كردن، نسخه    دوبرابر كردن  ]فعل[

  از كردن، دوباره كردنبازهم كاري را كردن، ازسر گرفتن، ازنو آغ
   دوبار، دوبرابر، دوبله ؛106 دوباره ◄، مجدداً، باز، دوباره ]قيد[

   261، خَم 106، تكرار 90، دوگانگي 22 نسخه �
  

 دوم  يك92
 نصفانـصف،   ؛كـره    شقه، نـصفه، نيمـه، نـيم       ؛، نصف، نيم  دوم  يك ]اسـم [

كننـده،    نـصف  ؛ نصف سال، ترم   ؛النهار   خط استوا، مدار نصف    ؛پنجاه  پنجاه
 ؛30 وسـط، نقطـة وسـط        ؛128 نيمروز، ظهر    ؛نيمساز زاويه، عمود منصف   

 ؛18، ماننـد    28، همطـراز    90 جفت، لنگـه، دوگـانگي       ،894زوج، همسر   
   294 انشعاب، واگرايي ؛دوراهي

 نيمـه   ؛726كـاره، ناتمـام        نيمه ؛شده  شده، تقسيم   ، شقه شده  نصف ]صـفت [
   55تمام، ناقص 
   كننده، نيمساز ، نصفمنصف

، دونصف كردن، دونيم كردن، به طورمساوي تقسيم        نصف كردن  ]فعل[
، 46كردن، بخش كردن، شقه كردن، ازوسط نصف كردن، تقسيم كـردن            

، منـشعب   46 جدا شدن    ؛46 بريدن   ؛، برابر برداشتن  465اندازه دادن     سهم به 
   294شدن 

   294، واگرايي 231، ميان 222 تاروپود �
  

 گانگي   سه93
 سوم، ثالت، سـومين،     ؛ سه، مثلث  ؛تايي  ، سه 965، تثليث   نگيگا  سه ]اسـم [

الزاويه   ضلعي، مثلث قائم    گوشه، سه    مثلث، سه  ؛گانه  پايه، سه   تا، سه    سه ؛ثلاث
   هرم ؛203 ضلع، وتر، خط ؛)الاضلاع الساقين، متساوي متساوي(

   94برابري   سه�
  

 برابري   سه94
 ؛برابـر    سه ؛تا  لا، سه   كعب، سه  توان سه، م   ؛باره  ، تكرار سه  برابري  سه ]اسم[

  پايه  سه
   93گانگي   سه�
  

 سوم  يك95
 ريـشة  ؛ ثلث سال، ترم، ثلث سـوم ؛ تيرس؛يك، ثلث   ، سه سوم  يك ]اسم[

  سوم، كعب 
  

  چهارگانگي 96
 ربـع، فـصل،     ؛ چهار، چهـارم، چهـارمين     ؛، چهارتايي چهارگانگي ]اسم[

مـستطيل،    ربـع  چهارضلعي، چهارگوشه، مربع، مـستطيل، م      ؛98چهارم    يك
 چهارچوب، قاب، كادر، چـارچوب      ؛ تربيع ؛الاضلاع  لوزي، ذوزنقه، متوازي  

 جهـات  ؛ چهارگوشة دنيا؛ كوارتت، گروه چهارنفره   ؛ چهارفصل سال  ؛218
   چهارگانه، اربعه، چهارتا ؛چهارگانه

   222، تاروپود 52 كل �
  

 برابري   چهار97
 چهارپايـه،    چارپـا،  ؛ چارتا چارتـا   ؛تكرار چهارباره  ؛چهاربرابري ]اسم[

   96 چهارگانگي ؛چهارگوشه
  

 چهارم  يك98
 ربـع سـاعت، پـانزده       ؛، فصل، ربع، چارك، چهاريك    چهارم  يك ]اسـم [

   تربيع ؛ چهارپاره، چهاربخش؛دقيقه



  
  بيش ازپنج99

، هفت شـهر  ]374 حواس ◄ [  حواس پنجگانه،؛، اندي بيش ازپنج  ]اسم[
 سـاختمان   ◄[هفتگانـه،   خوان رستم، گل صدبرگ، عجايب        عشق، هفت 

 كـرور،   ؛ صد، هزار، ميليون، ميليـارد، تريليـارد       ؛ جين، دوجين  ؛]209بلند  
شـبه،    طفل يك؛ عاشورا، تاسوعا، اربعين؛ كيلو، مگا، گيگا، ترا  ؛هزار هزار 

 ميليـونر، ميليـاردر،     ؛ دهه، قـرن، سـده، هـزاره       ؛پير صدساله، ره صدساله   
 تتـرا،   ؛شده، خمسة مسترقه    يده پنجة دزد  ؛ صدمين، هزارمين  ؛800ثروتمند  

  پنتا، هگزا، اكتا، دكا 
   86، شمارش 85 عدد �
  

  #100 چندگانگي 100
 دسـي، سـانتي، ميلـي،       ؛پـذيري   ، چندقسمتي، تفكيك  چندگانگي ]اسـم [

يـك،    پـنجم، پـنج      يك ؛102 اعشاري، كسري، كسر     ؛خمس، سدس، عشر  
درهزار،  درصد، پورسانت،    ؛ عشريه ؛ ميكرو، نانو  ؛…يك،    ششم، شش   يك

چنـد     بـه  ؛خانـه    خانـه  ؛ دقيقه، ثانيه  ؛)دوازدهم سال   يك( ماه   ؛چند درهزار 
  قطعه كردن، قاچ كردن  قسمت تقسيم كردن، قطعه

   783، تسهيم 82 تنوع �
  

  چندبرابري101
، چندتايي، چندگونگي، كثرت، چنـدگانگي، انبـوهي،        چندبرابري ]اسم[

 ـ   ؛104بيشماري، تكثر، تعدد      چگـالي،  ؛ فـرط ؛637ور   بسياري، زيادي، وف
 چندضلعي، چندبر، چنـدپهلو، كثيرالاضـلاع،       ؛ اكثريت، اقليت  ؛324تراكم  

چندوجهي ) اجسام( اشكال   ؛]96 چهارگانگي   ◄[مثلث، مربع، چهارضلعي    
 ؛مـستطيل، منـشور، مـسدس       السطوح، هرم، مكعب، مكعب     فضايي، متوازي 

  چندمليتي
 مضاعف، متعدد،   ؛ان چند ؛ غيرمنفرد، جمعي  ؛، كثير  چندين ؛چند ]صفت[

 كثيرالوقـوع   ؛637  وافر ،637، زياد، فراوان    104عديده، بس، خيلي، بسيار     
   جزيل، نهمار ؛139

  ، تعدادي، چندتايي، چندتا، بعضي چند ]قيد[
   104، تعدد 82، تنوع 45پيوستگي  ،26 كميت �
  

  كسر102
  درصد، دنگ، نـصفه، نيمـه،      ؛53، اعشار، برخه، نسبت، بخش      كسر ]اسـم [

 دسـي، سـانتي، ميلـي، خمـس،       ؛98چهارم    ، يك 95سوم    ، يك 92دوم    يك
 ؛783 قـسمت، قـسط، فـرع، حـصه، سـهم            ؛53 خرده، جزء    ؛سدس، عشر 

   مميز، علامت اعشار ؛كسري، اعشاري
   783، تسهيم 85، عدد 53 جزء �
  

  صفر103
وقت، هرگز    چيز، هيچ    هيچكس، هيچ  ؛، هيچ، پوچ، هيچ و پوچ     صفر ]اسـم [

  ، بادهوا 190 خلاء ؛لقدم ا  سمت؛ حضيض؛طلق صفر م؛109
 ؛2 موجـود   نابود، معـدوم، غيـر  ؛4 ، پوچ، عبث، ناچيز، بيهوده  هيچ ]صفت[

  190تهي، خالي 
 ؛109وقـت، هيچگـاه، هرگـز         وجه، اصـلاً، هـيچ، هـيچ        هيچ  ، به ابداً ]قيد[

ذاالله، ، معا)مطلقا(، مطلقاً )اصلاوًابداً( اصلاوابدا ؛گونه رقم، هيچ  جور، هيچ   هيچ
  نَه 
   190، غياب 4جوهري  ، بي2 نيستي �
  

  تعدد104
، بسياري، بسامد، كثرت، افزوني، فزوني، انبـوهي، بيـشماري،          تعدد ]اسم[

 ؛101 چندگونگي، چندگانگي، چندتايي، چنـدبرابري       ؛637فراواني، وفور   
، ترافيـك، شـلوغي،     74 ازدحـام، جمعيـت      ؛مثل مور و ملخ، انبوه مـردم      

 تعـدد زوجـات، چنـد       ؛71 دسـته، صـف      ؛61، آشفتگي   نظمي، آشوب   بي
   139، كثرت وقوع 106، تكرار 317 فركانس، نوسان ؛همسري، پلي گامي
، تيم، گله، رمـه، فـوج،       74معين، گروه   ) مقدار(، تعداد   تعداد مشخص 

، بانـد،   11، خيل، رده، رسته، جوخه، عده، قافله، اردو، قبيله، نـژاد            74دسته  
 ناوگـان، لـشگر،     ؛708، سلك، محفـل، جماعـت       ، جرگه، حلقه  978فرقه  

 سـقف،   ؛74 خوشـه    ؛71دسته، تيپ، هنگ، گروهان، جوخه، قطار، صف        
   26 مقدار محدود
 اكثريت نسبي،   ؛، بيشينه 32، اكثريت، توده، انبوه، قسمت عمده       بيشترين

  اتفاق  به اكثريت مطلق، اكثريت قريب
حدوشـمار،    حـد، بـي      بي شمار،   بي ،637، خيلي، زياد، فراوان     بسيار ]صفت[

 مفصل، طويل   ؛637اندازه، افزون، مالانهايت، وافر       كثير، عديده، متعدد، بي   
 ؛ بيشتر، عمده، اغلب، اكثـر ؛32 فاحش ،811 هنگفت، گران  ؛570] كلام[

 غالـب،   ؛107كـران، نامحـدود       كرانه، بي    بي ؛بيشترين، ماكزيمم، حداكثر  
   637متجاوز، زائد 
 ؛ زورچپـان ؛ عيـالوار ؛دحام، پر، انباشـته، متعـدد   ، شلوغ، پراز  پرجمعيت

  398 پرهياهو، پرسروصدا، صدادار
، فراوان بودن، زياد بودن، متعدد بودن، بـسيار بـودن،           متعدد بودن  ]فعل[

 زياد شدن، ؛637، وافر بودن )باريدن(فت و فراوان بودن، ازآسمان ريختن   
  نشمار شدن، بيش ازحد شدن، فزوني يافت افزون شدن، بي

  فوج  دسته، گروه گروه، فوج ، دستهگله گله ]قيد[
ماشاءاالله، بسيار زياد،     افراط، الي    به ؛ بيشتر، اكثراً، غالباً   ؛، بسيار، زياد  خيلي
  بسا   اي؛همه  اين؛ازاندازه بيش

، 101، چنـدبرابري    74، تجمـع    53، جزء   36، افزايش   32 بزرگي   �
   139، اغلب 132، جوان 106تكرار 



  
  قلت105

شـمار بـودن، كمبـود،        شماري، انگشت   ، كمي، اندكي، انگشت   قلت ]ماس[
وكاسـت،     كـم  ؛ چند، اندي، بعضي   ؛جمعيتي   كم ؛كميابي، كم بودن، تنگي   

 كمبـود جـا، تنگـي،       ؛140 گاه وبيگاهي، پراكندگي، نـدرت       ؛55نقصان  
   229پوشيدگي، لختي، برهنگي   كم؛198انقباض 

ايين، نايــاب، نــادر، ، كــم، معــدود، انــدك، مختــصر، پــقليــل ]صــفت[
 ناكـافي، غيركـافي،     ؛ بخيلانـه  ؛جمعيـت   شمار، كمياب، ناچيز، كم     انگشت

 بـه تعـداد     ؛چندان زياد    نه ؛ چند، اند، اندي   ؛236 تنگ، محدود    ؛بخورونمير
   كمترين، مينيمم، حداقل ؛33 كوچك ؛انگشتان دست

، قليل بودن، معدود بودن، نقصان داشتن، تعدادشـان كـم           كم بودن  ]فعل[
   140 كم اتفاق افتادن، نادر بودن ؛شمار بودن بودن، انگشت
، ريـزش كـردن، تعـداد را پـايين     37، تقليـل دادن، كاسـتن     كم كردن 

   كم گذاشتن ؛آوردن
   140ندرت  ، به33، كَمي اندكي ]قيد[

   636، عدم كفايت 140ندرت  ، به41، باقيمانده 33 كوچكي �
  

  تكرار106
 دوره، تمرين، ممارست، يادگيري     ؛ي، مرور ، تجديد، دوبارگ  تكرار ]اسـم [

 چـاپ   ؛ بازي برگشت  ؛ واگويي، بازگويي، بازخواني   ؛▼ ازسرگيري ؛536
درازي، پرنَفَسي، پرگويي   بسيارگويي، روده؛ بازيابي، بازيافت، اعاده؛مجدد
 ؛166 تكثير، توليـد مثـل       ؛600 پافشاري   ؛كاري  كاري، محكم    دوباره ؛581

   139 وقوع وقوع مكرر در زمان، كثرت
، 139 تواتر، بسامد، كثـرت وقـوع        ؛، عود، برگشت، رجعت   ازسرگيري

   مكررگويي ؛317حركت برگشتي، نوسان 

سرهم، متوالي   درپي، پشت   ، مجدد، تكراري، متواتر، پياپي، پي     مكرر ]صفت[
 متعـدد،   ؛درميـان، دودرميـان      يـك  ؛ عودكننـده  ؛بند، هميـشگي     يك ،65

   119 ماقبل ؛64برده، مقدم  ، نام مذكور، يادشده؛139كثيرالوقوع 
، دوباره كردن، دوباره اجرا كردن، دوبـاره        ]عمل[تكرار كردن    ]فعـل [

پيـشوند  ( بـاز    ؛ مكـرر كـردن    ؛انجام دادن، تجديد كردن، ازنو انجام دادن      
 تمرين كردن، ممارست كـردن، يـاد        ؛ بازيافتن، بازرفتن  ) --باز) (فعلي

   669 حاضر شدن ،536گرفتن 
، دوباره گفتن، يادآوري كردن، مطرح كردن،       ]صحبت[ن  تكرار كرد 

بازگويي كردن، نقل كردن، پرچانگي كردن، پرگـويي كـردن، وراجـي            
   مرور كردن، برشمردن ؛581كردن، پرحرفي كردن، وراج بودن 

 دوبـاره   ؛، مجدداً واقع شدن، عود كردن، بازگـشت كـردن         تكرار شدن 
  مطرح شدن 

 ؛گرباره، باز، بـازهم، مجـدداً، ايـضاً، مجـدد         ، ازاول، ازنو، دي   دوباره ]قيد[
  دوبار، دوبرابر 

، 71] در ترتيـب  [، تداوم   20) نسخه برداري (، تقليد   13 يكساني   �
، دوره اي بـودن     139، اغلـب    104، تعدد   91 دوبرابري   ،86شمارش  

   166، توليد مثل 141
  

  #107نهايت   بي107
نهايت، شمارة نامحدود،      عدد بي  ؛ هميشه ؛ قديم ؛، ازل، ابد  نهايت  بي ]اسـم [

  اندازه بزرگ، ارقام نجومي آسمان تا زمين  عدد بي
 ؛ نامتناهي، لايتناهي  ؛نشدني  ناپذير، تمام   نهايت، پايان   ، بي نامحدود ]صـفت [

كرانـه،    كـران، بـي     پايان، بي   انتها، بي   آخر، بي   انجام، بي    بي ؛ابتدا  آغاز، بي   بي
انـدازه زيـاد،      اندازه بزرگ، بـي     ياندازه، ب   شمار، بي   حدوحصر، بي   حد، بي   بي
 ؛104غايت، بسيار   به؛32آور، گزاف، فاحش   سرسام؛حساب، مالانهايت بي

   115 ازلي، هميشگي، جاويد، ابدي ؛637مفرط، وافر 
   183، فضا 115 ابديت �

  



 
  زمان: باب شش
  

   #108 زمان 108
هنگـام،  :  زمان انجام كاري؛▼ عرض، اثنا، حين؛، وقت، مدت  زمان ]اسم[

، فـصل، تـرم،     110عصر، موسم، زمانـه     :  زمان معين  ؛137، فرصت   8موقع  
 گذشت زمان، پاس، گذر     ؛117 وقت دقيق، ساعت دقيق      ؛110ثلث، دوره   

 رويداد درزمان،   ؛115 ابديت   ؛113، ديرگذري   114گذري    ، زود 111زمان  
  110 دوره ◄ مهلت، اعتبار ؛154وقوع 
 ؛ طي، موقـع، هنگـام، ايـام، اوقـات         ، اثنا، مدت، عرض، اوان، پاس،     حين

   همزماني، معاصر بودن ؛145درنگ 
، تاريخ، روز، هفته، ماه، سال، دهه، قرن، سده، هزاره، عصر، زمانـه             تقويم

 روزشــمار، ؛117نگــاري  ، وقــايع117ســنجي  شــماري، زمــان  گــاه؛110
 تاريخ شمسي، تـاريخ خورشـيدي،       ؛شمار  نما، ماه   سررسيدنامه، سالنامه، سال  

 روز هفتـه، ايـام هفتـه، شـنبه،          ؛ل قمري، تاريخ هجري، تاريخ ميلادي     سا
 واحد شمارش  ؛شنبه، جمعه، آدينه    شنبه، چهارشنبه، پنج    يكشنبه، دوشنبه، سه  

 تاريخ انقضا، چرخـه     ؛  سال كبيسه  ؛117، ساعت   117سنجي     زمان ◄زمان  
   549نگار، مورخ   وقايع؛141

، شهريور، )امرداد( تير، مرداد ، فروردين، ارديبهشت، خرداد،ماه تقويمي
، )الحـرام   محـرم (محرم  :  هجري قمري  ؛مهر، آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند     

الثـاني، رجـب، شـعبان،        الاول، جمادي   الثاني، جمادي   الاول، ربيع   صفر، ربيع 
ژانويه، فوريه، مـارس    :  تقويم ميلادي  ؛الحجه  القعده، ذي   رمضان، شوال، ذي  

، )آگوسـت (، اوت   )جـولاي (، ژوييـه    )جون(، آوريل، مه، ژوئن     )مارچ(
ل   :  بروج ؛سپتامبر، اكتبر، نوامبر، دسامبر     ◄... ، ثـور، جـوزا،   )بـرّه (حمـ

  ...ايار، ايلول، آذار، نيسان، تموز، :  سال شمسي عربي؛321البروج  منطقه
 هميـشگي، دائمـي،   ؛ دائم، هميـشه ؛دار ، مداوم، زماندار، مدت   مدام ]صفت[

، مكـرر   146] عمل/ حركت  [ مداوم   ؛141، فصلي   141 ادواري   ؛115ابدي  
   71، متداوم 106

   ▼ درمدتِ، حينِ، درحاليكه؛، همزمان، درزمان، وسطضمني
  120، مابعد، متأخر 119 ماقبل ؛روز ، مورخ، در روز، بهتاريخ به

طـول    ، گذشتن، طي شدن، بودن، پاييدن، برآمدن، به       طول كشيدن  ]فعل[
 گذرا  ؛113، طولاني شدن    111، سپري شدن    )شتندا(انجاميدن، ادامه يافتن    

   183 امتداد يافتن، امتداد داشتن ؛114بودن 
، سـپري كـردن،     360، عمر كردن، پير شدن، زيـستن        وقت گذراندن 

 ادامه  ؛678 فعاليت داشتن    ؛136 طي كردن، معلق بودن      ،678مشغول بودن   
   146دادن 
ا تعيين كـردن،    ، تعيين تاريخ كردن، سن چيزي ر      گذاري كردن   تاريخ

  دندان اسب را شمردن 
، در اثنايِ، ظرفِ، درحالِ، در حينِ، هنگامِ، ضمنِ، وسطِ          كه  درحالي ]قيد[

الابد، همچنان    ، الي 141نوبت    ، به 110 درزمان معين    ؛كاري، درخلالِ، دربين  
115   

 سـابقاً   ؛زمـان؟    كي؟ چه وقت؟ چـه     ؛كه  كه، تا، همين    ، هنگامي كه  وقتي
   120، متعاقباً 119

، 116، لحظـه    111) طـي (، زمـان نـامعين      110) دوره( زمان معين    �
    360، زندگي 124، آينده 117سنجي  زمان

  
  هرگز109

 ابـداً،  ؛، مدت زياد 115، ازليت، هرگزي، هميشگي     115 ابديت   ؛هرگز
 چه زمـان؟ چـه      ؛ فردا ؛وقت، هرگز   ني، الاوبلاّ، هيچ، هيچ     مطلقاً، وقت گل  

  وقت؟ 
   115 ابديت �
  

  #110زمان معين :  دوره110
 ؛مـدت    بلندمـدت، كوتـاه    ؛▼، مدت، موقع، وقت، عهد، زمانه     دوره ]اسم[

، 128 وقت سـال، فـصل، موسـم، بهـار           ؛129، عصر   128موقع روز، صبح    
 مـدت قـرارداد، دورة قـراردادي،        ؛129، زمستان   129، پاييز   128تابستان  

موعد، مهلت قـانوني،    الاجل، مهلت، اعتبار،      مدت اخطار، اعلام قبلي، ضرب    
 شـيفت، نوبـت     ؛ مـدت محكوميـت، زنهـاره      ؛اولتيماتوم، اتمـام حجـت    

 سـال   ؛108 دوازده مـاه سـال، مـاه تقـويمي           ؛، دستة صـبح   ]كاري  نوبت[
 مبلـغ   ◄اي    پرداخـت دوره  [ شـهريه    ؛تحصيلي، ثلث، ترم، سمستر، فصل    

 ـ     ؛ ماه، شهر، سال، عام    ؛]804پرداختي   ل،  ماهانه، دوره قاعدگي، پريود، رگ
 عمر، زندگي، مدت بقا، سن، دوام، زندگاني، چرخـة زنـدگي،            ؛مدت عده 

 ؛141 نوبه، بار، وعده، دفعه، مرتبـه، شـيفت، سـفر، نوبـت              ؛دورة آبستني 
 ؛117 وقت ِشرعي، سـاعت دقيـق        ؛141فصل، دور، سيكل، برنامه، چرخه      

  عمر   نيم؛137 زمان انجام كاري، فرصت ؛ايام، اوقات، اوان
وسم، گاه، فصل، دوران، عهد، زمان، هنگام، موقـع، برهـه،        ، عصر، م  زمانه

 روز، ماه، سـال، دهـه، قـرن،         ؛137، فرصت   141، نوبت   ▲روزگار، دوره 
حجـر، دورة    ، عـصر  ]شناسـي   باسـتان [ عصر   ؛108 تقويم   ◄سده، هزاره   

 روزگـاران،   ؛]359شناسـي      زمـين  ◄[يخ، ژوراسيك    شناسي، عصر   زمين
  اعصار، ادوار، ازمنه، ايام 

، 141، موسمي، مربوط به زمان يـا زمانـه خـاص، فـصلي            اي  دوره ]صفت[
 روزمره، تكراري، مكرر    ؛ينال  ساعتي، ماهانه، ماهيانه، سالانه، دوسالانه، بي     

 ؛115 هميـشگي، ابـدي      ؛610، عادي، مـانوس     141، روتين، ادواري    106
   داراي عمر معين، يكروزه، يكساله ؛روزي شبانه

 در دورة ؛، يكشبه...)روز، ماه، (ر يك دوره ، د مدت معين ظرف ]قيد[
  تصديِ 

روز، (روزه، هـرروزه، درهـر مـاه          ، هرهفته، هرسال، همه   درزمانِ معين 
   141تناوب  ، به139، ماهانه، هميشه ...)
   141اي بودن  ، دوره125، گذشته 113، ديرگذري 108 زمان �



  
 زمان نامعين :  طي111

نامعين، زمان نامشخص، گردش زمان،     ، طي، سير، زمان     گذر زمان  ]اسـم [
 ؛گذشت زمان، جريان زمان، گردش روزگار، سير طبيعي وقايع، سير زمان          

 چرخ فلك، آبِ رفته، جهانِ گذران، رباط دو ؛زمان استمراري، ماضي نقلي
  154 انقضا، وقوع ؛در، كاروانسراي دو در

 ؛رجرياندار، گردنده، درگردش، د شونده، جريان ، گذران، طيگذرا ]صفت[
 جـاري، مـداوم   ؛ مشغول؛125شده، منقضي، گذشته      شده، سپري، طي    سپري

146   
، گذشتن، جريان داشتن، طي شـدن، منقـضي شـدن،         سپري شدن  ]فعـل [

، 108چرخيدن، چرخيدن فلك، گرديدن، آمدن، برآمدن، طـول كـشيدن           
  پيش رفتن 

ت، وق ، به موقع، به موقع خود، دروقت مقتضي، سرِباگذشت زمان ]قيد[
 ؛چند، مدتي، چنـدوقت      يك ؛ طيِ، در طولِ   ؛درجريان امور، درروال عادي   

  هنوز  
   131، پيري 125، گذشته 113 ديرگذري �
  

 زمان مشروط:  فعلا112ً
 همزمـاني   ،همزماني بااتفـاق ديگـر      وقوع مشروط به   ؛زمان مشروط  ]اسم[

  142 گير، گاهگاهي، هرازگاهي  گاه؛123
گـدار،     گـاه  ؛766] مفـاد [وكول، مـشروط    ، فعلي، منوط، م   موقتي ]صفت[

  گاه  گاه
، عجالتاً، تااطلاع ثانوي، مادام، مادام كه، درزمان مقتضي، موقتاً،        فعلاً ]قيـد [

گـاه، گـاهي،      گدار، گاه    گاه ؛مجرد اينكه، تا    محض اينكه، به     به ؛العجاله  علي
   140ندرت  به
  

  ديرگذري 113
، 71بقـا، عمـر، تـداوم       ، دوام، مـدت طـولاني داشـتن،         ديرگذري ]اسم[

 متمـادي   ؛ جاودانگي، بقـاي عمـر، آب حيـات        ؛153ماندگاري، پايداري   
 ؛ يك عمر، صدسال آزگار    ؛حبس ابد    محكوميت به  ؛بودن، فرسايشي بودن  

 دو اسـتقامت،    ؛، اسـتقامت  144بادوامي، پردوامي، پايايي، پايندگي، ثبات      
 اتـلاف  ؛ هجـران  شب يلدا، شب فراق، ؛ دار بقا، سراي بقا، آخرت     ؛ماراتن
  وقت 

كشي، تـاخير      وقت ؛، تطويل، طول دادن، طولاني كردن، فرسايش      تمديد
  كاري   وقت اضافي، اضافه؛136

دار، ديرينه، ديـرين، قـديمي         سابقه ؛، بلندمدت، درازمدت  متمادي ]صفت[
امـان،     فرسايـشي، بـي    ؛العمر، براي تمام عمـر       مادام ؛دار  ، كهنه، ريشه  127

نيـافتني، لايـزال،     پايـان ؛دوام، مقـاوم، پاينـده، پايـا       بادوام، پر  ؛▼كشدار
  115فناناپذير، ماندگار، ابدي 

، باقي، برقـرار    115، دائم، ابدي    144، آزگار، چندساله، پايا، ثابت      كشدار
  امان  انقطاع، بي  فرسايشي، بي؛گير  وقت؛153

گرفتن، ثبـات داشـتن     ] ي[، دوام داشتن، پاييدن، پا    طولاني شدن  ]فعل[
درازا كـشيدن، كـش داشـتن، فرسـودن،            زيادي طول كـشيدن، بـه      ؛144

 ايستادگي كـردن، دوام آوردن، طاقـت آوردن،         ؛كشدارشدن، بالا كشيدن  
   823 آرام ماندن ◄تاب آوردن، تحمل كردن، ساختن، صبور بودن 

جـا مانـدن،    ، بيشتر طول كشيدن ازديگري، بـاقي مانـدن، بـه    بقا داشتن 
 آرام مانـدن    ◄ صبور بودن    ؛505ياد ماندن     ده زن ؛بعدازديگري زنده ماندن  

823   
  ، زيادي طول دادن، كش دادن، لفت دادنطول دادن
  بودن ) هجران(، مثل شب فراق  مثل شب يلدا بودن؛پايان نيافتن

، 115، ابـديت    111، زمان نامعين    110، دوره   71] در ترتيب [ تداوم   �
   203) طول(، درازي 153، پايداري 146عدم توقف 

  
  زودگذري 114

ثباتي، ناپايداري، فاني بـودن،        بي ؛، گذرا بودن، كوتاهي   زودگذري ]اسم[
  برفي   چيز ناپايدار، آدم؛152پذيري  زوال، نپاييدن، تغيير

 ؛مدت  كوتاه؛، باد)مثل برق(، لحظة گذرا، باران بهاري، برق   زمان كوتاه 
   شب وصل، متعه ؛116 دم، آن، لحظه ؛كوتاهي زمان، زندگي فاني

، گذرا، موقت، ناپايدار، شتابان، مستعجل، عاجـل، آنـي،      زودگذر ]صـفت [
   زماني ؛ عبوري، گذري؛▼ كوتاه؛152ثبات  بي
 موقـت،   ؛اي، يكروزه، يكشبه     آني، لحظه  ؛، يكبارمصرف، ناپايدار  دوام  بي
 ؛فـردا    فاني، مردني، فناپـذير، بـي      ؛152ثبات    عمر، موقتي، عاريتي، بي     كم

  دنيوي 
   277 سريع ؛مدت، فشرده، مختصر، محدود ، كوتاه]زمان[كوتاه 

، نماندن، شتاب كردن، گذشـتن، نپاييـدن، رد شـدن،           گذرا بودن  ]فعـل [
   277سريع رفتن 

آن،   دم، يـك    لحظـه، يـك     ، درآنِ واحد، يك   ترين زمان   دركوتاه ]قيد[
   116 درجا، آناً ؛277سرعت  آني، به

   330گي ، شكنند152، تغيير پذيري 116، لحظه 8 شرايط �
  

  ابديت 115
، جاودانگي، سرمديت، هميـشگي بـودن، ديرينگـي، قـِدم،           ابديت ]اسـم [

، ماندگاري، پاينـدگي،    113 ناميرايي، پايايي، دوام، ديرگذري        بقا، ؛ازليت
 ؛ هميـشه  ؛ خلود، ديرندگي  ؛ ابد، دائم، قديم   ؛71، استمرار، تداوم    144ثبات  

   139 كثرت وقوع ؛آب حيات
 جاودانه، جاويد، جاودان، جاويدان، سرمد،      ؛مي، هميشگي ، دائ ابدي ]صفت[

 ؛وابدي   لايتناهي، نامتناهي، ازلي، ازلي    ؛فناناپذير، ناميرا، مانا، ماندني، انوشه    
 مـستدام، اسـتمراري،     ؛ لايـزال  ؛144دائم، پاينده، پايدار، پايا، باقي، بادوام       

مر، پيوسـته،   ، مـست  113مدام، بلندمدت، ديرينه، ماندگار، پابرجا، متمـادي        
   مخلد، خالد، قيوم ؛71متداوم 

، جاودانه ساختن، شـهرت جاودانـه بخـشيدن، تـداوم           ابدي كردن  ]فعل[
  بخشيدن



، جاويد بودن، انوشه بودن، هميشه وجود داشتن، قديم بودن،          ابدي بودن 
 پايان  ؛144، ثبات داشتن    71 ديرپاييدن، تداوم داشتن     ؛ازقديم وجود داشتن  

   113نيافتن 
العمــر، همــواره، هنــوز،  الابــد، تاهميــشه، مــادام ، الــيهمچنــان ]قيــد[

   139نهايت، دائماً، هميشه  غيرالنهايه، تا بي الي
، عدم توقـف    113، ديرگذري   109، هرگز   107نهايت    ، بي 71 تداوم �

   153، پايداري 146
  

  لحظه116
   137، فرصت 145 درنگ ؛ نفس؛، دم، ثانيه، آن، ناگهلحظه ]اسم[
معطلي، آنـي،   ، فوري، بي  277، بلافاصله، ناگهاني، سريع     درنگبلا ]صـفت [

   135دريك آن، زود 
درنگ، درجـا، درآنِ واحـد، بـالفور،     ، فوراً، فوري، بلادرنگ، بي آناً ]قيـد [

آن، در    دم، يـك    لحظـه، يـك      يـك  ؛البداهـه   معطلي، يكباره، يكهو، في     بي
باره، غفلتـاً،     فعه، يك د  ناگاه، ناگهاني، يك     ناگاه، به  ؛114ترين زمان     كوتاه

هوا، مثل اجل معلـق،       خبر، بي   اطلاع، غافلگير، سرزده، ناغافل، يكهو، بي       بي
   112مجرد اينكه، تا، فعلاً  محض اينكه، به  به؛508بغتتاً، ناگهان 

   508، عدم انتظار 277، سرعت 121، زمان حال 114 زودگذري �
  

 سنجي  زمان117
 تعيـين عمـر،     ؛321شناسـي     وم، ستاره شماري، نج   ، گاه سنجي  زمان ]اسم[

، 108، تقـويم    ▼نمـا، سـاعت     سنج، گـاه     گاه ؛عمر، سن   كربن چهارده، نيم  
 تقويم  ◄ثانيه، دقيقه، ساعت، روز     :  واحد شمارش زمان   ؛108تقويمي   ماه

   ▼نگاري  وقايع؛108
شدة راديو، ساعت  ، ساعت اتمي، ساعت راديو، ساعت اعلامساعت دقيق

 كوك،  ؛ غروب ؛ وقت ِشرعي، اذان   ؛ وقت تابستاني  ؛)ليالمل  بين(گرينويچ  
   321تحويل   اعتدال، سال؛تنظيم

دار، روميـزي، رقمـي، ديجيتـال، اتمـي،             ، مچي، ديواري، عقربـه    ساعت
شـمار     عقربـة سـاعت    ؛ چراغ راهنمايي، ساعت شـني، آفتـابي       ؛دار  شماطه

 ؛، دكمـة كـوك، دكمـة تنظـيم، بنـد سـاعت            )شـمار   شمار، ثانيه   دقيقه(
   كوك ساعت؛شمار قتو

نامـه، سـالنامه، دفتـر        ، تاريخچه، تـواريخ، وقـايع      تاريخ ؛نگاري  وقايع
، 108 تقـويم    ؛548 سابقه، پيشينه    ؛ تاريخ بيهقي  ؛590خاطرات، زندگينامه   

  شمار، روزشمار  ماه
   549نگار، مورخ   وقايع؛شناس ، ستارهمنجم

  ، ساعت گرفتن، زمان را محاسبه كردن وقت گرفتن ]فعل[
   145، توقف 135، تعجيل 123، همزماني 108 زمان �
  

  خارج از زمان خود118
ناسـازگاري، عـدم انطبـاق      -، زمـان  خارج از زمان خود بودن     ]اسم[

، زود  136 ديرجنبيدن، تأخير    ؛هنجاري تاريخي، اشتباه تاريخي      نابه ؛تاريخي

 منـسوخ   ◄[ رسم منسوخ، امر منسوخ، امـر كهنـه،          ؛135رسيدن، تعجيل   
پرست، مرتجـع، آدم خـلاف زمانـه،           آدم كهنه  ؛]506 فراموش شده    ،752

 ◄[فكـر     ، روشـن  977گـذار      مترقي، تجـددطلب، بـدعت     ؛481متعصب  
   فوق مدرن، مال صدسال بعد ؛]449انديشنده 

   506، فراموشي 135، تعجيل 127، كهنگي 122 زمان ديگر �
  

 ] در زمان[ تقدم 119
 ؛ساختگي  ، ازليت، وجود ازپيش، پيش    ، سابق بودن، تقدم زماني    تقدم ]اسم[

 قبلي، لمـي،   ؛ قبليگري، اوليت  ؛66درآمد     پيش ،66پيش درآمدن، سرآغاز    
 گذشتگان، پيشينيان، اسـلاف،     ؛ اصالت ماتقدم، اصول فطري    ؛اولي، ماتقدم 

 جلـو   ؛133، بزرگ خاندان، شخص پير         بزرگ، مسن  ؛169 ولي   ◄اجداد  
   64] در ترتيب[بودن ازديگران، تقدم 

تـر، جلـوتر،       قبلي، پيـشتر، مقـدم     ؛ بزرگتر ؛، سابق، نخستين  ماقبل ]صفت[
بـرده، مزبـور،      شده، اخير، مـذكور، يادشـده، نـام         الذكر، گفته    فوق ؛متقدم

 ◄ درزمان گذشته    ؛106 مكرر   ؛64] درترتيب[ذكرشده، اخيرالذكر، مقدم    
   237 جلويي ◄ مقدم درمكان ؛ 125قبلي 

   135، زود بودن ، ازقبل بودنمقدم بودن ]فعل[
، پيشي گرفتن، جلو زدن، بالادسـتِ كـسي         ازديگري انجام دادن    قبل

  زدن ) چيزي(
   درآستانة ؛از، پيش از، مقدم بر  قبل؛125، قبلاً سابقاً ]قيد[

، پيـشتازي   125 گذشـته    ،66 سـرآغاز    ،64 ، تقدم 23 سرمشق   �
283   

  
 #120] درزمان[ تأخر 120

 ؛ پـس  ؛124 سلف، پيامـد، آينـده       ؛روي، تعاقب، جانشيني، پي   تأخر ]اسم[
، وليعهد، فـرد جـايگزين      150 جانشين   ؛65 توالي   ،65] در ترتيب [تعاقب  

150   
 پـسين،   ؛150 جانـشين    ؛124، مسبوق، متعاقب، آينده، آتي      متأخر ]صفت[

، خلفي، مؤخر، آخر، آخـري،      238 بازپسين، مابعد، عقبي، پشتي      ،65بعدي  
   126آخرين، اخير 

 تعقيب كردن، ازپي آمدن ؛، بعداً اتفاق افتادن، آمدنل آمدندنبا  به ]فعل[
   جانشين شدن؛65

  065] ترتيب[ بعداز ؛گاه، بعد ازآن ، بعداً، بعدها، پس، آنمتعاقباً ]قيد[
   284، پيروي 124 آينده ،67 پيامد ،65] در ترتيب[ تعاقب �
  

  زمان حال121
ت و يكـم، قـرن       قرن بيـس   ؛، حال، اكنون، زمان حاضر    زمان حال  ]اسم[

 ؛ افـراد معاصـر، معاصـرين      ؛126 امروزي بودن، تجـدد      ؛)حاضر(معاصر  
   ▼امروز، امشب، امسال، الآن

 ؛126، كنوني، موجود، معاصر، امروزي، متجـدد    350، جاري   فعلي ]صفت[
د       ؛ حاكم، غالب، نافذ، فراگير، درگردش     ؛حاضر  رايج، شـايع، متـداول، مـ



، امـروزه،   120 متـأخر    ؛، درجريان  ساري، حي و حاضر    ؛610روز، مرسوم   
  امروزين، امساله، امسالي، امشبه 

 درجريـان   ؛، درزمان حال بودن، بودن، امروزي بودن      اكنون بودن  ]فعـل [
   درزمان حال وجود داشتن؛بودن، رايج بودن

، الساعه، بدون فوت وقت، امروز، اكنون، حال، حالا، اينـك،       الآن ]قيد [
فردا، ]و[روزها، امروز     مروزه روز، امروزها، اين    امروزه، ا  ؛الآنه، همين الآن  

 جـاري، ايـن      هفته، درهفتة    امشب، امشبه، اين   ؛وزمانه  اين اوقات، اين دوره   
كنـوني، ايـن      حاضر، درقـرن    قرن، درقرن   دهه، اين   ماه، امسال، امسالي، اين   

   155، درآينده 124 بعداً ؛... الآن است كه؛ بالفعل؛سده
 قـبلاً   ؛، تـاامروز  )حال  الي(الحال    موقع، الي   ال، تا اين  حال، تاح   ، تابه تاكنون

125   
   126، تازگي 116 لحظه �
  

  زمان ديگر122
  ، وقت بهتر زمان ديگر ]اسم[
 آنتيك، ديرين، قـديمي، گذشـته       ؛124، آتي    آينده ؛غيرمعاصر ]صفت[

125  
، غير ازحـالا، حـالا     124، درآتيه، بعداً    125، قبلاً   درزمان غيرحال  ]قيد[
  وقتي، روزگاري، روزي روزگاري، زماني، فردا  ، اكنون خير، يكنه
   125، گذشته 124، آينده 118 خارج اززمان خود �
  

  همزماني123
   تداخل ؛، معاصر بودن89، همزيستي، همراهي همزماني ]اسم[

 يـاران   ؛هـا   محـل   هـا، بچـه     ها، بچه   وسال  سن  ها، هم   ، همكلاسي معاصرين
  دبستاني 

، همراه  710عصر، هماهنگ      معاصر، هم   قارن، مصادف، ، م همزمان ]صـفت [
   120 ، متأخر245 متقارن ؛89

 ؛، كوك كـردن، تنظـيم كـردن، ميـزان كـردن         همزمان كردن  ]فعـل [
  ، تداخل داشتن، دريك زمان قرار داشتن )شدن(همزمان بودن 

   89، باهم، همزمان، درآنِ واحد، دريك زمان، با صدا يك ]قيد[
، ورود  117سـنجي     ، زمـان  89 همراهي   ،62يم  ، تنظ 24 سازگاري   �

295   
  

  آينده124
 وضعيت آتـي، دورنمـا،      ؛، آتيه، بعد، سرانجام، فرجام، عاقبت     آينده ]اسم[

   بخت، اقبال، اختر، بخش، قسمت،     ؛596، تقدير   155آتي   سرنوشت، وقايع 
 شـانس   ،615 سعادت، خِيـر     ،618نصيب، مقدر، طالع، آخروعاقبت، اتفاق      

 ؛69 سـرانجام، آخـر، پايـان        ؛596، جبـر    469، امكـان    471ل  ، احتما 159
سـازي،     آينـده  ؛511بينـي      پيش ،852 اميد   ،507آينده نگريستن، انتظار      به

 آخرت، قيامت، روز    ؛ شب آبستن حوادث   ؛164سازندگي، آفرينش، توليد    
قيامت، آخرالزمان، عقبا، عقبي، رستاخيز، رستخيز، بعث، اخـري، بهـشت           

 مدينة  ؛ زندگي پس ازمرگ   ؛596، تقدير   ]973اصول دين    ◄معاد  [،  971
 ؛▼ بعـداً  ◄فردا، ماه بعد، سال بعـد، فـرداروزي            امشب، فردا، پس   ؛فاضله

   120 تعاقب، توالي، تأخر ؛آيندگان
، 764 مقرر، طبق برنامه، منتظره، موعـود        ؛، آينده، بعدي، آتيه   آتي ]صـفت [

لوقـوع، درراه، درشـرف   ا  قريب؛596 جبري ،608شده    مقدر، ازپيش تعيين  
، مـورد   471، محتمـل    469 نزديك، احتمالي، بالقوه، ممكن      ؛155) وقوع(

سـاز،     آينـده  ؛ آجـل، مـستقبل    ؛511كننـده     بيني   آبستن، پيش  ؛507انتظار  
، 120، متـأخر  154 متعاقـب    ،65 پسين، بعدي    ؛ اخروي ؛164سازنده، مولدّ   

   238پشتي 
 معوق ؛154واقع شدن، اتفاق افتادن  وقوع پيوستن،     ، به 1 ، شدن آمدن ]فعل[

  اي بودن  آبستن حادثه؛155بودن، بعداً اتفاق افتادن، درشرف وقوع بودن 
 ،507نگر بودن، انتظار داشـتن        ، جلوتررا ديدن، آينده   آينده نگريستن   به

   511بيني كردن  پيش
 قريبـاً،  ؛ازآن ، پس، سپس، آنگـاه، پـس     155، درآتيه، درآينده    بعداً ]قيد[

 ؛روزها، فرداروزي فردا، همين]و[زودي، امروز  ريب، تاچندي ديگر، بهق عن
فردا، هفتـة آينـده،        امشب، فردا، پس   ؛69سرانجام، عاقبت، بالاخره، نهايتاً     

  ، ماه بعد، سال بعد...شنبة آينده، 
  بعد، آنگاه  بعد، ازاينجا به ، منپس ازاين

، وقـايع آتـي     154، رويداد   122، زمان ديگر    120 ، تأخر 108 زمان   �
   507، انتظار 155

  
  گذشته125

 دوران ؛، ماضي، زمان گذشته، قديم، سابق، قبل، زمان پـيش     گذشته ]اسم[
 ؛ بـازنگري ؛ عهـد بـوق  ؛گذشته، زمانهاي قديم، تاريخ  ) عهد(گذشته، ايام   

   169 ولي ◄اسلاف، گذشتگان، پيشينيان، اجداد 
شناسـي،    هـاي زمـين    دورة ژوراسيك، دوران   ؛، ماقبل تاريخ  زمان باستان 

 ؛ عصر فراعنه، يونان باستان، قـرون وسـطا        ؛ عصر حجر  ؛359شناسي    زمين
دوران مادها، سلسلة هخامنشي، اشكانيان، پارتها، ساسانيان، پيش ازاسـلام،          

   سفر پيدايش، پيدايش كائنات ؛بعد ازاسلام
  هاي باستاني، آثار باستاني، ميراث فرهنگي   خرابه؛، سنگوارهفسيل
  شناسي ، ديرينشناسي باستان
  شناس  ، ديرينشناس باستان

يافتـه،    شـده، خاتمـه     شده، تمـام    يافته، سپري، سپري    ، پايان گذشته ]صـفت [
، 127 قـديم، قـديمي      ؛69شده، پايـاني      انتهارسيده، مختومه، ختم    منقضي، به 

 ◄ پيـشين    ؛ اوليه، ابتدايي، باستاني، بـدوي، اقـدم       ؛ديرين، ماضي، تاريخي  
  ▼قبلي
، 126 اخير   ؛بق، پيشين، پيش، قبل، اسبق، ماضي، درزمان گذشته       ، سا قبلي
 مقـدم   ،64 مقـدم    ◄الذكر، نامبرده، مذكور       مقدم درترتيب، سابق   ؛آخري

   هميشگي ؛237 جلويي ◄، مقدم درمكان 119 ماقبل ◄درزمان 
  گذشته، شامل گذشته ، ناظر برگذشته، مربوط بهماسبق عطف به



شـده بـودن، دوران    ته بـودن، طـي    ، گذشتن، گذش   سپري بودن  ]فعل [
  اش گذشته بودن خودرا تمام كردن، زمانه

  ، بازنگري كردن، برگذشته مرور كردن قبل نگريستن به
 ديروز، ديشب، پريـروز،     ؛119براين، سابقاً     ، درگذشته، سابق   قبلاً ]قيد [

پيرارسال،  گذشته، پيرارسال، پيارسال، پس  سال، درسال   پريشب، پارسال، دي  
از،    قبل ؛121حال، تاكنون      تابه ؛)پيش(پريشب، هفتة قبل      روز، پس پري  پس

   درآستانة ؛پيش از، مقدم بر
 ، تقـدم  111، زمان نامعين    110، دوره   84 عدم تطبيق    ،66 سرآغاز   �

   127، كهنگي 119
  

  تازگي126
 تروتازگي، طـراوت، سرسـبزي،      ؛، نوي، نويي، جديد بودن    تازگي ]اسـم [

كار، مبتدي، نوآمـوز       تازه ؛707نفس، قواي كمكي      قواي تازه  ؛174شادابي  
وارد   ، تازه رسيده، جديدالورود، تازه    360دنيا آمده      نورسيده، نوزاد، به   ؛538
احـسن،     تبديل بـه   ،656سازي، نوسازي، مدرنيزاسيون، بازسازي        تازه ؛297

 بكـارت،   ؛ چيزهاي تازه، بدايع، ميوة نوبر، نوبرانـه       ؛ 654پيشرفت، بهبود   
 طلـوع،   ؛، تازگيها، قرن معاصر   )حاضر(مان نزديك، زمان اخير      ز ؛عصمت

   128صبح 
 نوزايي،  ؛21، مدرنيته، نوآوري    977زدگي، بدعت     ، مدرنيسم، غرب  تجدد

  ] 149 انقلاب ◄[رنسانس، 
 ؛زده، مـستفرنگ  رفتـه، غـرب     پـوش، فرنـگ     ، آدم متجدد، شيك   متجدد
  ▼مدرن
  ه، نوخاسته، نودولت، نوكيسه، نووريش، نوآمددوران رسيده به تازه

، تازه، تَر، تروتازه، جديد، نوين، بكر، كـارنكرده، آكبنـد،            نو ]صفت [
 ؛، بـاطراوت، سرسـبز    174 نوبر، آبدار، سرحال، شـاداب       ؛صفر، دست اول  

 جديدالتأسيس، نوپا، نوظهور، نورسيده، نوبنياد، ؛120 متأخر ؛▼بديع، مدرن
ه، نـورس، نوبهـار، نودميـده،       روييده، نورست    تازه ؛▼ساز، نوساز، اخير    تازه

  نوشكفته 
 ؛654، جديد، مـدرنيزه، امـروزي، نـوين، پيـشرفته، بهبـود يافتـه             مدرن

 نـوپرداز، نـوگرا،     ؛ معاصر ؛]ي[گرا  ، نوگرا، غرب  ▲ متجدد ؛نوظهور، نوپا 
  21نوآور 
الذكر،   سابق؛119، ماقبل 120ترين، جديدترين، متأخر  ، آخرين، تازه اخير

   64 مقدم ◄مذكور 
، نوسازي كردن، ازنو ساختن، طرحي نـو درانـداختن،          كردن  نو ]فعل [

   360 زنده كردن ؛ تجديد كردن، تازه كردن؛149انقلاب كردن 
تازگي، تازگي، تازگيها، تازه، آخرها، اواخـر، آخرسـري،           ، به اخيراً ]قيد[

   121هفته، امسال، الآن  بار، اين سفر، اين  اين؛ها، جديداً آخري
 تابـستان   - بهـار    -، صـبح    121 زمان حال    ،68غاز  ، آ 15 تفاوت   �

   127 كهنگي ،848، مد 130، جواني 128
  

  كهنگي127
   انقضا ؛125 زمان دور، عهد باستان، گذشته ؛، قدمت، پيريكهنگي ]اسم[

، زيرخـاكي، آنتيـك،     ▼عتيقـه ) اشـياي (، شيء كهنه، چيز كهنه،      كهنه
   125اسي شن  باستان؛ ميراث فرهنگي، آثار باستاني؛فسيل
 ؛ افسانه، شاهنامه  ؛، رسوم، آداب، آداب و رسوم، عرف، هنجار، نرُم        سنت

   848تعارف 
گذشته، تاريخ  مصرف ، كهنه، بيات، باستان، اقدم، تاريخ قديمي]صفت [

 مندرس، ژنده، پلاسيده، فرسـوده      ؛611 منسوخ، مهجور، نامتعارف     ؛منقضي
 مـرده   ؛▼ عتيقـه  ،674ه  نـشد    استفاده ،674 مستهلك، ناباب، بركنار     ،655
   ▼ رايج، متداول، سنتي؛▼ تاريخي، باستاني؛506شده  ، فراموش361

   جاهلانه ؛، كهن، ابتدايي، ديرينهبدوي
كـار،     محافظـه  ؛610 متداول، رايج، مرسـوم      ؛، آباء واجدادي، عرفي   سنتي
   جاافتاده ؛858محتاط 
   ▼، آنتيك، تاريخي، باستانيعتيقه

   506شده  ، فراموش779 متروك ؛دهش ، تاريخي، فسيلباستاني
 ؛بودن، برافتادن، ازمد افتادن، كهنـه شـدن        ، قديمي  كهنه بودن  ]فعل [

   674ترك استفاده كردن 
   144، ثبات 131، پيري 125، گذشته 118 خارج اززمان خود �
  

 تابستان. بهار .  صبح 128
، طلـوع، بامـداد، پگـاه، سـحر، فلـق، سـحرگاه، بامـدادان،               صـبح  ]اسم[

دم،    سـپيده  ؛الطلـوعين   الطلوع، اول وقـت، بـين       ازظهر، علي   نزده، قبل   آفتاب
خـوان،     خـروس  ؛ طلوع آفتاب، دمادم صـبح، وقـت سـحر         ؛ شفق ؛دم  صبح

   چاشت، ضحي؛، بوق سگ419وميش  گرگ
  ، نيمروز، نهار، لنگ ظهر، آفتاب پهن، ساعت دوازده، هجيرظهر
ز، سال نـو، اعتـدال بهـاري،         نورو ؛، نوبهار، آبسال، بهاران، نوبهاران    بهار
   موسم گل؛ربيع

  ، صيف، چلة تابستان، اوج گرما تابستان
 نودميـده، تـازه برآمـده،       ؛، صبحانه، صبحگاهي، بامدادي    سحري ]صـفت [

  كرده طلوع
  ، نوروزي، بهارهبهاري

  ، سوزان، صيفي تابستاني
  ، طلوع كردن، دميدن آفتاب زدن:  افعال تغيير روز]فعل[

   417، روشني 379، گرما 130واني ، ج126 تازگي �
  

 زمستان. پاييز .  عصر 129
 آفتـاب تُنـك،     ؛، بعدازظهر، مغرب، عِشا، شب، شام، ليل، ليله       عصر ]اسم[

 ؛گـاه، آخـر وقـت       گاه، غروب   زردي، عصرگاه، عصرگاهان، پسين     آفتاب
 ؛418 تـاريكي شـب، تـاريكي        ؛419وميش    غروب، تنگ غروب، گرگ   

  القدر ه ليل؛شبگرد، شبرو ؛عصرانه، سواره، شبانه



، نصفه شب، آخر شب، اواسط شب، پايان روز، ساعت بيست و            شب  نيمه
   بوق سگ ؛چهار
 مهرگان، جشن ؛ وقت خرمن؛ريز، خريف ريزان، برگ  ، خزان، برگ  پاييز

  مهرگان
 يلـدا، انقـلاب زمـستاني، تحويـل         ؛، شوكت خار  380، يخبندان   زمستان

  چلة كوچك چله، چلة بزرگ، ؛70زمستاني، وسط 
  ، عصرگاهي، عصري، شبانه عصرانه ]صفت[

  ، خريفي پاييزي
   380، برفي، سرد زمستاني

   418، تاريكي 380 سرما �
  

  #130 جواني 130
 بلـوغ، عنفـوان جـواني، دوران        جواني، شباب، دوران   ، بهار جواني ]اسـم [

تجربگـي، عـدم       بـي  ؛132 نـسل جـوان، جـوان        ؛مدرسه، دوران دبيرستان  
   695 مهارت
، خـامي،   33، طفوليـت، كـودكي، خردسـالي، صـغر، كـوچكي            بچگي

 ؛68 نوباوگي، آغـاز     ؛35 صغر، كهتري    ؛126تروتازگي، طراوت، تازگي    
  126 نورسيده، تازگي ؛ كودكستان، مهدكودك؛گهواره، ننو

 نابـالغ،  ؛]132 جـوان   ◄حالـت اسـمي     [، نوجـوان، برنـا      جوان ]صـفت [
صـفت،    ير، كـودك، بچـه، بچـه       صـغ  ؛پـا   خردسال، نونهال، نوباوه، تـازه    

 ؛695تجربـه، ناشـي        بـي  ؛ شـيرخواره  ؛132 كودكانه، بچگانـه     ؛بازيگوش
 نوخاسته، نونهال، نوبالغ، نوخط، نـورس، نورسـته،        ؛ساز   آينده ؛ يتيم ؛مخنث

  174  شاداب؛وسال سن  نوزاد، نوسال، كم؛شده، بالغ، آدم بزرگ تازه بالغ
] حالـت اسـمي  [، جوان 128 تابستان - بهار -، صبح  126 تازگي   �

132   
  

 عمر.  پيري 131
 گذشت عمـر،    ؛سن گذاشتن    پا به  ؛▼، سن، سنوات عمر، پيري    عمر ]اسم[

   111گذر زمان 
 فـرد ميانـسال، آدم بـزرگ،        ؛ يائسگي ؛، ميانسالي، بزرگسالي  سالي  ميانه
  سال سن، پابه پابه

پيـري،    سـر  ؛، كهولت، كهنسالي، سالخوردگي، سالمندي، بزرگـي      پيري
   سن كمال ؛ آخرخط؛سر گار پيري، دورة پيري، پيرانهروز

  133 شخص پير ؛سفيد، كدخدا، كاهن ، ريشموسفيد
حالـت  [، مسن، سالمند، فرتوت، بزرگسال، سالخورده، كهنسال    پير ]صـفت [

 ارشـد،   ؛]133، پيـرزن    133 شخص پيـر     ◄) زن  مرد، كامله   كامل(اسمي  
 پيرتـر،  ؛694يـده، مـاهر   وسردِ زمانـه د    سني، جهانديده، كارآزموده، گرم   

 قـديمي  ◄ پلاسـيده، فرسـوده، كهنـه    ؛127 باستاني ؛ترين  مسن ؛تر  مسن
سال، جاافتاده، باتجربـه، مجـرب     ميان ؛ پيروپاتال، نحيف، ازكارافتاده   ؛127
461   

  سن گذاشتن، عمر طولاني داشتن  ، پا بهپير شدن ]فعل[

   133، شخص پير 134، بلوغ 127، كهنگي 111 زمان نامعين �
  

  جوان132
، ▼، گياه نورسته  ▼، شخص جوان، انسان جوان، حيوان جوان      جوان ]اسـم [

بچه، طفل، كودك، خردسال، نوزاد، نورسيده، مولـود، نوبـاوه، كوچولـو،            
ني، فسقلي، مامـاني، عروسـك، گـل پـسر، عزيـز، دردانـه، ملـوس،                  ني

 ايجـر، پـسرك،     پدرسوخته، ولدِ چموش، نوجوان، پسربچه، دختربچه، تين      
 ؛167 زايمان   ◄ بار، جنين، جفت، نطفه      ؛ مخنث، يتيم  ؛دخترخانم، دوشيزه 

 نوجـوان، نونهـال، نوبـالغ،       ؛ها، خردسالان    اطفال، كودكان، بچه   ؛ساز  آينده
 جـوان   ◄حالـت صـفتي     [شده    نوخط، نوخاسته، نورس، نورسته، تازه بالغ     

130[  
  خر، بره  گربه، گوساله، كره ، كره، توله، جوجه، زاد، بچهحيوان جوان
  366، نهال، جوانه، نشاء، گياه گياه نورسته

 ؛130 صـغير، جـوان      ؛ نازدار ؛، كودكانه، دخترانه، پسرانه   بچگانه ]صـفت [
   33، كوچك 196 ظريف، خرُد ؛126نو /تازه
، 366، گياهان   365، حيوانات   170، اعقاب   130، جواني   104 تعدد   �

   373، مؤنث 372مذكر 
  

  پير133
 مرشـد،   ؛سـر    پيرانه ؛ زوج پير  ؛ير، بزرگسال، سالمند  ، پ شخص پير  ]اسم[

 شـيخ،   ؛قطب، پير خرابات، پير مغان، كاهن، پير دير، مـراد، پيرطريقـت           
سـرباز،     كهنـه  ؛696 شخص كارشـناس     ،500داناي قوم، عالم، حكيم، دانا      

سفيدان قوم، پيران، شيوخ، كدخـدايان،         بزرگان قبيله، ريش   ؛سرباز قديمي 
 پيرمـرد، پـدر، بابـا،       ؛، بازنشسته، بزرگ خانـدان     پدربزرگ ؛زعماي قوم 

 آفتاب لـبِ    ؛501 فسيل، سفيه، آدم خنگ      ؛ آتا ؛بابابزرگ، آقابزرگ، آقا  
  ] 131 پير ◄حالت صفتي  [؛مرد  كامل؛سالان، سالمندان  اكابر، بزرگ؛بام

  زن   كامله؛ عجوزه؛زن ، مادربزرگ، بيوهپيرزن
   131 پيري ،500، دانا 373، مؤنث 372، مذكر 169 ولايت �
  

  بلوغ134
 مـشموليت   ؛سن، حـق رأي    ، سن قانوني، رسيدگي، رشد، كبر     بلوغ ]اسم[

   جشن تكليف ؛ سن تكليف؛718 اقدامات جنگي ◄نظام وظيفه 
، 372 رجل، مـرد     ؛، كبير، رشيد، بزرگ، بزرگسال، آدم بزرگ      فرد بالغ 
   373خانم، زن 

سن   به؛669شكوفا، رسيده ، پخته، كامل، رشديافته، رشد كرده، بالغ ]صفت[
، مادرانـه،   372 مردانه، نَر    ؛894قانوني رسيده، مكلف، واجد شرايط ازدواج       

   مشمول ؛بالغ  تازه؛بزرگ، بالغه، اهل  آدم؛130، جوان 373زنانه 
حد بلوغ رسيدن، آمدن، رشد كردن، بـزرگ شـدن،            ، به بالغ شدن  ]فعـل [

   502 عاقل شدن ؛استخوان تركاندن، ريش درآوردن
   131 پيري �
  



  تعجيل135
، 277، زود بودن، سحرخيزي، شتابزدگي، شـتاب، سـرعت          تعجيل ]اسـم [

ــه  ــيمگي، عجل ــدي، بلافاصــلگي، ؛678 فعاليــت ،680سراس ــسريع، تن  ت
   تبادر؛▼دستي  سبقت، پيش؛اي بودن بلادرنگي، فوريت، لحظه

 ◄شناسـي     موقع بودن، سـروقت حاضـر شـدن، وقـت           ، به قولي  خوش
  739 پيماني، وفاداري  خوش؛137سرموقع 
 ؛510 ، آينده نگـري      669، تقدم، سبقت، جلو زدن، آمادگي       دستي  پيش

 پيشي، تقـدم    ؛بار آمدن    زودرسي، پيشرسي، زود بارآمدن، زود به      ؛شبيخون
   671قدمي، اقدام اوليه، مبادرت   پيش؛جويي  سبقت؛64

اهنگ  پيشتاز، پيش  ؛ سحرخيز ؛128، سرموقع، اول وقت، صبح      زود ]صـفت [
 تنـد،   ؛ زودرس، پيشرس  ؛66 مقدماتي   ،68 اولين، نخستين    ،64، مقدم   283

 جلد، چابـك،    ؛114] زمان[ آني، كوتاه    ؛116شتابنده، بلافاصله، بلادرنگ    
 بـدوي،   ؛114 زودگذر، فـاني     ؛680زده، شتابان، عجول       شتاب ؛277سريع  
  تر، اسرع   زودتر، تندتر، سريع؛ مستعجل؛191بومي 

 بـه   ؛680كـردن     كردن، عجلـه    ، شتابيدن، شتافتن، شتاب   دنزود بو  ]فعل[
دسـتي     پيش ؛موقع آمدن، سروقت حاضر شدن، زود رسيدن، جلوتر رسيدن        

 قبلاً آمـاده بـودن،      ؛ تسريع كردن، راه انداختن    ؛527كردن، شبيخون زدن    
  277 سبقت گرفتن، جلوزدن ؛آتش نديده گرُزدن

الحـال، فـوراً،       فـي  ؛277، سريع   شتاب  سرعت، به   ، سريعاً، تند، به   زود ]قيد[
  الطلوعين  الطلوع، بين  علي؛116، بلادرنگ 116معطلي، آناً  بي
موقع  ، بي137، سرموقع 118، خارج اززمان خود   117سنجي     زمان �

  680، عجله 191، مقيم 138
  

  تأخير136
 ؛858، احتياط   474 ترديد   ؛، تأني، معطلي، ديركرد، دير بودن     تأخير ]اسـم [

تعويق انـداختن، وقـت خريـدن،         كُشي، تاكتيك تاخيري، به     قتتعويق، و 
تراشي، بازدارندگي، منع،  دست آوردن، بازداشتن، كارشكني، اشكال زمان به

 تعليـق،   ؛278 كُندي، سـستي، طمأنينـه، آهـستگي         ؛702تعرض، ممانعت   
 دفع  ؛679استمهال، مهلت قانوني خواستن، مسكوت گذاشتن، عدم فعاليت         

 فقـدان   ؛ گشايش، فرج  ؛113 تمديد، فرسايش، تطويل     ؛تعللالوقت، طفره،   
 ؛67روي، پيامـد    دنبالـه ،823صـورت واكـنش، صـبر       بـه  ؛670آمادگي  

، مكث، آتـش بـس، درنـگ        ]جلسه[ تنفس   ؛ماندگي  افتادگي، عقب   عقب
 ◄[شـتاب،      فـرد تأخيركننـده، كنـدرو، فـرد بـي          ؛شده   وقت تلف  ؛145

  679 ، ديربرخيز، لش، شخص تنبل]278آهستگي 
تأخيرافتـاده، معـوق، معلـق،         بـه  ؛، گذشته، كار ازكار گذشـته     دير ]صفت[

گـاه،    بدموقع، بـي ؛145شده  بلاتكليف، پادرهوا، مسكوت، متوقف، متوقف 
 ديرآينده، كند، سست، كندرو، بطئي، باطمأنينـه، آهـسته          ؛138هنگام    نابه

ازنـده،  تعويـق اند   بـه ؛679حركت، بيكار     غير فعال، بي   ؛858 محتاط   ؛278
  823  معطل، صبور؛679افتاده، لش، شل و ول، تنبل  مانده، عقب عقب

 دير آمدن، تـاخير داشـتن، تـاخير         ؛، كار ازكار گذشتن   دير بودن  ]فعل[
 ديـر كـردن، تـأني       ؛دست كردن، جا مانـدن      كردن، دير كردن، دست به    

خرج دادن، استخاره كردن، درنگ كردن، فس فس كردن، لفـت دادن،              به
 زيـادي مانـدن،     ؛▼تعويق انداختن   ولك كردن، به    پا كردن، لك    نپا آ   اين

 ديـر و زود  ؛138، فرصت را از دسـت دادن        278طول دادن، آهسته رفتن     
 ؛ تا دير وقت بيدار بودن، شمع سوزاندن؛داشتن ولي سوخت و سوز نداشتن

   138گاه بودن، بدموقع كاري را كردن  بدموقع بودن، بي
نتظر ماندن، انتظـار كـشيدن، منتظـر شـدن،          ، شكيبا بودن، م   صبر كردن 
 منتظـر فرصـت بـودن،       ؛راه بودن، نگران بودن      چشم به  ؛507منتظر بودن   

 ؛823 آرام ماندن    ◄ صبور بودن    ؛گوش خواباندن، ايستادن، درنگ كردن    
   تحمل كردن، طاقت آوردن ؛601عزم بودن   بي،677عمل نكردن 
 مسكوت ماندن، بـه     ؛ بودن خدمت  ، در انتظار بودن، آماده به     معلق بودن 

  حال تعليق درآمدن
تأخير انـداختن، وقـت مجلـس را          ، عقب انداختن، به   تعويق انداختن   به

 ممانعت ايجاد كردن، راه را مسدود كردن، ايجاد مانع كردن، سـد    ؛گرفتن
راه شدن، كارشكني كردن، امروز و فردا كردن، عذر و بهانه كردن، عـذر     

 مسكوت گذاشتن، معطل كـردن، تعلـل        ؛دن پاگير ش  ،614و بهانه آوردن    
دست كردن، بازي درآوردن، تنبلـي كـردن،          كردن، طفره رفتن، دست به    

   ▲ دير بودن◄فس كردن، دير كردن  فس
 ؛آرامي، يواشـكي، آهـسته و پيوسـته         كندي، به   ، آهسته، به  باتأخير ]قيـد [

وقـت،     بـي  ؛از مـرگ سـهراب       نوشدارو پـس   ؛69درآخرين لحظه، نهايتاً    
   138هنگام  نابه

  ! باش! منتظر باش! كن صبر ]شبه جمله[
   278، آهستگي 138موقع   بي�
  

  سرموقع137
 ؛ ميمنـت، مبـاركي، سـاعت سـعد       ؛، سر بزنگاه، درموعد   سرموقع ]اسـم [

شناسـي، اولويـت،       لـزوم وقـت    ؛ اكـازيون  ؛135قولي    شناسي، خوش   وقت
   638اهميت 
 نوبـت   ◄[كاري، موعد،    زمان انجام    ؛681 مجال    ، امكان، ميدان،  فرصت

 ؛110، ، اوان، زمانـه      116، وقت، دم، برهـه، لحظـه         8، هنگام، موقع    ]141
  730 خوشبختي ◄ وضعيت مناسب، گشايش، فرج ؛، قران24مناسبت 
، گير، تنگنا، نقطة عطف، برهة حساس، بحبوحـه، لحظـة بحرانـي،             بحران

 رسـيدن،   آخـرخط    به ؛700، مخمصه   154 واقعه   ◄ فاجعه   ؛638مطلب مهم   
   730 روز پيروز ؛ جنجال؛آخرين تيرِ تركش، تاآخرين نفس

  ▲ سرموقع◄شناسي  وقت
شـناس،     وقت ؛روز  وعده، به  وقت، سر  هنگام، سر   جا، به   ، به موقع  به ]صفت[

 ؛ اسـتطرادا ً   ؛642قـول، باسياسـت       ، خـوش  ]درانجـام دادن وعـده    [دقيق  
   730 سعيد ،511موقع، مبارك، ميمون  خوش
   642 اورژانس، اضطراري، مقتضي ،638، مهم ، حياتيفوري
   730 سعيد ◄موقع  خوش/ سعيد 
   ▲موقع  به◄شناس  وقت



موقـع    ، اسـتفاده بـردن، كـاري را بـه         موقـع عمـل كـردن       به ]فعـل [
 عمل كردن، ازوقت حداكثر اسـتفاده را كـردن،           رساندن، سربزنگاه   انجام  به

شـناس بـودن،      تقول بودن، به موقع بودن، سروقت حاضر شدن، وق          خوش
   642 مصلحت بودن ؛730، مبارك بودن 730 شانس آوردن ؛زرنگ بودن

   642، مصلحت 154، رويداد 135 تعجيل �
  

 موقع   بي138
   643هنگامي، فقدان مناسبت، عدم مصلحت  ، نابهموقعي بي ]اسم[

 ،643سياستي   بي؛136، تأخير 135 تعجيل ؛، نحوست، بدشگونيبدموقعي
   731 دشانس آدم ب؛بدشانسي

جـا،   وقـت، نابـه   موقع، بي مناسبت، بي جا، بي گاه، بي ، بيهنگام  نابه ]صفت[
 ؛135 زودرس، پيـشرس، پـيش ازموقـع، زود          ؛643نشده    نامناسب، توصيه 

 نامساعد  ،888 غيرمترقبه، غيرمنتظره، نامطلوب     ؛136ديررس، باتأخير، دير    
 ؛مقدمـه    بـي  ؛ني آسـما  ؛511، شوم، ناميمون، بديمن، بدشگون، نحس       731
   643سياست  نشناس، بدقول، بي وقت

 ؛، بدشـانس بـودن، شـانس نيـاوردن    را كـردن    بدموقع كـاري   ]فعل[
   643سياست بودن  بي

 كار ديگري داشتن،    ؛، مشغول بودن، گرفتار بودن    قرار ديگري داشتن  
  اشغال بودن، دردسترس نبودن 
  زدن ) پشت پِا(بختِ خود لگد  ، بهفرصت را ازدست دادن

، مـصلحت   136، دير بـودن     135گاه بودن، زود بودن       ، بي بدموقع بودن 
   643نبودن 

   643، عدم مصلحت 136، تأخير 135 تعجيل �
  

 )كثرت وقوع( اغلب 139
، تـواتر،  106] در عـدد [، تعدد، تكرار تكرر در زمان ،  كثرت وقوع  ]اسـم [

   عود ؛141 توالي، تناوب ؛71فراواني، فركانس، بسامد، استمرار، تداوم 
 ؛104، مكرر، متعدد، متـواتر، فـراوان، زيـاد، بـسيار            كثيرالوقوع ]صفت[

 ؛71] در ترتيـب  [، متـداوم    146] در زمـان  [ مـداوم    ؛106تكراري، مكرر   
   ؛ هميشگي؛610پاافتاده، معمول، مرسوم   متداول، پيش؛141ادواري 

، باب چيزي باز شدن، متداول      106، تكرار شدن    مكرر واقع شدن   ]فعل[
 بازگـشتن، بـاز     ؛ن، برقرار شدن، باب شدن، مرسوم شدن، معمول شدن        شد

 تسخير  ؛آمدن، عود كردن، رجعت كردن، پيوسته باز آمدن، مرجوع شدن         
 دوباره مطرح شدن، مكرر به خاطر آمدن، مكـرر          ؛146 ادامه دادن    ؛كردن

  خطور كردن، ذهن را اشغال كردن، ذهن را به خود مشغول كردن
 بارهـا،  ؛تـر اوقـات   تر، بيش ، خيلي اوقات، اكثرا ً، بيش     ، غالباً اغلب ]قيد[
  كرات، مكرراً، كراراً  دفعات، به به

، همواره، هماره، پيوسته، دائـم، دائمـاً، شـبانه روز، تمـام وقـت،               هميشه
روزه، هرروزه، هرهفته، هرسـال، درهـر          همه ؛مستمراً، مدام، سال اندر سال    

 ؛وچهارسـاعته   نهايـت، بيـست      تـابي  غيرالنهايه،  آفتاب، الي   زمان، آفتاب به  
   115الابد، همچنان  العمر، الي  مادام؛الاتصال الدوام، علي لاينقطع، علي

   140ندرت   به◄گاهي 
   106، تكرار 104 تعدد �
  

  #140) ندرت وقوع(ندرت   به140
، گاه و بيگاهي، پراكندگي، اتفاقي بـودن،   ندرت وقوع در زمان   ،  ندرت ]اسم[

 ؛105 كميـابي، تنگـي، كمبـود، كمـي، قلـت        ؛لت وقوع گاهگاه بودن، ق  
   فقدان، تنگنا ؛84موجود نادر، موجودات استثنايي 

، غيرمتداول،  84 استثنايي، غير عادي     ؛، نامكرر، درفواصل زياد   نادر ]صفت[
 نـامعمول،   ؛105نظيـر، كـم       العاده، طرفه، عالي، آس، بـي       العاده، خارق   فوق

 ؛864آور    كرارنـشدني، عجيـب، شـگفت     سـابقه، ت    غيرمتعارف، ناآشنا، بي  
 ادواري،  ؛72، گسيخته   325يگانه، غريب، شاذ، پراكنده، كم تراكم، رقيق        

   معدوم ؛ گهگاه؛105 ديرياب، اندك، نارسا، كم ،636 كمياب ؛نوبتي
   105، كم اتفاق افتادن، كم بودن نادر بودن ]فعل[
گهگـاه، گـاهي   ، كم، گاهي، گاه و بيگاه، درفواصل زياد،       ندرت  به ]قيـد [

طـور     بـه  ؛142اوقات، بعضي اوقات، هرازگاهي، بعـضاً، نـدرتاً، هرازگـاه           
نوبت    به ؛141تناوب    درميان، به   سال، يك   اتفاقي، اينجاوآنجا، متناوباً، سال به    

  زحمت  سختي، به  به؛141
   105 قلت �
  

 نظم دروقوع و تكرار آن: اي بودن  دوره141
 ،65، فـصلي بـودن، تـوالي     و تكرار آن   نظم دروقوع ،  اي بودن   دوره ]اسم[

، 71، پيوستگي، اسـتمرار     146، مداومت، تداوم    ▼ تناوب ،60ترتيب، نظم   
  317، سير، گردش، نوسان 315يكنواختي، ثبات، گردش، چرخش 

 ريتم، ضربان، تپش، زدن، نبض، ضـرب،        ؛317 نوسان   ،65، توالي   تناوب
منارجنبـان، پانـدول،    تاب،   ؛ضرب آهنگ، وزن، ايقاع، بند ترجيع، ترجيع      

 ؛71 سلسله، سري    ؛16 يكنواختي، همگني    ؛317آونگ، مترونم، آلترناتور    
 حركـت مـوجي، جزرومـد،       ؛110 شيفت، دوره    ؛403 غرش   ؛106تكرار  

  جريان برق متناوب، فاز، هرتز
، برگشت منظم، دور، سير، سيكل، مدار، چرخة زنـدگي، تحويـل،            چرخه

 ؛110، گردش، دوره ▼مت، نوبتانقلاب، فصل، چرخش فصول، نوبت خد
 ،60فعاليت روزمره، روتين، برنامة كاري، برنامـة درسـي هفتگـي، نظـم              

 ؛315، چـرخش    314 دوران، حركت انحنـادار      ؛ قاعدة ماهانه  ،610عادت  
 پروسه، فرآيند، گردش كار، ؛110، نوبتكاري، دوره ▼شيفت، پاس، نوبت

، نقطة عطف، نقطة بحرانـي،      مرحله، فاز، مرحلة تغيير   :  اجزاي پروسه  ؛امور
   147 گذار

 مراسـم   ؛ سـال، صـده، هـزاره      ؛، سالروز، ميلاد، روز تولد، وفات     سالگرد
 ؛837سالگرد، جـشن تولـد، سـالگرد ازدواج، يـادواره، يادمـان، جـشن               

  سالگشت 
، تعداد وقوع يك رويداد، بار، نوبه، دور، وعده، دفعه، مرتبه، سـفر،             نوبت
، وقـت،   8شيفت، پاس، موقـع     : ي، زمان وعده   زمان انجام كار   ؛110دوره  

، وهله، دم، برهـه، لحظـه       ▲هنگام، موعد، ميعاد، سفر، موسم، فصل، چرخه      



 ؛24 قـران، مناسـبت   ،681، مجـال  137 فرصـت  ؛110، ، اوان، زمانه  116
   پستا، مرات ؛730 خوشبختي ◄وضعيت مناسب، گشايش، فرج 

اي،   ي، ريتميـك، چرخـه    ، دوري، نوبتي، متنـاوب، تنـاوب      ادواري ]صفت[
   افتان و خيزان ؛110اي  دوره

، روزانه، شبانه، هفتگي، دوهفته يكبار، ماهانـه، ماهيانـه، سـالانه،            فصلي
  ساليانه، دوسالانه

، تكرار شـدن، هرفـصل تكـرار شـدن، گرديـدن،            متناوب بودن  ]فعل[
 تپيدن، ضـربان    ؛ يك درميان قرار گرفتن، پشت هم آمدن       ؛315چرخيدن  
 تاب خوردن، نوسان كردن، جنبيدن، لنگـر        ؛، كوبيدن ]نبض[دن  داشتن، ز 
  خوردن

طـور متنـاوب، يـك     ، درفواصل معين، مرتب، متناوباً، بـه تناوب  به ]قيد[
  روز درميان  درميان، يك

نوبت، يكي  پشت، آسيا به ، نوبتي، گهي پشت برزين و گه زين به  نوبت  به
  بير  يكي، اللهم بير

   317، نوسان 110وره ، د106، تكرار 81 قاعده �
  

 نظمي در وقوع  بي:  هرازگاه142
نظمي  ترتيبي، بي وخيز، پراكندگي، بي ، افتقراري  بي؛هرازگاهي ]اسم[

 نامنظم بودن، گهگاهي بودن، رقصيدن، لرزيدن، لرزان بـودن، سوسـو            ؛61
 عـدم   ؛61 اغتـشاش، آشـفتگي      ؛پت كردن   زدن، بال زدن، پرپر زدن، پت     

 عدم ثبات، عدم    ؛318 تلاطم   ،61وخيز، تشنج      جست ؛17انسجام، ناهمگني   
  604 تلون مزاج ؛152 تغييرپذيري ؛72استمرار، عدم تداوم 

ندرت  وقت، به وبي گدار، وقت   بيگاه، بعضي وقتها، گاه     ، گاه هرازگاه ]صفت[
وخيـز،    طور پراكنده، ناآرام، پرتكان، پرافـت        نامنظم، بريده بريده، به    ؛140

 جـسته   ؛140نامكرر، نـادر    ] واقعة [؛ثل اسفند روي آتش   وخيز، م   پرجست
 مغـشوش،   ؛318 متشنج، متلاطم    ؛17 متغير، ناهمگن    ؛درميان  گريخته، يك 

  انداز   پردست؛ افتان و خيزان؛604 متلون، دمدمي ؛61نظم  بي
   317، نوسان 152 تغييرپذيري �

  
   تغيير:باب هفت
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 مـسخ،   ؛ول، تطور، گذر، گذار، تعـديل، جـرح و تعـديل          ، تح تغيير ]اسم[
 ؛317 نوسـان    ؛656، تعميـر    164 فراوري، توليد    ؛▼دگرديسي، دگرگوني 

 تنظـيم، اصـلاح،     ؛152 تعويض، تغييـر متقابـل       ؛316، تكامل   149انقلاب  
 نظـر   ،586 ويـرايش    ؛21 نـوآوري    ،654 اصلاحات، بهبـود     ،654ترميم  

 تغيير  ؛]126 تازگي   ◄ [656ازسازي   نوسازي، ب  ؛468اصلاحي، ملاحظات   
، 188 تغيير محل، نقل مكان      ؛286، پسرفت   282 انحراف   ؛655منفي، زوال   

 مرحله،  ؛141 فرآيند، پروسه، چرخه     ؛305، گذر   265، حركت   188انتقال  
 تخميـر، ورآمـد،     ؛فاز، مرحلة تغيير، گذار، نقطـة عطـف، نقطـة بحرانـي           

 تغيير ؛152 تغييرپذيري ؛]410 ]موسيقي[ گام ◄[ مدولاسيون، ؛51 تجزيه
 تغييـر   ؛543حقيقت     غير ◄ تحريف   ؛]15 تفاوت   ◄[قبل، فرق     نسبت به 

  282 انحراف ◄مسير يا جهت 
 جـايگزيني،   ؛147چيزي ديگر، مسخ، تبـديل        ، مبدل كردن به   دگرگوني

 تناسـخ، حلـول     ؛، دگرديـسي  ]شناسـي   زيست[ موتاسيون، جهش    ؛تعويض
حاله، تبـديل صـورت، تغييـر شـكل،          اسـت  ؛كردن، حلول، تقمص، تجسد   

   جراحي پلاستيك ،527 تغيير چهره، گريم، نقاب ؛149 انقلاب ؛51 تجزيه
 ؛سركه  ، مخمر، ماية خمير، كاتاليزور، كاتاليست، بچه      آنزيم: تغييردهنده

 مبدل، آداپتور، ترانسفورماتور، ترانس،     ؛983شيميست، كيمياگر، جادوگر    
كننـده، مـصحح،       اصـلاح  ؛160لكترونيك   ا ،630ترانسفورمر، وسيلة برقي    

 ؛]543حقيقـت      غير ◄[ سانسورچي، مأمور سانسور     ،589ويراستار، اديب   
  654اصلاح طلب، رفرميست 

، متزلزل، غيرثابت،   152ثبات    تغيير، ناپايدار، بي    ، متحول، قابل  متغير ]صفت[
 متلون، هزاررنـگ،    ؛شونده  داراي نوسان، نااستوار، سست، لرزان، دگرگون     

 موقتي، گذرا، انتقالي، فاني، مستعجل، همواره متغير        ؛604وقلمون، دمدمي   ب
  اعتبار   بي؛654 درحال بهبود ؛152

، 164، مـصنوع    126شده، مخدوش، مقلوب، مـدرن        ، دگرگون تغييريافته
   147يافته   شخص تغيير◄ منقلب ؛654، بهبود يافته 147شده  تبديل

تبديل شدن، عوض شدن، دگرگون    ، تغيير شكل دادن،     تغيير كردن  ]فعل[
، معـين نبـودن     152 تغييرپذير بودن، متغير بودن      ؛317شدن، نوسان داشتن    

 جمع شدن،   ؛426 رنگ عوض كردن، تغيير رنگ دادن، رنگ باختن          ؛474
 سـرنگون   ؛149 انقلاب كـردن     ؛شدن  نو ؛38روي هم آمدن، اضافه شدن      

 تبـديل   ؛62م كردن    تغيير دكوراسيون دادن، منظ    ؛221شدن، وارونه شدن    
 عوض شدن اوضاع، ورق برگـشتن، در بـرروي يـك پاشـنه              ؛147شدن  

 بهبـود   ؛36 افزايش يافتن    ؛آب شدن    تغيير كردن محيط، آب به     ؛نچرخيدن
 قـرار نداشـتن،     ؛251وتاب خـوردن، پيچيـدن         پيچ ؛654يافتن، بهتر شدن    

 ؛265رقصيدن، لرزيدن، بال زدن، تكان خوردن، جنبيدن، حركت كـردن           
 توفاني بودن، متلاطم بودن ؛317متناوب بودن، نوسان كردن، نوسان داشتن 

 ،601عــزم بــودن   بــي،603 منــصرف شــدن، تغييــر عقيــده دادن ؛318
 ؛282 تغيير جهت دادن، منحرف شدن ؛604خواهشهاي نفس تسليم شدن   به

   316تكامل يافتن 
 ـ         تغيير دادن  ديل ، عوض كردن، تبديل كردن، تنوع بخشيدن، جرح و تع

 ،654 تصحيح كردن، اصـلاح كـردن        ؛ گشاد كردن، تنگ كردن    ؛كردن
 تغييـر   ،655 ازشكل طبيعي خارج كردن      ؛126كردن    نو ،654بهتر كردن   
 ضـعيف كـردن     ؛246 ازريخت انداختن، بدشكل كردن      ؛147شكل دادن   

 حقيقت را وارونه جلـوه دادن، مخفـي كـردن،           ؛162، تقويت كردن    163
احسن كردن، تبادل كردن  عوض كردن، تبديل به باهم  ؛525كتمان كردن   

، اثر گذاشتن، اثر    156 باعث شدن    ؛272جا كردن، منتقل كردن        جابه ؛151



 

، متحول بودن، فصلي بودن، يك جا بند نشدن،         دستخوش تغيير بودن  
   474 ترديد داشتن ؛152متحرك بودن، همواره تغيير كردن، متغير بودن 

، تغيير متقابـل    149، انقلاب   147، تبديل   29، نابرابري   15 تفاوت   �
   152، تغييرپذيري 151

  
  #144عدم تغيير :  ثبات144

، بقـا، اســتمرار،  113، پاينـدگي، دوام، تــداوم، ديرگـذري   ثبـات  ]اسـم [
 جـاودانگي،   ؛153ماندگاري، استقامت، تعادل، موازنـه، ثبـوت، پايـداري          

   329 مقاومت، استحكام ؛153 چيز ثابت ؛115ابديت 
ار  آزگار، كـِشد   ؛153، پايدار، ماندگار، پايا، ماندني، برقرار       بادوام ]صفت[

، مستمر، جاودان، ابـدي     113 مستدام، متمادي    ؛▼ پاينده، دائم، ثابت   ؛113
   127 باستاني ؛115

 ؛153، اسـتوار    153، ناگذر، ناگذرا، پاينده، دائم، قائم، تغييرناپـذير         ثابت
  127 سنتي ؛115هميشگي، ابدي 

 ؛، ماندن، پاينده بـودن، دوام داشـتن       153، ثبات داشتن    ثابت بودن  ]فعل[
 ابقا شدن، دروضع قبلـي بـاقي        ؛ان نخوردن، جم نخوردن، ايستادن    ازجا تك 
   115 ابدي بودن ؛ماندن

  153 تثبيت ؛153 ◄ثبات دادن 
، پايداري 146) عمل/ تداوم در حركت (، عدم توقف 127 كهنگي  �

153   
  

 سكون عمل به/ تغيير ازحركت :  توقف145
 ـ ؛، معطلي، لنگي  136 تعويق، تأخير    ؛، وقفه توقف ]اسـم [  ؛72دم تـداوم     ع

 عـدم تحـرك     ؛ مهلت خواستن، اسـتمهال    ؛، قرار، سكون، بازماند   ▼ايست
   پارك، پارك دوبله ؛266

  274 اتومبيل ؛گير  سرعت؛ كاهش سرعت؛، ترمز، سكتهايست
   اصلاح شـرايط كـار،     ؛ دست ازكار كشيدن    ، خودداري ازكار،  اعتصاب

 ؛ه اعتـصاب غـذا، اعتـصاب عمـومي، اعتـصاب پراكنـد            ؛بهبودي وضـع  
، تحـصن،   267پيمـائي      تظـاهرات، راه   ؛ اتحادية كـارگري   ؛شكن  اعتصاب

   74آيي  تجمع، گردهم
، آنتراكت، مهلـت،    ]در جلسه [، وقفه، تنفس    399، مكث، سكوت    درنگ
 مقاومـت، فـروكش، آرامـش       ،823، فترت، وقت، زمان، صبر      201فاصله  

 ؛136 تأمـل، تعلـل، تـأخير        ؛ گشايش، فرج  ؛موقت، آرامش قبل ازطوفان   
  امهال، مهلت دادن 

      توقف  محل

 معطــل، لَنــگ، ؛266حركــت  ، ترمزشــده، بــيشــده متوقــف ]صــفت[
 ؛136تأخيرافتاده، معوق، معلـق، مـسكوت، بلاتكليـف، پـادرهوا، ديـر               به

  نيازمند
، قطع شـدن،    ▼، بند آمدن، ايستادن   266، متوقف شدن    بازايستادن ]فعـل [

   بازماندن، چهارميخ شدن ؛آخرخط رسيدن پايان يافتن، ازكار افتادن، به
، نگه داشتن،   266، پارك كردن، متوقف شدن      72، توقف كردن    ايستادن

 دسـت كـشيدن، دسـت برداشـتن،         ؛ دست ازكـار كـشيدن     ؛ترمز كردن 
   295 رسيدن ؛ بودن؛ دم بستن؛747ي كردن خوددار

تعويـق     تعلل كـردن، بـه     ؛201، درنگ كردن، فاصله دادن      مكث كردن 
  136انداختن 

 جلـوگيري   ؛ آچمـز كـردن    ؛، ايست دادن، راه را بـستن      متوقف كردن 
 متوقف كـردن    ◄ وقفه ايجاد كردن     ؛613كردن، نگاه داشتن، بازداشتن     

   266 ازحركت بازداشتن، متوقف كردن ؛72
   266، عدم تحرك 201، فاصله 117سنجي  ، زمان72 عدم تداوم �
  

 عمل/ تداوم در حركت :  عدم توقف146
، تـداوم، تـداوم در حركـت يـا عمـل، پابرجـايي،              عدم توقـف   ]اسم[

 ؛71 اسـتمرار، تـداوم      ؛600 ادامه، تعقيب، پيگيري، پافـشاري       ؛ماندگاري
  153 تثبيت ؛203امتداد 

انقطـاع،    ، بدون توقف، بدون وقفـه، يكـسره، بـي         وقفه  ، بي مداوم ]صـفت [
ريز، دائم، گردشي، مستمر، پيوسته، هميشگي، متداوم         بند، يك   امان، يك   بي
 يكراسـت،   ؛115، ابـدي    153 ايستا، پابرجا، ماندگار، باثبات، برقـرار        ؛71
   154 جاري، درحال اتفاق ؛106 مكرر ؛81قاعده  به
كاري را گرفتن، دنبال كردن، تغيير      ، پيش رفتن، دنبال     ادامه دادن  ]فعل[

 امتـداد   ؛115، ابدي بـودن     153 ثبات داشتن    ؛71رويه ندادن، تداوم داشتن     
 تاب آوردن، تحمل كردن، صبر كردن       ؛106 تكرار كردن    ؛دادن، كشيدن 

  طول انجاميدن   ادامه يافتن، استمرار داشتن، به؛136
 را تحمـل     وزن چيـزي   ؛، نگهداشتن، زنـده نگهداشـتن     تداوم بخشيدن 

 نگهداري كردن، ابقا كردن، حفظ      ؛218كردن، تقويت كردن، نگاه داشتن      
   113 طولاني شدن ◄ طول دادن، كش دادن، طولاني كردن ؛666كردن 

�   144، ثبات 115، ابديت 113، ديرگذري 71 تداوم

  
 چيزي ديگر تغيير يافتن به:  تبديل147

 ؛ انفجـار  ؛ قلب، مـسخ   ؛655، زوال   143، استحاله، دگرگوني    تبديل ]اسـم [
 كيميا، تبديل مس ؛چيزي ديگر  خروج ازحالت اوليه، تغيير به؛تحول، اِبدال

 ؛51 تجزيه   ؛134، بلوغ   143، تغيير   316، تكامل   149 تكوين، انقلاب    ؛زر  به
 تناسخ، حلول كردن، حلول،     ؛، دگرديسي ]شناسي  زيست[موتاسيون، جهش   

 تغيير چهره، گـريم،     ؛ شكل  استحاله، تبديل صورت، تغيير    ؛تقمص، تجسد 
، 151 تغييـر متقابـل      ◄ تـسعير، مبادلـه      ؛ جراحي پلاسـتيك   ،527نقاب  

   791معاوضه، پاياپاي، تهاتر 
سـوار،    سـوار، پـارك     ، ايستگاه، توقفگاه، پاركينـگ، پيـاده

   192، گاراژ 272فرودگاه، اسكله، بندر، بارانداز، ترمينال، پايانه 

 



     
 

 ؛مرحلة ديگر   ، انتقال، گذر، تحول، حركت، حركت ازيك مرحله به        گذار
النهاري، تحويل، اعتدال، حركت وضـعي،        مرحلة تبديل، عبور، عبور نصف    

مرحله، فاز، مرحلة تغيير، نقطـة      :  اجزاي پروسه  ؛وغ سن بل  ؛321تحويل    سال
  عطف، نقطة بحراني 

 ؛ ظرف تبديل، شرايط تبديل    ؛383، كوره   194، بوته، ديگ    ظرف ذوب 
   149محيط اجتماعي، انقلاب 
   134 فرد بالغ ؛كيش، نوآيين ، تازهشخص تغييريافته

 شـده، مـسخ،     شـده، مـسخ     شده، جذب   ، تغييريافته، حل  شده  تبديل ]صـفت [
 متـأثر،   ؛ درحـال شـدن، گـذرا، انتقـالي، رشـديابنده          ؛دگرگون، مستحيل 

   يخزده، منجمدشده ؛337شده  شده، مايع  ذوب؛تأثيرگرفته
  134 بالغ شدن ؛، بدل شدن، چيز ديگري شدنتبديل شدن ]فعل[

 دعوت كـردن، فراخوانـدن، گروانـدن،        ؛143، تغيير دادن    تبديل كردن 
  مذهب جديد جذب كردن  به

 آب شـدن،    ؛143، شكل ديگري شدن، تغيير كـردن        كل دادن تغيير ش 
   338 تبخير شدن ؛337ذوب شدن، مايع شدن 

   656  بازسازي،655، زوال 149، انقلاب 143 تغيير �
  

  #148حالت اوليه  رجوع به:  رجعت148
، برگشت، بازگشت، رجوع، مراجعت، ايـاب، اقالـه، عـود           رجعت ]اسم[

  ضاع، ضد انقلاب  طرفدار برگشت او؛ انصراف؛657
حال قبل برگشته، برگـشته، مـسترد،         ، به وضع قبلي   برگشته به  ]صـفت [

   منصرف ؛شده استردادي، مرجوعي، مرجوع، مرجوعه، برگشت داده
اول برگشتن، برگـشتن،    ) حالت(صورت    ، مجدداً به  رجعت كردن  ]فعل[

 رجعت دادن، رشته هـارا      ؛اقاله شدن، دوباره درمالكيت كسي قرار گرفتن      
عقيـدة اوليـه       بـه  ؛657 عـود كـردن      ؛وضع اول برگرداندن     به ؛نبه كردن پ

  بازگشتن، منصرف شدن 
   657 عود ،603ثباتي  ، بي286روي  ، پس280نشيني   پس�
  

 آميز  تغيير ناگهاني يا خشونت:  انقلاب149
اي، تغييـر اساسـي، جهـش، تحـول،           ، قيام، تغييرات ريـشه    انقلاب ]اسم[

 ؛315، گـردش اوضـاع، گـردش، چـرخش          316، تكامل   143دگرگوني  
 آشوب، شورش، طغيان، فتنه، غائله، ياغيگري،       ؛550كني، امحا     اخلال، بيخ 

 جهــاد، ؛221سـازي، وارونگـي     سـرنگوني، واژگـون  ؛سركـشي، تمـرد  
 نوزايي، رنسانس، تجديد    ؛گرايي  گرايي، بنياد   گري، اصول   مجاهدت، انقلابي 

 شكست  ؛ريب، براندازي، خرابكاري   انهدام، اخلال، تخ   ؛حيات، تولد دوباره  
، 168وميـر      مصيبت، بلا، فاجعـه، عامـل مـرگ        ؛ناگهاني، هزيمت، كودتا  

ريختگـي،    هـم    تـشنج، بـه    ؛508 عدم انتظار    ◄شبيخون، عمل غيرمنتظره    
نابساماني، آشوب، هرج و مرج، بلبشو، خيـزش، خيـزش اجتمـاعي، بلـوا،      

 ضد انقلاب، رجعـت     ؛752، الغاي رژيم، لغو     752 عزل   ؛ تنش ،63اغتشاش  
 قيـام،   ؛ تظاهرات، راهپيمايي، آشوبهاي خياباني، جنگهـاي چريكـي        ؛148

ودو بهمن، نهضت مـشروطه،       نهضت، جنبش، حركت، انتفاضه، قيام بيست     
   646 كمال ؛]973 اصول دين ◄معاد [ آخرالزمان، ؛مشروطيت

كننـده، ضـد رژيـم، مخـالف          ، مجاهد، طرفدار انقلاب، قيام    فرد انقلابي 
ــاغي ؛كومــتح ــده  ، شــورش738، آشــوبگر 738 شورشــي، ي ، 738كنن

 مخــالفين، ؛براندازكننــده، خرابكــار، ويرانگــر، تروريــست، آنارشيــست
 تندرو، مكتبي،   ؛ ماركسيست، چپي، راديكال   ؛ چريك، ميليشيا  ؛اپوزيسيون

  طرفدار اصلاحات اساسي، بنيادگرا 
 ؛تبـي، راديكـال     تنـدرو، مك    ؛اي، اساسـي    ، بنيادي، ريشه  انقلابي ]صـفت [

 ويرانگـر،   ؛]646 كمـال    ◄[گـرا      كمال ؛126، نوگرا، مدرن    126متجدد  
   176   خشن، شديد؛738،  ياغي،  سركش 738جو   فتنه؛165مخرب 

 فتنه برپا كردن، بلوا     ؛، قيام كردن، سرنگون ساختن    انقلاب كردن  ]فعل[
ان تـاريخ  د زبالـه  ، از بيخ كندن، به   738راه انداختن، طغيان كردن، شوريدن      

 دگرگون ساختن، متحول كردن، واژگون كردن، وارونه كـردن          ؛انداختن
 ؛165 خراب كردن، تخريب كـردن       ؛550 نابود كردن، محو كردن      ؛221

 ؛147 تبـديل كـردن   ؛126ازنو ساختن، طرحي نو درانداختن، نـو كـردن    
  زده شدن، ناامن شدن، ناآرام شدن  آشوب

   738 ، سرپيچي147، تبديل 143 تغيير ،63 اغتشاش �
150#  
 گذاشتن چيزي درجاي ديگري :  جايگزيني150

ــهجــايگزيني ]اســم[ ــزي ب ديگــري، ) درجــاي(جــاي  ، گذاشــتن چي
سازي، جانشين سازي، جانشيني، وكالت، كفالت، تعويض، تغيير،          جايگزين

 تـشبيه، تمثيـل،     ؛272جايي، انتقـال      گذاري، جابه    جاي ؛151تغيير متقابل   
 تبديل، تبادل، مبادلـه،     ؛941، دلجويي   714، تلافي   31ن   جبرا ؛519استعاره  

بستان،    تسعير، صرافي، دادوستد، بده    ؛791ردوبدل، معاوضه، پاياپاي، تهاتر     
   28 همطرازي ؛9  احاله، ارجاع؛]كابينه[ ترميم ؛791معامله، تجارت 

، ذخيـره،   755، جانشين، كفيل، قائم مقام، نايب، معـاون         فرد جايگزين 
 نيروي ذخيـره،    ؛البدل، نماينده، وكيل    البدل، عضو علي    ره، علي بازيكن ذخي 

 كـذاب، شـياد،     ؛67 خلف، پيروان    ؛707رزرو، قواي ذخيره، قواي كمكي      
) هيئـت بررسـي   ( دادگـاه    ؛ بـدل، ديگـر    ؛545باز، متقلـب      غاصب، دغل 

  عرض  هم
 مبلغ پرداختـي  ،809ازا، معادل، اكيوالان، ارزش، قيمت     ، مثل، مابه  عوض

، 941دلجويي  ◄ تاوان، غرامت، خسارت،     ؛605 گزينه، انتخاب    ؛رز ا ؛804
  519 معني مجازي ؛941المصالحه، كفاره   وجه؛772، زيان 963جريمه 

 ؛، جانشين شده، جايگزين، تعويض شده، معوض، يـدكي        جانشين ]صفت[
رديـف،    شأن، هـم     هم ؛714جويانه    ، تلافي 941كننده، دلجويي كننده      جبران

 موقت، مـوقتي، فـاني،      ؛35 زيردست، كهتر    ؛28، برابر   ، جفت 28همطراز  
   جازده ؛114گذر  زود

، خود را جا زدن، پر كردن، جاي كسي يا چيزي           جايگزين شدن  ]فعل[
جـا شـدن،       جابـه  ؛را پر كردن، جاي خالي را پر كردن، ازميدان دركردن         

   مبادله شدن ؛)دادن(منتقل شدن، انتقال يافتن، نقل مكان كردن 



 

، جانشين كردن، جا زدن، گنجاندن، تعـويض كـردن،          كردنجايگزين  
جاي ديگري گذاشـتن، تبـديل كـردن، مبادلـه كـردن،              عوض كردن، به  

، تجـارت   151ردوبدل كردن، تسعير كردن، معاوضه كردن، تبادل كردن         
 مـصالحه كـردن، سـازش       ؛272جا كردن، منتقل كردن        جابه ؛791كردن  
نيابت   ف زدن، وكيل بودن، به     جاي كسي حر   ؛65 ازپي آمدن    ؛770كردن  

 تلافي  ؛ كانال عوض كردن، موج عوض كردن      ؛ بر زدن  ؛755عمل كردن   
   519  بااستعاره گفتن؛714كردن 

 وكالتاً،  ؛، برايِ، درقبالِ، بدلِ   240ازاي، دربرابر     ، درعوض، به  جاي  به ]قيد[
  عوض، درمقابل  ، به755ازطرفِ 

   755، معاون 752، الغا 151، تغيير متقابل 31 جبران �
  

 تغيير باهم يا دوگانه :  تغيير متقابل151
وانفعال، كنش    ، عمل متقابل، تقابل، دوسره بودن، فعل      تغيير متقابل  ]اسم[

 ؛182و واكنش، تابع و متغير، ترافيك دوطرفه، تأثير متقابل، اثر متقابـل             
مثـل، حاضـرجوابي،       معاملـه بـه    ؛12وابستگي، بستگي، ارتباط، همبستگي     

بـستان،    جـايي، ردوبـدل، بـده        تبادل، تعويض، جابـه    ؛460نش، پاسخ   واك
دادوستد، مبادله، معاوضه، تسعير، تغيير، تبديل، اِسـعار، صـرافي، پاياپـاي،     

جاشـدگي،    ، جابـه  )بـديع ( جايگشت، قلب، تحريف، مقلـوب       ؛791تهاتر  
 انتقـال   ؛وپيشي، تقدم و تأخر، ترانهش، فراگـذاري        وپيش سازي، پس    پس
 ؛272، ورابري، ترابـري     780ذاري، تحويل و تحول، انتقال ملك       ، واگ 272

قلعـه رفـتن       بـه  ؛706 همكـاري متقابـل، همكـاري        ؛714قصاص، تلافي   
خـورد،   بازخور، بازخورد، پـس ( فيدبك ؛هم آميختن ، بر زدن، به   )شطرنج(

 ،630، ماشـين    160، الكترونيك   )تنگاتنگ(، ارتباط سيستمي    )خوراند  پس
   62سيستم، سازمان 

، معاوضه شده، تعويـضي،     )شده(جا  ، تعويض شده، جابه   شده مبادله ]صفت[
 متقابـل، جبـران كننـده،       ؛12پاياپاي شـده، پاياپـاي، دوسـره، همبـسته          

 ؛28واحدي، معادل، همتا، همطراز       اي، بين   قاره  ، بين - بين ؛714جويانه    تلافي
   تابع ؛780] مِلك) [شده( منتقل ؛مبادلاتي، دوجانبه، دوطرفه، فيمابين

، تبادل كردن، ردوبدل كردن، باهم عـوض كـردن،          مبادله كردن  ]فعـل [
جا كردن، تأثير متقابل گذاشـتن، تقابـل داشـتن            جاي هم گذاشتن، جابه     به

 عوض كردن، پول خرُد كردن، تـسعير كـردن، دادوسـتد كـردن،              ؛182
 سـازش  ؛ تـسويه كـردن  ؛272 منتقل كردن ؛ بر زدن ؛791تجارت كردن   

 ؛460 جواب دادن، پاسخ دادن      ؛12 وابسته بودن    ؛ تلافي كردن  ؛770كردن  
   جانشين كردن، عوض كردن ؛706هم كمك كردن، همكاري كردن  به

 باهم تغيير كردن، تـاثير      ؛780] مِلك[دست شدن     ، دست به  مبادله شدن 
  182متقابل گذاشتن، تقابل داشتن 

 ؛رابـر، بـا  ، درب150جـايِ    ، درمقابل، عوض، درعـوضِ، بـه      درقبال ]قيـد [
  نوبت   به؛وپيش، ازطرف ديگر بالعكس، يا بالعكس، برعكس، پس

، 150، جـايگزيني    143، تغييـر    12، همبـستگي    182 اثر متقابل    �
   791 ، تجارت714، تلافي 221وارونگي 

  

   تغييرپذيري152
ثبـاتي، اسـتعداد تغييـر،        ، عدم ثبات، ناپايـداري، بـي      پذيري  تغيير ]اسـم [

نظمي، سـرگرداني، نااسـتواري، عـدم         قاعدگي، بي  وواكش، تشنج، بي    كش
 ؛327 عـدم اسـتحكام، انعطـاف، نرمـي          ؛29تعادل، عدم توازن، نـابرابري      

 هرازگـاهي   ؛317، جايگزيني نوسـاني     318 تلاطم   ؛335سيلان، آبگونگي   
 تلـون مـزاج   ،603 بوالهوسي ،601عزمي   تزلزل، بي؛114گذري  ، زود 142
 تغيير جهت، تغييـر  ؛694اد تغيير، مهارت   استعد ؛456 پريشاني خيال    ،604

 ؛17 تنـوع، گونـاگوني، نـاهمگني        ؛143 دگرگوني، تغييـر     ؛مسير، اهتزاز 
  258 صاف بودن ؛437رنگارنگي 

كـن، بوقلمـون، اختـاپوس،        عوض  ، معشوق، پروتئوس، رنگ   چيز متغير 
گـري، سـيال،      پذير، موم، گل كـوزه       چيز شكل  ؛445منظرة متغير، منظره    

واقبال، شانس، شانس      بخت ؛265 باران بهاري، فلك، حركت      ؛335مايعات  
 ؛456 پريـشاني خيـال      ◄ 456سـر      سبك ؛85 متغير، عنصر عددي     ؛159

   603شخص متغير، عضو حزب باد 
، 317 مرتعش ؛، سيار، جنبنده، جنبان  265، متحرك   همواره متغير  ]صفت[

جورواجـور،   ؛17 نـاهمگن    ؛143 تغييركننده، فـرّار، متغيـر       ؛318متلاطم  
 ؛15 متفــاوت ؛694 مــاهر ؛82، متنــوع 437، رنگارنــگ 437گونــاگون 

مزاج، دمدمي     دمدمي ،603طلب    وفا، بوقلمون صفت، فرصت     ، بي ▼ثبات  بي
   456توجه  نشناس، بي  وظيفه،601قرار، نامصمم   بي،604
بينـي، بـدون      پيش  ، متزلزل، لرزان، لق، متناوب، نامنظم، غيرقابل      ثبات  بي

در، ولگـرد،   ريـشه، آواره، دربـه   آرام، ناراحـت، بـي      قـرار، بـي     بي ؛تعادل
گذر   فاني، زود؛142 هرازگاه ؛318 توفاني، متلاطم ؛دوش، سرگردان به خانه
، 327 نـرم    ؛141 ادواري، فـصلي     ؛282شـده، منحـرف        ازمسيرخارج ؛114

   335 سيال، مايع ؛327منعطف 
 ؛143غييـر بـودن     ، دستخوش ت  143 تغيير كردن    ◄تغيير كردن    ]فعـل [

   143تغيير دادن 
، 474 هميشه پشيمان بـودن، ترديـد داشـتن          ؛، ثبات نداشتن  متغير بودن 

 ؛604خواهشهاي نفس تسليم شـدن         جايي بند نشدن، به    ؛601عزم بودن     بي
 دوپهلـو صـحبت     ،620 طفره رفتن    ؛603منصرف شدن، تغيير عقيده دادن      

ردن، گـرفتن و ول      تلوتلو خوردن، يلـه خـوردن، گـيج خـو          ؛518كردن  
، آويـزان بـودن   317كردن، متناوب بودن، نوسان كردن، نوسـان داشـتن        

 قـرار نداشـتن،     ؛417 ارتعاش داشتن، سوسـو زدن، تشعـشع كـردن           ؛217
 رقصيدن، لرزيدن، تكان خوردن، جنبيدن،      ؛251وتاب خوردن، پيچيدن      پيچ

بودن ، متلاطم   265وخيز كردن، حركت كردن       بال زدن، پرپر زدن، جست    
   352 توفاني بودن، وزيدن ؛318

  ، متناوباً، گاهي طور متغير به ]قيد[
، تلاطـم   317، نوسـان    143، تغييـر    142، هرازگاه   114 زودگذري   �

   604، تلون مزاج318
  

 



     
 

 )تغييرناپذيري( پايداري 153
، پايندگي، مقاومت درمقابل تغييـر، اسـتواري، اسـتقامت،     پايداري ]اسم[

ــتحكام  ــادل،329اس ــات   ، تع ــوت، ثب ــوازن، دوام، ثب ــه، ت  ؛144 موازن
تغييرناپذيري، بقا، عمر، مقاومت، پايايي، پابرجايي، يكنواختي، يكـساني،         

حركتي، خموشي،    جنبشي، بي    آسودگي، قرار، عدم تحرك، بي     ؛16همگني  
 تـراز، شـباهت، مـساوات،    ؛ قطعيـت  ؛266آرامش، سكون، عدم تحـرك      

 ؛599 ثبـات قـدم، قاطعيـت، عـزم      نفـس،    اعتماد به  ؛ وفاداري ؛28برابري  
، سـختي   324 انسجام، همبستگي، جمـود، تـراكم        ؛602لجاجت، سرسختي   

  113 استقرار، برقراري، ادامه، تداوم، ماندگاري، ديرگذري ؛326) سفتي(
، ايجاد ثبات، برقراري، نهادينه كردن، تأسيس، بنيانگذاري، تنفيـذ،          تثبيت

   31 تعديل ؛سياست بازدارنده، )موازنه( ايجاد تعادل ؛تأييد اعتبار
، شالوده، آرامگاه، اثاثه، قيد، بنا، نهاد، بنياد، شـالوده، ركـن،            چيز ثابت 

  اساس، پايه، بن، ريشه، ستون، عمود، قانون، قاعده
، ثبات دهنده، پاياساز، تثبيت كننده، اسـتوار كننـده،          چيز ثبات دهنده  

نـة تعـادل، پارسـنگ،      متعادل كننده، باله، تير ته كشتي، حمال كشتي، وز        
 شمع، حائل، نگهدار، پايه، ؛31كننده    بالاست، سنگيني، خنثي كننده، جبران    

   218گاه  شالوده، تير عمود، تكيه
، ▼قدم، پايدار، استوار    ، پابرجا، قائم، ثابت   144، ثابت   تغييرناپذير ]صـفت [

تغيير، خشك، شق، سـيخ، مغلـق، سـخت، انحناناپـذير،             ، پايا، بي  ▼برقرار
اطمينان، موثق، معتبر،  بيني، قابل پيش  قابل؛ناپذير، مقطوع شدني، انعطافن خم
 غيرمتغير،  ؛473اتكا، مرجع، متقن، مقرر، مطمئن، مسلم، حتمي، قطعي           قابل
ناپذير، قـالبي،     تقليل، ناكاستني، برگشت    نشدني، غيرقابل   ناپذير، ساده   مبادله

 دائمـي، بـادوام     ؛113  پاينده، جاويدان، متمـادي    ؛81قاعده     به ؛16همگن  
 فاسدنـشدني، فناناپـذير،     ؛115بهار، هميشگي، ابدي      ساله، هميشه    همه ؛144

 ؛602شـق    سرسخت، خودسـر، راسـخ، قـاطع، كلـه    ؛660تن، ايمن   رويين
   599عزم، پابرجا، متقن، متين، مضبوط، مصمم  قدم، صاحب ثابت

 كـرده، ريـشه     شده، بنانهاده، جاافتاده، پابرجاي، جا خوش       ، تأسيس برقرار
شـده، تجويزشـده، جاويـدان،        ، باز، ديرينـه، تعيـين     ▼كرده، پادار، استوار  

وچـرا،    چـون   ، مسلم، بي  ▲فسخ، مقطوع، تغييرناپذير     غيرقابل ؛113متمادي  
 معتبـر،   ؛473ناپذير، قطعـي      ناپذير، بطلان   بحث، فسخ   ناپذير، بدون   برگشت

 مقررشـده، مـصوب     ناپذير، مقرر،   قانوني، درست، صحيح، تأييدشده، بحث    
 رايج، متـداول، مرسـوم   ؛78شده، مقبول، مشمول     شده، پذيرفته    تثبيت ؛488
610   

، پابرجـا، غيرمنقـول،     144، ثابت   329، چسبيده، مستحكم، محكم     استوار
كرده،   ، ريشه ]رنگ[باثبات، پايدار، درحالت تعادل، درحالت توازن، ثابت        

دار، جايگير شده،      ريشه شده، برسنگ نوشته،    نشدني، حك   محونشدني، پاك 
، برپـاي خـود ايـستاده،       215عميق، عمقـي، مـستقر، ايـستاده، عمـودي          

) محكـم (، افساربسته، لنگر انداخته، بسته، سفت 266حركت    چهارميخه، بي 
جنـبش، منجمـد، مثـل        گل نشسته، لنگ، بي      درحال سكون، ساكن، به    ؛45

حركـت    ، بدون حركـت، بـي     266) بي تحرك (، آرام   266مجسمه، راكد   
   آهسته و پيوسته ؛ رخنه نشدني؛▲ تغييرناپذير◄ متين ؛266

، تعادل داشتن، برقرار شدن، تثبيـت     144، ثابت بودن    ثبات داشتن  ]فعل[
شدن، قرار گرفتن، گير كردن، گير افتادن، فرورفتن، جا گرفتن، گـرفتن،      

 مهار بودن، لنگر انداختن، سر جـاي خـود مانـدن،           ؛نشين شدن   آرميدن، ته 
 جاي گرم كردن، پابرجا شدن، پادار شدن، ثابت قـدم بـودن،             ؛144دن  مان

پاي فشردن، ايستادن، ايستادگي كـردن، طاقـت آوردن، تحمـل كـردن،             
استقامت كردن، از دست ندادن زمين، سنگر را حفظ كـردن، ماننـد كنـه               

 ساكن شدن، مقيم شدن، ريـشه       ؛599چسبيدن، اصرار كردن، مصمم بودن      
، طـولاني   113 دوام داشـتن     ؛192دن، زندگي كردن    دواندن، جا خوش كر   

   113شدن 
، تثبيت كردن، قرار دادن، پابرجا كردن، پايا ساختن، پايـدار  ثبات دادن 

حالـت موازنـه      كردن، دائمي كردن، ثابـت كـردن، اسـتوار كـردن، بـه            
درآوردن، بنياد نهادن، نهادينه كردن، تشكيل دادن، تداوم بخشيدن، ابـدي           

 داشتن، بازداشتن، شمع زدن، محكم بستن، حائل كـردن،           نگاه ؛115كردن  
راه    بـه  ؛218، حمـل كـردن      218نصب كردن، الصاق كردن، نگاه داشتن       

انداختن، بر سنگ نوشتن، تنفيذ كردن، قـانوني كـردن، معتبـر شـناختن،              
) بـه، روي  (بـر   ) نهـادن (آور كردن، تصويب كردن، صحه گذاشتن         الزام

 كردن، نگاه داشتن، حفظ كـردن، محكـم          ابقا ؛488چيزي، صحه گذاشتن    
 تعادل چيزي را حفظ كردن، مهار كردن، متعادل ؛45 گره زدن ؛45كردن  

   28كردن، موازنه كردن، يكسان كردن، مساوي كردن 
   144، ثبات 115، ابديت 113، ديرگذري 16 همگني �
  

  #154 رويداد 154
 حادثه، سانحه، فاجعه،    آمد، اتفاق، قضيه،    ، رويداد، رخداد، پيش   واقعه ]اسم[

 ؛7  حالـت  ؛6 ، عـارض  1 عارضه، نمود، تجلي، پديده، حقيقـت، واقعيـت       
 ؛159 احتمـال وقـوع، شـانس       ؛▼ ماجرا، اوضـاع   ؛8  شرايط ؛137فرصت  
 عمـل   ؛289 تقـرب    ؛181) جمـع علـل   ( قِران   ؛137 بحران   ؛731فلاكت  

،  مطلـب  ؛69 پايـان    ؛316 تكوين، تكامل    ؛157 معلول   ؛676آگاهانه، فعل   
   452موضوع 
، وقايع جاري، اتفاقات، مجموعه وقايع، وقـايع، وقـايع          8 ، شرايط اوضاع

ها، احوال، احوالات، امور، گذر       اتفاقيه، حوادث، ارتباطات، پيشامدها، اتفاق    
 ؛وبـيص    هيرووير، اوقات حساس، گرمـاگرم كـاري، حـيص         ؛111زمان  

ات، سـوابق    صورتجلس ؛وضعيت، امور جاري، قضيه، قضايا، مسائل، مطالب      
 ؛676 سلسله وقايع، سكانس، ماجرا، سرگذشـت، فعـل          ؛امر، دستور جلسه  

 ؛731، فلاكـت    730 فرازونشيب زندگي، خوشـبختي      ؛622آرمان زندگي   
  تصاريف 
   445 نمود، تظاهر ،522، رخداد، حدوث، پديداري، تجلي وقوع

 تـالي، منـتج از،      ،6  عارضـي  ؛65، پيامد، نهـايي، بعـدي       متعاقب ]صفت[
   124 آتي ؛157) ناشي از(علتِ  ، به157يند، منتجه برآ

، درجريان، ضمني، دردستور جلسه، دردست اقدام، درحال        درحال اتفاق 
وبيگـاه،     اتفاقي، تصادفي، غيرمترقبه، گاه    ؛انجام، دردست تهيه، طبق برنامه    

   ؛610 رايج، متداول، مرسوم ؛121 جاري، معاصر، شايع، فعلي ؛مورد به بسته



 

 خطيـر،  ؛678 پرحادثه، پرتحرك، شلوغ، پرماجرا، داير، مشغول     ،پرواقعه
   638بحراني، وخيم، مهم 

، وقوع يافتن، واقع شدن، آمدن، پـيش آمـدن، روي       اتفاق افتادن  ]فعـل [
 تصادفاً  ؛360دنيا آمدن     دادن، برخاستن، شدن، تحويل يافتن، متولد شدن، به       

 جامة عمل پوشيدن، ؛ آسمان به زمين آمدن؛295 رسيدن ؛159وقوع يافتن 
 ؛157 منتج شـدن     ؛284 دنبال كردن    ؛189 حضور داشتن    ؛725عملي شدن   

   727 موفق شدن ؛125 سپري بودن ؛146 ادامه دادن ؛285پيشروي كردن 
، مواجه شدن، روياروي شدن، روبرو شدن، برخورد كردن         تجربه كردن 

وپنجـه    گريبان شدن، دست    ، لمس كردن، دست به    )مسئله، شرايط، چيز  (با  
 ؛484، كـشف كـردن      295نرم كردن، خودرا درخطر انـداختن، رسـيدن         

، 490برشخص واقع شدن، آزمـودن، گذرانـدن، مـاجرا داشـتن، دانـستن              
 تاب آوردن، كشيدن، گرفتار بودن، دستخوش تغييرات ؛818احساس دادن 

 باعـث شـدن     ؛825، رنج بـردن     700شدن، ازسر گذراندن، درسختي بودن      
  156  نقش داشتن؛156

 درصـورتِ، درصـورت بـروز،       ؛159، دست برقـضا، اتفاقـاً       ازقضا ]قيد[
 سرانجام، بالاخره، عاقبت، آخرالامر، آخركار، آخرسر،       ؛112مجردِ، فعلاً     به

   120 متعاقباً ؛69نهايتاً 
   159، شانس 157، معلول 137، سرموقع 124 آينده �
  

  وقايع آتي155
، سرنوشت، قضاوقدر،   124ت، آينده   ، وقايع آينده، عاقب   وقايع آتي  ]اسـم [

 انتظـار   ؛511 فـال    ؛473 قطعيت   ؛159 شانس   ،596نصيب، قسمت، تقدير    
 آتيـة نزديـك،     ؛900 شمشير دموكلس، تهديد     ؛617 مقصود، هدف    ؛507

، بهـشت   ]973 اصـول ديـن      ◄[ آخرت، معاد    ؛289، تقرب   200نزديكي  
971   

  

، پيـشگويي شـده،   الوقـوع، درراه، مقـدر   ، قريبدرشرُفُِ وقوع  ]صـفت [
، 200 نزديـك    124بيني شده، درشُرُف، آينـده، آمـادة ارائـه، آتـي              پيش

الوقـوع،    ناپـذير، حتمـي      حتمي، ناچار، ناگزير، اجتناب    ؛289شونده    نزديك
 مقتضي، مقرر، ضروري،    ؛596ارادي     اجباري، غير  ؛473 قطعي   ،596جبري  

 آبـستن،   ؛116 درنگ، فوري، بلافاصله، آني، بلادرنـگ       فوتي، مرهون، بي  
 نحـس   ؛669 تـداركاتي    ؛900كننـده      تهديد ؛669موجود، در نطفه، آماده     

شـده    ، ازپيش تعيين  764 موعود   ؛443، پيدا   471 محتمل   ؛511 ميمون   ؛511
   511كننده  بيني  پيش؛608

 پديدار شدن، نمـودار     ؛289، نزديك شدن    درشرف وقوع بودن   ]فعـل [
ن، جلوي رو بودن، جلو بـودن       شدن، جلوه كردن، در دوردست نمايان شد      

 رسيدن،  ؛200 نزديك آمدن، نزديك بودن      ؛124 عمل آمدن، آمدن     ؛237
   900 تهديد كردن ؛669رسيده شدن 
، محكوم بودن، حاكي بودن، خبر دادن از، گـواهي دادن بـر             مقدر بودن 

   669 آماده شدن شرايط، آماده شدن ؛596، ايجاب كردن )از(
 پيشگويي كـردن، نقـشه كـشيدن، قـصد          ، محكوم كردن،  مقدر كردن 

 ازپـيش تعيـين     ؛511بينـي كـردن       داشتن، برآن بودن، خيال داشتن، پيش     
   608كردن 

زودي، الآن     انشااالله، به  ،69موقع خود، دربلندمدت، نهايتاً       ، به درآينده ]قيد[
   471 احتمالاً ؛154 ازقضا ؛120روزها، متعاقباً  ، همين124، بعداً  ...است كه
�   596، جبر 124ده  آين

 



     
 

 
  
   عليت:باب هشت
  
  

  #156علت .  عليت 156
شناسـي، اتيولـوژي، نـسبت دادن          علت ؛، تبعيت، سببيت  عليت ]اسـم [

 تـأليف،   ؛ علـت و معلـول     ؛ اصل عليت، قانون عليت    ؛158علت، اِسناد   
 ؛ ايجـاب  ؛164تصنيف، خلق، آفرينش، اختراع، ابداع، ابتكـار، توليـد          

 پيدايي، بروز، تظاهر    ؛ چرايي ؛612تشويق، انگيزش   ايجاد، برانگيختن،   
   اكتشاف ؛ بازدهي؛522، تجلي 445

، دليل، سبب، مسبب، موجب، زمينة خاص، عامل، مايه، نيـروي           علت
 ،617 انگيزه، غرض، بابت، جهت، مقـصود، آرمـان، هـدف            ؛محركه

العلل، علت نخستين، محرك اول، كردة نخست، عقل   علت؛نشانه، آماج
 بـاني، باعـث،     ؛ علت غايي  ؛▼ ماده، اصل، ريشه، منشأ    ؛965ا  اول، خد 
 ؛ عذر موجه، عذر، بهانه    ؛گذار  گذار، پدر، پايه    وباني، مؤسس، بنيان    باعث

 والـد، ولـي   ؛167 نطفه، زادوولد ؛علت موجبه، علت دروني، علت لازم    
 محرك، برانگيزنده، انگيـزه     ؛612 مادة محرك، داروي محركّ      ؛169
 ؛596 الـزام، جبـر     ؛155 جبين، سرنوشت، تقدير     ؛178 اثر، تاثير    ؛612

 محل نشوونما،   ،629 علت كمكي، محمل، وسيله      ؛740ضرورت، اجبار   
  الفساد  العلوم، ام الخبائث، ام الامراض، ام  ام؛630 اسباب، ابزار ؛▼مهد

، منبـع، خاسـتگاه، سرچـشمه،       )محل پيدايش و صدور، علت آغـازين      (منشأ  
، پايه، مبنا، مايـه، اصـليت، محـور، مـصدر،            اساس ؛68آبشخور، مبدأ   

 نطفـه، هـسته، هـستة اوليـه،         ؛ مأخذ ؛632 معدن، مخزن، انبار     ؛▲علت
 مادر، تبار، نسب    ؛192) معنوي( موطن، زادگاه، خانه     ؛خشت اول، بذر  

 ريشه، بن، شالوده، اساس، پايـه  ؛194 منبع، ظرف   ؛169 شجره نامه    ◄
   آغازگاه ؛631ليه، مواد  مواد او؛68 مقدمات، آغاز ؛214تَه / 

، زمينة رشد، محيط مساعد، محـل پـرورش،         )محل نشوونما (مهد  
 انكوباتور، رحم،   ؛68 گهواره، مبدأ    ؛192كانون، مركز، كاشانه، آشيانه     

  زمينه   زمينه، پس؛167جنين، زادوولد 
، موجد، ايجادكننـده، آفريننـده، پديدآورنـده،         موجب ؛علّي ]صفت[

 ضـروري، واجـب،     ؛178 مؤثر   ؛ منجر ؛باني، باعث  ؛164زاينده، مولدّ   
، 9، باارتباط، مربـوط     494، اصلي   740، الزامي، واداركننده    740اجباري  

 نخـستين، بـدوي، اوليـه،       ؛21 نوآور   ،513 مخترعانه، خلاق    ؛638مهم  
  الاسباب   مادر، مثمر، مسبب،627 لازم، ضروري، مورد نياز ،64مقدم 

اي، محوري، مركـزي، قـاطع،        اساسي، پايه ، بنيادين، زيربنايي،    بنيادي
 ؛638 لازم، حياتي، اصلي، عمـده، مهـم         ؛ ابتدايي، مقدماتي  ؛كننده  تعيين
   ملزوم ؛5 ماهوي، فطري، ذاتي ؛اي، ارگانيك، ساختاري ريشه

، موجب شدن، موجبات چيزي را فـراهم كـردن،          باعث شدن  ]فعـل [
خلق كردن، توليـد    جاد كردن،   آوردن، اي  اساس نهادن، بالا آوردن، بار    

 ابداع كـردن،    ؛167وجود آوردن      هستي دادن، آفريدن، به    ؛164كردن  
 دليل چيـزي بـودن، توضـيح دادن         ؛484اختراع كردن، كشف كردن     

راه    به ؛68ريزي كردن، تأسيس كردن، بنياد نهادن         ، پي   افكندن   پي ؛158
 كـشت كـردن،     ؛68انداختن، برانگيختن، شروع كردن، آغاز كـردن        

 جلـو   ؛623ريـزي كـردن        مقدمات را مهيا كردن، برنامه     ؛370 كاشتن
 ،612 تحريـك كـردن      ،821 تهيـيج كـردن      ؛680انداختن، شتابانيدن   

   178 اثر گذاشتن، اثر داشتن ؛612 وسوسه كردن ،612انگيختن 
، اثر كمكي داشتن، تاثير داشتن، سهيم بـودن، تقويـت           نقش داشتن 

 تـرويج   ؛شتن، منجـر شـدن    كردن، ايجاب كردن، سبب بودن، سهم دا      
 ؛927وپر خود گرفتن، تشويق كردن، حمايت كـردن           كردن، زير بال  

 سهم  ؛179 مستعد كردن، گرايش داشتن      ؛روحيه دادن، حمايت كردن   
طور غير     به ؛703سزا داشتن، دامن زدن، تشديد كردن، كمك كردن           به

 ؛68 آغاز كـردن     ؛523مستقيم اثر داشتن، متضمن بودن، اشاره داشتن        
 آب ؛703وســيله يــا موجبــات را فــراهم كــردن، درخــدمت بــودن 

  آلود بودن  ازسرچشمه گل
دليل اينكه، چـه آنكـه،        ، زيرا، چه، چونكه، براي اينكه، به      چون ]قيـد [
دليـل،    بـه ؛]كـه [كه، از آن جـا      علت آنكه، ازآنجايي    كه، به   آن سبب   به
منظـور،   ، جهتِ، بـه  ازبهرِ، برايِ، بابتِ؛157علتِ  مناسبتِ، به سببِ، به  به

 بـراي چـه؟ چـرا؟       ؛رو  هذا، ازاين    علي ؛158 آخر، بنابراين    ؛617عمداً  
  يعني چه؟ 

، 167، زادوولـد    158سناد   اِِ ،80 ويژگي   ،68، آغاز   5  عرضيت �
، انگيخـتن   178، تـأثير    176، شدت   169، ولايت   168ومير    مرگ
   628 وسيله بودن ،612

  
  #157 معلول 157

 محـصول، زاده،    ؛▼)جوانـه ( ثمـره، رويـش      ؛ثمر، اثر،   معلول ]اسم[
آورد، برآيند، عاقبـت، بازتـاب، فرجـام كـار،             نتيجه، دست  ؛فرآورده

 حاصل، عايدي، دخل، ماحصل، بازده، كاركرد، بهره  ؛67آمد    دنباله، پي 
 ؛65 تابعيت، تـوالي     ؛301 افزايش سرمايه    ،640 نفع، سود، فايده     ،803

 مهر، نشان، جاي پـا، رد،       ؛154، واقعه    حادثه ؛41مشتق، فرع، باقيمانده    
 خاتمه، ؛182العمل، اثر متقابل     ، عكس 460 واكنش، پاسخ    ؛548يادگار  



 

بار، نتيجه، ثمر، ثمـره،      حاصل، بر،    ؛، جوانه، نمو، نتيجة طبيعي    رويش
 كـشاورزي   ◄[ خرمن، كشت، محـصول، درو، برداشـت،         ؛301ميوه  
370 [  

 ؛65 متعاقب، متوالي    ؛158 منسوب   ؛، معلول، ناشي، منجر   منتجه ]صفت[
   مدلول ؛ محول؛745مشروط، منوط، موكول، وابسته، تابع 

 ؛5 ، مـوروثي، ارثـي، وراثتـي، مـادرزادي، ژنتيـك          ارث رسيده   به
   مندلي ؛ پدرياجدادي،

، برآمدن، مشتق شدن، آمدن، پيدايش يافتن، ناشـي         منتج شدن  ]فعل[
، برخاستن، سرچشمه گرفتن، آب خوردن      )يافتن(شدن، نشئت گرفتن    

 منجـر   ؛298 بيرون آمدن، صادر شدن، پيدا شدن، ظاهر شدن          ؛از جايي 
 آثار چيزي را داشتن، نشان      ؛ تكامل يافتن  ؛شدن، منتهي شدن، انجاميدن   

   عايد شدن، حاصل شدن؛ تراوش كردن؛522دن دا
، منوط بودن، موكول بـودن، بـسته بـودن، درگـرو            بستگي داشتن 

هـم وابـسته       مربوط بودن، مرتبط بودن، به     ؛12چيزي بودن، تابع بودن     
   مشروط بودن، اما داشتن ؛745بودن 

   158  بنابراين؛69، بالنتيجه، درنتيجه، نهايتاً نتيجتاً ]قيد[
لِ،      سببِ، درنتيجة، دراثر، براثر، بـه       اشي از، به  ، ن علت  به بركـتِ، ازقِبـ
مناسبتِ، بالايِ، به، پيِ، ازبهرِ، برايِ، بابـتِ، جهـتِ،    خاطر، به   دليل، به   به
   156 چون ؛617منظور، عمداً  به
   164 ، آفرينش154 رويداد ،65 تعاقب �
  

 نسبت دادنِ علت:  اسِناد158
ادن، منسوب كردن، عطف، استناد، ارجاع      ، نسبت، نسبت د   اِِسناد ]اسم[
   صفت نسبي ؛حقدار دادن  حق به؛ خاستگاه؛ مبنا، دليل، چرايي؛9
 قابل رديـابي،    ؛ مفروض ؛شده  ، معلول، معطوف، ارجاع   منسوب ]صفت[

  ]011 خويشاوند ≠ [؛ مستند؛ توضيحي؛ناشي از
 ؛، حمل كردن بـر، اِسـناد دادن، منـسوب كـردن      نسبت دادن  ]فعل[

   ناشي دانستن، توجيه كردن ؛ن، رديابي كردنعطف كرد
 موجـه كـردن، تئـوريزه       ؛، علـت بـودن    دليل بودن  ؛توضيح دادن 

  آلود بودن   آب از سرچشمه گل؛كردن
   157، منتج شدن ناشي بودن

، 157علتِ  خاطر، به   به ؛صورت، پس   هذا، دراين   ، لذا، علي  بنابراين ]قيد[
   156ناشي از، چون 

  چنان  طوري، آن بهاي،  گونه ، بهيكطور
    156 عليت �
  

  #159فقدان علت :  شانس159
 نـامعين بـودن، عـدم تعــين،    ؛618، تـصادف، اتفـاق   شـانس  ]اسـم [

 ؛ناپـذيري    توضـيح  ؛661نشدگي، عدم قطعيت، ريـسك، خطـر          تعييين

 قرعه، شـگون،  ؛ هرچه آيدخوش آيد، اقبال    ؛596بخت، قسمت، تقدير    
   154  وقوع، واقعه؛▼تبندي، محاسبة احتمالا  شرط،511فال 

  ، شيرياخط، انتخاب منصفانه، فرصتشانس مساوي
، تئــوري احتمـالات، محاســبات اكچــوري،  محاسـبة احتمــالات 

آزمايي، لاتـاري،      بخت ؛ بيمه، بيمة اتكايي   ؛86احتمالات رياضي، آمار    
   618 بورس ؛ ارمغان بهزيستي،618بندي، گرو، قمار  كشي، شرط قرعه

دليـل،    اي، بـي     كـاتوره  ؛ تصادفي ؛618وم، شانسي   ، راند اتفاقي ]صفت[
 آماري ؛ ناگهاني، ناآگاه؛596ناپذير، جبري   نامعين، توضيح؛▼سبب بي

086  
هـدف    اساس، بـي    پايه، بي   دليل، بدون دليل، بي     جهت، بي   ، بي سبب  بي
  علت  مورد، بي ناحق، الكي، بي  به؛618 بدون انگيزه، غيرعمدي ؛618

 برخـورد   ؛، اتفاقـاً واقـع شـدن، آمـدن        فتنتصادفاً وقوع يا   ]فعل[
  نامش اصابت كردن   قرعه به؛618كردن، قمار كردن   خطر؛كردن

قيـد    هرحـال، بـه     طور اتفاقي، ناگهان، بـه      ، دست برقضا، به   اتفاقاً ]قيد[
 بدون  ؛جهت  موجب، بي   ، بي )بختكي  االله(ساكن ، الابختكي      به   ابتدا ؛قرعه

   ماشاءاالله ؛596اراده، ازخودبيخود، بالاجبار 
   618، اتفاق 474، عدم قطعيت 154 رويداد �
  

  #160 توان 160
، 162، تـوش، قـدرت      )بنيت(، نيرو، قوت، زور، قوه، بنيه       توان ]اسـم [

 تسلط، غلبه، برتري    ؛32 بزرگي   ؛▼ تاب، يارا، رمق، توانايي    ؛▼انرژي
 استيلا، حكمرانـي  ؛733 قدرت سياسي، اقتدار  ؛34الجيشي، برتري     سوق
 كار  ؛162 توان زياد، قدرت     ؛153 استقامت، پايداري    ؛178 تأثير   ؛733

 وزن، سـنگيني  ؛740 زور، اجبـار  ؛682 جهـد، تـلاش      ،682] توليدي[
 ؛532 اصـرار، تأكيـد      ؛686انـساني، كاركنـان     ) منـابع ( نيروي   ؛322

 ◄جـويي     چـالش، مبـارزه    ؛716مبارزه، زورآزمايي، المپيك، مسابقه     
 ؛716، مبـارز    705 حريف، رقيب    ؛716 ستيز    دعوا، ؛711اعلان جنگ   

 بـازده، بـازدهي،     ،671 مبـادرت    ،673كـارگيري، اسـتفاده       اِعمال، به 
   676 عمل ،676عملكرد، فعل 

 عرضه، يارا، بخار،    ؛180، قابليت، پتانسيل، حساسيت، استعداد      توانايي
 ؛469 نيروي بالقوه، امكان     ؛▲ توان ،600مايه، مديريت، نا، رمق، بنيه      

 لياقـت، كفايـت،     ؛694صلاحيت، كارآيي، يد بيضا، يد طولا، مهارت        
رد، دامنـه        ؛24 تطابق، سـازگاري     ؛694ذوق    تفـويض   ؛183 تـوان، بـ

   733 قدرت سياسي، اقتدار ؛ تاب، تحمل؛756اختيار، اجازه 
 پويـايي، ديناميـسم،     ؛، پتانسيل، ميدان نيـرو، تانـسيون، فـشار        انرژي

 ژول، كالري، اسـب بخـار،       ؛174ودن  چابكي، جنبش، تحرك، فعال ب    
 انـرژي پتانـسيل، فنـر،       ؛ نيـرو، شـار    ؛نيروي موتور، بـازده، بـازدهي     

، 287، رانـش    288 فشار، نيروي كـشنده، كـشش        ؛328پذيري    كشش
  279كوبش 

، تأسيسات ئيـدروالكتريك  385، سوخت فسيلي، سوخت    منبع انرژي 
يزيـك  اي، اورانيـوم، ف     ، خورشـيد، سـوخت هـسته      )هيدروالكتريك(



     
  

 صــاعقه، بــرق، ؛، بــرق، كهربــا، رعــد و بــرق، نيــروالكتريــسيته
 الكتريـسيتة جـاري، بـرق    ؛417قرمبه، آذرخش، شعاع نـوراني    آسمان

 ؛ الكترون ؛منفيو  فاز، ارت، آند، كاتد، مثبت      مثبت، برق منفي، برق سه    
 الكتريـسيتة سـاكن     ؛جريان، شدت جريان، شـار، ميـدان الكتريكـي        

كـشي، سـيم،    رساني، برق   برق ؛، قوة كهربايي، الكترواستاتيك   )مالشي(
، )بـاطري ( بـاتري    ؛سيم برق، كابل، دكل برق، شبكة سراسري، گريد       

 ولتـاژ، ولـت، وات، كيلـووات، مگـاوات،          ؛پيل، قوه، خـازن، انبـاره     
   پتانسيل برق، اختلاف   ؛آمپر   آمپر، ميلي  ؛ مقاومت، اهم  ؛ساعت كيلووات

 جريـان متنـاوب،     ؛پتانسيل، اختلاف ولتاژ، بار الكتريكي، اختلاف فاز      
 الكترومغنـاطيس،  ؛ اتصال بدنه، اتصالي؛سو سي، جريان مستقيم، يك    اي

 ژنراتور، دينام، موتـور الكتريكـي،     ؛ الكتريكي، برقكار  ؛▼الكترونيك
   630وسيلة برقي 

ل، كليـد         ؛630 ◄وسيلة برقي     هويه، آلترناتور، استارت، استپ، پـ
سوكننده، آمپرمتر،    ، مقره، آداپتور، يك   ]263بازكننده  ◄[، رله،   )برق(

 ،632گــر، آكومولاتــور، خــازن، انبــاره، انبــار  آمپرســنج، احــساس
  كننده، مدولاتور  مدوله

اپي، مـدار   ، مدار بسته، مـدار بـاز، مـدارچ         مدار برقي  ؛الكترونيك
 راديو، ؛ خازن، مقاومت، ترانزيستور، ديود، ترانسفورمر؛سي مجتمع، آي

 الكترومغنــاطيس، ؛531 مخــابرات ،531تلويزيــون، پخــش راديــويي 
 موبايـل و تلفـن      ؛ القاي الكترومغناطيسي، امپدانس   ؛دبليو.برقاطيس، ام 

خـورد،    بـازخور، بـازخورد، پـس     ( فيـدبك    ؛630 وسيلة برقـي     ،531
   151، تغيير متقابل )دخوران پس

اي،   اي، نيروگاه اتمي، واكنش هسته      ، رآكتور هسته  اي  فيزيك هسته 
 ؛اي، فيـوژن، رآكتـور گـداخت        شكافت اتمي، فيشن، همجوشي هسته    

 راديـو   ؛اي  بمب اتمي، بمب ئيدروژني، كلاهك اتمي، كلاهك هـسته        
اكتيـو، قـارچ بمـب اتمـي،          اكتيويته، واپاشي، گسيل ذرات، ابر راديو     

 اتم، ايزوتوپ، هستة اتم، پروتـون، نـوترون،         ؛417رتوافكني، تشعشع   پ
 آب سـبك،    ؛الكترون، ذرات اتمي، ذرة آلفا، بتا، گامـا، پرتـو گامـا           

  تي پي  ان؛سازي  غني؛319اورانيوم، پلوتونيم، عنصر 
، قابل، قادر، مسلط، نيرومند، توانمند، پـرزور، پرقـدرت،          توانا ]صـفت [

وپـا، زرنـگ،       باعرضه، بادست  ؛، قدير 733ر  ، مقتد 162قدرتمند، قوي   
اعتبـار، پيـا، مـسلط،        دار، داراي نفوذ، صاحب     باكاره، باوجود، استخوان  

 صالح، خبـره    ؛34 افضل، برترين    ؛32 بزرگ   ؛773 مالك   ؛178بانفوذ  
 فعـال،   ؛718 متجاوز، زورگو، جنگجـو      ؛727 موثر، كارآ، موفق     ؛694

ناپذير، وادار كننـده، اجبـاري       گريز ؛153جاري، حاكم، غالب، برقرار     
  036 بالنده، افزاينده ؛176 قاطع، خشن، شديد ؛740

، فعال، پرتكاپو، پرانـرژي، پرجنـب وجـوش، بـاحرارت،           پرتحرك
 داراي  ؛682، زحمـتكش    174ورجه، پويا، مشتعل، چابـك، فعـال          علي

اي، پرتـوزا،      هـسته  ؛ برقـي، الكتريكـي    ؛265 متحـرك    ؛678فعاليت  
   420ن پرتوافكن، درخشا

كـاري را داشـتن، اجـرا       ) ياراي(، قادر بودن، توانايي     توانستن ]فعل[
 دسـت   ؛ توان داشـتن   ؛ عرضه داشتن، بخار داشتن    ؛676كردن، كردن   
داشتن، مـاهر بـودن     ) لياقت( سر ساييدن، كفايت     ؛676يافتن، كردن   

 تحميـل كـردن، اجبـار       ؛733 كنترل كردن، حكمراني كـردن       ؛694
 ازكسي آمـدن، ازكـسي كـاري برآمـدن،     ؛740كردن، مجبور كردن    

   ياري كردن ؛كسي، چيزي بار كسي بودن) ازدستِ(برآمدن از 
، تقويـت كـردن     )ساختن(، توان بخشيدن، توانمند كردن      توان دادن 

، اختيار دادن، اختيارات لازمـه را دادن، تفـويض كـردن، مـسلح              162
اسـتارت   روشن كردن، راه انـداختن،       ؛كردن  شارژ كردن، پر   ؛كردن
  زدن 

، فعال بودن   173، عامليت   162، قدرت   26، كميت   5 عرضيت   �
   630، ابزار 174

  
  ناتواني161

 عجـز،   ؛163دفـاعي، نارسـايي، سـستي، ضـعف           ، بـي  ناتواني ]اسـم [
 كبرسـن، كهولـت،     ؛695 ناشـيگري، عـدم مهـارت        ؛728درماندگي  

 ؛172ي   معلوليت، قطع نخاع، فلج، ناباروري، سترون      ؛131فرتوتي، پيري   
، استـضعاف، فقـر     745 مظلوميت، تبعيت، انقيـاد      ؛661آسيب پذيري   

 سكته، صرع، ضـعف جـسماني       ؛375حسي فيزيكي      بيهوشي، بي  ؛801
 صـغر،   ؛499 محجوريت، بلاهت    ؛677 گرفتگي عضلاني، سكون     ؛651

 خلع سلاح،   ؛130 خردسالي، بچگي    ؛130عدم صلاحيت قانوني، جواني     
معلـول،  :  شخص نـاتوان ؛ انكسار؛719لح غيرنظامي كردن، برقراري ص  

ــار  ــخص بيم ــعيف ،651ش ــسان ض ــه،  163 ان ــا، خواج ــه، خنث ، اخت
  النسل، عقيم، مترسك  مقطوع
فايـده بـودن       بـي  ؛ غرور بيجا  ؛اثري، بطالت، بيهودگي    ، بي تأثيري  بي
 امـر محـال     ؛برگ چغندر، مترسك  : خاصيت   فرد بيهوده، آدم بي    ؛641
497  

رمـق، افتـاده، ناكـار،        بي زور، بي بنيـه، بـي      ، كم زور،    ناتوان ]صفت[
شكسته، مفلوك،  ]ي[گير، پا    درمانده، عاجز، افليج، زمين    ؛جان، ساقط   بي

 ؛163وپا، ضعيف     دست  عرضه، بي    بي ؛اختيار   بي ؛بسته، ببو، اخته، مخنث   
 ؛641فايـده      خراب، بـي   ؛25 نامناسب   ؛127ازكارافتاده، كهنه، قديمي    

 گرسنه، كـم    ؛721شده    ، تسليم 739يم، مطيع    تسل ؛679غير فعال، بيكار    
   قاصر؛695 ناشي ؛636تغذيه شده 

 تنها، بيچـاره، درمانـده، بـيكس        ؛، عقيم، عاجز، عليل، مضطر    دفاع  بي
 بيهوش،  ؛131 پير   ؛172ثمر     بي ؛163 ضعيف   ؛935 مظلوم، بيگناه    ؛883
 ؛601 حيـران، متزلـزل، نامـصمم        ؛684 درمانده، خـسته     ؛375حس    بي

  661نشده، ناامن   دفاع؛728ناموفق 

 



 

] ي[نداشتن، عـاجز بـودن، بخـار       ، عقيم بودن، نا   ناتوان بودن  ]فعـل [
رمق شدن،     ناتوان شدن، بي   ؛ازكسي بلند نشدن، بازماندن ازامري، ماندن     

  سست شدن، ازنا افتادن، دل كسي ازنا رفتن 
وپـر كـسي را شكـستن، ازكـار           ، ناتوان كردن، بال   ازكار انداختن 

 عقـيم كـردن، اختـه       ؛854انداختن، ازپا درآوردن، ترساندن     انداختن،  
   ساقط كردن؛172كردن، سترون كردن 

  163 ضعيف كردن ،684، خسته كردن حال كردن بي
   655، زوال 172، ستروني 163 ضعف �
  

  قدرت162
 شـدت، زننـدگي،     ؛160، زور، اقتدار، يارا، تاب، تـوان        قدرت ]اسـم [

، ديكتـاتوري، زور    733اقتدار سياسي    ؛612] محركها[گزندگي، تُندي   
 اسـتقامت،   ؛326) سـفتي ( تحمل، صـلابت، اسـتواري، سـختي         ؛735

 بنيه  ؛600 پشتكار، پافشاري    ؛778 چسبندگي، نگهداري    ؛329استحكام  
600   

   174 ◄شادابي 
، جوانمردي، قهرماني، ورزشكاري، ورزش باسـتاني، ورزش        پهلواني

 زورخانه، ميـدان    ؛716مبارزه   زورآزمايي،   ؛682 تمرين، زحمت    ؛837
 سـرزندگي،  ؛650، سلامت، تندرسـتي     174 طراوت، بنيه، شادابي     ؛724

 ،855 مردانگي   ؛833وجوش، نشاط، وجد، سرحالي        جنب ؛360زندگي  
  195 فربگي، درشتي ؛372مذكر 

 فوتباليست، ژيمناست، دونده، اسـكي      ،837، بازيكن   آدم ورزشكار 
بـاز،    زن، بوكـسور، كاراتـه      ، مـشت  باز، شـناگر، تيرانـداز، كمـانگير      

 ؛716گيـر      پهلـوان، كـُشتي    ؛716 گلادياتور، شخص مبارز     ؛جودوكار
گذشته   جان   پيشمرگ، از  ؛372جنگي، مذكر     مرد ؛722تكاور، رزمنده   

857   
بخشي، استحكام، تجديـد قـوا، امـداد، نيـرو            ، نيرو دادن، توان   تقويت

كشي،   استحكام، آهن  ؛703 امداد، كمك    ؛بخشيدن، نيروزايي، دوپينگ  
 نقاهت،  ؛612 تحريك   ،821 تهييج   ؛326) سفتي(سخت كردن، سختي    
 مواد نيروزا، تقويت كننده، داروي محـرك        ؛656بازپروري، ابقا، احيا    

   532 تأكيد ؛612
، ديناميـك، اسـتاتيك، ئيـدروديناميك، الكتروديناميـك،         علم نيرو 

  ك الكترواستاتيك، ترموديناميك، الكتروتكنيك، اصطكا
 ؛، قابل 733، زورمند، پرزور، نيرومند، قدير، مسلط، مقتدر        قوي ]صفت[

 افـضل، برتـرين     ؛160 باقدرت، قدرتمند، توانـا      ؛130، جوان   ▼تنومند
جـو،     قاطع، سـلطه   ؛727 فاتح، غالب، چيره، موفق      ؛34 ارشد، برتر    ؛34

 آهنـين،   ؛532 مـستدل، مؤكـد      ؛740 واداركننده، اجباري    ؛735مستبد  
 ؛329 آبديـده، نـشكن، محكـم        ؛326) سفت( محكم، سخت    فولادين،

 پرقوت، تيـز، تنـدوتيز،      ؛949آور     گيرا، قوي، مستي   ؛153تغييرناپذير  
  جان   سخت؛324 استوار، چگال ؛612محركّ 

شـق     كلـه  ،599 سركش، متمرد، مصمم     ؛، پابرجا، سرسخت  قدم  ثابت
ار،  ركـوردد  ؛660تـن، تـسخيرناپذير، ايمـن          رويين ؛600 سمج   ،602

   678 ناپذير، ساعي كوش، خستگي  سخت؛727شكست نخورده 
وكوپـال،    دار، بايـال    بهـادر، اسـتخوان     ، رشيد، برومند، يل، بزن    تنومند

ــال   ــگ، فع ــت 174زبروزرن ــي،  ؛678، داراي فعالي ــضلاني، هيكل  ع
   209 بلند ◄بالا، قدبلند   بلند؛195، چاق 195الجثه  عظيم

   650، سالم 716، اسپرت، پهلوان، مبارز ورزشكار
   855 دلير ؛372 نر ؛، راد، بزرگوار، غيورمردانه

، زور داشتن، قدرت داشتن، پرزور بودن، اسـتقامت         قوي بودن  ]فعل[
وپـر    دست آوردن، بال    رفته را به     قواي ازدست  ؛727داشتن، موفق بودن    

  650 سالم بودن ؛685 تازه شدن ،656گرفتن، بازسازي شدن 
 پـشتيباني كـردن،     ؛227كـردن    ، پر  توپر كردن  ؛تقويت كردن 

 ؛855كـردن، جـرأت دادن         حمايـت  ؛218حمل كردن، نگاه داشـتن      
 تهييج  ؛612 شارژ كردن، نيرو دادن      ؛326آبديده كردن، سخت كردن     

وپـر دادن، نيـروي تـازه دادن          بـال  ؛656 بازسازي كردن    ؛821كردن  
   532، تأكيد كردن 36 افزودن ؛160 توان دادن ؛685

  ، باشدت، محكم، دودستي، دوبامبي قدرتبا ]قيد[
  329، استحكام 174، فعال بودن 160، توان 38 جمع �
  

  ضعف163
 زبـوني،   ؛161، سستي، نااستواري، ازكارافتادگي، ناتواني      ضعف ]اسم[

ثبـاتي،     بـي  ؛327 لطافـت، نـازكي، نرمـي        ؛330گـي      شكنند ؛خواري
 جـسماني    ضعف ؛131 ضعف پيري، كهولت، پيري      ؛152تغييرپذيري  

 ؛375حـسي فيزيكـي        غـش، بـي    ؛684 خـستگي    ،679حالي     بي ،651
ــت، آميختگــي ؛655كاســتي، زوال  ــار، ؛43 رق ــزل، ســقط اعتب  تزل

 ؛655 تضعيف، تخريب، اختلال، فرسايش      ؛752اعتباري قانوني، لغو      بي
 ؛ استـضعاف، مظلوميـت    ؛845 خدشه، ترك، رخنه، لكـه       ؛نفوذپذيري

  كژي، انكسار 
 بيچـاره، آدم  ؛651يمـار، مـريض، شـخص بيمـار         ، ب انسان ضعيف 

 ؛856الـنفس، آدم ترسـو      ضـعيف  ؛132 نـوزاد، جـوان      ؛731بدشانس  
 مظلوم، بازيچة دسـت، آدم سـاده   ؛825زده   مصيبت ؛890دردانه، عزيز   

544  
 چيز ؛سگ ، حيوان ضعيف، مور، مورچه، گنجشك، توله   چيز ضعيف 

، ورق،  )اغـذ ضـخامت ك    بـه (، كاغذ   206 باريكي   ◄) باريك(نازك  
   330 شكنندگي ◄ چيز شكننده ؛پوست پياز

، بـي رمـق، زار، نـزار، نحيـف، سـست، بيمارگونـه،            ضعيف ]صفت[
 ؛ مانده، درمانده، افتاده، بيچاره، خوار و خفيف، افتان و خيزان          ؛مسكين

دفـاع    ، بـي  161وپا، ناتوان     دست  عرضه، بي    بي ؛▼ملايم، ظريف، نازك  
 ظريـف، شـكننده     ؛132كودك، بچگانـه     ؛935گناه    آزار، بي    بي ؛161
بك        بي ؛33 ريز، كوچك    ؛330  لاغـر، باريـك     ؛323مايه، خفيف، سـ
 ؛327 لطيف، نرم    ؛651پريده، ناسالم      رنگ ؛601 متزلزل، نامصمم    ؛206



     
  

 پنچرشـده، پنچـر،    ؛رمق، ناكار، نحيـف، گرسـنه       ، بي ضعيف شده ت
 ؛684 خــسته ؛673 كهنــه، دســت دوم، مــورد اســتفاده ؛37كاهنــده 

 ؛51 پژمرده، پوسـيده، تجزيـه شـده      ؛655، زوال يافته    246ريخته    هم  به
شـده،     رقيـق  ؛175، منفعـل    حـال   رمق، بـي    جان، بي   نارسا، خنثاشده، بي  

   43مخلوط، آميخته 
 ؛، معلول، افليج، فلج، شل، لَنگ، درمانده، ناقص، دچار نقص عضوعليل

   جانباز ؛647معيوب، ناقص 
 لاغـر، اسـتخواني، اسـكلت،       ؛، لطيف، ملايم، مثل بـرگ گـل       نازك

 ؛ پوشـالي، پفكـي    ؛، پوسـت پيـازي    206عضله، باريك     لاغراندام، كم 
  نفوذپذير 

 ؛651 بيمار بـودن     ؛بادي بند بودن    نداشتن، به  ، نا ضعيف بودن  ]فعل[
 لنگيدن، سلانه سلانه راه رفتن، سـكندري خـوردن،          ؛شدن  پژمردن، نرم 

 ضـعيف شـدن، نـاتوان شـدن،         ؛278، آهسته رفتن    317نوسان داشتن   
 فرسوده شدن،   ،684رمق شدن، سست شدن، ازنا افتادن، خسته شدن           بي

   655زوال يافتن 
 كـردن، هرزكـردن، جـدا        ، سست كردن، تـضعيف    دنضعيف كر 

كـردن،    كـردن، شـَل      فلـج  ؛327كـردن، نـرم كـردن         لـِه  ؛46كردن  
 ؛257] تيـزي [ دندان چيزي را كشيدن، كُند كردن        ؛161ازكارانداختن  

 ؛182 خنثا كردن، تقابل داشـتن    ؛43 رقيق كردن، آميختن     ؛37كاستن  
 شكستن، تباه كردن  هم در؛752اعتباركردن، لغو كردن  كردن، بي   ساقط
   آهك كردن ؛655زدن، آسيب زدن   صدمه؛165

   655 زوال ،572، ضعف كلام 330، شكنندگي 161 ناتواني �
  

 آفرينش .  توليد 164
نع           توليد ]اسم[  ؛، خلق، آفرينش، خلقت، زايـش، ابـداع، سـاخت، صـ

 ايجـاد، پديـدآوري، خلاقيـت،       ؛484ابتكار، اختراع، اكتشاف، كشف     
 آفرينش هنـري، تـأليف، تـصنيف،        ؛ تلاش ؛21، نوآوري   449انديشه  

 سرايندگي،  ،554سازي     مجسمه ،553 نقاشي   ،551 تجسم   ،586نگارش  
 ،676 عمـل  ،672 مأموريـت   ،671 مبـادرت    ؛، هنرنمايي 412موسيقي  

 ساخت، صـنعت،    ،50 تركيب   ؛725، انجام كار، انجام، اتمام      725اجرا  
 تـشكيل، تأسـيس،     ؛وسـاز    سـاخت  سازي، سازندگي،   توليد انبوه، انبوه  
 ؛775گـذاري، مـشاركت       ريـزي، بنيـان     گذاري، پايه   سازماندهي، پايه 

 احـداث، عمـارت،     ،654 عمـران، بهبـود      ؛171استحصال، بـارآوري    
آلات    ماشـين، ماشـين    ؛687 كارخانه، كارگـاه     ؛▼بناسازي، ساختمان 

   243 شكل ،669 آمادگي ؛630 ابزار ،630
سـاخته، سـاختة دسـت بـشر، آفرينـه،          ، مخلوق، آفريـده،     محصول

 ؛آفرينش، اثر، بار، ميوه، ثمره، برآورده، نتيجـه، ماحـصل، فـرآورده           

 ؛844دستي   صنايع دستي، كار؛)فرعي(محصول نهايي، محصول جانبي     
   157، رويش 370 كشاورزي ◄برداشت، خرمن، محصول كشاورزي 

خراش،  بـرج، آسـمان    ؛، سازه، بنا، عمارت، ابنيه، عمـارات      ساختمان
 اهـرام مـصر، عجايـب       ؛، بلوك، مجتمع مسكوني   ]209ساختمان بلند   [

، 192] مادي[ ويلا، خانه    ؛ كاخ، قصر، دربار، درگاه، قلعه، بارو      ؛هفتگانه
 احـداث، معمـاري،     ؛837 سـاختمان تفريحـات      ؛ موزه ؛192آپارتمان  

سازي، بناسازي، سـاختمان،      سازي، خانه   آرشيتكتور، عمارت، آپارتمان  
سـازي،    سـازي، مجموعـه     نبـوه مـسكن، بـسازوبفروشي، بـرج       توليد ا 
 عمران، سازندگي،   ؛سازي  وساز، بافت شهري، شهرسازي، محوطه      ساخت

   631كاري، مصالح ساختماني   نازك؛654آبادسازي، آباداني، بهبود 
ور، اسـتاد،     ، سازنده، سراينده، مـصنف، نويـسنده، پيـشه        توليدكننده
ــتادكار  ــ؛اس ــنعتگر، تكني ــارگر، ص ــدس ك ــه؛سين، مهن دار،   كارخان

 سرمايه، كاپيتال، انباشت، ؛دار، كاپيتاليست، كارفرما، كارآفرين سرمايه
 بنا، معمار، سردار سازندگي، آرشيتكت، اُستا، اوستا، اوسا،         ؛800ثروت  
   پديدآورنده، صانع، آفريننده آفريدگار ؛اوس

اينـده،   ز ؛ خـلاق  ؛وجود آورنده   بخش، به   زا، هستي   ، هستي مولّد ]صفت[
   پديدآورنده، صانع، آفريننده ؛ سازنده؛زايا

شـده، مخلـوق،      شده، زاييـده، آفريـده، خلـق        ، ساخته، ساخته  مصنوع
 ؛ اختراعـي، ابـداعي، ابتكـاري      ؛پديدآمده، آورده، بـرآورده، موجـود     

  631 صفات ساختمان ؛ ساختِ، توليدِ؛صنعتي
 ـ ؛، درست كردن، ساختن، تـشكيل دادن      توليد كردن  ]فعل[ دن،  آفري

وجـود آوردن،     پديد آوردن، خلق كردن، اختراع كردن، سرشـتن، بـه         
 ؛نوآوري كردن، هستي دادن، آوردن، بار آوردن، برانگيختن، انگيختن        

بنا كردن، عمارت ساختن، برپا داشتن، ايجاد كردن، بـالا آوردن، پـي             
سـامان   كـردن، بـه    كردن، پر  كردن، معمور كردن، داير     آباد ؛افكندن

آوردن، زراعـت كـردن،       بـار  ؛ مرفـه كـردن    ؛سـاختن كردن، منظم   
 ؛586 تأليف كردن، سـرودن، نوشـتن        ؛370كشاورزي كردن، كاشتن    

 ؛167وجـود آوردن، هـستي بخـشيدن          ، بستن، بـه   167زادوولد كردن   
 كنارهم قرار دادن، متصل كردن قطعات، پيوسـتن         ؛50تركيب كردن   

   212 سطح را برداشتن ؛ تراشيدن؛45
  وجود آمدن، پديد آمدن   شكل گرفتن، به؛آمدن ر، بامحصول دادن

، بـارآوري   167، زادوولـد    157، معلول   74، تجمع   21 نوآوري   �
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  تخريب165

، انهدام، براندازي، خرابكاري، معدوم سـازي، انقـراض،         تخريب ]اسم[
كوب، ، ويـران سـازي، سـر      ▼قلع و قمع، بنيـان برانـدازي، ويرانـي        

، 2  نـابودي  ؛550 رفع، زدايش، امحـا، محـو        ؛فرونشاني، اتلاف، تضييع  
 تلاشــي، ؛221 واژگــون سـازي، وارونگـي   ؛752 الغـا، لغـو   ؛2 عـدم 
، كـشتار   788 تاراج، غـارت     ؛300 اخراج، طرد    ؛51پاشي، تجزيه     ازهم
   ازاله ؛702 سابوتاژ، كارشكني، منع ؛362

 



 

 مسلخ،  ؛172ت، وادي، بيابان    ، محل تخريب، خرابه، آوار، برهو     ويرانه
، ماية هلاك   176زده، زلزله، بلا، خشونت        منطقة زلزله  ؛362كشتارگاه  

زده، محـل بمبـاران       زده، منطقة جنـگ      محل انفجار، محل موشك    ؛659
 ؛724 ميـدان جنـگ   ؛712، بمبـاران  168وميـر    عامل مـرگ   ◄شده  
 بيغولـه، محـل     ؛69 محـشر، آخـر      ؛127هـا، قـدمت، كهنگـي         خرابه

   مردگي ؛168 رك ويرانگر ؛زده لاكتف
، هلاكـت، تبـاهي، فنـا، هـلاك، نيـستي،           2 ، خرابي، نابودي  ويراني
ــدم ــار، فلاكــت 2 ع ــلاب ؛731، شكــست، ادب ــي، انق  ؛149 فروپاش
 نـاك آوت،    ؛655 زوال   ،655شكستگي، فروريزي، اضـمحلال       كشتي
   279ضربه 

هنـده، خانمـان    كن، برباد د    كننده، بنيان   ، ويرانگر، تباه  مخرب ]صـفت [
 ؛362 كـشنده    ؛176 خـشن    ؛811كـن، گـران       برانداز، خانـه خـراب    

   645 زيانبار، آزارده، مضر ؛149خرابكار، برانداز، انقلابي 
، ويران، تباه، ضايع، معـدوم، نـابود، سـاقط، منهـدم، ويرانـه،              خراب

 ازبين رفته،   ؛وعلف  آب  يزرع، بي    باير، موات، لم   ؛كوب]ي[مال، پا ]ي[پا
 مستهلك،  ؛ه، نابود شده، معدوم، تباه شده، محوشده، مخروبه       تخريب شد 

نيـست،     مفقـود، سـربه    ؛655ازكارافتاده، سوخته، ساقط، زائل، فرسوده      
   446ناپديد 

باد دادن، خراب كردن، ازبـين  ) بر(، ازميان بردن، به تباه كردن  ]فعل[
بردن، ضايع كردن، به هدر دادن، باطل كردن، بي اثـر كـردن، ملغـي               

 نابودكردن، ازصفحة روزگـار محـو كـردن، نيـست           ؛، برداشتن كردن
] بـاقي ) [چيـزي (، برانداختن، معدوم كردن، اثـري ازكـسي         2 كردن

 درهـم شكـستن، خردكـردن، مـضمحل         ؛▼نگذاشتن، تخريب كردن  
 ؛كردن، ازپا درآوردن، ازپا انداختن، ناكار كـردن، درخـود فروبـردن    

 ؛299عيدن، جذب كـردن      بل ؛148رشته ها را پنبه كردن، رجعت دادن        
 هلاك  ؛69پايان رساندن      به ؛381آتش كشيدن، آتش زدن، سوزاندن        به

 از  ؛906رحم بودن      رحم نكردن، بي   ؛362كردن، معدوم كردن، كشتن     
 پاك كردن، محـو كـردن      ؛300ميان برداشتن، طردكردن، دفع كردن      

 ؛702 سنگ انداختن، مـانع شـدن        ؛752 باطل كردن، لغو كردن      ؛550
 ،634بطالت گذرانـدن، تلـف كـردن      به؛752 كردن، عزل كردن     خلع

 ازنوي انداختن، معيـوب كـردن، آسـيب         ؛634ضايع كردن، هدردادن    
 ساييدن، مـصرف كـردن،      ،655 مستهلك كردن، فرسودن     ،655زدن  

 برداشتن، ازبين بردن، زايل كردن، حذف كـردن،         ؛673استفاده كردن   
  ساقط كردن 

برافكنـدن، باخـاك يكـسان كـردن،        ، ازبيخ و بـن      تخريب كردن 
 ؛311، انـداختن    216، لـه كـردن، همـواركردن        ▼ازآبادي انـداختن  

 بمب انداختن، شـليك  ؛221فروريختن، سرنگون كردن، وارونه كردن    
 منفجركردن، منهـدم كـردن،      ؛712توپ بستن، تير انداختن       كردن، به 

ردن،  از نوي انداختن، معيوب كردن، داغان ك؛46خرُد كردن، شكستن 
  634 ضايع كردن، هدردادن ،634 تلف كردن ؛655آسيب زدن 

، خوابانـدن، خـاموش     735، ستم راندن، سركوب كـردن       فرونشاندن
 پايمال كردن، در نطفه از بـين بـردن، تارومـار كـردن،              ؛418كردن  

 تودهني زدن، دهـان كـسي را بـستن ،           ؛شكست دادن، درهم كوبيدن   
 آب برآتش ريخـتن،     ؛دنساكت كردن، مشت محكم به دهان كسي ز       

 ؛216 له كردن، همـوار كـردن      ؛382خفه كردن، اطفاي حريق كردن      
   پاسار كردن، لگدكوب كردن ؛525مخفي كردن 

صورت مخروبه در آوردن، باخـاك يكـسان          ، به ازآبادي انداختن 
 ؛300 جاروكردن، خـالي كـردن       ؛كردن، منهدم ساختن، ويران كردن    
 تركتـازي   ؛788، غـارت كـردن      چاپيدن، چپاول كردن، تاراج كردن    

   176 كردن، وحشي بودن
، تلف شدن، ضايع شـدن، فروپاشـيدن، بـادِ هواشـدن،            خراب شدن 

باد رفتن، ازميان رفتن، برافتادن، پاك شدن، محو شـدن، ازبـين            ) بر(به
 تبـاه   ؛655 فروريختن، زوال يافتن     ؛313، غرق شدن    361رفتن، مردن   

   ازكار افتادن ؛2 شدن، نيست شدن
 ،655 زوال   ،634، اتلاف   362، كُشتن   176 شدت   ،51تجزيه   �

   718جنگ 
  

  توليد مثل166
، تناسل، تكثير، جفتگيري، لقاح، انعقاد نطفه، باروري        توليد مثل  ]اسم[

 زايـش، توالـد، زادوولـد       ؛887ورزي    ، عشق ▼ هماغوشي، جماع  ؛167
   گردافشاني؛ القاح؛ رستاخيز، بازآفريني؛167

ربت، جفتگيري، برخورداري، وصال، هماغوشـي،    ، نزديكي، مقا  جماع
بـازي، لقـاح،      جويي، آميـزش، خلـوت، همبـستري، عـشق          تمتع، كام 

 ؛نـژادي، اخـتلاط      آميـزش بـين    ؛شدن، سكس، وطي، مجامعـت      جفت
 ،889 معاشقه، لاس، نـوازش      ؛297 دخول   ؛894 پيوند، ازدواج    ؛دورگه

 ؛تمكـين  ؛378 تماس جنسي، لمـس      ؛887ورزي    معانقه، مغازله، عشق  
  تجاوز

 زادوولد كـردن    ؛ عشقبازي كردن  ؛، سرشتن توليد مثل كردن   ]فعل[
167   

، نزديكي كردن، درهم افتادن، سكس داشتن، جفت عشقبازي كردن
وصال رسيدن،    آغوشي كردن، همبستر شدن، به      شدن، كام برگرفتن، هم   

 نـوازش كـردن     ؛ديگري پيوستن، همĤغوش شدن     ديگري رسيدن، به    به
 ؛وصال رسـاندن، تمكـين كـردن        آرزو رساندن، به    دن، به  كام دا  ؛889

   894 ازدواج كردن ؛90وصلت دادن، جفت كردن 
  887 عشق ،889، نوازش 167، زادوولد 106 تكرار �
  

  زادوولد167
 ؛ ولادت، تولـد، مـيلاد     ؛دار شدن، زايـش، توالـد       ، بچه زادوولد ]اسم[

   القاح، انعقاد نطفه ؛166تناسل، توليد مثل 



     
  

 جنين، ؛ دورة بارداري؛ شكم، بار؛، بارداري، آبستني، حاملگيباروري
 ويـار،   ؛زايـي    رشد و تكامل جنين، اندام     ؛جفت، نطفه، مايع آمنيوتيك   

   171 بارآوري ◄ باروري گياهي و جانوري ؛ اتُُل؛ويارانه
 سـزارين،  ؛، فارغ شدن، راحت شدن، ناف بريدن، ناف افتـادن    زايمان
ــا؛طبيعــي ــد از زايمــان بيماريهــاي دوران ب ــسي، : رداري و بع اكلام

   سقط جنين، كورتاژ ؛)خوار بچه(خوره   بچه؛پراكلامسي
بـري    بري، ناف بريدن، نـاف       ناف ؛، ماماي روستا، قابله    ماما ؛مامايي

  بند  كردن، ناف
تنه، عورت، شرمگاه، عورتين،  ، آلت، اسافل اعضا، پايينآلت تناسلي

دان، واژن، اوول،     دان، بطن، بچـه     زه رحمِ،   ؛ودبر   قبل ؛دستگاه توليد مثل  
 ؛ ذكر، آنتن، احليل، اَبل، ايـر        دنبلان،   بيضه، خايه، تخم،   ؛تخمك، نطفه 

   وسيلة توليدمثل جانوران، تخم ؛ بكارت؛اسپرم، نطفه، آب، آب پشت
 ؛مـاه   زا، پابـه     پابـه  ؛دار  ، حامله، آبستن، زائو، بچه    باردار ؛بارور ]صفت[

  القاح شده، منعقد 
   171 حاصلخيز ◄، زايا )جانوري(گذار  تخم ؛▲ شدهالقاح

بـار آوردن، بـار       ، ثمر دادن، محصول دادن، به     زادوولد كردن  ]فعل[
وجـود    آوردن، زياد شدن، افزايش يافتن، تكثير شدن، بچه كـردن، بـه           

، بارور كردن، القاح كردن، خودرا      166آوردن فرزند، توليد مثل كردن      
 آبستن شدن، شكم داشتن، نطفه گرفتن،        باردار شدن،  ؛بازآفريني كردن 

اش   هستي دادن، بارور شدن، بار داشتن، اجاق كسي روشن شدن، بچـه           
 آبستن بودن، حامله    ؛، بچه آوردن  )راه انداختن (شدن، بچه پس انداختن     

   171 بار آوردن ◄ جانوري ؛ بچه انداختن، سقط كردن؛بودن
كـردن،  وجـود آوردن، هـستي دادن، ايجـاد           ، بـه  هستي بخشيدن 

بـه دنيـا       زاييـدن، بچـه    ؛ سرشـتن  ؛164 ساختن، توليد كردن     ؛آفريدن
دنيا آوردن فرزنـد،      دار شدن، به    زمين گذاشتن، زادن، بچه     آوردن، بار به  

پاشـيدن، كـِشتن،    ) بـذر ( تخـم    ؛داراي فرزند شدن، صاحب بچه شدن     
   171آوردن  بار
، 169، ولايـت    166، توليـد مثـل      164، آفـرينش    156 عليت   �

   360، زندگي 171وري بارآ
  

 ومير  مرگ168
الموت، هادم لـذات، مـرگ        ، ملك عزرائيل ؛ومير  عامل مرگ  ]اسـم [

 ؛659 زهـر    ؛393 خورنـده، اسـيد      ؛659 بيد، زنگ، خوره، آفَت      ؛361
 ،659بلاياي طبيعي، ويراني، زلزله، آتش، سيل، طوفان، مايـة هـلاك            

 اسـلحه،   ،362، كـشتار    718، فاجعـه، جنـگ      700 مخمصه   ؛663ورطه  
 خرابكـار، آنارشيـست،     ؛الارض   مفـسد فـي    ؛، مـوادمنفجره  723سلاح  
   111 فساد، گذر زمان ؛دارو  مرگ؛انقلابي
   165 تخريب ،550) محو(، امحا 361، مرگ 2 ، نابوديومير مرگ

، مهلـك، كـشنده    165آور، ويرانگر، مخـرب       ، مرگ مرگبار ]صـفت  [
   659، زهرآگين 362

156 عليت �

  
 ولي.  ولايت 169

 ؛ كفالـت، حـضانت    ؛ ابوت، پـدري، بابـايي     ؛، قيمومت ولايت ]اسـم [
   965 حكومت الهي ،689امامت، هدايت 

 اوليـا، پـدرومادر، والـدين، بزرگترهـا،       ؛قهري ، قيم، كفيل، وليِ   ولي
 پـدران، آبـا، گذشـتگان،       ،]66 سـرآغاز    ◄[ نياكان، اجـداد،     ؛ابوين

تـرين، بـزرگ       بزرگتـرين، مـسن    ؛125  گذشته ◄پيشينيان، اسلاف   
  011 اقوام ؛690 رهبر ؛133زاد، اكبر، كبرا، شخص پير  خاندان، اول

   آل نبوت، خاندان ؛780 وراثت ؛نامه، تبارنامه ، نسبنامه شجره
 ؛ پدرانـدر، پدرخوانـده    ؛، ابوي، بابا، پاپا، اب، باب، والد، جد، نيـا         پدر

  ا، باباجي  آتا، اَب؛133پدرجد، پدربزرگ، شخص پير 
 ؛133 مادربزرگ، پيـرزن     ؛ غريزة مادري  ؛، ام، مامان، مام، مامي    مادر

  نامادري، مادرخوانده، مادراندر 
 ◄ ولي ؛ ولايتي؛11 خويشاوند ؛، مادري، آبا و اجدادي پدري ]صـفت [

  660، حامي 703ياور 
، زادوولـد   156، عليـت    133، پير   11، خويشاوندي   5 عرضيت   �

167   
  

  #170ند فرز.  اعقاب 170
، اولاد، سلاله، ابنا، فرزنـدان، پـسران، دختـران، بنـات،        اعقاب ]اسـم [

 آيندگان، نسلهاي   ؛ بازماندگان، وراث، بقايا   ؛780 ارث، وراثت    ؛ها  بچه
 وليعهـد، وارث،    ؛ بازمانده، فرزند، عقبـه، خلـف، وارث       ؛▼بعد، نسب 

   67، آيندگان 150، فرد جايگزين 150 جانشين ؛11 نژاد ؛776ذينفع 
 پسر، پور،   ؛ نوه، نبيره، نتيجه، نديده    ؛، نسل، بچه، زاد، ولد، صبي     فرزند

 عزيـز  ◄[ابن، دختر، دخت، بنت، جگرگوشه، نورچشم، نورچـشمي،         
 جوجـه، بچـة     ؛132 دختربچـه، پـسربچه، جـوان        ؛، آقازاده، ببـه   ]890

  132 حيوان جوان ◄حيوانات 
 گـروه   آينـدگان، نـسلهاي بعـد، نـسل،     ؛، آل، دودمان، خاندان   نسب

  11 قوم، قبيله، نژاد ؛]169 ولي ◄اجداد، نياكان  [؛371اجتماعي 
   11، دختري، پسري، خويشاوند فرزندي ]صفت[

 عزيـز   ◄حالـت اسـمي     [راه، ناخلف،     ، خلف، سربه  صفات فرزند 
890 [  

   132، جوان 11 خويشاوندي �
  

  بارآوري171
 ؛164 بـار، محـصول      ؛167، حاصـلخيزي، بـاروري      بـارآوري  ]اسم[

 ؛كشي، پرورش نژاد    گيري، تخم    تخم ؛370بذرپاشي، كشت، كشاورزي    
  گذاري  ريزي، تخمك گذاري، تخم تخم} جانوري{

  ، انباري، بار، كود شيميايي، فسفات، نيتراتكود

   361گ ، مر2 ، نابودي

 



 

 ،637، وفور نعمت، نعمت، انبـوهي، كثـرت، فراوانـي، وفـور             بركت
 ـ   ؛800 بسياري ثروت، ثروت     ؛افزوني نعمت، كثرت خير    ابع  انفـال، من

   مائده ؛775 مالكيت مشاع ◄طبيعي 
 وافـر   ؛164، برومند، مولـّد     167، پربار، زايا، بارور     حاصلخيز ]صفت[

  )جانوري(گذار  زا، تخم  تخم؛637 فراوان ،637
افـشاندن،  (پاشـيدن   ) بـذر (، بـارور كـردن، تخـم        بار آوردن  ]فعل[

 تكثيـر كـردن، توليـد       ؛370، كِشتن، كشت كردن، كاشـتن       )افكندن
 توليد مثل كـردن     ؛▼ محصول دادن، بار دادن، ميوه دادن      ؛164ن  كرد
   167، زادوولد كردن 166

دار شدن، شكوفا شدن، بار داشتن، بـار          بار نشستن، ميوه    ، به ميوه دادن 
:  زادوولـد جـانوري  ؛بـار آمـدن، محـصول دادن، بـار دادن         گرفتن، به 

 زادوولد  : زادوولد پستانداران  ؛ كردن ~ريزي كردن، تخم گذاشتن،       تخم
   167كردن 

   370، كشاورزي 167، زادوولد 164 آفرينش �
  

  ستروني 172
 اضـطرار   ◄ قحطـي    ؛، نابارآوري، نابـاروري، نـازايي     ستروني ]اسم[

   يائسگي ؛658 پيشگيري ◄ استريليزاسيون، سترون كردن ؛627
زار، برهوت، وادي، باديه،      يزرع، شوره   ، كوير، ريگزار، دشت لم    بيابان
   كوير لوت، دشت كوير ؛342، خشكي )برهوت، برهود(ان برِ بياب

 سـترون، نـازا، نابـارور، عقـيم،         ؛حاصـل   ، خشك، بـي   ثمر  بي ]صفت[
 نابرومنـد،   ؛ اسـتريل، پاسـتوريزه    ؛النسل، اخته، خنثـا، خواجـه       مقطوع

  ناشكوفا 
حاصل بودن، عقيم بودن، نزاييدن، نازا بودن،         ، بي سترون بودن  ]فعـل [

  ) ماندن(اجاق كسي كور بودن 
   عقيم كردن ؛، پاستوريزه كردن، استريل كردنسترون كردن

   641فايده بودن   بي،634، اتلاف 342، خشكي 161 ناتواني �
  

  عامليت173
وكـار،    مـشغله، كـسب  ؛156 كار، عليـت     ،676، عمل   عامليت ]اسم[

، 174 زحمت، كوشـش، فعـال بـودن         ؛178 اِعمال، تأثير    ؛622اشتغال  
ــلاش  ــل؛682ت ــل  تعام ــر متقاب ــراهم؛182، اث ــصول، ف ــازي،   ح س

 ؛727، موفقيـت    725، انجام، اتمـام     295آوري، دستيابي، ورود      دست  به
، تـأثير   160 كارآيي، بازده، بازدهي، تـوان       ؛628خدمت، وسيله بودن    

 ؛689، فرآوري، مـديريت     725، انجام، اتمام    725 نگهداري، اجرا    ؛178
 ؛141 گردش كار، امور، چرخه      فرآيند، پروسه،  ؛673كاربري، استفاده   

  686 اپراتور، مباشر، عامل ؛733 سِمت، منصب ،622شغل 
 ؛741 رئـيس  ،690 مدير ؛164كننده   ، كنندة كار، كاشف، توليد    فاعل

   686، اپراتور، عامل 268ناخدا، خلبان، لكوموتيوران، راننده 
   779، واگذارده 458، مسكوت، واگذاشته غيرمفعول

، 174 فعـال   ؛178 كارآ، مـؤثر     ؛ عملي، كاربردي  ؛ل، فاع عامل ]صفت[
 حركـت دهنـده، اثرگذارنـده، كننـده، پرتـوافكن،        ؛676مشغول كار   

-ن  هيجـا <آور  - ؛كننـده    متوجـه، روي   ؛دهنده   فرمان ،676دهنده    انجام
   >انگيز هيجان<انگيز - ، >آور 

 ؛ مؤثر واقـع شـدن     ؛، كاركردن، كاركردن ماشين   عمل كردن  ]فعل[
   ▼ فاعل بودن؛174ال بودن  فع؛جنبيدن

، عمل كردن روي چيزي، حرارت دادن، پرتو افكنـدن،          فاعل بودن 
 توليـد   ◄ سـاختن    ؛303 فروكـردن    ؛676، كـردن    265حركت دادن   

   164كردن 
  178، تأثير 160 توان ،86 شمارش �
  

  فعال بودن 174
 سـرزندگي،   ؛، چابكي، تحرك، آمادة عمـل بـودن       فعال بودن  ]اسم[

 جنـبش،   ،678وجوش، فعاليت      زحمت، جنب  ؛599 عزم   شور، حرارت، 
 ؛، نيرو، زور، زورمنـدي 160 انرژي  ؛ زرنگي، زبروزرنگي  ؛678بيداري  

   622حرفه، شغل، شغل 
   612 انگيزش ،821 تهييج ،612 تحريك ◄فعال كردن 

پذيري حـواس، حـساسيت،    ، تندي و تيزي، تحريك   ]حواس[تيزي  
...) چـشايي،   ( شـامة    ؛374آلرژي، واكنش سريع، حساسيت فيزيكـي       

 ؛ خـارش  ؛دهم، حواس تيز، تيزبينـي      ده) ديد(قوي، گوش تيز، بينايي     
  ] 612 ◄...) گي، شدت،  گي، زنند گزند(وتيزي محركها  تندي[

 ،612 داروي محركّ    ◄) ، نيروزا تيزكنندة حواس  (داروي محرك 
   685نيروبخش 
 ـ   ؛650، سرحالي، طراوت، بنيـه، سـلامت        شادابي ور،  سـرزندگي، ش

 جوانمردي، مردانگـي    ؛33 نشاط، وجد، سرحالي     ؛360حرارت، زندگي   
 سرسبزي، آبـاداني، عمـران،      ؛195عظمت  /  درشتي   ◄ فربگي   ؛855

   654بهبود 
 نيرومنـد،   ؛، چـالاك  ▼، چابك، سرزنده، پرشور، شاداب    فعال ]صفت[

، پرتحـرك، زبـر و      277 فرز، تند، سـريع      ؛، پرزهره 162پرزور، قوي   
 ؛676 داير، جاري، مشغول كار      ؛599 مصمم   ؛ورزيدهزرنگ، تردست،   

  چست
 بانشاط، باطراوت، تر،    ،685، سرحال، باحال، سرزنده، تروتازه      شاداب
   654 سرسبز، آبادان، بهبود يافته ؛126تازه، نو 

، 374پذير، تيز، قـوي، دقيـق، حـساس           ، تحريك ]حواس[تندوتيز  
صفات  [؛374، رك   شده، ملتهب، سوخته    تأثيرپذير، باز، گرم، تحريك   

 برانگيزنـدة   ،612 تنـدوتيز    ◄...) گزنده، زننـده، نيـشدار،      (محركها  
  ] 685، نيروبخش 374حواس 

 ؛، آنـتن دادن   ]دستگاه[ روشن بودن    ؛، چابك بودن  فعال بودن  ]فعل[
  374حس كردن 
  173 فاعل بودن ◄، فاعل بودن
   612 نيرو دادن ◄، قوت بخشيدن، نيرو دادن



     
  

 ،571وحـدت كـلام    ، شدت176، شدت   162، قدرت   160 توان   �
   821 تهييج ،678فعاليت 

  
  #175 انفعال 175

، 266حركتـي، عـدم تحـرك         حالي، بـي    ، اثرپذيري، بي  انفعال ]اسـم [
  اثر   گازهاي نادر، بي؛ نارواني؛ ماند، اينرسي، جمود؛ تنبلي؛677سكون 
 عروسـك، آلـت     ؛ مستنير، كـسبِ نوركننـده     ؛452، موضوع   مفعول
ازيچه، دستخوش، درمعرض، دچـار، مغلـوب، تحـت سـيطره،           دست، ب 
 ؛▼ منفعـل  ؛آلـو    آش ؛344 زمـين    ؛)زده   هيجان (زده  - ؛935مظلوم  

ــور  ــصيبت،596مجب ــع ،825زده   م ــابع  739 مطي ــسليم، ت ، 745، ت
  728خورده  شكست

حركـت،     سـاكن، بـي    ؛▲اراده، مفعـول    حـال، بـي     ، بي منفعل ]صفت[
رك، سست، ضعيف، كرخ، كرخت،     تح  رمق، كم   جان، بي   جنبش، بي   بي

قابـل    <،- قابـل  ؛ اجرايي ؛361، لخت، مرده    375حس    رفته، بي   خواب
اثـر،    بـي ؛شـور و اشـتياق     بي ؛ بطئي ؛>پذير  شكل< ،پذير- ،>ستايش

   677فعال  غيرمؤثر، غير
حركت بودن، اراده نداشـتن، حـال حركـت           ، بي منفعل بودن  ]فعـل [

   677 عمل نكردن ؛266نداشتن، آرام بودن 
قـرار  (، مورد عمل قرار گرفتن، درمعرض بودن        مفعول واقع شدن  

   پذيرفتن ؛خوردن، نور ديدن، سياه شدن...) آفتاب، (، )گرفتن
ــرك  � ــدم تح ــكون 266 ع ــت  ،677، س ــدم فعالي  ،679 ع
   820عاطفگي  بي
  

 خشونت.  شدت 176
، فراواني، فرط، زيـادي، زور، خـشونت، عنـف، تـشدد،            شدت ]اسم[

، وحشي 954شكني  گري، قانون   سبعيت، وحشي  ؛891خشم  تندي، تغير،   
 تـشديد، افـزايش     ؛740، تحميل، اجبار    735 سختگيري   ؛بودن، توحش 

، ستيز  709 دعوا   ؛735، زور   733 تروريسم، تروريسم دولتي، اقتدار      ؛36
716  

 تـشديد،   ؛ سيل، جـوش و خـروش      ؛298، طغيان، فوران، قليان     شيوع
 تداول، رواج،   ؛ انتشار، بسط، اشاعه   ؛651 فراگيري، اپيدمي    ؛36افزايش  
، اسـتفاده  79 متعارف بودن، كاربرد، اسـتعمال، عموميـت         ،610عادت  

673   
 تنــدباد، گردبــاد، ؛ طوفـان دريــايي، تـايفون  ؛318، تلاطــم طوفـان 

  هاريكين، تورنادو 
 سـليطه   ؛ هيولا، لولو، گودزيلا   ؛، ديو، وحشي، گرگ   موجود خشن 

  ، تروريست 735 ديكتاتور ؛892
شديد ]صفت[

، بالا گرفتن، شدت پيـدا كـردن، افـزون شـدن،            شدت يافتن  ]فعل[
  038اضافه شدن 

، 788زي كـردن، غـارت كـردن        ، وحشي بودن، تركتا   خشن بودن 
 باتندي و خشونت رفتار كردن، برآشفتن، عصباني شدن         ؛چپاول كردن 

  735 سركوب كردن ؛503 ديوانه بودن ؛891
، آوار كـسي    740، تحميل كردن، مجبـور كـردن        كار بردن   زور به 

  735 سخت گرفتن ؛612 انگيختن ؛شدن، برخورد كردن
تكان دادن، جنباندن،   ، تشديد كردن، متلاطم كردن،      شدت بخشيدن 

   36 افزودن ؛318هم زدن، آشفتن  به
 به ]قيد[   ازفرطِ ؛تندي، باخشونت، وحشيانه ، بهشدت

، حملـه   352، بـاد    174، فعال بودن    165، تخريب   156 عليت   �
   718، جنگ 712

  
 ميانه.  ملايمت 177 روي

 راهِ ميانـه    ◄[روي    ، ميانـه  327، نرمـي    942، اعتـدال    ملايمت ]اسـم [
، بردبـاري، صـبر   399 سكوت   ،834 متانت، وقر، سنگيني، وقار      ؛]625
 تعادل  ؛831 تعديل، اصلاح، تسكين     ؛823ناپذيري     آرامش، تهييج  ،823
، مـستقيم  258 صاف بـودن     ◄[ همواري   ؛734 نرمش   ؛28، تساوي   28

249 [  
دهنـده    بخش، تـسكين     التيام ؛720 ميانجي   ؛كننده  ، معتدل كننده  تعديل

   47افسار، كمند  مهاركننده، ؛831
رو   هنجار، ميانـه     معقول، به  ؛327، معتدل، متعادل، منعطف     ملايم ]صفت[

 معـدل،   ؛399 سـاكت    ،834 موقر   ،823 صبور   ،823ناپذير     تهييج ؛625
  كننده  تعديل
 ،831دهنـده     بخـش، تـسكين     بخش، آرامش   ، مسكّن، آرام  گونه  مرهم
 ؛دلارام، دلنواز  موجب آرامش خاطر،     ؛بر، ضدخارش   دهنده، تب   تخفيف

  نرم 
 ،834رو بودن، افراطي نبودن، باوقـار بـودن           ، ميانه ملايم بودن  ]فعل[

  831 ملايم شدن، آرام شدن ؛823صبور بودن 
، آب بـرآتش زدن،     327، سبك كـردن، نـرم كـردن         ملايم كردن 

   823آرامش دادن، آرام كردن 
، ، معتدل كردن، آسوده كردن    ▲، ملايم كردن  ]درد[تخفيف دادن   

   831آرام كردن، تخفيف بخشيدن، تسكين دادن، بهبود دادن 
  نرم   نرم؛اعتدال، خيرالاموراوسطها ، بهباملايمت ]قيد[

 امساك  ،831 التيام   ،823، تهييج ناپذيري    736گيري     آسان �
942   

  
   735 شاق ؛▼ خشن؛، مبرم، غلاظ  تأثير178

 ؛735 مــستبد ؛888تــوز  خــوار، كينــه ، وحــشي، ســبع، آدمخــشن
   بياباني؛وار گسيخته، وحشي عنان

 ؛، اثر، نفوذ، گيرايـي، توانـايي، تـسلط، چيرگـي، احاطـه            تأثير ]اسم[
، برتـري   160 تـوان    ؛ كارآيي، بازدهي  ؛744نة عمل   بازتاب، پرتو، دام  

   503 ديوانه، مجنون ،891، عصباني خشمناك ؛733اقتـدار  ، 866نامي   خوش؛292، دافعه 291 جاذبه ؛32، بزرگي   34

 



 

، مظفر،  727، مسلط، مستولي، چيره، غالب، پيروز، موفق        بانفوذ ]صفت[
دار، نافـذ، صـاحب اعتبـار، متنفـذ،            پرقدرت، اسـتخوان   ؛فيروز، قاهر 

   160، توانا 733، مقتدر 741رتبه  عالي
، اثرگذار، گيـرا، آتـشين، تأثيرگـذار، تأثيركننـده، اثـربخش،            مؤثر

  173كننده، اثرگذارنده، عامل   متوجه، روي؛638 قابل توجه ؛احالتب
رد داشـتن         تأثير داشتن  ]فعـل [  نفـوذ   ؛، اثر داشتن، ارتباط داشـتن، بـ

 اثر  ؛638حرفش گوش دادن، مهم بودن        داشتن، حرفش دررو داشتن، به    
  تأثير نبودن ، كارگر بودن، بي)بخشيدن، كردن(گذاشتن 

دست گـرفتن، كنتـرل    ، قدرت را به)ودخ(، جا انداختن  غالب آمدن 
  دست گرفتن، درچنگ خود داشتن  كردن، كنترل را به

 ،612، انگيخـتن    156 عليـت    ،58، داخلي بـودن     34 برتري   �
   733 اقتدار ،638اهميت 

  
  گرايش179

 رونـد   ؛ رونـد، ميـل    ؛605، تمايـل، تـرجيح، انتخـاب        گرايش ]اسم[
 ؛ وابستگي، تعهـد   ؛766د   نيت، روح، مفا   ؛455 عطف، توجه    ؛رشد  روبه

 ؛817 خميره، خوي    ؛220، شيب   281 جهت   ؛18قرابت، شباهت، تشابه    
   973، دين 485، باور 485بيني  اعتقادات، جهان

 ؛ منـسوب، وابـسته، بـسته      ؛، منجربه، مايـل    موجب ؛متمايل ]صفت[
  766 )مفاد( مشروط ؛455معطوف، متوجه 

 تـرجيح دادن،    ، تمايل داشـتن، مايـل بـودن،       گرايش داشتن  ]فعـل [
   متعهد بودن ؛605انتخاب كردن 

  485 ، تمايل پيدا كردن، گرويدن، قانع شدنگراييدن
   610، عادت 180، استعداد 7 ، حالت5  عرضيت�
  

  #180 استعداد 180
 ؛160، قابليت، پتانسيل، آمادگي، مستعد بودن، توانايي        استعداد ]اسـم [

توانايي، شايستگي،  احتمال، ؛163 ضعف   ،661پذيري    حساسيت، آسيب 
 عرضه، يارا،   ؛469بالقوه بودن، نهان بودن، عامل بالقوه، ذخيره، امكان         

 صلاحيت، كفايت، كارآيي، يـد      ؛160بخار، مايه، مديريت، بنيه، توان      
 تـوان،   ؛24 تطابق، سـازگاري     ؛694 ذوق   ،694بيضا، يد طولا، مهارت     

 ؛179د، گرايش    تمايل، تعه  ؛162 تاب، تحمل، قدرت     ؛183برد، دامنه   
  استطاعت، بضاعت 

 ؛819، دسـتخوش، تأثيرپـذير   299، پذيرا 179، متمايل  مستعد ]صفت[
 ،525 مخفـي    ،523 نهاني، ذخيره، پنهاني، نهفتـه       ؛669دراختيار، آماده   

 ؛661 خطرنــاك ؛745 تــابع ؛160دار، توانــا   مايــه؛444ناپيــدا 
  661 پذير آسيب

انايي چيزي را داشتن، تـوان      ، آمادگي داشتن، تو   مستعد بودن  ]فعـل [
 بالقوه بـودن،    ؛179 متعهد بودن، گرايش داشتن      ؛160داشتن، توانستن   

  523نهفته بودن 
   179 گرايش �
  

 جمع علل:  قِران181
، تـشريك مـساعي، سـينرجي،       706 همكاري   ؛، جمع علل  قران ]اسـم [

 عمليات مشترك، تلاش جمعـي، مـساعي،   ؛هارموني، هماهنگي، توافق 
  123 همزماني ؛511 فال ◄ شگون ؛، همياري706شراكت 
، 219 مـوازي    ؛511 نحـس    ،511 ميمـون    ؛706رسـان     ، يـاري  قرين

   123مصادف، همزمان 
دست هم دادن، ياري كردن، همكاري كـردن          ، دست به  قرين شدن 

   مصادف شدن، منطبق بودن ؛706
   706 همكاري ،89، همراهي 24 سازگاري �
  

  اثر متقابل 182
العمـل،    ، تعامل، كنش و واكـنش، عمـل و عكـس          قابلاثر مت  ]اسـم [

 واكنش،  ؛704، تقابل، ضديت    14 آنتاگونيسم، تضاد، مغايرت     ؛قطبيت
 برخـورد،   ؛460معكوس، انعكـاس، بازتـاب، پاسـخ         العمل، اثر   عكس

 ؛ بازدارندگي؛333 اصطكاك ؛475، مناظره 475برخورد عقايد، مباحثه 
كـنش،     بـرهم  ؛ عملكـرد  ؛152ايجاد تـوازن، موازنـه، تغييـر متقابـل          

   240  روبرو؛اندركنش
 تعـادلي، متعـادل كننـده،       ؛، دوطرفه، دوجانبه، مشترك   متقابل ]صفت[

 تعـويض شـده،     ؛ بازدارنده ؛704 مخالف، ضد، روبرو، متضاد      ؛واكنشي
  221 برعكس، وارون، وارونه، واژگون ؛591 جدلي ؛152مبادله شده 

 مخالف ؛تن، برهم اثر گذاشتن، تأثير متقابل گذاشتقابل داشتن ]فعل[
اثـر كـردن، عقـيم        ، خنثي كردن، بي   704عمل كردن، ضديت كردن     

  333 اصطكاك داشتن ؛نتيجه گذاشتن گذاشتن، بي
   عليه ؛هذا ، عليرغم، باز، باوجوداين، معاگرچه ]قيد[

   704، ضديت 14 مغايرت �
  
  



     
  

 

    
  
  
  فضا :طبقة دو

  
  

 فضاي عام :باب يك
  

  #183 فضا 183
 سـاحت،   ؛بعدي  ، سطح، مساحت، وسعت، پهنا، حجم، فضاي سه       فضا ]سما[

 ؛190 وكيـوم، خـلاء      ؛232، احاطه   ▼حريم، محوطه، آستان، عرصه، دامنه    
 ؛324 جـسم  ◄ احجـام  ؛203 بسط، امتداد ؛ اثير؛321فلك، آفاق، آسمان    

  192، منزل 185، محل 184منطقه 
عـاد، ابعـاد هندسـي     بعـد، اب ؛، پيمانـه، كيـل   195، اشـل، انـدازه      مقياس

 ؛211، عمـق    209، ارتفاع، بلنـدي     205، عرض   203، طول   )گانه  ثلاثه،سه(
   465معيار 
 دسـترس،  ؛، گستره، پهنه، بستر، مدار، حيطه، افق، سـاحت، عرصـه    دامنه

، 724 ميدان ديد، پهنـة دسترسـي، ميـدان          ؛203رسايي، برد، كشش، طول     
 فـضاي محـدود،     ؛ آسـتان   حريم، ؛ 438انداز     چشم ؛744عمق، دامنة عمل    
   185 محل ◄محدوده، محوطه 

 ؛ فضااستفاده، فضاي خالي قابل، گنجايش، ظرفيت، فاصله، امكان جا دادن، جا
 پركردن  ◄ اشغال، آكندن    ؛اتاق خالي، صندلي خالي، ميز رزرونشده، خانه      

وبـال بـاز، آزادي        فضاي باز، دسـت    ؛622 اشتغال   ◄ موقعيت شغلي    ؛54
  186، موقعيت 185 محل ؛236 اندازه، حد ؛744، دامنة عمل 744

  جا   همه؛ دوبعدي، بدون عمق؛بعدي زماني، سه-، فضافضايي ]صفت[
، بسيط،  194، پهناور، درندشت، گسترده، فراخ، گشاد، عظيم، جادار         وسيع

، 205مـرز، عـريض       ، بـي  744حفـاظ، نامحـصور، آزاد        باز، نامحدود، بـي   
 بازسـازي   ◄منظـره     اصفا، دلگشا، خـوش    دلباز، ب  ؛32وواز، فراگير     ولنگ
  197 منبسط ؛656كننده 

 ؛، كشيده شدن، بسط داشتن، آمدن، تا جايي آمـدن         امتداد داشتن  ]فعـل [
   6 عينيت دادن

  199، دوري 195، درشتي 107نهايت  ، بي26 كميت �
  

 فضاي معين :  منطقه184
 ـ ▼، ناحيـه  ▼، فضاي معين، قطعه، اقليم، سرزمين     منطقه ]اسم[ تان، ، شهرس

 اراضـي، ناحيـة     ؛185 محـل    ◄ فضاي محدود، محدوده، محوطه      ؛▼شهر

 ◄جغرافيايي، ناحية كوهستاني، ناحية بياباني، ناحية معتدل خزري ) منطقة(
، قاره، خشكي، زمـين     343 عناصر جغرافيايي، دريا، اقيانوس      ؛344جغرافيا  

  183 عرصه، حيطه، دامنه ؛209، شبهِ جزيره، كوه 349، جزيره 344
، اقليم، خطه، ملك، كشور، ارض، قلمرو، ديـار، سـامان، وطـن،       رزمينس

 سـازمان سياسـي     ◄ كشور، متصرفات، مملكـت      ؛ميهن، موطن، مرزوبوم  
 زادگـاه   ؛ اقـاليم  ؛زمين  زمين، مغرب    باخترزمين، مشرق  ؛ وادي، بيغوله  ؛733
  192) معنوي( خانه ◄

يالت، ولايـت،    استان، فرمانداريكل، ا   ؛، حوزه، منطقه، بخش، بلوك    ناحيه
 حوالي، نواحي، اطـراف،     ؛ تقسيمات كشوري، تقسيمات جغرافيايي    ؛امارت

 ده، دهستان، بخش، قريـه، دهكـده،        ؛اكناف، مرز، اراضي سرحدي، مركز    
   185 محل ◄ ساحت، محوطه ؛آبادي
، شهرستان، بلده، بلدَ، مدينه، مادرشهر، ابرشـهر، متـروپليس، تهـران            شهر

، حـوالي  192ه، بخش، منطقة شهري، شهرك      قصب ؛بزرگ، مركز، پايتخت  
 ؛شهر، بالايِ شهر، پايين شهر، تهِ شهر، وسط شهر         شهر، حومة شهر، مركز   

   بافت شهري ؛محله، محلة بازار
 همـوطن،   ؛نـشين    مـسلمان  ؛اي  ، محلي، كشوري، ناحيـه    اي  منطقه ]صـفت [

  880 دوست ؛ولايتي هم
  344، زمين 187، استقرار 185 محل �
  

 ي محدود فضا:  محل185
، محوطه، محدوده، جا، حياط، صحن، اندروني، حـرم، حـريم،           محل ]اسـم [

فـضاي  ( منطقـه    ؛183 ساحت، عرصه، فـضا      ؛192، چارديواري   192مأمن  
جريمه، هجـده   ( محوطة پنالتي    ؛ سالن سرپوشيده، فضاي بسته    ؛184) معين

، 225، مركـز  184 محلـه، ناحيـه   ؛192، خانه 192 مسكن ؛)قدم، شش قدم 
 ظـرف   ؛186 مكان، موضع، مقام، موقعيـت       ؛192، گوشه، سلول    76ن  كانو
   187، استقرار 187 قرارگاه ؛230 اماكن، امكنه، محيط ؛ وادي، بيغوله؛194

   200ها، همسايگي، فاصلة كوتاه  ، نزديكيجايي

 



 

، منـزل   187، اسـتقرار    186، موقعيـت    184فضاي معين   :  منطقه �
   235، ديوار 192

  
  موقعيت 186

، موقعيت جغرافيايي، موضع، موقع، محل، مقـام، جايگـاه،    موقعيت ]اسـم [
، كجـايي، جـا، محـل       ]187قرارگـاه   ◄[معرض، نشاني، آدرس، مكـان،      
 نقطه، نقطة عطف، نقطة بحراني، مرحله،       ؛احتمالي، محل دقيق، نشاني دقيق    

 ؛ محل مأموريت، جايگاه، پاسگاه، پادگان، ناحية انتظامي       ؛143 تغيير   ◄فاز
 پايه،  ؛اب، عطف، ارجاع، فصل، باذكر مأخذ و منبع، باسوره و آيه          جا دركت 

   مثابه ؛733مقام، منزلت، مرتبه، منصب 
 جهت، جهت قطبنما،    ؛، طول و عرض جغرافيايي    مختصات جغرافيايي 

  551  نقشه؛281ميل، انحراف، جهت 
گيـر،    ، واقـع، واقـع در، قـرار گرفتـه در، مترتـب، جـاي              مستقر ]صفت[

   شهرنشين ؛187مستقرشده 
  ، منزل داشتن، اقامت داشتن، سكونت داشتن، بودنمستقر بودن ]فعل[

   281، جهت 192، منزل 187، استقرار 185، محل 73 رديف �
  

 قرارگاه .  استقرار 187
 اسـكان،   ؛آوت  ، كاشت، جادهي، گذاشـتن، چيـدمان، لـي        استقرار ]اسم[

 ؛يـد، اسـكان   تعيـين محـل زنـدگي، تبع      ؛، اقامـت، اشـغال    )اتراق( اطُراق
 تأسـيس، تـشكيل،     ؛گيـري، سـكنا     ، سكونت، منـزل   267مهاجرت، كوچ   

كارگماري، استخدام،     كارگذاري، به  ؛775گيري، برقراري، مشاركت      شكل
   622، اشتغال 751انتصاب 
، محل اسكان، جايگاه، ايستگاه، مركز، محل، مسند، مقر، دربـار،           قرارگاه

 ؛ مستعمره، سرزمينهاي اشـغالي    نشين،  درگاه، تخت، پايتخت، پايگاه، كوچ    
گاه، ميعادگـاه، پـاتوق        وعده ؛اردوگاه، اردو، پادگان، اقامتگاه، آسايشگاه    

   >رايشگاهآ<گاه، -، ... مكان كسب يا ؛632، انبار 301 انبار غذا ؛192
گزيده، مقيم، متحـصن، سـكنايافته،        ، مأمورشده، اقامت  مستقرشده ]صفت[

   مترتب؛)شده(، جاداده)شده(ذاشته، گ)شده( كاشته، چيده؛186مستقر 
دادن، گنجانـدن، كاشـتن      دادن، چيدن، جا   ، گذاردن، قرار  گذاشتن ]فعل[

   نهادن، هشتن، هليدن؛، كار گذاشتن370
 بنيـاد نهـادن،   ؛ كـوچ دادن، تبعيـد كـردن     ؛، اسكان دادن  مستقر كردن 
  775تأسيس كردن 

 ،674ردن  ، كنار گذاردن، بركنار كردن، ترك استفاده ك       گذاشتن كنار
بنـدي كـردن،       جا دادن، چيـدن، بـسته      ،632درانبار گذاشتن، انبار كردن     

   دور ريختن ؛درصندوق گذاشتن
  150جا كردن   جابه◄، جايگزين كردن

گرفتن، لنگر انـداختن، متوقـف       ، ايستادن، قرار گرفتن، جا    شدن مستقر
خوش كردن، جا     اقامت گزيدن، منزل كردن، ساكن شدن، جا       ؛266شدن  
 295 از سفر بازآمدن، ازگرد راه رسيدن، رسيدن   ؛ كردن، اتراق كردن   گرم

، بـار   )گزيـدن، داشـتن   ( سكونت كـردن     ؛، آشيان گرفتن، آشيانه كردن    

، مقـيم شـدن،     )داشتن، گرفتن، گزيدن  (انداختن، اردو زدن، اقامت كردن      
ر    گنجيدن، جا  ؛بند شدن   پاي  ؛54، كامـل كـردن      227كـردن    گرفتن، پـ

   311نِشَستن 
) فـضاي محـدود  (، محـل  184) فضاي معين ( منطقه   ،62 تنظيم   �

   281، جهت 200، نزديكي 192، منزل 186، موقعيت 185
  

 انتقال .  نقل مكان 188
 تغييـر محـل،     ؛305 گـذر    ؛265جـايي، حركـت       ، جابه نقل مكان  ]اسم[

 مـسافرت،   ؛780احـسن، انتقـال ملـك         كشي، تبديل به    كشي، اثاث   اسباب
 ؛305 آيندورونـد، ترافيـك   ؛269، مسافرت دريـايي     267مسافرت زميني   
  انزوا، قطع ارتباط

، نقل، تغيير محل،    272) انتقال(جا كردن، منتقل كردن، حمل        ، جابه انتقال
 ؛305 عبـورومرور، گـذر      ؛272ونقل، باربري، ترابري       حمل ؛▲نقل مكان 

 ـ         بسته ؛ اخراج ؛ مخابره ؛اعزام، ارسال  الي بندي، بارگيري، تخليـة بـار، بارخ
 ،667 آواره، شـخص فـراري      ؛ اُسـمز  ؛ تبعيد، اخـراج بلـد     ؛كردن، تحويل 

   265 حركت ؛272شده  ، جسم منتقل272كننده   منتقل؛300پناهنده 
كن  كن، ريشه  ريشه؛جاشده شده، جابه يافته، منتقل ، انتقال منقول]صفت [

   265 آينده، متحرك ؛شده
شــده، ســردرگم،  مزده، غريــب، گــ در، جنــگ ، ســرگردان، دربــهآواره

سروسـامان،    والاخـون، آلاخـون، بـي       جـل، آلاخـون     ونشان، آسمان   نام  بي
، 300 پناهنده   ◄حالت اسمي    [؛59وطن، مستأصل، خارجي      خانمان، بي   بي

  ] 268كننده  كوچ
 نابرازنده،  ؛مورد  محل، درجاي نامناسب، درجاي غلط، بي       جا، بي   ، بي جا  نابه
 ؛الهويـه   المكـان، مجهـول     مجهـول  غريـب،    ؛ بـدجا  ؛ گم، گمگشته  ؛ناروا

  دورافتاده
 ؛265جا كـردن، حركـت دادن         ، آوردن، بردن، جابه   انتقال دادن  ]فعـل [

 بار زدن، بار كردن، بار كشيدن، بـار گـرفتن،         ؛]قطار[ازخط خارج كردن    
   مخابره كردن ؛ رساندن، تحويل دادن؛272منتقل كردن 

درجـاي غلـط    ، گم كردن، درجاي عوضي گذاشتن،       اشتباهي گذاشتن 
  را فراموش كردن  ، جاي چيزي)قرار دادن(گذاشتن ) نامناسب(

   300 دفع و، طرد 272 انتقال ،63 اغتشاش �
  

  حضور 189
 فراگيري، اشباع، نفوذ، پر بودن، سرشاري     ؛، بودن 1 ، وجود حضور ]اسـم [

 ؛ خدمت ؛ فراهم بودن، دسترسي، قابليت دستيابي، نقد بودن       ؛54 پر   ◄ 54
، 773، سكونت، اشغال، تصرف، قبضه، مالكيت       187ت، استقرار   سكنا، اقام 

، تداول، 176 انتشار، شيوع ؛965 ذات خداوندي ؛145، توقف ]786اخذ  ◄[
، عادت  79 عموميت   ،673رواج، متعارف بودن، كاربرد، استعمال، استفاده       

 امـام زمـان   ؛، حـضار، اطرافيـان  441 شاهد، گواه، تماشاگر، بيننـده   ؛610
 محـضر   ؛299 پذيرش   ◄حضور آوردن     حضار، حاضركردن، به   است ؛)عج(

   192، منزل 237، جلو 202 مجاورت ◄



     
  

  حاضر ، باشنده، حضوردارنده، حي466، حاضر، حاضريراق، شاهد درجا
 همـه جاحاضـر،   ؛، شاهد، ساكن، جـاري، نافـذ      1 ، موجود حاضر ]صـفت [

   651شونده، واگير، اپيدميك، مسري   پخش؛گير ، همه32فراگير 
 فـراهم  ؛، حاضر بودن، اينجا بودن1 بودن ؛، ماندن حضور داشتن  ]فعـل [

   باشيدن ؛بودن، دردسترس بودن، دم دست بودن، نقد بودن
ر      فراگرفتن ر  227كـردن    ، گنجيدن، جا گرفتن، برداشتن، پـ كـردن   ، پـ

   54) تكميل كردن(
، پراكنـده   )در چيـزي  ( پخش شدن    ؛)درچيزي(منتشر شدن   

  227كردن   پر؛، سرايت كردن297كردن  ذ، نفو▲ فراگرفتن؛شدن
  جا، هرجا  ، آنجا، همهاينجا ]قيد[
  !بمان! باش ]شبه جمله[

   295، ورود 1 هستي �
  

  #190 غياب 190
 كمبود، نارسايي، كسري،    ؛444، غيبت، عدم حضور، ناپيدايي    غياب ]اسـم [

 غيبـت صـغرا،     ؛446 ناپديد شدن، ناپديدي     ؛647 نقيصه، نقص    ،55نقصان  
 طفره، اجتناب   ؛772، فقدان، فقد، خسران     2 نيستي، نبود، عدم     ؛ت كبرا غيب

 آدم غايب، فراري، تحت تعقيب، شخص غايب، مالـك          ؛ گريزپايي ؛620
 ؛883گيـري      ترك دنيا، گوشـه    ؛▼ هيچكس ؛620غايب، آدم گريزپاي    

   883تارك دنيا، ديرنشين، معتكف، آدم تنها 
، روزنـه، رخنـه، شـكاف       255 سوراخ، حفره    ؛بودن ، وكيوم، خالي  خلاء

 قحطـي،   ؛183 فضاي خالي، جاي خالي، اتاق خالي، جـا          ؛201، فاصله   201
ــارآوري  ــستان؛172ناب ــه   ؛ هيچ ــردن، تخلي ــالي ك ــايي، ؛300 خ  تنه

   883 گيري گوشه
  اي، احدالناسي، احدي ، هيچ احدي، هيچ تنابندههيچكس

يزپا، فـراري،    گر ؛ بدون نماينده  ؛مقيم ، مفقود، ناپديد، غير   غايب   ]صفت[
شــده،  گذاشــته  مــستثني، بيــرون؛2 غيرموجــود ؛667گريــزان، گريختــه 

   ناياب، كمياب ؛57خورده، محروم، مستثني  خط
وآمد، آرام، ساكت     رفت  جمعيت، كم    خلوت، دنج، كم   ؛، تهي، عاري  خالي

 ؛ فاقد، عاري؛تهي، دوجداره، مخلا  توخالي، پوك، پوچ، مجوف، ميان    ؛399
 ؛، بـدون سـكنه    779نـشده، متـروك       غيرمسكون، اشـغال   ؛سفيد، نانوشته 

 لخت، عور، عريان، نپوشـيده، برهنـه        ؛636نشده، لخت، تجهيزنشده      مبلمان
) معنـا   بـي (معني    مغز، بي    بي ؛44زينت و زيور، ساده       ، بي ؛ بلامتصدي ؛229
   88 تنها ؛515

 شانه ؛296 ترك كردن، رهسپار شدن   ؛، تخليه كردن  خالي كردن  ]فعـل [
   620كردن، اجتناب كردن  ردن، حذرخالي ك

 دور مانـدن، دور بـودن،       ؛، شركت نكردن، حضور نداشتن    غايب بودن 
 حضور نيافتن، غايب شدن، بيرون آمدن، ؛ جايش خالي بودن؛دوري كردن

  446 ناپديد شدن ؛ترك كردن، غيبت كردن، نرفتن
  جز   به؛، فاقدِ، عاري از، منهايِبدون ]قيد[

 ناقص 2 نيستي �

  
  مقيم 191

 اهالي، سكنه،   ؛ مهاجر ؛گزيده  ، اهل، بچه، ساكن، مستقر، اقامت     مقيم ]اسـم [
  ساكنان، ساكنين، جمعيت، اقوام

 بـومي، محلـي، اهـل، بلـد،         ؛، ساكنان اوليه، عشاير، ايلات    اهالي بومي 
يـت،   قوم، اقل؛268كننده   نشين، بدوي، چادرنشين، ايلياتي، ايلي، كوچ       بيابان

ترك، آذربايجاني، آذري،   :  اقوام ؛11قبيله، ايل، طايفه، سبط، عشيره، نژاد       
 ؛ارمني، كرد، لر، عـرب، بختيـاري، قـشقايي، بلـوچ، تـركمن، آشـوري              

پرست، مسيحي، عيسوي، يهـودي، جهـود،         زرتشتي، برهمايي، گبر، آتش   
 ؛ ... افغان، ازبك، مغول، اعرابي، يانكي،     ؛973دار    كليمي، عبراني، آدم دين   

  ...  مشهدي،  مكي، اصفهاني، ؛  غربي، مشرقي؛ها، تازيان آريايي
، مقيم، ساكن، مهاجر، مردمي، خلقـي،       ]زبان[، محلي، مادري    بومي ]صفت[

  اي، ملي، قومي، نژادي، ايلياتي، ايلي  توده
   192، منزل 184) فضاي معين( منطقه �
  

 محل سكنا يا زندگي :  منزل192
گاه، مأوا، بـوم، خانـه،    ، محل سكونت دائم، سكونت، زيستگاه منزل ]اسـم [

 محله، منطقه   ؛دار، بيت، حريم، سرا، سراي، آستان، آستانه، دولتسرا، دربار        
، مـوطن، خانـه       ، كـشور، ولايـت    184 شهر   ؛ آدرس، نشاني  ؛، كوچه 184

   187 اردوگاه، پايگاه، مقر، قرارگاه ؛▼]معنوي[
، خانـة   ▼گاه، آپارتمـان    امت، محل اسكان موقت، محل اقامت، اق      مسكَن

 پانسيون، خوابگـاه، اسـتراحتگاه،      ؛▼]مادي[اي، خانه     سازماني، خانة اجاره  
 پـلاژ،   ؛▼ مـسافرخانه، هتـل، مهمانـسرا      ؛683آسايشگاه، محل استراحت    

 خانـه   ؛▼]مـادي [ خانة شخصي، منزل، خانه      ؛837تفريحگاه، محل تفريح    
نـشين     مستاجر، كرايه  ؛776 مالك   ◄ موجر، صاحبخانه    ؛سازماني، پادگان 

   پول پيش؛785 استقراض ◄ رهن، اجاره، كرايه ؛774ملك   بي◄
، چهارديواري، سقف، غار، سـرپناه ، خانـة درختـي، كلبـة          چارديواري

  سرخپوستي، چادر مغولي، خيمه، ايگلو 
، لانه، كنام، سوراخ، كندوي عسل، شفيره، پيله، شاخة درخت، لانة           آشيانه

   قفس ؛▼ري، اصطبل دامدا؛مرغ، مرغداري
، كانون گرم خانواده، دار، بيت، كاشانه، آشيان، آشيانه،          معنوي -خانه  

 خانـة دل، ديـار،      ؛، مأوا، سرا  ▲ منزل ؛موطن، زادگاه، ولايت، وطن، ميهن    
  الرأس  ياروديار، مسقط

، مِلـك   164، مستغلات، اعياني، عمارت، بنـا، سـاختمان          مادي -خانه  
، ويلا، خانة ويلايي، مجتمع     ▼ آپارتمان هاوس،  ، سراي، كوشك، پنت   777

 خانـة   ؛سرا، قصر، كاخ    مسكوني، بلوك، برج، عمارات، خانة اعياني، دولت      
، بهارخواب، ايوان، تـراس، بخـشهاي       194 تالار   ؛ ملك استيجاري  ؛كلنگي

  194 اتاق ◄خانه 
، كلبه، كلبة حقيرانه، زاغه، آلونك، بيغوله، چادر، اتاقك،         خانة كوچك 

، كارگـاه  194، پناه، انكس، غرفـه، حجـره، اتـاق      ▼ كيوسك باجه، دكه، 
  296، خروج 103 صفر ،55،

 



 

، محله، كوي، برزن، حومه، حومة شهر، شهرك اقمـاري، بلـوك            شهرك
نـشين، پـايين شـهر،     آباد، حصيرآباد، محلة زاغـه    آپارتماني، مجتمع، حلبي  

 ده، دهستان، بخش،    ؛وب شهر، محلة فقيرنشين، بالاي شهر، محلة اعياني       جن
نشيني،    حاشيه ؛184 مركز، پايتخت، شهر     ؛184قريه، دهكده، آبادي، ناحيه     

  بافت شهري
 ،624كوچه، كوي، محلـه، خيابـان، پاسـاژ، جـاده             بست، پس   ، بن كوچه

 ؛624ه، اتوبان، راه رو، بزرگراه، آزادرا رو، سواره بولوار، خيابان وسيع، پياده
   خيابان يكطرفه، عبورممنوع، كوچة فرعي؛624] معبر[راه، رد  كوره

 ؛هاوس، طبقه، واحد    ، سوئيت، استوديو، دوپلكس، بالاخانه، پنت     آپارتمان
  194، انكس، اتاق )اشكوبه( اشكوب ؛ چندواحدي؛برج، بلوك آپارتماني

 ـ  ؛▲ قفس، آشيانه  ؛، طويله، آخور، آغل   اصطبل ) حيوانـات (ة   محل تغذي
301   

، محـل   272، محل توقف يا نگهداري وسايل نقليه، ترمينال، پايانـه           گاراژ
 بنــدر، بنــدرگاه، اســكله، بارانــداز، لنگرگــاه، ؛295، مقــصد 145توقـف  

   فرودگاه، آشيانة هواپيما ؛شكن موج
 ؛گاه  ، كاروانسرا، هتل، متل، مهمانپذير، مهمانخانه، فندوق، قافله       مهمانسرا

  882مهماني 
شاپ، كانتين،    تريا، تريا، كافي    خانه، چلوكبابي، كافه    ، رستوران، قهوه  كافه
   چايخانه؛]949 مستي ◄[ ميخانه ؛301كافه، محل تغذيه  نت، نت كافي

گاه، محل قـرار، ميعـاد،         وعده ؛76، باشگاه، انجمن، كلوب، كانون      پاتوق
  ميعادگاه
 ؛194چيـق   ، آلا 370، پـارك، گلـستان، پـارك جنگلـي، بـاغ            بوستان

  366 جنگل ؛619 شكار ◄شكارگاه 
 خانـة   ؛194، دكـه، اتاقـك، گيـشه، باجـه، غرفـه، آلاچيـق              كيوسك
   ▲كوچك
 خلوتگاه، كنج عزلت، گوشة خلـوت، گوشـة         ،662، بست، پناهگاه    مأمن

 ؛ جاي تحصن، ملجأ، مأوا، حرم، حريم مقـدس، محـراب          ؛انزوا، گوشة دنج  
    حرز؛شده، محدودة ممنوعه منطقة حفاظت

  ، جاي زندگي، مسكونمسكوني ]صفت[
 ؛ شهرنـشين، متمـدن    ؛اي، محلي، اسـتاني، مركـزي        منطقه ؛، مدني شهري

  نشين  مركزنشين ، اهل پايتخت، پايتخت
  ، دهاتي ،غارنشينروستايي
 بنـايي،  ؛ كلاسـيك، رومـي  ؛ساز ، مهندسي، آرشيتكتي، مهندسي   معماري

  بساز و بفروشي
گزيدن، سكونت گزيـدن، آشـيانه      ، زيستن، اقامت    زندگي كردن  ]فعل[

 مانـدن،   ؛773، صاحب بودن    786 تصرف كردن    ؛187كردن، مستقر شدن    
  ساكن محلي شدن

، عمران كردن، مسكوني كـردن، شـهرك سـاختن، معمـور            كردن آباد
سازي كردن، توسعه دادن، ساختن، برافراشتن،        كردن، داير كردن، شهرك   

 ساخته  ؛ردن، نوسازي كردن   نوك ؛بالا آوردن، برپا كردن، ساختمان كردن     
  شدن، بالا رفتن 

، 191، مقـيم    187، اسـتقرار    186، موقعيت   185، محل   76 كانون   �
   624، راه 369دامداري 

  
  مظروف 193

 مواد  ؛ مفاد، مضمون، مندرجات، مطالب    ؛، محتويات، محتوا  مظروف ]اسم[
بـي،  متشكله، اجزا، اجزاي سازنده، عوامل، عناصر، عامل، عنصر، مادة تركي         

 موجـودي،   ؛دي  كي   قطعات منفصله، سي   ؛58جزء سازا، جزء سازنده، قطعه      
 ؛633 آذوقه، خواروبـار، تهيـه       ؛87موجودي انبار، فهرست اقلام، فهرست      

 لايي، پوشال، پركردگي،    ؛272شده     رسوب، جسم منتقل   ؛267محموله، بار   
   بارگيري ؛227تويي 

رگيري كردن، بار كـشتي     ، با 227كردن   كردن، پر  ، بار گنجاندن ]فعـل [
كـردن   كردن، بار زدن، گنجيدن، جا گرفتن، ظرفيت را تكميل كردن، پر   

   226بندي كردن، پوشاندن   بسته؛54) تكميل كردن(
   272 انتقال ،58 داخلي بودن �
  

  ظرف 194
 سـيني،   ؛، صندوق، كانتينر، محفظـه، حفـره      ▼، مخزن، جعبه  ظرف ]اسـم [

نامگذاري ظروف طبق جنس يا مواد سازندة       [تال   سفال، كريس  ؛طبق، كازية اوراق  
گير، شـمعدان،  -، -دان، جا-دار، - :ظـروف  پيشوندها و پسوندهاي مربوط به    ؛]آن

، 243، قالب، بدنه، شكل     218 قاب، چارچوب    ؛قلمدان، جاشمعي، جامدادي  
 شاسي، نگهدار، پايـه     ؛ دامان، آغوش مادر   ؛275 سفينه، كشتي، ناو     ؛هيئت
 پيلـه،  ؛222 تور، سبد، شـبكه   ؛235 حصار، ديوار    ؛748  قفس، زندان  ؛218

 ؛263 گـشودگي    ؛262 پريز، تـورفتگي، شـيار       ؛226بندي    جلد، مواد بسته  
 ؛649 سـينك آشـپزخانه، محـل فاضـلاب     ؛632خزانه، مخزن، منبع، انبار  

، ▼، سـبد  ▼، گنجـه  ▼، سـلول  ▼، معـده  ▼ كيـسه  ؛226مشك، پوسـت    
، ▼، ليـوان  ▼يـگ ، د ▼، كاسـه  ▼، بـشكه  ▼، جيـب  ▼، كيـف  ▼جعبه

   ▼، آلاچيق▼، زيرزمين▼، تالار▼، اتاق▼بشقاب
 مثانه، پيشابدان، آبدان، كيـسة      ؛ بادكنك، بالن  ؛، چنته، حباب، كف   كيسه

 تاول، برآمدگي   ؛ شفيره، پيله  ؛ تيوب، تويي  ؛▼ خيك، بشكه  ؛هوا، كيست 
 پـالان،   ؛، توبره، كيسة درويش، كشكول    ▼ جيب ؛253 پستان، سينه    ؛253

   دبه؛226بندي  ، مواد بسته230 غلاف ؛▼، كيفانبان، خورجين
واحـشا، دهـان     امعا، امعـا  :  دستگاه گوارش  ؛ بطن ؛، شكم، دل، خيك   معده

المعده، اسفنكتر، كيسة صفرا، اثناعشر، طحـال، رودة    ، حلق، مري، باب   263
، 263 راه ورودي ؛224كوچك، رودة بزرگ، آپانديس، مقعد، اندام داخلي 

  يردان سيرابي، ش؛234آستانه 
 ؛ كـشو  ؛ پيلـه  ؛بـاني   ، اتاقك، اتاقك ديده   748، خانه، قفس، زندان     سلول

 سـلول   ؛990، حجره، داخل مـسجد      ▼ اتاق ؛207 طبقه، لايه    ؛كنج ، گوشه  
 دكـه، كيوسـك     ؛مژك، انـدامك  : زنده، تخم، تخمك، اجزاي سلول زنده     

  255  غار، حفره؛192



     
  

فه، بـار، گنجـة      بو ؛218 قفسه، طاقچه، بخاري، رف      ؛، كمد، دولابه  گنجه
 گنجة ديواري، جالباسي، جارختي، اشـكاف،       ؛كشودار،كابينت، كاردكس 

  صندوقخانه، پستو 
 گهـواره،   ؛ طبق، خوانچه، تبگ، سيني، شانه     ؛▲، زنبيل، ساك، كيسه   سبد

 سبد حصيري، حصير، سـبد      ؛ننو، قنداق، قنداقه، تخت نوزاد، تختخواب بچه      
، جوال، توبره، كيـسه، پاكـت،       دار  دار، ساك، كيسة دسته      سبد دسته  ؛لباس
 چـرخ   ؛ سطل، دلو  ؛بگ   تي ؛پشتي، بقچه، بخچه     كوله ؛ كيسه خواب  ؛گوني

  دستي، متيل، تفت
 ؛▼، قوطي، مكعب، بسته، كارتن، صندوق، كپسول، جعبة كوچـك         جعبه

 چمـدان،   ؛192 اتاقـك، خانـة كوچـك        ؛779گاوصندوق، قلك، خزانـه     
 صـندوق عقـب     ؛ني كشو، جـاميزي، بايگـا     ؛364 تابوت، كفن    ؛▼كيف

   قوطي كنسرو؛723 پوكه، مهمات ؛اتومبيل، خورجين، باربند
دان،   نمكدان، سرمه؛، كارتن، قوطي، حلبي، كپسول، پوكهجعبة كوچك

، بـسته، جعبـة مقـوايي، جعبـة         )سـيگار ( پاكت   ؛ جعبه كبريت  ؛دان  انفيه
 دوات،  ؛ يخـدان، كلمـن، فلاسـك      ؛ كپسول گـاز   ؛ كاردكس ؛پلاستيكي

   آمپول، سرنگ؛انك، عودسوز، عطردان، غلاف، محورهاستامپ، استو
، 267 باروبنه، بار    ؛▲دان، صندوق، ساك، بقچه، سبد      ، چمدان، جامه  كيف

 كيف بغل، كيـف پـول، كيـف         ؛ انبان، خورجين، جوال   ؛632باگاژ، انبار   
   كيف اداري، پورتفوي، سامسونيت ؛زنانه، كيف دستي

 جيب بغـل،    ؛ چرمي، انبان  ، هميان، كيسة  ▲، آستين، گريبان، كيسه   جيب
   ▲ كيف؛جيب عقب، جيب كوچك

 ؛ چليك، حلبي، پيت، دبـه، گـالن، دلـه، لاوك، درام           ؛، خمره، خمُ  بشكه
 لگن، تـشت، تغـار، وان    ؛632 سيفون، تانك، انبار   ؛ خيك ؛465مترولوژي  

  تانك، تانكر، تاپو ، فلاش  شويه، فلاش  سطل، دلو، آب؛حمام
 ؛422 محـيط شـفاف      ◄ ه، كريـستال    ، كوزه، گلدان، بطري، شيـش     كاسه

 پارچ ، تُنگ، مـشربه،      ؛بانكه، لگن، لگنچه ، آبدان، آفتابه لگن، باديه، دبه        
 بطري، صراحي، گلابي، قرابه، بغلي، قاروره، فلاسك،        ؛▼قدح، جام، ليوان  

 كـوزة سـفالي،     ؛گشاد، قوطي كنـسرو      شيشة مربا، شيشة دهن    ؛شيشة شير 
 سطل آشغال، زيرسـيگاري، آشـغالداني،        آفتابه، آبپاش، سطل، دلو،    ؛سفال

شت      دست گودكرده، دست كاسه    ؛دان  شهرماخانةما، مزبله، مزبله    ؛شـده، مـ
 سـينك آشـپزخانه، محـل       ؛461ي آزمايشگاهي، عامـل آزمـايش         شيشه

، بـالن، بتـر، اشـكي، بلورجـات،         )اسـلامبولي ( اسـتامبولي    ؛649فاضلاب  
  مردنگي، مرتبان 

 ؛مه، ماهيتابـه، تفلـون، كاسـرول، پاتيـل        ، ديگچه، ديگ مسي، قابل    ديگ
جـوش،    كـن، قهـوه     دم  سماور، كتري، قوري، پيركس، قوري برقي، قهـوه       

   بخارپز، پلوپز، تيان؛383 بخاري ؛فلاسك آبجوش
، قدح، تنگ، جام، كوزه، باده، پياله، ساغر، گيلاس، استكان، فنجان،           ليوان

اريك، انگاره، گيره، پيمانه، استكان و نعلبكي،استكان شستي، استكان كمرب
خـوري، سـرويس       سـرويس چـاي    ؛ كُپ ؛▲، كوزه ▲ كاسه ؛جااستكاني

  دار، ماگ  ليوان دسته؛خوري قهوه
 سـيني،   ؛لگـن   ، قدح، ظرف، قاب، نعلبكي، آفتابه     ▲، ديس، كاسه  بشقاب

خـوري،     بشقاب چوبي، بـشقاب توگـود، بـشقاب سـوپ          ؛آبكش، صافي 
 كاسـه   ؛، مجموعه )مجمه(دستي، باديه، مجلس، ديس بزرگ، مجمعه         پيش

  سفره  بشقاب، سرويس، سرويس چيني، آفتابه لگن، اسباب
خوري، قاشق مرباخوري،      قاشق سوپ  ؛ چنگال، چاقو، كارد   ؛، قاشق ملاقه

  ، آبگردان274گاري  فرقون،   ؛ بيل، چمچه، سرطاس؛خوري قاشق چاي
 اتـاق خـواب، حجلـه،       ؛، حجره، غرفه، دفتر، سـالن، هـال       )اطاق(اتاق  
 اتـاق   ؛ اتـاق اسـتراحت    ؛ كابين، اتاق فرمان، كاكپيـت     ؛اه، شبستان خوابگ

 سـرداب   ؛▼ تالار ◄ ايوان   ؛پذيرايي، اتاق نشيمن، ميهمانخانه، سالن، هال     
آب   بـه    توالت، دست  ،648 حمام، دستشويي، محل شستشو      ؛▼ زيرزمين ◄

 اتاق مطالعه، اتاق كار، دفتر، آتليه،       ؛192 آپارتمان   ؛ آشپزخانه، مطبخ  ؛649
 اتـاق   ؛632 گـاراژ، انبـاري، انبـار        ؛792 دكـه، كيوسـك      ؛687رگاه  كا

 پـستو،   ؛بام، بالاخانـه    هاوس، اتاق پشت     اتاق زيرشيرواني، پنت   ؛كَن  رخت
  صندوقخانه 

، سالن، سرسرا، دالان، هال، تـالار ورودي، سـردر، راهـرو، لابـي،              تالار
اق، راه  گـاه، رو    بهارخواب، بالكن، ايوان، تراس، ايوانـك، ايـوان       ؛كريدور
   راهرو سرپوشيده، ساباط ؛ 234، آستانه 263ورودي 

 ؛263انبار، قنات، كـاريز، تونـل         ، هشتي، سرداب، سردابه، آب    زيرزمين
 تأسيـسات،   ؛632 پستو، انباري، انبـار      ؛سنگر، پناهگاه، پناهگاه زيرزميني   

 غـار،   ؛748 دخمه، سياهچال، دهليز، زنـدان       ؛649فاضلاب، محل فاضلاب    
  ر، كهف مغاك، مغا
   370، گرمخانه، باغ 226، سايبان آلاچيق

  ، انگوردان، بادگير ساير ظروف
ر    ؛، پرظرفيت، پرگنجايش، عميق، گشاد    جادار ]صفت[ اي،    كيـسه  ؛54 پـ

   زيرزميني؛كيفي
  دار اتاق، كندويي، كيسه ، اتاقخانه خانه

   799داري  ، خزانه235، ديوار 207صفحه . ، لايه 77 طبقه بندي �
  
  

 



 

 
  
   بعد:باب دو

  
 اندازه.  درشتي 195

 حد، قدر، مقـدار،     ؛، قطُر، جثه  183، ابعاد، اشل، قياس، مقياس      اندازه ]اسم[
 طـول   ؛ پيمانـه  ؛465، پايه، عيار، مايه، معيار      ▼، درشتي 26ميزان، كميت   

 مــساحت، حجــم، ؛211، عمــق 209، ارتفــاع، بلنــدي 205، عــرض 203
   183 فضا

 نهايـت بزرگـي،     ؛، حجم، بزرگي ابعاد   ، عظمت، بزرگي، وسعت   درشتي
  205 ضخامت ؛وزن، چاقي  اضافه؛ جثه؛غايت بزرگي

  209 تپه ؛632، انبوهه، انبوه، خرمن، انبار 253، كومه، پشته توده
غول، تانك، نهنگ، فيل، ماموت، دايناسـور،         ، كوه، غول، نره   چيز عظيم 

  كنگ، گوليات كينگ
، درندشـت، پرظرفيـت،     183، گسترده، وسيع    32، بزرگ   درشت ]صـفت [

، كلان، هنگفت، معتنابه، بدقواره، يغور، دكل، گنـده، عـريض           194جادار  
  032، ماكروسكوپي، عظيم 205

آسـا،    پيكر، بسيار بزرگ، پهناور، كلان، غـول        ، تنومند، غول  الجثه  عظيم
  پيكر، ارنئوت، مردانه كوه
، درشـت،   ]205عـريض   ◄[، فربه، پروار، قطور، كلفـت، ضـخيم،         چاق

وچلـه، گنـده، خيكـي، گـامبو،          مپل، چاق   وزن، تپل، گوشتالو، تپل     گينسن
، 322 سنگين   ؛162، دكل، چهارپهلو، چهارشانه، تنومند      197چاقالو، متورم   

   پرواري، پرگوشت؛دار سنگين و كند، استخوان
  ، بزرگ بودن، گنده بودن، خيكي بودن، دكل بودنبودن درشت ]فعل[

، 205، ضـخامت    197، انبـساط    183، فـضا    32، بزرگي   3 جوهر   �
   322، سنگيني 253تحدب 

  
  خُردي 196

، 33، كـوچكي ابعـاد، كـوچكي        )جثـه (، كوچكي انـدازه     خرُدي ]اسـم [
 : پسوندها و پيشوندهاي نشانة خردي و تصغير ؛204قدي، پستي، كوتاهي   كوتاه

 ؛اردك  سـگ، جوجـه     ، پسرك، آلوچـه، تولـه     -، جوجه -چه، توله -ك،  -
   130 بچگي ؛206غري، باريكي  لا؛105كمي، قلت 

 چيز ريز، سرسوزن، اتم، قطـره، پـودر، ذره، نقطـه،            ؛اي بودن   ، ذره ريزي
   33، نازكه، اپسيلون، مقدار كم 33چيزكوچك 
، تصوير بسيار كوچك، تصوير ريز و ظريـف، تـابلوي نقاشـي             مينياتور

 ؛551 مينياتوري كردن، كوچك كردن عكس، كنتاكـت، عكاسـي           ؛553
  ، نازكي 206 ميناتوري بودن، ظرافت، باريكي؛شده طرح كوچك

، ]837 وسـيلة بـازي      ◄[، گياه يا جـانور پاكوتـاه، عروسـك          كوتوله
   970وجبي، فسقلي، جن  نيم

سلولي، ميكروب، باكتري، قـارچ، باسـيل،         ، حيوان تك  ميكروارگانيسم
 عفونـت   ◄ويروس، باسيل كخُ، استرپتوكوك، استافيلوكوك، سالمونلا       

، كِرمْ 365ور كوچك، ككَ، ساس، شپش، خوره، مورچه، حشره     جان ؛651
365   

   ورنيه، ميكرومتر؛، ميكروسكوپ، ميكروسكوپ الكترونيبيني فن ذره
، ترانزيستور، ديود، تراشه، چيپ، مدارهاي بسيار ريز،    ميكروالكترونيك

   ابزارهاي نانو؛ميكروپروسسور
چولــو،  كو؛163، ظريــف، حقيــر، ضــعيف 33، كوچــك خُــرد ]صــفت[

 لاغر، باريك   ؛33 محقر، جزيي، ناچيز     ؛163اندام، نازك     ريزنقش، باريك 
   278آهستگي   خُردخرُد، به؛206
 ؛، مينيـاتوري  �، ميكروسكوپي، ظريف، اتمـي، مولكـولي، ميكـرو        ريز

   انچوچكي، ريزنقش ؛444 نامرئي ؛كمترين، حداقل، كوچكترين، مينيمم
بودن، فسقلي بودن،    ، كوچولو بودن ، كوچك بودن، ريز   بودن خرُد ]فعل[

  ذره بودن يك
   365، حيوانات 204، كوتاهي 198، انقباض 33 كوچكي �
  

  انبساط 197
 گـسترش،   ؛203 امتـداد    ؛، تورم، بسط، بزرگ شدن انـدازه      انبساط ]اسم[

 بـسط، ازديـاد،     ؛آوردن  تورم، التهاب، باد داشتن، بـاد      ؛654توسعه، بهبود   
 ؛176سـازي، تـشديد، شـدت         يت، فـزون   تقو ؛ آگرانديسمان ؛36افزايش  

 ؛دياستول، دايلتيشن، ديستنژن، اتساع، آماسـيدگي، گـشادشدگي، فراخـي         
 ؛253 ورم، برآمـدگي   ؛352 دميدن، دم، بادشدن، باد      ؛38اضافه شدن، جمع    

 طغيـان،   ؛546، بزرگنمايي، غلو، اغـراق      482تفصيل، شرح و بسط، مبالغه      
 ،833 شـادي  ؛328پذيري  شساني، كش   كش آمدن، كش   ؛637سيل، وفور   

   835شادماني 
يابنده،    بسط ؛يافته، بازشده   يافته، توسعه   ، متورم، پرباد، انبساط   منبسط ]صفت[

 ؛183 بسيط، بـاز، پهنـاور، گـسترده، وسـيع           ؛36درحال انباشت، افزاينده    
، شكفته، شكوفا، رسـيده     134 رشديافته، بالغ    ؛205ضخيم ، كلفت، عريض     

 پرآبلـه،   ؛253 محـدب    ؛195مده، بادكرده، درشـت     شده، برآ    بزرگ ؛669
  253آلود، پفي، محدب  زده، پرورده، پف تاول

 دراز شـدن، امتـداد      ؛، گسترش يافتن، توسعه يافتن    انبساط يافتن  ]فعـل [
 باد كردن، آماس كردن، متورم بودن، آماسيدن، بالا آمدن، برجسته           ؛يافتن

 شدن، فـراخ شـدن، ورم       ، بزرگ شدن، بالا زدن، گشاد     254شدن، برآمدن   
 افزايش يـافتن    ◄كردن، پف كردن، متورم شدن، گستردن، رشد كردن         

 پاشيدن، پخش شدن، متفـرق شـدن        ؛205 ضخيم كردن، ضخيم بودن      ؛36
  171 شكوفا شدن، ميوه دادن ؛226 فراگرفتن، پوشاندن ؛75

، بزرگ كردن، بسط دادن، متورم كردن، پف كردن، بـاد         منبسط كردن 
هم گذاشتن، جمـع    روي؛203 كشيدن، دراز كردن     ؛310 بردن    بالا ؛كردن

 وسعت بخشيدن، توسعه دادن، گـسترش دادن، زيـاد كـردن ،             ؛38كردن  



     
  

   253، تحدب 205، ضخامت 195، درشتي 36 افزايش �
  

  انقباض 198
 كـاهش،   ؛ تنگي، قيد، محـدوديت    ؛، تراكم، قبض، تكاثف   انقباض ]اسم[

 ؛ انقباض عضلاني، اسپاسـم، گرفتگـي، درد زايمـان         ؛37كم كردن، تقليل    
 پژمردگـي، آبرفتگـي،     ؛زدايي، كاهش تـورم     سياست انقباضي مالي، تورم   

 تلخـيص   ؛206 تنگنـا، بـاريكي      ؛204 اختصار   ؛342، خشكي   چروكيدگي
 تغليظ، چگاليدن، متكاثف    ؛ ناپروري، خشكي، آتروفي، پژمرده شدن     ؛592

  كردن 
 فشار هوا، هـواي   ؛، تراكم، فشار، سنگيني، تحميل، تنگنا، تنگي      فشردگي

 تنگي ؛340سازي، فقدان هوا     استنوسيس، اختناق، خفگي، خفه    ؛340فشرده  
 ؛342سـازي      خـشك  ؛لمبـو كـردن      آبگيـري، اعتـصار، آب     ؛نفس، آسم 
   236محدوديت 
كننـده، دسـتگاه      كننده، منقـبض    كننده، جمع   كننده، متراكم   ، لِه كمپرسور

 ؛گيـري   گيري، چـرخ، افـشرنده، پالاينـده، عـصاره           دستگاه آبميوه  ؛پرس
 وردنـه،   ؛384 چگالنده، كندانـسور، مبـرد، سـردكننده         ؛كاميون كمپرسي 

 كمپرس آب گرم، پوشش طبي      ؛216كننده    ، صاف 258ن  ك  غلتك، صاف 
 ؛964 وسـيلة شـكنجه   ؛228 گن، كُرست، لبـاس زيـر    ؛47 كمربند   ؛658

   غلتبان؛342كننده  خشك
  304 اسانس ◄، عصاره افشره

شـده، مچالـه، تنـگ، چـسبان، نـازك،            ، فشرده، كوچك  منقبض ]صفت[
 پژمـرده،   شده، چروكيده،    نحيف، لاغر، نزار، خشك، خشك     ؛206باريك  

شـده،     لـِه، لـِه    ؛ آبرفتـه، افـشرده    ؛655يافتـه     ديـده، زوال    پلاسيده، لطمـه  
   45 سفت ؛324 متراكم، متكاثف، چگال ؛33شده، كوچك  كوچك
كننـده، خـشك      آور، خـشك    كننده، يابس، يبوست    ، گس، متراكم  قابض

342   
 خـشك شـدن، تحليـل       ؛شدن، جمع شدن    ، كوچك منقبض شدن  ]فعل[

 پژمرده شدن، پلاسيده شدن، پژمـردن،       ؛37اهش يافتن   رفتن، كم شدن، ك   
 لخته شـدن،    ؛74 جمع شدن    ؛51پلاسيدن، خشكيدن، پوسيدن، تجزيه شدن      

  293 متقارب شدن ؛ تاسيدن؛324 جامد بودن ◄دلمه شدن، متراكم شدن 
، كوچك كردن، ازحجم چيزي كاستن، متـراكم كـردن          منقبض كردن 

قـرار دادن، فـشار آوردن،       فـشردن، تحـت فـشار        ؛، متكاثف كردن  324
چلاندن، فشرده كردن، افشردن، پالودن، عصاره گرفتن، اسـانس گـرفتن،           
تقطير كردن، آب گرفتن، پرس كـردن، آب چيـزي را كـشيدن، غلـيظ               

 تنـگ كـردن،     ؛74 جمع كـردن     ؛304كردن، استخراج كردن، درآوردن     
 كم كردن، كاستن ؛236عرصه را تنگ كردن، مقيد كردن، محدود كردن    

 سـبك كـردن     ؛204 مختصركردن، كوتاه كـردن      ؛325، رقيق كردن    37
را خالي كردن،      پنچر كردن، باد چيزي    ؛206هم فشردن      لِه كردن، به   ؛323

 دلمه كـردن، متـراكم      ؛338 غليظ كردن، تبخير كردن      ؛300خالي كردن   
 ؛46 تراشيدن، بريدن    ؛193كردن   زور جادادن، چپاندن، بار      به ؛324كردن  

   261ن، تا كردن، خم كردن مچاله كرد
   304، استخراج 206، باريكي 196، خردي 37 كاهش �
  

  دوري 199
 انـزوا،  ؛240 قطـب مخـالف، جهـت مقابـل        ؛، بعد مـسافت   دوري ]اسم[

 نقطـة دوردسـت،     ؛223 لاية بيروني، پيرامون، بيـرون       ؛883گيري    گوشه
           دوري  ؛234، كنـاره    236خارج ازميدان ديد، اقصانقاط، افـق، مـرز، حـد 

    46ازوطن، غربت، هجران، جدايي 
 درازا، طـول  ؛183، وسـعت، فـضا   183، برد، دامنـه   201، فاصله   مسافت

 طـرح   ؛230 حـدود، دور، حاشـيه، محـيط         ؛238 افق، زمينه، عقـب      ؛203
   26 مقدار، كميت ؛233كلي

 ؛ راه دور، ازراه دور، دوربــرد؛دار، بعيــد ، فاصــله)فراتــر(دور  ]صــفت[
 دورترين، منتهااليـه،    ؛ دورتر، آنسوتر، فراتر، عقب    ؛ني، نهايي محيطي، پايا 

 ؛203 طولاني   ؛444، نامرئي، ناپيدا    446 خارج ازديد، ناپديد     ؛)اقصي(اقصا  
   648بري، مبري، منزه، پاك 

ــاده ــت دورافت ــترس، دس ــل دس ــرت، غيرقاب ــت، پ ــافتني،  ، دوردس ني
درياها، ماوراي   آنطرف دنيا، خارجه، فراسوي      ؛دورازدسترس، دنج، خلوت  

   محروم ؛ كاملاً جدا؛بحار
 ]فعل[  ، فاصله داشتن، بعيد بودن دور بودن

سـويِ، فراسـوي، پـشتِ،         آن ؛، آنطرف، دردورترين نقطه   دوراز  به ]قيـد [
 ؛ خـارج ازديـد، خـارج ازبـرد، خـارج ميـدان            ؛عقبِ، مـاوراي، فراتـراز    

  دورازدسترس، دور
   203، درازي 183، فضا 46 گسيختگي �
  

  #200نزديكي  200
 قرابـت،   ؛202 همـسايگي، مجـاورت      ؛، كوتـاهي فاصـله    نزديكي ]اسم[

هم نزديك شدن، تقرب       به ؛480 تقريب، برآورد، تخمين     ؛11خويشاوندي  
   حضيض ؛166 جماع ؛279، تلاقي، برخورد 293، تقارب، همگرايي 289

طرف، همـين جـا، همـين دوروبـر،           سر، اين   ، دم دست،اين  فاصلةكوتاه
  ها ديكيهمين نز

  192، كوچه 192 پاتوق ؛، همسايگي، محلهمحل نزديك
 ؛237دسـت، پـيش، جلـو         دسـت، دم    ، دوروبر، بغل، بغـل    نزديك ]صفت[

 ؛512، فرضـي    465گيـري شـده       ، انـدازه  480تقريبي، برآوردي، تخميني    
  289شونده   نزديك؛مقرون، قرين

، كنـار   محلي بودن   هم بودن، همسايه بودن، هم      ، پيش نزديك بودن  ]فعل[
   289 نزديك شدن ؛202هم قرار داشتن، مجاور بودن 

  آوردن، پيش آوردن ، جلونزديك آوردن
  به  ، حدوداً، نزديكتقريباً ]قيد[

 



 

) تقـرب (، نزديك شدن    202، مجاورت   187، استقرار   28 برابري   �
289  

  
  فاصله201

 درز،  ؛، وقفه، فرجه، فتـرت، حـد فاصـل، بـادخور، خـلال            فاصله ]اسـم [
 اسـتراحت   ،681 آنتراكت، زنگ تفـريح، مجـال        ؛145درنگ   ؛▼شكاف

 آزادي  ؛203زيـاد، درازي، طـول        فاصـلة  ؛204كم، كوتاهي     فاصلة ؛683
 انـدازه،   ؛183، گنجايش، ظرفيت، فضاي خالي، جـا        744عمل، دامنة عمل    

 263 افتتاح ◄ گشايش و گشودگي ؛236حد   
، منفـذ، سـوراخ،     255، رخنه، دهنه، درز، چاك، تَركَ، قاچ، دره         شكاف

 گـسيختگي،   ؛ تخلخـل  ؛ شقاق ؛46، پارگي، دريدگي، قطع     255تله، حفره   
، دهـان   298، خروجـي    234، آستانه   263 مدخل، راه ورودي     ؛231انقطاع  

  ] 298 قليان ◄ تراوش ≠ [؛255 تقعر ؛▲ فاصله؛263
قاچ، گشوده،    چاك، قاچ   ، شكافته، چاكدار، چاك، چاك    دار  فاصله ]صفت[

 توخـالي،   ؛46، جـدا    46راي ترك، ترك برداشـته، شكـسته         دا ؛263باز  
  263دار   متخلخل، سوراخ؛255تهي، مقعر  پوك، پوچ، ميان

 شـكافتن، چـاك     ؛46، ازهم بازكردن، جـدا كـردن        فاصله دادن  ]فعل[
، 145 مكـث كـردن      ؛46، بريدن   46، پاره كردن    )دادن(دادن، قاچ كردن    

   683آسودن 
   46 ، جدا شدن)اشتنبرد(، ترك خوردن فاصله يافتن

  263، گشودگي 145، توقف 73، رديف 55 ناقص �
  

  مجاورت 202
پوشـي،     هـم  ؛200، همـسايگي، چـسبيدگي، نزديكـي        مجـاورت  ]اسم[

ــداخل پوشــاني، هــم هــم  ؛289، تقــرب 378 تمــاس، لمــس ؛نهــشتي، ت
، 237 جلـو    ◄ جوار، محضر، حريم، آستان      ؛الاشتراك، وجه مشترك    مابه

  230 محيط  حوالي،؛192منزل 
هم، بلافصل، بلافاصله، كناري، پهلويي، جـانبي،      ، چسبيده به  مجاور ]صفت[

 ؛43نهشت، متداخل، متقاطع، آميختـه         هم ؛ همسايه ؛ مشترك ؛230محيطي  
  سرهم  پهلويِ، درجوار، درپيِ قبلي، كنار، پشت

سـرهم    ، پـشت  200، كنار هم بودن، نزديـك بـودن         مجاور بودن  ]فعل[
هـم افتـادن،      نيمه روي هم افتـادن، روي       ك داشتن، نيمه   وجوه مشتر  ؛بودن

 درجوار حضرتش بودن، نزديك شـدن  ؛378 لمس كردن    ؛همنهشت بودن 
  293، متقارب شدن 289

، مجاور كردن، كنارهم گذاشتن، كنارهم چيـدن،        پهلوي هم گذاشتن  
  200نزديك آوردن 

   ▲، پهلويِ، مجاوردرجوار ]قيد[
   378، تماس 200، نزديكي 71] در ترتيب[، تداوم 9 ربط �
  

 )طول( درازي 203
 قطر، كـاليبر،    ؛209، درازا، طول جغرافيايي، درازي، قد، بلندي        طول ]اسم[

رد، رسـايي،       ؛ طـول مـوج    ؛230، شعاع، محـيط     205ضخامت    كـشش، بـ
، عمـق، دامنـة     724، ميدان ديد، پهنة دسترسي، ميدان       183دسترس، دامنه   

 چيـز   ؛574وتـاب      آب ،570] كلام[يل  وتفص   طول ؛201، فاصله   744عمل  
   209، ساختمان بلند 209 مخلوق بلند ◄طويل 
، 3، جـوهر    319 عينيـت، جـسميت، ماديـت        ؛، بـسط، گـسترش    امتداد
 تطويـل، تمديـد     ؛183 حجم، فـضا     ؛449 ادراك   ≠،  319، شيء   6 عارض

   استطاله ؛113
 ؛، تيـر  كش، ميله، ميـل      خط ؛، نوار، باريكه، رشته، نازكه، محور، لين      خط

خط، ضلع، وتـر، شـعاع،        خط، نيم   خط مستقيم، خط راست، خط منحني، پاره      
   586 خطاطي ◄اي   خط نويسه؛قطر

 گـز،   ؛465، متر، كيلومتر، سال نوري، پارسك، مترولـوژي         واحد طول 
 ؛ پا، فوت، يارد، مايل، ميل     ؛ذرع، وجب، فرسنگ، فرسخ، قدم، گره، قبضه      

 ؛88 واحد شمارش ؛ آر، آرشين؛ دريايي گره؛متر، ميكرون متر، ميلي سانتي
  465 مترولوژي ◄واحدهاي اوزان و مقادير 

 ؛199، كشيده، طويل، ممتـد، بعيـد، دور        209، دراز، بلند    طولاني ]صـفت [
 ؛113المـدت، مديـد، متمـادي         درازمدت، طويل  ؛بامسافت بسيار، باوسعت  

] مكـلا [ مبسوط، گسترده، مطول، مفصل، مشروح، طويل        ،579غرا، فصيح   
 ؛209 بلنـد    ◄بـالا     دراز، اطول، بالابلنـد، بلنـد        درازقد، قدبلند، لنگ   ؛570

   ازطول ؛163 باريك، نازك ؛درازدست
  586 كتبي ؛437راه  دار، مخطط، راه  خط؛بعدي، كشيده، دراز ، يكخطي

 دسـت دراز    ؛بـودن، طـولاني بـودن     ) كشيده(، دراز   طويل بودن  ]فعل[
   306، پا ازگليم خود فرا نهادن 916ن ، حق نداشت297كردن، تعدي كردن 

 كـش آمـدن     ؛، قد كشيدن، رشد كردن، استخوان تركانـدن       دراز شدن 
   113] زمان[درازا كشيدن، طولاني شدن  ، كشيده شدن، به328

تر كـردن، ممتـد كـردن،     ، دراز كردن، كشيدن، طولاني  طولاني كردن 
   113 تمديد كردن ؛كش دادن

 عمق ديد داشتن،   ؛، فاصلة زياد را ديدن    ، دوردست را ديدن   افق را ديدن  
 بصيرت داشـتن،    ،510نگر بودن     دورانديش بودن ،ديد عميق داشتن، آينده     

   498باهوش بودن 
   465، سنجش 199، دوري 113 ديرگذري �
  

  كوتاهي204
 ارتفـاع   ؛200، كوتاهي فاصله، كم بودن مسافت، نزديكي        كوتاهي ]اسـم [

نـشناسي، فقـدان    ، وظيفه458ركار، غفلت  اهمال د؛210كم، پستي، پاييني    
   حضيض ؛918وظيفه 

 مخفـف،   ؛نويـسي، مخفـف كـردن        كوته ؛592، ايجاز، تلخيص    اختصار
   مخَلصّ ،558 حروف اول اسم ؛بندي نگاشت، جمع نوشت، كوته كوته

ارتفاع، پخ، پست، پـايين    كم ؛200، كم، نزديك    ]فاصله[كوتاه   ]صـفت [
 مختصر، حـذف، مخَلـّص،      ،592، خلاصه    مخفف ؛طبقه، ويلايي   ، يك 210



     
  

  ، طول كمي داشتن كوتاه بودن ]فعل[
  592، كشيدن، زدن، مختصر كردن، تلخيص كردن كوتاه كردن

   592  تلخيص،569، ايجاز 196، خُردي 42 رقم كاهنده �
  

 ضخامت.  عرض 205
، 195 درشـتي    ؛، عرض، كُلفُتي، قطر، شعاع، پهنا، كـاليبر       ضخامت ]اسم[

   32بزرگي 
، پهنـاور، وسـيع   194، ضخيم، كُلُفت، پهن، پربر، جـادار     عريض ]صـفت [

كرده،    ورم ؛32، بزرگ   195 قطور، درشت، چاق     ؛324 ناتراوا، چگال    ؛183
   ازعرض؛ عرضي؛197منبسط 

  ، كلفت بودن ضخيم بودن ]فعل[
   197، انبساط 195 درشتي �
  

  باريكي206
 چيـز   ؛ نفوذپـذيري  ؛، لاغري، نازكي، تكيـدگي، ظرافـت      باريكي ]اسـم [

ضخامت   به(كاغذ  : ضخامت   چيز كم  ؛مو، دوك، خلال، ني   : باريك و لاغر  
   575 ظرافت كلام ؛، ورق، پوست پياز)كاغذ
 رد  ◄، گلوگاه، تنگنا، باريكه، گردنه، تنگـه، كتـل، راه باريـك             گردن

   گلو، سيب آدم، غبغب ؛624) معبر(
 ؛163انـدام، نـازك       انـدام، نـازك     ، لاغر، ظريف، باريـك    باريك ]صفت[

 ؛163قليان، نحيف، نزار، اسكلت، استخواني، مـدادي، تكيـده، ضـعيف              ني
 ؛ نفوذپـذير  ؛ تَنگ، چسب  ؛ آب لمبو، لِه   ؛بدن   لطيف، نازك  ؛ترازمو  باريك
   575] كلام[ظريف 

كـردن، تكيـدن، كوچـك       ، لاغر شدن باريك   ؛باريك بودن  ]فعـل [
  198شدن، منقبض شدن 
  ، نازك كردن باريك كردن

  198، لِه كردن، كوبيدن، فشردن، منقبض كردن هم فشردن به
   198 انقباض �
  

 صفحه.  لايه 207
 ؛، غشاء، قشر، فيلم، غلاف، چينه، پوسـته، رگـه، لا، درز، رگ            لايه ]اسـم [

 فلس، پوسـت    ؛طبقه، اشكوب  سكو، عرشه، كف،     ؛▼ورقه، نازكه، صفحه  
  226 ، لاك، لعاب، روكار-نقره، آب طلا، آب  آب؛ لايي؛226

 كويل     صفحه

كـوبي،    كوبي، ورق   اني  آبكاري، شيرو : هم گذاشتن   ، روي چندلايه كردن 
  كوبي  آهن

 ؛ورقه، متورق   لايه، ورقه   پوسته، چندلا، مطبق، لايه     ، پوسته چندلايه ]صـفت [
  226 پوشيده ؛شدهبندي  منطقه

 روي هم چيدن، پهن كردن، نهادن،       ؛، ورقه كشيدن  روكش كردن  ]فعل[
   226  انداختن، فرش كردن؛گذاشتن

  ، برداشتن، پوست كندن، برش دادن لايه ازروي چيزي برداشتن
   231، ميان 226، پوشش 194 ظرف �
  

 ليف.  رشته 208
، نخ تابيـده، چلـه،      )دهتابي(، الياف ريسيده    47، تار، نخ، طناب     رشته ]اسم[

، مژه، مژگان، ريش، مـژك، ريـشه، زبـري          259 مو   ؛▼ الياف، فيبر  ؛پود
  222 بافت متقاطع ؛ موي بافته؛ سيم، فيلامان؛259
، الياف طبيعي، الياف حيواني، پشم، كـُرك، ابريـشم، مـو، آنقـوره،              فيبر

، طلا:  الياف معدني  ؛]پنبه[پنبه، كتان، كنف، غوزه     :  الياف گياهي  ؛كشمير
نـايلون، آكريليـك، بادلـه،      :  الياف مـصنوعي   ؛)پنبة نسوز (سيم، آزبست   

ــصنوعي  ــشم م ــون، ابري ــسندگي؛ري ــسي، ري ــاف، ؛▼ نخري ــد الي  تولي
   370كشي، كشاورزي  كاري، ابريشم ابريشم

  ، اسكاچ 222، نخ، بافته، منسوج ▲رشته: دار محصول الياف
چسب، شلاق، كمربنـد     ار، باند، بانداژ، روبان، تسمه، تسمه پروانه، نو       نوار

  نايلوني، كاست، ويديو ، نوار47، طناب 47
 چـرخ   ؛ تابنـده، ريـسنده    ؛تـابي   ريسي، ابريشم   ريسي، پشم   ، نخ ريسندگي

  222 بافندگي ؛پيچ نخريسي، دوك، ماسوره
 ؛نمـا    ريش، نخ  ؛مانند  ، پشمي، نخي، ابريشمي، كُركي، نخ     دار  الياف ]صفت[

   045كننده  يوندي، وصلاي، پ ابريشمين، زهي، سيمي، رشته
   222، تنيدن 222 بافتن ≠ ؛ريسي كردن، تابيدن ، ريسيدن، نخرشتن ]فعل[

   259، زبري 222بافت متقاطع : ، تاروپود47 پيوند و اتصال �
  

 رو. بالا ) . ارتفاع( بلندي 209
 قـد، قامـت،     ؛203، ارتفاع، طول عمودي، تراز، درازا، طـول         بلندي ]اسم[

 ؛371 بـدن انـسان   ◄دوقواره، قدوقامت، اندام كشيده، اندام      بالا، قدوبالا، ق  
د      ؛ هوا، ارتفاع سنجي   ؛ فراز، علو  ؛بالا، رو، سطح رويين     چيز بالارونـده، مـ

   310 بالا بردن، ترفيع ؛308 بالا رفتن، صعود ؛▼] موج[
 قلـّه   ؛، ارتفاعات، بالابلندي، مـشرف    ▼، كوه ▼، فلات، تپه  زمين مرتفع 

  213) رأس(
  195، توده 253 كومه، پشته ، تل،تپه
 ؛ البـرز، زاگـرس، هيماليـا، دماونـد، الونـد          ؛جبال  كوه، سلسله   ، رشته كوه

 يخچـال   ؛255 حفـره    ◄ دره   ؛الرأس كوه، قله، صخره      يال، خط  ؛آتشفشان
  طبيعي

، 226 رويه، روكش، پوشـش      ؛، ورق، اسلب، تختال، فويل،
، پوسته، رگه، لا، ورقـه،      ]چيپ[ لامل، رنده، تراشه،     ؛، روپوش 226روكار  
، )سـفيد (لوانيزه  ساندويچ، پياز، حلب، حلبي، آهنِ گا     : لايه   چيز لايه  ؛نازكه

 ◄ فـضاي دوبعـدي      ؛549 ضـبط      وسيلة ◄ صفحة گرامافون    ؛لا  تختة سه 
  465، هندسه 465مختصات دكارتي 

 



 

 ؛، قلعه، بارو، آتـشگاه    )ارگ(، مناره، ستون، برج، ارك      ساختمان بلند 
نردبـان،  :  چيز بلند  ؛دكل، ابرقارچي  آنتن،   ؛خراش  اهرام، برج ايفل، آسمان   

  ▲نيزه، خدنگ، كوه
، )شـاخ شمـشاد   (، زرافه، فيل، غول، سرو، نخـل، شمـشاد،          مخلوق بلند 

   ▲209 ساختمان بلند ◄ چيز طويل ؛نهال
دمتموج، داراي موج، مواج؛، سونامي350، بالا آمدن آب دريا، موج م   

 قدبلند،  ؛كشيده، سركش   كفل  ، مرتفع، رفيع، متعالي، بالا، سربه     بلند ]صـفت [
   206بالا، كشيده، نازك، باريـك        قد، بالابلند، بلند   دراز، ديلاق، رعنا، سرو ،

 ؛162 رشـيد، برومنـد، تنومنـد        ؛203دراز، اطـول، طـولاني        دراز قد، لنگ  
 شـامخ،   ؛261شـده      معلق، آويزان، برفراز، مشرف، خميده، خمَ      ؛كوهستاني

 بـالاتر، بـالايي،     ؛741تر، عاليرتبـه      لندپايهمنيع، والا، بلندمرتبه، گرانقدر، ب    
 ؛، زبرين، برين، مافوق   213، بالاترين   ▼، عليا، فوقاني، رويي   )ي(بالادست
  هوايي 

  203 طولاني ؛شده  نصب؛، درحال اهتزاز، افراخته، قدبرافراشتهافراشته
 ؛ روميـزي، روكـار    ؛، زبرين، مافوق  213، بالايي، فوقاني، بالاترين     رويي

   522ر عيان، آشكا
  جايي بودن  ، ارتفاع داشتن، مشرف بهبلند بودن ]فعل[
  ، برفرازِ، ازفرازبالايِ ]قيد[

، ترفيـع   308، صـعود    215، عمودي   213راس  . ، قلّه   203 درازي   �
   990، معبد 344، زمين 310

  
   #210زير . پايين .  پستي 210

 ـ:  محل پست  ؛، پستي، پايين بودن، مرتفع نبودن     پاييني ]اسم[ طح دريـا،   س
، كـف دريـا،     255دره، دره    دست، دامنة كوه، تـهِ      هاي پست، پايين    زمين

 ◄، معـدن    255زمـين، چـاه، حفـره         اعماق زمـين، زيـر     ؛343اقيانوس  
ن، تـه          ؛359شناسي    معدن ، شـكم، پـايين،     214 سطح زيرين، كَف، زير، بـ

 اساس، اصل، ؛211، حضيض، قعر، عمق  218زمين، قاعده، بيخ، تحت، پايه      
 ◄ افـق    ؛309 پايين آمدن، سـقوط      ؛311 پايين آوردن، تنزل     ؛218نياد  ب

  >فرودست، فرومايه<، - فرو؛ غارنوردي؛ قطار زيرزميني، مترو؛216افقي 
 ؛216، افقـي   258، مسطح، صـاف     216، پست، خم، خوابيده     پايين ]صفت [

 زيـرين، پـاييني، تحتـاني، سـفلي، فرودسـت،           ؛الارضـي   زيرزميني، تحت 
 ؛204ارتفـاع، كوتـاه       طبقه، ويلايي، كم     يك ؛214ترين    ي، پايين دست  پايين

  311آورنده   پايين؛309نزولي 
خزيدن، پايين  بودن، خوابيدن،    ، زير چيزي بودن، زير    بودن پايين ]فعـل [

  309 پايين آمدن ◄ >فروآمدن، فروافتادن<، - فرو؛311آوردن 
  ، پايين، تحت، ذيلزير ]قيد[

   972، جهنم 311، تنزل 309ط ، سقو214، تهَ 211 عمق �
  

   عمق 211
 پـاييني   ◄ قعر، كَف، سطح زيرين      ؛255، ژرفا، گودي، تقعر     عمق ]اسم[

 اعمـاق، پرتگـاه،     ؛255 دره   ؛ويل، غـار    چاله، چاه، چاه عميق، چاه     ؛210

 ◄ غواصي   ؛972 قعر جهنم، جهنم     ؛359شناسي     گوشته، زمين  ؛663ورطه  
   غارنوردي؛ زيردريايي؛313شيرجه 

دار،   ريــشه؛255بــازكرده، گــود، مقعــر  ، ژرف، دهــانعميــق ]صــفت[ 
   153تغييرناپذير 

بـودن،   نداشـتن، گـود    ، عمق داشتن، ژرف بودن، تَه     عميق بودن  ]فعل [
   311عمق بردن، پايين آوردن   به؛كردن دهان باز

   343، دريا 311، تنزل 210 پستي �
  
  

  عمقي   كم212
، 226، پوسته، رويه، پوشش     239كنار  ، رو، زير،     سطح ؛عمقي  كم ]اسم[

، 305حوض، گدار، گذر    : عمق   جاي كم  ؛ خراش، راش جزيي   ؛223بيرون  
 برداشتن  ؛639، عدم اهميت    491 سطحي بودن، دانش سطحي      ؛346درياچه  

  كاري، براده برداري  سطحي، تراشكاري، رنده
 ؛258، تَخـت، صـاف      206، سـطحي، نـازك، باريـك        عمق  كم ]صـفت [

  254 تراشيده، برجسته، برآمده ؛639اهميت  بي
، برداشـتن،   )كـردن (، تراشيدن، تـراش دادن      سطح را برداشتن   ]فعـل [

 خط  ؛خراشيدن، رنده كردن، پوست كندن، پوست گرفتن، زدودن، ستردن        
كـاري كـردن،       كنـده  ؛260دار كـردن      ، دندانه 262 شياركشيدن   ؛انداختن

   كم كردن ضخامت ؛ تراشاندن؛555گراور ساختن 
   226، پوشش 223يرون  ب�
  

  رأس .  قلّه 213
، اوج، قطب، بالا، فوق، تاج، افسر، نوك، بالابالاها         ▼، رأس، سر  قلّه ]اسـم [
، نقطـة اوج، رأس درخـت، رأس مـوج، اوج           128 ظهُـر    ؛، تارك )بالابالا(

 بـالاي   ؛713 بـرج، بـارو، اسـتحكامات        ؛209عطف، بلندي    منحني، نقطة 
 ؛209، زمـين مرتفـع      226بام، سـقف      ، پشت هاوس   طبقة بالا، پنت   ؛نردبان

 بالادست، ؛209 اورست، دماوند، كوه ؛741 رئيس ؛743تاج، نشان سلطنت 
  سرچشمه

 ؛ بالاخانـه  ؛ پوست سر، پيشاني، جبين    ؛، كلّه، مغز، جمجمه، مخ، مخچه     سر
 هيپوتـالاموس،   ؛ مـلاج، مـلاز    ؛، فـَرق  259 تارك، زلف، مو     ؛206گردن  
  447 دِماغ، شعور ؛هيپوفيز

، بالايي، فوقـاني، زبـرين، بالادسـتي، عليـا،         209، رويي   بالاترين ]صفت [
 نيكـو  ؛209 هوايي، رفيع، متعالي، بلند      ؛ تاپ، سوپر  ؛34برين، مافوق، برتر    

تر، عاليرتبـه    شامخ، منيع، والا، بلندمرتبه، گرانقدر، بلندپايه ؛638 مهم   ،644
741   

بـودن، برتـر     بـودن، رو   بودن، بالا  ، دراوج دررأس قرار داشتن   ]فعل[
 ؛54، كامل كـردن     725اوج رسيدن، انجام دادن       قلّه رسيدن، به     به ؛34بودن  

 رئـيس بـودن، رياسـت       ؛نيمه رسيدن   ظهر شدن، آفتاب پهن بودن، روز به      
   733كردن، حكمراني كردن 

   256، تيزي 209، بلندي 194 ظرف ،69، پايان 34 برتري �



     
  

    باز، درازكشيده، ولو، درازكش  ، دمر، طاقابيده
  بن .  تَه 214

 قعر، كـَف، شـكم، زمـين،        ؛218گاه    ، قاعده، تكيه  218، پايه   ، بن تَه ]اسم[
 ريشه، بيخ، شـالوده، زيربنـا، بنيـان،         ؛210 پاييني   ◄تحت، سطح زيرين    

ن      ؛226 زمين، زمينه، كف، فـرش       ؛218اساس، بنياد     ؛238 ماتحـت، باسـ
   69 آخر، انتها

 ناخن ، لِنگ، پاچه، زانو، ران، ساق پا، كف پا، پاشنه، شست، انگشت پا،         پا
، 268 پيـاده    ◄ رهگـذر، عـابر      ؛ سم، مـژك   ؛پا، قوزك، مچ، كشالة ران    

 ؛267روي     پيـاده  ،837، رقص   265 خرام   ◄ گام، قدم    ؛رو   پياده ؛پياده فرد
  پي 

 مينيمم، حـداقل،    ؛210، زيرين، پاييني، تحتاني، پايين      ترين  پايين ]صـفت [
 ؛216ابيـده    خو ؛156اي، بنيـادي       ريـشه  ؛السافلين   اسفل ؛35 كمتر   ◄اقل  

   218دارنده   نگاه؛الارضي زيرزميني، تحت
  رو  پياده؛ پياده؛ پادار، سمدار؛دار ، پدالپايي

   218، پايه 210، پستي 35 كهتري �
  

  عمودي215
، عمودي بودن، راستي، ايـستادگي، زاويـة قائمـه          حالت عمودي  ]اسم[
 ـ 218] عمود[تير :  ساختار عمودي؛، عمود )راست( تون ، ديرك، دكـل، س

 شـاقول،   ؛209، استالاگميت، برج، مناره، سـاختمان بلنـد         235، ديوار   218
  منصف   عمودِ؛گونيا

قامت،  پا، بپاي، راست  ، ايستاده، برپا، راست، برخاسته، سر     عمودي ]صفت[
 عمـودبرهم،  ؛ وايستاده؛الخط ، مستقيم249شاخ شمشاد، قائم، قائمه، مستقيم    

 مـستقر، اسـتوار     ؛310، بالارفته   209شته  شده، برافراشته، افرا     نصب ؛متعامد
153  

 برخاستن، ازجا ؛، ايستاده بودن، برپا بودن، ايستادن     عمودي بودن  ]فعـل [
  برخاستن، سر پا شدن، بلند شدن، برخيزيدن، بالا آمدن، خاستن 

، افراشتن، نصب كردن، برپا كردن، ايستاندن، بالا بـردن  عمودي كردن 
  داشتن  گه سرپا ن؛249، مستقيم كردن 310

   310، ترفيع 249، مستقيم 209 بلندي �
  

  افقي216
افق، خط افق، سمت، صـفحه      :  چيز افقي  ؛، افقي بودن  حالت افقي  ]اسـم [

 سكو، عرشه،   ؛، گستره، سطح دريا، سفرة آبهاي زيرزميني      348، دشت   207
 ◄[ تسطيح   ؛ دراز كشيدن، افقي شدن    ؛249 همواري، مستقيم    ؛ سفره ؛تراز

   تراز آبي ؛]258صاف بودن 
   ▼باز، خوابيده ، طاقدرازكش

، خواباننـده،   258كـن     كننـده، صـاف     ، همواركننـده، افقـي    كننده  صاف
غلتـان، غلتـك،      ، اتوبخار، اتوپرس، وردنـه، بـام      )اتو(براندازنده، تبر، اطو    

   اتوكشي ؛بولدوزر، غلتبان
 ]صفت[

خو
 پخش زمين شـدن، ولـو       ؛ درازكشيدن ،679، خوابيدن   افقي بودن  ]فعـل [

  210 خزيدن، پايين بودن ؛309شدن، افتادن 
، 249، مـستقيم كـردن      258، هموار كردن، صـاف كـردن        افقي كردن 

خواباندن، مالاندن، پخش كردن، گستردن، لـِه كـردن، باخـاك يكـسان             
   679كردن، برانداختن، انداختن، ساقط كردن، سست كردن 

   348، دشت 258، صاف 249، مستقيم 28 برابري �
  

  آويزاني217
[  136 تأخير ؛254 برآمدگي ؛، معلق بودن، تعليقآويزاني ]اسم

، جسم معلق، آويزه، تاب، آونگ، زيور آويخته، گوشواره، جواهرات آويز
، دامـن، خوشـه،   421  تـَگ، دم، پـرده     ،844 منگوله، تزيينات لباس     ،844

   259 طرة گيسو، مو ؛218علقه، كراوات، گيره 
آويز، جارختي، جالباسي، ميخ طويله، بندِ شـلوار، دار،           ، چوب رخت  قلاب
   619 قلاب ماهيگيري، شكار ؛218گيره 

، معلق، سرنگون، وابـسته، آويختـه، لـق، ول، آزاد، شـُل،             آويزان ]صفت[
   بزآويز ؛49نچسب 

 روي چيـزي معلـق شـدن،        ؛، آويختن، تاب خوردن   آويزان بودن  ]فعل[
تن  به  آويزان شدن، درآويختن، چنگ زدن، جنگ تن       ؛پوشاندن، خيمه زدن  

  136 منتظر بودن، معلق بودن ؛712كردن 
، فروهشتن، افكندن، پـايين انـداختن، آويخـتن، آويـزه           آويزان كردن 

 اخـراج   ؛136يـق انـداختن     تعو  تأخير انداختن، بـه      معلق كردن، به   ؛كردن
  300كردن، طرد كردن 

   254، برجستگي 218، پايه 49 عدم انسجام �
  

 تكيه.  پايه 218 گاه
 ؛703المتـين، كمـك       ، جاپاي محكم، حبل   ▼، زمين، پايه  گاه  تكيه ]اسـم [

 ؛778 نگهداشـت، نگهـداري      ؛473 توكل، اتكـا، اطمينـان       ؛تكيه، لمَ، يله  
   662پناهگاه 
، پـشتيبان   ▼، چـارچوب  218ار، عصا، شاسي، اسـكلت      ، حائل، نگهد  پايه

  ، بن، تكيه▼، طاق، ستون▼ديوار، ديوار، تير
  ، دستگيره، دسته، قبضه، فرمان، اهرم، بازو گيره
، اساس، مبنا، اصل، بنيان، زيربنا، شالوده، كف اتاق، بستر، سنگفرش،  بنياد

 ،، پي، تَه   ريشه، بيخ  ؛▼ بنا، اركان، ستون   ؛▲، پايه ]ي[، پا ]226 فرش   ◄[
   066، خشت اول، سرآغاز 214بن 
دستي، پاسنگ، سـكو، منبـر         سندان، چرخ  ؛پايه، عسلي، ميزتحرير    ، سه ميز
   301 روميزي، سفره، خوان، بزم؛990 وسائل مسجد ،539

طـاووس، تخـت سـلطنت،       ، تخت، نيمكت، مبل، سرير، تخـتِ      صندلي
 منبـر، مـسند،    ؛ اريكه، اورنگ، گاه   ؛ ويلچر، صندلي چرخدار   ؛جلوس محل

 مبلمان، كاناپه، مبل راحتـي،      ؛ جا، جاي  ؛ كرسي، پشتي، مخده   ؛مقام، عرش 
   249 هموار، مستقيم ؛، تَخت، تراز، ولو258، مسطح، صاف افقي   226 فرش ؛ عرشه؛شو مبل استيل، تختخواب

 



 

 رختخـواب،  ؛679 خـواب  ؛، گهواره، ننو، تخت، بالين، تشك تختخواب
  226روتختي 
  679 خواب ؛، كوسن، بالين، نازبالش، نازبالشت، متكابالش
  لنگ   ميله، ميل؛ حمال، الوار، عمودتير، تير ، شاهتير

   بادبند ؛▲ اركان، بنياد؛▲، ركن، نرده، ميله، شمع، تيرستون
   اكسل؛، محور، نقطة اتكا، لولاپاشنه
  ، طاقچه، قفسه، لبه، بخاريرف

 ؛، سـتون فقـرات    218بست، داربست، اسـكلت       ، قاب، چوب  چارچوب
 قـاب   ؛ كـادر  ؛▲ايه قالب، بدنه، شاسي، پ    ؛مهره، استخوان، دنده، غضروف   

  عكس، قاب عينك 
   331، ساختاري 156 اساسي، بنيادي ؛، حمال، پشتيباندارنده نگاه ]صفت[
  دوش گرفتن، حمل كردن ، تحمل كردن، بهنگاه داشتن ]فعل[

، روي چيزي ايستادن، پشتيباني شدن، جاي محكمي داشـتن،          تكيه دادن 
   473مئن بودن  مط؛، لمَ دادن، يله دادن)دادن، كردن(تكيه داشتن 

  ، ازپايه، ازاساس، اصلاً ازبنياد ]قيد[
، 226، پوشـش  217، آويزانـي  214 تـَه  ،66، سـرآغاز    47 پيوند   �

   631، مواد 228پوشاك 
  

  توازي219
، همزمـاني  18، تشابه 245، تقارن 24 مطابقت ؛، موازي بودن توازي ]اسم[

123   
  السطوح  ع، متوازيالاضلا  متوازي؛آهن، ميلة پارالل ، راهخطوط موازي

، مطـابق،   123 همزمـان    ؛مركـز   ، متوازي، متحدالمركز، هم   موازي ]صفت[
   239 كناري، جنبي ؛24) سازگار(منطبق 

مـوازات يكـديگر حركـت        يافتن، بـه   ، باهم تمديد  موازي بودن  ]فعـل [
   همزمان بودن ؛كردن، دركنار هم بودن

   18، تشابه 9 ربط �
  

  #220شيب .  تورب 220
 ؛261، خـَم    ▼، ميل، انحراف، افتادگي، كجي، تمايل، شـيب       وربت ]اسم[

   لوزي ؛251وتاب  ، پيچ247دار بودن  قيقاج، زيگزاگ، اعوجاج، زاويه
 سـطح شـيبدار     ؛ درجة شيب  ؛، سرازيري، سرپاييني، سربالايي، فراز    شيب
  630 ماشين ◄

 ؛، خـَم ▼، كج، يكبر، مايل، مورب، قيقاج، يكوري، شيبدار     اُريب ]صـفت  [
  شكل   لوزي؛ انحرافي؛261شده  بيده، معوج، خميده، خمَتا

   247دار  ، سربالا، سرپايين، تند، زاويهدار شيب
   218 تكيه دادن ؛، شيب داشتن، كج بودناُريب بودن ]فعل [

  ، اُريب كردن 261، كج كردن، خمَ كردن شيب دادن
 ، انحنا 247دار    ، زاويه 246، بدشكلي   222بافت متقاطع   :  تاروپود �

پـايين آمـدن    : ، سـقوط  308بالا رفتن   : ، صعود 282، انحراف   248
309   

  
  وارونگي 221

، واژگونگي، برگشت، برگرداني، برگشت سـوي درون،        وارونگي ]اسم[
 وارونگــي هــوا، ؛417 رفلكــس، انعكــاس ؛217 آويزانــي ؛148رجعــت 
 نقض، ابطال ؛738سازي، براندازي، آشوبگري   سرنگوني، واژگون؛اينورژن

   704، تقابل، ضديت 479
 چپكـي،   ؛217، وارونـه، معكـوس، سـرنگون، آويـزان          واژگون ]صـفت [

   216 خوابيده ؛240، مقابل 14 ضد، مغاير ؛ورو برعكس، پشت
   217، برعكس بودن، آويزان بودن وارونه بودن ]فعل[

 ؛، سـرنگون شـدن    )زدن(، معلق شدن    )كردن(، چپ شدن    وارونه شدن 
  اوضاع و احوال برگشتن

وپـيش كـردن، دگرگـون سـاختن،          ، برگردانـدن، پـس    نه كردن وارو
  217 آويزان كردن ؛سرنگون كردن

   240، روبرو 151 تغيير متقابل ،61، بي نظمي 14 مغايرت �
  

 بافت متقاطع:  تاروپود222
 ؛ بخيـه، درزگيـري      بافت، رفـو،   ؛، بافندگي، نساجي  بافت متقاطع  ]اسم[

  208ريسندگي 
  ي، بافته، حصير، سبد، تور، تورشبكه

، بافته، پارچه، قماش، متاع، امتعه، بافه، محرمات، پلاس، محصول          منسوج
 ◄ الياف   ؛بند   پشه ؛ بافتني، تريكو  ؛ قواره ؛226 قالي، فرش    ؛208دار    الياف
   228 خياطي ؛208 فيبر

، آستري، فاستوني، حرير، ديبا، اطلـس،       }:انواع منسوج و پارچه   {،  پارچه
رباس، چلوار، مخمل، توري، گاز، پرنيـان،        متقال، چيت، ك   ؛زربفت، ساتن 

پرند، وال، پشمي، كتان، كتاني، ليـف، پـشمينه، تافتـه، ترمـه، چـادري،               
، )ارگانزا(بپوش، ارمك، ارلون، ارگاندي     ]و[ماهوت، گوني، برزنت، بشور     

زك، ملمـل،     ؛ ناشور، اسـترچ   ؛تترون، پوپلين، ترگال، گاباردين، كرپ      بـ
  گلابتون، سابله 

  ، كاموا، كلاف  ميل بافتني؛فت با؛بافتني
 دسـتگاه بافنـدگي،     ؛ چله، تار، پود، گـره     ؛بافي  بافي، قالي   ، پشم بافندگي

 بافنـده،   ؛بست فرش    چوب ؛پيچ   ماكو، ماسوره، ماسوره   ؛بافي  دستگاه پارچه 
 ؛208 ريـسندگي    ؛گيره، غنـده     آتش ؛نساج، مهندس نساجي، خياط، جولا    

  228 دوزندگي  چرخ خياطي، ابزار
 ؛220 اُريب   ؛بافته، توري   دار، حصيري، مشبك، درهم     ، گره متقاطع ]صفت[

  متداخل 
  208دار   الياف؛ ناقواره؛ اطلسي، كتاني؛، منسوجبافته

  پيچيدن تنيدن، درهم گذشتن، درهم ، قطع كردن، ازهمتنيدن ]فعل [
 دانـه  ؛▲، بافندگي كردن، درهـم بـافتن، درهـم پيچانـدن، تنيـدن           بافتن

 دوخـتن،   ؛هم پيچيدن، گير انـداختن       به ؛كردن تن، كور انداخ انداختن، سر 
هم تابيدن، نـخ ريـستن، رشـتن           ريستن، ريسيدن، تابيدن، به    ؛45گره زدن   

208  



     
  

، 220، تـورب    208 رشـته    ،62 تنظيم   ،50، تركيب   12 همبستگي   �
، 331، سـاختاريافتگي    251وتـاب     ، پيچ 228، پوشاك   226پوشش  
   844تزيين 

  
 ]فضا[ بيرون 223

 صـورت   ؛230، برون، خارج، فضاي بيرون، پيرامون، محـيط         بيرون ]اسم[
، 212عمقـي      كـم  ◄ پوست، پوسته، قشر، رويه، سطح       ؛445ظاهر، ظاهر   

طـرح    ؛، پوسته، روكش  روبنا صدف، پوكه، :  قسمت بيروني  ؛226پوشش  
 راه خروج،   ؛ بيگانگي ؛ تظاهر، بيرون آمدن، خروج    ؛ هواي آزاد  ؛233كلي  

 ◄ زير   ؛209 بلندي   ◄، بالا، رو    237 جلو   ؛296خروجي، مخرج، خروج    
   84 عدم تطبيق ؛59 بيروني بودن ؛57 بيرون گذاشتن ؛210پاييني 

 برونـي، پيرامـوني،     ؛، خـارجي، بيگانـه، ظـاهري      ]فضا[بيروني   ]صفت[
 اهل بيرون رفتن، ؛ور  شناور، غوطه؛212عمق     كم ◄ سطحي   ؛230محيطي  
 نخـودي،   ؛10ربـط      بي ؛اآشنا، نابلد  غريبه، ناشناس، ن   ؛6  عارضي ؛اجتماعي
  آزاد  مستمع

 ؛6  عارضـي بـودن    ؛، خارج بودن، ازدور خارج بودن     بيرون بودن  ]فعل [
 ؛ بيرون رفتن، اوت شدن، خـارج شـدن        ؛230قاب كردن، درميان گرفتن     

، 355دن، برآمدن، جوشيدن    برآور زدن، سر  بيرون آمدن، بيرون زدن، سر    
  رفتن، خارج شدن سر

  بيرون نگريستن  به؛، حصار كشيدن300، خالي كردن دنبيرون كر
منـصة ظهـور آوردن، آرزويِ        ، بيرون آوردن، به   خارجي دادن  وجود

، جامة عمل پوشاندن، عملي سـاختن،       )برآورده كردن (كسي را برآوردن    
 بيرون  ؛6 ، عينيت دادن  725 انجام دادن    ،671عملي كردن، مبادرت كردن     

  آمدن، برآمدن
، 212 كم عمقي    ،59 بيروني بودن    ،57ون گذاشتن    بير ،6 عارض   �

   226پوشش 
  

  درون224
، داخل، تو، اندرون، بطن، دل، مغز، لـُب، روح، نهـان، نهـاد،              درون ]اسم[

 فطـرت،   ؛192، حرم، مـأمن     185 حياط، صحن، اندروني، محل      ؛231ميان  
 انتشار  ؛189 اشباع، حضور    ؛297 نفوذ، دخول    ؛225 هسته، مركز    ؛3 جوهر

واحـشا، انـدام       امعـا  ؛43 تداخل، آميختگي    ؛75 تفرق   ◄درون چيزي   در  
  193، مظروف 452 موضوع ◄ متن، فحوا، محتوا ؛▼داخلي

واحشا، اندرونه، اعضاي حياتي، دل، قلـب،         ، امعا، احشا، امعا   اندام داخلي 
دهـان،  :  دستگاه گوارش  ؛شكم، معده، شش، جگر، قلوه، كليه، مثانه، آبگاه       

المعده، كيسة صفرا، اثناعـشر، رودة كوچـك، رودة           اب، ب 194مري، معده   
قلب، دل،  :  دستگاه گردش خون   ؛بزرگ، مقعد، طحال، آپانديس، اسفنكتر    

:  دسـتگاه تـنفس    ؛رگ، وريد، خون، دهليز، بطن، دريچه، آئورت، عروق       
 ؛دان، آبشش، آلايـش      سنگ ؛ريه، شش، حلق، خرخره، ناي، نايژه، ميزناي      

  371سان  بدن ان◄اندام، قدوقواره 
 ]صفت[

، دردرون بودن، توي چيـزي بـودن، حـضور داشـتن            داخل بودن  ]فعل[
  075 متفرق شدن ◄ پخش بودن ؛189 فراگرفتن ؛747 زنداني بودن ؛189

 ؛78 شامل شـدن     ؛بودن داشتن، شامل بودن، دارا    ، دربر دردرون گرفتن 
 ديـوار كـشيدن   ؛747 زنداني كـردن  ؛299حل كردن، حل كردن     درخود  

   232، احاطه كردن 235
، نفوذ كردن   297 وارد شدن، داخل شدن      ؛303، فرو كردن    داخل كردن 

   189، منتشر شدن در چيزي 297
   225 مركز ،5، عرضيت 3 جوهر �
  

  مركز225
 هـدايت   ،689 رهبـري، مـديريت      ؛324 تراكم   ؛، تمركز مركزيت ]اسم[

689  
، قلب، هسته، ناف، كمر، 70، مركز ثقل، محور، قطب، كانون، وسط مركز

   نقطة پرگار؛ سانتر؛5 جزء اساسي
 برتر  ؛70 وسطي   ؛ متمركز ؛، سانترال 76اي، كانوني     ، هسته مركزي ]صفت[

   اساسي ،638، مهم 34
 ؛76 متمركـز شـدن      ؛ مجتمع كردن  ؛، سانتر كردن  متمركز كردن  ]فعل[

  449كردن تمركز كردن، تفكر 
   224، درون 76، كانون 70 وسط �
  

  پوشش226
، 207، سرپوش، رويه، لايـه      ▼، لفاف، جلد، روكش، فرش    پوشش ]اسـم [

، 344، زمـين    ▼، پوشـش زمـين    ▼، پوسـت  ▼، سايبان ▼، چادر ▼سقف
 آسـتر   ؛228، لباس، حجاب، پوشـاك      222 منسوج   ؛▼، روكار ▼روتختي

ــزيين ؛227 ــايق؛844 ت ــيون، ع ــدود، ايزولاس ــا  ان ــايقك ــدي ري، ع  ؛بن
   527 ماسك، نقاب ؛▼بندي بسته

 ايزولـه،   ؛كـوبي   كـوبي، آهـن     انـي    شيرو ؛اني  بام، شيرو   ، بام، پشت  سقف
  ايزوگام، ايزوسيل، ايرانيت 

 چادر سياه، چادرنمـاز، روسـري       ؛، خيمه، خرگاه، سراپرده، جايگاه    چادر
   اُبه ؛228

 ؛، پلك، مژه  421ده  گير، پر   گردان، باران   گير، آفتاب   ، چتر، آفتاب  سايبان
  418 تاريكي ◄ سايه ≠ ؛194آلاچيق 

، كاغذ كادو، جلد، لفاف، روكش، مفرش، كارتن، جعبه بندي مواد بسته
 ؛تـي   اي  ، شيشه، قوطي، قوطي آلومينيوم، افشانه، اسپري، تتراپك، پـي         194
   194، سبد 194 كيسه ؛662 حفاظت   وسيلة؛بندي، پر كردن بسته

شده، ورنـي، چـرم گـاو،         ه، چرم، پوست دباغي   ، جلد، مخاط، بشر   پوست
 روكش، لعاب، غشا،    ؛ فلس، پولك، لاك   ؛تيماج، جير، پوست مار، مشك    

 ؛651 زگيل، بيمـاري پوسـتي       ؛، ملانين )پوست  برون( اكتودرم   ؛207لايه  
  انگشتي 

، سنگفرش، آسفالت، شوسه، پاركت، موكـت، مكـالئوم،         پوشش زمين 
  225اي، مركزي   هسته؛، داخلي، مياني، اندروني، اندرونهدروني سبزه، چمن، ماسـه، شـن، ريـگ،         ؛آجرفرش، موزائيك، كاشي، سراميك   

 



 

 ؛، دشـك  218 بالش   ،679 خواب   ؛پوش، ملحفه   ، پتو، لحاف، بالا   روتختي
  روميزي
، قالي، زيلو، گليم، گبه، جانماز، بـساط، بوريـا، پـادري، تـودري،              فرش

 صـندلي   ◄ مخده   ؛ونيم   ذرع ؛ كناره، تخته  زيرانداز، پشتي، قاليچه، سرانداز،   
   ... 427 سفيد ◄ رنگ فرش ؛844 نگار ◄ نقش قالي ؛218

، نما، روكاري، روبنا، سنگ روبنا، گچ، دوغاب آهك، دوغـاب،           روكار
 مـادة   ◄ رنـگ    ؛ كاغذ ديواري  ؛ روكش، مينا، لعاب   ؛پوش  آجرچين، بام 

  425رنگي 
كننـده،    ننـده، روكـش   ز   خيمـه  ؛ كشيده ؛، ساتر، حاجب  پوشاننده ]صفت[

 ؛212عمـق      كـم  ◄ سـطحي    ؛75، فـراز، پراكنـده، متفـرق        )شـده (پهن
 ؛32 فراگيـر    ◄گرديـده، گـسترده        پخش ؛گستر، سايبان   افكن، سايه   سايه

   742 خادم ◄فراش 
شـده،     مفـروش، آسـفالت    ؛228، مستور، محجبه، محجوبه، ملبس      پوشيده

 ؛وشـيده ازبـرف    پ ؛دار   سرپوشـيده، مـسقف، سـايبان      ؛آسفالت، آسـفالته  
  418، تاريك 418 خاموش ◄ درسايه ؛دار، اندوده شده، روكش روكش
  ، چرمي، فلسي، درمال، جلديپوستي

، فراگرفتن، گستراندن، كـشيدن، پهـن كـردن، پخـش           پوشاندن ]فعل [
   207 جلد كردن، روكش كردن ؛75 متفرق كردن ◄كردن 

 معلق بودن بر    ، چادر گستراندن، آويزان بودن بر فراز محلي،       خيمه زدن 
فراز محلي، چادر زدن، طاق زدن، فروپوشـاندن، همپوشـي داشـتن، سـايه              

  )زدن، گستراندن(انداختن، چتر 
، فرش گستراندن، آسفالت كردن، سنگفرش كـردن، پهـن       فرش كردن 

  كردن، گستردن، انداختن 
، ماليدن، روكـار كـردن، پوشـاندن، رويـه          207، روكش كردن    اندودن
  227انداختن 

� آستر  223، بيرون   218، پايه   212، كم عمقي    207، لايه   40م   متم ،
   631، مواد 421، حفاظ 264، انسداد 235، ديوار 228، پوشاك 227

  
 تويي.  آستر 227

   230 غلاف ؛226، كاغذ ديواري، پوشش 226، عايق، روكار آستر ]اسم[
   231 درز، ميان ؛، پوشال، لايي، پنبه، عايق، پركردگيتويي

چـسباندن، كـشيدن،    (كردن   ، رويه كشيدن، آستر   يه انداختن رو ]فعل[
   226، عايق كردن، پوشاندن )دادن
ر كـردن،              كردن پر ، آكندن، انباشتن، چپاندن، تـوپر كـردن، ازپنبـه پـ

   189، فراگرفتن 187 گنجيدن، جا گرفتن، مستقر شدن ؛گنجاندن
   231، ميان 226 پوشش �
  

 پوشيدن.  پوشاك 228
حجاب، جامـه، رخـت، لبـاس، خلعـت، كـسوت، جبـه،          ،  پوشاك ]اسم[

، لباس روحـاني    ▼ پيراهن ؛پوش، البسه   بالاپوش، جل، پلاس، دلق، ردا، تن     
   848 مد ،844، لباس نظامي، لباس فاخر 989

  ، اونيفُرم، لباس مدرسه، فُرم، لباس رسمياُنيفرُم
ده،  عبا، عمامه، دستار، لبـا     ؛، شنل، اشارپ، شولا، كيمونو، سارونگ     خرقه

   989قبا، لباس روحاني 
پيس، لباس رسمي، اسموكينگ،      ، كت و دامن، دوپيس، سه     وشلوار  كت

  ) ارخالق(آرخالق 
  ▼، جليقه، پوستين، پالتوكُت

  تنه ، پولوور، بافتني، بلوز، نيمژاكت
  ، تنبان، تنكه، استرچ شلوار
  ژوپ شلواري، كلوش، ترك، شليطه، پاچين، ميني ، دامندامن

 ؛ ساري، كيمونـو   ؛ژوپ  فون، مانتو، ارمك، ماكسي، ماكسي    ، سارا پيراهن
  )بلند(كوتاه  شرت، آستين  تي؛، شميزه)بليز(بلوز 

گير، زيرشلواري، تنبان،  ، زيرپوش، زيرپيراهني، عرق ، زيرجامهلباس زير
بند، سوتين، كرست،     بند، پستان    سينه ؛پوش، شلوارك   شورت، اسليپ، پايين  

  پوش   بادي، تك؛ زنار؛گن
   ▲كلاه، پيژامه، جامة شب، لباس زير ، شباس خوابلب

  ، مايو، بيكيني، شورتلباس شنا
  ، كاپشن، اوركت، پوستين، خز، بادگير، باراني، ابره، سويشرت پالتو

 ،527 روبنـد، لچـك، نقـاب        ؛ شال، شال گردن   ؛، مقنعه، چارق  روسري
 ؛ چـادر، چادرسـياه، چادرنمـازي، چادرنمـاز        ؛برقع، پيچك، پيچه، چارقد   

  ، پستيژ )عقال( باشلق، اگال ؛▼ ساير پوشيدنيها◄چين، كلاه  عرق
شـلواري    ربـع، جـوراب     كوتاه، بلند، سه    ، جوراب ساق  كفش و جوراب  

افزار، ]ي[پوش، پا ]ي[ كفش، پا  ؛ واريس، ساپورت  �،  )پا  اي، رنگ   شيشه(
چكمه، پوتين، نعلين، گيوه، كفش ورزشـي، كتـاني، آديـداس، دمپـايي،             

، پستايي، پشتي، آجيـده،     )كفش چرمي (باز، ارسي     شتصندل، روفرشي، پ  
  كش  پاشنه؛بندانگشتي، پوزار، پنجگي

، كراوات، دستمال گردن، پـاپيون، دسـتار، كمربنـد،          ساير پوشيدنيها 
بنـد، كـلاه، دسـتار، عـرقچين، دسـتمال،            پيچ، مچ   دستكش، سردست، مچ  

ن، بـال،   گـردان، آهـارمهره، آسـتي       گير، آفتاب   بند، يقه، يخه، آفتاب     پيش
 ◄ يـراق جنـگ   [ يراق ؛844دستي، تزيينات لباس      تنه، پاپاخ، پشت    بالا

  ]723سلاح سرد 
كـار،    دوز، برشـكار، چـرخ      ، استاد، رفوگر، رفوكار، درزي، راسـته      خياط
فـروش، فروشـگاه لبـاس،         بزاز، پارچه  ؛دوز  دوز، شاگرد، پادو، بازاري     تكه

   كفاشي ؛بوتيك، تريكو
   برش، دوخت، دوز، ببروبدوز، بافـت،      ؛222دگي   بافن  ، دوزندگي، خياطي

گيري، گز، بخيـه،      ، اندازه )كوك(كوك، تو گذاشتن، درز گرفتن، شلال       
ــس  ــشي، پ ــروو، آسترك ــو، پ ــه رف ــوزن دوزي، پت  ؛844دوزي  دوزي، س

دوزي،  دوزي، پنبــه كــاري، نــازك دوزي، نــازك دوزي، اپليكــه ناخنــك



     
  

انگـشدانه،  (دانه     سوزن، سنجاق، انگشت   ؛، چرخ خياطي   دوزندگي  ابزار
قفلـي، تكمـه، الگـو، مجـسمه،          ، انگشتانه، قيچي، نخ، قرقره، قزن     )انگشتانه

دان، كلاف، گلوله، آستر، رويـي، لايـي،          كوك، متر، گز، زيپ، سوزن      نخ
 منـسوج   ؛ بالشتك، اشل، عمامه، ماسوره، ماكو     ؛630مويي، اپِل، پته، ابزار     

222  
 بدپوشيده،  ؛ مستور، محجوبه  ؛پوشيده، پوشيده، محجبه    ، لباس ملبس ]صـفت [

  پوش ژنده
دوخـت، بـددوخت،      دوز، خـوش    ، دسـت  سفارشـي : صفات لبـاس  

 ؛نما، دكولته    شيك، اسپرت، بدن   ؛دوز، پروشده، مد، مدِروز، خياطي      بازاري
  زده، آزاد، آستين سرخود   آجيده، دوخته، ناخنك؛ گشاد، ماكسي؛تنگ

  ، پوشاندن، تن كردنلباس پوشاندن ]فعل[
، تن كردن، روي سر انداختن، پاي خود كردن، دكمـه بـستن،             پوشيدن

   پوشيده بودن؛بر كردن، ملبس شدن تن كردن، به برتن كردن، به
  ، آجيدن، بريدن دوختن

   989روحاني  لباس ،844، تزيين 226، پوشش 218 پايه �
  

 كندن لباس.  برهنگي 229
برداري،    پرده ؛، برهنه كردن، كشف حجاب، رونمايي     كندن لباس  ]اسـم [

   526آشكار نمودن، افشا 
   لُخت مادرزاد؛، لُختيبرهنگي
  ، گري، طاسيكچلي

حجاب، پتي، لت،     ، عريان، لُخت، عور، مادرزاد، سربرهنه، بي      برهنه ]صفت[
 ؛44زينـت و زيـور، سـاده           دكولتـه، بـي    پوشش، بـدحجاب،    جامه، بي   بي

 ؛ آبروت، پركنده  ؛ عاري، فاقد، بدون   ؛ لختي ؛522كنده، باز، آشكار      پوست
  خلوت 
  مو، ريش تراشيده، گر ، طاس، بيكچل

كـردن، پـرده     ، لُخت كردن، پوست كندن، آشـكار      برهنه كردن  ]فعـل [
  526برداشتن، افشا كردن 

 آشكار شدن   ؛لاه برداشتن ، درآوردن، كندن، لُخت شدن، ك     لباس كندن 
522  

   526 افشا ،522 تجلي �
  

  #230 محيط 230
وعـرض، محـدوده،      ، پيرامون، دور، دوروبر، گرداگرد، طول     محيط ]اسـم [

، لبـه، دور، گـرد،      234 حاشـيه، كنـاره      ؛ جو، متن  ؛202طرف، مجاورت   
 ؛واكناف، حدود، محيط بيرونـي، حـوالي، جوانـب          اطراف، اكناف، اطراف  

اي   ، پخـش رسـانه    )جمعي( رسانه، مديوم، رسانة گروهي      ؛زمينه زمينه، پس 
 محـيط   ؛232 محاصـره، احاطـه      ؛ رسانا، جسم هادي   ؛ هامش ؛ محفل ؛531

، نـواحي قطبـي، حـاره، اسـتوايي،        )بيوم(بوم    زيست، محيط طبيعي، زيست   

اي، كمربند خشك، ناحية كوهستاني، مناطق پست، جلگه،          معتدل، مديترانه 
 آب  ؛شـناخت    بوم ؛ اكولوژي ؛344ة جنگلي، جغرافيا    پوشش گياهي، منطق  

  جا   همه؛340، اتمسفر 340، هوا 339
بنـدي     پوشينه، پوكه، جلد، لفاف، پاكت، پوشش، مواد بـسته          ، نيام، غلاف

   226، پوست 194، كيسه 226
، بغلـي،   234، كناري   202، پيراموني، جنبي، جانبي، مجاور      محيطي ]صفت[

كننده، فراگيرنـده، جـامع        محيط، احاطه  ؛200 ، نزديك 223] فضا[بيروني  
 ≠ [؛78، شـامل    79شـمول     ، جهـان  32 جانبه، گـسترده، فراگيـر      ، همه 52

  ] 232شده، محاط، محصور  احاطه
، حمله كـردن    232، محاصره كردن، احاطه كردن      درميان گرفتن  ]فعـل [

گرفتن، حلقـه     دور ؛889ناز پروردن     ، به )كشيدن( درآغوش گرفتن    ؛712
 مجـاور   ؛235، ديـوار كـشيدن      314 دور زدن    ؛232) به دور چيزي  (زدن  
  202بودن 

   235، ديوار 233، طرح كلي 232 احاطه �
  

  ميان231
 بين، خلال، فاصـله     ؛224، وسط، كمر، تو، مقطع، داخل، درون        ميان ]اسم[

 واسطه، رابـط، ميـانجي      ؛185 حياط، صحن، محوطه، محل      ؛ متن، مغز  ؛201
 تعبيـه، كاشـت،     ؛625 راهِ ميانه    ؛47ة اتصال، پيوند     وسيل ؛894، عاقد   720

  جايگذاري
، نـرده، حـصار     702 مانع   ؛421فاصل، مرز، ديوار، تيغه، پرده       ، حدِ جدار

 ؛گير  حائل، سپر، ضدضربه، ضربه؛713، پرچين، خندق، خطوط دفاعي 235
   046 جداسازي ؛201 درز، شكاف ؛عايق، جسم نارسانا

 وبـال   ؛678گـر، شـخص فـضول         ، مداخلـه  كننده، فضول   ، دخالت مزاحم
، 718طلبـي    دخالـت، مداخلـه، جنـگ   ؛898كـن     آزار، اذيت    مردم ؛گردن

  مزاحمت، تعدي
 ؛46، جـدايي    46، قطـع    72، گسيختگي، بريـدگي، عـدم تـداوم         انقطاع

، 202 تداخل، مجاورت    ؛، مزاحمت، تعدي  718طلبي    دخالت، مداخله، جنگ  
  201 گسل، چاك، شكاف ؛43آميختگي 
پر  ، چيز مياني، جملة معترضهانتز

 ؛678، فـضول  720گرانـه    ميـانجي  ؛، درپرانتـز  70، وسـطي    مياني ]صفت[
  625رو   ميانه؛46، منقطع 72گسيخته 

، دربين واقع شدن، وسط دوچيز بودن، نـصف         درميان واقع شدن   ]فعل[
  297 داخل شدن ؛92كردن 

 ـ   ؛، وارد كردن، معرفي كردن، گنجانـدن      تعبيه كردن   ؛ردن درغـلاف ك
، فـرو   370دادن، كاشـتن     دادن، سراندن، درميان چيـزي جـا       انداختن، جا 

   297، نفوذ كردن 299 حل كردن ؛303كردن 
  046، ساندويچ كردن، جدا كردن وسط دو چيز گذاشتن

 ؛ مـزاحم شـدن، درميـان آمـدن        ،678، فضولي كـردن     دخالت كردن 
، 297ن   مداخله كردن، تعـدي كـرد      ؛46 نفاق كردن    ؛گري كردن   ميانجي

   718جنگ آغاز كردن 

 



 

كـه     دراثنايِ، درضمن، درخلال، درحـالي     ؛، درميانِ، وسطِ، مابين   بين ]قيد[
108  

، 227، آسـتر    207، لايـه    92، يك دوم    72، عدم تداوم    70 وسط   �
   720گري  ، ميانجي303فروكنش 

  
  احاطه232

كــشي بــه دور چيــزي،  ، حلقــه زدن، حصاركــشي، خــطاحاطــه ]اســم[
 محوطه، صـحن، محـل      ؛سازي، تعيين حدود، مرزبندي     وطهديواركشي، مح 

 ديـوار   ؛712 محاصـره، حملـه      ؛747 تحديد   ؛747 توقيف، بازداشت    ؛185
   230 پيرامون، محيط ؛235

 ؛شـده   شـده، قـاب     ، محيط، محـاط، احاطـه     236، محدود   محصور ]صـفت [
   233شده  طرح

  230 محيطي ◄كننده  احاطه
، دور چيزي خط كشيدن، ]ور چيزيبه د[، حلقه زدن احاطه كردن ]فعل[

، حلقه كردن، محصور كردن، محاط كردن، محـيط    )به دورِ (ديوار كشيدن   
، حـدرا   235كـشيدن، حـصار بـستن        ، حـصار  236كردن، محدود كردن    

مشخص كردن، قاب كردن، چارچوب را مشخص كردن، محاصره كـردن           
اني ، زنـد 747 بازداشـت كـردن   ؛، دربر گـرفتن 230، درميان گرفتن   712

  747كردن 
، ديـوار   233، طرح كلـي     230، محيط   185فضاي محدود   :  محل �

235   
  

  طرح كلي233
، سايه، مسوده، اتود، طرح، انگاره، نقـشة سـاده، نقـشة            طرح كلي  ]اسـم [

 ؛بـر   سـايه، طـرح دوره      نما، سياه   برجسته، پروفيل، طرح بيروني، شبح، سايه     
قـاب، خلاصـه، رئـوس،     چارچوب، پـلان،   ؛234دوره، حاشيه، لبه، كناره     

 نقش، الگو، گل،    ؛230 پيرامون، محيط    ؛ پروژه، دورنما، نمونه   ،623برنامه  
اي، شـكل      نيمرخ، نيمرخ سـايه    ؛331 تركيب، ساختار    ؛844موتيف، نگار   

   الگوبرداري ؛445، ظاهر 243
  ، كلي، اجماليشده طرح ]صفت[
 ـ        طراحي كردن  ]فعل[ راور ، اتود كردن، الگو كشيدن، ترسيم كـردن، گ

را ترسيم كردن     را مشخص كردن، رئوس   ) چارچوب( كليات   ؛555ساختن  
  ، حدرا مشخص كردن، قاب كردن )مشخص كردن(

   250، دوران 236، حد 235، ديوار 232، احاطه 230 محيط �
  

  كناره234
 دم، لَب، جنب، نـَبش، حومـه، سـاحل          ؛239، لبه، بغَل، كنار     كناره ]اسـم [

، 236 حاشيه، مرز، سرحد، ثغور، جبهـه، جنـاح، حـد            ؛، كرانه، اكناف  344
 طرف،  ؛رو، جدول    پياده ؛231 جدار   ؛230 پيرامون، هامش، محيط     ؛69انتها  

   ثغر، دربند؛281سو، سمت، جهت 

 در  ؛263 راه ورودي    ،68، درگاه، مدخل، سردر، هـشتي، ورودي        آستانه
   194 آستان، تالار ؛263 پنجره ◄

  بد، سجاف ، كال218، چارچوب قاب
  239 جنبي ؛شده  قاب؛دار  لبه؛اي، ساحلي ، حاشيهكناري ]صفت[
   236، لبه دوختن، محدود كردن قاب كردن ]فعل[

   344، زمين 239، كنار 236 حد ،69 پايان �
  

  ديوار235
، ظـرف   218، چارچوب   234، كمربند، حلقه، قاب     ▼، حصار ديوار ]اسـم [

 لفـاف،   ؛194 صندوق، جعبه    ؛▼ئل سد، مانع، حا   ؛231 ديواره، جدار    ؛194
، 777، ملـك    184، منطقـه    185 حريم، محوطه، محل     ؛226بندي    مواد بسته 

   تجير ؛369 حياط، طويله، دامداري ؛233 طرح كلي ؛777قطعة زمين 
، پرچين، فنس، سيم خاردار، شمشاد، نرده، خندق، آلاچيق، تجيـر،    حصار

   222محجر، شبكه 
  گير، سنگر  رادع، سرعت، ديوار، سد، 702، مانع حائل

 قفـس كـردن،     ؛، حـصار بـستن، محاصـره كـردن        ديواركشيدن ]فعل[
   232 حصار كشيدن، محصور كردن، احاطه كردن ؛747بازداشت كردن 

، 230، محيط   226، پوشش   194، ظرف   185فضاي محدود   :  محل �
   264انسداد . ، بسته 233، طرح كلي 232احاطه 

  
236دح  

 ؛69، انتهـا  234، كناره 344هايت، اندازه، مرز، ساحل     ، غايت، ن  حد ]اسـم [
 تعريـف، تعيـين مـرز،       ؛ محـدوديت  ؛234حدود، حريم، كنـار، آسـتانه       

سازي، تعيين حدود، احاطه      گذاري مرز، ديواركشي، محوطه     مرزبندي، نشان 
 گنجايش، ظرفيت، فاصله، جـا      ؛الاجل، مهلت، اولتيماتوم     ضرب ؛ افق ؛232
 حـداكثر،   ؛747، تحديد   ▼ محدوديت ؛234كناره   جبهه، خط تماس،     ؛183

   ؛110 مدت معين، دوره ؛783) نصيب( حد و اندازه، حصه، سهم ؛حداقل
 محدود نمودن، تحديـد     ؛783، سهم معين، تعيين سهم، تسهيم       محدوديت

   747 حبس، بازداشت ؛33 كوچكي ؛747
، كوچـك   105 كم، قليل    ،8شده، معين     ، مشخص، تعريف  محدود ]صـفت [

] اصلاحي[ مشروط   ؛234 كناري   ؛ تنگ ؛، مرزي 232 محصور   ؛ متناهي ،33
   بالغ؛468

 عرصـه را    ؛، مشخص كردن، خط كـشيدن      بستن ؛محدود كردن  ]فعل[
 سهم هـركس را دادن، تـسهيم كـردن          ؛468 مشروط كردن    ؛تنگ كردن 

  كردن  كم؛69 پايان دادن ؛783
  134حد رسيدن، بالغ شدن  ، آمدن، بهحد خاصي رسيدن به

  بر، به ميزانِ قدر، بالغ قدرها، آن همه، آن ، آنمقدار معين به ]دقي[
   234، كناره 233 طرح كلي ،69 پايان �
  



     
  

  جلو237
 ؛240 برابر، پيش روي، مقابل، روبرو       ؛200، پيش، بر، نزديك     جلو ]اسم[

پيشگاه، درگاه، آستان، بارگاه، محل بار عـام، محـضر، خـدمت، حـضور،         
 كاكـل،   ؛ پيـشوند  ؛ امام، قائد، پيشوا   ؛ريم، ساحت محضر، دربار، درگاه، ح   

مـرگ، قـراول،     خـط مقـدم، اول صـف، طلايـه، پـيش       ؛▼فكل، چهـره  
گـارد، پيـشرو،       آوان ؛64صـف ، تقـدم       خوان، جلوي   قراول، چاوشي   پيش

 ،671 پيشقدمي، پيـشدستي، پيـشتازي، مبـادرت         ؛283پيشتاز، پيشاهنگ   
، 702 منـع    ،658يري   جلـوگيري، پيـشگ    ؛قسط   پيش ؛ جلوخان ؛712حمله  

  حضور آوردن، استحضار   به؛757ممنوعيت 
، صورت، رو، روي، رخ، رخسار، سيما، عذار، جمال، چهر، عارض،           چهره

طلعت، وجه، ديدار، لقا، منظر، بشَره، برورو، تمثال، خلقت، نگار، تـصوير،            
 لپ، گونه، بنـاگوش،     ؛243، شكل   445عكس، ريخت، قيافه، سر و وضع       

 ؛445 روبنا، نما، ظاهر     ؛213ني، ناصيه، جبين، شقيقه، كله، سر       نيمرخ، پيشا 
 خط پيشاني، چانه، مشخـصة برجـسته، بينـي، برآمـدگي        ؛روي سكه، شير  

 چاه زنخدان، گردن    ؛259 كاكل، فكل، گيسو، چتر، ريش، سبيل، مو         ؛254
 ؛394 بـو    ◄ بيني، دمـاغ     ؛438 ابرو، پلك، مژه، چشم      ؛415 گوش   ؛206

 هويـت،  ؛256 چانه، آرواره، فك، دندان ؛263، لب، دهان حلق، كام، زبان 
   547 تعيين هويت ،80خصوصيات 

 پيشاپيش، مقـدم  ؛240، قدامي، روبرويي، پيش رو، مقابل  جلويي ]صـفت [
   119، قبل، ماقبل 125 پيشين، قبلي ،64

، روبروي كسي بودن، جلوي چشم بودن، مقابـل بـودن           جلو بودن  ]فعل[
پـيش رفـتن، پـيش         بـه  ؛قابله كردن، روبرو شدن    م ؛، دم دست بودن   240

   283 پيشدستي كردن، پيشتاز بودن ؛دويدن
   199دوراز   به؛ از روبرو؛، پيشِ، روبروي، پيشاپيشجلوي ]قيد[

   283 پيشتازي ،66 سرآغاز ،64  تقدم�
  

  عقب238
، پشت، پس، پي، زبر، ظهَر، خلف، ماورا، دنبال، دنباله، عقبـه،    عقب ]اسم[

 شتِ كـوه   ؛گراوند  زمينه، زمينه، بك     پس ؛متك، دشتِ سـر، پـشت       ؛ پ  پـ
 پشت بزرگتر راه    ؛67بند، دنباله، پيامد       پشت ؛69 انتها   ؛گردن، پس گردن  

 ظهَـر، زبـر،     ؛67، بازماندگان، اعقاب    67 پيرو، پيروان    ؛35رفتن، كهتري   
 ؛218 ديوار پشتيبان، ستون فقـرات، چـارچوب         ؛240پشت كاغذ، روبرو    

 قهقـرا،   ؛قـراول    پـس  ؛660 پشتيبان، حامي، محـافظ      ؛پشتي صندلي پشتي،  
 ؛120، تـأخر    65، تعاقـب    65سرهم آمدن، تـوالي        پشت ؛عقب رفتن   عقب

   199ماندگي، دوري   عقب؛دنبال رفتن بدرقه، به
، سرين، نشيمنگاه، كفل، تهيگاه، دنبه، كون، مقعـد، مخـرج، بـدن             باسن
   پهلو، آبگاه ؛371انسان 

 پشت     يپشت ]صفت[

دنبال آمدن، از پـشت آمـدن،         سركسي بودن، به    ، پشت عقب بودن  ]فعل[
 عقـب   ؛619 پي گرفتن، تعقيب كردن      ؛284 دنبال كردن    ،65ازپي آمدن   

   پشت چيزي بودن؛278ماندن، آهسته رفتن 
 ]قيد[

 ؛240 مقابل، روبرو    ؛سري  ، پسين، عقبي، عقب، خلَفي،
   124 ، آتي120 متأخر ،65بعدي 

   ماورايِ، آنطرفِ؛س، عقبِ، پيِ، ازپپشتِ
   284 پيروي ،69 پايان ،67 پيامد �
  

  كنار239
 آغوش،  ؛، پهلو، ضلع، جنب، بغل، بال، جناح، طرف، طرفين، پا         كنار ]اسم[

 ؛ قاچ   دنده، ؛281 طرف، سمت، جانب، جناح، جهت       ؛پهلو، بغل، تنگِ بغل   
بـه، كنـاره    ل؛282 كنار رفتن، انحراف ؛جانب، مجاورت، همسايگي، جوار 

 چپ  ؛241 راست   ؛238 دنباله، عقب    ؛344 پوسته، زمين    ؛344، ساحل   234
  230 اضلاع، محيط ؛ آبگاه؛242

، جـايگزيني نوسـاني   )وضعي، انتقـالي (، حركت جانبي    پهلو  حركت به 
   282، انحراف 317

اي،    حاشـيه  ؛وري، جانبي، پهلـويي، مجـاور       بري، يك   ، يك جنبي ]صـفت [
   281دار   انحرافي، جهت؛219ازي  دركنار، مو؛234كناري 

 ؛282كنار رفتن، منحرف شـدن         به ؛، دركنار واقع شدن   كنار بودن  ]فعل[
  234قاب كردن 

   242، چپ 241، راست 234 كناره �
  

  #240 روبرو 240
 نقطة مقابل، وضع مقابـل،      ؛237، مقابل، برابر، محاذات، جلو      روبرو ]اسـم [

 جهـت   ؛، ناسـازگاري  14 مغـايرت ، مخالفت،   704 تقابل، ضديت    ؛تز  آنتي
 صفحة مقابل، پشتِ كاغذ، ظهَر كاغذ، پشت، عقـب         ؛281، جهت   ▼مقابل
 ؛237 جلـو    ◄حضور آوردن، آستان، خدمت، پيشگاه         استحضار، به  ؛238
  قبال

گرد، برگـشت، پـشت،        عقب ؛، طرف مقابل، طرف ديگر    جهت مقابل 
جنـوب،   قطبي بودن، قطبِ مخالف، قطبين مخـالف، شـمال و            ؛238عقب  

 جريان آب مخالف، بـاد مخـالف، مخـالف          ؛704مغرب و مشرق، ضدين     
  ، برعكس شدن 221 وارونگي ؛نشيني  عقب؛704

 ؛221، روبرو ، رودررو، متقابل، محاذي، معكوس، واژگـون         مقابل ]صفت[
 متـضاد   ؛238 پشتي   ؛281دار     جهت ؛ كاملاً مقابل، قطبي   ؛237جلو، جلويي   

704   
، 237ي رو بودن، در جلو قرار گرفتن، جلو بودن         ، جلو مقابل بودن  ]فعل[

 مخالفت كـردن،    ؛182 اثر مخالف داشتن، تقابل داشتن       ؛شاخ شدن   شاخ به 
   قطب مخالف بودن ؛ضديت داشتن

، درمقابلِ، عليهِ، آنطرف، و بالعكس، روبرو، ازطريق، پشت         دربرابر ]قيـد [
   درقبالِ؛150جايِ  ازاي، به)به(محاذاتِ، در  به؛شاخ پشت، شاخ به به
� 
  

   221، وارونگي 14 مغايرت

 



 

  راست241
دسـتي،     راسـت  ؛، يمين، دستِ راست، نيمكرة راست     طرفِ راست  ]اسم[

   694 مهارت ؛گرايي  راست؛دست بودن راست
  كار گرا، محافظه  راست؛249، مستقيم  راست؛دست راست ]صفت[

   694، مهارت 239 كنار �

  
  چپ242

 جريـان چـپ، چـپ       ؛دستي   چپ ؛ار، دستِ چپ، يس   طرفِ چپ  ]اسـم [
  گرايي

  گرا، تندرو ، چپ چپي؛چپ ؛دست چپ ]صفت[
   239 كنار �

  



     
  

 
  
  شكل:باب سه

  
  #243 شكل 243

 تمثال،  ؛451، صورت، مثال، مثل افلاطوني، نمونة كامل، ايده         شكل ]اسـم [
 قالـب، فـُرم،     ؛86 هيستوگرام، نمودار، آمـار      ،551عكس، نگاره، تصوير    

 قطـع، انـدازه، طـرح،       ؛331 الگو، سامانه، بافت، سـاختار       قسم، نوع، جور،  
بك      ؛218تركيب، خطوط اصلي، چـارچوب       د    ،566 اسـلوب، سـ  ؛848 مـ

، 445 هيئت، ظاهر، تركيب، نما، ريخت، سرو وضع، قيافه          ؛7 وضع، حالت 
 پيكر، هيكل، قواره، اندام، قدوقواره، بالا، قـدوبالا، قـدوقامت،           ؛237چهره  

 نيمـرخ،   ؛547 علامت   ،844ونگار، نگار     ل، نقش، نقش   گ ؛371بدن انسان   
سـايه، الگـو، نمونـه، طـرح          نما، سياه   رخ، طرح بيروني، خطوط، شبح، سايه     

گيري، تكوين، آرايـش، احـداث،         تشكيل، شكل  ؛233كلي   بر، طرح   دوره
 خطـوط چهـره     ؛ مورفولوژي، ايزومورفيسم  ؛775ايجاد، تأسيس، مشاركت    

 پيكـره، تنـديس،     ؛587بندي، چـاپ       قالب ؛23 الگو، اسوه، سرمشق     ؛445
   554سازي   مجسمه◄دهي، خراطي، آهنگري،  شكل

دار، شكيل،    دار، مدل   گرفته، داراي سبك، سبك     ، مدل گرفته  شكل ]صـفت [
پـذير،    پـذير، خميـري، پلاسـتيكي، قالـب         گيرنـده، شـكل      شكل ؛متشكل
  خوار  چكش
 صـوري،   ؛كـويني  ت ؛كننـده   كننده، تعيـين    ، سازنده، تركيب  دهنده  شكل
  331يافته، ساختاري   سازمان؛ظاهري

   553شده   نقاشي،844، مزين ونگار داراي نقش
سـبك خـاص درآوردن، شـكل     ، شكل بخـشيدن، بـه     شكل دادن  ]فعل[

هم   خاصي دادن، اسلوب بخشيدن، آراستن، آرايش دادن، درست كردن، به         
وردن،  تشكيل دادن، درست كردن، ساختن، به صورت چيزي درآ         ؛آوردن

 خياطي كردن، خراطي كردن، ضرب كـردن،        ؛164آفريدن، توليد كردن    
 ؛551، ترسيم كـردن، نمـايش دادن، نمـودن          233 طراحي كردن    ؛ريختن

  46 تراشيدن، بريدن ؛554، مجسمه ساختن )كردن(تراش دادن 
� 

  
 شكلي  بي244

 عـدم   ؛61، آشـفتگي    61نظمي  ، آمورفيسم، فقدان فُرم، بي    شكلي  بي ]اسم[
، 419ومــيش  ، گــرگ418وضــوح، تــاري، كــوري، ســياهي، تــاريكي 

، 356شكل، خمير   پيدايش، مادة اوليه، لجه، ابر، چيز بي؛419پريدگي  رنگ
 درهـم   ؛670مانـدگي     نيـافتگي، عقـب      توسـعه  ؛335، مايع   336سايه، گاز   
   318، تلاطم 246هم ريختگي  برهمي، به

 درهـم   ؛، فاقد شكل، فاقد سـاختمان مـشخص، آمـورف         شكل  بي ]صفت[
، 318 متلاطم   ؛246ريخته    هم  ، به 61برهم، مبهم، فاقد سبك مشخص، درهم       

 ؛356، خميري   335 سيال، مايع    ؛ باير، تهي  ؛ خام، بكر  ؛61پريشان، آشفته   
نـور    ، تار، تيره، نامشخص، تيره، كـم      423ر   مات، كد  ؛61نظم    مغشوش، بي 

 ؛670، نپخته، نرسيده، كـال، نـارس        301 ناپخته   ؛68 بدوي، آغازين    ؛419
 بـدتركيب   ؛259 نتراشـيده، زبـر      ؛699وغش، خام     غل   بي ؛55نشده    تكميل

پـذير،     شـكل  ؛842، دفرمـه، قنـاس، زشـت        246 بدقواره، بدريخت    ،842
  327 منعطف ،554پلاستيك 

، 331، ســاختاريافتگي 164، آفــرينش 23، سرمــشق 7 حالــت
   554زي سا  مجسمه،551، تجسم 445پديداري 

  انداختن ) ريخت(، ورز دادن، ازتركيب كل كردنش بي ]فعل[
  هم  به�
  

   259، زبري 246ريختگي

 



 

  تقارن245
ــم[ ــارن ]اس ــه   تق ــازواري، موازن ــسازي، س ــب، هم ــي، تناس  ؛، قرينگ

 انطبـاق،  ؛قاعـدگي  ، بـه 28 ترتيب، تعـادل    ؛12دوسوپيوستگي، همبستگي   
زي  تـوا  ؛16 هماننـدي، تجـانس، همگنـي        ؛28نهشتي، تساوي، برابري      هم

 مثلـت   ؛141اي بـودن      ، دوره 141 تنـاوب    ؛841 خوشگلي، زيبـايي     ؛219
 قافيـه، وزن    ؛ قرينـه، تـصوير در آينـه       ؛الاضلاع  الساقين، متساوي   متساوي

  593] شعر[
، قرينه، موزون، متناسب، همساز، سازوار، متناوب، ادواري        متقارن ]صـفت [

، 18 ، مشابه، شـبيه   ترتيب، متشابه   قاعده، مرتب، به    ، متوازن، متعادل، به   141
 متقابل، همبسته   ؛28الساقين، قرينه، همطراز، معادل، مساوي، برابر         متساوي

 ؛16 متحدالشكل، متجانس، همگـن      ؛219 موازي   ؛24 سازگار، منطبق    ؛12
  123 مقارن، مصادف، همزمان ≠ ؛ مزدوج؛249مستقيم 

  028، متقارن بودن، قرينه بودن، مساوي بودن تقارن داشتن ]فعل[
، 28، برابـري    24، سـازگاري    16، همگنـي    12، همبستگي   9ربط   �

   081 قاعده ،60نظم 
  

 بدشكلي. هم ريختگي   به246
 ؛، تغيير شـكل، كجـي، پيچيـدگي، عـدم تقـارن           هم ريختگي   به ]اسـم [

 تغييـر معنـي، قلـب       ؛61 آشـفتگي    ،61نظمي    ، بي 318 تلاطم   ؛كاريكاتور
   543حقيقت  اريخ، غير تحريف ت،552واقعيت، تحريف، تجسم غيرواقعي 

  842 هيولا، چيز زشت ؛842، اعوجاج، زشتي بدشكلي
سـامان،   ، نابـه 61، پريـشان  318ومعوج، متلاطم   ، كج هم ريخته   به ]صفت[

 نامتقـارن، لَنـگ،   ،61نظـم     بـي  ،61 درهـم    ،61 آشفته   ،61داغان، نامنظم   
  495نامتعادل، ناميزان 

 ،842برازنـده، بـدتركيب   ريخت، يغور، درشت، نا  ، بدقواره، بي  بدريخت
   259 نتراشيده، زبر ؛842دفرمه، قناس، بدقيافه، زشت 

هم ريختن، كج كردن، قناس كردن، از ريخت          ، به بدشكل كردن  ]فعـل [
 تحريـف   ؛ومعـوج كـردن     وكوله كردن، كج    انداختن، بدقواره كردن، كج   

  كردن 
، تجسم غيرواقعـي    244شكلي    ، بي 220 تورب   ،84 عدم تطبيق    �

   842 زشتي ،845ه  لك،552
  

  زاويه247
   261 خميدگي، خمَ ؛220 شيب ؛دار بودن ، گوشهدار بودن زاويه ]اسم[

، )تنـد (صفحه، زاوية حـاده    ، زاوية نيم  )راست(، گوشه، زاوية قائمه     زاويه
   نوك، منقار؛255 كنج، اكناف، حفره ؛)باز(زاوية منفرجه 
  ، راديان، درجه، گراد، گراديان واحد زاويه

گوش، مثلث، چهارگوش، مربع، مـستطيل، شـكل          ، سه دار  گوشهشكل  
 هرم، مكعب، منشور،    ؛الاضلاع   لوزي، ذوزنقه، متوازي   ؛مقعر، شكل محدب  

  مخروط

تيز، برنده، تيز   نوك؛261شده  ، مثلثي، خميده، تاشده، خمَ  دار  زاويه ]صفت[
گوش،   سه ؛متمم، حاده، تند، منفرجه، باز، قائمه، راست      :  صفات زاويه  ؛256

  چهارگوش 
  ، تيز كردن 261، خمَ كردن دار كردن زاويه ]فعل[

  261، خَم 248، انحنا 220 تورب �
  

 ناهموار.  منحني 248
 ؛253 كوژي، تحدب    ؛255 گودي، تقعر    ؛250، گردي، دوران    انحنا ]اسم[

 ؛251 تاب، پيچ و تـاب  ؛221 وارونگي  ؛282 انحراف   ؛261خميدگي، خم   
   ▼ناهمواري
 مقاطع مخروطـي، دايـره،      ؛250مان، دور، گردي، هلال، قوس      ، ك منحني

   251وتاب  ، مارپيچ، پيچ250 رينگ، حلقه ؛بيضي، سهمي، هذلولي
 ؛260، دندانـه    220، شيب   259، پستي و بلندي، درشتي، زبري       ناهمواري

   جادة خاكي، سنگلاخ ؛گير انداز، سرعت دست
 ؛220مـورب، اريـب      ؛، منحني، گرد، كمـاني، ابـرودار      انحنادار ]صفت[

 نزولـي   ؛221 وارونه، واژگـون     ؛247دار     زاويه ؛251ناراست، پيچ و تابدار     
   250 دوار، گرد، مدور ؛309

   260دار  ، دندانه220دار  انداز، شيب ، پردستناهموار
 ؛312 جهيدن، پريدن    ؛217، آويزان شدن     آويختن ؛انحنا داشتن  ]فعل[

   251پيچ و خم خوردن، پيچيدن 
، وارونـه كـردن      برگردانـدن  ؛247دار كردن      زاويه ؛ دادن انحنا

 تـاب دادن، پيچانـدن      ؛311، خمَ شدن، تعظيم كردن      261 خمَ كردن    ؛221
251   

، تحـدب   251وتـاب    ، پيچ 250، دوران   247دار    ، زاويه 220 تورب   �
   255، تقعر 253

  
 هموار.  خط مستقيم 249

 شـق،   ؛216، افقي   258  هموار، صاف  ؛، راست، بدون انحنا   مستقيم ]صفت[
 غير كج، مجانـب،     ؛، شاقول 215 عمود، قائم، ايستاده، عمودي      ؛326صلب  
 ؛326 صلابت، سـختي     ؛ آسفالته، صيقلي، روان، مثل پرنيان     ؛ مقابل ؛مماس

 همـوار كـردن،     ؛241 دسـت راسـت      ؛راه راست، صراط مـستقيم، جلـو      
   همواري، صافي ؛اتوكشي

   راست ايستادن ؛215 عمودي بودن ؛ مستقيم بودن]فعل[
، 258 صاف كـردن     ؛216، افقي كردن     هموار كردن  ؛مستقيم كردن 

 شق كردن، ايـستانيدن،    ؛654 مرمت كردن، بهتر كردن      ؛258روان كردن   
  215بر پا كردن، نصب كردن، عمودي كردن 

  ، بدون واسطه، يكراست مستقيماً ]صفت[
   216، افقي 215، عمودي 71] در ترتيب[ تداوم �
  

250و250اي بودن ساده  دايره: ران د#  
  خوردگي، پيچيدگي  پيچش، پيچ؛اي بودن ، دايرهدوران ]اسم[



     
  

 درهـم   ؛61نظم     مغشوش، بي  ؛517، بغرنج، مشكل، غيرقابل درك      پيچيده
  700 دشوار ؛61

 چيـز   ؛141 چرخه   ؛▼، قرص، لوح، چرخ   ▼، مدار ▼، ديسك، حلقه  دايره
، قرص نان، پيچ، جادة كمربندي، گـردو،        724سكه، واشر، ميدان    : اي  دايره

 شعاع، قطـر،  ؛252 گوي، كُره    ؛248 منحني   ◄ مقاطع مخروطي    ؛گردكان
  203 خط ◄وتر 
   پيچنده؛، لوپ، گره، قلاده، افسار، يقه، پيچ، رينگ، انگشتريحلقه
 پـره،   ؛ بلبرينـگ، سـاچمه    ؛، قرقره، غلتك، تيوب، تاير، لاسـتيك      چرخ
 چـرخ     گـوي،  ؛]253گنبـد   [ گنبد گـردون،      ،321 فلك، افلاك    ؛اسپوك

ريسي،    نخ  چرخ ؛ چرخ فلك  ؛ريسندگي، دوك، دايره، ديسك، لوح فشرده     
 ماشـين  ◄خيـاطي    گوشـت، چـرخ     گري، چرخ   چرخ عصاري، چرخ كوزه   

  274 دوچرخه ؛630
 ؛، دهنة قوسي، كوژي253نما، رواق، گنبد   ، كمان، هلال، طاق، طاق    قوس

   سردر ؛ طاق نصرت؛دايره، كمان بيضي  نيم؛قوس الكتريكي
بـا   مدار متحدالمركز    ؛شكل   مدار بيضي  ؛، دور، مسير گردش، سيكل    مدار
  زمين

 ؛شـكل   بيـضي ؛، گرِد، دوار، مداري، قوسي، كماني، هلالـي  مدور ]صـفت [
  274 چرخدار ؛)غلطان( غلتان ؛بوكله

شكل دايره درآوردن، قرص كـردن،        كردن، به  ، گرد مدور كردن  ]فعل[
دادن، تاب    پيچاندن، پيچ  ؛نورديدن، لوله كردن، تومار كردن، لفاف كردن      

 در درون دايره كردن،     ؛ندن، گرداندن، تافتن  دور دايره چرخا    ، به 251دادن  
دور خـود      بـه  ؛261 خماندن، خمانيـدن، تـاكردن، خـم كـردن           ؛پيچيدن

  ) غلطاندن(چرخاندن، غلتاندن 
دور چيـزي رفـتن، پيچيـدن، درمـدار بـودن، چـرخ زدن،                ، به دور زدن 

، چنبـره زدن،    232خوردن، تاب خوردن، خميدن، حلقه زدن         گرديدن، پيچ 
، دور محـور خـود      )غلطيـدن ( غلتيدن   ؛خود پيچيدن   مدن، به گرد خود برآ  

   315چرخيدن، چرخيدن 
، حركـت   252، كُرهِ   251، پيچ و تاب     248، انحنا   233 طرح كلي    �

   315، چرخش 314انحنادار 
  

 اي بودن پيچيده دايره: وتاب   پيچ251
، چين و شكن، شكنج، چنبر، حلقه، كويل، كلاف، پيچ و           وتاب  پيچ ]اسم[

 مـاز،   ؛ تاب، طره، جعد   ؛61  پيچش، پيچ خوردگي، پيچيدگي    ؛ردنخم خو 
   ويراژ، حركت مارپيچ؛ پيچنده، پيچك؛لابيرنت، هزارتو، كلاف سردرگم

 زنگـي، جعفـري، كبـرا،       ؛ ماربچـه، مارمـاهي    ؛، خزنده، اژدها، افعـي    مار
 سوسمار، خزندگان   مارمولك،؛)ماربوآ (مار هندي، عينكي، اژدرمار     كفچه
  542 مارِ نيرنگ، فريب ؛365] خزنده [ كِرمْ؛365

  پيچ ]صفت[

، تاب دادن، تابيدن، تاب انداختن، چرخاندن، بافتن، حلقـه          پيچاندن ]فعل[
 پيچ برداشـتن،    ؛كردن كردن، تا  ، كج 261 خم كردن    ؛كردن، گرد كردن  

  ▼پيچيدن
   له كردن ؛261خم كردن ، چروك كردن، مچاله كردن

، پيچ وخم خوردن، مارپيچي رفتن، زيگزاگ رفتن، قيقاج رفـتن،           پيچيدن
 پـيچ   ؛)غلطيـدن ( غلتيدن   ؛چپ و راست رفتن، ويراژ دادن، تلوتلو خوردن       

  ) ديدن، برداشتن(برداشتن، تاب خوردن 
 غلتيـدن   ؛ چنبـرزدن  ؛، به خود پيچيدن، وول زدن، وول خـوردن        لوليدن

  ) غلطيدن(
، حركـت   250، دوران   248، انحنـا    222بافت متقـاطع    : روپود تا �

   315، چرخش 314انحنادار 
  

 كروي بودن.  كره 252
[  253، كوژي، تحدب 250اي بودن  ، گرد بودن، دايرهكروي بودن ]اسم

 جـسم  ؛ قرص، گويچه، گلبول ؛، توپ، حباب، گوي، بادكنك، خيك     كره
، تيلـه، سـاچمه، دانـه       321، سـتاره    321، سـياره    321كروي، كرة زمـين     

   321 اثير، كرة آتش، افلاك ؛253كره، گنبد   نيم؛، قطره، شبنم)تسبيح(
اي، وردنه، تنه، تنة درخت، كُنده،         چيزاستوانه ؛263، سيلندر، لوله    استوانه

، 258كـن     غلتون، غلتك، صاف     بوم ؛218، ستون   194كپسول، درام، بشكه    
   216كننده  صاف

 ـ   ؛قنـد   ، كله مخروط مرغـي،   يپور، شـكل زنگولـه، شـكل تخـم      بـوق، ش
 ؛844 نگـار  ◄جقـه      بته ؛شكل، گنبدي   مخروطي] كلاه قيفي، [شكل،    قيفي

 منحني  ◄ مقاطع مخروطي    ؛253 گنبد   ؛419دار، سايه روشن      مخروط سايه 
248  

مرغـي،    تخـم ؛195مانند، گويين، قلنبه، چـاق      ، گرِد، گوي  كروي ]صـفت [
، 250 مـدور    ؛اي  جقـه   شكل، بتـه    اي  هشكل، قطر   اي، مخروطي، پيازي    استوانه

   253محدب 
 ؛، گرد كردن، قلنبه كردن، به شكل توپ درآوردن        كروي كردن  ]فعـل [

  اي كردن، كلاف كردن، حلقه كردن استوانه
   253، تحدب 250 دوران �
  

  تحدب 253
[  ، محدب بودن، كوژي، تورمتحدب ]اسم

 تـورم،   ؛گي، چونـه  ، پف، آماس، تاول، غده، جوش، عقده، گره، قلنب        ورم
 قـوز،   ؛ زگيل، پياز، حباب   ؛651برآمدگي، بادكردگي، آب آوردن، زخم      

  كوژ، كوهان 

خورده،   دار، تابيده، پيچاپيچ، درهم پيچيده، پيچ       ، تاب دار  وتاب
 هزارتو، ؛، معوج، مجعد▼پيچي، پيچيده تابيده، خميده، ناراست، پرتاب، پيچ

  هزارخانه، هزارچم 
 نـوك پـستان،     ؛ قفسة سينه، توراكس، صـدر     ؛، پستان، ممه، بالاتنه   سينه

 زره،  ؛228بند، سوتين، كرست، لبـاس زيـر           سينه ؛سرپستان، دگمة پستان  
  جوشن

 دار،  دار، پـيچ    ، مارپيچ، حلزوني، پر پيچ و خـم، فـراز و نـشيب            مارگونه
  ) غلطان( غلتان ؛پيچان

 



 

 ؛252قنـد، مخـروط        كلـه  ؛بد فلك ، قبه، طاق، بقعه، ايوان مدائن، گن      گنبد
 ،  226 قـارچ، چتـر، سـايبان        ؛، نيمكره 250 طاق، قوس    ؛213جمجمه، سر   

   990 مكان مقدس ؛226 سقف ؛437كمان  رنگين
  195 توده ؛، تل، خاكريز، سدخاكي، زيگورات209، تپه پشته

، پربـاد،   197، كوژ، متـورم، ملتهـب، بـادكرده، منبـسط           محدب ]صفت[
شـده،     بـزرگ  ؛205 ضخيم، كلفـت، عـريض       ؛آلود، پفي   پفيافته،    انبساط

  زده، پرورده   پرآبله، تاول؛195برآمده، بادكرده، درشت 
   250، گنبدي، مدور دار طاق

، ورم كردن، باد كردن، آب آوردن، آبستن شـدن،          محدب شدن  ]فعل[
  197انبساط يافتن 

، برجـستگي   252، كـُرهِ    248، انحنـا    197، انبساط   195 درشتي   �
254   

  
  برجستگي254

، 197 تـورم    ؛253، آج، ورم    ▼آمدگي، برآمدگي   ، پيش برجستگي ]اسم[
، چيـز   209 چيز برجسته، دكمه، پيشاني، كوه، زمين مرتفـع          ؛197انبساط  
  نشستگي  نشست، بيرون  بيرون؛▼ برآمدگي◄برآمده 
 ؛نشـست   بيرون؛349، جزيره   344 دماغه، شبه جزيره، زمين      ؛، امتداد زبانه
 ؛662پنـاه     بان، جـان     لبة كلاه، سايه   ؛آمده   زاوية بيرون  ؛ي، دماغ، بيني  پيشان

   خار؛ زبانهء شعله؛45 بند، مفصل ؛713برج و بارو، استحكامات 
 چيز برآمده، بيني، چانه ، فك، نـوك، دمـاغ،           ؛▲، برجستگي برآمدگي

 آمـاس،   ؛▲ برجستگي ◄سيب زنخدان، منقار، آنتن، دكمه، چيز برجسته        
  253م بادكردگي، ور

نما، كاشـي     ، گل برجسته، ريليف، نقشة برجسته     نقش تزييني برجسته  
 ؛نمـايي  كـاري، برجـسته    حك، نقش حكـاكي، برجـسته      ؛ تراش ؛برجسته

  كاري، معرق   منبت؛555كاري   كنده◄حكاكي 
 تراشـيده،  ؛ بارز، نمايـان ؛آمده زده، بيرون  ، برجسته، بيرون  برآمده ]صـفت [

  مانند  غده؛نشسته  بيرون؛253، محدب  ملتهب؛ عقابي؛555شده  حكاكي
، ورم كـردن، بيـرون زدن، بيـرون آمـدن، جلـو آمـدن،             برآمدن ]فعـل [

 ريـش   ؛443 توجـه را جلـب كـردن، مرئـي بـودن             ؛آمدگي داشتن   پيش
، متـورم بـودن، آماسـيدن،       )داشـتن ( باد كردن    ؛259درآوردن، زبربودن   

   217 روي چيزي معلق شدن، آويزان بودن ؛197انبساط يافتن 
   554سازي  ، مجسمه259، زبري 253، تحدب 217 آويزاني �

  تقعر255
 ؛248، كاوي، گودي، تورفتگي، فرورفتگي، غرشـدگي، انحنـا    تقعر ]اسم[

كـاري     حكـاكي، كنـده    ؛548 جاي پا، يادگار     ؛190 خلاء   ◄خالي بودن   
  بودن، مقعر بودن  كاو؛ آينة مقعر؛260 دندانه ؛555

، روزنه، منفذ، چاه، ميلة چـاه، چالـه،         201اف  ، گودال، سوراخ، شك   حفره
 ورطـه   ؛رفتگي   عقب  ،247 كنج، گوشه، زاويه     ؛انداز  چوله، دست   چال، چاله 

 لانـة   ؛211 شكاف عظيم، وادي، چاه ويل، اعماق، چاه عميق، عمـق            ،663
 غار، مغاك، مغار، كهف، سرداب، زيرزمين       ؛]دندان[ پوسيدگي   ؛زيرزميني

 كاسـه   ؛192 لانه، آشـيانه     ؛194، سلول   748دان   دخمه، سياهچال، زن   ؛194
، قنـات، كـاريز،     263 نقب، تونل    ؛194 پستو، زيرزمين    ؛194، ظرف   194

 ؛263دار، چيز متخلخـل، اسـفنج          چيز سوراخ  ؛351كانال زيرزميني، كانال    
 بستر رود، كانـال     ؛345 عقب رفتگي، تنگه، خليج      ؛262شخم، برش، شيار    

  346 درياچه ◄ حوض ؛351
 دهنـه،   ؛ گردنه، عقبـه   ؛ كانيون ؛، وادي، مسيل، آبكند، دربند، فركند     دره

  201شكاف 
 قبـر، گـور،     ؛كني، لايروبي   ، خاكبرداري، حفر، گودبرداري، پي    حفاري

، نقـب، ميلـة چـاه، دالان        263 معـدن، كـان، تونـل        ؛364خاك، مقبـره    
 حفـاري   ؛ قطـار زيرزمينـي، متـرو      ؛ لانـة زيرزمينـي    ؛ بادكش ؛زيرزميني

  304 حفاري ◄ ؛632انبار، انبار   آب؛شناسي باستان
كن،    چاه ؛ گوركن ؛، حفار، حفر كننده، كارگر معدن، كوه كن       معدنچي

   304 معدنچي ◄ ؛ لايروب، كشتي لايروبي؛مقني
 توخـالي، پـوك، پـوچ،       ؛ غـر  ؛، كاو، گود، فرورفته، تورفته    مقعر ]صفت[

 ـ   ؛263 دار   متخلخل، اسفنجي، سوراخ   ؛تهي  ميان  ؛ل چـاه ويـل     غارماننـد، مث
  201دار  فاصله

   پوك بودن؛بودن  غر؛بودن، فرورفته بودن ، گودمقعر بودن ]فعل[
كـردن، حفـاري      حفر ؛كردنكردن، فرورفتگي ايجاد     ، غر كردن مقعر

كـردن، تونـل زدن، نقـب زدن، كنـدن،           كردن، استخراج كـردن، گـود     
كردن، زيـرورو كـردن، جـستجو        كاويدن، كندوكاو  ؛گودبرداري كردن 

 ؛262 شخم زدن، شيار كشيدن    ؛453، كنجكاوي كردن    459ن، جستن   كرد
دار كـردن      دندانه ؛300 درآوردن، خالي كردن     ؛263سفتن، سوراخ كردن    

   364 دفن كردن ؛260
   309 ، سقوط263، گشودگي 262، شيار 248 انحنا �
  



     
  

  #256 تيزي 256
دندانـه   ◄[دار بـودن،    دندانه ؛ گزش ؛، برندگي، برايي، برش   تيزي ]اسـم [

   388 تندي، تيزي مزه ؛اي بودن، خاردار بودن ، اره]260
خار، دندان، تيغ، قلاب، خلال، نيش، دندانـه، دنـده،          : ، نوكِ تيز  چيز تيز 

، )پـونز (، پـونس    )گـرد   ته( ميخ، سوزن    ؛630 قيچي، اره    ؛213نوك، قله   
تيغـي، پونـه،       جوجـه  ؛263كننـده      مته، دريـل، سـوراخ     ؛47سنجاق، قفل   

 كارد، چـاقو، قمـه، سـيخ،     ؛723 ساطور، تبر    ؛723زوبين، نيزه    ؛كاكتوس
 چنگال، چنگ، نـاخن     ؛713 سيم خاردار، استحكامات     ؛723خنجر، شمشير   

 تيـزكن، مـدادتراش، چـاقوتيزكن،       ؛ قـلاب مـاهيگيري    ؛378 دست   ◄
تـراش،  -تيـزكن،   -سوهان، سمباته، چرخ چاقو تيزكني، سـنگ سـنباده،          

 ـ    ؛آسيا  ريـش،  ؛778 گـازانبر، انبـر      ؛612ب   سيخ، موجبات حركت، موج
  دم   مدادسركن، پشت؛259ريش، تيغ، مو  ته

 دنـدان پـيش، نـيش،    ؛260 اره، شانه، دندانه ؛، نيش، عاج، مرواريد   دندان
 دنـدان   ؛ثنايا، آسيا، كرسي، كرسي كوچك، كرسي بزرگ، عقل، انيـاب         

ل   ؛شيري، دندان هميشگي، دندان دائمي، دندان مصنوعي         فـك،  ؛ بريج، پـ
 ميناي دندان، عاج، مغز دندان، عصب، ريشة        ؛آرواره، لثه، كام، كام سخت    

 غـدد بزاقـي،     ؛)كـشي   عصب(، پركردن، اندو     حفره، پوسيدگي  ؛دندان
 مسواك، خمير دندان، خلال دندان، نخ دندان، فلاس،         ؛مجراي بزاقي، بزاق  

   برة سفيد؛فلورايد
مغار، قلم درز، قلـم، رنـده،       دار، اسكنه،      چيز تيغه  ؛، لبه، تيغه، تيزي   لبة تيز 

 كارد، چاقو، خنجر، شمشير     ؛گير  تراشي، ناخن    تيغ صورت  ؛258صاف كن   
 نيشتر، چـاقوي جراحـي،      ؛370، قيچي، خيش، داس، ابزار كشاورزي       723

   723دار، قمه، ساطور، تبر   چاقوي ضامن؛اسكالپل، كوتر
بر، بران، جداكننده  دار، آهن تيز، نوك ، برّنده، گزنده، برّا، نوك    تيز ]صـفت [

 ؛259ورق، مـودار       سـيخ، شـق    ؛259 نـاهموار، زبـر      ؛260 دندانه دار    ؛46
  ] 388] مزه[ تيزمزه، تند، آبدار، تيز ≠ [؛آبديده

 سوراخ كـردن، سـوزن      ؛زدن ، نيش زدن، گاز   گزيدن ؛بودن تيز ]فعـل  [
شـدن، باريـك     شدن، تيزتر   تيز ؛46زدن، برنّده بودن، پاره كردن، بريدن       

  ]388بودن، تندوتيز بودن   تيزمزه بودن، تند≠ [؛293دن، متقارب شدن ش
  ، تيزتر كردن، سوهان زدن، ساييدن، پرداخت كردنتيزكردن

   260، دندانه 259، زبري 213، قلهّ 47 پيوند �
  

  كُندي257
 چيز  ؛ انحنا ؛ پهنا، قسمت پهن   ؛دنداني، نابرايي، ناگزندگي    ، بي كُندي ]اسم[

 ؛728 واماندگي، درماندگي   ؛د، زاوية باز، زاوية منفرجه، منحني     كُند، تهِ مدا  
   136، تأخير 145درنگ 

 ؛ پهن، تخت  ؛دندان   بي ؛زده   زنگ ؛كله  ، تيزنشده، نابرا، ناتيز، دم    كنُد ]صفت[
   خفيف؛248منحني، گرد، انحنادار 

را كشيدن، ازپهنا استفاده كـردن، ازكـار          ، دندان چيزي  كردن كنُد ]فعل[
  161انداختن 
  ، برا نبودن، نبريدن، خط انداختنبودن كنُد

   258) صاف بودن( صافي �
  

  #258) صاف بودن( صافي 258
مـستقيم  ◄[، همـواري    334، صافي، روانـي، ليـزي       صاف بودن  ]اسـم [

 ؛تسطيح، اتـو، سـاب، پرداخـت، صـيقل، بـادگيري          :  صاف كردن  ؛]249
 حالت افقي   ◄ [ساب، موزاييك، چيز افقي     آيينه، آب :  چيز صاف  ؛اسفالت

 ◄ صـافي    ≠ [؛226 پوشـش    ؛44، سادگي   44 خلوص   ؛327 نرمي   ؛]216
  ]263دار، اسفنج  ، چيز سوراخ46جداكننده 
كـن، غلتـك،       جـاده صـاف    ؛كننده  ، صيقلي 216كننده    ، صاف كن  صاف

  كار   ساب؛ رنده، اتو؛بولدوزر، وردنه
، صـيقلي، كركـي،     249، هموار، مـسطح، تخـت، مـستقيم         صاف ]صفت[

ر، ليـز        ؛تيـغ    اتوكشيده، سه  ؛ساب   آب ؛لي، مخملين مخم ، 334 لغزنـده، سـ
، 44 خـالص    ؛216 تراز، افقـي     ؛16 همگن   ؛257 كُند   ؛357روغني، چرب   

   44ساده 
، چـرب   334، روغن زدن، ليز كردن      ▼، صاف كردن  كردن  روان ]فعل[

  ، پرداخت كردن، ساييدن )كردن(، مالاندن، پوليش زدن 357كردن 
بك پريـدن،            ر، س رفتن  نرم خوردن، سريدن، لغزيدن، شـناور بـودن، سـ
  خوردن، روان حركت كردن  ليز

، رنده كـردن، همـوار كـردن،      )زدن، كشيدن (، اتو كردن    صاف كردن 
 ساييدن، سابيدن، پرداخـت    ؛44 ساده كردن    ؛216تراز كردن، افقي كردن     

 ◄ جلا دادن، صيقلي كردن      ؛▲، روان كردن  )كردن(كردن، پوليش زدن    
   420رخشان كردن د

  ، صيقل يافتنصاف شدن
� 
  

   334، ليزي 331، ساختاريافتگي 257، كنُدي 216 افقي

 



 

  زبري259
ر، بـال       ؛▼ ريش، مـو، گيـسو     ؛، زبريت زبري ]اسـم [  ؛ پـشم، كـُرك، پـ

  ريش، لباس پشمينه، اسكاچ  سمباته، سوهان، ته:  چيز زبر؛248ناهمواري 
مشكي، پركلاغي، : صفات مو رنگ و   ؛، گيسو، گيس، زلف، جعد، طره     مو

 ؛كـرده، هايلايـت   خرمايي، طلايي، بلوند، روشن، بور، سفيد، شرابي، مـش   
 كاكـل،   ؛ريش  ريش، ريش بزي، ريش پروفسوري، خط       ريش، محاسن، ته  

 شانه، بـرس، سـنجاق سـر، تـل،          ؛ تارك، فرَق  ؛ سبيل، مژه، مژگان   ؛فكل
، 428 سـياه    ،427 سفيد   ◄رنگها   [؛843سر، بيگودي، ژل، آرايش مو        گل
  ...] ، 433، زرد 430اي  قهوه

، خشن، درشت، ناهنجار، بد، ناهموار، نتراشيده، ناصاف، مودار،     زبر ]صـفت [
 ؛ چغر، كُلُفـت     زمخت،   نخراشيده، ؛ وزكرده، سيخ  ؛آلود، پشمالو   ريشو، پشم 

  ▲ مو◄ ساير صفات مو ؛248 ناهموار ؛ درست، درسته؛نكوبيده
    زبر شدن، وز كردن؛ريش درآوردن ؛بودن زبر ]فعل[

  ، تيز كردن، شيار دادن، خط كشيدن كردن زبر
، مش كردن، رنگ كردن، كوپ كردن،       بافتن: آرايش كردن گيسو  

   843 آرايش مو ◄صاف كردن، فر زدن 
، دندانه  256، تيزي   254، برجستگي   244شكلي    ، بي 208 رشته   �

   843، آرايش 331، ساختاريافتگي 262، شيار 261، خَم 260
  

  #260 دندانه 260
 چيز  ؛، رنده، اره، زبانه، فاق، شكاف، بريدگي، سوفار، كنگره        دندانه ]اسم[

  خط  چوب؛وبارو اره، شانه، برس، قشو، برج: دار دندانه
دندانـه،    دار، زيگزاگ، مـضرس، دندانـه       اي، كنگره   ، اره دار  دندانه ]صفت[

  شونده  نيشدار، خاردار، باريك
  آجيدن ، دار كردن دندانه ]فعل[

   259، زبري 256، تيزي 46 گسيختگي �
  

  خَم261
 دوتـايي، خميـدگي،     ؛، چـروك، تـاب    248، تا، چين، لا، انحنا      خَم ]اسم[

  131 پيري ؛ يقه؛ خم ابرو؛افتادگي هم چروكيدگي، برگشتگي، روي
قامـت، گوژپـشت، تاشـده،         خميـده  ؛، خمَ، دولا، خميده   شده  خَم ]صـفت [

چـين،     چـين  ؛ه، چروكيده، پلاسيده، پژمـرده    شد   مچاله، مچاله  ؛248منحني  
 ،525دولا، دزدكـي      رخ، دولا    مـاه  ؛ آكاردئوني ؛ تاشو، تاشدني  ؛خورده  چين

  525مخفيانه 
 شيار كشيدن   ؛251كردن، مچاله كردن     كردن، دولا  ، تا كردن خَم ]فعل[

، تابيدن، تاب دادن، تاباندن، پيچانـدن       248 انحنا دادن    ؛63هم زدن      به ؛262
 تـا   ؛235بندي كردن، پيچيدن، حصار بـستن، ديـوار كـشيدن             ته بس ؛251

  خوردن، تا شدن 
   262، شيار 259، زبري 91 دوبرابري �
  

  شيار262
 تـَركَ، درز،    ؛255، چروك، شـخم، چـين، آج، بـرش، دره           شيار ]اسـم [

 مـوج   ؛351 كانـال    ؛548 رد، جاپا، يادگار     ؛46 قطع   ؛201پارگي، شكاف   
   555كاري   حكاكي، كنده؛350

بريـده،     بريـده  ؛437راه     راه ؛261شده     خمَ، خمَ  ؛زده  ، شخم شياردار ]صـفت [
  046منقطع 

 حـك كـردن،     ؛46 برش دادن، بريدن     ؛، شخم زدن  كشيدن شيار ]فعـل [
   261كردن، خمَ كردن   تا؛437رنگارنگ كردن 

   261، خَم 259، زبري 255، تقعر 46 گسيختگي �
  



     
  

 گشودگي.  باز 263
 گشودگي، باز بـودن، درز،      ؛بازكردن، گشايش، بازگشايي  ،  افتتاح ]اسـم [

 دايـري،   ؛197شـدن، انبـساط       بـاز  ؛255، تقعـر    201، فاصله   201شكاف  
، ▼، دهـان  ▼محوطة بـاز  :  فضاي خالي  ؛68) آغاز( افتتاح   ◄برداري    پرده
   ▼، لوله▼، تونل▼، راه ورودي▼پنجره
  فيغربال، الك، صا:  چيز پرسوراخ؛، ابر، چيز متخلخلاسفنج
 حلـق، حلقـوم،   ؛، دهانة خروجي، نازل، بيني، سوراخ بينـي، راه آب         دهان

 نـوك،   ؛، لثه، سق، كام، زبان، لـب، لـوزه        256چانه، آرواره، فك، دندان     
 لولـة   ؛579 افواه، سـخن     ؛557 لسان، السنه، زبان     ؛دره   خميازه، دهن  ؛منقار
   353بادي 
روازه، بـاب، مـدخل،      در، د  ؛، روزنه، شبكه، دهانه، آستانه، درگـاه      پنجره
 ؛گذرگاه، دهن، دهان، خروجـي، ورودي، دريچـه، باجـه، اُرسـي             مخرج،  

چهارچوب، لت، لولا، پاشنه، چفت، كلـون، كـشويي،         : اجزاي در و پنجره   
  آلات  خور، دستگيره، قفل، يراق قفل، زبانة قفل، چكش، زنگ، آلت، شيشه

خل، مظهـر   ، در ورودي، دهانه، پاسـاژ، ورودي، لابـي، مـد          راه ورودي 
، 298 خروجـي    ◄ دلتاي رود، مصب رود، راه خروجـي         ؛68قنات، مبدأ   

   201  شكاف؛ منفذ، سوراخ، دهنة چاه؛234 آستانه ؛296خروج 
، فضاي باز، حياط، صحن، دربار، بارگاه، آسـتان، انـدروني،           باز  محوطة  

  183 ناحيه، دامنه ؛ استاديوم، استخر سرباز؛بيروني، هشتي
رو زيرزميني، غار، نقب، قنات، كاريز، كانال         يني، پياده ، تونل زيرزم  تونل

   194 زيرزمين ؛ تونل مترو؛351آب  ، چاه، راه351زيرزميني، كانال 
 رگ، سـرخرگ، سـياهرگ،    ؛▲، تونـل  351، شلنگ، آوند، كانـال      لوله

 اسـپيرال، مانـسمان،   ؛)كرونـر (وريد، شاهرگ، مويرگ، شريان، عـروق      
   252نه  استوا؛)فولد مني(فولد  ماني

  ، تنوره، هود، هواكش، بادگير، برج هواكش دودكش
ل،    ؛، كليد، سوئيچ، دستگيره، آيفون، دربازكن برقي      بازكننده  استارت، پـ

كليـد، ماشـه،    :  آغازكننـده  ؛630 وسيلة برقي    ◄، رله، استپ    )برق(كليد  
 كلون، ضامن   ؛68 نقطة آغاز    ،671 وسيلة اقدام    ،629دكمه، شستي، وسيله    

   مفتاح، اقليد، بندگشا ؛264نده  بسته كن◄
تيـز، چيـز      ، مته، دريل، پانچ، ميخ، سيخ، سوزن، چيز نوك        كننده  سوراخ

   256تيز 
 درمعرض ديد، بـازاري، علنـي،       ؛، گشاده، گشوده، مفتوح، فراز    باز ]صفت[

 ؛522حجاب، آشـكار      دردسترس يا در معرض ديد همگان، سرگشاده، بي       
 شكفته، شكوفا،   ؛676، فعال، مشغول كار      داير، جاري  ؛حفاظ  بدون مانع، بي  

   سرباز، روباز، بدون سقف؛197، منبسط 183 فراخ، گشاد، وسيع ؛خندان

 توخالي، پـوك،    ؛ كليددار ؛سوراخ  ، متخلخل، اسفنجي، سوراخ   دار  سوراخ
   201دار   چاكدار، فاصله؛255تهي، مقعر  پوچ، ميان

  ، دولول اي لوله
 مفتـوح كـردن، دايـر       ؛كردن، گشادن ، گشودن، افتتاح    كردن باز ]فعل[

   201 فاصله دادن ؛229 لباس كندن ؛775كردن، تأسيس كردن 
 ؛ردنك سيخ كشيدن، پنچر    ، سفتن، خلانيدن، سپوختن، به    كردن   سوراخ

   297 زور وارد شدن ، به297فروكردن، دخول كردن، نفوذ كردن 
   باز شدن، گشوده شدن ؛، مانعي در راه نبودنباز بودن

  رودربايستي، باز ، صريح، بيآشكارا ]قيد[
، 351، كانـال  316، تكامل 255، تقعر   201، فاصله   46 گسيختگي   �

   353لولة بادي 
  

 انسداد.  بسته 264
بندي، بـستن      درزگيري، آب  ؛، بسته بودن، گرفتگي، بستگي    انسداد ]اسم[

 بـستن،   ؛324 آمبولي، انعقاد، تـراكم      ؛ 702 منع   ◄راه، سد معبر، ممانعت     
انـدرون  :  محوطـة بـسته    ؛340 اختناق، فقدان هـوا      ؛حلال، تعطيل كردن  ان
  ، استخر سرپوشيده 185) فضاي محدود(، محل )اندروني(

 مهـر،   ؛263 در، پنجـره     ؛47، سدكننده، سد، بند، چفت، قفل       كننده  بسته
  263 بازكننده ◄ كليد ؛45، مفصل 47 گره، پيوند ؛پلمب، منگنه

 پاسـبان،   ،660 قـراول، يـساول، محـافظ        ؛دار، سـراي  749، نگهبان   دربان
  كليددار

 ؛شـده    جلـوگيري   ، گرفته، مـسدود، خفـه، چفـت، سدشـده،         بسته ]صفت[
 بلوكـه، مـسدودشده و غيرقابـل    ؛674شده، بركنار   منحل، تعطيل  ؛ناگشاده
   سرپوشيده ؛برداشت
  شده  بندي شده، پلمب ، ممهور، آبمهرشده

كردن،   چفت كردن، پيش   ؛آوردن ند ب ؛كردن ، گرفتن، مهر  بستن ]فعـل [
 منعقـد  ؛كردن، مسدود كردن، خفه كردن ، محكم كوبيدن، سد  45پيوستن  

 ؛324شدن، دلمه شدن، لخته شدن، سـفت شـدن، ماسـيدن، جامـد بـودن                
برچيدن، بسته بودن يا شدن، مسدود بودن يا شدن، پلمـب كـردن، منحـل        

، تـرك اسـتفاده     را بستن، مهروموم كـردن      كردن، تعطيل كردن، درِجايي   
 جلـوگيري   ؛45، گـره زدن     45 وصل كردن    ؛752 لغو كردن    ،674كردن  

   702كردن، مانع شدن 
   235 ، ديوار226، پوشش 47 پيوند �

  
  

 



 

 
  
   حركت:باب چهار

  
  #265 حركت 265

، 285، جريان، تحرك، پويايي، جنبش، انتقـال، پيـشروي          حركت ]اسـم [
، ]ي[ ولولـه، تكـاپو    ؛239پهلـو     ، حركـت بـه    )انتقـالي (حركت وضـعي    

 مارش، ؛ بيقراري، وول؛290، دور شدن 286 پسرفت ؛وجوش، اهتزاز   جنب
 ؛ حركت سيالات، هيـدروديناميك ؛277، آهنگ، شتاب 277رژه، سرعت  

 پويانمايي، انيميشن،   ؛267، كوچ   188، نقل مكان    272، انتقال   272ترابري  
 ؛318طـم    تكان، رعـشه، لـرزه، جوشـش، تلا        ؛445سازي، سينما     متحرك
، 295 ورود   ؛198، انقبـاض    197 انبـساط    ؛317 ارتعـاش، نوسـان      ؛اختلاج
، حركـت انحنـادار     315 چـرخش    ؛298، صـدور    297، دخول   296خروج  

  595 اختيار ؛547دار   حركت معني؛314
رفتن، وضع بدن، هيئت، تيپ، نحوة گـام برداشـتن، گـام              ، طرز راه  خرام

 ؛267روي     پيـاده  ؛837 رقـص    ، قر، حركت مـوزون،    ...)آهسته،  (شمرده  
 ◄ چهارنعل، يورتمـه  ؛، دو، مارش، رژه، سان312گام، قدم، جست، پرش     

   214 لنگ، پي، پا ؛)حركت اسب (273اسب 
، پوينـده، رونـده، ديناميـك،       316، سيار، پويا، تكـاملي      متحرك ]صـفت [

 وخيز، مثل اسفند    وخيز، پرجست    بيقرار، ناآرام، جنبنده، پرافت    ؛285پيشرو  
 ؛ وضعي، انتقالي  ؛336 جوشان، گازدار، گازي     ؛وجوش  روي آتش، پرجنب  

، چرخنده  314، چرخان   314، دورزننده   305كننده، گذري     گردنده، گردش 
ــان؛317 مــرتعش ؛315 ــده 277 ســريع ؛ خرام ، 278، آهــسته 312، جهن
، 286رونده     پس ؛288، كششي   287، رانشي   279كننده     پرت ؛313ور    غوطه

 ؛285، پيشرو   283 پيشاهنگ   ؛282، منحرف   281دار     جهت ،280برگردان  
، 290، دورشـونده    293، متقـارب    289شـونده      نزديك ؛284رو، پيرو     دنباله

 ؛297، وارداتــي 298، صــادره 298، خروجــي 296 عــازم ؛294منــشعب 
   268 عابر، پياده ؛309، نزولي 308بالارونده 

خـوردن،   نـب ، رفتن، تكـان خـوردن، جنبيـدن، ج        كردن  حركت ]فعل[
بودن، پوييدن، تكـاپو     نداشتن، آرام نداشتن، پويا     رفتن، قرار  خراميدن، راه 

 ؛]217آويزان بودن   ◄[ تاب خوردن    ؛312، پريدن   174كردن، فعال بودن    
، شـنا   267، سـواري كـردن      267، راه رفـتن     267، گشتن   267سفر كردن   

شروي ، پي 280، پس زدن    273، حمل كردن    271، پرواز كردن    269كردن  
، رسـيدن   290، دور شـدن     289، نزديك شدن    286، پس رفتن    285كردن  

، بـالا   297، نفوذ كـردن     297، داخل شدن    296، رهسپار شدن    295] ورود[
، 313، شيرجه رفتن    311، نِشَستن   309، افتادن   309، پايين آمدن    308رفتن  

   318، متلاطم بودن 317، نوسان داشتن 315، چرخيدن 314دور زدن 
دادن، بـاز    انداختن، تكـان   راه  ، هل دادن، روشن كردن، به     ادند حركت
آب   حركـت آوردن، بـه      كار انداختن دسـتگاه، بـازي دادن، بـه          كردن، به 
، پـرت   277، شـتاب دادن     272، فرستادن   272، منتقل كردن    269انداختن  
، 300، طرد كردن    300، دفع كردن    287، راندن   285، جلوبردن   279كردن  

، 310، بـالا بـردن      303، ريخـتن    303، فروكـردن    300] دفع[خالي كردن   
   311، انداختن 311پايين آوردن 

، 272، انتقـال    269، مـسافرت دريـايي      267 مسافرت زمينـي     �
، 295، ورود   287، رانش   279، كوبش   290، دورشدن   285پيشروي  

بيـرون    حركت به : ، صدور 297حركت به درون    : ، دخول 296خروج  
   318، تلاطم 317، نوسان 298

  
   عدم تحرك 266

 ،677، ازكارافتادگي، قرار، ركـود، ايـستايي، سـكون          تحرك  عدم ]اسم[
 تعلـل،   ؛ اينرسـي، مانـد    ؛بس  ، آتش 144، ثبات   28ايستايي، انجماد، تعادل    

  ، امان، آهستگي، نرمي، ملايمت، نارواني 145توقف، وقفه، مكث، درنگ 
واب، سكوت   راحت، خ  ،683سروصدايي، آسايش، استراحت      ، بي آرامش

 ،683 محـل اسـتراحت   ؛وامان  راحتي، آرام، سكون، امن، امنيت، امن     ؛399
 ؛145، محـل توقـف      192 مأمن   ،662آسايشگاه، مأوا، محل دنج، پناهگاه      

   717طلب   شخص صلح◄جوياي آرامش 
، متوقف، ازحركـت  ▼تحرك جنبش، بي ، ساكن، ايستاده، بي راكد ]صفت[

  مشتري  رونق، بي  كساد، بي؛▼حركت بازمانده، بي
، 399 راحت، سـاكت     ،683) درحالِ استراحت (، آرام، آسوده    تحرك  بي

 ؛بخـش   بخـش، آرام     آرامـش  ؛192 روسـتايي    ؛جنبش  خوابيده، درلنگر، بي  
   199غيرشلوغ، آرام، دنج، خلوت، دورافتاده 

دار،  ، ايــستا، فاقــد تحــرك، ايــستاده، ريــشه144، ثابــت حركــت بــي
   153 ساكن، استوار ؛375حس  دوانده، سخت، بي ريشه

حركـت بـودن، سـاكن مانـدن،          نخـوردن، بـي    ، تكان آرام بودن  ]فعل[
 برقرار بودن آرامش، آرامش داشتن اوضاع، آب ازآب تكان          ؛داشتن   قرار

 صـبر كـردن،     ؛144، ثبات داشـتن     399، ساكت بودن    )نجنبيدن(نخوردن  
  823 صبور بودن ،823آرام ماندن 

  ، جريان نداشتن راكد بودن
) توقف كردن (شدن، ايستادن    كردن، ميخ  ، ايستادن، ترمز  متوقف شدن 

   72 توقف كردن ◄ ادامه ندادن ؛145، مكث كردن 145
، ساكت كردن، بريدن، ايستاندن، ازحركـت بازداشـتن،         متوقف كردن 

   823 آرام كردن ؛145كردن، متوقف كردن   ترمز
فتن، آسودن ، آراميدن، آب خوش ازگلوي كسي پايين ر    آرامش داشتن 

683   
  هوپ، هش! ايست ]قيد[

   823، تهييج ناپذيري 175، انفعال 145 توقف �
  



     
  

   مسافرت زميني267
، سفر، سير، مسافرت، سياحت، گردش، زيـارت،        مسافرت زميني  ]اسم[

 مسافر، جهانگرد   ؛ جهانگردي، ايرانگردي، توريسم   ؛ عزيمت ؛تور مسافرتي 
 رسـتوران   ؛837، تفرج، يللي، نظـاره، سـرگرمي        438 تماشا، بازديد    ؛268
 همسفر، همـراه    ؛192، مهمانسرا   301خانه، متل، محل تغذيه       راهي، قهوه   بين
89   

 كوچ دادن، مهاجرت دادن، اسكان،  ؛قشلاق، مهاجرت، خروج    ، ييلاق كوچ
  تبعيد، اخراج بلد، نفي بلد 

 جـادة  ؛268 ، پيـاده 214 پـا  ؛روي، عبور، مرور ، قدم زدن، راه  روي  پياده
   265 خرام ؛تندرستي

، 74آيي  ، همايش، تجمع، گردهم)متينگ(، تظاهرات، ميتينگ پيمايي راه
   738 شورش ؛145، اعتصاب )انتخاباتي(اجتماع 
كـانتري، چوگـان،       گشت، كورس، كـراس    ؛، سواركاري سواري  اسب

 سـواركار،   ؛273  اسـب  ؛كانـا، ولتيـژ، بـسكتبال       پولو، پرش، درساژ، جيم   
 لباس سواركاري، چكمه، كلاه، كلاه مِلون، شلوار،        ؛268ين، سوار   اكوستر

   716 مسابقه ◄دواني   اسب؛فراك، سيلندر، كتِ كوتاهِ مشكي
 رانندگي، خلبـاني، ناخـدايي،      ؛272ونقل، ترابري     ، ترانسپورت، حمل  نقليه

، وسـيلة   275، كشِتي، نـاو     274 مترو، قطار    ؛689راهبري، رهبري، هدايت    
دار،   بوس، كاميون، تريلر، تانكر، كاميون مخـزن        اتوبوس، ميني  ؛274نقليه  

 شــركت ؛274وانــت، كاميونــت، ون، تاكــسي، وســيلة نقليــة عمــومي 
فروشـي، دفتـر فـروش،        ونقل، تعاوني، اتوبوسراني، باجه بليط، بلـيط        حمل

، گـاراژ،   272 ترمينال، پايانـه     ؛ريزي ترانسپورت   آژانس، فورواردر، برنامه  
 ؛ سوپردولوكس، پـست بازرسـي     ؛]756 مجوز   ◄بليط   [؛145محل توقف   

   268راننده 
  624 راه ،624، مسير خط سير

، )آقـورايي (، محموله، باگاژ، توشه، باروبنديل، باروبنه، زاد، اقورراهي         بار
 چمدان، جامه دان، كيسه، ؛بار  اضافه؛ كارگو، فله؛272شده  بنه، جسم منتقل 

 ؛781وغات، سرراهي، هديـه      س ؛ 194) ساك(ساك، كيف دستي، كيف     
  194 جعبه ◄ باربند ؛632انبار 
   273كننده   شخص حمل◄، حمال باربر
  274 گاري ◄، باركش، چرخ دستي خرك

 آمادة سفر شدن، رخـت سـفر   ؛، مسافرت كردن، رفتن سفر كردن  ]فعل[
درركـاب   راه افتادن، سوار شـدن، پـا       كشيدن، بار بستن، بار سفر بستن، به      

   اتواستاپ زدن ؛ننهادن، عازم شد
  305 گذر كردن ◄، گذشتن، رد شدن گذر كردن

، گرديدن، گردش كردن، گـشت و گـذار كـردن، جهـانگردي             گشتن
صحرا    سر به   كوه و بيابان نهادن،     كردن، دور دنيا گشتن، آواره شدن، سر به       

  خوردن   باد؛ جولان دادن؛نهادن
  ، پياده رفتن، قدم زدن، گام برداشتنراه رفتن
  ، سواري گرفتن، باماشين رفتن، سوار شدن كردنسواري 

باپا ]قيد[

 نقليـه    ، وسـيلة  273كننده    ، حمل 265 حركت   ،84 عدم تطبيق    �
   624، راه 305، گذر 296، خروج 274

  
268

  ، پاي پياده

  جهانگرد
 ؛ زاير، حاجي، مشهدي، مشدي، كربلايـي، كـل     ؛، مسافر جهانگرد ]اسـم [

 ؛441 ناظر، بيننده    ؛271 هوانورد   ؛270 دريانورد   ؛ كاشف، ماجراجو  ؛رهرو
 ؛793 تـاجر، فروشـنده      ؛794گـرد، دسـتفروش        دوره ؛66طليعه، سرآغاز   

  السبيل   ابن؛89همسفر، همراه، همراهان 
 ولگرد، شخص ؛زده ، مهاجر، آواره، سرگردان، پناهنده، جنگكننده كوچ
 ـ ؛620 فراري، آدم گريزپـاي      ؛59 اجنبي، بيگانه، خارجي     ؛679تنبل   دا،  گ

نـشين،    ايليـاتي، كـوچ    ؛191 ايـل، عـشاير، اهـالي بـومي          ؛801آدم فقير   
   188 منقول ؛)بند غربيل(بند   قرشمال، غربال؛ كولي؛چادرنشين

 چاپار، ارتباطات پـستي     ،529 پيك   ؛رو، دونده   ، رهگذر، عابر، پياده   پياده
   991 رونده، راهرو، سالك، عارف ؛529، خبرنگار 722 پياده نظام ؛531
 ،529 پستچي، چاپار، پيك     ؛ مسافر، سرنشين  ؛سوار، سواركار   ، اسب ارسو

انــداز،   چــپ؛722 پلــيس ســواره، ســواره نظــام ؛531ارتباطــات پــستي 
   دوتركه، دوپشته ؛سوار چابك
 شوفر، راننـدة تاكـسي،      ؛، ناخدا، خلبان، لكوموتيوران، راهبر، رهبر     راننده

   ران ران، درشكه چي، ارابه  گاري؛شاگرد راننده
   271، هوانوردي 270 دريانورد �
  

  مسافرت دريايي269
) كـِشتي ( ناو   ؛، كشتيراني، قايقراني، دريانوردي   مسافرت دريايي  ]اسم[

   270) دريانورد(، ناوي 275
دار،    مسئول رهيـابي، سـكان     ؛، ناوبري، قايقراني، راهبري، هدايت    رهيابي

   ▼نما، ادواتِ ناوبري  قطب؛ناخدا، مهندس كشتي
 ؛551نما، رادار، چراغ دريايي، نقـشه         ، سكستانت، قطب  ناوبريادوات  

يـابي    اس، سيـستم موقعيـت      پي   جي ؛سكان، لنگر، تيغة موتور، پارو، بادبان     
  662 لنگرگاه، مارينا، اسكله، بارانداز، پناهگاه ؛جهاني، ماهواره

، شــنا، آبتنــي، واترپلــو، اســكي روي آب، قــايقراني، بازيهــاي آبــي
 شنا، كرال، سينه، پشت، قورباغه، پروانـه، پـاپيون،          ؛نگسواري، سرفي   موج

   275) كِشتي( ناو ◄ كانو، كاياك ؛بازي دوچرخه، سرخوردن، آب
   دوزيستان؛313ور  ، دريايي، بحري، شناور، غوطهدريانوردانه ]صفت[
 ملاح  ؛، سفر كردن   بادبان برافراشتن  ؛آب انداختن كشتي    به ]فعل[

  زدن   پارو؛كردن رهيابي ؛دريا رفتن شدن، به
 دوچرخه رفـتن،    ؛وپا زدن، شيرجه رفتن، آبتني كردن       ، دست شنا كردن 

  سرخوردن، كرال رفتن
 265 حركت �
  

   343، دريا 275، ناو 270، دريانورد

 



 

   #270) ناوي( دريانورد 270
، ناوي، ملوان، مـلاح، ناخـدا، كاپيتـان، خدمـه دريـايي،             دريانورد ]اسم[

 دريابان، دريادار، نظـامي دريـايي، نـاوي         ؛بحري سندباد   ؛قايقران، بلمران 
   313 غواص ؛722

   722، رزمنده 275، ناو 269، مسافرت دريايي 268 جهانگرد �
  

   هوانوردي 271
 اروديناميـك، آئروديناميـك، علـوم       ؛، پرواز، هـوابرد   هوانوردي ]اسم[

صوتي، علـم صـدا       مافوق صوت، سوپرسونيك، ديوار    ؛موشك، باليستيك 
، پـرش  313 شـيرجه  ؛365 پرندگان ؛309 فرود، سقوط ؛308  صعود ؛398
   312، چيز پرنده 312

 شركت هواپيمايي، همـا،     ؛، هواپيمايي، ترابري هوايي   مسافرت هوايي 
 ؛ فرودگاه؛ حريم هوايي، حريم فضايي  ؛ پرواز چارتر  ؛276ار، هواپيما     ايران

برگـشت  دار، مدار، راهپيمايي فـضايي،        فضانوردي، مسافرت فضايي انسان   
  جو  به

 ؛، خلبان، مهماندار، مهندس پرواز، خدمة هوايي، خدمـة زمينـي          هوانورد
  فضانورد، كاسمونُت

  ، پر، ايلران، شهپر، بالچه، سكان، دمبال
   هوابرد ؛، هوايي، درآسماندرحال پرواز ]صفت[
 بلند شدن، صعود كـردن،      ؛زدن، پريدن  زدن، پر  ، بال پرواز كردن  ]فعل[

 ؛ فرود آمدن  ؛308وج گرفتن، اززمين بلند شدن، بالا رفتن        ارتفاع گرفتن، ا  
   312 پريدن ؛سواري كردن  بالن؛سقوط كردن

، رزمنـده   308) بالا رفـتن  (، صعود   276، هواپيما   268 جهانگرد   �
722   

  
  ترابري.  حمل 272

كـشي،    كشي، اثـاث     اسباب ؛188، انتقال   265، حمل، حركت    انتقال ]اسم[
 ـ   ؛188نقل مكان     ؛ اخـراج  ؛▼ اعـزام، ارسـال    ؛305رور، گـذر     عبور و م

   780 تحويل، انتقال ملك ؛تحركات، انتقالات، انتقال نيرو
 ؛ باربري، باركشي، حمالي   ؛ونقل، ارسال كالا، فريت     ، حمل، حمل  ترابري

 نقليه  ، وسيلة274 رسانة ترابري، قطار ؛مسافربري، مسافركشي، مسافرگيري
 ،624، كانـال، آبـراه      343قيانوس   دريا، ا  ،624 جاده   ،624، خط آهن    274
وذهاب، عبور و مرور، تردد، ترافيك        وآمد، آمدوشد، اياب     رفت ؛340هوا  
  اف  آي اوبي، سي  اف؛ بارانداز؛305

 ؛ توشـه  ؛ كـانتينر  ؛، باگـاژ  267، محموله، كـالا، بـار       شده  جسم منتقل 
آورده،    آب ؛ بارگيري ؛194) ساك(دان، كيف دستي، كيف       چمدان، جامه 

، ملك مـورد صـلح،      767وثيقه  : شده   ملك منتقل  ؛رفت  نهشته، يخ رسوب،  
  ملك رهني 

كننده،   كننده، اعزام   كننده، فرستنده، ارسال    ، ناقل، وصي، صلح   كننده  منتقل
   781 شخص دهنده ؛ رسانا، هادي؛كننده صادركننده، پستخانه، مخابره

   192اراژ ، بارانداز، اسكله، ترمينال، ايستگاه، آخرخط، ته ِخط، گپايانه

 مخابره، ارسـال پيـام، مخـابرات        ؛، اعزام، بعثت، فرستادن، گسيل    ارسال
   300 اخراج، طرد ؛531 ارتباطات پستي ،531

 انتقـالي، ارسـالي، اعزامـي،       ؛حمـل، پرتابـل     ، قابـل  قابل انتقـال   ]صفت[
   مبعوث ؛ مخابراتي؛شده، محمول فرستاده

جا كـردن،     ، جابه 188 ، انتقال دادن  273، حمل كردن    كردن منتقل ]فعل[
 تحويـل دادن،    ؛آوردن، بردن، بار زدن، بار كردن، بار كشيدن، بار گرفتن         

   رساندن؛ مخابره كردن؛دادن دست به دست
 روانه كردن، اعزام كردن، گسيل      ؛، پست كردن، ارسال كردن    فرستادن

  ) دادن، داشتن(كردن 
، 273كننـده     ، حمـل  265، حركت   193، مظروف   188 نقل مكان    �
   351، كانال 305ذر گ
  

 كننده  حمل273
 ؛برقي، بـالابر    ، پله 274 آسانسور   ؛، تير حمال   شاسي ؛كننده  حمل ]اسم[

 سـاك،   ؛274 گـاري    ؛274 وسايل نقليه عمومي     ؛275كانتينر، كشتي، ناو    
 ،531 پخش راديـويي     ،531 پست، ارتباطات پستي     ؛194، ظرف   194سبد  

  531موبايل و تلفن 
 ؛531رسان، پستچي، ارتباطات پستي  ، نامهبر  ه نام ؛كننده  شخص حمل 

 قـايقران،   ؛272كننـده      منتقـل  ؛742 غـلام، بـرده      ؛حمال، باربر، گاريچي  
   272 حمل، انتقال ؛268، سوار 268 راننده ؛270دريانورد 

، قاطر، خـر، اسـتر، اسـب      ▼، باركش، باربردار، مال، اسب    حيوان باربر 
  رجين، پالان  خو؛365 حيوانات ؛سواري، مركب، باربر

 اسب  ؛ رخش ؛، توسن، بدخش، ماديان، خنگ، مركب، بارگي، خيل       اسب
عـرب،  :  نژاد اسب  ؛جنگي، باركش، خراس، اخته   :  انواع اسب  ؛جوان، كره 

كرد، عرب كرد، تركمن، عرب تركمن، چناران، سيلمي، پوني، هانوورين، 
 برگر، پرشرون، تـاروبرد، تـوروبرد، مجـار، شـتلاند، آنگلـوعرب،             اولدن
سر، گردن، يال، كمر، كپل، دم، دست، پا،        :  بدن اسب  ؛پوني، تازي   كَسپين

 غذاي اسب، جـو، ينجـه،       ؛سم، بخلوق، مچ، زانو، مفصل خرگوشي، تاندون      
سـازوبرگ، زيـن،    :  پوشيدني اسب  ؛كاه، كنسانتره، هويج، جعفري، سيب    

، 47آلات، دهنه، افسار، مهار، عنان، اخيه، لجـام، كمنـد             جل، پلاس، يراق  
گيـر، مهميـز،      بنـد، عـرق     كلگي، هويزه، دست جلو، ركاب، تعليمي، سينه      

بند، دهنه آبخوري، دهنه هويزه، زين درساژ، زيـن           بند، توپوق   شلاق، چشم 
قهـوه  (كهـر :  رنگ اسب ؛سواري آزاد، زين پرش، برگستوان، غاشيه، نعل      

، دار، ابلق   ، سفيد خال  )سفيد(، قزل   )خاكستري(، نيله   )سياه(، قره كهر    )اي
، يال دم يزيدي، نيلـه      )طلايي(سفيد، چهار قلم سفيد، كرنگ، سمند         پيشاني

خـرام  :  حركـت اسـب    ؛نيله  ابرش، نيله گلگون، سرخون، نيله مگسي، قره      
، )بلنـد (، قدم، يورتمه، يورتمه درجا، چهار نعل، چهـار نعـل كوتـاه              265

تاخت، شانه داخل، شولدرينگ، رم كردن، سردست زدن، لگ ييلـدينگ،           
كنار رفتن، چرخش دست، چرخش روي پا، پيروت، پرش، كـابريول،           از  

 سـواركار،   ؛ صداي اسب، شيهه   ؛نورز، تراورس، هاف پاست، پاساژ، پيافه     
 صـفات  ؛ محل سواركاري، مانژ  ؛267 سواركاري، اسب سواري     ؛268سوار  



     
  

  ، باربر، بارگير، باردار، باركش، باري كننده حمل ]صفت[
 ؛218دوش گذاشتن، نگاه داشتن       پشت گذاشتن، به    ، به كردن  حمل ]فعل[

 ؛ سواري دادن، سوار كردن    ؛272آوردن، بردن، انتقال دادن، منتقل كردن       
   حمالي كردن ؛]267 سفر كردن ◄سوار شدن [

، 275، ناو   274 نقليه    ، وسيلة 272، انتقال   267 مسافرت زميني    �
   365حيوانات 

  
  وسيلة نقليه274

، خودرو، ▼، وسيلة نقليه خصوصي، وسيلة نقليه عمومي  وسيلة نقليه  ]اسم[
   ▼ مترو، قطار؛▼ماشين، اتومبيل

  چرخه، موتورسيكلت، موتور گازي، موتور، تريل  ، سهدوچرخه
 فرقـون، خـرك، بـاركش،       ؛ه، ارابة جنگي، فـايتون    ، ارابه، درشك  گاري
 ؛250 چـرخ    ؛ عربانـه، عرابـه، عـراده      ؛ كالـسكه، گـردون    ؛دسـتي   چرخ
  364 كفن ◄ تابوت ؛روان، محمل، كجاوه، هودج، عماري تخت

 اتوكار، كـاميون،    ؛بوس  ، تاكسي، اتوبوس، ميني   وسايل نقلية عمومي  
ينهاي سنگين، لـودر،     ماشينهاي راهسازي، ماش   ؛باري، كشنده، اسب، تريلر   

   ▼ قطار؛بولدوزر، گريدر، بيل مكانيكي
 ؛، ماشين، خودرو، اتُـُل، استيـشن، ون، وانـت، كـاميون، بـاري             اتومبيل

 صـفات   ◄ ديـزل    ؛بـالا   اي، مدل   اتومبيل سواري، اسپرت، كورسي، مسابقه    
   ▼ اجزاي اتومبيل؛▼خودرو
نوريــل، ، تــرن، متــرو، قطــار زيرزمينــي، ترامــوا، قطــاربرقي، موقطــار

 ريـل، خـط آهـن،       ؛ لكوموتيـو، لوكوموتيـو    ؛قطارشهري، قطار اكسپرس  
 سـوت   ؛ ايـستگاه قطـار    ؛ رييس ايستگاه، لكوموتيوران، سوزنبان    ؛آهن  راه

   ؛ باگاژ، توشه؛ كوپه، واگن، واگن بار، بالك، فله؛قطار
  برقي  ، پلهآسانسور

و، ر  ، اسكي، اسكيت، صندلي چرخدار، سورتمه، برف      سايروسايل نقليه 
  كش  يدك

، اتوسرويس، بالا گذاشتن،    آچاركشي: تعمير و نگهداري خودرو   
  بالانس چرخ، بادگيري، آهنگري، ميزان فرمان، بالانس چرخ 

 

 ؛ يدكي ؛كش  چرخ، نقليه، يدك    ، هجده چرخدار: صفات خودرو  ]صفت[
 گازسـوز،   ؛ كورسي، سواري، مدل بالا    ؛ شش سيلندر، چهار سيلندر    ؛دواسبه

  ديزل، ديزلي، بنزيني 
   624، راه 273كننده  ، حمل267 مسافرت زميني �
  

  ) كشِتي( ناو 275
، كشتي، سفينه، جهاز، قايق، لنج، قايق بادباني، قايق بادي، كشتي    ناو ]اسم[

 زيردريايي، سـكوي    ؛722 جنگي   بخار، هاوركرافت، ناو هواپيمابر، كشتي    
 كلـك، بلـم، زورق،      ؛ ناوگان دريـايي   ؛ قايق نجات، بادبان، پارو    ؛دريايي

 نـاوبري،   ؛ سكان، عرشـة كـشتي     ؛كش   يدك ؛قايق، دوبه، كانو، كاياك   
   تشاله ؛270، دريانورد 722) نظامي( ناوي ؛269رهيابي 

ر، پيمـا، نفـتكش، رورو، بادبـاني، بخـا          ، اقيانوس صفات كشتي  ]صـفت [
  هزارتني  كش، چهل يدك

، 273كننـده     ، حمل 270) ناوي(، دريانورد   269 مسافرت دريايي    �
   722رزمنده 

  
  هواپيما276

بـال،    گـرد، چـرخ      هليكـوپتر، بـال    ؛، جامبو، جت، ملخدار   هواپيما ]اسـم [
 شركت هواپيمايي، هواپيمايي، ايرتاكسي، مـسافرت     ؛گلايدر، بالن، كايت  

 ؛ پاراشوت، چتر نجات، تونل بـاد      ؛، ملخ 271بال   شهپر، بالچه،    ؛271هوايي  
 برج مراقبت، باندِ فرودگاه، ارابة فرود، خدمات زمينـي، رامـپ،            ؛فرودگاه

  كيترينگ 
شـونده، فـضاپيما،      اي، كروز، هـدايت     قاره  ، راكت، بالستيك، بين   موشك

، 321ايستگاه فضايي، سفينة فضايي، مير، شاتل، قمـر مـصنوعي، مـاهواره          
  اوشگر، بشقاب پرنده، يوفو اسپوتنيك، ك

   هوايي، فضايي؛، موشكيهواپيمايي ]صفت[
   723، سلاح 722، رزمنده 271 هوانوردي �
  

  سرعت277
، تنـدي، چـابكي، چـستي، چـالاكي، ويـراژ، تـك، دو،          سـرعت  ]اسم[

سـنج، كيلومترشـمار،       سـرعت  ؛، شـدت  265 آهنگ، حركـت     ؛▼شتاب
 ؛ سرعت مافوق صوت سرعت نور، سرعت صوت، ماخ،؛كيلومتر درساعت

باد، تنـدباد، طوفـان، بـرق، تيـر، گلولـه، قرقـي،             :  چيز سريع  ؛680عجله  
   312 جهش ، پرش؛ تندنويسي، تندخواني؛تازي اسب

 موتور، شمع،   ؛، فرمان، دنده، پدال گاز    لوازم يدكي : اجزاي خودرو
پلاتين، دلكو، كويل، پيستون، سوپاپ، سـيلندر، سرسـيلندر، كـاربراتور،           

 بدنه، اتاقك، سپر، گلگيـر، صـندوق عقـب،          ؛لنگ، ياتاقان   لكاربرات، مي 
 چراغ بالا،   ؛ سوخت، بنزين، باك بنزين، پمپ بنزين، فيلتر بنزين        ؛كاپوت

 چـرخ، لاسـتيك،     ؛عقب، چـراغ ترمـز    ] دنده[چراغ پايين، راهنما، چراغ     
 كـلاج،   ؛كـن   پـاك   تيوب، رينگ، ترمز، لنت ترمز، ديسك ترمز، بـرف        

آينةبغل، آينةجلو، ابرويي، استپ، اَسـبك، اسـب         آفتامات،   ؛صفحه كلاج 
، استكاني، اسـتوانك،    ]صندلي[، باربند، بالابر، بخواب     )قسمت جلو تريلر  (

پمپ، انگشتي، انژكتـور، بـوق، پولـوس،          اكسل، ديفرانسيل، اگزوز، اويل   
  شكن  ماردون، ماهك، ملخك، يخ

 ؛زدن، جهـش، دو، چهارنعـل، تاخـت        ، افزايش سرعت، گاز، جلو    شتاب
 عجلـه  ؛مسابقه، گراندپري، مسابقة اتومبيلراني، ميدان مسابقه، رانندة مسابقه  

   تبادر ؛135 تعجيل ،680
، تند، باشتاب، پرشتاب، چابك، باعجله، تيز، چست، چالاك، سريع ]صفت[

الـسير، تنـدرو، تيـزرو،      اكسپرس، سريع؛312بدو، تازنده، شتابنده، جهنده     
 سراسيمه،  ؛سرعتِ برق، مثل قرقي     گونه، به   آسا، شهاب    برق ؛، بادپا ]ي[تيزپا
 ؛بـالا    دنـده  ؛)صـفات اسـب    (273 اسب   ◄زنان     چهارنعل، تاخت  ؛شتابان

 



 

 تـاختن، تازيـدن،    ؛سرعت رفـتن    ، تند رفتن، راندن، به    رفتن سريع ]فعل[
گـردِ    به(پاي     مثل گلوله رفتن، باد به     ؛ دويدن، تند قدم زدن    ؛سرعت داشتن 

  312 جهيدن، جستن، پريدن ؛نرسيدن) چيزي(كسي) پايِ
 شـتاب پيـدا كـردن،       ؛دادن، سرعت را افزايش دادن     ، گاز دادن شتاب

  برداشتن  دور
  ، سبقت گرفتن، تندتر رفتن جلوزدن

طـور    تندي، تيز، برقي، باعجله، تنـدوتيز، چابـك، بـه           ، به سرعت  به ]قيد[
  ته گسيخ سريع، سريعاً، فوري، باشتاب، بدوبدو، عنان

   680، عجله 116، لحظه 36 افزايش �
  

   آهستگي 278
، كُندي، آرامي، ملايمت، وقار، متانت، حركت تـدريجي         آهستگي ]اسم[
 تعلل،  ؛145، توقف   136، تأخير   141 تناوب   ؛145 مكث، درنگ    ؛)خزنده(

  پشت، حلزون، خزنده  لاك؛679آلودگي   خواب،679حالي  شلُي، بي
، 136 بطئي، تـدريجي، ديـر       ؛ شَل، يكپا  ؛زون، كُند، مثل حل   آهسته ]صفت[

   پايين، آرام، ملايم، باوقار، متين؛141خزنده، متناوب، ادواري 
 ؛زدن قدمرفتن،   ، كند رفتن، خراميدن، خزيدن، پياده     رفتن آهسته ]فعـل [

   141 متناوب بودن ؛ شناور بودن؛آهسته آمدن، چكه كردن، چكيدن
تعويـق     بـه  ؛ ترمـز كـردن    ، ازسرعت كاستن، سست كردن،    كردن كنُد

  136انداختن 
 ؛عجله  يواش، بدون   آهسته، يواش   ، آهسته، يواش، آهسته   آهستگي  به ]قيـد [

  پله  وجب، پله به گام، وجب به گام
 درحـال نقـصان،     ؛انـدك   كم، انـدك    مرور، كم   ، به 27تدريج    ، به تدريجاً

   142 گاهي، بعضي اوقات، هرازگاه ؛37كمتروكمتر 
   679 عدم فعاليت ،598 ، اكراه136 تأخير �
  

  كوبش279
حركت در آوردن، ضربه زدن، باضـربه رانـدن،           ، باضربه به  كوبش ]اسـم [
   287 رانش ◄ پرتاب ؛كاري  مشته؛]واليبال[ آبشار ؛حركت در آوردن به

   612، انگيزه تكانه
دسـتي، مـشت،      ، هل، تنه، لگد، اردنگـي، اردنـگ، سـيلي، پـشت           ضربه
  گرگي، پاسار  كف

   333 اصطكاك ؛هم خوردن، تصادف، تلاقي، اصابت  به،برخورد
  723، تبر 723 گرز ؛، قندشكن، پتك، تخماقچكش
   220، وج، سطح شيبدار، شيب گوه

 انگيزنـده   ؛دهنده  دهنده، سوق   ، واداركننده، كوبنده، هل   كننده  پرت ]صفت[
  612 محركّ ،612

ن، تنه زدن،   راه انداخت   حركت در آوردن، به     ، باضربه به  كردن پرت ]فعل[
كردن، سوق دادن، راندن، هل دادن،   وادار،612 انگيختن ؛تكان دادن، زدن

 ؛آوردن، پيش بـردن    دادن، چپاندن، فشار   حركت واداشتن، ازعقب زور     به
   ▼ ضربه زدن؛پرتاب كردن، انداختن، پراندن

هـم    ، تصادف كردن، تلاقي كردن، اصابت كـردن، بـه         كردن برخورد
  خوردن، خوردن 

  ، كوبيدن، كوفتنزدن ضربه
  ، اردنگي زدن، اردنگ زدن، تكل كردنزدن لگد

 مـورد اصـابت     ؛، زده شدن، پرت شدن، اردنگ خوردن      ضربه خوردن 
  قرار گرفتن، خوردن

   287 رانش �
  

   #280نشيني   پس280
، 148محـل نخـست، رجعـت         نشيني، برگشتن به    ، عقب نشيني  پس ]اسـم [

زني، لگـد، جفتـك،        پس ؛328پذيري    ساني، كشش   برگشت، ارتجاع، كش  
العمـل،     واكـنش، عكـس    ؛417 پژواك، اكـو، انعكـاس       ؛]فوتبال[قيچي  

زننـده،     چيز پس  ؛963، تقاص، كيفر، مجازات     962بازتاب، تبعات، پاداش    
سوي    حركت به  ؛كننده، فنر، پاندول، بومرانگ، تاب، تركش       چيز برگشت 

   ارجاع، بازگرداندن، ديپورت ؛286روي   پس◄عقب 
  ، منعكس، پشتِ پازننده، برگشتي، مرجوعيبرگردان ]صفت [
، خودرا پس كشيدن، خودرا جمع كـردن،        286، برگشتن   زدن پس ]فعل[

حال نخـستين برگـشتن، رجعـت         جاي خود باز گشتن، به      عقب نشستن، به  
 ؛ لگد انداختن، جفتك انـداختن، انـداختن       ؛]تفنگ[ لگد زدن    ؛148كردن  

   182تقابل داشتن 
العمل نـشان دادن، برگردانـدن، برگـشتن،          ، عكس دنواكنش نشان دا  

   714 تلافي كردن ؛تاب خوردن
   286روي  ، پس148) رجوع به حالت اوليه( رجعت �
  

  جهت281
، طرف، سمت، سو، روند، راستا، جهتِ بردار، طَرَف، جانـب،    جهت ]اسم[

 كعبـة   ؛295 مقـصد    ،617 پي، نـشانه، هـدف       ،624ميل، مسير، شعاع، راه     
  282 انحراف ◄گيري، تغيير مسير يا جهت  سمت ؛آمال
شمال، شرق، جنـوب، غـرب،      : نما   جهات قطب  ؛291، مغناطيس   نما  قطب

شـرقي،  (، جنـوبِ    )شـرقي، غربـي   (خاور، باختر، مشرق، مغرب، شـمال       
   990 قبله، كعبه، مكه، مكان مقدس ؛)غربي

 شـمالي،  ؛گرفتـه، مايـل، متمايـل، داراي هـدف       ، نشانه دار  جهت ]صفت[
  617 قصدكرده ؛الجهت طرفه، دوطرفه، مختلف  يك؛نوبي، غربي، شرقيج
طـرف چيـزي      سويي مايل شدن، به     ، ، رو كردن، به    گرفتن جهت ]فعـل [

را    جهـت  ؛296رفتن، درمسير خاصي افتادن، راندن، پوييدن، رهسپار شدن         
 ؛282را برگرداندن، سرخررا كج كردن، منحرف شـدن           عوض كردن، راه  

را نشان دادن، راندن، اشاره        نشان دادن، راه   ؛آدرس پرسيدن راه را پرسيدن،    
  كردن، نمودن، راه را نمودن 



     
  

 ؛طرف چيزي نشانه گـرفتن، رو كـردن         ، هدف گرفتن، به   گرفتن نشانه
 ؛269 رهيابي كـردن     ،689 هدايت كردن    ؛291جهت دادن، جذب كردن     

  617هدف داشتن 
  سويِ، درراستايِ، درجهتِ، به  ، بهطرف به ]قيد[

   689، مديريت 187، استقرار 186 موقعيت �
  

  هدفي بي.  انحراف 282
چپ  شدن ازمسير اصلي، جدايي، زيگزاگ، انحراف به ، دورانحراف ]اسم[
 فقـدانِ   ؛626، گردش، دور تمام     978راهي، انشعاب      دوراهي، سه  ؛)راست(

، 977 انحراف فكري، گمراهي، بيراهه، ضلالت، بدعت        ؛▼هدفي  جهت، بي 
ــي ــو ب ــالف 980ايي تق ــرد مخ ــشروع  ؛489، ف ــسي نام ــة جن  ؛951 رابط

 مـسير انحرافـي،     ؛84 آنرمـال بـودن      ؛980كنندة ذهن، كفرآميز      منحرف
  بيراهه، فقدان راه عبور 

گـشتگي، سـردرگمي،      ، فقدانِ جهت، سرگرداني، پريشاني، گم     هدفي  بي
   603باد  حزبِ  عضو؛603ثباتي   بي؛آوارگي

 ؛شده، سردرگم، كـج، خـارج ازمـدار         گم، جداشده، گم،    منحرف ]صـفت [
 ؛تمركـز  ، بي 456توجه     بي ؛ اتفاقي، غيرمستقيم  ؛603طلب    هدف، فرصت   بي

 ؛980تقـوا     ، بـي  977گذار    هنجار، گمراه، بدعت    ، نابه 84آنرمال، غيرطبيعي   
، پريـشان   188 سرگردان، آواره    ؛978اي    انحرافي، غيراصلي، انشعابي، فرقه   

61  
را كـج كـردن، چرخيـدن،         در شـدن، راه     اه به ، از ر  شدن منحرف ]فعل[

، گمـراه شـدن،     977 بدعت كـردن     ؛را گم كردن، گم شدن      برگشتن، راه 
   980تقوا بودن  ، بي936، گناهكار بودن 495بيراهه رفتن، خطا كردن  به

 جدايي انداختن   ؛، ازمسير دور كردن، آدرس اشتباه دادن      منحرف كردن 
   951، گمراه كردن، فاسد كردن )اختنكشاندن، اند(بيراهه كشيدن   به؛978

   626، دور تمام 294، واگرايي 220 تورب �
  

  پيشتازي283
 ،64] در ترتيـب  [ اولويـت، تقـدم      ؛، جلو بودن ازديگران   پيشتازي ]اسم[

 رهبري، شفعه، پيـشاهنگي، سـردمداري،       ؛، حق تقدم  119] در زمان [تقدم  
   سبقت ؛690 سردمدار، پرچمدار، رهبر؛پرچمداري

  119   ماقبل ؛ علمدار،64 ، پيشتاز، مقدمپيشاهنگ ]تصف[
، جلوتر رفتن، پيشتر بودن، جلوي صـف بـودن، اول           پيشتاز بودن  ]فعل[

 قبل ازكسي يا چيزي قرار گرفتن، زودتر آمـدن،          ،64رسيدن، مقدم بودن    
گـرفتن، زود   ) سـبقت (، پيشي جستن، پيـشي      119] در زمان [مقدم بودن   

   135آمدن، زود بودن 
، جلـو   119] در زمـان  [ تقدم   ،66 سرآغاز   ،64 ]ترتيبدر  [ دم تق �

237   
  

  پيروي284
، ]در ترتيـب  [، تعاقـب    120] زمان[روي، ادامه، تأخر      ، دنباله پيروي ]اسم[

شنوي،    اتباع، تبعيت، اقتدا، ادامه دادن راه، حرف       ؛ تعقيب، تأسي  ،65توالي  
  20 اقتباس، تقليد ؛758، رضايت، تأييد 739اطاعت 

رو،    دنبالـه  ؛120، بعد، ديگر، آينده، پسين، متـأخر        65، بعدي   پيرو ]صفت[
 قمـر، طفيلـي، انگـل،       ؛مريد، تابع، مقلد، مقتدي، طرفدار، هواخواه، هوادار      

 ملتزمين، ؛ اقماري؛639اهميت   شخص بي◄پارازيت، سربار، سربار جامعه 
   739 مطيع ؛67پيروان 

] زمـان [دنبال آمـدن      ن، به ، تعقيب كردن، ازپشت آمد    كردن  دنبال ]فعل[
، دنبال كردن، پيروي كردن، تبعيت كردن،       65] ترتيب[، ازپي آمدن    120

   ادامه دادن ؛اقتدا كردن، تأسي جستن، تأسي كردن
   120دنبالِ، متعاقباً  ، ازپشتِ، بهازعقب ]قيد[

 به  تبعِ، بالتبع  دنبالِ، به ، بهپيروي از
   238، عقب 120 تأخر،67 پيامد ،65 تعاقب �
  

   پيشروي 285
پيمايي، مارش،     راه ؛277، سرعت   265، جلوروي، حركت    پيشروي ]اسـم [

، 350 جريان   ؛312 جهش، پرش    ؛654 پيشرفت، ترقي، توسعه، بهبود      ؛رژه
   712 تجاوز، حمله ؛، تقدم36 تزايد، افزايش ؛ پيش؛، سيل350موج 

مترقـي،   ؛654 پويا، درحال بهبود     ؛312، جلورونده، جهنده    پيشرو ]صـفت [
   654گذار، مدرن، متجدد، رفرميست  مبدع، بدعت

 ؛265، حركـت كـردن      312، جلو رفتن، پريـدن      پيشروي كردن  ]فعل[
، حملـه   712 يورش بـردن     ؛ توسعه يافتن  ،654پيشرفت كردن، بهتر شدن     

   297 تجاوز كردن، تعدي كردن ؛712كردن 
دادن، بهتـر   ، بالا بردن، ارتقا دادن، توسـعه        277، شتاب دادن    جلو بردن 

  654كردن 
  پيش ، بهجلو به ]قيد[

   654، بهبود 265 حركت �
  

 پسرفت.  پسروي 286
نـشيني،    پـس، عقـب     عقب، گـام بـه      ، پسروي، حركت به   پسرفت ]اسـم [

   ارتجاع ؛655، افول، زوال 309 سقوط ؛280نشيني  پس
گـرد،     عقـب  ؛منـزل، مراجعـت، ايـاب       ، برگشت، بازگشت به   بازگشت

 ؛603 تجديـد نظـر، بـازنگري، تغييـر عقيـده            ،626ام  كامل، دور تم   دور
 ؛ جزر ؛137عطف، بحران     دندة عقب، نقطة   ؛ عود، عودت، واكنش   ؛ارتجاع
   ارجاع ؛انصراف

افتـاده،     عقـب  699، مرتجع، اُمل، وحشي، شخص خـام        رونده  پس ]صفت[
   280 مرجوعي، برگردان ؛ معاود، عايد، بازگردنده؛مانده عقب

 فرسوده ؛نشيني كردن، بيرون كشيدن رفتن، عقب، عقب پس رفتن ]فعل[
   655شدن، زوال يافتن 

 



 

، بازگشتن، دور زدن، بازگشت كردن، بازگرديدن، تغيير عقيده         برگشتن
   بازگرداندن ؛280زدن   پس؛603دادن 

، دورشـدن  280نـشيني   ، پس148) حالت اوليه   رجوع به ( رجعت   �
290   

  
  رانش287

ل،        ، بانيروي مستمر به   رانش ]اسم[ جلو راندن، پرتاب، پرتاب موشـك، هـ
 بـانيروي   ؛274 موتور، موتور بخـار، اجـزاي خـودرو          ؛ قابليت نفوذ  ؛فشار

جلو راندن، شليك گلوله، تيراندازي، آتـش، شـليك، كـوبش             انفجاري به 
  ] 285 پيشروي ◄جلو  حركت به [؛723باري  ، آتش279

ل،         راننده نيروي انفجـار، احتـراق    ، نيروي محركه، نيرو، زور، فشار، هـ
، مـواد  385 بخار، باروت، بـاد، سـوخت    ؛ موتور، جت، پارو،بادبان   ؛داخلي

   723، اسلحه 723 كمان، تفنگ ؛723منفجره 
 فلاخـن،   ؛723، توپ، راكت، اژدر، گلوله، مهمـات        276، موشك   پرتابه
  198كننده   منقبض◄ 198 دستگاه ايجاد فشار، كمپرسور ؛سنگ

  انداز تفنگدار، سرباز، سنگ، كمانگير، آرش، تيرانداز
 ؛، پرتابي، فشاري، انفجـاري، منفجـره، موشـكي، سـوختي          رانشي ]صفت[

  279كننده  پرت
ل دادن، پـرت كـردن             ، جلو راندن ]فعـل [ ، 279بردن، حركـت دادن، هـ

  279 پرتاب كردن، افكندن، انداختن، لگد زدن
، زدن، شليك كردن، آتش كـردن      ، نيزه انداختن، تير   تيراندازي كردن 

   712، سنگ انداختن 712تير انداختن 
   723، سلاح 712، حمله 279 كوبش �
  

  كشش288
 چيـز كـشنده،     ؛291 جلـب، جاذبـه      ؛، كشيدن، جذب، القـا    كشش ]اسم[

كش، موتور ديفرانسيل جلو، اسـب درشـكه،          لكوموتيو، اسب تريلر، يدك   
قطـار، تريلـر، كفـي، يـدك، درشـكه،          : شده   چيز كشيده  ؛291مغناطيس  

  ] 328 فنر پذيري، كشش≠ [؛مهسورت
  ، القايي291، جاذب كششي ]صفت[
دنبال خود كشيدن، كـشاندن، يـدك كـشيدن، بـردن،             ، به كشيدن ]فعل[

 پـارو   ؛291سوي خود كشاندن، جلب كردن، جذب كردن           به ؛همراه بردن 
   304 استخراج كردن، درآوردن ؛269زدن 

   291 جاذبه �
  

 ) تقرب( نزديك شدن 289
طـرف چيـزي،      ديگري، تمايل، حركت بـه      ، نزديك شدن به   تقرب ]اسم[

 نزديكـي   ؛ دسترسي، وصول، حـصول، وصـال      ؛، تماس، ميل  200نزديكي  
 ؛موضوع، رويكرد، رهيافت، برخورد، فتح باب، درجريان قـرار گـرفتن            به

  480 تقريب، تخمين ؛295، ورود 293همگرايي 

، 200 ، آينـده، معلـق، ممـاس، مجانـب، نزديـك      شونده  نزديك ]صفت[
   480 تقريبي، تخميني ؛293متقارب 
الوصول،   الحصول، ممكن   ، ممكن 469، در دسترس، ممكن     دسترسي  قابل

  آمدني  دست به
 نزديـك   ؛آمدن، تماس گرفتن، مماس شـدن      ، جلو شدن نزديك ]فعـل [

 ؛200 نزديـك آوردن     ؛469 ممكـن بـودن      ؛، درجريان بـودن   200بودن  
  همسايه شدن 

   295، ورود 293، همگرايي 202جاورت ، م200، نزديكي 9 ربط �
  

  #290 دور شدن 290
نشيني، پسروي، پسرفت     نشيني، جزر، عقب    ، دوري، پس  شدن دور ]اسـم [

، 300 تخليه   ؛267 مهاجرت، كوچ    ؛، تحاشي 753گيري، استعفا      كناره ؛286
 ؛298بيرون، صـدور       حركت به  ؛188كشي، نقل مكان      ، اسباب 296خروج  
   883گيري  گوشه انزوا، ؛620اجتناب 

   298، صادره 296، عازم 753، مستعفي 286رونده  ، پسدورشونده ]صفت[
، دورشدن، كنـار كـشيدن، عقـب كـشيدن، پـس            گرفتن فاصله ]فعل[

 ؛رفـتن  ، فاصله ايجاد كـردن، كنـار      286 عقب رفتن، پس رفتن      ؛كشيدن
، اجتناب كـردن    282 منحرف شدن    ؛753گيري كردن، استعفا دادن       كناره
   296 رهسپار شدن ؛190 خالي كردن ؛298صادر شدن، ظاهر شدن  ؛620

   296، خروج 286روي  ، پس265 حركت �
  

  جاذبه291
، قوة جاذبه،   ▼ مغناطيس ؛288 كشش   ؛، جلب، ربايش، كشند   جاذبه ]اسم[

 ،887 شارم، كرشمه، جـذابيت، كاريزمـا، اغـوا، محبوبيـت            ؛322گرانش  
 ؛612 موجـب    ،612، انگيزه    محرك ؛612 ترغيب، انگيزش    ؛841زيبايي  

  299 دعوت، استقبال، پذيرش ؛نيروي سانتريفوژ
 ؛)مگنـت (رباي الكتريكـي، ماگنـت        ، آهنربا، سولنويد، آهن   مغناطيس

 ؛ آرميچـر  ؛)القاي الكترومغناطيـسي  (ميدان مغناطيسي، شار مغناطيسي، القا      
  كهربا، الكتريستة ساكن 

 جالـب،   ؛ مغناطيـسي  ؛288كننده، رباينده، كشـشي       ، جذب جاذب ]صفت[
 ،612 گيرا، باحالت، بامزه، انگيزنده      ،841كننده، جالبِ توجه، جذاب       جلب

 جـاذب نـور،     ؛841 زيبا   ،887داشتني     دوست ،821 مهيج   ،821برانگيزنده  
   باتلاقي ؛مستنير

، جلب 288، كشيدن )كشيدن(سوي خود كشاندن  ، بهجذب كردن ]فعل[
كـردن،    مجذوب سـاختن، اغـوا     ؛887 جذابيت داشتن، دل ربودن      ؛كردن

 چيزخور كـردن، طلـسم كـردن، تلـه          ؛612 انگيختن   ،612وسوسه كردن   
 دعوت كردن، پذيرا شـدن  ؛542دام انداختن   به ،542گذاشتن، فريب دادن    

299   
   890 عزيز ،612، انگيختن 288، كشش 31، جبران 9 ربط �
  



     
  

  دافعه292
، 300 طرد، دفع    ؛ايجاد تنفر  ؛، نيروي دافعه، نيروي سانتريفوژ    دافعه ]اسـم [

 280نشيني   پس؛842 زشتي ؛607رد   
 ؛برنـده    دوركننده، بازدارنـده، ازبـين     ؛، نچسب، ناگوار، وخيم   دافع ]صفت[

   842انگيز، زشت  نفرت
دادن،   رم ؛كـردن، پـس زدن     كـردن، دور   ، راندن، رد  كردن دفع ]فعل[

رون فرسـتادن    بيرون كردن، خارج كردن، بي     ؛كردن، دوانيدن، دواندن   هي
 ؛300] دفـع بـدني   [ بالا آوردن    ؛300 طرد كردن    ؛861نداشتن    ميل ؛300

  وحشت انگيختن
   298، صدور 300 دفع و طرد �
  

  همگرايي293
، ملاقات،  378 تماس، لمس    ؛هم نزديك شدن    ، همگرايي، به  تقارب ]اسـم [

 يگـانگي،   ؛279 تلاقي، تصادف، برخورد     ؛882 ديدوبازديد   ،882معاشرت  
 حركـت گـازانبري،     ؛202، مجاورت   289، تقرب   200 نزديكي   ؛45 اتحاد

   076 محل تقارب، كانون ؛438 پرسپكتيو، زاوية ديد ؛232محاصره، احاطه 
 ممـاس،   ؛شـكل   ماننـد، هـرم     ، همگرا، تانژانت، تانژانـت    متقارب ]صـفت [

  076  كانوني؛289شونده  مجانب، نزديك
 تمركز  ؛را قطع كردن    راه كسي  ؛76، متمركز شدن    شدن متقارب ]فعل[

 ؛232، احاطه كـردن     295 رسيدن   ؛206كردن، باريك شدن، باريك بودن      
  279برخورد كردن 

   289، نزديك شدن 76، كانون 45 پيوستگي �
  

  واگرايي294
 پخـش،   ؛، اختلاف 282شدن، انشعاب، انحراف     ، ازهم دور  واگرايي ]اسم[

 اشعه،  ؛راهي، شاخه  دو ؛75، پراكندگي، انفجار، شكافت، تفرق      417تشعشع  
  046 جداسازي ≠ ؛417شعاع نوراني 

شونده،   ، واگرا، جدا، جداشونده، انشعابي، پراكنده، پراكنده      منشعب ]صفت[
   46، شكسته 75منفجر، متفرق 

شـاخه شـدن، پخـش شـدن،          شـدن، شـاخه    ، جـدا  شدن منشعب ]فعـل [
 ؛282، منحرف شدن 75 متفرق شدن ؛واگرويدن، ازهم دور شدن، پراكندن

   ضعيف شدن ؛417منتشر شدن، تشعشع كردن 
   282، انحراف 92، يك دوم 75، پراكندگي 46 گسيختگي �
  

  ورود295
] 

 ،662 بندر، پناهگـاه     ؛617 هدف   ؛192] معنوي[، خانه   192، منزل   مقصد
 محـل ملاقـات،     ؛145، محل توقـف     272اسكله، ترمينال، فرودگاه، پايانه     

   990  مقصود، قبله، كعبه، مكان مقدس؛، مشهد)قرار(وو  محل راند
 ؛، تشريف آوردن  297، داخل شدن    124شدن، آمدن    ، وارد نرسيد ]فعـل [

 ؛ لنگر انـداختن، ازگـردِ راه رسـيدن        ؛ ساعت زدن، بيتوته كردن    ؛برآمدن
   145) توقف كردن(ايستادن 

آمدن، پياده شدن، پهلو گرفتن، ساحل گرفتن،        ، فرود ساحل رسيدن   به
 ، توقف كـردن 266، متوقف شدن   145) توقف كردن (، ايستادن   ▲رسيدن

   187اختن، مستقر شدن گرفتن، لنگر اند  قرار گرفتن، جا؛ 72
يكديگر رسيدن، تماس گرفتن،      هم رسيدن، به    ، پيوستن، به  كردن  ملاقات

 پذيرفتن، اسـتقبال كـردن،      ؛ مجدداً همديگر را ديدن    ،882اجتماعي بودن   
 ؛279 تلاقي كردن، برخورد كردن    ؛299 پذيرا شدن    ،882نواز بودن     مهمان

  داشتن ) كنفرانس( جلسه ؛74 آمدن، جمع شدن گردِ هم
 ؛)الـسلام   علـيكم (الـسلام     خير، عليـك    ، درود، رسيدن به   سلام ]شبه جمله [

  خوشامد
، دخول  289، نزديك شدن    189، حضور   123، همزماني   69 پايان   �

297   
  

296

، 297 دخـول    ؛فرمايي، نـزولِ اجـلال      ، ظهور، آمدن، تشريف   ورود ]اسـم
، 725 نيل، رسيدن، انجام، اتمـام       ،69 وصال، حصول، اختتام     ؛فرود، ملاقات 

 صـدور   ،68، حلول، آغاز    289 تقرب   ؛ تشريف، مقدم، قدوم   ؛727موفقيت  
   299 پذيرش ◄ استقبال، ≠ ؛298

  خروج
 هجـرت، مهـاجرت،     ؛▼، ترك، عزيمت، رحل، خداحافظي    خروج ]اسم[

 راه ؛188مكـان   كشي، نقل  اسباب؛667، پرواز، فرار   ، راه افتادن  267كوچ  
 اخـراج، صـدور     ؛298خروج، مخرج، مصب رود، راه خروجي، خروجـي         

  نشيني  عقب؛300 تخليه ؛190 غياب ؛298
 ؛ اخـراج  ؛، وداع، توديع، رحلت، مـشايعت، بدرقـه، بـدرود         خداحافظي
   روضه ؛كننده مشايع، بدرقه

سـلامت،    هـدار، بـدرود، يـاهو، بـه       ، الوداع، خدانگ  خداحافظ ]شبه جمله [
  خير سفربه

  190شده، خروجي، غايب   اخراجي، خارج؛، مسافر، مهاجرعازم ]صفت[
راه  ، ترك كردن، خارج شدن، رفتن، عازم شدن، بـه        رهسپار شدن  ]فعل[

 ؛ بيرون رفتن، ترك منزل كردن     ؛ استعفا دادن  ؛شدن) روانه(افتادن، راهي   
 آمادة سفر شدن، حاضر     ؛273كردن  ، حمل   267ردن  شدن، سواري ك   سوار
 ؛621كردن، صرفنظر كـردن     رها ؛267  گردش كردن، گشتن   ؛669شدن  

   361رحلت كردن، مردن 
 ؛كـشي كـردن    تخليه كـردن، اسـباب  ؛667رفتن  ، درمنزل رها كردن 

  مهاجرت كردن
 راهي  ؛، بدرود گفتن، مشايعت كردن، مجلس توديع گرفتن       كردن  بدرقه

  ه انداختن كردن، روانه كردن، را
   298، تراوش كردن شدن خارج

، 290، دور شـدن  267، مـسافرت زمينـي    190 غيـاب    ،68 آغاز   �
   667، فرار 298صدور

  

 



 

 حركت به درون:  دخول297
 ؛، نفوذ، تراوش، نشر، اشـباع       295، حركت به درون، ورود      دخول ]اسـم [

، دفـع  298 قليـان   ◄ تـراوش    ؛43داخل يكديگر شدن، تداخل، آميختگي      
 اشـباع،   ؛75 تفـرق    ◄ نشر، سـرايت، پراكنـدگي       ؛300، تخليه   300ي  بدن

 ورودي، راه ورودي، مدخل، آستانه      ؛263 افتتاح   ؛189 حضور   ◄فراگيري  
 اختلال، مزاحمت، تهاجم، يورش، هجـوم، تعـدي، تجـاوز،        ؛624، راه   234

 مكـش،  ؛791 واردات، تجـارت  ؛، تـسخير  712، تـك نفـوذي      712حمله  
درون فروبـردن،      بـه  ؛756) اجازه(وز ورود، مجوز     بليط، مج  ؛299پذيرش  

 اذن دخول، اجـازه     ؛272 اُسمز، انتقال    ؛166 جماع   ؛ 303ادخال، فروكنش   
   حلول ؛224 تو، درون ؛756
 بازديدكننـده،   ؛، جديدالورود، جديدالاستخدام، اسـتخدام جديـد      وارد  تازه

 نفوذي،   مهاجم، عوامل  ؛268كننده     مهاجر، كوچ  ؛]882 مهماني   ◄[مهمان  
 ؛716 شــخص مبــارز ؛538 ســالِ اولــي، مبتــدي، نوآمــوز ؛59خــارجي 

  695 نورسيده، نورس، ناشي ؛147يافته  كيش، شخص تغيير تازه
 متجـاوز   ؛شـونده، وارده، وارد، داخـل       ، واردشونده، داخل  وارداتي ]صفت[

   43رفته، آميخته   متداخل، درهم؛ نفوذي؛712كنان   حمله؛59
آمدن، پا گذاشـتن، پريـدن، رسـيدن         شدن، تو  رد، وا داخل شدن  ]فعل[

 ؛263 افتتـاح كـردن، بـاز كـردن          ؛267شدن، سواري كردن      سوار ؛295
نويـسي     اسم نوشتن، اسـم    ؛313 شيرجه رفتن    ؛882زدن   بازديد كردن، سر  

 نفوذ ؛745 تسخير كردن، مسخر كردن، تحت انقياد درآوردن        ؛548كردن  
   ▼كردن
 منتشر شـدن در     ؛، باد زدن  298ش كردن   ، نشت كردن، تراو   كردن نفوذ

   189چيزي 
، حملـه كـردن     176كار بردن     كردن، زور به   ، تجاوز شدن وارد زور  به

، 263 دخول كردن، سوراخ كردن      ؛757 اجازه نداشتن، قدغن كردن      ؛712
   ؛712 هجوم آوردن، يورش بردن ؛303فرو كردن 

 غـارت   ،63، مزاحم شدن، اختلال كردن، مغشوش كـردن         كردن تعدي
   ▲شدن وارد زور ، به788كردن 

  ميانِ داخلِ، به درونِ، به ، بهتوي ]قيد[
، فروكنش  299، پذيرش   295، ورود   78 شمول   ،59 بيروني بودن    �

303   
  

  #298بيرون  حركت به:  صدور298
 ؛ تظـاهر ؛▼، فـوران، قليـان  296بيرون، خروج   ، حركت به  صدور ]اسـم [

 تخليـة   ؛791 صادرات، تجـارت     ؛267مهاجرت دادن، اسكان، تبعيد، كوچ      
   300 تخليه ؛302روده 
، 302، فوران، تظاهر، تراوش، نشت، چكه، ترشح، تعريق، خونريزي          قليان

 ؛302 ترشـحات    ؛ چكيده، اشكه  ؛ چكه ؛سرريز، جوشش، جوش و خروش    
  300، دفع بدني 300 تخليه ؛176 تشديد، شيوع ؛آتشفشان
  ، چشمه، چاه آرتزين، چشمة آبگرم فواره

، درب خروجي، راه بيرون، راه خروج، دلتاي رود، مصب رود،           خروجي
 دهـان   ؛آب  دهانة خروجـي، نـازل، راه      ؛ اگزوز ؛238 مقعد، باسن    ؛مخرج

 ≠ ؛201، فاصـله  201، درز، روزنه، رخنه، شكاف    255 سوراخ، حفره    ؛263
  263راه ورودي 

   انفجاري ؛آمده ، نشتي، چكيده، برونصادره ]صفت[
ــده ــرتراون ــده، آب اوش، ت ــحي   كنن ــح، ترش ــحه، مترش  ؛302زا، مترش

  263، باز 263دار   سوراخ؛ آتشفشان، آتشفشاني؛كننده، جوشان فوران
 ديده شدن  ؛، روي آب آمدن   شدن، بيرون آمدن   ، صادر شدن ظاهر ]فعل[

   آشكار شدن، سر برآوردن ؛445 ظاهر شدن ◄
دن، غليـان   بيرون جريان يافتن، سرريز شـدن، فـوران كـر           ، به رفتن سر

   اشك ريختن؛كردن، جوشيدن، بالا زدن
 عرق ريختن، ترشح    ؛كردن، چكيدن  كردن، چكه  ، نشت كردن تراوش

، بيرون فرستادن   223 آب پس دادن، آب دادن، بيرون كردن         ؛302كردن  
   297 نفوذ كردن ؛ سوراخ بودن؛300

   350 باران و، نهر 302، مدفوع 300 دفع و، طرد 296 خروج �
  

 ش پذير299
، انحـلال   301، جذب، مكش، حل، هضم، مـصرف، تغذيـه          پذيرش ]اسم[

 قبـول، اسـتقبال، پيـشواز، آغـوش بـاز،           ؛]در درون خود پذيرفتن   [،  337
فرقه پذيرفتن، فراخوان، خواهش  نويسي، اسم نوشتن، به خوشامد، دعوت، نام

 تقبل، قبـول    ؛758، تأييد   488 اجابت، استجابت، موافقت، نظر موافق       ؛761
 پناه، اعطـاي پناهنـدگي، امـان،        ؛597 كار داوطلبانه    ،597مت، رغبت   زح

 ؛923 پسند، اقبـال، خوشـامدگويي، تحـسين         ؛660، حفاظت   927حمايت  
 كـارگزيني،   ؛756 اجازه   ؛78 شمول   ؛ ريسپشن، پذيرش هتل   ؛آيين دخول 

 دسـتگاه   ؛622، اشـتغال    751 انتـصاب    ◄استخدام، جذب نيروي انـساني،      
  مكنده، ساكشن 

 ؛526 افـشا    ؛ اقـارير، اعترافـات    ؛، اعتراف، اذعان، پـذيرش، قبـول      اراقر
   انتقادپذيري ؛اقرارنامه

 مـستعد   ،669 آمـاده    ؛كننده، جـاذب    ، پذيرنده، مكنده، هضم   پذيرا ]صفت[
 ؛597 راغـب    ؛، معتـرف  923، مؤيـد    488كننده، موافق     ، متقبل، قبول  180
 ؛927آميـز      حمايـت  ؛923 ستاينده   ؛758) راضي(، موافق   756دهنده    اجازه

 ؛143، قابل تغيير، متغيـر      >...قابل شمارش،   <،  - قابل ؛289قابل دسترسي   
، قابل انطباق   24، سازگار   701شدني    ، رام 327، منعطف   327مهارشدني، نرم   

83   
 ؛، قبول كردن، پناه دادن، وارد كردن، معرفـي كـردن          شدن پذيرا ]فعل[

دادن، بستري كـردن،    ) ودور( اجازة دخول    ؛488موافقت كردن، پذيرفتن    
 خوشامد گفتن، باآغوش باز ازكسي      ؛خواباندن، اتاق دادن، پذيرايي كردن    

 روا كردن، برآورده كردن، اجابـت       ؛882نواز بودن     استقبال كردن، مهمان  
، حمايـت   488كردن، پذيرفتن و روا كردن خواستة كسي، رضايت دادن          

 ؛622كـار شـدن   همكاري را قبول كردن، مـشغول    دعوت به  ؛927كردن  



     
  

، 301، هضم كردن، مكيدن، بلعيدن، قورت دادن، خـوردن          كردن جذب
ن،  درون خود حل كرد    ؛352 استنشاق كردن، نَفسَ كشيدن      ؛301نوشيدن  

   751 گماشتن ◄ استخدام كردن ؛حل كردن، مصرف كردن
   297) درون حركت به( دخول �
  

  #300طرد .  دفع 300
 گـسيل، پرتوافـشاني،     ؛▼ اخراج، حـذف، طـرد     ؛298، صدور   دفع ]اسـم [

 انتقـال   ؛57 ، بيرون گذاشـتن      287 رانش ؛417تابش، نشر، انتشار، تشعشع     
   ▼ تخليه؛292 دافعه ؛188
 ،57 تبعيد، نفي بلـد، محروميـت   ؛57ذف، بيرون گذاشتن  ، اخراج، ح  طرد

 مطرود بودن، اجتماعي نبودن     ؛ عزل، اخراج، انفصال   ؛786خلع يد، مصادره    
   752 تصفيه، پاكسازي، گزينش، عزل ؛883 انزوا، گوشه گيري ،883

پناه، مهـاجر، جـلاي       وسيلان، بي   ، تبعيدي، آواره، آلاخون، ويلان    پناهنده
 ؛883نـشين، منـزوي، آدم تنهـا           گوشـه  ؛جـي، معـزول   ميهن كرده، اخرا  

 خـارجي   ،57 مستثني   ؛921احترامي     مورد بي  ،883طردشده، مطرود، رانده    
  ]188جاشده، منقول   جابه◄: صفت [؛59
 رادياتور، گرماتـاب،    ؛كننده، نشركننده   اندازنده، بيرون   ، بيرون كننده  دفع
پـران،    فشان، آب ا   اسپرينكلر، آب  ؛417 تشعشع   ◄سينك    كن، هيت   خنك

 غاصـب،   ؛658 مـسهل    ؛كش  شويه، آب   كننده، آب    تخليه ؛پاش  فواره، آب 
كننده، اسـلحة پرتـابي        پرتاب ؛150، فرد جايگزين، جانشين     786متصرف  

723  
، آزادسازي، راه باز كردن، تسهيل، راحـت كـردن، رخـصت،            ترخيص

   756اجازه 
 ؛، ظهـور  298ن  ، ريزش، پاش، تراوش، بروز، تظاهر، فـوران، قليـا         تخليه

  296نشيني، خروج   عقب؛كشي زه
آشـوبي،     استفراغ، تهوع، دل   ؛302، تراوش، ادرار، تخلية روده      دفع بدني 

 ؛ آروغ، بـادگلو ؛خوردگي و استفراغ هم به ، قي، انقلاب، حالت دل    )عق(اُق  
وتف، اخلاط،    تف، اف ]و[ اخ دهان، تف، بزاق،   سكسكه، عطسه، سرفه، آب   

گشايي، خونريزي  گيري، رگ فصد، رگزني، خون حجامت، ؛302ترشحات 
 ؛)اسپرماتوزوئيد(، استمنا، مني، مذي، اسپرم      166 جماع   ؛، اهداي خون  302

   تخلي ؛نشخوار، برگرداندن
 انفجـاري،   ؛كننـده   كننـده، اخـراج     كننده، راننده، بيرون    ، دفع دافع ]صفت [

،  تابـان، پرتـوافكن، تابنـده، درخـشان        ؛ مـسهل  ؛كننـده، خروجـي     فوران
   قاطع؛302 ترشحي ؛417نشركننده، روشن 

   651 ناسالم ؛، بدحال، داراي حالت تهوع، دريازدهآشوب دل
 دفـع   ◄، دور كردن، ازميان برداشتن، دافعـه داشـتن          كردن دفع ]فعـل [

   مرخص كردن؛417 اشعه گسيل كردن، تشعشع كردن ؛292كردن 
 اخـراج   ؛ محـروم كـردن    ؛883، رانـدن، منـزوي كـردن        طرد كـردن  

حـال تعليـق      كردن، بيرون كردن، عزل كردن، معلق كـردن، بـه          )خارج(

 بيرون انـداختن،    ؛خدمت كردن   درآوردن، منفصل خدمت كردن، آماده به     
  حذف كردن، برداشتن

كشيدن، عاري   ، تخليه كردن، درآوردن، باقي نگذاشتن، سر      كردن خالي
تيـر   دركردن،   ؛302ازچيزي كردن، جارو كردن، تهي كردن، بيرون دادن       

 منتقـل   ؛ خـون گـرفتن، خـون ريخـتن        ؛ ريختن، سيفون كردن   ؛دركردن
   اخ كردن ؛ تمام كردن؛304 استخراج كردن، درآوردن ؛272كردن

، پاشيدن، افشاندن، فشاندن،    272دادن، فرستادن    ، بيرون بيرون فرستادن 
 پرتـو   ؛كردن، تكاندن، تكانيـدن، تكـان دادن، منتـشركردن         ريختن، نثار 

 بخـار دادن،    ؛ دميـدن، دود دادن    ؛417ن، تشعـشع كـردن      افشاندن، افكند 
دادن،   ريخـتن، پـس    ؛338كـردن، تبخيـر كـردن        متصاعد كـردن، دود   

ر       به ؛298كردن، تراوش كردن     نشت  ؛298رفـتن    بيرون جريان يافتن، سـ
   302] مدفوع[دادن  بيرون
 آروغ  ؛ نشخوار كـردن   ؛، استفراغ كردن، قي كردن، اُغ زدن      آوردن بالا
 ؛ سرفه كردن، صدا را صـاف كـردن        ؛ سكسكه كردن  ؛اد دركردن  ب ؛زدن

   302] مدفوع[دادن   بيرون؛تف كردن
، اسـتخراج   302، مدفوع   298، صدور 292، دافعه   188 نقل مكان    �

304   
  

  خوردن و نوشيدن:  غذا301
 ؛، صرفِ غذا، غذاخوري، خوردن، تناول، بلـع، اكـل، افطـار           تغذيه ]اسم[

 مـصرف، دلگـي،     ؛ شـرب، نـوش    ؛نشخوارهضم، گوارش، جذب، تحليل،     
 ؛ تنقـل  ؛194 معـده    ◄ دسـتگاه گـوارش      ؛947چرانـي، پرخـوري       شكم

  863نيازي   بي◄ سيري ؛859 اشتها ◄گرسنگي 
 پذيرايي، سـور، وليمـه،      ،882 ميهماني، مهماني    ،837، ضيافت، جشن    بزم

 خـوان، سـفره،     ؛سورون، پـارتي    سورچراني، اطعام، افطاري، عروسي، ختنه    
  194 بشقاب ◄سفره   اسباب؛ روميزي؛ خوانچه؛ميز، خوان انعامبساط، 
، رژيـم لاغـري، پرهيـز، گيـاهخواري، خـامخواري، خـام             غذايي  رژيم

 ؛چربـي    غذاي فيبردار، سبوس گنـدم، غـذاي رژيمـي، كـم           ؛گياهخواري
  942 پرهيز، امساك، قناعت، اعتدال ؛ سوء تغذيه؛تغذيه علم
 آشـپز، طبـاخ،     ؛390شـمزگي   ، گاسترونومي، فن آشـپزي، خو     غذا علم

   ▼وپز  آشپزي، پخت؛چي، چايچي آشپزباشي، قهوه
كباب، سيخ، منقـل،    : وپز   وسايل پخت  ؛، آشپزي، طبخ، طباخي   وپز  پخت

 ؛383پز، اجـاق، كـوره        آرام ؛، آتشدان )مجمر(انبر، ذغال، بادبزن، مجمره     
دبيـز،  ماهيتابه، ديگ، قابلمه، ملاقه، كفگير، آفتابه لگن، الك، غربـال، آر          

 ؛كـوب   سيني، آبكش، صافي، طاس، كاسه، طشت، طغار، هـاون، گوشـت          
   ▼ آشپزخانه، محل تغذيه؛كن، همزن، ميكسر، مولينكس مخلوط

   گياهخوار، خام گياهخوار؛، نانخور، شكم، عائلهكنندة غذا مصرف
  631 آذوقه، اندوخته، توشه، مواد ؛ آخور، آغل؛، سيلو، خرمنانبارغذا
ري، غذاخوري، كانتين، آشپزخانه، مطبخ، آبدارخانه،      ، نهارخو تغذيه  محل

پـزي، رسـتوران، سـلف،        پـزي، كلـه     سالن پـذيرايي، چلوكبـابي، حلـيم      
نـت،    شاپ، كـانتين، كـافي      تريا، كافي   سرويس، ساندويچي، بار، كافه     سلف

 



 

، علف، عليـق، كـاه، ينجـه، دان، دانـه، ارزن،            علوفه: حيوانات  غذاي
   آبگيري ؛طعمه
به، خوردني، خورش، آذوقـه، بـار، اطعمـه،     ، طعام، خوراك، پوف، به    غذا

  ▼ حاضري؛ طعمه؛ جيره، جيرة غذايي؛اغذيه، ارزاق، مائده
كربن، قنـد، انـرژي، پـروتئين، چربـي،         ، كالري، ئيدرو  غذايي  محتواي

آسـكوربيك،    اسـيد  ؛روغن، ويتامين، كلسترول، اسـيد آمينـه، آلبـومين        
  تغذيه   علم؛)اي، د، كا(كمپلكس، ويتامين آ  ب ث، ويتامين ويتامين

 صبحانه، ناشتا، ناشتايي،    ؛ي غذايي   ، وعدة غذا، پرس، جيره، جيره     خوراك
 ـ ؛چـره   چاشت، نهار، عصرانه، شام، شب     شا       س  ؛حري، افطـاري، افطـار، عـ

  ▼ماحضر، چاشت، حاضري
 نان قنـدي، شـيرمال،      ؛، نان گندم، لواش، سنگك، تافتون، بربري، جو       نان

 نان ؛ باگت، پيتا، لوف، گرد، همبرگري، بريده، نان تُست، اسلايس     ؛كماج
تنوري، سفيد،  ( نان ماشيني    ؛كش   بولكي، پنجه  ؛دار، نان جو، رژيمي     سبوس

  ، چپاتي، شاباطي  ساج؛)ساندويچي
، چلوكبـاب، آبگوشـت، ديـزي، بزبـاش، چلوخـورش،           اصـلي   غذاي

 كبـاب، كبـاب   ؛)قرمه( برياني، غرمه   ؛پلوخورش، خورش، خورشت، قليه   
برگ، كوبيده، ممتاز، سلطاني، بلغاري، بختياري، قفقازي، شيشليك، چنجه،         

 همبرگـر،   ؛ مرغ بريان  ؛مخصوص، كباب لقمه، طاس كباب، كباب چوبي      
قيمـه، قورمـه سـبزي،      :  خورشـت  ؛ا، ماكاروني، اسـپاگتي، ورميـشل     پيتز

 ؛بادمجان، كدو، فسنجان، گردو، سيب و آلبالو، كـرفس، كنگـر، اسـفناج    
كـرده،     پلـو، كتـه، دم     ؛چين مرغ   پلو، ته    كلم ؛كدو  ماهي، قليه   قيمه آلو، قليه  

، )اسـتامبولي پلـو   (پلـو، اسـتامبولي       كش، عدس پلو، لوبيا پلو، باقـالي        آب
 اسـتيك، بيفتـك،     ؛پاچه، حليم، سيرابي، شيردان      كله ؛پلو، نازخاتون   صعمر

كالباس، سوسيس، كوكتـل، چيزبرگـر،      :  ساندويچ ؛استروگانف، پاته   بيف
  مغز، زبان 
 پـيش غـذا،     ؛، غذاي حاضري، غذاي سبك، عصرانه، اشتهاآور      حاضري

،  آش؛ كوكو، كوكوي سبزي، بادنجان    ؛ ساندويچ، لقمه  ؛اردور، آنتره، بوفه  
، آب خورش، آش رشـته، آش ماسـت، آش          -سوپ، با، شوربا، آب، آبِ    

تـرش،    كار، برش، اشكنه، عدسي، يخني      قلم  پيش پا، آش پشت پا، آش شله      
 ؛ خاويـار، كوكتـل ميگـو   ؛ كشك بادنجان، حليم بادنجان، بوراني ؛يتيمچه

  مرغ، خاگينه، سفيده، زرده   تخم؛)اليويه(پيراشكي، پوره، املت، الويه 
، خـوراك مـاهي، مـاهي، سـفيد، آزاد، اوزون بـرون،             خوراكي  ماهي

، )تـون (استرژن، كپور، كفال، كيلكا، حلوا، شير، زبيـده، قـزل آلا، تونـا              
، 365ساردين، ماهي دودي، شور، سنگسر، سوف، شـوريده، قبـاد، مـاهي             

   365ميگو، موجودات دريايي 
 ـ          گوشت ه، ، گوشت قرمز، گوشت سفيد، راسته، فيلـه، سردسـت، ماهيچ

 احـشا،   ؛ مـرغ، ران، سـينه، بـال، پـا         ؛گوشت گوسفند، گوساله، گاو   ؛ران
  پاچه، بناگوش   كله؛امعاواحشا، آلايش، دل و قلوه، جگر

، سس  389، چاشني، ترشي    389، ادويه   357، روغن   افزودنيهاي غذايي 
نمك، فلفل، دارچين، زيره، زردچوبه، هل، ليموعمـاني،        : جات   ادويه ؛389

 چاشني، كچاپ، سس سـالاد، سـس        ؛389 ليته، تُرشي    ؛389سماق، ادويه   
 انيـسون،   ؛ مخلفات، مايه، ماكاروني، مالت    ؛389مايونز، سس خردل، سس     

  ) مرزنجوش(مرزنگوش 
غذا، گاتو، كرم كارامـل، ژلـه، پـشملبا، كمپـوت،             غذايي، پس   ، پس دسر

  392 چيز شيرين ؛▼دربهشت، شيريني بستني، پلمبير، آلاسكا، يخ
اي، دانماركي،    ت، تنقلات، حلوا، شيرينيِ تر، خشك، خامه      ، شكلا شيريني

 سوهان، ارده، حلواارده، حلواشكري، قطاب، پشمك، گـز، بـاقلوا،           ؛رولت
 زلوبيا، باميـه،    ؛ زبان، كشمشي  ؛لوز، مسقطي، كاك، نان برنجي، پيراشكي     

 ؛392 چيـز شـيرين      ؛ بستني، پلمبير، فـالوده، اسـكيمو      ؛بادام  غرابيه، غبيده 
غانفـت،  (بن، پاستيل، غامفـت   ، اطلسي، بن)چوبي، كشي، قيچي(نبات    آب

 نـازك،   ؛شـيره   پيچ، ارده    باسلق، انگشت  ؛، تافي )قاقا(لي    ، غاغالي )كامفت
 ويفـر،   ؛پري، مربـايي، نارنجـك، بنيـه، بهـشتي          ناپلئوني، برشتوك، ناف  

 پـاي، تـارت، گـاتو، پودينـگ، پنكـك           ؛پـيچ    گز، انگـشت   ؛بيسكويت
  ارمالاد  مربا، م؛)پنكيك(

 ميـوة كـال، نـارس، چغالـه،         ؛366، بر، ثمر، بار، سردرختي، گيـاه        ميوه
 تـوت،   ؛ كنـسرو ميـوه    ؛بـادام   سبز، چغالـه    دانه، گوجه   نرسيده، سبزدانه، بي  

 هلو، شليل، به، آلو، آلوزرد، آلوچـه، گوجـه، زردآلـو، شـفتالو،     ؛توت  شاه
 سيب، سـيب    ؛ك تمشك، ذغال اخته، كُنار، ازگيل، زالزال      ؛آلبالو، گيلاس 

 مركبات، نارنج، ترنج، پرتقـال، ليمـو،   ؛گلاب، سيب لبناني، گلابي، امرود   
ليمو ترش، ليمو شيرين، نارنگي، بالنگ، دارابي، گريپ فروت، كامكـت،           

 انگور، مو، تاك، تك، عـسگري، شـاهاني،         ؛دستنبو، بكرايي، نارنگي يافا   
 ؛يـي، ديـشويي   ياقوتي، لعل، خليلي، ريش بابا، فخري، صـاحبي، ميرمنجلا        

 ؛ انار، انجيـر، خرمـالو، سـنجد       ؛انگور، غوره، كشمش، مويز، سبزه، خوشه     
 خرمـا، رطـب، خـارك،       ؛هندوانه، خربزه، شخته، طالبي، تيـل، گرمـك       

 گردو، بـادام، فنـدق،      ؛ كيوي، انبه، مانگو، آناناس، موز، نارگيل      ؛مضافتي
   392 چيز شيرين ؛ كمپوت، كنسرو؛▼پسته، رك آجيل 

 تخمه ؛گشا، شور، شيرين   وآجيل، آجيل مشكل    بار، تخمه، آل  ، خشك آجيل
 جـوز،   ؛گردان تخمة انچوچـك     هندوانه، ژاپني، تخمه كدو، خربزه، آفتاب     

شـام    گردو، گردكان، بادام، فندق، پسته، بادام زميني، بادام هنـدي، پـستة           
 نخود، نخودچي، كـشمش، مـويز، سـبزه، چلغـوز، كنجـد،             ؛)شامي  پسته(

  قوروت   برگه، قيسي، آلبالوخشكه، قره؛ برنجك، اردهشاهدانه، خشخاش،
 ؛كلم، كلم قمري، بروكسل، كـاهو، آنـديو          كلم، گل  ؛، سالاد سبزيجات

 لوبيـا سـبز،   ؛ گوجه فرنگي، بادنجان، كدوسبز   ؛خيار، خيارچنبر، چنبرخيار  
 شلغم، چغندر، لبو، هويج، هويج فرنگي، پياز، سـيب زمينـي،            ؛نخودفرنگي

 كرفس، كنگر، ريواس، باميه،     ؛ سيب يارومسي، زردك   فلفل، سير، موسير،  
 ريشه، غده، پياز، جوانه، برگ، گـل، ميـوه،          ؛ آووكادو ؛آرتيشو، مارچوبه 

  366وبرگ   شاخ◄دانه 



     
  

، جعفري، نعنا، شـاهي، ترتيـزك، شـويد، ريحـان،           تره ؛خوردن  سبزي
 ـ  ؛ اسفناج ؛گشنيز، شنبليله، ترخون، مرزه، بابونه، باديان، بهار       ه،  ترب، تربچ

   366 علف ؛ سبزي براي پختن، سبزي آش، كوكويي، پلويي، قُرمه؛پيازچه
، عناب، سه پـستان، سـنجد، گـل گاوزبـان، آويـشن،         گياهان دارويي 

، )اسـطوخودوس (رازيانه، انيسون، باديـان رومـي، باديانـه، اسـتوقودوس           
، )افـسنطين (پر، مازو، مـاميران، افـسنتين         بادرنجبويه، بلادون، بلادر، اوت   

   366ير گياهان سا
 دانـه، حبـه، تخـم،       ؛، حبوبات، بنشن، آجيل آش، باروبنشن، بقول      غلات

 لوبيـا،   ؛ گندم، جو، بلغـور    ؛ ارزن، برنج، بلال، ذرت، لپه، نخود      ؛تخمه، غله 
بلبلـي،   چيتي، لوبياي بـسطام، چـشم       لوبيا ؛)باقالي، باقالا (عدس، ماش، باقلا    

   كنجد، زيره؛سفيد، قرمز
گاو،   شير ؛چربي  ، شيرخشك، شيرپرچربي، شيركم    شير ؛شير و لبنيات  

 پاسـتوريزه، همـوژنيزه،     ؛شـيك، شـيركاكائو، شـيرموز        ميلـك  ؛بز شير
شير، ماست، كره، دوغ، پنير، كـشك، قـوروت،         :  فرآوردة لبني  ؛استرليزه

  خامه، سرشير، قيماق، آغوز ، ماستينه 
 ؛ر، نوشابه، آشاميدني، شراب، مشروب، شربت، اشـربه، اكـسي         نوشيدني
 نوشيدني گرم، قهوه، نسكافه، چاي، شيركاكائو،       ؛معدني، آب قند    آب، آب 

 نوشابه ؛304ميوه، افشره، نكتار، شيره، عصاره، اسانس   معجون، آب؛بگ تي
 ؛ شـرب  ؛)ماشعير(گازدار، ليموناد، كوكا، فانتا، پرتقالي، پپسي، ماءالشعير        

 چاي سيلان   ؛گياه  ل عرقيات، گلاب، بيدمشك، بهارنارنج، نعنا، چه      ؛ليمو  به
 مـسكرات،   ؛...)ديشلمه، قندپهلو،   (، چاي دارچين    ...)باروتي، ارل گري،    (

وش، شراب، مي، نبيذ، نبيد، عـرق، اسـكاچ           آب حرام، مرگابه، تلخي، تلخ    
  ، پانچ، مارتيني، ليكور)ويسكي اسكاتلندي(

 آدامـس، جويـدنيها، آدامـس       ؛هوله، مزه   ، تنقلات، هله  ساير خوردنيها 
   هوسانه، ويارانه ؛، پفكي)نمكي پفك(ي، پفك بادكنك

 اشـتهاآور، لذيـذ،     ؛، خوراكي، مـأكول، قابـل خـوردن       خوردني ]صفت[
  ، آبدار 390خوشمزه 
   مغزدار، بادامي ؛زا، پركالري ، پرويتامين، ويتامينه، انرژيمغذي

  زده، بيافرايي  ، ناشتا، گرسنه، قحطيغذانخورده
پـز، برشـته،      پخت، نيم   ز، بخارپز، دم  پ  ، آب 381شده    ، مغزپخت، گرم  پخته

، بريان، بوداده، عـسلي    )شده(كرده، كباب   شده، سرخ   تنوري، دوآتشه، سرخ  
 ◄ مقطـر    ؛شـده    جاافتاده، خوب پختـه    ؛كرده، آبكش    دم ؛ پزا ؛]مرغ  تخم[

   338بخاردار 
   055نشده   تكميل؛، خام، ناپز، ناپزاناپخته

 ]فعل[

، آشاميدن، سر كشيدن، بـالا رفـتن، بـالا زدن، بـالا انـداختن،               شيدننو
خـوردن،    چـشيدن، خـوردن، آب     ؛جرعه نوشيدن   قلپ خوردن، جرعه    قلپ
  كردن دادن، چشاندن، مشروب  آب؛برلب نهادن آب

دادن، سـور   ) سـحري (، اطعام كردن، پذيرايي كـردن، افطـار         خوراندن
   پروار كردن، پروردن، پرورش دادن؛دادن

 كبـاب كـردن، برشـته    ؛، پخت كردن، آشپزي كردن، طبخ كردن   پختن
 بـار   ؛دادن كـردن، بـو    كردن، بريان كردن، سرخ كردن، تفت دادن، داغ       

پخـت كـردن، جوشـاندن،        دم پختن، دم    كردن، به  ، بار )گذاردن(گذاشتن  
  پز كردن  آب
، 389، ادويه و چاشـنيها      386، مزه   366، گياهان   365 حيوانات   �

 و، مستي   947 پرخوري   ،633، تهيه   392، شيرين   390خوشمزگي  
   949اعتياد 

  
  مدفوع302

، ترشح، احتلام، صدور،    )معده( اجابت مزاج    ؛، فضله، نجاست  مدفوع ]اسم[
 اسـتول، گـه، سـنده، پهـن،         ؛▼ ترشحات ◄ خلط   ؛تعرق، تراوش، سرفه  

  پشگل 
  651 جراحت، زخم ؛ هموراژ؛، حيض، قاعدگي، استحاضهخونريزي

 دفـع كننـده     ،658 خلط آور    ،658 كاركن، مسهل    ؛، اسهال هتخلية رود 
300   

، هورمون، انسولين، آدرنالين، عرق، بزاق، تـُف، خلـط، خلـط            ترشحات
   438 چشم ◄ اشك ؛بيني سينه، ادرار، بول، غايط، اوره، آب

ترشحي ]صفت[  ، اسهالي  ادراري؛ مخاطي؛مسهل ؛
 تراويـدن، ترشـح   ؛، دفع كردن، ادرار كـردن، ريـدن       بيرون دادن  ]فعل[

  كردن
   649، ناپاكي 300 دفع و، طرد 298 صدور �

  فروكنش 303
 ؛عنف  ، ورود به  297، فروكردن، ادخال، فروبردن، دخول      فروكنش ]اسـم [

 القـا، تلقـين،     ؛كـوبي   كوبي، كاشت، تلقيح، خال     تزريق، واكسناسيون، آبله  
  535بدآموزي 
، ارتمـاس،   313وري، شـيرجه      ، فروبردن درآب، غوطه، غوطـه     استغراق

  تعميد 
، فروبردن، داخل كردن، وارد كردن، جاي دادن، چكش         فروكردن ]فعـل [

 درمايع فروبردن، درآب گذاشـتن، زيـر آب         ؛زدن، ميخ كوبيدن، كوبيدن   
 عبور دادن، گذرانـدن،     ؛ور ساختن، غرق كردن     كردن، غوطه دادن، غوطه   

 ؛وبيـدن  تزريق كردن، آبله ك ؛ آجيدن ؛▼، كارگذاشتن 263سوراخ كردن   
كسي فروكردن، تزريـق    ) ذهن( القا كردن، تلقين كردن، درمغز       ؛چپاندن

 اطلاع  ،535كردن فكر و عقيده، درگوش كسي خواندن، بدآموزي كردن          
   524دادن 
گيـر    ، پيوند زدن، جاي دادن، نشاندن، جـاي       370، كاشتن   گذاشتن كار

   263ن  سوراخ كرد؛187كردن، قرار دادن، مستقر كردن، نهادن، گذاشتن 

 بلعيـدن،  ؛كـردن ، تنـاول كـردن، صـرف كـردن، ميـل           خوردن
 سـير شـدن، دلـي ازعـزا         ؛▼ جويدن ؛فروبردن، قورت دادن، بالا انداختن    

 ناشـتا  ؛ چشيدن، مزه كردن، ناخنك زدن؛ناف كشيدن درآوردن، چيزي به  
  خوردن، ناشتايي كردن، ناشتا شكستن 

 چـشيدن،   ؛زدن   مكيدن، مك  ؛زدن ، نشخوار كردن، خاييدن، گاز    جويدن
   ▲خوردن
  ، چريدنكردن چرا

 



 

را درمايع ديگـر ريخـتن، انـداختن، دميـدن، دم كـردن،               ، مايعي ريختن
   حل كردن ؛جوشاندن

   299، پذيرش 297) درون حركت به(، دخول 231 ميان �
  

  استخراج304
بـرداري از معـدن،        بهره ؛زور، درآوردن   ، خارج كردن به   استخراج ]اسم[

ي، آبگيـري،   گيـر    عصاري، آبميـوه   ؛▼كاوي، حفاري   كاري، معدن   معدن
 ؛337گدازي، ذوب فلز، گـدازش         آهن ؛اعتصار، آب كشيدن، آب گرفتن    

   بادكش ؛263تونل 
ميوه،  ، عصاره، شيره، جوهر، آب، افشره، فشرده، شربت، رب، آب اسانس

   عصير ؛افشرده، نكتار، روغن، مايه
كـاري،    كني، لايروبي، معدن    ، خاكبرداري، حفر، گودبرداري، پي    حفاري

 معدن، كان، تونـل     ؛364 قبر، گور، خاك، مقبره      ؛باري   آتش كاوي،  معدن
 قطـار زيرزمينـي،     ؛ لانة زيرزمينـي   ؛، نقب، ميلة چاه، دالان زيرزميني     263
   632انبار، انبار   آب؛شناسي  حفاري باستان؛مترو

مقني، حفركنندة چاه   : كننده   شخص استخراج  ؛، درآورنده كننده  استخراج
:  وسـيلة درآوردن   ؛روب، كشتي لايروبـي    لاي ؛ عصار ؛▼يا قنات، معدنچي  

، مته،  778كلنگ، فورسپس، پنس، انبردست، كلبتين، موچين، انبرك، انبر         
  بيل مكانيكي 
  كن، مقني، حفركننده، حفار، گوركن ، كارگر معدن، كوهمعدنچي

كردن، تونل   كردن، حفر  ، استخراج كردن، كندن، گود    درآوردن ]فعـل  [
كـردن،    كاويـدن، كنـدوكاو    ؛آوردن، بيـرون    ]دنـدان [ كشيدن   ؛▼زدن

 سفتن، سـوراخ كـردن      ؛262 شيار كشيدن  ؛زيرورو كردن، جستجو كردن   
 اسـانس گـرفتن، تقطيـر       ؛260دار كـردن       دندانه ؛300 خالي كردن    ؛263

كردن، آب كشيدن، آب گرفتن، فشردن، پـرس كـردن، آب چيـزي را              
  198 منقبض كردن ◄كشيدن، 
كـردن، حفـاري     ري كردن، حفر  ، كندن، نقب زدن، گودبردا    زدن تونل
  كردن 

   198، انقباض 357، روغن 359 كانيها �
  

   #305 گذر 305
 ؛ازدرون چيـزي، گذشـتن    ) رد شـدن  (، عبور، مرور، حركت     گذر ]اسـم [

  گشت، دژبان 
ــذرگاه ــر، راه، رد گ عبــر[، م ــاده ،624] معب ــور، دالان، ،624 ج  راه عب

   زيرزميني  گذرگاه؛624، مجرا، آبراه 351كريدور، كانال 
وذهاب، تـردد، ترابـري       وآمد، آمدوشد، اياب    ، عبورومرور، رفت  ترافيك

 تراكم، گيرترافيكـي،    ؛ توقف، پارك كردن   ؛)سبك( ترافيك روان    ؛272
  صف، ازدحام، شلوغي، ترافيك سنگين 

 چـراغ راهنمـايي     ؛ خيابان يكطرفـه   ؛، مقررات راهنمايي  كنترل ترافيك 
 ؛، خط عـابر پيـاده، جـدول، بريـدگي          خط پيوسته  ؛، علائم راهنمايي  420

 پلـيس   ؛ پـاركومتر، پاركينـگ طبقـاتي      ؛محدودة ترافيك، منطقة ممنوعه   
  بان  راهنمايي، پارك

  رو   ماشين؛ عابر، رهگذر؛، عبوريگذري ]صفت[
 حركـت  ؛، گذشتن، رد شدن، عبور كردن، گشت زدن      گذر كردن  ]فعل[

   282ف شدن  منحر؛297زور وارد شدن   تجاوز كردن، به؛265كردن 
   624، راه 272، انتقال 267 مسافرت زميني �
  

 ) حركت فراتر(فزوني . روي   زياده306
طلبـي،   روي، توسـعه  ، فراتـري، پـا فراتـر گذاشـتن، زيـاده          فزوني ]اسم[

درازي، تعـدي، تجـاوز،     دسـت  ؛816پرستي    خواهي، مال   يازي، افزون   دست
 ؛162، قـدرت    34ي   برتـر  ؛197 بسط، توسعه، انبساط     ؛916اشغال، غصب   

وبرق، جلال، شـكوه،       زرق ؛725، اتمام   727 موفقيت   ؛646نيازي، كمال     بي
 بركـت   ،637، وفـور    54، سرشـاري    54 سرريز، كامل بودن     ؛841زيبايي  

 ◄ حرص، تكـاثر     ؛36 افزايش   ؛104، تعدد   32 بزرگي   ؛637، زيادت   171
 مقـدار   ،34، مزيـت    36، اضـافه    41 مازاد   ؛912 غبطه   ،859) اشتياق(ميل  

   ماوراي صوت ؛32فراوان 
طلـب،   طلب، افـزون   زياده،859طلب، حريص    ، توسعه طلب  فزون ]صـفت [

سـليقه     خـوش  ؛646) داراي كمـال  ( كامل   ؛727 موفق   ؛، پررو 912طماع  
   34 برتر ؛841 بيش ازحد زيبا، جذّاب ؛162 قوي ؛846

د طولاني،   بيش ازح  ؛▼، ماورا، دور ازدسترس، خارج از برد، فراتراز       فراتر
 كامل، پر   ،637 وافر   ،637ازحد، فراوان      فزون، بيش  ؛113آزگار، متمادي   

 ؛646عيـب      عـالي، بـي    ؛41، باقيمانـده    41 بازمانده   ،637 مازاد، زائد    ؛54
   32، عظيم 32، بزرگ 36 افزاينده ؛841وبرق، مجلل  پرزرق

انـدن،  ، پا ازگليم خود بيرون گذاشتن، پريدن، اضافه م        فراتر رفتن  ]فعـل [
 پا ازحدِخود بيرون بردن، پـا ازگلـيم         ؛را درآوردن، پررويي كردن     شورش

 تجـاوز كـردن، تعـدي كـردن،         ؛دراز كردن، پا ازدايـره بيـرون نهـادن        
، موفق  725 انجام دادن    ؛916روي كردن، غصب كردن، حق نداشتن         زياده
، افـزون   54 كامل شدن    ؛162 قوي بودن    ؛646كمال رسيدن     ، به 727شدن  
 زيـادي آوردن،  ؛41 بيش ازنياز بودن، باقي مانـدن  ؛637 وافر بودن  بودن،

، بـزرگ  34، برتـر بـودن   34 تفوق داشتن ؛54) تكميل كردن(پر كردن   
   171، ميوه دادن 36، افزايش يافتن 32بودن 

تراز، بـالاتراز،     طرف  سوتراز، آن   از، بالايِ، آن    ، ماورايِ، پس  فراتراز ]قيـد [
] بزرگي[ خيلي   ؛846 در نهايت سليقه     ؛54 كاملاً   ؛637برتراز، زياده، بسي    

   34از  ، بيش32
   637، وفور 305، گذر 34 برتري �
  

 307) تمام حركت نيمه(كسري . نارسايي .  كاستي 307
را نـرفتن، كـم رفـتن، كـم آوردن،            راه ، تمـام  ▼، نارسايي كاستى ]اسم[

اشـكال،   ايـراد،    ؛تمـام   كاهش، ناتمام گذاشتن، ناتمـامي، حركـت نيمـه        
 ؛ ؛627 خواسته، تقاضا، نياز     ؛627 نداري، اضطرار    ؛647ضعف، نقص     نقطه

ــاتواني  ــتروني 163، ضــعف 161ن ــت، ؛172، س ــدم موفقي ــارايى، ع  ناك



     
  

 اُفـت، كـاهش     ،636، عدم كفايت    ▲، كمبود، كسري، كاستي   نارسايي
 ؛845 لكـه    ،647 نقص   ،647 ناتمامي، ايراد، اشكال، عيب      ؛55، نقصان   37

، 282 مغايرت، انحـراف     ؛636 كمي، كميابي    ؛ نابسندگي ؛كارايىفقدان، نا 
 مقدار  ؛33 كوچكي   ؛641شده     وقتِ تلف  ◄ بيهودگي، اتلاف    ؛495اشتباه  

   برد كم ؛)موازنه( كسر بودجه ؛42، رقم كاهنده 33، چيز كوچك 33كم 
مايه، منفي،    ، كم 458، داراي كاستي، غافل     ]درمورد انسان [آورده    كم ]صفت[

 ؛627 نيازمنـد، محتـاج      ؛، ناكـارآ  172ثمـر     ، بي 163 افتاده، ضعيف    ازكار
 ◄ بدسـليقه    ؛647 ناقص   ؛ گمراه، منحرف، پرت   ؛728كفايت، ناموفق     بي

   35 كهتر ؛847ذوق  آدم بي
 ؛636كـافي      ناكـافي، غيـر    ،55، كم، ناقص    ]درمورد حركت يا شيء   [نارسا  

، 726برد، ناتمـام   ، كممقصد نرسيده  به؛636نشده  داراي كمبود نيرو، تجهيز 
هـدف نخـورده، پـرت، منحـرف         به ؛636 كمياب   ؛ منفي ؛55نشده    تكميل

 كوچـك   ؛495 غلط   ؛845دار     مخدوش، لكه  ؛641فايده    ، بي 4 بيهوده   ؛282
 داراي كمبــود، فاقــد اســتاندارد لازم، زيــر ؛37، كاهنــده 35، كمتــر 33

 كوتـاه  ◄مدت  ، كوتاه112 موقت، موقتي  ؛592 خلاصه   ؛استاندارد، خراب 
   114] زمان[
 كمبـود  ؛647، نرسيدن، كم داشتن، نقص داشتن     ]انسان[آوردن   كم ]فعل[

 ؛136 زمان كم آوردن، عقب ماندن، ديـر بـودن           ؛627داشتن، نياز داشتن    
مقـصد    را نداشتن، نرسيدن، به   ) لازم( برد نداشتن، برد كافي      ؛كسر آوردن 

 ؛، كفايـت نكـردن    726ام نكـردن    را نرفتن، جا زدن، تم      نرسيدن، تمام راه  
، شكـست خـوردن، مـايوس       728عاجز ماندن، قاصر ماندن، موفق نـشدن        

 ،636 كـم گذاشـتن      ؛ ناخن كوچكة كسي نشدن    ؛509شدن، دلسرد شدن    
 ضعيف بـودن    ؛286 پس رفتن    ؛641 وقت تلف كردن     ؛458غفلت كردن   

   35، كهتر بودن 172، عقيم ماندن، سترون بودن 163
، كاستي داشتن، تكافو نكردن، بسنده نبـودن،   ]ركت يا شيء  ح[نارسا بودن   

 نرسيدن، كم   ؛ نامناسب بودن، مناسب نبودن    ؛636بس نبودن، كافي نبودن     
را نداشـتن، ضـعيف     ) لازم( برد نداشتن، برد كافي      ؛داشتن، كمبود داشتن  

 ازكـار   ؛282، منحرف شدن    )اصابت نكردن (هدف نخوردن      به ؛163بودن  
دوانـدن،    سـر  ؛641فايده بـودن       بي ؛55 نقصان يافتن    ؛افتادن، خراب شدن  

 ؛37، كاهش يافتن 33 كوچك بودن ؛509برآورده نكردن، ناكام گذاشتن 
  راكد شدن، ازرونق افتادن 

 ؛728نتيجه    ، بي 4 بدون نتيجه، بيهوده     ؛، نارسا، ضعيف  نحو نارسا   به ]قيد[
   كمتر ؛495 اشتباهاً ؛35چندان  ، نه33 كَمي ؛627ازروي ضرورت 

   636 عدم كفايت ،55، ناقص 42 رقم كاهنده �
  

 بالا رفتن:  صعود308
 ؛گيري، رفعت، عروج، معـراج، بـالا رفـتن          ، اوج، فراز، اوج   صعود ]اسم[

 سـربالايي،   ؛312 پـرش    ؛36 افـزايش    ؛310 ارتقا، بالا بردن، ترفيع      ؛اعتلا
 پلـه،   پلكـان، :  وسيلة صعود  ؛ كوهنوردي ؛213 رأس   ،، قلّه 220فراز، شيب   

  نردبان، آسانسور، پله برقي، راه پله
   276، هواپيما 276 چيز بالارونده، موشك ؛، فرد صعودكنندهكوهنورد

 ؛گيرنده، متصاعد، هوايي، بلندشـونده  ، صعودكننده، اوج بالارونده ]صـفت [
   فراز؛209، افراشته 209 رفيع، بلند ؛215صعودي، عمودي 

 ارتفـاع   ؛267، سـواري كـردن      ، بلند شدن، سـوار شـدن      رفتن بالا ]فعل[
 ؛271گرفتن، اوج گرفتن، اززمين بلند شدن، صعود كردن، پرواز كـردن            

 شـيب داشـتن،     ؛312 پريدن   ؛قله رسيدن، ازكوه بالا رفتن، تلاش كردن        به
ثريا سودن، ارتقا پيدا      به فلك زدن، سر    به  بالاگرفتن، سر  ؛220اريب بودن   

 ازجا برخاستن، سر پـا شـدن،         ايستادن، ؛ طلوع كردن، آفتاب زدن    ؛كردن
   ترفيع گرفتن ؛215بلند شدن، بالا آمدن، برخاستن، عمودي بودن 

  ، رويِ 209 بالايِ ؛بالا بالا، روبه ، بهبالا ]قيد[
   312، پرش 310، ترفيع271، هوانوردي 209 بلندي �
  

 پايين آمدن:  سقوط309
 ـ        سقوط ]اسم[ زل، كـاهش   ، نزول، فرود، نشيب، غرق، افتادگي، اُفـت، تن

آينده،   كننده، چيز پايين     چيز سقوط  ؛655 انحطاط، زوال    ؛ افت تحصيلي  ؛37
، ريـزش زمـين،     ]271 هوانـورد    ◄[، چتربـاز،    350بهمن، آبشار، بـاران     

   311 تنزل ◄ پايين آوردن ؛نشست
كننـده؛    كننـده، افُتـان، افُـت       ، سقوط 37 نزولي، كاهنده    ]صفت[

  سته؛ درحال فرود غريق؛ غرقه، نازل، افتاده، ساقط، كا
، پايين افتادن، غرق شدن، ارتفاع كـم كـردن، فـرود            آمدن پايين ]فعل[

 باريدن، فرود آمدن يـا      ؛ غروب كردن  ؛آمدن، برزمين نشستن، پياده شدن    
 نشـست كـردن،     ؛655 زوال يـافتن     ؛طـور مـداوم     فرود آوردن چيزي به   

ن، فروآمـد < - فرو ؛37 افت كردن، كاسته شدن، كاهش يافتن        ؛فرورفتن
  >فروافتادن
 ؛، سقوط كردن311، زمين خوردن، پخش شدن، پهن شدن، نشستن افتادن

زمين آمدن، نقش برزمين      پخش زمين شدن، پهن زمين شدن، ولو شدن، به        
  ] 311 انداختن ≠ [؛شدن، افت كردن

   313، غواصي 311، تنزل255، تقعر 220، تورب 210 پستي �
  

  #310بالابردن :  ترفيع310
 كوهنـوردي،  ؛ ارتقا، ترقي، تعالي، عـروج ؛، بالا بردن، نصب فيعتر ]اسـم [

   اعتلا؛308صعود 
، اهرم، جك، بـازو، جرثقيـل،       323، ماية خمير، مادة ورآورنده      بالابرنده

   323 چيز سبك ؛، بالابر، تشك فنري274 آسانسور ،630قرقره، ماشين 
  215عمودي  متعالي، بلند، بلندشده، ايستاده، ؛، ورآمدهبالارفته ]صفت[

 



 

، جك زدن، ازجا برداشتن، ازخاك برداشتن، برگـرفتن،         بردن بالا ]فعـل [
كردن، برداشتن، برخيزاندن، برانگيختن، بلنـد كـردن، بـالا كـشيدن،       بلند

 ترقـي دادن، بهتـر      ؛218نصب كردن، برافراشتن، آهيختن، نگـاه داشـتن         
ردن بالا پرت كردن، پرت ك  به؛273 سواركردن، حمل كردن ؛654كردن 

279   
   323 ، سبكي308، صعود 215، عمودي 209 بلندي �
  

 پايين آوردن:  تنزل311
 تنزل رتبه، تحقيـر    ؛655، پايين آوردن، كاهش، اسقاط، زوال       تنزل ]اسـم [

 سـركوب،   ؛زيـر آوردن، خلـع، سـرنگوني         ازتخت به  ؛872، حقارت   922
 ؛340  كاهش فشار، فقـدان هـوا      ؛745، انقياد   735، سختگيري   747تحديد  

  309 سقوط ◄اُفت، پايين آمدن 
 ؛922كننـده   ، تحقير37، كاهنده 747، محدودكننده   آورنده  پايين ]صـفت [
   ▼آمده  پايين≠

شده، سرنگون، واژگون      سركوب ؛، نشسته 210، كاسته، پايين    آمده  پايين
   نازل ؛922 خوار ،872شده   تحقير؛221

عث اُفت شدن، شيررا    ، كاهش دادن، فرود آوردن، با     آوردن پايين ]فعل[
، تحـت انقيـاد     735داشتن، سركوب كـردن        پايين نگه  ؛264بستن، بستن   

 لـِه   ؛313 غـرق شـدن      ◄ غرق كـردن     ؛165، فرونشاندن   745درآوردن  
 خـاكبرداري كـردن، مقعـر كـردن         ؛▼، انداختن 216كردن، افقي كردن    

 سرنگون كردن، واژگون كردن، چپه كـردن، وارونـه          ؛ اُفت داشتن  ؛255
   922 سبك داشتن ،872 تحقير كردن ؛221 كردن

 سـاقط كـردن،     ؛216، ريختن، افكندن، خواباندن، افقي كـردن        انداختن
 ؛، تضعيف كردن  165باخاك يكسان كردن، مسطح كردن، تخريب كردن        

كردن، پراكندن، افشاندن، پاشيدن، تكاندن، افكندن،       پراندن، پرانيدن، پرت  
ريزاندن، باريدن، فـرود آوردن چيـزي        باراندن، فرو  ؛300بيرون فرستادن   

   261 خمَ كردن ؛طور مداوم به
 زانـو زدن، چمباتمـه      ؛، جلوس كردن، لمَ دادن، جا گرم كـردن        نشستن

 ؛721 ازپا درآمدن ؛216 افقي بودن ◄ دراز كشيدن،   ،679 خوابيدن   ؛زدن
   187مستقر شدن 

 ، خمَ شدن، كمر دوتا كردن، كرُنش كردن، مؤدب بـودن          كردن تعظيم
 زمـين   ؛488، توافق كردن    721 تسليم شدن    ؛920 احترام نشان دادن     ،884

  بوسيدن 
   313، غواصي 309 ، سقوط211، عمق 210 پستي �
  

 جهش.  پرش 312
 دو بامـانع،    ؛837وخيز، بپربپر، بپرواپر، رقص       ، جهش، جست  پرش ]اسـم [

 ؛جنگي  بازي خروس؛ معلق؛ لگد؛گام ، سه)بانيزه(پرش طول، پرش ارتفاع 
   265 خرام ◄ قدم، گام، جست، دو ؛271پرواز، هوانوردي 

 حيوان جهنده،   ؛837 رقاص، رقص    ؛، پرنده، دونده، ورزشكار   چيز پرنده 
  365 پرندگان ؛كانگارو، قورباغه، ساس

دوان،   وخيزكنـان، دوان، دوان     ، پرنده، پران، رقصان، جست    جهنده ]صفت[
 سرگرم كننـده    ؛819نده   بانشاط، زنده، سرز   ؛▲ چيز پرنده  ◄ ؛پروازكنان

837   
 بال زدن، بال    ؛بال كردن، معلق زدن     ، جهيدن، رقصيدن، بال   پريدن ]صـفت [

  277 دويدن، تند قدم زدن، سريع رفتن ؛271درآوردن، پرواز كردن 
    308 صعود �
  

 غواصي.  شيرجه 313
 ؛309 پايين رفتن، سقوط ؛وري، غرق، غوطه ، غواصي، غوطهشيرجه ]اسم[

 فروبردن درآب، ارتماس، تعميد، استغراق      ؛271، هوانوردي   شيرجة هوايي 
303   

   زيردريايي؛باز ، آب270اي، دريانورد  ، مرد قورباغهغواص
   ارتماسي ؛ شناور؛، مغروق، غريق، غرقهور غوطه ]صفت[
ور شدن، پـايين    ، درآب پريدن، زيرآبي رفتن، غوطه     رفتن شيرجه ]فعل[

كردن، غرقه كردن، زير آب كردن،       درآب فرو  ؛309افتادن، پايين آمدن    
   341ور ساختن، غرق كردن، آبكش كردن  غوطه دادن، غوطه

 غرقِ آب   ؛، خفه شدن  309عمق رفتن، پايين رفتن، افتادن        ، به شدن غرق
  كردن 

   341، رطوبت 322، سنگيني 311 ، تنزل309 ، سقوط211 عمق �
  

  حركت انحنادار314
، چـرخش  250دوار، دوران ، پـيچش، گـردش،   حركت انحنادار  ]اسم[

 گـردش مـاه     ؛، ويراژ، حركت مارپيچ، قيقـاج، زيگـزاگ، انحـراف         315
 ؛، مارپيچ 250، چرخ   250، قوس   250مدار  :  مسير حركتِ انحنادار   ؛)زمين(

  زمين  دنيا، دور  دور،626دور، دور تمام 
 ؛321، كـرة زمـين      321، سـياره    321، ماه   321، قمر، ماهواره    دورزننده

   جادة كمربندي، پيچك ؛794 دستفروش گرد، دوره
 گردنـده،   ؛626اي    ، گردان، پيچان، مارپيچ، مداري، دايره     چرخان ]صـفت [

  315چرخنده 
 گـردش   ؛315، پيچ زدن، پيچيدن، ويراژ دادن، چرخيدن        دور زدن  ]فعل[

 ◄چيزي گشتن، درمدار حركت كـردن       ) دور(گردِ    كردن، گرديدن، به  
 ؛250 دور زدن    ◄پيچيـدن، وول زدن     خـود      غلتيدن، بـه   ؛626دور زدن   

   251كوك كردن، چرخاندن، پيچاندن 
   626، دور تمام 315، چرخش 251وتاب  ، پيچ250 دوران ،52 كل �
  

   چرخش315
دور محـور خـود، حركـت         ، حركت دوراني مـستمر بـه      چرخش ]اسـم [

 احـساس چـرخش، سـرگيجه،       ؛▼ چيز چرخنده، دوك، موتور    ؛اي  فرفره
، )چـپ (طـرف راسـت        جهت چرخش، به   ؛651اخوشي   ن ◄دوار، منگي   

 سـرعت چـرخش، دور موتـور، نيـروي          ؛عقربة ساعت ] عكس[درجهتِ  



     
  

دار، تپنده، مواج، آويـزان، لـرزان،         ، داراي نوسان، ضربان   مرتعش ]صـفت [
وسوزننده، روشن   درخشنده، س  ؛318 متلاطم   ؛265جنبان، جنبنده، متحرك    

  ، گرداب، گردباد، تورنادو، هاريكينچرخش آب و هوا   417
، دوك، پنكه، هـواكش،     250ره، قرقره، چرخ    ، دينام، آرميچر، فرف   موتور

 محور، شافت، اكسل، ميل گـردان، لـولا،         ؛فَن، آسياب بادي، پيچ، ساعت    
 ◄[ وردنـه، غلتـك،      ؛]465 مختصات دكارتي    ≠[، ديفرانسيل،   218پاشنه  

  ] 252استوانه 

، مـرتعش بـودن،   417، مواج بودن، تشعشع كـردن     داشتن نوسان ]فعل[
 تلوتلـو خـوردن، لـرزان       ؛217ضربان داشتن، تاب خوردن، آويزان بودن       

خـوردن، جنبيـدن،      تكـان  ؛پت كردن   بودن شعله، سوسو زدن، تپيدن، پت     
   601عزم بودن   بي؛318 متلاطم بودن ؛265حركت كردن 

، تغيير پذيري   141) نظم در وقوع  (، دوره اي بودن     12ي   همبستگ �
   318، تلاطم 152

  آور  سرگيجه؛، چرخان، گردان، گردنده، دوارچرخنده ]صفت[
 چرخانـدن،   ؛250دن، غلتيـدن، دور زدن      ، پيچيدن، گردي  چرخيدن ]فعل[

    چرخ كردن، كوك كردن
  ، بازشدن فنر، آزاد شدن بازشدن كوك حركت نامنظم:  تلاطم318

 تكـان،  ؛، اخـتلال، تـشنج  61، حركـت نـامنظم، آشـفتگي     تلاطم ]اسـم [   318، تلاطم 314، حركت انحنادار 251، پيچ و تاب 250 دوران �
درون،  قـراري، هيجـان، تلاطـمِ        بي ؛انداز، لرزش، رعشه، لرزه، كف      دست

 ؛891 خـشم    ،503 جنون   ،854 ترس   ،825خلجان، اضطراب، سرسام، رنج     
 خارش، ارتعـاش، التهـاب، غليـان، جوشـش، جـوش و             ؛680تب، عجله   

 تلاطم هـوا، طوفـان    ؛259 زبري   ؛152پذيري    خروش، تخمير، آتش، تغيير   
   اهتزاز؛▼ ناآرامي، آشوب؛انداز هوايي ، اختلال هوايي، دست176

  
  تكامل316

، تبدل، سلوك، توسعه، رشد، نـشو، ارتقـا، تعـالي، تكـوين،             تكامل ]اسم[
گرايي، داروينيـسم، نظريـة       كامل ت ؛ حركت مارپيچ بالارونده   ؛147تبديل  

 انتخاب طبيعي، ؛تبدل انواع، منشاء انواع، تنوع، تطور، تكامل انواع) فرضية(
ترين، قانون كوشـش حيـات،        تنازع بقا، راز بقا، بقاي مستعدترين و صالح       

تـز، سـنتز، برنهـاده،         سلوك عقـل، ديالكتيـك، تـز، آنتـي         ؛تأثير محيط 
 بهبـود   ؛704، تضاد، ضـديت     14، قطبيت   704نهاده، ضدين     برابرنهاده، هم 

 بزرگ  ؛975، پيامبر   283 پيشتاز، پيشاهنگ    ؛646 كمال   ،654 تمدن   ،654
  شدن 

، صرع، ارگاسـم، اوج،  61، گرفتگي، درد، كشش، انقباض، تشنج      اسپاسم
  تپش
ومرج، بحران، شورش، كودتا،      ، اغتشاش، ناآرامي، بلوا، فتنه، هرج     وبآش

 جنجال، غوغا، همهمـه، شـلوغي، ولولـه، قـشقرق،           ؛149عصيان، انقلاب   
جاروجنجال، دادوفرياد و شلوغي، سرسام، ازدهام، غائله، محشر، بلندي صدا          

 آتش،  ،680 تب، عجله    ؛▲ جوش و خروش، طغيان، جوشش، تلاطم      ؛400
  ، انشرومنشر صلات علم

، وجـود، كيـف، كيفيـت،       )تَعـين (، عدم، شدُن    تكوين: مقولات هگل 
       بيروني، مقـدار،    تحقق، حد، وحدت، كثرت، كم، ماديت، محسوسيت، كم

آرام، پرآشـوب،   ، متشنج، لرزان، مواج، طوفاني، ناآرام، بي      متلاطم ]صـفت [  دروني، درجه، تناسب، اندازه  عدد، كم
 درحـال   ؛61نظـم     زن، غران، خروشان، جوشان، متموج، بـي        پرتلاطم، موج 

قرار، عجول     بي ،825، مضطرب، نگران    )جوشش(پرپر زدن، درحال غليان     
   891ي خورده، عصبي، غضبناك، خشمگين، عصبان  آشفته، تكان؛680

   654، متعالي، پويا، پوينده، رشديابنده، درحال بهبود تكاملي ]صفت[
 ،654 بهتر شـدن     ؛147، دگرگون شدن، تبديل شدن      تكامل يافتن  ]فعل[
 بـزرگ شـدن، رشـد كـردن،         ؛654 اصلاح كـردن     ؛646كمال رسيدن     به

  ، شورشي، اخلالگر، خرابكار ]ي[، آشوبگر، ماجراجو طلب آشوب   1 ، شدن36افزايش يافتن 
، لرزيدن، تكان خوردن،    355، متشنج بودن، جوشيدن     بودن   654 بهبود � متلاطم ]فعل[
    زدن  ارتعاش درآمدن، خاريدن، تپيدن، پرپر زدن، پريدن، پر به

هم زدن، هم زدن، تكان دادن، جنباندن، مـتلاطم           ، مختل كردن، به   آشفتن  نوسان317
بـال     پريشان شدن، آشوبيدن، بال    ؛63هم زدن     ، به 251، پيچاندن   176كردن  

 تند نفس كشيدن، سراسيمه     ؛سكون شدن   زدن، ناآرام شدن، پرآشوب و بي     
   680بودن، عجله كردن 

كت برگشتي، حركت متقابل، ارتعاش،     ، حركت جبراني، حر   نوسان ]اسم[
 فركانس، بسامد، تواتر، ؛265، جنبش، حركت  141لرزه، رزونانس، تناوب    

، 350، مـوج  417، تشعـشع  318 رعشه، لرزش، تلاطم     ؛نبض، تپش، ضربان  
تـاب،  : دار   چيـز نوسـان    ؛ منارجنبـان  ؛نگاري   لرزه ؛لرزه، موج زميني    زمين

   265 خرام ؛404] تصو[ تشديد ارتعاش ؛پاندول، آويز، قلب
 كف  ، جوشيدن، گازدار شدن  كردن

، 355، حبـاب  317، نوسـان   315، چـرخش    152 تغيير پـذيري     �
وآمد، فراز و نشيب، جزرومد، رونق و ركود،  ، رفتجايگزيني نوساني   854 ترس ،821تهييج 

   تكان ؛141، تناوب 141وزياد شدن، تاب، چرخه  سيستول و دياستول، كم

 





 

  
  
  
  دهما :طبقة سه

  
  

   مادة عام:باب يك
  

 #319 ماديت 319
، دنياي تجربي، دنياي مادي، طبيعت، ناسوت، عـالم مـادي،           ماديت ]اسـم [

ــت، ؛321، كيهــان 1ناســوت، وجــود   وجــود فيزيكــي، واقعيــت، عيني
، 322، وزن، سنگيني    324، تراكم   3پذيري، جوهر داشتن      محسوسيت، لمس 

 ؛م، تحقـق، تبلـور     تجـس  ؛▼ عـين، شـيء    ؛80 شخصيت، فرديت، ويژگي  
انگـاري،    گرايي، مسلك طبيعي، مـسلك دهـري، ماترياليـسم، مـاده            مادي
ــاده ــاده م ــاوري، م ــادي ب ــاده پرســتي، م ــسم،  گــري، م ــي، ماركسي گراي

    )گرايي عينيت(گرايي   عين؛لنينيسم ماركسيسم
 ؛ طبيعـت ؛)كيميـا (، جرم، جسم، هيولا، هيولي، اثير، عـين، اكـسير    ماده

   3 جوهر ؛331 جنس، ساختار ؛358 مواد آلي ؛358سم اجزا، بدن، ارگاني
 موجـود، مخلـوق، پديـده،       ؛ طبيعت بيجـان   ؛، چيز، عين، قلم، كالا    شيء
جـنس،  :  الفاظ خمسه  ؛ پديده، عارضه، حادثه، عينيت    ؛ جنس، متاع  ؛آفريده

  629 وسيله ؛ اجناس، اشيا، اعيان؛نوع، فصل، عرض عام و عرض خاص
 عنـصر، اتـم،     ؛ بـاد، آتـش، آب     ، خـاك،   عناصر چهارگانه  ؛عنصر

 الكتـرون، نـوترون، پروتـون،       ؛مولكول، ايزوتوپ، هسته، ذره، ذرة اتمي     
 ؛ كوانتوم؛، بتا، گاما، اربيتال)ذرة آلفا(پوزيترون، مزون، فوتون، يون، آلفا 
 ئيدروژن، هليوم، كـربن، نيتـروژن،       ؛جدول مندليف، جدول تناوبي عناصر    

ر، سديم، نـاتريوم، منيزيـوم، آلومينيـوم،        ازت، آزت، اكسيژن، اُزن، فلوئو    
سيليس، گوگرد، سولفور، كلر، پتاسيم، كلسيم، منگنز، آهن، مس، نيكـل،           

 چيز  ◄ آهن   ؛روي، نقره، آرژان، سيم، قلع، پلاتين، طلا، زر، جيوه، سرب         
فلز،    شبه ؛ بريليم، باريم، راديم، اورانيم، پلوتونيم     ،50 فلز، آلياژ    ؛326سخت  

   160اي   فيزيك هسته؛ نافلز، فسفر، سِلِنيوم، برمُ، يد؛انآرسنيك، آنتيمو
 ◄ ماند، اينرسـي     ؛630 ماشين   ،630، علم فيزيك، علم مكانيك      فيزيك

، 160 الكتريسيته   ؛183 مقياس   ◄ بعد   ؛113 ديرگذري   ◄ بقا   ؛28تعادل  
  324 تراكم ◄ چگالي ؛398، علم صدا 417، علم نور 160اي  فيزيك هسته

 تركيب ،51 تجزيه ؛658 علوم پزشكي   ◄ي، داروسازي   ، علم شيم  شيمي
 عـدد   ؛658 تراپي   ◄درماني     شيمي ؛358شناسي     زيست ◄ بيوشيمي   ؛50

 شيمي آلـي، مـواد      ؛▲اتمي، عدد جرمي، ايزوتوپ، جدول تناوبي، عنصر        
 واكنش شيميايي، اكتيويته،    ؛ كاتاليزور، كاتاليزگر  ؛359 كانيها   ؛358آلي  

يايي، فرمول شيميايي، فـرآوردة شـيميايي، پيونـد         اكتيواسيون، معادلة شيم  
 اكُسايش، اكسيژناسيون، اكسيداسيون، اكـسيد    ؛شيميايي، پيوند كووالانسي  

 احيا، احيا شـدن، احتـراق       ؛كردن، اكسيدان، اكسيد شدن، اكُسيد، اكسيده     
 كـاتيون،   ؛366 فوتوسـنتز، گياهـان      ؛381كامل، احتراق ناقص، احتـراق      

 طيـف نـشري خطـي،       ؛ مولكول، مول  ؛كيب يوني آنيون، يون، يونش، تر   
 ؛ اسيد، بـاز، ايزومـر، مركـب       ؛465گيري     اندازه  بين، وسيلة   دستگاه طيف 

 آزمايشگاه شيمي، چراغ بونزن، لولـة آزمـايش، بـالون حجمـي،             ؛ملامين
  465گيري  ، ابزار اندازه461پيپپت مدرج، عامل آزمايش 

ژكتيو، فيزيكي، ملمـوس،    ، طبيعي، مجسم، عيني، اب    1، واقعي   مادي ]صفت[
، اصـلي   3شدني، محسوس، متشكل، تناور، داراي پيكر، داراي جوهر           لمس
   ازته ؛ اتمي؛ جنسي؛494

، مجسم كردن، نمودار كـردن، وجـود خـارجي          ماديت بخشيدن  ]فعل[
   نمودار گشتن؛دادن، صورت ظاهر دادن

   359 ، كانيها358، ارگانيسم 321، كيهان 3، جوهر 1 هستي �
  

  #320معنويت  320
 ابـديت   ؛991، عرفان   )ايدآليسم(آليسم    ، ايده  روحانيت ؛معنويت ]اسم[

، ملكوت، جهان غيرمادي، عالم معني، عالم غيب، لاهوت، حس شـشم            115
 ؛124 مدينة فاضله، اتوپيا، آينـده       ؛970، شبح   447 روح   ؛آليست   ايده ؛984

 خدايي،  ؛449سي  شنا  ، شناخت 449 مابعدالطبيعه، فلسفه    ؛979آزادگي، تقوا   
  965الوهيت، ذات خداوندي 

 ؛451، ايـده  449، آبستره، انديشة تجريدي، انديـشه      449، ادراك   ذهنيت
گرايـي،    گرايـي، مطلـق      گرايشات ذهني، ذهنيـت    ؛447روان، جان، روح    

 انفــراد، ؛447شناسـي    روان؛481 خـودرأيي، پيــشداوري  ؛انگــاري مطلـق 
   80فرديت، ويژگي 

وي، ذهنـي، مجـرد، آرمـاني، آبـستره، انتزاعـي،           ، اخر غيرمادي ]صـفت [
وار،    شـبح  ؛ افلاكـي، غيرزمينـي، معنـوي، لاهـوتي        ؛447اعتباري، فكري   

  مصنوعي 



     
  

 ؛ لكة خورشيدي  ؛، مهر، آفتاب، شمس، ضياء، خور، ميترا، هور       خورشيد
سـازي     تيره ◄گرفتگي، كسوف      خورشيدگرفتگي، آفتاب  ؛قرص خورشيد 

 ؛ر، طـشت زر    چشمة آفتاب، جام سحر، آفتاب عالمتاب، خسرو خاو        ؛418
  417 تشعشع ؛اي  همجوشي هسته؛▼ اعتدالين، سال تحويل؛طلوع، غروب

 روحاني، متعـالي،    ؛ رواني ،513، بدون بدن، ملكوتي، خيالي      غيرملموس
 معنايي، ذهني، فريبنـده، موهـوم،       ؛973معنوي، عرفاني، مربوط به الهيات      

  018 ساختگي ؛984رمزي 
 درنظر گـرفتن،  ؛، ازجسم جدا كردن، روحاني كردن     مجرد كردن  ]فعـل [

 ؛ مهتاب ؛ هلال، ماه نو، ماه كامل، شب چهارده، اهلّه، محاق، بدر          ؛، قمر ماه  513پنداشتن 
  991، عرفان 984، حس ششم 447، شعور 4جوهري   بي�  هاي برخوردي   دهانه؛ قمرهاي سيارات، سيارك؛گرفتگي، خسوف ماه

جاسوسـي،  (، قمرمصنوعي، ماهوارة هواشناسي، ماهوارة مخابراتي       ماهواره
 اسپوتنيك، آپولو، كاوشگر مـريخ، شـاتل، موشـك          ؛، ايستگاه فضايي  ...)
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   كيهان 321

، كائنـات، فلـك، افـلاك،       ▼، دهر، جهان، گيتي، عالم، دنيا     كيهان ]اسم[
 ؛319ت   مادي ،52مكان، كل   -االله، عوالم، مخلوقات، توالي فضا      آفاق، ماخلق 

 آفرينش، فطرت، جبلت، آغاز     ؛يابنده، تئوري انفجار بزرگ     جهان گسترش 
068   

 منجم،  ؛442 تلسكوپ   ؛ رصدخانه ؛، اخترشناسي، علم نجوم   شناسي  ستاره
 اخترفيزيـك،   ؛ رصد، اسطرلاب، اختلاف منظـر، پـارالاكس       ؛شناس  ستاره

  اخترسنجي، اخترنگاري 
، )ربيعـي ( اعتـدال بهـاري      ؛ب، تحويل، ساعت دقيـق    ، انقلا تحويل  سال

  ، اعتدالين )خريفي(اعتدال پاييزي 
، دنيا، زمين، جهان خاكي، آفاق، ارض، عالم، پوسته، حركـت           كرة زمين 

 ؛184دنيا، سرزمين      دنياي قديم، ينگه   ؛551 اطلس، نقشة دنيا، نقشه      ؛اي  قاره
 ؛343قيـانوس    ا ؛344عالم سفلي، كرة ارضي، كرة خاكي، خشكي، زمـين          

، 230 محـيط زيـست، محـيط        ؛ محور زمـين، مـدارگان     ؛359شناسي    زمين
  344جغرافيا 
 فلـك، سـپهر،      ، آسمان، اثير، گنبد آسمان، چرخ، گنبد گـردون،        افلاك

 مينـا، طـاق       چادر نيلگون، دايـرة    ؛183عرش، سقف، سما، سماوات، فضا      
 منظومة شمسي،    منظومه، ؛نيلوفري، كارگاه فلك، گنبد ارزق، گنبد فيروزه      

، )آسماني، فلكي ( استواي سماوي    ؛ مطلع ؛ افق ؛ اشعة كيهاني، اتر   ؛كهكشان
  النهار، ارتفاع  طول و عرض جغرافيايي، معدل، معدل

 ؛، انجم)آسماني، فضايي، فلكي(، اختر، كوكب، نجم، اجرام سماوي ستاره
 كهكـشان   ؛ صور فلكي، صورت فلكي، دب اكبر، دب اصغر        ؛ستارة شمال 

، ▼دار، شـهاب     سحابي، ابرنـواختر، سـوپرنووا، سـتارة دنبالـه         ؛يريراه ش 
:  سـاير صـور فلكـي      ؛▼ ثوابـت، سـياره    ؛، عبـور  )قـدر ( نـور    ؛اختروش
پرست، ارنب، اسدِ اصغر، امرأةالمسلسله، برزانو نشـسته، برسـاوش،            آفتاب
الثور، عيوق، غراب، غميصا، غـول،        النعش، پروين، عقاب، عناق، عين      بنات

الثريـا،    الجـوزا، مرفـق، مرفـق        مجمره، محبـين، مـراق، مـرزم       مار، مثلث، 
 ؛...العنـان، ناجـد، نـاطح،         شاخ، توكان، مگس، ممسك     الفرس، تك   مركب
  كيان 
  منطقه

 فضايي كيهاني ]صفت[

، )بـرج (گانه، دوازده صورت فلكـي ويـژه          ، بروج دوازده  البروج
، ثور، جـوزا، سـرطان، اسـد،        )برّه( حمل   ؛▲استواي كرة سماوي، افلاك   

 ماه تقـويمي    ؛)ماهي(، دلو، حوت    )بز(ن، عقرب، قوس، جدي     سنبله، ميزا 
  بيني   طالع؛108

سـتارة  (، زهـره    )تيـر (، عطارد   : اعضاي منظومة شمسي   ؛، استرويد سياره
سـيارة  (، مـشتري    )سـيارة قرمـز، بهـرام     (، زمـين، مـريخ      )صبح، ونوس 

 ؛)پلوتـون (، اورانوس، نپتون، پلوتو     )سيارة زيبا، كيوان  (، زحل   )پيكر  غول
   اناهيد، ثريا، سهيل ؛منشأ سيارات، فرضية سحابي

  دار، متئور ، سنگ آسماني، ستارة دنبالهشهاب

  ، جهاني، فلكي، سماوي، سپهري183،
اي،    قمـري، مـاهواره    ؛ اثيـري، اتـري    ؛، بهشتي، روحاني، غيبـي    آسماني

   پرستاره ؛183 هوايي، فضايي ؛خورشيدي، آفتابي
  اي  سياره بين، زميني، مريخي، اي سياره
   ارضي؛المللي، دنيايي ، جهاني، بينزميني

  شناسانه ، اقيانوسجغرافيايي
، 417، روشـني  344، زمـين  319، ماديت 79، عموميت 3 جوهر   �

   442، دستگاه نوري 420روشنايي 
  

 گرانش.  سنگيني 322
 ؛324، گرانش، قوة جاذبه، وزن، جرم، ثقل، چگالي، تراكم          سنگيني ]اسم[

 ؛31جايي، بار، وزنة تعادل، جبران         فشار، جابه  ؛195ص، اندازه   وزن مخصو 
  266، عدم تحرك 28 اينرسي، ماند، تعادل ؛ مركز ثقل؛جرم، توده
 ◄ واحد وزن، گـرم، كيلـوگرم، تـُن، سيـستم متريـك              ؛، تراز توزين

من، چارك، سير، مثقـال، نخـود، گنـدم،           من، نيم :  قديمي ؛465مترولوژي  
   اوزان ؛خروار، ري

   پارسنگ؛، سنگ، سرب، كيل، كيلونهوز
 اجـزاي   ؛، ميـزان  ...)ديجيتـال،   (دار    ، قپان، باسكول، ترازوي كفـه     ترازو
  كفه، شاهين، زبانه، پله : ترازو

، 176 شديد   ؛195 گنده، لش، درشت     ؛، وزين، ثقيل، گران   سنگين ]صفت[
   324 انبوه، متراكم، چگال ؛ گرانشي؛ باردار؛700دشوار 

 سنگيني كردن، سـنگين     ؛، توزين كردن، ترازو كردن     كردن  وزن ]فعل[
  بودن، بار داشتن

  ، بار كردنكردن سنگين 
� 
  

   324، تراكم 313، غواصي 195، درشتي 31، جبران 28 برابري

 



 

   سبكي323
 ؛ فرّار بودن، قابليت تبخير    ؛325، قابليت حمل، رقيقي، رقت      سبكي ]اسـم [

  وزني بي
  312چيز پرنده  ؛، پر، كاه، باد، هواچيز سبك

  ، ماية خمير، جوش شيرين، بيكينگ پودرمادة ورآورنده

 قابل حمـل، پرتابـل،   ؛196وزن، خفيف، مختصر، خرُد  ، كم سبك ]صـفت [
  308 بالارونده ؛313ور   شناور، غوطه؛325 رقيق ؛ ورآمده؛ فرّار؛تاشو

  271 شناور شدن، پرواز كردن ؛، شناور بودن بودن سبك ]فعل[
   وزن كم كردن، بار ازروي چيزي برداشتن، كردن سبك

   340، هوا 325، رقت 310 ترفيع �
  
  



     
  

 
  

   مادة غيرآلي:باب دو
  

 #324چگالي .  تراكم 324
، اسـتحكام   326) سفتي(، جمود، سختي    354، انبوهي، غلظت    تراكم ]اسـم [

 ؛ كُلفُتي، ضـخامت، نفوذناپـذيري  ؛، يكپارچگي48، انسجام 354، قوام   329
 سنگيني  ؛ مجموعيت، پشت  ؛زن مخصوص، چگالي، جرم حجمي    دانسيته، و 

322  
 انجماد، قبض، انعقاد، ؛354شدگي، يكپارچگي، ادغام، غلظت  ، جمعتمركز

 تبلور، تحجر،   ؛نشست  نشين، ته   ، دلمه شدن، لخته شدن، رسوب، ته      354قوام  
 ؛326شدگي، اسـتخواني شـدن، صـلابت، سـختي      سنگ، استخوان   تبديل به 
كننـده    كننده، ماية پنير، ژلاتين، غليظ      منعقدكننده، مادة غليظ   مادة   ؛يبوست

  كاري  سازي، آب  استخوان؛354
 ؛ دلمه، لَختة خون   ؛319، جامد، توده، هسته، گره، عقده، لخته، ماده         جسم

سـنگ، اسـتخوان، فـسيل، سـنگواره، رسـوب،          : چيز متراكم، جسم جامد   
 پيكر، هيكل،   ؛702مانع   ديوار،   ؛344 سيمان، سنگ، صخره     ؛نشين، درد   ته

  554سازي   مجسمه،551 تصوير ◄تنديس 
، توپر، دلمـه، بـسته، متـراكم،        326) سفت(، جامد، سخت    چگال ]صـفت [

تكه، كثيف، غليظ، ستبر، كُلُفت، ضخيم، زمخـت، سـنگين،            يكپارچه، يك 
 ؛322دار، سـنگين       اسـتخوان  ؛198 گس، قابض    ؛326فسيل، استوار، صلب    

مـايع     نيمـه  ؛ انبوه، پرپشت، پربـار    ؛ناپذير، ناتراوا   مĤبل، نم نفوذناپذير، امپر 
شدني، محسوس، متشكل، تناور، داراي پيكـر،          مجسم، ملموس، لمس   ؛354

  382 سردشده ◄ منجمد ؛319، مادي 494، اصلي 3، داراي جوهر 1واقعي 
  نشسته نشين، ته نشدني، رسوبي، ته ، آبنشدني حل

 جامـد   ؛راكم بودن، ضـخامت داشـتن     ، سخت بودن، مت   جامدبودن ]فعل[
، لَخته شـدن، منعقـد شـدن،        )بستن(شدن، متراكم شدن، بستن، دلمه شدن       

 ؛8كاسه شدن، بـاهم بـودن         هم چسبيدن، يك     به ؛، چپيدن 326سخت شدن   
   ؛198خشك شدن، كوچك شدن، منقبض شدن 

  354 غليظ كردن ؛، جامد كردن، چپاندنمتراكم كردن
   354 ، غلظت326، سختي 322، سنگيني 48 انسجام �
  

 كميابي.  رقت 325
 ؛43، ناچيزي، سستي، آميختگـي      323، كميابي، ندرت، سبكي     رقت ]اسم[

 حـلّ، انحـلال   ؛197 كاهش فشار، انبـساط      ؛190رقت هوا، فشاركم، خلاء     
 لطافـت،   ؛زيپو، سـوپ    ، آب 336، گاز   339 چيز رقيق، محلول، آب      ؛337

  ايابي ن؛206 نازكي، باريكي ؛327نرمي 
] 

خالي كـردن   ، فشار را كم كردن،      197، منبسط كردن    رقيق كردن  ]فعل[
   338 تبخير كردن ؛163 آبكي كردن، ضعيف كردن ؛300

   328پذيري  ، كشش327، انعطاف 323، سبكي 75 پراكندگي �
  

 صلابت.  سختي 326
 صـلابت، فقـدان ارتجـاع، فقـدان         ؛، اسـتقامت  )سـفتي (سختي   ]اسم[

 استحكام  ؛324شدگي، تصلب، سلروز، تراكم        تحجر، تبلور، سخت   ؛شدن  خم
  324كاري، تمركز  كردن، آب سخت ؛329

پوست،   ، لاكِ سخت  )آهار  (الماسه، اهار   : كننده  ، چيز سخت  چيز سخت 
فلس، پيركس، استخوان، الماس، فلز، سنگ چخماق، خارا، سنگ، صـخره           

 آهن، پولاد، فـولاد، اسـتيل،       ؛218 شالوده، بستر، بنياد     ؛ پينه، ميخچه  ؛344
ورق، ورق گـالوانيزه،    حديد، فولاد آبديده، آهـن آبـداده، چـدن، آهـن            

 ؛687آهـن، كارگـاه        كارخانـة ذوب   ؛)سفيد(قراضه، آهنِ گالوانيزه      آهن
   آهنگري، پتك، سندان، چكش؛291آهنربا، مغناطيس 

كـاري،    كـاري، ماشـين     آب:  كار بافلزات  ؛50 آلياژ   ؛319، عنصر   فلزات
   لحيم، هويه ؛ انگ؛دهي برداري، شكل براده

دار، آبديـده، آهنـين، فـولادين،        ، زرهـي، زره   )سـفت (سخت   ]صفت[
 ؛▼ صلب ؛329 بادوام، محكم    ؛بسته، استخواني، منجمد، يخزده     خشك، پينه 

شـده،    ، محكـم، وصـل    778 تنگ، چسبيده    ؛329 نشكن   ؛162استوار، قوي   
   ناروان ؛ آرو، آهارزده، آهاري؛45سفت 
 ؛329نـشدني، ضدضـربه، نـشكن         ، شق، سيخ، مقاوم، استوار، خـم      صلب

  كشش ه، تحتراست، كشيد
، سنگ شدن، استخواني شدن، يـخ زدن، يـخ بـستن،            سخت شدن  ]فعل[

   380سرد شدن 
 ؛162، آبديده كردن، آب دادن، آهار زدن، تقويت كردن          سخت كردن 

   382يخ زدن، سردكردن 
   329، استحكام 324 تراكم �
  

.  نرمي 327 انعطاف
ــي ]اســم[ ــستي نرم ــت، س ــل، لطاف ــاف، تعام ــرمش، انعط ــاع؛، ن ،  ارتج

 خاصيتِ  ؛پذيري  پذيري، خمَ   پذيري، انحناپذيري، قالب    خوري، شكل   چكش
 ؛356 خميري بـودن، خميـر       ؛328پذيري    ساني، كشش   كِشي، فنري، كشِ  
 ؛ سستي، رخوت؛736گيري   نرمش، عطوفت، آسان؛335سيلان، آبگونگي   

پلاستيك، كائوچو، لاسـتيك، غـضروف، خميـر،        : چيز نرم، چيز منعطف   
كن، مخمل، حريـر، ابريـشم، ملامـين،          نه، ژل، ژله، مدادپاك   رس، بتو  گِل

، كوسـن،   218بستر، تختخـواب    : نرم   جاي   ؛259اسفنج، ابر،كرك، پر، مو     

 نـادر،   ؛339آب     مربـوط بـه    ◄حـال، پـرآب       ، آبكي، كم  رقيق ]صـفت
 كم، باريك، نـازك،     ؛197فشار، انبساط يافته، منبسط        كم ؛كمياب، ناياب 

 ؛190 تهي، عاري، توخـالي، خـالي        ؛327ناچيز، جزئي، ناقابل، سست، نرم      
  وتوك  تك؛فرّار

 



 

، شُل، لطيف، ناز، ملايم، تسليم، خميري، ابريشمي، ابريـشمين،          نرم ]صـفت [
 لزج، سـيال، اثيـري،      ؛301 خوردني   ◄ آبدار، لذيذ    ؛▼لمبو، منعطف   آب

 لـِه،  ؛347 اسـفنجي، ابـري، بـاتلاقي    ؛328آمـدني      فنري، كشِ  ؛335مايع  
 هموار، ليز، مخملي، مخملـين، صـاف        ؛259 زبر   ◄ كرُكي   ؛356خميري  

   غيركشيده، چروك، آويخته ؛ نرم و گرم؛177گونه   مرهم؛258
 ؛شـو، آكـاردئوني     شـو، لولـه      تاشو، خم  ،554ك  ، پلاستي ▲، نرم منعطف

  پذير   شكل؛328آمدني  الاستيك، لاستيكي، ارتجاعي، فنري، كش
 تخفيـف دادن    ؛177، ملايـم كـردن       تسكين دادن  ؛كردن نرم ]فعـل [
 چرب كردن، ماليدن، روغن     ؛669 رسيده كردن، آماده كردن      ؛177] درد[

  341 آب زدن، نم كردن ؛334زدن، ليز كردن 
 سـست كـردن، شـُل     ؛ تسليم شدن، راه دادن    ؛69، رسيده شدن     شدن نرم

  683كردن، ريلكس كردن، آسودن 
   356، خمير 354، غلظت 328پذيري  ، كشش325 رقت �
  

 فنر. پذيري   كشش328
ساني، الاستيسيته، امتدادپذيري، بسط، امتـداد،        ، كشِ پذيري  كشش ]اسـم [

جاع، جهندگي، خاصـيت    ، قوة ارت  ▼فنري بودن، حالتِ فنري، كشِ آمدن     
 انعطـاف،   ؛ تعليـق، رسـايي    ؛فنري، كـشيدگي، كـشش، انبـساط، درازي       

 ؛280نـشيني     زنـي، پـس      پس ؛327پذيري، ارتجاع، نرمي      پذيري، شكل   خم
: سان، كـِشي   چيز فنري، كش؛)پار كش(الاستومر : سان  مادة كش ؛آرامش

 يويـو،   كشِ، فنر، كائوچو، لاستيك، كش شلوار، بند تنبان، بند جـوراب،          
 ؛312وخيز، خيز، پرش       جست ؛327 خمير، چيز نرم، نرمي      ؛عضله، ماهيچه 

   انعطاف بدني؛كوك فنر
سـان، الاسـتيك، ارتجـاعي، فنـري،        ، كـِشي، كـش    آمدني  كش ]صـفت [

 پلاستيك، تاشـو،    ؛وخيزكننده   شناور، جست  ؛جهنده، مرتجع، لاستيكي    پس
  327 نرم ؛280 برگردان ؛327شو، منعطف  خم

 مثـل فنـر عمـل كـردن،         ؛، دراز شدن، كشيده شـدن     آمدنكش   ]فعـل [
 ؛جـستن  ، جستن، ازجـا پريـدن، بـالا جـستن، پـس           312جهيدن، پريدن   

   كوك كردن؛برگشتن
   327، نرمي 325 رقت �
  

  استحكام 329
، 153، پايــداري 144، دوام، مقاومـت، پايـايي، ثبـات    اسـتحكام  ]اسـم [

ــا ــدگاري، بق ــسي؛مان ــتحكام جن ــختي :  اس ــفتي(صــلابت، س  ؛326) س
ديگري، استواري، پابرجايي، استقرار، نگهداري       دارندگي، چسبندگي به    نگه
سـازي،     محكم ؛162 قدرت   ؛48 پيوستگي، چسبندگي دروني، انسجام      ؛778

اسـتخوان،  :  جنس محكـم و بـادوام      ؛كاري  كاري، محكم   سازي، آب   سخت
  326 چيز سخت ◄جنس خوب، فولاد 

، ضدضـربه، نـشكن، چقـر،       162ي  ، مقاوم، قـو   بادوام/ محكم   ]صـفت [
 ماندگار، استوار، مـضبوط، پابرجـا، بـادوام         ؛نشدني، جر   خور، سوراخ   شلاق
 غيرمتـشابه،   ؛326، شـق، صـلب      326) سفت( سفت، سخت، سخت     ؛144

دارنـده، تنـگ،      خود، محكم نگـاه     ، سرجاي 153 استوار   ؛ خوب ؛48منسجم  
يرمـأكول، مثـل    نشدني، غ    غيرقابل جويدن، جر، ثقيل، هضم     ؛778چسبيده  

  162 پابرجا، متقن، متين، ثابت قدم ؛چرم، مثل لاستيك
، بادوام بودن، تكان نخوردن، آخ نگفتن، قوي بـودن          محكم بودن  ]فعل[

  162، تقويت كردن 326 محكم كردن، سخت كردن ؛162
   326، سختي 162 قدرت �
  

  #330 شكنندگي 330
لايه شدن، پوست     لايه ؛46، ترُدي، پاشندگي، عدم اتحاد      شكنندگي ]اسم[

 چيـز شكـسته، چيـز       ؛163 سستي، نازكي، ضعف     ؛207 لايه   ◄انداختن  
حبـاب،  :  چيز شكننده، جـنس شـكننده      ؛332خلال، گرد، پودر    : خردشده

 جـام  ؛163، بيـسكويت، چيـز ضـعيف      ]381گري    سفال◄[شيشه، چيني   
   مواد منفجره؛شكننده

 ؛دوام تـُرد، بـي   ، شكـستني، ناپايـدار، ظريـف، نـازك،          شكننده ]صـفت [
ورقـه،    پوسـته، ورقـه     پـذير، پوسـته      تفكيـك  ؛332پودرشونده، پودرشده   

 ؛655، فرسوده   163 سست، نااستوار، پرپري، نازك، ضعيف       ؛46جداشدني  
   منفجره؛655آمادة تخريب، كلنگي، ويران 

، ريز شدن، تركيـدن،  46 شكستن ؛، شكستني بودن شكننده بودن  ]فعـل [
 ازهـم   ؛تكه شـدن، خردشـدن، تـرك برداشـتن          پكيدن، منفجر شدن، تكه   

  332 پودر شدن، پودركردن ؛46پاشيدن، جداشدن 
   332 ، پودر163، ضعف 114، زودگذري 46 گسيختگي �
  

  ساختاريافتگي331
 طـرح، الگـو،     ؛، بافت، ساخت، زيرساخت، شبكه، آرايـش      ساختار ]اسم[

بنـدي،    ن زيربنـا، اسـتخوا    ؛222ساختمان، سامانه، تركيب، بافـت متقـاطع        
 ؛358، روبنا، بدنه، پيكر، جسم، تـن، بـدن، ارگانيـسم       )وقس  اس(اسطقس  

 سـازماني بـودن، انـسجام       ؛222بافتِ پارچـه، تـاروپود، نـسج، منـسوج          
 ؛ مجموعــة عناصـر، پيوسـتگي اجــزا  ؛62، سـازمان  60تـشكيلاتي، نظـم   

 سـازند، جـزء   ؛60 ترتيب ؛كريستال، بلور، شبكة بلوري، آرايش مولكولي 
   043 تركيبي

ــه ، ارگانيــك، ســازمانســاختاري ]صــفت[ ــايي، ؛يافت ــايي، روبن  زيربن
   62  مرتب،60 ساختاريافته، منظم ؛زيرساختي

  222 بافته ◄اي  ، پارچهبافته
، مواد 259، زبري 258، صافي 243، شكل 222، تاروپود 7 حالت �

631   
  



     
  

 پودر.  گَرد 332
ردوخاك، گردوغبـار،  اره، گ  ، گرَد، غبار، خاك، ماسه، خاك     پودر ]اسـم [

 گـچ، سـيمان، آرد، نـشاسته، گردغـوره، آرد           ؛گرده، خاكه، سوده، رنده   
   گردافشاني ؛ فله؛نخودچي
 هـاون،   ؛گيـري   كننده، خردكننده، پودركننده، آبميـوه       له ؛، آسيا آسياب

 آسـياي آبـي، آسـياي بـادي،         ؛كننده   آردبيز، الك  ؛سوهان، سمباته، رنده  
قسمتهاي آسيا، تنور، پره، گلو، ناو، ناوسـار،         ؛ آسيابان ؛دستي، اسبي، برقي  

  سنگ آسيا، چرخ آسيا، خراس، آس 
ولاش،  ســاب، آش شــده، آب ، لِــه، ســاييده، آســيابپودرشــده ]صــفت[

  ، ازهم پاشيده 356شده، خميري  خردوخمير، چرخ
، آسياب كردن، ساييدن، چرخ كردن، رنـده كـردن،          كردن پودر ]فعـل [

  ، ساييدن و نرم كردن، خوردنآسيا كردن، آردكردن، ماليدن
   333، اصطكاك 330 شكنندگي ،51، تجزيه 46 گسيختگي �
  

  اصطكاك333
مـال،   كاري، مشت    مشت ؛، مالش، كشش، سايش، ماساژ    اصطكاك ]اسـم [

  259 زبري ؛354روي، چسبندگي   نارواني، گران؛دلاكي
كن، لاستيك، لنـت ترمـز،        پا، سمباته، پاك    ، سنگ دار  چيز اصطكاك 

   260دار  ، دندانه259 زبر ؛لاج، رنده، كبريتلنت ك
، مالاندن، كشيدن، تراشيدن، خراشـيدن، سـاييدن، خـوردن،          ماليدن ]فعل[

   اصطكاك پيدا كردن ؛اصطكاك ايجاد كردن
   379، گرم شدن 259، روان نبودن، زبر بودن اصطكاك داشتن

   332 پودر �
  

 رواني.  ليزي 334
سـازي،    زنـي، نـرم      روغـن  ؛ لَختـي  ؛، روانـي، صـيقلي بـودن      ليزي ]اسـم [

   لغزش؛258 همواري، صافي ؛كاري سازي، روان لوبريكاسيون، روان
، روغـن، روغـن موتـور، گـريس، واسـكازين، آب صـابون              ساز  روان

   لوبريكانت؛، وازلين، تف، مرهم]تراشكاري[
ليز، ] سطح [؛417 روشن   ◄ صيقلي، براق    ؛، لغزان، لخت، روان   ليز ]صفت[

  258 هموار، صافلغزنده، سر، 
 روان كـردن    ؛زدن، چرب كردن، واكـس زدن       ، روغن   ليز كردن  ]فعـل [

  258، صاف كردن 258
  258 نرم رفتن ◄، لغزيدن ليز خوردن

   648، پاكيزگي 357، روغن 258 صاف �
  

  مايع335
 ؛354، مـايع بـودن، سـيال بـودن، چـسبندگي، غلظـت              آبگونگي ]اسم[

يالات، ئيدروليك، هيـدروليك،     مكانيك س  ؛341نمناكي، خيسي، رطوبت    
، 337مـايع، ميعـان        تبديل بـه   ؛هيدروديناميك، هيدرومتر، اصل ارشميدس   

، 338گاز و جامـد، تـصعيد، تبخيـر            تبديل ازمايع به   ؛337ذوب، گدازش   
   342سازي  ، خشك382انجماد، سرمايش 

، سيالات، مايع، سيال، حلال، محلول، الكتروليت، سوسپانـسيون،          مايعات
، 301، آبميوه، شربت، نوشـيدني      339آب  :  اسامي مايعات  ؛، مخلوط كلوييد

نمك، گدازه،  ، آب302دهان، بزاق، خلط، ترشحات  عرق، ملاس، سرم، آب
 ◄ متـانول، الكـل      ؛▼ پلاسما، خونابه، خون   ؛سوپ، شيره، عصاره، عصير   

  357 قطران، نفت، بنزين، روغن ؛301 شير، شير و لبنيات ؛358مواد آلي 
 ؛ل قرمز، گلبول سفيد، پلاكت، سـرم، پلاسـما، هموگلـوبين          ، گلبو خون

قلـب، دل،   :  دستگاه گـردش خـون     ؛302 خونريزي   ؛ارهاش، گروه خون  
 لختة ؛263 لوله ◄ آئورت، رگ، وريد، عروق      ؛خون، دهليز، بطن، دريچه   

   651 فشارخون ؛ هماتولوژي؛خون
س،  خـي  ؛341 مرطوب، نمنـاك     ؛، سيال، آبكي، لزج، محلول    مايع ]صـفت [

  337شده   مايع؛302 ترشحي ؛ هيدروليك؛ روان، جاري، راكد؛آبكشيده
  آلود، خوني، پرخون  دار، خون ، خونريزيخونين

   350 باران و، نهر 337، ميعان 336 گاز �
  

  گاز336
گاز، تـصعيد،      تبديل به  ؛، نفخ 352، باد   340، بخار، اثير، اتر، هوا      گاز ]اسم[

 ؛382، تبريد، سـرمايش     337 و جامد، ميعان     مايع   تبديل گاز به   ؛338تبخير  
، آروغ،  ]358 مواد آلـي     ◄[آمونياك، اتِان، بوتان،    :  اسمي گازها  ؛تصاعد

   338 بخور ؛]319 عنصر ◄[اكسيژن، ازت 
 ]صفت[  تبخير ، گازدار، فرّار، قابلگازي

 گازدار كردن، كربناتـه     ؛338، تبخير كردن    گاز تبديل كردن    به ]فعل[
   338ن  تبخير شد؛كردن

   352، باد 338، تبخير 335 مايع �
  

 گدازش.  ميعان 337
، مايع شدن، گـدازش، ذوب، آميـزش، فيـوژن، آب شـدن،             ميعان ]اسـم [

  335 گدازه، سوپ، آبگونگي ؛گدازي  آهن؛تعليق
ــساندن انحــلال ــول درســت كــردن، دم كــردن، خي ــت، ؛، محل  حلاّلي

نمـك،    بـي، آب  محلـول آ  :  اسـامي محلولهـا    ؛پذيري  شوندگي، انحلال   حل
 ؛شـونده    حلاّل، حـل   ؛ همزن ؛50، آلياژ   335داغ، مايعات     نبات  قند، آب   آب

 عدم اسـتفاده    ◄تعطيل كردن    [؛آب، اتانول، اَسِتون، تينر، هگزان    : حلالها
674 [  

شـده،    محلول، حـل ؛شده شده، گداخته، مذاب، ذوب ، آبشده  مايع ]صفت[
  335  مايع؛شدني، قابل انحلال حل

 كـردن، حـل كـردن، ذوب كـردن، گـداختن،             ، آب كردن  مايع ]فعل[
  گري كردن  ريختن، ريخته

 حل شـدن، آب شـدن،       ؛شدن، گداختن، گداخته شدن    ، ذوب شدن   مايع
زدن،   هـم زدن، آب       كردن، به    محلول درست كردن، حل    ؛446ناپديدشدن  

  حل كردن، دم كردن، خيساندندرآب 

 



 

   350 باران و، نهر 335 مايع �
  

  تبخير338
، تقطير، تصعيد، آبگيري، بخـار دادن، بابخـار پخـتن، بخـور             تبخير ]اسم[

  مقطر، قطران، عرق  آب؛ بخار، دمه؛302 رشحه، ترشح، ترشحات ؛دادن
، دستگاه بخور، اتُميزور، افشانه، اسپري، جت، دستگاه تقطير، بويلر،          بخور

   اتوبخار؛ديگ بخار
تبخيرشده، تقطيرشده، مقطـر،     ؛، بخارمانند، دودي، بخارزا   بخاردار ]صفت[

  دوآتشه 
، تقطير كردن، تصعيد كردن، دميدن، اسپري كـردن،         تبخير كردن  ]فعل[

   تبخير شدن ؛پاشيدن
   355 ابر و، حباب 336 گاز �
  

  آب339
 ؛، ماء، آب آشـاميدني، آب معـدني، آب نمـك، محلـول آب             آب ]اسـم [

 اَشكال آب،   ؛، چشمه، قنات، آبشار   350 جريان آب، سيل، باران      ؛آشدوزو
 ؛350، رودخانه، نهر    346، درياچه   343 دريا، اقيانوس    ؛380، برف   380يخ  

پاشـي، آبيـاري،       آب ؛341 نم، رطوبت    ؛648حمام، آبتني، دوش، استحمام     
ديـده، اشـك،      آبِ ؛341، ميراب، آبپاش، شـير آبيـاري        370كشاورزي  

وب  قطره، چيز مرط؛341 شبنم، ژاله، چيز مرطوب ؛438 چشم   ◄سرشك  
 ؛347 آب ايستاده، آب راكد، آب مرده، مرداب، بـاتلاق           ؛350، موج   341

 سـازمان آب،    ؛658آب حيات، آب زندگي، آب حيوان، آب خضر، دارو          
اي، شركت آب و      آب بها، حق شرب، آب آشاميدني، شركت آب منطقه        

 آبگونه، مايع، شيره، عرق، عـصاره، عـصير، محلـول، سـيالات،             ؛فاضلاب
 ؛337 ذوب، ميعـان، گـدازش       ؛167 آلت تناسلي    ◄پرم   اس ؛335مايعات  

 ◄آب     فاضـل  ؛624، آبـراه    351آب     آبگذر، راه  ؛شناسي  هيدرولوژي، آب 
   649گنداب 

، كمرنگ، مرطـوب، تـَر،      325، آبي، آبكي، رقيق     آب  مربوط به  ]صفت[
 ؛، آبدار، شل، نازك، نرم341 پرآب، خيس  ؛، نمدار، نم، ئيدرو   341نمناك  

  كش   آب؛ هيدراته؛335ايع روان، سيال، م
 آب افزودن، رقيق كـردن، خـيس   ؛341، آبياري كردن    آب دادن  ]فعل[

 ريخـتن   ؛341كردن، اخته كردن، آبكشي كردن، تَر كردن، نـَم كـردن            
  341 آبكش كردن ؛ آب انداختن، آب به جايي انداختن؛، چكيدن303

   350 باران و، نهر 341 رطوبت �
  

  #340 هوا 340
 هواي پاك، هواي آلـوده،  ؛336اكسيژن، نيتروژن، ازت، گاز  ،  هوا ]اسـم [

   بادكنك، بالن؛352 فوت، نفخ، باد ؛هواي باز
) پديـدة ( اثـر    ؛ فشار جوي، فـشار هـوا      ؛، جو، كرة هوا، آسمان    اتمسفر
و،     بـرون  ؛اكسيد كربن   اي، دي   ، گازهاي گلخانه  )اي  گرمخانه(اي    گلخانه جـ

  اگزوسفر، استراتوسفر، مزوسفر 

 ؛ هواي خنك، باصـفا، مطبـوع، بـاراني، برفـي          ؛، شرايط اقليمي  وهوا آب
 هواشناسـي،   ؛آفتاب شدن، آفتابي شـدن، ابـري شـدن        : وهوا  تغييرات آب 

وهوايي، منطقة حـاره، قطبـي، خـشك، گرمـسير،             منطقة آب  ؛شناسي  اقليم
  نينو  وهوايي، ال  پديدة آب؛344 جغرافيا ◄سردسير 

   دريل پنوماتيك؛ تيوب؛ فشارسنج؛يك، پنوماتيك، نيوماتهواي فشرده
 هـواگيري،   ؛، خفگي، خفقان، كمبـود اكـسيژن، هـوازدگي        فقدان هوا 

اختنـاق   [؛خفه، دربـسته  ) فضاي( اتاق   ؛352 باد   ◄گيري، استنشاق     نفس
  ] 735 زور ◄

   هوادار، داراي هوا؛ پنو، فشرده؛، جويهوايي ]صفت[
  خيز خيز، برف اران ب؛ آفتابي، ابري، برفي؛، حاره، قطبيوهوايي آب

  ، باد دادن، دميدن، روباز گذاردن، پهن كردنهوا دادن ]فعل[
   685، رفع خستگي 352، باد 323 سبكي �
  

 نَم.  رطوبت 341
پاشـي،    اي، آبياري، آب     آبياري قطره  ؛ اشباع ؛، نم، نا، ترشح   رطوبت ]اسم[

  ريزش   آب؛339آب 
 ؛، تف، بـزاق، آغـار     ، چيز آبكي، شبنم، ژاله، چكه، قطره      چيز مرطوب 

   836 شيون ◄گريه 
، شير آب، فلكة آب، شير گـردان، شـير چرخـان، افـشانه،              شيرآبياري

   ماشين آتش نشاني؛263 شلنگ، لولة آب، لوله ؛آبپاش
كـشيده،    زده، نـم    ديـده، نمـور، نـم       ، تَر، مرطوب، نمدار، نم    نمناك ]صفت[

ر، آبـي،    آبـدا  ؛]836 عـزادار    ◄[بار، پرازاشك، گريـان        اشك ؛▼خيس
  ]350 جاري ◄[ باراني ؛كننده  مرطوب؛339آب  آبكي، مربوط به

كـشيده،    كـش، پـرآب، نـم       ديـده، آب    شده، بـاران    ، سيراب، اشباع  خيس
  ▲نمناك

 تَر شدن، نمَ كشيدن، باران خوردن، خيس        ؛، مرطوب بودن  ترَ بودن  ]فعل[
   836شدن، خيس و مرطوب شدن، گريستن 

، ]648پـاك كـردن     ◄[ن، شـستن،    ، مرطوب ساختن، ليـسيد    نَم كردن 
  ريختن، آغشتن، آلودن، تَر كردن

، غرق آب كـردن، خيـساندن، خـيس كـردن، آغـشتن،             آبكش كردن 
  زير آب بردن، مستغرق كردن آلودن، غرقه كردن، غرق كردن، به

  339، مشروب كردن، آب دادن آبياري كردن
   350 باران و، نهر 339، آب 313 غواصي �
  

  خشكي342
 ◄آبي، تبخيرشدگي، سوختگي      ، پژمردگي، پلاسيدگي، بي   يخشك ]اسم[

 اقليم بياباني، كوير،    ؛آبي، بارش كم    سالي، قحطي، كم     خشك ؛381احتراق  
، 344 زمـين  ؛172يزرع، بيابـان      ، باديه، زمين لم   )برهوت، برهود (بر ِبيابان   

خـشك،     چيز خشك، سـبزي    ؛]816 خست   ◄خشكي    ناخن [؛344خاك  
  خشكبار 
  گيري زدايي، نم بخير، زهكشي، آبگيري، رطوبت، تسازي خشك



     
  

كن، حولـه، تـِه، طنـاب رخـت، بخـاري،       ، سشوار، خشك كننده  خشك
چتر، باراني، امپرمĤبل، چـادر،     :  خشك نگهدارنده  ؛381حرارت، گرمايش   

  برزنت 
بـاران،    آب، بـي    وعلف، كم   آب  يزرع، برهوت، بي    ، باير، لم  خشك ]صـفت [

 ؛198پلاسيده، پژمرده، چروكيده، منقـبض       ؛سوخته  آفتابي، سوخته، آفتاب  
  گير نم
  ، تبخير شدن، آفتاب خوردن خشك شدن؛خشك بودن ]فعل[

 ؛دار كـردن، پـاك كـردن       ، چلاندن، پلاساندن، چـروك    خشك كردن 
سـود     نمك ؛كردن را گرفتن، درآفتاب گذاشتن، آويزان كردن، پهن        آبش
  كردن

   381، گرمايش 172 ستروني �
  

 اقيانوس.  دريا 343
 هيدروسـفر،   ؛346، دريا، بحر، پهناب، غرقـاب، درياچـه         اقيانوس ]اسم[

 درياي خـزر،    ؛ اقيانوس اطلس، آرام، هند، منجمد شمالي      ؛سپهر  آبكره، آب 
 ؛ دريـاي آزاد، دريـاي بـسته      ؛350 مـصب رود، رود، نهـر        ؛درياي عمان 

 ؛ نپتـون، پـري دريـايي      ؛344، جغرافيـا    )نگـاري   اقيانوس(شناسي    اقيانوس
  339 آب ؛365، موجودات دريايي آبزيان

  ، زيردريايي، بحري، اقيانوسيدريايي ]صفت[
   350 باران و، نهر 269، مسافرت دريايي 211 عمق �
  

  زمين344
جزيـره،   ، پوستة زمين، بر، خُشكي، ارض، قاره، سرزمين، شـبه    زمين ]اسم[

، تونـدرا، سـاوانا، زمـين حاصـلخيز،         348دلتا، فلات، استپ، جلگه، دشت      
، 359شناسـي     ، زمـين  ▼ جغرافيـا  ؛▼ خـاك  ؛184شور، ملك، سرزمين    ك

 قـاره، آفريقـا، آسـيا،       ؛321 محور زمين، مدارگان، كرة زمين       ؛توپولوژي
 ؛ برِ قديم، برِ جديد، ينگه دنيا، فرنگ؛اروپا، آمريكا، استراليا، قطب جنوب  

 ،209، كوه، زمـين مرتفـع       172، بيابان   209، تپه   348 ماهور، دشت    ؛آفاق
  77 ، قطعة زمين777 مِلك ◄ اراضي، مستغلات ؛349جزيره 

، ]230محيط ◄[، )بيوم(بوم  ، محيط طبيعي، محيط زيست، زيست     جغرافيا
، ناحية كمربند خـشك،     )اي  حاره، استوايي، معتدل، مديترانه   (نواحي قطبي   

، مناطق پست، جلگه، پوشـش     ...)بياباني، معتدل خزري،    (ناحية كوهستاني   
وهـوا،    نوع آب : اي   ويژگيهاي منطقه  ؛قة جنگلي، پديدة طبيعي   گياهي، منط 

شناسـي     نقـشة زمـين    ؛جمعيت) پراكندگي(نوع خاك، ناهمواري، تراكم     
نقشة تقسيمات سياسي، ناهمواريها، پراكندگي جغرافيايي نقـاط شـهري،          (

ــدان؛551، نقــشه ...) ــودگي آب، ؛ گــردش آب در طبيعــت؛ جغرافي  آل
 مخاطرات طبيعي، ؛340اي، باران اسيدي، هوا       نهآلودگي هوا، گازهاي گلخا   

آتشفشان، صاعقه، بهمن، خشكسالي، تگرگ، هجوم ملـخ، امـواج شـديد            
 پراكندگي و رشد جمعيت، جغرافيـاي       ؛663 ورطه   ◄) تسونامي(دريايي  

وميـر، سـاختار سـني،        جمعيتي، انفجار جمعيت، نرخ مواليد، نـرخ مـرگ        
نگردي، توريـسم، مـسافرت      جهـا  ؛، مهاجرت ]086 آمار   ◄[سرشماري،  

، قاره، خشكي، زمين    343 اقيانوس   ◄دريا  :  عناصر جغرافيايي  ؛267زميني  
   209، كوه 349، جزيره 344

اي،    پلاژ، ساحل ماسـه    ؛قاره   فلات ؛234، خشكي، كناردريا، كناره     ساحل
   ▲ زمين؛ 272 بندر، پايانه ؛ شني�

 ـ            خاك اك رس،  ، زمين زراعي، شن، ماسه، ريگ، رمـل، ريـگ نـرم، خ
   370 باغ ؛364 تراب، مقبره ؛ 226 پوشش زمين ◄سنگ، كلوخ 

، 359 سنگ معـدن     ◄، سنگ، لايه، رسوب، سنگ چخماق، خارا        صخره
   سنگ آسياب؛▲ سنگريزه، خاك؛359شناسي  ، زمين359كانيها 

خـشكي و    بريه، برّي، مربـوط بـه      ؛، خاكي، ساحلي، داخلي   زميني ]صـفت [
   سنگلاخ؛زمين

   359، كانيها 321، كيهان 234، كناره 209، بلندي 184 منطقه �
  

  خليج345
، تالاب، مـرداب، بـاتلاق      351، خور، تنگه، باب، بغاز، كانال       خليج ]اسم[

 بنـدر   ؛349 جزيـره    ◄ دماغه   ؛ خليج فارس، تنگة هرمز، بغاز بسفُر      ؛347
  344، ساحل 272 پايانه ◄
   351 كانال �
  

  درياچه346
نمـا، آبريـز،       استخر، حـوض، آب    ؛ن، آب شور  ، آب شيري  درياچه ]اسم[

 حوضـچه،   ؛ سد، بند، درياچة مـصنوعي     ؛347آبگير، بركه، تالاب، باتلاق     
 دريـا،   ؛ درياچـة اروميـه    ؛ ظرفيت نگهداري آب، آبگيـر     ؛خزينه، سردابه 

 نهـر   ،624 آبـراه    ؛255 حفـره    ◄حوض، گودال، چاه       چاله ؛343اقيانوس  
   339، آب 345، خليج 350

  
 ق باتلا347

زار، ريـگ     ، مرداب، تالاب، بركه، مانداب، لجن     )باطلاق(باتلاق   ]اسم[
 ؛339 آبگند، آب ايستاده، آب مرده، آب راكد، آب          ؛روان، منجلاب، گِل  

  255 حفره ◄ چاه ؛346، درياچه 351آب   راه؛649 گنداب ◄آب  فاضل
   327 نرم ؛، اسفنجي، لجني، گلِيباتلاقي ]صفت[

   356، خمير 354 غلظت �
  

  دشت348
، جلگه، هامون، فلات، صحرا، استپ، توندرا، سـاوانا، بيابـان           دشت ]اسـم [

، زمـين  209، زمـين مرتفـع      209، كوه، بلندي    209، باديه، ماهور، تپه     172
  هموار
  زار، چمن، علفزار  ، چراگاه، مرغزار، ينجهمرتع

� 
  

  249، مستقيم 216 افقي

 



 

  جزيره349
الجزايـر،    مرجاني، ريف، كوه يخ، مجمع    ، تپة دريايي، جزيرة     جزيره ]اسم[

   دماغه؛العرب جزيره، جزيرة شبه
  

  #350آب درجريان : باران.  نهر 350
 چشمه، قنات،   ؛351، رود، رودخانه، شعبه، جوي، جويبار، كانال        نهر ]اسـم [

:  ظرفيـت جـوي يـا كانـالِ آب    ؛ گرداب ؛نما  گرم، آبشار، آبشر، آب     آب
 رسـوبات   ؛ريز، آبگيـر، پهنـه       آب ؛▼ن سيل، سيلاب، بارا   ؛كش، دِبي   آب

 كـارون، ارونـدرود،   ؛346 بركه، درياچـه  ؛افكنه، دلتا   اي، مخروط   رودخانه
 ؛649 گنـداب    ◄آب     فاضل ؛351آب     آبرو، آبگذر، راه   ؛رود  ارس، زاينده 

 حفـره   ◄ چـاه    ؛343 اقيانوس   ◄ دريا   ؛345، خليج   263 تونل   ،624آبراه  
255  

 شـير آب، شـير آبيـاري        ؛265ت  ، جزرومد، گردش، شار، حرك    جريان
  ▼ سيل، موج؛341
سـواري،    مـوج ؛ تـسونامي ؛ حركت موجي  ؛، خيزاب، كف، جزرومد   موج

  سرفينگ
 رگبار، باران بهـاري، بـارانِ        نم باران،    نم ؛، بارش، بارندگي، تگرگ   باران

قرمبـه،     رعـدوبرق، آسـمان    ؛اسيدي، باران سرخ، باران مصنوعي، بارانـدن      
 كولاك، برف   ؛355 ابر   ؛كمان   رنگين ؛يل، سيلاب  س ؛طوفان، هواي باراني  

   سنگچه؛سنج  باران؛380
آسـا، غـران، خروشـان،     دار، روان، سـاري، سـيل      ، جريـان  جاري ]صفت[

فعلي  [؛263، باز   265 متحرك   ؛كنان   زمزمه ؛جوشان، مواج، متموج، باراني   
  ] ،768كننده  ، رعايت953، قانوني 917آور  ، الزام121

 حركت داشتن، حركت كردن     ؛، ريختن، سر رفتن   نجريان داشت  ]فعـل [
   سيل آمدن؛265

، فروريختن، آمدن، باران آمدن، باران زدن، باران گرفتن، شُرشـُر           باريدن
   اشك ريختن ؛آمدن، برف آمدن، آب شدن

، شيررا باز كردن، پمپ كردن، جاري كردن، برقرار         جريان انداختن   به
 آبكـش   ؛ بارانـدن  ؛263 باز كردن    را باز كردن، سدرا برداشتن،      كردن، راه 

  265 حركت دادن ؛341كردن 
، متوقـف   264، سد زدن، سد كردن، سوراخ را گرفتن، بستن          بند آوردن 

   266 بند آمدن باران، متوقف شدن ؛266كردن 
، رطوبـت  339، آب 337، ميعـان   300 دفـع    و، طرد   298 صدور   �

   351، كانال 343، دريا 341
  

  كانال351
 ؛350 نهـر    ◄ رودخانـه    ؛بستر رود، حوزة رود، دره، مسيل     ،  كانال ]اسـم [

 لولـة  ؛255 حفره ◄، سوراخ  263آبگير، آبگاه، مجرا، قنات، كاريز، تونل       
 قيـف، دريچـه،     ؛263كشي، لولة آب، شـلنگ، لولـه          نفت، خط لوله، لوله   

 رگ، عـروق، شـاهرگ، مـويرگ،        ؛ گلـو، گلوگـاه، گـذر      ؛263پنجره  
 راه ورودي   ؛341 شـير آبيـاري      ؛263  لوله ◄سرخرگ، سياهرگ، آوند    

ــش  ؛263 ــذ، دودك ــواكش، منف ــل؛263 ه ــداب ◄آب   فاض  ؛649 گن
 ؛343 اقيـانوس    ◄ دريـا    ؛345، خليج   346 درياچه   ،624، آبراه   ▼آب  راه

  255 حفره ◄چاه 
 ؛624 راه آبـي، آبـراه       ؛350 جـوي، نهـر      ؛، آبگذر، آبرو، ناودان   آب  راه

  روده، مثانه
، راه  350 باران   و، نهر   346، درياچه   272، انتقال   263 گشودگي   �

   649 ناپاكي ،624
  

 جريان هوا:  باد352
، طوفـان،   ▼ كوران، نسيم  ؛340، جريان، جريان هوا، وزش، هوا       باد ]اسـم [

 بـاد  ؛باد موسمي، باد داغ، باد صرصر، باد سموم، بـاد نـوروز، بـاد خـزان         
، بـاد   ...)وب،  جن( خمسين، حرمتان، مانسون، باد شمال       ؛موافق، باد مخالف  

 تهويه، تهويـة مطبـوع، پنكـه،        ؛ گردباد، تورنادو، هاريكين   ؛سام، بادِ دبور  
، اركانديـشنينگ،   )اركانديـشن (هواكش، فَن، بادبزن، كولر، ايركانديشن      

   بادبادك؛ مكش، خلاء، پك؛382سرمايش 
، نَفسَ، دم، بازدم، تنفس مصنوعي، استنشاق، هواخوري، ممد حيات، تنفس

   ؛ريه، شش، حلق، خرخره، ناي، نايژه، بيني:  دستگاه تنفس؛مفرح ذات
   باد ملايم؛ فوت، پف، آه، نفخ، باد شكم؛، صبا، شرطه، ايازنسيم

  ، بادخيز، بادگيربادي ]صفت[
  وهن كنان  ، هنزنان نفس

 زوزه  ؛297، كوران داشتن، نفوذ كردن      350، جريان داشتن    وزيدن ]فعـل [
، باد زدن، پف كردن، بيـرون فرسـتادن          دميدن، فوت كردن   ؛407كشيدن  

  بودن، نوزيدن  جريان نداشتن، خفه؛زدن  مكيدن، هوا بلعيدن، پك؛300
 استنشاق ؛ باد خوردن؛، تنفس كردن، دم زدن، هوا خوردن نَفَس كشيدن 

  388زدن، سيگار كشيدن  كردن، پك
   353، لولة بادي 340، هوا 336، گاز 176 شدت �
  

  لولة بادي353
 سرلوله،  ؛ ناي، نايژه، بيني   ؛، هود 263، بادگير، دودكش    لولة بادي  ]اسـم [

، سـازهاي  414 ني، ناي، فلوت، سازهاي بادي چـوبي       ؛دهنه، هواگير، منفذ  
   خيزران، نال؛ چپق، پيپ، قليان؛، ساز دهني414بادي برنجي 

   352، باد 263 گشودگي �
  

 مايع نيمه.  غلظت 354
وار بـودن،     ، آبگونـه  335بگـونگي   مـايعي، آ    ، حالـت نيمـه    غلظت ]اسم[

   ▼روي، چسبندگي گران
   048، انسجام 324، دلمه شدن، لَخته شدن، تراكم، تمركز قوام
  ، ژلاتين، نشاسته، آردكننده غليظ

، كشش سطحي، ربايندگي، پيوستگي، نارواني، ويـسكوزيته،        چسبندگي
  روي گران



     
  

  

گـم،  ، صمغ، شـهد، عـسل، كنـدر، شـيره، ان          47، چسب   مايع چسبناك 
) ضماد(، كرِم   47، چسب   )صمغ گياهي (، انزروت   )انقوزه(انگبين، انغوزه   

357   

، گوشتالو، اسفنجي، آبدار، گوشتدار، لِه، خميـر، كوفتـه،          خميري ]صـفت [
 ؛ تخرمـه، زيادپختـه    ؛354مـايع     زيادرسيده، آب لمبو، كوبيده، غليظ، نيمه     

 ◄[ سـفت،    ؛347 لجني، بـاتلاقي     ؛327، منعطف   327 نرم   ؛51شده    تجزيه
مـرغ، آلبـومن،      ، لعاب، خلط، مخاط، امولسيون، سـفيدة تخـم        مايع غليظ   ] 324چگال 

 ؛)كنـسانتره ( خامه، سوپ، مخمـر، شـيره، افـشرده          ؛ لخته، چرك  ؛مايونز
  آدامس 

   354، غلظت 347، باتلاق 327 نرمي ،51 تجزيه �
  

ده، ويـسكوز،   ، آبگونه، لزج، ليز، غليظ، چسبناك، چسبن      مايع  نيمه ]صفت[ چربي .  روغن 357
، ▼ چربـي  ؛مـالي    تدهين، مسح، روغن   ؛334، ليزي   حالت روغني  ]اسم[  لخته  بره، لخته دار، بره مخاطي، مخاط

 غليظ شدن، بستن، دلمه شـدن،   ؛زدن، كره گرفتن    ، هم غليظ كردن  ]فعل[   ▼روغن
ينـي،  گـردان، بـادام زم   كنجد، آفتاب(، روغن نباتي، روغن زيتون   روغن   324 جامد بودن ◄منعقد شدن، متراكم شدن 

، ...)اشـباع نـشده،     (، روغن حيواني، كرمانشاهي، روغـن جامـد         ...)سويا،  
 بادام، كرچك، كتـان،     ،▲هاي روغني    دانه ؛ماهي] كبد[ روغن   ؛▼چربي
خام، نفت     نفت، نفت  ؛كشي، عصاري    روغن ؛، بان )برزك(دانه، بزرك     پنبه

سـبك،  : هـاي نفتـي   بنـدي فـرآورده    مواد نفتي، طبقه ؛خام سبك، سنگين  
گـاز،   بنزين، مازوت، نفت  :  اسامي فرآورده هاي نفتي    ؛تقطير، سنگين   انمي

 پوشش زمين   ◄ آسفالت   ؛گازوييل، نفت سفيد، قير، روغن موتور، قطران      
   موميايي ؛226

، 347، بـاتلاق    327، انعطاف   324، تراكم   48، انسجام   47 پيوند   �
   357، روغن 356خمير 

  
 #355 و آب مخلوط هوا: ابر.  حباب 355

[  336 نوشابة گازدار، گاز ؛، كف، جوش، تخميرحباب ]اسم

 ابـر   ؛ نبولا، سـيروس، كومولـوس، نيمبـوس       ؛، مِه، ميغ، بخار، سحاب    ابر
 ؛321 افـلاك    ◄ آسمان   ؛338 بخور   ؛بهاري، ابر سياه، پاره ابر، ابر بارنده      

 چربـي جامـد،     ؛ صابون ؛ كره، مارگارين  ؛، دنبه، پيه، واكس، شحم    چربي  340وهوا   آب؛340 جو، اتمسفر ؛دار ستارة دنباله
 غران، خروشان   ؛كرده   گازدار، جوشان، متخلخل، كف    ،دار  حباب ]صـفت [  مايع 

   356 خمير ،658، ضماد، پماد، مرهم كرم  و جوشان 
 بارزد، انگم، انغوزه    ؛ر مكي، كهربا، عنبر، قير، روغن جلا      ، رزين،   باراني؛، گرفته، تيره، تارابري م  صمغ

 ]فعل[  ، كف كردن، خروشيدنجوشيدن  ، مقل )صمغ گياهي(، انزروت )انقوزه(
 ؛ هيـدروليك  ؛مـال   وچيلي، ثقيـل، روغنـي، روغـن        ، چرب چرب ]صفت[  ، تيره شدنابري شدن

   649، ناپاكي 419، گرگ و ميش 338، تبخير 318 تلاطم �  قيراندود 
، مرهم ماليدن، مرهم گذاشتن، پماد زدن، كـِرمِ زدن،          كردن  چرب ]فعـل [  

دادن، صيقلي كـردن، روشـن       واكس زدن، براق كردن، جلا       ؛كره ماليدن 
   334 روان كردن، ليز كردن ؛420كردن، درخشان كردن 

  خمير356
ه، ، بتونـه، پـور    357 كـِرم    ،658، چيز خميري، ضماد، مرهم      خمير ]اسـم [

 ؛، ملاط گچ يا سـيمان     354كرده، عصاره، فالوده، مايع غليظ        گوشت چرخ 
   لجن ؛327، انعطاف، نرمي 354، غلظت 354 خميري بودن، قوام ؛كته

   354، غلظت 334 ليزي �

 



 

 
  

   مادة آلي:باب سه
  
  
  

  
  #358موجودات زنده :  ارگانيسم358

، حيوان، موجود زنده، جانور، جاندار، مخلوق، تنابنده،        ارگانيسم ]اسـم [
 ؛وسـاز    متابوليسم، سـوخت   ؛196 ميكروارگانيسم   ؛360جنبنده، زندگي   

، 166حركت، رشد، توليدِمثل :  خصوصيات مميزة موجود زنده؛سازواره
 اعـضا،   ؛243 بدن، تن، پيكر، جسم، كالبد، قالب، هيكل، شـكل           ؛پاسخ

 قدوقامت، بدن انـسان     ؛237 صورت   ؛ بافت، غضروف  ،53اندام، عضو   
371  

رشناسي شناسي، جانو   شناسي، باكتري    بافت ؛، بيولوژي شناسي  زيست
  شناخت   بوم؛ محيط زيست، اكولوژي؛368شناسي  ، گياه367

، تركيبهاي آلي، انيدريدكربنيك، اوره، هورمون، استروژن،       مواد آلي 
سيرشده، سيرنشده، متان،   ) هيدروكربن( كربن، ئيدروكربن    ؛هيستامين

 ؛بوتان، ئيدروكربنهاي حلقوي، تركيبهاي آروماتيـك، سـيكلوهگزان       
اتيليـك، اتـانول، الكـل        ك، متانول، الكل چوب، الكل    متيلي  الكل، الكل 

 اِسـتِر، اسـيدچرب،     ؛)تقليبـي (، الكل مطلق، الكل صنعتي      )طبي(سفيد  
 شيمي  ؛ بسپارش، پليمريزاسيون  ؛ بسپار، پليمر  ؛اتيلن، اتيل، استون، متيل   

319  
 جانـدار، حيـواني،     ؛، ارگانيك، بيو، زنده، زيستي، حيـاتي      آلي ]صـفت [

   هوازي، ناهوازي؛ اندامي، بافتي، جسمي، بدني؛جانوري، گياهي
  شناسانه، تكاملي ، زيستبيولوژيك

   367شناسي  ، جانور360، زندگي 319 ماديت �
  

  معدن.  كانيها 359
 سـنگ ،    ؛، مواد معدني، معدنيات، مـواد غيرآلـي، امـلاح         كانيها ]اسم[

 سنگ مرمر، سنگ آذرين، خارا، گرانيت، ؛344، صخره ▼سنگ معدن
زنـه، يـشم،      پا، سـنگ چخمـاق، آتـش        رسوبي، تراورتن، سنگ  سنگ  
 سـنگ   ؛304 معدن، كان، استخراج     ؛ نمك، ملح، اكسيددوزنك   ؛احجار

ديـسلند،     اسپات ؛ خاك، خاك رس، كائولن    ؛844گرانبها، اُپال، گوهر    
  بازالت 

 ◄، سنگ آهن، ذغال سنگ، بكـسيت، سـاير سـنگها            سنگ معدن 
ماگمـايي،  (سـنگهاي آذريـن     شناسـي،      معـدن  ؛344، صخره   ▲كانيها
گذاري،   رسوب: گرانيت، بازالت، ماگما، سنگهاي رسوبي    ): فشاني  آتش
، سـنگهاي رسـوبي آواري، شـيميايي، زيـستي،          )دياژنز(شدگي    سنگ

سـنگ لـوح    : تبخيري، سوختني، اسـتالاكتيت، سـنگهاي دگرگـوني       

، )مگنتيـت ( نارسنگ، ماگنتيت ؛سنگ   ماسه ؛، مرمر، مرمريت  )اسليت(
  ) منيتيت(ت مانيتي
ائـون، دوران، دوره، دور     :  تـاريخ زمـين    ؛، علوم زمين  شناسي  زمين

 ائـون اول، كريپتوزوئيـك      ؛125، زمان باسـتان     110 زمانه   ◄) عهد(
ــاميبرين( ــون دوم  )پرك ــاي ائ ــك، دورانه ــون دوم، فانروزوئي : ، ائ

، سـنوزوئيك   )زيـستي   ميان(، مزوزوئيك   )زيستي  ديرينه(پالئوزوئيك  
 فعاليت  ؛ترياس، ژوراسيك، كرتاسه  : هاي مزوزئيك   ه، دور )نوزيستي(

سـاخت ورقـي،      آ، نظريـة زمـين      ، قارة پانگه  )ساختي  زمين(تكتونيكي  
اي، فرضـية گـسترش بـستر اقيانوسـها، كـوهزايي،             تكتونيك صفحه 

 ؛خوردگي، فعاليت آتشفشاني، كوههاي گسلي، كوههاي گنبـدي         چين
 ـ )جبه(پوسته، گوشته   : ساختمان دروني زمين   ستة خـارجي، هـستة     ، ه

گـروه،  : شناسـي، واحـدها      چينه ؛كره  كره، سست   سنگ: داخلي، گوشته 
گرانيـت، بازالـت،    ): ماگمـايي ( سنگهاي آذريـن     ؛سازند، بخش، لايه  

، سـنگهاي   )ديـاژنز (شـدگي     گذاري، سـنگ    رسوب: سنگهاي رسوبي 
، ســنگهاي )شــيميايي، زيــستي، تبخيــري، ســوختني(رســوبي آواري 

 ؛ غارشناسـي  ؛▲، مرمر، سـنگ معـدن     )سليتا(سنگ لوح   : دگرگوني
  344، جغرافيا 321كرة زمين 

 مرمـري  ؛فشاني، رسـوبي   آذرين، آتش؛، معدني، كاني  غيرآلي ]صفت[
  344 زميني ◄ سنگي، خاكي ؛ صنعتي؛ سفالي؛)مرمرين(

   344، زمين 319 ماديت �
  



 

   #360 زندگي 360
ت،  شـادابي، طـراو    ؛، حيـات، جـان    1، زيست، وجـود     زندگي ]اسم[

 ◄ زايـش    ؛656 تجديد حيات، رسـتاخيز، احيـا        ؛ زندگان ؛سرزندگي
، گياهـان   358شناسي     زيست ؛167، زادوولد   166، توليدِمثل   164توليد  

 ؛344 جغرافيـا    ◄ محـيط زيـست      ؛371، انـسان    365، حيوانات   366
   622 معيشت، اشتغال ؛صيانت ذات

  دنيا آمدن، قدم نورسيده ، تولد، ولادت، بهميلاد
 بـاروح، شـاداب، بـاطراوت،       ،819، حي، جاندار، سرزنده     زنده ]صفت[

   162جان، قوي   سخت؛113 متمادي ؛111 فاني، گذرا ؛852اميدوار 
  ، متولد، نوزاد، نورسيدهدنيا آمده به

 نفـس   ؛، زندگي كردن، زندگاني كـردن، زنـده بـودن         زيستن ]فعـل [
   ماندن، هستن، پلكيدن؛352كشيدن، دم زدن 

  يا آمدن، متولد شدن، زاييده شدن، زاده شدن، آمدن دن ، بهزنده شدن
دنيا آوردن، آوردن، زاييـدن، فـارغ شـدن، زادوولـد             ، به زنده كردن 

 حيات بخشيدن، تنفس مـصنوعي دادن،       ؛164، توليد كردن    167كردن  
  166 توليد مثل كردن ؛ حمل كردن؛656احيا كردن 

يوانـات  ، ح 358، ارگانيسم   167، زادوولد   108، زمان   1 هستي   �
   371، انسان 366، گياهان 365

  

   مرگ361
ومير، درگذشت، موت، شـهادت، احتـضار، اجـل،        ، مرگ مرگ ]اسـم [

، 2 فنـا، مردگـي، نـابودي        ؛فوت، وفات، رحلت، ارتحال، ممات، سقط     
 خودكـشي، كـُشتن     ؛114 فاني بودن، زودگذري     ؛2تلف، نيستي، عدم    

 ؛364، قبرسـتان    364ن   تدفين، دف  ؛51 استحاله، تجزيه    ؛362، قتل   362
 ؛168ومير    لذات، عامل مرگ   الموت، هادم   فرشتة مرگ، عزرائيل، ملك   

، 168وميــر   علــت مــرگ، عامــل مــرگ؛651مرگــامرگ، اپيــدمي 
   659 ماية هلاك ،651 مرض ،659دارو، زهر  مرگ

 ؛ مرگ مغـزي   ؛، مرگ طبيعي، مرگ ناگهاني، نفس آخر      مرگ طبي 
   مرگ مشكوك؛اتانازي

 ؛شتگان، اموات، شهدا، رفتگان، اسـيرخاك، متوفيـات       ، درگذ مردگان
  363، جسد 970 شبح ؛169 ولي ◄ نياكان ؛قهرمان، شهيد

  548 گواهي فوت، پيشينه ؛، جدول عمرنماتلفات
احتضار، مردني، رفتني،     ، ميرنده، محتضر، درحال   درحال مردن  ]صفت[

 ؛961 پـاي اعـدام، محكـوم        ؛114گـذر      زود ◄برگـشته، فـاني       اجل
  051شدني  شدني، تجزيهفاسد
، متوفي، مرحوم، شهيد، خـدابيامرز، شـادروان، قربـاني، ناكـام،            مرده
   غريق؛ ميت؛363شده  ، كشته364شده، مدفون  مرگ جوان

  653، سمي 362، مهلك، كشنده مرگبار
، فوت كردن، اشـهد     296، درگذشتن، رفتن، رهسپار شدن      مردن ]فعل[

تمام شدن، تمام كـردن،     ) شكار(گفتن، نفس آخر راكشيدن، غنودن،      
گفـتن  ) زنـدگاني، جهـان   (آخرخط رسيدن، بدرود حيـات        گذشتن، به 

سراي باقي شتافتن، دعـوت       جوار رحمت ايزدي پيوستن، به      ، به )كردن(
 كـشته شـدن،     ؛حق را لبيك گفتن، رحلت كردن، مرگش فرارسـيدن        

 ؛شهادت رسيدن  شهيد شدن، به ؛▼قتل رسيدن، اعدام شدن، تلف شدن       به
 جـان   ؛▼ جان خودرا ازدست دادن، هلاك شدن، تلف شدن        ؛پريدنور

سپردن، پيمانه پرشدن، آفتاب بر لـب بـام رسـيدن، رخـت ازجهـان               
 درحال احتـضار بـودن،      ؛بربستن، قالب تهي كردن، وعدة حق رسيدن      

  پرپرزدن 
 ؛2، هلاك شدن، جان خودرا ازدست دادن، نيست شـدن           تلف شدن 

، متلاشـي شـدن، تجزيـه       165ن   خراب شد  ؛313خفه شدن، غرق شدن     
قتل رسـيدن، اعـدام     كشته شدن، به؛ زير آوار ماندن، سوختن ؛51شدن  
  شدن 

   364، دفن 363، جسد 362 كُشتن ،51، تجزيه 2 نيستي �
  

   كشُتن362
 ؛963، اعدام، قصاص، تيرباران، مجـازات اعـدام         ▼، قتل كُشتن ]اسـم [

 آتـش،   ؛165تخريب  وقمع، معدوم سازي،       قلع ؛ ذبح، قربان  ،619شكار  
  اتلاف 
 ؛ خودكشي، انتحار  ؛ قتل عمد، قتل غيرعمد    ؛كشي، خونريزي   ، آدم قتل

   718 فن جنگ ؛اتانازي



     
  

 حرم، مرقد، آستان،    ؛، مزار، قبر، گور، آرامگاه، مدفن، لحد، الحد       مقبره
 خاك، ؛548 اهرام، بناي يادبود   ؛، امامزاده ]253د   گنب ◄[بارگاه، بقعه،   

  192 مسكَن ؛تربت، خاك پاك

، 165 ويرانـي    ؛كـشي، نژادكـشي     ، خونريزي، سـلاخي، نـسل     كشتار
  ▲ كشتن◄ ذبح ؛168ومير  ، عامل مرگ718، جنگ 165تخريب 

  724خانه، مقتل، ميدان جنگ  ، مسلخ، سلاخكشتارگاه
 ؛خـوار    آدم ؛904كش، بـدكار      كش، جاني، مردم    ، آدم قاتل، آدم   اتلق

  898كن   اذيت◄ ضارب ؛ سلاخ؛963كننده  دژخيم، جلاد، مجازات
 ،653 ناسـالم، نـاگوارا      ؛آور، مرگبـار    ، مهلك، مـرگ   كُشنده ]صفت[

 ؛898 درنده، ددمنش، ظالم     ؛653 زهرآگين، سمي    ،653مسري، متعفن   
  آسا مرگ

، اعـدام كـردن، دار      165كب قتل شدن، تباه كردن      ، مرت كُشتن ]فعل[
 ؛ خفـه كـردن  ؛963زدن، گردن زدن، تيرباران كردن، مجازات كردن  

ضـرب گلولـه كـشتن، تيـر           بـه  ؛712سنگسار كردن، سنگ انداختن     
 حكم اعدام صادر كردن، محكوم      ؛287، تيراندازي كردن    712انداختن  
   كردن شهيد؛2 كردن  نيست؛906 بيرحم بودن ؛961كردن 

، جان كسي را گرفتن، غرق كردن، سوزاندن، له كردن،          تلف كردن 
  قرباني گرفتن 
  ، قرباني كردنذبح كردن

، وسيلة  963 تنبيه   ،653، ناگوارايي   361، مرگ   165 تخريب   �
   964تنبيه 

  
   جسد363

، لاشه، مردار، جنازه، ميت، نعـش، كالبـد، پيكـر، بـدن،             جسد ]اسـم [
   جنين ؛ مقتول، جسد مقتول، كشته؛125  اسكلت، فسيل؛358ارگانيسم 

، 963شده    شده، مجازات   ، مقتول،كشته، معدوم، اعدام   شده  كشته ]صـفت [
نيست، نابود،     سربه ؛شده، سربريده، بسمل    دار آويخته   مصلوب، قرباني، به  

، 361، مردگـان    361 مـرده    ؛655 مضروب، مصدوم، مجـروح      ؛هلاك
   364مدفون 

   361 مرگ �
  

   دفن364
 غسال،  ؛548 سنگ قبر، بناي يادبود      ؛سپاري، تدفين   ، خاك فند ]اسـم [

  كش شور، گوركن، نعش مرده
 مجلـس   ؛هفـت   ، عزا، ماتم، مرثيه، تعزيـت، تـرحيم، شـبِ         عزاداري

   836 شيون ،836 سوگواري ؛ترحيم، مجلس ختم
كـش،   كـش، مـرده    ماشين نعش؛كشي ، مشايعت، نعش  تشييع جنازه 

   نمازميت؛تدفين ؛ نخل؛▼گردان، تابوت، كفن مرده
كفن

، متوفيات، تشريح، كالبدشكافي، اوتاپـسي، تحقيـق        پزشكي قانوني 
   بيوپسي؛548كننده   ثبت؛مرگ

  361سپرده، مرده  خاك ، بهمدفون ]صفت[
 سـوزاندن   ؛كردن، چال كردن   ، كفن كردن، خاك   دفن كردن  ]فعل[

   نبش قبر كردن؛836اري كردن  سوگو؛381
   836، سوگواري 361 مرگ �
  

   حيوانات365
 تـوحش،   ؛، موجودات، وحوش، بهايم، جانوران، بهيمه     حيوانات ]اسم[

 حيوانــات خــشكي، حيوانــات آبــي، آبزيــان، موجــودات ؛حيوانيــت
  زا   بچه؛▼دريايي
ماهيهـا،  : داران   مهـره  ؛مهرگـان   داران، بـي     مهـره  ؛، جانور، دد  حيوان

هـا،    اسـفنج : هـا   مهـره    بـي  ؛زيستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران   دو
پوسـتان،    تنـان، بنـدپايان، عنكبوتيـان، سـخت         تنان، كرمها، نرم    كيسه

خـواران،    سانان، علف    گوشتخواران، گربه  ؛هزارپايان، حشرات، خارتنان  
، 273، حيوان باربر    196 ميكروارگانيسم   ؛آغازيان، بازوپايان، پابرسران  

   84، موجودات استثنايي 369ش وح باغ
، بوزينه، شمپانزه، گوريل، بـابون،      )انتر(، عنتر    ميمون ؛پستانداران
، شـير، ببـر، پلنـگ،     ▼سانان، گربه    درندگان، بهايم، گربه   ؛اورانگوتان

 فيل، ماموت، موش، روباه، شغال، كفتار، زرافـه،         ؛يوزپلنگ، چيتا، پوما  
، )بافـالو   (، بوفالو   )وچق(گور، گوراسب، گورخر، گراز، خوك، غوچ       

 گوزن، آهـو، غـزال،      ؛ سمور، سنجاب، خرگوش   ؛كرگدن، اسب آبي  
 ؛)وال(، خـرس، پانـدا، بـال        ▼ گـرگ، سـگ    ؛619 شكار   ◄مرال  

   ▼، گاو، احشام273، الاغ، خر، شتر، حيوان باربر 273 اسب ؛پلاتيپوس
 پرســتو، ؛132، جوجــه، حيــوان جــوان ▼، پرنــده، مــرغپرنــدگان

 پرنـدگان   ؛غ، سار، بلبل، هزاردستان، قناري، چلچله     گنجشك، كلاغ، زا  
خـوار، حواصـيل،    آبي، مرغابي، غاز، اردك، قو، پنگوئن، مـرغ مـاهي        

 فاخته، كوكـو، مـرغ عـشق،    ؛رسان  كبوتر، قمري، كبوتر نامه   ؛پليكان
 شترمرغ، بوقلمون، طاووس، جغد، بوف،      ؛هدهد، مرغ سليمان، داركوب   

س، طوطي، مينـا، تـذرو، قرقـاول،        پره، سيمرغ، هما، ققنو     خفاش، شب 
بلــدرچين، بــاقرقره، كبــك، تيهــو، چكــاوك، درنــا، دراج، قرقــي، 

  ؛شكاري  عقاب، شاهين، باز، باز؛ كركس، لاشخور؛جنبانك دم
 مـرغ تخمـي، مـرغ       ؛، خروس، مرغ هلندي، آمريكايي، ماكيـان      مرغ

 غـذاي   ◄مرغ، خاگينه، سـفيده، زرده         تخم ؛خانگي، مرغ لاري، جوجه   
   301حاضري 
، دام، گاو، گوساله، گوسفند، مرينوس، ميش، بره، بز، بزغالـه،           احشام
   حيوانات اهلي، چارپايان؛بزبچه

  ، خلعت، رخت گور، تابوت، عماري
خانـه،  )ي(شـور   خانه، مرده    غسال ؛ دخمه، سردابه  ؛، گورستان قبرستان

 ؛ بلـوك  ؛مـزار، مـدفن    خـاك، سـر     سـر  ؛سردخانة پزشكي قـانوني   
  زهرا بهشت

 



 

پاسـبان،  (، سگ نگهبان، سگ گله، سگ چوپان، سگ شكاري          سگ
   كلب؛ولف لو، بولداگ، ژرمن  سگ تازي، شين؛ توله سگ، هاپو؛...) 
   براق ؛ گربة سيامي، گربة ايراني؛گربه ، پيشي، بچهگربه

  ، قورباغه، وزغ، غوك، سمندردوزيستان
 تمساح، سوسـمار،    ؛، مارمولك 251، افعي، كبري، بوآ، مار      خزندگان
  پرست، بزمجه   آفتاب؛كروكوديل

، آبزيان، شقايق، مرجان، ستارة دريايي، اسـفنج        موجودات دريايي 
پـا، مـاهي مركـب، اسـب          دريايي، خرچنگ، ميگو، اختاپوس، هشت    

   ماهي عنبر ؛ماهي، عنبرماهي هي، اسكالوپ، بمبك، پرندهدريايي، مارما
 پيرانا، كوسه، نهنـگ،     ؛301 خوراك ماهي    ◄، ماهي خوراكي    ماهي

مـاهي،     تون، تونا، سـاردين، مـاهي سـفيد، اردك         ؛ماهي  وال، بالن، اره  
 ماهي شـير، شـيرماهي، كپـور،        ؛، ماهي خاويار  )برون  اوزون(استورژن  

 تخـم مـاهي،     ؛نده، حلوا، مـاهي حـوض     ماهي آزاد، سالمون، ماهي پر    
  خاويار، اشپل 

، پروانه، پـشه، آنوفـل، مگـس، ملـخ، جيرجيـرك، مورچـه،              حشره
عنكبوت، سوسك، آبدزدك، آخوندك، كـك، سـاس، شـپش، بيـد،      

ورجـه، مگـسك،    موريانه، خرخـاكي، عقـرب، كـژدم، رطيـل، علـي         
 دگرگـوني   ◄ شـفيره، دگرديـسي      ؛بالان  بالان، نازك    برگ ؛آسيابك

  147، تبديل 143
، هزارپا، ابريشم، كرم كدو، آسكاريس، كرمـك،        ]خزنده[، كِرمْ   كرم

  قلابدار، خاكي، كرم شبتاب، آتشك، زالو
  ، مژكداران، آميب سلولي موجودات تك

، خرطوم، منقار، نيش، چنگال، چنگ،      پوزه: اجزاي بدن حيوانات  
 ◄  سم، كوهان، يـال، بخولـق      ؛ششُ   برانشي، آب  ؛پنجه، بادكش، باله  

، عاج، شاخ، سيرابي، شيردان، كله، پاچه،       )اشپل( نافه، اشبل    ؛273اسب  
 تپالـه، پهـن،     ؛نشخوار: حيوانات   ساير لغات مربوط به    ؛آلايش، سنگدان 

   تخم :آلت تناسلي يا وسيلة توليدمثل جانوران ؛پشگل
زبـان،     بـي  ؛، جانوري، وحشي، سـبع، سـبعي، بهيمـي        حيواني ]صفت[

 ؛ خونسرد، خـونگرم   ؛ دامي، گاوي  ؛ددمنشانهصفت، جانورخوي،     حيوان
 ؛ بيابـاني  ؛]گـذاري   تخـم [زا،    زا، تخـم     بچـه  ؛ چهارپا، دوپا  ؛صفت  روباه

  ، مردارخوار )خور  علف(خوار  گوشتخوار، گياهخوار، علف
خـوردن و   : ، غـذا  273كننـده     ، حمل 196، خردي   132 جوان   �

   369، دامداري 360، زندگي 301نوشيدن 
  

   گياهان366
، نباتات، علف، سبزيجات، گياه، روييدني، رستني، نبات،        گياهان ]اسم[

 ؛157] جوانـه [ حيات گياهي، نشو ونماي نبـاتي، نمـو، رويـش     ؛سبزه
 پرسانها،  ؛گيان، گياهان آوندي    ها، خزه   ها، جلبك   شاخه: سلسله گياهان 

، ]654بهبـود   ◄[ آبادي،   ؛زادان   پيدازادان، نهان  ؛دانگان  بازدانگان، نهان 
 گياهـان زراعتـي،     ؛637، وفـور    171، وفور نعمت، بركـت      سرسبزي

جات، ليفي، روغنـي، دارويـي،        اي، صيفي   گياهان علفي، صنعتي، علوفه   
  داران، مخروطيان   مخروط؛ غلات، حبوبات، گياهان آبي، آفتابي؛رنگي

   348 مرتع ؛، خلنگزار370، بيشه، شكارگاه، باغ جنگل
ملچ، آبنـوس، آلـِش، مـاهون،        گردو،   ؛، تخته، هيزم، الوار، تير    چوب

  ▼ درخت◄انواع چوب 
  بر شكن، چوب  هيزم؛ جنگلبان، شكاربان؛، درختكاريجنگلداري

 ؛، شجر، دار، گلبن، بوته، نهال، شاخه نورسـته، جوانـه، اصـله            درخت
 چنـار، بيـد، بيـدبن،       ؛نخل، خلنگ، بته، خاربن، پيچـك، تـاك، مـو         

، بلوط، نارون، كاج، سرو،     ي، افرا مشك، بيد مجنون، سپيدار، تبريز     بيد
 آبنوس، آقطي، آلبالو، آلوچه، آلو، ابريشم، ارغوان، اقاقيـا، انـار،            ؛نخل

بـو، بلـوط، بيـد، پـيچ،          انجير، انقوزه، اوكاليپتوس، بادام، بامبو، بـرگ      
پيچك، تمشك، توت، جوز، خرزهره، خرما، خرمالو، خطمي، خيزران،         

اختـه،    رشك، زغال كائوچوك، رازقي، راش، رازك، زبان گنجشك، ز      
پـسند، سـاج،      زيتون، زيرفون، سدر، سماق، سنجد، شال، شاه بلوط، شاه        

شمشاد، شيرخشت، صنوبر، عرعر، عناب، فندق، فيكوس، قان، كـافور،          
ر،        كاكتوس، كامليا، كرچك، كرك، گردو، گز، گوجه، ماگنوليـا، مـ

 ؛مرواريد، مشك، ملج، ممرز، مورد، نارون، نارگيل، نخل، نخيـل، ورد          
 بكرايي، نارنج، نارنگي، بالنگ، مركبـات       ؛درختكاري، درخت نشاندن  

   301 ميوه ◄
شاخه، سرشاخ، بن، برگ، سـاقه، جوانـه،        : ، اجزاي گياه  شاخ وبرگ 

 ؛تنه، كُنده، بالاتنه، ريشه، پياز، غـده، پـاجوش، بچـه، نـشا، رخ، نافـه      
  گل، بهارنارنج، گلبـرگ، پـرچم،      ؛برگك، برگچه، برگه، بشَره، برچه    

 دانـه، بـذر، غـوزه،       ؛مادگي، ميوه، مخروط، غلاف، مادرهاگ، هـاگ      
 بـرگ  ؛هسته، حبه، دان، تخم، لپه، گندم، جو، ارزن، لوبيا، نخود، بهدانه          

  آذين  بر، برگ اي، برگ سوزني، سوزن، برون پنجه
، 301، سـبزيجات    301، ميـوه    ▲درخـت : ، اسامي انواع گياهـان    گياه

 ؛، مـو، تـاك    )الدوله  پيچ امين (وله  الد   پيچك، امين  ؛301سبزي خوردن   
 علف هرزه، ني، ؛ قارچ؛ خزه، سرخس؛ خار، كاكتوس  ؛هندوانه، خربزه 

 گيـاه تزيينـي، بنيـامين، يوكـا،         ؛ خلنگ، بتـه، خـاربن     ؛علف دريايي 
   گياه پرچين، شمشاد؛فيكوس، نخل

 يـاس،   ؛ محمـدي، رز   ؛ بنفشه، اطلـسي، شـمعداني     ؛، غنچه، شكوفه  گل
قرنفل، ختمي، نيلوفر، زنبق، اقاقيا، نرگس، اختر،       ياسمن، ميمون، لادن،    

گل يخ، كوكب، آهار، لاله، سوسن، نسترن، سنبل، اركيده، پر، ستاره،           
بو، خرزهره، پامچال ، مريم، ميخك، ژربرا، نـاز، مينـا،             درقفا، شب   زبان

گـردان،     آذاراقي، آدونـيس، آزاليـا، آفتـاب       ؛گلايل، ماگنوليا، داودي  
 آويز، آتشي، ابـري، ابريـشم، ارتانزيـا، ارغـوان،           آكاسيا، آماريليس، 

  بگونيا، بداغ، مارگريت 
 اسـپرك، اسـپرس،     ؛348 چراگاه، مرتـع     ؛، چمن، ينجه، قصيل   علف

، )بـسفايج (سدابي، بـسپايك      ، بشقابي، برغست، برگ   )اسفرزه(اسپرزه  
   301 بابونه، آنديو، سبزي خوردن ؛...سا،  پونه



     
  

انجيـري،    ، گياهان زينتي، بـرگ    301، گياهان دارويي    ساير گياهان 
 عشقه، عنبر، عود، محبوبه، مغـيلان، بلـسان، بوريـا،           ؛بنجامين، فيكوس 

  ...، هندوانة ابوجهل، )گياهي(اكليل كوهي 
 ؛سبز، شاداب، آباد، خرم     ، نباتي، طبيعي، سرسبز، هميشه    گياهي ]صـفت [

 ـ ؛اي، صيفي، ليفي، روغني، دارويي، رنگي       علفي، صنعتي، علوفه   ي،  تخم
:  صـفات ميـوه    ؛دار  ريز، ناشكوفا، باردار، داراي ميوه، ميـوه         برگ ؛تخم

   ديم؛دستچين، نوبر
   مشجر، پردرخت؛ بلوطي؛، جنگلي، كاشتهدرختي
   آلبالويي، گردويي؛، چوبدار، اليافدارچوبي

دميـدن، سـرزدن، باليـدن، بيـرون        شدن،   ، رستن، سبز  روييدن ]فعـل [
 ◄ تكثير شدن    ؛36ايش يافتن    افز ◄ رشد كردن    ؛آمدن آمدن، پديد 

   ؛370 كاشتن ؛167زادوولد كردن 
ــدگي 301، غــذا 132 جــوان � ، 368شناســي  ، گيــاه360، زن

   434، سبز 370كشاورزي 
  

   جانورشناسي367
ــاتومي؛شناســي شناســي، انگــل ، حيــوانجانورشناســي ]اســم[  ؛ آن

   تاكسيدرمي؛شناسي، اورنيتولوژي پرنده
   جانوري ؛رميست، دامپزشك، تاكسيدجانورشناس

   358موجودات زنده :  ارگانيسم�
  

  شناسي  گياه368
، 366 گياهـان    ؛، بوتـاني، علـم گياهـان دارويـي        شناسي  گياه ]اسـم [

  370كشاورزي 
 فروشـندة گياهـان   ؛، مهندس كشاورزي، داروساز، باغبان  شناس  گياه

آبخيـزداري،  ( مهندس منابع طبيعي     ؛370 برزگر، كشاورز    ؛طبي، عطار 
  ...)ت، محيط زيس

   370، كشاورزي 366 گياهان �
  

   دامداري369
 پـرورش،   ؛ چـرا  ؛داري  ، دامپروري، مرغداري، مرتـع    دامداري ]اسـم [

داري،  گيــري، پــرورش اســب، اســب چوپــاني، پرواربنــدي، جوجــه
 ؛ اصـلاح نـژاد، پـرواري      ؛)نوغـان (آهوگرداني، پرورش كرم ابريشم     

غـداري، صـنعت     مر ؛ بيطار ؛658دامپزشكي، دكتر دامپزشك، پزشك     
 مرغ مـادر، مـرغ نـژادي، جوجـة          ؛كشي، تحصيل جوجه    طيور، جوجه 

 ؛ پـارتي جوجـه، گلةجوجـه   ؛اجدادي، جوجة نژادي، جوجـة گوشـتي    
 دورة  ؛ سلكسيون، بازيافـت، وارسـي     ؛ قرنطينه ؛كردن  بندي، عجين   نطفه

  ماني داشت، نرخ زنده
  ، مرغداري، كندوي عسل، چراگاه، مرتعمزرعة دامداري

 طويله

 پارك جنگلـي  ؛خانه دان، ماهي ، سيرك، آكواريوم، آبزيباغ وحش 
  شده حفاظت
 ؛ كفتربـاز ؛كننـدة حيوانـات وحـشي        رام ؛چـران   ، چوپان، گلـه   شبان

   غازچران ؛گاوچران، كابوي، مهتر
 ]صفت[  يافته ، تعليمآموز، آموخته ، رام، دستاهلي

 مهـار   ؛534، رام كردن، تربيت كردن، آمـوختن        اهلي كردن  ]فعـل [
  كردن، درقفس كردن

   پروار كردن؛، پروردن، جوجه گرفتنپرورش دادن
چـرا    ، تيمار كردن حيوانات، دوشـيدن، علوفـه دادن، بـه          قشو كردن 

  301 چرا كردن ◄بردن، 
   370 ، كشاورزي365، حيوانات 192، منزل 36 افزايش �
  

   #370 كشاورزي 370
داري،  ، زراعت، فلاحي، فلاحت، كشت، زرع، مزرعه   كشاورزي ]اسم[
، باغبـاني،   366 باغداري، درختكاري، جنگلداري     ؛زراعي، اصلاح نژاد    به

 ؛كاري، كـشت ديـم      كاري، ديمي    ديم ؛گلكاري، مرتعداري، چايكاري  
چـين،     كاشت، داشت، برداشـت، درو، علـف       ؛كاري  كاري، صيفي   آبي
بندي، مرزبنـدي، مرزكـشي، پـشته،          كرت ؛دن يا برداشت محصول   چي

بندي، نشاكاري، بذرافشاني، آبياري، آبيـاري غرقـابي، آبيـاري            باغچه
بندي،   آب، شخم، غرس، نشاندن و كاشتن گياه، پشته         نشتي، آبپاشي، يخ  

:  روشهاي تكثير  ؛بندي   آيش، تناوب، آيش   ؛▼ ابزار كشاورزي  ؛ويجين
 آفـت و    ؛، پياز )بذر(مه زدن، پيوند، كاشت دانه      خواباندن، پاجوش، قل  

 ؛157] جوانـه [ نشو، نمو، رويش     ؛659 آفَت   ◄بيماري گياهي، مازو،    
 گياهان  ؛بندي  كاري، بوجاري، بنه     بجاركاري، برنج  ؛خيزداري، احيا   آب
   171، كود 171 بارآوري ؛164، بافه، محصول 366

 مرتع  ؛لخوز، مزارع ، كشتزار، زمين، زمين زراعتي، رستنگاه، ك      مزرعه
ميوه، مزرعـة     باغ ؛777، مِلك   777 قطعه، بنه، بيجار، قطعة زمين       ؛348

كاري، باغچه، تاكستان، موستان، باغستان، جاليز، پاليز، شـاليزار،           صيفي
  خيز   آب؛ كرت، خزانه؛چر ، علف192زار، بجار، بستان، بوستان  برنج
 جاليز،  ؛366جنگل  ، گلستان، پارك، پارك جنگلي،      192، بوستان   باغ

ن، باغـستان، باغـات،     ميوه، باغچه، باغ معلق، تاكستان، موستا      پاليز، باغ 
 نارنجـستان،   ؛، روضـه  971نارستان، انارستان، حديقـه، خلـد، بهـشت         

   چمنزار، نيزار، گلزار؛ستون، باغ فين چهل
نـشان، بـذركار،     تـاك ؛، زارع، فلاح، برزگر، رعيت، دهقان    كشاورز

   چايكار؛▼بستانچي، جاليزبان، باغبانچين،  بوجار، علف
كـار، جاليزبـان، بـستانچي، باغـدار، مـروج، متخـصص              ، گل باغبان
  366 جنگلداري ◄ جنگلدار ؛سازي منظره

زن،   كـش، شـانه     كن، شـن    ، خيش، گاو آهن، شخم    ابزار كشاورزي 
 تراكتور، خيشه، ديسك، كمباين،     ؛مازو، كلوخ شكن، بيل، بيلچه، داس     

كش، آبپاش، بذرپاش، بذرافشان، بـذركار، افـشان    هرس، چنگال، شيار    ؛724، ميدان   235، حصار   192غل، اصطبل، مرغداني، آشيانه     ، آ
  باربند، مالبند 

 



 

 مـزروع،  ؛، صـحرايي، دهقـاني   192، دهاتي، روستايي    زراعي ]صـفت [
   171 حاصلخيز ؛ ديم؛ بذرپاش، بذرافشان؛شده، مزروعي كاشته

كـار  [ت كـردن، نـشاندن،   ، كِشتن، كشت كردن، زراع كاشتن ]فعل[
 باغبـاني كـردن،     ؛، شخم زدن، برداشت كردن، برداشتن     ]303گذاشتن  

 ؛)گذاشـتن (، آيـش دادن     ...)گندم ، ( باد دادنِ خرمن   ؛گلكاري كردن 
   171، بارور كردن، بار آوردن )افشاندن، افكندن(پاشيدن ) بذر(تخم 

   369، دامداري 368شناسي  ، گياه366، گياهان 171 بارآوري �
  

   انسان371
، بشر، آدمي، اشرف مخلوقات، آدم، حوا، انس، آدميزاده،         انسان ]اسـم [

 مـردم،   ؛ عبد، بنـده   ؛زاد، آدمي، آدم، ابوالبشر، آفريده، ابناي بشر        آدمي
زادگـان، عامـه،      آدم، آدمـي    بشر، بنـي    مردمي، ناس، خلق، خلايق، بني    

   آدميت ؛نفوس، آدميان
 ؛901دوسـتي    انسان ؛901شناسي   ، آنتروپولوژي، جامعه  شناسي  انسان
  882داري، معاشرتي بودن  پروري، مردم مردم

خـدا، عبـد، بنـده،       ، كس، نفر، تن، نفس، مرد، مخلوق، بندة       شخص
 ◄ فلان، يارو ؛ مشاراليه؛ افراد، اشخاص، عناصر؛▲ آدم، انسان؛عنصر

  562نامي  بي
، ، هيكـل، قـواره    358، بدن، تن، پيكر، آغوش، ارگانيسم       بدن انسان 

 كالبدشناسي،  ؛447 جان، روح    ؛اندام، قدوقواره، بالا، قدوبالا، قدوقامت    
 قامـت، قـد، تنـه،       ؛ اندام، ماهيچه، مفـصل، عـضله      ،658علوم پزشكي   

بروبازو، قدوقامت، بغل، آغوش، پهلو، پشت، شانه، كتف، كت، ستون          
 اسـتخوان، دنـده،     ؛: اجزاي بـدن   ؛تنه  تنه، پايين   فقرات، مهره، كمر، بالا   

ر      ؛218 چارچوب   ◄ه، ستون فقرات، اسكلت     مهر  ؛213 جمجمـه، سـ
 نـاخن، انگـشت   ؛378 بازو، آرنج، مچ، مشت، دست   ؛206گلو، گردن   

 ابرو، پلـك، مـژه، چـشم        ؛415 گوش   ؛214 ران، زانو، ساق، پا      ؛378
 ؛263 حلـق، كـام، زبـان، لـب، دهـان            ؛394 بو   ◄ بيني، دماغ    ؛438

و، شقيقه، لـپ، گونـه، چانـه،         پيشاني، گيس  ؛256آرواره، فك، دندان    
 جگر، دل، قلب، ششُ، ريه، قلوه، كليه، اندام  ؛237چهره، سيما، صورت    

 دستگاه  ؛238 تهيگاه، باسن    ؛253 پستان، سينه    ؛194، معده   224داخلي  
 دستگاه تنفس، ريـه،     ؛335قلب، دل، بطن، عروق، خون      : گردش خون 

 دهـان، مـري،     واحشا،  امعا، امعا :  دستگاه گوارش  ؛352 تنفس   ◄شش  
 آلـت، بيـضه،     ؛226 پوست   ؛، رودة كوچك و بزرگ، مقعد     194معده  

 اعـصاب، سيـستم   ؛167 زايمان ◄ جنين، نطفه، بار   ؛167آلت تناسلي   
   363 جسد ؛658 علوم پزشكي ؛ ساير اجزا، ناف، غده، غدد؛374عصبي 

، عامه، عامة مردم، جامعه     ▼، مردم، امت، خلق، ملت    گروه اجتماعي 
، 74، آحاد، افراد، كـسان، عالميـان، عـالم، گـروه            708 ، جماعت 708

   170، نسب 11 نژاد ◄، نسل 708، حزب 11خانواده 

 ؛ سـازمان ملـل متحـد   ؛ امـم، ملـل  ؛ مليـت ؛، امت، خلق، مـردم  ملت
 ؛نگـاري   شناسي، مردم    مردم ؛901دوستي    گرايي، ناسيوناليسم، ميهن    ملي

   ▲گروه اجتماعي
   فاني ؛11د  خويشاون◄، نژادي انساني ]صفت[

  ، قومي، عمومي، مليتي، مردميملي
   360، زندگي 11 خويشاوندي �
  

   مذكر372
، نر، مرد، آقا، رجل، جنس خشن، ذكر، ذكـور، مـردك،            مذكر ]اسم[

 ؛ بـرادر، داداش، اخـوي     ؛894 شوهر، شوي، زوج، همسر      ؛آغا، پيرمرد 
وت،  مر ؛پدر، ابوي، ناپدري، پدرخوانده، پدربزرگ، عمو، دايي، باجناق       

   855مردانگي 
 دوجنــسي، نرمــاده، هرمافروديــت، ؛، خــروس، نريــانحيــوان نــر

  دوجنسيتي 
  افكن  مرد؛، عضلاني162، نرينه، مردومردانه، مردانه نر ]صفت[

  870، عنوان 11، خويشاوندي 133، پير 132 جوان �
  

   مؤنث373
 ؛ هاي تأنيـث، مـادگي، زنـانگي، جـنس لطيـف           ؛، ماده مؤنث ]اسـم [

   ▼، نسوان، زن نسا؛نامحرم
بـي،     بي ؛خانم   سيده، حاج  ؛، دختر، دوشيزه، بانو، خانم، خاتون، مادر      زن

 ،894 زوجـه، همـسر      ؛دار، ملكه، عروس، سـوگلي      باجي، كدبانو، خانه  
 ؛ خانم بزرگ، خانم خانمها    ؛ خواهر، همشيره، آبجي   ؛عيال، هوو، جاري  

وقه،  معـش  ؛، دختـر ترشـيده    )مـادموازل (دوشيزه، دختر خانم، مادمازل     
 پيـرزن   ؛زن   بيـوه  ؛زنك، زنكه، عورت، متعلقه   :) تحقيرآميز  (؛مترس

خانم،   پدر، مادرخوانده، مادرزن، مادرشوهر، عمه      بابا، زن    زن ؛، يائسه 133
 چيـز   ◄ انسان زيبا    ؛887 معشوق   ؛ عروسك ؛دايي  قزي، خاله، زن    عمه
  841زيبا 

 ـ ◄ دوجنسي   ؛سگ  ، مرغ، ماچه خر، ماديان، ماده     حيوان ماده  وان  حي
  372نر 

، 164، مولدّ 167، دخترانه، مليح، ناز، مادرانه، باردار، بارور زنانه ]صفت[
   يائسه ؛ مردنما؛841 نارپستان، زيبا ؛ مؤنث، اناث، مادينه؛164مولد 

  870، عنوان 11، خويشاوندي 133، پير 132 جوان �
  

  حساسيت.  حواس 374
ثر، تـأثير  ، حساسيت، حـس، ادراك، تـأ      حساسيت فيزيكي  ]اسـم [

 آگاهي،  ؛ ملايمت ،846سليقگي     خوش ؛819پذيري، حساسيت روحي    
   خارش، آلرژي، هيستامين؛678 هشياري، فعاليت ،678بيداري 
 حـواس   ؛818، احـساس    ▼، حس، اندام حسي، سيستم عصبي     حواس

، چشايي، ذائقه   415، شنوايي   ]378 لمس   ◄[پنجگانه، بساوايي، لامسه،    



     
  

كننده، آنتن، آنتن بـشقابي، رادار، بينـي          ، حسگر برقي، حس   سنسور
مصنوعي، ميكروفن، دهني، چشم الكترونيـك، تلويزيـون مداربـسته،          

 شاخك، مژك، انـدام     ؛630گر، وسيلة برقي      دوربين ديجيتال، احساس  
  378حسي 

دســتگاه عــصبي، عــصب، اعــصاب، اعــصاب ، سيــستم عــصبي
 ؛پاراسمپاتيك، اعصاب حركتي، اعصاب حـسي، اعـصاب سـمپاتيك         

  النخاع، ستون فقرات  بصل
ــساس ]صــفت[ ــج ح ــازك،819، زودرن ــازك، ن ــارنجي  ن ــز، ؛ن  تي

شـده، ريـش،       دقيـق، حـساس    ؛822تحريك   پذير، قوي، قابل    تحريك
  880 مهربان ،818القلب، عاطفي، داراي احساسات   رقيق؛لطيف، ملتهب

 ؛ تأثيرگـذار، تاثيرگذارنـده    ،612، انگيزنـده    برانگيزندة حـواس  
دهنـده،     سخت، شديد، تكان   ؛612گزنده، زننده، تند، تندوتيز، محركّ      

 جگرسوز، جانگـداز،    ؛ محسوس، ملموس  ؛انگيز، سوزان، دلخراش    رقت
 ،821 زنــده، مهــيج ؛دردنــاك، ســوزناك، حــاد، واضــح، چــشمگير

  بار  انگيز، آتش آور، هيجان نبخش، هيجا هيجان
هوش بودن، حس داشتن، حساس بـودن،        ، به احساس داشتن  ]فعـل  [

  822زده بودن  بيدار بودن، درك كردن، حس كردن، آمدن، هيجان
، چشيدن، مزه كردن  415، دريافتن، يافتن، آمدن، شنيدن      حس كردن 

  آگاه شدن،  ؛377، درد كردن    438، ديدن   394، بوييدن، بو كردن     386
   818احساس كردن 

، 318هوش آوردن، بيدار كردن، آشفتن        ، به احساس ايجاد كردن  
 تهيـيج كـردن     ،612 انگيختن   ،612، تحريك كردن    377درد آوردن   

821   
   821 تهييج ،819 حساسيت روحي ،818 احساس �
  

  حسي فيزيكي  بي375
حـسي بـدني،      ، عدم حساسيت فيزيكي، بـي     حسي فيزيكي   بي ]اسم[

حسي، بيهوشي، سستي، تخدير، ناهشياري،       ت فيزيكي، بي  فقدان حساسي 
 غش، فلج، اغما، كوما، ناركوز، ضعف جسماني   ؛456توجهي    گيجي، بي 

  حس كردن، تخدير   بي؛ مانيتيسم؛651
 مـادة   ،658حسي، موضعي، عمومي، مواد مخدر        ، بي داروي بيهوشي 

  177كننده   تعديل؛ كلروفرم، اتر، مورفين؛679آور  خواب
] 

 ؛820رگ، سـرد، خونـسرد         بـي  ،820عاطفه    ، بيرحم، بي  احساس  بي
  زميني  سيب،820كلفت  سخت، پوست

، بيهوش كردن، فلج كردن، هيپنـوتيز كـردن،         حس كردن   بي ]فعل[
 ضـربه   ،679، سست كـردن     382تخدير كردن، دوا دادن، سرد كردن       

   863، سير كردن 279زدن 
حس شدن،     بي ؛679، لمس بودن، فلج بودن، خوابيدن       حس بودن   بي

  سست شدن 
� 
  

   820عاطفگي   بي،679 خواب

توجه، بيهوش، منگ، گيج، لمـس، لَخـت، فلـج،            ، بي حس  بي ]صـفت
ــر  ــدهوش، كَ ــور 416م ــي439، ك ــده، ؛266حركــت  ، ب  هيپنوتيزش

، 175 منفعـل  ؛499 كـودن  ؛820 خونسرد  ،679 تنبل   ؛679آلود    خواب
جـان،    جنبش، بـي    حركت، بي    ساكن، بي  ؛175اراده، مفعول     حال، بي   بي
، كرخ، كرخت،   163عيف  تحرك، ض   وحال، كم   حس  رمق، سست، بي    بي

  361رفته، مرده  خواب

 



 

   لذت376
 التـذاذ، تلـذذ، ارضـا،       ؛، لـذت، حـظ، بهـره      لـذت فيزيكـي    ]اسم[

 خوشـي   ،837 تفـريح، سـرگرمي      ؛943، عدم اعتدال    944پرستي    نفس
   نصيب ؛826بخشي   تلطيف، لذت؛824

 ،833 شـادي    ،833جد، طرب، خوشـحالي، سـرحالي       ، شعف، و  نشاط
 ،800 ثـروت    ،650 تندرسـتي    ،824 خوشي   ،828) خرسندي(رضايت  

   327 راحتي، نرمي ؛683استراحت 
 نيـروبخش   ،826بخـش     آور، لذت   ، نشاط )بخش  لذت(لذيذ   ]صفت[

   386 پرمزه ◄ خوشمزه ؛837كننده   ارضاكننده، سرگرم،685
  685، تروتازه 327 نرم ،683 ونرم، ساده، آسوده ، گرمراحت

  ، ارضاكننده 944، شهواني جسماني/ نفساني 
دهـان     به ؛، بهره بردن، برخوردار شدن، كام گرفتن      لذت بردن  ]فعـل [

داشتن، خوش بودن     رغبت داشتن، دوست   ؛386مزه كردن، مزه كردن     
   947، پرخوري كردن 943 اسراف كردن ؛824

پرستي   نفس،828  رضايت،826 لذت بخشي ،650 تندرستي   �
944   

  

   درد377
 تيــر، نــيش، ؛825، نــاراحتي، زحمــت، الــم، تــألم، رنــج درد ]اســم[

سـوزي، عـذاب،       پريشاني، زجر، تعب، سينه    ؛ درد زايمان  ؛▼دردسخت
 دردنـاكي   ؛655 زوال   ؛825، رنج   731دل، فلاكت    درمان، خونِ   دردِ بي 

 ؛ري غمخـوا  ؛859 رغبت، عشق، خواهش و طلب بـسيار، ميـل           ؛827
   خارش؛ اشكنك؛963شكنجه، تنبيه، مجازات بدني 

، تير، نيش، نيشگان، سردرد، سـوزش، خـارش، اسپاسـم           سخت درد
  تيز، ميگرن جگر، قولنج، دردِ گران، درد سنگين، درد  دردِ؛318

 دردافـزاي،   ؛827 نـاگوار    ،827، دردناك، آزاردهنده    دردآور ]صفت[
   ؛اليم، اسفناك
ديده، دچار، پردرد،     اراحت،آزرده، آسيب ، ن ]عضو دردناك [،  دردناك
 ،827شده، متـأذي، ناراحـت        ، شكنجه ]شخص دردديده  [؛655مجروح  
كش، جانباز، دچار رنج و سختي، دچار، دردمند، دردآشنا، نالان،            محنت

انگيـز، سـوزان،      دهنـده، رقـت     ، تكـان  ]حادثة دردناك  [؛891رنجيده  
گـداز،    اسـفناك، جـان    ،827، ناگوار   374دلخراش، برانگيزندة حواس    

  827آور  پريشاني
، جانكاه، تيز، شديد، عميق، گران، سنگين، حاد،        سخت: صفات درد 

 ؛827تحمـل     گداز، غيرقابل   آور، جان   سوز، رنج   ناپذير، جان   مزمن، التيام 
 گزنده، زننده، نافذ، مؤثر، نيشدار، جگرسـوز، مهلـك،          ؛مستمر، خفيف 

  ، آتشين، اشد، بزرگ 362كشنده 
، اذيت كردن، زجـر دادن، صـدمه زدن، مجـازات           درد آوردن  ]فعل[

تـر    ، سـخت  46 بريـدن    ؛963، شكنجه كردن، تنبيه كردن      963كردن  
  827 آزردن ،832كردن 

زق كــردن، ســوختن،  زق زدن، زق كــشيدن، زق ، تيــردرد كــردن
 ،825خود پيچيدن، لـرز كـردن، رنـج بـردن              درد داشتن، به   ؛خاريدن
 آسـيب ديـدن، دچـار درد شـدن، دچـار      ،836، گريستن  318آشفتن  

  سوزش شدن، آتش گرفتن، تب كردن
  واي  آخش، اي! آخ ]قيد[

   827 دردناكي ،825 رنج �
  

  لامسه. لمس .  تماس 378
مالي،   ، تماس، حس تماس، بساوايي، لامسه، برخورد، دست       لمس ]اسم[

 ارتباط، معاشرت   ؛202، مجاورت   333 اصطكاك   ؛دست خوردن، مسح  
   889آغوش، بوسه، بوس، ماچ، نوازش  ؛882

، قلقلك، خارش، خواب رفتن، لمس شدن، بيمـاري پوسـتي           مورمور
   آلرژي، هيستامين؛649 چرك ؛651

، بـادكش، مـژك، زبـان،       ▼، انگشت ▼، پوست، دست  اندام حسي 
   374  حسگر، سنسور؛آنتن، شاخك، قلاب، سبيل

عد، ، مـچ، سـا    ▼دسـت، انگـشت     ، يد، بازو، پنجه، مشت، كف     دست
چپ، طرفِ چپ    ، دست 241راست، طرفِ راست      دست ؛آرنج، مرفق 

   قبضه ؛242



     
  

 ؛778انگشت، ناخن، سبابه، شـست، انبـر         ، پنجه، چنگ، بندِ   انگشت
  ▲ قلاب، شاخك، اندام حسي؛پنجه، سبابه، اشاره، شست، ناخن

 دسـتي،   ؛324 چگـال    ◄ محـسوس، ملمـوس      ؛، لامسه لمسي ]صفت[
  202 مماس، مجاور ؛242دست   چپ،241دست   راست؛يدي، بازويي

 ،889، تماس گـرفتن، بوسـيدن، نـوازش كـردن           لمس كردن  ]فعل[
 مماس بودن، تمـاس     ؛دست زدن، ناخن كشيدن، خاراندن، حس كردن      

 ضربه زدن   ؛279، برخوردكردن   333، ماليدن   202داشتن، مجاور بودن    
   173، عمل كردن ]دستگاه[كردن   كار؛377، درد آوردن 279

   333 ماليدن ؛ خراشيدن؛ قلقلك دادن،خاريدن
   778، نگهداري 202 مجاورت �
  

   گرما379
 ؛▼ آتش؛ سوزش؛، حرارت، گرمي، دما، تَف، تفت، لهيب  گرما ]اسم[

 منطقة حـاره، آفتـاب، خورشـيد        ؛نقطة جوش، نقطة ذوب، دماي ذوب     
 بخـار،   ؛723 مواد منفجـره     ◄بازي     آتش ؛972، جهنم   128، ظهر   321

 انتقال گرما، همرفت، تشعشع     ؛381م كردن، گرمايش    ، گر 338تبخير  
  ، هرم417
سـوزي،   ، نار، تشَ، شعله، گل آتش، الو، لهيـب، حريـق، آتـش        آتش

، تنـور، كـوره     385 هيزم، سـوخت     ؛ زبانة آتش  ؛381اشتعال، احتراق   
 كـوه  ؛ آتـشكده ؛ آذر، جرقه، شراره، اخگر، صاعقه   ؛383، بخاري   383

   هرم؛ سمندر، ققنوس؛ انفجار؛385كننده   فتيله، روشن؛آتشفشان
ــوين، درجــه دماســنجي ــت، كل ــسيوس، فارنهاي ــانتيگراد، سل  ؛، س

   كالري، ژول؛الحراره، دماسنج ميزان
زده،   ، داغ، فـروزان، پرحـرارت، تابـان، برافروختـه، تـب           گرم ]صفت[

شده، سوخته، تفتـه،      شده، كباب، برشته، برشته      كباب ؛ملتهب، بلند، تيز  
   حاره، گرمسير؛سيارداغ، تفتيدهتافته، گداخته، ب

شـونده، محتـرق، محترقـه،        ور، مشتعل، مـشتعل     ، سوزان، شعله  آتشين
بـار، آتشفـشان، سـوزنده، سـوزاننده، آتـشي،            افروخته، آذرين، آتش  

  پرحرارت، داغ، هولناك 
  آور كننده، خفقان گرم، خفه ، نيمولرم

 آتـش   ؛301، تابيـدن، گـداختن، سـوختن، پخـتن          گرم شدن  ]فعل[
 گرم بودن، دماي بالا داشتن، ؛ غليدن، جوش آمدن، جوشيدن؛▼گرفتن

، آب كردن، ذوب كردن، مايع كـردن        381 گرم كردن    ؛ملتهب بودن 
337   

 ؛)زدن(گـرفتن    ، گـُر  )كـردن (گـرفتن    ، سوختن، الو  آتش گرفتن 
ور بودن،    ور شدن، شعله    مشتعل شدن، اشتعال يافتن، اشتعال داشتن، شعله      

  ) زدن(ن كشيد) گرازه(شعله 
، 383، كـوره  381، گرمـايش  128 تابـستان   - بهـار    - صبح   �

   420، روشنايي 417روشني 
  

   #380 سرما 380
 ؛زدگـي   ، خنكي، برودت، سردي، سوز، هواي قطبـي، يـخ         سرما ]اسم[

ريزش،   سرماخوردگي، آب؛382تهوية مطبوع، تبريد، انجماد، سرمايش 
ان، سوزوسـرما، زيرصـفر،      يخبند ؛651زكام، آنفلوانزا، بيماري تنفسي     

   محل سرد، سايه، قطب، ييلاق؛، هواي خنك129زمستان 
بـازي،    برف ؛ بلور يخ، ستارة يخي    ؛وبوران، بوران، كولاك    ، برف برف

 ؛روبـي    پـارو، بـرف    ؛ سرسـره  ؛ اسكي ؛ بهمن ؛گلولة برفي، آدم برفي   
ريـزه،   كـوب، بـرف   كـوبي، بـرف    برف؛انداز، بارش شديد برف   برف
  كوري  خوره، برف برف
 قطـب جنـوب،     ؛382 يخچال، فريزر، سـرمايش      ؛، تگرگ، برفك  يخ

  209 كوه ◄ يخچال طبيعي ؛340وهوا   آب◄وهوايي  منطقة آب
 ؛129 زننـده، پـاييزي     ؛، سايه 382، خنك، بارد، سردشده     سرد ]صفت [

   سردسير؛افسرده، نشسته، آرميده
  ، سرماخورده، چاييده، سرمازده، زكاماحساس سرماكننده

، )بــستن، كــردن، شــدن(، فــسردن، يــخ زدن شــدن ســرد ]فعــل[
كـردن    سـرد  ؛ سرد بـودن   ؛خوردن  لرزيدن، سرما  ؛شدن، بستن  منجمد

382  
، رفع خـستگي    382، سرمايش   129 زمستان   - پاييز   - عصر   �

685   
  

   گرمايش381
، بخـاري   342سازي    ، شوفاژ، حرارت مركزي، خشك    گرمايش ]اسـم [

   ضديخ؛301، پخت وپز 383
سوزي، حريق، آتـش    آتش؛385 سوخت  ؛وري  اشتعال، شعله ،  احتراق

  گيره، چخماق  زنه، آتش  آتش؛ كوتر؛ التهاب؛379
اسـكي،    ، خز، پوست، كاپـشن، يقـه      228، گرمكن، پالتو    لباس گرم 

  226، پوشش 227، آستر 228پوشاك 
  385، دوده، لاوا، گدازه، دود، ذغال، ذغال سنگ، سوخت خاكستر
، كوزه،  194راميك، كاشي، چيني، بشقاب     گري، س   ، كوزه گري  سفال
 ؛كـار   گر، كاشي    كوزه ؛ پارچه 102 سرويس   ؛ چيني مرغي  ؛194ظرف  
 ؛ مواد سفالي، سفال، سـقف سـفالي       ؛422 محيط شفاف    ◄گري،    شيشه

  گري چرخ كوزه
شـده،    شده، كباب، برشته، برشته     ، تفته، سوخته، كباب   شده  گرم ]صفت[

، گرم  301پز، عسلي، پخته      پز، نيم   آب ؛تافته، گداخته، بسيارداغ، تفتيده   
379  
 ؛زا، گرمازا، محرق، سـوزاننده      بخش، نيروزا، آتش    ، كالري كننده  گرم

 ؛آور   سـوزش  ؛سوز، الكلـي، خورشـيدي      گازوييلي، نفتي، ذغالي، هيزم   
 مخـرب   ◄سـوز      خانمـان  ،891 عصباني   ◄مزاج    افروز، آتش   آتش[

165[  
  گير، سوزاننده  احتراق، آتش ، سوختني، قابلاشتعال قابل

 



 

، كبـاب   342، آفتاب دادن، تابيدن، خشك كـردن        گرم كردن  ]فعل[
 گـداختن، سـرخ     ؛337  ذوب كردن، مايع كـردن     ؛301كردن، پختن   

   جوشاندن؛كردن، داغ كردن، تفته كردن، تفت دادن، برشته كردن
ور   ، افروختن، برافروختن، آتش زدن، دامن زدن، شعله       روشن كردن 

 آتش گرفتن، الـو     ؛▼ مشتعل كردن، سوزاندن   افروختن، كردن، آتش 
   379شدن  ، گر زدن، گرم)گرفتن(كردن 

، آتــش زدن، كــز دادن، خاكــستر كــردن، داغ كــردن، ســوزاندن
  ور كردن، سوختن گداختن، الو زدن، شعله

اي   ، قهوه 385، سوخت   383، كوره   379، گرما   342 خشكي   �
   554سازي  ، مجسمه430

  
   سرمايش382

، 380سازي، تبريد، انجماد، يخبندان   سردسازي، خنك،سرمايش ]اسم[
، 352 تهويه، بـاد     ؛▼كننده  نشاني، خاموش    اطفا، آتش  ؛384مادة تبريد   

   380 سرما ؛384يخچال، اركانديشن، سردكننده 
  احتراق بودن  غيرقابل؛آتش ، آزبست، مقاومت بهنسوز بودن
 ؛نـشاني  نشان، ماشين آتش    نشاني، آتش   ، كپسول آتش  كننده  خاموش

  نشاني، اطفاي حريق، خاموش كردن، فرونشاندن  آتش
 ؛380، منجمد، يخي، يخـزده، مبـرَد، خنـك، سـرد            سردشده ]صفت[

  سرمازا، مبرد، سردكننده 
  نشو خوار، غيرقابل احتراق، ضدشعله، مقاوم، ذوب ، آتشنسوز

 ؛340دادن   زدن، يخ زدن، تهويه كـردن، هـوا        ، باد كردن سرد ]فعل[
 ازحرارت محفوظ نگاه داشـتن،      ؛685 نيروي تازه دادن     شاداب كردن، 
  421حفاظ كشيدن 

، اطفا كردن، آتش نشاندن، خـاموش كـردن         اطفاي حريق كردن  
، فرونشاندن، خفه كردن، آب برآتش ريختن، ميراندن، ميرانيـدن،          418

  را ملايم كردن كشتن، آتش
   384، سردكننده 380 سرما �
  

  كوره، بخاري: كننده  گرم383
، آتشدان، شُمينه، اتـوكلاو، اجـاق       147، تنور، پاتيل، بوته     كوره ]ماس[

 ؛ كـورة آهنگـري، كلانـي      ؛263 دودكش   ؛379 آتش   ؛▼ بخاري ◄
   ساج ؛ كوه آتشفشان؛خانه خان، آتش  آتش؛گردان چرخان، آتش آتش

، راديـاتور،   194، اجاق، كرسي، هيتر، سماور، كتري، ديـگ         بخاري
 ؛ آبگـرمكن، سـونا، جكـوزي      ؛بگرم پتوبرقي، كيسة آ   ؛كن  پخش  شعله

، منقـل،   301وپـز      آشـپزخانه، پخـت    ؛370 بـاغ    ◄گرمخانه، گلخانه   
ميكروويـو، بـاربكيو، مجمـره       گاز، فِر، فـر     پز، اجاق، بار، اجاق     كباب

 بخـاري،  ؛420الدين، چراغ   پزي، علاء    چراغ خوراك  ؛، آتشدان )مجمر(
ركـزي،  آتشدان، بخاري ديواري، زغـالي، نفتـي، گـازي، حـرارت م           

 اجـزاي   ؛يونيـت، پكـيج، مـشعل، بـادزن         شوفاژسانترال، شوفاژ، پكيج  
   دوده ؛دودكش، مخزن، پايه، تنه، پيلوت: بخاري

   385، سوخت 381، گرمايش 379 گرما �
  

  يخچال:  سردكننده384
فريـزر،    ، يخچال، فريـزر، وسـيلة سـرمازا، يخچـال         سردكننده ]اسـم [

وعي، سردخانه، پنكه، بـادبزن،     سايد، يخچال دوبر، يخچال مصن      سايدباي
 ؛382يونيـت، سـرمايش       سردكن، پكـيج    كولر، كولر آبي، گازي، آب    

ــرج خنــك ــشن   ب ــوع، ايركاندي ــة مطب ــده، تهوي ــشن(كنن ، )اركاندي
 ؛352 باد   ◄اركانديشنينگ، پنكه، بادبزن، هواكش، فَن، بادزن، تهويه        

   چگالنده، كندانسور، مبرد ؛ساز يخدان، يخ
مصنوعي، يخ خـشك، نيتـروژن مـايع، فرئـون،      يخ، يخ، مادة تبريد 

  سي اف سي
   382 سرمايش �
  

   سوخت385
، چوب، ذغال، نفت، نفت سفيد، نفت كوره، گاز، گاز          سوخت ]اسـم [

 سـوخت   ؛سنگ، اورانيوم، اسـتيلن، اتِـان       شده، بنزين، زغال    طبيعي مايع 
  اي، طبيعي، خورشيدي  فسيلي، هسته

 سـنگ چخمـاق، آتـشزنه،       ، كبريت، فندك، چاشـني،    كننده  روشن
 ؛ وسايل رساندن سوخت، فتيله، انبـر      ؛723 باروت، مهمات    ؛420مشعل  
   آتشكار ؛گير چرخان، آتش آتش

   383، كوره 381 گرمايش �
  

  چشايي.  مزه 386
، تـرش   392شيرين  : هاي مختلف    مزه ؛، سليقه ▼ ذائقه ؛، طعم مزه ]اسم[

، 391تلـخ    ؛390نمـك، خوشـمزگي       ، شور، خوش  ▼، تُند، پرمزه  393
   391بدطعمي 
رز     ذائقه  سـليقه،   ؛ حـس چـشايي    ؛چـشايي، دل   ، مذاق، كام، زبان، پـ
   846سليقگي  خوش

ادويه، تُند، تيـز     نمك، پراز   ، شور، خوش  390، خوشمزه   پرمزه ]صـفت [
   ؛387مزه   بي؛ آبدار؛388] مزه[
 ؛، چشيدن، مزمزه كردن، پسنديدن، ليسيدن، لب زدنمزه كردن ]فعل[

   خوشمزه بودن ؛390 كردن ردن، اشتهاآورخوشمزه ك
   390، خوشمزگي 301خوردن و نوشيدن :  غذا�
  

   بيمزگي387
   چيز بيمزه، آب زيپو ؛، ماندگي، كهنگيبيمزگي ]اسم[
، 325، رقيـق  ]339آب   مربـوط بـه    ◄[طعم، آبكي     ، بي بيمزه ]صـفت [

ه، نكشيد پخته، دم  نيم؛]127  قديمي◄[، بيات، مانده، كهنه 163ضعيف 
  دان، شُل، نرم، شفته 

   391 بدطعمي �
  



     
  

   تيزي مزه388
   389، ادويه 393، تُندي، اسيد تيزي مزه ]اسم[

 تدخين، استعمال دخانيات، سـيگار      ؛ دخانيات ؛، توتون، باروتي  تنباكو
 چپق،  ؛ سيگار، سيگاربرگ، سيگارت   ؛ نيكوتين، تار، قطران   ؛▼كشيدن

  پيپ، قليان، وافور 
 سـوزاننده،   ؛393، تنـد، تلـخ، گـس، تـرش          ، تيـز  ]مزه[تيز   ]صـفت [

  آور، زننده، نعنايي سوزش
 ادويـه زدن،    ؛چـشم آوردن    بـه بـودن، اشـك      ، تيـز  بودن تند ]فعل[

داشتن، حفظ كردن  خوشمزه كردن، نمك زدن، دودي كردن، سالم نگه
666   

  ، دود كردن، پك زدن، دخانيات استعمال كردنكشيدن سيگار
، ترش  391، بدطعمي   390مزگي  ، خوش 389 ادويه و چاشنيها     �

   397، بوي بد 394، بو 393
  

   ادويه و چاشنيها389
، نمك، فلفل، سير، دارچين، زيره، وانيل، هـل، زرشـك،           ادويه ]اسـم [

 آويشن، كاكوتي، اورگانو،    ؛زردچوبه، زعفران، زنجبيل، كاري، خردل    
  301رازيانه، باديان رومي، انيسون، سبزي خوردن 

  ، رب گوجه، كچاپ، مايونز، سس سالاد، رب، رب انارسس
 ؛غـوره   ، ليته، هفت بيجار، انبه، چاشني، شوري، خيارشور، غوره        ترشي

   393اسيد 
   388، تيزي مزه 301 غذا �
  

   #390 خوشمزگي 390
 چيز خوشمزه، خاويـار،     ؛نمكي  ، مطبوعيت، خوش  خوشمزگي ]اسـم [

  شهد، خوراك لذيذ
، لذيـذ، گـوارا، اشـتهاآور،       طعم، موافق ذائقه    ، خوش خوشمزه ]صفت[

  وچيلي نمك، بامزه، چرب، چرب خوراك، خوش مطبوع، خوش
، مـزه   388، خوشمزه بـودن، تنـدوتيز بـودن         كردن اشتهاآور ]فعل[

  داشتن
   392، شيرين 388، تيزي مزه 386، مزه 301 غذا �
  

   بدطعمي391
، بدمزه بودن، بدمزگي، نامطبوعي، تلخـي، نـاگوارايي         بدطعمي ]اسم[

 چيز  ؛659 داروي تلخ، زهر     ؛، فساد، غذاي مانده   393 ترش بودن    ،653
 ؛قهوه، زهرمار، آش گِل گيـوه، زقـوم، چـاي پررنـگ           : تلخ و بدطعم  

   مادة قليايي، باز، آب آهك ؛حقيقت
 ]صفت[

 قلياييتلخ

، زننده، ناخوشايند، نامطبوع، نـاگوارا      387، بدطعم، بيمزه    بدمزه
نديـده، مانـده، سـمي       فاسد، فاسدشده، گ   ،653 گند، متعفن    ؛ تلخ ،653
، بـدبو   393، ترش   388] مزه[ غيرآشاميدني، خراب، تيز     ؛ سوخته ؛653
   شور، نمكي؛827 ناگوار ،861 مكروه ،827 آزاردهنده ؛397

  ، صفراوي،
هـم زدن، حالـتِ تهـوع         كردن، حال را بـه     ، بيزار بدمزه بودن  ]فعل[

  861 ميل نداشتن ؛دادن
   397، بوي بد 393، ترش 388، تيزي مزه 387 بيمزگي �
  

   شيرين392
قند، نبات، نُقل، عسل، شهد، نبيـذ،         ، شكر، قند، كله   چيز شيرين  ]اسم[

، 301انگبين، مالت، مربا، مرباجات، مارمـالاد، شـربت، بـستني، دسـر          
 خربزه، هندوانه، ميوه    ؛301نبات، شكلات، گز، نان قندي، شيريني         آب
 ساخارين،  ؛رز، قند نيشكر، ساخارز    گلوكُز، لاكتوز، مالتوز، ساكا    ؛301

 مرض قنـد،  ؛ شربت قند، قندداغ، قنداغ، قندآب؛قند مصنوعي، اسپارتام 
   استحصال و تهية قند، چغندر قند، نيشكر، سقز ؛ديابت

  ، شيرين بودن، شيريني حالت شيرين
 شكرپاره، شكربار،   ؛، نوشين، شكرين، مربايي، قندعسل    شيرين ]صفت[

   354مايع   چسبناك، نيمه؛ قندپهلو؛ قندي، شكري؛شكرريز
   شيرين بودن، دل را زدن؛زدن ، شكرشيرين كردن ]فعل[

   390، خوشمزگي 301خوردن و نوشيدن :  غذا�
  

   تُرش393
[   تُرشا؛، اسيديته، خورندگيترش بودن ]اسم

 اسـيدنيتريك   ؛، جوهر، سركه، آبليمـو، آبغـوره، جـوهر ليمـو          اسيد
 عامـل   ؛)لاكتيك، كربنيك، فرُميك  سولفوريك، اَسِتيك، سيتريك،    (

   168ومير  مرگ
 ؛غـوره  بيجار، انبه، چاشني، شوري، خيارشور، غـوره   ، ليته، هفت  ترشي
   389تُرشي 

  ، حامض، كال، زننده، خورنده، اسيديترش ]صفت[
  ، ترش شدن، تخمير شدن، سركه شدنترش بودن ]فعل[

   391، بدطعمي 388 تيزي مزه �
  

   بو394
 ؛352 نسيم   ؛، رايحه، دود، بخور، عود    397، بوي بد    396، عطر   بو ]اسـم [
 ؛254 برآمـدگي    ◄ بويايي، شامه، مشام، بيني، دماغ، سوراخ بينـي          ؛نا

  استشمام 
 بوينـاك،  ؛396 خوشبو، شـميم، معطـر   ؛، دودي، بوداده  بودار ]صـفت [

   653، متعفن 397بدبو 
 كشف كردن ؛352كشيدن، بوييدن، نفس كشيدن  ، بوكردن بو ]فعل[

  دادن كردن، دود  بو دادن، اسپند دود؛484
� 
  

   397، بوي بد 396، عطر 388 تيزي مزه

 



 

  بويي  بي395
بوكننده، دئودورانت، بوگير،      بي ؛، فقدان شامه، آنوسميا   بويي  بي ]اسـم [

  كنندة بوي بد، مادة بوبر، اسپري، افشانه  برطرف
   648، تميز، پاكيزه، پاك بو بي ]صفت[
دادن، تهويـه كـردن، پـاك        ، هوا كردن بو  بي ؛بو بودن   بي ]فعـل [

  648كردن 
   648 پاكيزگي �
  

   عطر396
 گـلاب،   ؛خوش، عطريات، عـرق، عطرمايـه       ، اسانس، بوي  عطر ]اسـم [

 پـارفم،   ؛301، ميوه   366هاي خطمي معطر، گل       دانه، دانه   مشك، مشك 
 ديـور،  ؛ عطار؛ عود، بخور؛843ادوكلن، افترشيو، ادوتوالت، زيباسازي  

   عطرسازي ؛شانل
  ، خوشبو، عطري، عطرآگين، شميم، عطرافشان معطر ]صفت[
  ، بوي خوب دادن، عطر زدنبودن خوشبو ]فعل[

   394 بو �
  

   بوي بد397
 بوي گنديدگي، تجزيه    ،653، تعفن، عفونت، ناگوارايي     بوي بد  ]اسم[

 ،649 كثافـت، ناپـاكي      ؛ سير، پيـاز   ؛، گند، نا، زيربغل، بوي دهان     51
  649ب فاضلاب، گندا

، 388] مزه[ تيز   ،653ناك، متعفن     ، گنديده، بوگرفته، بوي   بدبو ]صفت[
  827آزاردهنده 

  51، گنديدن، متلاشي شدن، تجزيه شدن دادن بد بوي ]فعل[
   827، دردناكي 394، بو 391، بدطعمي 388 تيزي مزه �
  

  صدا
  

   صدا398
 شـلوغي،   ؛415، نـوا، صـوت، آوا، بانـگ، نـدا، شـنوايي             صدا ]اسم[
وقال، همهمه، ولوله، هنگامه، غريو، غوغا، دادوبيداد، بلنـدي صـدا             يلق

 انـواع   ؛412، موسـيقي    410 آواز، نغمه، آهنگ، ملـودي       ؛ دانگ ؛400
، 403، غـرش    402، صـداي انفجـاري      402صداي شديد ناگهاني    : صدا

، 406، ناله، صـداي نـرم       405، خفه كردن ارتعاش     404تشديد ارتعاش   
، صـداي   409، صـداي حيوانـات      408انـسان   ، فرياد   407صداي خشن   

 انتقـال صـدا، تلفـن،       ؛577 صداي آدم، صوت، لحن، ندا       ؛411ناهنجار  
 ؛400 توليدكنندة مصنوعي صـدا، بانـد، بلنـدگو        ؛531راديو، مخابرات   

   شرفه، صلا، اصوات ؛866آوازه، شهرت 
 ؛ موج صدا، امواج صوتي    ؛، آكوستيك، علم تركيب صداها    علم صدا 

سرعت انتشار صوت، ديـوار صـوتي، شكـستن ديـوار     سرعت صوت،  
 ضـربة  ؛ ارتعاش، نوسان، بسامد، ضربان، نوت، هرتز، طول موج  ؛صوتي

 موجهـاي   ؛ بازتاب، پژواك، اكِو، سونار، سونوگرافي     ؛صدا، پالس، تَپ  
شـدت،    شدت صـوت، تـراز     ؛فراصوتي، اولتراسونيك، ماوراي صوت   

 انـدازة صـداي     ؛ردنـاكي دسيبل، آستانة شنوايي، صوت مبنا، آستانة د      
 ؛410 ارتفاع صوت، نُتِ موسـيقي       ؛ چشمة صوتي  ؛سيستم صوتي، ولوم  

  414صوت  دستگاه پخش
، صداي سـاده، سـيلاب، بخـش، واج، واكـه، حـرف         صداي سخن 

 آهنگ، غنـه،  ؛559 كلمه  ؛579 سخن   ،577صدا، ندا     صدادار، حرف بي  
  مصمت 

شـنيدن،    قابـل ،  400، باصدا، مصوت، پرسروصدا، رسا      صدادار ]صفت[
  اي، مدي   زير، بالا، غنه؛404انداز، مرتعش  شنيدني، مسموع، طنين

كردن، سوت كشيدن،    ايجاد اكردن، صد  ، سروصدا كردن صدا ]فعل[
 برآمدن،  ؛...)فرياد، آواز،   (را گسيل كردن، برآوردنِ صدا        موج صوتي 

 صـدا   ، صـدا دادن، بـه     ]آواز، صدا، و مانند آنهـا     [بلند شدن، بلند شدن     
دادن،   نـدا ،584كردن   نفس كشيدن، صحبت كردن، محاوره ؛درآمدن
، 401كـردن    كـردن، نجـوا     زمزمـه  ،577كـردن     تلفـظ  ،597گفتن  
، بانـگ زدن،    400صـحبت كـردن      ، غريدن، بلنـد   407كشيدن   زوزه
شـنگه برپـا      شنگه راه انداختن، الـم      ، الم 408كردن   ، غوغا 408زدن   داد

   410 نواختن ؛)نظمي  بيبا(كردن، ازدحام كردن ) پا به(
، 402، صـداي انفجـاري   401، صـداي كوتـاه   400 بلندي صدا  �

، 405، خفـه كـردن ارتعـاش        404، تشديد ارتعـاش     403غرش  
، صـداي   408، فرياد انـسان     407، صداي خشن    406صداي نرم   

   577 ندا ،558، حرف 415، شنوايي 409حيوانات 
  

   سكوت399
، آرامـش،   145، درنـگ    ، خاموشـي، خموشـي، خـلاء      سكوت ]اسم[

 ◄ اختناق   ؛ صمت ؛578صدايي     گنگي، بي  ؛266سكون، عدم تحرك    
  747تحديد 

نرمي،    به ؛582حرف     كم ؛، خاموش، خموش، خفه، آرام    ساكت ]صفت[
 ؛401] صـدا [سروصدا، بدون سروصـدا، آهـسته، ضـعيف و خفـه              بي
زبـان، الكـن، لال،       گفتگو، بـي    كلام، بي   سخن، بي   صدا، بي   حرف، بي   بي

  523 ناگفته ◄ مسكوت، ؛صدا، مصمت، صامت  بي؛578گنگ 
حـرف بـودن      ، خموش بودن، دم برنياوردن، كم     ساكت بودن  ]فعـل [

فروبــستن،   ســاكت شــدن، دهــان بــستن، خــاموش مانــدن، دم؛582
  747بستن، زبان دركشيدن، خودداري كردن  لب

، خفه كردن، خاموش كردن، خموش كـردن، دهـان          ساكت كردن 
  صداي دستگاه را كم كردن، پايين آوردنبستن،  را كسي
  !هيس!  ساكت]شبه جمله[/ ق 
   582حرفي   كم،578، بي صدايي 401 صداي كوتاه �
  



     
  

   #400 صداي بلند 400
رعـد، صـداي    :  صداي بلنـد   ؛209، رسايي، بلندي    بلندي صدا  ]اسـم [

 ؛، بـام، غـرش، ويـژ   412انفجار، سوت، آژير، آلارم، زنـگ، نـاقوس     
رياد، بانگ، داد، پرخاش، نهيب، هورت، فرياد انسان         جيغ، ف  ؛▼بلندگو

وقـال،     غوغا، بلوا، شلوغي، سروصـدا، قيـل       ؛409، صداي حيوانات    408
شـنگه،    همهمه، ولوله، غلغله، هنگامه، غريو، دادوفرياد، دادوبيـداد، الـم         

 ؛هياهو، جنجال، جاروجنجال، قشقرق، آشوب، قـال، بحـث و گفتگـو           
  صداي شكستن ديوار صوتي

، توليدكنندة مصنوعي صدا، مگافون، باند، گوشي تلفن، زنـگ          دگوبلن
 ميكروفن، دهني، وسيلة شنوايي ≠ ؛فاير در، زنگ دوچرخه، بوق، آمپلي

415  
، بلند، بالا، پرسروصدا، واضح، تيز، گوشخراش، رعدآسـا،         رسا ]صـفت [

 ؛داده   بلنـدگو قـورت    ؛579 بليغ، فصيح    ؛407، دلخراش   408نعره زنان   
  جيغو   تخس، جيغ؛تيسيموفورته، فور

بـودن،   دن، غريدن، پرسروصدا  كر ، صدا بلند صحبت كردن   ]فعـل [
  835، شادماني كردن 408زدن  پا كردن، داد ولوله به

، 403، غـرش  402، صـداي انفجـاري     398، صـدا    32 بزرگي   �
، 408، فريـاد انـسان      407، صداي خـشن     404تشديد ارتعاش   
   409صداي حيوانات 

  
   صداي كوتاه401

پچ،   ، صداي كم، صداي آهسته، نجوا، زمزمه، پچ       صداي كوتاه  ]اسـم [
سـرد، نفـس،     سـرد، نفـس     آه، بـاد، دم    ؛405كردن ارتعاش     ناله، خفه 

وافسوس،   واوخ، آه سرد، آه     دل، آهِ مظلوم، تير تظلم، آخ      جگر، دود  دودِ
  واي، ياهو  وأسف، نالش، نال، اي آه

گـوش،    محـافظ  ؛نبنـد، سـوردي     كن، پـوزه    ، صداخفه كننده  ساكت
  334ساز   روان؛گير شگو

، كوتاه، آهسته، گنگ،    163، ضعيف   ]صدا[ضعيف و خفه     ]صفت[
  كنان   نالان، نازك، ناله؛ پيانو؛دور، نارسا، غيرمسموع

 خفه كـردن  ؛كشيدن) ناله(، ناليدن، ناله كردن، آه   كردن نجوا ]فعل[
   352، وزيدن 350 جريان داشتن ؛405 خفه كردن ارتعاش ،578

   نازك كردن ؛399، ولوم را كم كردن، ساكت كردن آهسته كردن
، بي صدايي   405، خفه كردن ارتعاش     399، سكوت   398 صدا   �

578   
  

   صداي انفجاري402
قرمبـه،    ، صداي شديدِ ناگهاني، رعد، آسـمان      صداي انفجاري  ]اسم[

 صـداي شكـستن يـا شـكاف      ؛شدنِ در، درق، تـق      غرش، صداي بسته  
 گرمپ، انفجار، صداي توپ، غـرش توپخانـه، ويـژ،           ترَاك،: برداشتن

  صداي تصادف اتومبيل، عطسه، آروغ 
� 

  
  صداي مستمر و ممتد:  غرش403

، صداي مستمر و ممتد، قرقر، ويژ، زمزمه، وزوز، چهچهه،          غرش ]اسم[
  412 ، ناقوس404همهمه، تشديد ارتعاش 

  404 ، ممتد، غرنده، مرتعشكشيده ]صفت[
   404، تشديد ارتعاش 400، بلندي صدا 398 صدا �
  

   تشديد ارتعاش404
 ؛317، طنين، ارتعاش، انعكاس، لرزه، نوسـان        تشديد ارتعاش  ]اسم[

   دياپازن، جعبة ارتعاش؛ تهديد؛پژواك، اكِو
  403انداز، مطنطن، كشيده  ، طنينمرتعش ]صفت[

   403، غرش 400، بلندي صدا 398 صدا �
  

 خفه كر405  دن ارتعاش
، صـداي   401، تلـپ، صـداي كوتـاه        خفه كردن ارتعـاش    ]اسـم [

بنـد، اتـاق آكوسـتيك،        كننـدة صـدا، سـوردين، پـوزه          خفه ؛سنگين
   401كننده  ساكت

   401، صداي كوتاه 398 صدا �
  

   صداي نرم406
، صداي ملايـم، هـيس، صـفير، صـداي مكيـدن،            صداي نرم  ]اسـم [

پـت، غلغـل،      ز، وز، وزوز، پت   كردن، جلزوولز، زمزمه، ناله، وي     جزجز
   صداي وزش نسيم؛وغون غان
   407، صداي خشن 398 صدا �
  

   صداي خشن407
، صداي خراشـيدن، صـداي تراشـيدن، غژغـژ،          صداي خشن  ]اسـم [

وخش، زوزه، شيهه، عرعر، جيغ، سوت، صـفير، سـرفة خـشك،              خش
 ؛405 خفه كـردن ارتعـاش   ؛409، صداي حيوانات 411صداي ناهنجار  

  قار موتور، آلودگي صوتيصداي قار
دار، صفيركـشان،     ، خشن، زنگـزده، خـشك، زنـگ       دلخراش ]صفت[

   411 ناهنجار، ناسازگار، ناهماهنگ ؛ بم، غرنده، غران؛نكشيده آب
 ]فعل[  ، سرفه كردن، زدن زوزه كشيدن

، فريـاد انـسان     406، صداي نـرم     400، بلندي صدا    398 صدا   �
   577، ندا 411ر ، صداي ناهنجا409، صداي حيوانات 408

  
   فرياد انسان408

، داد، جار، نعره، جيغ، هوار، غوغا، جنجال، هلهلـه،          فرياد انسان  ]اسم[
 ؛آوا، فغان، غريو، خروش، نفير، دادوفريـاد، بانـگ، پرخـاش، نهيـب            

هق، گريه، زاري، ناله و فرياد، فغان و   هق؛ شاباش،835ريسه، شادماني 
   400، بلندي صدا 398 صدا

 



 

  كنان ، جيغ ودادكن، پرصدا، بلند، خروشنده، نعرهزنان نعره ]صفت[
 سـلام كـردن     ،579، بلند صدا كردن، سخنراني كردن       زدن داد ]فعل[

   836 سوگواري كردن ؛377 درد كردن ؛924 سرزنش كردن ؛884
كـردن،  ) پـا   بـه (شـنگه برپـا       نداختن، الم شنگه راه ا    ، الم غوغا كردن 
بودن، ولولـه    ، سروصدا كردن، پرسروصدا   )نظمي  با بي (ازدحام كردن   

 بلند صحبت كـردن     ،835 پايكوبي كردن، شادماني كردن      ؛پا كردن   به
400  

   579، سخن 407، صداي خشن 400، بلندي صدا 398 صدا �
  

   صداي حيوانات409
وغ، غـرش،     هـاف، وغ    ، هاف ، پارس، عوعو  صداي حيوانات  ]اسـم [

بع، عرعر، عر، شيهه، چهچهه، وزوز، ميو، معومعو،          مع، ماما، بع    زوزه، مع 
  قوقو، قدقد  قو، قوقولي جيك، قوقولي ، غارغار، جيك)مرمر(مرنو 

  ، كيش، چخ، پيش، هش، هينصداي راندن حيوانات
  ونگ ، ونگصداي نوزاد انسان

   407، صداي خشن 400، بلندي صدا 398 صدا �
  

   #410صداي هنجار : ملودي.  آهنگ 410
 آواي  ؛412آهنگـي، موسـيقي       ، آهنگين بودن، خـوش    ملودي ]اسـم [

نواز   دلپذير، نغمه، لحن، الحان موسيقي، آواز خوش، نوا، ترجيعات روح         
 آوا، آهنگ، ترانـه، آواز، سـاز، موسـيقي آوازي           ؛412ساز، موسيقي   

  413دان  قي موسي؛ هارموني، آكورد، اركستراسيون؛412
 ديـز،   ؛نت كليد، نت سياه، چنگ، ارزش      ، كليد، صفحه  نُت موسيقي 

پـرده، اكُتـاو، هنگـام،         بعد، فاصله، پـرده، نـيم      ؛بمول، سري، كورون  
 بم، زيـر، صـوت زيـر        ؛ هارموني ؛پايه، درجة هفتم گام، محسوس     نت

  ) پايين(، صوت بم )بالا(
 ميـزان،  ؛كليـد فـا  ، آوانويسي، پنج خط حامل، كليد سل،  نويسي  نُت

   مكث ؛ برگشت، كودا؛سكوت، ارزش، پنجه
 لنتو، آرام   - لارگو، آهسته    -، ريتم، تمپو، سنگين     ]موسيقي[ضرب  

 - الگـرو، دوان     - مودراتـو، تنـد      - آندانته، پويـان     - آداجيو، روان    -
  پرستو
 شور، ابوعطا، بيـات تـرك،       ؛، دستگاه، مقام، رديف   ]موسيقي[گام  

گاه، چهارگاه، ماهور، راست  يون، بيات اصفهان، سهدشتي، افشاري، هما
 گـام كلاسـيك، مينـور،       ؛▼پنجگاه، نوا، دستگاههاي موسيقي ايراني    

 دستگاه، لحن، دستان، گوشه، نغمـه،  ؛ مدولاسيون ؛ مقام، توناليته  ؛ماژور
  اصول 

، دشتي، همايون، شور، نوا،     ماهور: دستگاههاي موسيقي ايراني  
، برداشـت،   )برگـرد ( برگردان   ؛ارگاه، افشار گاه، چه   پنجگاه، سه   راست

): هفـده آواز اصـلي    ( اصـول    ؛وحضيض  خواني، اوج   بازگشت، مركب 

اوج، عـراق،   : هـا   هاي دسـتگاه     گوشه ؛...،  )آواز يازدهم (اصول فاخته   
ماهور،   كش، بوسليك، بيات، بيدگلي، بيدگاني، بيداد، پروانه، پس         عاشق
شـعري،    مويـه، پنجـه     اه، پنج كردي، پنجگ   حصار، پهلوي، پيچ، پنجه     پس

انگيـز، مـاوراءالنهر،      ، غم ]ي[گشا  ، عقده )عشيران(عزال، عشاق، عشيرا    
ها   براي فهرست كامل گوشه   ... [مبرقع، مثنوي، محير، مخالف، مغلوب،      

بـاغي،     آواز كوچـه   ؛.]ها به كتابهاي موسيقي ايراني رجوع كنيد        و نغمه 
  412آواز، آهنگ، ترانه، موسيقي آوازي 

   412 همنوازي، دوئت، گروه نوازندگان ؛، آكورد، بعدونيهارم
، هموار، آهنگـين، آوازي، شـيرين، ملوديـايي،         آهنگ  خوش ]صفت[

 خـوب  ◄انگيز، دلنشين، دلچسب، خوشايند، تَر، مطبـوع     دل ؛ملوديك
615  

، 24، سـازگار    488، هارمونيك، همخوان، هماهنـگ، موافـق        همساز
  موزون، مقفا، كوك

  ماتيك، تونال، آتونال، ماژور، مينور، كروهارمونيك
سازي كردن، تنظـيم      ، سراييدن، آهنگ ساختن، آهنگ    سرودن ]فعـل [

 ؛586 تأليف كردن، نوشتن     ؛164كردن، ساختن، آفريدن، توليد كردن      
   593شعر گفتن 
زدن، زدن، موسـيقي نـواختن، اجـرا         ، نوازندگي كردن، ساز   نواختن
 همراهـي   ؛كشيدن، دميـدن   آكورد گرفتن، ضربه زدن، آرشه       ؛كردن

  ) كشيدن( سوت زدن ؛ ساز كردن؛كردن، همنوازي كردن
  آهنگ كردن ، همكوك كردن

ــازگاري � ــه 24 س ــي 27، درج ــيقي ،89، همراه ، 412 موس
   413دان  موسيقي

  
   صداي ناهنجار411

، ناسازگاري صـداها، ناسـازي،       ناهنجاري ؛صداي ناهنجار  ]اسم[
 فاصـلة نـامطبوع،     ؛61نظمـي     ا، بـي   غوغ ؛، تنافر صداها  25ناسازگاري  
 غوغا،  ؛407 زوزه، صداي خشن     ؛ صداي خارج ازنُت، فالش    ؛ديسونانس

وقال، همهمه، ولوله، غلغله، هنگامه، غريـو،         بلوا، شلوغي، سروصدا، قيل   
شنگه، هياهو، جنجال، جاروجنجـال، قـشقرق،         دادوفرياد، دادوبيداد، الم  

   408ن  فرياد انسا؛400 صداي بلند ◄آشوب، قال 
، خـارج ازنـُت،     407، ناهنجار، ناسازگار، دلخراش     ناهماهنگ ]صـفت [

  هنجار، ناجور، ناكوك، غرنده  نكشيده، نابه آب
   407 صداي خشن ،61، بي نظمي 25 ناسازگاري �
  

   موسيقي412
، مطربـي،  ]413دان  موسـيقي [، نوازندگي،  آهنگسازي: موسيقي ]اسم[

سـنتي، كلاسـيك، مجلـسي،       موسـيقي    ؛آوازخواني، رامش، خنياگري  
انـدرول،     جاز، بلوز، سـول، راك     ؛ باله، اپرا  ؛▼آهنگ، موسيقي آوازي  

، 725 اجـرا    ؛باغي، بازاري، روحوضي     موسيقي كوچه  ؛راك، پاپ، رپ  
   هنرنمايي؛كنسرت، فستيوال



     
  

  414، زنگ، زنگوله، بوق، سازهاي كوبشي ناقوس
  ▼ موسيقي آوازي◄، نغمه، آهنگ، ساز آواز

، سروده، اثر، اپوس، كار، همراهي، آلبـوم، آهنـگ،          قطعة موسيقي 
 سـونات، اورتـور، وارياســيون،   ؛▼ موسـيقي آوازي ◄ ترانـه  ؛مـتن 

 اينترلود، راپـسودي،    ؛سمفوني، كنسرتو، كنسرتو گروسو، كانتاتا، اپرا     
 مارش، موسيقي رقص، والس، تـانگو،       ؛سويت، سرناد، كوارتت، فوگ   

   ناله ؛پولكا
انـه، سـرود، آواز، آهنـگ، نغمـه، سـاز،           ، اپرا، تر  موسيقي آوازي 

 ترجيـع،   ؛سازوآواز، سازونواز، ترانة محلي، لالايي، تصنيف، همراهـي       
 ؛... تحرير، غلت، انواع تحرير، بلبلـي، پروانـه، پرسـتو،            ؛خواني  مرصع
  وبكوب   غنا، سازوضرب، بزن؛ نوحه؛ويبراتو

 ؛ تكنـوازي، كنـسرت    ؛، دوئت، تريـو، كوارتـت     گروه نوازندگان 
تر، گروه كُر، اركسترسمفوني، اركـستر فيلارمونيـك، اركـستر          اركس

  مجلسي، باند
 آهـسته، تنـد،     ؛، آوازي، مترنم  410آهنگ    ، خوش موسيقايي ]صـفت [

  انگيز، دلنشين   دل؛410] موسيقي[ ضرب ◄لارگو، آداجيو 
   837، سرگرمي 410 آهنگ �
  

  دان  موسيقي413
ه، مطـرب، خواننـده،      نوازنـد  ؛، سراينده، آهنگساز  دان  موسيقي ]اسم[

 نوازنـده،   ؛ باربـد  ؛ خنياگر، رامـشگر، مغنـي     ؛رهبر اركستر، آرتيست  
زن، طبـال،     زن، شيپورچي، بوقي، شـيپورزن، تنبـك        ويولنيست، ويولن 

خــوان،   مــداح، قــاري، خواننــده، آوازه؛ عاشــق، عاشــيق؛ســنتورزن
 اركستر، باند، اركستر مجلسي،     ؛گرد   نقال، داستانسراي دوره   ؛آوازخوان

 آهنگـساز، ويوالـدي،     ؛412 گروه نوازندگان    ◄اركستر فيلارمونيك   
   رقاص، بالرين ؛باخ، موتزارت، بتهوون، استراوينسكي

   414، ساز 410، آهنگ 409 صداي حيوانات �
  

   ساز414
، وسيلة موسيقي، سـازهاي زهـي، بـادي، چـوبي، برنجـي،        ساز ]اسـم [

 ◄ 725ا  نوازنــدگي، اجــر؛413دان   اركــستر، موســيقي؛▼كوبــشي
آرشـه، مترونـوم، مـضراب،      : نوازندگي   وسايل مربوط به   ؛412موسيقي  

   كوك ساز ؛زخمه، زبانه
سـل، ويـولا،      ، كمانچه، ويلـن، ويـولن     )اي  رشته(سازهاي زهي   

 ؛تار  ، سه ▼ تار ؛ چنگ، هارپ، قانون   ؛ عود، گيتار، ماندولين   ؛كنترباس
   آرشه ؛ سازهاي مضرابي؛سيتار

، كلارينت، ني، ناي، فلـوت، سـرنا،        ، باسون سازهاي بادي چوبي  
 لولـة بـادي     ؛ سوت، سـازدهني   ؛ ارگ، ارگانون  ؛اوبوا، قرني، ركوردر  

   آژير ؛ بالابان، غوشه؛353
 برنجي  

، طبل، دهل، تمبك    )اي، ضربي   وبه، ك اي  ضربه(سازهاي كوبشي   
، زنگ، مثلث، دايره،    )كسيلوفون(، ضرب، تيمپاني، گزيلوفون     )تنبك(

هاي چوبي، عربانه،  گونگ، سنج، گلوكنشيپل، ويبرافون، ايديوفون، ميله
   ؛412 ناقوس ؛▼ سنتور، پيانو؛، تمبال)تنبور، طنبور (غوشه، تمبور 

داننـدة ديـسك    صوت، گرامافون، گر    ، ضبط صوت  دستگاه پخش 
 كاسـت،   ؛ استريو، اكو، اكولايزر   ؛▼ آلارم، آژير، ساير سازها    ؛فشرده

  دي وي دي، كارتريج، دي فشرده، سي) لوح(نوار، صفحه، ديسك 
  خور   مضراب، مضراب؛ سيتار؛تار، گيتار، عود ، سهتار

بورد، فورته پيانو، كلاويه، كلاويكـورد،        كليد، كي   ، ارگ، صفحه  پيانو
  لاوسنهارپسيكورد، ك

بـورد، آكـاردئون، الكتروفـون،        ، كي سينتسايزر:  ساير -سازها  
  سازدهني، ملوديكا 

  410 نواختن ◄ساز زدن  ]فعل[
   415، شنوايي 413دان   موسيقي�
  

   شنوايي415
[   398 صدا ؛، حس شنوايي، سامعهشنوايي ]اسم

، 459 امتحان شفاهي، امتحـان      ؛455، گوش دادن، استماع، توجه      شنود
سـمع، شـنود، جاسوسـي،         استراق ؛520خواني، تفسير      لب ؛459پرسش  

 مـصاحبه،   ؛548صـدا، ثبـت       ضبطِ ؛523، نهفتگي   459عمليات سري   
   اصغا ؛584عام، محاوره  بار

، مستمع، مخاطب، حضار، اطرافيان، شاهد، گـواه، تماشـاگر،          شنونده
   531 گوينده ≠ ؛441بيننده 
وش، پردة گـوش،    ، سمع، عصب شنوايي، لالة گوش، سوراخ گ       گوش

  سنجي، اُديومتري، اُديـومتر، وسـيلة        شنوايي ؛گوش مياني، نرمه، استاش   
   سامعه ؛465گيري  اندازه

 هـدفون، گوشـي،     ،531، سمعك، موبايـل و تلفـن        وسيلة شنوايي 
، 400 ميكروفن، مگـافون، بلنـدگو       ؛531سيم، مخابرات     تاكي، بي   واكي

   630 وسيلة برقي ،549وسيلة ضبط 
 مواظـب، متوجـه     ؛، شنوايي، شفاهي، آكوستيك، شنوا    يسمع ]صـفت [

455  
، گوش دادن، گوش فرادادن، دقت كردن، توجه كـردن          شنيدن ]فعل[

455   
  گوش رسيدن  ، آمدن، بهشنيده شدن

   414، ساز 398 صدا �
  

   كَري416
[  399 سكوت ؛ گويش كرولال؛، ناشنوايي، سنگيني گوشكرَي ]اسم

  456توجه  گوش، كرولال، بي ، سنگين، ناشنوا، گوش سنگينكرَ ]صفت[
، گـوش   458، نشنيدن، ناديده گذشتن، غفلت كـردن        بودن كرَ ]فعل[

  760ندادن، امتناع كردن 
، شيپور فرانسوي، ترومبـون، توبـا، شـيپور،       سازهاي بادي

  فرانسوي، بوق، ناقور ) شيپور(ترومپت، ساكسوفون، كورنت، هورن 

 



 

  400، پردة گوش را پاره كردن، بلند صحبت كردن كردن كرَ
   458، غفلت 456توجهي   بي�
  

   روشني417
، ▼اني، نور، پرتـو، شـعاع نـور   420، تابناكي، روشنايي  روشني ]اسم[

، آفتاب، ضـيا، مهتـاب،   128، نور روز، صبح    ▼درخشش، تابش، فروغ  
شـمع، چـراغ      نور مصنوعي، نـور    ؛419 گرگ و ميش     ؛420چراغاني  

بـودن،   ، نوراني بودن، برق، جلا، صـيقلي      ▼ تشعشع ؛420، مشعل   420
، سرخي، هاله، كورونـا،     ▼ فروغ ؛379 شعله، آتش    ؛درخشندگي، تلألو 

 وضوح، صراحت   ؛425 رنگ   ؛437رنگارنگي  طيف، اسپكتروم، بيناب،    
   رونق، اشراق، نورانيت، انوار ؛422 شفافيت ،567كلام 

، شعاع نور، پرتو، تيغ، شعشعه، شـعاع، باريكـه، سـو،            شعاع نوراني 
بارقه، آذر، برق، صاعقه، جرقه، اخگر، آذرخش، شراره، شـرار، شـرر،            

  160يسيته  برق، الكتر؛ فوتون؛ ليزر؛اشعه، امواج الكترومغناطيس
، سرخي، گداختگي، آتـش   ▼، سو، شفق، طلوع، غروب، تشعشع     فروغ

 هالـه،   ؛زردي   نور، تلألو، تابش، آفتـاب     ؛ فلورسانس، فسفرسانس  ؛379
  437 طيف، اسپكتروم، بيناب، رنگارنگي ؛ شفق قطبي، اُرورا؛كورونا

، پرتوافشاني، پرتوافكني، تلألو، تابش، تابنـاكي، درخـشش،         تشعشع
سيل، نشر، انتشار، برق، راديواكتيويته، پرتوزايي، انرژي       درخشندگي، گ 

 موج راديويي، موج كوتاه، موج بلند، نوسان        ؛ نورافشاني، نورپاشي  ؛160
 الكتريسيتة سـاكن،    ؛ پارازيت، تداخل برقي   ؛531، پخش راديويي    317

 تشعـشع الكترومغناطيـسي، الكترومغنـاطيس،       ؛160برق، الكتريـسيته    
قرمز، فرابنفش، ماوراي بنفش، اشعة ايكس،  ادونمرئي، فروسرخ، م نور

 پرتونگـاري،   ؛)بتا، گاما، كاتـدي، الكترونـي     (اشعة مجهول، اشعة آلفا     
 منبـع   ؛سـينك   كننده، رادياتور، هيت     تشعشع ؛راديوگرافي، پرتودرماني 

   160انرژي 
 تـصوير   ؛، بازتاب، بازتابش، برگردان، برگشت، بازتاب نور      انعكاس

 انكسار، شكست، پخش، دسـتگاه      ؛ واروني جانبي  ؛551درآينه، تصوير   
  نوركننده  سياه، مستنير، كسب نور، جسم  جذبِ؛551، تجسم 442نوري 

  روشن ، سياه و سفيد، نور و سايه، سايهكنتراست نوري
 ضريب شكست نور، سـرعت      ؛، نورشناسي، اپُتيك، آپتيكز   علم نور 

نـوري، دسـتگاه      قلـم  ابزار نوري،    ؛ تار نوري، لولة نور، فيبر نوري      ؛نور
  551، عكاسي 442نوري 

 ؛، نوراني، منور، مشعـشع، مـشتعل، فـروزان، افروزنـده          روشن ]صفت[
جـلا،    بـراق، صـيقلي، داراي   ؛گير، آفتـابي، نـوردار، نوربـاران        آفتاب
 تابان، تابنـاك،    ؛كنندة نور   آينه، اطلسي، متاليك، جلادار، منعكس     مثل

ده، عالمتـاب، پرتـوزا،     مشعشع، رخـشان، انـور، كوركننـده، درخـشن        
 ؛ جلي، متجلي، منيـر، سـاطع، وهـاج، بهيـه          ؛420راديواكتيو، درخشان   

 ؛422 زلال، شـفاف     ،567 بارز، عيـان، واضـح، صـريح         ،522آشكار  
  نوربخش، نورافشان، پرتوافكن، پرتوافشان، نورگستر

دادن، تابيـدن، تـافتن،      افكنـدن، نـور    ، نـور  تشعشع كـردن   ]فعـل [
بـودن،    روشن بودن، درخشيدن، مشعـشع     ؛افشاندن افكندن، پرتو  پرتو
 روشـن شـدن،     ؛انداختن، ساطع شدن، آينـه انـداختن       زدن، نور  سوسو

 آفتـاب   ؛381 افروختن، آفتاب دادن، روشن كردن       ؛ازتاريكي درآمدن 
 بـراق كـردن، جـلا دادن، صـيقلي كـردن،            ؛379گرفتن، گرم شدن    

  420درخشان كردن 
ــستان - بهــار - صــبح � ــا 321هــان ، كي128 تاب ، 379، گرم

، 442، دسـتگاه نـوري      427، سفيد   422، شفاف   420روشنايي  
   443پيدايي 

  
   تاريكي418

، شـب،   428، ظلمت، خاموشي، تيرگي، ظلمات، سياهي       تاريكي ]اسم[
 ◄ درپرده بودن    ،527 عدم وضوح، ابهام، استتار، اختفا       ؛129شب    نيمه

  ل سايه، ظ؛423 كدر ◄ تاري، كدر بودن ؛421پرده 
 افـول، زوال،    ؛، غـروب  446، كسوف، خاموشي، ناپديدي     سازي  تيره

 ◄ تيرگـي روابـط، كـدورت        ؛شـدن  زدگي، برنزه    آفتاب ؛تيره شدن 
گرفتگي، گرفـتِ جزئـي، قـدرِ          خورشيدگرفتگي، آفتاب  ؛881دشمني  
  گرفت

وتار، كم    فروغ، تيره   فام، بي   ، تيره، ظلماني، قيرگون، سيه    تاريك ]صفت[
   428پوست، سياه  چرده، سياه  سيه؛423ر  تار، كد؛419نور 

   نقابدار؛ درتاريكي، درنقاب، درسايه؛، ابري421، محفوظ خاموش
 تاريـك شـدن، آفتـاب     ؛، تيره بودن، كدر بودن    تاريك بودن  ]فعل[

  گرفتن، آفتاب پريدن، غروب كردن 
، حفـاظ  226، پرده كشيدن، سايه انـداختن، پوشـاندن    تاريك كردن 

  428، سياه كردن 423، كدر كردن 419 كردن نور ، كم421كشيدن 
، 382، كليد خاموشي را زدن، اطفاي حريـق كـردن      خاموش كردن 

  فرونشاندن
، 421، حفاظ   419، گرگ و ميش     129 زمستان   - پاييز   - عصر   �

   428سياه 
  

   گرگ و ميش419
الطلوعين، سـحر، بامـداد،       ، تاريك و روشن، بين    گرگ و ميش   ]اسم[

  زردي، هواي ابري ري، غروب، آفتابفلق، ناروشن، خاكست
سـازي    ، عدم وضوح، مِه، گرفتگي، افـول، زوال، تيـره         پريدگي  رنگ

  418، مات بودن، تاريكي 418
  ، مهتاب417، روشنايي ضعيف، جنبش، سو، فروغ ضعيف پرتو

  423پريده، مبهم، تار، مات، كدر  ، تيره، رنگنور كم ]صفت[
  روشن  سايه؛226، سايه، پوشيده مانند سايه

شـدن،   نـور    كـم  ؛440 مبهم ديـدن     ؛، كدر بودن  بودن نور  كم ]فعـل [
   523 دركمين بودن ؛زوال گذاشتن به رو



     
  

، 226، پوشاندن   423كردن   ، كدر 418، تاريك كردن    نور كردن   كم
  418خاموش كردن 

رنگـي    ، بـي  423، كدر   421، حفاظ   418، تاريكي   355 حباب   �
   444، ناپيدايي 440سويي  ، كم426

  
  #420روشنايي  420

، شعله، آتش   ▼، مشعل ▼، منبع نور، چشمة نور، چراغ     روشنايي ]اسم[
 ؛321، شـهاب    321، اختر، كوكب، ستاره     321، ماه   321، خورشيد   379

سـازي، تنـوير،       روشـن  ؛417 برق، شـعاع نـوراني       ؛جسم نوراني، منير  
 ؛ ماهتـاب  ؛417 نورپاشي، نورافشاني، پرتوافكني، تشعـشع       ؛▼چراغاني
 واحـد شـمارش وسـايل     ؛417 روشـني    ◄، درخشش، تـابش     تابناكي
  چراغ، شمع، شعله: روشنايي
، )گـازي (، روشـنايي  ▼سوز، شمع، شمعدان، قنديل، چراغ ، پيه مشعل

   وسايل رساندن سوخت، فتيله، انبر ؛ فروزه؛385كننده  كبريت، روشن
، فانوس، لامپ، نئون، چلچراغ، لوستر، جار، شمعدان، روشـنايي،   چراغ
 ؛ سراج، مصباح، زجاجه، مشكات ؛كن، پروژكتور، پريموس، بادي   نوراف

 لامـپ   ؛حباب، فيلامان، رشته، تنگستن، پايـه، اسـتارت       : اجزاي لامپ 
 ؛مـصرف   دار، نئون، فلورسنت، مهتابي، آفتـابي، هـالوژن، كـم           فيلامان

 چراغ  ؛ ليزر ؛آويز، چلچراغ، چراغدان    جاچراغي، قنديل، شمعدان، چراغ   
   383 بخاري ◄لدين، اجاق ا پزي، علاء خوراك

 ؛بنـدي، نـورپردازي     ، روشنايي، روشـنايي خيابـان، آذيـن       چراغاني
  نورافكن

  زن، چراغ راهنما ، فانوس دريايي، چراغ چشمكچراغ راهنمايي
مهتاب، ترقه، نارنجك، فشفشه، كـوزه، سـيگارت،          ، آفتاب آتشبازي
   زرنيخ، باروت، اكليل سرنج، مواد منفجره؛ديناميت

، فـروزان، شـبنما، تابنـده،       417، نـوراني، روشـن      شاندرخ ـ ]صفت[
 درخــشنده، بــراق، اطلــسي، صــيقلي، متاليــك، ؛افروختــه، عالمتــاب

برافروخته، تابان، تابناك، مشعشع، منور، رخشان، مـشتعل، آتشفـشان،          
 ؛ نوربخش، نورافشان، پرتوافكن، پرتوافشان، نورگستر     ؛آتشين، پرخون 

بادي، مهتـابي   :  صفات چراغ  ؛لي، آبدار جلي، متجلي، منير، مستنير، متلأ    
   ▲ چراغ◄

، بـراق كـردن، جـلا دادن، صـيقلي كـردن،        درخشان كردن  ]فعل[
، ليز  357، چرب كردن    417واكس زدن، روشن كردن، تشعشع كردن       

  258، روان كردن 334كردن 
   417، روشني 379، گرما 321 كيهان �
  

  پرده.  حفاظ 421
وكش، محافظ، روكش محـافظ،     ، ر 226، پوشش   ▼، پرده حفاظ ]اسم[

 ،662پنـاه      جـان  ،662 پناهگـاه    ؛، جدار 235سپر، سپر حرارتي، حائل     
 پلـك،   ؛226، سقف   226 چتر، خيمه، چادر     ؛194، آلاچيق   226سايبان  

 فيلتر، پالايه،   ؛235، ديوار   235 تيغه، حصار    ؛عينك آفتابي، شيشة مات   

فظـت،   محا ؛228 روبند، حجـاب، سـتر، پوشـاك         ،527ماسك، نقاب   
، جلـوگيري   778 نگهـداري    ◄ حفظ امـوال     ،660 حفاظت   ◄ايمني  
  ]660 حامي ◄فرد محافظ  [؛ 666 حفظ ◄ازفساد 
اي،   پنجـره   كركـره، دراپـه، پـشت       ، كركره، پـرده   226، سايبان   پرده
 پشت پرده بـودن،     ؛226  پوشش ،527 نقاب   ؛گردان  گير، آفتاب   آفتاب
  استتار

 ؛، محجبـه، مـستور    228 ملبس   پوشيده،  ، پوشيده، لباس  محفوظ ]صفت[
 ؛ مـضبوط  ؛شـده    حمايـت  ؛پوش، دوجداره    زره ؛درپرده، درسايه، سايه  

  بسته چشم
  ، حائل ]عينك[، آفتابي محافظ

، روكش كردن، بـاروكش محافظـت كـردن،         حفاظ كشيدن  ]فعل[
 پنهان كردن، پـرده     ؛235، ديوار كشيدن    228پوشاندن، لباس پوشاندن    

داشتن، پناه دادن، درپناه خود گـرفتن،        سپر بلا شدن، محفوظ      ؛كشيدن
 حفـظ كـردن     ؛713 دفاع كردن    ،660حمايت كردن، حفاظت كردن     

  666 حفظ كردن ◄ سالم نگه داشتن ؛778، نگهداري كردن ]اموال[
   423، كدر 419، گرگ و ميش 418، تاريكي 226 پوشش �
  

   شفاف422
ــت، زلال، روشــني شــفافيت ]اســم[ ــازكي، زلالي  ؛، وضــوح417، ن
   526 افشا ◄سازي  فافش

، هوا، آب، كريستال، بلـوره، المـاس، برليـان، تـور،            محيط شفاف 
 بطـري، جـام، كاسـه    ؛ شيشه، آبگينه، زجاج، مينا، بلور، ويتراي   ؛حرير
 انكسار، شكست   ؛ منشور ؛442 عدسي، دستگاه نوري     ؛442 آيينه   ؛194

 ؛گـري    شيـشه  ؛ مرآت ؛ شيشة عمر  ؛417نور درمحيط شفاف، انعكاس     
  ذ كالك، ترانسپارنت، رنگ شفاف كاغ

 بـراق، صـيقلي،     ؛اي، بلوري، روشن، سفيد     ، زلال، شيشه  شفاف ]صفت[
 ؛417كننـدة نـور، روشـن         آينه، اطلسي، متاليك، جلادار، منعكس     مثل

   واضح، نت ؛ متلألي، وهاج، متبلور، مصفا؛، حريري163نازك 
يدن، مثل ، نور را رد كردن، زلال بودن، تهش را دشفاف بودن ]فعل[

   شفاف كردن؛شيشه بودن
   417 روشني �
  

   كدر423
 مـات،   ؛آلـود   ، حاجب، تيره، تار، مرده، غليظ، اندود، گل       كدر ]صـفت [

رنگ، ابـري،      شيري، شيري  ؛649 كثيف   ؛419نور     كم ؛424شفاف    نيمه
   اپُيك؛مهي

نـور     كم ،649، رنگ كردن، اندودن، كثيف كردن       كردن كدر ]فعل[
   كدر بودن؛421، حفاظ كشيدن 226 ، پوشاندن419كردن 

�

  
  424، نيمه شفاف 421، حفاظ 419وميش   گرگ

 



 

  شفاف  نيمه424
 مـات، كـدر     ؛رنگ  ، دودي، آفتابي، شيري، شيري    شفاف  نيمه ]صفت[

   شيشة مات، مرواريد، ويتراي؛423
   437 رنگارنگي �
  
  

   رنگ425
، رنگ طبيعي، رنگ خالص، منـشور، طيـف، رنگـارنگي           رنگ ]اسـم [

   علم كروماتيك؛ عكس رنگي؛553 نقاشي ،437
 ؛431ورو، سـرخي چهـره، رنـگ قرمـز            ، روشني، گرمي، رنـگ    فام
  رنگ، سايه، لعاب ته

 رنـگ   ؛843، رنگ، پيگمان، سـرخاب، لـوازم آرايـش          مادة رنگي 
، رنگ آبي   436، نيل، بنفش    431گياهي، زعفران، روناس، رنگ قرمز      

   تينر، كلر؛ندهكن  مادة ثابت؛845 لكه ؛، رنگ شيميايي435
 ؛437، رنگارنـگ، گونـاگون      144شـده، ثابـت       ، رنگ رنگي ]صـفت [

  شده نقاشي
  كننده، الوان، شاد ، روشن، خيرهپررنگ

 ؛427، سـفيد    426رنگ    ، ملايم، باز، مات، رنگ ورورفته، بي      رنگ  كم
  573پيرايه  كلام ساده و بي

 ، لكه 226 اندودن   ،553، رنگ زدن، نقاشي كردن      رنگ كردن  ]فعـل [
  ، لعاب زدن427كردن  كردن، سفيد

   553، نقاشي 437 رنگارنگي �
  

  رنگ  بي426
  422 شفافيت ؛خوني، آلبينيسم  كم؛پريدگي ، رنگرنگي بي ]اسم[

  كننده، پروكسيد، كلر، آهك، اكُسيدان رنگ ، مادة بيبليچ
، 427، سفيد 425رنگ   پريده، مثل شيربرنج، كم     ، رنگ رنگ  بي ]صـفت [

  361، مرده 419 نور ، كم429تري  خاكس؛651ناسالم 
، رنـگ رفـتن،     427شـدن    رنگ شدن، سـفيد     ، بي رنگ باختن  ]فعل[

  ورو رفتن، پريدن، كمرنگ شدن، آفتاب خوردن رنگ
  ، ازجلا انداختن، آفتاب دادن427كردن  ، سفيدرنگ كردن بي
   427، سفيد 419 گرگ و ميش �
  

   سفيد427
   سفيدپوستي؛، سپيديسفيدي ]اسم[

، سپيده، مرمر، برف، گچ، شير، آرد، نمك، عاج، مرواريد،    چيز سفيد 
 ؛ سفيدپوشـان تـيم ملـي      ؛ آدم سفيدپوست، روشن، بلونـد     ؛دندان، بلور 

  سفيد ريش
  ، دوغاب، سفيدآبرنگ سفيد

اي، روشن    ، سيمين، شيري، استخواني، گچي، دوغي، نقره      سفيد ]صـفت [
وشـيده  ، بلـوري، برفـي، پ  )مرمـرين ( مرمري ؛422، براق، شفاف    417

   425رنگ   كم؛ازبرف
  ، مثل گچ شدن  سفيد شدن؛كردن سفيد ]فعل[

   433، زرد 429، خاكستري 426رنگي  ، بي417 روشني �
  

   سياه428
  پوستي  سياه؛418، تيرگي، ظلمات، تاريكي سياهي ]اسم[

 حـاجي   ؛جامگان   سياه ؛، قير، ذغال، زاغ، شب، دوده، كربن      چيز سياه 
  پوست، سبزه گي، برزنگي، كاكاسياه، تيرهپوست، زن  آدم سياه؛فيروز

  ، مركب، جوهر، مدادسياه، پوست انار، پوست گردو رنگ سياه
 ؛مدادي، پركلاغي، قيرگون    فام، زغالي، نوك    ، مشكي، سيه  سياه ]صفت[

 ؛پوش  سياه، موسياه، سيه     چشم ؛381 گرم شده    ◄سوخته    سوخته، آفتاب 
، 418، تاريـك    425 پررنـگ    ؛پوسـت   چرده، تيره، برزنگي، سـياه      سيه

   649ناپاك 
، سوزاندن  418 تاريك كردن    ،649، كثيف كردن    سياه كردن  ]فعـل [

   سياه شدن، دوده گرفتن؛381
   418 تاريكي �
  

   خاكستري429
، دودي، طوسي، جوگندمي، سربي، ارتشي، مدادي،       خاكستري ]صـفت [

  مدادي  نوك
   427 سفيد �
  

  #430اي   قهوه430
اي  بلـوطي، فنـدقي، قهـوه    برنزه، بلوطي، شاه ، خرمايي،   اي  قهوه ]صفت[

 رنـگ   ؛روشن، بژ، گندمگون، سبزه، آجري، بـاروتي، اُخرايـي، تلـخ          
  گل اخري، بادام سوخته، كارامل: اي رنگ اي و چيز قهوه قهوه

   381 گرمايش �
  

   سرخ431
چغنـدر، لبـو، آلبـالو،      :  چيز قرمـز   ؛، گداختگي، التهاب  سرخي ]اسم[

 سرخك، سـرخجه، بيمـاري      ؛يق، آتش، لُنگ  فرنگي، ياقوت، عق    گوجه
   آدم سرخپوست؛651پوستي 

  ، شنگرف، روناس، لاك، سرخاب، زرشك رنگ قرمز
رنگ، زرشـكي، جگـري، آجـري، لاكـي،           ، قرمز، سرخ  سرخ ]صفت[

گلـي،    سرخابي، آلبالويي، احمر، عنابي، مرجاني، اناري، عقيقي، پـشت        
   صورتي ؛ياقوتي

   شرمنده ؛خوني ؛، آتشين، آتشي، تافتهگداخته
   843، آرايش 436 بنفش �
  



     
  

وخال، زيبا  خط ، ابلق، جوگندمي، الوان، رنگين، ملون، خوش   رنگارنگ   نارنجي432
   فانتا؛، حنايي، مسي، پرتقالي، زعفرانينارنجي ]صفت[   چپار ؛كمان  رنگين؛844ونگاردار، مزين   نقش،841
 ؛خـورده   دار، مخـدوش، خـط       خدشـه  ؛مكـي   دار، كـك    ، لكه دار  خال
  چين، هاشور چين، نقطه  خط؛لاپلنگينقطه، آ خالي، نقطه خال

  
   زرد433

 چيز زرد، صفرا، گوگرد، طـلا،       ؛، هپاتيت يرقان  خزان، ،زردي ]اسم[
 ؛بادامي   آدم زردپوست، چشم   ؛زر، توپاز، نرگس، ليمو، زعفران، خردل     

  زردپوشان تيم برزيل
، ريوند، زرد كادميوم، زرد كروم،      )كنندة زرد   مادة رنگ (،  رنگ زرد 

  زعفران، زرنيخ، اخرا 
، طلايي، زرين، ليمويي، ترنجي، بژ، كرم، زعفراني، عسلي،         زرد ]صفت[

  قناري بلوند، روشن، بور، اكليلي، زرد
  

   سبز434
 چيز سبز، زمرد، يشم، سبزه، كلروفيـل،     ؛، چمن ]رنگ[سبزي   ]اسـم [

  گلسبزينه، برگ، جن
  ، بادامي، پوست گردو، زاج رنگ سبز

، زيتوني، زمـردي، يـشمي، اطلـسي، ماشـي، سـبز تيـره،              سبز ]صفت[
  اي  پسته اي، پوست اي، پسته مغزپسته

   435، آبي 366 گياهان �
  

   آبي435
  ، آسمان، دريا، فيروزه، نيل، لاجورد، كات كبودرنگ چيز آبي ]اسم[

  ، نيل، كوبالترنگ آبي
اي، آبي نفتي، كبود،      اي، آسماني، فيروزه    ، فيلي، سرمه  ، نيلي آبي ]صفت[

  ارغواني، نيلگون، ازرق، لاجوردي، اطلسي 
   436، بنفش 434 سبز �
  

   بنفش436
 بادمجـاني،   ؛435پيـازي، كبـود، آبـي         ، ارغواني، پوست  بنفش ]صفت[

  431قرمز، صورتي، سرخ  و بادنجاني، آبي
  

   رنگارنگي437
  15اگوني، تنوع، اختلاف، تفاوت ، تلون، گونرنگارنگي ]اسم[

قـزح، صـدف،     رنگارنـگ، قـوس    رنگين، چيـز   ، چيز كمان  رنگين
  رنگي طاووس، طيف، مداد طاووس، پر

 خدشـه،   ؛ وصـله، پينـه    ؛ومـك    لـك، خـط، كـك      ،845، لكه   خال
  خوردگي خط

] 

  شده كاري  منبت؛، پيچازي، چهارخانه، سياه وسفيد، اسكاچشطرنجي
   مثل گورخر؛دار دار، مخطط، شياردار، رگه ، خطراه راه

پينـه كـردن، تعميـر        ، طرحدار كردن، وصله   رنگارنگ كردن  ]فعل[
 ؛844كاري كردن، تزيين كـردن         گلدوزي كردن، منبت   ؛656كردن  

  649 كردن، لك كردن، كثيف كردن لكه
، 424 نيمـه شـفاف      ،82، تنـوع    43، آميختگي   17 ناهمگني   �

   425رنگ 
  

  بينايي.  ديد 438
، نظر، بينايي، باصره، ديد چشم، مشاهده، رؤيت، تـشخيص،          ديد ]اسـم [

 ؛▼ قدرت ديـد، عيبهـاي چـشم       ؛536 مطالعه   ؛▼ برانداز، تماشا، نظاره  
 ؛ نور ديده، روشنايي چشم، سـو   ؛417 اپُتيك، علم نور     ؛984حس ششم   

  498بصر، بينش، نگرش، بصيرت 
 كاسـة چـشم، تخـم چـشم، قرنيـه،           ؛، ديده، بيننده، بصر، عـين     چشم

مردمك، عنبيه، عدسي، سفيدي چشم، زجاجيه، رتينا، شـبكيه، عـصب           
 چشم شور، طلسم    ؛ قدرت ديد، تطابق   ؛بينايي، مشيميه، غده اشك، ابرو    

، سرشك،  ]836شيون  ◄[ اشك، گريه،    ؛ ابرو  پلك، مژه، مژگان،   ؛983
تـَر، خونابـه،    ديده، گوهر مژگان، لولـوي    ژاله، آب ديده، دمع، گوهر    

خوشـحالي، اشـك طـرب،       شادي، گرية   اشك شوق، گرية   ؛339آب  
 ؛نـو، هـلال     كمان ابرو، ماهِ   ؛ نرگس، بادام، خمار، شهلا    ؛اشك ندامت 

ــايي ــومتري بين ــنجي، اپُت ــاي چــشم؛س ــي، پيرچــشمي،:  عيبه  دوربين
   440سويي   كم◄... بيني، آستيگماتيسم،  نزديك
چـپ، نگـاه      نگاه، گوشة چشم، نگاه چـپ       ، نظر، ديد، برانداز، نيم    نگاه

نگاه، چشم بهم زدن، طرفـةالعين، لمحـه،          يك ؛دزدانه، چشمك، تلميح  
  522 تجلي ◄ درانظار بودن ؛ محو، خيره؛116لحظه 
، مشاهده، رؤيـت، ديـد، بازديـد،        ، تماشا، سير، برانداز، ورانداز    نظاره

، زيـارت، سـياحت،     459بازبيني، بازرسي، تحقيق، شناسايي، جـستجو       
نظر، تغيير    تجديد ≠ ؛321شناسي     رصد، ستاره  ؛837گردش، سرگرمي   

 جاسوسـي، عمليـات     ؛689 نظارت، مـديريت     ؛ اولين نگاه  ؛603عقيده  
ايـت،   عن ؛882 ديدار، ملاقات، ديدوبازديـد      ؛498 بصيرت   ؛459سري  

  چراني  نظربازي، چشم؛455التفات، ملاحظه، اعتنا، توجه 
 سن، صحنه، دكور    ؛445، دورنما، منظر، افق، آفاق، منظره       انداز  چشم

594   
 نگـرش،   ؛، نقطة ديد، مطمح، محل نگاه كردن، محل نظـر         زاوية ديد 

  رصد، رصدخانه  پست ديدباني، محل؛485بيني  ديدگاه، جهان
قـد، الـوان،      ، مختلف، جورواجور، قدونيم   82، متنوع   گوناگون ]صـفت

 ـ   ▼رنگين، رنگارنـگ    ؛844ونگـاردار، مـزين       ون، نقـش  ، ملـون، متل
 ؛417، اپتيك، نوري، روشن 443رئي، پيدا ، ديدني، متصويري ]صفت[  604صفت، متلون، دمدمي   بوقلمون؛كمان رنگين

   ▼ چشمي◄چشم  مربوط به

 



 

، 440سـو       بين، دوربين، آستيگمات، كم     ، بينا، تيزبين، نزديك   چشمي
زده،    حيران، محو، خيـره، وق     ؛چپ، دزدانه   چپ: نگاه   مربوط به  ؛عينكي

  بار، باراني، اشكي   اشك؛ازحدقه درآمده، زل
گرفتن، مشاهده كردن، متوجه شدن ، رؤيت كردن، درنظر ديدن ]فعل[

455  
، 490، استنباط كردن، بصير بودن، دانستن       480 ◄تشخيص دادن   

   484، پي بردن 484كشف كردن 
كـردن،    برانـداز  ؛، شـاهد بـودن    )افكندن(، نظر انداختن    نگاه كردن 

 ◄چرانـي كـردن       كردن، نظاره كردن، خوردن، چشم     زدن، تماشا  ديد
، نگاه اجمالي كـردن، تـورق كـردن،          ناخنك زدن  ؛878گستاخ بودن   

   رصد كردن؛نگاه سطحي كردن
، نگريستن، خيره نگريـستن، زل زدن، نگـاه كـردن،           چشم دوختن 

 براق شدن، خيره و مستقيم      ؛455كردن، دقت كردن، توجه كردن       نظر
  نگاه كردن، بر زدن 

، مراجعه كردن، تفحص كردن، كنجكـاوي كـردن         بازرسي كردن 
   882زدن   ديدوبازديد كردن، سر؛536، مطالعه كردن 453

، ديـدباني   457، مواظب بـودن     457، مراقبت كردن    مواظبت كردن 
  كردن

   664اخطار ! باش! ببين! نگاه كن ]قيد[
   445، پديداري 443، پيدايي 441 بيننده �
  

   كوري439
 ◄كـوري، كـوررنگي، عيـوب چـشم         شـب  ؛، نابينايي كوري ]اسم[

 عـصاي   ؛586 بريل، نگـارش     ؛طة كور  نق ؛كوري   برف ؛440سويي    كم
   كورمال ؛سفيد

 ؛بـسته   ، چـشم  456توجـه      بـي  ؛دل  دل، روشـن    ، نابينا، زنده  كور ]صفت[
  باباغوري 

   كورمال كورمال راه رفتن؛، نديدن، نابينا بودنكور بودن ]فعل[
  495را بستن، گمراه كردن  ، خيره كردن، چشمكردن كور

   440سويي   كم�
  

  #440سويي   كم440
بينـي،    ، ضعف چشم، عيوب چشم، دوربيني، نزديـك       سويي  كم ]اسـم [

چشم چپ، لوچي، دوبيني، آستيگماتيسم، كاهش تطـابق، پيرچـشمي،          
آوردن،  مرواريـد، آب    آب:  بيماريهـاي چـشم    ؛كوري  كوررنگي، شب 
  سياه، تراخم باباغوري، آب

 سـراب، ميـراژ،     ،552، خطاي ديد، تجسم غيرواقعـي       خطاي باصره 
  18  تشابه؛513يا، تخيل  رؤ؛542فريب 

 ؛چـشم   ، دوربـين، لـوچ، يـك      )چشم  ضعيف(بين    نزديك ]صفت[
   آستيگمات ؛سو  كم

  پيرچشمي شدن، عينك زدن ، مبتلا بهچشم بودن ضعيف ]فعل[

  ، خوب نديدن، تشخيص ندادن، قاطي كردن، خيره شدنمبهم ديدن
   445، پديداري 439، كوري 419وميش  ، گرگ4جوهري   بي�
  

  نده بين441
كننده، مخاطب، حضار، بيننـدگان،       ، ناظر، تماشاگر، نظاره   بيننده ]اسـم [

، كشيك،  749 نگهبان   ؛ هوادار ؛466 گواه، شاهد    ؛تماشاگران، اطرافيان 
 ؛664دهنـده      آگـاهي  ؛، يابنـده  484، كاشـف    268 جهـانگرد    ؛ديدبان

 ،531 گوينـده    ≠ [؛415 مستمع، شـنونده     ؛459 بازپرس   ◄كارآگاه  
  ]594مجري 

   438بينايي  �
  

   دستگاه نوري442
بين، عينـك،     ، ذره ▼نوري، شيشه، عدسي   ، ابزار دستگاه نوري  ]اسم[

، تلـسكوپ، دوربـين     ▼، ميكروسـكوپ  ▼دوربين عكاسي، دوربـين   
نجومي، پروژكتور، استروبوسـكوپ، آپـارات، پريـسم، پريـسكوپ،          

 انعكـاس نـور، انكـسار نـور،         ؛، تلويزيـون  445 سينما   ؛ رادار ؛▼آينه
  نوري  ليزر، قلم؛417 علم نور ؛420 فانوس، چراغ ؛417س انعكا

 ؛ متخـصص اپتـومتري    ؛بـين   ، آفتابي، دودي، طبي، پنسي، ذره     عينك
  438عيبهاي چشم 

 عدسي همگرا، محـدب، واگـرا،       ؛، فاصلة كانوني، توان عدسي    عدسي
   196بيني   فن ذره؛الطرفين اي، محدب مقعر، كروي، استوانه

 عدسي چـشمي،    ؛196بيني    وني، فن ذره  ، نوري، الكتر  ميكروسكوپ
  عدسي شيئي، عدسي همگرا

، )مـسطح (، آيينه، آينة كوژ، محدب، كاو، مقعر، شلجمي، تخـت           آينه
 ◄ جيوه ؛ صيقل؛نما، آينة كنسول  آينة قدي، جيبي، آينة تمام؛كروي
 بازتابش، انعكاس نور، انعكـاس      ؛422 شيشه، محيط شفاف     ؛319عنصر  

   مرآت؛417
، دوربــين عكاســي، رفلكــس، دوربــين ]يربردارتــصو[دوربــين 

فتو،   عدسي تله؛كمَ، موبايل كم، دوربين ديجيتال، وب فيلمبرداري، هندي
 ؛551 عكـس، هولـوگراف، تـصوير        ؛551 عكاسي   ؛ فيلم، ويديو  ؛زوم

  آپارات 
 دوربـين   ؛، دوربين نجومي، تلسكوپ بازتاب يـا نيوتـوني        تلسكوپ

  اي يي، بزرگنمايي زاويه بزرگنما؛ عدسي مركب؛دوچشمي منشوري
   551 ، تجسم445، پديداري 417، روشني 321 كيهان �
  

   پيدايي443
 ؛ بـداهت  ؛، نماياني، وضوح، شفافيت، برجستگي، عياني     پيدايي ]اسـم [

 جلـوة وارونـه، تجـسم       ؛522، تجلـي    445بروز، طلوع، ظهور، تظـاهر      
ان  ميـد  ؛438 عمق ديـد، ديـد       ؛438انداز     منظره، چشم  ؛552غيرواقعي  
   رايت ؛183ديد، دامنه 



     
  

، مرئي، درمعرض ديد، پديـد، پديـدار، معلـوم، محـسوس،      پيدا ]صفت[
مشهود، قابل مشاهده، قابل تشخيص، ملمـوس، بـارز، هويـدا، آشـكار             

 باز،  ؛شده، هجوآميز، مستتر     دروغي، تحريف  ؛445 ظاهر، ظاهري    ،522
   برملا، علني، عيان، نمايان، فاش، آشكارا ؛سخت

گـر،    ، روشن، متمايز، مشخص، نپوشيده، چشمگير، جلـوه       ، نِت واضح
  الحال   شناخته، معلوم؛برجسته، قابل تميز، بارز، نمايان

، معلوم بودن، مرئي بودن، باريـدن، برآمـدن، نـشان           بودن پيدا ]فعل[
نظر آمدن    شدن، توجه را جلب كردن، به       داده دادن، مشخص بودن، تميز   

دسـت    كـردن، بـه     پيـدا  ؛شدن هرآمدن، تجلي پيداكردن، ظا    ، رو 445
  484فتن، كشف كردن آوردن، يا

 ،516، قابليت درك  445، پديداري   438، بينايي   417 روشني   �
   522تجلي 

  
   ناپيدايي444

 ،523، فقدان ديد، پوشيدگي، پنهاني، كمون، نهفتگـي         ناپيدايي ]اسم[
 ؛2، عدم وجـود، عـدم       446، ناپديدي   190نامرئي بودن، غيبت، غياب     

 استتار، نقاب   ؛663 نقطة كور، ورطه     ؛419وضوح، گرگ و ميش     عدم  
 بزخـو، كمـين، اختفـا       ؛525 كتمان   ،530 معما   ،530 غيب، راز    ؛527
   دورة ناپيدايي، كمون، غيبت ؛527 خفا، غيب، محل اختفا ؛527

، نامرئي، غيبي، نديده، خارج ازديـد، ناديـده، نامـشهود،           ناپيدا ]صـفت [
، منـزوي،   199 پـرت، دور     ؛446اپديـد   ناملموس، نامحـسوس، گـم، ن     

 تاريك،  ؛525 مخفي   ،523 پنهان، غيب، غايب، نهفته      ؛883گير    گوشه
 ،517 رازگونه، مرموز، سِرّي، معماگونه      ،523 ناگفته   ؛▼تيره، ناواضح 

، مستتر، باطن، باطني، ذاتـي      226 پوشيده   ؛984 رمزي   ،523اسرارآميز  
 زيرچادر، چـادري، ملـبس       نهان، مستور، محجوب، محجبه، نقابدار،     ،5

228   
آلـود،   ، گنـگ، مـه  196، ريـز  419نور  ، تار، تيره، مبهم، كم ناواضح

 معقـد،   ،568آميز، مبهم      ابهام ؛423، كدر   418خارج ازفوكس، تاريك    
 درهـم تنيـده،     ؛518 دوپهلو   ،517درك    مغلق، بغرنج، نامفهوم، غيرقابل   

   251پيچيده 
 غيب شـدن، ناپديـد      ؛ غايب بودن  ، درانظار نبودن،  ناپيدا بودن  ]فعل[

  446شدن 
  ، درخفا، پنهاني، باطنا ً، درغياب، غيابيغياباً ]قيد[

   525 كتمان ،523، نهفتگي 446، ناپديدي 419 گرگ و ميش �
  

  ظاهر .  پديداري 445
 ظاهر بيروني،   ؛، نمود، جلوه، صورت ظاهر، پديده، عارضه      ظاهر ]اسـم [

اهر قضيه، صورت، اثر، امپرسـيون،       ظواهر، ظ  ؛223برونه، بدنه، بيرون    
 ؛484، كـشف    154 ظهور، وقوع    ؛243 مثل، مثال، وجه، شكل      ؛ادراك
، 970، شـبح   440 سراب، خطـاي باصـره       ؛513 خيال، وهم    ،513تخيل  
ها، حادثات، چيـز،       پديده، عارضه، حادثه، عوارض، پديده     ؛551تجسم  

ر، آينـه    محل بيرون زدن، محل ظهور و تجلي، مظه        ؛1، ذات   319شيء  
442  

 ابراز وجـود،    ،522، بروز، طلوع، ظهور، تكون، پيدايش، تجلي        تظاهر
 وانمـود، ظاهرسـازي، تـصنع، خـودآرايي،         ؛هنرنمايي، انكشاف، تبرّز  

 ؛526 الهام، مكاشفه، افـشا      ؛541 دورويي   ،542خودنمايي، ريا، فريب    
  484، كشف 154ظهور، وقوع 

 ؛844، ضيا، عرضه، تـزيين      ، جلال، رونق  438انداز    ، جلوه، چشم  منظره
 جلـوه،   ؛594 صحنه، هنـر تئـاتر       ؛522 نمايش، نمونه    ،875تشريفات  

 هيبت، شكوه، ابهـت، شـوكت، جبـروت، اقتـدار         ؛تابش، ناز، كرشمه  
  نما   آب؛733

 حركـات،   ؛237، تيپ، قيافه، ظاهر، چهـره، رو، صـورت          سرووضع
  تريپ ؛▲ جلوه، منظره؛688وجنات، رفتار 

، خصوصيات 243بندي، اجزا، تركيب، شكل   وان، استخ خطوط چهره 
 پيشاني، پيشاني بزرگ، چانه، بيني، بيني ؛237 نيمرخ، صورت ؛برجسته
  ، گونه، چال گونه ...)اي،  كوفته(عقابي 
 فـيلم سـينمايي، فـيلم، كـارتون،         ؛، هنر سينما، سـينماتوگراف    سينما

 ؛نماهنگانيميشن، مستند، كوتاه، داستاني، صامت، ناطق، ويديوكليپ،        
 فيلمنامـه،   ؛442 پروژكتور، آپـارات، دسـتگاه نـوري         ؛594هنر تئاتر   

 ؛154 سـكانس، پـلان، بخـشي ازفـيلم، اوضـاع            ؛590سناريو، رمـان    
هاي ويژه، افكت، اسپشال ايفكتـز، تروكـاژ،          تمهيدات سينمايي، جلوه  

كننـده، هنرپيـشه،       تهيـه  ،594 كـارگردان، مـدير صـحنه        ؛اسلوموشن
نـويس،    بـردار، سـناريونويس، فيلمنامـه       ، فـيلم  594آرتيسته، بـازيگر    

 استوديوي  ؛ تدوينگر، آپاراتچي، پويانما، انيماتور    ،594نويس    نمايشنامه
دي،   سـي    حلقة فيلم، وي   ؛فيلم، سيمافيلم -برداري، شهرك سينمايي،      فيلم
ــي وي دي ــرك ؛دي دي، ويديوس ــشن، متح ــايي، انيمي ــازي  پويانم  ؛س

   594سينما، سينمارو   علاقمند به؛ نورپردازيبندي، تيتراژ، تدوين، عنوان
ــي ؛614، آشــكار، صــوري ظــاهري ]صــفت[  ؛223 خــارجي، بيرون

 قشري، سطحي   ؛522، آشكار   443رؤيت، علني، ظاهر، مرئي، پيدا       قابل
 نمايـشي،  ؛542زننده، فريبنـده     گول ؛875نما     خوش ؛212عمق     كم ◄

، 18، سـاختگي    ، تـصنعي  2 آكروبات، عاريتي، غيرحقيقي، غيرواقعـي    
   543 جعلي ،542قلابي 

نظر رسيدن، نـشان دادن، مرئـي         ، نمودن، آمدن، به   نظر آمدن   به ]فعل[
خـود گـرفتن،      ، شكل ديگري بـه    18، شبيه بودن    443بودن، پيدا بودن    

 طلـوع كـردن، رؤيـت       ؛875داشتن، فخرفروختن    تظاهر كردن، جلوه  
   68شدن، آغاز كردن 

 طلوع  ،522 آفتابي شدن، آشكار شدن      ،154، اتفاق افتادن    ظاهر شدن 
  كردن  تظاهر كردن، وانمود؛كردن، برآمدن، ظهور كردن، برخاستن

ظاهر، پنداري، گويي، گويـا،       الظاهر، انگار، برحسب    ، علي ظاهراً ]قيـد [
   الكي ؛469، لابد، شايد 471گوييا، محتملاً، احتمالاً 

 



 

اه ، دسـتگ  440سـويي     ، كم 438، بينايي   243، شكل   7 حالت   �
 ،551 تجسم   ،542 فريب   ،522، تجلي   443، پيدايي   442نوري  
   594تئاتر 

  
   ناپديدي446

 ؛542، غيبت، ناپديـد شـدن، غيـب شـدن، تردسـتي             ناپديدي ]اسم[
شدگي، دوري، فقدان، استتار،  شدگي، پنهان گشتگي، نهان   پوشيدگي، گم 

، 418سـازي      تيره ؛296 خروج   ،667 فرار   ؛523اختفا، كمون، نهفتگي    
   فيدآوت ؛527گاه، محل اختفا   كمين، كمين؛444ناپيدايي 

 ؛نيست ، گم، گمشده، گمگشته، مفقود، مفقودالاثر، سربهناپديد ]صفت[
، 444پوشيده، باطن، باطني، نهان، مستور، محجوب، غيبي، پنهان، ناپيدا          

   114گذر   زود؛، غيب444 نامرئي ؛525 مخفي ،523نهفته 
زمـين    و بـه  ( آب شـدن     ؛ن، مفقود شدن  ، گم شد  ناپديد شدن  ]فعل[

، جلوة خودرا ازدست دادن، كمرنگ شـدن، پريـدن، رنـگ            )فرورفتن
 غيـب  ؛75 پخش بـودن، متفـرق شـدن      ؛114 گذرا بودن    ؛426باختن  

 نهفتن، پنهان شدن، دركمين بودن ؛190شدن، غايب شدن، غايب بودن 
   525 رد گم كردن، دزدانه عمل كردن ؛523

  550 كردن  محو◄ ناپديد كردن
   525، كتمان 444، ناپيدايي 4جوهري   بي�
  



     
  

  
  
  
  
   انديشه:طبقة چهار

  
  

   عام؛گيري عقايد  شكل:باب يك
  

    
  449، دانسته، عالمانه، بادانايي و درايت، عالماً آگاهانه   #447 شعور 447

، سـلامت   ▼ هوش، فهم، ذهن، فكر، روان، روح      ،502عقل  ،  شعور ]اسـم [
 ؛449، انديـشه    475 روحيـه، درك، ادراك، تعقـل، اسـتدلال          ؛502عقل  

 شناخت،  ؛455 آگاهي، بينش، احساس، خودآگاهي، توجه       فلسفه، معرفت، 
، روشـنفكري،   463 قـضاوت، قـوة تميـز        ؛475شهود، غريزه، اصل مسلمّ     

 ؛498، فهم، دها، خـِرَد  498قدرت فكري، كياست، درايت، هوش، فراست    
  شعور   ذي؛884اتيكت، ادب 

 ؛503، ناخوشــي دمــاغي 984، علــم انديــشه، فراروانــي شناســي روان
ــ ــديفرويدي ــشناسي فروي ــگ؛سم، روان  رفتارشناســي، روانكــاوي، ؛ يون

افكنـي     انكـار، بـرون    ؛658 درمان   ،658درماني، تراپي     درماني، بازي   روان
  هاي رفتاري   تخلية رواني، بازتاب؛...، )فكني برون(

   658، روانكاو، روانپزشك، پزشك شناس روان
 ؛224ون، درون   ، دل، باطن، ذهن، انـدر     1، جان، وجدان، نَفسْ، ذات      روح

، ديگر، سوپراگو، ابرمن، ضـمير، ضـمير        80، خود   )ايگو(روان، ايد، اگو    
 شخـصيت دوگانـه،     ،817 شخـصيت، خـوي      ؛آگاه، ضـمير ناخودآگـاه    

 ؛451 خاطر، خيال، اثير، فكر، ايـده     ؛503 ناخوشي دماغي    ،503شوريدگي  
   اعصاب، وضعيت روحي و خلقي، حال، حوصله ؛آگاهي

، عقلاني، عقلايي، مربوط    475، مغزي، عقلي، منطقي     ، رواني فكري ]صـفت [
 مجرد، مفهومي، انتزاعي، تئوريك، اعتباري، فرضـي        ؛ روشنفكرانه ؛شعور  به

 ؛449شناسانه، فلسفي      شناختي، شناخت  ؛320 ذهني، غيرمادي، معنوي     ؛512
   آگاهانه؛الضمير  مافي؛ عميق؛، آگاه490دانا 

  روحاني، اثيري، لطيف ؛ تصعيد شده؛، رواني، ناخودآگاهروحي
] 

 ]قيد[
، حـس   658، درمان   475، استدلال   449، انديشه   320 معنويت   �

  984ششم 
  

   فقدان شعور448
 ◄ زنـدگي حيـواني      ؛، ناآگـاهي، فقـدان ادراك      شـعور   فقدان ]اسـم [

، رفلكس،  476 غريزه، شم    ؛366ن   گياها ◄ زندگي گياهي    ؛365حيوانات  
مغـزي،    عقلي، بـي     بي ؛475، اصل مسلمّ    450واكنش شرطي، فقدان انديشه     

  آهني  زميني، آدم  سيب؛499شعوري، حماقت  فكري، نفهمي، بي بي
، حيـوان،   450فكـر     خبر، بي   ، ناآگاه، لاادراك، غافل، بي    شعور  بي ]صفت[

 ؛20، لاادراك، تقليدي    476 حيواني، غريزي    ؛395بو    حركت، بي    بي ؛گياه
  503، ديوانه، مجنون 499مغز، نفهم، ازگل، اشكول، كودن  ابله، احمق، تهي

  476، غريزه 450 فقدان انديشه �
  

   انديشه449
 پروسـة فكـري، انديـشيدن،       ؛، فكر، نظر، رأي، ايده، پندار     انديشه ]اسـم [

 كار ؛ينش شناخت، آگاهي، ب؛623انديشي، تدبير    تفكر، تعقل، تمهيد، چاره   
 بررسي،  ،678 فعاليت فكري، هشياري، بيداري، فعاليت       ؛447فكري، شعور   

 انديـشة   ؛498، بصيرت   498 فكر عميق، فراست     ؛455تمركز، تدبر، توجه    
ها، خطور، الهـام،       تشكيل ايده  ؛451تجريدي، مفهومي، انتزاع، تجريد، ايده      

، تخيـل   475دلال   تداعي انديشه ها، است    ؛513سازي     افكار، ايده  ،513تخيل  
 تفكر آزاد، پريشاني خيـال      ؛ ابتكار، اختراع، تدبير، توليد، پديدآوري     ،513
 احتيـاط،   ؛505گذشته، حافظـه       علم به  ؛603 تجديد نظر، تغيير عقيده      ؛456
 ؛984پاتي، حـس شـشم         انتقال انديشه، تله   ؛510نگري    انديشي، آينده   پيش

  الضمير، مغز  مخيله، ذهن، خيال، مافي
واسطه، استنباط، شهود، بيـنش، دريافـت،        ، اشراق، ملاحظه، علم بي    ادراك

 پرسـش  ،536 تعمق، درخـود فـرورفتن، مطالعـه    ؛498، بصيرت   438ديد  

، درك كردن، آگاهي داشتن، متوجه شدن، حس        شعور بودن   ذي ]فعـل
 اسـتدلال كـردن،     ؛455 درنظر گرفتن، توجه كردن      ؛490كردن، دانستن   

، بـصيرت   498 بـاهوش بـودن      ،516 دريافتن، فهميدن    ؛475معقول بودن   
 ؛484 ابداع كـردن، كـشف كـردن         ؛ عينيت دادن  ؛449داشتن، انديشيدن   

   شناختن ؛513صوركردن، پنداشتن ت

 



 

را سير     آسمان ؛459 جستن   ◄، تعمق كردن، پژوهش كردن      تفكركردن
 بررسـي كـردن، صـلاح       ؛505، مرور كـردن     480 تشخيص دادن    ؛كردن

  691مصلحت كردن 
شناسي، اونتولوژي، انديشه فلسفي، متافيزيك، ايـدئولوژي،         ي، هست فلسفه
گرايـي،     مكاتـب فلـسفي، هگليـسم، پوزيويتيـسم، واقـع          ؛485بيني  جهان

علـم  / علم، مذهب اصالت عقل     / عقل  /  اصالت معقول    ؛اگزيستانسياليسم
ذاتـي،    ذاتي، بـرون    ، درون 475 استدلال   ◄گرايي، خردگرايي     مطلق، عقل 

تـصور، اسكولاسـتيك،     آليـسم، اصـالت      تحققي، ايده  مذهب روحي، فلسفة  
فلسفة اولي، الهيات، منطق، زيباشناسي، :  مباحث؛مدرسي، پلاتونيسم، اشراق

-پرسـتي،  -بـاوري،  -انگاري، -    ؛>اصالتِ مـاده  <،  - اصالتِ ؛اخلاق
گرايـي    عين،676 عمل ◄گرايي    عمل ؛>گرايي  واقع<گرايي،  -گري،  

گرايـي،     مذهب مادي، مادي   ،617 هدف   ◄گرايي    ، غايت 319 ماديت   ◄
  461گرايي  ، تجربه319 ماديت ◄ماترياليسم 
، علم شناخت، تئوري شناخت، منطق، لوژيك، حكمت،        شناسي  شناخت

 منطـق ارسـطو، ماوراءالطبيعـه،       ؛شناسي، آناليز، تحليل    علم معرفت، معرفت  
 ؛477فن جدل، سفسطه  مقولات يا قضايا، تحليل قياس، فن دوم، مواضع در       

 اصل  ؛475 مناظره   ◄ منطق، قضيه    ؛475 استدلال   ؛77بندي    مقولات، طبقه 
   475مسلم 

 سـقراط،   ؛492، حكيم، انديشمند، متفكر، متافيزيسين، دانشمند       فيلسوف
 ؛سـينا، خـوارزمي      ابـن  ؛افلاطون، ارسطو، دكارت، لايبنيتز، كانت، هگـل      

يستانسياليست،  پوزيتيويست، اگز  ؛ها، اشراقيون   آليست  اصحاب تصور، ايده  
  ماترياليست

اضـافه،  ( نـسبت    - 5) ماهيـت ( كيفيـت    - 26كميت  : قضاياي كانت 
 - 101 كثـرت    - 88وحـدت   :  كميـت  ؛7) ماده، وجه ( جهت   - 9) رابطه

 ؛ حـصر  - 533 سـلب    - 532ايجاب  :  كيفيت ؛)079عموميت   (52كليت  
 - مشاركت   - 156 معلوليت   - 156 عليت   - 5 عرضيت   - 3ذاتيت  : نسبت
 -) ايجـابي يـا سـلبي     ( تحقـق    - 470 امتنـاع    - 469امكان  :  جهت ؛لهمقاب

   596وجوب 
 فكـور،   ؛ورز، ابتكاري   ، تفكرآميز، انديشنده، انديشه   انديشمندانه ]صـفت [

 ؛456توجه    پرت، بي    حواس ؛فكرفرورفته  تفكركننده، انديشناك، متفكر، به   
  510انديش   مĤل؛901دوستانه   نوع؛455متوجه 
 اشـراقي،   ؛ مجـرد  ؛ئولوژيـك، مكتبـي     نه، حكيمانه، ايـد   ، فيلسوفا فلسفي
البداهـه،     عرفاني، ادراكي، شهودي، في    ؛شناسانه   شناختي، شناخت  ؛استدلالي

   476 غريزي ◄شمي 
 ]فعل[

يـاد آوردن     ذهن كـسي، بـه      ، الهام شدن، رسيدن فكري به     خطور كردن   
 تـأثير  ؛ رسوب كردن، جذب فكـر شـدن   ؛ جا افتادن، مشغول داشتن    ،505

 جذب كردن، مجـذوب  ؛ وسوسه كردن ،821گذاشتن، تأثير قوي گذاشتن     
  كردن

 بيدار بـودن، توجـه كـردن     ،513، فكر كردن، پنداشتن     انديشيدن
 فـرض كـردن   ،536 يـادگرفتن  ،516 فهميدن ؛447شعور بودن    ذي ؛455
يـاد    حافظه سپردن، به     به ؛623ريزي كردن      برنامه ؛484كشف كردن    ؛512

فكر فرورفتن، نگران بودن، غمگين بودن، زانوي غم دربغل            به ؛505ماندن  
  گرفتن 

  447به، آگاهانه  ، بادرنظرگرفتنِ، باملاحظة، باتوجهعالماً ]قيد[
، 512، تصور   498، هوش   475، استدلال   455، توجه   447 شعور   �

   991عرفان 
  

   #450 فقدان انديشه 450
 ؛456تـوجهي   ، بـي 491، جهـل   448، فقدان شـعور     انديشه  فقدان ]اسـم [

 رفلكـس   ؛456 پريـشاني خيـال      ◄ عدم تمركز    ؛499شعوري، حماقت     بي
  476 غريزه، شم ؛شرطي، واكنش شرطي، حركت تكان زانو

توجـه     بي ؛خبر  جابي  خبر، ازهمه   ، بي 448شعور    مغز، بي    تهي ،فكر  بي ]صفت[
456   

، )فكـري   بـي (خبري    ، هوايي، نسنجيده، بدون بررسي، ازروي بي      بيفكرانه
 ؛456توجـه     ، بـي  476، غريـزي    20خبرانه، بدون انديشة كافي، تقليدي        بي
   4  بيهوده◄   تخمي ؛116 آناً ◄درنگ  البداهه، بدون تأمل، بي في

  470، غيرعملي 470، باورنكردني، غيرممكن تصور غيرقابل
 ؛458، دقت نكردن، ناديده گذشـتن، غفلـت كـردن        فكر نكردن  ]فعـل [

 احساسي عمـل كـردن، ازروي غريـزه         ؛491، ندانستن   456توجه بودن     بي
 سوءقضاوت كردن، تـشخيص اشـتباه دادن        ؛476 دريافتن   ◄حس كردن   

481  
 نپذيرفتن،  ؛ باورنكردني بودن  ، غيرقابل تصور بودن،   درمخيله نگنجيدن 

  باور نكردن
   ▲ بيفكرانه]قيد[

  499، حماقت 448 فقدان شعور �
  

   ايده451
 نومنـون، عقيـده، نظـر،       ؛449 فكر، خيال، انديشه     ،512، تصور   ايده ]اسم[

 نمونـة اصـلي، الگـو،       ؛ انديشة تجريدي، مفهومي، تجريد، انتزاع     ؛زعم، آرا 
 تداعي معـاني،    ،514 مفهوم، معني    ؛243، مثل افلاطوني، شكل     23سرمشق  

 آرمان، هدف، مقصود    ؛513سازي     ايده ؛447 خاطر، اثير، روح     ؛513تخيل  
  319 شيء ◄ فنومن، پديده ؛گرايي آليسم، آرمان  ايده؛617

 مجـرد، انتزاعـي، تئوريـك،       ؛آل   ايـده  ؛، نظري، عقيدتي  مفهومي ]صفت[
  512اعتباري، فرضي 

� 
  

  513، تخيل 512 تصور

 



     
  

  وع موض452
 مبتـدا،   ؛529، مبحث، امر، عنـوان، سـوژه، مطلـب، خبـر            موضوع ]اسم[

 محتوا،  ؛53 جزء   ◄ بخش، مدخل، تيتر     ؛سرفصل، باب، مقوله، رشته، فصل    
 ،593، شـعر  412 موسـيقي  ◄درونمايه، متن، تم، مايه، مضمون، موتيـف      

 مـاجرا، قـضيه، وضـعيت،       ؛ باره، خصوص، بابت، باب، فقره     ؛590روايت  
 موضوع بحـث، دسـتور جلـسه،        ،622رح وظايف، حيطة كار      ش ؛8شرايط  
 ؛480 تـشخيص    ◄ قطعنامه، قضاوت    ؛761 پيشنهاد، خواهش    ؛623برنامه  

 ◄ نكته، زمينه، زمينة بررسي، رشته       ؛459 سوأل   ◄مشكل، اِشكال، مسئله    
 عصاره، چكيده، فشرده،    ؛ مرحله ؛475 استدلال   ◄ مورد، ماده    ؛536مطالعه  

 امـور، موضـوعات، مـسائل،       ؛638همترين بخش    م ◄مخلص، لُب مطلب    
   اندر، دربابِ؛ محمول؛پردازي  مضمون؛ابواب

  شده، مورد سؤال، مطمح  ، طرحمطروحه ]صفت[
 قطعيت 459 پرسش �

  

   512، تصور 474، عدم

 



 

 
  

   شرايط و عملِ شهود :باب دو
  

  638شده، قابل توجه  ، درنظرگرفتهملحوظ  دانش  ميل به:  كنجكاوي453
جو، بررسي، كاوش، تحقيـق،     دانش، علاقه، جست    ، ميل به  كنجكاوي ]اسم[

 ؛ فـضولي  ؛بيني، فكـر    پژوهش، تجسس، تتبع، تفحص، مداقه، تدقيق، خرده      
 موضوع كنجكاوي،   ؛ حيرت، تحير  ؛، بازپرسي 459 بازجويي   ؛619پيگيري  
  864دار، جالب توجه، چيز عجيب  چيز مسئله

 ؛، كاوشگر، پژوهـشگر   459، آدم كنجكاو، محقق     شخص جستجوگر 
 پوينــده، ؛ فــضول؛ جاســوس؛ بــازرس، بــازجو،459ممــتحن، بــازپرس 

   بازبين ؛جو جستجوكننده، جوينده، پي
پژوه، مـتفحص، متتبـع،        پژوهنده، دانش  ؛ فضول ؛، محقق كنجكاو ]صـفت [

جـو، پيگيـر، جـستجوگر         پوينده، جوينده، پي   ؛بين   دقيق، خرده  ؛متجسس
   متحير، حيرتمند ؛619

 ناخن ؛حقيق كردن، جويا شدن، جستجو كردن، ت     كردن  كنجكاوي ]فعل[
   بازجويي كردن؛ فضولي كردن؛زدن

  459، پرسش 455 توجه �
  

   عدم كنجكاوي454
اعتنـايي، خونـسردي،    علاقگـي، لاقيـدي، بـي      ، بي كنجكاوي  عدم ]اسم[

  863نيازي   بي؛820 فقدان حساسيت روحي ؛860تفاوتي  عاطفگي، بي بي
 ـ   بي ،860تفاوت    ، هوايي، لاقيد، بي   علاقه  بي ]صفت[  ،820ا، خونـسرد    اعتن

  450فكر  بي
  458 غفلت كردن ،860تفاوت بودن  ، بيكنجكاو نبودن ]فعل[

  860تفاوتي   بي�
 

   توجه455
مندي، تأمـل، اسـتغراق، تعمـق، غـور، تفكـر،             ، علاقه، علاقه  توجه ]اسم[

بيني، دقت نظر، تدقيق، مداقه،       تمركز، توجه دقيق، تدبر، موشكافي، باريك     
عنايت، اعتنا، مواظبت، تفقد، التفات، امعـان، امعـان         توجه،     بذلِ ؛457دقت  

 ؛858 مراعـات، هوشـياري، احتيـاط        ؛880نظر، لطف، محبـت، مهربـاني       
؛678 فعاليـت    ؛438 نگـاه    ؛536، تحقيـق، مطالعـه      449وغم، انديـشه      هم 

، نگهبـاني،   457 محافظت، مراقبـت     ؛ لحاظ، درنظر گرفتن   ؛453كنجكاوي  
  638 قابل توجه ≠ ؛بال اق؛600 پافشاري ؛660حفاظت 

           متوجه ]صفت[

كردن، باريك شدن در چيـزي، اعتنـا كـردن            ، دقت توجه كردن  ]فعل[
، 457، درنظر گرفتن، لحاظ كردن، مواظب بودن        )چيزي(كسي    به) داشتن(

 بازگـشت   ؛536، مطالعه كـردن     438، نگاه كردن    415، شنيدن   438ديدن  
  كردن 

 ؛884 درنظرداشـتن، مـودب بـودن        ،768، رعايت كردن    كردن  مراعات
  83منطبق بودن 

  ، ملاحظه كردن، مبادرت كردنمتوجه شدن
 ؛ذهن كسي آوردن    ، علاقمند كردن، الهام كردن، به     جلب توجه كردن  
 منتـشر   ،528 اعـلان كـردن      ؛638 مهم بودن    ؛443مرئي بودن، پيدا بودن     

  532 تأكيد كردن ؛547 دست تكان دادن، ايماواشاره كردن ؛528شدن 
  858، احتياط 457، مراقبت 453، كنجكاوي 449 انديشه �
  

  توجهي  بي456
اعتنـايي،    ، بـي  375حـسي فيزيكـي       ، ناهـشياري، بـي    تـوجهي   بي ]اسم[

نگـري،    مبـالاتي، سـاده     ملاحظگي، بي    سهو، بي  ،506هوايي، فراموشي     سربه
 تفـنن،   ؛ مشغوليت، اشتغال، مشغله، مشغلة فكري، عدم تمركز       ؛458غفلت  
   881 دشمني ◄لطفي  علاقگي، كم  بي؛416 كري ؛837ح، سرگرمي تفري

، تفرقة حواس، آشفتگي، گيجي، سرگـشتگي، پريـشاني،         خيال  پريشاني
 احـلام،   ؛تحير، حيـرت، حيرانـي، خيرگـي، فرومانـدگي، عـدم تمركـز            

  هاي پريشان، كابوس  خواب
 لاقيد،  ،857پروا     بي ؛هوا، هوايي   اعتنا، سربه   التفات، بي   ، بي توجه  بي ]صفت[

 ؛ملاحظه، بدون ملاحظه و رودربايـستي       مبالات، بي    بي ،885ادب    قيد، بي   بي
  خيال  درد، بي  بي،860تفاوت  بي

خبرازخـود، هـوايي،      خيال، گـيج، مـستغرق، بـي        ، پريشان پرت  حواس
 مضطرب، سرگشته، شيدا، حيران، متحيـر،       ،61 آشفته   ؛679 تنبل   ؛رويايي
 ؛شك، درمانده، فرومانده، واخورده    ردد، دوبه وويج، دودل، م    وواج، گيج   هاج

   ويران، مدهوش، مست، تحت تأثير قرارگرفته ؛سرگردان، آواره
   مشتغل، گيج، مجذوب، مستغرق،678، مشغول سرگرم
   متلون، ناپايدار، دودل، مردد،604، بوالهوس، دمدمي سر سبك

، 458شده، واگذاشته   مورد غفلت واقع◄توجهي قرارگرفته   مورد بي 
، مواظب، دقيق، بادقت، ملتفت، هوشـيار، عميـق، متفكـر،   779شده، واگذارده  نشده، واگذار  نگهداري،674نشده  استفاده

مـشغول، هـوايي، انديـشناك،        سـخت  ،599 مقيـد، مـصمم      ؛آگاه، آشنا 
، 490 دانا ؛ باملاحظه؛678 ساعي، پشتكاردار، فعال، داراي فعاليت   ؛ور  غوطه
  524مطّلع 

  باغ نبودن ] يِ[ تو؛، گوش ندادن، متوجه نشدنتوجه بودن بي ]فعل[
، منحرف كردن، اغـوا كـردن، جلـب كـردن،           را پرت كردن    حواس
  439 كردن ، كور702 مانع شدن ؛318آشفتن 

  ور  ، قدُ، سخت مشغول، انديشناك، غوطهوسواسي

 



     
  

م شـدن،  ، دزدكي رفـتن، يواشـكي رفـتن، جـي        را جلب نكردن    توجه
  فنگ شدن، حب جيم را خوردن باريك شدن، جيم

پروايي    بي ،513 تخيل   ،506، فراموشي   458، غفلت   61 بي نظمي    �
857  

  
  دقت.  مراقبت 457

، مواظبت، نظارت، پرسـتاري، تيمـار، كـشيك، نگهبـاني،           مراقبت ]اسم[
 ؛927، حمايت   455 تفقد، التفات، توجه     ؛660باني، محافظت، حفاظت      ديده
   مباشرت ؛825واري، گوشةچشم، نگراني خ غم

 ؛455بيني، دقت نظر، مداقه، توجـه         ، توجه دقيق، موشكافي، باريك    دقت
 ؛494 صـحت    ؛678، پـشتكار    60 آراسـتگي، نظـم      ؛897 نيكخواهي   ؛غم

   انتباه ؛وجدان
باني، پست نگهبـاني، تيمارسـتان،        ، پرورشگاه، پست ديده   محل مراقبت 

  خانه يتيم
 ؛600 سمج   ؛455ق، باملاحظه، پرستار، مواظب، متوجه      ، دقي مراقب ]صفت[

  ناظر 
، بيدار، آمـاده،    948الانتقال، هوشيار، هشيار      ، تيزبين، سريع  زنگ  به  گوش

   678آگاه، ملتفت، فعال، داراي فعاليت 
، احتيـاط كـردن،     455، دقت كردن، توجه كـردن       مواظب بودن  ]فعل[

 پنـاه   ؛461مايش كـردن     باآزمون وخطا جلو رفتن، آز     ؛858محتاط بودن   
  660جستن 

، پرستاري كـردن، بالاسـرِ كِـسي        438، مواظبت كردن    مراقبت كردن 
 ،660 حفاظـت كـردن      ،689بودن، پاييدن، نظارت كردن، هدايت كردن       

   باد زدن ؛889ناز پروردن   به،889نوازش كردن 
، پاييـدن، پـاس دادن، كـشيك دادن، خبـردار بـودن،             نگهباني كردن 

  660دن، بيدار ماندن، حفاظت كردن باني كر ديده
  494 تحقيقاً، واقعاً ؛طور دقيق ، بهدقت به ]قيد[

  858، احتياط 455 توجه �
  

  دقتي بي.  غفلت 458
]

 ؛857گذشـته    جـان    از ؛620 آدم گريزپاي    ؛]حالت اسـمي  [شخص غافل   
  ]▼غافل◄صفتي حالت  [؛679بيعار، شخص تنبل 

   734، هرج ومرج وضعيت ناشي از غفلت
اعتنـا،    ، بـي  456توجـه     دقـت، بـي     فكـر، بـي     احتياط، بي   ، بي غافل ]صفت[

قيـد،    مبالات ،بى    لاابالي، بى  ؛456سر    ، سبك 456، سرگرم   456پرت    حواس
 نامواظب، نامراقـب،    ؛506كار، فراموشكار      ندانم ؛918نشناس    لاقيد، وظيفه 

 ◄[ حذركننـده    ؛]670) كـال ( نـارس    ◄[ نپخته   ؛670ماده  مطالعه، ناآ   بي
ملاحظـه،    بـي ،860تفـاوت    بـي ،508 مبهوت   ،865خيال     بي ؛]620فراري  

 بيحال،  ،679 سست، گشاد، تنبل     ،679كن، بيعار، بيكار       تعلل ؛857پروا    بي
انـديش،    انگـار، سـاده     گيـر، سـهل     كـار، آسـان      مسامحه ؛679آلود    خواب
 كـر، كـور،     ؛]212عمق     كم ◄[ سطحي   ؛481شتباه   درا ؛734كننده    نرمش
، نـاميزان   61هرجهت، شلخته، نامرتـب، نـامنظم          باري به  ؛679آلود    خواب

) درمانـده ( بازنـده  ؛695وپـاچلفتي    دست،695ماهر   غير ،695 ناشي   ؛495
دل، گمـراه،     بنـدوبار، تاريـك      بي ؛728خورده    ، شكست 728، ناموفق   728

   885ادب  ملاحظه، بي  بي؛974لامذهب 
 ژوليـده، نامرتـب، شـلخته،    ،621 رهاشده شده، مورد غفلت واقع،  واگذاشته

شـده،    كنارگذاشـته  ؛649نكرده، ناآراسته، بـدون آراسـتگي، ناپـاك           شانه
نـشده،    نگهـداري ،674نـشده   ، ويـران، اسـتفاده  779شده، متروك   بايگاني
 ـ  ، جاافتـاده، فرامـوش    364، مـدفون    779شده، واگذارده     واگذار  ؛506ده  ش
انگاشته،   نشده، ناديده، ناديده    شده، ديده    حذف ؛860از غفلت، ناخواسته      ناشي
 ؛نشده، راكد، معلق، معـوق      نشده، بررسي    توجه ؛908افتاده، قدرندانسته     ازقلم
 ؛479، ملغـا، باطـل      728نتيجـه      ساقط، بي  ؛726كاره، ناتمام     تمام، نيمه   نيمه
پـذير     قابل جلوگيري، اجتناب   ؛744گسيخته، آزاد      لجام ؛728نيافتني    دست
 سرسـري،   ؛734ومـرج      پرهـرج  ؛61نظـم     وبرهم، هردمبيل، بي     درهم ؛620
  ▼ ازروي غفلت؛495 نادرست، اشتباهي ؛695شده  سمبل

 غفلـت   ؛، ناديده گذشتن، ازقلم انداختن، فروگذاردن     غفلت كردن  ]فعـل [
 غفلـت كـردن در   ؛▼]شخص ديگر به[ توجه نكردن    ◄كردن از ديگري    

 ؛598 عار داشتن، اكراه داشتن ؛▼، لاابالي بودن918وظايف، اهمال كردن   
، كنار گذاشـتن،    456توجه بودن     ، بي )از موضوع (توجه ردشدن، پريدن      بي

وپاچلفتي   ، دست 726كاره رهاكردن، تمام نكردن        نيمه ؛525كتمان كردن   
 سرسري گرفتن، بازي كردن، جدي نگرفتن، ور رفتن، اهميت          ؛695بودن  

 تدارك قبلي نديدن،    ؛506 فراموش كردن    ؛837 سرگرم شدن    ،639دادن  ن
تفاوت بـودن      بي ؛620 طفره رفتن    ،620 اجتناب كردن    ؛670آماده نبودن   

تعويـق    ، بـه  136 صـبر كـردن      ؛857پروا بـودن       احتياط نكردن، بي   ؛860
، گـاف   495 خطـا كـردن      ؛61نظم شدن      بي ◄نظم بودن      بي ؛136انداختن  
، شكست 728 موفق نشدن ؛695 ماهر نبودن ؛734 گرفتن  شُل؛495كردن 

   728خوردن 

ملاحظگـي، اهمـال، مـسامحه،        مبالاتي، سهو، بي    دقتي، بي   ، بي غفلت ]اسم
 آبمـالي،   ؛506، فراموشـي    456تـوجهي     خبـري، بـي     لغزش، تغافـل، بـي    

نگـري،    انگاري، ساده    ساده ؛918تاهي، قصور، فقدان وظيفه     فروگذاري، كو 
 تعلـل،   ؛860تفـاوتي      بـي  ،670كاري، فقـدان آمـادگي        انگاري، تازه   سهل
 ؛679حـالي      بيعاري، بي  ،679 سكون، عدم فعاليت     ؛136الوقت، تأخير     دفع
 ◄[بودن،     سطحي ؛734 تساهل، نرمش    ؛495، اشتباه   495 خطا   ؛61نظمي    بي
 ،695بنـدي      سـرهم  ،695 ناشـيگري    ،695 عدم مهـارت     ؛]212عمقي    كم

 اغمـاض  ؛728، شكـست  728 عجز درانجام، درمانـدگي      ؛695ناشايستگي  
پروايـي    احتياطي، بـي    فكري، بي    بي ؛620 عدول، روگرداني، اجتناب     ؛506
857   

، غفلت كردن از ديگـري، اعتنـا نكـردن،          ]شخص ديگر   به[توجه نكردن   
 غفلـت   ؛ غافـل شـدن    ؛ اهميت نـدادن، آدم نـشمردن      ،639اهميت ندادن   

  ▲كردن

 



 

 ؛918خواب رفتن، كشيك را رها كردن، اهمال كردن           ، به لاابالي بودن 
 عار  ؛679خواب رفتن، خوابيدن      به) هنگام كار ( سركار   ،679سست بودن   

 ؛ سخت نگرفتن  ؛ گير افتادن، مچش گرفته شدن     ؛598داشتن، اكراه داشتن    
  508 غافل كردن، مچش را گرفتن، متعجب كردن ≠ ؛▲غفلت كردن

 ؛679 سـست كـردن    ؛456، حواس را پرت كردن      باعث غفلت شدن  
 ديـر  ؛506 فراموش شـدن  ؛456 توجه را جلب نكردن  ؛495گمراه كردن   

   728 نتيجه ندادن ؛136 معلق بودن ؛136بودن 
تأمـل، دسـتپاچه،      هـولكى، بـى     ، شتابزده، زود، هول   ازروي غفلت  ]قيد[

تأمل، بـدون   مطالعه، بدون مقدمه، بي  بي ؛495 سهواً، اشتباهي    ؛680عجولانه  
 ديـر    باتعلـل،  ؛734نيافته    بختى، برحسب تصادف، سازمان     تدارك قبلي، االله  

 ؛شد، هرجوري    هرطور كه  ؛508پروا، ناگهان      بي ؛ غفلتاً ؛136، باتأخير   136
   ▲ واگذاشته◄شده  مورد غفلت واقع

  670، فقدان آمادگي 456توجهي   بي�
  

   پرسش459
وجـو، تحقيـق،      ، سراغ، استفـسار، اسـتفتا، پـرس       ▼، سوأل پرسش ]اسم[

آزمـايش   تفحـص،    ؛ نظرخواهي، استعلام  ؛▼، امتحان ▼تجسس، بازجويي 
 بازخواسـت، موأخـذه، تقبـيح،       ؛453 كاوش، تحقيـق، كنجكـاوي       ؛461

 اسـتخبار، اسـتطلاع،     ؛664 اخطـار    ،867، عيبجـويي    924استيضاح، توبيخ   
  استفهام، اقتراح، استمزاج، پرس 

، بازپرسي، استنطاق، بازخواست، رسـيدگي قـضايي، تفتـيش،          بازجويي
   ▼ تجسس پليسي؛ تخلية اطلاعاتي؛جيم سين
 ؛ سراغ، استفهام  ؛نامه، برگة سؤالات     پرسش ؛، پرسش، مسئله، تست   لسوأ

   مورد سؤال، مطمح ؛ علامت سوأل؛سوأل چهارجوابه
، امتحان شفاهي، امتحـان كتبـي، آزمـايش، مـصاحبه، آزمـون،             امتحان

  كنكور، كويز، آزمونه، المپياد
، وارسي، بررسي، تجسس، تفتيش، تحقيق، پـژوهش، اكتـشاف،          جستجو
، اثبـات   453 كنجكـاوي    ؛]ي[ تكاپو ؛ استقصا، استقرا  ؛غارنورديرديابي،  

   536 اتود، مطالعه ؛478
  ، بازرسي، آگاهي، پليس جنايي، نيروي انتظاميتجسس پليسي
، جاسوسي، ضدجاسوسي، وزارت اطلاعات، مامور مخفي،       عمليات سري 
  ب اي، كاگ آي  سي؛جاسوس دوجانبه

كننـده،     بـررس، بررسـي    ؛پژوه، كاشف، مخترع    ، پژوهشگر، دانش  محقق
 ؛ آناليـست  ؛ ممـتحن  ؛453كننـده، شـخص جـستجوگر         پژوهنده، تحقيق 

 ؛461كننده     آزمايش ؛484 يابنده، كاشف    ؛529گر، مخبر، خبرنگار      پرسش
  268جهانگرد 
 كارآگاه، بـازرس، كارآگـاه      ؛453، بازجو، شخص جستجوگر     بازپرس
 مفـتش،    ؛ آنتن، خبرگيـر، خبـرآور     ،524 جاسوس، خبرچين    ؛خصوصي

  منهي، مستنطق 
] 

شـده، مـورد      ، مورد بحث، مطرح، مطرح شده، مطروحه، طرح       قابل بحث 
  برانگيز  سؤال، سؤال

، سـراغ   475، بحـث كـردن      761، سوأل كردن،خواسـتن     پرسيدن ]فعـل [
 ؛461 آزمايش كردن    ؛453 كنجكاوي كردن    ،619گرفتن، تعقيب كردن    

  ) گرفتن( قيمت كردن ؛اصول دين پرسيدن، امتحان گرفتن
 ؛963، استنطاق كردن، بازپرسي كردن، شكنجه كردن        بازجويي كردن 

  جيم كردن، اصول دين پرسيدن سين
 جوييدن، جـستجو كـردن،      ،619، پژوهش كردن، تعقيب كردن      جستن

 گرفتن، رديابي كـردن، سـراغ گـرفتن،         را) چيزي(جويا شدن، رد كسي     
  وجو كردن پرس

، مظنون بودن، مشكوك بودن، مـتهم بـودن، تحـت      مورد سوأل بودن  
  460 امتحان دادن، پاسخ دادن ؛سوأل قرارگرفتن

كسي؟ كـدام؟     چه؟ براي چه؟ چرا؟ يعني چه؟ كه؟ چه        ؛آيا؟ ]شبه جملـه  [
  زمان؟   كي؟ چه؛سان؟ چگونه؟ چطور؟ چه

ــاوي ، ك452 موضــوع � ــايش 453نجك ــشف 461، آزم ، 484، ك
   619پيگيري 

  
   #460 پاسخ 460

 سزا، عوض، اجابت، پـاداش      ؛، جواب، واكنش، ستاده، ستانده    پاسخ ]اسم[
  917  وظيفه؛فيدبك، بازخور  ؛716 ستيز ؛ پاسخگويي، جوابگويي؛962

   دفاع، رد، دفع، تكذيب ؛467نامه، مدرك متقابل  ، دفاعيه، پاسخجوابيه
  716، شخص مبارز 461خوانده، آزمايش كننده  ، مدافع، پژوهشهخواند

، 781شـده     ، داده 182، پاسـخگو، جوابگـو، متقابـل        دهنده  پاسخ ]صـفت [
 ؛106 مكرر ؛28، همطراز 28، مساوي، برابر 9 مرتبط، مربوط ؛917موظف 
  كننده، مستجاب   اجابت؛ خوانده، مدافع؛حساس

فـتن، واكـنش نـشان دادن،       گ  ، جـواب دادن، پاسـخ     پاسـخ دادن   ]فعل[
 تكـذيب كـردن،     ؛714 تلافي كردن    ؛106درجواب گفتن، تكرار كردن     

 حل كردن، تفسير كردن     ؛533، نفي كردن، انكار كردن      479باطل كردن   
 پاسخ مثبت دادن،    ؛962 اجر دادن، پاداش دادن      ؛642 مصلحت بودن    ،520

   امتحان دادن ؛488كردن، پذيرفتن  اجابت
   520، تعبير 479، ابطال 467درك متقابل ، م461 آزمايش �
  

   آزمايش461
 امتحان، سنجش،   ؛، آزمايش علمي، آزمايش تجربي، تجربه     آزمايش ]اسم[

زنـي،     عياربنـدي، عيارسـنجي، گمانـه      ؛محك، تـست، آزمـون، آزمونـه      
 نتيجـة   ؛536 يادگيري   ؛618 قمار   ◄ وارسي   ؛522 نمونه   ◄برداري    نمونه

شـده، مـورد      هـا، تجربـه     شـده   ربـات، تجربـه   آزمايش، يافته، آزموده، مج   
 آزمايش تشخيص طبي، آزمايش خون،      ؛465 عيار، مترولوژي    ؛▼آزمايش

   651 شناسي آزمايش ادرار، بيوپسي، آسيب
 عمـل مطـابق   ،درتـاريكي ] ي[، عرف، آزمون وخطا، تيـر    گرايي  تجربه
  449 استقرا، فلسفه ؛عرف

 فـضول، كنجكـاو    ؛كننده  كننده، سوأل   گر، پرسش   ، پرسش پرسان ]صـفت
   پرسنده، جوينده؛453

 



     
  

 ؛يـشگر، اهـل تجربـه   ، محقق، پژوهشگر، آزماينده، آزما    كننده  آزمايش
  آزمايشگاه

رف،          عامل آزمايش  ، ميزان، معيار، استاندارد، ملاك، ، عيار، محك، معـ
گيري    وسيلة اندازه  ؛88 واحد   ◄، واحد شمارش    465 مترولوژي   ؛انديكاتور

ــة    465 ــشگاهي، لول ــروف آزماي ــنجش، ظ ــزار س ــنجش، اب ــيلة س ، وس
 سـنگ   ؛بِشِر، ارلـن  آزمايشگاهي، لولة مدرج، بورت، پيپت، قرع و انبيق،         

 روش سـنجش،    ؛383، كـوره    194 ديـگ    ؛فتـالئين   محك، تورنسل، فنـل   
  459آزمون، امتحان 

راغـب  ◄[، نامزد، داوطلب، كانديـد، متقاضـي،        مورد آزمايش  ]صـفت [
 ورزيـده،   ؛شـده   شـده، تجربـه      آزموده، امتحـان   ؛، كنكوري، امتحاني  ]597

  490 آموخته، دانسته ؛694، وارد، خبره ▼كارديده، مجرب
   آزمودني، قابل بررسي ؛ آزمايشگاهي، امتحاني؛، تجربيآزمايشي
، باتجربه، كارديده، ورزيده، كاركـشته، پرتجربـه، كـارآزموده،          مجربّ

 داراي آگـاهي،    ؛694دار، خبـره      كار، كارديده، جاافتاده، وارد، سابقه      كهنه
، مـرد    كامـل  ؛ داراي تجربـه، جاافتـاده     ؛524، مطّلـع    490، دانا   455متوجه  
 شـخص مجـرب، گـرگ       ؛133، پيـرزن    133 شـخص پيـر      ◄زن    كامله
   131 پير ؛ديده باران

، تجربه كردن، امتحان كردن، اثبات كردن، آناليز        آزمايش كردن  ]فعل[
 ؛ مـشق دادن   ؛كـار بـردن      به ؛465گرفتن    كردن، آزمودن، سنجيدن، اندازه   

   وارسي كردن؛459آزماييدن، امتحان كردن، پرسيدن 
  ، امتحاني، عنوانِ امتحانمتحانبراي ا ]قيد[

   671 ، مبادرت484، كشف 460، پاسخ 459 پرسش �
  

   مقايسه462
، توازي  18، تشابه   28، تطبيق، مطابقه، مقابله، قياس، برابري       مقايسه ]اسـم [

  9، نسبيت 9، رابطه 24، انطباق 24 مطابقت ؛ صورت مغايرت؛219
 ؛35، بـدتر، كهتـر   34 بهتر، برتـر   ؛9، منطبق، نسبي    شده  مقايسه ]صفت[

  السويه الفارق، علي مع
، تطبيق كردن، مقابلـه كـردن، كنـارهم گذاشـتن،         مقايسه كردن  ]فعل[

  مغايرت گرفتن
  18 عيناً ؛، مثلِنظير ]قيد[

   240با، درقبالِ، دربرابرِ  ، درقياسبا درمقايسه
  31، جبران 28، برابري 27، درجه 18، تشابه 15  تفاوت�
  

   قوة تميز463
 ،605، انتخـاب    15) تَعـين (، تـشخيص، تبعـيض، تميـز        قوة تميز  ]اسم[

  498بصيرت 
   605كننده  دهنده، تميزدهنده، انتخاب ، تشخيصداراي قوة تميز ]صفت[
 غربـال   ؛، فرق گذاشتن، تفاوت گذاشتن، تشخيص دادن      تميز دادن  ]فعل[

  605كردن، سوا كردن، جدا كردن، گلچين كردن، دستچين كردن 
� 

  
   عدم تميز464

 فقـدان تجربـه،     ؛606 فقـدان انتخـاب      ؛، عدم تـشخيص   عدم تميز  ]اسم[
برهمـي،    قاعـدگي، درهـم      تميزناپـذيري، بـي    ؛694تجربگي، مهـارت      بي

   734ومرج  ، اختلاط، هرج43آميختگي 
 ؛18، شـبيه    16، همگـن    13، غيرقابل تميـز، يكـسان       نامشخص ]صفت[
 ؛هـدف، اتفـاقي، رانـدوم        بـي  ؛، قـاطي، بلاتكليـف    61ته، آشفته   ريخ  هم  به

  شوربا پاطي، شلم قاطي
 ؛تجربـه   بـي ؛606اختيـار   كـار، بـي   تميز، تميزندهنده، ندانم ، بيسليقه  بي

  606طرف  طلب، بي مساوات
، فرق نگذاشتن، تشخيص نـدادن، آسـمان از ريـسمان           تميز ندادن  ]فعل[

  606رف بودن ط  بي؛ندانستن، قوة تشخيص نداشتن
  606، فقدان انتخاب 79 عموميت �
  

  سنجش. گيري   اندازه465
، سنجش، پيمايش، توزين، تقويم، متراژ، متره كـردن،         گيري  اندازه ]اسم[

 برآورد، كارشناسـي، تخمـين      ؛86برداري، مساحي، محاسبه، شمارش       نقشه
بنـدي،     مثلـث  ؛بنـدي    تعيين ارزش، ارزيابي، بارم    ؛512، گمان، حدس    480

  462 قياس، مقايسه ؛سنجي عياربندي، عيارسنجي، مغناطيس
 متوازي،  ؛، هندسة اقليدسي، هندسة فضايي، نقطه، خط، صفحه، فضا        هندسه
ترسـيمي،  ( هندسة تحليلـي     ؛ مهندس ؛475 مناظره   ◄ اصل، قضيه    ؛متنافر

 ؛)رقومي، مسطحه، غيراقليدسي، هذلولوي، جبـري، تـصويري، ديفرانـسيل         
  ] 101 چندبرابري ◄اشكال هندسي  [؛551ه  نقش؛عمود، عمودمنصف

، ارتفـاع،   205، عـرض    203، علم اوزان و مقادير، ابعاد، طول        مترولوژي
 سيستم متريك، متر، گرم، اهـم، وات،        ؛195، اندازه   211، عمق   209بلندي  

سي، متـر مكعـب،        واحد حجم، ليتر، سي    ؛، ماكسول 160ژول، نيوتن، توان    
 قيراط، مثقال، چـارك، مـن،   ؛ بشكه، گالن ؛ پيمانه ؛183، مقياس   183فضا  

متر، دسي    متر، سانتي    نانومتر، ميكرون، ميلي   ؛خروار، مشت، انگشت، وجب   
 واحـد   ؛203، گره دريايي، واحدطول     ]دريانوردي[متر، متر، كيلومتر، نات     

 ؛322 واحد وزن، گرم، كيلوگرم، تُن، تـوزين         ؛مساحت، متر مربع، هكتار   
 اندازة كاغذ،   ؛ساعت  مپر، شمع، ولت، كيلووات   وات، كيلووات، مگاوات، آ   

 واحد نيرو، اسـب     ؛ واحد فشار، اتمسفر، بار    ؛گرم   آر، آرشين، اتم   ؛چهار. آ
الكتريـك، ثابـت     عددثابت، ضريب، ثابت گازها، ثابت دي    ؛)اسب بخار (

 مـگ،   ؛ اينچ، فـوت، يـارد، اونـس، پونـد         ؛پلانك، ثابت كيهاني گرانش   
 ؛ سال نوري، پارسـك    ؛ مگاهرتز، طول موج    واحد بسامد، هرتز،   ؛مگابايت

 ؛ پا، فوت، يارد، مايل، ميـل      ؛گز ، وجب، ذرع، فرسنگ، فرسخ، قدم، گره       
  085، عدد 88 واحد شمارش ◄ قلم ؛203آر، آرشين، واحد طول 
، گريـد، محـور مختـصات، محـور اكـس، محـور       مختصات دكارتي 
  )ديفرانسيل، نيوتني( هندسة جبري ؛ايگرگ، بردار، مؤلفه

 ميلة متـر، نـوار متـر،        ؛، ميزان، ترازو، قپان، باسكول    گيري  بزار اندازه ا
  846سليقگي  ، خوش480 تشخيص ،15 تفاوت   عقربك، عقربه؛پيمانه

 



 

  

سنج، كيلومترشمار،     سرعت ؛الحراره  ، دماسنج، ميزان  گيري  وسيلة اندازه  نقشه  رافر، مساح، مميز برآوردكننده، توپوگبردار
 ؛سـنج   الكـل ؛117 مترونـوم، سـاعت      ؛نگـار    زلزله ؛سنج  سنج، عمق   مسافت

سـنج،    متر، اهم   ، اهم )نما  قبر(آمپرمتر، آمپرسنج، الكترومتر، الكتروسكوپ     
سـنج، فـشارسنج،       بـاران  ؛سـنج   متر، ولـت    سنج، ولت   ماگنتومتر، مغناطيس 

، وسـيلة برقـي     117 ساعت   ؛سنج، بادسنج   مانومتر، هواسنج، بارومتر، ارتفاع   
   549 ضبط  ، وسيلة415 شنوايي   وسيلة،531 موبايل و تلفن ،630

  ، كارشناس تقويم، كارشناس رسمي دادگستريارزياب
 قاعـده   ؛ كوك ؛183گيري، اِشِل، مقياس      ، بارم، ميزان، معيار اندازه    معيار

81  
  ، متريمتريك ]صفت[

 فرضـي،   ؛ مدرج ؛بندي شده، مترشده    گيري شده، درجه    ، اندازه شده  اندازه
   سنجيده؛480 تخمين ◄، تخميني 200تقريبي، نزديك 

كردن، قيـاس   ، متر كردن، سنجيدن، شمردن، حساباندازه گرفتن  ]فعل[
   461 آزمايش كردن ؛كردن

  ، متر كردن، كنتور خواندناندازه را خواندن
، 480 تخمين زدن، برآورد كردن      ،809، قيمت گذاشتن    ارزيابي كردن 

  حدس زدن
، تقسيم كردن، بهره دادن، سـهيم كـردن، تـسهيم           اندازه دادن   سهم به 

  775 سهم داشتن، سهيم شدن ؛783كردن 
   547، دلالت 480، تشخيص 203، درازي 86، شمارش 26 كميت �

 



     
  

 
  

   مباني استدلال:باب سه
  

   مدرك466
 افُته، رويه، مـورد، حكـم   ؛، سند، مدارك، حقايق، اطلاعات مدرك ]اسـم [

 ؛▼ شـهادت  ،524 دلايل، مباني، اظهارات شفاهي، اقـارير، اطـلاع          ؛پيشين
نامـه،     تكـذيب  ؛473، تأييد، اطمينـان     478ت، آيه، اثبات    دليل، حجت، آي  

 سرنخ، اثـر، نـشانه،      ؛548 اثرانگشت، پيشينه    ؛467دفاعيه، مدرك متقابل    
 آيات، اسناد، اسناد    ؛ مرجع، نص، ماده، نظر متخصص     ؛547علامت، دلالت   

 ◄ مدرك تحـصيلي     ؛حساب   مفاصا، مفاصا  ؛ها، احكام   رسمي، تعاليق، نامه  
، اسـتناد،  475، اسـتدلال  )دلايـل، حجـت  ( اقامة دليل ؛534دورة تحصيلي  
   773نامه، سند مالكيت   مبايعه؛ معافي؛959مراحل قضايي 

 قـول،   ؛526نامه، افـشا      نامه، اقرارنامه، عريضه، شكايت     ، شهادت شهادت
ها، اظهارات شفاهي، اقارير، حرف، سخن، ماجرا،         گفته، اعلام، اقوال، شنيده   

 ؛532 اتهــام، شــكايت، اظهــار ؛ دادخواســت؛614 بهانــه ؛ مدافعــه؛قــال
 شـهادت گـرفتن،     ؛548 پرونده، دوسيه، پيشينه     ؛532سوگندنامه، سوگند   

   مشهودبه ؛استشهاد
، )بلـيط ( بليت   ؛488، تأييديه، توصيه، مهر، امضا، نظر موافق        نامه  معرفي

 شناسـنامه،   ؛ تأييدنامـه  ؛756) اجـازه (پاسپورت، ويزا، برگة عبور، مجوز      
   547نامه، تعيين هويت گذر

 تأييدكننـده، امـضاكننده     ؛524، خبـرچين    441، گواه، ناظر، بيننده     شاهد
  606 طرف  بي؛959 طرفِ دعوي ؛765

 ]صفت[

   شاهد، گواه، ناظر ؛852اميدواركننده 
را سـندومدرك قـرار دادن،        ، مدرك آوردن، چيـزي    دليل آوردن  ]فعل[

 دلالـت   ؛471 احتمـال دادن     ؛551 نشان داشتن، نمـودن      ؛اتخاذ سند كردن  
   523 استدلال كردن، اشاره داشتن ،547كردن بر 

 برابـر   ؛532، گواهي دادن، قسم خوردن، سوگند خوردن        شهادت دادن 
 ؛488اصل كردن، تأييد كردن، امضا كردن، صحه گذاشتن، رضايت دادن           

   526اقراركردن، ابراز كردن 
، تأييد كردن، مدرك خوبي بودن، تقويـت كـردن    پسند بودن   محكمه

   927، حمايت كردن 927] مجازات[ تخفيف دادن ؛478، اثبات كردن 162
   524 ، اطلاع478، اثبات 473، قطعيت 471 احتمال �
  

   مدرك متقابل467
دهنـده،    ، مدرك دفاعي، دفاعيه، مـدرك تخفيـف       مدرك متقابل  ]اسـم [

   ادعاي متقابل؛مداركِ خوانده
 ؛كننـده، نـافي     كننده، مسقط، ردكننده، نفـي      ، ساقط ]مدرك[متقابل   ]صفت[

  كننده كننده، تكذيب خنثي
  ساسا  بدون مبنا، ساختگي، بي؛نشده ، تأييدنشده، ثابتنخورده سوگند

، رد كردن، معارض شدن، تـضعيف كـردن         دليل متقابل آوردن   ]فعل[
  ]موضع طرف مقابل[

جـا،    دهنـده، مـستند، مبنـا، وارد، بـه          ، مصدق، گواهي  تأييدكننده   479، ابطال 460، پاسخ 14 مغايرت �
 ظـاهراً   ؛547از     حـاكي  ،514دار    قبـول، معنـي     پسند، مثبتـه، قابـل      محكمه
، 471دادني    نما، احتمال   نما، ظاهراً موجه، حق     ، راست 445اهري  قبول، ظ   قابل

، 471 محتمـل    ؛اول   مـستقيم، دسـت    ؛ غيرمـستقيم، ثانويـه    ؛معقول، موجه 
 واقعـي،   ؛473، قـاطع، قطعـي      478شـده     كننده، ثابت    تعيين ،512مفروض  

 ثبت ؛973 شرعي، فقهي، ديني ؛494، صحيح 478كننده  ، اثبات475منطقي 
   ؛548شده  ضبط/ 

  
   ملاحظات468

، قيد، شرط، شرايط محدودكننده، امـاواگر، مشخـصات،      ملاحظات ]اسم[
 ؛512 فرضـيات، حـدس      ؛627 الزامـات، نيـاز      ؛80خصوصيات، ويژگـي    
  766 مفاد ؛469 امكان ؛تمماصلاحات، اصلاحيه، م

 ؛كننده، اصـلاح كننـده      ، محدودسازنده، تعديل  ]اصلاحي[مشروط   ]صفت[
   ملحوظ؛متمم، اصلاحي

 درنظـر گـرفتن،     ؛، محدود كـردن، تخفيـف دادن      كردن  مشروط ]فعـل [
  حساب آوردن، اما داشتن  به
  ، ولي، اما وليكن ]قيد[

  766 مفاد �
  

   امكان469
 آمـادگي   ؛160، تـوان    180 قابليت، اسـتعداد     ؛471، احتمال   امكان ]اسـم [

حل، گزينه، خيار، انتخـاب    شق، چاره، راه؛159 شانس   ؛635 كفايت   ،669
  658 درمان ،605 گزير، رأي ،595 اختيار ،605

 



 

 قابـل انجـام،     ،523، شدني، مقدور، ميـسر، بـالقوه، نهفتـه          ممكن ]صفت[
  471 الوقوع، محتمل پذير، ممكن امكان

 احتمال ؛756 اجازه دادن    ؛، ميسر بودن، امكان داشتن    نممكن بود  ]فعـل [
  701 برآمدن، آسان بودن   ازدست؛471داشتن 

   701 ، توان دادن، اجازه دادن، آسان كردنميسر كردن
  445، ظاهراً 471، پنداري، گوييا، لابد، يحتمل، فرضاً، احتمالاً شايد ]قيد[

  471 احتمال �
  

   #470امتناع .  عدم امكان 470
 ؛ كار ناشدني، چيز غيرممكن    ؛، امتناع، غيرممكن بودن   عدم امكان  ]سما[

  702بست، منع   امپاس، بن؛ناپذيري ناپذيري، چاره تغييرناپذيري، برگشت
 ؛ناپـذير، ناميـسر     ، محال، ناشدني، نشدني، ممتنع، امكان     غيرممكن ]صفت[

   غيرمترقبه؛نشدني فسخ
 ؛700، دشـوار    32، بـزرگ    32 عظـيم    ؛نـشدني   ، نشدني، حـل   غيرعملي

  گدار  العبور، بي عبور، صعب  غيرقابل؛نشو حل
  ، منطقي نبودنغيرممكن بودن ]فعل[

 اجـازه نـدادن، آچمـز       ؛، محروم كردن، بيرون كردن    غيرممكن كردن 
  757كردن، قدغن كردن 

 ،641، بيهوده زحمت كشيدن، وقت تلف كردن        كار غيرممكن كردن  
  آب درهاون كوبيدن

 ـ  32 بزرگي   � ، سفـسطه و    472، عـدم احتمـال      84ق  ، عدم تطبي
   486، ناباوري 477تناقض 

  
   احتمال471

 رويداد محتمـل، دورنمـا، چـشم    ؛469، امكان 159، شانس  احتمال ]اسم[
  انداز

 ؛انتظار  الوقوع، طبيعي، قابل    ، احتمالي، مترقبه، شدني، محتمل    محتمل ]صفت[
   180مستعد 

قبول، مـسموع، معقـول،    ل، پذيرفتني، قاب 485، باوركردني   دادني  احتمال
آميـز،    نمـا، سفـسطه     نمـا، ظـاهراً موجـه، حـق          راست ؛475موجه، منطقي   

  477منطقي  غير
 ؛469، شانس داشتن، امكان داشتن، ممكن بـودن         احتمال داشتن  ]فعـل [

احتمال رفتن، انتظار رفتن، شرايط مستعد بودن، دربرداشتن، گرايش داشتن          
179   

فزايش دادن، ميـدان دادن، فرصـت       ، احتمال را ا   فرصت ايجاد كردن  
 منتظر فرصت بودن،   ؛، دربرداشتن 756، اجازه دادن    469دادن، ميسر كردن    

   523مترصد بودن، دركمين بودن 
، فرض كردن، انتظار داشتن، اعتقاد داشتن، بـاور داشـتن           احتمال دادن 

485   
] 

   507، انتظار 469، امكان 466 مدرك �
  

   عدم احتمال472
، عـدم امكـان   474، عدم قطعيـت     474، شك، ترديد    عدم احتمال  ]اسم[

 دروغگـويي   ◄ دروغ   ؛140 نـدرت    ◄ اتفاق نادر    ؛508، عدم انتظار    470
541  

 ؛508، غيرمنتظـره    474، دور، مـشكوك، نـامعين       ، نامحتمـل  بعيد ]صفت[
  140 نادر ؛نامسموع، ناپذيرفتني

 شـك   ؛، احتمال نداشتن، محتمل نبودن، شانس نداشـتن       بعيد بودن  ]فعل[
   508، متعجب كردن 486ايجاد كردن 

   508 ، عدم انتظار474، عدم قطعيت 470 عدم امكان �
  

   قطعيت473
بايــستگي، گريزناپــذيري، ، حتميــت، تحقيــق، تحقــق، قطعيــت ]اســم[

 يقين، دانـش    ؛ اعتبار، ثقه، ثقت   ؛ناپذيري، وجوب، جزميت، جزم     برگشت
  602 سرسختي ◄ قاطعيت ؛596 جبر ؛490

، 485، ايقان، خاطرجمعي، دلگرمي، اعتماد، يقين، اعتقـاد، بـاور           اطمينان
 ؛ وثوق، توكـل، اتكـا، اتكـال       ؛602 خودرأيي   ؛481 پيشداوري   ؛485نظر  

 ؛نفـس   نفـس، اتكـا بـه       خود، خودباوري، اعتماد به      اطمينان به  ؛رأي اعتماد 
  481دگماتيسم، تعصب 

  ، دگم، دگماتيك، دكترينر، جزميلاهوتي
، حتمي، قاطع، محرز، مسجل، نافذ، يقين، مطمـئن، محـض،         قطعي ]صـفت [

 ؛567 روشـن، واضـح، صـريح        ؛▼واقع، بلاشـك    وچرا، به   چون  صِرف، بي 
بخـش،    ناپـذير، اطمينـان      اجتناب ؛638  مهم ،596بايسته، ضروري، جبري    

  الوقوع  محقَق، محقق
عينـه،    عين، بـه    شبهه، به   ترديد، بي   شك، بي   بحث، بي   ، مسلمّ، بدون  بلاشك

الاولـلا،  (وبـاالله، الاوبلـّا        بلاقيد، بلاشرط، بدون قيدوشرط، االله     ؛حق، راست 
  ▼ حتماً؛طور قطع، بايد وچرا، به چون ، بدون بروبرگرد، بي)الاوالله

ــاطع، جــدي، پابرجــاي، برجــاي، خــودرأي  مطمــئن  ،602، معتقــد، ق
 متكي، اتكاكننده، ؛599 اصولي، بران، برّا، مصمم ؛ايمان عزم، درست درست
  ▲ حتمي، قطعي؛532گرم، متيقن، خاطرجمع  پشت

، كاملاً روشن بودن، قطعـي بـودن، حتمـي بـودن،            مطمئن بودن  ]فعـل [
 اطمينان داشتن، اعتماد داشتن     ؛480 مشخص شدن    ؛ردخور نداشتن، بايستن  

 احـساس   ؛، متكـي بـودن، تكيـه كـردن        )كسي(چيزي  ) بر(به  ) كردن(
  660 پناه جستن ،660اطمينان كردن، ايمن بودن 

 گواهي دادن، برابر ؛، اطمينان يافتن، اطمينان حاصل كردن     مطمئن شدن 
، قـضاوت كـردن،     480 تـشخيص دادن     ؛488اصل كردن، صحه گذاشتن     

 دليـل آوردن    ؛485 اعتقاد داشتن، بـاور داشـتن        ؛959وي  قبول كردن دع  
   596، ايجاب كردن 466

، طوراحتمـالي، بـسا، احيانـاً       ، يحتمل، بـه   469، گويا، شايد    احتمالاً ]قيـد  547، بستن، نهايي كردن، امضا كردن قطعي كردن
  445 ظاهراً ؛احتمال قوي، بلكه، لابد، احتمال دارد احتمال، به به

 



     
  

ثبـات    ، بي 152، همواره متغير    ▼، غيرقابل اعتماد، نامطمئن   غيرقابل اتكا 
 :]در مـورد انـسان    [ ؛دار   شك ؛486، مشكوك   495، غلط   495 اشتباهي   ؛152

 ؛601 نامصمم   ،604 دمدمي   ،604 ول   ؛930، خيانتكار، خائن    930نادرست  
  نامحرم 

، قطعاً گفتن، باضرس قاطع اعلام كردن، باقطعيت اعلام كردن، فتوا دادن
  فرمان صادر كردن 

 ـ  مطمئناً، مسلماً، يقيناً، يقين، بي     ،532، قطعاً   حتماً ]قيد[ ترديـد،   ان، بـي گم
وچـرا،    چـون   شك، بلاشبهه، بايد، بايست، بايستي، بي       گفتگو، اصولاً، بي    بي

، مردد، بددل، بدگمان، بدقلب، متـردد، متزلـزل، دودل، نامـصمم            شكاك  كه درستي  البته، همانا، به؛▲ بلاشك؛تحقيقاً، حقيقتاً
 ،596، جبـر    532، سـوگند    485، باور   478، اثبات   466 مدرك   �  507 بلاتكليف، منتظر ؛974 كافر، لامذهب ؛دار  مسئله؛601

نـشده،     تجربـه  نـشده،   ، تأييدنشده، غيررسمي، مهرنشده، امتحـان     نامطمئن   597رغبت 
     فاقد مهر استاندارد؛دار  شك؛نشده آزمايش

، دوپهلـو صـحبت   157، نامعلوم بودن، بستگي داشتن      معين نبودن  ]فعـل [  ترديد. قطعيت   عدم474
 چيـز   ؛ تئوري كوانتـوم   ؛518هام  ، نامعلومي، ابهام، اي   عدم قطعيت  ]اسـم [  507 منتظر بودن ؛486 شك ايجاد كردن ؛518كردن 

 نابـاوري   ؛ مظنـه  ؛562نـامي      گمنامي، ناشناسي، بي   ؛نامعين، چيزي، فلاني  
   بلاتكليفي؛486

 فريـب دادن    ،542، مردد كردن، گول زدن، دست انـداختن         گيج كردن 
سرگشته كردن، حيـران   ؛486، شك ايجاد كردن    495 گمراه كردن    ،542

عزمـي    بـي ؛507 تعليق، انتظار ؛486، تزلزل، دودلي، تذبذب، شك    ترديد  كردن 
   601عزم بودن  ، بي486 شك كردن ◄ترديد داشتن    495گشتگي، اشتباه   گمراهي، گم؛606 فقدان انتخاب ؛601

 ؛اعتبـاري    بـي  ؛495 بـودن، خطـا      ، عدم اتكا، جايزالخطـا    عدم اطمينان 
   486 ناباوري ؛495ناميزاني 

   شخصي، كسي، يارو، يكي ؛هركدام ]قيد[
  ، ببينم كه، بايد ديدكه تاچه پيش آيد

، 486، نابـاوري    472، عـدم احتمـال      452، موضوع   159 شانس   �
   911، حسادت 700، دشواري 517درك  غيرقابل

 ؛562، غيرقطعي، نامعلوم، مجهول، ناشناخته، گمنام، ناشناس نامعين ]صفت[
   661  خطرناك،661ناامن 

 



 

  
  دلال فرآيند است:باب چهار

  
  تعقل.  استدلال 475

، تعقل، حجت آوردن، اثبات، حجـت، برهـان، اسـتنتاج،           استدلال ]اسـم [
 تأييد، اثبـات    ؛476 ادراك، شم    ؛)حجت( اقامة دليل    ؛قياس، منطق، تعميم  

، انديشه  463 تعقل، تأمل، تفكر، انديشيدن، استغراق، مداقه، قوة تميز          ؛478
 ؛461استقرا، تجربـه، آزمـايش       ؛86 محاسبه، شمارش    ؛ برهان خُلف  ؛449

 تـداعي   ؛گرايـي، خردگرايـي      عقـل  ؛محاجه، احتجاج، ايجاب، انتاج، مشاء    
  513انديشه، تداعي مفاهيم، تداعي آزاد، تخيل 

، اصـل اقليـدس، اصـل    )496اصل موضوعه (، اصل موضوع    اصل مسلّم 
 ؛متعارفي، فرض، مقدمه، مبتدا، مبدا، صغرا و كبرا، قاعدة كلي، قضية بديهي

  نما   پارادوكس، متناقض؛اوليات، مدخل
 جروبحث، مجادله، اصـطكاك،  ؛459، بحث، جدل، آناليز، پرسش    مناظره

 تـز،   ؛ ديالوگ، گفتمان  ؛ ديالكتيك ؛709مشاجره، جدال، كلنجار، مناقشه     
:  موضـوع در قـضيه  ؛512قضيه، مسئله، لمِ، فرضيه، تئوري، نظريه، تـصور       

 مقـال، محاجـه،     ؛عليـه   به، محمـول    مولعليه، محمول، مح    به، محكوم   محكوم
  عدميه 
 ؛، گفتگو، صحبت، مصاحبه، بحث، مـذاكره، ديـالوگ، گفتمـان          مباحثه

  سمپوزيوم، كنفرانس 
  وعليه، دليل، فكر، بينه، بيناّت، براهين ، ادله، مبناي بحث، لهدلايل
شناس، منطقي، استدلالي، طلبـه، فيلـسوف         دان، روش   ، منطق كننده  مناظره

449  
هنجـار،    ، مستدل، معقول، عقلايي، عقلاني، مدلل، قياسي، به       منطقي ]صـفت [

پـسند،    قبـول، مـسموع، موجـه، محكمـه         جا، قابـل    متعادل، عميق، وارد، به   
    درست، حسابي ؛ استدلالي؛478، اثبات كننده 466 تأييدكننده
  كننده آميز، بحث ، مجادلهگر مشاجره

 منطقي بودن، تفكر كردن ، داراي قوة استدلال بودن،معقول بودن  ]فعـل [
449   

، حجت آوردن، دليل آوردن، بحـث       478، اثبات كردن    استدلال كردن 
  449، انديشيدن ▼كردن

، مجادله كردن، سروكله زدن، كلنجـار رفـتن، جروبحـث           بحث كردن 
  تيشه گرفتن ] و[كردن، بگومگو كردن، اره دادن 

ذاشـتن،   قـرار دادن، گ    ؛512، مبتدا گذاشتن، فرض كردن      مسلم گرفتن 
  512مطرح كردن 

   نتيجتاً؛ فرضاً؛منطقاً ]قيد[
 ،512تـصور  ،496 ، اصـل  477سفسطه   ،449انديشه   ،447 شعور �

  584  محاوره،532سوگند ،520تعبير
  

476 غريزه.  شَم  
واسـطه، اسـتنباط، شـهود،        ، غريزه، تداعي آزاد، درك، علم بـي       شَم ]اسم[

 ـ 449بينش، دريافـت، برداشـت، تلقـي، ادراك          ، وجـدان،   498صيرت  ، ب
 گمان، حـدس    ،818وشهود، حس، احساس       مكاشفه، الهام، كشف   ؛آگاهي

 واكنش پاولوفي، تكان زانو، رفلكس، واكنش شرطي، فقدان شـعور           ؛512
   984، حس ششم 450 فقدان انديشه ؛448

 ؛477، شَمي، حـسي، حدسـي، غيراسـتدلالي، غيرمنطقـي           غريزي ]صفت[
 ◄البداهـه      عرفاني، ادراكي، شهودي، فـي     ؛477باز     سفسطه ؛5 ذاتي   ؛مطلق

  449فلسفي 
، ازروي غريزه حس كردن، بافراست دريـافتن، مـستقيماً          دريافتن ]فعـل [

  دريافتن، درك كردن، حدس زدن
   481 ، عدم تشخيص477، سفسطه 448 فقدان شعور �
  

  تناقض.  سفسطه 477
 ؛پردازي   لفظ بازي، لفاظي،   ، غيرمنطق، مغالطه، مغلطه، مغلطه    سفسطه ]اسـم [

 منطـق   ؛نمـا    پـارادوكس، متنـاقض    ؛خطاي منطقي، تناقض، تناقض دروني    
 ؛سـازي   سـازي، پنهـان      غـامض  ؛ ايهام، دوپهلو حرف زدن    ؛476زنانه، شم   

مفت، مزخرف، مهمـل،       ياوه، چرت، بيراه، حرف    ،515وپرت، چرند     چرت
 ◄هذيان، لاطائلات، هجويات، ترهات، بافته، جفنـگ، لغـو، ژاژ، دشـنام             

   899فحاشي 
 ؛جانـب بـودن   بـه  ، مغلطه، بحث ظاهراً موجـه، حـق      منطق سوفسطايي 
  ▼باز سوفسطايي، سفسطه

پـرداز، بافنـده، سوفـسطايي،        گـو، لفـظ     ، لفاظ، مغلطه  باز  سفسطه ]صـفت [
  صداقت جانب، رياكار، بي به حق

 مزخرف، يـاوه، لاطائـل، مفـت،        ،515، چرند   497، نامعقول   غيرمنطقي
مانند،   آميز، سفسطه    سفسطه ؛اختياري، قراردادي، اعتباري  بخواه،     دل ؛پوسيده

 ضـعيف،   ؛نتيجـه    داراي استدلال ضعيف، غيرقاطع، غيرقطعي، بـي       ؛نما  حق
 متزلـزل، نـاتوان،     ؛بنيـان، كاسـد     اساس، سست، بي    پايه، غيرمستدل، بي    بي
  515 معني ، بي479 مهمل، باطل ؛حال، وارفته، نااستوار بي

   باين، متعارض، متغاير، مغايرالجمع، م ، مانعةمتناقض
، منظـوري   )بـافتن (، بافتن، سرهم كردن، ياوه گفتن       چرند گفتن  ]فعـل [

   515نداشتن، حرف مفت زدن، معني نداشتن 
، 474 گيج كـردن  ،535، گمراه كردن، بدآموزي كردن   سفسطه كردن 

   542دست انداختن 
� 
  

   476، غريزه 475، استدلال 470 عدم امكان

 



     
  

   اثبات478
 ؛466 اسـتناد، مـدرك     ؛، استدلال، نشان دادن، تأييد، احـراز      اثبات ]ماس ـ[

 ايقـان،   ؛547 دليل، گواه، نشانه، دلالت      ؛494حقيقت انكارناپذير، حقيقت    
 استقرا، اسـتنباط، اسـتدلال      ؛461 رسيدگي، تحقيق، آزمايش     ؛473قطعيت  

   ثبوت، ايجاب؛ بار اثبات؛522 تجلي ،590 تشريح، توضيح، وصف ؛475
دهنـده، نمايــانگر، مثبــت، بيــانگر، بازگوكننــده،   ، نــشانمــدلل ]تصـف [

   ايجابي؛ مبادي؛9 نسبي ؛ منتجه؛كننده، متقاعدكننده ، اقناع466تأييدكننده 
، ثابت، محرز، معلوم، واضح، بديهي، مـسلمّ، يقـين، مبـرهن،            ثابت شده 

  ، قابل اثبات، مدلل، يافته 473مثبت، غيرقابل انكار، قطعي 
 ،522دادن  ) نمايش(رساندن، نشان   ) ثبوت(اثبات    ، به ت كردن اثبا ]فعل[

 ؛475 نتيجه گرفتن، استدلال كـردن  ؛466، دليل آوردن   927توجيه كردن   
  485اعتقاد داشتن، باور داشتن 

، ثابت شدن، مسلمّ شدن، محقّق شدن، محرز شـدن، معقـول            اثبات شدن 
  494، درست بودن 475بودن 

  532ري، بلي، حتماً، قطعاً بدون ترديد، آ! البته ]قيد[
   473، قطعيت 466 مدرك �
  

  بطلان.  ابطال 479
را ثابت كردن، تكذيب، اثبات خـلاف         ، بطلان، بطلان چيزي   ابطال ]اسـم [

چيزي، سلب، برهان خلُف، اثبات اشتباه، رد نظـر، تخطئـه، نقـض، نـسخ،               
   اعتـراض   ،533 عدم قبول، نفي، انكـار       ؛961 محكوميت   ،607ايجاب، رد 

 ؛752، فك، الغـا، لغـو       )اقاله(سازي، فسخ، اقالت       باطل ؛477 سفسطه   ؛762
  541     دروغگويي◄ها     اكاذيب،  دروغ؛)ترديد(ايجاد تزلزل 

، 961 ملغا، ملغي، لغو، ردشده، محكـوم        ،607، منسوخ، مردود    باطل ]صفت[
، 477منطقـي     ، غير 497 ياوه، عبث، ضايع، مهمل، پوچ، نامعقول        ؛ردكردني

معني،  ناحق، ناراست، ناروا،  دروغ، كذب، دروغي            نادرست، بي  ؛4وده  بيه
  شده، منفي  نفي؛477 متناقض ،541

 ؛ سـلبي، منفـي    ؛495اسـاس، ناصـواب، خطـا         كننـده، بـي     ، باطـل  مبطل
  762آميز  اعتراض

، خـط بطـلان كـشيدن، تكـذيب         را ثابت كردن    بطلان چيزي  ]فعل[
ن، اثبات خلاف كـردن، خـلاف       كرد) اثبات(را ثابت     كردن، اشتباه كسي  

 ؛607كـردن، رد كـردن      ) باطـل (را رد     چيزي را اثبات كردن، نظر كسي     
 نفي كردن، باطل كـردن، انكـار كـردن          ؛526 افشا كردن    ؛مجاب كردن 

  727 شكست دادن ؛961 محكوم كردن ،533
  ، پاسخ نداشتنردشدن

، 607، رد   489، نظـر مخـالف      467، مـدرك متقابـل      460 پاسخ   �
   762اض اعتر

  
   نتيجة استدلال:باب پنج

  
   #480استنتاج .  تشخيص 480

گيري، برداشت، قضاوت، تميز، قوة تميز        ، استنتاج، نتيجه  تشخيص ]اسـم [
 قيـاس، اسـتدلال     ؛481، عدم تشخيص    464 تشخيص غلط، عدم تميز      ؛463
 ؛605پرسـي، رفرانـدوم، رأي         رأي ملت، رأي عام، نظرخواهي، همه      ؛475

 تصميم، رأي   ؛959، محاكمه   959وت، دادرسي، مراحل قضايي     داوري، قضا 
 عـدل   ؛913 عـدل، حـق      ؛955 صلاحيت قضايي    ؛737، حكم   959دادگاه  

   تمييز، انتاج، امتياز؛ استيناف؛963 مجازات ؛498سليمان، بصيرت 
 ارزيابي، ارزشـيابي، محاسـبه،   ؛485آورد، تقريب، تعيين، نظر  ، بر تخمين

 قيـاس، فـرض، گمـان،    ؛465گيـري   جش، اندازهگذاري، سن  تقويم، ارزش 
بنـدي، نظرشخـصي،       برداشـت، جمـع    ؛462 ملاحظه، مقايسه    ؛512حدس  

 ؛147يـابي، تـسعير، تبـديل          معـادل  ؛924بررسي، نقد، نقد سازنده، انتقاد      
 گـزارش مثبـت،   ؛438 ورانداز، بازديد، نظاره ؛520تفكيك، تعبير، تفسير    

 نظر حقوقي، نظر مـشورتي، نظـر        ؛924 گزارش منفي، تقبيح     ؛923تحسين  
   691ثاني، مشورت 

 كارشـناس،   ؛957شـرع، قاضـي       ، داور، حكمَ، حـاكم    مرجع نظردهنده 
، مـشاور   459 كارآگاه ، بازرس، بازپرس      ؛465كارشناس رسمي، ارزياب    

 ناظر  ؛520 ناظر، ناظرين سياسي، مفسر      ؛591نويس    ، رساله 924 منتقد   ؛691
دهنـده     رأي ؛957 هيئت ژوري، هيئـت منـصفه        ؛ِاستصوابي، ناظر ِاطلاعي  

 ؛808، نــاظرِ تِــصفيه، حــسابرس، حــسابدار )خــرج( نــاظر هزينــه ؛605
 هيئـت حـل اخـتلاف،       ؛690 مـدير    ،692 شورا   ؛نگهدار  داور، وقت   كمك

  956  دادگاه◄ديوان عدالت اداري 
شـده،   گيـري  شـده، نتيجـه   شـده، اسـتنتاج     داده  ، تشخيص مشخص ]صـفت [

 ؛606طـرف   ، بـي 955 قـضايي  ؛475، منطقي 473 قطعي ،605شده    انتخاب
  913، عادل 913حق   به◄ عادلانه ؛498 خردمند ◄خردمندانه 
   465گيري شده   اندازه،512، فرضي 200، تقريبي، نزديك تخميني

گـرفتن،    گيري كردن، تميـز دادن، نتيجـه        ، نتيجه تشخيص دادن  ]فعـل [
، دانـستن،   476دريـافتن   قضاوت كردن، برداشت كردن، استنباط كـردن،        

 قضاوت كردن در دادگـاه، داوري       ؛605 انتخاب كردن    ؛438يافتن، ديدن   
  959 قبول كردن دعوي ◄كردن، رأي دادن، حكم كردن 

 ؛بنـدي كـردن، تخمـين زدن        ، درجه 465، ارزيابي كردن    برآوردكردن
  512حدس زدن، فرض كردن 

 ؛رأي آوردن، معين شدن، مورد نظر بودن، انتخاب شدن،  مشخص شدن 
  درآمدن

، 955، دادگـستري    520، تعبيـر    465، سـنجش    463 قوة تميز    �
  957قاضي 

  

 



 

  تعصب.  عدم تشخيص 481
، سوء قضاوت، تصور غلط، توهم، پندار نادرسـت،         عدم تشخيص  ]اسـم [

 جايزالخطـا   ؛464 تشخيص نادرست، عـدم تميـز        ؛495، ناميزاني   495خطا  
 تفـسير غلـط     ؛499دن، حماقت   لوحي، گول خور     ساده ؛بودن، استعداد خطا  

 گـول، فريـب     ؛483 دست كم گرفتن     ؛482 مبالغه   ؛914عدالتي     بي ؛521
  513 توهم، تخيل ؛542
شـدگي    ، تبعيض، ذهنيت، تصديق بلاتصور، ازپـيش تعيـين        داوري  پيش
فكري، فقدان انديشه      بي ؛680 عجله   ،857پروايي     تصميم عجولانه، بي   ؛608
   496، اصل موضوعه 475مسلم  اصل ؛503 ناخوشي دماغي ؛450

عـدالتي     ترجيح، طرفداري، تبعيض، اجحاف، بـي      ؛، غرض، تمايل  تعصب
 ؛978گرايـي      حمايت، حميت، غيرت، فرقـه     ؛439 كوري   ؛ عصبيت ؛914

 ؛57تعصب ملي، تبعيض نژادي، نژادپرسـتي، آپارتايـد، بيـرون گذاشـتن             
 ـ  گرايي، بنياد  اصول؛888اذيت، آزار، ضديت، نفرت     ؛708زب گرايـي، ح

 ايجـاد تعـصب،     ؛سوسياليسم، نازيـسم، فاشيـسم       ناسيونال ؛976ديني    راست
   542عوامفريبي، فريب 

 ؛602 خـودرأيي    ؛473 قطعيـت    ؛نظـري   ، دگماتيسم، تنـگ   فكري  كوته
 متعصب، افراطي   ؛862پسندي    بودن، سختگيري، مشكل  ) ملالغتي(ملانقطي  

   نژادپرست؛ خرافات؛473 لاهوتي ،504
 ،597، رغبـت    179وگيري، عدم بيطرفي، تمايل، گرايش      ، س گيري  جبهه
عقيده   را گرفتن، به     جانبداري، طرفداري، شيفتگي، طرف كسي     ؛859علاقه  

نظـر خـاص،       ديدگاه، نقطه  ؛29 عدم توازن، نابرابري     ؛خاصي متمايل بودن  
 وسواس، آنرمال بودن، غريب بـودن       ؛438، زاوية ديد    485، باور   485نظر  
  604 هوس ،503

خبـر، خرافـاتي،      ، پرت، ناوارد، ناآگـاه، بـي      458، غافل   دراشتباه ]تصف[
 فريفتــه، ؛499خــرد  ، بــي495 جايزالخطــا، خطاكننــده، نــاميزان ؛متــوهم
  جهت  معطل، اميدوار بي  ول؛شده، گمراه خورده، گمراه خورده، فريب گول
پرسـت، واپـسگرا،      نظر، قشري، مرتجع، كهنه     بين، كوته   ، كوته فكر  كوته
   735بين، سختگير  نظر، ملانقطي، خرده كار، تنگ ، محافظهمتحجر

 ؛473، لاهـوتي    978اي    ، مرتجع، خشك، فناتيك، قشري، فرقـه      متعصب
 افراطـي   ،818 غيور، غيرتمنـد، مـشتاق       ؛، بدقلب 735 مستبد   ؛473مطمئن  

  84 غيرطبيعي ؛ بنيادگرا؛491 بيسواد، نياموخته ؛504
تباه كردن، اشتباه كردن، خطا     ، قضاوت اش  تشخيص اشتباه دادن   ]فعل[

، درست نفهميـدن، بـد   482، پربها دادن  483كم گرفتن     ، دست 495كردن  
  521 تعبير كردن

، 475 مـسلمّ گـرفتن      ،608، ازپيش تعيـين كـردن       داوري كردن   پيش
  857پروا بودن  بي

، 178فريبي كردن، نفوذ داشتن، اثر داشـتن          ، عوام ايجادتعصب كردن 
  449تأثير گذاشتن 

 مت

ــتن � ــرون گذاش ــزه 57 بي ــاور 476، غري ــا 485، ب ، 495، خط
   914، ناحق 602سرسختي 

  
   مبالغه482

 غلـو، گزافـه،     ؛بينـي   ، دست بالا گرفتن، بزرگنمايي، خـوش      مبالغه ]اسم[
گويي، رجزخواني،    ه گزاف ؛943روي، عدم اعتدال       افراط، زياده  ؛546اغراق  
 خودسـتايي،   ،873بينـي، تكبـر        خودبزرگ ؛925 چاپلوسي   ؛877زني    لاف

 ،529 جنجال، غوغا، قـشقرق، رسـوايي، شـايعه          ؛481 تعصب   ،871غرور  
 برآورد نامعقول، عدم تـشخيص      ؛515 اراجيف، چرند    ؛528روابط عمومي   

رگنمايي  آگرانديسمان، بز  ؛852 اميد   ؛ حسن تعبير، حسن نظر، لطُف     ؛481
   كلوزآپ، نماي نزديك؛كردن

 ؛گـوي  كننده، گزافـه   مبالغه؛آميز  آميز، اغراق ، مبالغهبينانه  خوش ]صـفت [
  بين، مشتاق  خوش

ازانـدازه،     بـيش  ؛آميـز     آميز، اغـراق    شده، مبالغه   ، مبالغه زيادبرآوردشده
  ازحد بيش

، مبالغه كردن، دسـت بـالا گـرفتن، اضـافي بـرآورد             پربها دادن  ]فعل[
 منبـسط كـردن     ◄ ازكاهي كوهي درست كردن، بزرگ كـردن         ؛ردنك

ازحد كردن، باد كردن،   لطف داشتن، ستايش بيش؛638 اهميت دادن ؛197
   811 گران فروختن، گران حساب كردن ؛546اغراق كردن 

� 

، كور بودن   735، سخت گرفتن    914، مورد ظلم قراردادن     عصب بودن
439  

   546 اغراق
  

  كم گرفتن دست.  تخفيف 483
ينانـه،  ، كم برآوردكردن، تخمين كم، تخمين بدب      كم گرفتن   دست ]اسم[

 كتمان  ؛177روي، ملايمت     تخمين محتاطانه، تقويم محتاطانه، احتياط، ميانه     
ازحـد، حقـارت       فروتنـي بـيش    ؛ كاهش ارزش، استهلاك، تقليل    ؛حقيقت

شـماري،    اعتنايي، كوچك    بي ؛44 حسن تعبير، خلوص نيت، خلوص       ؛872
  853 بدبيني، نوميدي ؛926، بدگويي 922تحقير 

گيرنـده،    كـم   يزشمارنده، درشمارنياورنده، دست  ، ناچ بهادهنده  كم ]صـفت [
  922كننده   تحقيرآميز، تحقير؛كاهنده
، ناچيزشمرده شده، درشـمار نيامـده، خفيـف، سـبك،           شده  ارزيابي  كم

  872افتاده، حقير 
، كم برآوردكردن، كم بها دادن، ناچيز شمردن، دست كم گرفتن ]فعل[

فتن، كمتر قلمـدادكردن،    را گر   ناچيز گرفتن، سبك گرفتن، جانب احتياط     
 كـاهش دادن،    ؛را اظهار نكردن، كمتر ازارزش واقعي تخمين زدن         حقيقت

 ؛922بازي گرفتن، سبك داشتن       ، به 926 بدگويي كردن    ؛مستهلك كردن 
 ؛922، تحقيـر كـردن، خـوار شـمردن          458ناديده گذشتن، غفلت كردن     

   812 تخفيف دادن، ارزان كردن ؛851استهزا كردن 
   926 بدگويي �
  

 



     
  

   كشف484
بـرداري،    ، اكتـشاف، كنـدوكاو، اسـتخراج، يافـت، پـرده          كشف ]اسـم [

 تجـسس، كـاوش، تحقيـق، پـژوهش، تفحـص،           ؛آشكارسازي، رونمايي 
 ،619 غريـزة كارآگـاهي، پيگيـري        ؛ برداشـت  ؛459اكتشاف، جـستجو    

 فاش كردن، روشن كردن،     ؛438 شناسايي، تجسس، بازديد     ؛459بازجويي  
 كـشف   ؛747 دسـتگيري، بازداشـت      ؛522اهر، تجلي    ابراز، تظ  ؛526افشا  

   انكشاف ؛ غارنوردي؛229حجاب، برهنگي 
 كارآگـاه،   ؛شناس   مخترع، باستان  ؛كننده، كاشف، مكتشف    ، كشف يابنده

 ؛268 جهـانگرد  ؛461كننـده      جوينـده، آزمـايش    ؛، جاسوس 459بازپرس  
- ؛ سونار، رادار، سنسور، حسگر، حـس      ؛ماهوارة جاسوسي، كاوشگرمريخ  

  >ياب ياب، معدن مين <ياب،
 ؛461، تجسسي، شناسايي، جوينـده، يابنـده، آزمايـشي          اكتشافي ]صـفت [

  526 آشكاركننده، افشاگر، افشاكننده ؛درپي، جويا
  522 آشكار ◄شده  ، كشفمكشوفه

، يـافتن، پيـدا كـردن، دسترسـي يـافتن، رسـيدن،             كشف كردن  ]فعل[
 ـ ؛154برخوردن، برخورد كردن، تجربه كردن       ه شـدن، دسـتگيرش      متوج

 رسـوا   ؛522 روشن كـردن، درآوردن، ظـاهر كـردن          ؛▼بردن  شدن، پي 
 توي آسمانها دنبال ؛526كردن، پرده دريدن، برسربازار نهادن، افشا كردن 

  ، تله گذاشتن459، جستن 459 پرسيدن ؛كسي گشتن
 متوجـه شـدن،     ؛438، حس كردن، ديـدن      480، تشخيص دادن    پي بردن 

كردن، بـاخبر شـدن، مطلـع       ) حاصل(، اطلاع پيدا    واقف شدن، آگاه شدن   
 آگاهي يافتن، برداشـت     ،516 دريافتن، درك كردن، فهميدن      ؛524شدن  

  ) ازچيزي(گيري كردن  كردن، استنباط كردن، نتيجه
   526 افشا شدن ،522، آشكار شدن 445، ظاهر شدن كشف شدن

   526، افشا 461، آزمايش 459 پرسش �
  

   باور485
 اعتبار، تضمين، اطمينان ؛ايمان، اعتقاد، يقين، ايقان، باورداشت، باور ]اسم[

 باور مذهبي، اعتقاد مذهبي     ؛929 اتكا، اتكال، امانت، درستي      ؛، اعتماد 473
  تعـصب    ؛486 شـك    ◄، ديربـاوري    487 زودباوري   ؛▼بيني  ، جهان 973
   852   انتظار،  اميد؛476  شمَ ؛481

مـرام، طريقـت، ديـن، آيـين،        ، ايدئولوژي، مكتب، مسلك،     بيني  جهان
 اصول، عقايد، اصول دين، فقه، اركان، مباني و اصول،          ؛973كيش، مذهب   

 ديـدگاه،   ؛449 دكتـرين، مكتـب، ايـسم، فلـسفه          ؛496قاعدة كلي، اصل    
ديد، برخـورد، شـيوة نگـرش و          نظر، زاوية   طرزفكر، روحيه، نظرگاه، نقطه   

   81، قاعده 465ا، معيار ارزيابي، ايستار، طريقه، رسم، روش، قبله، ارزشه
    نظر

، خداشناس، مؤمن    باخدا، باايمان  ؛خود  به  ، متكي 473، مطمئن   معتقد ]صفت[
 ؛شـده    قانع، مجاب، قـانع    ؛487باور     زود ؛بند، اهل    مقيد، پاي  ؛ مشرف ؛976

  متيقن 
، ممكـن   475، قابل قبول، معقول، منطقي      471دادني    ، احتمال باوركردني

  929  قابل اتكا، امين، معتمد؛469
   دگماتيك؛ مذهبي؛سياسي-، عقيدتي، ايماني، عقيدتياعتقادي

، باور داشتن، برآن بودن، اعلام كردن، اظهار كردن         ناعتقاد داشت  ]فعل[
 شك نداشتن، مطمئن بـودن      ؛488 اقراركردن، قبول كردن، پذيرفتن      ؛532
كسي، اعتمـاد داشـتن        اعتقاد داشتن به   ؛979 مؤمن بودن، متقي بودن      ؛473

   484 كشف كردن ؛473، اطمينان كردن، مطمئن بودن )كردن(
 ؛818 احتمال دادن، احساس كـردن       ، فكر كردن، حدس زدن،    نظر دادن 
  اي ابراز كردن نظر حرفه

، 478، باوراندن، تشويق كردن، راضي كردن، اثبات كـردن          قانع كردن 
 تربيـت   ؛610 ترويج كردن، مرسوم كـردن       ؛612 انگيختن   ،534آموختن  

   534كردن 
، 484، باور كردن، قسم خوردن، اعتقاد پيدا كردن، پي بـردن            قانع شدن 
، مشرف شدن، معتقد شدن، مسلمان شدن، گرويـدن، ايمـان           اسلام آوردن 

  488 مجاب شدن، پذيرفتن ؛آوردن
، مقبول بودن، باوركردني بودن، پذيرفته شدن،       مورد قبول واقع شدن   

   758تأييد شدن 
   976ديني  ، راست973، دين 481، عدم تشخيص 473 قطعيت �
  

  شك.  ناباوري 486
 تشكيك، سـوء    ؛489بول، نظر مخالف    ، عدم اعتقاد، عدم ق    ناباوري ]اسم[

 دگرانديشي، ديگرانديشي، ضـديت  ؛533 تكذيب، نفي، انكار  ؛ظن، بدبيني 
 عـدم قطعيـت     ؛603ثباتي     بوالهوسي، بي  ؛974، لامذهبي   977، بدعت   704
   474، عدم اطمينان 474
، دودلـي، تزلـزل، امـاواگر،       474، شبهه، گمان، ظن، مظان، ترديـد        شك

 مورد گمان، مظنه، ؛704 عصيان، سركشي، ضديت     ؛سستي ايمان، سوء ظن   
   تذبذب ؛جاي ظن و گمان

  ، شكاك977گذار  ، كافر، رافضي، بدعت974دين، لامذهب  ، بيايمان بي
طلـب    فرصـت ؛، شكاك، بدبين، بدانديش، ظنين، كـافر   مشكوك ]صفت[

   474 شكاك ◄ دودل، مردد ؛911 حسود ؛603
، تـصورناپذير،   470غيرعملـي   ،  470، نامقبول، غيـرممكن     باورنكردني

  474اتكا   غيرقابل؛ مشكوك، مظنون؛864آور  شگفت
، اسـتهزا كـردن   489، اختلاف داشتن، مخالفت كردن    باورنكردن ]فعـل [

 نظر شخصي، احـساس، فكـر، طرزفكـر،         ؛، عقيده، رأي، فكر، اعتقاد  851
 احساس اوليه، شـم     ؛▲بيني  نظر، تلقي، برداشت، درك، ديدگاه، جهان       نقطه
  نفس   اتكا به؛605 آرا، افكار عمومي، رأي ؛818، احساس 476

، مردد بودن، احتياط داشتن،     474، ترديد كردن، ترديد داشتن      كردن  شك
 ،854 ترسـيدن  ،601عزم بـودن   ، بي468، مشروط كردن    474معين نبودن   
  بدبين بودن ) چيزي( به كسي ؛598اكراه داشتن 

 



 

، سوأل كـردن، شـك دردل انـداختن، امـا آوردن،            ايجاد كردن   شك  
   926 بدگويي كردن ؛آفتاب ازمغرب درآمدن

   974 ، لامذهبي474، عدم قطعيت 470عدم امكان  �
  

   زودباوري487
 ـ ؛485لوحي، سـادگي، بـاور        باوري، ساده   ، خوش زودباوري ]اسم[ ان  ايم

 ؛513 تخيـل    ◄ تـوهم    ؛ شـيفتگي  ،612پـذير بـودن       كوركورانه، تشويق 
   699تزويري، خامي   بي؛خرافات

دل، گـول، بچـه،        سـاده  ،544لـوح     ، خوش بـاور، سـاده     زودباور ]صفت[
تزويـر،     بـي  ؛481 خرافاتي، متوهم، دراشتباه     ؛499 احمق، كودن    ؛بين  دهن
   699خام 

گول خوردن، اعتقـاد داشـتن،      ، خودرا گول زدن،     زودباور بودن  ]فعـل [
 خـام بـودن     ؛دام افتادن، درتله افتادن     ، به 299، پذيرا شدن    485باور داشتن   

699   
  مرغ شكستن چوب زدن، اسفند دود كردن، تخم ، دست بهبودن خرافاتي

   544، آدم ساده 499 حماقت �
  

   نظر موافق488
 ـ           نظرموافق ]اسم[ يح، ، تأييـد، تـصديق، موافقـت بـانظر، تـصويب، توش

 ؛299موافقت، پذيرش، قبولي، قبول، انعطاف، انتقادپذيري، اذعـان، اقـرار           
بلـي،  :  اعـلام موافقـت    ؛770 سازش   ؛ امضا، صحه  ؛758 تأييد   ◄رضايت  

خـوش، االله، قبـول، ابـراز         آري، اِ، آره، آمين، آفـرين، احـسنت، دسـت         
، الاشتراك   مابه ؛ ايجاب، استجابت  ؛764 توافق، پيمان، قول     ؛923احساسات  

  موضوع مورد توافق
، اتحـاد، همفكـري،     88، اتفاق آرا، وفاق عام، اجماع، وحـدت         نظر  اتفاق

 ؛اتفـاق آرا، اجماعـاً       بـه  ؛719 آشتي، برقراري صـلح      ؛توافق، وحدت نظر  
  القول متفق
، اشخاص تأييدكننـده، امـضاكنندگان، تأييدكننـدگان،        تأييدكننده  آدم

، همـراه،   83رو    بع، دنبالـه  ، تـا  284 پيـرو    ؛كنندگان، آراي موافق    تصويب
  703 كننده ،  كمك923  هوادار، ستاينده ؛925 چاپلوس ؛707همكار 

زبان،   يك؛، مجاب، قانع، متقاعد، همراه، هوادار، مؤيد، متفقموافق ]صفت[
القـول، همـدل،      الـرأي، متفـق     رأي، متفق     عقيده، هم   سخن، همزبان، هم    يك
   758 )راضي( موافق ◄ خرسند ؛410داستان، همساز  هم

، تنفيذشده، مؤيد، 756، پذيرفته، مجاز 473، قطعي  758، تأييدشده   مصوب
  الطرفين، مصدق، مصوبه، مثبت  مرضي

عقيـده شـدن، يكـي شـدن،          را پذيرفتن، هم    ، نظر ديگري  پذيرفتن ]فعـل [
تصويب كردن، قبول كردن، موافقت كردن، مجاب شدن، رضا دادن، قانع           

 درود گفـتن،    ؛▼رأي شدن، توافق كردن      هم ؛299 پذيرا شدن    ؛485شدن  
 پاسـخ مثبـت دادن،      ؛923دست زدن، ابراز احساسات كـردن، پـسنديدن         

  كردن  اجابت
، تـن دردادن، تـسليم شـدن        485، راضي شدن، قانع شدن      دادن  رضايت

 روا  ؛، تحمـل كـردن    739رفـتن، اطاعـت كـردن       ) چيزي(، زير بار    721
   770 كردن  مصالحه كردن، سازش؛دانستن، جايز شناختن

، تأييـد كـردن،     927، پشتيباني كردن، حمايت كـردن       صحه گذاشتن 
نويـسي كـردن،      تصديق كردن، مهر تأييد نهادن، ظهَرنويسي كردن، پشت       

   تنفيذ كردن؛547، امضا كردن 703كمك كردن 
عقيده شـدن، بـاهم موافقـت كـردن،           ، موافقت كردن، هم   توافق كردن 

  24 سازگار بودن ؛فاق كردنالقول شدن، ات راي شدن، متفق هم
بلـي،  :  اعـلام موافقـت    ؛هوم، آهان، آها، آهاه، باشـد     ! موافقم ]شبه جمله [

  آري، اِ، آره، آمين، آفرين، احسنت، االله
   765 ، قرارداد758، تأييد 710، هماهنگي 24 سازگاري �
  

   نظر مخالف489
، اختلاف، اخـتلاف عقيـده،      25، مخالفت، ناسازگاري    نظرمخالف ]اسـم [

، ايراد، نفي، انكار    762 اعتراض   ؛978گرايي    اختلاف نظر، دودستگي، فرقه   
 مباحثه،  ؛704 نفاق، جدايي، اختلاف رأي، اصطكاك، تنش، ضديت         ؛533

 عـدم تمايـل،     ؛، نظر مخالف، تكذيب، وتـو، رد      709جدال، ستيزه، مناقشه    
  709الاختلاف، موضوع مورد اختلاف، ماية نفاق   مابه؛598اكراه 

 



     
  

، فـرد   738طلب، ياغي     گير، جدايي   ، معترض، ناراضي، خرده   خالففرد م 
 مخـالفين، جنـاح مخـالف، اپوزيـسيون، ناراضـيان، اقليـت،             ؛149انقلابي  

 ؛709 اهـل جروّبحـث      ؛705 هوو، رقيـب     ؛704اكثريت خاموش، ضدين    
  716شخص مبارز 

 ؛825گير، عيبجو، ناراضـي، نگـران         ، خرده 762، معترض   مخالف ]صفت[
 ،598 بيـزار    ،829منـد      گله ؛978انداز    ، جدايي 978اي     فرقه ؛709 جو  ستيزه
خـوان،     مخـالف  ؛603طلـب      فرصـت  ؛486 شكاك، مشكوك    ؛533منكِر  
  ، نافي704 متضاد ؛ ارتجاعي؛757كننده   تحريم؛760كننده  امتناع

 منفـي،  ؛533، انكارشده  757، نامقبول، مورد اختلاف، حرام      شده  تكذيب
  486 نكردني ور با؛762آميز  اعتراض
   533، منفي، نافي، ناقض، منكِر كننده تكذيب

داشتن، نظر مخالف ابـراز كـردن، نظـر           ، اختلاف مخالفت كردن  ]فعـل [
مخالف داشتن، ابراز مخالفت كردن، مخالف بودن، اختلاف عقيده داشـتن،         
اختلاف نظر داشتن، وتو كـردن، رد كـردن، اشـكال داشـتن، ابـرو بـالا                 

 جـدا شـدن، سـوا       ؛704، عناد ورزيدن، ضديت كردن      انداختن، لج كردن  
 تكذيب كـردن، باطـل كـردن        ؛25شدن، اعتراض كردن، ناسازگار بودن      

 ؛711مبـارزه طلبيـدن       ، بـه  704، ضديت كردن    468 مشروط كردن    ؛479
  598اكراه داشتن 

يكن دانـستن، ناديـده       لم  ، تكذيب كردن، رد كردن، كأن     قبول نداشتن 
  چيزي ) نگاشتن(بر يخ نوشتن گرفتن، نيست انگاشتن، 

  !خوش  دست؛عكس  برعكس، بالعكس، به؛خير، نخير! نه ]شبه جمله[
  !خدا نكند! خداي نكرده! خدا نكرده

، فرقـه   760، امتنـاع    709، مناقـشه    533، انكار   25 ناسازگاري   �
  479ابطال ، 475، استدلال 978گرايي 

  
   #490دانايي .  دانش 490

، 498، بـصيرت    498، خِرَد   ▼ي، علم، حكمت  ، معرفت، آگاه  دانش ]اسم[
 دانايي، درك، شناخت، احاطه، اشـراف، سررشـته، وقـوف،           ؛991عرفان  

 ؛498 فراسـت  ؛975 وحـي  ،510نگري    آينده ؛476، شم   447بينش، شعور   
 گـزارش   ،528 نـشر    ،524 آشنايي، سابقه، معرفي، اطلاع      ؛983جادوگري  

 ؛492 دانـشمند    ،500 دانا   ◄ا   فرد دان  ؛485 يقين، باور    ؛694 مهارت   ؛524
  ▼اندوخته، معلومات، علم

، دانش عميـق، اسـتادي، دانـشمندي، تبحـر، احاطـه، اشـراف،              حكمت
 ؛خـواني، خرخـواني     ثمر، زياده    مطالعة بي  ؛تخصص، دانش اكتسابي، مطالعه   

   عمق دانش ؛492 دانشمند ◄اديب 
 ،534 تحـصيلات، آمـوزش      ؛557 زبان   ،589 ادبيات   ،513، هنر   فرهنگ

 روشــنفكري، فرهيختگــي، فرزانگــي، ؛654 تمــدن ؛ســواد، خودآمــوزي
  884 تربيت، ادب ؛پروري دانش
       علم

، آكادمي، فرهنگـستان، وزارت علـوم، موسـسة تحقيقـاتي،           نهاد علمي 
  539مدرسه 

، باادراك، آگاه، آشـنا، متوجـه       498، دانشمند، بخرد، خردمند     دانا ]صفت[
 مطّلـع   ؛492 دانـشمند    ،500 دانـا    ◄:] صورت اسمي  [؛ فرزانه، فهيم  ؛455
  694، خبره 461 مجرب ،524

خوانده، بافرهنـگ،     ، باسواد، بامعلومات، تحصيلكرده، درس    ديده  آموزش
 باصفت،  ؛شده، آموخته    توجيه ؛دار  روشنفكر، فرهيخته، فهميده، پرمايه، مايه    

   حسابي ؛پرور پرور، معارف  دانش؛رفته باز، مدرسه
، بلاشك  473، معلوم، بديهي، مسلم، قطعي      }]موضوعِ دانش [،  1{دانسته  

 ،866شده، آشنا، جاافتاده، مـشهور        شده، شناخته   ، ديده ، شنيده، آموخته  473
يادمانده    به ؛79 عام   ،610 مرسوم   ؛587شده     منتشرشده، چاپ  ،528معروف  

   128 عرفي، سنتي ؛516 قابل درك ،505
بـه، عميقـاً،      ، بادانايي و درايت، عالمانه، عالماً، باعلم      }]قيد[،  2{دانسته  

  447عميق، آگاهانه 
 ،524ناختن، سراغ داشتن، اطلاع داشـتن، مطلـع بـودن           ، ش دانستن ]فعـل [

 ؛ آگاهي داشتن، سررشته داشتن، احاطِه داشتن، بصيرت داشتن؛واقف بودن
   524آگاه شدن، آگاهي يافتن، يافتن، مطلع شدن 

، بديهي بودن، مسلمّ بودن، معروف بودن، معروف حـضور   شناخته بودن 
 ـ   ؛، معرف حضور بودن، آشنا بـودن      بودن  ؛دن، شـنيده شـدن     ديـده ش

  درمعرض ديدعموم بودن
 يـادگيري   ،524، اطلاع   505، حافظه   498، هوش   492 دانشمند   �

   698 زيركي ،694 مهارت ،557 زبان ،536
  

  ناداني.  جهل 491
حسي فيزيكي  خبري، بي ، ناداني، ناآگاهي، ناآشنايي، غفلت، بيجهل ]اسم[

پرستي    بت ؛699  خامي ،695 عدم مهارت    ؛439، كوري   499 حماقت   ؛375
  493 جاهل ،501 نادان ◄ فرد جاهل ؛982

 ،530 معمــا ،530، راز 125، مجهــولات، زمــان باســتان چيزناشــناخته
  پرنده، يوفو  بشقاب؛562نامي  بي

 ؛524، دانش خـام، آشـنايي، آشـنايي سـطحي، كنايـه             دانش سطحي 
 كـم عمقـي     ؛850گرايي، تظـاهر       مدرك ؛495، اشتباه   495 خطا   ؛خرافات

  493مكتبي، جاهل   بچه؛212
 ناشي ؛، قاطي474اطلاع، نامطمئن  خبر، بي ، جاهل، ناآگاه، بي نادان ]صـفت [

فكر    احمق، بي  ؛982پرست     بت ؛699تزوير    ، بي 935گناه     معصوم، بي  ،695
مغـز، محجـور،      عقل، سـبك، پـوچ      مغز، بي    بي ؛499، ابله   499، كودن   450
 ،501 نـادان    ◄د جاهـل     فـر  ؛375احـساس     ، بـي  448شـعور     مغز، بي   تهي

  493 جاهل
 غافـل،  ؛نكـرده   تحصيل،525اطلاع  سواد، ناآشنا، ناآگاه، بي ، بي نياموخته

 تئـوري، فرضـيه،     ؛، دانش، علوم طبيعي، علوم تجربي، علوم كاربردي   481انديش، بدانديش، متعصب  دل، گمراه، تاريك تاريك
 اندوخته، تجربـه، معلومـات، اطلاعـات،        ؛ مباني نظري  ؛512نظريه، تصور   

  ها، ملاحظات ها، ديده ل، شنيده اقوا؛ها، مايه، دانش، يافته ها، دانسته دانستني
 سِرّي  ،523، ناگفته   444، مجهول، نشنيده، نديده، نامرئي، ناپيدا       ناشناخته

 ؛562 مستعار   ،562ا، ناشناس    ناآشن ؛523 نهفته   ،525 پوشيده، مخفي    ،530

 



 

باز، متظـاهر     غيرمتخصص، زبان ] فرد [؛، عوامانه، خرافاتي  ]دانش[سطحي  
  212 كم عمق ؛ه، هوايي، خام نپخته، نسنجيد؛850 داراي اداواصول ،850

سـواد    نشناختن، بـي  ) ب(را ازبا   ، دانش سطحي داشتن، الف    ندانستن ]فعل[
 سطحي بودن، خرافاتي    ؛517را تشخيص ندادن، نفهميدن       بودن، مسائل ساده  

 ؛695 مهارت نداشتن، ماهر نبـودن       ؛512 حدس زدن، فرض كردن      ؛بودن
   464تميز ندادن 

  474بودن  معين ن؛517قابل فهم نبودن 
   695، عدم مهارت 499، حماقت 493 جاهل �
  

   دانشمند492
 اسـتاد،   ؛، عالمِ، فاضل، اديب، علامه، مجتهد، فقيه، فرزانـه        دانشمند ]اسم[

 ؛538 دانـشجو، طلبـه، شـاگرد        ؛ دكتـر، دبيـر    ؛537پروفسور، آموزگـار    
 ؛125 فـسيل    ؛ ادبا، اساتيد، علما، عقـلا     ؛اي، متخصص    حرفه ؛التحصيل  فارغ

  490، آموخته 490 دانا ◄بخرد، فهيم :] ورت صفتيص[
 انتلكتوئل، آزادانـديش، آزادفكـر،      ؛كرده  ، دانشگاهي، تحصيل  روشنفكر

   736ليبرال، بامدارا 
 ،512پرداز، تئوريـسين    آگاه، ايدئولوگ، نظريه،524، مطلّع نظر  صاحب

  دوستدار، كلكـسيونر، آدم    ؛694 افراد بصير، اهل ذوق، باذوق       ،694خبره  
 آگاهـان   ؛504 آدم شيفته    ؛125 مستشرق، باستان شناس     ؛846سليقه    خوش

، 490، دانا   455 متوجه   ◄صورت صفتي    [؛شناس   معني ؛سياسي، منابع آگاه  
  ]524مطّلع 

   536، يادگيري 500، دانا 490 دانش �
  

   جاهل493
بهـادر،    مـشدي، بـزن      داش ؛501سواد، آدم نـادان       ، عامي، بي  جاهل ]اسم[

 ،847ذوق     آدم بـي   ؛481فكر    ، كوته 481 متعصب   ◄ژادپرست   ن ؛بزن  يكه
ناآگـاه،  :] صـورت صـفتي    [؛544 آدم ساده    ،538 نوآموز   ؛ عامه ؛501ببو  

 ◄سواد، خرافـاتي،      دانش، خرفت، كم    خرد، بي   بصيرت، پرت، بي    غافل، بي 
   491، نياموخته 491نادان 

   501، نادان 491 جهل �
  

   حقيقت494
، واقع، واقع امر، واقعيـت  ▼رستي، صدق، صحت ، راستي، د  حقيقت ]اسم[
 ◄ انسجام منطقـي، منطـق       ؛496، قاعدة كلي، اصل     ▼، اصالت 1، وجود   1

 ؛471نمايي، احتمـال       راست ؛540 درستي، راستگويي    ؛449شناسي    شناخت
  1 ماهيت، ذات ؛حقيقت محض

، 13، يكـساني    44 خلـوص    ؛، اعتبار، سنديت، وثوق، قوت قانوني     اصالت
   21نوآوري 
  گيري   تصحيح، صحيح كردن، غلط؛، درستي، واقعيت، دقتصحت

  ، صواب، مضبوط ▼، درست، صحيحراست ]صفت[
 ؛5 ذاتـي    ،638، عمده، مهم    156 اساسي، بنيادي    ؛1، حقيقي، واقعي    اصلي

   اصليه ؛اصل كاري
) داراي كمـال  ( كامل   ،646عيب     بي ؛54) تكميل(، دقيق، كامل    صحيح

  تر ازمو   حساس، باريك؛52نخورده   سالم، دست،646
، صحت داشتن، راست بودن، واقعيت داشتن، دقيـق   درست بودن  ]فعـل [

بودن، معتبر بودن، اعتبار داشتن، مورد وثوق بودن، اصيل بـودن، اصـالت             
 ؛478، اثبـات كـردن   466 ثابت كردن، دليـل آوردن    ؛داشتن، اصل بودن  

  دن گنجي؛ تصحيح كردن؛484حقيقت دست يافتن، كشف كردن  به
وكيلــي،  راســتي، جــداً، حقــاً، خــداوكيلي، االله ، حقيقتــاً، بــهواقعــاً ]قيـد [

  والانصاف، الحق، دراصل، درحقيقت، درواقع، يعني، راستِ حسيني الحق
 1 هستي �
  

   540، راستگويي 21، نوآوري

 



     
  

   خطا495
 باطل، بطالت،  ؛، غلط، نادرستي، سقم، ناصوابي، خلاف     ▼، اشتباه خطا ]اسم[

 دوري ازحقيقـت، انحـراف      ؛2، عدم   2 ناواقع بودن، نابودي     ؛497امرمحال  
 خطاي اعتقادي،   ؛477 خطاي منطقي، تناقض، تناقض دروني، سفسطه        ؛282
 اسـتعداد اشـتباه كـردن،       ؛491، خرافـات، جهـل      977ايماني، بـدعت      بي

 خطاي ذهني، ذهنيـت،     ؛481جايزالخطا بودن، سوء قضاوت، عدم تشخيص       
 خطاي باصـره    ؛506 خطاي حافظه، فراموشي     ؛521پيشداوري، تفسير غلط    

 اغـوا، گمـراه كـردن، ازراه        ؛541 دروغ، كذب، سقم، دروغگـويي       ؛440
 ؛980تقـوايي      گمراهـي، بـي    ؛951 فاسد كردن    ،535دربردن، بدآموزي     به

   479 بطلان، ابطال ؛936تخلف، بزه 
 حركـت غلـط، سـوء قـضاوت، عـدم           ؛، خبط، سهو، لغزش، غلـط     اشتباه

 اشتباه لپي،   ؛695مهارت    عدم ،695بندي     خرابكاري، سرهم  ؛481تشخيص  
 ؛، گـام اشـتباه  728نشاني غلط، آدم عوضي، اشتباه فاحش، سـه، شكـست       

   اغلاط ؛]936 بزه ◄[، گناه ▲ خطا؛481پيشداوري 
 ؛79گـويي، عموميـت        كلـي  ؛، نادرستي، نادقيقي، عـدم دقـت      ناميزاني

  458دقتي، غفلت  بي
 ؛تباه، ناراسـت، خطـا، باطـل، نـاروا، ناصـواب          ، نادرست، اش  غلط ]صفت[

   2 دروغين، غيرواقعي، غيرموجود ؛565 غلط دستوري ؛مغلوط
 ؛2واقعـي      غيـر  ،542، اشتباه گرفته، نادرست، عوضـي، قلابـي         اشتباهي

 فريفتـه،   ؛542انـداز، فريبنـده        غلـط  ؛ سهوي، عمدي  ؛داراي اشتباه، مغلوط  
  542 شياد ؛491، نياموخته 481 دراشتباه ◄شده  گمراه

شـده    سـمبل ؛79 جامع، كلي، عـام   ؛، غيردقيق، نادرست، ناصحيح   ناميزان
   لَنگ، نامتعادل، تنظيم نشده، ناكوك، نامرتب، ناهماهنگ؛695

، اشتباه كردن، دچار اشتباه شدن، درست نفهميدن، بـد          خطا كردن  ]فعل[
يدن، كسي مشتبه شدن، اشتباه فهم    ) بر( بد فهميدن، امر به    ،521تعبيركردن  

تقـوا     بي ◄ دچار خطا و اشتباه شدن، منحرف شدن، لغزيدن          ؛517نفهميدن  
 ؛282، منحـرف شـدن      977، بدعت كردن    936، گناهكار بودن    980بودن  

  اشتباه درآمدن، اشتباه شدن 
وپـاچلفتي    آب دادن، دسـت     گل بـه    ، اشتباه لپي كردن، دسته    گاف كردن 

 درست نفهميدن، بـد     ؛728، شكست خوردن    728 نتيجه ندادن    ؛695بودن  
   اشتباهي گرفتن، اشتباه گرفتن ؛521تعبير كردن 

) شـبهات (اشتباه انداختن، القاي شـبهه        غلط انداختن، به    ، به گمراه كردن 
ــدآموزي كــردن   ؛541 دروغ گفــتن ،542 فريــب دادن ،535كــردن، ب

  925 چاپلوسي كردن
  خطا، ازروي لغزش  ،  سهواً، اشتباهي، بهاشتباهاً ]قيد[

 فريـب   ،541، دروغگـويي    521، سوء تعبيـر     481دم تشخيص    ع �
   695 ناشيگري ،565 غلط دستوري ،543حقيقت   غير،542

  
  قاعدة كلي.  اصل 496

المثـل، گفتـة      ، قاعدة كلي، حكم، اصل بديهي، گفته، ضـرب        اصل ]اسـم [
 اصـول   ؛وحكِمَ   امثال ؛بزرگان، كلمات قصار، كلام موجز، مثَل، سنت، فتوا       

، فرمـول، احكـام،     953 قـانون    ؛669 آمادگي   ◄لومات مقدماتي   اوليه، مع 
   81، قاعده 737حكم 

، اصل موضوع، اصول، مبادي، مقدمات، فرض، فرضـيه،         اصل موضوعه 
 قانون  ؛475 اصل اقليدس، اصل متعارفي، اصل مسلم        ؛475 مناظره   ◄قضيه  

  ، فرمول 953
 ـ       ،569، پرمعنا، مـوجز     پرمغز ]صـفت [ ب لبـاب،    مختـصر، قـصار، نغـز، لُ

 واجب  ؛610 بديهي، كليشه، مرسوم     ؛517 معماگونه   ؛اندرزآميز، خردمندانه 
  839، ظريف طبع 498 خردمند ؛693

   693، فريضه 475 استدلال �
  

   امر محال497
 حرف نامربوط،   ؛، بطلان، عبث، پوچي، بيهودگي، بطالت     امر محال  ]اسم[

 ـ     يـاوه  ؛477حرف مزخرف، ياوه، مهمل، سفسطه       گـويي،    ودهگـويي، بيه
موردي، فقدان ارتباط     جايي، بي   مناسبتي، بي    بي ؛ عبث بودن  ؛849مسخرگي  

 ،641فايده بودن      بيهودگي، بي  ؛499، حماقت   477 منطق غلط، سفسطه     ؛10
 اجتمـاع نقيـضين،     ؛530 معمـا    ؛495 خطـا    ؛546 اغـراق    ؛515معنايي    بي

  نما  پارادكس، متناقض
 باطـل، مـضحك، مزخـرف،    ،477، محـال، غيرمنطقـي    نامعقول ]صـفت [

 پـوچ،   ؛515معني    جا، ناحساب، بدون معني، بي      مورد، بي   جا، بي   لاطائل، نابه 
  470 غيرممكن ؛477 متناقض ؛479 ناموجه، باطل ؛عبث

 ]فعل[  ، محال بودن، عبث بودن، باطل بودناحمقانه بودن
، 515معنـايي     ، بي 499، حماقت   470، عدم امكان    25 ناسازگاري   �

   849 مسخرگي ،695ناشيگري 
  

  فراست.  هوش 498
، قدرت تفكر، هوش، سرعت انتقال، تيزهوشـي، زيركـي،          فراست ]اسـم [

، فرزانگـي،   ▼، خـِرَد  ▼ذكاوت، كياست، درايت، آگاهي، بينش، بصيرت     
 ضـريب   ؛447 شعور   ؛698 زيركي   ؛694هوشمندي، فطانت، استعداد، ذوق     

  كيو  هوشي، بهرة هوشي، آي
، 463 قوة تميز ،510نگري  بينش، ديد، آينده، قضاوت، شناسايي، بصيرت
 ؛ لـُب  ؛991، بصر، عرفـان     ▼ دانايي، آگاهي، اعلميت، خرد    ؛698زيركي  

 درخود فرورفتن، مطالعه    ؛455 توجه   ◄انديشه دقيق و عميق، تدبر، تعمق       
   449 ، ادراك459 پرسش ،536
، دانـش   449، حكمت، عقل، فهم، فهم و كمال، عمق انديشه، انديشه           خرَد
   اعلميت، تعمق، تلاش ذهني ؛490

الانتقال، زيرك، هوشيار، اژير، زرنـگ،        ، تيزهوش، سريع  باهوش ]صـفت [
 مكار،  ؛تندذهن، نابغه، دانا، فهيم، چيزفهم، هوشمند، بخرد، باذكاوت، داهي        

 آدم، شـيطان،  ؛502 داراي سلامت عقل، فهميده، رشيد، عاقل  ؛698زيرك  
   ذكي ؛رس، مستعد قلپاره، نادره، ناقلا، بينا، ع آتش

 ؛ اعلـم، عميـق، عاقلـه      ؛، فرزانه، حكـيم، دانـشمند، دانـا، عـالمِ         خردمند
  راي، نكوراي  راي، فرخنده پاكيزه

 



 

 خردمنـد بـودن،     ،502، ذكاوت داشتن، عاقل بودن      باهوش بودن  ]فعل[
 ؛عقل خود را به كاربردن، حاضرجواب بودن، تيزبودن، ذكاوت نشان دادن

نگر بودن     بصيرت داشتن، آينده   ؛644، خوب بودن    490درخشيدن، دانستن   
 فـرق گذاشـتن، تميـز     ؛438 ديدن   ،516 فهميدن   ؛858 محتاط بودن    ،510

 ،698 زيرك بودن    ؛623ريزي كردن     ، برنامه 475 معقول بودن    ؛463دادن  
  939توبه كردن 

 زيركـي   ،694، مهارت   510نگري   ، آينده 490، دانش   449 انديشه   �
698   

  
   حماقت499

هوشي، فقدان شعور     هوشي، بي   مغزي، كم   ، كندذهني، سبك  حماقت ]سـم ا[
 ؛مانـدگي   كيو پايين، عقـب      آي ،503 ناخوشي دماغي    ،503، ديوانگي   448

   857 پروايي  شجاعت احمقانه، بي؛تحميق، احمق دانستن
 پريشاني، پريشاني خيال    ؛849 مسخرگي   ؛، كودني، عقب ماندگي   بلاهت

   456توجهي  ، بي456
  501 ماندة ذهني، خرفت، خِنگ كندذهن، عقب، كودن

هوش، قاصر، نارسا، مغزخرخـورده، ببـو،         مغز، كم   ، احمق، تهي  اَبلَه ]صفت[
تزويـر     خام، بـي   ،544لوح     ساده ؛849، مسخره   497 مضحك، نامعقول    ؛بله

 موسفيد ◄ سفيه ؛132، بچه، بچگانه 935گناه  ، معصوم، بي491 نادان   ،699
، محجـور،   949 مـست    ،887 والـه، عاشـق      ؛887ر   فداكار، دوسـتدا   ؛131

 ◄:] صـورت اسـمي    [؛رأي  رأي، سست    ضعيف ؛503محجورعليه، مجنون   
   ▲ كودن،501 ببو ،501خِنگ 
 ؛464سـليقه      بـي  ؛هـوش   ، بي 477، غيرمنطقي   491، جاهل، نادان    خرد  بي

:] صورت اسمي  [؛481 دراشتباه   ؛857پروا     بي ،680 عجول   ؛481فكر    كوته
   501 نادان ◄

  ، حماقت كردناحمق بودن ]فعل[
، 491، جهـل    487باوري    ، زود 450، فقدان انديشه    4جوهري     بي �

   503 ، ديوانگي497امر محال 
  

   #500 دانا 500
]

 فـضول، نخـودهرآش،     ،871 مغـرور    ،873ملا، متكبـر      ، ناخوانده پرمدعا
  دماغ  دار، پرادعا، خودستا، گنده پرافاده، افاده:] صورت صفتي [؛بوالفضول

   537، آموزگار 511، پيش بيني 492، دانشمند 133 پير �
  

   نادان501
 ؛شعور، دلقك، خر، نفهم، نافهم      سواد، عامي، بي    ، فردِ نادان، بي   نادان ]اسـم [

اطلاع،    بي ؛493بصيرت، پرت، جاهل      دانش، بي    بي معرفت،  ناآگاه، غافل، بي  
كار، مبتدي، نـاآزموده،       تازه ؛كار  خبر، ناوارد، ناآشنا، ندانم     بي  خبر، ازدنيا   بي

  499خرد  ، بي493نادان :] صورت صفتي [؛538نوپيشه، نوآموز 
  لوح، بيغ، ابله، احمق، خام، ساده، دنگ، گول، پپه، پخمه ، سادهببو

عقـل،    شعور، الاغ، خرفت، هالو، بـي       كله، سفيه، بي    بي، كودن،   آدم خنگ 
هـوش، ديـرفهم،      عقـل، كـم     مانده، كم    كندذهن، عقب  ؛گول، نفهم، تعطيل  

   499 اَبلَه:] صورت صفتي [؛ ازگل، الدنگ؛افتاده العقل، عقب ناقص
   504، ديوانه 493، جاهل 25 ناسازگاري �
  

  سلامت عقل.  عقل 502
 سليم، معقول بودن، هـشياري، هوشـياري،        ، سلامت عقل، عقل   عقل ]اسم[

 عقـل،   ؛498 ذكاوت، هـوش، فراسـت       ؛858 حزم، احتياط    ؛شفافيت فكر 
 ؛490 هوشمندي، دانايي، دانـش     ؛449، فكر، انديشه    213بالاخانه، مغز، سر    

   480  مرجع نظردهنده؛475تعقل، استدلال 
رس،   عقل، هوشيار، سالم، معقول، داراي سلامت عقل، عاقله،         عاقل ]صـفت [

 بيـدار، هـشيار،     ؛498حسابي، بخرد، هوشمند، بـاهوش         فهميده، آدم  ؛رشيد
 ؛498راي، خردمنـد      خداونـد  ؛678، داراي فعاليـت     455زرنگ، متوجـه    

  هنجار، متعادل  به
، عقل سالم داشتن، موقر بودن، متـين بـودن، بـاهوش            عاقل بودن  ]فعل[

  498بودن 
   134الغ شدن خود آمدن، سر عقل آمدن، ب ، بهعاقل شدن

خود آوردن،  را به  هوش آوردن، كسي    ، هشيار كردن، به   سر عقل آوردن  
را درمـان      درمان كـردن، روان كـسي      ؛ درس دادن، آموختن   ؛آگاه كردن 

  كردن، روانكاوي كردن 
كـرده، دبيـر،      ، فهميده، فهيم، خردمند، بزرگ، باسواد، تحـصيل        دانا ]اسم   516 قابليت درك �

 دانايـان، فرهيختگـان، خردمنـدان، اصـحاب راي،          ؛459فرهيخته، محقق   
 حكـيم،   ؛خبرگان، پيران قوم، بزرگان، اساتيد، عقلا، علما، مفـاخر، اعـلام          

 خبـره، مهنـدس،     ،691، مشاور   492خردمند، عالمِ، فاضل، رايزن، دانشمند      
 مـلا، علامـه،     ؛537 دبيـر، آموزگـار      ،696متخصص، شخص كارشـناس     

، 449 عـارف، فيلـسوف      ؛511، هـاتف، اُراكـل، سـروش        973ديني   عالم
سفيد، پير،     ريش ؛راي   خداوند راي، اصحاب     ؛983 جادوگر   ؛492روشنفكر  

كدخدا، مرشد، قطب، پير خرابات، پير مغان، كاهن، پير دير، شخص پيـر             
 ؛ آزادانـديش، آزادفكـر    ؛638 نابغه، نادره، مغـز، نخبـه، فـرد مهـم            ؛133

   490، آموخته 490 دانا ،502 عاقل ◄:] صورت صفتي[

   ديوانگي503
، ▼، ناخوشي دمـاغي ▼باختگي، سفاهت، شوريدگي   ، عقل ديوانگي ]اسم[

 ؛447 روانكاوي، روانشناسي    ؛499 سفاهت، حماقت    ؛887 عشق   ؛▼جنون
 روانكاو  ؛504 ديوانه   ◄ فرد ديوانه    ؛بازي   ديوانه ؛658درماني، درمان     روان
  658 مواد مخدر ◄زا   مواد توهم؛658 پزشك ◄

، بيماري رواني، آشفتگي شخصيتي، اختلال اعـصاب،        ناخوشي دماغي 
روني، حيراني، نوِرز، نوِروز،    رواني، هيستري، ناآرامي د   ) اختلال(ناهنجاري  

 فوبيـا، پارانويـا، يادگـارخواهي، شـيزوفرني،         ؛ خـبط دمـاغ    ؛نژندي  روان
ــا، ؛اســكيزوفرني، افــسردگي، ســرخوردگي  وســواس، دودلــي، ماليخولي

قـراري،    تـابي، بـي      اضـطراب، بـي    ؛ملانكولي، ترديد، شبهه، شـك، قلـق      

 



     
  

   ديوانه504

  بيني ، مانيا، بزرگجنون
گي، مجـذوبيت، عـشق مفـرط، خـشم زيـاد،           ، شيدايي، شيفت  شوريدگي

 پريـشاني، اخـتلال     ؛آشفتگي، وجد، هذيان، سرسام، اشتعال، تحير، حيراني      
   خلسه ؛حواس، گيجي، وقفة ذهني، سرگشتگي

 وسواس، عدم تعادل روانـي      ،604، هوس   84، آنرمال بودن    غريب بودن 
   481 جبهه گيري ◄

المجانين، كلينيـك روانـي،   خانه، بيمارستان رواني، دار   ، ديوانه تيمارستان
  658بيمارستان 

وداغ،    خُل، چـِل، آغ    ؛ زنجيري، هار  ؛، ديوانه، رواني، بيخود   مجنون ]صفت[
افتـاده،    عقب؛ وسواسي، ماليخوليايي، مردد، نامصمم، دودل   ؛ مخبط ؛عقل  كم

 پارانويـد،   ؛مـسئول   المشاعر، فاقد قوه تمييز كامل، نيمـه        مانده، مختل   عقب
 ◄:] صـورت اسـمي    [؛84 آنرمـال، غيرطبيعـي      ؛دهشيزوفرنيك، واخـور  

  504 ديوانه
پرت، منـگ، پريـشان، آشـفته، سراسـيمه،           ، سرگشته، خيره، حواس   گيج
حال، پراكنـده،     خاطر، آشفته    مضطرب، مشوش، آشفته   ؛شده، ناراحت   تهييج

 ؛ولاش، ويـران     آش ؛زده  قـرار، برآشـفته، هيجـان       تـاب، بـي     دلواپس، بي 
 رواني، مختل، داراي اختلال، ناآرام، عصبي، پرخاشگر،        هنجار، نامتعادل،   نابه

  احوال  زده، پريشان خور، ماتم  غصه؛وگول  ويج، گيج؛ناسازگار، ناراحت
، ازخودبيخود، نشئه، بيهوش، درحالت خلسه، شيفته، شيدا، والـه،          شوريده

  خبرازخود، مشتعل، ملتهب، مسحور، مجذوب مدهوش، حيران، سرگشته، بي
، جنون داشتن، خل بودن، وسواس داشـتن، وسواسـي           بودن ديوانه ]فعل[

را اجاره    را سير كردن، بالاخانه      آسمان ؛499بودن، سفيه بودن، احمق بودن      
  دادن 

، عقل خودرا ازدست دادن، بيخود شدن، ازخود بيخود شدن،          ديوانه شدن 
 ؛هيجان آمدن، ازجا دررفـتن       آشفتن، پريشان شدن، به    ؛891عصباني شدن   

كـوه و بيابـان        سـربه  ؛891ن، غضب كـردن، عـصباني شـدن         خشم گرفت 
) داغـان (كسي خوردن، اعصابش خرد     ) مخِ، ملاجِ (كلة     آفتاب به  ؛گذاشتن

  ستوه آمدن وطاقت شدن، به تاب امان آمدن، بي  به؛)بودن(شدن 
 دسـت انـداختن     ،891 عصباني كردن    ،821، تهييج كردن    ديوانه كردن 

  ت و مستأصل كردن طاق  امان كسي را بريدن، بي؛542
 ؛وش وار، ديوانــه وار، مجنــون وار، شــوريده ، ديوانــهآميــز جنــون ]قيــد[

  قراري، ناآرام  بابي
   651، بيماري 499 حماقت �
  

 ؛ مجانين ؛ بيمار رواني  ؛ ديوانة زنجيري  ؛، مجنون، خُل، رواني   ديوانه ]اسـم [
  503 مجنون] ◄صورت صفتي[

 ؛، غيور، دوآتشه، قـاطي، عوضـي    481عصب  ، تندرو، راديكال، مت   افراطي
 رؤيايي، آدم   ؛گرا  آليست، آرمان    بنيادگرا، ايده  ؛باز، بلهوس، منحرف    هوس

   84  عاصي؛851كيشوت، مضحكه   دن،513رؤيايي 
، فرد شيفته، مشتاق، مجذوب، هواخـواه، متعـصب، غيـور، معتـاد،             شيفته

 ،846قه  سـلي   ، خـوش  707 پـشتيبان    ؛602فدايي، مخلـص، آدم خـودرأي       
  492 نظر صاحب

   602 سرسختي ،513، تخيل 501 نادان �

  
  

 



 

   تداوم انديشه:باب ششم
  

، درياد ماندن، اثر باقي گذاشـتن، نكونـام بـودن، بـاقي             ياد ماندن   زنده   حافظه505
 سابقة ذهني، ذهن، حافظة تصويري،      ؛ مشاعر ؛، خاطر، ياد، بر   حافظه ]اسم[  جا گذاشتن، يادگار گذاشتن، يادگار ماندن  گذاشتن، بقا داشتن، به

ها، خـاطرات     يادمانده   محفوظات، به  ؛ حفظ، ضبط، ابقا   ؛حافظة قومي، اذهان  
   83زمينه، الگو   پس؛▼ يادآوري◄

، استفاده ازحافظه، خاطره، تداعي، يادكرد، خطور، ذكر، تذكر،         يادآوري
 حفظ، حفظ كـردن، ازبركـردن، يـادگيري         ؛ آشنايي ؛106تذكار، تكرار   

بـك، دژاوو، نوسـتالژي، تأسـف          يادِ گذشته، مرور خاطرات، فلاش     ؛536
ــايع؛830 ــاريخ، تاريخچــه، وق  ،590، روايــت 117نگــاري   خــاطرات، ت

 ؛866نـامي      نكونـامي، خـوش    ،867 بدنامي   ،866 شهرت   ؛590زندگينامه  
   924 توبيخ ،664 گوشزد، تذكر، خاطرنشان، اخطار ؛638مطلب مهم 
 سـوقات، سـوقاتي     ؛876داشت    ، يادداشت، تجليل، نگهداشت، نگاه    يادبود

 نـُت،   ؛548 بناي يادبود    ،548 آثار، بازمانده، مدال، يادگار      ؛781 هديه   ◄
 دفترچـه خـاطرات،     ؛ يادگاري، گرافيتـي   ؛586وشته  يادداشت، تذكاريه، ن  

 ؛ آش پشت پا   ؛524 نكته، كنايه    ؛)عكس(، سررسيدنامه، آلبوم    117تقويم  
  548سوابق، سابقه، پيشينه 

هـا، دادگـان،    ، بانك اطلاعاتي، پايگاه اطلاعاتي، پايگاه داده  علم حافظه 
   نسخة پشتيباني؛632انبار 

نشده،  خاطرمانده، آشنا، فراموش رفته، به، محفوظ، ازيادنيادمانده  به ]صـفت [
يادمانـدني،    تازه، جايش خـالي، بـه      ؛خاطرسپرده   يادداشت شده، به   ؛ياد  زنده

نـشدني،     پـاك  ؛638توجـه     نشدني، دراذهـان، قابـل      انگيز، فراموش   خاطره
   حفظي ؛490شده، ازبر، ازبرشده، دانسته   حفظ؛دار، تاريخي ريشه
 ◄ وفـادار    ؛كننـده، يـادآور     ه، يـادآوري  ، متذكر، متعرض، گويند   ياد  به

  ياد آرنده  به؛739وفاداري 
كننـده، نوسـتالژيك،      يادآورنـده، يـادآوري     ، يـادآور، بـه    انگيز  خاطره
  ياداندازنده  آميز، به خاطره

جا آوردن، تشخيص دادن، شـناختن، آشـنا بـودن،       ، به يادماندن  به ]فعـل [
، فرامـوش نكـردن،     ياد داشـتن، اظهـار آشـنايي كـردن           به ؛490دانستن  

ياد بودن، مراعات كـردن،       ، ازبردانستن، به  ▼ حفظ كردن  ؛778نگهداشتن  
   455 توجه كردن

گذشته نگريستن،    را مرور كردن، به   ) خاطرات خود (، وقايع   مرور كردن 
  125قبل نگريستن  به
 ؛449خـاطر آوردن، خطـور كـردن     فكر انـداختن، بـه     ، به ياد آوردن   به

 ؛524، يـاد كـردن، اطـلاع دادن         )چيزي( ازكسي   آشنايي دادن، نام بردن   
 بـه   ؛خـاطر آوردن    ذهن كسي، به     الهام شدن، رسيدن فكري به     ؛آشنا بودن 

كـردن، اخطـار    ) گوشزد( يادآوري كردن، خاطرنشان     ؛524كنايه گفتن   
  664دادن 

 

  ، خدا بيامرزدشجايش خالي ]قيد[
   548، پيشينه 490 دانش �
  

   فراموشي 506
 ؛503خبـري، شـوريدگي       حـافظگي، بـي     ، نـسيان، كـم    فراموشي ]اسـم [

   يادزدودگي ؛ آلزايمر، ديمنشا؛ لغزش حافظه؛908نشناسي  نمك
   909 بخشش، بخشش عمومي، عفو ،621پوشي  ، چشماغماض

  941 پوزش ◄استرحام 
 متـروك   ؛، فراموش، ازيادرفته، ازخـاطر محوشـده      شده  فراموش ]صفت[

 ؛562نـام، ناشـناس        گمنام، بي  ؛364، مدفون   779، رهاشده، واگذارده    779
 ؛523، مسكوت، ناگفتـه     908، قدرندانسته   458توجهي، واگذاشته     مورد بي 

  نشده، راكد، معلق، معوق  نشده، بررسي افتاده، محذوف، توجه جاافتاده، ازقلم
توجـه    ، بي 456پرت    ، حواس 458هوش، غافل     حافظه، كم   ، كم فراموشكار

 ؛908، نمك نشناس    918نشناس     وظيفه ؛909بخشنده  ،  909 عفو شده    ؛456
  ناسي

  ، فرّارشونده زودفراموش
، ازياد بـردن، ازخـاطر بـردن، ازخـاطره زدودن،           فراموش كردن  ]فعل[

 غفلـت كـردن، ملتفـت       ؛550، ازگذشته بريدن، محو كردن      909بخشيدن  
   فراموش كردن نام خود؛456توجه بودن  نشدن، ناديده گذشتن، بي

را جلـب     ، توجـه  456را پرت كردن      ، باد خوردن، حواس   نفراموش شد 
  456نكردن 

نشناسي   ، حق 550، امحا   456توجهي    ، بي 118 خارج اززمان خود     �
908   

  
   انتظار507

 ؛455 توجه   ؛، چشمداشت، توقع، اميدواري، دلگرمي، اطمينان     انتظار ]اسم[
 مِيل   شوق، اشتياق، آرزومندي،   ؛833بيني، سرحالي      خوش ؛617نيت، قصد   

تكليفـي، ترديـد       معطلي، تعليق، بلاتكليفي، بي    ؛852 اميد   ،852 آرزو   ،859
، 480، تخمـين    471 احتمـال    ؛853 نوميدي   ،825 نگراني   ،854، ترس   474

   509 نامرادي ؛610 معمول، عرف ،596 جبر ؛469 امكان ،511پيش بيني 
كليـف،   مترصد، معطل، بلات   ؛852، متوقع، آرزومند، اميدوار     منتظر ]صـفت [

   متوقع، پرتوقع؛خدمت، منتظر خدمت  آماده به؛واپس نگران، دل
  ، مقصود155وقوع  شده، آينده، درشُرُف بيني ، معمول، پيشمورد انتظار

نگـر    ، آينده 471 احتمال دادن    ،865، تعجب نكردن    انتظار داشتن  ]فعـل [
 حـدس زدن،    ؛509مأيوس شـدن    /  دلسرد   ؛473 مطمئن بودن    ؛510بودن  

   617 قصد كردن ؛480كردن برآورد 
) يـاد   بـه (حافظـه     خاطر سپردن، بـه     ، به )شدن(، ازبر كردن    حفظ كردن

 ؛536وار ياد گرفتن، ياد گرفتن  ت كردن، طوطيسپردن، بر كردن، يادداش
  خيال سپردن  به

 



     
  

  

 ؛155، صف بستن، درشرف وقـوع بـودن         136، صبركردن   منتظر بودن 
  859اميد وصال دادن، ميل داشتن 

  
   #510ي نگر  آينده510

 ؛انديـشي، دورانديـشي، انتظـار       انديـشي، مـĤل     ، عاقبت نگري  آينده ]اسم[   511بيني  ، پيش510نگري  ، آينده471، احتمال 124 آينده �
 بـصيرت   ؛623 برنامـه    ◄ريـزي      برنامه ؛511گويي     غيب ،511بيني    پيش
بينـي،    نگـري، عاقبـت      آخربيني، عاقبت  ؛669 آمادگي   ،858، احتياط   498

  بيني بيني، ژرف روشن

  
   عدم انتظار508

 ؛509، نامرادي   472 عدم احتمال    ،853، تسليم، نوميدي    عدم انتظار  ]اسم[
، عمــل غافلگيرانــه، شــبيخون، عمــل غيرمنتظــره، خبــر اســباب تعجــب

   برگشتنِ ورق،864 حيرت، شگفت ؛آور، سورپريز شگفت
 ؛858رانـديش، محتـاط   نگر، دو انديش، آينده ، عاقبت انديش  مĤل ]صـفت [

  پيغمبرگونه
نـشده، سـرزده، بعيـد،        بيني  ، غافلگيرانه، ناگهاني، پيش   غيرمنتظره ]صـفت [

دهنـده، عجيـب،     تكـان  ؛ آسماني ؛491نشده، ناشناخته     ، اعلام 472نامحتمل  
  864آور  شگفت

عاقبت كار انديشيدن، احتياط كـردن، محتـاط          ، به نگر بودن   آينده ]فعل[
   461 بااحتياط جلورفتن، آزمايش كردن ؛858بودن 

   669 آمادگي ،511 پيش بيني ،507، انتظار 498 هوش �
خبـر،    اطـلاع، بـي     ، بـي  491تجربـه، نياموختـه       ي ب ؛، مات، متحير  مبهوت
  864زده   شوكه، متعجب، شگفت؛491خبر، نادان  بي خبر، ازدنيا جابي ازهمه

  
  فال . بيني   پيش511

 آمـاده نبـودن     ،853، غافلگير شدن، نااميـد شـدن        انتظار نداشتن  ]فعل[
  509مأيوس شدن /  دلسرد ؛670

 ؛975لهام، وحـي     ا ؛▼گويي  گويي، فالگيري، غيب    ، پيش بيني  پيش ]اسم[
 نـشانة بـد، بـديمني،       ؛▼، فـال  730يمني، خوشبختي      خوش ؛بيني هوا   پيش

 هـوا   گيري كردن، شبيخون زدن، بي      ، غافلگير كردن، مچ   متعجب كردن   665  اخطار، علامت خطر؛528 خبر، اعلان، نشر ؛731بدبختي 
كشي    قرعه ؛ تفأل، استخاره، احكام نجوم    ؛بيني  ، فالگيري، طالع  گويي  غيب  472 بعيد بودن، محتمل نبودن ؛حمله كردن

ناگـاه، ناگهـاني،      دفعه، دفعتاً، غفلتاً، بغتتـاً، ناگـاه، بـه          ، يك ناگهان ]قيـد [   618 قمار ◄
اطلاع، بدون اطلاع قبلي، غافلگير، غافلگيرانـه، ناغافـل،           باره، يكهو، بي    يك
  هوا، مثل اجل معلق، سرزده  خبر، بي بي

ل حافظ، فال قهـوه،      فا ؛618 قرعه، پشك، اتفاق     ؛547، نشانه، علامت    فال
، ميمنت، يمن،   171، بركت   )اوقور( آمد، آيند، تبرك، اقبال، اوغور       ؛تارو

 نحوست، ؛يمني، خجستگي، فرخندگي، طالع سعد، اقبال نيك        شگون، خوش 
 مژده، نويـد،    ؛547گذاري     نماد ؛بديمني، نامباركي، طالع نحس، بخت شوم     

   529 خبر ◄خبرخوش 

   864، شگفت 670ادگي ، فقدان آم472، عدم احتمال 116 لحظه �
  

  برآورده نشدن انتظارات:  نامرادي509
، ناكـامي، بـرآورده نـشدن آرزوهـا، دلـسردي، يـأس،             نامرادي ]اسـم [   هواشناس ؛ جام جم؛975امبر  پي،500، مشاور، دانا سروش

 عـدم موفقيـت،    ؛ خبر بد، شـوك    ؛853 نوميدي   ،830دلشكستگي، تأسف   
   آرزوي دورودراز ؛728 درماندگي ،872، خفت 731فلاكت 

  545، تردست 983بين، جادوگر  بين، آينه ، غيبگو، رمال، طالعفالگير
  ، پيامبرانهكننده بيني پيش ]صفت[

، مـأيوس،  728 واخورده، نـاموفق  ، دلسرد، نامراد، سرخورده، ناكام ]صفت[       نحس
 ؛728خورده     شكست ؛834ازپادرازتر، دلشكسته، افسرده       دست ،853نوميد  
 نافرجـام   ؛734نيافته    نظم، سازمان    بي ؛702 ممنوع   ◄شده     منع ،829مند    گله
   728 ناموفق ◄

 بدبخت  ؛، شوم، ناخجسته، ناپاك، بداُغور، مشئوم، بديمن، نامبارك
731   

 ؛يمن، مبارك، متبرك، متبركه، سعد، سعيد، انـور، عزيـز           ، خوش ميمون
   730 خوشبخت ؛ همايوني؛ه، فرخنده، همايونخجست

، غيـر كـافي     728نتيجـه      بـي  ،641فايده    كننده، بي   ، مأيوس دلسردكننده
   636نشده   تجهيز؛542ي  فريبنده، قلاب؛636

گويي كردن، غيب گفـتن، ازپـيش خبـر          ، پيش بيني كردن   پيش ]فعـل [
   480 حدس زدن، برآورد كردن ؛علم غيب گفتن دادن، به

داشتن، طالع يار بـودن، اميـد       ...) آمد،  (، شگون   نشاني ازآينده بودن  
 آگهـي دادن    ؛664 نحوست داشتن، بديمن بودن، اخطـار دادن         ،852دادن  
   547 دلالت كردن ،528

ازاين انتظار داشتن، قال گذاشـته     ، مأيوس شدن، بيش   دلسرد شدن  ]فعـل [
دلشِ مانـدن، موفـق نـشدن       ) در(شدن، دست از پا درازتر آمدن، آرزو به       

   307 بردن، كم آوردن) خاك، قبر(گور   ناكام ماندن، آرزو به؛728
 اسـتخاره كـردن، خـوب    ؛، فال گرفتن، فال گشودنگويي كردن   غيب

  آمدن، بد آمدن 
ردن، انتظـارات را    ، ناكام كردن، حاجت و توقع را برنياو       ناكام گذاشتن 

يـأس كـردن، دلـسرد كـردن،          برآورده نكردن، اميد كسي را مبـدل بـه        
نتيجه گذاردن، خنثي كردن، مانع شـدن          بي ؛سرخورده كردن، قال گذاشتن   

   728 مأيوس كردن، نتيجه ندادن ؛930 خيانت كردن، نادرست بودن ؛702
 جـادوگري   ،618 اتفـاق    ،510نگـري     آينده ،507، انتظار   500 دانا   �

   984، حس ششم 983
   853 نوميدي ،834 افسردگي ،829 عدم رضايت �

 



 

   انديشة خلاق :باب هفت
  

  خاطر.  تصور 512
، خيـال،   451، انگـاره، ايـده      ▼، فرض، پندار، گمان، حدس    تصور ]اسـم [

سازي    انگارش، انگاشتن، ايده   ؛ پنداشت، تلقي  ،513 ايهام، وهم    ،513تخيل  
 مناظره  ◄ تز، قضيه، مسئله، لمِ      ؛490 علم   ◄ فرضيه، تئوري، نظريه     ؛513
  850 ادعا، وانمود، تظاهر ؛475

 عقيـده،   ؛480 برآورد، تخمـين     ؛، ظن، گمان، انگار، فرض، قياس     حدس
   471 احتمال ؛عمنظريه، ز

نـويس، ايـدئولوگ، آفريننـده، محقـق،          پرداز، فرضيه   ، نظريه تئوريسين
 متخـصص   ؛623ريـز     ، برنامه 492 نظر  ، صاحب 449، فيلسوف   473لاهوتي  

  618آمار و احتمالات، قمارباز 
، 200، تقريبـي، نزديـك      480، خيالي، حدسـي، تخمينـي       فرضي ]صـفت [

، 451 مجـرد، انتزاعـي، مفهـومي        ؛هتصور، پنداشتني، انگاشـت     متصور، قابل 
  تئوريك، اعتباري 

  شده ، صغرا و كبرا، مسلمّ گرفتهمفروض
 ،513، پنداشـتن    )انگاشـتن (، احتمال دادن، انگاردن     فرض كردن  ]فعـل [

، دريافتن  485تلقي كردن، طور ديگري دانستن، اعتقاد داشتن، باور داشتن          
گمان كردن، برآورد    حدس زدن،    ؛475، مسلمّ گرفتن    485، نظر دادن    476

يكـن   لـم   چيزي، كأن ) نگاشتن( نيست انگاشتن، بر يخ نوشتن       ؛480كردن  
  دانستن 

 ؛759، فرضيه طرح كردن، نظريه پرداختن، عرضه كـردن          مطرح كردن 
 گزارش كردن ،691، مشورت دادن    475، بحث كردن    475استدلال كردن   

   524 اطلاع دادن ،524
  ي، بالفرض ، انگار، گويي، پندارفرضاً ]قيد[

   475، استدلال 452، موضوع 451، ايده 449 انديشه �
  

   تخيل513
 ابتكـار، ابـداع، خلقـت،       ؛21، قوة تخيل، خلاقيت، نـوآوري       تخيل ]اسم[

پـردازي، ماليخوليـا، ناخوشـي         خيالبافي، توهم، خيال   ؛164آفرينش، توليد   

 بـازي،   سـازي، آرتيـست      صـحنه  ؛694 قريحه، استعداد، ذوق     ؛503دماغي  
 تداعي انديشه، تداعي مفاهيم، تداعي      ؛ خيال خام، خيال واهي    ؛542تردستي  

 ؛970، شبح   970اي    برفي، موجود افسانه    آهني، آدم   آدم:  موجود خيالي  ؛آزاد
  )فكر( پرواز خيال ؛590داستان تخيلي، رمان 

 برداشت، اسـتنباط،    ؛سازي  سازي، مثل   ، تشكيل مفاهيم، مفهوم   سازي  ايده
 رؤيـا،   ،512 تـصور    ؛438شخصي، يافته، ديدگاه، زاوية ديد      نظر، استنباط   

 صورت  ؛449، انگاره، ادراك    451 تصوير ذهني، مفهوم، ايده      ؛449انديشه  
 ؛438انـداز      منظـر، چـشم    ؛243ذهني، مثال، مثل، مثُل افلاطـوني، شـكل         

   604 هوس
، آفرينش، خلقت، آفرينش زيبايي، زيباسـازي       490، ادبيات، فرهنگ    هنر
 هنرهـاي   ،594 هنـر تئـاتر      ،551 هنر نقاشي    ،694استادي، مهارت    ،843

   آفريده، اثر ؛539 هنركده، هنرستان ؛556 هنرمند ؛844تزييني 
 رؤيا، خواب، كـابوس،     ؛512، قوة مخيله، خيال، پندار، گمان، تصور        وهم

 توهمـات، اوهـام، تـصورات،       ؛852وخيـال، آرزو       خـواب  ؛هذيان، احلام 
   ▲ بال، بختك، موجود خيالي؛امخيالات، وهميات، ايه

 پريـشاني   ◄پريش     متوهم، روان  ؛511نگر، سروش     ، آينده آدم رؤيايي 
  504 افراطي ؛901آليست، انساندوست   ايده؛456خيال 

 ؛21، نوانديش، نـوآور     164، آفريننده، مبتكر، مخترع، مولدّ      خلاق ]صفت[
 خلاقانـه،   ؛كنندهپرداز، متـصور، تـصور      باف، خيالاتي، متوهم، افسانه     خيال

  ابتكاري 
 هنـري،  ؛انگيـز، بهـشتي    خيـال ؛اي ، رؤيايي، واهي، موهوم، افسانه    خيالي

  بخش  الهام
، انگاشتن، انگاردن، تصوركردن، تدبير كـردن، سـاختن،         پنداشتن ]فعـل [

  را سير كردن، در فكروخيال فرورفتن  خيال كردن، آسمان
، 456توجهي     بي ،451، ايده   21، نوآوري   4جوهري    ، بي 2 نيستي   �

   971 بهشت ،543حقيقت  ، غير504ديوانه 

  
   انتقال عقايد و ماهيت آن:باب هشت

  
   معني514

، 766، معنا، مقصود، منظور، لُبِ مطلـب، مـتن، فحـوا، مفـاد              معني ]اسـم [
 مطلب، محتوا، مدلول، لُبِ كلام، اصـل قـضيه،          ،529مفهوم، مضمون، پيام    

 ترادف، تشابه   ؛ تداعي معاني  ؛452ضوع  ، مو 451 ايده   ،638مهمترين بخش   
18  

   تضمن

دار، بامحتوا، پربار، پرباد، پرمغز، مغزدار، پرمحتـوا،          ، معنا دار  معني ]صفت[
   638 مهم ؛بستن حوادثپرمعني، كنايه دار، آ

 اسـتعاري،   ؛557 زبانـشناسانه    ؛ تحت اللفظي، نمادين   ،559، لغوي   معنايي
   متضاد ؛18معنا، متداعي، مشابه، شبيه   مرادف، مترادف، هم؛معنوي

 نمودن، نشانه بودن، دلالت ؛، معنا داشتن، حاكي بودنمعني داشتن ]فعل[
 دلالت ضمني، اشارة ضمني، معناي ضمني، مفهـوم         ،547، دلالت   638  مهم بودن؛547كردن 

   فحوا، مصداق، اِشعار، نشانه، اشاره، عطف، اثر، ردپا، سراغ ؛ضمني

 



     
  

كنايه گفتن  داشتن، اراده كردن، منظور داشتن، به   ، مقصود   منظور داشتن 
524  

  لغت به ، لغت]توضيح معنا[يعني ]قيد[
   516، قابليت درك 3 جوهر �
  

  معنايي  بي515
 امر محـال  ،639، عدم اهميت 10، ياوگي، فقدان ارتباط معنايي  بي ]اسـم [

   اتِباع ؛477 سفسطه ؛496بافي، اصل   كليشه، قاعدة كلي، كلي؛497
معنا، جفنگ، مزخرف، مهمل،  ربط و بي ، حرف و سخن متفرقه و بيچرند

 حرف مفت، اراجيف، سـخن      ؛سروته، متل   اباطيل، ياوه، نامربوط، سخن بي    
 سفـسطه   ؛899 فحاشي   ◄ هذيان، ژاژ، لغو، دشنام      ؛بيهوده، ژاژخايي، افمرا  

477  
مغـز، تهـي، مهمـل، يـاوه، هـرزه،            معنا، ناحساب، بي    ، بي معني  بي ]صفت[
  479، باطل 477منطقي   غير؛▲ چرند؛497معقول نا

  منظور غرض، بي نظر، بي ، بيسهوي
 منظـوري نداشـتن، يـاوه گفـتن،         ؛سروته بودن   ، بي معني نداشتن  ]فعل[

  477، سفسطه كردن 477حرف مفت زدن، چرند گفتن 
، پرگويي  517، غيرقابل درك بودن     497، امر محال    4جوهري     بي �

  477  سفسطه،877زني   لاف،581
  

   قابل درك516
 ؛ انـسجام منطقـي    ؛، سـادگي، صـراحت، سرراسـتي      قابليت درك  ]اسم[

   تفهم ؛وضوح، روشني، شفافيت
فهم، فهميدني، دريافتني، معقول، عقلايي،     ، مفهوم، قابل  قابل درك  ]صـفت [

 معلوم، روشن، واضح، عريان، ؛701فهم، ساده، ملموس، آسان   فهم، عامه   همه
 قطعـي   ؛514دار    ، معني 490خوانا، بديهي، دانسته     ؛567، صريح   422شفاف  

   573پيرايه   ساده و بي؛80، مشخص 473
   مؤثر، چشمگير؛كننده، مبين، پرمعنا ، رسانندة مقصود، بيانپرمعني

 ؛701 آسـان بـودن      ؛، خوانا بودن، معقول بودن    قابل درك بودن   ]فعـل [
   490شناخته بودن 

، 480، تشخيص دادن    484ي بردن   ، درك كردن، پ   476، دريافتن   فهميدن
حس كردن، ديدن، واقف شـدن، آگـاه شـدن، فراگـرفتن، دربرداشـتن،              

 حفظ  ،505 مرور كردن    ؛536 استاد شدن، يادگرفتن     ؛490گرفتن، دانستن   
 دستگيرش شدن، يـافتن، كـشف كـردن         ؛498 باهوش بودن    ؛505كردن  

   چيزي را در ناصية كسي خواندن ؛484
 تكـرار كـردن     ؛520 حالي كردن، تفسير كردن      ، توضيح دادن،  فهماندن

106  
 صـراحت كـلام     ،520 تعبير   ،514، معني   502، عقل   443 پيدايي   �

   573 سادگي كلام ،567
  

  درك بودن  غيرقابل517
، پيچيدگي، سختي، غرابـت، مهجـور بـودن،         درك بودن   غيرقابل ]اسم[

 عدم ،515معنايي   بي،518 ايهام   ،568دورازذهن بودن، عدم صراحت كلام      
 ،560نبـودن، لهجـه       فهـم    قابـل  ؛503 آنرماليته، غريب بودن     ؛474قطعيت  

 عـدم   ؛530 معمـا    ،530 رمـز، راز     ؛401 صداي كوتاه    ،580مشكل سخن   
  864 بدفهمي، بهت، تحير، حيرت، تعجب، شگفت ◄درك 

، مهجـور،   700، نامفهوم، غيرقابل توضيح، دشـوار       درك  غيرقابل ]صـفت [
 آهسته، ناواضـح،    ؛523 ناخوانا، نامأنوس، ناگفته     ؛▼رناپذي  دورازذهن، بيان 

  نكشيده   آب؛شنيدن غيرواضح، غيرقابل
 ،523، نهفتـه    984 معمايي، گنـگ، رمـزي       ،523، اسرارآميز   معماگونه

آور   آور، شـگفت     تعجب ؛آميز   طفره ؛491 ناشناخته   ،530، سِرّي   444ناپيدا  
864   
آور  پذير، عجيـب، شـگفت  نا وصف، وصف ، ناگفتني، غيرقابلناپذير  بيان
  491 ناشناخته ،864

دهان، دچار بهت و حيرت، حيران،        ، انگشت به  )شده(، مبهوت، گيج  متحير
  474 نامطمئن ،864زده  مات، متعجب، شگفت

، دشوار بودن، سخت بودن، مشكل بودن، ناخوانـا         فهم نبودن   قابل ]فعـل [
  ز نوشته بودنرم  رمزي بودن، به؛بودن، توضيح لازم داشتن، اشكال داشتن

، متحير بودن، ازدرك چيزي عـاجز بـودن، درشـگفت بـودن،             نفهميدن
   درست نشنيدن؛491باغ نبودن، ندانستن ] يِ[تو
 عدم صراحت كلام    ،530، راز   515معنايي    ، بي 474 عدم قطعيت    �

568   
  

   ايهام518
درك بـودن     قابـل    ابهام، غيـر   ؛14، دوپهلويي، جناس، قطبيت     ايهام ]اسـم [

  603 تغيير عقيده ؛474 قطعيت  عدم،517
، ذوجنبتين، گنگ، نـامعلوم، نامـشخص، ملقلـق، قلمبـه و            دوپهلو ]صفت[

 مرمـوز،   ؛517درك    قابـل   ، دورازذهـن، نـامفهوم، غيـر      251مبهم، پيچيده   
  آميز، غيرصريح  مشكوك، مبهم، كنايه

گـويي كـردن،      ، كنايـه گفـتن، ايهـام      دوپهلو صحبت كردن   ]فعـل [
 جناس ساختن، جناس ؛بازي كردن بافي كردن، زبان گويي كردن، كلي كلي

بندي    سرهم ؛14 سخنان مغاير گفتن، مغاير بودن       ؛514گفتن، معني داشتن    
عـزم    بـي ؛541 دروغ گفتن ،620كردن، جواب درست ندادن، طفره رفتن   

   603 تغيير عقيده دادن ،601بودن 
   541، دروغگويي 25 ناسازگاري �
  

   استعاره519
 حكايـت تمثيلـي، كليلـه و دمنـه،       ؛، كنايه، مثـل، مجـاز     رهاستعا ]اسـم [

   مستعارله، مستعارمنه ؛وگربه موش
، تزيين، كنايـه، آرايـه، آرايـة بـديعي، صـنعت بـديعي،              مجازي  معني
 ،851 مسخره، سـخن نيـشدار، هجـو         ،850 طعنه، گوشه، ادا     ؛گويي  وارونه

 



 

  ، مجازي، كنايه آميز، تمثيلياستعاري ]صفت[
كنايـه گفـتن، اشـاره        ، مثل گفتن، تمثيل زدن، به     گفتن  بااستعاره ]فعـل [

  داشتن
   574صنايع بديعي   آراستن به�
  

   #520تفسير .  تعبير 520
، تعريف، بيان، توضـيح، پرداخـت،       ▼تأويل، ترجمه ، تعبير،   تفسير ]اسم[

 مستفـسر، خواهـان     ؛924 انتقـاد    ؛گـزاري    تعبير خواب، خـواب    ؛پردازش
  توضيح و تفسير 

 ؛ تيتـر  ؛ هـامش، زيرنـويس    ؛، مقالة تفسيري، نقد، سرمقاله    انتقادي  مقالة
  591 مقاله ؛ بوطيقا؛ بازخواني، مطالعة انتقادي؛يادداشت، يادداشت هفته

 ؛ دوبـلاژ، دوبلـه    ؛اللفظـي   رگردان، ترجمة آزاد، ترجمة تحـت     ، ب ترجمه
   586ويرايش 

  ، تشخيص علائم، كشف رمزتفسير علم
 متـرجم،   ؛، ناقد، سردبير، ويراستار   924، تفسير كننده، شارح، منتقد      مفسر

 ◄گزار، يوسـف، دانيـال         معبر، خواب  ؛ديلماج، ترجمان، مترجم چندزبانه   
   دوبلور ؛975پيامبر 
سالار، سرگروه، مشعلدار، پيشرو، جلودار، طليعه،        ، بلدَ، بلد راه، قافله    راهنما

   690 مقتدا، پيشوا، رهبر ؛691 مشاور ؛عصاكش
 توضيحي،  ،516دهنده، پرمعنا     كننده، مبين، نشان    ، بيان تعبيركننده ]صـفت [

  اللفظي  تحت؛28 مترادف، معادل، همطراز ؛924انتقادي 
  شده   دوبله، دوبله؛زبان ديگر  به؛شده شده، ترجمه ، تعريفتعبيرشده

  ، معني كردن، توضيح دادن، تعبير كردنتفسير كردن ]فعل[
   دوبله كردن ؛، برگرداندن، طور ديگر گفتن كردن ترجمه
  ، حل كردن، معمارا حل كردنرمز كردن كشف

، 516، قابليـت درك     480، تـشخيص    475، استدلال   460 پاسخ   �
   557زبان 

  
   سوءتعبير521

، تفسيرغلط، ترجمة غلط، سوء تفـاهم، درك نادرسـت،          سوءتعبير ]اسـم [
   495اشتباه 

 باعث سـوءتفاهم،    ؛519 استعاري   ؛495، اشتباهي   سوءتفسيرشده ]صفت[
  518دوپهلو 

، درست نفهميدن، اشتباهي گـرفتن، خطـا كـردن          بدتعبير كردن  ]فعـل [
گفـتن   بااستعاره   ،518 باعث سوءتفاهم شدن، دوپهلو صحبت كردن        ؛495
519  

   495 خطا �

  

 



     
  

 
  

   نحوة ارتباط:باب نهُ
  

   تجلي522
، بروز، ظهور، نمايش، ارائه، عرض، عرضه       445، ابراز، تظاهر    تجلي ]اسم[

 فاش، تصريح، نشر، اظهار، انكشاف، ،526 آشكارسازي، كشف، افشا ؛759
 ؛445 بديهيات، جلوه، ظـاهر      ؛ آفرينش، پيدايش  ؛965ذات     تجلي ؛علانيت

 ؛725وجود، عرض وجود، عرض اندام، خودنمايي، هنرنمـايي، اجـرا        ابراز  
   محل تجلي، مظهر، سرچشمه ؛154وقوع 
 مـصداق، مـورد،   ؛، نمونه براي عرضه، نمونة نمايشگاهي، مـسطوره  نمونه

 ؛ مـانكن  ،551 مدل، ماكـت، تـصوير       ؛466 مظنه، مدرك    ؛83مدل، الگو   
 بهترينِ نـوعِ    ؛796وشگاه   نمايشگاه، فر  ،632 موزه، گالري، انبار     ؛ويترين

  461برداري، آزمايش  نمونه؛644خود 
 ؛دهنده   آگهي ؛دار، صاحب غرفه، صاحب نمايشگاه      ، غرفه دهنده  نمايش

  كننده ارائه
گر، بـديهي،     الشمس، جلوه   ، آشكارا، ظاهر، نمايان، اظهرمن    آشكار ]صفت[

 ـ        443باين، بارز، مشهود، مرئي، پيدا       ين، ، روشن، فـاش، مبـين، مبـرهن، ب
 رك،  ؛هويدا، پديد، عيان، پديدار، مكـشوف، محـسوس، متبلـور، متجلـي           

 علن، ظـاهري    ؛شده   مكشوفه، كشف  ؛ يقين ؛▼پرده، علني    بي ،567صريح  
445   

  ، درملاءعام ]نامه[پرده، سرگشاده  ، نپوشيده، عام، فاش، بيعلني
شـده، آشكارشـده، عيـان، منتـشرشده، منتـشره،            ، عام، آگهي  شده  اعلام
  490 دانسته ،587شده  چاپ

، برملا كردن، آفتابي كردن،     )كردن(، آشكار ساختن    ظاهر كردن  ]فعل[
 ؛484، كـشف كـردن      229 برهنـه كـردن      ،526فاش كردن، افشا كردن     

  اظهار چيزي كردن، برزبان آوردن 
، درويتـرين   )كـردن (، نمايش دادن، نمايانـدن، ارائـه دادن         نشان دادن 
نمايش   و كردن، بروز دادن، برملا كردن، به      برداري كردن، ر    گذاشتن، پرده 

  گذاشتن، درمعرض ديد قرار دادن 
  پيرايه سخن گفتن  ، بي229، مخفي نكردن، برهنه كردن روراست بودن

شدن، تجلي كردن، متجلي شدن، آفتابي        ، ظاهرشدن، روشن  آشكار شدن 
شدن، برملا شدن، برآمدن ، پديد آمدن، برخاستن، پيداشدن، ظهور كردن،           

متحان پس دادن، روشن و آشكار شدن ماهيت كسي يا چيزي، آب از لب ا
دست آمـدن،    به؛و لوچهء كسي سرازير شدن، آفتاب زير ابر پنهان نماندن     

  478 بديهي بودن، ثابت شدن، اثبات شدن ؛يافت شدن، يافته شدن
  طور نمايان، برملا  طور آشكار، به ، آشكارا، بهعلناً ]قيد[

، نـشر   526، افـشا    445، پديـداري    443ايي  ، پيد 229 برهنگي   �
   547 دلالت ،540 راستگويي ،528

  

   نهفتگي523
 كتمـان   ،527، پوشيدگي، بسخو، كمين، پنهان بودن، اختفا        نهفتگي ]اسم[

حركتي، ركود،     بي ؛930 خيانت، نادرستي    ؛گري  سروصدايي، حيله    بي ؛525
 بـاطن،   ،530، راز    سِرّ ؛519 استعاره   ؛469 بالقوه بودن، امكان     ؛677سكون  
، ناپيـدايي   419ومـيش     ، گـرگ  418 تاريكي   ؛، ضمير، نهانخانه  224درون  

444   
 ،525، مخفـي    444، دركمين، پنهان، پنهاني، ناپديـد، ناپيـدا         نهفته ]صفت[

 نهـان،   ؛469 بالقوه، ممكن    ؛175، منفعل   266حركت، راكد      بي ؛نامحسوس
ان، مستور، بـاطن، مكتـوم،       محرمانه، پوشيده، نه   ؛، زيرزميني 491ناشناخته  

   679  بيكار؛نهاني، ذخيره، غايب، غيبي، بودني
، سرّي، ▼نشده، اسرارآميز ، ضمني، تلويحي، مسكوت، مكتوم، گفتهناگفته

   517درك  قابل محرمانه، امضامحفوظ، ناگفتني، غير
اي، اسـتعاري     ، كنايه 984 سرّي، رمزي    ؛، مكتوم، پوشيده، نهان   اسرارآميز

   517ونه  معماگ،519
، پنهان بودن، نهاني كـاركردن، زيرآبـي رفـتن، آرام           نهفته بودن  ]فعل[

 خزيـدن، مترصـد     ،541، رياكارانـه پوشـاندن      444، پيدا نبودن    266بودن  
 ناپديـد   ؛525 دزدانه عمل كردن     ،525بودن، دركمين بودن، مخفي كردن      

   بالقوه بودن؛446شدن 
طـور ضـمني بيـان         گفتن، به   تلويحاً ،524كنايه گفتن     ، به اشاره داشتن 

دلالت كردن، متضمن بودن، تلويحـاً اثـر داشـتن، دربـر            ) ضمناً (؛كردن
  ) ارتباط داشتن(طور غيرمستقيم اثر داشتن  داشتن، به

 فريب  ،541 دروغگويي   ،527، اختفا   525، كتمان   444 ناپيدايي   �
542   

  
  آگاهي.  اطلاع 524

سازي، انتشار، نـشر       دانش، آگاه  رساني، آگاهي، انتقال    ، اطلاع اطلاع ]اسم[
هـا،     اطلاعات، اطلاعات كامپيوتري، پايگاه داده     ؛ اشاعه، خبرپراكني  ،528

 ؛86هـا     تـي، پـردازش داده      انتقال اطلاعـات، تكنولـوژي اطلاعـات، آي       
 اعلام، اعـلان،    ؛590 روايت   ؛531 مخابرات   ،528هاي گروهي، نشر      رسانه

 ؛ بيــان مطلــب؛528تجــاري  آگهــي، آگهــي ،664ابــلاغ، اذان، اخطــار 
ه، اخطـار       ؛]ماليات[خوداظهاري    ؛ خبرچينـي، خبركـشي    ؛664 تنبيه، تنبـ

 ؛ معرفـي، آشناسـازي    ؛459وزارت اطلاعات، ضدجاسوسي، عمليات سري      
   548آشنايي، سابقه، سابقة ذهني، پيشينه 

 تراكـت،   ؛وضـعيت، اعلاميـه     كـار، صـورت     ، گزارش پيشرفت  گزارش
 بيانيه، قطعنامـه، مانيفـست،      ؛459 جستجو   ◄سي   برر ؛529نامه، پيام     شب

 



 

 ،547دار     حركت معنـي   ،514 تضمن   ؛ سرنخ ؛ تلقين ؛، اشاره، زمزمه  كنايه
  547علامت 

  آني ، نگاهنظر اجمالي
 ،590 نقـال، راوي     ؛دهنـده    آگـاهي  ،529، مخبـر، خبرنگـار      خبررسان

 شـاهد   ؛528 مسئول روابـط عمـومي       ،531، سخنگو، گوينده    754فرستاده  
   مبشر، متكلم ؛، منبع آگاه466

، 928كننـده     بيار، آدم مـتهم     چين، خبركش، آنتن، آتش     ، سخن خبرچين
   459 بازپرس ◄ كارآگاه ؛جاسوس

، 87نماي تلفن، دفتـر تلفـن، فهرسـت          راه ؛، دستورالعمل كتاب راهنما 
  551 نقشه ؛589كتاب مرجع 

، استحضار، اشعار ، اشراف، وقـوف، علـم، آگـاهي،يقين،           كسب اطلاع 
  490 بينش، بصر، اطلاع، دانايي، دانش

 ؛ اطلاعـاتي  ،534، آگاهنـده، مـستند، آموزشـي        بخـش   آگاهي ]صـفت [
  آموز، پندآموز  آميز، عبرت انگيز، عبرت عبرت
وق، باخبر، مستحضر، آگاه، آگه، واقـف، درجريـان، متوجـه           ، مسب مطلع

 ؛، كتـابخوان  490 بااطلاع، آشنا، وارد، بصير، عليم، محيط، مسلط، دانا          ؛455
 ◄صورت اسـمي     [؛694، خبره   461 باتجربه، مجرب    ؛شده  خبردار، توجيه 

  ]492نظر  صاحب
اهي  گو ،528، ابلاغ كردن، اعلام كردن، اعلان كردن        اطلاع دادن  ]فعل[

 آگاهانيـدن، آگاهانـدن،   ؛ اظهار كـردن ؛534دادن، آشنا كردن، آموختن  
استحضار رسـاندن،   خود آوردن، آگاهي دادن، خبردار كردن، به        را به  كسي

 ؛)دادن(اطلاع كسي رساندن، باخبر كـردن، خبـر كـردن             مطلع كردن، به  
   اظهار اطلاع كردن؛شناساندن، معرفي كردن

 ؛ تلفن كردن  ؛272ساندن، منتقل كردن    ، بازگو كردن، ر   گزارش كردن 
  بيان كردن

 ؛547، اشاره داشتن، اشـاره كـردن، ايماواشـاره كـردن            كنايه گفتن   به
  547 پيشنهاد كردن، خبر دادن، دلالت كردن

 داشتن، اطـلاع داشـتن،       ، سراغ 490، آگاهي داشتن، دانستن     مطلع بودن 
ودن، خبرداشتن،  درجريان بودن، دركوران كار بودن، واقف بودن، باخبر ب        

 آشنا  ؛خبردار بودن، استحضار داشتن، اشعار داشتن، اشراف داشتن برچيزي        
  بودن، سابقه داشتن 

، خبرشدن، آگاهي يافتن، آگاه شدن، خبردار شدن، شـنيدن          مطلع شدن 
كـردن،  ) حاصـل ( اطلاع پيـدا     ،536، يادگرفتن   484، كشف كردن    415

 خبـر   ؛459 پرسـيدن     اطلاعات خواستن، گـزارش خواسـتن،      ؛باخبر شدن 
  آمدن، بخشنامه دريافت كردن 

 ،528، نـشر  526، افـشا   490، دانـش    466، مدرك   87 فهرست   �
   664 اخطار ،588نگاري   نامه،547 دلالت ،529خبر 

  

   كتمان525
 ؛523پوشـي، نهفتگـي       ، پوشاندن، پنهان كردن، اخفا، پـرده      كتمان ]اسـم [

 حجاب، پوشـش    ؛527 اختفا    پنهان شدن، اختفا، محل    ؛كاري، استتار   مخفي
  850) ادعا( تجاهل، تظاهر ؛883گيري   حبس، گوشه؛226

 ؛399 سكوت ،530گويي، مرموزيت، راز  ، سِرّنگهداري، پوشيدهرازداري
  623 توطئه ؛انجمن مخفي، فراماسونري

 ناپيـدا   ،523شده، نهفته     الارضي، مسكوت، گم    ، پنهان، تحت  مخفي ]صفت[
 سـِرّي،   ؛747 محبوس، زنـداني     ؛ درخفا، درخفيه   مكتوم، ؛446، ناپديد   444

   364 مدفون ؛، محجبه226 پوشيده ؛517معماگونه 
 ماسكدار،  ؛562، پوشيده، مستتر، جامة مبدل پوشيده، ناشناس        استتارشده

  364 مدفون ؛نقابدار
  گربه ، دزدانه، زيرجلي، مثلدزدكي
 مقيـد،   گرا، محتـاط،    ، ساكت، محتاط درسخن، درون    747، خوددار   تودار

پـوش،     رازدار، مرموز، سـخن    ؛گير، منزوي   درخود فرورفته، كمرو، گوشه   
   582حرف  كم

 بي   491، ناآشنا، ناآگاه، نياموخته اطلاع
، مخفي كردن، پنهان كـردن، درپـرده نگهداشـتن،          كتمان كردن  ]فعـل [

  226 ناپديد كردن، پوشيدن، پوشاندن ؛632 انباركردن ؛حجاب پوشيدن
 فريـب دادن    ،582حرف بودن     رّي نگهداشتن، كم  ، سِ مخفي نگهداشتن 

   پنهان نگهداشتن، پوشيده داشتن، كتمان كردن؛542
 ناپديـد شـدن،     ؛، دركمين نشستن، دسيسه كـردن     دزدانه عمل كردن  

  باريك شدن، جيم شدن، پنهاني جايي را ترك كردن 
   517 مطلع نشدن، نفهميدن ؛491باغ نبودن، ندانستن ] يِ[، تومطلع نبودن

 ؛گرانه، آهسته، پنهـاني، دزدانـه، درتـاريكي شـب           ، توطئه مخفيانه ]قيد[
   444ناواضح 

 فريـب   ،527، اختفا   523 نهفتگي ،446 ، ناپديدي 444  ناپيدايي �
   582 حرفي  كم،547 دلالت ،542

  
   افشا526

بـرداري، كـشف،       پرده ؛دري، ارائه، اشاعه    گويي، پرده   پرده  ، بي افشا ]اسم[
 تخليــة ؛299 اعتــراف، اقــرار ؛154، واقعــه 975ي  الهــام، وحــ؛مكاشــفه

   459اطلاعاتي، بازجويي 
، سرگشاده، آشكارا، درمعـرض، پديـدار، بـاز، روبـاز،           افشاشده ]صـفت [

   520 تعبيرشده ؛443 مرئي، پيدا ،522آشكار 
، تعبيركننده  975شده     وحي ؛، افشاگر، مقر، اقراركننده، كاشف    افشاكننده

   422  شفاف؛ دم خروس؛520
 عريان  ،522، فاش كردن، پرده برداشتن، ظاهر كردن        افشا كردن  ]فعـل [

 لو دادن، آفتابي كردن، افشاي راز كردن، رسوا         ؛229كردن، برهنه كردن    
ــرده از روي كــار برداشــتن   كــردن، ســرپوش از روي راز برداشــتن، پ

 اعتراف گرفتن، اقرار گـرفتن،      ؛، پرده دريدن، برسر بازار نهادن     )كشيدن(
  اعتراف كردن   بهمجبور

 



     
  

، جرايد، روزنامه، روزنامـة صـبح، روزنامـة عـصر، ارگـان،             مطبوعات
  ▼ مجله؛خبرنامه، بولتن، ضميمه

 ؛528 انتشار دادن، اعلان كـردن       ،579، اعلام كردن، گفتن     ابراز كردن 
  اظهار كردن

، اعتـراف كـردن، قبـول كـردن،     )، دادن، داشتنآوردن(اقرار كردن  
   زير بار رفتن ؛ تصديق كردن؛299پذيرفتن، پذيرا شدن 

 شـناخته بـودن     ؛478، مشخص شدن، ثابت شدن، اثبات شدن        افشا شدن 
   445، نمايان شدن، ظاهر شدن 443 پيدا بودن ؛490

 ،528 نـشر    ،524، اطلاع   522، تجلي   484، كشف   229 برهنگي   �
   547دلالت 

  
  نقاب.  اختفا 527

 ،523، نهفتگـي    446، ناپديـدي    444، كمين، بزخو، ناپيـدايي      اختفا ]اسم[
  استتار 

 ـ؛662، پناهگاه ▼، مخفيگاه، سوراخ، كمينگاه   محل اختفا  وش،  سوراخ م
 ؛ گاو صندوق، گنج، دفينـه     ؛263 راه مخفي، نقب، تونل      ؛192لانه، آشيانه   

  گاه  زير بالش، خفيه
   525 كتمان ◄ ؛دام، طعمه  مرغِ؛542، كمين، دام، تلَه كمينگاه
 چيـز بـدل     ◄ جامة مبـدل     ؛226، ماسك، صورتك، استتار، چادر      نقاب

نـده، برقـع،     روبنـد، روب   ؛542، تردسـتي    20 تقليد   ؛143 دگرگوني   ،542
   421  پرده؛226، پوشش 228، حجاب، پوشاك 228روسري 

كـرده،    كمـين ،620 متـواري، فـراري    ،525، مخفـي    شده  پنهان ]صـفت [
   نقابدار، مستتر ؛دركمين

 دام گستردن،   ؛523، غافلگير كردن، دركمين بودن      شبيخون زدن  ]فعل[
   نقاب زدن؛آلود كردن را گل  آب؛542دام انداختن  به

 مخفي بودن،   ؛ متواري شدن  ؛446، پنهان شدن، ناپديد شدن      دنمخفي ش 
  ) پوشيدن، بستن، بربستن( نقاب زدن ؛523نهفته بودن 

 نقاب كشيدن،   ؛525 مخفي نگهداشتن    ،525، كتمان كردن    مخفي كردن 
  پرده انداختن 

   542 فريب ،525، كتمان 523 نهفتگي �
  

   نشر528
رساني، آگـاهي، ارائـه،       علان، اطلاع ، طبع ونشر، انتشار، اشاعه، ا     نشر ]اسم[

اي   پخش رسانه،531 خبرپراكني، پخش راديويي ؛524بسط، معرفي، اطلاع 
 اِديت،  ؛612 ترويج، القا، تلقين، انگيزش      ؛ تيراژ ؛ بيانيه ؛ جار، آگهي  ؛531

   586ويرايش 
نامي، محبوبيـت،      اشتهار، خوش  ؛، اعلان عام، بحث آزاد    عمومي روابط

وشـوي     تبليغ، ترويج، پروپاگاند، مغزشويي، شست     ؛866معروفيت، شهرت   
كلاغ،   چهل  كلاغ   جنجال، يك  ؛ نامة خوانندگان  ؛612مغزي، تلقين، انگيزش    

   529هياهو، سروصدا، جاروجنجال، غوغا، شايعه 
 

نامـه، نـشريه،      اي، ويـژه    نامه، ماهنامه، فصلنامه، مجلـة حرفـه        ، هفته مجله
   ▲ مطبوعات؛ مجلة هفتگي؛سالنامه

  ، موسسة تبليغاتيمسئول روابط عمومي
  587 ◄شده  ، چاپمنتشرشده ]صفت[

  ، مطبوعاتي، ناشر انتشاراتي
آوازه،   آور، بلنـد    شده، محبوب، زبانزد، نامدار، نامي، نـام        ، شناخته معروف

 بـارز،   ؛866، سرشناس، مشهور    32 برجسته   ،644پرآوازه، تاريخي، ممتاز    
   گاو پيشاني سفيد ؛638مشخص، قابل توجه 

مان كردن، پخـش    ، منتشر كردن، توزيع كردن، آبون     انتشار دادن  ]فعـل [
 چـاپ   ؛587چاپ رساندن، چاپ كـردن         به ؛كردن، پراكندن، اشاعه دادن   

  زدن 
، پيـام   )رسـاندن (، اعلام كردن، آگهي كردن، خبـر دادن         اعلان كردن 

 مطلع ؛ آشنا كردن، شناساندن، معرفي كردن؛رساندن، آوردن، بشارت دادن
 اهميت دادن   ؛524كردن، اطلاع رساندن به كسي، آگاهانيدن، اطلاع دادن         

638   
   معروف كردن؛ديوار چسباندن ، به)زدن(آگهي دادن 
 پيچيـدن،   ؛، معروف شدن، زبانزد شدن، مقاله چاپ كـردن        منتشر شدن 

) زير( زير چاپ رفتن، چاپ اثري تمام شدن، از          ؛شايع شدن، اشاعه يافتن   
  چاپ درآمدن 

 ،531 مخـابرات    ،529 خبـر    ،526 افشا   ،524، اطلاع   522 تجلي   �
  587  چاپ،866نامي   خوش،589ب كتا
  

   خبر529
 خبر خوش، مژده، نويد، بـشارت، تبـشير، مـژده دادن،            ؛، اخبار خبر ]اسم[

آور، نـامرادي      خبر بد، شوك، خبـر شـوكه       ؛764 وعده، قول    ،833شادي  
ــد ،509 ــد، تهدي ــتهار،  ؛900 وعي ــودن، اش ــر ب ــت، درخب  آوازه، معروفي

 مطلب  ؛كمونيكه، بولتن خبري   بولتن،   ؛866نامي، محبوبيت، شهرت      خوش
 ◄ خـاطره    ؛638روزنامه، تيتر، تيتر صفحة اول، تيتر درشت، مطلب مهم          

 ؛524 آگهـي، اعـلان، اطـلاع        ؛976 حـديث    ◄] فقـه [ خبر ؛505حافظه  
   بابت ؛490 علم ◄ها   اطلاعات، دانستني؛729مژدگاني، جايزه 

 ◄ غيبـت    ، خبر تأييدنشده، شايعات، هياهو، تبليغات، مجعـولات،       شايعه
كلاغ، هياهو، سروصدا، جاروجنجـال،       چهل  كلاغ   جنجال، يك  ؛584محاوره  

  926غوغا، رسوايي، قشقرق، افتضاح، افترا 
، پيغام، تلگرام، فاكس، نامه، يادداشـت، بخـشنامه، آفـيش، اعلاميـه،             پيام

   قطعنامه ؛524 بيانيه، گزارش ؛528تراكت، شعار، آگهي تجاري 
 ؛ دكـة مطبوعـاتي    ؛نـويس، ناشـر      روزنامـه  ؛، گزارشگر، مخبر  خبرنگار

بورد، پوسـتر، شـعار،       ، آفيش، آگهي، تبليغ، اطلاعيه، بيل     آگهي تجاري  نويس  عريضه
   آگهي تلويزيوني؛و پلاكارد، تابل؛529پيام بازرگاني، پيام 

 



 

كننده، فرسـتاده     آور، نداكننده، مؤذن، مكبر، جارچي، دعوت       ، پيام منادي
 پيـشرو، جلـودار،     ؛66درآمد     پيش ◄ سفير   ؛، پيغام آور  975، پيامبر   754

  يورتچي
 مـأمور  ؛دهنـده  رسان، مژده  مژده؛بر، كبوتر قاصد    ، قاصد، چاپار، نامه   پيك
رسـان،     پيام ؛273كننده     شخص حمل  ،531 پستچي، ارتباطات پستي     پست،

  مسنجر ) ياهو(
 آوازة شهر، معـروف     ؛526، افشاشده   490شده، دانسته     ، شايع شايع ]صـفت [

   پرخبر؛866 مشهور ،528
 ،588، شايعه راه انداختن، مخابره كردن، نامه نوشـتن   شايع كردن  ]فعـل [

   لو دادن؛528تشار دادن  ان،526 افشا كردن ،524اطلاع دادن 
  ) پيچيدن( شايع شدن، درافواه افتادن ؛، درافواه بودنشايع بودن

    589  كتاب،531 مخابرات ،528، نشر 524 اطلاع �
  

   #530 راز 530
 اطلاعات محرمانه،   ؛984، سِرّ، نهان، خفا، رمز، اسرار، حس ششم         راز ]اسم[

 ؛سرارآميز، لبخنـد ژوكونـد     انسان ا  ؛شده  بندي  اسرار دولتي، اطلاعات طبقه   
  525 كتمان ؛523 نهفتگي ،527 اختفا ؛562نامي  امضامحفوظ، بي

شب،  ورد، رمزينه، باركدُ، اسم      كدُ، پس  ؛ ماز ؛، چيستان، لغز، رمز، راز    معما
 انيگمـا،   ؛ مسئله، معضل، مـسئلة رياضـي، تربيـع دايـره          ؛547گذاري    نماد

  نما، پارادوكس راسل  پارادوكس، متناقض
 ،523، اسـرارآميز    444 ناپيـدا    ،523شده، نهفتـه      بندي  ، طبقه سرِّي ]صـفت [

   984 رمزي ،517معماگونه 
 كتمـان  ،523 نهفتگـي  ،527، اختفـا    517 غير قابل درك بودن      �

525  
  

   مخابرات531
، ارتباطات، فناوري اطلاعـات، پـست، تلگـراف، تلفـن،           مخابرات ]اسم[

ــرس ــاهواره؛م ــابرات م ــت   مخ ــ،547اي، علام ــر ،529ام  پي  ؛529 خب
  624 اينترنت، بزرگراه اطلاعاتي ؛الكترومغناطيس، برقاطيس

 پـست   ؛588نگـاري     ، پستخانه، دفتر پستي، نامه، نامـه      ارتباطات پستي 
 پستچي  ؛588نگار     نويسندة نامه، نامه   ؛سفارشي، پست پيشتاز، پست هوايي    

 صـندوق   ؛547 قـبض    ◄ تمبـر    ؛273كننده     شخص حمل  ،529 پيك   ◄
ت، مـسنجر             ؛پستي  ؛ايميل، پـست الكترونيـك، ارتباطـات اينترنتـي، چـ
   چاپارخانه ؛بانك پست

 

 شـو،   ، برنامة تلويزيوني، سريال،   )مستقيم(، پخش زنده    اي  پخش رسانه 
  فيلم سينمايي، مجلة هفتگي، اخبار، داستان شب 

   گوينده اخبار،594، مجري گوينده
، تلفن همراه، موبايل، آنتن دادن، سرويس پيام كوتـاه،          موبايل و تلفن  

 ؛كارت، هندزفري، ويبره، ويبراتور، مسير، مشترك موردنظر اس، سيم ام اس
گيـر، قطـع      هني، شـماره  منشي، دستگاه تلفن، گوشي، د      سيم، تلفن   تلفن، بي 

دور،    تلفن راه  ؛گير، پيجر    ويديوفون، تلفن تصويري، پيام    ؛تلفن، وصل تلفن  
شهري، مكالمـات     المللي، تلفن بين    جايي بين    خدمات ويژه، جابه   ؛ايكس  اف
 تلفـن  ؛ تلفنخانـه، مركـز تلفـن   ؛نفره، مبلغ كاركرد، آبونمان، مشترك     سه

  اف، آيفون  داخلي، اف
نگـاري     نامـه  ،548 پيـشينه    ،547 دلالت   ،529، خبر   528 نشر   �

588   
  

  سوگند. تأكيد .  اظهار 532
موافق   ، بيان، اعلام قطعي، تأكيد، اصرار، تأييد و تصديق، نظر         اظهار ]اسـم [

 قاعدة كلي، اصل    ؛ اظهارنظر قضايي  ؛579، نهاد و گزاره، گفته، سخن       488
 ،512ر   بيانيـه، قطعنامـه، تـز، تـصو        ؛▼ گواهي، شـهادت، سـوگند     ؛496

 ؛529 پيـام    ،524 گزارش   ◄ اعلاميه، اعلان    ؛605 انتخاب   ؛480تشخيص  
   602 قاطعيت، خودرأيي

 تحليـف، سـوگند     ؛466نامه، شـهادت      ، قسم، سوگندنامه، گواهي   سوگند
  خوردن، استشهاد، سوگند دادن 

 ،526، افشاشده   473، بياني، اثباتي، مثبت، قاطع، قطعي       اظهارشده ]صـفت [
 ؛ مـصدق  ؛كـلام   ؤكد، اكيد، قوي، مستدل، قاطعانه، يـك       م ؛528شده    چاپ

   617، مقصود 764شده، موعود  داده تعهدشده، قول
   599، مصرّ، اظهاركرده، قاطع، برّا، مصمم 473، مطمئنخاطرجمع

، مصرّ بودن، اعـلام كـردن، رسـما گفـتن، اعلاميـه             اظهار كردن  ]فعل[
  اشتن ، اظهار د▼صادر كردن، تأكيد كردن) قطعنامه(

را امـضا     ، قسم خوردن، تصديق كـردن، پـاي چيـزي         سوگند خوردن 
   سوگند دادن ؛كردن

، اصرار كردن، زير نوشته خط كشيدن، بلند صحبت كردن          تأكيد كردن 
   638 اهميت دادن ،599، مصمم بودن 400

 البتـه، يقينـاً،   ؛ هيچ، آ  ؛كلام  ويقين، يك   ، اكيداً، قاطعانه، با قطع    قطعاً ]قيد[
 473 حتماً ؛كه درستي ههمانا، ب

بـه،     به، قـَسم   ؛، واالله، باالله، اشهدباالله، اشهد، خداوكيلي، خدايي، تاالله       خدا  به
 ؛... كانـال يـك،      ،528، صداوسيما، رسانة جمعي، نشر      پخش راديويي  سوگندبه 

 امـواج راديـويي،     ؛ ماهوارة مخابراتي  ؛آنتن، آنتن مركزي، بشقاب ماهواره    
ويزيـون،  جمعـي، تل     شبكه، ارتبـاط   ؛ام  ام، اف   موج كوتاه، موج متوسط، اي    

 ،549، وسـيلة ضـبط      442اف، دسـتگاه نـوري        اچ  تلويزيون مداربسته، وي  
، الكترونيـك   417 انتشار، گـسيل، تشعـشع       ؛528 آگهي تجاري    ؛امپكس

، وسـيلة برقـي     465گيري     اندازه  ، وسيلة 415 شنوايي     وسيلة ؛، اعوجاج 160
630   

   764 قول ،579، سخن 475، استدلال 473 قطعيت �
  

  سلب.  انكار 533
 مخالفـت،   ؛ سلب ؛479، حاشا، نفي، تكذيب، رد، نقض، ابطال        انكار ]اسم[

 ،603 تغييـر عقيـده      ؛ تحاشي، انتفـا   ؛>مادرينا<،  - نا ؛489نظرمخالف  
  762اعتراض 

 



     
  

  ، منفي، مردود، متضاد489شده  ، تكذيبانكارشده ]صفت[
كننـده   كننده، سلبي، منافي، تكـذيب   ، انكاركننده، نافي، ناقض، نقض    منكرِ
  762آميز  ، اعتراض489

 ؛، حاشا كردن، نفي كردن، تكذيب كردن، منكِر بودن   انكاركردن ]فعـل [
   603تن پس گرف

وجـه    هيچ  ، به )اصلاوًابداً(، اساساً، اصلاوابدا    109، هرگز   وجه  هيچ  به ]قيـد [
  ، معاذاالله )مطلقا(الوجوه، مطلقاً  من
  762، اعتراض 752، الغا 489 نظر مخالف �
  

   آموزش534
گري، تعليم، تعلم،  ، تربيت، پرورش، هدايت، تدريس، مربي  آموزش ]اسم[

   القا، تلقين ؛ تأديب، ادب، اصلاح؛اي تبه آموزش مكا؛يادآوري، استادي
 رشتة تحصيلي، رشتة اصلي،     ؛، ترم، درس، كلاس، مشق    دورة تحصيلي 

 ؛ برنامة درسي، سيلابس؛درسهاي تخصصي، مهاد، كهاد، ماده، مواد امتحاني
آمادگي، ابتـدايي، سـيكل، متوسـطه، راهنمـايي، ديـپلم،          : مراحل تحصيلي 

پلم، كارشناسي، ليسانس، كارشناسي ارشد،     دي  دانشگاهي، كارداني، فوق    پيش
 ◄دكترا، محل آموزشـي بـه تفكيـك مراحـل             ليسانس، دكترا، فوق    فوق

 كـلاس   ؛دي  اچ  ، پـي  ]▲مراحل تحـصيلي  [ مدرك تحصيلي،    ؛539دبستان  
  تقويتي، كلاس كنكور 

 ،557مكالمه، زبـان    :  مواد درسي  ؛ زمزمة محبت  ؛، موعظه، سخنراني  درس
  538) واحد درسي(، كلاس 319، شيمي 319 فيزيك ،86رياضيات 

 مربوط بـه   ◄اي    اي، مدرسه   ، تربيتي، دانشگاهي، مكاتبه   آموزشي ]صـفت [
 آموختني، آموزگـار،    ؛آميز   آموزنده، موعظه  ؛ فرهنگي، علمي  ؛539مدرسه  
   عمومي ؛عالمانه

، ياد دادن، درس دادن، آموزش دادن، پـروردن، پـرورش           آموختن ]فعل[
  ختن، تعليم دادن، استادي كردندادن، تربيت كردن، سا

  ، تدريس كردن، موعظه كردن درس دادن
، كارآموزي دادن، تمـرين دادن، پـرورش دادن، اسـتادي      تربيت كردن 

  كردن، ادب كردن، آموزش دادن، بار آوردن 
 ،539 مدرسـه    ،538آمـوز      دانش ،537، آموزگار   536 يادگيري   �

  696كارشناس 
  

   بدآموزي535
وزش دروغ، هدايت غلط، تربيـت غلـط، مغزشـويي،          ، آم بدآموزي ]اسم[

وشوي مغزي، شستشوي مغزي، تحميق، اغفال، فريـب دادن، گـول             شست
 اطلاعـات نادرسـت، تحريـف       ؛542فريبـي، فريـب       زدن، استحمار، عوام  

 ؛ تشويش اذهان عمـوم، برانـدازي      ؛543 افسانه   ،543حقيقت    تاريخي، غير 
  دربردن  بهالقا، تلقين، اغوا، گمراه كردن، ازراه 

] 

، فاسد كردن   495دربردن، گمراه كردن      ، ازراه به  بدآموزي كردن  ]فعل[
 تـصوير غلـط دادن      ؛542، منحرف كردن، اغفال كردن، فريب دادن        951
 بـدآموزي   ؛495 ماستمالي كـردن، خطـا كـردن         ،541 دروغ گفتن    ،552

   مشوش نمودن اذهان عموم؛246 بدشكل كردن ؛داشتن
   542، فريب 541 دروغگويي �
  

   يادگيري536
 ؛گري، طلبگـي، شـاگردي، تلمـذ، تعلـيم          ، تحصيل، طلبه  يادگيري ]اسـم [

 اخـذ،   ؛669 آمـادگي    ،610، عـادت دادن     106تمرين، ممارست، تكـرار     
   خودآموزي ؛كسب

   غوررسي، تعمق؛خواندن قرائت، ؛نويسي، مرور، تحقيق ، مشقمطالعه
 زرنـگ،  ؛490ديـده  »، كتابخوان، پرمطالعه، آموزش  خوان  درس ]صـفت [

 خودآموختـه،  ،597تحـصيل، راغـب        حاضر بـه   ؛678فعال، داراي فعاليت    
  كرده تحصيل

، درس خواندن، تحصيل كردن، مدرسه رفـتن، آمـوزش          يادگرفتن ]فعل[
فراگرفتن، تمـرين   ديدن، بارآمدن، تربيت شدن، پرورش يافتن، آموختن،        

  كردن، ممارست كردن 
، خواندن، قرائت كردن، خرخواني كردن، خر زدن، مرور         مطالعه كردن 

  كردن، حفظ كردن، تلمذ كردن
   534، آموزش 492، دانشمند 490 دانش �
  

   آموزگار537
، 986 آخوند، روحانيت    ،520، معلم، مدرس، رايزن، مفسر      آموزگار ]اسم[

 استاد، عضو   ؛ استاد راهنما، ناظم، ناظمه، مدير مدرسه       دبير، استاد،  ؛500دانا  
  آموز، اديب  ادب؛هيئت علمي، مدير گروه، استاديار، استادِ پروازي

  دهنده، ينگه  دهنده، تعليم ، تربيت كننده، كچُ، آموزشيار، مشاق، مشقمربي
 ،511 پيغمبر، رسول، سروش     ؛986، مدرس، آخوند، ملا، روحانيت      واعظ
  975پيامبر

   534، آموزش 500دانا  �
  

  آموز  دانش538
، 461كننـده      پژوهـشگر، آزمـايش    ؛، مريـد، پيـرو، طلبـه      شاگرد ]اسـم [

  492روشنفكر 
تجربه، ابجدخوان، ناشـي، الفبـاخوان،        ، مبتدي، نوچه، تازه كار، بي     نوآموز
  461كننده   اهل تجربه، آزمايش؛خوان پنجلهم
 ـ     آموز  دانش ه، هنرجـو، هنرآمـوز،     ، دانشجو، شاگرد مدرسه، محصل، طلب

  اي  مدرسه مكتبي، بچه بچه
 ؛، پايه، ترم، دوره، واحد، مـاده، مـادة امتحـاني          )واحد درسي (كلاس

، 319، شـيمي    319 فيزيك   ،86 رياضيات   ،557مكالمه، زبان   : مواد درسي 
  584 سمينار، كنفرانس ؛534كارگاه، آزمايشگاه، درس 

شـده، جعلـي       تحريف ؛كننده، ضاله    گمراه ؛495 اشتباهي   ؛بدآموز ]صـفت
543  

 



 

 ،698، دورنگي، تزوير، مكاري، رياكـاري، سـالوس، نيرنـگ           يدوروي
 فخرفروشي  ؛542، فريب   930، خيانت   930حيله، مكر، كَلكَ، ريا، نامردي      

   875 تشريفات ،850 زهدفروشي، تظاهر ؛ نفاق،542 كلاهبرداري ؛875

 ـ   آمـوزي، مدرسـه     ، دانش دانشجويي ]صفت[ ، 130 جـوان    ؛رو  هاي، مدرس
   536خوان  درس

   987  لاييك،534، آموزش 68 آغاز �
  

   مدرسه539
، مكتب، نهاد آموزشـي، كـالج، آموزشـگاه، پژوهـشكده،       مدرسه ]اسـم [

 دانـشگاه آزاد،    ؛، دانـشگاه  ▼خانه، هنرسـتان    مهدكودك، پرورشگاه، يتيم  
   حوزة علميه؛نور دولتي، غيرانتفاعي، دانشگاه پيام

دبستاني، ابتدايي، دبـستان، متوسـطه،        تان، آمادگي، پيش  ، كودكس دبستان
 دورة تحـصيلي    ◄دانشگاهي، مراحل تحـصيلي       راهنمايي، دبيرستان، پيش  

   دولتي، نمونة مردمي، غيرانتفاعي؛534
، هنرستان فني، آموزشگاه فني، هنركده، آموزشكده، هنرسـتان         هنرستان

  اي  حرفه
 حيـاط،   ؛ايـشگاه زبـان   ، كلاس درس، آزمايـشگاه، آزم     )اتاق(كلاس  

  برد  سياه، تابلو، وايت  نيمكت، تخته؛كلاس ورزش
  ، سكو، كرسي خطابه، تريبون منبر

ــه ]صــفت[ ــوط ب ــه مرب ــهمدرس ــي  ، مدرس ــي، آموزش  ؛534اي، درس
  اسكولاستيك 

   534 آموزش �
  

   #540 راستگويي 540
 ؛929، درسـتي    494، راستي، صداقت، صحت، حقيقت      راستگويي ]اسـم [

 توضـيح كامـل، تمـام    ؛526 افـشا  ؛494 صـحت  ؛699ري، خامي  تزوي  بي
  570وتفصيل  حقيقت، طول

 ؛929، مطمـئن، شـريف      494) درسـت (، صادق، راست    راستگو ]صـفت [
وريـا، صـديق،      روي  وريا، بـي    ريب  ريا، بي   تظاهر، مخلص، درست، بي     بدون

   699تزوير، خام  درستكار، بي
 ؛532 اظهار كردن    ؛نكردنرا گفتن، شوخي      ، واقعيت راست گفتن  ]فعل[

 افـشا كـردن     ؛522 روراست بودن    ؛834بامتانت سخن گفتن، باوقار بودن      
  511بيني كردن   پيش؛526 ابراز كردن ،526

   929 درستكاري ،699، خامي 522، تجلي 494 حقيقت �
  

   دروغگويي541
] 

، دروغـين، دروغ، كـاذب، الكـي، مجعـول، نادرسـت،            دروغـي  ]صفت[
، مقلوب، قلابـي  18 جعلي، بدلي، ساختگي ؛ ناسره، بيجا،495قاعده، غلط   بي

   ناسيد، ناراست ؛2 غيرواقعي ؛درآوردي  من؛542
گر، متجـددمĤب،   ، منافق، مزور، رياكار، سالوس، جلَب، محيل، حيله  دورو

 داراي اداواصـول  ؛930 خـائن  ،603طلـب   نما، فرصت   مظلوم ،850متظاهر  
   930 رذل ؛ نادرويش؛850

  ▲ دورو،545 دروغگو ◄دروغگو 
، دروغ بافتن، بافتن، ساختن، سـرهم كـردن، ازخـود           دروغ گفتن  ]فعل[

 ؛دروغ ســوگند خــوردن  شــهادت دروغ دادن، بـه ؛ چـاپ زدن ؛درآوردن
   ▼، جعل كردن▼زباني كردن ، چرب▼پوشاندن

روي خود نياوردن، كتمان كردن       ، پنهان كردن، به   رياكارانه پوشاندن 
 بازي درآوردن، بازي كردن ؛20كردن  تقليد ،525 مخفي نگهداشتن   ،525
  542 وانمود كردن، فريب دادن ؛594

  ، زهد فروختن، رنگ كردنزباني كردن چرب
، تقلب كردن، برساختن، آب در شير كردن، وضع كـردن،           جعل كردن 

   542 فريب دادن ؛ساختن
 ،535 بـدآموزي  ،523، نهفتگي 518، ايهام  495، خطا   20 تقليد   �

   930 نادرستي ،545 فريبكار ،543 حقيقت  غير،542فريب 
  

   فريب542
، گول، حيله، كَلكَ، مكر، خدعه، حقه، نيرنگ، ترفند، افسون، فريب ]اسم[

بـازي، تقلـب،      بازي، نيرنگ   كاري، تزوير، تدليس، حقه      فريب ؛فتنه، بازي 
بازي، زيركي    ، مارگيري، آهوگرداني، آرتيست   ▼، تردستي ▼كلاهبرداري

 ببروبدوز،  ؛623الحيل، تدبير      لطايف ؛▼ه، تله، دام   طلسم، طعم  ؛ عشوه ؛698
 اغفال، فريـب دادن، گـول زدن،        ؛قللم  كاري، بامبول، اللم    دوزوكلك، آب 
  535 بدآموزي ◄فريبي، تحميق  استحمار، عوام
 اخـتلاس   ؛گري، تزوير، تدليس، كلاه، غـش       ، تقلب، حيله  كلاهبرداري

 ؛شـويي   ازماليات، پـول   تقلب مالياتي، حسابسازي، فرار      ؛788، دزدي   788
   545 دروغگو ،545 كلاهبردار، متقلب ؛ تمسخر؛تطميع، ارتشا
 ؛سازي  بازي، صحنه    آرتيست ؛983بازي، حقه، جادوگري      ، شعبده تردستي

 دروغ، سـقم، كـذب، چاخـان، لاف،         ؛پردازي  ، دروغ دروغگويي ]اسـم   983تعويذ رمالي،  ؛445هاي ويژه، سينما  جلوه  ؛مارگيري) كيسة(جعبة 
 حرامزادگي، نادرسـتي    ؛ب، سخن ناراست، خلاف حقيقت    مجعولات، اكاذي 

 ؛930، نـامردي    930عهـد، خيانـت       شكني، نقـض     عهدشكني، پيمان  ؛930
 وعدة دروغ، بادهوا،    ؛دروغ، جعل اسناد، امضاي ساختگي    ) شهادت(گواهي  

 اشكِ ؛542، وعدة خلاف، فريب    )نشان دادن (سبز   باغ وعدة سرخرمن، در  
  ▼ مكر، دورويي؛تمساح

 كمينگاه  ؛وت تار عنكبوت، دام عنكب    ؛ شبكه، شست  ؛، تلَه، تور، كمند   دام
 شـكارچي   ◄ صـياد    ؛661پذير     آسيب ◄ صيد   ؛ طعمه ؛663 ورطه   ،527
   527شده  كننده، شخص پنهان  كمين،619

 شـيء بـي     ،541 دروغگـويي    ◄، جنس تقلبي، مجعول، دروغ      چيز بدل 
   850 شخص دورو، شياد، متظاهر، شارلاتان ؛4جوهر 

 نادرسـت   ،542زيركاه، دغل، شياد      گر، آب   ، محيل، حيله  فريبكار ]صـفت [
فريـب،    باز، مـردم     مكار، حقه  ؛حريف، بازيگر   -فن   همه ؛698، زيرك   930

 



     
  

 ؛983 سـاحرانه    ؛523 نهفته   ،543 غيرواقعي   ،543جعلي  ، گولزن،   فريبنده
  نما  ، متناقض]اسم[ پارادوكس ؛ فريبا؛445ظاهري 
، تقلبي، بدلي، مصنوعي، بـدل، برسـاخته،   18 ساختگي ،543، جعلي   قلابي

   حرامزاده، ناجنس ؛20، عاريه، تقليدي 2غيرواقعي 
در  به  ازراه،541زباني كردن  ، فريفتن، گول زدن، چربفريب دادن ]فعل[

 دام افكنـدن، دام نهـادن،       ،535، بدآموزي كـردن     951بردن، فاسد كردن    
، دروغ  788را برداشـتن، كلاهبـرداري كـردن          كلاه گذاشتن، كلاه كسي   

بازي گرفتن، كسي را بازيچه ساختن، بازي درآوردن، بازي            به ؛541گفتن  
، سـوار   تراشـيدن، زدن  ( نارو زدن، احليـل زدن، بـامبول درآوردن          ؛دادن
 برخلاف واقع نشان دادن،     ؛، نيرنگ زدن، كلك زدن، افساد كردن      )كردن

   541وانمود كردن، ساختن، تظاهر كردن، جعل كردن 
  آستين كردن ]) يِ[تو(، مسخره كردن، حيله زدن، باد بهدست انداختن

 ؛، درتله انداختن، دردام آوردن، قر زدن، تصاحب كردن        دام انداختن   به
  دام افكندن
ريـسمان كـسي درچـاه رفـتن، بـازي        ، گول خوردن، با    خوردن فريب

  خوردن، اغوا شدن، نارو خوردن 
، تفتين كردن، حيله كردن، دام افكندن، بازي كردن، فريـب           فتنه كردن 

  ▲دادن
 ،525، كتمان   523، نهفتگي   495، خطا   445، ظاهر   4جوهري     بي �

 ،543حقيقـت      غيـر  ،541 دروغگويي   ،535 بدآموزي   ،527اختفا  
 ،698 زيركــي  ،663 ورطــه  ،545 فريبكــار  ،544آدم ســاده  

   925 چاپلوسي
  

   غيرحقيقت543
 دروغگـويي   ،535، تحريف، جعل، تحميق، بـدآموزي       غيرحقيقت ]اسم[

 ؛466 مدرك ◄ جعل، مدارك ساختگي ؛930 نادرستي   ،542 فريب   ،541
 تخمين كمترازواقع، دست كم گرفتن      ؛ تحريف تاريخي  ؛ماشين پروپاگاند 

   482 مبالغه ،483
 ،518 ايهـام    ؛614 بهانه   ؛525، فقدان خلوص، كتمان     نادرستي اخلاقي 

، 934 فـسق    ؛552 تجسم غيرواقعي    ؛925 چاپلوسي   ؛541دررفتن، دورويي   
  934شرارت 
وپرداختـه، بافتـه،     سـاخته ؛513، اسطوره، ماجراي ساختگي، تخيل      افسانه
 ـ   اسـطوره  ؛529 شـايعه    ؛497 امر محـال     ؛546اغراق    ؛ي، ميتولـوژي  شناس

  590داستان، روايت 
] 

، آسمان ريسمان بافتن، افسانه     بافتن] هم  به[آسمان و ريسمان     ]فعل[
  پرداختن، تحريف كردن

   546 اغراق ،542 فريب ،541، دروغگويي 513، تخيل 495 خطا �
  
  

   آدم ساده544
 ؛501 ببـو  ،851 مـضحكه    ،699، احمـق، شـخص خـام        آدم ساده  ]اسم[

صـورت   [؛ صـيد  ؛630 ابـزار    ◄مظلوم، بازيچة دست، آلت دست، آلت       
  695 ناشي ،699تزوير  ، بي935گناه  معصوم، بي:] صفتي
خورده، هالو،    دل، فريفته، فريب    ، ساده 487باور    باور، زود   ، خوش لوح  ساده

 ،699تزويـر     بـي :] صـورت صـفتي    [؛بـين   گول، خنگ، پخمه، پپه، دهن    
  695وپاچلفتي  دست

�   542، فريب 487باوري   زود

  
   فريبكار545

 رفيـق نيمـة     ؛▼وغگو، دغل، دغلباز، در   952، اغواگر، رند    فريبكار ]اسم[
، ▼ متقلـب ؛623 توطئه ◄گر   توطئه؛938 نامرد   ،603راه، عضوحزب باد    

 ،698ناقلا  :] صورت صفتي  [؛ آكتور ؛فريب  كن، مردم   رنگ   مردم ؛20مقلد  
  698زيرك 

 ،850 متظاهر   ،541، دورو   ▲، كذاب، چاخان، ناراست، فريبكار    دروغگو
ــت ــب  فرص ــائن ،603طل ــرار؛930، رذل 930 خ ــراق  ا◄ [؛ غ  ،546غ

  ] 541دروغگويي 
 عـضو   ،850، شياد، غاصب، رباينده، چاخـان، هـوچي، شـارلاتان           متقلب

 ،850متظـاهر   :] صـورت صـفتي    [؛938فطرت     آدم پست  ،603حزب باد   
  934، فاسد 934شرور 

ر، كـف     ، گوش تردست صـورت   [؛938، نـامرد    789زن، كلاهبـردار      بـ
  788 دزد ،694ماهر :] صفتي
   983، جادوگر ▲، تردستباز شعبده

   789  دزد،546 اغراق ،542، فريب 541 دروغگويي �
  

   اغراق546
، غلو، بزرگنمايي، تورم، آگرانديـسمان، تأكيـد        482، مبالغه   اغراق ]اسم[

 جنجـال،   ؛877زنـي      لاف ،875 لاف، چاخان، فخرفروشـي      ؛ افراط ؛مؤكد
 ،529 شـايعه    ◄كـلاغ، هيـاهو، سروصـدا، جاروجنجـال           چهـل   كلاغ  يك
 ،543 غيـر حقيقـت   ،574وتـاب    آب؛925 چاپلوسي ؛528عمومي   طرواب

 تشديد  ؛851 كاريكاتور، هجو    ،574صنايع بديعي      آراستن به  ؛519استعاره  
   318 تلاطم، آشوب ؛832درد 

 ؛541، نادرسـت، كـاذب، تقلبـي، دروغـي       2، غيرواقعـي    جعلي ]صـفت
 ظـاهري، بـدون     ؛20وپرداخته، بافتـه، تقليـدي        اي، ساختگي، ساخته    افسانه

   اسماً ؛542اي، عاريتي، قلابي  واقعيت، مجاز، مجازي، اسمي، الكي، باسمه

 ؛197 منبـسط    ◄شـده، متـورم       ، مبالغه شده، بـزرگ    آميز  اغراق ]صـفت [
  482، زيادبرآوردشده 482بينانه   خوش؛574) 1(متكلف 

نــويس،   متكلـف ،574) 2( متكلــف ◄، ]نويـسنده يــا شـاعر  [كلـف  مت
  877 لافزن ؛آرتيستي، متصنع

 



 

 ،875 فخرفروشي   ،545، فريبكار   543حقيقت    ، غير 482 مبالغه   � [
   925 چاپلوسي ،877زني  لاف

 تزيين كردن ؛197 منبسط كردن ◄، بزرگ كردن    اغراق كردن  ]فعـل
را درآوردن،    ازحد ستايش كـردن، شـورش        بيش ،638 اهميت دادن    ؛844

اهي  ازك ،877 لاف زدن    ؛851 هجو كردن    ؛482دادن   بها مبالغه كردن، پر  
   832 تر كردن كوهي درست كردن، سخت

  
  وسيلة انتقال انديشه.  رسانة ارتباط :باب ده

  
، نـشان رتبـه     743، نشان رياست    743، نشان سلطنت    729، بج، مدال    نشان   دلالت547

 اثر، ؛▼ نشانه، آيت، آيه، اشاره، نشان، علامت؛514، تضمن دلالت ]اسم[   743
 نمـاد،   ؛551، تجسم   ▼ نمادگذاري ؛ دليل، گواه، اماره، قرينه    ؛ايز، ردپا، بو  

 اشـاره، چـشمك،     ؛466مظهر، مجسمه، تصوير، شكل، علامـت، مـدرك         
   نشانه، ايندكس؛511 فال ؛524، كنايه ▼دار حركت معني

گـذاري،    نگـاري، تـسميه، اسـم       ، تشخيص هويت، انگشت   تعيين هويت 
، علامـت تجـاري،     )جـارتي ت( نام تجـاري     ؛77بندي     طبقه ،561گذاري    نام
ونشاني، كارت ويزيت، امضا، پاراف، مهر، اسـتامپ، خطـاطي            ، نام ▼آرم
 مشخصه، مشخصات ظاهري، قد، وزن، رنگ چـشم، رنـگ پوسـت،     ؛586

 اثر انگشت، داغ، انگ، خـال، زخـم،         ؛237، صورت   445قيافه، سرووضع   
نامـه    فـي  شناسنامه، گذرنامـه، معر    ؛548 پيشينه   ،845نشان مادرزادي، لكه    

466  
 نماد، سمبول، كدُ، اسم رمز، كدُ رمز، رمزينه،         ؛گذاري  ، نشانه نمادگذاري

 ؛586 نوشـته    ؛530شب، علامت سِرّي، سـِرّ، راز         ورد، كلمة عبور، اسم     پس
 علائـم   ؛اي، باركـُد     كدُميلـه  ؛243 نماد، مظهر، مجسمه، شكل      ؛551تجسم  

  ▼ذاريگ  نقطه◄ پرانتز، ويرگول ؛86 عمل رياضي ◄رياضي 
 لحن، نحوة صحبت، زبان بدن، ؛ پانتوميم؛، زبان كرولالحركت معنادار

 تكان سر، اشاره، علامت، چـشمك، نگـاه،         ؛445نحوة ايستادن، سرووضع    
 فـشار دسـت، دسـت دادن، دسـت          ؛524ايما، غمزه، گوشة چشم، كنايه      

 ؛893 اخـم، ترشـرويي      ؛923، تحـسين    923زدن، ابراز احساسات    ) كف(
 تعظــيم، ؛850 اداواصـول، ادا  ؛829يـزان، عــدم رضـايت   ولوچـة آو  لـب 

  887ورزي   آغوش، عشق؛920احترامات 
 علائـم راهنمـايي،     ؛ چراغ راهنما  ؛ راهنما ،664 اخطار   ،529، پيام   علامت

 خبـر   ؛522 تجلـي    ؛665، عبورممنوع، علامت خطـر      420چراغ راهنمايي   
  و، سراغ اثر، ايز، ردپا، ب؛ نشانه، آيت، آيه، اشاره، نشان؛529

كننـده، انگـشت،      دهنده، نماينـده، نمـاگر، اشـاره        ، عقربه، نشان  شاخص
 شـاهين تـرازو، عقربـك، فلـش، پيكـان، وسـيلة             ؛انگشت نشانه، سـبابه   

كشي، خط ممتد، كنترل       خطوط روي خيابان، خط    ؛، بردار 465گيري    اندازه
  622 اقتصاد ◄ شاخص آماري ؛ بادنما؛305ترافيك 

 

لـي،  ، لباس روحانيون، لباس نظـامي، لبـاس محلـي، لبـاس م       جامة ويژه 
  نمدي تنه، كلاه  نيم؛228پوشاك 

 ؛، انـگ  )تجـارتي (، مارك، لوگو، برنَد، علائم تجاري، نـام تجـاري           آرم
  وچكش، سواستيكا، عقاب   داس؛شمشير، شير، خورشيد، هلال، صليب

 ؛ علامت، سبزوسـفيدوقرمز ؛، بيرق، علمَ، درفش، لوا، رايت، علمك  پرچم
   اختر |.قد| ؛665 خطر  علامت◄ پرچم سرخ ؛721پرچم سفيد، تسليم 

، بهانما،  )بليط(سوش، بليت     چك، ته   ، تمبر، فيش، اتيكت، رسيد، ته     قبض
 عنوان، سرفصل، ؛ مهر، خاتم، نشان؛ كليشه، برچسب ؛كوپن، بهامهر، ژتون  

مهـر، صـحه، امـضا، ضـربدر،          ؛▲ كارت ويزيت، تعيـين هويـت      ؛تيتر
  807ل دخصورت وضعيت، مفاصا،   ؛548انگشت، پيشينه  اثر

، نقطه سرسطر، ويرگول، كامـا، علامـت تعجـب، علامـت            گذاري  نقطه
د،   ؛گـذاري    اعجام، اِعـراب، علامـت     ؛ پرانتز، ابرو، آكلاد، پريم    ؛سوأل  مـ

  سركش، فتحه، كسره، ضمه
 ؛514دار  كننده، خبردهنده، مـشعر، معنـي   ، دال بر، اشاره از  حاكي ]صـفت [

، 466 تأييدكننـده    ؛526 افـشاكننده    ؛551كننـده     رمزي، صـوري، مجـسم    
لاي  لاي حرفهـا، لابـه    لابه ؛دار، رمزي، حاوي نشانه      كنايه ؛520تعبيركننده  

  صحبتها
، نـشان   )كـردن (، حاكي بودن از، اشاره داشـتن        دلالت كردن بر   ]فعل[

 ؛514 معنـي داشـتن      ،689، هدايت كـردن     80 مشخص كردن    ،522دادن  
  524 اطلاع دادن ،551نمودن 

داغ كـردن، داغ كـردن، نـشان          شيدن، آهـن  ، خط ك  علامت گذاشتن 
 دسـتچين  ؛586، نوشتن   260دار كردن      دندانه ؛236گذاشتن، محدود كردن    

   605كردن 
) ظهَرنويـسي (نويـسي     ، پاراف كردن، توشيح كردن، پشت     امضا كردن 

، دسـتخط نوشـتن، تـصديق كـردن، شـهادت           488كردن، صحه گذاشتن    
   466 دادن

 بااشاره فهمانـدن، آمـدن، اشـاره زدن         ، اشاره كردن،  ايماواشاره كردن 
 ؛20 مـسخره كـردن      ؛455 سر تكان دادن، جلب توجه كـردن         ؛)داشتن(

   850 ادا داشتن ؛438چشم دوختن 
شمار، نشان    ئم راهنمايي، تابلوي كيلومترشمار، فرسخ    ، تير، علا  تير راهنما

  مرزي، تابلوي ترافيك
 آژيـر كـشيدن     ،524، باعلامت ابلاغ كردن، اطلاع دادن       علامت دادن 

665   
، درخواسـت   737، ندا، بانگ، صداي دعوت، ناقوس كليسا، دسـتور          اذان
737  

 



     
  

 ،526 افشا   ،525 كتمان   ،524، اطلاع   522، تجلي   465 سنجش   �
، 729 جـايزه    ،665 علامـت خطـر      ،561گذاري    نام ،531مخابرات  

   743 نشان فرمانروايي
  

   پيشينه548
 سوابق، اسـناد،  ؛]524 اطلاع  ◄[، سابقه، تاريخچه، اطلاعات     پيشينه ]اسـم [

 پوشه، كلاسور، پروندان،    ؛ گزارش، راهنما، سند، مدرك، پرونده     ؛مدارك
، 62 بايگاني ،46 جداسازي ؛دان زونكن، دوسيه، پرونده، جزوه، برگه، برگه   

 آشنايي، سابقه، سابقة ذهني،    ؛117نگاري     تقويم، تاريخ، وقايع   ؛62مجموعه  
 ايجـاد   ؛590 خدمت، رزومه، زندگينامه     ~نامه، سابقة كار،       معرفي ؛معرفي

  آوري سوابق، تشكيل پرونده، درج درپروندة استخدامي پيشينه، جمع
نويسي، دفتر    ر، دفتر نام   دفتر ثبت، دفتر انديكاتو    ؛نام  نويسي، ثبت   ، نام ثبت

  549 متصدي ثبت ؛ ادارة ثبت احوال، ادارة ثبت شركتها؛خاطرات
سـازي     مجسمه ؛ يادمان ؛364، مجسمه، آرامگاه، حرم، مقبره      بناي يادبود 

554  
 تعيين هويت ◄ داغ، مهر ؛ها  خرابه؛ بازمانده؛، جاپا، رد، ردپا، ايزيادگار

   آيينة عبرت، ايوان مدائن؛547
 ؛549 ضـبط      وسـيلة  ،549 مـورخ    ،549، متصدي ثبت    كننده  ثبت ]صفت[

  505وفادار 
 منـدرج،   ؛586شده، مضبوط، درپرونده، مكتوب، كتبـي         ، ضبط شده  ثبت
   يادگاري؛ تاريخي؛دار دار، پيشينه  سابقه؛مرقوم

جـا    بـه ؛، ضبط كردن، يادداشت كردن، بايگاني كردن     ثبت كردن  ]فعل[
   باقي گذاشتن ؛505ياد ماندن  گذاشتن، يادگار گذاشتن، زنده

نويـسي كـردن،     نام كـردن، نـام نوشـتن، نـام          ، ثبت نويسي كردن   اسم
  درپرونده ثبت كردن

جا ماندن، باقي ماندن آثار چيزي، درج شـدن،   ، سابقه شدن، به  ثبت شدن 
   610  رسم شدن؛نوشته شدن

 نگـارش   ،551 تجسم   ،531، مخابرات   505، حافظه   87 فهرست   �
   808  حسابداري،586

  
  ضبط كننده.  متصدي ثبت 549

، ثبات، سردفتر، دبير، منشي، بايگان، كارمند دفتري، متصدي ثبت ]اسم[
نويس،    ماشين ؛ انديكاتورنويس، ميرزا، ميرزابنويس   ؛808دفتردار، حسابدار   

  تايپيست 
نگـار،     تـاريخ  ؛نگار، خبرنگار، بيوگرافي نويس، ژورناليست      ، وقايع مورخ
  117 نگاري يع وقا؛گزار تاريخ

صفحه (كننده، ضبط صوت، گرام، گرامافون        ، دستگاه ضبط  وسيلة ضبط 
 ؛نگـار   لـرزه ؛ صندوق فروشـگاه ؛، ضبط ويديو، ديسك گردان )گرامافون

 ؛531گير تلفن، موبايل و تلفن   پيام؛كم، امپكس دوربين فيلمبرداري، هندي
   630، وسيلة برقي 465گيري   اندازه ، وسيلة415 شنوايي  وسيلة

551 تجسم �

  
  

  #550محو .  امحا 550
 ؛479، لغو، ابطـال     2، نابودي   165، محو، رفع، زدايش، تخريب      امحا ]اسم[

   سانسور
  165 خراب ؛نشده شده، زدوده، ثبت ، پاكمحوشده ]صفت[
 ؛648، زدودن، ستردن، زائـل كـردن، پـاك كـردن            محو كردن  ]فعـل [

 ناپديـد كـردن، خـط       ؛ن، ازميان بردن   برطرف كرد  ؛165تخريب كردن   
 مخفـي   ◄كشيدن، دور كـردن، غيـب كـردن، نهفـتن، مخفـي كـردن               

  533، نفي كردن 2  نيست كردن؛525نگهداشتن 
   506، فراموشي 57 بيرون گذاشتن �
  

   تجسم551
[   164 آفرينش، توليد ؛ تحقق،514، نمايش، تضمن تجسم ]اسم

 بازي  وسيلة◄[، مدل، عروسك  ، شبيه، تمثال، پرتره، نيمرخ، طرح     تصوير
، شمايل، عكس، نقش، مجسمه، تنديس، بت، هيكل، صنم 243، شكل ]837
 ؛86 نمودار، هولوگرام، باسمه، هيـستوگرام، آمـار         ؛554سازي     مجسمه ◄

   237  چهره؛513 هنر ◄آفريده، اثر 
 صورتگري، هنر گرافيك، خطاطي، قاليبافي،      ،553، نقاشي   تجسمي هنر

كاري، تذهيب، معـرق،   كاري، منبت  خاتم؛554سمه سازي  مج ،553نقاشي  
   553 وسائل نقاشي ؛، مصورسازي▼ عكاسي؛844هنرهاي تزييني، تزيين 

 عكـس،  ؛، هولـوگرافي 445برداري، فوتوگرافي، سـينما       ، عكس عكاسي
 دوربين  ؛ هولوگرام ؛ آگرانديسمان ؛فتوگراف، نيمرخ، پرتره، آلبوم عكس    

يجيتال، جعبة دوربين، عدسي، چشمي، آيينـه،       عكاسي، پلارويد، دوربين د   
 فيلم عكاسي، حساسيت فـيلم، فـيلم        ؛رفلكس، ديافراگم، شاتر، زوم، فلاش    

شده،   وسفيد، كاغذ حساس، ظهور، ثبوت، چاپ، فيلم چاپ         رنگي، فيلم سياه  
پگ، برنامة پـردازش تـصوير،         تصوير ديجيتال، فرمت جي    ؛ آتليه ؛اسلايد

  فتوشاپ 
 جغرافيـا،   ؛465 هندسه   ؛آوت، چيدمان    ليِ ؛ي، نمودار ، اطلس، كروك  نقشه

   623 توطئه ؛344، زمين 343اقيانوس 
  ، نمايانگر، مصوركننده مجسم ]صفت[

   324 چگال ◄ ]داراي جسد[  مجسم
، نماياندن، نشانه بودن از چيزي، منعكس كردن، نشان دادن،          نمودن ]فعل[

 نمايش دادن، ترسيم ؛بودنارائه كردن، دلالت داشتن، نشانگر بودن، بيانگر 
را كـشيدن،     كردن، طرح كشيدن، طرحريزي كردن، خطوط كلـي چيـزي         

   553 كشيدن، نقاشي كردن
 ظاهر كـردن،    ؛برداري كردن   ، انداختن، فيلم گرفتن، فيلم    عكس گرفتن 

  ثابت كردن، چاپ كردن 
، پديـداري   442، دستگاه نوري    243، شكل   22، نسخه   20 تقليد   �

ــشينه 445 ــت ، 548، پيـ ــصدي ثبـ ــي ،549متـ  ،553 نقاشـ
   555كاري  ، كنده   844 تزيين ،590 وصف ،555كاري   كنده،554سازي  مجسمه

 



 

  
   تجسم غيرواقعي552

 ؛، جلوة وارونه، تصوير خلاف واقع، تصوير غلط   تجسم غيرواقعي  ]اسم[
حقيقـت     تحريف، تحريف تاريخ، غيـر     ؛تقليد ادبي، هجو، تعبير هجو آميز     

 سراب، ميراژ، خطاي ؛535دآموزي  ب؛246ريختگي  هم  كاريكاتور، به  ؛543
   440باصره 

   هجوآميز ؛شده تحريف ]صفت[
 ؛246 بدشكل كـردن  ،535، بدآموزي كردن  تصوير غلط دادن   ]فعـل [

   541 جعل كردن ؛926 بدگويي كردن ؛546اغراق كردن 
   535 بدآموزي ،543حقيقت  ، غير246ريختگي  هم  به�
  

   نقاشي553
ري، پيكرنگاري، نقاشـي كـردن، هنـر        ، صورتگري، نگارگ  نقاشي ]اسم[

 طراحي،  ؛ مصورسازي ؛آميزي، رنگرزي    رنگ ؛551گرافيك، هنر تجسمي    
   امپرسيونيسم، اكسپرسيونيسم ؛رسم، ترسيم

 ؛، پرده نقاشي، نقاشي، تصوير، نقاشـي ديـواري، مرقـع          تابلوي نقاشي 
زمينه، پلان، طرح كلي، خطوط اصلي، خطوط كلي،  طرح، عكس، رسم، پس

 مينيـاتور،   ؛ طبيعت بيجان، نيمـرخ    ؛ كاريكاتور، نگار  ؛ قاب سيمي  اسكلت،
شستي، قلم مو، رنـگ   پالت، تخته:  وسايل نقاشي  ؛آبستره، رئاليست، مجلس  

روغن، آبرنگ، گواش، جوهر، پاستل، مداد، مداد شمعي، مدادرنگي، ذغال،   
ار افز  پايه، ويتراي، نوشت    ، كاغذ، بوم، تابلوي نقاشي، سه     كنته، محوكن  مداد
 آتليه، موزه، گالري، نگارستان، نگارخانه، نمايشگاه نقاشي، كارگـاه          ؛586

   مدل؛نقاشي
 ؛844ونگار، مـزين      ، گرافيك، دكوراتيو، داراي نقش    شده  نقاشي ]صفت[

  هنري 
، كشيدن، طراحي كردن، ترسيم كردن، رسم كردن،        نقاشي كردن  ]فعل[

  تصوير كردن، انداختن، نقش كردن، ساختن 
   556، هنرمند 551، تجسم 425 رنگ �
  

  سازي  مجسمه554
سازي، هنـر پلاسـتيك، هنـر         ، پيكرتراشي، تنديس  سازي  مجسمه ]اسم[

 تنـديس، مجـسمه،     ؛ پيكرتراشي، تراشيدن، قلـم زدن، قـالبگيري       ؛حجمي
 ؛551تنه، هيكل، نقش، تصوير       ، نيم ]837 بازي    وسيلة◄[پيكره، عروسك   

 هيئـت، شـكل     ؛371، بدن، بدن انسان     پيكره، پيكر، قالب، جثه، كالبد، تن     
 ؛ تيـشه، چكـش    ؛381گـري      سفال ؛گري، فرفورژه    آهنگري، ريخته  ؛243

  359مرمر، يشم، كانيها : سازي مواد مجسمه
 تراشـيده، قـالبگيري شـده،       ؛327پذير، منعطف     ، شكل پلاستيك ]صـفت [

   324 چگال ◄ منجمد، جامد ؛ سفالي، برنز، سنگي، مرمر، مرمرين؛ريخته
 ؛گري كردن، دركـوره پخـتن        ريخته ؛، تراشيدن مجسمه ساختن  ]فعل[

  243شكل دادن 
 برجستگي 243 شكل �

  
555

   551، تجسم 381، گرمايش 254،

  كاري  كنده
 ؛سازي   گراوورسازي، كليشه  ؛، حكاكي، قلمزني، تراش   كاري  كنده ]اسـم [

كـاري، عـاج،       جنس مـورد كنـده     ؛كاري   منبت ؛قلم  گراوور، كليشه، سياه  
   254 نقش تزيني برجسته ؛بنوس، سنگچوب، آ

 ؛اسكرين، چاپ پارچه، ليتوگرافي      چاپ سيلك  ،587، چاپ   چاپ هنري 
   587شده  مواد چاپ

 ؛دار، تراش    تراش ؛شده، تراشيده، كليشه    ، حكاكي شده  كاري  كنده ]صفت[
  254برجسته، برآمده 

، حــك كــردن، حكــاكي كــردن، تراشــيدن، گراوورســاختن ]فعــل[
  46، برش دادن، بريدن 262 شياركشيدن ؛كاري كردن كنده

   587 چاپ ،551، تجسم 549 متصدي ثبت �
  

   هنرمند556
 آرتيـست،   ؛نـويس    نقاش، طراح، رسـام، خطـاط، خـوش        ؛هنرمند ]اسـم [

، 413دان  ، انيماتور، موسيقي]445سينما [ كارگردان ،594هنرپيشه، بازيگر  
 ،586 دبيـر    ،589 نويـسنده    ،593، شـاعر    ]551عكاسـي   [نوازنده، عكاس   

 ،694مـاهر   :] صورت صفتي  [؛686 استادكار، صنعتگر    ،686 عامل   ؛استاد
  ▼باهنر، هنرپرور

 تراشـكار،   ؛ مرمرتراش ؛ساز  كار، قالب   ، پيكرتراش، تنديس  ساز  مجسمه
   686صنعتگر 

   گراوورساز
   ▲، هنرآموز، هنرپيشه، هنردوست، هنرشناس، هنرمندهنرجو

   باهنر ،694 ماهر ؛اس، هنردوست، هنرشنهنرپرور ]صفت[
 عامل 553 نقاشي �
  

،686   

 



     
  

   زبان557
 زبـان مـادري، زبـان       ؛560، سـخن، كـلام، گـويش، لهجـه          زبان ]اسـم [

 ؛...)محلي،  ( زبان محاوره    ؛ فارسي، دري، پهلوي   ؛فرهنگستاني، زبان معيار  
علم لغت، صرف، نحـو،     :  علم ادب  ؛547دار    زبان ايماواشاره، حركت معني   

ونحو،    صرف ؛بديع، عروض، قوافي، قوانين خط، قوانين قرائت      معاني، بيان،   
شناسي، معني   معني؛577 ندا ،577 مخرج، اداي صوت، تلفظ    ؛العلوم   ام ؛قافيه
  263 اندام سخن، لب، حنجره، زبان، دهان ؛514

 چينـي، انگليـسي،     ؛ فارسي، دري، تاجيك، افغـاني     ؛زبانهاي زندة دنيا  
اي، ايتاليـايي،      ژاپني، آلماني، كره   ؛فرانسهاسپانيولي، روسي، عربي، هندي،     

 ؛ اسپرانتو، عبـري ؛ اردو، پشتو، تاميل، سيريليك، سواحلي   ؛پرتغالي، هلندي 
كـردي، آذري، تركـي، تـركمن،       :  زبانهاي محلي ايراني   ؛عربيت، عبراني 

   خانوادة زبان ؛لُري، بلوچ
امـر،   گر ،564شناسي، دستورزبان     ، فونتيك، آوانگاري، معني   زبانشناسي

آوايي،    آوا، آهنگ، نام   ؛490 ادب، فرهنگ    ،589 ادبيات   ،559اتيمولوژي  
سـازي     واژه ؛)آوانگاشـت ( الفباي آوانگـار     ؛577 تلفظ   ◄قوانين قرائت   

  گرايي   ساخت؛560
، مترجم، چندزبانـه،    492 دانشمند   ،589، اتيمولوژيست، اديب    زبانشناس
   نحوي ؛492نظر   صاحب؛استاد زبان

  ، مرده )كهنه(زنده، كهن :] صفات زبان [؛، اديبانهاسانهزبانشن ]صفت[
 دسـتورزبان   ،560سازي     واژه ،559، كلمه   520، تعبير   490 دانش   �

   593 شعر و نثر ،590 وصف ،579 سخن ،564
  

   حرف558
 ؛ الفبـا، ابجـد  ؛586، جـزء الفبـا، علامـت، نمـاد، نگـارش            حرف ]اسـم [

 ؛ هجـي  ؛ حرف چسبيده  ؛586هيروگليف، خط ميخي، خط فارسي، خطاطي       
انفجـاري، انـسدادي، صـدادار،      :  صداي حرف  ؛ عددنويسي ؛اِعراب، اعلال 
  صامت، مدغم 

   204 اختصار ،547گذاري  ، مخفف، نمادحروف اول اسم
 آ،  ؛...، آلفا بتا گاما دلتا      ...، ابجد هوز حطي     ...الف ب پ ت ث ج       : الفبا

  ...آي با كلاه، 
:  صفات حـرف   ؛شده  الفبايي، هجي حروف،     به ؛حروف  مربوط به  ]صفت[

متحرك، محرف، مرخم، مشدد، مصغر، مضموم، مفتوح، مكـسور، ملفـوظ،      
  شكسته 

  ، خواندن، بخش كردن، اعراب گذاشتن هجي كردن ]فعل[
   587، چاپ 586، نگارش 398 صدا �
  

   كلمه559
، لغت، واژه، لفظ، تركيب، اصـطلاح، عبـارت، كـلام، جملـه             كلمه ]اسم[

 ؛561 اَعلام، اسامي خاص، واژة فني، ترم، نام علمي، نـام            ؛579 سخن   ،563
 ،514شناسي، معنـي       معني ؛398 سيلاب، صدا    ؛409آوا، صداي حيوانات      نام

 ؛خـانوادگي، زايـايي      ريشه، هم  ؛14 مخالف، مغايرت    ؛518مترادف، ايهام   

 ◄ پيكرة واژگاني    ؛ها، كلمات، ترمينولوژي، واژگان     ها، كلمه   الفاظ، واژه 
  589متن 

نامـه،    نامـه، فرهنـگ     ، ديكسيونر، واژگان، فرهنگ، واژه    فرهنگ لغات 
 ؛ ديكـشنري، لكِـسيكون    ؛نامه، دهخدا، معين، عميد، فرهنـگ سـخن         لغت

 گنجينة لغات، تـزاروس، فرهنـگ       ؛فرهنگ آوايي، فرهنگ لغات متشابه    
اي، فرهنـگ نخـست، فرهنـگ مقـولاتي، فرهنـگ          طيفي، فرهنگ مقوله  

واژه،   ها، فرهنگ تداعي معاني، گنج      فرهنگ بيان انديشه  ها،    بندي واژه   طبقه
ــات، فرهنــگ خــزائن ــة لغ ــاب مرجــع ؛گنجين  ؛87 فهرســت ،589 كت

  الابيات  الآيات، كشف كشف
   قواعد اشتقاق ؛ معرب، مفرس؛557شناسي، زبانشناسي  ، ريشهاتيمولوژي

 ؛ مركب، مـشتق، مقلـوب، ممـال       ؛ معرب، مفرس  ؛، صوري لغوي ]صفت[
  514ادف، متشابه، متضاد، متداعي، مرتبط، معنايي مرادف، متر

   561گذاري   نام،560سازي  ، واژه557 زبان �
  

   #560سازي   واژه560
گزينـي،     واژه ؛ زايـايي  ؛، ابـداع لغـات، وضـع لغـت        سـازي   واژه ]اسم[

 استعاره، بازي باكلمات،    ؛ سلامت زبان، پاكي زبان    ؛آوايي   نام ؛فرهنگستان
  839 ظرافت طبع

 دهاتي،  ؛ گيلكي، كرُدي، افغاني   ؛هجة محلي، گويش، آهنگ صدا    ، ل لهجه
  شهرستاني، تهراني
  مشدي ، زبان لاتي، داشزبان عاميانه

    زايا؛ مفرس، معرب؛مصطلح] غلط[، تازه، درآوردي من ]صفت[
   847پسند، ساده، مبتذل   عوامانه، عوام؛، محلي، ولابتي، دهاتيعاميانه

 واژة نو ساختن، براي چيزي لغت پيدا        ، ابداع كردن،  لغت ساختن  ]فعـل [
  كردن 

   577 ندا ،559، كلمه 557 زبان �
  

  گذاري  نام561
[  گذاري ، تسميه، تعريف، خطاب، اسمگذاري نام ]اسم

، اسم، نام كوچك، نام خانوادگي، شهرت، نام فاميـل، هويـت، اسـم و               نام
 ،870وان  مستعار، نوم دوپلوم، كنيه، لقب، عن     ) اسم(شهرت، اسم كامل، نام     

 ؛ واژة فني، تـرم، نـام علمـي، ترمينولـوژي          ؛547ونشان، تعيين هويت      نام
 نـام تجـارتي،     ؛ اَعلام، اسـامي خـاص     ؛466نامه    شناسنامه، گذرنامه، معرفي  

   اسم عام، مقوله؛ اسامي، اسما، عناوين؛547مارك، آرم 
 اسـمي،   ؛، ناميده، ملقب، موسـوم، معـروف بـه        گذاري شده   نام ]صـفت [

   سرگشاده،522 علني ؛اسم، مسما، بامسما مربوط به
، ناميدن، نام نهادن، نام گذاشتن، صـدا كـردن،          گذاري كردن   نام ]فعـل [

  بري كردن  ناف
  ، نام گرفتن، نام داشتن، وصف شدن، يدك كشيدن ناميده شدن

� 
  

   559، كلمه 547 دلالت

 



 

  نامي بي. مسما   اسم بي562
 نـوم دوپلـوم، نـام       ؛565ي  ، نام غلط، غلـط دسـتور      مسما  اسم بي  ]اسم[

  بدنامي  رسم، اسم   اسم بي؛561مستعار، نام 
 اسمش چيه، چيز، فلان، بهمان، فلاني، يارو، ابلي، بابا،          ؛، ناشناسي نامي  بي

    گمنامي؛باجي، ايكس، ايگرگ
  ، نامعلوم، امضامحفوظ، امضانشده مستعار ]صفت[

ونـشان،    نام   بي ؛نام  بيالهويه،    نشده، مجهول   ، شناخته 491، ناشناخته   ناشناس
  883 رانده ،59 نامحرم، بيگانه، غريبه، خارجي ؛گمنام

   اسم غلط دادن]فعل[
   565 غلط دستوري �
  

   جمله563
 ؛ فرمول، فرمول رياضي، كليشه   ؛، پاراگراف، عبارت، اصطلاح   جمله ]اسم[

 پيـشينه   ؛589 مـتن    ،586 نوشته   ،579كلام، سخن   ؛496المثل، اصل     ضرب
   564 نهاد و گزاره، دستورزبان ؛ جملة معترضه؛د سطر، بن؛548

 تـشريحي   ؛532شده، اظهارشـده، مؤكـد         بيان ؛، فرموله وار  فرمول ]صفت[
  516كننده، پرمعنا   بيان؛590

 ؛520، فرموله كردن، بيان كـردن، تفـسير كـردن           جمله ساختن  ]فعل[
   520براي چيزي لغت پيدا كردن، ترجمه كردن 

   570يل وتفص ، طول566 سبك �
  

   دستور زبان564
 ،547، گرامر، آناليز، صـرف، نحـو، نقطـه گـذاري           دستور زبان  ]اسـم [

   اِسناد ؛ترتيب كلمات، آهنگ جمله
 ؛ اسم، صفت، فعـل، قيـد      ؛ فاعل، مفعول، فعل   ؛، نهاد، گزاره  بخش جمله 

 فعل بسيط، مركب، لازم، متعدي،      ؛مصدر، اسم مصدر، حرف اضافه، ضمير     
 ؛، زمانهاي افعال، ماضي، حال، مضارع، مستقبل، آينده        زمان ؛معلوم، مجهول 

 مـستثنا   ؛شخص، مفرد، جمـع     شخص، مخاطب، سوم    شخص، متكلم، دوم    اول
اليـه، معطـوف،      منه، مسند، مـسنداليه، مـضاف، مـضاف         ، مستثني )مستثني(

 سـاخت،   ؛منه   معرفه، مرجع، متمم، مبتدا، مبدل     ؛ ادوات، ادات  ؛عليه  معطوف
ي مشتق از فعل، صورتهاي گوناگون فعـل، شـامل          ها  هيئت و شكل كلمه   

  زمان، شخص، و مفرد يا جمع بودن آن، صيغه 
   مجرور، مجزوم، معلوم ؛ مشتق؛ نحوي؛، صحيحدستورزباني ]صفت[
  ، بخش كردن، صرف كردنآناليز كردن ]فعل[

   557 زبان �
  

   غلط دستوري565
طلح، خطا  غلط مص؛، غلط گفتاري، دستور زبان غلط  غلط دستوري  ]اسم[

  لپي   اشتباه لفظي، اشتباه؛ غلط املايي؛495
  495 خطا كردن ،580، لكنت داشتن اشتباه صرف كردن ]فعل[

 بي495 خطا �

  
566بك س  

 راه ◄ استيل، طرز، آيـين،      ؛، سبك ادبي، روش، سياق، بافت     سبك ]اسم[
، عراقـي،   سـبك خراسـاني  ؛623 برنامـه  ،694 مهـارت  ،688 رفتار  ،624

مدرن،    رومانتيك، كلاسيك، موج نو، رئاليست، پست      ؛589هندي، ادبيات   
  575 صاحبِ سبك ؛ واسوخت، بازگشت؛پسامدرن

 لطيـف، دلنـواز،     ؛518 دوپهلـو    ،568 مغلق، مبهم    ؛دار  ، سبك ادبي ]صفت[
 رمانتيك، شورانگيز، شديد ؛567 صريح  ؛ ناگذر ؛ ادبيه ؛575] كلام[ظريف  

  571] كلام[
  590وصف  ،589، كتاب 563  جمله�
  

   صراحت كلام567
، وضوح كلام، رواني، وضوح، روشـني، شـفافيت         صراحت كلام  ]اسـم [

سازي،    شفاف ؛494 حقيقت   ،573] كلام[ سادگي   ،516، قابليت درك    422
   540ارائة واقعي، راستگويي 

 ؛422، روشن، واضح، مـصرح، آشـكار، شـفاف          ]كلام[ �صريح   ]صفت[
 ؛فهـم    عامـه  ؛وغش  غل  كنده، عريان، ساده، بي     ف، پوست پرده، صا   رك، بي 

  516نامبهم، بدون ابهام، قابل درك 
وسـاده،    آلايـش، صـاف     ، بـي  )]صـفت اشـخاص   (شخص صريح   [ �صريح  

 ،699) تزويـر   بـي (رودربايستي، رك، خام      ملاحظه، بي   ريا، بي   دل، بي   پاك
   540صادق، راستگو 

 راسـت   ؛526 كـردن    ، صراحت داشتن، افشا   صريح سخن گفتن   ]فعل[
   699 خام بودن ؛540گفتن 

 ]قيد[   699، صراحتاً، صادقانه باصراحت
   540 راستگويي ،526، افشا 516 قابليت درك �
  

   عدم صراحت كلام568
 تعقيد، پوشـيدگي، پوشـيدگي      ،518، ايهام   عدم صراحت كلام   ]اسـم [

 ؛517 درك بـودن    كلام، مجهول بودن، نارسايي، ناگويايي، ابهام، غيرقابـل       
بـافي، دشـواري      گويي، ملقلق    پيچيدگي، مغلق  ؛451 ايده   ◄تجريد، انتزاع   

، 211 عمق   ؛530 سبك پيچيده، سبك هندي، راز       ؛474، عدم قطعيت    700
   غوامض ؛569 كوتاهي، ايجاز ؛423كدر كردن 

، نامفهوم، گنگ، رمزورازدار، نامعلوم، مغلق، پوشيده، مرموز،        مبهم ]صـفت [
 ؛517درك  ول، نافهم، قلمبه، ملقلق، دورازدهن، غيرقابل، مجه491ناشناخته 

 نـامعين  ؛523 نهفتـه  ؛211 عميق ؛700، دشوار 251غامض، بغرنج، پيچيده   
  نكشيده   آب؛576] كلام[ ناموزون ؛518، دوپهلو 474

   517 غير قابل درك بودن �
  

   ايجاز569
، لـُبِ    مخلصَ ؛582حرفي     كم ،592، اختصار، حذف، تلخيص     ايجاز ]اسـم [

   562مسما  ، اسم   204 كوتاهي ؛592كلام، منتخب 

 



     
  

 ؛204] فاصـله [ تلگرافي، كوتاه    ؛، خلاصه، مختصر، محذوف   موجز ]صفت[
   885ادب   تند، بي،582حرف   كم:]شخص موجز[: 2
  ، خلاصه كردنموجز گفتن ]فعل[
، خلاصه، مخلص كلام، لب كلام، خلاصـه، بـاري، بـاري            بالجمله ]قيـد [
طورخلاصـه و مختـصر، اختـصاراً،         صار، بـه   بالاخت ؛592هرجهت، القصه     به

هرجهـت،     الغـرض، الحاصـل، بـه      ؛80] مثـال [ يعنـي    ؛اجمـال   اجمالاً، بـه  
  هرحال  حال، درهرصورت، به اي علي
   592، تلخيص 204 كوتاهي �
  

   #570وتفصيل   طول570
درازي، اطالـة زبـان       ، افاضه، اطاله، اطالة كلام، زبان     وتفصيل  طول ]اسـم [
 اطِنـاب، بـسط، اشـباع، درازنويـسي،         ،581گويي، پرگويي    ، زياده )لسان(

وتفصيل اضافي، شرح و توضـيح زيـادي،          فرسايي، طول   پردازي، قلم   عبارت
گويي،   تازي، گزافه    اسب ؛637نويسي، مثنوي هفتادمن كاغذ، زيادت        مفصل

 سخنوري ؛106 تكرار مكررات، تكرار ؛ غناي سخن؛درازا كشاندن سخن  به
579   

   10ربطي  ، بي40 اضافي ،637، جزييات اضافي، زيادت حاشيه رفتن
   لبريز؛، پرگوصحبت خوش ]صفت[

 تكـراري،   ؛838كننـده     آور، كـسل    كننـده، مـلال     ، خـسته  ]كـلام [طويل
 هميشگي، مفـصل، غـرا، بلنـدبالا،        ؛10ربط    ، بي 203رونده، طولاني     حاشيه

   579يح ، كامل، مبسوط، گسترده، مطول، مفصل، مشروح، فص203طولاني 
، بـافتن، آسـمان ريـسمان بـافتن، حوصـلة      واردجزييات شدن  ]فعـل [

  مخاطب را سربردن
   581 پرگويي ،574صنايع بديعي  ، آراستن به563 جمله �
  

   شدت و حدت كلام571
 ؛، حدت، حدت كلام، نفوذ كـلام، غليـان  شدت و حدت كلام    ]اسـم [

، 160 تنـدي، انـرژي       گرما، احساس،  ؛574وتاب     اغراق، آب  ؛532سوگند  
 ،532 اصرار، تأكيد ؛174 سرزندگي، طراوت، شادابي ؛818احساسات گرم 

  600پافشاري 
 ،612، انگيزنـده    178، شورانگيز، نافذ، گيرا، مؤثر      ]كلام[شديد   ]صـفت [

، آبدار، پرانرژي،   162زا، تند، قوي      بار، سوزنده، سوزان، آتشين، آتش      آتش
 ◄ 579بخـش، فـصيح        الهـام  ؛256ه   تيـز، برنـد    ؛612تندوتيز، محـركّ    

صرّانه، مؤكـد      ؛821دهنده، مهيج     انگيز، تكان    رقت ؛590تشريحي    قاطع، مـ
   احساس برانگيز، دلنشين، دلچسب، رمانتيك ؛532

 سخنور ؛532 خاطرجمع ،600، برانگيزنده، مصرّ، سمج ]شخص[مشوق  
   819 سرزنده ؛834 ماليخوليايي ؛839طبع   ظريف،579 فصيح ،579

، تحت تأثير قرار دادن، شـوراندن، منقلـب         سخنور نافذي بودن   ]فعل[
  612كردن، انگيختن 

   174 فعال بودن �
  

   ضعف كلام572
[  163 ، سستي، تنافر، ملايمت، ضعفضعف كلام ]اسم

، رمانتيـك، احـساساتي،     387مـزه     ، ضـعيف، بـي    ]كـلام [سست   ]صـفت [
 خــشك، بيحــال، ؛ رام،573پيرايــه   كمرنــگ، ســاده و بــي؛ســانتيمانتال

   847 آشغالي، پست، مبتذل ؛838كننده  كسل
   163 ضعف �
  

  ]كلام[ سادگي 573
، 44، فقدان زينت، عدم تكلـف، اصـالت، خلـوص           ]كلام[سادگي   ]اسـم [

 قابليـت درك    ؛575، رواني، سلاست، شيوايي، ظرافـت كـلام         44سادگي  
  699 خامي ؛593 نثر ؛ادبي، درشتي  بي،567گويي، صراحت   رك؛516

تكلف، نـامتكلف، خـام، طبيعـي، سـليس،           ، بي پيرايه  و بي   ساده   ]صفت[
 ؛699تزويـر     پيله، خام، بي    شيله   بي ؛575] كلام[روان، مرسل، شيوا، ظريف     

 عاميانـه، عوامانـه،     ؛950، عفيـف    44 پاك، خـالص     ؛874ادعا، فروتن     بي
  غيرشاعرانه

   699) تزويري بي(، خامي 516 قابليت درك �
  

  صنايع بديعي  به آراستن574
، بديع، تكلف، زينـت، زيـور، آرايـه،         صنايع بديعي   آراستن به  ]اسم[

وبـرگ،     شـاخ  ،844آرايش، صنايع بديعي، صنايع شعري، صناعت، تزيين        
النظير،   المثل، اقتباس، بيان، مراعات      اِسناد مجازي، اغراق، ارسال    ؛معاني بيان 

  به  مشبه مشبه، ؛575 ظرافت كلام ؛تناسب، مطابقه، مقابله
پردازي، غلو، مبالغـه       عبارت ،546نويسي، اغراق     ، طنطنه، قلمبه  وتاب  آب
  روي  ، زياده482

صـنايع بـديعي،      ، مزين، غني، آراسته به    ]آراستگي متن [ �متكلف   ]صفت[
 ؛ مرسل، مرصع، مسجع، مقطع، ملمـع      ؛844آراسته، فاخر، مصنوع، آرايشي     

  519 استعاري ؛400رسا 
 لافـزن   ؛نويس، متصنع، آرتيـستي     ، متكلف ]ا شـاعر  نويسنده ي [ �متكلف  

  875 فخرفروش ؛877
 ؛وتاب، باطنطنـه، قلمبـه       پرآب ؛ سخنورانه ،546آميز    ، بديعي، اغراق  بديع

  استعاري، پراستعاره
   844 تزيين ،579 سخن ،570وتفصيل  ، طول519 استعاره �
  

   ظرافت كلام575
لطافـت، نـازكي،    ، ظرافت، ظرافت طبـع، الگـانس،        ظرافت كلام  ]اسم[

 تمايز، ؛ رواني، شيوايي، سلاست، سليس بودن، صيغل؛841شيريني، زيبايي 
 ؛567 وضـوح، صـراحت كـلام        ؛846سـليقگي      ذوق، خـوش   ؛وزن، قافيه 

   سخن بكر؛573] كلام[اصالت، خلوص، سادگي 
 ؛846سـليقه      باوقـار، خـوش    ؛839طبع    ، ظريف، ظريف  صاحب سبك 

گفتار، شكرسخن، شكرشكن، شـكردهان،   سخن، شيرين  زبان، شيرين   شيرين
  شكرريز، شكربار 

 



 

 سـليس، روان،    ؛، لطيف، موزون، دلنواز، مطبوع، خوشـايند      ظريف ]صفت[
 بكـر،   ؛ آبـدار، باريـك، دلپـذير، دلنـشين        ؛ شيك، كلاسيك  ؛شيوا، زيبا 

  لهجه   خوش؛▲شكرشكن، صاحب سبك
  ، شكرشكستن مطبوع وشيرين سخن گفتن ]فعل[

   694، مهارت 646، كمال 24 سازگاري �
  

   زشتي كلام576
 صـداي   ؛647 نقـص    ،699 خـامي    ؛ سـكته  ؛، زمختي زشتي كلام  ]اسـم [

 غلـط دسـتوري   ؛560 زبان عاميانه ؛568 عدم صراحت كلام  ؛411ناهنجار  
   574وتاب   اغراق، آب؛572 ضعف كلام ؛570وتفصيل   طول؛565

 ؛647 غلط، معيوب، نـاقص      ؛842، زمخت، زشت    ]كلام[ناموزون   ]صفت[
 ؛572] كـلام [ سـست    ؛دار   سكته ؛847، پست، مبتذل    934مستهجن، شنيع   

  699تزوير   خام، بي،885ادب  بي
   580 مشكل سخن �
  

  صداي انسان:  ندا577
 گفتـار،   ؛398، لحن، صوت، صداي آدم، نطق، آوا، بانگ، صـدا           ندا ]اسم[

نـسان   فرياد ا  ؛532 گفته، اظهار    ؛ حنجره ؛557 قوة ناطقه، زبان     ،579سخن  
  406، زمزمه، صداي نرم 408

آهنگ، تكيه  :  قوانين قرائت  ؛536 قرائت، تلاوت، خواندن، مطالعه      ؛تلفظ
 آوانويسي، الفباي آوانگـار     ؛، هجا، اشتقاق، بخش، ادغام، اسكان     )استرس(
تـلاوت،  :  قرائت قرآن  ؛ تأكيد ؛579 نطق، دكلمه، سخنوري     ؛)آوانگاشت(

   579 سخنران ؛413دان  يقي موس◄ قاري، خواننده ؛تجويد، ترتيل
   ناطقه ؛ ناطق؛شده ، گفتاري، ملفوظ، خوانده، ديكتهشفاهي ]صفت[
، ادا كردن، خواندن، قرائت كـردن، تـلاوت كـردن،           تلفظ كردن  ]فعل[

 ؛532 بيان كردن، حرف زدن، اظهـار كـردن          ،579برزبان آوردن، گفتن    
از خواندن،   آو ؛580 لكنت داشتن    ؛408پيش خواندن، صداكردن، داد زدن      

   410 نواختن ◄خوانندگي كردن 
   579، سخن 560سازي  ، واژه407، صداي خشن 398 صدا �
  

  صدايي بي578
 حـرف   ؛ صـداي خـشك    ؛، صـداگرفتگي، لال بـودن     صدايي  بي ]اسـم [

  399 سكوت ؛صدا بي
 خـاموش، خمـوش،     ؛582حرف    ، لال، الكن، صداگرفته، كم    گنگ ]صفت[

گفتگـو،    كلام، بـي    سخن، بي   صدا، بي   بيحرف،     بي ؛399خفه، آرام، ساكت    
   523  مسكوت، ناگفته؛صدا، مصمت، صامت  بي؛زبان بي

  399، ساكت بودن 165، فرونشاندن 401كردن  ، نجواكردن  خفه ]فعل[
حرفـي    ، كـم  580، مشكل سخن    401، صداي كوتاه    399 سكوت   �

582   
  

   سخن579
 ـ  ؛، گفتار، كلام، گويش، قوة ناطقه     سخن ]اسم[ لام شـفاهي، بيـان،      ادا، اع

زبان آوردن، ايراد، عرض، توضيح،       بيان مطلب، بيان مقصود، افادة مرام، به      
 انـدام سـخن، لـب،     ؛524رساني، اطـلاع       اطلاع ،532تشريح، تقرير، اظهار    
 افواه، ؛557 زبانهاي دنيا ،557 محمل سخن، زبان     ؛263حنجره، زبان، دهان    

 ،559 كلام، كلمه    ؛577 تلفظ   ،577 ندا   ،560 لحن سخن، لهجه     ؛529شايعه  
 ؛547 دلالـت    ؛581 پرحرفـي، پرگـويي      ؛584صحبت، گفتگو، محـاوره     

، ماجرا، قال، ديكته، اعلام، تقرير، ذكر،   466عبارت، گفته، حرف، شهادت     
هـا،     گفتار، اقوال، افواه، عرايض، گفته     ؛505، يادآوري   106تذكار، تكرار   

 بيـان   ؛583ا، سـخنراني، خطابـه      ه  بيانات، اظهارات، مطالب، سخنان، سخن    
   532 تذكر، تأكيد ؛526، افشا 299 اعتراف، اقرار ؛524مطلب، اطلاع 
 ؛ دكلمـه، قرائـت، ايـراد      ؛، نطق، خطابه، سخنراني، خداحافظي    سخنوري

 ؛بيان   فن ؛591 رساله   ،585 صحبت باخود    ؛583، موعظه، خطابه    988خطبه  
 ؛590 روايـت    ،590ف   وص ـ ،586آفريني، انشا، نويسندگي، نگارش       سخن

   577 تلفظ ؛534 آموزش ؛364عزاداري 
  574صنايع بديعي  آوري، آراستن به ، بلاغت، بيان، زبانفصاحت
 ؛ شومن؛581، ناطق، متكلم، گوينده، خطيب، متعرض، آدم وراج سخنران

 متـذكر،   ؛754 سـخنگو، نماينـده      ؛537 مـلا، واعـظ      ؛584طرفِ صحبت   
   505ياد  كننده، به يادآوري

 ؛581، متبحر، مسلط، ورزيـده، پُرحـرف، حـراف، وراج           سخنور ]صـفت [
  571سخندان، مشوق 

 مبسوط، گسترده، مطـول،     ؛، بليغ، آبدار، ادبي، غرّا، استوار، منسجم      فصيح
  570 ]كلام[مفصل، مشروح، طويل 

   ناطق؛577، كلامي، شفاهي گفتاري
ردن، بازگو   اعلام كردن، بيان ك    ؛577، ادا كردن، تلفظ كردن      گفتن ]فعل[

 زمزمه كردن، اطـلاع     ،532كردن، ذكر كردن، اظهار داشتن، اظهار كردن        
 ،581 وراج بودن    ؛584 صحبت كردن، دم زدن، محاوره كردن        ؛524دادن  

   شرح دادن، توضيح دادن، تقرير كردن؛ خواندن،570وارد جزييات شدن 
  583 نطق كردن، سخنراني كردن ،534، درس دادن سخنوري كردن

 ،574 صنايع بـديعي     ،557، زبان   532، اظهار   408اد انسان    فري �
   584 محاوره ،583 خطابه ،581 پرگويي ،577ندا 

  
   #580 مشكلِ سخن 580

 لكنـت،  ؛578صـدايي   زباني، بي  ، آفازيا، ناخوشي بي   مشكل سخن  ]اسم[
 ؛زبـاني  گرفتگي، تپق، عدم تلفظ حرف ر، صحبت نـوك          لكنت زبان، زبان  

  572 مشكل بودن تلفظ، تنافر، ضعف كلام ؛560لهجه مفهوم نبودن سخن، 
  578زباني، گنگ  دار، نوك ، بِر، لكنتاَلكن ]صفت[
، بالكنت سخت گفتن، شُل حرف زدن، جويده سخن    لكنت داشتن  ]فعل[

  565 اشتباه صرف كردن ؛گفتن، كشيده حرف زدن، بِر شدن
� 
  

   578، بي صدايي 576 زشتي كلام

 



     
  

، جلسه، نشست، كميسيون، سمپوزيوم، سمينار، گفتمان، بحث،        كنفرانس   پرگويي581
، ميتينـگ   74آيـي     ، كنوانسيون، مجمع، گردهم   765 عهدنامه   ؛475مناظره  

   691 مشورت ؛692، شورا )متينگ(
گـويي، اطِنـاب،     زيـاده ؛، وراجـي، پرحرفـي، پرچـانگي     ييپرگو ]اسـم [

 ؛570وتفـصيل     درازا كـشاندن سـخن، طـول        گـويي، بـه     تازي، گزافه   اسب
  تئاتر ، تالار، مجلس، محضر، آمفياتاق كنفرانس   877زني  لاف
 ورور، سـخن تنـد و       ،515، صحبت طولاني، گپ، حـرف مفـت         پچ  پچ

  ناشمرده
 ؛570صـحبت      خـوش  ،524 مطلع   ؛، پرچانه، پرحرف، پرگو   وراج ]صفت[

 طـرفِ   ،529 خبرنگـار    ؛زن  مفـت    وراج، ورورو، حـرف    ، آدم ]اسم[وراج  
  584صحبت 

 پـچ پـچ     ؛، پرچانگي كردن، ناشمرده صحبت كـردن      وراج بودن  ]فعل[
 ،570 واردجزييـات شـدن   ،515 معني نداشتن ؛584كردن، محاوره كردن   

  درازا كشاندن، حوصلة طرف را سر بردن  سخن را به
   584 محاوره ،579 سخن ،570وتفصيل  ، طول515معنايي   بي�
  

  حرفي  كم582
 احتياط در سخنگويي، ؛399گويي، خاموشي، سكوت  ، كمحرفي كم ]اسم[

  578صدايي   بي؛569 مختصرگويي، ايجاز ؛525كتمان 
 ؛درقفـا   ، زبان 399گفتار، خاموش، ساكت      سخن، كم   ، كم حرف  كم ]صفت[

  578 گنگ ،858 محتاط ،569موجز 
نگفتن، چيزي نگفـتن، جـواب      ، كم گفتن، سخن     حرف بودن   كم ]فعل[

 بلافاصـله   ؛525 كتمـان كـردن      ،525 نظر ندادن، مخفي نگهداشتن      ؛ندادن
  وارد عمل شدن

   578صدايي  ، بي525، كتمان 399 سكوت �
  

   خطابه583
 ؛579، موعظه، سخن اندرزآميز، نطق، سـخنراني، سـخنوري         خطابه ]اسـم [

 ـ ؛، سـخن معترضـه    761 التجا، التماس    ؛988وعظ، خطبه     ؛راد سـخنراني   اي
  579سخنران 

 ؛آميـز، افتتـاحي، اسـتمدادي، معترضـه         ، تهنيـت  كننـده   خطاب ]صفت[
  691 كننده  مشورت،664آميز، اخطارآميز  موعظه

، مخاطب ساختن، خطاب كـردن، روكـردن بـه،     سخنراني كردن  ]فعل[
 ايراد كردن، نطق كردن، سخنوري      ؛584 محاوره كردن    ،884سلام كردن   

   579كردن 
   884 ادب ،584، محاوره 579 سخن �
  

   محاوره584
]

، 459گـر، بـازپرس       ، مـصاحبه  )شـونده (كننده    مصاحبه،  طرفِ صحبت 
   581 وراج ؛460خوانده 

  ، شفاهي، تلفنياي محاوره ]صفت[
، صحبت كردن، حـرف زدن، گـپ زدن، درد دل           محاوره كردن  ]فعل[

   مناظره كردن؛839پچ كردن، ظريف سخن گفتن  كردن، پچ
ل ، مذاكره كردن، بحث كردن، مشورت كردن، استدلاتبادل نظر كردن

  691، صلاح مصلحت كردن 475كردن 
   583  خطابه،581، پرگويي 579، سخن 475 استدلال �
  

   صحبت باخود585
 رازونيـاز، مناجـات،     ؛ مونولـوگ  ؛، گفتگو باخود  صحبت باخود  ]اسم[

  981پرستش 
 ]فعل[  ، باخود حرف زدنباخود صحبت كردن

  
   نگارش586

ع، خلق، ايجاد، تـصنيف،    ، انشا، نوشتن، تحرير، تأليف، ابدا     نگارش ]اسـم [
 ؛آفريني، نويسندگي، تفسير، تـدوين، اقتبـاس، نقـل مطلـب، الهـام              سخن
 فعاليـت  ؛164 آفـرينش، توليـد   ؛570وتفصيل   طول◄فرسايي، اطناب     قلم

 كار ادبي، آفريده، اثـر، آثـار   ؛592آوري، گردآوري، تلخيص     ادبي، جمع 
 چاپ  ؛نگاري  زنامه تحرير، ژورناليسم، رو   ؛▼، نوشته ▼نوشتاري و گفتاري  

 ؛بـرداري، رونويـسي، استنـساخ        تقلـب، نـسخه    ؛528 نشر   ،530 راز   ،587
  نويسي   تذكره؛ مستندسازي؛▼بندي، ترقيم، ويرايش  مدخل؛پاكنويسي

 روايـت   ◄داسـتان   : )اسـامي عـام   (آثار نوشتاري و گفتاري ادبي      
 كتاب درسـي    ،589 كتاب   ؛543 افسانه   ،590 رمان   ،590 زندگينامه   ،590
 مقالـه   ،591 رساله   ؛988 كتاب نماز    ،589 ديوان   ،589 كتاب مرجع    ،589
 سخنراني،  ؛594، نمايش   445 سينما   ◄ فيلمنامه   ،593 نثر   ،593 شعر   ،591

 خاطره  ؛117نگاري     وقايع ◄ تاريخ   ؛976 حديث   ؛988 خطبه   ،583خطابه  
 مقالـة انتقـادي   ،520 ترجمـه  ؛▼ نوشته◄ نامه، كاغذ ؛505 يادآوري   ◄

   524 گزارش ◄ بيانيه، اعلاميه ؛528 مجله ،528طبوعات  م؛520
، 251وتـاب      پـيچ  ؛ خط، نسخ، نستعليق، شكـسته     ؛نويسي  ، خوش خطاطي

ثلث، :  هفت قلم، هفت نوع كتابت خط فارسي؛ كتابت، تحرير؛558حرف 
 خط ميخـي،    ؛مشق   سرمشق، سياه  ؛محقق، توقيع، ريحان، رقاع، نسخ، تعليق     

ــين، عربــي  ؛نويــسي نويــسي، ســرهم اتــصال، متــصل ؛هيروگليــف، لات
 انواع خطـوط عربـي، مرصـع، مرغـي،          ؛نويسي، تايپ، تايپ كردن     ماشين

   547 دستخط شخصي، امضا، نمادگذاري ؛مسلسل، مشق، ممتاز

 مصاحبه، پرسـش و     ،581پچ    ، صحبت، گفتگو، مكالمه، پچ    محاوره ]اسم
 شـور،   ؛شـنفتن   گفتن و گل    پاسخ، بگووبخند، دل دادن و قلوه گرفتن، گل       

پرسـي، ارتبـاط، تمـاس،         احـوال  ؛691اختلاط، تبادل اطلاعات، مـشورت      
 ؛475، مباحثـه    475لوگ، مناظره    گفتمان، ديا  ؛524 اطلاع   ،882معاشرت  

  گفتگوي تلفني، چت
 آثـار نوشـتاري و گفتـاري        ؛589، كار ادبي، آفريده، اثر، كتاب       نوشته

نـويس،    ش نوشتار، دستخط، نامه، كاغـذ، دسـتنويس، پـي         ؛▲)اسامي عام (

 



 

هاي كتابت، سنگ، لوح، لوح گلين، پـاپيروس،          ، نمونه شده  چاپ مواد
 ؛ريزي، باسمه   چيني، حروف   چيني، راسته    حروف ؛631چرم، پوست، كاغذ    

  نمونة تصحيح، پرينـت، ؛آرايي پردازي، صفحه بندي، صفحه  آوت، صفحه   لي
  ، تيتر)انديكس( انگشتي، اندكس ؛589ماكت، كتاب 

التحرير، مدادوكاغذ، مركب، جوهر، قلـم، پـر، گـچ،           ، لوازم افزار  نوشت
سـياه،     تختـه  ؛ دفتر، دفترچه، كلاسور، دفترصدبرگ، دفتريادداشـت      ؛كاغذ

ر،           ؛بورد  سفيد، وايت   ختهت  قلم، خامه، كلك، مداد، مـدادرنگي، ماژيـك، پـ
مو، وسـائل نقاشـي        قلم ؛نويس، اِتود، مداد نوكي     خودنويس، خودكار، روان  

گير،   برگردان، غلط    عكس ؛ نوك، نال، مغز قلم، فاق     ؛553 تابلوي نقاشي    ◄
 ؛كـن   كـن، مـدادگير، مرقـع، دوات، كاغـذ خـشك            غشگير، مـدادپاك  

  ارنت ترانسپ
 اديـب   ،549 ناسخ، محرر، تحريركننده، مورخ      ،589، منشي، نويسنده    دبير
 ؛537 معلم، آموزگار    ؛ موبد ؛نويس   خطاط، خوش  ؛588 نويسندة نامه    ،589

 محاسب، دبير   ؛754كارمند سياسي، دبير اول، دبير دوم، ديپلمات، فرستاده         
   رييس ديوان رسالت، نويسندة وقايع؛خزانه

هـاي     نـشانه  ؛گيـري   خواني، غلط   اِديت، اصلاح، نمونه  ، تصحيح،   ويرايش
گير،  خوان، اديتور، غلط  ويراستار، مصحح، نمونه؛ويرايشي، علامات تصحيح

 ؛589 ويراست، نگارش، نوبت چاپ، ويرايش، اديـشن، مـتن           ؛520مفسر  
  نمونة تصحيح 

شده، دستي، محرف، مدادي، مرقوم، مكتـوب،         ، نوشته، نوشته  كتبي ]صـفت [
 شكـسته، چـسبيده،     ؛548شـده     ضبط/  شده، ثبت   ده، مندرج، درج  تحريرش

   خوش خط، بدخط، خرچنگ قورباغه؛ چسبان؛متصل، منفصل
، مكتوب كردن، نگاشتن، تحرير كردن، قلم زدن، يادداشت         نوشتن ]فعـل [

 ؛548كردن، روي كاغذ آوردن، مرقوم كردن، مندرج كردن، ثبت كردن           
 ،588كنويس كردن، نامـه نوشـتن       رونوشت برداشتن، رونويسي كردن، پا    

 ويراستن، ويـرايش    ؛591 رساله نوشتن    ،590 شرح دادن    ؛547امضا كردن   
 خلاصـه كـردن،     ؛ نقل كردن، گرفتن، نقل قـول كـردن، آوردن         ؛كردن

، ساختن، آفريدن، توليد كـردن      410 تأليف كردن، سرودن     ؛ملحوظ كردن 
   593 شعر گفتن ؛164

 مـواد   ،589 كتـاب    ،588اري  نگ   نامه ،558، حرف   548 پيشينه   �
631   

  
   چاپ587

] 

 تيتر، ترافيـك، كامپـست، همـا، لوتـوس،          ؛، قلم سياه، نازك   قلم چاپ 
 ؛كوفي، مدير، نسيم، نازنين، ياقوت، زر، ايرانيك، ايتاليك، فردوسي، مجيد         

   فاصلة حروف، پنط ؛قلم سرب، قلم فرنگي
 انتـشارات روميـزي،     ، مطبعه، ماشين چاپ روتاتيو، هليوگراور،     چاپخانه

فيلم ليتوگرافي، حروفچيني، دستي، گارسه، ماشين سـطرچين، حروفچينـي          
   687 كارگاه ؛ انتشارات؛ست كامپيوتري، ليزري، لاينوترون، كامپ

 ناشر، انتشاراتي، ويراستار    ؛ريز، ناظر چاپ    چين، حروف   ، حروف چاپچي
  685 ويرايش ◄

 ]صفت[  522شده  علاماي، افست، منتشره، ا ، باسمهشده چاپ
 ]فعل[  ، نقش كردن، مهر كردن چاپ كردن

   589  كتاب،558، حرف 555كاري  ، كنده22 نسخه �
  

  نگاري   نامه588
پـستال،     كـارت  ؛586 نوشـته    ◄ نامه، كاغـذ     ؛، مكاتبه نگاري  نامه ]اسم[

  547 قبض ◄ تمبر ؛ پاكت؛531پست، ارتباطات پستي 
لـف، طـرف مكاتبـه، دوسـت     نـويس، نگارنـده، مؤ   ، نامه نويسندة نامه 

  نويس، خبرنگار، مخبر  ستون؛نويس اي، رقعه مكاتبه
(پستي ]صفت[  اي ، مكاتبه)چاپاري

  نگاري كردن ، مكاتبه كردن، نامهنامه نوشتن ]فعل[
   586 نگارش ،531، مخابرات 524 اطلاع �
  

   كتاب589
، مجموعـة   ▼، نامه، دفتر، اثر، اثـر ادبـي، آفريـده، ادبيـات           كتاب ]اسـم [

 جلـد، مجلـد،   ؛ نامـة اعمـال  ؛▼مقالات، نشريه، يادنامه، مقامـات، ديـوان   
 كتاب منتـشرشده، انتـشارات،      ؛نويس  نويس، پيش    طومار، دست  ؛مجموعه
 كتابچـه، جـزوه،     ؛شـده    كتاب جيبـي، كتـاب صـحافي       ؛ شاهكار ؛مطبوع

جيبي، رقعـي، خـشتي، بياضـي، وزيـري، رحلـي،           :  قطع كتاب  ؛خودآموز
بنــدي،  آوت، صــفحه آرايــي، لــي  صــفحه؛وريســلطاني، پــالتويي، تيمــ

  ؛نگـار    برنامـة كـامپيوتري، واژه     ؛587شـده      مواد چاپ  ◄پردازي    صفحه
 مــواد ◄هــاي كتابــت  نمونــه  ؛844تــزيين كتــاب، تــذهيب، تــزيين 

   587 شده چاپ
گفتار، ديباچـه،     مقدمه، پيش :  اجزاي متن  ؛586، پيكره، مقامه، نوشته     متن

 بخـش، بـاب، جلـد، زيرنـويس، پانوشـت           فهرست، فصل، سرفصل، تيتر،   
، منبع، حاشيه، هامش، بازيافت، اهدائيه، پاورقي، مـاده،         )پانويس، پانوشته (

نامه، كتابنامه، مĤخذ،     مدخل، مقدمة فصل، ملحقات، استدراك، مؤخره، غلط      
 نوبت چاپ، نگارش چندم، چاپ، نشر، نگارش، ويرايش،         ؛ايندكس، نمايه 

 موضوع كتاب، ادبي، تاريخي، علمـي،       ؛586 ويرايش   ◄ويراست، اديشن   

 ؛ فتوكپي، پرينت  ،555، طبع، افست، ليتوگرافي، چاپ هنري       چاپ ]اسـم
 ؛ چاپ سنگي، چاپ سربي، چـاپ مـسطح        ؛انتقال  گوتنبرگ، حروف قابل  

 مراحل چاپ سربي، رتوش، مونتاژ، كپي،       ؛ فيلم، زينك، اوزاليد   ؛مهر، نقش 
چـسب،    ، صـحافي، شـيرازه، تـه      كليشه، تيزابكـاري، اسـيدزني، حكـاكي      

   586 نگارش ؛گيري سازي، غلط دوخت، عطف، مرقع ته

 



     
  

 آثار نوشتاري و    ؛566 سبك   ◄ ناتوراليسم   ؛490، ادب، فرهنگ    ادبيات
   586 )اسامي عام(گفتاري ادبي 

، ▼، كتاب دانشگاهي، كتـاب كلاسـيك، كتـاب مرجـع    كتاب درسي 
 راهنمـاي  ؛ جـزوه ؛ خودآمـوز ؛نامـه   كتاب راهنمـا، دسـتورالعمل، آيـين      

   گام به آموزان، كتاب گام دانش
نامه، مأخذ، مرجع، كتاب      المعارف، فرهنگ   ، فرهنگ، دايره  كتاب مرجع 

هـا،   نديـشه نامه، گنجـواژه، تـزاروس، فرهنـگ بيـان ا        واژه ؛▲دانشگاهي
  87 فهرست ؛ كتاب اثبات؛559فرهنگ لغات 

، منظومه، كتاب شعر، ديوان شعر، كليات، مثنـوي، جنـگ ادبـي،             ديوان
 مجموعـه، مجلـدات، آثـار،       ؛ نشر، نگارش  ؛گزيدة اشعار، تذكره، مقامات   

  منتخبات 
 كتابداري، ؛، كتابخانة عمومي، مجموعة شخصي، كتابخانة مجلسكتابخانه

  نويسي  گهسيستم دوي، بر
 سردبير، اديتور، ويراستار، مصحح،     ؛، اهل كتاب، اهل ادب، اهل قلم      اديب
دوسـت،    شـناس، كتـاب      كتـاب  ؛586 ويـرايش    ◄خوان    گير، نمونه   غلط

 شاعر  ؛528 كتابفروش، ناشر، انتشاراتي     ؛ كتابدار ؛خوانده  كتابخوان، كتاب 
ــسنده ،593 ــف، نوي ــسوف ؛▼ مؤل ــسر 449 فيل ــد ،520، مف ، 924 منتق
   557شناس  انزب

نويس،   ، داستان ]ي[سرا  نويس، داستان   ، پديدآورنده، مصنف، رمان   نويسنده
نـويس،    ، سـناريونويس، فيلمنامـه    ▲پـرداز، اصـحاب قلـم، اديـب         داستان

 مترجم، مفسر   ؛459 نگارنده، مؤلف، محقق     ؛نويس- ،594نويس    نمايشنامه
منشي، دبيـر    ؛نويس   مقاله ،529نويس، خبرنگار      روزنامه ؛590 راوي   ؛520
 ؛549 مورخ   ،593 شاعر   ،591نويس     رساله ؛آورنده   گردآورنده، جمع  ؛586

  نويس  تذكره
 جيبـي،   ؛ نـشرشده، زيرطبـع    ،587شده     چاپ ؛شده   صحافي ؛كتابي ]صـفت [

  بغلي، افستي، بياض، مجلد، جلدشده، مذيل 
 ،587 چـاپ    ،586 نگـارش    ،529 خبر   ،528، نشر   87 فهرست   �

   594 تئاتر ،593 شعر و نثر ،592 تلخيص ،591 رساله ،590روايت 
  

   #590وصف . شرح .  روايت 590
، توصيف، تشريح، تفصيل، روايت، گـزارش، نقـل، بيـان،           وصف ]اسـم [

 ؛586نويـسي، نويـسندگي، نگـارش          تذكره ؛شرح، اوصاف، ماجرا، تقرير   
 ؛▼ داسـتان، روايـت    ؛524مثَل، خلاصه، خلاصة ماجرا، مـاوقع، گـزارش       

  ]نظامي[توجيه 
، مقامـه،   976، حـديث    ▼، نقل، داستان، قـصه، حكايـت، رمـان        روايت

:  سـاير آثـار ادبـي      ؛وحكِـَم، امثلـه     تفصيل، متـل، متلـك، امثـال، امثـال        
 ؛589 ديوان   ،589 كتاب مرجع    ،589 كتاب درسي    ؛▼، رمان ▼زندگينامه

 ،594 نمـايش    ◄ فيلمنامـه    ،593 نثـر    ،593 شعر   ،591 مقاله   ،591رساله  

 فـسانه،   ،543 افـسانه    ؛586 آثار ادبي نوشتاري و گفتاري       اسامي عام ساير  
اسطوره، حماسه، تمثيل، واقعه، حادثه، تاريخ، خـاطره، گونـاگون، رجـز،            

 |.قـد | ؛976 روايت مذهبي، سنت، خبر، حديث       ؛▼ زندگينامه ◄خاطرات  
 درونمايه، طرح، طرح داستان، موضوع، ماده، طرح، نقشه، احـساس،           ؛سمر

 انشا، نويسندگي، نگارش    ؛نقش، شخصيت، كاراكتر  رنگ محلي، اشخاص،    
   579آفريني، سخنوري   سخن،586

، بيوگرافي، سرگذشت، اتوبيوگرافي، رزومه، سـفرنامه، شـرح         زندگينامه
 ؛زمينه، سابقة شغلي، سابقة كـار       حال، تذكره، خاطرات، اخبار، احوال، پس     

 ◄امه، تاريخ ن  تاريخچه، وقايع؛877 رجز، لاف ؛نامه  خدمت، تراجم، معرفي  
 ؛108شيت، برگة كاركرد، تقويم     دفترچة خاطرات، تايم   ؛117نگاري    وقايع

   كارستان |.قد|
 ،543 اسـطوره، افـسانه      ؛▲، داستان، قصه، متل، اثـر، درام، روايـت        رمان

 مثَل، جوك، لطيفه، داستان فكاهي، كمدي، بذله        ؛حماسه، اساطير، شاهنامه  
 ◄ فيلمنامـه، سـناريو      ؛594 نمـايش    ◄ نمايشنامه   ؛ پاورقي، سريال  ؛839

 گزارش،  ؛▲ حكايت، نقل، روايت   ؛591 تز، رساله    ،591 مقاله   ؛445سينما  
 پنـد و انـدرز،      ؛▲ سفرنامه، شـرح حـال، سرگذشـت، زندگينامـه         ؛شرح

 ادبيـات   ؛ غمنامـه، تـراژدي    ؛117نگاري     اخبار، وقايع  ؛اندرزنامه، منتخبات 
  شناسي   اسطوره؛كودكان، ادبيات داستاني

نـويس،    سراي، رمان    داستان ؛گوي  گو، داستان   گو، افسانه   ، نقال، قصه  راوي
 ؛، ناقل )سرا  افسانه(پرداز    نويس، افسانه    افسانه ؛589نگارنده، مؤلف، نويسنده    

  شهرزاد 
 متـصف،   ؛گرايانـه   ، روايي، وصفي، طبيعي، زنده، واقـع      تشريحي ]صـفت [

برانگيـز،    حـساس شـده، ا    شده، نقل   شده، مروي، روايت    شده، توصيف   وصف
] كـلام [ شـديد    ◄شـورانگيز   دهنـده،      تكان ،821انگيز، مهيج     مؤثر، رقت 

 ؛ رومانتيك ؛اي، اساطيري، تمثيلي، استعاري     اي، اسطوره    روايي، افسانه  ؛571
  گونه  وار، مولوي  سعدي؛ مستند، واقعي؛تاريخي، جنگي

، باز كردن، توصيف كردن، تـشريح كـردن، توضـيح      شرح دادن  ]فعل[
  520، بيان كردن، تفسير كردن دادن

  ، آوردن، داستان گفتن، قصه گفتن، نقل كردن روايت كردن
  ، آمدن، نقل شدن روايت شدن

   589 كتاب ،557، زبان 551 تجسم �
  

   رساله591
 تحقيـق،   ؛ توضيح المسائل  ؛نامه  نامة دكترا، پژوهش    ، تز، پايان  رساله ]اسم[

ارسـطو  ) مابعدالطبيعـه  ( اثر فلسفي، متافيزيـك    ؛459 جستجو   ◄پژوهش  
   ]449 فلسفه[

 نقد،  ؛ پاورقي، ستون، يادداشت   ؛، پيپر، مقاله يا كار پژوهشي، تكمله      مقاله
   520مقالة انتقادي 

پـژوه، شـخص جـستجوگر       ، دانشجوي دكترا، محقق، دانش    نويس  رساله
453   

  جدلي ]صفت[

 



 

 از تز خود دفاع كردن؛ مقاله چاپ كردن، منتـشر     ،  رساله نوشتن  ]فعـل [
   528شدن 

   592، تلخيص 589 كتاب �
  

   تلخيص592
، انتخـاب  569، ايجـاز  586گويي، نگارش     اجمال، خلاصه ،  تلخيص ]اسم[

  ، تخليص؛ خلاصه، مجمل، ملخص، رئوس مطالب204، اختصار 605
، منتخب اشعار، گلچين ادبي، جنگ ادبي، چكيده، مخلَصّ، گزيده، منتخب

   خلاصه و چكيده سخن
  كننده انتخاب، نندهك تلخيص ]صفت[

  شده شده، موجز، مختصر و مفيد، زبده تلخيص، خلاصه
خلاصه كردن، تخليص كردن، جمع بندي كردن،       ،  تلخيص كردن  ]فعل[

   605دستچين كردن 
   569بالجمله ، القصه ]قيد[

   591 رساله ،589، كتاب 569، ايجاز 204 كوتاهي �
  

   شعر و نثر593
ر، الهام شاعرانه؛ نگارش شعر، استقبال، فن شاعري، هنر شع، شاعري ]اسم[

   سازي؛ نقد هنر شعر، بوطيقا؛ مشاعره انشاد، مسمط
نظم، سروده، سرود، ترانه، چكامه، نثر مسجع، الفيه، بهاريه، مثلثات،          ،  شعر

، 589؛ ترانه، تصنيف؛ ديـوان      ▼بند، عروض   مدحيه، مديحه، مرثيه، تركيب   
ثنوي؛ ديـوان غزليـات حـافظ،       ديوان شعر، كتاب شعر، منظومه، كليات، م      

بوستان سعدي، مثنوي معنوي مولوي، كليات شمس يا ديوان كبير، ديـوان            
عطار، ديوان نظامي، خمسة نظامي؛ شعر حماسي، رزمي، پهلـواني، شـاهنامة    
فردوسي، تراژدي يوناني، ايلياد هـومر، چكامـه؛ شـعر غنـايي، ليريـك،              

هاي سـليمان؛ شـعر، بيـت،    هجوآميز، مدح، شعر نو؛ مزامير داود، غزل غزل   
پـردازي،    تاريخ؛ مضمون، مضمون    مصراع، مصرع، مطلع، معلقه، مقطع، ماده     

   ؛ چامه، نشيد452موضوع 
قصيده، غزل، مثنوي، رباعي، چكامـه، شـعر هجـايي، دوبيتـي،            ،  عروض
بند، مثلـث،     الاركان، ترجيع، ترجيع    بند، مستزاد، بحرطويل، مختلف     تركيب

   ع، مسدس، مقطعهمسمط، مثمن، مخمس، مرب
  وزن در شعر، بحر، آهنگ، قافيه، سكته، وزن
، ]ي[سرا  ، متشاعر، مديحه  ]ي[سرا  شاعره، سرايندة ترانه، ناظم، مرثيه    ،  شاعر
خـوان،    سرا، مصنف؛ فردوسي، حافظ، سعدي، مولوي، رودكي؛ مرثيـه          ترانه

شاعر درباري؛ صله، عطيه، جايزه، احـسان،   رامشگر، خنياگر، تصنيف ساز،   
  ؛ نوپرداز، نوگرا962داش پا
 ◄اي    ؛ گلستان سـعدي؛ نثـر روزنامـه       586انشا، نويسندگي، نگارش    ،  نثر

  589 متن ◄؛ نثر مسجع؛ اجزاي متن 586 نوشته ◄هاي نوشتاري  گونه
شعر، سروده، مدرج، مرصـع، مقفـا؛ سـراينده،           ؛ منظوم، به  شاعرانه ]صفت[

گـوي،   چامه گوي، ج؛ افسانهسن  سرا؛ قافيه   پرداز، نوپرداز، بديهه    متخلص، غزل 

 ؛ غنايي، ليريك، هجوآميز، حماسي، رزمي، پهلواني     )سرا  افسانه(پرداز    افسانه
  ▲ شعر◄

  گونه؛ موزون سعدي، نثرگونه
، سـراييدن؛ آهنـگ   410نظـم درآوردن، سـرودن       بـه ،  شعر گفتن  ]فعل[

   410 سرودن ◄ ساختن
   589، كتاب 557 زبان �
  

   تئاتر594
تئـاتر، تئـاتر تلويزيـوني،     ام، نمايش، نقالي، تئاتر، تلـه   در،  هنرتئاتر ]اسم[

خـواني؛    صحنه؛ تئاتر شـهر، فرهنگـسرا؛ تعزيـه، نمـايش مـذهبي، شـبيه             
بازي، سيرك، معركه؛ رقـص، بالـه؛         بازي؛ شعبده   بازي، عروسك   شب  خيمه

   حوضي ؛ روي412؛ موسيقي 445اپرا؛ سينما 
ده، صـحنه، پـردة اول،      ساختار دراماتيك، فرم تئاتري؛ پر    ،  دراماتورژي

صحنه، خـروج؛ ديـالوگ، مونولـوگ؛ كـُر،           آنتراكت؛ شب اول؛ ورود به    
  همسرايي؛ علم تئاتر، استانيسلافسكي

صحنه آوردن،   تئاتر، نمايشنامه، پيس، سناريو، فيلمنامه؛ اكران، بهنمايش،
؛ سوژه، ژانر؛ تراژدي، غمنامه، كمدي، نمايش اخلاقي، ملـودرام،          725اجرا  
بـازي، كمـدي موزيكـال؛        پوچ، كمدي سياه، تقليد، مسخرگي، سياه     تئاتر  

بـازي؛    نمايش در يك پرده؛ تئاتر يونان باستان، كـابوكي؛ پـانتوميم، لال           
نمايش راديويي، داستان شـب، نمـايش تلويزيـوني؛ نمايـشنامه نويـسان،             

هاي تئاتر، كلاسـيك، رومانتيـك، رئاليـست،          ؛ مكتب ▼نويس  نمايشنامه
   ونيستمدرن، اكسپرسي

   بازي  سيرك، شعبدهبازي؛ هنرنمايي؛ تيز؛ آب واريته، كاباره، استريپ، شُو
آرايي، دكوراسيون، نورپردازي؛ صـحنه، اكـران،         ميزانسن، صحنه ،  دكور

سن؛ پشت صحنه؛ پرده، اثاثيه صحنه، دكور؛ جاي سوفلور؛ گريم، لبـاس؛            
  نورپردازي

 ؛ لژ، بالكن، پـاويون ؛سراتئاتر، سينما، فرهنگ  آمفي،  )سالن تئاتر (تئاتر  
   سالن نمايش، نمايشخانه، سالن سينما؛محل اجراي تعزيه، تكيه، حسينيه

نقش، بازي، رل، شخصيت؛ پانتوميم؛ نقش اصـلي، نقـش          ،  )بازي(نقش  
اول، نقش دوم؛ پسره، آرتيسته، دختره، قهرمان، آدم بـده، دزده، چـارلي؛             

   ترس ازصحنه؛ اجراي نقش، آرتيست بازي
هنرپيشه، بازيكن، آكتور، ستاره، ستارة سـينما، آرتيـست، آدم،           ،بازيگر

 ؛ گروه تئاتري، تـروپ، دسـته      ؛ گروه كر  ؛ كمدين ؛كار، بدل، ايفاگر    بدل
 ؛خوار  باز، آتش   باز، سيرك    شعبده ؛گو   نقال، قصه  ،590 راوي   ،531گوينده  

   خوان خوان، مخالف  مظلوم؛هنرمند خردسال، هنرپيشة ميهمان
؛ دلقـك دربـار،     گيـر   خواننده، دلقك، كمدين، معركـه     شومن،   مجري،

  گردان  طلخك؛ عروسك
پرداز، منشي صحنه،     تكنيسين، برقكار، گريمور، چهره   ،  كارصحنه  كمك

هاي ويژه، متصدي لباس؛ انيماتور؛ دكوراتور، طـراح صـحنه،            مسئول جلوه 
  آرا، طراح تزيينات صحنه

  گردان، مستندساز  زيساز، توليدكننده، با كارگردان، فيلم، مديرصحنه

 



     
  

پيـد،    نويس، سـناريونويس؛ سـوفوكل، اوري       فيلمنامه،  نويس  نمايشنامه
شكسپير، مولير، چخوف، ايبسن، برشت، بكـت، تنـسي ويليـامز، پينتـر،             

   آرنولد وسكر
   حضار، منتقد، منتقد سينمايي، هوادار سينما، سينمارو

] 

] 

ار، مضحك، تراژيك، نمايشي؛ كميك، بامزه، خنده د ،  دراماتيك ]صـفت
گارد؛   ميميك؛ ليريك، ملودراماتيك، رمانتيك، سانتيمانتال؛ موج نو، آوان       

   پرهنرپيشه؛ آكروبات، اكشن

كردن؛ اجرا كـردن،      روي اكران آوردن، افتتاح   ،  صحنه آوردن   به ]فعـل
   نمايش اجرا كردن؛ روي اكران آمدن، اكران شدن

ندن، يك دهـن    كردن؛ آواز خوا    نقش بازي كردن، شركت   ،  كردن  بازي
   آواز خواندن، يك دهن آمدن، آمدن؛ بازي درآوردن

   درنقشِ، باشركتِ ]قيد[
   837، سرگرمي 589، كتاب 445 پديداري �
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  نسخه رقومي 
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  )عمل ارادي(اختيار : طبقة پنج
  

   عام؛ اختيار فردي:باب يك

  
   اختيار595

 تـلاش   ،597، اراده، تصميم، مشيت، خواست، كار داوطلبانه        اختيار ]اسـم [
شـدگي     ازپيش تعيين  ؛599 ارادة آهنين، عزم     ،617 نيت، قصد     عمد، ؛682
گيـري، خـودرأيي       آمادگي تصميم  ؛859) اشتياق(، ميل   737 دستور   ،608
 اختيـار   ؛597انجام كار، رغبت       تمايل به  ؛605، انتخاب   744 استقلال   ،602

 عرضه  ،691 مشورت   ◄سازي     تصميم ؛671تام، مسئوليت، اقدام، مبادرت     
   733، اقتدار 160اعمال نيت، آزادي عمل، توانايي  امكان ِ؛759

   داوطلبانه، مستقل؛617، ارادي، عمدي، ازقصد، مقصود اختياري ]صفت[
 مـستبد   ،602 مـصمم، خـودرأي      ؛744) حرّ(اختيار، آزاد     ، صاحب مختار

   617 قصدكرده ،605كننده  ، انتخاب735
يـار داشـتن، مخيـر    ، اراده داشـتن، اخت 737، امر كردن  كردن  اراده ]فعل[

 ؛605، انتخـاب كـردن      744بودن، مايل بودن، دلش خواستن، آزاد بـودن         
 تصميم گرفتن، تـشخيص     ؛859 آرزو كردن، ميل داشتن      ،617قصدكردن  

 تنهـا   ؛597 داوطلـب شـدن، راغـب بـودن          ،599 مصمم بودن    ؛480دادن  
  قاضي رفتن، قضاوت كردن  به
   617 قصد ،599 عزم ،597 رغبت �
  

  وجوب .  جبر596
، الزام، التزام، اقتضا، ناچاري، ضرورت، بايـستي، بايـد، اجبـار            جبر ]اسـم [

شدگي  ، وجوب، ازپيش تعيين▼ تقدير؛ ناگزيري،606، فقدان انتخاب   740
 قانون طبيعت، نيروهاي طبيعي، حوادث قهري       ؛154 اتفاقات، اوضاع    ،608

طـق، نتيجـة    من ؛740 اجبـار    ،659و غيرمترقبه، فورس ماژور، ماية هلاك       
 ؛801 فقـر    ،627 ضـرورت، نيـاز      ؛917 تكليف، وظيفه    ؛478لازم، اثبات   
   آش كشك خاله ؛476غريزه، شم 

 قسمت، نصيب، بودني، آبشخور،     ؛155، سرنوشت، آتيه، وقايع آتي      تقدير
 اصول دين ◄ محشر، قيامت، معاد، آخرت ؛159بخت، طالع، اقبال، شانس 

  511  فال◄ شگون، طالع سعد و نحس ؛973
 لازم،  ؛740، الزامي، مقدر، گريزناپذير، مجبوري، اجبـاري        جبري ]صـفت [

 ؛473 ناچـار، حتمـي، يقـين، قطعـي          ؛627ملزوم، ضروري، مـورد نيـاز       
   آسماني؛خودجوش
 ناخودآگـاه،   ؛606اختيـار     ، ناچار، ملـزم، مكلـف، نـاگزير، بـي         مجبور
، 935 مظلـوم    ؛وداراده، ازخودبيخ    بدون ؛598ميل، بيزار      بي ؛609خود    خودبه

  175 مفعول
 بدون غرض، غيرعمدي ؛476، غريزي 740، ناخواسته، اجباري غيرارادي

  609خود   خودبه،618
 الـزام   ؛، مقدر بودن، اقتضا كـردن، اقتـضا داشـتن         ايجاب كردن  ]فعـل [

، درشـرف وقـوع     740كردن، ديكته كردن، تحميل كردن، مجبور كردن        
   627از داشتن  پافشاري كردن، خواستن، ني؛155بودن 

  ، برآن شدن، ناگزير شدنمجبور شدن
اراده،  اختيـار، بـدون     بـي  ؛، ناچار، بايـد، بايـستي، بايـست       بالاجبار ]قيد[

   598ميلي   بابي؛ازخودبيخود
  966، موضوعات پرستش 740 اجبار ،618، اتفاق 473 قطعيت �
  

  داوطلبي.  رغبت 597
انجام كـاري، تمايـل       مايل به ، التزام، تقبل، داوطلبي، تعهد، ت     رغبت ]اسـم [
 ؛897نيـت، نيكخـواهي       حسن ؛609قبول زحمت، آمادگي، خودجوشي       به

 رضـايت،   ؛179 گرايش   ،859) اشتياق(چيزها، تمايل، ميل      اشتها، علاقه به  
   758، رعايت، موافقت، تأييد 488نظر موافق 

االله،   سـبيل   ، عضويت افتخاري، ايثـار، كـار رايگـان، فـي          كار داوطلبانه 
 فـرايض،   ؛812 خـدمات رايگـان      ؛، بسيج، پيـشاهنگي   781واتي، هديه   صل

  693 فريضه
، داوطلب، نامزد، كانديـد، متقاضـي، اهـل، مايـل، موافـق             راغب ]صفت[
  461 نامزدشده، مورد آزمايش ؛763 خواهان ؛599، مصمم 758) راضي(

 غير اجباري، ؛609خود  دريغ، بدون مضايقه، خودبه ، نطلبيده، بي  داوطلبانه
  812 مفتي، رايگان ؛605شده  انتخابي، انتخاب

، آمادة انجام كاري بودن، داوطلب بودن، تقبل كردن،      راغب بودن  ]فعل[
 نظرداشـتن، قـصد     ؛595قبول زحمت كردن، رغبت داشتن، اراده كـردن         

 مراعات كردن، موافقـت   ؛488 همراهي كردن، رضايت دادن      ،617كردن  
 آرزو داشتن، مايل بودن، ميل      ؛671، سعي كردن    758كردن، تأييد كردن    

  859داشتن
  ، حتماً، چشم باكمال ميل]شبه جمله[ 

  595، اختيار 473 قطعيت �
  



     
 

   اكراه598
، نظـر  762 اعتـراض  ،861ميلـي   ، بي760، عدم تمايل، امتناع  اكراه ]اسـم [

، ممانعت،  740 تحميل، اجبار    ؛874 عار، شرم    ؛468، ملاحظات   489مخالف  
   704 ضديت ؛702منع 

، 760كننـده    امتناع،861ميل  ، بي762، معترض   489، مخالف   بيزار ]صـفت [
  704 متضاد ،860 ناخواسته ؛601 نامصمم ،858 محتاط ،830متأسف 

، اززيركاري دررفتن، عار داشتن، مورد تحميل قـرار         اكراه داشتن  ]فعل[
، ملاحظاتي داشتن،   760 امتناع كردن    ،861گرفتن، اخ كردن، ميل نداشتن      

، اجتنـاب   704، ضديت كـردن     762، اعتراض كردن    489الفت كردن   مخ
  458 غفلت كردن ،620كردن 

  ميلي، ناخواسته ميلي، باكمال بي ، بابياكراه به ]قيد[
  861ميلي  ، بي738، سرپيچي 278 آهستگي �
  

   عزم599
 رأي، ثبات، همت، جـديت،  ،595، تصميم، قصد، اراده، اختيار     عزم ]اسـم [

 ؛ثبـات قـدم    عـزم جـزم، ارادة آهنـين،         ؛ حدت ،600 پافشاريقاطعيت،  
 مبادرت، اقدام، ؛678، فعاليت 174 فعال بودن   ؛نفس  اعتماد به گيري،    تصميم

  617 عمد، قصد ؛725انجام، اتمام 
رّا،   ،600 سـمج    ،602شق    ، راسخ، جدي، بااراده، قدُ، كله     مصمم ]صـفت [  بـ

 متين، مطمـئن    ؛153ر  قدم، استوا    باثبات، ثابت  ؛455قاطع، متمركز، متوجه    
 ،597 راغـب    ؛گرفته، مجدانه   بسته، تصميم    كمرهمت ؛532، خاطرجمع   473

   906 بيرحم ؛174 فعال ،617قصد كرده 
 بـرآن شـدن، بـرآن    ،595، عزم كردن، اراده كردن  مصمم بودن  ]فعل[

 ،617بودن، تصميم گرفتن، اتمام حجت كردن، اراده داشتن، قصد كـردن            
 ،532 تأكيــد كــردن ؛605 رأي دادن ؛725 دادن  انجــام،69پايــان دادن 

   711مبارزه طلبيدن   به،661 باخطر مقابله كردن ؛600پافشاري كردن 
  855 شجاعت ،595 اختيار �
  

   #600  پافشاري600
، سماجت، اصرار، تأكيد، الحاح، مـداومت، جـِد، ثبـات،           پافشاري ]اسم[

اسـتقامت، دوام،    ابـرام، ايـستادگي،      ؛599ثبات قـدم، ثبـات رأي، عـزم         
 جـديت،   ؛602پايداري، پيگيري، استواري، قاطعيت، پـشتكار، سرسـختي         

، 146 عـدم توقـف      ،825 رنج   ،682 تلاش   ،678 فعاليت   ؛455دقت، توجه   
  106تكرار 
 ؛855، مردانگي   162، توان، توانايي، ايستادگي، زور، استقامت، قدرت        بنيه

  686 كارگر ،602آدم خودرأي 
 ؛كوش، نستوه   ناپذير، سخت    باپشتكار، مصر، خستگي   ، مقاوم، سمج ]صفت[

 نگهبـان،   ؛682 زحمتكش   ،678 داراي فعاليت    ،602شق     قاطع، كله  ؛بدپيله
  599 ، مصمم727 شكست نخورده ؛457مراقب 

خرج دادن، ادامـه      ، پشتكارنشان دادن، استقامت به    پافشاري كردن  ]فعل[
 ـ  دادن، مأيوس نشدن، آيه ازآسمان نـازل شـدن، ول          ن معاملـه نبـودن،     ك

 ،671 سعي كردن ،825 رنج بردن ،852ايستادن، اصرار كردن، اميد داشتن 
] يـدي [ كـار    ،599 مـصمم بـودن      ،602شق بودن      كله ،682تلاش كردن   

نظر و خواسـت ديگـران        ، به )كوك كردن ( ساز خودرا زدن     ؛682كردن  
  توجه نكردن 

   602 سرسختي �
  

  عزمي  بي601
 تجديد نظـر،    ،603رأي، تغيير رويه، تغيير عقيده      ، ترديد   عزميبي ]اسـم [

 عـدم   ؛856 بزدلـي    ،604، تلـون مـزاج      474 ترديد   ،603ثباتي    دودلي، بي 
   آدم دودل، هملت؛بند  كار نيم؛734 نرمش ؛679فعاليت 

عزم، مردد، متزلزل، متردد، مذبـذب، شـكاك          ، دودل، بي  نامصمم ]صفت[
 ،854كـرده      هـول  ،856 ترسـو    ،598 بيـزار    ؛ سرگردان، سرگـشته   ؛474
   603طلب  ، فرصت734كننده  ، نرمش474 غيرقابل اتكا ،860تفاوت  بي

، مكث كردن، صبر 474، ترديد كردن، ترديد داشتن عزم بودن بي ]فعل[
 دوپهلـو   ،620 دررفـتن، اجتنـاب كـردن        ؛858، محتاط بودن    136كردن  

يـده  ، تغييـر عق   721 تسليم شـدن     ؛317 نوسان داشتن    ،518صحبت كردن   
  603دادن 

   856 بزدلي ،603 ثباتي  بي�
  

  يكدندگي .  سرسختي 602
، لجاجـت، سـماجت،     ▼، يكدندگي، قاطعيت، خودرأيي   سرسختي ]اسـم [

بازي، لجاج،    ، عناد، لج، لج   738سري، تمرّد، سرپيچي      شقي، خيره   اصرار، كله 
، تـداوم   715 مقاومت، ايستادگي    ،599 اراده، عزم    ؛600پيگيري، پافشاري   

 ؛940 اصلاح ناپـذيري، تـداوم گنـاه         ؛153 پايداري   ،600 بنيه   ؛940ه  گنا
 وفاداري،  ؛ فقدان انعطاف، تندروي، مخالفت با سازشكاري      ؛893ترشرويي  

ثابت، خرافات، جانبـداري،      ايدة مورد سرسختي، وسواس، فكر     ؛144ثبات  
   481گيري  جبهه

، تعصب  481، دگماتيسم، پيشداوري    473سري، اطمينان     ، خيره خودرأيي
 خشونت، سختگيري   ؛906، بيرحمي   733 استبداد   ؛871، غيرت، غرور    481
 ؛153 چيـز ثابـت      ؛473 اطمينـان    ؛439، كـوري    481فكـري     ، كوته 735

   503 ديوانگي ؛491پرستي، جهل  انديشي، كهنه تاريك
، راسـخ، مـصمم     ▼دنده، قاطع، خـودرأي     ، سرسخت، يك  شق  كله ]صفت[

ناپذير، فسيل،    كار، خشك، انعطاف    د، محافظه  معتا ؛600 بددنده، سمج    ،599
نـشدني، عبـوس، ترشـرو         رام ؛481فكر     كوته ،610كرده    وسواسي، عادت 

 ؛715ناپـذير، مقـاوم       ، تـسليم  153، اسـتوار    153 محكم، تغييرناپذير    ؛893
 جـدي، دقيـق،   ؛504  تنـدرو، راديكـال، بـاز، افراطـي      ؛491جاهل، نادان   

   فدايي ؛ملانقطي
، سـنگدل، بيـرحم     735، سختگير   735 مستبد   ؛خر  ، كله ، خودسر خودرأي

جـو،     ستيزه ؛738 متمرد، ياغي، نافرمان، گردنكش، وحشي، سركش        ؛906
تائـب     هرزه، غيـر   ؛▲شق  باز، مصرّ، قهركرده، قهر، كله      لجوج، چموش، لج  

 ،871، غيور، مغرور    481 خرافاتي، جزم، متعصب     ؛473 قاطع، مطمئن    ؛940



ــشي؛ازخودراضــي ــزاج،  آت ــدطبع م خــودرأي،   آدم؛892 زودغــضب، تن
  سرخود آستين

، سرسخت بودن، سرسختي كردن، پافشاري كـردن        شق بودن   كله ]فعل[
 لج كـردن، سـر لـج افتـادن،          ؛473 مطمئن بودن    ؛599 مصمم بودن    ،600

، مقاومـت كـردن     153 ثبات داشـتن     ؛893سماجت كردن، ترشرو بودن     
، قبـول   735ت گـرفتن    ، سـخ  735 مـستبد بـودن      ؛940 توبه نكردن    ؛715

 انعطـاف   ؛481، پيشداوري كردن    481 جاهل بودن، متعصب بودن      ؛نداشتن
 ؛هـا وفـادار بـودن        سنتي بودن، به سنت    ؛نداشتن، محكم ايستادن، چسبيدن   

 گـوش   ؛ سنگر را حفظ كردن، تسليم نشدن، تمكين نكردن        ؛پشيمان نشدن 
  نكردن، گوش ندادن 

 ؛735 مـصراً، موكـداً      ؛617اً  ، دلبخواهي، مطلـق، عمـد     خودسرانه ]قيـد [
   906بيرحمانه 

 ،600 پافـشاري    ،599، عـزم    481، تعصب   326 سختي و صلابت     �
  940، تداوم گناه 715ايستادگي 

  
  بوالهوسي.  بي ثباتي 603

، تجديد نظر، ازگذشـته بريـدن،   ▼، بوالهوسي، تغيير عقيدهثباتي  بي ]اسم[
 ؛978گرايي  ، فرقه930نت ، خيا918، فقدان وظيفه 930 نادرستي  ؛939توبه  
گويى، فقدان مسئوليت، تفنن، بازيگوشـي، تلـون           تناقض ؛621پوشي    چشم

 سـردرگمي، سـرگرداني،     ؛ مراجعت، بازگشت  ؛601عزمي     بي ،604مزاج  
  282هدفي  بي

، انصراف، حرف خودرا پـس گـرفتن، تـرك، دبـه، جـِر،      تغيير عقيده 
 ؛752، عـزل    752غـو    فـسخ، ل   ؛ تجديـدنظر، بـازنگري    ؛533ارتداد، انكار   

  نشيني   عقب؛604 هوس ؛518صحبت دوپهلو، ايهام 
طلب، جاسوس دوجانبـه، مرتـد، رفيـق دزد و            ، فرصت عضوحزب باد 

، 930، مزدور   938 نامرد   ،604 دمدمي   ،545شريك قافله، چاپلوس، متقلب     
   707شريك جرم، همدست 

رذل ، مرتـد،    930الوقت، بوقلمون صفت، خائن       ، ابن طلب  فرصت ]صفت[
 انصرافي، دمـدمي  ،621بين، منصرف شده، منصرف      دهن ؛541، دورو   930
 ولنگـار،  ؛601، نامصمم 918نشناس    وظيفه ؛925 چاپلوس، چاپلوسانه    ؛604
  604ول 

ــل[ ــده دادن ]فع ــه آوردن   تغييرعقي ــتن، بهان ــذرت خواس  ،614، مع
 استعفا دادن   ،601عزم بودن     ، بي ▼عذرخواستن، دبه درآوردن، پس گرفتن    

 ،518، دوپهلــو صــحبت كــردن 939، توبــه كــردن 286، برگــشتن 753
راحتي تحـت      ثبات فكري نداشتن، به    ؛621منصرف شدن، صرفنظر كردن     

   هرروز يك سازي زدن ؛تأثير قرار گرفتن
، حزب عوض كـردن، مرتـد بـودن، خيانـت كـردن،             وفايي كردن   بي

   كردن ، پابرجا نبودن، نقض عهد769، رعايت نكردن 930نادرست بودن 
 انكـاركردن   ؛، دست كشيدن، دست ازعقيدة خـود كـشيدن        گرفتن  پس
، ترك كردن، منحرف شدن     752 دبه درآوردن، جر زدن، لغو كردن        ،533
282  

  752 عزل ،601عزمي   بي�
  

  هوس.  تلون مزاج 604
 ،603ثبـاتي فكـري    ، تفنن، بوالهوسي، بازيگوشـي، بـي     مزاج  تلون ]اسم[

 رفتـار غيرعاقلانـه، جانبـداري،       ؛▼لنگاري و ،837 عياشي   ،601عزمي    بي
گويى، فقـدان      تناقض ؛152پذيري     تغيير ؛481، پيشداوري   481گيري    جبهه

 ؛892 تنـدطبعي    ،602گيري ناگهاني، خودرأيي       استبداد، تصميم  ؛مسئوليت
 رفتـار   ؛456 پريشاني خيـال     ،503غريب بودن، رفتار آنرمال، شوريدگي      

  ] 508 ، عدم انتظار▼ هوس◄[غيرمنتظره 
 ؛152 چيز متغير    ؛497 امر محال    ؛513، هوا، ويار، وير، خيال، وهم       هوس
 رفتـار   ؛609، خودجوشـي    )ناگهـاني ( چرخش، تصميم آني     ؛ نازوادا ؛لاس

 جانبـداري،  ،503 وسواس، غريب بـودن  ؛]508 عدم انتظار  ◄[غيرمنتظره  
   صفرا ؛817، عواطف، خوي 5 مشرب، خلط ؛ حمله؛481گيري  جبهه
 رفتـار   ؛458انگـاري، غفلـت        مـسامحه، سـهل    ؛837، عياشـي    ريولنگا

 ؛892، اســتبداد، تنــدطبعي  744خودســرانه، افسارگــسيختگي، آزادي  
   غرابت؛734آسانگيري، نرمش 

بـاز، تفننـي، متفـنن،        ، بوالهوس، بلهـوس، متلـون، هـوس       دمدمي ]صفت[
وفـا، خـائن      عفـت، بـي     عار، بي    بي ؛456سر    مسئوليت، سبك   بازيگوش، بي 

، 152ثبات    بين، بي    دهن ؛انگيزه، جبلي، بلاتكليف، پنطي     هدف، بي    بي ؛930
، 497 احـساساتي، نـامعقول      ؛603 عـضو حـزب بـاد        ؛152همواره متغير   

مزاج، تندطبع    صفرايي ،602تربيت، خودسر، خودرأي      نظم، بي   انضباط، بي   بي
 هيـستريك،   ؛]491 نـادان    ◄[عقـل،     بيني، سبك، بي     غيرقابل پيش  ،892
 خيالبـاف،   ؛862پـسند     گير، اهل مد، مشكل      وسواسي، سخت  ؛503ريده  شو

   603طلب   بوقلمون صفت، فرصت؛مزاج خيالاتي، غريب، دمدمي
 غريـب،   ؛504 افراطـي    ؛892 سـليطه    ؛، آزاد، ولنگار، هواپرست، يلـه     ول

  951 هرزه ؛980تقوا   بي؛837لاسو، عياش   لاس؛282آنرمال، منحرف 
 ،508بينـي، غيرمنتظـره       غيرقابـل پـيش   آميـز،     ، هـوس  ازروي هوس 

  دلبخواهي، خودسرانه، مستبدانه، متناقض، ناجور 
، ول گشتن، عياشـي كـردن       خواهشهاي نفس تسليم شدن     به ]فعل[

 وســواس داشــتن، ؛افـراط كــردن، آزاد بـودن    شـهوترانى كــردن، ،837
   980تقوا بودن   بي؛862پسند بودن  مشكل

 ،603ر گرفتن، تغيير عقيده دادن     ، تحت تأثير قرا   ثبات فكري نداشتن  
 بازي درآوردن، احمقانه رفتار كـردن، احمقانـه بـودن           ؛601عزم بودن     بي

سر    شوخي كردن، سربه   ؛... بايك غوره سرديش شدن      ؛ دمدمي بودن  ؛497
 باچيزي لاس زدن، بازيچه عـوض       ؛]839 ظريف سخن گفتن     ◄[گذاشتن  

 جـايي بنـد نـشدن،       ؛سرش زدن    به ؛كردن، هرلحظه باچيزي مشغول بودن    
 152متغير بودن 

 837، سرگرمي 152 تغيير پذيري �
  



     
 

   انتخاب605
، 179 پسند، گزينش، خيار، ترجيح، گـرايش        ،595، اختيار   انتخاب ]اسم[

بـري،     نـاف  ؛751 انتـصاب    ؛599اتخاذ، اتخاذ رأي، اتخاذ تـصميم، عـزم         
عـدم  ، 463 مبناي انتخاب، قـوة تميـز   ؛859، علاقه  480 تشخيص   ؛نامزدي
، 474 ترديـد    ،862پسندي     نحوة انتخاب، مشكل   ؛642، مصلحت   464تميز  
 ارائـه بـراي     ؛گـزين    گزينش بهتر، به   ،606، فقدان انتخاب    914عدالتي    بي

 امكـان   ◄گزينه، شـق    :  نتيجة انتخاب  ؛759سازي، عرضه     انتخاب، تصميم 
   امكان انتخاب، آزادي عمل ؛469
پرسي،    انتخابات، نظرخواهي، همه   ؛، رأي مخفي، رأي علني    485، نظر   رأي

 جلـسة   ؛گيـري، شـمارش آرا      نظرسنجي، رفراندوم، مشورت با مردم، رأي     
   دمكراسي؛ ورقة رأي؛علني، غيرعلني

 مبـارزة   ؛ حـوزة انتخابيـه    ؛، شهروند، مردم هميشه درصـحنه     دهنده  رأي
  انتخاباتي

، 463دهنـده، تميزدهنـده       گيرنـده، رأي    ، تـصميم  كننـده   انتخاب ]صفت[
   595 مختار ؛923ييدكننده، مؤيد تأ

، برگزيده، ممتاز، عالي، اخص، ويژه، اختـصاصي، مـرجح،          شده  انتخاب
 موردنظر، كانديد، نامزد، عقدشده، رزروشـده،       ؛ لُب ؛592دستچين، منتخب   

شـونده،     انتخـاب  ؛ منصوب، مقـرر، معـين     ؛461شده، مورد آزمايش      تعيين
 شـخص   ؛644 ممتـاز    ،642 ترجيحي، دلبخـواهي، مقتـضي       ،595اختياري  
  شده، نمايندة مجلس، وكيل، خبره، نخبه انتخاب

، گزيدن، برگزيدن، اختيار كـردن، تـرجيح دادن،         انتخاب كردن  ]فعل[
پـسند    ، مـشكل  463، تميـز دادن     480، تشخيص دادن    179گرايش داشتن   

 ؛923 پسند كـردن، پـسنديدن       ،894 نامزد كردن، عقد كردن      ؛862بودن  
 منصوب كردن، گماشـتن     ؛595داشتن، اراده كردن    صلاح دانستن، خوش    

751   
، سـوا   46، گلچين كردن، برداشتن، چيدن، جدا كـردن         دستچين كردن 

 تلخيص كـردن    ؛923 پسنديدن   ،547كردن، الك كردن، علامت گذاشتن      
  703 لطف كردن ؛592

 ؛، دست بالا بردن، رأي درصندوق انداختن، تـصويب كـردن          رأي دادن 
   607 رد كردن ؛599بودن تصميم گرفتن، مصمم 

  595، اختيار 463 قوة تميز �
  

  بيچارگي.  فقدان انتخاب 606
اختياري، ناچاري، فقـدان      ، بيچارگي، ناگزيري، بي   فقدان انتخاب  ]اسـم [

 ،627، نيـاز    740 ناعلاجي، مجبـوري، اجبـار       ؛596گزينه، ضرورت، جبر    
، درمانـدگي   واماندگي ؛ آش كشك خاله، ناتواني در انتخاب      ؛627اضطرار  

 ؛▼طرفـي    فقـدان تـرجيح، بـي      ؛464آيد، عـدم تميـز         هرچه پيش  ؛728
 عـدم برگـزاري     ؛474 عدم قطعيت    ؛28السويه بودن، تساوي، برابري       علي

انتخابات، رد صلاحيت، سلب صلاحيت، عدم احـراز شـرايط شـركت در             
گيـري،   تفـويض، كنـاره    ؛596 سرنوشت محتوم، تقدير     ؛انتخابات، اخراج 

  استعفا 

بـازي، انتخـاب       استثنا قائل نشدن، عـدم پـارتي       ؛، فقدان ترجيح  طرفي  بي
احساسي، خونسردي، فقدان عاطفه،       عدم تعهد، بي   ؛913اصلح، انصاف، عدل    

 ؛974، لامذهبي )مذهبي(طرفي اخلاقي   فقدان اخلاقيات، بي؛860تفاوتي  بي
ي  رأ ؛474 دودلـي، ترديـد      ؛آمادگي شنيدن پيشنهادات، فقدان پيشداوري    

، عـدم صـراحت،     747ممتنع، تحريم انتخابات، اجتناب، امتناع، خـودداري        
 ؛736گيـري      آزادانديشي، آزادفكري، آسـان    ؛598طفره، صرفنظر، اكراه    

 ؛177، ملايمــت 942روي، اعتــدال   ميانــه؛601عزمــي  رأي شــناور، بــي
  ▲ فقدان انتخاب؛720گري  ميانجي

ازحـق انتخـاب يـا اختيـار،        ، ناتوان درانتخاب، محروم     اختيار  بي ]صـفت [
 فاقد حـق    ؛596 بدون گزينه، ناچار، مجبور      ؛بيچاره، مأمورومعذور، ناگزير  

   627 محتاج ؛)حقوق شهروندي(رأي، بدون راي، محروم ازحق رأي 
 ؛736، فاقد ترجيح، خنثي، خنثا، غيرمتعهـد، ناوابـسته، بامـدارا            طرف  بي

 ؛601، نامـصمم    474آمادة شنيدن، تصميم نگرفته، مردد، دودل، شـكاك         
 ،860تفاوت    انگيزه، بي   علاقه، بي    درهرحال راضي، بي   ؛177رو، ملايم     ميانه

 بـدون اخلاقيـات،     ؛رو   غيرصريح، طفره  ؛464سليقه    بدون سليقة خاص، بي   
   598  بيزار؛913غرض، منصف، عادل   غيرمتعصب، بي؛974لامذهب 

ادي ار   غيـر  :دروضعيت فقـدان انتخـاب    صفت عمل يا نتيجة كار      
 فاقد امكانات، فاقـد گزينـه، ناخواسـته         ؛596 لازم، ضروري، جبري     ؛596
 ؛474 غيرمشخص، غيرقطعي، نامعلوم، نـامعين  ؛28السويه، معادل      علي ؛860

  ممتنع 
نتوانستن، اختيـار نداشـتن، مـأمور       ) كردن(، انتخاب   بودن  بيچاره   ]فعل[

دن، تـسليم    واگـذار كـر    ؛596بودن، مجبور شدن    ) مجبور(بودن، ناگزير   
  شدن، گذشتن 

، انتخاب خاصي نداشـتن، رأي ممتنـع دادن، رأي نـدادن،            بودن  طرف  بي
 صـراحت   ،620امتناع كردن، صرفنظر كردن، كنار رفـتن، طفـره رفـتن            

تفـاوت    برايش فرقي نكردن، بـي ؛تله ندادن نداشتن، مشخص نكردن، دم به    
گرفتن، عـادل    جانب كسي را ن    ؛474 ترديد داشتن    ؛464بودن، تميز ندادن    

السويه بودن، مساوي     خاصي نداشتن، برايش علي   ) ترجيح( نظر   ؛913بودن  
   720گري كردن   ميانجي؛28دانستن 

   596ايجاب كردن 
يك، هركـدام      هيچكدام، نه اين و نه آن، هيچ       ؛596، بالاجبار   ناچار ]قيـد [

   913طرفانه، انصافاً   بي؛474
   860تفاوتي   بي،620 اجتناب ،596، جبر 464 عدم تميز �
  

607 عدم انتخاب.  رد  
، حذف، عدم پذيرش، عدم قبـول،      }عدم انتخاب يك يا همة شقوق     {،  رد ]اسـم [

 ؛~ گزينش، بررسي صلاحيت، رد    ؛533، انكار   924پا، تخطئه، تقبيح      پشت
 مذمت، عـدم تـصويب، عـدم    ،829ناخوشنودي، ناخرسندي، عدم رضايت  

 فـسخ،   ؛760دفـع، جلـوگيري، امتنـاع        منـع،    ؛تأييد، واخواهي، نارضايتي  
 سـلب   ؛، جـِر  479، ابطـال    752، فك، الغا، لغـو      )اقاله(سازي، اقالت     باطل

اعتنايي، كنـار گذاشـتن،        بي ؛603 جِر، تغيير عقيده     ؛924 انتقاد   ؛مسئوليت



 دستچين، پالايش، زدايش ؛489 نظر مخالف    ◄ مخالفت   ؛674عدم استفاده   
 شـك   ؛57 بيـرون گذاشـتن      ◄استثنا  ،  57، محروميت   919معافيت  ≠،  44

 رد شدن توسط آراي عمـومي،   ؛300  حذف، طرد  ؛752 ريزش، عزل    ؛486
فـروش،    محـصول غيرقابـل   :  چيز ردشده  ؛شكست انتخاباتي، انتخاب نشدن   

  ريجكت، كالاي ناباب 
 برگـشتي، مـستردشده، برگـشت       ؛924، ردشـده، مـذموم      مردود ]صفت[

 ناشايـسته، فاقـد شـرايط       ؛25اسـب    نابـاب، نامن   ؛924خورده، نكوهيـده    
 ؛ مـشروط  ؛860قبول، انتخاب نـشده، ناخواسـته         لازم، غيرقابل ) صلاحيت(

 اخراجـي، تبعيـدي، معـاف،       ؛728، ناموفق   728قبول نشده، رفوزه، بازنده     
داراي ( دافـع   ؛533، انكارشـده    489شده     تكذيب ؛752، منسوخ   57مستثني  

اده، جاافتـاده، حـذفي، بركنـار،       افت  شده، ازقلم    محذوف، حذف  ؛292) دافعه
 وازده،  ،674نـشده      استفاده ؛643نشده     غيرمقتضي، توصيه  ؛شده  كنارگذاشته

احترامـي   ، مورد بي  752 معزول   ،883 مطرود، رانده    ؛674) فرسوده(بركنار  
   702  موقوف، ممنوع؛921

طلـب    منصرف شـده، فرصـت  ؛760كننده  ، تخطئه كننده، امتناع   ردكننده
  كننده   حذف؛57 انحصاري ؛752 ناسخ ؛489ف  مخال؛603

نكـردن،  ) قبـول (، تأييـد    760، نپذيرفتن، امتناع كـردن      رد كردن  ]فعل[
پا زدن، مردود دانستن، تصويب نكردن، ابرو         حذف كردن، نخواستن، پشت   

 راه  ؛961، محكـوم كـردن      924بالا انداختن، مشروط كردن، تقبيح كردن       
رسميت نشناختن، قبـول نداشـتن،        تن، به ندادن، معاف كردن، بيرون گذاش    

، 300 صرفنظر كردن، صحبت آنرا نكردن، طرد كردن         ؛57مستثني كردن   
 شك كردن ،533نفي كردن، ازخود سلب كردن، منكر شدن، انكار كردن 

 منـصرف شـدن،     ؛752هم زدن، جر زدن، لغو كردن          فسخ كردن، به   ؛486
را ثابـت     ، بطلان چيزي   باطل كردن  ؛ مجاب كردن  ؛603تغيير عقيده دادن    

 افـشا   ؛605 رأي دادن    ◄ رأي منفي دادن     ؛727، شكست دادن    479كردن  
 ؛674 استفاده نكردن    ،674 دور انداختن، ترك استفاده كردن       ؛526كردن  

 حذف كردن، كنـار گذاشـتن،       ؛643 مصلحت نبودن    ◄مصلحت ندانستن   
، قبـول   489 مخالفـت كـردن      ؛458انداختن، ازقلم انداختن، توجه نكردن      

اعتنايي    بي ؛752 گزينش كردن، دستچين كردن، عزل كردن        ؛489نداشتن  
 ديگري را تحويـل نگـرفتن، اسـتقبال نكـردن     ،885ادب بودن     كردن، بي 

 عار داشتن، دون شأن خود دانستن، دماغ خودرا بالا گـرفتن، خـوار              ؛883
   851، قابل ندانستن، مسخره كردن 922شمردن 

 حذف  ؛752 لغو شدن    ؛728، موفق نشدن    728، شكست خوردن    رد شدن 
  شدن، انداخته شدن 

   489! ، نهخواهم نمي ]شبه جمله[
 ،533، انكـار    479، ابطـال    300 دفع    و ، طرد 57 بيرون گذاشتن    �

   924، سرزنش 760، امتناع 752الغا 
  

  شدگي  ازپيش تعيين608
،  قرار، قرار ملاقات   ؛596 جبر   ،596، تقدير   شدگي  ازپيش تعيين  ]اسـم [

 نـامزدي، عقـد   ؛599 عـزم  ،617 هـدف  ؛141، نوبـت  155وقـايع آتـي   

  آسمانها  در
، مقدر، مقرر، مترتب، آسماني، معهود، مرسوم       شده  ازپيش تعيين  ]صفت[

   596 جبري ؛605شده   معين، نامزد، انتخاب؛764 موعود ،610
 ؛، مقدر بودن، مقرر بـودن، قـرار گذاشـتن      ازپيش تعيين كردن   ]فعـل [

 ايجـاب   ؛783، درنظر گرفتن، سـهم دادن، تـسهيم كـردن           تخصيص دادن 
   596كردن 

  623 برنامه ،617 قصد ،596 جبر�
  

   خودجوشي609
 بداهــه، بديهــه، ؛خــودي، خــودانگيختگي ، خودبــهخودجوشــي ]اســم[

 بـدون تـصميم قبلـي،       ؛21 نـوآوري    ،513 خلاقيت، تخيـل     ؛سرايي  بديهه
 فقـدان آمـادگي     ؛476شم   غريزه،   ؛595  اختيار ؛ امپرامتو ؛برخورد موردي 

   80 ويژگي ؛316 تكامل ؛159 شانس ؛670
 مبتكر،  ؛595 مختار   ؛سرا  نويس، بديهه   گو، بداهه   ، بديهه نويس  البداهه  في

   670 فاقد آمادگي، ناآماده ؛513، خلاق 21نوآور 
اختيـار،     بـي  ؛الساعه، خودجـوش، خودانگيختـه      ، خلق خود  خودبه ]صفت[

 بدون انديشة قبلـي، نينديـشيده، ناانـديش،         ؛ باطيب خاطر  ،596ارادي    غير
 اتفـاقي  ؛80 موردي، خاص   ؛)بالبديهه(، بداهتاً، بالبداهه    476شمي، غريزي   

 بـدون   ؛670 بدون آمادگي، ناآماده     ؛21تقليد     غيرقابل ؛159سبب    ، بي 159
  سابقة قبلي 

 ؛595، ازپيش خودساختن، تجربه كردن، اراده كردن        بداهه گفتن  ]فعـل [
   21 خلاق بودن، نوآوري كردن ؛670 آماده نبودن ؛هه سرودنالبدا في
  670فقدان آمادگي ، 476 )غريزه(  شم�
  

   #610  عادت610
 انـس،   ؛▼ سـنت، رسـم، عـرف      ؛، قلق 949، آشنايي، اعتياد    عادت ]اسم[

 مصرف، استعمال، استخدام، كاربرد مدام، رواج، ترويج ،673 استفاده ؛الفت
   اهل، مشتري؛192 پاتوق ؛949عتاد  م؛176، شيوع ▼ عادت دادن◄

، رسم، سنت، تجربه، عمل، آداب، آداب و رسوم، هنجـار، نـاموس،    عرف
، آيين، ياسـا، نـاموس،      953 مقررات، قانون    ؛ نهاد ؛848، مد   83مدل، الگو   

  81ضابطه، قاعده 
 ترويج، انتشار، بـسط، اشـاعه،       ؛534، كارآموزي، آموزش    عادت دادن 

 آشـنا كـردن،     ؛176، شيوع   79كاربرد، عموميت   پراكندن، تداول، رواج،    
، )چيـز ديگـر   (ديگـري     بـه ) چيزي(مأنوس كردن، آموخته كردن كسي      

 ممارسـت،   ؛▼پخش كردن، منتشر كـردن، رواج دادن، معمـول كـردن          
  تمرين، تجربه 

، معمول، متعارف، متداول، بـاب، رايـج، مـصطلح، مقـرر،            مرسوم ]صفت[
 عرفـي، متعـارفي،     ؛ادينه، جاافتاده  نه ؛▼هميشگي، معهود، روتين، مأنوس   

 عمومي،  ؛673هميشگي، داراي كاربرد، مستعمل، كاربردي، مورد استفاده        
   79عام 

   ▲، مألوف، مصرفي، طبيعي، عادي، معمولي، سنتي، مرسوممأنوس



     
 

   949 معتاد ؛ مشتري؛، آشنا، اهل، بلدَكرده عادت
 ◄كار، كارديده     ، باتجربه، پرتجربه، كارآزموده، كاركشته، كهنه     مجربّ
   131 پير ؛ديده  شخص مجرّب، گرگ باران؛461مجرّب 

 ريشه گرفتن، نهادينه شدن،     ؛، عادت پيدا كردن   عادت داشتن ] فعل [
   ▼ رسم شدن◄معمول بودن 

 آبديده شدن، تجربه پيدا كـردن،       ؛، اُخت شدن، خوگرفتن   عادت كردن 
  استخوان خرد كردن، پيراهن پاره كردن 

اول كردن، پراكندن، رواج دادن، باب كردن، مرسوم        ، متد معمول كردن 
 آشنا كردن، مأنوس كردن، آموختـه       ؛كردن، عادت دادن، آموخته كردن    

  ، پخش كردن، منتشر كردن)چيز ديگر(ديگري  به) چيزي(كردن كسي 
 ريشه گرفتن، نهادينه شدن، معمول      ؛، سنت شدن، سابقه شدن    رسم شدن 

  بودن، تداول داشتن، رايج بودن 
صورت متـداول و   ، معمولاً، برحسب عرف، برحسب عادت، به      عرفاً ]يـد ق[

  رايج 
  949 مستي ،688رفتار ، 179گرايش ، 83تطبيق  �
  

  ]عادت[ ترك 611
 ترك استفاده، عدم استعمال، بركنـاري، عـدم         ؛، ترك عادت  ترك ]اسـم [

 ترك  ؛695 تمرين نداشتن، عدم مهارت      ؛655 ويراني، زوال    ؛674استفاده  
   بازپروري اعتياد،

وعادت، غريب،  ، دور ازعرف  ] عرف[شده    ، كنارگذاشته نامتعارف ]صفت[
 ؛ موقوف، حـرام   ؛125نامتداول، نامرسوم، نارايج، مهجور، نامرعي، گذشته       

  آب نكشيده 
   674نشده  ، استفاده127، ناباب، قديمي 779، متروك بركنار
  نيافته  تمرين؛ غريب، ناآشنا؛نامعهود

  656، ازشير گرفتن، درمان كردن، شفا دادن دادنترك عادت  ]فعل[
شـده     تـرك  ؛655، متروك بودن، زنگ زدن، زوال يافتن        بركنار بودن 

  بودن
  پـا زدن، دل برداشـتن، پـشت          پـشت  ؛، ترك عادت كردن   ترك كردن 

 صـرفنظر   ؛چيزي كردن، ازسر چيزي گذشتن، تـرك تعلقـات كـردن            به
   شانه خالي كردن ؛كردن

  674عدم استفاده  �
  

  تحريك.  انگيختن 612
 محرك، سبب حركت، موجـب،     ،}معاني مختلف براي انگيزه   {،  انگيزه ]اسـم [

، 156، علـت   156مشوق، وسيله، مـسبب، كـشش، عامـل، باعـث، منـشأ             
، }:انگيزنـده ) روانـي (نيروي { ؛▼ موجب◄ موجبات مادي حركت    ؛تحريك

وف، آرمان   آرمان، امر معر   ؛859) اشتياق(داعيه، غرض، اراده، آرزو، ميل      
 قوة محرك، الهام، تـصميم آنـي،        ؛917، وجدان   917 وظيفه   ؛622زندگي  

، 923 ستايش   ؛932 اغراض، اغراض شخصي، خودخواهي      ؛609خودجوشي  
 تحريـك، اصـرار،     ؛925 چاپلوسـي    ؛923، تحـسين    923ابراز احـساسات    

 نوازش  ؛485 ايمان، خودباوري، باور     ،597 رغبت   ؛761پافشاري، خواهش   
 كلاهبـرداري   ،542 وعده، قول، وعدة انتخابـاتي، فريـب         ؛852د   امي ؛889
 اشـاره،    تـأثير غيرمـستقيم،      ؛528 آگهي تجـاري     ◄ تبليغ، آگهي    ؛542

   949 اعتياد  ؛859اشتها   ؛535بدآموزي   ،534راهنمايي، آموزش  تلقين، 
، مشوق، مـشوق    }:، انواع انگيزه  ]مادي[موجبات مادي حركت و انگيزة      {،  موجب

، محرك، فشار، اعمال نفـوذ، مـضيقه، اجبـار، تحريـك، فوريـت،              مادي
 تلنگر، مهميز، تازيانه، شـلاق، تركـه، چـوب، سـيخ،            ؛ضرورت، اضطرار 
 جـادوگري  ؛▼، داروي محـركّ   900، تهديـد    964 تنبيه    سيخونك، وسيلة 

 ؛542 طعمه، فريـب     ؛291، جذبه، كرشمه، جاذبه     983، افسون، طلسم    983
 ـ ،804انعام، پرداخت    ) روانـي ( نيـروي    ؛962، پـاداش    781وه، هديـه     رش

   ▲ انگيزه◄انگيزنده 
 وسوسـه،   ،821، تهييج   923، تحريك، ترغيب، تشويق، تحسين      انگيزش

معـروف، امـر، دسـتور         امر به  ؛178 فشار، تأثير    ،542اغوا، تطميع، فريب    
 ،610 ترويج، اشاعه، عـادت دادن       ؛613 نهي ازمنكر، نهي، بازداشتن      ؛737

فريبي، تلقين، القا،  وشوي مغزي، مغزشويي، تحميق، عوام    شست ؛478اثبات  
 تنبيـه،   ؛761، التمـاس    761 خـواهش    ؛528اعمال نفوذ، روابـط عمـومي       

 داراي اسـتعداد    ؛▲ انگيـزه  ◄انگيزنـده   ) روانـي ( نيـروي    ؛963مجازات  
   ▼پذير بودن  تشويق◄انگيخته شدن 

 حساسيت ،597 نرمش، رغبت ؛822پذيري  ، تحريكپذير بودن تشويق
بودن، آمـادگي آمـوختن،     ) آموز  دست( رام   ؛487باوري     زود ،819روحي  
   822شده   حالت تهييج؛180استعداد 
گي، سختي، شدت، نفوذ، نافذ       گي، زنند   گي، گزند   ، برنّد ]محركها[تندي  

  بودن، نيشداري 
 مواد نيروزا، مـواد دوپينـگ، مـادة تقويـت           ؛، محرك داروي محركّ 

   كاتاليست، كاتاليزگر؛ك، نشادر، كوكائين مادة محر؛كننده
 گـروه فـشار، لابـي،       ؛691، رابط، مشوق، رايزن، مـشاور       فرد انگيزنده 

چـي،     مبلـّغ، تبليغـات    ؛ وكيـل مـدافع    ،579 خطيب، سخنران    ؛178بانفوذ  
 فريبكـار   ؛دهنده   رواج ؛528پروپاگانديست، مروج، مسئول روابط عمومي      

 الهة شعر   ؛969، مفسد، شيطان    983ره  ، اغواكننده، ساح  983 جادوگر   ؛542
ريـز     استراتژيـست، برنامـه    ؛، الهام دهنده  )موز، كاليوپ، كليو  (و موسيقي   

 معـاون   ؛690 سردسـته، مـدير      ؛ پيشنهاد دهنده، ارائه كننده، سوفلور     ؛623
   هيپنوتيسم كننده ؛جرم) شريك(
انگيـز،    ، جالب، جالب توجـه، هـوس      ▼، مشوق، محرك  انگيزنده ]صفت[

گـر،    انگيـز، اغواكننـده، عـشوه        وسوسه ؛887داشتني     دوست ،859 مطلوب
 معتادكننـده، اعتيـادآور،     ؛969 شـيطاني    ،542كش، دلربا، فريبنـده       عاشق
ــأنوس 949آور  مــستي ــز، دلخــواه، خوشــايند،   دل؛610، م ــز، دلاوي انگي

 آسـان كننـده، اميدواركننـده       ؛664دهنـده      آگاهي ؛615چسب، خوب     دل
 ؛923 مؤيـد    ؛478كننـده      مروج، اثبات  ؛761 ملتمس   ،761 خواستار   ؛852
   917آور  الزام

، تندوتيز، برنده، گزنده، زننده، سوزآور، سوزان، سـخت، شـديد،           محركّ
   مبرم ؛610 مأنوس ؛آتشين، نافذ، موثر، نيشدار، تند، جگرسوز، مهلك



 فعـال  ؛157، القايي، تشويقي، مصنوعي، ايجادشده، منتجـه    انگيخته شده 
 ؛721شـده    تـسليم ؛983شده   افسون،821شده    تهييج ؛لهام شده، ملهم   ا ؛174

   859، گرسنه 485 معتقد ،597 راغب ◄انگيخته، برانگيخته 
، 701شدني    ، رام 369 رام، اهلي    ؛822 قابل تحريك    ◄قابل برانگيختن   

   ▲پذير بودن  تشويق؛180، مستعد 487باور  پذير، زود تشويق
 برانگيختن، برانگيزاندن، بيدار كـردن، بلنـد        ، برخيزاندن، انگيختن ]فعـل [

نفـوذ درآوردن،      تحـت  ؛ سبب شـدن   ؛638كردن، فعال كردن، مهم بودن      
 ازخواب بيدار كردن، خارانـدن، غلغلـك        ؛▼كردن  برآن داشتن، تحريك  

   زنده كردن ؛▼ نيرو دادن؛دادن
، موجب شدن، اصراركردن، نهيب زدن، ▼، وسوسه كردنكردن تحريك

 اميـد   ؛923 ترغيب كردن، تشويق كردن، آفرين گفـتن         آنتريك كردن، 
 ؛917 مكلــف كــردن ؛761، التمــاس كــردن 761 خواســتن ؛852دادن 
 ؛859 ميل ايجـاد كـردن       ؛نفوذ درآوردن، برآن داشتن، وادار كردن       تحت

 سـاكت كـردن،     ،834 افسرده كـردن     ،861علاقه را ازبين بردن     :] منفي[
   613آشتي دادن، بازداشتن 

 پيـشنهاد   ؛495، اغوا كردن، تطميع كردن، گمراه كردن        دنوسوسه كر 
 تلقين كـردن،   ؛759نمايش گذاشتن، عرضه كردن       كردن، نمايش دادن، به   

 ؛701 آسان كردن ؛485، قانع كردن 478باوراندن، قبولاندن، اثبات كردن     
   فريفتن، شيفتن، مسحور كردن ،542دام انداختن  به

  962، خريدن، پاداش دادن رشوه دادن
  162، قوت بخشيدن، تقويت كردن نيرو دادن

 ،597 راغـب بـودن      ؛822زده بودن      هيجان ◄شدن  / انگيخته بودن   
، پذيرفتن، تأييد كـردن     721، تسليم شدن    485 قانع شدن    ؛485باور داشتن   

  ، خاريدن 180 قابل تحريك بودن، مستعد بودن ؛758
  822  بيصبرانه؛478!  البته؛923، آفرين  هورا]شبه جمله[

  962پاداش  ،821تهييج ، 759عرضه ، 178تأثير ، 156ليت  ع�
  

   بازداشتن613
، توصية عليه، دلسرد    924، تحذير، منصرف كردن، تقبيح      بازداشتن ]اسم[

، جلوگيري، ممانعت، قدغن، تحـريم،      702 منع   ،664كردن، هشدار، اخطار    
 ؛854 تضعيف روحيه، ارعاب     ؛924 ملامت، نكوهش، سرزنش     ؛ممنوعيت

 ؛489 نظـر مخـالف      ◄، مخالفـت    762راهنمايي، تذكر، نهـي، اعتـراض       
 ؛861ميلـي      بي ،598 اكراه   ؛14 ضديت، قطبيت    ؛715مقاومت، ايستادگي   

 حكـم   ؛177 دعوت به صـبر، ملايمـت        ؛479، ابطال   )ترديد(ايجاد تزلزل   
 مايـة   ؛، پروتست، واخواست، شـكايت، ايـراد      )توقف، بازداشت (توقيف  

، 702كننده   مانع، چيز ممانعت،665علامت خطر ): دارندهچيز باز(انصراف 
 ≠ ؛، پـسا 14 مغـايرت    ◄كننـده     ، قرائن وشواهد نفي   702) مسئوليت(قيد  

  621پوشي   چشم◄انصراف 
 ،664، بازدارنــده، دلــسردكننده، اخطــارآميز كننــده منــصرف ]صــفت[

رض ، معت 702 مانع   ؛كننده، سركوبگر    رام ؛924، انتقادي   762آميز    اعتراض
 ،598 بيـزار    ؛715 مقاومـت كننـده، مقـاوم        ؛474 بدگمان، شكاك    ؛762

، مكـروه   924، نكوهيـده    924، مذموم   479، باطل   702 ممنوع   ؛861ميل    بي
كننـده     دلتنـگ  ،853 نوميدكننـده    ؛854 ميخكوب كننده، ترسناك     ؛861
  14 مغاير ؛834

 ؛834 افسرده   ◄ دكوراژه، دلسرد    ؛ رام ،621 منصرف   ◄شده    منصرف
  854كرده   هول◄يخكوب، ترسيده م
 ،664، برحـذر داشـتن، بازداشـتن، اخطـار دادن           منصرف كردن  ]فعـل [

، مرعوب كـردن،  900، تهديد كردن   702 منع كردن    ؛762اعتراض كردن   
راه ديگر هدايت كردن، راندن، بـردن، منحـرف كـردن              به ؛854ترساندن  

 ؛747ن   مانع حركت شدن، بازداشـت كـرد       ؛611 ترك عادت دادن     ؛282
 اكـراه   ؛نشيني كـردن    ، وادار به عقب   715، مقاومت كردن    702مانع شدن   

 دست گرفتن، سر جنباندن، لـب گزيـدن،         ؛861 ميل نداشتن    ،598داشتن  
 تزلـزل   ؛479 رد كردن، اثبات خلاف كردن، باطل كـردن          ؛عتاب كردن 

شك انداختن، دچار شك و ترديـد         ايجاد كردن، شك دردلش انداختن، به     
 آب پاكي بر دست كسي ريختن، دلـسرد         ؛486ك ايجاد كردن    كردن، ش 

 تعـديل كـردن، تـسكين    ؛834 افسرده كردن ،853كردن، مأيوس كردن  
 رام كردن، آرام كردن، ساكت كردن، سـركوب       ؛177دادن، ملايم كردن    

 ؛280كردن، فرونشاندن، خفه كردن، عقب نشاندن، برگرداندن، پس زدن          
 مغاير  ؛بيدار كردن ) ازخواب غفلت  (؛924، توبيخ كردن    924تقبيح كردن   

  14بودن 
  598اكراه   بااكراه، به؛نحو بازدارنده به ]قيد[
  664 ! اخطار؛!ايست! منصرف شويد! برگرديد ]شبه جمله[

   621پوشي  ، چشم762اعتراض  �
  

  انگيزة ظاهري: بهانه 614
دعا، اساس، ا    مطالبة بي  ؛آويز، مستمسك   ، انگيزة ظاهري، دست   بهانه ]اسم[

 ؛445، تظـاهر    737 درخواسـت    ،532 تأكيد   ،، اظهار 916مدعا، فقدان حق    
 راه گريز، ؛927 عذر، آتو، توجيه، حمايت  ؛924اتهام، ايراد، اشكال، انتقاد     

تراشـي، تعلـل،      تراشي، مـانع     عذرتراشي، بهانه  ؛629 وسيله   ؛667مفرّ، فرار   
  136 تأخير

ي عذروبهانه، عذرآورنـده،     متعذر، دارا  ؛اي  ، ظاهري، بهانه  صوري ]صـفت [
گيـر، ايرادگيـر،       بهانـه  ؛اسمِ  بهانة، ظاهرا ًبراي، به      به ؛جانب  به  نما، حق   موجه
  924تراش، منتقد  اشكال

، اما آوردن، تعلل كردن، عذر و دليل آوردن، دليـل           بهانه آوردن  ]فعـل [
 تظاهر  ،542 اززير كار دررفتن، فريب دادن       ؛927تراشيدن، توجيه كردن    

  850انمود كردن، ادا داشتن كردن، و
، اظهـار   916، كركري خواندن، يللي خواندن، حـق نداشـتن          ادعا كردن 

  737، طلبيدن 915 مطالبه كردن ،532كردن 
   927حمايت  ،698ي كزير ،667فرار  �
  

  سعادت.  خِير 615
هاي    خوبي ؛642، صلاح، صواب، علاج، چاره، درست، مصلحت        خيِر ]اسم[



     
 

 نيكويي، برتري، تفـوق،    ،644، امتياز، مرغوبيت، خوبي     34، مزيت   حسن
 نيكخـواهي   ،654، بهبـود    771 بهره، سود، درآمـد      ؛640سودمندي، فايده   

 بهـا،   ؛866 منزلت، شأن، ارج، مقـام، اعتبـار         ؛27 قدر، مرتبه، درجه     ؛897
  809ارزش، قيمت 

 مطلـوب   ؛، داراي خير و بركت، نيكو، مثبت، غريب، مفيد        خوب ]صـفت [
، قابـل توجـه     ▼ نفيس، مرغوب، ارزشمند   ،▼ استثنايي، ممتاز، اعلي   ،859
تـر،    خوبتر، نيكوتر، شايـسته ؛ نغز، بديع؛826 لذيذ، مطبوع، لذتبخش  ؛638

يمن، متبرك، همايون، ميمون       مبارك، خجسته، فرخنده، خوش    ؛تر  پسنديده
انگيز، دلاويز، دلخواه، خواسته، دلنـشين، خوشـايند، تـَر،           دلپسند، دل  ؛511

 ◄ باصفا، دلگشا، دلبـاز      ؛612، دلكش، انگيزنده    چسب، دلپرور   دلپذير، دل 
 ؛644 شايـسته، پـسنديده، سـتودني، مرضـيه، نيكـو            ؛ باحـال  ؛183وسيع  

   824خوشبخت، خرسند 
همتـا،    يك، تَرازاول، تـك، بـي       ، اعلي، استثنايي، استثنا، ممتاز، درجه     اعلا

 ؛اي  باشكوه، مجلل، سلطنتي، افسانه    ؛خيلي عالي، غايتِ خوبي، احسن، عاليه     
 ؛ مرضـيه ،859 بالا، بلند، غريب، متعالي، مطلوب  ؛ معركه ؛تابناك، مشعشع 

   34 برتر ؛بهينه
مايـه،     قيمتي، نفيس، فاخر، سلطنتي، نادر، گـران       ،811، گرانبها   ارزشمند

عمـل و   [؛ارزنده، نازنين، باارزش، بهادار، پرمايه، مغتنم، پرارزش، مرغوب      
   644ارزنده :] صفات انساني
   640 بهداشتي، مرغوب، مقوي، مفيد ،652 سالم، گوارا ،پرمنفعت

الـسويه، متوسـط       غيراستثنايي، علي  ،635، قابل قبول، كافي     قابل تحمل 
  ضرر  بي؛30

، بركت داشتن، خوبي رساندن، فايـده داشـتن، حـسن           خير داشتن  ]فعل[
داشتن، مزيت داشتن، مفيد بودن، نافع بودن، لطف كردن، سعادت ارزانـي            

  موهبتي برخوردار كردن، درخدمت بودنداشتن، از

دولت، (، ازنعمات برخوردار بودن، پررونق بودن، سعادت         بودن  كامياب
 شكوفا شدن، باليدن، رشد كردن، كامياب شدن، توفيق يـافتن،           ؛داشتن...) 
  مند شدن  بهره

ــده  � ــصلحت  ،640فاي ــبختي  ،642م ــوبي 730خوش  ،644، خ
   658درمان  ،652گوارايي 

  
   شر616ّ

 بدي، مفـسده، قـبح، تبـاه، پليـدي، زشـتي،            بديهاي دنيا و محيط،   ،  شرّ ]اسم[
، اجحاف،  735 زور   ◄ ظلم، ستم    ؛كثافت، فساد، خرابي، ضرر، گزند، عيب     

 مـصيبت،   ،659 بلا، بلاياي طبيعي،ماية هـلاك       ،659 زهر   ؛914عدالتي    بي
،  مزاحمـت  ؛825 نگراني   ،825، درماندگي، رنج    731نكبت، ادبار، فلاكت    

، 165 پايـان بـد، تـراژدي، ويرانـي      ؛731 بـدبختي    ،827دردسر، ناراحتي   
 ◄صفات بد انـساني      [؛936 بزه   ◄ گناه   ؛829، عدم رضايت    772خسران  

، بدجنـسي، بـدخويي، نادرسـتي       934شيطنت، خباثت، شرارت    ]: 645بدي  
   645 بدي ◄گري  ، تبهكاري، موذي930

 بد، تباه، خـراب، زيانـĤور،       ؛، اهريمني، شيطاني، زشت، لعنتي    پليد ]صـفت [
  645 بد ◄ موذي، تبهكار، خبيث ؛▼ ناخوشايند،827آزاردهنده 

 ؛898 آزارده، ايـذايي     ؛362، مـسموم، كـشنده      165، سوء، مخـرب     مضر
  مفرط 

، 292] دافعـه [انگيز، دافع     ، نامطبوع، ناپسند، ناپسنديده، نفرت    ناخوشايند
 نفـرت   ،861 آور، مكـروه     آور، مشمئزكننده، تهـوع     بدنما، زننده، چندش  

 معيوب، نااصـيل،    ؛854 ترسناك   ؛آميز   قبيح، مستهجن، توهين   ؛888انگيز  
  بدجور، بازاري، نامرغوب 

 فاسق، بـدذات، بـدكار، هـرزه، بـدرگ،     ]:645 ◄صفات بد انـساني     [ 2پليد  
ده،    934بدجنس، شرور   ، موذي، تبهكار، خبيث، داراي سـوءنيت، نـاقلا، بـ

   645ناجوانمرد، ناجنس، ملعون بدطينت، آبزيركاه ، 
در مورد صفات بد انساني     .  شامل بديهاي محيط و دنياي خارج از فرد است         616[

  .]  رجوع شود645به 
   842 زشتي ،653ناگوارايي  ،645، بدي 731ت كفلا �

  



  

   اختيار آتي :باب دو

  
   قصد617

 ؛599، هـوا، آهنـگ، عمـد، عـزم          ▼، نيت، غـرض، هـدف     قصد ]اسم[
  608شدگي  ندي، ازپيش تعيينم هدف
 مقصود، منظور، خواسـت، خواسـته،       ؛، مقصد، نهايت، غايت، پايان    هدف

 قبله، قبلة آمال، قبلـة     ؛295 منزل، مقصد    ؛اراده، مشيت، آرمان، مرام، آرزو    
 آرزوي  ؛859 صيد، كام، مطلب، ميـوة ممنـوع، وسوسـه، مـراد             ؛آرزوها

ــواهش ــضا، خ ــداف؛دورودراز، مقت ــراض، اه ــ؛ اغ  ؛281تا، جهــت  راس
  گرايي غايت

 ،597 هدفمند، باهـدف، راغـب       ؛599، درفكر، مصمم     قصدكرده ]صفت[
   متعمد ؛859عازم، آرزومند، مايل 

   ▼ عمداً؛▲ هدف؛608، عمدي، عمد، تعمدي، ازپيش تعيين شده مقصود
 درنظر داشتن،   ؛، قصد داشتن، عمد داشتن، غرض داشتن      قصدكردن ]فعل[

 آمدن، تـصميم داشـتن، بـرآن بـودن،          ؛ بودن  عمدي دركار  ؛خيال داشتن 
  )داشتن( كاري كردن  ، آهنگ)داشتن(كردن ) چيزي(آهنگِ كسي 

گرفتن، در نظر گرفتن، درجهت چيـزي حركـت           ، نشانه   هدف داشتن 
 كوشيدن، سعي كـردن     ،619كردن، هدف مشخصي داشتن، تعقيب كردن       

  281 نشانه گرفتن ،859 ميل داشتن ،671
  خاطر، بابتِ  منظور، جهتِ، برايِ، به  به؛اً، مخصوصاً، عامدعمداً ]قيد[

  859ميل  ،595اختيار  �
  

  قمار .  اتفاق 618
 ،661نشدگي، عدم قطعيت، ريـسك، خطـر          ، تصادف، تعييين  اتفاق ]اسم[

 ،511، فال   154 قسمت، بخت، واقعه     ؛609 غريزه، خودجوشي    ؛159شانس  
   بانك ؛596تقدير 
آزمـايي، لاتـاري،      كشي، بخـت     گرو، قرعه  بندي، بردوباخت،   ، شرط قمار

، عـدم   461 آزمـايش    ؛بـازي    بـورس  ؛159، محاسبة احتمالات    159شانس  
، بازي  716 مسابقه   ،511 شيرياخط، طاس، قرعه، پشك، فال       ؛474قطعيت  

 گاوبندي، تبـاني، سـازش      ؛837اي     بازي تخته  ،837 بازي ورق    ،837قمار  
   مراهنه ؛770

  ، كازينوقمارخانه
ورس اوراق بهادار، بورس فلزات، بورس كشاورزي، بازار، بازار         ، ب بورس
 حجم معاملات، شاخص سهام، ركـود، رونـق         ؛ كارگزار، دبيركل  ؛سرمايه
 ريـسك، بـازده، نـسبت بـازدهي، پورتفـوي، سـبد سـهام، سـبد                 ؛بازار

 سهام،  ؛ عرضة سهام، بازگشايي نماد    ؛گذار  گذاري، سهامدار، سرمايه    سرمايه
 ـ ؛اوراق مشاركت   كـارگزاري، مـديريت     ؛شـده، نمـاد     ركت پذيرفتـه   ش

  پورتفوي، سبدگرداني
  672 مأمور ؛باز، ماجراجو ، بورسقمارباز

  ، تصادفي 159 اتفاقي ،609خود   خودبه،596ارادي  ، غيرغيرعمدي ]صفت[
 ازهـدف   ؛515، سـهوي    159سبب    ، بلاتكليف، بدون برنامه، بي    هدف  بي

   282دورشده، منحرف 
   474بازانه، نامعين  آميز، بورس  مخاطره؛ايشي، راندوم، الكي، آزمشانسي

 پـشك  ؛بندي كردن، قرعه كشيدن ، بازي كردن، شرط  قماركردن ]فعـل [
  791بازي كردن   سفته؛انداختن

 مبـارزه   ،672مأموريت   ،596جبر   ،511، پيش بيني    159شانس   �
  837، سرگرمي 716

  
   پيگيري619

 ادامـه، پـشتكار،     ؛459پرسـش   جويي، جستجو،     ، طلب، پي  پيگيري ]اسم[
  622 اشتغال ،672دنبال بودن، مأموريت  به

  ربايي  آدم؛837، سرگرمي ▼، شكار716، تعاقب، پيگرد، مسابقه تعقيب
 مراحـل   ؛، ماهيگيري، شكار پرندگان   )شكار بزرگ (، شكار چارپا    شكار

كش، باد چاق كـردن، ديـد، دوربـين كـشيدن، پـاك              كوله: شكار چارپا 
ازي، كول كردن، پوست كندن، تاكسيدرمي، خيكي، خيكي        كردن، تيراند 

، ▼كننده در شكار، شكارچي      افراد شركت  ؛كامل، پخت، پخت چارسنگ   
 موضوع شكار، شكار بزرگ، چارپا، كل، بـز، قـوچ، مـيش،             ؛بلد، راهنما 

گوزن، آهو، جبير، پرندگان، فاخته، كبك، كبك چيـل، تيهـو، قرقـاول،             
 ؛شـده   رغابي، غاز، شكار ممنوع، شكار حمايت     سياه، كبوتر، م    باقرقره، سينه 

محل شكار، شكارگاه، نخجيرگاه، مقـررات شـكار، پروانـة شـكار، ادارة             
 وسـايل  ؛شده، فصل شكار    حفاظت محيط زيست، شكارباني، منطقة حفاظت     

شكار، لباس شكار، لباس خاكي، چاقو، كـارد، تفنـگ گلولـه، دوربـين،              
، نقـاب مـس، تفنـگ       تلسكوپ، گلوله، فشنگ، گـرين فـشنگ، سـرب        

پر، كاليبر، سگ شكاري، پوينتر، ستر، بـو      زني، سرپر، ته    زني، خرده   ساچمه
   ماهيگيري، لانسه، سوزن، پشه، قلاب؛دادن سگ
 ◄ پرندگان شكاري، باز، شـاهين، عقـاب         ؛گير  ، صياد، ماهي  شكارچي

، قاتـل   287 تيرانداز   ،837، بازيكن   459 كارآگاه، بازپرس    ؛365پرندگان  
362   

 ردگير، صـياد، شـكاري،      ؛459، طالب، دنبال، پرسان     جستجوگر ]صفت[
  شكارچي 

 ادامـه   ؛284، دنبال كـردن     459گرفتن، جستن     ، پي كردن  تعقيب   ]فعـل [
  دادن، پيگيري كردن 



     
 

دام انـداختن     ، ماهي گرفتن، صيد كردن، تور انـداختن، بـه         شكار كردن 
  681 تفريح كردن ؛786 گرفتن ،542

   681مجال ، 712حمله ، 459پرسش  �
  

   #620 اجتناب620
، احتراز، حذر، دوري، اعراض، انصراف، عدول، روگرداني،        اجتناب ]اسم[

 ،621پوشي   چشم؛گيري  تبرّا، تحاشي، كناره؛738تخطي، عصيان، سرپيچي 
، 942، پرهيز، امساك، قناعت، رياضت، جلوگيري، اعتدال        747خودداري  

نـشيني     فرار ازسـربازي، پـس     ؛177روي، ملايمت     ، ميانه 933پرهيزگاري  
 خجالت، عـدم تمايـل، اكـراه    ؛199 دوري  ،667 فرار   ؛286، پسرفت   280
 ؛ دبـه  ؛527باشـك، اختفـا       موشك، قـايم     قايم ؛702 جلوگيري، منع    ؛598

ــسوري ــره، ؛674 عــدم اســتفاده ؛خودسان  خــودداري ازحــرف زدن، طف
 نكول، ؛، وقفه ايست؛ بهانه؛فروگذاري، تقيه، كتمان، غمض كلام، ملاحظه

 مـضايقه، دريـغ، اِبـا،    ؛ سـركوب اميـال، فرونـشاني   ؛805عدم پرداخـت   
   760استنكاف، تحاشي، امتناع 

زن، آدم اززيركـار دررو،       كننـده، طفـره     ، شـخص دوري   آدم گريزپاي 
گريـز، سـرباز      گريز، بچة مكتـب     ترفندباز، طفل گريزپاي، شاگرد مدرسه    

 شخص  ،856 آدم ترسو    ،545لب   متق ؛942فراري، خوددار، آدم پرهيزگار     
 ؛513 آدم رويـايي     ؛667، شـخص فـراري      918نـشناس      وظيفه ،679تنبل  

  942ممسك 
گـردان، احترازكننـده،      كننـده، حذركننـده، روي      ، اجتناب فراري ]صـفت [

 ؛527شده    گشته، پنهان   در، پنهان    متواري، دربه  ؛621 منصرف   ؛گرفته  كناره
   فارغ، خلاص؛▲ گريزپاي؛545متقلب 

  ، قابل جلوگيريپذير تناباج
، دوري كردن، روگـردان بـودن، روي گردانيـدن،          كردن  اجتناب ]فعل[

احتراز كردن، حذر كردن، دوري جستن، ناديده گرفتن، طـرف ديگـررا            
، اكـراه داشـتن     290 فاصله گـرفتن     ،883اجتماعي بودن     نگاه كردن، غير  

  621 كردن  صرفنظر؛601عزم بودن   بي؛ كناره گرفتن، كنار كشيدن؛598
، دم  918، اززير كار دررفتن، شانه خالي كردن، اهمال كردن          طفره رفتن 

باززدن، ازسر باز كردن، بهانـه       تله ندادن، فرار كردن، ترك كردن، سر        به
  667ناز كردن، دررفتن كردن، 

  918فقدان وظيفه  ،667فرار  �
  

  پوشي  چشم621
 ؛620 اجتنـاب  ،603، انصراف، صرفنظر، تغيير عقيده   پوشي  چشم ]اسـم [

 عدم اسـتفاده    ؛611 ترك   ؛نشيني، بازگشت   ، عقب 296، خروج   300تخليه  
   اسقاط ؛674

حال خود رهاشده،     شده، به   ، تخليه 779 متروك   ،604، ول   رهاشده ]صـفت [
  ، افتاده 779واگذارده 
كـرده، رهـاكرده، منـصرف شـده،          پوشـي   داده، چشم   ، انصراف منصرف

كننـده،     اجتنـاب  ؛753 مـستعفي    ؛603 طلب   فرصت ،604انصرافي، دمدمي   

   620گرفته، فراري  گردان، احترازكننده، كناره حذركننده، روي
پوشي كردن، منصرف شدن، بازگـشتن، ول      ، چشم صرفنظر كردن  ]فعل[

 ناديـده   ؛611كردن، رها كردن، واگذار كـردن، بريـدن، تـرك كـردن             
 ؛) كـردن ول(امـان خـدا گذاشـتن      باقي گذاشتن، واگذاشتن، بـه   ؛گرفتن

   603انصراف دادن، تغيير عقيده دادن 
  896طلاق ، 779عدم نگهداري ، 753استعفا  �
  

   اشتغال622
وكـار، كارمنـدي،      ، فعاليت، امرار معاش، معيـشت، كـسب       اشتغال ]اسم[

 ؛ استخدام، خدمت  ؛▼، صنعت، هنر، شغل   791وكار، تجارت     كسب، كسب 
   751 اب انتص◄كارگماري، استخدام   به؛786 اخذ ؛احراز

، مـسئوليت،   917، مأموريت زنـدگي، رسـالت، وظيفـه         آرمان زندگي 
 حرص، غبطه   ؛ها، ياروديار، معاش، حرفه      زندگي، دلبستگي  ؛تكليف، تعهد 

 اهـداف، هـدف     ؛859) اشـتياق ( داعيه، غـرض، اراده، آرزو، ميـل         ؛912
  شهر  آل، مدينة فاضله، آرمان زندگي، كمال مطلوب، ايده

وكار، صنعت، هنر، مشغله، وظيفه،       فه، كسب، كسب  ، پيشه، كار، حر   شغل
 شغل آزاد، شـغل دولتـي، كـار         ؛، استخدام، خدمت  ▲ اشتغال ؛678فعاليت  

كاري، باربري، بـزازي، بقـالي،         آمارگري، آهنگري، آينه   ؛682] توليدي[
گيـري،    بنـدي، مـاهي     رانندگي، عطاري، عصاري، عكاسي، علافي، ماسـت      

، 796 فروشگاه   ◄موارد بيشتر   ... (كي،  معماري، مسگري، معماري، مكاني   
   676 فعل ،676 عمل ؛...)، 594 ، تئاتر794 كسبه ،687كارگاه 
، وظيفه، سمت، پست، مقام، مرتبه، رتبـه، صـلاحيت، حيطـة            كار  حيطة  

كاري، قلمرو كاري، حوزة وظايف، حيطة وظايف، حيطة اختيارات، حيطة          
، حيطـة   733 منـصب    ◄زماني  اقتدار، مسئوليت، اختيارات، حيطة اقتدار سا     

  بندي مشاغل  اشل، طرح طبقه؛733 سازمان سياسي ◄اقتدار جغرافيايي 
 فعاليت اقتصادي، بخـش خـصوصي،       ؛، علم اقتصاد، تقسيم درآمد    اقتصاد

 اشــتغال، كــارآفريني، ؛627، تقاضــا، نيــاز 759 عرضــه ؛بخــش دولتــي
 ؛، تعيـين قيمتهـا  ريزي   اقتصاد آزاد، اقتصاد متمركز، برنامه     ؛گذاري  سرمايه

 ؛بندي، سياست پولي، نرخ سود بانكي، نرخ بهـره          سياست اقتصادي، ماليات  
هاي اقتصادي، توليد ناخالص ملي، درآمد ناخالص ملي، تورم، نـرخ            شاخص

  انداز تورم، نرخ اشتغال، نرخ پس
، توليدي،  791، كاسبكارانه، تجاري    اشتغال و كسب    مربوط به  ]صـفت [

 ؛694 كـارآ، مـاهر      ؛بين، رسـمي    بينانه، جدي، واقع    عاي، واق    حرفه ؛بازاري
   داير، برقرار، باز، درحال فعاليت، پادار؛زا، شغلي، استخدامي  اشتغال؛آزاد

 داراي شـغل، باكـاره، داراي   ،676، مشغول، فعـال، مـشغول كـار      شاغل
  شده  شده، استخدام كارگرفته  به؛682 زحمتكش ،678 ساعي ،678فعاليت 

 ؛كـار مـشغول شـدن، اسـتخدام شـدن           ، بـه  ر شـدن  مشغول كا  ]فعـل [
 تجارت كـردن    ،68 آغاز كردن    ،68وكار راه انداختن، بنياد نهادن        كسب

 استخدام  ؛ آقاي خود و نوكرخود بودن     ؛793، فروشنده شدن، فروختن     791
   751 گماشتن ◄كردن 

، خدمت كردن، انجام وظيفه كردن، اشتغال داشتن، عمل         اشتغال داشتن 



 دراسـتخدام   ؛682 كار يدي كـردن، كـار كـردن          ؛كردنكردن، كفالت   
   672دار شدن   مأمورشدن، عهده؛بودن

   751 گماشتن ◄استخدام كردن 
   791تجارت  �
  

   برنامه623
گذاري، سـازماندهي،     ريزي، سياست    برنامه ؛▼، طرح، سياست  برنامه ]اسم[

   بودجه ؛نويس، مانيفست  طرح، لايحه، پيش؛چيني ساماندهي، اسباب
 نحـوة اداره،    ؛مشي  ، راهكار، روش، دستورالعمل، استراتژي، خط     استسي

 ؛510نگـري      دورانديـشي، آينـده    ؛733دانش حكومت كردن، حكمراني     
   ▼ تدبير◄ ديپلماسي ؛شناسي، متدلوژي روش
، راه چاره، چـاره، روش، وسـيله، مـصلحت، اقتـضا، انتخـاب، راه،               تدبير

 سياسـت،  ؛449يـت، انديـشه   انديـشي، درا   تمهيد، چـاره   ؛حل  تكنيك، راه 
 ؛694وچاه، متد، نحوة عمـل، مهـارت          شگرد، ديپلماسي، نكات خاص، راه    

وروش، قواعـد، رويـه، شـيوه،          راه ،688 آيين، شيوة عمل، رفتار      ؛كرشمه
 هنجار، رويـة معمـول، روال كـار،         ،566طريقه، نحوه، طرز، طور، سبك      

نامـه،    راهنمـا، آيـين   كتابچة روشها، دستورالعمل، كتاب ؛مقررات، ضوابط 
 آزمـون، روش    ؛نامة داخلـي، كتابچـة مقـررات        نامه، آيين   نظامنامه، اساس 

  سنجش 
ــده؛، طــرح، نقــشه، دسيــسه، آنتريــگتوطئــه  ؛ســازي  پــاپوش، پرون
نـرم،  ~ كودتـا، كودتـاي خزنـده،        ؛542الحيل، حيله، مكر، فريب       لطايف

بـاني،  سـازي، ت     زمينـه  ؛كـاري، ديپلماسـي      حسابگري، سياسـي   ؛مخملي~
   770 سازش
ده،  ، سازنده، طـراح، بـاني، بنيانگـذار، استراتژيـست، سـازمان         ريز  برنامه
   سياسيون؛ يارگير، بنيادگذار؛ كارشناس؛گذار سياست

دار، بابرنامـه، طبـق       ، سازماندهي شده، برنامـه    ريزي شده   برنامه ]صـفت [
  مند، قانونمند، متديك  روش؛برنامه

گـر،     توطئـه  ؛مدار، سازمانده، طراح، سياسي   ، باتدبير، مدبر، سياست   كاردان
 ؛698جـو، زيـرك       باز، حـسابگر، منفعـت      باز، سياست   چين، دسيسه   دسيسه

   آدم ؛بين انديش، مصلحت مصلحت
كارانـه،     غيرقانوني، خيانـت   ؛525 مخفي   ،523، پنهاني، نهفته    آميز  توطئه
   930خائنانه 

تعيين سياسـت    ؛، طرح كردن، فازبندي كردن    ريزي كردن   برنامه ]فعل[
  كردن، سياستگذاري كردن، طرح دادن، برنامه دادن

دام انـداختن     ، بـه  178، نقشه ريختن، اثر داشتن، تأثير داشتن        تدبيركردن
، پـاپوش بـراي     )چيدن( توطئه كردن، نقشه كشيدن، دسيسه كردن        ؛542

  انديشي كردن، يافتن   چاره؛612ديگري دوختن، تحريك كردن 
نادرسـتي  ،  713 دفـاع    ،698ي  كزير ،688رفتار   ،669آمادگي   �

930  
  

   راه624
، ▼ جـاده  ؛267، ره، طريق، سبيل، صراط، خـط سـير          ▼، مسير راه ]اسـم [

ك       ؛▼ردبشكل  ،623 تدبير   ،688 رفتار   ،566 روش، شيوه، نحوه، طرز، س 
 غيـر راه، بيراهـه، انحـراف        ؛694 فن،شگرد، انحا، تكنيك، مهارت      ؛243
 وزارت راه، شـبكة راههـاي       ؛ راه شـيري   ؛485بينـي      طريقت، جهان  ؛282

  كشور، راهدارخانه، راهداري
  737) دستور(، حق آب، دستيابي، اجازه، مجوز دسترسي

 پل هوايي، پل عابر     ؛ پل ورسك  ؛، پل معلق، پل هوايي، پل عابر پياده       پل
  264كننده   بند، سد، بسته؛پياده
 ممر، ؛، راه▼اده، راهرو، باريكه، جهت، طرف، ج     351، مجرا، كانال    مسير

ر، ردعبر؛ باند فرودگاه، پيست اسكي، كورس؛▼مراه خروج، ؛ مدار؛ ميانب 
  296 خروج ◄خروجي، دررو، 

در، گذرگاه    رعبرو، راهرو، باريكه، كوچه، كـوي،        راه، پياده   ، كوره 305، م
 ؛206 گردن   ◄ راه باريك، گردنه، كتل، تنگه، گلوگاه        ؛ بيراهه ؛باغ  كوچه

  255 حفره ◄راخ مجرا، سو
، بزرگراه، جادة اصلي، جادة خاكي، جـادة اسـفالته، جـادة شوسـه،              جاده

 ؛ اتوبان، شاهراه، شـارع، آزادراه     ؛، خيابان، كوچه  )بولوار( بلوار   ؛كمربندي
  305 كنترل ترافيك ؛ باند؛جادة ابريشم
  آهن ، ريل، راهخط آهن

 ؛فيبر نوري ؛، كانال تلويزيون، موج راديو، ميكروويوخطوط مخابراتي
  خط تلگراف، خط تلفن

 ؛، اينترنــت، شــبكة جهــاني، شــاهراه اطلاعــاتيبزرگــراه اطلاعــاتي
  سايت  دفترجهاني، وب

 ◄ دريا، خطـوط دريـايي       ؛350، رودخانه، نهر    351آبي، كانال     ، راه آبراه
آب   فاضـل ؛ كارون، اروندرود، بهمنشير، تنگة هرمز، دانوب   ؛343اقيانوس  

   345، خليج 346، درياچه 351آب   راه؛649 گنداب ◄
، وسائط نقلية سنگين، بولـدوزر، گريـدر، لـودر،          ماشينهاي راهسازي 

، وسـيلة   723غلتك، بيل مكانيكي، جرثقيل، كاميون، وسيلة نقلية جنگـي          
  274نقلية عمومي 

  ، پرآمدوشد، شلوغ، پرترافيكمواصلاتي ]صفت[
  ، منتهي شدن، خوردنراه داشتن ]فعل[
   توسطِ، ازقبلِ ،629وسيلة  ه، بازطريقِ ]قيد[

دور ،  351انـال   ، ك 305گـذر   ،  267مسافرت زمينـي    ،  192منزل   �
  626تمام 

  
   راهِ ميانه625

، 30 وسـط راه، ميانـة راه، ميـانگين     ؛249، ميانبر، مستقيم    راهِ ميانه  ]اسم[
، سازش  177روي، ملايمت      ميانه ؛ جانب اعتدال  ؛خط وسط جاده، خطكشي   

  942، اعتدال 770
 خنثـا، خنثـي،     ؛942، معتدل   770كار    ، غيرافراطي، سازش  رو  ميانه ]صـفت [

 ؛601 تـصميم نگرفتـه، نامـصمم        ؛606طـرف      بي ◄غير متعهد، ناوابسته    



     
 

  770سازش  �
  

   دور تمام626
 راه كمربندي، راه مداري، دوركامل،      ؛250 دوران   ؛، مدار دور تمام  ]اسم[

  ، دور افتخار، دور برگردان 724 دور ورزشگاه، ميدان
  اي، كمربندي، برگشتي ، دايرهمداري ]صفت[
، دور گشتن، درمدار چرخيدن، برگـشتن، پيچيـدن         250دور زدن    ]فعل[

251   
  624راه ، 314ت انحنادار كحر، 282انحراف  �
  

   نياز627
 كمبود، كميـابي    ؛، احتياج، خواست، خواسته، حاجت، نيازمندي     نياز ]اسم[

 سفارش، درخواست، سـياهة     ؛▼ اضطرار ،596زوم، ضرورت، جبر     ل ؛636
 احتياجات، مايحتـاج، چيزهـاي ضـروري و لازم،          ؛ تقاضا، مصرف  ؛خريد

، 24 مناسـبت    ؛638نيازها، نيازمندي، مـايلزم، مقتـضا، مهمتـرين بخـش           
   642 مصلحت
، 137، بحـران  740 اجبار ،801، اقتضا، ايجاب، واجب بودن، فقر    اضطرار

  596 ، لزوم، جبر▲ازضرورت، ني
، لازم، واجب، ضروري، فوتي، مورداحتيـاج، احتيـاجي،         موردنياز ]صفت[

 اصـلي   ؛190 غايب   ؛شده   خواسته ،638 مهم   ،859اجباري، مستلزم، مطلوب    
   64 مقدم ،640، مفيد 9، باارتباط، مربوط 494

  801، نيازمند، مشتاق، آرزومند، تهيدست محتاج
شتن، تقاضا داشتن، تقاضا كـردن، خواسـتن        ، احتياج دا  نيازداشتن ]فعـل [

 نياز پيداشدن، لازم    ؛ ضروري بودن  ،596 اقتضا كردن، ايجاب كردن      ؛761
شدن چيزي، احتياج شدن، نيازمند شدن، احتياج پيدا كردن، محتاج چيـزي            

  )كاري(شدن، ناگزير شدن ازچيزي ) كاري(
   740ر  ناچا،596، ضرورتاً، لزوماً، بالاجبار ازروي ضرورت ]قيد[

  859ميل ، 774يت كعدم مال ،636فايت كعدم  �
  

   وسيله بودن628
، عليـت  173، قابليت استفاده، استفادة ابزاري، عامليت وسيله بودن  ]اسم[

 پشتيباني، ؛703 سودمندي، ياري، مساعدت، امداد، كمك      ؛178، تأثير   156
 ،629 آلت دست، بازيچه، دستخوش، وسـيله        ؛739، اطاعت   706همكاري  

   157 معلول ؛175 انفعال ؛630بزار ا
 عِلـّي   ؛ خودكار ؛160، برّا، قدرتمند، توانا     173، كارآ، عامل    كاري ]صفت[

 خـدمتكار،  ؛640كـاره، كارآمـد، سـودمند، مفيـد       چندمنظوره، همه  ؛156
   703كار، ياور  كمك

 ؛640، آلت دست بودن، بازيچه بـودن، مفيـد بـودن            وسيله شدن  ]فعل[
، 173، عمـل كـردن   ]دستگاه[ دادن، آوردن، كاركردن   عمل كردن، انجام  

  703 خدمت كردن، كمك كردن ،676كردن 

وسـيلة     بـه  ◄ 624كمك، توسطِ، ازطريقِ      ، بااستفاده از، به   وسيلة  به ]قيد[
629  

  742خادم ، 703 كم ك،630ابزار ، 156عليت  �
  

   وسيله629
 افـزار،  ؛631، مـواد  ، منبع، اسباب، منابع، امكانات، مواد اوليه  وسيله ]اسم[

آلات، وسايل، مـصالح، اسـلحه         ماشين ؛630سازوبرگ، آلت، لوازم، ابزار     
 حربه، سلاح   ؛اثاثه  اثاثيه، اسباب   آلات، اسباب   ، اسباب 274 نقليه    ، وسيلة 723
 تهيـه  ؛160 استطاعت، توانايي، اسـتعداد، تـوان   ؛614 دستاويز، بهانه  ؛723
 تأمين مـالي،    ؛68 نقطة آغاز    ◄ننده   علل، سرنخ، كليد، ماشه، آغازك     ؛633

 نيروي انساني، منابع سازماني، منـابع       ؛777 دارايي   ،800منابع مالي، ثروت    
   وسيله كردن، توسل؛طبيعي

 اختيـار دادن،    ؛771 سـودبردن    ،673، استفاده كردن    وسيله كردن  ]فعل[
 وسـيله   ؛623 تدبير كردن    ؛751، منصوب كردن، گماشتن     160توان دادن   

 ؛شـدن، پنـاه بـردن     ) متوسـل (، متشبث   )كردن(دن، توسل جستن    قرار دا 
   751استخدام كردن، گماشتن 

   669 آماده كردن ،633، تحويل دادن، تهيه كردن تأمين كردن
  624كمكِ، با، توسطِ، ازطريقِ  ، بااستفاده از، بهوسيلة به ]قيد[

  633تهيه  ،631مواد  ،630ابزار  �
  

   #630 ابزار 630
 افـزار، مايـه، انـدام، آلات، ادوات، ادات،        ،629 آلت، وسيله    ،ابزار ]اسـم [

 بـرده،  ؛▼ وسيلة مكانيكي، وسيلة برقي، اهرم، هندل، ماشـين     ؛لوازم، سلاح 
 ابزار ماقبل تـاريخ،     ؛آهني، ربات   ، عروسك، مهره، روبات، آدم    742خادم  

:  انــواع ابــزار؛629 اسـباب، افــزار، ســازوبرگ، وسـيله   ؛پيكـان ســنگي 
، چكـش، سـوهان،     218، گيره   ▼، اره ▼ ابزاردست، انبر، آچار   ابزارآلات،

رنده، سنبه، سمبه، اشپيل، غازه، ماتريس، ماله، مغار، نازل، قلم، كمانه، مته،            
  370 ابزار كشاورزي ؛▼سرمته، فرچه، مواد مصرفي

اف،   گوشتي، آچار دوسو، آچار چهارسو، آچار اف        ، كليد، آچار پيچ   آچار
گـوش،    اي، شلاقي، تَخت، آلـن، شـش        تسمه(ري  آچار فرانسه، آچار زنجي   

  باريك   انبرقفلي، انبركلاغي، انبردست، دم؛)رينگي
  بر، ارة عمودبر بر، ارة كلافي، ارة فارسي بري، آهن ، ارة آهناره
خزينـه، مـشته، مـشتك، مـشتو،          پرچ، مـيخ پـرچ، متـه      :  مصرفي  مواد
آلات،   لات، آهـن  آ  واره، ورق، سنگ، سنباته، الماسـه، يـراق، يـراق           مشت

  آلات  اتصالات، اسباب
  گير  گير، قيچي، خطكش، آتش ، ناخنابزار خانگي

، )انگـشدانه، انگـشتانه   (دانه    ، سوزن، جاسوزني، انگشت   ابزار دوزندگي 
دار يا زيگـزاگ، قيچـي بـرش،          قرقره، نخ، جاسنجاقي، قيچي، قيچي دندانه     

  چرخ خياطي، الگو، صابون، رولت
 اتومبيـل   ؛274 وسيله نقليه    ؛اه، موتور، اتوماسيون  ، مكانيسم، دستگ  ماشين

 ؛ اهرم، دنده، قرقره، درام، سطح شيبدار، بـازو        ؛274 فرقون، دوچرخه    ؛274



آلات  ، ماشـين 341 آبيـاري  ◄ پمـپ، تلمبـه   ؛جرثقيل، جرثقيل زنجيري 
 بادامچـه، بادامـك، بـازويي، بـازوي محـرك           ؛304 استخراج   ◄معدني  

 بادبزن، آپـارات، بتـونير،      ؛، اسپارك )ادگيايست(، بازوي مقاوم    )كارگر(
 دربـازكن   ؛.سـي .ابـزار، ان    اسكريپر، الكتروپمپ، ويبراتور، وينچ، ماشين    

چرخ ريـسندگي،   :  وسائل مكانيكي  ؛برقي، آيفون، آرميچر، آژير، آپارات    
  خياطي گوشت، چرخ ، چرخ)گري ريسي، عصاري، كوزه نخ(چرخ 

ماتيـك، اتومكانيـك،    ، مهندسـي، مكانيـك، كنتـرل اتو       علم مكانيك 
 فنـĤوري، تكنولـوژي،     ؛ ايـستايي  ؛استاتيك، ارگونومي، الكترومكانيـك   

  اتوماسيون، مكانيزاسيون، ماشينيزم 
 ؛687 كارخانـه، كارگـاه      ؛، تأسيسات، تأسيـسات جـانبي     ماشين آلات 

   كوره، ديگ بخار ؛گذاري  غيرجاري، سرمايه~دارايي ثابت، 
 مهنـدس،   ،686نيـسين، صـنعتگر     ، اپراتور، مكانيسين، تك   فرد مكانيك 

سـاز،    كار، آهنگـر، كانـال      كش، جوشكار، مونتاژ     لوله ؛استادكار، مكانيك 
  چي، ابزارمند، الكتريكي  برقكار، آرماتوربند، آپاراتي، آپارات

  ، آچاركشي، تعويض روغن، تعمير موتوراعمال مكانيكي
ن ، اسباب منزل، وسائل منزل، يخچـال، جـاروبرقي، ماشـي          وسيلة برقي 

 شـنوايي    لباسشويي، ماشين ظرفشويي، اجاق برقي، تلويزيون، راديو، وسيلة       
بـي،    ان   پخـش ويـدئو، ريـسيور، ال       ،549 ضبط    ، سيستم پخش، وسيلة   415

 القـاگر،   ؛531اف، تلفـن، موبايـل و تلفـن            اف ؛بشقاب مـاهواره، ديـش    
  ، وسـيلة 160پـيچ، الكتريـسيته    الكتروموتور، المنت، بـوبين، پيچـه، سـيم      

 مبـدل، آداپتـور، ترانـسفورماتور،       ؛ اورهد، پروژكتـور   ؛465گيري    ندازها
   160ترانس، ترانسفورمر، الكترونيك 

، 218 ميزنهارخوري، ميز ؛، اثاث، اثاثيه، مبلمان، اسباب، ساماناثاثة منزل
  218، بوفه، تختخواب 218كاناپه، صندلي 

 ؛نيزه، ماشـيني، اتوماتيـك، خودكـار، اتومـات، مكـا          مكـانيكي  ]صفت[
   صنعتي؛بر  بادي، پنوماتيك، آهن؛ابزارمند

  777 كمل ،629وسيله  ،628وسيله بودن ، 160توان  �
  

   مواد631
 كالا، اجنـاس، مـصالح،      ؛629، مواد اوليه، منابع، عوامل، وسيله       مواد ]اسم[

، دانـه، علوفـه،     301 مواد غذايي، آذوقه، خواربار، ارزاق، غـذا         ؛ارقام، اقلام 
، منـسوج   208 الياف، فيبـر     ؛359 مواد معدني، كانيها     ؛301 غذاي حيوانات 

   اشانتيون ؛723 مهمات ؛222
، آجر، خشت، خشت خام، سنگ، موزاييك، بلوك،     مصالح ساختماني 

 ملاط،  ؛381گري     سفال ◄بلوك سيماني، تيرچه بلوك، كاشي، سراميك       
ه، آرمه، گچ، تيرآهن، ماس     آهك، ساروج، آژند، سنگ، سيمان، بتون، بتون      

 آجر، خشت پختـه،     ؛47گل، اندود، ماستيك، چسب       بادي، پوكه، كاه    ماسه
 سنگ چيني،   ؛آجر كف، آجر فشاري، آجر سفالي، آجر قرمز، آجر نسوز         

پزي، آهكِ ساروج، آهك زنده        آهك ؛ساب  تراورتن، مرمر، گرانيت، آب   
   نخاله؛)شكفته، مرده(، آهك كُشته )نشكفته(

 ؛ نامـه، صـحيفه، طومـار      ؛، برگ، برگـه   ، مقوا، كارتن، ورق، ورقه    كاغذ

پوست (پارشمينه، كتاني، واترمارك، نازك هوايي      :  انواع كاغذ  ؛پاپيروس
، ماشـيني، چـاپ افـست، چـرك، روزنامـه،           )معمولي(، تحريري   )پيازي

چهـار، كاغـذ كالـك، كاغـذ        .، آ 4گلاسه، كاهي، كاغذ فتوكپي، كاغذ آ     
 ؛كن، كاغذ ديـواري    خشك  پوستي، كاغذ روغني، كاغذ صافي، كاغذ آب      

شـده    مواد چاپ◄هاي كتابت   نمونه؛بند كاغذ، بند، اوراق   : واحد شمارش 
  كن  خشك  بيبليك، مركب؛587

 ؛گيـر   رو، آفتـاب    ، آجري، آجرنمـا، آفتـاب     صفات ساختمان  ]صـفت [
  نبش، دوبر، دودهنه  دونبش، سه

 ،586نگــارش ، 331سـاختاريافتگي  ، 226پوشـش  ، 218پايـه   �
  629وسيله 

  
   انبار632

انبار، دپو، تانك، كانتينر، منبع آب، آبگيـر،          ، مخزن، منبع، آب   انبار ]اسم[
 توده، كومه، بـار،     ؛]160الكترونيك  ◄[بانك، بانك خون، انباره، خازن،      

 ؛195 خـرمن، كومـه، تـوده        ؛26 بقچه، دسته، مقدار محـدود       ؛74انباشت  
، 777، دارايـي    795التجاره     استوك، بار، مال   ؛771انباشت، تكاثر، اكتساب    

، 799داري   خزانه◄ صندوق، گاو صندوق، خزانه، گنج ؛موجودي، سرمايه 
 بارانـداز، اسـكله، پايانـه     ؛ سپرده، ذخيره، اندوخته، وديعه    ؛527محل اختفا   

272  
 ؛ احتكار ؛660 حفاظت   ،666، حفظ   74، نگهداري، گردآوري    انبارداري

  799داري  بانكداري، خزانه
 ،62كسيون، آرشيو، آلبوم، گـردآورده، بايگـاني        ، گنجينه، كل  مجموعه

 ؛ ذخيره، اندوخته  ؛62 كاردكس، قفسه، بايگاني     ؛ موزه، دفينه  ؛548پيشينه  
 كلكــسيونر، ؛▲ انبــار◄ گــنج، خزانــه ؛مجموعــة جــواهرات ســلطنتي

  كن  ، آشغال جمع74، گردآورنده 492نظر  صاحب
 انبـاري،   ؛حتكارشـده ، موجود، ا  54، انباشته، اندوخته، پر     انبارشده ]صفت[

  ذخيره، پستايي 
، گنجانـدن  74، ذخيره كردن، اندوختن، جمـع كـردن         انبار كردن  ]فعل[

  633، تهيه كردن 370 كاشتن ؛ پستايي كردن؛193
، 799خزانــه داري ، 723ســلاح  ،666حفــظ  ،633تهيــه  �

  814جويي  صرفه
  

   تهيه633
 سورسـات،   ،669، لوجيستيك، پـشتيباني، اردنـانس، تـدارك         تهيه ]اسم[

 ؛رساني، خدمات، توزيـع، پخـش، كيترينـگ، خـدمات تهيـة غـذا           آذوقه
  272 بارانداز، اسكله، پايانه ؛بارگيري، آبگيري

كننده،   ، تأمين 793 فروشنده   ؛781دهنده، شخص دهنده      ، انتقال كننده  تهيه
دهنـده     شـخص وام   ،802كننده، شركت پخش سراسري، بـستانكار         توزيع
 ؛آور خـانواده، پـدر، دايـه         نان ؛798دار    رخرج، خزانه  ماد ؛ كارپرداز ؛784

  كننده پشتيباني
  دار چي، صاحب رستوران، مادر، خانم خانه ، مهمانخانهغذادهنده



     
 

 عاريـه دادن، قـرض   ؛781، آوردن، انتقال دادن، دادن تهيه كردن  ]فعـل [
 فراهم كـردن، تـدارك      ؛ توزيع كردن، پخش كردن    ؛784دادن، وام دادن    

  نداختنديدن، راه ا
، دوباره پر كردن، جبران كردن، پركردن، بـاك         تجديد محتوا كردن  

   آب انداختن ؛را پركردن، مجدداً بار كردن
  793فروش  ،669آمادگي  ،632انبار  ،629وسيله ، 301غذا  �
  

   اتلاف634
، تضييع، اسراف، تفريط، استهلاك، فرسايش، سايش، خسران اتلاف ]اسم[

 ؛ افــساد؛655 زوال ،655 آســيب ؛815ي  ولخرجــ؛655، اضــمحلال 772
   فاضلاب، اگزوز ،641ضايعات، زباله، آشغال 

كـار،    اسـراف  ؛كننـده، هدردهنـده     آميز، ضايع   ، افراط كننده  تلف ]صـفت [
  655يافته   زوال◄شده، ضايعاتي   تلف؛655 ساينده، فرساينده ؛815ولخرج 

دن، تبـاه   ، ازبين بـر   )كردن(، ضايع كردن، هدر دادن      تلف كردن  ]فعل[
 بـالا كـشيدن، خـوردن       ،673 مصرف كردن، استفاده كردن      ؛165كردن  

 مـستهلك  ؛ ولخرجي كردن، دور ريختن، تفريط كردن، وقت كشتن ؛301
  655كردن، ساييدن، فرسودن 

شـدن، زوال   ) تبـاه (، ازبين رفتن، ضـايع      )شدن(، هدر رفتن    تلف شدن 
  2 نيست شدن ،655يافتن 

  815ولخرجي ، 772خسران  ،675 سوء استفاده ،673استفاده  �
  

   كفايت635
 مقـدار درسـت،   ؛ ضرورت؛، بسندگي، كفاف، تكافو، اكتفا    كفايت ]اسم[

 نمـرة  ؛انـدازة ضـروري   هنصاب، حداقل مورد نياز، بس، ب اندازة كافي، حد 
 مقبوليـت،   ؛828، خودكفايي، استغنا، رضـا، رضـايت        863نيازي   بي ؛قبولي

 ،694، ارزش، قابليت، لياقت، مهارت       شايستگي، سزاواري  ؛اسباب رضايت 
  637 فراواني، وفور ؛24 مناسبت ،694استعداد 

 فول،  ؛اندازه، بسنده    به ؛54، بس، مكفي، وافي، تكميل، كامل       كافي ]صفت[
 قابـل  ،828كننـده   بخش، راضـي  كننده، رضايت   قابل قبول، قانع   ؛تاخِرخِره

، 32نگفـت، فـاحش      شايگان، مشبع، بليـغ، ه     ،637 زياد، زائد    ؛644تحمل  
   637 وافر،637 فراوان ؛ بسا؛جزيل

، بس بودن، كفايت كردن، جواب دادن، راضي كردن        كافي بودن  ]فعـل [
اندازه بودن، تكميـل      را فراهم كردن، به     نصاب رسيدن، حداقل لازم      به ،828

  ، نمرة قبولي آوردن، امتياز آوردن54بودن، كامل شدن 
واستن، اختصار كردن، راضي شدن،     ، بسنده كردن، بيشتر نخ    اكتفا كردن 

  828سير شدن، پر شدن، راضي بودن 
قـدر   مقدار كـافي، بـه    تعدادكافي، به   اندازة كافي، به    ، به قدر كافي   به ]قيد[

  مقدار لازم بايد، به  آنقدر، آنقدر كه؛كفايت
  800ثروت  ،637وفور  �
  

   عدم كفايت636
 محـدوديت، افـت،     ، فقدان، 105، نقص، كمبود، قلت     عدم كفايت  ]اسم[

كفايتي، عدم صلاحيت، ناشيگري، عـدم مهـارت           بي ؛33كمي، مقدار كم    
  670 فقدان آمادگي ؛695

 قحطي، خشكسالي، نابـارآوري     ؛105، تنگي، نايابي، فقدان، قلت      كميابي
   627 احتياج، نياز ؛172

 بيكفايت، نالايق، ناكارآمد،    ؛، ناكافي، نامكفي، نامناسب   غيركافي ]صفت[
  695ناشي 

، نامجهز، زپرتـي، آمـاده نـشده، مبلمـان نـشده، خلـوت،              تجهيز نشده 
خالي، نامسلح،    تنها، دست    دست ؛پوشيده، پرپرو، خالي، لخت     وپتي، كم   لخت

   سازمان نيافته، نامنسجم؛كار، مبتدي بدون آمادگي قبلي، صفركيلومتر، تازه
، 946 روزه دار    ،859زده، گرسـنه      مانـده، قحطـي     ، گرسنه شده  تغذيه  كم

  206نان، باريك  تكيده، لاغر، لاغرو، لاغرومردني، حيفِ
  190 كم جمعيت، خلوت، خالي ؛105، ناياب، نادر، قليل كمياب

، كم آوردن، كم داشتن، مجهز نبـودن، نيـاز داشـتن            كافي نبودن  ]فعل[
 كم آوردن، باكمبود مواجه شدن، كفگيـر        ؛ كم بودن، تكافو نكردن    ؛627
  سوزي افتادن  وغنر تهِ ديگ خوردن، به به

   توقع زيادي داشتن؛، گرسنگي دادن، جيره بندي كردنكم گذاشتن
  801فقر  ،627نياز  �
  

   وفور637
، افزوني، فراواني، فراخي، تكثر، كثـرت،       ▼، بسياري، زيادت  وفور ]اسـم [

 افـراط،  ؛ طغيان، سـيل ؛، خيروبركت171 نعمت، بركت ؛، اشباع104تعدد  
 ؛812 ارزانـي    ؛ بـيش ازضـرورت    ؛943دال  روي، پرخوري، عدم اعت     زياده

  توليد، دامپينگ  اضافه؛بود انبوه، انبوهه، بالا
 اشـباع،   ؛، زائد بودن، زيادي، اضافي، فزوني، افزوني، بيشي، حشو        زيادت

   مبالغه،546 اغراق ؛ زايده، مازاد؛پربودن، سرريز
 ـ   مفرط، بـيش   ؛54، پربار، سرريز، تمام، پر      104، بسيار   وافر ]صفت[ د، ازح

حد،  شمار، كثير، بي ، عديده، متعدد، بي▼ بسيار، خيلي، زياد، فراوان؛▼زائد
  اندازه، عظيم، مالانهايت  بي

آميـز،    ازحد، مفرط، افـراط     ، زيادي، اضافي، اضافه، زياده، مازاد، بيش      زائد
 فزون، ؛ غيرضروري، غيرلازم، تجملي، لوكس؛634كننده  آميز، تلف اتلاف

  مزيد، مضاف، سرريز 
، زياد،  104 بسيار   ؛▲، زائد ▲، پر، زياد، بابركت، انبوه، بس، وافر      راوانف

 شـايگان،   ؛ متراكم ؛حد، معتنابه، خيلي    نهايت، بي   شمار، بي   عديده، كثير، بي  
   مثل ريگ؛32جزيل، مشبع، بليغ، هنگفت، گزاف، فاحش 

، فراوان بودن، پرجمعيت بودن، پربار بـودن، ازآسـمان          وافر بودن  ]فعل[
 ؛171، مضاف برچيزي بودن، بركت داشـتن، ميـوه دادن           )باريدن(ريختن  

 طغيـان كـردن، سـيل آمـدن،         ؛54اشباع بودن، تكميل بودن، كامل شدن       
   بار داشتن، مضاف برچيزي بودن ؛863 سيركردن ؛350جريان داشتن 

  32افراط، بسياري، خيلي  ، بسا، بهبسي ]قيد[



  863نيازي  بي ،800ثروت  ،635فايت  ك�
  

   اهميت638
 ؛، اولويت، جديت، جدي بودن، تمايز، رجحـان، ارجحيـت         اهميت ]اسـم [

قدر، ارزش، ارج، شكوه، ابهت، بها، عظمت، مرتبه، منزلت، شـأن، اعتبـار             
، 34 برتـري    ،64، تقـدم    178 تاثير   ؛ بايستگي ؛27، درجه   32 بزرگي   ،866

   اهميت دادن، ترجيح ؛640 فايده ،866نامي  خوش
 مهمترين چيز، نگراني عمده، مسئلة حياتي، مسئلة ، اصل كار،مطلب مهم

، روز جهاني كودك، - روزِ جهانيِ؛ دستوركار، دستورجلسه؛وزندگي مرگ
 روز  ،676 فعـل    ،529، خبـر    137 بحـران    ؛سوز   آش دهن  ؛505يادآوري  
   876مخصوص 

، 5، اساس كار، اصل كار، مهمترين بخـش، جـزء اساسـي             فالاهم  الاهم
 لـُب مطلـب،     ؛644 بهتـرينِ نـوعِ خـود        ،644ن   خبرگا ؛32قسمت عمده   

   605 انتخاب ،627 نياز ؛514، معني 452موضوع 
 دانا ،690 رهبر ؛741، استثنا، سرور، بزرگ، مهتر، سالار، ارباب       فرد مهم 

 سـتاره،  ؛868، اَشـراف  34 برتـر  ،866 مرد نكونـام  ،696 متخصص  ،500
  كاري   اصل؛سوپرمن

، عمـده،  494جدي، فوتي، ضروري، اصـلي  ، بااهميت، حياتي،    مهم ]صفت[
 ممتاز، معتبـر، گرانبهـا، گرانمايـه،        ؛، بسزا، مخصوص  32شاخص،برجسته  

 ؛ عظيم، آيت، ارزنـده    ؛ بايسته ؛644معظم، عظما، امهات، اهم، عاليه، عالي       
، ارجح، اولـي، برتـرين    137موقع     به ؛كننده، حساس، تاريخي، اساسي     تعيين

 ؛213، بـالاترين  225، مركزي   156 عليّ   ؛9وط   باارتباط، مرب  ؛34، برتر   34
   64 مقدم ؛514دار   معني،640 مفيد ،627ضروري، لازم، فوتي، مورد نياز 

، 32يادمانـدني، برجـسته       ، چشمگير، قابل اعتنا، معتنابـه، بـه       قابل توجه 
 نازنين، ارجمنـد   ،644پايه، ممتاز      صاحب شأن، بلند   ؛ مغتنم ،505يادمانده    به

   گرانبها، گرانمايه؛178بانفوذ  معتبر، ،866
اي بـودن، عـددي       شمار آمدن، وزنـه     ، اهميت داشتن، به   مهم بودن  ]فعل[

يـاد مانـدن،       بـه  ؛ بايـستن  ؛بودن، ارزش داشتن، معتبر بودن، اعتبار داشتن      
 برتـر   ؛9 مربوط بودن    ،514، معني داشتن    178 تأثير داشتن    ،612انگيختن  

   455، جلب توجه كردن 920 كردن  جلب احترام،64، مقدم بودن 34بودن 
حساب آوردن، باخط زرنوشتن، جدي گـرفتن، تأكيـد           ، به اهميت دادن 

گذاشتن، تجليل    ، ارج 482 قدرنهادن، پربهادادن    ؛ اولويت دادن  ،532كردن  
 ؛197 منبـسط كـردن      ◄ بزرگ كـردن     ؛876كردن، سالروز نگهداشتن    

   ترجيح دادن ؛920 احترام گذاشتن ،546 اغراق كردن ،528اعلان كردن 
  ، داراي ارزش و اهميت شدن، اعتبار گرفتن اهميت يافتن

  741رئيس  �
  

   عدم اهميت639
 ؛ ضـرورت  ~اهميتي، فقدان ارجحيت يا اولويت،        ، بي عدم اهميت  ]اسم[

، خـواري  33، كوچكي 4جوهري   بي،515معنايي  ، بي35قدري، كهتري     بي
   10ربطي   بي،812، ارزاني 922

ز كم بها، پشيز، پول سياه، غاز، قاز، مبلغ ناچيز، انـدك،             چي ؛چيزجزيي
 چيزهـاي نادرسـت و بيهـوده و         ؛هـوا   باد ؛پاپاسي، پول خرد، پني، فلس    



     
 

   اسباب دست ؛ نوچه، نوكر، پادو؛، ملعبه، آلت دستبازيچه
شالي، كهتر، مرئوس، نوچه،    ، بيكاره، طفيلي، مرد پو    اهميت  شخص بي 
  679 شخص تنبل ◄ انگل، پارازيت، سربار ؛نوكر، پادو

اثـر، الكـي،      ، بـي  4مقـدار، بيهـوده       اهميـت، بـي     ، كم اهميت  بي ]صـفت [
 كوچـك   ؛ بازاري، آبگوشتي، ولـش    ؛، قابل اغماض  33نامحسوس، ناچيز   

 ؛معنـي   محتـوا، بـي      بـي  ؛ارزش   كـم  ،872السويه، مختصر، حقيـر       ، علي 33
 فاقـد   ؛175وش، درمعرض، دچار، مغلـوب، تحـت سـيطره، منفعـل            دستخ

  ارجحيت يا اولويت، غير ضروري
ارزش، غيـرمهم،     مقدار، بـي    ، ناچيز، جزيي، هيچ، آشغال، آبكي، بي      ناقابل

  اعتبار، پست، غث  بها، بي ، بي▲اهميت بي
 خـوار  ؛پشيزي نيارزيدن، اهميت نداشتن، مهم نبودن  ، به ناچيزبودن ]فعل[

 مالي نبودن، ناخن كوچكة كسي نشدن، ازاعتبار افتادن، خاكِ پـايِ            ؛بودن
   872كسي بودن، ارزش و اهميت خودرا ازدست دادن، حقير بودن 

بازي گـرفتن، آلـت دسـت      ، ناچيز شمردن، بها ندادن، به     اهميت ندادن 
  قرار دادن، خوار داشتن

  742خادم ، 701آساني ، 35هتري ، ك33ي كوچ ك�
  

   #640 فايده 640
 ؛، سودمندي، خاصيت، مطلوبيت، نفـع، سـود، فـيض، انتفـاع           فايده ]اسم[

 استعمال، كاربرد، مصرف،    ؛178 تاثير   ،638خواص، خاصيت، اثر، اهميت     
 حيـز انتفـاع، امكـان       ؛ مناسـبت  ،628 غنيمت، وسيله بودن     ،673استفاده  

 ربح، سـود،    ؛157 حاصل، نتيجه، معلول     ؛673كارگيري، قابليت استفاده      به
رد،      بهـره  ؛771 صرفه، نفع، منفعت، افـزايش سـرمايه         ،803هره  ب وري، بـ

  گرايي   مطلوبيت؛ افاضه، فايده رساندن، فيض رساندن، افاقه، افاده؛عوايد
گـر، يـار،    كننـده، مـددكار، يـاري    ، پشتيبان، كمـك كار  كمك ]صـفت [

  706رسان ، ياري703 ياور ◄خدمتگزار 
 ؛بخش، زودبازده   وثر، سودبخش، نتيجه  ، سودمند، داراي بازده، نافع، م     مفيد
 چنـدمنظوره،   ؛173 مـوثر، كـارآ      ؛ داراي مزايا  ؛771دار، سودآور     منفعت
   638 ، مهم703 ياور ؛كاره، كارآمد، كاري، پربار، مثبت، مثمر همه

، فايده داشتن، خاصيت داشتن، نفع داشتن، اثر بخـشيدن،          مفيدبودن ]فعل[
 سود رساندن، منفعت    ؛742ردن  ، خدمت ك  703اثرگذاشتن، كمك كردن    

 نافع شدن، افاده كـردن، افاقـه        ؛644خوردن، خوب بودن      دردي  آوردن، به 
 پربار بـودن،    ؛، بهره داشتن، مثمر ثمر بودن، سودمند شدن       )داشتن(كردن  

  بار نشستن، بار دادن به
  742خادم ، 703 كم ك،673استفاده  ،642مصلحت  ،615خيِر  �
  

  فايده بودن  بي641
 ،637، عـدم اسـتفاده، فقـدان اسـتفاده، زيـادت            فايده بـودن    بي ]اسم[

 عدم  ؛497حاصلي، اتلاف وقت، تكلف، بيهودگي، امرمحال         نتيجگي، بي   بي
   772 اضرار، خسران ؛634 تضييع، اتلاف ؛636كفايت 

   احتراق ناقص ؛بند  كار نيم؛كُشي ، وقت728، شكست شده تلف وقت
مانـد، نخالـه، درد،        تفاله، دورريز، پس   ، ضايعات، خاكروبه، زباله،   آشغال

دان،    آشـغال  ؛وآشـغال   وآشـغال، آت     آخال، آل  ؛649، كثافت   41باقيمانده  
 ؛دولنـگ ]و[ چيزدورانـداختني، النـگ    ؛قراضـه    آهن ؛دان  داني، زباله   آشغال
  كن   آشغال جمع؛634اتلاف 

، 4موضـوع، بيجـا، بيهـوده         لطـف، بـي     مصرف، بـي    ، بي فايده  بي ]صـفت [
 ؛)معنـا   بـي (معنـي      عبث، لاطائل، مهمل، يامفـت، يـاوه، بـي         ؛نخوردرد  به
ر، هـدر،      حاصل، بي   خاصيت، مذبوحانه، بي    ثمر، بي   سكه، بي   ارزش، بي   بي بـ
 آشغال، بنجـل، نخالـه،      ؛951 هرزه   ؛ لغو ؛509، دلسرد كننده    728نتيجه    بي

، آشغالي، بلااستفاده، ازكارافتاده، اسقاط، اسـقاطي، آنتيـك، دورانـداختني         
   772نامرغوب، ضايع شده 

 ؛سـكه   صرفه، بـي    وفايده، بي   نفع  آور، بي   ، بدون سود، ضررده، زيان    زيانده
  728 ناموفق ؛172باير، بي ثمر 

، استفاده نداشتن، وقـت را تلـف كـردن، كمكـي            فايده بودن   بي ]فعل[
 زحمـت   ؛نخـوردن   دردي    دردنخـوردن، بـه      به ؛172نبودن، بيحاصل بودن    
   172  سترون بودن؛634ز رفتن، تلف شدن بيخودي كشيدن، هر
، وقت خودرا تلف كردن، بيهوده تلاش كـردن، آب         وقت تلف كردن  

درهاون كوبيدن، زحمت بيخودي كشيدن، تلاش مذبوحانه كردن، ضـايع          
نتيجه كردن، آهـنِ سـرد         و بي   شدن، زحمت بيخودي كشيدن، كار بيهوده     

ه خرج لولهنـگ كـردن،     ، آفتابه خرج لحيم كردن، آفتاب     )كوبيدن(كوفتن  
 ؛دوغ زدن   تـاريكي زدن، بخيـه بـه آب         زحمت بيخودي كشيدن، سنگي به    

  نخودسياه فرستادن ) پيِ(را تلف كردن، دنبال  وقت ديگري
  728  شكست،695 عدم مهارت ،674عدم استفاده  �
  

   مصلحت642
 صواب، علاج، چـاره،     ،615، اقتضا، سياست، صلاح، خِير      مصلحت ]اسم[

 اقتـضا،  ؛915، وجـود حـق      24 مناسـبت    ؛658 درمان   ،640ه  درست، فايد 
 ،627 لزوم، حاجـت، احتيـاج، نيـاز         ،596ضرورت، ايجاب، وجوب، جبر     

 صــلاحديد، صــوابديد، استــصواب، ؛ مقتــضا،627، اضــطرار 740اجبــار 
   مجمع تشخيص مصلحت نظام ؛605بيني، انتخاب  مصلحت

حـق    ، بـه  24مناسب  شده،    آميز، مصلحتي، توصيه    ، مصلحت مقتضي ]صفت[
 سياسـي،   ؛627 لازم، موردنياز    ؛596 ضروري، واجب، بايسته، جبري      ؛913

 ؛ صـواب  ؛كننـده   آميز، استصوابي، چاره، عـلاج       سياست ،605شده    انتخاب
اقتضاي موقعيت، برحـسب موقـع، اسـتطراداً،           بنابه ؛بين، باسياست   مصلحت

  خيرانديشانه، مستلزم 
كـردن، صـلاح بـودن، شـرايط        ، مصلحت اقتضا    مصلحت بودن  ]فعـل [

ايجاب كردن، نتيجه دادن، ضروري بودن، اقتـضا كـردن، اقتـضا داشـتن،       
 باسياست رفتار   ؛ آدم خود را شناختن    ؛627 نياز داشتن    ،596ايجاب كردن   

  كردن 
  727اميابي  ك،673استفاده  ،644خوبي  ،640فايده  ،615خيِر  �
  



   عدم مصلحت643
 عـدم   ◄ ناشايـستگي    ؛25ناسازگاري  ، نامناسبت،   عدم مصلحت  ]اسم[

فكـري،    سياستي، بـي     بي ؛آوري  ، زيان 138موقعي     بدوقتي، بي  ؛695مهارت  
  772 زيان، ضرر، خسران ؛بيني كوته

 ناشايست، ناسزاوار،   ؛924، خلاف مصلحت، مذموم     توصيه نشده  ]صـفت [
 نامـستحق،   ؛138هنگـام      نابـه  ؛25، ناسازگار   25، نامناسب   916بدون حق   

   607 غيرمقتضي، مردود ؛916حق فقدان 
، 499، اَبلـَه    499خرد    بين، بي   نيانديش، بيفكر، كوته    ، مصلحت سياست  بي

  699تزوير  ، بي481فكر  كوته
، درست نبودن، شرايط اقتـضا نكـردن، صـحيح          مصلحت نبودن  ]فعـل [

 ضرر زدن، بـدي     ؛641فايده بودن     نبودن، اثري نداشتن، كمكي نكردن، بي     
 مـصلحت   ؛700دردسر انداختن، سخت بودن       ركردن، به  گرفتا ،645كردن  

   607 ندانستن، تصويب نكردن، رد كردن
  731ت كفلا، 702ممانعت ، 700دشواري  �
  

  صفات خوب انسان:  خوبي644
سن،   ،866نامي    ، خوش 766 شهرت   ،866، نيكويي، اعتبار    خوبي ]اسم[  حـ

 ؛، كرامـات   مكارم، محاسن، خوبيهـا، الطـاف      ؛تعالي، صفات خوب انساني   
، نيكوكـاري،   703، كمك   781نيكي، احسان، بخشش، كرم، لطف، دهش       

، دولـت، اقبـال،     ]615 خير و سـعادت      ◄خوبيهاي دنيا    [؛897نيكخواهي  
سن        ،615سعادت، خيـر      ؛615 كيفيـت، مرغوبيـت، لطافـت، مزيـت، حـ

   34، برتري 34 مزيت ؛826بخشي  لذت
گان، اعيان، عجايب، گـروه     ، نخبگان، برگزيدگان، منتخبين، زبد    خبرگان

 ؛937 انسان والا    ؛868 طبقة حاكمه    ،638ويژه، مردمان عاليرتبه، فرد مهم      
   كاهن؛ علوي، سيد؛گزيده، برگزيده

، نابغه، اعجوبه، شاگرد اول، تيزهوش، استثنايي، فـوق      بهترينِ نوعِ خود  
ــرد مهــم  ــة كمــال ،638العــاده بااســتعداد، ف  ؛694 شــاهكار ،646 نمون

 ؛ پهلوان، جهان پهلوان   ؛890ن، ركورددار، پرفروش، بت، عزيز      ركوردشك
   638 مهمترين بخش ؛نور  نورعلي؛طرفه، نادره، ابوالعجايب

، حـسنه، خـوش،     923 سـتوده، پـسنديده      ؛34، خوب، برتـر     نيكو ]صفت[
، والا، پرهيزگار   929 بزرگ، سلطنتي، شريف     ؛مستحسن، نكو، نيك، نيكو   

، 935گنـاه    بـي ؛ هژيـر، بـر، بـه   ؛اكلاس ب؛824 خوشبخت، خرسند   ؛933
، ▼ اسـتثنايي، ممتـاز    ،615 عالي، نغز، درجه يك، اعلـي        ؛933پرهيزگار  

 بهتـر، اولـي، خـوبتر،       ؛615نفيس، فاخر، مرغوب، مطبوع، بـديع، خـوب         
  نيكوتر
 بالا، اسـتثنا، بلنـد، تـك،        ؛، استثنايي، ممدوح، متعالي، غايتِ خوبي     ممتاز

 ،866شـده، مـشهور        شناخته ؛ سالار ؛▲كو حسابي، خوب، ني   ؛859مطلوب  
   32 برجسته ؛528معروف 
 نخبه، زبـده، برگزيـده، گزيـده، منتخـب،          ؛، قهرمان، ركورددار  بهترين

   بهينه، بي همتا؛ باكلاس، نادر،605شده  دستچين، انتخاب
، ▲ اسـتثنايي، ممتـاز    ؛مايه، نازنين، ارزشمند، نـادر، نـادره        ، گران ارزنده

   615ارزشمند :] محيط انسان [؛615 اعلا ◄يك، ترَازاول  درجه
  30، قابل قبول، غير استثنايي، متوسط قابل تحمل

 ؛ قبول شـدن   ؛، محاسن فراواني داشتن، نيكويي كردن     خوب بودن  ]فعل[
 كيفيت داشـتن، مرغـوب بـودن، مزيـت     ؛34ازآسمان افتادن، برتر بودن     

  915 حق بودن ؛615داشتن، خِير داشتن 
 خوبي كردن، لطـف كـردن،       ؛ردن، ارتقا دادن  ، تهذيب ك  خوب كردن 

   654 كيفيت را بالا بردن، بهتر كردن ؛897حسن نيت داشتن 
، گراني  727كاميابي   ،696ارشناس   ك ،694مهارت   ،642مصلحت   �

  897خواهي كني ،864شگفت  ،846سليقگي   خوش،841 زيبايي ،811
  

  صفات بد انسان:  بدي645
 ـ  [ ؛، پستي بدي ]اسم[ ، 934 شـيطنت، خباثـت، شـرارت        ]:سانيصفات بد ان

، بددهاني،  930بدجنسي، بدخويي، موذيگري، بدكاري، تبهكاري، نادرستي       
ناسزاگويي، فحاشي، هرزگي، سوءنيت، نـاقلايي، بـدطينتي، نـاجوانمردي،          

 ؛ اسـائه، بـدي كـردن   ؛872 حقارت ◄ناجنسي، دافعه، فرومايگي، رذالت    
 ،655، فساد، خرابي، آسـيب      ، زشتي، كثافت  ]:616 شر   ◄بديهاي محيط   [

   بدآمد ؛616 شر ◄مضرت، ضرر، گزند، عيب 
 فاسق، بدذات، بدكار،    ،816، فرومايه، خسيس    934، پست، فاسد    بد ]صفت[

، خبيـث، داراي    954شـكن     ، مـوذي، تبهكـار، قـانون      934بدجنس، شرور   
، ناجنس، بدرگ،   938سوءنيت، ناقلا، بدطينت، آبزيركاه، ناجوانمرد، نامرد       

  616وباطل، مضر   عاطل؛847تربيت  ادب، بي  بي؛ بده؛ذاتبد
آور،    چنـدش  ،888زده، نفرت انگيـز       ، وقيح، تهوع آور، وق    ناخوشايند

  854 ترسناك ؛867بدنام 
شده، مستحق توهين، ملعـون، رجـيم،         ، لعنتي، لعين، نفرين   سزاوار لعنت 

  شده  رانده
 ؛827، آزردن   ، ضرر زدن، صدمه زدن، آسيب رساندن      بدي كردن  ]فعـل [

 بـد   ؛كسي، بد كـردن     ، بد كردن به   )داشتن(كردن  ) چيزي(آهنگِ كسي   
 ازشكل طبيعي خـارج     ،655بودن براي كسي، مجروح كردن، آسيب زدن        

، 914 شيطنت كردن، مورد ظلـم قـراردادن         ؛951 فاسد كردن    ؛655كردن  
   898را خواستن   بدي كسي،827عذاب دادن 
 ازشـكل   ،655ح كـردن، آسـيب زدن       ، برايش بد بودن، مجرو    بد بودن 

اي    فايـده  ؛811 خـرج برداشـتن، گـران بـودن          ؛655طبيعي خارج كردن    
   641نداشتن، بيفايده بودن 

   898بدخواهي  �
  

   كمال646
آل، معـصوميت، خطاناپـذيري، بلـوغ، پختگـي، رشـد،             ، ايده كمال ]اسم[

 بـرژي،   نقص بودن، فرارسـايي،      كامل و بي   ؛رسايي، استغنا، والايي، تمامي   
 فرزانگي، صفات فاضـله، معرفـت، فـضل، حكمـت،     ؛34تماميت، برتري   

   اعلي درجه؛841 زيبايي،694 مهارت ؛498بينش، فضيلت، خرد 
 سرمشق،  ؛ شاهكار آفرينش  ؛937، اسوه، ابرمرد، انسان والا      نمونة كمال 



     
 

تمام معنا، عـالي، درجـه يـك،          ، كامل،تمام و كمال، به    عيار  تمام ]صـفت [
 ايدآل  ؛669 پخته، بالغ، بالغه، رسيده      ؛غايت كمال، تام    درمنتهاي كمال، به  

 مطلق، خـالص، سـاده      ؛ معصوم، منزه ازگناه   ؛، آرماني، كلاسيك  )آل  ايده(
   864آور   شگفت؛52، تمام، دست نخورده 44
ونقـص، سـالم، درسـت، صـحيح، يكجـا،       عيـب   بـي نقـص،  ، بيعيب  بي

   منزه، پاكيزه، پاك، تميز ؛ پخته؛هنجار  به؛52نخورده  دست
 تكميـل كـردن، كامـل    ؛حد كمال رسـاندن    ، به كمال رساندن   به ]فعل[

 رسيده كردن، آماده    ؛725پايان رساندن، انجام دادن       كردن، تمام كردن، به   
   669 كردن
عيب شـدن، كامـل شـدن،         ي شدن، بي  ، پاك شدن، بر   كمال رسيدن   به

   كمال داشتن، منزه بودن، آخر چيزي بودن؛كمال يافتن، منزه شدن
  937انسان والا  ،864شگفت  ،841زيبايي  ،650تندرستي  �
  

  فقدان كمال:  نقص647
، كاستي، نارسايي، 55، خدشه، نقصان 495، فقدان كمال، خطا   نقص ]اسـم [

، 17 نـاهمگني    ؛▼ شائبه، نقيصه، عيب   ؛حد كمال نرسيدن    اشكال، ايراد، به  
 ؛ خرابـي، خـرده، صـدمه      ؛636 عدم كفايت    ،627 نياز   ،670ماندگي    عقب

 ؛661پـذيري    آسـيب ؛55كاهش، كمبود، كمي، كامـل نبـودن، نقـصان        
   35كهتري 
 ؛495، نقص، شائبه، شايبه، نقيصه، خدشه، علت، كمبـود، نـاميزاني            عيب

 ،845 لكـه    ؛201ردگي، شـكاف    تَركَ، مو، خشَ، خراش، ساييدگي، خـو      
 جراحت، آسيب، صـدمه،  ؛842 ننگ، چيز زشت   ؛649لك، رنگ، چرك    
   عيوب ؛ نيازمندي؛651خرده، خرابي، زخم 

 ؛17دار، مخدوش، ناصـاف، نـاهمگن         ، بدون كمال، خدشه   ناقص ]صـفت [
 آسيب پـذير    ؛695شده    معيوب، عيبناك، ناتمام، نيمه تمام، سوراخ، سمبل      

 داغـان،   ؛شده، مستعمل    استفاده ؛845دار    خورده، لكه   ستزده، د    دست ؛661
 ؛ ناپختـه  ؛ جايزالخطـا  ؛655 فرسـوده    ،655يافته    ديده، ساييده، زوال    آسيب
سيرت،    بي ؛ پوك، خالي، پوچ   ؛726 معلق، ناتمام    ؛الاعضا، عليل، ابتر    ناقص

ريختـه    هـم   ديده، لَنگ، ناميزان، نامتقارن، بـه        ضربه ؛916مظلوم، بدون حق    
  55 ناقص ◄ ناكامل ؛246

، عيب داشتن، ناقص بودن، جاي بهبود داشتن، اشكال نقص داشتن ]فعل[
 ناقص شدن، ؛307وايراد داشتن، كم آوردن  ، عيب726داشتن، ناتمام ماندن 

  55نبودن، كسري داشتن، نقصان يافتن   كامل؛خط برداشتن، خراشيده شدن
  845 معيوب كردن ◄ ناقص كردن 

   55 ناقص ◄) كامل نبودن ( نقصان،845ه كل �
  

   پاكيزگي648
، نظافت، طهارت، تميزي، پاكي، صـفا، تـازگي، نزهـت،     پاكيزگي ]اسم[

 ؛44 خلـوص    ؛950 طهـارت، عفـت      ؛ سـفيدي، صـيغل    ؛تطهير، تنظيـف  
  بري   پلشت؛658بهداشت، پيشگيري 

زدايـي،    تكـاني نـوروز، گردگيـري، چـرك         ، پاكسازي، خانـه   شستشو
 تطهيـر، غـسل،     ؛ورو   جاروكشي، جاروپارو، رفـت    گندزدايي، باد گرفتن،  
 تصفيه، پاكسازي، گزينش    ؛ استريل كردن  ؛ تنقيه ؛تغسيل، تصفيه، پالايش  

 تنقيح،  ؛ ماشين لباسشويي  ؛ آبمالي، آبكشي  ؛شويي   خشك ؛605 انتخاب   ◄
  843پيرايش، زيباسازي 

نمـاز،     وضو، مسح، غسل، تطهيـر، دسـت       ؛، آبتني، حمام، دوش   استحمام
   ▼ حمام، محل شستشو؛ آبمالي، غرغره، استبرا؛مس، تيمم

زن، دستـشويي،     ، حمـام، گرمابـه، سـونا، جكـوزي، آب         محل شستشو 
   حمام عمومي، خزينه، تابخانه؛649آب  به توالت، دست

كننده، مادة شوينده، ديترجنت، شامپو، پودر لباسشويي،  ، مادة پاكصابون
لن، بتــادين،  محلــول ضــدعفوني كننــده، دتــول، ســاو؛گــرد رختــشويي

 واجبـي، نـوره، كـرم       ؛ خمير ريش، خمير دندان    ؛ آمونياك ؛سپتيك  آنتي
   خاكستر ؛ پودر رختشويي، تايد، وايتكس؛موبر، موم

انداز، اسفنج، ليف، كيسه، برس، مـسواك،         ، جارو، خاك  وسيلة نظافت 
 پارچـة   ◄كـن، گـردروب، پارچـة گردگيـري           پاك  جاروبرقي، ماهوت 

   تشت؛ پارو؛▼نظافت
گردگيري، دستمال كاغذي، حولة    ) كهنة(، حوله، پارچة    ة نظافت پارچ

  صورت، تنظيف، تنزيب 
شـور، ظـرف شـور،        ، رفتگر، سپور، جاروكش، گازر، لباس     چي  نظافت
كش،   بان، دلاك، كيسه    دار، گرمابه    حمامي، گرمابه  ؛شويي   خشك ؛واكسي
  شويي  شوي، سپيدكار، خشك رخت) جامه (؛سلماني

نـزده،   شور، تميز، دسـت  شده، آب  منزه، شسته، شسته ، پاكيزه، پاك ]صفت[
 طاهر، مطهر، منزه، ؛ پرداخته، سترده، زدوده؛آلايش براق، طاهر، نظيف، بي

شـده،    شـده، تـصفيه      پـالوده، پـالايش    ؛935گنـاه      مبرا، بـي   ؛مهذب، مباح 
 زكي، نزيه، مروق،    ؛44، غيرمخلوط   44، صافي، ساده    44تقطيرشده، خالص   

  مصفا، اطهار 
، بهداشتي، تميزكننده، ضدعفوني كننـده، شـوينده، زداينـده،          كننده  اكپ

  بر  گندزدا، پلشت
كـشيدن، آب زدن، غـسل كـردن، بـرق            ، شُستن، آب  پاك كردن  ]فعل[

 بردن، سـتردن، زدودن، تراشـيدن،       ؛انداختن، اتو كردن، گردگيري كردن    
 تـصفيه   ؛ تنقـيح كـردن    ؛برداشتن، محو كردن، منزه كردن، تميز كـردن       

 غـسل كـردن، طهـارت گـرفتن، وضـو           ؛كردن، پالودن، پالايش كردن   
 ؛ رفتن، جاروكردن، روبيدن، روفتن، آبپاشي كردن، آبجارو كردن     ؛گرفتن

   تروخشك كردن ؛ناخن زدن
 ختنـه   ؛ دود دادن، بخور دادن، سوزاندن، اسفند دود كردن        ؛تطهير كردن 

   غبارروبي كردن؛كردن، سنت كردن
   742خادم  ،652گوارايي  �



  
  آلودگي.  ناپاكي 649

، 51، نجاست، آلودگي، آلايـش، فـساد        ▼، كثافت، چرك  ناپاكي ]اسـم [
 آشـغال   ؛930 ادبار، نادرسـتي     ؛951عفتي     بي ؛616 پليدي، شر  ؛651عفونت

  ▼ لجن، گنداب،641
 ؛425 رنـگ    ؛888 ننـگ    ؛ لك، پيس، پلشت   ،845، نجاست، لكه    چرك
  302مدفوع 
 ؛لجـن، مـنجلاب، آب ظرفـشويي   آب، فاضلاب، سـپتيك،     ، پس گنداب
  255 حفره ◄ چاه ؛351، كانال 350 نهر ؛آب فاضل

، مستراح، دستشويي، دبليوسي، توالت، آبريزگاه عمـومي،        دست به آب  
  موال 

، سينك آشـپزخانه، راه آب، مجـراي فاضـلاب، اگـو،            محل فاضلاب 
  641دان، آشغال  داني، زباله دان، آشغال  آشغال؛آبشي، منجلاب

 كثافت، چرك، خبيث، شرور، پليـد، ملحـد، محـارب           ،شخص كثيف 
  الارض، خوك، دزد باخدا، مفسد في

نكشيده، آغشته، ناشور، تيره، آلوده، مـتعفن، نـاگوارا           ، آب ناپاك ]صـفت [
   951عفت  ، تباه، بي980تقوا   بي،616 پليد ؛43، ناخالص 397 بدبو ،653

ه، نارفتـه،   ، ملوث، آلوده، نجس، چرك، چركين، آردي، گردگرفت       كثيف
 ؛ ادراري؛آلود، لچـر   آلود، ريم    چرك ؛347 تيره، گلي، لجني، باتلاقي      ؛پليد

   61 بهم ريخته، آشفته ؛اخي، اخ
، كثيف شدن، گرد گرفتن، كپك زدن، فاسد شـدن،          كثيف بودن  ]فعـل [

  51تجزيه شدن 
، آغشتن، آلودن، آلوده كردن، آلاييـدن، خـاكي كـردن،           كثيف كردن 

حرمتي كـردن، بـي        بي ؛655 كردن، مجروح كردن      زخمي ؛دار كردن   لكه
   980تقوا بودن  عفت كردن، بي

   655زوال  ،653ناگوارايي  ،651بيماري  �
  

   #650سلامت .  تندرستي 650
، سلامت، سلامتي، صحت مزاج، عافيت، بهداشـت، بنيـه،       تندرستي ]اسم[

 ؛658 بهداشـت، پيـشگيري   ؛174، طراوت، شـادابي  162استقامت، قدرت  
 ؛658 شفا، بهبود، بهبودي، درمـان       ؛652 سلامت غذا، گوارايي   ؛يت بودن ف

  817وضعيت جسمي، حال، احوال، خوي 
، 174، تندرست، سلامت، سرحال، قبـراق، روفـرم، شـاداب           سالم ]صـفت [

، 162، رشـيد، تنومنـد      162بنيـه، قـوي       صحيح و سـالم، روبـراه، خـوش       
  652 بهداشتي، گوارا ؛المزاج احوال، صحيح خوش

   شكوفا شدن؛، تندرست بودن، سرحال بودنسالم بودن ]فعل[
  656  بازسازي،652گوارايي  ،646مال ، ك376لذت  �
  

  ضعف جسماني.  بيماري 651
بنيگـي،   ، بيحـالي، بـي    ▼، ضـعف، ناخوشـي    ضـعف جـسماني    ]اسم[

نـداري، كـسالت، ابـتلا، ناسـلامت،          ناتندرستي، سستي، ناتواني بدني، حال    

عليلي، درد، دردمندي، رنجوري، حـساسيت، بيمـاري،        ناسلامتي، ناسالمي،   
اشـتهايي، نقاهـت،       بـي  ؛ هيپوكونـدريا  ؛ ناراحتي مزمن  ؛ آلرژي ؛▼مرض

  بيمارخيزي
، بدحالي، علائم، علائم بيماري، علائم اعلام شدة بيمار، سـمتوم،           ناخوشي

تب، درد، لـرز، تـشنج، لقـوه، شـوك، حملـه، تهـوع،         : سندروم، نشانگان 
، بيهوشي، اغما، سرگيجه، دوار، منگ بـودن، عـرق          )وهغش(پيچه، غش     دل

اشتهايي، يبوست، اسيدوز، آفْت، بار، آبـسه، آلـرژي، آمبـولي،             كردن، بي 
خوني، تنش، استرس، ناركوز، نارسايي، خيـز، استـسقا، اتـساع،             آنمي، كم 

 ،655 از دسـت دادن سـلامت، زوال     ؛احتقان، ناسور، اِدم، اورمـي، اعتيـاد      
   بيحسي، خواب رفتگي ؛163معلوليت، ضعف 

 ؛به، مريضي، ابتلا، ناعلاجي     نظمي، علت، عارضه، مبتلا     ، بيماري، بي  مرض
 بيماريهـاي   ؛ سوء تغذيه، مرض بدخيم، امـراض عـصبي        ؛مرض مادرزادي 

، بيماري بـومي، بيمـاري      )ساري(گير، امراض مسري      واگير، بيماري همه  
  ليسم، پلاسموديوم  بوتو؛949 اعتياد ؛ بعد از بيماري، نقاهت؛گرمسيري
، ▼ سـرايت  ؛ پاندميك ؛گيري  ، انتشار، همه  176، فراگيري، شيوع    اپيدمي
   ناقل بيماري؛659 بلا، آفَت ،659 طاعون، ماية هلاك ؛انتقال

 ميكـرب   ؛، سرايت، انتقال، مسري بودن، واگير، آلودگي، تعفـن        عفونت
 ؛ مسموميت، مـسموميت خـون، سپـسيس       ؛ ويروس، باكتري، باسيل   ،659
اري عفوني، ديفتري، كزاز، سياه سرفه، سرخك، فلج اطفال، پوليو، فلج           بيم

 ؛شل حاد، اوريون، وبا، سرخجه، يرقان، هپاتيت، ايـدز، تيفـوس، تيفوئيـد            
   آميب، بروسلا ؛توكسوپلاسموز

   ددت؛ پشة آنوفل؛، تب نوبه، تب راجعهمالاريا
و ، اسـهال    302روش، مـدفوع      روي، بيـرون    ، ديـسانتري، بيـرون    اسهال

   وبا، الِتور، اسهال خوني؛استفراغ، پيچش، كوليت
، تهوع، استفراغ، نفخ، ترشا، زخم معده، ورم روده، كوليت،          سوء هاضمه 

  زخم اثناعشر، يبوست، نارواني، مسموميت غذايي
ريزش بيني، سينوزيت، آسم،      ، سرفه، سرماخوردگي، آب   بيماري تنفسي 

وسك، لارانژيت، آنـژين،    ذات الريه، پنوموني، گلودرد استرپتوككي، خر     
  برونشيت، آنفولانزا 

، تپش، حملة قلبي، )قلبي(، آنژين پكتوريس، آنژين صدريبيماري قلبي
  ، سكته، ايست قلبي، بيماري عروق قلبي)آنفاركتوس(انفاكتوس 
  ، هايپرتنژن، اسپاسم، اتساع شرايينفشارخون

  ، توبركلوزيس، بيماري باريك، توبركولوزسل
خيم، سـرطان پوسـت،       ده، رشد سرطاني، تومور خوش    ، تومور، غ  سرطان
  ...سرطان معده،  ملانوم،

، خارش، اگزما، بثورات جلدي، جوش صورت، آكنـه،         بيماري پوستي 
خال، آفـت دهـان، مـاده،     سوز، كورك، دمل، غده، تاول، زگيل، تب  عرق

 مخملـك، سـرخك، سـرخجه، آبلـه         ؛ جذام، برص  ؛گرفتگي، آكله   آفتاب
ــان ــ؛مرغ ــه، كچل ــرب آبل ــةگاوي،  ؛ي، ج ــةطيور، آبل ــيري، آبل  آبلةش

  آبلةگوسفندي 
  ، امراض مقاربتي، سيفليس، سوزاك، ايدز، آتشك بيماري مقاربتي



     
 

، آرتـروز،   ▲ عفونـت  ◄، امراض عصبي، بيماري عفوني      سايربيماريها
زدگي، آلزايمر، باد فتق، بادِ سرخ، آپانديسيت، آپانـديس، آويـزه،             آفتاب

اس، مولتيپل    بري، بواسير، غمباد، گواتر، ام      سم، برِي اِبولا، اسكوربوت، الكلي  
  ...اسكلروز، 

شـدگي،    شـدگي، لـه      خراشـيدگي، پـاره    ،655، بريدگي، جراحـت     زخم
 ضرب، آسـيب،    ؛ كوفتگي، كوب  ؛شدگي، كوفتگي، ريش، التهاب     سوراخ

 ؛خفيف، شديد :  سوختگي، درصد سوختگي، درجة سوختگي     ؛صدمه، جرح 
 دمل، ميخچـه،    ؛نريزي، خونريزي داخلي   خو ؛ شكستگي، دررفتگي  ؛شوك

   253، ورم ▲غده، بيماري پوستي
 جنـون گـاوي، تـب برفـي،         ؛ هاري ؛، بيماري دامي  بيماري حيوانات 

   آنفولانزاي مرغي؛آبلةگاوي، آبلةگوسفندي، مشمشه
 ؛ مسلول، مسموم  ؛، مريض، ديوانه، معلول، بستري، ناخوش     شخص بيمار 

   363شده  كشته مقتول، ؛655مضروب، مصدوم، مجروح 
، پــاتولوژي، تــشخيص، تــشخيص طبــي، ديــاگنوز، شناســي آســيب
، راديـوگرافي،   461 آزمايش طبي، آزمـايش      ؛شناسي، پاراكلينيك   ويروس
برداري اشعة ايكس، آنژيوگرافي، آندوسكوپي، اديومتري، اسـكن،          عكس

ــسفالوگرافي،  ام ــوگرافي، الكتروكــارديوگرافي، الكتروآن آرآي، الكترومي
  في ماموگرا

، بيحـال، نـاتوان،   163، ناخوش، ناتندرست، رنجور، ضعيف     ناسالم ]صفت[
آلـود،    زده، تـب     تبـدار، تـب    ؛827 دردمند، ناراحت    ؛رنگ پريده، متشنج  

احوال، اسهالي، ناسور، آزرده،      ولاش، بادبادي، ناخوش     آش ؛ملتهب، تبناك 
   ناقل ؛العضو  ناقص؛عقيم
 عـاجز،   ؛▼مـرض مـشخص     لا به ، بستري، مريض، مبتلا، دچار، مبت     بيمار

 مجـروح، زخمـي، شـوكه، مـصدوم،         ؛علاج ناپذير، درحال موت، مردنـي     
 رنجور، دردمند، ناتوان، عليل، معلول، غر، ضـعيف،         ؛ديده  مضروب، آسيب 

 مناسب بيمـار،    ؛ آهمند، سقيم، ناسور   ؛503 مجنون   ◄ بيمار رواني    ؛داغان
  پرهيزانه 
ون، فلج، افليج، سرطاني، خ ، مسلول، مسموم، كممرض مشخص مبتلا به

   هار؛عليل، معلول، مارگزيده، يبس، مصروع
 بـومي،   ؛▼ناپـذير، نـاعلاج، مـسري       ، لاعلاج، درمـان   صفات بيماري 

  گرمسيري، سردسيري
، واگيردار، ساري، ويروسي، ميكروبي، عفوني، باكتريايي، واگير،        مسري

   آميزشي ؛گير، اپيدميك، پاندميك همه
تلا بودن، دچار بودن، رنـج بـردن، خـوب نبـودن،            ، مب بيمار بودن  ]فعل[

 بستري شدن، دربيمارسـتان     ؛949 اعتياد داشتن، معتاد شدن      ؛طوريش بودن 
 بيمار شدن، دچار تهوع شدن، آب آوردن، آشـوب شـدن،            ؛پذيرفته شدن 

  پايين شدن   ، بالا)زدن، شدن(آبله درآوردن 
  827دردناكي  ،658درمان  ،653ناگوارايي  ،649ي كناپا �
  

   گوارايي652
 ؛126 تـازگي    ؛، سازگاري، سالم بودن، صـحت، سـلامت       گوارايي ]اسم[

 ؛ هـواي پـاك، هـواي آزاد، آب چـشمه، روغـن حيـواني              ؛خوشگواري
  650 تندرستي

 اقـدامات بهداشـتي، طـب       ؛ سـلامت، صـحت    ؛الـصحه   ، حفـظ  بهداشت
پيشگيري، واكسناسيون، پاستوريزه كردن، پاستوريزاسيون، استرليزاسيون،      

 ؛658 بهـداري، بيمارسـتان      ؛ آفتاب گرفتن، برنـزه شـدن      ؛سترون كردن 
   648 استحمام ،648پاكيزگي 

   بهداشت محيط كار؛، بازرس بهداريمتخصص بهداشت
 ؛، تـازه  )استريليزه(، سازگار، سالم، صحي، بهداشتي، استريل       گوارا ]صفت[

 ؛ مهنـا، نـاجع، نوشـه   ؛390خوشگوار، آبـدار، نوشـين، نـوش، خوشـمزه         
  ستوريزهپا
، استرليزه كـردن، سـترون كـردن، پاسـتوريزه          بهداشتي كردن  ]فعـل [

 نظافت كـردن،    ؛883 قرنطينه كردن، منزوي كردن      ؛ تلقيح كردن  ؛كردن
   648 پاك كردن

  682تلاش  ،650تندرستي  ،648يزگي كپا ،644خوبي  �
  

   ناگوارايي653
 ؛649كي   آلـودگي، ناپـا    ،651، ناسالمي، تعفن، عفونت     ناگوارايي ]اسم[

 چيزنـاگوارا، آب    ؛محيط ناسالم، خيابان پردود، باتلاق، لجنزار، اتاق خفـه        
  آلوده، نان بيات، هواي راكد

 ؛، ناسالم، ناسازگار، غير آشـاميدني، آلـوده، غيربهداشـتي         ناگوارا ]صفت[
  397 بدبو ؛]هوا[مانده، راكد، خفه  بيات، شب
   بدبو، گند، عفن؛362 مهلك، مضر، كشنده ،651، گنديده، مسري متعفن
، گنديـده،   949آور     مخـدر، مـستي    ،659كننده، زهرآگين     ، مسموم سمي
  دار آلود، سم  زهرآلود، سم؛362 كشنده ،659مهلك 

  651بيماري  ،649ي كناپا ،616، شرّ 362كُشتن  �
  

   بهبود654
 ؛، پيشرفت، ترقي، توسـعه، رشـد، بالنـدگي، پويـايي، تقـدم            بهبود ]اسم[

سـازي، عمـران، عمـارت، احـداث،           بـه  ؛سازي، ارتقا، ترفيع    هاصلاح، بهين 
زدايـي، مدرنيزاسـيون، توسـعه،         آبادسازي، آباداني، بيابـان    ؛164ساختمان  
رشـد،     روند روبـه   ؛730زدايي، خوشبختي      رفاه، محروميت  ؛843زيباسازي  

 تـصحيح، تغييـر     ؛310، ترفيـع    308، ارتقا، صعود    36رشد، تزايد، افزايش    
   658 درمان ،831 بهبود حال، التيام، افاقه، تسكين ؛656ي ، بازساز143

 مـتمم   ؛656 بازسـازي    ،656، مرمت، اصلاح، تصحيح، رفو، تعمير       ترميم
 اصـلاحيه،   ؛658 ارتودنسي، تـرميم طبـي، هنـر پزشـكي           ؛نوشتن، اصلاح 
   ▼ رفرميست◄كننده   ترميم؛31 جبران ؛الحاقيه، متمم

 ؛رش، تهـذيب، هنـر، ادبيـات      ، ادب، تربيـت، پـرو     490، فرهنگ   تمدن
داني، فرهيختگي، معلومات، بيـنش،        آداب ؛316شهرنشيني، مدنيت، تكامل    

   882 زندگاني اجتماعي، معاشرت ؛ هويت فرهنگي؛فضل
، اصلاح گرايي، اصلاحات اجتمـاعي، اصـلاحات تـدريجي،          گرايي  رفرم

  گرايي، راديكاليسم آليسم، آرمان  ايدآليسم، ايده؛اي اصلاحات ريشه



 رهنمـا،   ؛، مصلح، اصلاح طلب، مصلح اجتماعي، مصلحِ جهاني       رفرميست
 ؛ بهبوددهنـده، تـرميم كننـده، ويراسـتار        ؛690دليل، مقتدا، پيشوا، رهبـر      

  625رو   فرد مترقي، متجدد، آدم ميانه؛656دوز، تعميركار  پينه: تعميركننده
شـده،    گرفته، شكوفا، اصـلاح     ، پيشرفته، بهترشده، رونق   بهبوديافته ]صفت[

 تعميري، مرمـت يافتـه، مرمـت شـده، تعميرشـده،            ؛شده  مصحح، تصحيح 
 مرتفـع، برطـرف،     ؛ بهبودپذير، قابل اصـلاح    ؛ اصلاحي ؛656شده    بازسازي
  شده  زايل، رفع
 مترقي، متجدد،   ؛656، درحال توسعه، بالنده، بازسازي شده       بهبود درحال

 عمراني، آباداني، ؛طلبانه، رفرميست، پويا    طلب، اصلاح   متمدن كننده، اصلاح  
   متمدن، بافرهنگ، پيشرفته ؛ بهبودپذير، قابل اصلاح؛فرهنگي

بهبود گذاشتن، رفاه  ، بهبود يافتن، خوب شدن وضع، روبهبهتر شدن ]فعل[
 آدم شـدن،  ؛ پيشرفت كردن، باليـدن   ،656دست آوردن، بازسازي شدن       به

خـوب شـدن،    هم آمدن، التيام پيدا كردن، بهبـود يـافتن،             به ؛اصلاح شدن 
   بالا آمدن، بالا كشيدن ؛658درمان شدن 
، ▼، بهبود دادن، خوب كردن، ترقـي دادن، اصـلاح كـردن           بهتر كردن 

پينه كردن، تعميـر       مرمت كردن، وصله   ؛143اصلاحات كردن، تغيير دادن     
هم    به ؛648، پاك كردن    178، تأثير داشتن    147 تبديل كردن    ؛656كردن  

بندي كردن، هرس   آب؛658 درمان كردن ؛دنآوردن، بالا بردن، بالا كشي 
  كردن

   تجديد سازمان كردن،648، تصحيح كردن، تطهير كردن اصلاح كردن
   738سرپيچي ، 730خوشبختي  ،656بازسازي ، 285پيشروي  �
  

  فرسايش.  زوال 655
، افـول، سـقوط، كـاهش ارزش،        ▼، فساد، انحطاط، اضمحلال   زوال ]اسم[

 ،634سايش، اسـتهلاك، سـايش، اتـلاف         فر ؛286نقصان، نقص، پسرفت    
  نور  نورعلي؛ ازكارافتادگي؛ هوازدگي؛▼، جراحت▼ آسيب؛37كاهش 

 سـقوط، فروريـزي،     ؛165، انقراض، انحلال، انهدام، تخريـب       اضمحلال
، 361، نسخ، مرگ    2 ، نيستي، عدم  2  انقراض، نابودي  ؛51فروپاشي، تجزيه   

  37 كاهش ،634تلاف  ا؛479 بطلان، ابطال ؛165هلاك، محو، ويراني 
وجرح، ضايع كردن، تـضييع، فرسـايش، اسـتهلاك،           ، ايراد ضرب  آسيب

 ؛ صدمه، ضـرب، جـرح  ؛675 سوء استفاده    ،645 بدي   ،634سايش، اتلاف   
 آفت، بلا، فتنه، مصيبت،     ؛ ازالة بكارت  ؛772زيان، ضرر، مضرت، خسران     

 نقـص   ،647 خوردگي، زنگ، پوسيدگي، عيـب       ؛659نكبت، ماية هلاك    
647  

 ؛253 كبـودي، ورم     ؛46 بريـدگي، خـراش، قطـع        ،651، زخم   جراحت
 ؛651 مـصدوم، شـخص بيمـار    ؛آسيب، صدمه، كوفتگي، ضـرب، كـوب    

  آماس، پيله، غراش 
ديده، صدمه خورده، فاسد، ازكارافتـاده، بيفايـده      ، لطمه يافته  زوال ]صـفت [

 ؛ديده، مخـدوش، بدترشـده، پـسرفته         آسيب ؛ورورفته، پژمرده    رنگ ،641
 فاسـد،   ؛647 معيـوب، عيبنـاك، نـاقص        ؛رفتـه   خورده، آب   زده، آب   بآ

، 2 منحلـه، منقـرض      ؛934 منحط، منحرف، فاسد     ؛51متلاشي، تجزيه شده    

 افـسد، بريـده،     ؛شده، داغان    ضايع، ضايع شده، تلف    ؛، مضمحل 752منسوخ  
    391مزه، بدمزه  ترش

 زنـگ زده،    ؛پاره  پوره، پاره   پينه، پاره، پاره    ، ژنده، مندرس، وصله   فرسوده
 مـستعمل،   ؛37 كاهنـده    ◄يافته، كاسـته       مستهلك، تقليل  ؛51تجزيه شده   

 تاراج شده،   ؛برگشته   ازجنگ ؛673، مورد استفاده    127نما، كهنه، قديمي      نخ
   165، خرابه، ويرانه 165ويران، خراب 

ولاش، زخمـي،     وزيلـي، آش    ، مضروب، مصدوم، كوفتـه، زخـم      مجروح
   651 افليج، عليل، مبتلا ؛651 بيمار ،827ناراحت 
 ضـارب،   ؛898 ايـذايي    ؛634كننده    ، فرساينده، ساينده، تلف   زننده  آسيب
  684كننده  فرسا، خسته  توان؛712كننده   حمله،898كن  اذيت

 آسيب ؛، فرسودن، مستهلك شدن، پوسيدن، كهنه شدنزوال يافتن ]فعل[
 فـروريختن،  ديدن، دچار صدمه و گزند شدن، صدمه خوردن، صدمه ديدن، 

 منقرض شـدن،    ؛ پژمردن، خشكيدن، آفت زدن    ؛ناقص شدن، معيوب شدن   
رفـتن    ، پـس  37 كاهش يـافتن     ،657 عود كردن    ؛فروپاشيدن، منحل شدن  

 ؛نـاف انـداختن     ؛ ازپا درآمدن  ؛ فاسد شدن، زنگ زدن، پست شدن      ؛286
  پستي گراييدن، منحط شدن  به

كولـه كـردن،    و  ، ازريخت انداختن، كج   ازشكل طبيعي خارج كردن   
بريدن، پاره كردن، جر دادن، گسيختن، شكافتن، خط انـداختن، پيچانـدن،     

وداغان كردن، كش دادن، كج كردن، بـدقواره   تاب دادن، قُر كردن، درب    
 منحـرف كـردن،     ؛675 سوءاسـتفاده كـردن      ؛246كردن، بدشكل كردن    

   535بدآموزي كردن 
آسيب به كسي    ؛ خسارت وارد آوردن   ،845، معيوب كردن    آسيب زدن 

، آهش كـسي را     )داشتن(كردن  ) چيزي(رساندن، آهنگِ كسي    ) چيزي(
هم ريختن،     خرابكاري كردن، سابوتاژ كردن، به     ؛645گرفتن، بدي كردن    

 دستكاري كردن، فـضولي     ،695وپاچلفتي بودن      دست ؛63مغشوش كردن   
 ؛812 ارزان كـردن     ؛847 مبتذل كردن    ؛832تر كردن      سخت ؛678كردن  

   165 ، خراب كردن788دن غارت كر
، مصدوم كردن، دريدن، ناقص كردن، چنـگ كـشيدن،          مجروح كردن 

   مبتلا كردن، گرفتار كردن، دچار كردن؛ضربه زدن
، مستهلك كردن، ساييدن، خـوردن، پوسـاندن، فاسـد كـردن،            فرسودن

 هدر ،673 استفاده كردن ؛▲ آسيب زدن؛پژمردن، خشكاندن، كهنه كردن
  634دادن، تلف كردن 

  845 كهل ،832تشديد درد  ،657عود  ،649ي كناپا �
  

   بازسازي656
، ابقا، نوسازي، مدرنيزاسـيون، اعـاده، بازيافـت، تجديـد،      بازسازي ]اسم[

، )مجـدد ( برقـراري  ،31وضع اوليه، بازيافت، جبران    ، برگرداندن به  ▼احيا
 ؛31جبران  تعديل،   ؛▼ تعمير ؛787بازگشت، برگشت، استرداد    بازگشايي،  

 عـلاج،  ؛941سرگيري مناسبات، جلب رضايت، جبران مافات، دلجـويي        از
 بازپرداخـت   ؛658اعادة صحت، نقاهت، بازپروري، احيا كـردن، درمـان          

   804 ، پرداخت782دريافت تسويه، بدهي، وصول طلب، 



     
 

 نوسازي، تجديد، تازه سازي، مرمت، رفو، صـافكاري،  ،654، ترميم  تعمير
 ؛ جراحي پلاستيك  ؛ض قطعات، پنچرگيري  كردن، تعوي   كاري، درست   بتونه

  وصله، پينه، تقويت
سـازي، ازسـرگيري، دوبـارگي، نوسـازي،          ، تجديد، رستاخيز، زنـده    احيا

 ؛ احيـاي شـيميايي    ؛ تنفس مـصنوعي   ؛ نقاهت، برگشت  ؛نو   تازگي، حيات 
، 971، بهشت   ]973 اصول دين    ◄معاد  [رستاخيز، رستخيز، قيامت، محشر،     

 نـوزايي،   ؛جزا، روز حـساب، روز بازخواسـت       روزالدين،     يوم ؛124آينده  
  91 تجديد، تكراردوبار ؛]149 انقلاب ◄[رنسانس، 
 بازسـازي  ؛دوز، نجار دوز، مكانيك، صافكار، رفوگر، پاره  ، پينه تعميركار

كننده،    درمان ؛654 رفرميست   ◄كننده، مصلح     كننده، اصلاح   كننده، ترميم 
   جراح پلاستيك ،658 پزشك ؛شفادهنده

 تعميـري،   ؛، احياشـده، نوسـازي شـده، مثـل نـو          شده  بازسازي ]تصـف [
   مرتفع ؛654شده، بهبوديافته   مرمت؛اصلاحي

 بهبـود دهنـده،     ،658 تقويتي، درماني    ،685، نيروبخش   كننده  بازسازي
 ؛ذات  بخـش، ممـدحيات، مفـرح       بخش، جانبخش، فـرح     احياكننده، زندگي 

بخش، سـرنخ،      شادي بخش،   مفرح، نزهت  ؛ترميمي، مرمت كننده، اصلاحي   
منظـره،     باصفا، دلگـشا، خـوش     ؛68 نقطة آغاز    ◄كليد، ماشه، آغازكننده    

   183 وسيع ◄دلباز 
 ،685، دوباره برقرار شدن، بخودآمدن، تازه شـدن       بازسازي شدن  ]فعل[

آمدن، ]باز[جوي    رفته به   دربردن، آب   بهبود يافتن، زنده ماندن، جان سالم به      
   شدنتجديد شدن، احيا شدن، ابقا

حالت نخست برگرداندن، برگرداندن، بازگردانـدن،        ، به بازسازي كردن 
هـم آوردن، بهبـود دادن، ابقـا كـردن، در سـمت خـود ابقـا كـردن،                     به

   پس دادن، بازپرداخت كردن ؛، تجديدكردن▼ احياكردن؛فراخواندن
  ، زنده كردن، تقويت كردن، بهوش آوردن، جوان كردناحيا كردن
 علاج كردن، برطرف كردن، ازبين بردن،       ،658دن  ، درمان كر  شفا دادن 

 پرسـتاري   ؛كن كردن، خوب كـردن، معالجـه كـردن، بهبـود دادن             ريشه
   457كردن، تيمار كردن، تروخشك كردن، مراقبت كردن 

 رتـوش   ،654، اصلاح كردن، ترميم كردن، بهتـر كـردن          تعمير كردن 
  كاري كردن  كردن، صاف
تن، جبران كردن، آب رفتـه بـه   پس گرف ، باز دست آوردن   دوباره به 

جوي بازآمدن، بازيافتن، بازيافت كردن، مجدداً تـسخير كـردن، وصـول            
   773كردن، زنده كردن، صاحب شدن 

 ،685رفع خـستگي     ،658درمان   ،654بهبود   ،650تندرستي   �
  831التيام ، 787استرداد 

  
   عود657

زگـشت،  ، برگـشت، با   148 رجعـت    حال نخـستين برگـشتن،      به،  عود ]اسم[
 ؛، هبـوط 309رجوع، بازآيي، بازآمدن، پسرفت، تنزل، افت، نشيب، سقوط    

   نكس؛286مراجعه، پسرفت 
حال اول برگشتن، برگشتن، بازآمدن، عقب عقـب          ، به عود كردن  ]فعـل [

حال يـا كـار قبلـي، رجعـت كـردن،        دوباره افتادن به؛رفتن رفتن، واپس   
ت كردن، بازافتـادن، سـير       عودكردن بيماري، اف   ؛جايگاه خود بازگشتن    به

  قهقرايي كردن
   655زوال ، 148رجعت  �
  

   درمان658
 امـداد،   ؛، علاج، شفا، چاره، مداوا، معالجه، تيمار، دفـع، رفـع          درمان ]اسم[

 طبابت، معاينه،   ؛▼ دارو ◄ خواص دارويي    ؛ پرستاري، تيمار  ؛703كمك  
 ؛ استعلاج  بهبود حال، التيام، درمان يافتن،     ؛▼ويزيت، تجويز، هنر پزشكي   

  ▼ علوم پزشكي؛469 امكان ◄ چاره، گزير ؛الكسير
 اســتعمال دارو، اســتعمال، مــصرف، ؛، دوا، درمــان، داروي گيــاهيدارو

 قرص، كپسول، شربت، سيروپ، شياف، كرم، پماد، ضـماد،          ؛673استفاده  
 داروي  ؛آمپول، جوشانده، بخور، الكتروليت، انفيه، غرغره، مايـه، واكـسن         

آب زندگي، آب بقا، آب خـضر، آب جاويـدان، آب           پيري، آب حيات،    
 ؛ داروي سـنتي، سـردي و گرمـي        ؛بخـش، انـسولين      آرام ؛ اكسير ؛حيوان

   319، شيمي ▼فارماكولوژي، داروسازي، علم پزشكي
 ايمنـي،   ؛كـش    حـشره  ؛ قرنطينـه، ضـدعفوني    ،652، بهداشت   پيشگيري

 مقاومـت،  ؛كـوبي  كوبي، مايه سازي، واكسناسيون، واكسيناسيون، آبله  ايمن
 تنظيم خـانواده،    ؛ تلقيح ؛153ايمني، مصونيت، سيستم ايمني بدن، پايداري       

يـودي، كپـسول      جلوگيري، قـرص ضـدبارداري، كانـدوم، كـاپوت، آي         
 لولـه بـستن، توبكتـومي،       ؛زيرپوست، جلوگيري بـين فواصـل حـاملگي       

  وازكتومي
 محلـول   ؛بـر، مـسكن      تـب  ؛بادي  بيوتيك، آنتي   ، پادزيست، آنتي  پادزهر

سـپتيك، پرمنگنـات،    كـش، آنتـي   دعفوني، ضدعفوني كننده، ميكروب   ض
اكسيژنه، كلر، مركـوركرم، دواگلـي، يـدوفرم،     ساولن، دتول، بتادين، آب 

  ژ .ث. واكسن، ب؛ آسپيرين، استامينوفن؛اتانول، الكل سفيد
 خلـط   ؛، ملين، روغن كرچك، تنقيه، شير منيزيـوم       خلط آور . مسهل  

  آور، اكسپكتوران
 نيـروزا، داروي تقـويتي، شـربت        ،612، داروي محـرك     دهكنن  تقويت

بخـش،    آور، مفرح، حيات    نيروبخش، تونيك، داروي مقوي، معجون، نشاط     
   ماسك ؛ دوپينگ؛شفابخش، ويتامين، ويتامين ث، اسيدآسكوربيك

 ؛بخش  ، ناركوتيك، مواد، ترياك، هروئين، مورفين، آرامش      مواد مخدر 
زا،    مواد توهم  ؛جوانا   گراس، ماري   حشيش، علف،  ؛ترياك، افيون، خشخاش  

   949، مستي 301 تلخي، مشروب، نوشيدني ؛949 اعتياد ؛دي اس ال
   357  چربي، پيه، روغن؛658، پماد، ضماد، كرم مرهم

 نـوار، بانـد، چـسب       ؛، گاز استريل، تنزيب، پنبة ئيدروفيل     پوشش طبي 
 ؛سردبند، كمپرس آب گرم، كمپرس آب         زخم، مشمع، گچ، تامپون، بيضه    

  آتل
، تشخيص، بررسـي    ▼، طبابت، طب، پزشكي، علوم پزشكي     هنر پزشكي 

ــاليني، معاينــه، ويزيــت، تجــويز، چــاره   ؛انديــشي كلينيكــي، بررســي ب
ــدان ◄كــشي  دندانپزشــكي، ارتودنــسي، عــصب  پيراپزشــكي، ؛256 دن



 طـب سـنتي، طـب سـوزني،         ؛ شكسته بندي، مامايي، حجامـت     ؛اپتومتري
  ي  بازپرور؛دندانسازي تجربي

 پيوند عضو،   ؛، حجامت )كردن، كشيدن (، عمل، بخيه، بخيه زدن      جراحي
 ؛ بيهوشي، بيهوشي موضعي، بيحسي، بيهوشي كامل      ؛ قطع عضو  ؛پيوند اعضا 

  پس   باي؛جراحي پلاستيك، ايمپلنت
 كمكهاي اوليه، تزريق، بانداژ، باندپيچي،      ؛، مراقبت پزشكي، درمان   تراپي

درمـاني،    درمـاني، هيـدروتراپي، آب       شـيمي  ؛پاشويه، انفوزيون، اورژانس  
  تراپي، ترموتراپي، گرمادرماني  درماني، اكسيژن برق

كلينيك، مطب، بهـداري،      ، كلينيك، مريضخانه، درمانگاه، پلي    بيمارستان
 ؛بهزيستي، تيمارستان، خانـة سـالمندان، دارالـشفا، شـفاخانه، آسايـشگاه           

 بيمارسـتان دولتـي،     ؛خانه  تيمارستان، بيمارستان رواني، دارالمجانين، ديوانه    
 ؛ آزمايـشگاه تـشخيص طبـي      ؛ آمبـولانس  ؛خصوصي، تـأمين اجتمـاعي    

هاي ويـژه، اتـاق بهبـودي،     يو، بخش مراقبت  سي  هاي بيمارستان، آي    بخش
  اورژانس 
، طبيب، حكيم، پزشك عمومي، جراح، متخـصص، پيراپزشـك،          پزشك

 طبيبـان،    اطبـا،  ؛پزشـك، دندانـساز      دندان ؛ انترن، رزيدنت  ؛پزشك معالج 
  پزشكان 
 عطـار،   ؛ داروخانه، دواخانـه، دراگ اسـتور      ؛، فارماكولوژيست داروساز

  دكتر علفي 
 سـاير خدمـة     ؛ورز، نرس، سيستر، سرپرسـتار، متـرون        ، بهيار، به  پرستار

زن، فـصاد،      تزريقـاتي، تزريقـاتچي، آمپـول      ؛بيمارستان، راننده آمبولانس  
   زن حجام، رگ

 ؛ول، بادكش، سرنگ، ماسـك، مكنـده      ، وسيلة طبابت، آمپ   وسايل طبي 
، اتوسكوپ، اتوكلاو، اديومتر، اسكن     )برانكارد(وسايل بيمارستان، برانكار    

، ايريگـاتور،   )اكوكـارديوگرافي (، اپليكاتور، آندوسكوپ، اكـو      )اسكنر(
  ...انكوباتور، 

، طب، داروسـازي، آنـاتومي، كالبدشناسـي، ارتوپـدي،          علوم پزشكي 
ــوژي، ايم  ــوژي، انكول ــياورول ــي  ن ــوژي(شناس ــوژي، )ايمونول ، انكول

  ...شناسي، پيراپزشكي،  عصب
 كلينيكــي، بــاليني، ؛دهنــده، شــفادهنده ، نــافع، عــلاجدرمــاني ]صــفت[

   استعلاجي ؛ تجويز شده؛تراپيوتيك
   بيمارستاني، اورژانسي ؛، پزشكيطبي

، مداوا كردن، شفا دادن، بهبود بخشيدن، چاره كردن، درمان كردن ]فعل[
  ) دادن(وردن، معالجه كردن، التيام بخشيدن هم آ به

 نـبض گـرفتن، درجـه       ؛، تجويز كـردن، تـشخيص دادن      طبابت كردن 
  گرفتن، فشارخون گرفتن، آمپول زدن، پاشويه كردن 

، التيام پيدا كردن، مداوا شدن، شـفا        )يافتن(، التيام پذيرفتن    درمان شدن 
رمان بودن، چـاره     قابل د  ؛654يافتن، بهبود يافتن، خوب شدن، بهتر شدن        

  خيم بودن داشتن، خوش
مـستي   ،656بازسـازي    ،651بيماري   ،644خوبي  ،  447 شعور �

949   

  
  زهر.  ماية هلاك 659

 ؛، نفرين، لعن، آفَت، بلا، نكبت، مصيبت، فتنه، طاعون        ماية هلاك  ]اسـم [
بلاياي طبيعي، نيروهاي طبيعي، آيات آسماني، قانون طبيعت، قوة قهريـه،           

 و غيرمترقبه، فورس ماژور، سيل، طوفان، گردباد، صـاعقه،          حوادث قهري 
 ؛بيني، جنگ و نظاير آن پيش سوزي، زلزله، تسونامي، حوادث غيرقابل آتش

   361 مرگ ؛542موش، تلَه   دام، تله؛168ومير  عامل مرگ
، زنگ، زنگ گياهي، آفَت گياهي، كپك، بيد، خوره، شـته، قـارچ،             آفَت

 مبارزه  ؛هي، علف هرز، سن، ملخ، سوسك      آفت گيا  ؛ سرمازدگي ؛سياهك
  پاشي، وجين  سم: باآفت
، سم، شرنگ، شوكران، هلاهل، مرگ مـوش، سـالمونلا، توكـسين،            زهر

 رز،  ؛كـُش   كش، آفت    مواد علف  ؛ بمب شيميايي، گاز خردل    ؛651عفونت  
 آرسـنيك، اسـتركنين     ؛▼ چيز سمي، غـذاي سـمي، گيـاه سـمي          ؛حمه

كـُش،    كـش، پـشه      ددت، حـشره   ؛651 مسموميت، عفونت    ؛)استريكنين(
  كش، امشي، تارومار  سوسك

 ؛...، شوكران، بـلادن، قـارچ، هلاهـل، آذاراقـي، آدونـيس،             گياه سمي 
  دار، مار، عقرب، رطيل موجود سم
، باكتري، ويروس، باسيل، آميب، بروسلا، استرپتوكك، عفونت        ميكرب

   653  ناگوارايي،651 اپيدمي ،651
 ؛616 پليد   ،645، مضر   362 مهلك، كشنده    ،653، سمي   زهرآگين ]صفت[

 مـسموم، زهرآلـود، زهـردار،       ؛653 مسري، مـتعفن     ؛653ناسالم، ناگوارا   
   653كننده، سمي  دار، مسموم آلود، سم زهري، سم

خـورد كـسي دادن،       ، مسموم كردن، سم دادن، سـم بـه        زهر دادن  ]فعـل [
دن، بـدحال    ناخوش كردن، بيمار كر    ؛362خور كردن، كُشتن      را سم   كسي
:  مـسموميت غـذايي    ؛651 مسموميت خوني داشتن، بيمـار بـودن         ؛كردن
   718 جنگ كردن ؛شدن مسموم

 كُشتن  ،653 ناگوارايي   ،651، بيماري   964نجه  كش،  723سلاح   �
   361، مرگ 362

  
   #660 ايمني 660

، امنيت، امن، تأمين، تأمين جاني، سلامت، عافيت، مصونيت،         ايمني ]اسـم [
 امنيـت، آرامـش،     ؛ صـيانت ذات   ؛ امـان، اطمينـان، اعتمـاد      ،919معافيت  

 طلب ايمني،   ؛سازي، ضمانت   سازي، مصون    ايمن ؛717آسودگي، امن، صلح    
   تأمين اجتماعي ؛تحصن

 نگهباني، نگهـداري، حراسـت،      ،666، محافظت، استحفاظ، حفظ     حفاظت
 ؛ تيمارداري، تيمـار، سرپرسـتي     ؛927گرمي، حمايت      امان، پشت  ؛صيانت
   پست نگهباني ؛باني، مرزباني، مرزداري محيط
، حـافظ، نگهدارنـده، نگهبـان، سرپرسـت،         ▼، فرد محافظ، محافظ   حامي

 پشت، پناه، پشت وپنـاه، مـدافع،        ؛پاس، اسكورت   گارد، جان   پاسبان، بادي 
   وباني، بالاسر، معتمد، قيم، ولي، ضامن  پشتيبان، باعث؛927طرفدار 

   آرام، راحت؛خطر، مطمئن لم، بيوامان، سا ، محفوظ، امنامن ]صفت[



     
 

 ؛تن، مصون، تـسخيرناپذير، درامـان، مطمـئن         ناپذير، رويين   ، آسيب ايمن
  طلب  ترس، سالم، عافيت امان، بزينهار، مأمون، بي

غـرض    ، قيم، پيشمرگ، بي   749، نگهدار، مدافع، نگهبان     ▲، حامي محافظ
كننـده،    فاظت امنيتي، حراستي، ايمني، استحفاظي، ح     ؛457، بپا، مراقب    931

  مأمور، مرزبان 
، درامان بودن، خطر راردكردن، پناه گـرفتن، دررفـتن        ايمن بودن  ]فعل[

  را حفظ كردن  محتاط بودن، فاصله،667
 رحم كردن، تـرحم     ؛713، نگهباني كردن، دفاع كردن      حفاظت كردن 

   پناه دادن، امان دادن ؛905كردن 
، زنهـار خواسـتن،   )جـستن (، تأمين خواستن، امان خواسـتن    پناه جستن 

 احتياط كردن، محتاط بودن ؛662شدن، تحصن كردن، پناه گرفتن  متحصن 
 سنگر گرفتن، پناه    ؛667 گريختن   ،523 مخفي شدن، دركمين بودن      ؛858

  662گرفتن 
امـان     به ؛الحمايه  الحفظ، تحت   سلامت، تحت پوشش، تحت     ، به درپناه ]قيـد [
  خدا ، ايمن ) درامان(

احتيـاط  ،  749زنـدانبان   ،  713 دفـاع    ،666حفـظ    ،664اخطار   �
  903ار كوكني ،858

  
   خطر661

، 700، بيم، مخاطره، ريسك، مضرت، موقعيت خطير، دشواري      خطر ]اسـم [
 ؛ مخافت؛ هول؛ثباتي، تصادف  ناامني، آشوب، بي؛137مسئله، نكته، بحران 

ــاطره  ــت مخ ــت، موقعي ــاكي، وخام ــاك،   خطرن ــعيت خطرن ــز، وض آمي
 علت يا سرچشمة خطر، مهلكه،      ؛▼پذيري   آسيب وبيص، خطرخيزي،   حيص
   ▼ بيمه؛700 بلا، مخمصه ،663ورطه 
، 180، شكنندگي، ظرافت، حساسيت، مستعد بودن، استعداد پذيري  آسيب

   161تأثيري   بي؛161دفاعي  خطرخيزي، درمعرض بودن، بازبودن، بي
 ؛دنـه ، بيمة اتكايي، بيمة عمر، بيمة حوادث، بيمة شخص ثالث، بيمة ب        بيمه
  نامه  كننده، بيمه گر، بيمه شونده، بيمه ، بيمه)گزار بيمه(گذار  بيمه

 ،659آميـز، وخـيم، بلاخيـز، مهلـك           ، خطير، مخـاطره   خطرناك ]صفت[
 ؛854، هولناك، مخوف، مهيـب، ترسـناك        700سخت، سهمگين، دشوار    

 بحرانـي،   ؛474 ناگهاني، نـامعين     ،618آزمايشي، تصادفي، قماري، شانسي     
 پرازخطـر، پرمخـاطره،   ؛645 بـد  ؛900كننده   اريك، حاد، تهديد  حساس، ب 
  خطرخيز
 غيرقابـل اتكـا     ،655ريزش، فرسوده     ، ناايمن، نامطمئن، ليز، درحال    ناامن

   غيرايمن؛152ثبات   آشفته، پرآشوب، ناآرام، بي؛474
، 180، مـستعد    374، حـساس    ▼، درمعرض، درمعرض خطـر    پذير  آسيب

سرپرست، مظلوم، يتيم،      بدون پشتيبان، بي   ؛229 باز، برهنه    ؛819تأثيرپذير  
ــي ــاع  ب ــرم 330 لطيــف، ظريــف، شكــستني، شــكننده ؛161دف  ؛327، ن
   299 پذيرا ؛پذير پذير، خدشه پذير، گزندپذير، خلل صدمه

   2 منقرض ؛، درحال انقراض، مردني، درحال نابوديدرمعرض خطر
 جاي پاي سستي    تارمويي بند بودن، ثبات نداشتن،      ، به درخطربودن ]فعل[

 خطرناك شدن اوضاع، باريك شدن كـار، حـساس          ؛داشتن، محكم نبودن  
  شدن، ناامن وآشوب زده شدن، ناآرام شدن   ناامن؛شدن

، باآتش بازي كردن، جان بركـف بـودن، جـسور           باخطرمقابله كردن 
 قمـاركردن  ؛711مبارزه طلبيدن   درافتادن، به،599 مصمم بودن ،855بودن  
618  

، 900مخاطره انداختن، تهديد كردن       خطر انداختن، به    ، به ندرخطرانداخت
   306 پااز گليم خود فرا نهادن

  900تهديد  ،857پروايي  بي، 700دشواري  ،663 مهلكه �
  

   پناهگاه662
گـاه، ملجـأ، حـرز، مـأوا،          گاه، جاي تحصن، تكيه     ، تحصن پناهگاه ]اسـم [

 ؛192، مأمن كهف، حرم، حريم مقدس، محراب، منطقة حفاظت شده، بست  
 مخفيگـاه،   ؛ گوشـة عزلـت    ؛خانه   پرورشگاه، يتيم  ؛سنگر، خاكريز، حفاظ  

 ظل،  ؛272 لنگرگاه، مارينا، اسكله، پايانه      ؛حفاظ، سوراخ موش، ساية ديوار    
نشيني، تحصن، التجـا،      جويي، پناهندگي، بست     پناه ؛ عياذ، معاذ، ملاذ   ؛كنف
  تظلم
 خانـه،   ؛ روكش، سرپناه، سپر   گير،  بان، سقف، باران    ، حفاظ، سايه  پناه  جان
   192 ، چارديواري192 مادي -خانه 

 چترنجات، كمربنـد    ؛، سلاح بازدارنده، سوپاپ اطمينان    وسيلة حفاظت 
نجات، كمربند ايمني، جليقة نجات، كلاهخود، كاسكت، كـلاه كاسـكت،           

  كلاه ايمني، سپر
دن، اه بردامان كسي پن ، تحصن كردن، پناهنده شدن، به پناه گرفتن  ]فعـل [

   660 پناه خواستن، پناه جستن
   713 دفاع ،666حفظ  �
  

  ماية خطر : مهلكه.  ورطه 663
، مخـاطره، خطـر     700، مهلكه، مغاك، گير، مشكل، مخمصه       ورطه ]اسـم [

 پرتگاه، گودال،   ؛659 بلا، بلاياي طبيعي، آيات آسماني، ماية هلاك         ؛661
 ماية خطر، كمينگاه    ،542، ميدان مين، دام، تلَه      702مغاك، چاه، چاله، مانع     

 ريـگ روان،  ؛508بيني نشده، غيرمنتظره، عدم انتظـار    وضعيت پيش ؛527
 ؛209 شكاف، ورطـه، پرتگـاه، بلنـدي         ؛347لجه، لجنزار، مرداب، باتلاق     

، گردباد،  315وهوا    ، غرقاب، گرداب، چرخش آب    350جريان تند، جريان    
 عامــل ؛651  مــرض؛723 مــوادمنفجره ؛383 كــوره ؛352طوفــان، بــاد 

   168ومير  مرگ
 ،881بيار، مار درآستين، خـصم، دشـمن          ، آدم خطرناك، آتش   خرابكار

، گانگستر، جـاني، متخلـف      738آنارشيست، تروريست، برانداز، آشوبگر     
904  

  702 ممانعت ،661خطر  ،542فريب  �
  

   اخطار664
 هـشدار، تحـذير، توجـه، هـشياري،         ؛، آگاهي، خبر، عبرت   اخطار ]اسم[



 ،524 اخطاريـه، اعـلام، اطـلاع        ؛924شان، تذكر، گوشـزد، تـوبيخ       خاطرن
 ؛691 نصيحت، پند، اندرز، مـشورت       ؛737 التيماتوم، دستور    ،524گزارش  

 اعلام خطر، آژير،    ؛917 وجدان   ؛762 اعتراض   ،613، بازداشتن   924انتقاد  
 سـاعت   ؛547 اذان   ،547 علامـت    ،511گـويي      غيـب  ؛665علامت خطر   

دار، آلارم، شيپورحاضـرباش، شـيپور بيـدارباش،       زنـگ دار، ساعت     شماطه
 كـارت زرد،    ؛▼ عِبر، عبرت گرفتن، اطـلاع يـافتن       ؛ آيينة عبرت  ؛نهيب

  كارت قرمز
 ،511 سـروش   ،691، اخطاركننده، ناصح، مبـصر، مـشاور        دهنده  آگاهي
  سوزنبان

، 762آميـز     آميـز، اعتـراض     آميـز، تـوبيخ     ، نـصيحت  اخطارآميز ]صـفت [
  524بخش  آميز، آگاهي آموز، عبرت تانگيز، عبر عبرت

   669 آماده ،507 منتظر ،858بين، محتاط  ، عبرتمارگزيده
 گـزارش   ،524، آگاهانيـدن، خبـردادن، اطـلاع دادن         اخطاردادن ]فعل[

كردن، متوحش ساختن، هراسان       مضطرب ؛691 مشورت دادن    ،524كردن  
 كـردن   ، سرزنش 924 خاطرنشان كردن، تذكر دادن، توبيخ كردن        ؛كردن

924  
، درس  457، عبرت گرفتن، برحذر بـودن، مواظـب بـودن           اطلاع يافتن 

  گرفتن 
! مواظبت كن! مراقبت كن! مواظب باش! باش! مواظب باشيد! ش اخطار

   438 !نگاه كن! الامان! آهاي
  665علامت خطر  ،660ايمني  ،524اطلاع  �

   علامت خطر665
خطر، بـوق،   لارم، زنگ آژير، آ،664، هشدار، اخطار علامت خطر  ]اسم[

 ؛511 فـال    ؛ اعـلان خطـر، نهيـب      ؛اواس، چراغ راهنمايي    پرچم سرخ، اس  
 ارعـاب   ؛)زرد( آژير قرمز    ؛547علائم راهنمايي، عبورممنوع، تير راهنما      

854  
   چوپان دروغين؛ فشنگ مشقي،854، ارعاب اخطار دروغين

ردن، ك   مضطرب ؛، هشدار دادن، آگاهانيدن، بوق زدن     آژير كشيدن  ]فعل[
  528 اعلان كردن ،854متوحش ساختن، هراسان كردن، ترساندن 

  664اخطار  ،547دلالت  �
  

  جلوگيري ازفساد:  حفظ666
، جلوگيري ازفـساد، نگهـداري، نگاهـداري، دوام، پاينـدگي،       حفظ ]اسم[

 خشكاندن، تاكسيدرمي، موميايي كردن، خشك كردن، قوطي        ؛144ثبات  
 ؛778 نگهـداري    ◄ري، حفظ امـوال      تعميرونگهدا ؛كردن، كنسرو كردن  

 حراست، محافظت، پـشتيباني، حمايـت       ؛632انداز، ذخيره، انبارداري      پس
 نجـات   ،660 صيانت، تيمارداري، تيمار، سرپرستي، امـان، حفاظـت          ؛927
668   

، نمك، يخ، گـوگرد، كـافور، آفتـاب،         كننده ازفساد   موادجلوگيري
يخچال، : ي كننده ازفساد ظرف جلوگير؛389نورماوراءبنفش، ترشي، ادويه 

كنـسرو، كمپـوت،    : شـده    مواد حفظ  ؛كنسرو، يخدان، كلمن    فريزر، قوطي 

  ترشي، برگه، خشكبار
 ؛ كارخانــة كنــسروسازي؛كننــده ، محــافظ، جلــوگيريكننــده حفــظ

   652 متخصص بهداشت ؛652پاستوريزاسيون، بهداشت 
 ـ ؛652نخورده، بكر، سالم، گـوارا        ، تازه، دست  شده  حفظ ]صـفت [ زده،  يخ

 مـضبوط،   ؛سود، شور، موميايي، كنسروشده، فريزشده      ترشي، دودي، نمك  
   646محفوظ، تمام عيار، كامل 

 ترشـي گذاشـتن، دود      ؛، سالم نگهداشتن، نگهداشـتن    حفظ كردن  ]فعل[
سـود كـردن، موميـايي كـردن،          زدن، نمـك    دادن، دودي كردن، نمـك      

  خشكاندن، اخته كردن 
  662اه پناهگ ،660ايمني  ،632انبار  �
  

   فرار667
 ؛188نشيني، نقل مكان      ، گريز، خلاصي، خروج، هزيمت، عقب     فرار ]اسم[

 رهايي، گريـز،    ؛298بيرون، صدور     تراوش، نشت، چكه، دررو، حركت به     
 ضـدحمله   ؛620 طفـره، اجتنـاب      ،831 تـسكين    ؛668، نجات   296خروج  

   623 تدبير ؛662 پناهگاه ؛ نشر؛ رم؛]فوتبال[
 راه فرار، راه گريز، مفر، بيراهه، خروج اضـطراري،          ؛ب، طنا وسيلة فرار 

   623 تدبير ،662، پناهگاه 298خروجي 
 ؛300زده، سـرگردان، پناهنـده        جو، آواره، جنـگ     ، پناه شخص فراري 
   59 ازوطن دورافتاده، خارجي ؛آوارگان فلسطيني

 ؛يافتـه، رهـا     ، فراري، گريزان، متواري، رهاشده، رهـايي      گريخته ]صـفت [
 ◄ متنفـر، بيـزار      ؛ گريزپـا  ؛ رميـده  ؛ جسته ؛در   غريب، دربه  ؛919معاف  
   888توز  كينه

، فرار كردن، جستن، رستن، رهيدن، رهايي جستن، خلاص گريختن ]فعل[
، اجتنـاب كـردن     746 از خطر جستن، آزاد شدن       ،668شدن، نجات يافتن    

 متـواري  ؛746 رميدن، آزاد شدن     ؛831 خودرا رها كردن، آرام شدن       ،620
 غيب شدن، غايـب بـودن       ،523دن، مخفي شدن از انظار، دركمين بودن        ش

   آب شدن و به زمين فرورفتن؛190
 از كـسي    ؛، زير تعهدات خود زدن، دبه كـردن، دبـه درآوردن          دررفتن

   620روگردان بودن، گريز زدن، پهلوخالي كردن، طفره رفتن 
  !الفرار! بگريزيد ]شبه جمله[

  668نجات  ،620اب اجتن، 614 بهانه، 296خروج  �
  

   نجات668
، 744، رستگاري، رهايي، خلاصـي، خـلاص، فـراغ، آزادي         نجات ]اسـم [

 وضع حمل، تحويل، زايمان     ؛304 رهاسازي، استخراج    ؛استخلاص، حلاليت 
ــي   ؛167 ــوي، مردانگ ــات دني ــايي ازتعلق ــتگي، ره ــسليم، وارس  ،855 ت

 ،831ين   فراغت، خلاصي، تـسك    ؛991، عرفان   979، تقوا   933پرهيزگاري  
دهنده،    ناجي، منجي، نجات   ؛656 بازيافت، اعاده، بازسازي     ؛746آزادسازي  

 ◄ پناه، ملجـأ     ؛975 پيامبرگونه   ◄، مسيح   965بخش، رستگاركننده     نجات
    نجات غريق؛927طرفدار 



     
 

، پناه بردن، پنـاه جـستن،       959، استعانت، دادخواهي    927، التجا   استمداد
   ▼! فرياد استمداد، كمك؛ستنجويي، طلب حمايت، نجات خوا پناه

يافتـه، رسـتگار، بهـشتي         نجات ؛، رهاييدني، رستني  يافتني  نجات ]صـفت [
 ؛727 فـاتح، كاميـاب، موفـق        ؛يافته  ، وارسته، رهايي  744، مفلح، آزاد    971

   مرخص، خلاص
 ؛، خلاص كردن، رها ساختن، رهانيـدن، آزاد كـردن         نجات دادن  ]فعل[
  كمك آمدن، درآوردن به

، گـريختن   746، خلاص شدن، رهاشدن، رستن، آزادشـدن        تننجات ياف 
   رستگارشدن، رستگاري يافتن؛667

، نجات )خواستن، طلبيدن(، كمك طلبيدن، ياري جستن كمك خواستن
  خواستن

  ! فرياد! الامان! هوار! كمك ]شبه جمله[
   792 خريد، 746آزادسازي ، 703 كمك ،667فرار  �
  

   آمادگي669
 ؛گرمـي   ، كـارآزمودگي، آزمـودگي، دسـت      ▼رك، تـدا  آمادگي ]اسم[

چينـي، بـسترسازي،      سازي، اقدامات بنيادي، تمهيـد، بـسيج، مقدمـه          آماده
 تمرين، كـارورزي، اسـتاژ، كـارآموزي، دورة كـارآموزي،           ؛سازي  زمينه

 آمــادگي جــسماني، ؛694 قابليــت، صــلاحيت، مهــارت ؛534آمــوزش 
 ؛180، اسـتعداد    160يي  ، توانمنـدي، توانـا    160 تـوان    ،600استقامت، بنيه   

 بيدارباش، ؛▼ پختگي، رسيدگي؛بندي  آب؛ آمايش؛490آموختگي، دانش 
 مبادي، مقدمات، معلومات مقدماتي، اصول اوليه، اصل      ؛باش، رزمايش   آماده
   احضار، استحضار ؛496

 ؛633، لجيــستيك، لوژيــستيك، تــداركات، پــشتيباني، تهيــه تــدارك
سازي، تمهيـد،     ، تحصيل، مهياسازي، فراهم   سازي، تجهيز، تعبيه، تامين     آماده
   چنتة عطاري؛775 مشاركت ،68 تأسيس، آغاز ؛بيني پيش

   آمادگي؛، بلوغ، پختگي، قوام، دم شدن، رسيده شدنرسيدگي
، 370 برزگر، بـذركار، كـشاورز   ؛كن صاف بازكن، جاده ، راه كننده  آماده
  633كننده   تهيه؛آشپز

ــفت[ ــداركاتي ]ص ــادهت ــازنده، م ، آم ــادگي س ــدوي، آم ــدماتي، ب  ؛ق
   ▲كننده كن، آماده صاف جاده
پوشـيده، ملـبس    راه، مجهز، مسلح، مرتب، لبـاس     ، حاضر، مهيا، روبه   آماده

شـده، ايـستاده،    خـدمت، بـسيج    آمـاده بـه    ؛ آراسته، پرداخته، ساخته   ؛228
 ؛ ببروبـدوز  ؛ چالاك، زبروزرنگ  ؛ تهيه ؛شده   فراهم، تأمين، تأمين   ؛خبردار
 ؛ركـاب    آمـادة سـفر، پابـه      ؛167ماه، آبـستن، بـارور         پابه زا،   پابه ؛كوك

  مستدرك، تيار 
ديده   بزرگ، باران   ، كامل، پخته، مجرب، آدم    134، رشدكرده، بالغ    رسيده

   رسا؛ شكفته، شكوفا؛، آموخته]گرگ[
سـاخته، حاضـري،      ، دوخته، كنسروشده، درقـوطي، پـيش      حاضروآماده

  ساخته
 ،68ن سـاخت، آغـازين      ، درجريـا  726، درجريـان    دردست احداث 

  154درحال اتفاق 
، )كـردن (، عزم كردن، پيشقدم شدن، آستين بالا زدن         آماده شدن  ]فعل[

ريزي كـردن      برنامه ؛68 آغاز كردن    ؛▼ حاضر شدن  ؛671مبادرت كردن   
 ؛507 انتظار داشـتن     ،660 حفاظت كردن    ،608 ازپيش تعيين كردن     ،623

   درچنته داشتن آستين داشتن،) تويِ(آماده داشتن، چيزي در
 ؛632، حاضركردن، مهيا ساختن، فراهم كردن، انبـاركردن         آماده كردن 

 تأمين كردن، گرد آوردن، ؛62پيش فرستادن، روانه كردن، منظم كردن        به
   370 كاشتن ؛74جمع كردن 

 رسـانيدن،   ؛، رسيدن، عمل آمدن، پخته شدن، آمدن، پختن       رسيده شدن 
كمـال    بـار آوردن، بـه      ميوه رساندن، بـه     حد بلوغ رساندن، ثمره دادن، به       به

   كارآزموده شدن ؛646رساندن 
 تمرين كردن، خوانـدن، ازبـر كـردن، حفـظ           ؛، مهيا شدن  حاضر شدن 

 كمرهمت بستن، آمـادگي     ،536، يادگرفتن   ]درس[كردن، حاضر كردن    
  پيدا كردن 

تكميـل   ،633تهيه   ،623برنامه   ،510نگري    آينده ،66سرآغاز   �
725   

  
   #670ان آمادگي  فقد670

آمادگي، فقـدان شـرايط لازم، عـدم        ) عدم(، نبود   فقدان آمادگي  ]اسـم [
تمرينـي،   گي، نياموخته بـودن، نيـاموختگي، كـم       خامي، ناآزموده  ؛تدارك

 ؛126 تـازگي    ؛491 ناپختگي، دانش سطحي     ؛695كاري، عدم مهارت      تازه
احتياطي،  ي ب؛458نگري، قصور، غفلت   فقدان آينده؛136ديرشدگي، تأخير 

 ؛680زدگـي، تعجيـل بـسيار، عجلـه            شـتاب  ؛857پروايـي     فكري، بي   بي
 ؛609ريـزي قبلـي، خودجوشـي         سرايي، نبـود برنامـه      حاضرجوابي، بديهه 

 ناامني، خطـر   ؛55 نقصان   ؛135 تعجيل   ؛508سورپريز، شگفتي، عدم انتظار     
 فقـدان صـلاحيت،     ؛456تـوجهي      بي ؛61نظمي     نبود سازماندهي، بي   ؛661

   ارتجال ؛127 ناكارآيي، كهنگي ؛491اشايستگي، جهل ن
 نارسي، نارسـيدگي، نابـالغي،      ؛نيافتگي عدم تكامل    ، توسعه ماندگي  عقب

، مـواد   )قبل از توليد  (، خام بودن    )فطري، ذاتي ( حالت طبيعي    ؛126تازگي  
] در زمـان  [ تأخر   ؛ نوزاد زودرس  ؛اوليه، زمين بكر، در ناسفته، الماس خام      

   491  جهل؛136 تأخير ؛120
. صـفات انـسان فاقـد آمـادگي    : اين سرفصل[ ؛، بدون آمادگي  ناآماده ]صـفت [

 رجـوع شـود و درمـورد قيـد     ▼درمورد شرايط ناشي از فقدان آمادگي به نـارس        
ضـمن اينكـه بعـضي      . ذيل» ▼نحو ناآماده   به«مربوط به اقدامات بدون آمادگي به       

) تزويـر  بـي (چه، جوجه، خام  ب؛.]شوند لغات در هردو يا سه حالت استفاده مي      
فكر، بـدون درنظـر        بي ؛458دقت، غافل     نيانديش، بي   احتياط، مĤل    بي ؛699

پـذير   پناه، آسـيب   بي؛680زده، عجول   شتاب؛857پروا  گرفتن عواقب، بي  
 نـامنظم  ؛ نابـالغ ؛508خبر، ناغافل، مبهـوت     بي ؛661 درمعرض خطر    ،661
نكـرده،    امتمـدن، تحـصيل    وحشي، ن  ؛456پرت     حواس ؛456سر     سبك ؛61

 ؛728 نـاموفق    ؛127 بـدوي    ؛611 نامعهود   ◄ عادت نكرده    ؛491نياموخته  
 ؛ ناشايسته، فاقد صلاحيت، فاقد شـرايط لازم       ؛695كارآموز، زمخت، ناشي    



 بـدون امكانـات،   ؛127 ازكارافتـاده، كهنـه، قـديمي       ؛رد صلاحيت شـده   
 ؛▼نحو ناآماده    به ◄ي  البداهه، باعجله، سراسيمه، بادستپاچگ      في ؛تجهيزنشده

 ؛▼ نـارس  ◄مانده    نيافته، عقب    سازمان ؛136ديرشده، ازموقع گذشته، دير     
  ارتجالي 
نـشده،    ، كال، نرسيده، نپخته، سبز، كامل     ]ناشي از فقدان آمادگي   [،  نارس

 موقتي، موردي،   ؛مانده  بكر، خام، درحالت فطري و اوليه، رشد نيافته، عقب        
 ديرشده، ازموقع گذشـته، ديـر       ؛609خود    دبهنيافته، غيرمتشكل، خو    سازمان

 ازدسـت دررفتـه،     ؛126 نـو    ؛كار، نوآمـوز، شـيرخواره       نامهيا، تازه  ؛136
از موعـد،      زودرس، قبل  ؛508 ناگهاني، غيرمنتظره    ؛458] غفلت[واگذاشته  

 بـدوي   ،68 ناصاف، نتراشيده، زمخت، ناسفته، آغازين       ؛135پيشرس، زود   
 ؛647، معيـوب، نـاقص      55نشده    ، تكميل 55 نارسا، غيركامل، ناقص     ؛127

 ناشـناخته   ؛61 آشفته   ،61نظم     نابسامان، بي  ؛661 ناامن   ،661باز، خطرناك   
) فرسـوده ( بركنـار    ،674نـشده      باير، اسـتفاده   ؛491] دانش[ سطحي   ؛491
زده،    فاقـد كـارآيي، زنـگ      ؛ نابـاب  ؛695شده     سمبل ؛728نتيجه     بي ؛674

   655يافته   زوال،655فرسوده 
 كامل نبودن، تكميل   ؛، دروضعيت ناآماده قرار گرفتن    آماده نبودن  ]فعل[

برنامه بودن، خودجوش بودن، بداهه        بي ؛]55 نقصان يافتن    ◄[نشده بودن،   
توجـه     غافلگير شدن، احتياط لازم را نكردن، مراقب نبودن، بي         ؛609گفتن  
 ـ      بي ؛136 موعدش گذشته بودن، دير بودن       ؛456بودن   ره قيد بـودن، روزم

 ؛857پروا بودن     آب زدن، بي    گدار به    بي ؛458زندگي كردن، غفلت كردن     
 موعدش نرسيده بودن، زود ؛508 انتظار نداشتن ؛680شتابيدن، عجله كردن 

 دستپاچه شدن، كلافه    ؛661 درمعرض خطر بودن، درخطر بودن       ؛135بودن  
 ـ؛]61نظم شدن   بي◄[نظم بودن     بي ؛456توجه بودن      بي ؛61شدن   ستن  ندان
 تمرين نداشـتن، مـاهر نبـودن        ؛728 موفق نشدن    ؛647 نقص داشتن    ؛491
 كهنه  ،655زده بودن، زنگ زدن، زوال يافتن          كارآيي نداشتن، زنگ   ؛695

   127بودن 
، غافلگير كردن، غافل كردن، متعجب      دروضعيت ناآماده قرار دادن   

 شـبيخون زدن، توجـه را جلـب         ؛456 حواس را پرت كردن      ؛508كردن  
) بلـوغ  بـه ( ديـر  ؛63آلود كردن، مغشوش كردن   آب را گل ؛456ن  نكرد

  رسيدن، رشد آهسته داشتن 
مقدمـه، باعجلـه،    البداهـه، بـي    فـي ؛، بدون آمادگينحو ناآماده  به ]قيـد [

 ديرترازموعـد، باتـأخير   ؛135 قبـل ازموعـد، زود       ؛سراسيمه، بادستپاچگي 
 بچگانـه، پـسرانه،     ؛508 ناگهان   ؛680مطالعه، عجولانه     فكرانه، بي    بي ؛136

   آزادانه ؛دخترانه
  609خودجوشي  ،508عدم انتظار ، 458غفلت  �
  

  اقدام. مبادرت  671
 عـزم، قـصد     ؛21، اقدام، پيشقدمي، ابتكار عمل، نـوآوري        مبادرت ]اسم[

، 725 ادا، ايفا، اقامه، اِعمـال، انجـام      ؛68) آغاز( شروع، مانور، افتتاح     ؛617
، سـعي، اهتمـام، مجاهـدت، جدوجهـد،         135 دستي   همت، پيش  ؛725اجرا  

 كـار اداري، مراجعـه،   ؛682جديت، مساعي، فعاليت، تقلا، كوشش، تلاش     

 اقدامات، كنش، حركت،    ؛862پسندي     مشكل ؛672امر، حاجت، مأموريت    
شده، عملكـرد،    كار انجام ؛676قدم، گام، تكان، جنبش، نهايت سعي، عمل        

 ـ   پيش؛676فعل    امتحـان،  ؛712ه، عمليـات، حملـه   دستي، اقـدام غافلگيران
 ◄ پيـشنهاد    ؛622 اشـتغال    ؛461وخطا، تيري درتـاريكي، آزمـايش         سعي

، مخاطره،  791 ريسك، سوداگري، تجارت     ؛740 فشار، اجبار    ؛759عرضه  
 بلندپروازي، جـرأت، جـسارت،   ؛برداري  بهره؛672ماجراجويي، مأموريت  

گرايـي، ايجـاد      مـان آليـسم، آر    ، ايـده  283 جهاد، پيشتازي    ؛855شجاعت  
 ؛852 آرزو   ،852 اميـد    ،862پـسندي      مـشكل  ◄  گرايـي     تغييرات، كمال 

، مـشاركت   56 دربر گرفتن    ◄گذاري    گذاري، بنيان   تشكيل، تأسيس، پايه  
775   

 شـخص   ؛682 كوشا، زحمـتكش     ؛▼كننده  ، اقدام ▼، مجاهد كننده  تلاش
   716مبارز 
در (كننده    دهنده، شركت ، آغازكننده، اهتمام كننده، پيشنهاد    كننده  اقدام

، جوينـده،   461كننـده     ، مبتكر، آزمـايش   589 ، نويسنده )مزايده يا مناقصه  
 آدم ،654آليـست، فعـال سياسـي، رفرميـست            مـصلح، ايـده    ؛459محقق  
 ؛672 مـأمور    ،686 كارگشا، پيمانكار، كارگزار، عامـل       ؛862طلب    كمال

رآفرين،  كارفرمـا، مـديراجرايي، كـا      ؛▼ مجاهـد  ◄ پيشقدم   ؛705رقيب  
 قماربـاز   ؛156 علـت    ،623ريز     برنامه ◄گذار    گذار، مؤسس، بنيان    سرمايه

618   
   68 نقطة آغاز ◄كليد، ماشه، شستي، آغازكننده : وسيلة اقدام

 پيـشقدم،   ؛21 مبتكـر، نـوآور      ؛599، عامل، جدي، مصمم     مجاهد ]صفت[
 ،678 سـاعي    ؛597 راغـب    ◄ داوطلـب    ؛▲كننـده   ، اقدام 283پيشاهنگ  
وجـوش، باهمـت،     كوش، باحرارت، پرجنب     كوشا، سخت  ،682 زحمتكش

 ؛ مبتكرانـه ؛ رأسـاً ؛ مجـد ؛خـوان   درس؛فعال، پرتلاش، كارآمـد، كـاري     
 شـاغل   ؛712كننده    ، حمله 718 مبارز، جنگجو    ،855ماجراجو، جسور، دلير    

  672طلب، بلندپرواز، نامجو، آمادة كار   جاه؛622
   661 رناكآميز، خط  مخاطره؛461، آزمايشي مقدماتي

، اقدام كردن، دست زدن، راهي شدن، عزم كردن،    مبادرت كردن  ]فعـل [
 آمـدن، برخاسـتن،     ،617 قصد كـردن     ،672دار شدن     پيشقدم شدن، عهده  

كار شدن، دردست     ، دست به  759، داوطلب شدن    ) كردن(آستين بالا زدن    
 قمار ،855دريا زدن، جسارت كردن     دل به  ؛622گرفتن، مشغول كار شدن     

 جامة عمل پوشاندن، عملي ساختن، عملي كردن، انجـام دادن           ؛618دن  كر
 فـشار آوردن، اثـر      ؛)بـرآورده كـردن   ( آرزويِ كسي را برآوردن      ؛725

 يـك كـاري كـردن،       ؛740 مجبور كـردن     ؛600داشتن، پافشاري كردن    
 قـدم   ؛جا آوردن، برپاداشتن، اقامه كردن       به ؛▼اهتمام كردن، سعي كردن   

كـار    تن، مشغول شدن، كليد زدن، ماشـه كـشيدن، بـه          اول را برداش  ) گام(
 تجربـه   ؛712، يـورش بـردن      712 حمله كردن    ؛68انداختن، آغاز كردن    

 ؛775، تأسـيس كـردن      56 تـشكيل دادن     ؛461كردن، آزمـايش كـردن      
  پيشنهاد كردن 
، كوشيدن، اهتمام كردن، مجاهدت كردن، همت كردن، بالا سعي كردن

 حداكثر سعي خـودرا كـردن، زور        ؛كردنرفتن و پايين آمدن، جدوجهد      



     
 

 ؛712!  آتـش  ؛712كنان     حمله ؛ باابتكار ،597، داوطلبانه   پيشقدمانه ]قيد[
  461 مبتكرانه، آزمايشي ؛ خودسرانه،617 رأساً، عمداً ؛461براي امتحان 

   682  تلاش،672، مأموريت 461 آزمايش ،68 آغاز �
  

   مأموريت672
 امـر،   ، وظيفه، رسالت، مـسئوليت، بـار، كـار، تكليـف،          مأموريت ]اسم[

 تصدي، تعهد، تقبل، اختيارات، عهده،      ؛خدمت، كار اداري، مراجعه، حاجت    
 ؛ عامليت، كارگزاري، وكالـت، مباشـرت، كفالـت، عـاملي          ؛نقش، سمت 

، ارجاع كار، تفويض اختيـار،      9 ارجاع   ؛622كارمندي، گماشتگي، اشتغال    
 ،689گـري، اداره، مـديريت         تصدي ؛725، اجرا   725 انجام   ؛751انتصاب  

  57 شركتهاي انحصاري ◄حصار ان
 كارمند، مستوفي   ؛ كارگزار، بازو، وصي، عضو، وكيل     ،686، عامل   مأمور

ــستخدم، خــادم ؛741 ــوكر 742 گماشــته، م ــسئول، ؛742، ن  متــصدي، م
 ◄ پاسـبان، پلـيس، عـسس، نيـروي انتظـامي            ؛150سرپرست، جانشين   

 ؛958، وكيـل دعـاوي      754 وكيل، نماينـده     ؛754 فرستاده   ؛955شهرباني  
 ؛930نـشانده، مـزدور        دسـت  ؛ايادي، عوامل، عمال، كارگزاران حكومت    

  622شاغل 
دار،   خدمت، مأمور، مـسئول، اعزامـي، عهـده         ، حاضر به  آمادة كار  ]صفت[

   ماجراجو؛ متهور، پيشقدم؛پذير متعهد، متقبل، متكفل، متولي، مسئوليت
ام ، مأمورشدن، مسئول شـدن، تقبـل كـردن، اقـد         دار شدن   عهده ]فعـل [

عهده گـرفتن، آسـتين       عهده گرفتن، متعهد شدن، مسئوليت را به        كردن، به 
، پرداختن، كاري دست كسي را بوسيدن، قبول كـردن،          )كردن(بالا زدن   

 ؛671 سعي كردن ،671قبول زحمت كردن، برذمه گرفتن، مبادرت كردن      
 ،689 مـديريت كـردن      ؛كاري   دست زدن به   ،68پيشقدم شدن، بنيادنهادن    

   855 جسور بودن ؛، متعهد شدن، خودرا فدا كردن725دن اجرا كر
   671 مبادرت ،68 آغاز �
  

   استفاده673
گيري، برخورداري، تمتع،     ، كاربرد، استعمال، مصرف، بهره    استفاده ]اسـم [

بـرداري، استحـصال،       بهـره  ؛773استفاده، تصرف، مالكيت       حق ؛گيري  كام
 ؛توسـل، تمـسك، اِعمـال      ؛751كارگيري، انتـصاب      استثمار، استخدام، به  

گرايـي، الگـوي       مصرف ؛79 عموميت   ،610تداول، رواج، كاربرد، عادت     
كـشي، سـودجويي، سـودبردن،        جـويي، بهـره     وري، بهـره     بهـره  ؛مصرف
 استهلاك، فرسـايش، زوال     ؛771 سود، فايده، افزايش سرمايه      ؛ستاني  فايده
، )ا مـصرف  نحوة استعمال ي  ( دستورالعمل   ؛گرايي   مطلوبيت، مطلوبيت  ؛655

  ، كاتالوگ، بروشور، كالانما)كاربرد(كتابچة راهنماي استفاده 
 ؛773كننده، كـاربر، متمتـع، برخـوردار          ، مصرف كننده  استفاده ]صـفت [

 ؛بـردار   بـرداري كننـده، بهـره        بهـره  ؛وسيله قراردهنده، متمسك، متوسل   
جو،    استثماركننده، سودجو، بهره   ؛164كننده    كننده، كارفرما، توليد    استخدام

برنـده، مـستفيد،      منـد، متمتـع، مـستفيض، فـيض          بهـره  ؛ متنفع ؛كش  بهره
  گيرنده  فايده

 كاري، كـاربردي،    ؛، درحال استفاده شدن، مشغول، اشغال     مورد استفاده 
نما، كهنه،    شده، مستعمل، نخ    شده، مصرف    استفاده ؛79متعارف، عمومي، عام    

 ؛610 مرسـوم    ؛ نيمـدار  ،655دوم، كاركرده، فرسـوده       ، دست 127قديمي  
  شونده  برداري، استفاده مورد بهره

كار بردن، اسـتعمال كـردن، مـصرف كـردن،            ، به استفاده كردن  ]فعل[
 ؛ اشغال كردن؛ استثمار كردن؛ ورزش دادن؛كار گرفتن چيزي، آزمودن به

 ◄ ياري خواستن، پناه بردن، متوسـل شـدن          ؛301صرف كردن، خوردن    
 ؛ دارو خوردن، تزريق كردن   ؛949ن   كشيدن، نشئه شد   ؛▼دراختيار گرفتن 

 ؛751 استخدام كردن، گماشـتن      ؛771فايده بردن، سود كردن، سود بردن       
   ▼برخوردار بودن، لذت بردن، متنفع شدن، دراختيار داشتن

شدن، متـشبث شـدن،     ) متمسك(، سود بردن، متوسل     دراختيار گرفتن 
 ؛شـدن  سـوار    ؛خدمت گرفتن    خودرا تحميل كردن، به    ؛629وسيله كردن   

  ياري خواستن، پناه بردن 
 ؛، تحت فرمان داشتن، مـسلط بـودن، احاطـه داشـتن           دراختيار داشتن 

 ارائـه   ؛ بخـشش كـردن    ؛ بسيج كردن  ؛783تخصيص دادن، تسهيم كردن     
   لذت بردن، تحت اختيار داشتن ؛ جولان دادن، دواسبه تاختن؛كردن

  642  مصلحت،640 فايده ،634 اتلاف ،629 وسيله �
  

  استفاده عدم 674
 ،677، وقفه، تعليق، دست كشيدن، تعطيـل، سـكون          عدم استفاده  ]اسم[

انداز،    پس ؛620 امساك، پرهيز، اجتناب     ؛679ركود، بيكاري، عدم فعاليت     
 تـرك   ؛621پوشي     عدم استعمال، متروكي، نابابي، چشم     ؛632ذخيره، انبار   

 ـ  بـي ؛611استفاده، بركناري، كنار گذاشتن، ترك عادت، تـرك    ايي، اعتن
 قابل اسـتفاده نبـودن،      ،641فايده بودن      بي ؛صاحبي  ، بي 779عدم نگهداري   

  قراضه  ابوقراضه، ابوطياره، آهن
، نو، آكبند، دست اول، پستايي، اضـافي، يـدكي،          استفاده نشده  ]صـفت [

  خالي، بكر، تازه 
دردنخـور،    شده، ازكارافتاده، به    ، متروك، فروگذاشته، ازدور خارج    بركنار

 ؛شـده، غيرقابـل اسـتفاده      هجور، كاملاً مستهلك شده، سوخت    متروكه، م 
 ناباب، كهنه، مندرس، مـستعمل،  ؛ اخراج شده  ؛آشغال، دورريز، دورانداخته  

وداغان، اوراق، اوراقي، قراضه،  فرسوده، زهوار دررفته، فكسني، لكنته، درب
 ؛607مصرف، بدون كاربرد، وازده، مـردود         اسقاط، اسقاطي، بلااستفاده، بي   

، 779 رهاشـده، متـروك      ؛شـده   شـده، بايگـاني      كنارگذاشـته  ؛باير، ويران 
  506شده  ، فراموش364 مدفون ؛779شده، واگذارده  نشده، واگذار نگهداري

، بدون چيزي سركردن، امـساك كـردن، چـشم          استفاده نكردن  ]فعـل [
 پرهيـز كـردن،     ،621 صـرفنظر كـردن      ،620پوشيدن از، اجتناب كردن     

 استفاده نـشدن، مانـدن، مـصرف        ؛779داري نكردن    نگه ؛942پرهيزيدن  



  كارنرفتن و باقي بودن  نشدن، به
، )گذاشتن(، كنار انداختن    )انداختن(، دور ريختن    ترك استفاده كردن  

 وقفه دادن، مكـث كـردن       ؛ ترك كردن  ؛حال تعليق درآوردن    انداختن، به 
 تعطيـل   ؛ تـرك دادن   ؛150جا كـردن       جابه ؛611، ترك عادت دادن     145
  264، بستن 752دن، منحل كردن، لغو كردن كر
  677  سكون،641بودن  فايده  بي،611عادت   ترك�
  

   سوءاستفاده675
 ؛ اسـتفادة ابـزاري    ؛، اسـتفادة غلـط، سـوء مـديريت        استفادهسوء ]اسم[

 اسـتفادة   ؛788استفادة مالي، فـساد مـالي، دزدي          وميل، سوء   اختلاس، حيف 

 اسـتثمار،   ؛898 بـدرفتاري، اذيـت      ؛ناروا، استفادة ناپسند، كـاربرد غلـط      
جـويي، تحميـق،      گـري، بهـره     جويي، سـلطه    گيري، سلطه   كشي، بهره   بهره

 ؛930شكني، خيانت      بدقولي، بدعهدي، دبه، پيمان    ؛733استحمار، حكمراني   
، 789چـي، مخـتلس، كلاهبـردار         استفاده   سوء ؛954شكني    تبهكاري، قانون 

دهـي،     بهـره  ≠ ؛ناشايـستگي  ناسـزاواري،    ؛914، ظـالم    916زالو، غاصب   
   745استثمارشدگي، بردگي 

 بدرفتاري كردن، اسـتثمار     ؛كار بردن   ، بد به  سوء استفاده كردن   ]فعـل [
بازيچه گرفتن، اسـباب دسـت        ، به )مكيدن(كردن، خون كسي را خوردن      

  آلود ماهي گرفتن   هم ازآخور و هم ازتوبره خوردن، از آب گل؛كردن
  634 اتلاف �

  



     
 

  

  مل داوطلبانه  ع:باب سه

  
   عمل676

 اقدامات، امر،   ،688، كنش، حركت، كار، بازي، كردار، رفتار        عمل ]اسم[
، رويه، روش، شيوه، اسلوب،      81  قاعده ؛623، گام، برنامه    ▼عملكرد، فعل 

 تـلاش   ؛ مكانيسم، سازوكار  ؛566 سبك   ،623 تدبير   ،688 رفتار   ◄طريقه  
 دوره، تمـرين،    ؛725جـام، اجـرا      ادا، ايفـا، ان    ؛671 اقدام، مبـادرت     ؛682

 ؛گرايـي   اصالت عمـل، عمـل   ؛536 يادگيري   ،610ممارست، عادت دادن    
   عمل مختار ؛622شغل 
، كار انجام شده، عمليات، موفقيت، اقدامات، انجـام، كـار برجـسته،             فعل

 فـتح نمايـان، شـجاعت       ؛638شاهكار، اثر هنري، كار بزرگ، مطلب مهم        
 ؛623 كودتـا، دسيـسه، توطئـه        ؛688 جنگـي     مانور، عمليات، تدابير   ؛855
كـاري،     قطعه ؛671 كار اداري، مراجعه، امر، حاجت، اقدام، مبادرت         ؛اعمال

 بازده، بازدهي، عملكـرد،     ؛622سفارش كار، پروژه، طرح، ساختمان، شغل       
  ، كاركرد، نقش، سهم ▲عمل

 قهرمان،  ،678 شخص پركار    ،682، فاعل، زحمتكش    دهنده انجام ]صفت[
  855شجاع فرد 

، فاعل، كننـده، اجرايـي، اجراكننـده،        173، مشغول، عامل    كارمشغول  
، 174 كارآ، پركار، فعـال      ،622ايفاگر، كاركن، فعال، درحال كار، شاغل       

شــده،  كارگرفتــه  بــه؛ اجرائيــه؛ غيرخــراب، اشــغال؛678داراي فعاليــت 
   داير، مفتوح، باز، جاري؛ كنا؛شده استخدام

 حركت كردن، رفتار كردن،     ،682 كار كردن    ، عمل كردن،  كردن ]فعـل [
 ؛جـا آوردن، گـزاردن      ، بـه  725، اجرا كـردن     725ايفا كردن، انجام دادن     

   ساختن ؛622اشتغال داشتن 
  ، هنگام ارتكابِ، مشغولِحالِدر ]قيد[

  688 رفتار �
  

   سكون 677
 ،679حـالي     ، فقدان عمل، آرامش، بيكاري، بطالت، يللي، بي       سكون ]اسم[

 ؛161دفاعي، نـاتواني      ، بي 28، تعادل   175 اينرسي، انفعال    ،679ليت  عدم فعا 
حـسي     فلـج، بـي    ؛674 عـدم اسـتفاده      ،620، اجتناب   458دقتي، غفلت     بي

   بس  آتش؛266، عدم تحرك 375فيزيكي 
 ؛679، فارغ، آسوده، خلاص، دست ازكار كشيده، بيكار         فعالغير ]صـفت [

   681بال  رغ بازنشسته، فا؛674موات، متروكه، بركنار 
   726تمام، ناتمام  ، انجام نيافته، نشده، نيمهناكرده

كـاري،   ، كار نكردن، بازماندن ازامري، نرسـيدن بـه       نكردنعمل   ]فعـل [
، 136 صبر كـردن     ؛620 اجتناب كردن    ،598 اكراه داشتن    ؛آفتاب چريدن 

   641، وقت تلف كردن 175منفعل بودن 
 ،681 مجال   ،679اليت   عدم فع  ،674، عدم استفاده    175 انفعال   �

  683استراحت 
  

  بيداري.  فعاليت 678
وجـوش، بدوبـدو،       جنـب  ،622، جنبش، حركت، اشـتغال      فعاليت ]اسـم [

 ازغفلت بيرون آمدن، انتباه، آگاهي، هوشـياري،      ؛775عضويت، مشاركت   
 فعاليـت زيـاد،   ؛612 انگيختن، فعال كردن، انگيزش      ؛خوابي   بي ؛▼بيداري
 مـسابقه   ؛173، عامليـت    174كرد، فعال بـودن      عملكرد، كار  ؛▼پركاري

   600 پافشاري ،599، عزم 716
، آگاهي، هوشياري، شعور، فعاليت فكري، عدم مستي، هـشياري          بيداري

   انتباه، ازغفلت بيرون آمدن ؛948
   ، سعي455، ملازمت، تمركز، پيگيري، توجه پشتكار
 ؛ درهـر  روي، دخالـت، فـضولي، دسـتي        ، فعاليت زيادي، زياده   پركاري

  بدوبدو، اشتغال، گرفتاري، مشغوليت
   حيوان باربردار، قاطر؛، فعال، خركار، زحمتكش، بردهشخص پركار

 ؛265 جدي، متحـرك     ،622، فعال، كاري، شاغل     داراي فعاليت  ]صفت[
هـوش، آگـاه، هـشيار،         بيدار، بـه   ؛277 چابك، سريع    ؛146جاري، مداوم   

ورجـه،    ، علي 160 پرتحرك   وجوش،   پرجنب ؛خواب، بدخواب    بي ؛هوشيار
   600 سمج ؛ مشتعل، خروشان؛▼پرتلاش، ساعي

 ايفـاگر،   ؛622شده، مشتغل، شاغل      كارگرفته   به ؛ شلوغ، پرماجرا  ؛مشغول
   داير، جاري؛عامل، مجد
 ،682 زحمتكش   ،600كوش، كوشا، پركار، پرتلاش، سمج        ، سخت ساعي

وجـوش،    رجنـب  بـاحرارت، پ   ؛ناپذير، نـستوه     خستگي ،671مبارز، مجاهد   
  باهمت، فعال، كارآمد، كاري 

گر، مزاحم، مخـل،      منكر، مداخله ]و[كن، انكر     ساز، دخالت   ، دسيسه فضول
  مصدع 

خود زحمت دادن، عضو شدن،       ، به 174، فعال بودن    فعاليت داشتن  ]فعل[
، ازخواب غفلـت بيدارشـدن، كاميـاب    775گروهي پيوستن، سهيم شدن       به

  730 شدن
سختي گرفتار     دويدن، به  ،680 بودن، عجله كردن     ، پركار بودنمشغول  

، )نيـافتن (كار بودن، فرصت كافي نداشتن، وقت ِ سر خارانـدن نداشـتن             
 وقت ؛بودن، بدوبدو كردن، مثل خر كار كردن   ) گرفته(وقت كسي تنگ    

   641تلف كردن 
زور وارد شـدن، تعـدي كـردن        جا كردن، به    ، دخالت بي  كردنفضولي  



   دستكاري كردن،827ب دادن ، مزاحم شدن، عذا297
 بيدار شدن، ازخواب پريدن، برخاستن، ازخـواب برخاسـتن،          ،فعال شدن 

كاري مشغول    چيزي افتادن، به    خود تكان دادن، به     جنبيدن، تكان خوردن، به   
  شدن

   انگيختن612 ◄ فعال كردن
  682، تلاش 174 فعال بودن �
  

  خواب.  عدم فعاليت 679
 فقدان عمل، آرامش،    ؛175خفتگي، انفعال   ، بيكاري،   فعاليتعدم   ]اسـم [

 غفلـت،   ؛677جنبـشي، سـكون       حركتـي، بـي     بطالت، يللي، يللي تللي، بي    
  ، خواب خرگوشي458دقتي  بي
حـسي، سـستي،      ، رخوت، شلُي، لَختي، خمـودگي، جمـود، بـي         حالي  بي

 تنبلي، بطالـت، فقـدان حـساسيت روحـي          ؛278كرخي، كندي، آهستگي    
   601عزمي   بي؛860تفاوتي   بي،820

 ؛684زدگي، خفتگي، سـنگين بـودن، خـستگي           ، خواب آلودگي خواب
   دره، خميازه  دهان؛هيپنوتيزم، مانيتيسم

 خواب زمستاني، خلسه، اغما،     ؛683، نوم، چرت، قيلوله، استراحت      خواب
، متكـا، نازبـالش، تخـت،    218 گهواره، بالش    ؛375حسي فيزيكي     كُما، بي 

د، روانداز، لحـاف، پتـو، تـشك، تختخـواب          رختخواب، ملافه، ملحفه، شم   
تعبير خـواب،    [،520 مفسر   ◄گزار، معبر،      خواب ؛دره   خميازه، دهن  ؛218

 خـواب نـاز،     ؛ كابوس، خـواب پريـشان     ؛ احلام ؛ رويا، خيال  ؛]520تفسير
   غنو ؛ خواب سنگين؛خواب راحت

بخش، مسكن، مخدر، مـواد مخـدر         بخش، آرامش   ، آرام آور  خوابمادة  
 ؛ لالايي؛375رص خواب آور، ديازپام، فنوباربيتال، داروي بيهوشي        ق ،658

  منوم 
، آدم تنبل، انگل، طفيلي، پارازيت، سربار، بيكاره، ولگرد،         تنبلشخص  

  639اهميت  گدا، شخص بي
 بيحركت، ساكن، غيـر     ؛كاره، معطل، بلاتكليف    ، عاطل، هيچ  بيكار ]صفت[

   2  منقرض؛266 راكد ،677فعال 
طلب،   نشين، بخوروبخواب، عافيت    ، كند، كاهل، انگلي، آفتاب    ، سست تنبل
اهميـت     شـخص بـي    ◄طلب، طفيلي     پرور، رفاه    تن ؛458پرست، غافل     تن

  خُسب   آب؛▲ شخص تنبل،639
 خوابيده، خفته، خواب،    ؛بيدار   نيمه ،684آلوده، خسته    ، خواب آلود خواب

  375حس  رفته، مدهوش، بي هوش، ازهوش پرخواب، سنگين، بي
ــك، آرامآور خــواب ــمي   ، هيپنوتي ــدر، س ــسكّن، مخ ــش، م  ؛653بخ

   منوم ؛658 مواد مخدر ؛177گونه   مرهم،831دهنده  تسكين
بطالـت وقـت     ، بيكار بودن، آفتاب گـز كـردن، بـه         بودنسست   ]فعل[

تعويـق    ، به 278، آهسته رفتن    136 صبركردن   ؛677گذراندن، عمل نكردن    
   163دن، ضعيف بودن بند بو) ي( به باد؛136انداختن 

 ؛خواب رفتن   ، خفتن، خسبيدن، آراميدن، غنودن، چرت زدن، به       خوابيدن
سر بردن، خواب رفتن، مثـل مـرده           بيتوته كردن، شب به    ؛خميازه كشيدن 

  افتادن 
، 177، خواباندن، خواب كردن، تسكين دادن، ملايم كردن         كردنسست  

  747نجير كردن وز  مانع حركت شدن، غل؛375حس كردن  فلج كردن، بي
 ،681 فراغت   ،677، سكون   375حسي فيزيكي     ، بي 175 انفعال   �

  683استراحت 
  

   #680 عجله 680
 ،670 فقدان آمـادگي     ؛678، دستپاچگي، سراسيمگي، فعاليت     عجله ]اسم[

صـبري، حالـت       بي ؛857پروايي    ، بي 277، شتاب   277 سرعت   ؛136تأخير  
قـولي    ، خوش 135 تعجيل   ؛638 اضطرار، اورژانس، اهميت     ؛822شده    تهييج
  135دستي  ، پيش135

 سراسيمه، باشتاب، مثل باد     ؛تأمل  پاچه، بي   زده، دست   ، شتاب عجول ]صفت[
  135 زود ؛هولكي ، عجولانه، هول277، سريع ...)برق، (
، شتاب كردن، خودرا رساندن، سراسيمه رفتن، بدوبدو   كردنعجله   ]فعل[

 خود را باختن، مضطرب     ؛سر بردن  باعجله بردن،    ؛277كردن، سريع رفتن    
 ؛نديده گـر زدن     پاچه شدن، سراسيمه شدن، آتش      شدن، كلافه شدن، دست   

  135زود بودن 
  ، شتاباندن، جلو انداختن شتابانيدن

  857پروايي   بي،619، پيگيري 277، سرعت 135 تعجيل �
  

  فراغت.  مجال 681
زاد، تعطيلي،  ، فرصت، فراغت، تفريح، اوقات فراغت، وقت آ       مجال ]اسـم [

 نبـود عجلـه، آسـايش،       ؛679مرخصي، بازنشستگي، بيكاري، عدم فعاليت      
 زنگ تفـريح،  ؛ امكان، ميدان؛837 ورزش ،837 سرگرمي  ؛683استراحت  

 وضعيت مناسب، گـشايش،     ؛تنفس، زمان فراغت، خلوت، فرصت مناسب     
 ؛نـد اِ   تعطيلات تابستاني، تعطيل آخر هفته، ويـك       ؛730 خوشبختي   ◄فرج  
   744ي آزاد

، 278، هنگام فراغت، بدون عجلـه، تفريحـي، آهـسته           سرفرصت ]صفت[
  صبورانه
دغدغـة     بـي  ،679، فارغ، خلاص، بيكار     744 آزاد   ،683، آسوده   بال  فارغ

   677فعال   غير؛ غيركشيك، مرخص؛ بازنشسته؛خبر، درمرخصي خاطر، بي
، فرصت داشتن، مجال داشتن، گشتن، آهـسته رفـتن     كردنتفريح   ]فعل[

 ؛753 بازنشـسته شـدن، اسـتعفا دادن         ،683 مرخصي رفتن، آسـودن      ؛278
 عمـل  ،679آفتاب گز كردن، آفتاب چريدن، بيكار بودن، سـست بـودن            

   677نكردن 
 سـرگرمي   ،683 اسـتراحت    ،679 عدم فعاليـت     ،677 سكون   �

  744 آزادي ،837
  

  كار.  تلاش 682
وجـوش،    نـب ، جـِد، جدوجهـد، ج     ]ي[، كوشش، تقلا، تكاپو   تلاش ]اسم[

 همت، سـعي، اهتمـام،      ؛160، انرژي   ▼، كار ▼كوشي، رنج، زحمت    سخت



     
 

، ورزش  162 نرمش، ژيمناستيك، پهلواني     ؛669، تمرين، تدارك    زحمت
 ؛كـاري، شـبكاري     كـاري، شـيفت     كار، اضافه    اضافه ؛837 سرگرمي   ،837
  825، دسترنج، رنج ▲تلاش
 كار يـدي،    ؛، سرماية جاوداني  164، كار، توليد  )فعاليت توليدي (كار  
، اعمـال   740 كار اجباري، بردگـي، اجبـار        ؛داري  خانه، خانه   كار ؛عملگي

كـار متنـاوب،     ؛676كاري، سفارش كار، فعـل         قطعه ؛963شاقه، مجازات   
 ؛ روز كـاري، نفـرروز، نفرسـاعت       ؛110نوبتي، شيفت، نوبتكـاري، دوره      

   370آبياري، زراعت، كشاورزي 
ــتكش ]صــفت[ ــال  زحم ــارگر، فع ــر، ك ــار، 174، رنجب ــا، پرك ، كوش

 ،678 داراي فعاليت    ؛كوش، باهمت، فعال، پرتلاش، كارآمد، كاري       سخت
    مبارز،671اهد  مج،622 شاغل ،600 سمج ،678 ساعي ،678مشغول 

فايـده    ، بـي  700 پردردسر، سخت، دشـوار      ،684كننده    ، خسته پرزحمت
  فرسا) طاقت، جان( توان ؛آور، زيرزميني، خطرناك  زيان؛641

 عـرق   ،671، كوشش كردن، زور زدن، سعي كردن        كردنتلاش   ]فعـل [
زمـين آوردن   ) بـر (وپا زدن، زحمت كـشيدن، آسـمان بـه          ريختن، دست 

   600كردن  پافشاري ؛)زدن(
، كار كردن، رنج بردن، بيل زدن، آفتـاب خـوردن،           كردن] يدي[كار  

 راننـدگي   ؛622اضافه كار كردن، شغل داشتن، شاغل بودن، اشتغال داشتن          
  كردن

  687  كارگاه،686 عامل ،678 فعاليت ،671 مبادرت �
  

   استراحت683
، تمدد، راحت، آسـودگي، عـدم       266، آسايش، آرامش    استراحت ]اسـم [
 ؛685 رفع خستگي ؛ مديتيشن؛ بادخور، هواخوري؛376 نشاط ،679عاليت ف

   679 خواب ؛681فراغت، مجال 
 پناهگـاه   ؛192، آسايشگاه، استراحتگاه، مـأوا، مـأمن        محل استراحت 

سكَن       ؛421 حفاظ   ،662پناه     جان ،662  پـلاژ،   ؛192 پانسيون، خوابگـاه، مـ
 محل دنـج، كافـه   ؛192ا  مسافرخانه، مهمانسر ؛837تفريحگاه، محل تفريح    

  145 چاپارخانه، محل توقف ؛192 پارك، بوستان ؛192، پاتوق 192
 راحـت   ،828، آرميده، آرام، راضي     )در حال استراحت  ( آسوده ]صفت[

، فـارغ،   744 آزاد   ،681بال     فارغ ؛طلب   عافيت ؛660 امن   ؛266 راكد   ؛376
  677فعال   غير؛ غيركشيك؛ بازنشسته؛خبر، مرخص  بي،679بيكار 

، آراميدن، راحت كردن، استراحت كـردن، آرام گـرفتن،          آسودن ]فعـل [
غنودن، آرميدن، آرام گـرفتن، نفـس كـشيدن، نفـس راحـت كـشيدن،               

 تفـريح   ،679 خوابيـدن    ،677 عمل نكردن    ؛كمرراست كردن، فارغ شدن   
  681كردن 

 رفـع خـستگي     ،681 فراغـت    ،679 عدم فعاليت    ،677 سكون   �
685  

  
   خستگي684

 زحمـت   ؛728، فرسودگي، كوفتگي، ماندگي، درماندگي      تگيخس ]اسـم [
 غش، ضعف ؛352نفس، تنفس  وهن، نفس  هن؛375حسي فيزيكي   بي؛682
  161، ناتواني 163

   سير، وامانده؛ كسل، بيزار؛، ماندهخسته ]صفت[
  352وهن كنان  نفس، هن ، بينفس زنان نفس
فرسـا،     توان ؛838كننده     كسل ،682آور، پرزحمت     ، كسالت كننده خسته
  فرسا )جان، روان(طاقت 

خاك افتادن،    ، كسل شدن، بيزار شدن، تحليل رفتن، به       شدنخسته   ]فعل[
  163ازپا درآمدن، ازپا افتادن، ضعيف بودن 

 كـسل   ؛، انداختن، ازپا درآوردن، خسته و نـاتوان كـردن         كردنخسته  
   838كننده بودن  كردن، بيزار كردن، كسل

  728  شكست،838 ملال ،161، ناتواني 163 ضعف �
  

   رفع خستگي685
سـازي،    ، نيروبخشي، بازپروري، احيا، نقاهـت، تـازه       خستگيرفع   ]اسم[

 تفـريح، سـرگرمي     ؛145 آنتراكت، ايست، مكث، توقف      ؛683استراحت  
   نفس تازه؛612 داروي محركّ ؛837 عياشي ،837

 تقـويتي،   ؛380 آبدار، خنك، سرد     ؛بر  ، مفرح، خستگي  بخشنيرو ]صـفت [
بخـش،     احياكننـده، زنـدگي    ؛831دهنـده      تسكين ؛612محركّ  . تندوتيز  

  683) در حال استراحت( آسوده ؛656كننده  بخش، بازسازي جانبخش، فرح
  656شده، سرحال، بازسازي شده  ، شاداب174، شاداب تروتازه

، رفع خستگي كردن، ازخستگي بيرون آوردن،       تازه دادن نيروي   ]فعـل [
 تقويـت كـردن،     ،831 بهبود دادن    ،656ازي كردن    بازس ،612نيرو دادن   
   301خوراندن 

، نيروي تازه پيدا كـردن، خـستگي دركـردن، نفـس عميـق         شدنتازه  
  683 آسودن ،656كشيدن، نفس كشيدن، نفس تازه كردن، بازسازي شدن 

 التيـام   ،683 اسـتراحت    ،656، بازسـازي    380، سرما   340 هوا   �
831   

  
   عامل686

، گرداننده، عنصر، مأمور 268 دستگاه، اپراتور، راننده ، متصديعامل ]اسم[
، بـازيگر،   930نشانده، اجير، مـزدور        مباشر، پيشكار، گماشته، دست    ،672

، 754، فرسـتاده    741 والـي    ؛628 وسيله بودن    ،676دهنده    اجراكننده، انجام 
 آژان، ؛164، توليد كننده 794 دلال، تاجر ؛150، فرد جايگزين  755معاون  
 اوليا، مديران، عوامل،    ،690 مدير   ؛ نماينده، كارگزار  ؛955 شهرباني   پليس،

  ايادي، كارگزاران، گردانندگان 
، عمله، فعله،   742 نوكر   ؛742بگير، خادم     ، كارمند، مزدبگير، حقوق   كارگر

 كارمند، كارشناس، معاون اداره، رئـيس اداره،        ؛كارگر ساختماني، شاگرد  
   35 مادون، مرئوس ؛741 مستوفيمديركل، كارمند دولت، بوروكرات،



 ؛، صـنعتكار، اسـتادكار، اوسـاكار، تكنيـسين، كـارگر مـاهر            صنعتگر
گر، نجار، خياط، معمار، بناّ، نقاش، آهنگر، زرگر، مسگر، معـدنچي،             كوزه

، 794 كـسبه  ◄مـوارد بيـشتر   ( سرپرست كارگاه، فورمن  ،630مكانيك  
  )،630 مكانيك ،687 كارگاه ،622، شغل 796فروشگاه 
انـساني،  ) سـرمايه (، كادر، پرسنل، خدمه، نيروي انساني، منابع        كاركنان

   707 شريك، همكار ؛كارمندان، همكاران
  755، معاون 754، مأمور 742، خادم 722 رزمنده ،682 تلاش �
  

  محل كار:  كارگاه687
، محل كار، استوديو، آتليه، مؤسسه، دفتر، اتاق مطالعه، اتاق          كارگاه ]اسـم [

 ؛ كارخانه، شـهرك صـنعتي     ؛مايشگاه، ايستگاه، محضر، دفترخانه   كار، آز 
 واحـد   ؛جات، ادارات، دفتر، دفتر مركزي، سـاختمان مركـزي          اداره، اداره 

اداري، واحد سازماني، اداره، مديريت، معاونت، سرپرستي، حوزه، منطقـه،          
 ؛، دپارتمـان، واحـد، بخـش اداره، بخـش مؤسـسه           53دفتر، شاخه، بخش    

مديريت، معاونت، بخش عمليات، واحد فنـي،       : هاي اداري تشكيلات، واحد 
امور مراجعين، بازرگاني، فروش، بازاريابي، امـور مـالي، منـابع انـساني و              

 ؛اداري، كارگزيني، تداركات، آموزش، بايگاني، گيشة اطلاعات، دبيرخانه       
 ؛796خانـه، فروشـگاه       دكان، مغازه، محل كسب، بنگاه، آژانس، عكـاس       

 ؛630 ابزار ،630 ماشين آلات ؛انداري، شهرداري، بخشدارياستانداري، فرم
معـدن، آسـياب،    ): عمليـات، حرفـه   (انواع كارخانه برحسب نوع صنعت      

 ،587كارخانة ذوب آهن، گروه صـنعتي، كارگـاه آهنگـري، چاپخانـه              
 ؛نشاني، تعميرگـاه، اتوسـرويس       آتش ؛بافي  نجاري، رستوران، دباغي، پشم   

ريـزي و مهندسـي       ، برنامـه  )كارخانـه (توليد  مديريت  : واحدهاي كارخانه 
هـا،    توليد، كنترل كيفيت، انبار، تعميرات و نگهداري، تأسيسات، كارگـاه         

، شـغل   796، فروشـگاه    794 كسبه   ◄موارد بيشتر   (ديگ بخار، نگهباني،    
 تشكيلات  ؛)،630 مكانيك   ،686 صنعتگر   ،686 كارگر   ،686 عامل   ،622
   62  سازمان◄

  ري، دفتري، صنعتي، فابريك، اداكارگاهي ]صفت[
  682 تلاش �
  

   رفتار688
، كردار، سلوك، منش، اخلاق، روش، مسلك، مشي، هنجـار،          رفتار ]اسـم [

 لحن،  ؛445 منظر، منظره    ؛445 پز، ظاهر    ؛676وروش، عمل     شيوة عمل، راه  
دار    حركت، حركات بدن، زبان ايما و اشاره، اطوار، حركت معني          ؛577ندا  
 طرز، مشرب، استيل، سبك     ،623 برخورد، تدبير    ؛884 تربيت، ادب    ؛547
، روش، نـسق،    81 طور، نحوه، شيوه، طريقه، استاندارد، رويه، قاعـده          ،566

 اعمال، افعـال، كارهـا، عملكـرد،    ؛817 شخصيت، خوي    ،624اسلوب، راه   
شناسـي،     روش ؛694 مهـارت    ؛623 برنامه   ؛676مكانيسم، سازوكار، عمل    

  ] 623 سياست ◄[متدلوژي 
 ائــتلاف، ؛آرايــي، اســتراتژي، تاكتيــك، نبــرد ، رزمجنگــيتــدابير 

 علوم سياسي، ادارة امـور، حكمرانـي        ،623 تدبير   ،623گرايي، برنامه     عمل

 عمليـات   ؛الجيـشي    مانور، رزمايش، نقـشة جنگـي، حركـت سـوق          ؛733
   نيروي احتياط ؛نشيني انتحاري، كسب اطلاعات، عقب

 ؛رفتـار    خـوش  ؛كتيكي، اسـتراتژيك   تـا  ؛، عملي، سياسي  رفتاري ]صفت[
   تصنعي، ساختگي ؛بدرفتار

 مـؤدب   ،676، سلوك كردن، عمل كـردن، كـردن         كردنرفتار   ]فعـل [
 بد رفتار كردن، شـرور      ؛933 درست رفتار كردن، پرهيزگار بودن       ؛بودن

 نقـش خـودرا بـازي    ؛850 ادا داشـتن     ،547 ايماواشاره كردن    ؛934بودن  
  775كردن، سهيم شدن 

 معامله كردن، برخورد كردن، دست زدن، اجـرا         ؛، گرداندن ردنكاداره  
  725، انجام دادن 725كردن 

  676 عمل ،623 برنامه ،610 عادت �
  

   مديريت689
، 751، رياست، سرپرستي، نظارت، عامليت، اداره، انتصاب        مديريت ]اسم[

 آقـايي، سـروري،     ؛ حاكميت شركتي  ؛733، راهبري، حكمراني    ▼هدايت
 زمام  ؛57 شركتهاي انحصاري    ◄گري، انحصار      تصدي ؛ونتمديركلي، معا 

  690 مدير ؛687 كارگاه ؛، سكان47امور، لگام، كمند 
، رهبري، راهبري، كنترل، امامت، امامي، اميري، پيشوايي، دستور         هدايت

ــردمداري؛34 برتــري ؛733 اســتبداد ؛737 ؛ كــارگرداني؛ راننــدگي؛ س 
  ]690، رهبر 690مدير[
دهنـده،   ، راهبر، گرداننده، ناظر، آمر، امر كننده، فرمان     ندهكن اداره ]صفت[

  268 راننده ؛733، حاكم 735، مستبد 733مدير، مقتدر 
 نفوذ داشـتن،    ؛، اداره كردن، راندن، نظارت كردن     كردنمديريت   ]فعل[

  733، چرخاندن، حكمراني كردن 457، مراقبت كردن 178تأثير داشتن 
 فرمـان   ؛64هنگ بودن، مقدم بودن      پيشا ؛، رهبري كردن  كردنهدايت  

   رانندگي كردن؛737دادن، امر كردن 
  ، پشت سكان، پشت فرمانرأس اموردر ]قيد[

   690، مدير 733 اقتدار �
  

   #690رهبر .  مدير 690
 ؛، هيئـت دولـت، كابينـه، دربـار، هيئـت وزيـران            مديرههيئت   ]اسـم [

ستر، رئـيس   كارگردان، رهبر ارك؛جمهور، نخست وزير، صدر اعظم      رئيس
 كارفرمــا، ؛▼ ســردمدار، پرچمــدار، زمامــدار، دولتمــرد، مــسئول؛بانــد

 هيئت اجرايي، هيئت    ؛741، رئيس، ارباب    ▼فرما، كارآفرين، مدير    خويش
  686 گرداننده، عامل ؛گذاران  مقامات، سياست؛مجريه
فقيـه،     ولـي  ؛ مقتدا، پرچمـدار   ،520، پيشوا، سرور، سرگروه، راهنما      رهبر

 زمامدار، زعيم، رئيس، كفيل، بزرگ قوم،       ؛975 پيامبر   ؛741مر  امام، ولي ا  
 ؛623ريـز      بنيانگذار، باني، برنامـه    ؛سفيد، كدخدا، شيخ، قطب، خليفه      ريش
، 986 پيشواي مذهبي ساير اديان، روحانيـت سـاير اديـان            ؛سالار، بلدَ   قافله
   985 واتيكان ◄پاپ 
ديرعامل، سرپرست،  ، مديرعامل، عضو موظف هيئت مديره، معاون م       مدير



     
 

، مسئول دولتي، وزير، معاون وزير، صاحب منصب، بـوروكرات،          مسئول
 كارمنـد،   ؛ فرمانـدار، شـهردار، بخـشدار       اسـتاندار،  ؛741ديواني، مستوفي   

گـذاران، دولتمـردان،       مقامـات، سياسـت    ؛كارشناس، كارمند اداره، اداري   
منـصب   [؛ عـضو  ؛چي   مترون، مسافرخانه  ؛زمامداران، سردمداران، مسئولان  

733[  
  755، معاون 754، مأمور 742، خادم 741، رئيس 733 اقتدار �
  

   مشورت691
رشاد، ارائة طريق، توصيه، مـصلحت، صـلاح        ، راهنمايي، ا  مشورت ]اسم[

 تشخيص  ◄، انتقاد سازنده، صوابديد، قضاوت صحيح       924مصلحت، انتقاد   
 شـور،   ؛664 اخطـار    ،693 تأديب، تجويز، سفارش، تكليف، فريضه       ؛480

مشاوره، اخذ راهنمايي، كسب اطلاع، مشاورة پزشكي، مـشاورة تحـصيلي،           
 اندرز، موعظه، وعظ، سفارش،      نصيحت، پند،  ؛459مشاورة قضايي، پرسش    

 القـا،   ؛759 عرضه   ◄سازي     توصيه، پيشنهاد، رهنمود، تصميم    ؛664اخطار  
 ،584 شور، جلسه، كنفـرانس  ؛524 راهنمايي، اطلاع   ؛524عرض، گزارش   

 ملامـت، نكـوهش، سـرزنش       ؛ وصيت ؛692ميزگرد، مجلس شورا، شورا     
 مشورت با مـردم،  ؛924 هشدار، تحذير، توجه، تذكر، گوشزد، توبيخ  ؛924
 ؛ اسـتخاره  ؛605 رأي   ◄پرسـي، رفرانـدوم، نظرخـواهي         گيري، همه   رأي

   استشاره ؛ عبر؛ وكالت؛720گري  حكميت، داوري، ميانجي
مدافع، حكـَم، داور،      ، مستشار، رايزن، ناصح، مؤتمن، وكيل     مشاور ]صـفت [

 ؛696 شخص كارشـناس     ،520، راهنما   720، ميانجي   480مرجع نظردهنده   
   748  زندان◄ اندرزگاه ؛658 پزشك ◄ك مشاور پزش

 ،612 انگيزنـده    ؛ مرشـد، انـدرزگو    ؛، شورايي، شـوروي   كننده  مشورت
 ؛664گرانــه، هــشداردهنده، اخطــارآميز   نــصيحت،613كننــده  منــصرف
كننده، ارشادكننده، مشار،  كننده، راهنمايي گوي، پنددهنده، نصيحت نصيحت

  طرف مشورت 
 دادن، توصيه كردن، تجـويز كـردن، مطـرح     ، نظر مشورت دادن  ]فعل[

 اخطار  ،613 منصرف كردن    ،612 انگيختن   ؛524 اطلاع دادن    ،512كردن  
 انـدرز دادن، سـفارش      ؛642، مـصلحت بـودن      737 امر كردن    ؛664دادن  

  را گرفتن  كردن، نصيحت گفتن، ازاشتباه درآوردن كسي، اشتباه كسي
رفـتن، پيـروي    داوري    ، مشورت خواستن، بـه    صلاح مصلحت كردن  

   نصيحت شنيدن؛كردن، تبادل نظر كردن، وارد شور شدن
  762 ، اعتراض737 دستور ،693 فريضه ،692 شورا �
  

   شورا692
، انجمن، مجلس، هيئـت، مجمـع، محفـل، ميزگـرد، كميتـه،             شورا ]اسم[

، 708 جامعـه    ؛ كنفـرانس  ؛ شوراي شهر، انجمن اوليا و مربيـان       ؛كميسيون
   پانل گروه كاري،؛708جماعت 

 مجلس عوام، مجلـس نماينـدگان،       ؛، مجلس شوراي اسلامي، سنا    پارلمان
   مجلس لردان، سنا؛دوما، رايشستاگ، شامبر ده دپوته، كورتس، كنگره

الرعايـا، سـناتور، عـضو مقننـه،          ، وكيـل، نماينـده، وكيـل      شوراعضو  
اكثريـت، اقليـت، راسـت، چـپ،        : بندي اعـضاي شـورا       گروه ؛قانونگذار

 ◄ وضــع قــانون ؛708رو، حــزب  يك، تنــدرو، ميانــهبلــشويك، منــشو
  708 عضو حزب ؛953گذاري  قانون

بنـدي     گروه ◄ ؛691كننده     مشورت ؛، شورايي، شوروي  پارلماني ]صفت[
  ▲اعضاي شورا

   956 دادگاه ،691 مشورت �
  

   فريضه693
 توصية جـدي، مـشورت   ؛، تكليف شرعي، واجب، مستحب   فريضه ]اسـم [

، رأي دادگـاه    737 حكـم حقـوقي، حكـم        ؛737ر   فرمان، فتوا، دستو   ؛691
، فـروع   973 فرايض، اصول ديـن      ؛81 اصل، قواعد، مقررات، قاعده      ؛959

 روية قضايي، مـدل، الگـو   ؛فرمان، انجيل ، احكام، ده953دين، قانون شرع    
االله،    احتياط، واجب كفايي، واجب عينـي، مـافرض        ؛610، سنت، عرف    83

 نهي ازمنكر، نهـي، بازداشـتن       ؛737 دستور   معروف، امر،    امر به  ؛الذمه  مافي
  وجوب:  واجب بودن؛ وجدان؛613

  596 جبري ؛اي، تكليفي، وجداني ، فريضه737، امري واجب ]صفت[
  737 دستور ،691، مشورت 496 اصل �
  

   مهارت694
، زبردستي، تسلط، استادي، حـذاقت، صـلاحيت، سررشـته،          مهارت ]اسم[

 فن،  ؛160 قوه، توان    ؛ري، يد طولا  گ   فوت كوزه  ،513تبحر، تخصص، هنر    
 ،624وفـن، فيـنس، طـرز، راه     داو، شگرد، تكنيك، كار، بند، روش، فوت    

 ؛21، خلاقيـت، نـوآوري      164 آفـرينش، توليـد      ؛623 تدبير   ،566سبك  
   688 رفتار ؛آزمودگي، مجرب بودن، خبره بودن

 ؛513، توانايي فطري، نعمت خداداد، ذوق، نبوغ، قريحه، تخيـل           استعداد
لياقت، شايستگي، كفايت، قابليت، صلاحيت، ارزش، سـزاواري، اهليـت،          

   استعدادهاي درخشان، نابغه؛▲مديريت، مهارت
، آفريده، اثر، كار استادانه، كـار هنـري، اثـر هنـري، مطلـوب               شاهكار

  855 حماسه، دلاوري ؛كلكسيونرها
،  زبردسـت  ،644، استاد، حاذق، بامهـارت، هنرمنـد، ممتـاز          ماهر ]صـفت [

كار، بلندوپـست     اي، كارشناس، كارآزموده، آزموده     تردست، متبحر، حرفه  
] گـرگ [ديـده،   ) زمانـه (وسـرد روزگـار       ديده، باسابقه، گرم    ديده، جهان 

حريف، آچار فرانـسه، اوسـتا،        فن   همه ؛▼ لايق، خبره  ؛131ديده، پير     باران
سـوار،    كطلايي، پاطلايي، چاب     پنجه ؛644كاره، بهترين     اوساكار، اوسا، اين  

   277 سريع ؛دست چابك
  513قريحه، خلاق  ، داراي نعمت خداداد، نابغه، مستعد، خوشباذوق
، باتجربه، وارد، متخصص، صالح، آزمـوده،       461، كارشناس، مجرب    خبره

 لايق، شايسته، باصـلاحيت، صـالح،       ؛490ديده    ورزيده، كارديده، آموزش  



ديده، سردوگرم چـشيده،       پخته، جهان  ؛669سزاوار، قابل، باكفايت، آماده     
 شـخص   ؛ آدم ؛622 مربوط بـه كـسب       ◄اي     حرفه ؛669دنياديده، رسيده   

   696كارشناس 
قواره، برازنـده، اسـتادانه، ماهرانـه، كارشناسـانه،           ، خوش ساخت  خوش

   دوخت هنري، خوش
 ،644، سررشته داشـتن، تبحـر داشـتن، خـوب بـودن             ماهر بودن  ]فعل[

كـار     فن بـه   ؛را دانستن، صلاحيت داشتن   ، لم كار  34درخشيدن، برتر بودن    
  بريدن ) كاري(را باچيزي  داشتن دركاري، نافش) يي(بردن، يد طولا
، خبره بودن، تبحر داشتن، دركارخود استاد بودن، خوب ياد          استاد بودن 

وچـاه را دانـستن،        تجربه داشتن، مجرب بودن، راه     ؛536گرفتن، يادگرفتن   
   490شگرد كاررا دانستن، دانستن 

  ، استادانه، بدون ردخورماهرانه ]قيد[
  696 شخص كارشناس ،644، خوبي 498، هوش 490 دانش �
  

  ناشيگري.  عدم مهارت 695
 ،674 عدم تمرين، عدم استفاده      ؛ذوقي  ، ناشيگري، بي  عدم مهارت  ]اسـم [

كفايتي، عدم     بي ؛935گناهي    تجربگي، بي   دستي، خامي، ناآزمودگي، بي     خام
لياقتي، نـاتواني      بي ؛643 عدم مصلحت    ؛ ناشايستگي صلاحيت، عدم لياقت،  

 عـدم   ؛138 بـدزماني، بـدموقعي      ؛728، عجز، استيـصال، درمانـدگي       161
   25مناسبت، نابرازندگي، ناسازگاري 

   728كاري، خرابكاري، درماندگي  مالي، ندانم ، سنبل، ماستبندي سرهم
فايـت، نـالايق،    ك  اسـتعداد، بـي     مهارت، ناوارد، بي    ، نابلد، بي  ناشي ]صفت[

 ؛679 تنبـل    ؛سررشـته   تجربه، ناآزموده، ناپخته، بي     ناشايسته، ناكارآمد، بي  
   25 نامناسب ؛297وارد   نورس، تازه؛161ناتوان 

كار، آمـاتور، مبتـدي،       تجربه، تازه   ، نامجرب، بي  ]كارگر[، ساده   غيرماهر
   935گناه  صفركيلومتر، ابجدخوان، خام، بي

لطافـت،   ، نخراشيده، ناهنجار، بـدتركيب، بـي   ، نتراشيده وپاچلفتي  دست
  ذوق  ظرافت، بي بي

مـالي،    بندي شده، خراب، سرسري، افتـضاح، ماسـت         ، سرهم سمبل شده 
   495اشتباهي 

كار بودن، مبتدي بودن،  هم آوردن، تازه ، ناشي بودن، بهماهر نبودن ]فعل[
دانستن ذوق هنري نداشتن، صلاحيت نداشتن، لياقت نداشتن، لايق نبودن، ن         

  خور بودن   آش؛726، تمام نكردن 491
بخت   ضرر خود كار كردن، به      ، سردرگم بودن، به   احمقانه رفتار كردن  

  خود لگد زدن، شصت پايش توي چشمش رفتن، مستأصل بودن 
بــودن، ناهنجــار ) نخراشــيده(، نتراشــيده وپــاچلفتي بــودن دســت

  بودن، افتضاح كردن ) بدتركيب(
 ،641فايـده بـودن       ، بـي  497ر محـال    ، ام 495، خطا   491 جهل   �
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   شخص كارشناس696

، ▼، استاد، پروفسور، پزشك حاذق، متخصص     شخص كارشناس  ]اسم[
ديپلم، كـاردان، ليسانـسيه،        ديپلمه، فوق  ؛500 دانا   ،646آيت، نمونة كمال    

كارشـناس   [؛ليسانس، كارشناس ارشـد، دكتـر، اسـتاديار         كارشناس، فوق 
 ـ ◄صـورت صـفت       به لايـق، مجـرب، باتجربـه، كـاردان،        ]: 694ره   خب

  694 خبره ◄ديده، سردوگرم چشيده، دنياديده  جهان
 ؛537اي، پروفسور، فوق متخـصص، آموزگـار          ، شخص حرفه  متخصص

 كارشـناس فنـي،   ؛)خـورده  خبـره، قـسم  ( حسابدار رسمي   ؛نويسندة معتبر 
، فـرد  492نظـر    صاحب؛سفيد  بزرگتر، ريش؛كارشناس رسمي دادگستري  

   638مهم 
  694 مهارت �
  

  بند  سرهم697
كـن، شـلخته،      دررو، آدم ناشي، ماستمالي     كار، بزن   ، سمبل بند سرهم ]اسم[

 ژوليـده، نامرتـب،     ؛728 بازنـده    ؛695وپاچلفتي     دست ،695 ناشي   ؛جلمبر
  ناآراسته 

  695 عدم مهارت �
  

   زيركي698
 دانـش  ،694گري، دانايي، استادي، زرنگي، مهـارت   ، چاره زيركي ]اسـم [

 حيلـه،   ؛بـازي   بـرداري، دودوزه    گري، مكاري، كلاه     حيله ؛513، تخيل   490
   542مكر، كيد، فريب 

 ،614 بهانـه    ؛623 سياست   ،623، حقه، كَلكَ، حيلة جنگي، تدبير       نيرنگ
 گيـر، ورطـه     ،542 دام، تلَـه     ؛542 تردستي   ،542 فريب   ،543حقيقت    غير
   541 تزوير، رياكاري، سالوس، دورويي ؛663

 ؛527بـاز، شـخص پنهـان شـده           زيركاه، نيرنگ   ، زيرك، آب  ناقلاآدم  
   الخناس ؛663خرابكار 

وپـا، زرنـگ،      حريف، هشيار، هوشيار، تيز، بادست      فن  ، همه زيرك ]صـفت [
 ،542باز، مكار، داهـي، فريبكـار         گر، محيل، حقه     ناقلا، حيله  ؛498باهوش  

گر، كـاردان      توطئه ،525 تودار   ؛بدكردار، نخاله، ناتو، آفَت، بلا، آرتيست     
  ، ناخوار، غدار 934جن، شرور  تخم  ؛623

، چاره كردن، زرنگي كردن، فيـنس كـردن، مـانور         بودنزيرك   ]فعـل [
   كلك زدن، حيله كردن؛دادن

  ، بازيركي، بازرنگي، داهيانهمحيلانه ]قيد[
  623 برنامه ،614  بهانه،542، فريب 498، هوش 490 دانش �
  

  )تزويري بي( خامي 699
تجربگـي، نپختگـي،    ، بي 935گناهي    تزويري، سادگي، بي    ، بي خامي ]اسم[

 ؛540 صـداقت، راسـتگويي      ،874تكلفـي، شـرم       دلـي، بچگـي، بـي       ساده
 ◄ يكدسـتي    ؛567 صـراحت كـلام      ،573] كـلام [گويي، سـادگي      رك



     
 

دل، عـامي،    سـاده ؛ وحـشي، بـدوي  ؛تجربـه  ، سـاده و بـي  خامشخص  
 ؛اطـلاع  وارد، كـم   تـازه  ؛خبر  بي   امل، قديمي، سنتي، ازدنيا    ؛ بچه ؛نگفره  بي
  ]▼ خام◄حالت صفتي [
 ،695تكلـف، ناشـي       تزويـر، بـي     وغش، بي   غل  لوح، بي   ، ساده خام ]صـفت [

دل،   ساده؛تجربه  ناآزموده، ناپخته، بي؛935گناه  ريا، روراست، بي صادق، بي
تربيـت،     بـي  ؛567، صريح   رودربايستي   رك، بي  ؛487باور، زودباور     خوش

 سـاده و    ◄پيرايه، كلام ساده       بي ؛44 بسيط، ساده    ؛اصل، بياباني، بدوي    بي
  ]▲ شخص خام◄حالت اسمي  [؛573پيرايه  بي

، راسـت  935گنـاه بـودن     ، ساده بودن، بدوي بودن، بي     بودنخام   ]فعـل [
   487 زودباور بودن ؛540گفتن 

  تظاهرشائبه، صراحتاً، بدون  ، بيصادقانه ]قيد[
 رعايـا   ،847 بدسـليقگي    ،573 سادگي كلام    ،540 راستگويي   �

   935گناهي  ، بي929 درستكاري ،874 فروتني ،869

  

  )اختيار فردي( تضاد در عمل :باب چهار

  
   #700 دشواري 700

، سختي، مرارت، صعوبت، مـشقت، نـاراحتي، گرفتـاري،          دشواري ]اسم[
دگي، اشكال، غوامض، عـدم      تنگنا، پيچي  ؛682دردسر، تعب، رنج، زحمت     

بنـدي، عـسر،    ]ي[ پريشاني، نـاروايي، پـا     ؛702ممانعت  . ، منع   470امكان  
   735 سختگيري ؛ مبادا؛ بار؛661، خطر 474 عدم قطعيت ؛عسرت

، 461العبور، اعمال شاقه، امتحان، آزمـايش         ، مانع، راه صعب   كار سخت 
يـت پيچيـده،    القمـر، مأمور     هفتخوان رستم، شق   ؛530مسئله، معضل، معما    

  ممتنع مأموريت غيرممكن، سهل
، گرفتاري، بـدبختي،    )دشوار(، وضعيت سخت، موقعيت ناگوار      مخمصه

، بحـران  702بست، امپاس، هچل، گير  ، بن)محظور(فاجعه، اشتغال، محذور   
 عقبه، محـذورات  ؛474 بلاتكليفي، عدم اطمينان  ؛▲ دردسر، دشواري  ؛137

 ورطـه   ؛659ات آسماني، ماية هلاك      بلا، بلاياي طبيعي، آي    ؛)محظورات(
  168ومير   عامل مرگ؛663

، سخت، مشكل، ناراحت، پرزحمت، پردردسـر، دسـتگير،       دشوار ]صـفت [
الحـصول،    الوصـول، صـعب     العبـور، سـهمگين صـعب       شاق، صعب، صعب  

، مـبهم، لاينحـل، معمـايي،       251 بغرنج، غامض، پيچيده     ؛728نيافتني    دست
بـار،    سـاز، مـشقت     ، بددسـت، مـسئله     بـدبار  ؛ مبـرم  ؛معضل، معقـد، اشـد    

 بـد، ناراحـت     ؛704، مخالف، متضاد    702ساز، ممنوع     آفرين، مشكل   مشكل
  كننده، درام
 پابسته، درگير، متعجب    ر،مقيد، اسي  دار،    ، گرفتار، دچار، مسئله   درسختي

بنــد، ]ي[ پــا؛474پاچــه، نــامطمئن   دســت؛661 درمعــرض خطــر ،517
   716 مبارز ؛702ممنوع ، شده  منع؛دربند]ي[گير، پا]ي[پا
، مشكل بودن، باريك شدن، خطرناك شدن، حساس        سخت بودن  ]فعـل [

شدن، زحمت دادن، مشكلي دركاربودن، اما داشتن، كلافه كردن، زحمـت           
 گيـر دادن، سـخت گـرفتن     ؛702، مانع بودن    474 گيج كردن    ،827دادن  
   گرفتار كردن، دچار كردن؛735

د را باختن، مضطرب شدن، كلافه      زحمت افتادن، خو    ، به درسختي بودن 
، )شـدن (بودن  ) چيزي(پاچه شدن، سراسيمه شدن، آلودة كسي       شدن، دست 

بند شدن، دچـار چيـزي      ]ي[امروز را فردا كردن، اسير يا گرفتار شدن، پا        
وپنجه نرم كـردن،      خوش چيزي بودن، گريبانگير بودن، دست       بودن، دست 

، روبـرو   154 تجربه كردن    ،731سختي افتادن     گرفتار بودن، دچار شدن، به    
 بااحتياط حركت كردن، با آزمـون وخطـا         ؛716، مبارزه كردن    704شدن  

   آفتاب خوردن ؛474، معين نبودن 461جلورفتن 
   بد ؛زور دشواري، به زحمت، بامشقت، به ، بهسختي به ]قيد[

، 702 ممانعت   ،661 خطر   ،643، عدم مصلحت    474 عدم قطعيت    �
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   آساني701
 تـسهيل، آسـان سـازي،       ؛، راحتي، سهولت، رواني،سـادگي    آساني ]ماس ـ[

 ،683 آسودگي، آسايش، خاطرجمعي، اسـتراحت  ؛703سازي، كمك   ساده
   744 آزادي ؛736گيري   تساهل، آسان؛823ناپذيري  تهييج

   سهل ممتنع؛، آب خوردنكارآسان
 ـ ؛اجرا، بلامانع   ، سهل، راحت، ساده، ميسر، عملي، قابل      آسان ]صفت[  ؛وار خ

اجرا، قابل تقليـد،       قابل ؛تعب، سبك، بدون اشكال، بدون زحمت       رنج، بي   بي
الحـصول،    الوصـول، سـهل      سـهل  ؛ روان، نرم، رام   ؛469قابل تحقق، ممكن    

درك    ساده، روشن، واضح، قابـل     ؛گذر، هموار   العبور، آسان   رس، سهل   آسان
   مثل آب خوردن ؛516
 ،597مطيـع، منقـاد، راغـب       الوصـول، رام،      مهار، سهل   ، سست شدني  رام
  ، منعطف327 مهارشدني، نرم ؛ ليز؛721شده  تسليم
شده، بـي قيدوشـرط       خدمت، سبك، تسليم    شده، حاضر به    ، ساده شده  آسان

  ] ي[گشا كننده، مشكل  آسان؛376، راحت 744
، زحمتي نداشتن، مشكلي ايجاد نكردن، جـواب سـاده          آسان بودن  ]فعل[

  نداشتن، بدون زحمت انجام شد
راحتـي گذشـتن، مثـل آب         ، مشكلي نداشتن، به   راحتي انجام دادن    به

  خوردن اجرا كردن
، روغن زدن، ليـز كـردن       258 روان كردن    ؛، تسهيل كردن  آسان كردن 

  520 توضيح دادن، تفسير كردن ؛334



، راحت كردن، رها كردن، آسوده كردن، نجات دادن  ازقيد آزاد كردن  
  46 گره بازكردن، جداكردن ،668

راحتي، بدون دردسـر، بـدون      زحمت، به   نرمي، زود، بي    ، به آساني  به ]يـد ق[
   مسلم، راحت، مفتي ؛سختي

  703 كم ك،639عدم اهميت  �
  

  ممانعت .  منع 702
 تحريم،  ؛ بازداري، محاصره  ،613، ممانعت، جلوگيري، بازداشتن     منع ]اسم[

تراشــي، كارشــكني، اُبستروكــسيون  تراشــي، مــشكل مقاومــت، اشــكال
 ؛264 بـستن راه، سـد معبـر، انـسداد           ؛، خرابكاري، سابوتاژ  )ستراكشنآب(

وقمع، سركوبي، تحديـد مطبوعـات،        ، قلع 747دستگيري، زندان، بازداشت    
تـأخير     كنـد كـردن، بـه      ؛747حكومت نظامي، خفقان، اختنـاق، تحديـد        

 ايـستادگي   ،598، اكراه   333، فرسايش، اصطكاك    278انداختن، آهستگي   
ــواري 715 ــل(، ضــديت 700، دش ــودداري ؛704) تقاب ــاع، خ  ؛747 امتن

 تحريم اقتصادي، بايكوت، تحريم تنباكو، بيرون گذاشـتن         ؛757ممنوعيت  
57   

بنـدان،     گلوگـاه، راه   ؛گيـر، سـپر، جـدار       ، عايق، پاگير، پابند، ضربه    مانع
، ▼، قيد ▼ گير ؛]▼مانع: صفت [؛231، جدار   235 حايل   ؛ترافيك سنگين 

   ▼كننده چيز ممانعت
، دردسـر،   700، گرفتـاري، مخمـصه      )محظور(، اشكال، گره، محذور     رگي

   700، دشواري 731 بدبختي ،827مزاحمت، ناراحتي 
 ؛ تعهدات خانوادگي  ؛747 بازداشت   ؛، گرفتاري، مسئوليت، بار سنگين    قيد

   917وظيفه 
 مبـارزه   ؛705 رقيـب    ؛ پست بازرسي  ؛، مانع خوشي  كننده  چيز ممانعت 

   ▲ مانع؛716
، محدودكننده  731وپاگير، نامساعد     ، بازدارنده، متعرض، دست   عمان ]صفت[

  ] ▲مانع: اسم [؛ عايق، نارسانا، ناتراوا؛182، متقابل 757كننده  ، تحريم747
 ؛ موقـوف  ؛954، غيرقـانوني    757، قدغن، مسدود، غيرمجاز، حرام      ممنوع

تنهـا،    بـسته، دسـت     ، كـت  747وپابسته، زنداني     شده، محدودشده، دست    منع
   بارشده ؛684ه خست

كسي را گرفتن، قدغن كردن، ) كار(، بازداشتن، جلوي    منع كردن  ]فعـل [
 حائل شـدن،    ؛762 نهي كردن، اعتراض كردن      ؛اجازه ندادن، خنثي كردن   

   ▼ مانع بودن؛▼مانع شدن
، ممانعت كردن، سنگ انداختن، مداخله كـردن، چـوب لاي           مانع شدن 

 ؛ دادن، پيلـه كـردن     چرخ كسي يا كاري گذاشتن، آچمـز كـردن، گيـر          
، 231، درميـان واقـع شـدن        264مسدود كردن، مانع فراهم كردن، بـستن        

 حصاربستن، ديوار كشيدن، حلقه زدن، احاطه       ؛، چسبيدن 297تعدي كردن   
 بهانه آوردن،   ؛دلِ كسي گذاشتن    را به ) چيزي( آرزويِ كسي    ؛232كردن  

  يني كردن نش  وادار به عقب؛ بريدن؛478 اثبات شدن ؛اشكال تراشيدن
 كمك نكردن، اكراه    ؛700، كاررا سخت كردن، سخت بودن       مانع بودن 

   613، منصرف كردن 182 تقابل داشتن ،598داشتن 

، 704ضـديت   ،  700دشـواري    ،663 مهلكه   ،643عدم مصلحت    �
  748زندان ، 747تحديد 

  
   كمك703

 فريادرسي، دادرسي، دستگيري،  ؛، ياري، مدد، مساعدت، امداد    كمك ]اسم[
 همدستي، ياوري، هميـاري، معاونـت، همكـاري         ؛897احسان، نيكخواهي   

 لطف، مرحمت، عنايـت، تفقـد،       ؛781، بخشش، احسان، اعانه، دهش      706
 نقش، سهم،   ؛927 حمايت   ،668، نجات   162 پشتيباني، پهلواني    ؛نوازي  بنده

 ؛792 مـشتري بـودن، خريـد        ؛156 علت   ،676، عملكرد، فعل    178تأثير  
 كمـك بـه     ؛ طلب كمك  ،668 استعانت، استمداد    ؛دموافق با ؛خدمتگزاري

  كشور، اوراق قرضة ملي 
 وام  ؛781، اعانه، خيريه، بخشش، احـسان، دهـش         كمكهاي بلاعوض 

 خيرات، ؛ يارانه، سوبسيد، كمكهاي اقتصادي؛784الحسنه، اعطاي وام  قرض
   طرح مارشال؛هزينه تحصيلي، بورس درسي، آموزش رايگان  كمك؛صدقه
، 755كـار، آجـودان، آسيـستان، معـاون           ، دستيار، كمـك   دهكنن  كمك

پيمــان، اعــوان،   هــم؛691امــدادگر، معــين، مــددكار اجتمــاعي، مــشاور 
 ؛، شـريك جـرم    707مرد، همكـار      گران، پاي   وانصار، ياران و ياري     اعوان

   707 قواي كمكي ؛خدمتگزار
 مفيـد   ؛897 خيرخـواه    ؛، كمكـي  706، مددكار، ياري رسان     ياور ]صـفت [

 ؛حريـف، آچـار فرانـسه، دم دسـت، خـدمتگزار            فن  كاره، همه    همه ،640
 مـددكار،   ،640كـار     كننـده، كمـك     پشتيبان، امدادي، امـدادگر، كمـك     

 ؛ بانفوذ، پارتي، آشـنا، بنـدِ پ       ؛دهنده، فريادرسي، دادرسي    ياروياور، ياري 
وپنـاه،     پـشت  ؛كننده، معاضـد    بازو، پشت، عصاكش، دستگير، مدد، ياري     

 ولـي   ؛24 سازگار   ◄ مساعد   ؛284، هوادار، پيرو    927طرفدار   ،660حامي  
    ناصر، ظهير، عضد، عون؛880 رفيق ،880 دوست ،660، حامي 169

، ياري كردن، دست كمك دراز كـردن، همكـاري          كمك كردن  ]فعل[
 آب بـه آسـياب كـسي ريخـتن،          ؛784 وام دادن    ؛ راه آمدن  ؛706كردن  

ي رساندن، ياري كردن، بـار      كمك دادن، كمك رساندن، ياري دادن، يار      
را گـرفتن،     بالِ كسي دادن، زيرِ بـال كـسي         ازدوش كسي برداشتن، بال به    

   668 كمك خواستن ؛156 سهيم بودن، نقش داشتن ؛فرياد آمدن به
  ، لطف درحق كسي كردن، مرحمت داشتن، عنايت داشتنلطف كردن

 پرستاري كردن، تيمـار كـردن،       ؛742، خدمت كردن    درخدمت بودن 
   غذادردهان گذاشتن، غذا دادن ؛ مادري كردن؛658مان كردن در

  خاطر خدا   محضااللهً، براي خدا، به؛الحماية، درساية  تحت؛خاطر به ]قيد[
قواي ،  706اري  كهم،  701آساني   ،640فايده   ،628وسيله بودن    �
  707ي كمك
  

  تقابل.  ضديت 704
 خـصومت، عنـاد،     ، مخالفت، تقابل، تباين، معارضه، مقابله،     ضديت ]اسم[

 كشمكش، تضاد، زدوخـورد، برخـورد، تـنش، اصـطكاك،           ؛881دشمني  
 ناسـازگاري،   ؛598 عـدم همكـاري، اكـراه        ؛709لجاج، اختلاف، مناقشه    



     
 

 ؛14، اضداد، ضدونقيض، طرفين، طـرفين غـايي، قطبيـت         ، قطبين ضدين
 احـزاب مخـالف،     ؛716مخالفان، دشمنان، رقبا، دوئل كننـدگان، كـُشتي         

 چپ وراست، كارگر و كارفرما، دمكراتهـا        ؛709جناحين، اهل جروّبحث    
وآتش، كـاردوپنير،     ومنفي، آب    سياهي و سفيدي، مثبت    ؛و جمهوريخواهها 

   اجتماع نقيضين ؛به و آتشوحضيض، پن وگربه، اوج موش
، معكـوس، ناسـاز،   25، ناسـازگار  14، مغاير   477، متناقض   متضاد ]صفت[

 ،881الجمع، مخالف، معاند، محارب، عليه، متعـارض، دشـمن            مقابل، مانعة 
   گرفتار ؛702، مانع 731نامساعد 

، راندن، مخالف بودن، منافي بودن، سـتيز كـردن،          ضديت كردن  ]فعـل [
 لـج كـردن،   ؛سينة كسي زدن، ادا در آوردن   دست رد به   ساز مخالف زدن،  

 تبـاين داشـتن، اخـتلاف و ضـديت      ؛489عناد ورزيدن، مخالفت كـردن      
، اكـراه داشـتن     715 مقابله كردن، مقاومت كردن      ؛14داشتن، مغاير بودن    

، برخـوردكردن  762 اعتراض كردن ،607 محكم ايستادن، رد كردن  ،598
 ،533ردن، تكذيب كردن، انكـار كـردن         نفي ك  ؛924، تقبيح كردن    279

  711مبارزه طلبيدن   به؛702، منع كردن 479باطل كردن 
، مواجه شدن، رويارويي كردن، مقابله كـردن، ايـستادگي          روبرو شدن 

 ؛738 قيام كـردن، برخاسـتن، شـوريدن         ؛661كردن، باخطر مقابله كردن     
 ـ        ؛716وپنجه نرم كردن، جنگيدن       دست ر  حريف شـدن، ازپـس چيـزي ب

 مقاومت كـردن    ،599 مصمم بودن    ،678آمدن، فعال بودن، فعاليت داشتن      
   گرفتار بودن ؛715

  ، روبروي، دربرابر، ضدِ، مقابلِ عليهِ ]قيد[
، 711اعلان جنگ   ،  709مناقشه  ،  702ممانعت  . منع  ،  14مغايرت   �

   738سرپيچي ، 715ايستادگي 
  

   رقيب705
ض، معانـد، خـصم، دشـمن       ، حريف، هماورد، مخالف، معـار     رقيب ]اسم[

 طرف، طرف مقابل، طـرفِ دعـوي        ؛ هوو ؛712كننده     مهاجم، حمله  ؛881
 ؛716 گلادياتور، مبـارز     ؛765كننده    ، متعاقد، مقابل، نظير، همتا، امضا     959

   880 رفيق ◄ همبازي ≠ ؛584طرفِ صحبت 
  

  تعاون.  همكاري 706
 همبـستگي،   ، تعاون، همراهي، برادري، اخوت، پيوستگي،     همكاري ]اسم[

 تـشريك مـساعي، اشـتراكِ مـساعي، مـشاركت،           ؛880رفاقت، دوستي   
، داوطلبي، رغبت   ▼ عضويت، شراكت  ؛710همدستي، همياري، هماهنگي    

 وفاق،  ؛45 اتفاق، اتحاد    ؛584، محاوره   770بستان، سازش      پيمان، بده  ؛597
   703 مساعدت، كمك ؛488نظر موافق 
شدن، ) سهيم(مداري، شريك   ، عضويت، اشتراك، آبونمان، سها    شراكت

 ؛775 مشاركت دولتي، ملي كردن، مالكيت مـشاع       ؛775انجمن، مشاركت   
بنـدي، يـارگيري، تأسـيس،        تشكيل، ايجاد تشكيلات، سازماندهي، دسـته     

ريـزي   گذاري، ساماندهي، برنامه ريزي، ثبت شركت، بنيان  گذاري، پايه   پايه
 محفل، ؛708يافته، جامعه   فدراسيون، اتحاديه، گروه سازمان؛623 برنامه ◄

 ؛708بندي غيرتشكيلاتي، جماعت      هيئت، اتحاد موقت، كنفدراسيون، دسته    
 سـهامدار،   ؛783الـشركه، سـهم        حق ؛708شركت سهامي، شخص حقوقي     

   775سهامدار عمده، سهامدار جزء، شريك 
كننده،   ، داراي روحية همكاري، همكار، همراه، كمك      رسان  ياري ]صفت[

، هماهنـگ   703دهندة روحيه تعاون، ياور        نشان ؛گر، يار   ياريدهنده،    ياري
   880 رفيق ◄ همبازي ؛ تعاوني؛ خدمتگزار؛710

، راه آمدن، كـار گروهـي كـردن، كـار تيمـي             همكاري كردن  ]فعل[
 پيوستن، شـركت  ؛775كردن، مشاركت كردن، شريك شدن، سهيم شدن    

 اتفاق كـردن،   ، پيمان بستن،  708كردن، آميختن، ياري كردن، عضو شدن       
، آميختن 45 متحد شدن ؛703كمك آمدن، كمك كردن  دست شدن، به هم
43  

عضويت پذيرفتن، عضو كردن، نامنويسي  ، بازي گرفتن، بهشركت دادن
  كردن

اتفـاق،    زبـان، بـه      يك ؛دردست، تضامناً   ، دست باروحية همكاري  ]قيد[
  كاريِ همراهيِ، باهم اتفاقِ، به اشتراكي، باشراكتِ هم، باهم، به

 ـ، ك 45اتحاد   � ، 710همـاهنگي  ، 708گـروه اجتمـاعي   ،  703 كم
  775يت مشاع كمال
  

   همكار707
 ؛نفس،خون تازه   ، اسب تازه  )كمكي(، نيروي امدادي    قواي كمكي  ]اسم[

 ؛ نيـروي احتيـاط    ؛ قابله، ماما  ؛پيمان، آجودان، آسيستان، دستيار     دوست هم 
  67) آيندگان(اعقاب 

 يار، رفيـق، كمـك      ؛فكر  داستان، هم    هم ، شريك جرم، معاون،   همدست
 ؛603 ستون پنجم، رفيق دزد و شريك قافله، عضو حـزب بـاد      ؛703كننده

   927هوادار، عضو، سمپات، طرفدار 
 همسر  ،880 نديم، دوست    ؛775 همقطار، برادر، شريك     ؛اداره  ، هم همكار

   انباز ؛894
  ت، پشتوانه  پارتي، آشنا، پش،660، مشوق، فرشتة محافظ، حامي پشتيبان

   703 كم ك�
   گروه اجتماعي708

، دسـته،   74 جناح، خط، جمعيت، گـروه       ؛، پوليتبورو، كميته  حزب ]اسـم [
 حـزب سياسـي، چـپ، راسـت،     ؛77، تيـره   978تروپ، باند، شاخه، فرقه     

گرا، مليـون، كمونيـست، اشـتراكي،         رو، ليبرال، آزاديخواه، ملي، ملي      ميانه
 ؛االله   حزب جمهوري اسـلامي، حـزب      ؛عيتندرو، راديكال، فاشيست، اجتما   



كــار،  دمكــرات، جمهوريخــواه، سوســيال دمكــرات، كــارگر، محافظــه 
 مكتـب سياسـي، مكتـب، مـرام، عقيـده،           ؛سوسياليست، ليبرال، حزب باد   
 اُپوزيـسيون، فـرد   ؛449، فلـسفه  485بينـي   مسلك، سلك، مذهب، جهـان  

  ▼ جماعت◄بندي غيرتشكيلاتي   دسته؛489مخالف 
 جامعة اقتصادي، منطقة ؛يافته مع، اجتماع، انجمن، گروه سازمان، مججامعه

آزاد، اتحاديه، سنديكاي كـارگري، اتحاديـه، فدراسـيون، اتحـاد موقـت،       
 نهـضت   ؛كنفدراسيون، سازمان سراسري، سـازمان فراگيـر، جبهـة متحـد          

 مجلس شورا، مجلس مقننـه، مجلـس خبرگـان،          ؛جوانان، بسيج، پيشاهنگي  
 ؛ كابينه، شوراي انقلاب، شوراي شـهر، انجمـن شـهر          سنا، هيئت وزيران،  

   706 شراكت ؛▼عضو پيوسته، عضو وابسته، عضو حزب
بنـدي    ، انجمن، محفل، هيئت، دسته، مجلس، جناح، مافيا، دسـته         جماعت

 جامعـه،   ؛706، شـراكت    978غيرتشكيلاتي، حلقه، سلك، جرگـه، فرقـه        
راسيون، باشـگاه   ، اخوان، انجمن اخوت، فد    )پزشكي(صنف، جمعيت، نظام    

، گـروه   371 ملـت    ؛77، نـوع    11 طايفـه، قبيلـه، خـانواده        ؛...)ورزشي،  (
، جامعـة   ...)خيريـه،   ( انجمـن فرهنگـي      ؛▼، طبقة اجتماعي  371اجتماعي  

فرهنگي، هيئت علمي، فرهنگـستان، انجمـن علمـي، فرهنگـستان زبـان،             
 ◄كت   شر ؛ انجمن خانه و مدرسه، انجمن اوليا و مربيان        ؛فرهنگستان علوم 
   104 تعداد مشخص ◄بنديها   اسامي عام گروه؛▼شخص حقوقي

 ؛، شركت، مؤسسه، بنگاه، بنگاه تجاري، انستيتو، بنيـاد        شخص حقوقي 
شركت، شركت سهامي، شركت تضامني، شـركت بامـسئوليت محـدود،           

 سنديكا،  ؛شده دربورس   شركت سهامي خاص، شركت سهامي عام، پذيرفته      
ركت تعاوني، شـركت تعـاوني چنـدمنظوره،         ش ؛كارتل، مونوپلي، انحصار  

   شركت توليدي، خدماتي؛ موسسة غيرانتفاعي؛بسيج تعاون
 رئيس حزب، عضو پوليتبـورو،      ؛گذار  ، سياستمدار، سياست  عضو حزب 

 هـوادار، طرفـدار،     ؛690 مقامات، مسئول    ؛690 پيشوا، رهبر  ؛مسئول حزبي 
  اللهي   حزب؛مريد، وابسته، هواخواه، عضو، عضو متعصب، جانبدار

، مادرتبـاري، مادرسـالاري، مادرشـاهي، پدرسـالاري،       نظام اجتمـاعي  
   973رعيتي، دين ]و[ارباب

دار، كارگر، روحانيـت،      ، ارباب، فئودال، رعيت، سرمايه    طبقة اجتماعي 
 ؛بـورژوازي    بـورژوازي، خـرده    ؛وران، بينوايـان    جنگيان، برزگران، پيـشه   

   كاپيتاليست
 تـضامني، بامـسئوليت   ؛امي، فـدرال ، سه]شخص حقوقي[ثبت شده  ]صـفت [

  محدود، خاص، عام، سهامي خاص، سهامي عام
 محفلـي،  ؛، جانبدارانه، حزبي، خطي، راسـتي، چپـي    978اي    ، فرقه جناحي

  خواه  حزبي، مشروطه  چندحزبي، تك؛جمعي، همگاني  جمعي، دسته؛هيئتي
، 45، پيوستن، نامزد شدن، انتخاب شدن، متحـد شـدن    عضو شدن  ]فعـل [

   706 همكاري كردن ؛ شدن، پيمان بستن، لبيك گفتنمتفق
  شانه به ، متحد، شانهباهم همه ]قيد[

   706اري كهم، 74تجمع  �
  

   مناقشه709
، 489، مشاجره، اصطكاك، تنش، جروبحث، نظـر مخـالف          مناقشه ]اسـم [

 ؛704معارضه، نزاع، منازعه، كشمكش، درگيري، جنگ داخلـي، ضـديت           
 انشعاب، واگرايـي    ؛و آژانكشي، سر دعوا داشتن    دو، آژان     به  بگومگو، يكي 

 ؛475 بحث، مناظرة تلويزيوني، منـاظره       ؛، عدم اتحاد  978گرايي    ، فرقه 294
   شقاق؛25، ناسازگاري 411صداي ناهنجار 

  جويي، سر دعوا داشتن طلبي، فتنه ، نزاعجويي ستيزه
مرافعـه، زدوخـورد،    ]و[، نزاع، كشمكش، مـشاجره، مرافعـه، دعـوا        دعوا

، 716، مبـارزه    716بـزن، غائلـه، مـاجرا، سـتيزه، سـتيز             كاري، بزن   ككت
   716 مسابقه

 ؛النزاع، مورد دعوا، ماية ستيز، علـت جنـگ          ، ريشة دعوا، مابه   ماية نفاق 
طلبي، اختلافات مرزي، درگيـري مـرزي، جنـگ           اختلافات قومي، جدايي  

   درجة احتراق، نقطة جوش؛داخلي
  هكنند ، جدلي، مناظرهاهل جروّبحث

، مخـالف،   ]ي[جـو     گـر، پرخـاش     بهادر، پرخـاش    ، بزن جو  ستيزه ]صفت[
 ؛جـو   طلـب، فتنـه      مخاصم، متخاصم، متنازع، نزاع    ؛25هنجار، ناسازگار     نابه

  ناهماهنگ 
، آويختن، نزاع كردن، اختلاف داشتن، مخالفت كردن        دعوا كردن  ]فعل[

پيـدا   دعوا داشتن، اصطكاك     ؛، سوءتفاهم داشتن  279، برخورد كردن    489
  كردن

طلبـي    جنگ خوانـدن، مبـارزه      ، دنبال دعوا بودن، به    دعوا راه انداختن  
  711مبارزه طلبيدن  كردن، به

، تغير كردن، بدخلقي كردن، مشاجره كـردن، داد زدن،          پرخاش كردن 
  عربده كشيدن، براق شدن

  881دشمني ، 716 مبارزه ،704ضديت ، 489نظر مخالف  �
  

   #710 هماهنگي 710
صدايي، همفكري، يكرنگي، يگانگي، اتحاد، وحدت،        ، هم اهنگيهم ]اسم[

، تفاهم، همبستگي،   488، توافق، اتفاق قول، تاييد، نظر موافق        24سازگاري  
 همزيستي، دتانـت، دوسـتي      ؛887 سمپاتي، عشق    ؛706همياري، همكاري   

   410  هارموني، ملودي؛880
ل، يكـدل،    همفكر، صميمي، همد   ؛، موافق، جور، همسان   هماهنگ ]صفت[

 ؛488القول، موافـق      الرأي، متفق   صديق، يكرنگ، يگانه، اُخت، متفق، متفق     
   مأنوس ؛410 هارمونيك، همساز ؛24متناسب، سازگار 

 موافقـت كـردن،   ؛719، آشـتي دادن  هماهنگي ايجاد كـردن   ]فعـل [
   410 كوك كردن ؛24، سازگار بودن 706همكاري كردن 

، آشتي  717، صلح   706اري  ك، هم 488، نظر موافق    24سازگاري   �
719   

  
  چالش.  اعلان جنگ 711

، رجزخـواني، همـاوردخواهي، مبـارزطلبي، چـالش،         اعلان جنگ  ]اسم[



     
 

 عاصي، طاغي،   ؛738 نافرمان، گردنكش، سركش     ؛، گستاخ جسور ]صفت[
   متجاسر ؛718 محارب ؛مغرور، باعث رنجش

، هماورد خواستن، رجز خواندن، ادعـا كـردن،         مبارزه طلبيدن   به ]فعـل [
 نافرماني كردن، سـرپيچي     ؛حريف طلبيدن، عصيان كردن، مقاومت كردن     

 ؛704لاف داشـتن، ضـديت كـردن        ، اخت 489، مخالفت كردن    738كردن  
 ؛باش دادن، اتمام حجت كردن، اولتيمـاتوم دادن         آمادة جنگ شدن، آماده   

   599 مصمم بودن ؛اعتنا نكردن
   704ضديت  �
  

  حمله.  تك 712
، تك، يورش، هجوم، تاخت، تجـاوز، تهـاجم، تعـدي، تـك             حمله ]اسم[

 عـزم   ؛ عمليـات  ؛]فوتبال[ ضد حمله، فرار     ؛718، تسخير، جنگ    ▼نفوذي
599   

  جمعي، ضدهوايي توپ بستن، تيرباران، شليك دسته ، بمباردمان، بهبمباران
، پيشروي، شبيخون، يورش، خيز، تهاجم، هجـوم، پيـشروي          تك نفوذي 

   پرتاب؛ناگهاني، حملة ناگهاني، شكستن حصر
 تروريست، چريـك،    ؛سبزها  ، مهاجم، تكاور، كوماندو، كلاه    كننده  حمله

 مدافع، شخص   ؛898كن    ، اذيت 963 مجازات   ◄ضارب   ؛پارتيزان، ميليشيا 
   786 غارتگري ؛713مدافع 

 ؛718 جنگجـو    ،881، دشـمن    718، مهاجم، محـارب     كنان  حمله ]صـفت [
   متجاوز؛نفوذي

ردن   )آوردن(، هجوم بـردن   حمله كردن  ]فعـل [ ، ▼، تـاختن، يـورش بـ
، تلافـي   297 تعـدي كـردن      ،655، مجروح كردن    718جنگ آغاز كردن    

  306 پا ازگليم خود فرا نهادن ؛714كردن 
، حصاربستن، ديـوار    232گرفتن، احاطه كردن      ، درميان محاصره كردن 

  231 محاصره شدن، درميان واقع شدن ؛235كشيدن 
، با سرنيزه حمله كردن، گلاويز شـدن، سرشـاخ          تن كردن   به  جنگ تن 

  شدن
، تاختن، تازيـدن، هجـوم كـردن،        )بردن(، تاخت آوردن    يورش بردن 

راق        حالت تهاجمي به   ؛279وتاز كردن، ضربه زدن      تاخت خود گـرفتن، بـ
   ▲ حمله كردن؛شدن

كـش   گـشودن، آتـش كـردن، آب     ، شليك كردن، آتـش    تير انداختن 
  281، نشانه گرفتن 287كردن، تيراندازي كردن 

روي كسي بلند كـردن، لـه كـردن، محكـم زدن،              ، دست به  كتك زدن 
، لگـد زدن، زور     279 ضربه زدن    كوبيدن، شاخ زدن، كله زدن، باسر زدن،      

  176كار بردن  به
  ، سنگسار كردنسنگ انداختن

  !حمله! آتش ]شبه جمله[

 ،718، جنـگ    716 مبارزه   ،714تلافي   ،619پيگيري  ،  176شدت   �
   723سلاح 
  دفاع.  پاتك 713

 ؛927 التجا   ؛ يارگيري ؛نشيني   عقب ؛، پاتك، مدافعه، پناه، پاس    دفاع ]اسم[
   149 جنبش سياسي، انقلاب مقاومت، انتفاضه،
 ؛ خـط مـاژينو، ديـوار چـين        ؛، سنگر، خاكريز، خندق   خطوط دفاعي 

  پناه جان
 پناهگاه،  ؛، بارو، حصار، برج وبارو، سيم خاردار، ميدان مين        استحكامات

  پناه  جان
  )ارگ(، دژ، آكروپليس، اردوگاه، لشگرگاه، پادگان، ارك قلعه
  گازخود، ماسك  ، جوشن، سپر، خود، كلاهزره

، پاسـبان، پاسـدار، محـافظ       722، دژبان، ميليشيا، نظامي     شخص مدافع 
 فرد  ؛749بان، نگهبان   -بان،     دروازه ؛703، كمك كننده    927 طرفدار   ؛660

   149انقلابي 
 پاسـدار، محـافظ   ؛ تدافعي، دفاعي؛715، درحال دفاع، مقاوم  مدافع ]صفت[

660   
  پوش، مستحكم ، زرهي، زرهدفاع شده

 ،660، پاتك زدن، پاسباني كـردن، حفاظـت كـردن           كردندفاع   ]فعل[
   232 خندق كندن، حلقه زدن، احاطه كردن ؛حصار برافراشتن
، دور كردن، ازخود رانـدن، رد       292، پس زدن، دفع كردن      عقب راندن 

  كردن
  ، دردفاع ازخودباحالت دفاعي ]قيد[

، رزمنـده   718 جنـگ    ،662 پناهگـاه    ،660ايمني   ،623برنامه   �
  723لاح ، س722

  
   تلافي714

 كيفـر، مكافـات،     ؛910، مقابله، قـصاص، انتقـام       31، جبران   تلافي ]اسم[
 اعاده، اسـترداد    ؛بستان   بده ؛963 تنبيه، جزا، سياست، مجازات      ؛962پاداش  

787  
   787، كيفري، متقابل، تنبيهي، جزايي، برقراركننده جويانه تلافي ]صفت[
اص كـردن، اعـاده كـردن،    ، عينـاً پـس دادن، قـص   تلافي كردن  ]فعل[

  963، مجازات كردن 31، جبران كردن 787برگرداندن 
 ؛963، مجـازات شـدن      915، شايـسته بـودن      بودن) عقوبت(سزاوار  

  حقش بودن، سزاوار مجازات بودن
  پاسِ، متقابلاً ، درعوضِ، بهتلافي به ]قيد[
زدي ضربتي، ضربتي نـوش     ! در  آن  به  اين! بخور! نوش جانت  ]شبه جمله [

  !كن
   910انتقامجويي ، 907شناسي  ، حق712حمله  �
  

   ايستادگي715
، ايـستادگي مردانـه،     153، مقاومت، پايمردي، پايداري     ايستادگي ]اسـم [



 مقاومت، ايمنـي، مـصونيت، سيـستم        ؛602، سرسختي   704مقابله، ضديت   
  658ايمني بدن، پيشگيري 

 ؛598بيـزار    معترض، بيميـل،     ؛704، پايدار، مخالف، متضاد     مقاوم ]صفت[
  پادار 

، ايـستادگي كـردن، ايـستادن، تـاب آوردن، آخ      مقاومت كردن  ]فعل[
 مخالفت كـردن، ضـديت كـردن        ؛نگفتن، طاقت آوردن، پايداري كردن    

  711مبارزه طلبيدن  ، به702، مانع شدن 704
   738سرپيچي  ،704 ضديت ،602سرسختي  �
  

  مبارزه.  ستيز 716
گجـويي، جـدل، گيـرودار، درگيـري،        ، جن ▼، ستيزه، مبارزه  ستيز ]اسـم [

 نزاع، منازعه، مرافعه،  ؛709 پرخاش، مشاجره، مناقشه     ؛881برخورد، دشمني 
  709النزاع، ماية نفاق   ماية ستيز، مابه؛837 ورزش ؛709غائله، دعوا 

، بخشي ازجنگ، مصاف، غزوه، مبـارزه، حـرب، سـتيز،        718، نبرد   پيكار
 مقاتلـه،  ؛ورزش مـثلاً كـشتي   خود ؛، محاربه 718ستيزه، خصومت، جنگ    

 ؛718، اقدامات جنگي    279 برخورد   ،61 تشنج   ؛709قتال، زدوخورد، دعوا    
  724ميدان جنگ 

، آزمـايش، مـاراتون، تورنامنـت،       ▼، رقابت، زورآزمايي، مسابقه   مبارزه
 ؛چهارم نهايي    دور نهايي، نيمه نهايي، يك     ؛837 ورزش   ؛مجموعة مسابقات 

) قهرمـاني (جهـاني، مـسابقات      ، جـام  )لمپيـك پارا(الُمپيك، پاراالُمپيك   
   678 فعاليت ؛ ليگ، مسابقات ويژه؛ المپياد، كنكور؛جهاني

 بازي رفت، بازي برگشت، بـازي       ؛277، مسابقة سرعت، سرعت     مسابقه
 دو، دو   ؛، اتومبيلراني، گرانـدپري   ]267سواري    اسب◄[ اسبدواني   ؛دوستانه

 ـ ◄ اسكي، اسلالوم    ،837با مانع، دووميداني      ورزش  ؛837اير ورزشـها     س
 ،837 ژيمناستيك   ،837 كوهنوردي   ،837 تيم ورزشي    ،837 بازيكن   ،837

   837 واليبال ،837 بسكتبال ،837فوتبال 
كـاري، دعـوا      هم آويختن، كتك    بزن، به    بزن ؛، بوكس، بكس  زني  مشت

   هوك، ناك آوت؛ دستكش بوكس؛ رينگ بوكس؛ راوند؛709
  ، گلاويز، سرشاختن به ، شمشيربازي، جنگ تندوئل

 اهل جروبحث   ؛722، جنگجو، حريف، گلادياتور، نظامي      شخص مبارز 
  162 آدم ورزشكار ؛709

 كاراته، جودو، كانگ فو، ورزشـهاي  ؛، كشتي آزاد، كشتي فرنگي  كُشتي
   837 ورزش باستاني ،837 ورزشهاي مرتبط، ورزش ؛837رزمي 

 بارانداز، فتيله پـيچ،      سرشاخ، ؛ فن، داو، كار، بند، مايه، بدل      ؛فنون كُشتي 
بنـد،   بند، مخالف، قـوچ  كُنده، پل، سرانداز، زير گرفتن، درو، بزكش، سگ    

زكشِ، بـرات،         مهتاب، آرنج، اژدربند، اشكل      آفتاب ؛بدل گربه، افـلاك، بـ
  شكن، مسگري، مقراضك، يزداني  شكن، پلنگ كاسه، پل پشت

پهلـوان،     جهان كسوت، عيار، پهلوان،    سوار، پيش    مرشد، كهنه  ؛گير  كُشتي
 ؛زور قدر، هم  قدَر، هم؛ پهلوان، جوانمرد؛گير نوچه، نوخاسته، مياندار، ضرب

   تختي
   704 متضاد ؛700 گرفتار، درسختي ؛، حريف705، رقيب مبارز ]صفت[

وپنجه نرم كردن، مسابقه دادن، رقابت كردن،         ، دست مبارزه كردن  ]فعل[
دن، درگير شدن، سـتيزه كـردن،       هم افتادن، درهم افتادن، پيچي      آويختن، به 

 ،532، تأكيد كـردن     715 مقاومت كردن    ،671 سعي كردن    ؛گرفتار بودن 
  700درسختي بودن 

، يورش  712، حمله كردن    718، نبرد كردن    718، جنگ كردن    جنگيدن
 ؛709، دعوا كـردن     279، برخورد كردن    176كار بردن      زور به  ؛712بردن  

   718جنگ آغاز كردن 
   722 ، رزمنده718جنگ ، 712حمله ، 709مناقشه  �
  

   صلح717
، آرامش، آشتي، صفا، صلح وصفا، سازش، آسـايش، امنيـت،           صلح ]اسم[

 آشـتي، مـصالحه، متاركـه، مـسالمت،         ؛266عافيت، آسودگي، آرامـش     
ــلح   ــراري ص ــازش ؛719برق ــازگاري ؛770 س ــاهنگي 24 س  ؛710، هم

يمـت، عـدم    طلبي، سازشـكاري، ملا     جويي، مسالمت جويي، مسالمت     صلح
   التيام ؛880 دوستي ؛931طرفي، ذينفع نبودن   بي؛مداخله

   گرين پيس، صلح سبز؛جو، هواخواه صلح ، آشتيطلب شخص صلح
   730 سعيد ؛266، امن، آرام، راكد آميز صلح ]صفت[

جـو،   طلب، مـسالمت   خواه، آشتي   طلب، آشتي   جو، آرامش   ، آشتي جو  صلح
    سازشكار، سازشگر؛سليم، ملايم، آرام

، درزمان صلح بودن، در آرامـش زيـستن، جنـگ       درصلح بودن  ]فعـل [
گـري     ميـانجي  ؛935گناه بودن     طرف بودن، مداخله نكردن، بي       بي ؛نكردن
  720كردن 

  ، ازروي صلح وصفا، بدون خونريزيباآرامش ]قيد[
   720، ميانجيگري 719آشتي ، 710هماهنگي  �
  

   جنگ718
غزوه، پيكار، جدال، دعوا، جدل،     ،  ▼، رزم، آورد، حرب، نبرد    جنگ ]اسم[

 جهـاد، تنـازع،     ؛709، دعوا   716قتال، آفند، مقاتله، محاربه، كارزار، ستيزه       
 عامل ؛مخاصمه، جنگهاي صليبي، جنگ سرد، جنگ تحميلي، جنگ جهاني

   آغاز درگيريها؛168ومير  مرگ
 زمـان جنـگ،     ؛711، دشمني، خصومت، اعلان جنـگ       متحارب بودن 

  جنگياعلام جنگ، وضعيت 
 تـب جنـگ،     ؛709جـويي     خواهي، ستيزه   ، جنگجويي، ستيزه  طلبي  جنگ
  بياري   آتش؛ مداخله؛پرستي، سلحشوري، جنگاوري طلبي، ميهن توسعه
 علم پرتاب، لُجستيك،    ،688، استراتژي، تاكتيك، تدابير جنگي      جنگ  فن

   مانور، رزمايش؛نشيني  عقب؛722 آرايش جنگي ؛623برنامه 
 سـربازي، خـدمت     ؛669، سربازگيري، آمادگي    ، بسيج اقدامات جنگي 

 ؛خـدمت   وظيفه، اجباري، خـدمت سـربازي، ضـرورت، احتيـاط، اضـافه           
 تداركات پـشت جبهـه،      ؛پهلوفنگ، افعال نظامي  ! خبردار! بيدارباش، آزاد 

   لشكركشي؛اردو
 عمليات مشترك، اعزام نيرو، حملـه       ؛712، عمليات، بمباران    جنگ  عمل



     
 

 زدوخـورد،   ؛، غزوه، جدال، پيكار، نبـرد، مـصاف، بخـشي ازجنـگ           نبرد
 گيرودار، جبهه، خط مقـدم، صـحنة جنـگ، تئـاتر،            ؛716درگيري، ستيز   

   مانور، رزمĤيش؛724كارزار، ميدان جنگ 
 درحالِ جنگ، ؛709جو  شده، مسلح، ستيزه ، متحارب، بسيجمحارب ]صفت[

   669  خبردار، آماده ايستاده،؛]عمليات[نتحاري  ا؛712كنان  متخاصم، حمله
خون،    تشنه به  ؛898 ميليتاري، تجاوزكار، متجاوز، بدخواه      ؛، مبارز جنگجو

   سلحشور، جنگاور؛آمادة جنگ
، اعلام جنگ كردن، بسيج شدن، مـسلح شـدن،          جنگ آغازكردن  ]فعل[

راه افتـادن جنـگ،        به ؛230 محاصره كردن، درميان گرفتن      ؛738شوريدن  
  ور شدن آتش جنگ بالا گرفتن مخاصمات، شعله

خـدمت     سـربازي رفـتن، بـه      ؛716، جنگيدن، مبارزه كردن     كردن  جنگ
 هجوم بردن، تاختن، يورش ؛ارتش پيوستن اجباري رفتن، به جنگ رفتن، به

   713 دفاع كردن ،599، مصمم بودن 712بردن 
م افتـادن،   ه   آويختن، به  ؛، پيكار كردن، درافتادن، درگير شدن     نبردكردن

 حملـه   ؛715 مقاومـت كـردن      ؛716درهم افتادن، جنگيدن، مبارزه كردن      
   712 تير انداختن ؛712كردن 

   716، مبارزه 713، دفاع 712، حمله 176، شدت 165تخريب  �
  

  برقراري صلح.  آشتي 719
، فرونـشاني جنـگ، آشـتي، تـرك مخاصـمه،           برقراري صـلح   ]اسـم [

 استمالت، دلجويي   ؛تعليق حالت جنگي  بس، متاركه، خاتمة درگيري،       آتش
 جنـگ سـرد، پايـان       ؛زدايي، دتانت   كنان، تنش    آشتي ؛، رفع اختلاف  941

 مـسالمت، مـصالحه، مـصالحت، سـازگاري، روابـط حـسنه،             ؛جنگ سرد 
 سـازش   ؛آميز     همزيستي، تفاهم، همزيستي مسالمت    ؛717وصفا، صلح     صلح
770   

 شـاخة   ؛بـس   ان، آتـش  كن  سلاح، آشتي   ، اعلام صلح، خلع   پيشنهاد صلح 
 ازسرگيري روابط، ؛جنگي) غرامت(زيتون، پرچم سفيد، پرداخت خسارت 

 مذاكرات سالت، خلـع     ؛909 امان، عفو    ،506، اغماض   787اعاده، استرداد   
  سلاح اتمي 

، 717آميـز، صـلح آميـز         ، استمالت آميز، مـسالمت    دهنده  صلح ]صـفت [
 ؛828اضـي كننـده     ، ر 177 ميانـه رو     ،880طلب، مهربـان      جو، صلح   آشتي
  جويانه آشتي

، آرامش برقـرار كـردن، تـسكين دادن، فرونـشاندن،      آشتي دادن  ]فعل[
   ، ميانجي شدن720گري كردن  ميانجي
مخاصمه پايان دادن،     ، آشتي كردن، ترك مخاصمه كردن، به      كردن  صلح
 شمشيررا غـلاف    ،506، فراموش كردن    145بس دادن، مكث كردن       آتش

   ازدر آشتي درآمدن؛ گذاشتنرا برزمين كردن، سلاح
  720گري  ميانجي، 717صلح ، 710هماهنگي  �
  

   #720گري   ميانجي720
 داوري، حكَميـت،    ؛، شـفاعت، وسـاطت، پـايمردي      گري  ميانجي ]اسم[

 ؛231 ميــان ؛623 تــدبير ◄ ديپلماســي ؛959، دادخــواهي 955قــضاوت 
  231 مزاحم ◄مداخله، مزاحمت 

 دلال، دلال   ،894كـَم، داور، عاقـد      ، دوست مشترك، واسـطه، ح     ميانجي
 ؛مـرد   ، پاي 984كن، مديوم، رابط عالم غيب        محبت، دلاله، محلل، كارچاق   

   177 تعديل كننده
آميـز، صـلح دهنـده        الواسطه، باواسطه، شفاعت    ، مع گرانه  ميانجي ]صـفت [

   متمسك، متوسل ؛719
، شفاعت كردن، وساطت كردن، آشتي دادن       گري كردن   ميانجي ]فعـل [

 مداخلـه كـردن،     ؛، ارتباط برقرار كردن، ارتباط دادن، آشـنا كـردن         719
 قـضاوت كـردن، قبـول كـردن     ؛231 دخالت كردن   ،678فضولي كردن   

   959دعوي 
   719آشتي ، 717صلح  �
  

   تسليم721
 حلـم،  ؛874، فروتنـي  739 فرمانبرداري، اطاعت ؛، واگذاري تسليم ]اسـم [

 ؛745پيتولاسـيون، انقيـاد      كا ؛679حـالي      رخـوت، بـي    ؛979توكل، تقوا   
  نشيني   عقب؛872 تمكين، خفت ؛621پوشي  وتخت، چشم واگذاري تاج

، ملايـم، نـرم     488، موافـق    739، مطيع   717جو    ، صلح شده  تسليم ]صـفت [
  935 مظلوم ؛327

، سپردن، واگذار كـردن، تفـويض كـردن، ازدسـت           تسليم شدن  ]فعل[
قـضا دادن،      تن به  ؛ انداختن  زير اخيه رفتن، دراختيار كسي بودن، پر       ؛دادن

، 488، پذيرفتن 728 موفق نشدن ؛رضاي خدا دادن   تسليم تقدير شدن، تن به    
، 286 عقب نشستن، پـس رفـتن        ،860تفاوت بودن     ، بي 488رضايت دادن   

   601 عزم بودن بي
 مقاومـت   ،684، فرو ريختن، غش كـردن، خـسته شـدن           ازپا درآمدن 

   ناف انداختن ؛745نكردن، تابع بودن 
   !اي خدا، خدايا، يارب، ياهو، توكلت! خدايا ]شبه جمله[

   753استعفا  ،872، حقارت 739اطاعت  �
  

   رزمنده722
 فرمانـده،   ؛، جنگجو، مبـارز، محـارب، پيـشمرگ، مجاهـد         رزمنده ]اسم[

، ▼نظـام   ، سـواره  ▼نظام  ، پياده ▼، نيروي مسلح  ▼، سرباز ▼ پاسدار ؛سردار
  ▼ناوي

   ايثارگر، جانباز، آزاده ؛زمندگان اسلامچي، ر ، بسيجي، كميتهپاسدار
ذخيــره، كمانــدو، ، نظــامي، ارتــشي، نيروهــاي مــنظم، تكــاور، ســرباز

 ◄ خـدمت وظيفـه   ؛ ايثـارگر، جانبـاز، آزاده  ؛سرباز، سرباز وظيفـه   كهنه
  سرباز، جانباز كار، كهنه  سرباز كهنه؛718اقدامات جنگي 
 گروهبان، استوار،   ، سرباز صفر، گماشته، سرباز، سرجوخه،     رتبة لشگري 

، سرتيپ، سپهبد، 1، سرهنگ 2ستوان، سروان، سرگرد، سرهنگ، سرهنگ   



 كلنـل،   ؛741سردار، سرلشكر، ارتشبد، امير، افسر، افـسر نيـروي زمينـي            
  741 افسر دريايي ؛ افسرنگهبان؛ امرا؛كاپيتان، ژنرال

نـشانده،     اجيـر، دسـت    ؛طلب، سامورايي، گلادياتور، نظامي     ، جنگ مزدور
  930 مزدور ◄ خودفروش ؛672 مأمور ،686ل عام

سـتاد  :  سـازمان ارتـش    ؛، لشكر، سپاه، جيش، عسكر، قـوا، افـواج        ارتش
-مشترك، فرماندهي، نيرو، عمليات، دژبان، پشتيباني، اردنـانس، عقيـدتي         

 يگان، واحد، هنـگ، تيـپ،       ؛سياسي، اطلاعات، حفاظت، بازرسي، پرسنلي    
  فوج 

 گارد سلطنتي، سـپاه     ؛طلايه، پرچمدار  جلوداران،   ؛، نفرات نيروي مسلح 
 چتربـاز،   ؛ نيروي انتظامي، نيروي ضداغتـشاش     ؛742جاويد، غلامان، ملازم  
  چي  انداز، تخريب چي، نارنجك پاسگان، گارد، مسلسل

 يگان نظامي، گروهان، گُردان، هنـگ، جوخـه،         ؛، جناح آرايش جنگي 
  718 پهلوفنگ، اقدامات جنگي ؛ يگان هوابرد؛تيپ
   هوانيروز؛داران  سرنيزه؛، نيروي زميني، نزاجا، هنگ پيادهمنظا پياده
  723 وسيلة نقلية جنگي ؛ شواليه؛، اسواران، پليس سوارهنظام سواره

   ناوگان نظامي، آرمادا؛، نداجانيروي دريايي
  741، افسر دريايي 270، ملوان، ناخدا، دريادار، آدميرال، دريانورد ناوي

، ناوشكن، ناوچه، قـايق توپـدار، نـاو         ، ناو جنگي، رزمناو   كشتي جنگي 
  كن، اژدرانداز، اژدرافكن  جمع هواپيمابر، مين

 خلبـان،   ؛افكـن، شـكاري      هواپيماي جنگي، بمب   ؛، نهاجا نيروي هوايي 
    چترباز؛741فرمانده اسكادران، فرمانده ناوگان، افسر هوايي 

خدمت،    آماده به  ؛سربازي، نظامي : )صفات(نظاميان    مربوط به  ]صفت[
   718طلب، محارب  ، جنگ718 سلحشور، جنگجو ؛منتظر خدمت

، پهلوفنـگ كـردن،     )افعال نظـامي  (،  ]نظامي[احترام گذاشتن    ]فعـل [
  خبردار ايستادن

، 716، مبـارزه    718جنگ  ،  713 دفاع   ،686عامل  ،  276هواپيما   �
  741رئيس  ،723سلاح 

  
   سلاح723

سـلحه، كمـانگيري،    استفاده از ا؛▼، حربه، تسليحات، اسلحه   سلاح ]اسـم [
   629 وسيله ؛▼باري آتش

خانـه، زرادخانـه، صـنايع        ، توليد سلاح، كارخانة اسلحه، اسلحه     تسليحات
  دفاع

   ▼، اسلحة پرتابي▼، سلاح آتشين▼، سلاح، سلاح سرداسلحه
 زره،  ؛بـوكس    پنجـه  ؛▼، شمـشير  ▼، تبـر  ▼، نيزه ▼، گرز سلاح سرد 

جليقـة ضـدگلوله،     ؛جنـگ ) يراق(جوشن، كلاهخود، خود، خفتان، لباس      
   كاسك، كاسكت
 موشـك   ؛، فلاخن، بومرنگ، نيزه، گلوله، تيـر، خـدنگ        اسلحة پرتابي 

 كمان، تيروكمان، چلـه،     ؛287 پرتابه   ؛ اژدر ؛انداز  جي، نارنجك    آرپي ؛276

   زه، تير، پيكان
   پادار ؛ كابل؛دستي ، چماق، باتوم، باتون، باتونِ برقي، عمود، چوبگرز
   پيكان؛، زوبيننيزه
  ، تيشه، ساطور، تبرزينبرت

 كـارد   ؛دار، شوشكه   ، خنجر، تيغ، دشنه، قمه، چاقو، چاقوي ضامن       شمشير
   ▲ ساطور، تبر؛194 ملاقه ◄

 ماشـه،  ؛ كاليبر؛▲، اسلحة پرتابي▼، اسلحة دستي، تفنگ  اسلحة آتشين 
  قنداق، گلنگدن، مگسك، خان، خازن، خشاب 

، 3 مسلـسل، ژ   ؛اتيوشـا تير، مسلسل، توپ، خمپاره، تيربار، ك       ، هفت تفنگ
زني،   اي، بادي، ساچمه    دار، دولول، ساچمه     تفنگ خان  ؛كالاشنيكوف، اوزي 

تير، اسلحة كمـري، كولـت، شـشلول، تپانچـه             هفت ؛زني، چخماقي   خرده
  بار   توپخانه، آتش؛)طپانچه(

 ؛، تير، گلوله، فشنگ، ساچمه، بـاروت، نارنجـك، گلولـة تـوپ         مهمات
 ؛ مرمي، گرين فشنگ، سرب، نقاب مـس       پوكه، تركش، شرپنل، ماسوره،   

   گلولة مشقي، منور؛خشاب
 ؛نيتروگليـسرين، چاشـني     تي، تري   ان  ، باروت، ديناميت، تي   موادمنفجره

 نيروي  ؛بازي، ترقه، فشفشه، سيگارت، خمپارة شادي، كوزه، گلفشان         آتش
  287راننده 
 بمب ؛ مين؛ بمب اتمي، بمب ئيدروژني؛، نارنجك، كوكتل مولوتفبمب
  اي، تلة انفجاري  هخوش

هاي راهسازي  ، تانك، نفربر زرهي، كاتيوشا، ماشينوسيلة نقلية جنگي
 وسائط نقلية سنگين، بولدوزر، گريدر، غلتـك، جرثقيـل، كـاميون،            ،624

  274وسيلة نقلية عمومي 
  زا   آتش؛287، آتش، شليك، پرتاب، رانش باري آتش

 ،718نـگ  ، ج713، دفـاع  712حملـه   ،659 ك هـلا ،632انبار  �
   722رزمنده 

  
   ميدان724

 ميدان  ؛76، صحنه، زمين، زمين بازي، سكو، ميزگرد، كانون         ميدان ]اسـم [
 عرصه، پهنـا، پهنـه، سـاحت، گـستره،          ؛ استاديوم، سالن، چمن   ؛▼جنگ

 ساحل، پـلاژ، محـل تفـريح        ؛نرد   صفحة شطرنج، تخته   ؛183محوطه، دامنه   
 زمـين بـسكتبال،     ؛تفـرم  پلا ؛350 جريان   ◄ ميدان مغناطيسي، شار     ؛837

 ؛185 محـل    ◄ فضاي محدود، محـدوده      ؛دشك كشتي، تشك، ترامپولين   
  قدم   زمين فوتبال، محوطة پنالتي، هجده؛سالن سرپوشيده
، ميدان رزم، آوردگاه، نبردگاه، تئاتر، كارزار، خط مقـدم،          ميدان جنگ 

خط تماس، جبهه، جناح، منطقه، منطقة جنگي، محل عمليات، صحنة جنگ،   
   محل رزمايش؛ پشت جبهه، اردو؛حنة نبرد، گيرودار، معركهص
   956 دادگاه ،837سرگرمي ، 718جنگ ، 76انون  ك�

  



     
 

  



 

   نتيجة عمل:باب پنج

  
  اجرا .  تكميل 725

، اسـتيفا، اختتـام   ▼، تكميل، انجام، حصول، وصال، ايفا، اجـرا   اتمام ]اسم[
مفقوده، ضربة آخـر،   حلقة ؛157 دستاورد، نتيجه، معلول     ؛635 كفايت   ،69

  ؛599 عـزم    ؛69، انتها   213 راس   ، قلّه ؛646 كمال   ،669 آمادگي   ؛236حد 
   727، موفقيت 295ورود 
، انجام، نيل، ادا، ايفا، اقامه، ارتكـاب، وصـال، راه انـدازي، فيـصله،               اجرا
 ايفاي تعهدات، اداي    ؛676شده، فعل      كنش، حركت، كار انجام    ؛وفصل  حل

صـحنه     اكـران، بـه    ؛671 اقدام، مبـادرت     ؛727يت  ، موفق ▲وظايف، اتمام 
   412 اجراي كنسرت، نوازندگي، موسيقي ،594آوردن، هنرنمايي، نمايش 

 منتهـي،   ؛كننده، اختتاميه، تمام     تكميل ،69، نهايي، پاياني    اختتامي ]صفت[
شـده،     مختومـه، خـتم    ؛54شده، منجرشـده، رسـيده، كامـل          انجاميده، انجام 

   125  گذشته◄انتهارسيده  ي، بهانجامين، منقضي، سپر
، جامة عمل پوشاندن، عملي ساختن، عملي كردن، تمام         انجام دادن  ]فعل[

اتمـام رسـاندن،      انجام رساندن، بـه     پايان رساندن، به    هم آوردن، به    كردن، به 
، كامل كردن   )برآورده كردن (فيصله بخشيدن، آرزويِ كسي را برآوردن       

بار نشستن، آرد خودرا بيختن        به ؛69دادن   پايان   ،646كمال رساندن     ، به 54
كردن،    نهايي كردن، بستن، جمع    ؛669و الك خودرا آويختن، رسيده شدن       

 سروسـامان دادن،    ؛599 مـصمم بـودن      ؛547تصويب كردن، امضا كردن     
  وفصل كردن راه كردن، راه انداختن، حل روبه

 ،676، عمــل كــردن، آزمــودن، كــردن ▲، انجــام دادناجــرا كــردن
جـا     بـه  ؛727نتيجه رساندن، موفق شـدن        اجرا درآوردن، به    كردن، به   لاعما

  آوردن، گزاردن، برپاداشتن، اقامه كردن 
نتيجـه    ، واقع شدن، جامة عمل پوشيدن، به      154، اتفاق افتادن    عملي شدن 

  اوج رسيدن، منجر شدن، فيصله يافتن قله رسيدن، به رسيدن، به
   727اميابي  ك،669آمادگي ، 54كامل  �
  

   عدم تكميل726
نتيجگـي، بيهـودگي، عـدم        ، عدم خاتمه، تكلف، بـي     عدم تكميل  ]اسـم [

، عـدم پيگيـري،     )اجـرا ( عدم انجـام     ؛ عدم تحقق  ؛728موفقيت، شكست   
 نـاتواني در ايفـاي تعهـدات، عـدم          ؛458كوتاهي، قصور، اهمال، غفلـت      

گي،  نپخت ؛307 نارسايي، ناكارايي، كاستي، تمام راه را نرفتن         ؛636كفايت  
 كـار   ؛670مانـدگي     نيافتگي، عقب    توسعه ،670فقدان بلوغ، فقدان آمادگي     

نيافتني، خر دجال، دور   كار پايان؛بست، بازي مساوي بدون نتيجه، پات، بن 
 هفتخوان رسـتم، عـدم امكـان        ؛71تسلسل، تكرار بيهوده، استمرار، تداوم      

رسرسري  كا ؛55 كسري، ايراد، نقصان     ؛700، كار نشدني، كار سخت      470
بنـدي، ماسـتمالي، ظاهرسـازي،        پينـه، سـرهم     ، وصـله  )سطحي، صـوري  (

، وقفـه،  136 تعلـل، تعويـق، تـأخير      ؛456تـوجهي     مبالاتي، سـهو، بـي      بي
 اول ؛ كار آغازنشده، سنگ بزرگ؛ كار درجريان  ؛بلاتكليفي، كار رهاشده  

  راه، آغاز كار 
پـز،     نپخته، نيم  ؛رده، انجام نيافته، معلق، بلاتكليف، نشده، ناك      ناتمام ]صفت[

 ؛55نـشده     كاره، جزئـي، تكميـل      تكه، نيمه    تكه ؛670نرسيده، كال، نارس    
 ابتر، معيوب، ناقص ؛55نشده، كلي، فاقد جزئيات، ناقص  تمام، پرداخت نيمه
 ؛شده، نوپا، نوظهور    نيافته، تصويب نشده، تازه شروع       اجرانشده، تحقق  ؛647

 بدون دقت،   ؛فكرنشده، نسنجيده، نپخته  نشده،    ريزي قبلي، حساب    فاقد برنامه 
 معـوق، پـادرهوا،     ؛شده   سطحي، سرسري، صوري، سمبل    ؛باعجله، سردستي 

 نارسـا،   ؛458 متـروك، واگذاشـته      ؛145شـده     مسكوت، متوقف، متوقف  
ناپـذير،     پايـان  ؛154، جاري، درحـال اتفـاق       ▼ درجريان ؛307آورده    كم

، 244شـكل      خـام، بـي     پردازش نشده، فراوري نـشده،     ؛71مستمر، متداوم   
  ) اشكال( داراي ايراد ؛636نشده   تجهيز؛نشده  جمع؛68آغازين 

) زمـين (كـاره     ، ناتمام گذاشتن، رهـا كـردن، نيمـه        تمام نكردن  ]فعـل [
 سـمبل كـردن،     ؛458گذاشتن، ناديده گذشتن، فروگذاردن، غفلت كردن       

 ؛728نتيجه نرسيدن، موفـق نـشدن          به ؛636 كم گذاشتن    ،695ماهر نبودن   
 ؛136تعويـق انـداختن       فردا انداختن، موكول كردن، بـه       معوق گذاشتن، به  

 بـرد   ؛603تسليم شدن، دست برداشتن، منصرف شدن، تغيير عقيـده دادن           
 خـودرا مـشغول نـشان دادن،        ؛55 نقصان يافتن    ؛307نداشتن، كم آوردن    

 پريـدن، جـدي     ؛677 پيگيري نكردن، عمل نكـردن       ؛كار كردن   تظاهر به 
  حرف شدن نبودن، من

 تحقـق  ؛136، تمام نشدن، زمين ماندن كاري، معلق بـودن       ناتمام ماندن 
  نيافتن 

، دردست، تحت اقدام، درجريان سـاخت، درحـال اتفـاق        درجريان ]قيد[
   136 باتأخير ؛154

  728ست كش ،670، فقدان آمادگي 55ناقص  �
  

   موفقيت727
رد، وصـل      ▼، كاميابي، پيروزي  موفقيت ]اسـم [ ، وصـال،   ، ظفرمنـدي، بـ

 اسـتيلا،   ؛730 خوشـبختي    ،866نـامي     حصول، دستيابي، كامروايي، خوش   
 ايفاي تعهدات، اداي وظايف، انجـام،       ؛285، پيشروي   34براندازي، برتري   

   295 ورود ،69، اختتام 725اتمام 
، ظفر، نصر، نصرت، فتح، غلبه، استيلا، شكـست دادن، شكـست            پيروزي

 ؛ دستاورد، برد، سـود    ؛ برد، مات  ؛295 ورود   ؛712، حمله   745، انقياد   728
   864العاده   كار خارق،694شاهكار 

مند، پيروز، برنده، غالب، مظفر، منصور، فاتح،       ، كامياب، بهره  موفق ]صفت[



     
 

 پيگيـر،   ؛، پيروز، ركورددار، قهرمان، پهلوان، مـستقل      نخورده  شكست
  600سمج 

، قبـول   725نتيجه رسيدن، دست يافتن، انجام دادن         ، به موفق شدن  ]فعـل [
بـار    صـل رسـيدن، بـه     حا   يخ چيزي گرفتن، بـه     ؛شدن، ناپلئوني قبول شدن   

  ▼ برنده شدن؛▼ پيروز شدن؛285 پيشروي كردن ؛نشستن
 معجزه كـردن، بـار     ؛ گرفتن ؛، نتيجه دادن، نتيجه نشان دادن     موفق بودن 

  171آوردن 
، فتح كردن، غلبه كـردن، مـستولي شـدن، اسـتيلا يـافتن،              پيروز شدن 

 سـالروز   ؛▼، شكـست دادن   ▼ سـرنگون سـاختن    ؛771دسـت آوردن      به
   877 لاف زدن ؛876نگهداشتن 

، برانداختن، منقرض كردن، باعث فروپاشـي چيـزي         سرنگون ساختن 
  745، غلبه كردن، تحت انقياد درآوردن 34شدن، تفوق داشتن 

 ؛75 متفرق كـردن     ؛، مغلوب كردن، عقب زدن، مالاندن     شكست دادن 
  فني كردن اوت كردن، ضربه ناك

خط آخـر رسـيدن،       دن، به پايان رسي   ، بردن، باامتياز بردن، به    برنده شدن 
  ▲پيروز شدن

خوشبختي ،  725تكميل   ،644خوبي   ،642مصلحت  ،  34برتري   �
   866نامي  خوش، 730

  
  عجز درانجام:  شكست728

، بـدبياري، افـلاس، فلاكـت       ▼، عدم موفقيت، شكست   درماندگي ]اسم[
 قـصور،   ؛606 استيصال، عجز، بيچارگي، واماندگي، فقـدان انتخـاب          ؛731

 تكلـف،   ،805 ورشكـستگي، عـدم پرداخـت        ،801ي، فقر   عجز، تنگدست 
 خـستگي، فرسـودگي،     ؛702، منع   726نتيجگي، بيهودگي، عدم تكميل       بي

 سـقط جنـين،     ؛695 باخت، عدم مهارت     ؛641فايده بودن      بي ؛161ناتواني  
 خـسران   ،509 خراب كاشتن، اسقاط، نـامرادي       ؛172نابارآوري، ستروني   

 رد ،860تفـاوتي    دلسردي، بـي   ؛ن نفس  تاآخري ؛ آخرين تيرِ تركش   ؛772
   307، نارسايي 307كفايتي، كاستي   ناكارايى، بي؛607) عدم انتخاب(

 باخت، مغلوبيت، مغلوب شـدن،      ،509، حرمان، ناكامي، نامرادي     شكست
 ؛145بـست، توقـف       ، بـن  474 عـدم اطمينـان      ؛هزيمت، انحطـاط، افـول    

   انهزام، انكسار؛745 انقياد ؛165 تخريب ؛290نشيني، دورشدن  عقب
 صـيد، آدم    ؛697بنـد      سـرهم  ؛ديده، مالباخته   ، مغبون، متضرر، زيان   بازنده

 ؛ ازآنجا رانده و ازاينجا مانده، مادرمردة چـادربرده        ؛35 مرئوس   ،544ساده  
   607 قبول نشده، رفوزه، مردود ؛▼خورده  شكست؛2منقرض 

 ورشكـسته،   ؛731خالي، بدبيار، مفلوك       دست ،509، ناكام   ناموفق ]صفت[
 ؛509، سرخورده، واخـورده، ناكـام       ▲ ناكامياب، بازنده  ؛▼خورده  شكست

كفايـت،    درمانده، فرومانده، مستأصل، وامانده، مانده، سرگشته، عاجز، بـي        

 بدبخت، بيچـاره، حيـران، متحيـر، خـسته،          ؛307آورده    داراي كاستي، كم  
   607د  مشروط، رفوزه، مردو؛زده شده  واپس؛رمق كوفته، ناتوان، بي

، باخته، مغلوب، مقهور، منهزم، طرف بازنـده،        ▲، بازنده خورده  شكست
، 739باخته، بنده، عاجز، زبون، سخره، مطيع  ديده، پاك مغبون، متضرر، زيان

   935، مظلوم 745تسليم، تابع 
بست رسـيده، نافرجـام، دلـسردكننده         بن  عاقبت، به   ، بدفرجام، بي  نتيجه  بي
 ضعيف، بـدون    ؛607، مشروط، مردود    4بيهوده   ،641فايده     هدر، بي  ،509

   479 ساقط، ملغا، باطل ؛307مقصد نرسيده، نارسا  نتيجه، به
الوصول،  ، دورودراز، صعب  470نشدني، غيرممكن     ، برآورده نيافتني  دست
درمـان،    العـلاج، سـخت      صعب ؛700الحصول، صعب، سخت، دشوار       صعب
  الحصول   سهل≠ ؛نشدني درمان

، )شدن( ازآخر اول بودن     ،607، عاجز شدن، رد شدن      موفق نشدن  ]فعل[
 نقش بـرآب زدن،     ؛495 بد آوردن، گاف كردن      ؛نتيجه نرسيدن   افتادن، به 

/ ، دلـسرد    313 غـرق شـدن      ،641كار بيهوده كردن، وقت تلف كـردن        
   307 نرسيدن، كم آوردن ؛ سقط كردن، بچه انداختن؛509مايوس شدن 

روعاقبـت نداشـتن، فرجـام نداشـتن،        ، عاقبت نداشتن، آخ   نتيجه ندادن 
، )نخـوردن (هدف نرسيدن      نافرجام ماندن، عقيم ماندن، به     ؛مقصد نرسيدن   به

   509 ناكام گذاشتن ؛نقش برآب شدن، بيهوده بودن
 ؛، باختن، بازنده شدن، خوردن، آب از سرش گذشـتن شكست خوردن 

 مغلوب شدن، مغلوب گشتن، درهم شكـستن، منهـزم          ؛620اجتناب كردن   
   607، رد شدن 745، تابع بودن 721دن، تسليم شدن ش

 دشـواري  ،697بند  سرهم ،695 ناشيگري ،641فايده بودن  بي �
  731ت كفلا، 726ميل كعدم ت، 700

  
   جايزه729

، )شـست (، خلعت، صله، عطيه، مژدگاني، مشتلق، ناز ِشصت         جايزه ]اسـم [
 بناي يادبود   ؛790 غنيمت، غنايم    ؛962خوش، اجر، انعام، جزا، پاداش        دست
 جام، كاپ، حلقة گل، تاج      ؛876داشت     تجليل، اعطاي سردوشي، نگاه    ؛548

، ...)جـايزة صـلح نوبـل       ( جايزة خوارزمي، سيمرغ بلورين، نوبـل        ؛زيتون
  پوليتزر، اسكار 

 سردوشي، جامـة    ؛ نشان افتخار، لژيون دونور    ؛▲ جايزه ،547، نشان   مدال
  )قره، برنزن( مدال المپيك، مدال طلا ؛547ويژه 

  962 پاداش ،866نامي  خوش، 790غنايم  ،547دلالت  �
  



   #730 خوشبختي 730
انجـامي، بهـروزي، كاميـابي، تـنعم،          ، سـعادت، نيـك    خوشبختي ]اسم[

 ثـروت و سـلامت،      ،824كامروايي، دولت، رفاه، نازونعمت، برخورداري      
نـي،  ، فراوا 793 رونق، رواج، بازارگرم، فروش      ؛800، ثروت   727موفقيت  

نـامي     عزت، خوش  ؛159 اقبال، شانس    ؛615، خِير   171 بركت   ،637وفور  
 نـشانة   ؛ گشايش بعـداز سـختي، فـرج، وضـعيت مناسـب           ؛ آسايش ؛866

يمني، تبرك، خجستگي، فرخندگي، آينـد، يمـن،          خوشبختي، آمد، خوش  
   511بيني  پيش

  ، اوج خوشبختي، عصر طلايي، بروفق مراد، ايام سعدروز پيروز
خيـر،    بـه   يـار، عاقبـت     بخـت، بخـت     ، كامروا، نيـك   شبختخو ]صـفت [

، )نازپرورد، نازپرورده (الحال، نازپرور     ، بهروز، مرفه  727فرجام، موفق     نيك
 شـخص خوشـبخت، شـخص       ؛اقبـال    خوش ؛800مرفه، دولتمند، ثروتمند    

  376 راحت ؛890 عزيز ؛دوران رسيده  تازه به؛800ثروتمند 
  قدم  خوش؛511يي، ميمون ، فرخنده، خجسته، مبارك، طلاسعيد

دسـت آوردن     ، به 171، خوشبخت شدن، بار آوردن      كامياب شدن  ]فعل[
  727، موفق شدن 771

كسي روي آوردن، ياري  ، آوردن، قسمت داشتن، اقبال به شانس آوردن 
، بخت با كسي يار بودن، بخت درِ خِانـة كـسي را             ...)بخت،  (كردن طالع   

، بختش بيدار بـودن،     )شدن( بودن   بلند) اقبالش(زدن، بختش زدن، بختش     
بختش يار بودن، ساية هما برسرِ كسي افتادن، شـانس در خانـة كـسي را                

  زدن، خوش شانسي آوردن 
  بودن...) خجسته، سعيد، ميمون، (، مساعد بودن، فرخنده مبارك بودن

  824خوشي  ،800ثروت ، 727اميابي  ك،654بهبود  ،615خيِر  �
  

   فلاكت731
روزي، گرفتـاري   روزي، سـيه  ادبار، مصيبت، نكبت، تيـره ،  فلاكت ]اسم[

   بلايا، بليه ؛663 ورطه ؛ روز بد، فاجعه؛سخت، بلا، رنج
، بدشانسي، بدبياري، آفَت، عاقبت بد، دوران سختي، درمانـدگي          بدبختي

   511بيني  بختي، بداقبالي، پيش  نشانة بدبختي، سياه؛728
 ،825زده  ، مـصيبت ▼ا، بدبختروزان، بدبختان، اشقي  ، تيره آدم بدشانس 

  801، آدم فقير 35، مرئوس 728بازيچة سرنوشت، بازنده 
بار،   بار، اسف    مصيبت ؛25، نامبارك، ناخجسته، ناسازگار     نامساعد ]صـفت [

 مخــالف، خــصمانه، ؛ مغــاير، ازبــدِ حادثــه،888بــار، نــامطلوب  فلاكــت
  تضحانه ننگين، افتضاح آميز، مفتضح، مف؛ شوم،511 نحس ؛آميز عداوت
سـرانجام، بينـوا،      طالع، بي   بخت، بداقبال، عاجز، بي     روز، سياه   ، تيره مفلوك

، 700 درسـختي    ،801، تهيدست   728 ناموفق   ؛ستاره، شوم، مضطر، پست     بي
  935 مظلوم ؛655فرسوده 
   برگشته، بدقدم، بديمن بخت، درمانده، بخت ، بيچاره، تيرهبدبخت

ن، افتادن، گرفتار شدن، بد ديدن،      زحمت افتاد   ، به سختي افتادن   به ]فعـل [
بد آوردن، امروز را فردا كردن، در محنت بودن، مبتلا بـودن، آفتـابش از               

، رنج بردن 700مغرب درآمدن، بيچاره شدن، بدبخت شدن، در سختي بودن 
   آفت زدن ؛825

رنج ، 761خواهش ، 728 ستكش ،643عدم مصلحت  ،616شرّ  �
825   

  
   ميانحالي732

بـد و     بـدبخت، وضـعيت متوسـط، نـه         خوشبخت و نه    ، نه اليميانح ]اسـم [
، راهِ  30سرد، نقطـة وسـط        گرم و نه    خوب، عادي بودن، معمولي بودن، نه       نه

 عامة ؛942روي، اعتدال   ميانه؛828) خرسندي( قناعت، رضايت ؛625ميانه  
   869 خيل ،869مردم، عوام، طبقة متوسط 

رو    ميانـه  ؛الحـال   ال، متوسط ، ميانح 30، متوسط   83، عادي   معمولي ]صـفت [
   عمومي، متعارف؛ عامي، عوام؛625

   625 ميانه راهِ ،869رعايا ، 30ميانگين  �

  



     
 

  

   ارادة اجتماعي عام:ششباب 

  
   #733 اقتدار 733

 رهبري،  ؛، قدرت سياسي، فره، قدرت قانوني، اتوريته، ولايت       اقتدار ]اسم[
ت، پادشـاهي،    سـلطن  ؛▼ حاكميـت، حكمرانـي    ،689هژموني، مـديريت    

 ؛ حق حاكميـت ملـي، تماميـت ارضـي         ؛امپراطوري، فرة ايزدي، ظل خدا    
هيبت، شكوه، احتشام، ابهت، جلال، تجمل، شـوكت، جبـروت، حـشمت،      

، حيطـة   ▼ منـصب  ◄ حيطة اقتـدار اجرايـي       ،866سطوت، مهابت، اعتبار    
، ▼ دولـت  ؛32 بزرگي   ◄ عظمت   ؛▼ سازمان سياسي  ◄اقتدار جغرافيايي   

 مجريه، قوة مجريه، رژيم، دستگاه، طبقة حاكمه، دولتمردان،         :گانه  قواي سه 
 قوة قـضائيه، دادگـستري، مجـري        ؛گرايي   ماكياوليسم، مطلق  ؛741ارباب  
  62 هرم قدرت، سازمان ؛692 قوة مقننه، شورا ؛955قانون 

داري،  ، مملكـت )كشور(، حكومت، فرمانروايي، ادارة مملكت     حكمراني
، فرمانـدهي، امـارت، اميـري، اتوريتـه،         گذاري، راهبري   سياست، سياست 

، 745 كنترل، تسلط، غلبه، چيرگي، تفـوق، سـلطه، اسـتيلا، انقيـاد              ؛امامت
 استعمار، نئوكولونياليسم،   ؛▼ حاكميت، نظام، سازمان سياسي    ؛حكمفرمايي
 انتقال  ؛، امپرياليسم، استكبار، ديوانسالاري، بوروكراسي    )جديد(استعمار نو   

 نظامهـاي   ؛، كودتـاي نظـامي، كودتـاي خزنـده        حكومت، انقلاب، كودتا  
داري، كمونيــسم،  كاپيتاليــسم، ســرمايه : حكــومتي، نظــام سياســي  

شـاهي،    سوسياليسم، نازيسم، فاشيسم، شاهنـشاهي، مـشروطه، سـتم          ناسيونال
 دانـش  ؛الطـوايفي، مـشروطه    رعيتي، فئوداليسم، ملوك  ]و[داري، ارباب   برده

  623 سياست ،689مديريت : حكومت كردن
، حكومـت مطلـق، حكومـت ظلـم، سـتمگري، رژيـم پليـسي،               ستبدادا

گيري   شاهي، سخت   استالينيسم، توتاليتاريسم، اقتدارگرايي، اوليگارشي، ستم    
، 914عـدالتي     ، بي 735 زور   ◄ ظلم، ستم    ؛745 خفقان، اختناق، انقياد     ؛735

  916غصب 
 جمهــوري اســلامي، جمهــوري خلــق، جمهــوري ؛، جمهــوريدولــت

  كراسي، دولت فدرالدمكراتيك، دمو
، مقام، پست، اتوريته، امارت، وزارت، نيابـت، سـلطنت، امامـت،            منصب
 ؛622 قدرت اجرايي، مسئوليت، اختيارات، حيطة اقتدار، حيطة كار          ؛اميري

 ارج، جاه، بزرگواري، لياقت، عزت،       ، منزلت، مرتبه،  32 بزرگي   ؛زمام امور 
قـدر، ارزش، پايـه،      ؛186 موقعيـت    ،866عظمت، جلال، شوكت، اعتبـار      
   622 شغل ؛868 نجبا ؛73مكان، جا، درجه، مرتبه، رديف 

، )ملي(، حكومت، حكومت    ▲، كشور، مملكت، دولت   سازمان سياسي 
 ؛دربار، ايالت، اردوگاه، بلوك، ائتلاف، محور، جبهه، نهـضت، فدراسـيون          

 كشور، دولت ملي، دولت مستقل، حكومت       ؛نظام، حاكميت، رژيم، سيستم   
، قلمرو، جمهوري، شاهنشاهي، فدراسيون، كنفدراسيون، ايالات       خودگردان

 ابرقدرت، استكبار، جهان سوم، بلـوك       ؛▲متحده، جمهوري فدرال، دولت   
 نهـضت غيرمتعهـدها، جبهـة       ؛شرق، بلوك غـرب، نظـم نـوين جهـاني         

 ؛62 سـازمان    ،687 كارگاه   ◄ كابينه، هيئت وزرا، وزارتخانه      ؛آزاديبخش
 قلمرو، حيطة جغرافيايي اقتدار، متـصرفات،       ؛11  خانواده ◄سلسلة سلطنتي   

  184 سرزمين ◄قبضه، اقليم 
، شـاه   741، حاكم مطلـق     741 ارباب   ،690 مسئول   ،690، رهبر   فرمانروا

  741، والي 741، حكمران 741
 چيره،  ؛160منصب، قادر، توانا      ، ذيصلاح، درقدرت، صاحب   مقتدر ]صـفت [

، 178شده، متنفذ، بـانفوذ        اطاعت شده، مطاع،   مستولي، غالب، متبوع، تبعيت   
 استبدادي، استكباري،   ؛اختيار، بالا، بالادست، مستكبر     الرقاب، صاحب   مالك

   مطلق، عالمگير ؛حاكمانه، صاحب اعتبار
 سـلطنتي، شـاهانه، امپراطـوري،       ؛، حكمفرما، حكمـران، فرمـانروا     حاكم

قـدر،    ايه، عـالي  پ  مرتبه، بلند   مقام، بلند    عالي ؛امپريال، استعمارگر، استعماري  
  ، اعيان، نافذالامر، مسندنشين 741عاليرتبه 
   سياسي؛، وزارتي، بوروكراتيك، اداري، سازماني، رسمي، فئودالدولتي

، حكومت كردن، فرمانروايي كـردن، سـلطنت        حكمراني كردن  ]فعـل [
  كردن، اداره كردن، تسلط داشتن
خـت  ، زمام امور را در دست گرفتن، برت       قدرت را در دست گرفتن    

عهـده    سلطنت نشستن، تاج پادشاهي را برسر نهادن، تصدي كـاري را بـه            
  گرفتن، غصب كردن، كودتا كردن

، غلبه كردن، رياست كردن، بـرگ برنـده داشـتن، روي            تسلط داشتن 
  735 مستبد بودن ؛745انگشت چرخاندن، تحت انقياد درآوردن 

  امر بودن، مطيع او745، تحت انقياد بودن، تابع بودن تحت سلطه بودن
   موجب اختيارات تفويض شده بهامرِ،  بهفرمانِ،  ، بهنامِ به ]قيد[

انتـصاب  ،  741رئـيس   ،  737دستور   ،689مديريت  ،  34برتري   �
   955دادگستري ، 751

  
   نرمش734

 تـساهل،   ؛601عزمـي     انگاري، بـي    ، ولنگاري، مسامحه، سهل   نرمش ]اسم[
راليسم، تولرانس، رواداري،   ، ليب 770خويي، سازش     ، نرم 177مدارا، ملايمت   

 عدم تمركز، خودمختاري، خودگرداني، استقلال      ؛736گيري    تسامح، آسان 
 عـدم   ؛ سـازمان نـامنظم، ارتـش نـامنظم، ميليـشيا          ؛، استان خودمختار  744

  492 ليبرال، روشنفكر ؛سالاري ، مردم744 دمكراسي، آزادي ؛دخالت
 ـ       هرج ومرج   آش  ؛نظمـي   ي، آنارشيسم، بيقانوني، اغتـشاش، شـورش، ب

  جوش  شوربا، آش درهم كار، آش شلم قلم شله



   ضعيف، ناتوان؛نظم ، ول، آزاد، ولنگار، بينيافته سازمان ]صفت[
 ؛63نظم، مغـشوش      قانون، بي   نشده، ناآرام، آزاد، بي     ، كنترل ومرج  پرهرج

  ستيزانه طلبانه، حكومت ومرج آنارشيستي، هرج
   736 بامدارا ،601دد، نامصمم خو، ليبرال، مر ، ملايم، نرمكننده نرمش

كـار كـسي نداشـتن، سـختگيري        ، كاري به  گرفتن) آسان(شلُ   ]فعل[
   نكردن، سخت نگرفتن، آزاد گذاشتن

، خودمختـار بـودن، ول گـشتن، آزاد بـودن،           سرخود عمـل كـردن    
  خواهشهاي نفس تسليم شدن به

  ، معزول كردن، ازتخت پايين آوردن، برانداختن خلع كردن
   756اجازه ، 744آزادي ، 738سرپيچي ، 736ي گير آسان �
  

  گيري  سخت735
گيـري، فقـدان انعطـاف، اسـتاندارد بـالا،            ، خـرده  گيـري   سخت ]اسـم [

ايراد،  ؛ زهد، رياضت  ؛ ديسيپلين، نظم، انضباط، جديت    ؛862پسندي    مشكل
كوشي   سخت؛747 تحديد مطبوعات، حكومت نظامي، تحديد   ؛تراشي  دشمن
   700شواري  د◄ سختي ؛682 تلاش ◄

، 747، ديكتاتوري، خفقان، اختنـاق، تحديـد        733، ستم، ظلم، استبداد     زور
 سـلطه،   ؛176، خـشونت، شـدت      740 تحكم، اجبار    ؛160 توان   ؛اتوكراسي

درازي،   ، تجاوز، تطـاول، دسـت     914عدالتي     اجحاف، بيداد، بي   ؛745انقياد  
 ◄ت  باج سبيل، غنيم  :  پول زور  ؛481، تبعيض، تعصب    916تعدي، غصب   

   788 غارت ،809، ماليات 790غنايم 
العنـان، حـاكم      ، حاكم مطلـق   ▼گير، فرماليست، مستبد    ، خرده ديكتاتور

  كلفت ، گردن741مطلق 
 انتقادي ،862پسند    مشكل ؛، دقيق، منضبط، صريح، جدي    سختگير ]صـفت [

  945كش   زاهدانه، ترشرو، رياضت؛906 بيرحم ،602شق   كله؛924
العنان، مختـار     گرا، قلدر، زورگو، متكبر، مطلق      لططلب، تس   ، رياست مستبد

پيـشه،     ستمگر، ستمكار، سـتم    ؛878، خودكامه، گستاخ    ▲ ديكتاتور ،595
 ؛ خـودرأي، خودسـر    ؛جـو    استبدادي، فاشيست، سلطه   ؛914بيدادگر، ظالم   

  906كش، استثمارگر، زالو، خونخوار، بيرحم  بهره
 زور، ظالمانـه، نـاحق      ، سخت، گران، ناروا، عدواني، ازروي سـتم و        شاق
  ستان  غاصبانه، زياده؛914

، گير دادن، امان كسي را بريدن، پيچاندن، درتنگنا         سخت گرفتن  ]فعـل [
قرار دادن، قانون را برقرار كردن، انضباط كردن، آزاد نگذاشـتن، زنـداني             

   دشمن تراشيدن ؛165، فرونشاندن 747كردن 
، فـشار آوردن،    )كـردن (، ستم راندن    165، فرونشاندن   سركوب كردن 

حق را  ، بيداد كردن،    734 خلع كردن    ؛ظالمانه حكومت كردن، ظلم كردن    
   916 گرفتن

العنان بودن، سـرخود بـودن، آب         ، ديكتاتوري كردن، مطلق   مستبدبودن
  لجام خوردن بي

   خودسرانه، سرخود؛تندي، بيرحمانه ، بهمؤكداً ]قيد[
  906 بيرحمي، 745انقياد ، 741رئيس ، 740اجبار  �

  
  گيري  آسان736

، تحمـل،   734، ملايمت، ارفاق، آوانس، مدارا، نـرمش        گيري  آسان ]اسم[
 تــساهل، تــسامح، آزادانديــشي، آزادفكــري، ؛606طرفــي  مماشــات، بــي

  905 ترحم، دلسوزي ؛دمكراسي، آزادي، ليبراليسم
، نجيـب، مـؤدب،     734كننـده     ، آسـانگير، ملايـم، نـرمش      بامدارا ]صفت[

 آزادانديش، آزادفكر، روشن، بـاز، دمكـرات،        ؛823ير  ناپذ  پرتحمل، تهييج 
  492ليبرال، آزاد، روشنفكر 

، ملاحظه كردن، آسان گـرفتن، نـرمش نـشان دادن،           مدارا كردن  ]فعل[
رو بـودن،      ميانه ؛810ارفاق كردن، امتياز دادن، آوانس دادن، تخفيف دادن       

  889 نوازش كردن ؛177ملايم شدن 
  905 زيدلسو، 756اجازه ، 734نرمش  �
  

   دستور737
 مشيت، امر، دستور دادن، ابـلاغ، احـضار،         ؛▼، فرمان، حكم  دستور ]اسم[

 ،612 امرونهـي، انگيخـتن، انگيـزش        ؛751 انتـصاب    ،532اظهار، تأكيـد    
   762، نهي 761 خواهش ،613بازداشتن 
، امر، فتوا، فرمان، دستور، امريه، فرمان ملوكانـه، فرمـايش، ياسـا،             حكم
 تـصميم،   ؛! آتـش  ؛ اوامر، احكام  ؛693شور، تكليف، فريضه    ، من 953قانون  

   756 امتياز، جواز، پروانه، مجوز ؛959رأي دادگاه 
 ؛ احضار ؛761، خواهش   915، مطالبه، ادعا، طلب، وجود حق       درخواست

  ! اجازه؛گري، طلبكاري مدعي
 حكم، حكم كتبـي، ابـلاغ، ابلاغيـه،         ؛، دستور، برگة فرمان، اجازه    مجوز

 قـرارداد،   ؛ پاسخ ؛959حكم توقيف، حكم جلب، مراحل قضايي       احضاريه،  
حكم كارگزيني، حكم انتصاب، حكم اخراج، حكم استخدام، حكم ارتقـاي          

 استوارنامه  ؛گروه، حكم تغيير پست سازماني، حكم مأموريت، حكم انتقال        
   برگة اقامت، ويزا، رواديد؛نامه ، امان)اعتبارنامه(
، برنده، آمرانه، امركننده، نافذ، قابـل اجـرا،         آور، قاطع   ، الزام امري ]صـفت [

   740 مطلق، واداركننده، فرمايشي، اجباري ،693روا، مطاع، واجب 
  دهنده، حكمفرما، فرمانروا، فرمانفرما  ، امردهنده، فرمانآمر

، دستور دادن، فرمان دادن، فرمودن، اُرد دادن، امر دادن،          امر كردن  ]فعـل [
 منـصوب   ،547، مأمور كردن، امضا كـردن       امرونهي كردن، ارجاع كردن   

   658 طبابت كردن ◄ تجويز كردن ؛751كردن، گماشتن 
 ابـلاغ   ،528، فتوا دادن، اعلام كردن، اعلان كردن        حكم صادر كردن  

 قـانون   ؛ تعيين كردن، مقرر كردن، مقرر داشتن      ،532كردن، اظهار كردن    
  953وضع كردن، قانوني كردن

 ؛ مـصادره كـردن    ؛ردن، پافشاري كـردن    اصرار ك  ؛، ادعا كردن  طلبيدن
، مطالبه كـردن    761 طلب كردن، خواستن     ،627سفارش دادن، نياز داشتن     

   سفارش غذا دادن، اُرد دادن؛ احضاركردن؛915
  ، محكم، قاطعانه آمرانه ]قيد[

انتـصاب  ،  740اجبـار   ،  733اقتدار   ،693فريضه   ،691مشورت   �



     
 

  
  عصيان .  سرپيچي738

كشي،  ، سركشي، نافرماني، عدم اطاعت، تمرد، گردنسرپيچي ]اسم[
، 715 ايستادگي ؛711 اعلان جنگ ،598عصيان، عدم تمايل، اكراه 

 اعراض، عدول، ،620 اجتناب ؛شكني ، بدقولي، پيمان704ضديت 
   جفا، غدر؛روگرداني، تخطي، دبه، افساد، اخلال

 بلـوا، غوغـا، شـلوغي، هنگامـه،         ، اغتشاش، 149، طغيان، انقلاب    شورش
، 709، مناقشه 145 آخرالزمان، اعتصاب ،61، ويراني، آشفتگي    318آشوب  

   267پيمايي   راه؛176، خشونت، شدت 165 ويراني ،603ثباتي  بي
  930 خيانت ،623انگيزي، آژيتاسيون، براندازي، توطئه  ، فتنهآشوبگري

 ـ     ، عصيانگر، آدم ناراحت، علي    ياغي صـفت    يطان، اهـريمن  ورجه، بچـة ش
 ؛705 رقيــب ؛كننــده، اعتــصابي طلــب، متمــرد، اعتــصاب  شــورش؛938

   ▼ سركش؛149 فرد انقلابي ؛978گرا  طلب، انشعابي، شخص فرقه جدايي
 مبلـّغ،   ؛663بيارمعركه، خرابكار     كننده، هيزم   ، اخلالگر، تحريك  آشوبگر

  938اش طلب، شورشي، شورش كننده، خرابكار خياباني، اوب  آشوب؛هوچي
كش، شيطان،  ، گردن▲نشنو، متمرد، ياغي ، نافرمان، حرفسركش ]صفت[

قـدم     ثابـت  ؛پاره، ناآرام، شلوغ، افسارگسيخته، تخس، عاق، متجاسـر         آتش
  598، بيزار 162
بيار،  گر، شورشي، آتش ، فتنه▲طلب، آشوبگر كن، آشوب ، آشوبجو فتنه

، مقـاوم   954شـكن     نونكننده، قا   ناراحت، ماجراجو، اخلالگر، مخل، اخلال    
  همزن   دوبه؛715

، اطاعت نكردن، ازدسـتور كـسي سـر بـاززدن،           سرپيچي كردن  ]فعل[
نافرماني كردن، تمرد كردن، مقاومت كردن، عصيان كردن، روگردانيدن،         
روي برگرداندن، اعراض كردن، سرپيچيدن، پـشت كـردن، شـانه خـالي             

خالفت كردن، ضديت ، م711مبارزه طلبيدن  ، به769 رعايت نكردن ؛كردن
   704كردن 

، شورش كردن، ياغي شدن، طغيان كردن، برانـداختن، جـدايي           شوريدن
   موش دواندن؛ فتنه كردن، فتنه افكندن، فتنه انگيختن؛978انداختن 

،  769عـدم رعايـت   ، 715ايستادگي ، 704ضديت  ،598اكراه  �
  918فقدان وظيفه 

  
  وفاداري.  اطاعت 739

نيوشي، رعايت، شـنوايي،      ، فرمان 284رداري، پيروي   ، فرمانب اطاعت ]اسم[
امتثال، انقياد، بندگي، تابعيـت، متابعـت، تمكـين، خـدمتكاري، طاعـت،             

  897فرمانبري، عبوديت، چاكري، خدمتگزاري، نيكخواهي 
پيمـاني، وفـا، وفـاي     قـولي، درسـت    ، صداقت، استواري، خوش   وفاداري

خدمتي، بندگي، نوكري     خوش سرسپردگي،   ؛پايي  عهد، ايفاي عهد، پيمان     به
  880  درستي، صميميت، دوستي؛764، قول 765 عهد، پيمان، قرارداد ؛879

كن، رام، تـسليم، سـازگار        گوش  ، فرمانبردار، فرمانبر، حرف   مطيع ]صـفت [
 ؛راه  راه، سربه   ، تابع، زيردست، وابسته، رهوار، پابه     284 پيرو   ؛زير  ، سربه 24

 دسـت   ؛لام، ارادتمند، سرسپرده، سرسـپار    چاكر، منقاد، عبيد، عبد، بنده، غ     
شـناس،     باوفـا، وفـادار، وظيفـه      ؛ تابعه ؛ طوع، سخره  ؛سينه، دست برسينه    به

   67 پيروان ؛20 مقلد ؛935 مظلوم ؛مخلص، صدوق، صديق، فداكار
جا آوردن، حرف گـوش كـردن،         ، فرمان بردن، به   اطاعت كردن  ]فعل[

كسي آب نخوردن، رعايت    اجازة  ) بدون(اجازة كسي نخوردن، بي       آب بي 
 تـن   ؛284، دنبـال كـردن      83، پيروي كردن، منطبـق بـودن        768كردن  

ساز كسي رقصيدن، تحت فرمان بودن، به          به ؛دردادن، دراختيار كسي بودن   
   نوكري كردن، به هر سازي رقصيدن ؛ميل و ارادة كسي عمل كردن

  نثار   چاكرم، جان؛!، باشدشود اطاعت مي ]شبه جمله[
  768 ، رعايت742خادم ، 721تسليم ، 284 پيروي �
  

   #740 اجبار 740
 ،596، اضطرار، اكراه، ضـرورت، ناچـاري، نـاعلاجي، جبـر            اجبار ]اسم[

 ؛نفوذ، تحميل، الزام، تلقين، حق وتو        اعمال نظر، اعمالِ   ؛606فقدان انتخاب   
 اجبـار   ؛]659 ماية هـلاك     ◄[ماژور    قانون طبيعت، بلاياي طبيعي، فورس    

 اجبار منفـي، بازداشـت      ؛900 اخاذي، تهديد    ؛917آمپاس، وظيفه   اخلاقي،  
 آش كـشك    ؛ آيات آسماني  ؛735، سختگيري   963 تحريم، مجازات    ؛747
  916، غصب 914عدالتي  ، بي735 زور ◄ ظلم، ستم ؛خاله

 تحميلـي،   ؛، اضـطراري، ضـروري، گريزناپـذير، ناچـار        اجباري ]صفت[
 واداركننده، پرت كننده ؛ مسلط؛596، جبري 917آور   الزام،596ارادي  غير
279   

  735 مستبد ◄كننده  تحميل
، وادار كردن، واداشتن، برآن داشتن، ناچار كـردن،  مجبور كردن  ]فعـل [

تحميل كردن، آوار كسي شدن، بار كردن، چيزي بار كسي كردن، چيزي            
كسي، ناگزير كردن، انگيخـتن،       ناف كِسي بستن، اجبار كردن كاري به        به

، امـر  176كـار بـردن    نفوذ كردن، زور به ا اعمال كردن، اعمالِ   نظر خود ر  
   917، مكلف كردن 737كردن 

ناچـار، بـرخلاف      اجبار، نـاگزير، بـه      ، الزاماً، ناچاراً، اجباراً، به    ناچار ]قيد[
  زور  طوراجبار، به ميلي، به ورضا، ازروي بي ميل
   737دستور ، 735سختگيري  ،596جبر  �
  

   رئيس741
دار، آقا، صاحب، سرور، افسر، خداوند، دهقان،  ، فئودال، برده  بابار ]اسـم [

 ؛707، بزرگ خانـدان، پـشتيبان       776كدخدا، رئيس قبيله، مخدوم، مالك      
 مـدير  ؛ بزرگان، اركـان ؛شخص نعمت، اول رئيس، بزرگ، سر، سالار، ولي   

690   
  690 هيئت مديره ،638، ديكتاتور، پيشوا، فرد مهم حاكم مطلق

دشاه، شاهنشاه، شهريار، اعليحضرت، خسرو، كيخسرو، ملك، امير،        ، پا شاه
 قيـصر، سـلطان،     ؛ ملكه، شهبانو، علياحـضرت، امپراطـريس      ؛حاكم، خاقان 

 شاهزاده، شـاپور، شـاهپور، شـهزاد،        ؛خليفه، سزار، تزار، كايزر، امپراطور    
 سـازمان   ◄ دربار   ؛ پدر تاجدار  ؛شهزاده، ملكزاده، وليعهد، پرنس، پرنسس    



   11 خانواده ◄ سلسلة سلطنتي، دودمان ؛733 سياسي
، رئيس، رئيس قبيله، وليعهد، مهاراجه، دوك، كُنـت، مـاركي،           حكمران

   دوشس، كنتس؛پرنس، ملكِ
االله، فقيـه، ولـي فقيـه، مرجـع تقليـد،       ، امام، امـام امـت، آيـت       ولي امر 

،  شـيخ  ؛520امر، مصلح، دليل، رهنما، راهنمـا          قيم ؛690اميرالمومنين، رهبر 
 ◄ امامـت  ؛، ولي عـصر )عصر، قائم، منتظر( ائمه، امام زمان ؛قطب، خليفه 

   689هدايت 
   اُمرا ؛السلطنه، حاكم، خديو، وليعهد ، امير، مير، ساتراپ، نايبوالي

، صـاحب   754، ديواني، ديوانسالار، بوروكرات، وزيـر، پـايور         مستوفي
 ◄نـد    كارمنـد دولـت، كارم     ،690 مسئول دولتي، مـسئول      ،868منصب  
 وزيـر،   ؛انـدركاران، دولتمـردان     ها، دسـت     مقامات، بالاتري  ؛686كارگر  

 كارشـناس، معـاون     ؛ فـراش  ؛690نخست وزير، صدراعظم، هيئت مديره      
  اداره، رئيس اداره، مديركل 

، سرلشگر، سـپهبد، سـرهنگ، سـرتيپ، سـرگرد،          افسر نيروي زميني  
فرمانده، افـسر،    وزير جنگ،    ؛722سروان، استوار، گروهبان، رتبة لشگري      

   افسر نگهبان ؛ ژنرال، كاپيتان؛ سردار؛سالار
   آدميرال، كاپيتان؛، دريادار، دريابان، ناخدا، ناويافسر دريايي
  722 نيروي هواييمهندس پرواز، بان، رهبر اسكادران، ، خلافسر هوايي

قـدر، بزرگـوار،    مرتبـه، عـالي   مقام، بلندمرتبه، عالي   ، عالي عاليرتبه ]صفت[
، حاكم  34 داراي درجة رفيع، عظام، عظما، والا، رفيع، برجسته، برتر           ارشد،
  209تر، بلند   شامخ، منيع، والا، بلندمرتبه، گرانقدر، بلندپايه؛733

   امپراطوري ؛، خسروانه، ملوكانه، پادشاهانهشاهانه ]قيد[
سختگيري ،  733اقتدار  ،  722رزمنده   ،690مدير   ،638اهميت   �

  986روحانيت  ،868با نج، 754مأمور ، 735
  

   خادم742
 ؛▼، نـوكر  35، زيردست، امربر، گماشته، مـادون، مرئـوس         خادم ]اسـم [

 ؛741 بـوروكرات، مـستوفي    ،690گـزار، مـسئول       كارمند دولت، خـدمت   
 بابا، فـراش، خـدمتكار، آبـدارچي، رفتگـر، سـپور،            ؛264سرايدار، دربان   

ن، پـسر   پيـشخدمت، گا   ؛▼ ملازم ،529 پادو، پيك    ؛648چي    نظافت  ؛رسـ
 خدمـة هواپيمـا،     ؛703دستيار، آسيستان، آجودان، منشي، كمـك كننـده         

  مهماندار 
 ؛879رقـص      آدم خـوش   ؛كـار   زاد، خدمتكار، كلفت، كمـك      ، خانه نوكر

  شور  ظرف؛686كارگر 
 بادي گارد،   ؛دار   ملتزم ركاب، آئينه   ،67، ملازمين، ملتزمين، پيروان     ملازم
 مريد، همراه، مشايع، همراهان،     ؛ولا، شاگرد  پادو، غلام بچه، غلام م     ؛محافظ

 ؛ غلامان شاهي، شـاطران، فراشـان      ؛، درباري 284مشايعت كنندگان، پيرو    
   ساقدوش ؛ غلام مولا؛880قرين، يار، دوست 

، 284 مريد، پيرو ؛رو، طفيلي، انگل، مفتخور ، نانخور، پيروان، دنبالهوابسته
   پارازيت، سربار؛ متعلقه؛ اقمار؛67پيروان 
 برزگـر،   ؛191 اهـالي    ،869 شـهروند    ،869، تبعه، اتبـاع، رعايـا       رعيت

   جمعيت تابع، مستعمره، كشور اقماري؛ ملت، خلق؛روستايي
 ،628، بنده، عبد، عبيد، غلام، كنيز، زرخريـد، اسـير، وسـيله بـودن               برده

گوش،  به  چاكر، غلام حلقه؛ اسير، اسير جنگي، آزاده، آزادشده؛750زنداني 
 ؛ گروگـان  ؛ اسيران، اسيرشدگان، اسـرا    ؛▲، ابير، نوكر  )روعبيراسي(اسير  

  مملوك 
ست، نوكرمـĤب، چـاكر،       ؛، زحمتكش، پادو، مقيد   خدمتگزار ]صـفت [  پـ

  935 مظلوم ؛739، فرمانبردار، مطيع )مرؤوس( مرئوس ؛بنده، درقيدوبند
، نوكري كردن، بندگي كـردن، درالتـزام ركـاب          خدمت كردن  ]فعـل [

  739، اطاعت كردن 89، همراهي كردن 703بودن كسي بودن، درخدمت 
پـاكيزگي   ،640فايـده   ،639عـدم اهميـت    ،628وسيله بودن    �

رعايـا  ،  745انقيـاد   ،  739اطاعـت      ،690مدير   ،686عامل   ،648
  879نوكري  ،869

  
   نشان سلطنت743

وتخت، شنل ارغواني، كلاه مرصع،       ، تاج، تخت، تاج   نشان سلطنت  ]اسم[
 تاج، افـسر، ديهـيم،      ؛ تخت طاووس، شيروخورشيد   ؛، عصا بند  چتر، پيشاني 

  گذاري  تاج؛تاج سلطنتي، تاج كياني
  ، نشان فرمانروايي، مهر، خاتم، چوبدستي، گرزنشان رياست

، پاگون، سردوشي، اپِل، شمشير، درجه، ستاره، نـوار طلايـي،           نشان رتبه 
  يراق آستين

  547دلالت  �
  

   آزادي744
 ؛▼وحقوق، اختيارات، معافيت، امان، اسـتقلال    ق، حرّيت، ح  آزادي ]اسـم [

 خلاصي، رهايي، نجـات،     ؛605 پسند، گزينش، خيار، انتخاب      ؛595اختيار  
 آزادي عمـل، آزادي بيـان،آزادي       ؛فراغت، دوري، خـلاص، اسـتخلاص     

انديشه، آزادي فكـري، آزادي فـردي، آزادي شخـصي، آزادي مـذهب،             
 ؛913 عـدل  ◄، عـدالت     مـشروطيت  ؛ حق وتو  ؛آزادي سياسي، فضاي باز   

 تقوا  ◄[ رهايي از تعلقات دنيوي، وارستگي،       ؛خواهي  خواهي، عدالت   آزادي
   عتق، اباحت ؛604ازحد، افسارگسيختگي، ولنگاري   آزادي بيش؛]979

، آزادي عمــل، آزادي انتخــاب، اســتقلال رأي، حــق تعيــين اســتقلال
كـز،  ايي، خـودگرداني، عـدم تمر     سرنوشت، خودمختاري، خودكفايي، جد   

   734 نرمش
، فاصلة حركت، قابليت مانور، ميدان، جـا، بـازي          183، دامنه   دامنة عمل 

  ، مدار، حيطه، پهنه )اي دريك دستگاه تكان خوردن قطعه(
، 756، حرّ، آزاده، شريف، وارسته، فارغ، مختـار، مجـاز           )1(آزاد   ]صفت[

 ؛اهخـو   طلب، آزادمرد، آزادمنش، مشروطه     خواه، آزادي    آزادي ؛919معاف  
   زاد ؛746، مخلا، آزادشده )شده(خلاص، آسوده، ول، يله، رها

حفاظ،   ، بي 263 نامحدود، گشوده، باز     ؛812، رايگان   756، مجاز   )2(آزاد  
   190 تهي، خالي ؛183نامحصور، وسيع 

العنـان،     افسارگسيخته، مطلق  ؛نشده  ، خلاص، نامحدود، منع   وزنجير  غل  بي



     
 

ــستقل ــدا  م ــد، ج ــد، نامتح ــسته، غيرمتعه ــار46، ناواب ــرد، مخت  ؛، منف
  609خود   يكجانبه، خودبه؛860تفاوت   بي؛ مطلق؛سرخود آستين
، نامحدود، بلاقيد، بلاشـرط، بـدون قيدوشـرط، دلبخـواه،           قيدوشرط  بي

   خودسرانه، قراردادي ؛ببروبدوز
، جاي مانور داشـتن،     756اشتن، اجازه داشتن    ، استقلال د  آزاد بودن  ]فعل[

 ؛595تنها عمل كردن، مستقل عمل كردن، اختيـار داشـتن، اراده كـردن              
، 746 آزاد شـدن     ؛746 آزاد كردن    ؛878وادادن، ول گشتن، گستاخ بودن      

  667رها شدن، گريختن 
  طرفه  جانبه، يك  يك؛ مستقلاً؛آزادانه ]قيد[

معافيت ،  895تجرد ،  756زه اجا،  746آزادسازي ، 734نرمش  �
919  

  
   انقياد745

، ▼، تبعيـت، اسـارت، فرمـانبرداري، محـدوديت، بردگـي          انقيـاد  ]اسم[
 زنداني كردن، حبس،    ؛ وضعيت اقماري، وابستگي، مخلوق بودن     ؛مظلوميت
، تـسخير،   733 استيلا، سـلطه، تـسلط، اقتـدار         ؛747، تحديد   747بازداشت  

   733داري، حكمراني  برده
مـزد، سـخره، طاعـت،        استخدام، بيگاري، كار اجباري، كار بـي      ،  خدمت
  597 كار داوطلبانه ؛740، اجبار 739اطاعت 
   چاكري ،879، غلامي، بندگي، اسارت، رقيت، نوكري بردگي

د، مطيـع           تابع ]صفت[ ، منقاد، تبعه، زيردست، مرئوس، مادون، محدود، مقيـ
سخّر، اسـير، مقهـور، تحـت        ؛935، مظلوم   739 نـشانده،    ط، دسـت  تـسل    مـ

   879 نوكرانه ؛728خورده  شكست
دسـت    مطيع بودن، افسار كسي بـه    ؛، تبعة كشوري بودن   تابع بودن  ]فعل[

 كهتر بـودن    ؛ اتكا كردن  ؛739 لبيك گفتن، اطاعت كردن      ؛ديگري بودن 
35  

، مـستعمره   727، سركوب كردن، پيروز شـدن       تحت انقياد درآوردن  
 رام كردن، تحـت فرمـان       ؛ي گرفتن بيگار   گرفتن، اسير كردن، به    ؛كردن

 ؛درآوردن، تحت تسلط درآوردن، سلطه داشتن، غلبه داشتن، تسخير كردن         
، )گـرفتن (را داشتن، افسار كسي را دردست داشتن        ) چيزي(اختيار كسي   

  747 زنداني كردن ؛افسار زدن، مطيع كردن
زنـدان  ،  747تحديد  ،  742خادم  ،  735سختگيري  ،  35كهتري   �

  774كيت عدم مال، 748
  

   آزادسازي746
ــرخيص، خــلاصآزادســازي ]اســم[ ــه ؛، آزادي، رهــايي، ت ، 960 تبرئ

 آسودگي، ؛زدايي  مقررات؛46 پديدارسازي، استخراج، جداسازي ؛پاكسازي
 ؛ آزاد شدن، انفصال، مرخصي، استخلاص، تـرخيص       ؛831خلاص، تسكين   

  عتق 
  ارگسيخته، مرخص، افس744) حرّ(يافته، آزاد  ، نجاتآزادشده ]صفت[

  بخش ، رهاييبخش آزادي
 عفـو كـردن،   ؛، رها كـردن، رهـايي دادن، رهانيـدن      آزاد كردن  ]فعـل [

  756 واگذاشتن، واگذار كردن، اجازه دادن ؛ وادادن؛909بخشيدن 
، جستن، رستن، رهايي يافتن، جهيدن، خـلاص شـدن، امـان            آزاد شدن 

اي اسـتقلال    بر ؛دست آوردن، نفس راحت كشيدن      يافتن، آزادي خودرا به   
، حصر جايي را شكـستن، يـوغ را         738جنگيدن، خلاصي جستن، شوريدن     

  شكستن
  960تبرئه ،  744آزادي  ،668نجات  �
  

  خودداري.  تحديد 747
، 757، محدود كردن، منع، جلوگيري، نهي، قدغن، ممنوعيت تحديد ]اسم[

 افراز، كران بندي، محدودكردن، محـصور كـردن، احاطـه           ؛613ممانعت  
 سـركوب،   ؛57 مضايقه، تضييق، قيدوبند، انحصار، بيـرون گذاشـتن          ؛232

وآمـد،    ، حكومـت نظـامي، منـع رفـت        733فرونشاني، اختنـاق، اسـتبداد      
 حـبس،   ؛ بايكوت ، تحريم، تحريم اقتصادي     ؛740، اجبار   735گيري    سخت

 چيز محدودكننده، مهاركننده، بوروكراسي، قيد، افسار، كمند        ؛▼بازداشت
   ▼ بازداشت◄اشت ، وسائل بازد47

، دستگيري، توقيف، جلب، ضبط، اخذ، قيد، قيدوبند، نگهداري،         بازداشت
، 47دسـتبند، يـوغ   :  وسائل بازداشـت   ؛ زنداني كردن، حبس   ؛660حفاظت  

  47قفل 
، امتنـاع،   933، رياضت، امساك، قناعت، پرهيز، پرهيزگاري       خودداري

 ؛674سـتفاده    عـدم ا   ،620، اجتناب   942خودسانسوري، جلوگيري، اعتدال    
خودداري ازحرف زدن، طفره، فروگذاري، تقيه، كتمـان، غمـض كـلام،            

 سـركوب اميـال،     ؛805 نكول، عدم پرداخت     ؛ ايست، وقفه  ؛ بهانه ؛ملاحظه
   760 مضايقه، دريغ، اِبا، استنكاف، تحاشي، امتناع ؛فرونشاني

، 735، محدودسازنده، مشروط، غير منعطـف، شـاق         محدودكننده ]صفت[
طلـب،     انحـصار  ؛▼، زنـداني  )شـده ( افسارزده، محدود  ؛700ار  سخت، دشو 
  57 انحصاري ؛702 مانع ؛206 بسته، تنگ، باريك ؛انحصارگرا
 ؛هـا    تحت بازداشت، پشت ميله    ؛شده  ، محبوس، بازداشت، قرنطينه   زنداني

 تحـت   ؛دربند]ي[گير، پا ]ي[بند، پا ]ي[اسير، دربند، درقيدوبند، گرفتار، پا    
الخـروج،    الملاقـات، ممنـوع      ايزوله، ممنـوع   ؛739كنترل، گروگان، مطيع    

، ]شـده [شده، بازداشتي، بازداشت     توقيف ؛236القلم، تبعيدي، محدود      ممنوع
هـاي بـا      واژه ؛)شـده (بند، افسارزده، محدود     پابسته، تخته  ؛شده، مجلوب   جلب

   750، محبوس 750 زنداني ◄ هويت اسمي
كش،    رياضت ؛، مقيد  منظم ،874، خجالتي، شرمگين    942، معتدل   خوددار

  620كننده، فراري   اجتناب؛942، ممسك 933پرهيزگار 
، نگهداشتن، جلوگيري كردن، گرفتن، جلـوي كـسي را          بازداشتن ]فعل[

   محدود كردن؛613 بازداشتن، منصرف كردن ؛278گرفتن، آهسته كردن 
، گرفتن، دستگير كردن، توقيف كردن، جلب كـردن،         بازداشت كردن 

 ؛ دستگير شدن، بازداشت شدن    ؛بند زدن، گروگان گرفتن   گير آوردن، دست  
  بند شدن، اسير يا گرفتار شدن]ي[محدود شدن، پا



  )زدن(، زنجير كردن، دستبند زدن، بخو كردن غل وزنجير كردن
زنـدان افكنـدن، محـصور كـردن،          ، حـبس كـردن، بـه      زنداني كردن 

 زنـداني   ؛ها انـداختن    درچارديواري نگاهداشتن، قرنطينه كردن، پشت ميله     
  بودن، آب خنك خوردن 

 تـرك   ،674، خودرا محدود كردن، استفاده نكـردن        خودداري كردن 
 طفـره رفـتن     ؛942، پرهيزيـدن    933 پرهيزگار بودن    ،674استفاده كردن   

بند شدن، اسير   ]ي[ محدود شدن، پا   ؛620 بهانه آوردن، اجتناب كردن      ،620
 ◄، ساكت شدن    فروبستن، فروخوردن، خوردن  ) لب( دم   ؛يا گرفتار شدن  
   399 ساكت بودن

ممنوعيـت  ، 750 زنداني، 748زندان ، 745انقياد ، 702 ممانعت �
   942امساك ، 778نگهداري ، 757

  
   زندان748

، بند، محبس، حـبس، اسـارتگاه، اردوگـاه اسـراي جنگـي،             زندان ]اسم[
گاه، اردوگاه كـار      دارالتأديب، زندان تأديبي، ندامتگاه، بازداشتگاه، توقيف     

 سياهچال، سرداب، دخمـه، غـار، حفـره         ؛جباري، انفرادي، زندان انفرادي   ا
 باستيل، زنـدان    ؛ دوستاق، دوستاقخانه  ؛ هواخوري، هلفدوني  ؛ قلعه، دژ  ؛255
   وسـيلة  ؛47، يـوغ    47وزنجير، كمربند      غل ؛194 قفس، سلول    ؛ سجن ؛قصر

  964شكنجه 
، 750 ، زنداني 749، زندانبان   747تحديد  ،  745انقياد  ،  702منع   �

   963تنبيه 
   زندانبان749

  ، ساخلو ▼، نگهدارنده، نگهبانزندانبان ]اسم[
 شـخص   ،660 محافظ   ؛، شكاربان، ديدبان، مرزبان، نگهبان ساحلي     نگهبان

، 722 دژبـان، نظـامي      ؛بـان، سـاربان، شـتربان     ┄بان،     دروازه ؛713مدافع  
ور امنيتـي،   مـأم  ؛ قراول، يساول، كليددار   ؛457 بپا، مراقب    ؛پاسبان، پاسدار 

  مأمور حراست، مأمور 
  660ايمني ، 750] اسم[، زنداني 748 زندان �
  

   #750 زنداني 750
 متهم، محكوم   ؛، بندي، بازداشتي، اسيرجنگي، زنداني سياسي     زنداني ]اسـم [

 درزنـدان،   ؛ زنـداني انفـرادي    ؛بهحبس، محكـوم بهزنـدان بااعمـال شـاقه        
الخروج،   الملاقات، ممنوع   وع ايزوله، ممن  ؛ گروگان ؛ها  درمحبس، پشت ميله  

  القلم، تبعيدي  ممنوع
   747  زنداني◄هاي با هويت صفتي  ، واژهمحبوس ]صفت[

   904 بدكار، 749، زندانبان 748، زندان 747 تحديد �
  

   انتصاب751
 تفويض اختيار، عدم تمركـز، واگـذاري        ،672، مأموريت   انتصاب ]اسم[

، تـصدي، نـصب، برگمـاري،        استخدام ؛حقوق، نمايندگي، نيابت، سفارت   
، واگذاري، احاله، ارجاع كار،     9 ارجاع   ؛605معرفي، تعيين، معارفه، انتخاب     

كارگمـاري،     بـه  ؛673 اسـتفاده    ◄كـارگيري      استثمار، به  ؛واگذاري كار 
العملكـاري،     پيشكاري، حق  ؛622كارگزيني، جذب نيروي انساني، اشتغال      

وميت، وكالـت، وصـيت،      قيم ؛689 توليت، وصايت، مديريت     ؛امانتداري
،  معـرف  ؛ تنفيذ حكـم   ؛ انتقالي ؛نامه   انتقال ؛733، منصب   754 پايور   ؛وقف
   آشنا 

 رئيس، حكمران   ،690 مدير   ،689كننده    كننده، اداره   ، منصوب برگمارنده
   164كننده   كارفرما، توليد؛741، ارباب 741

 نايـب،   ؛754، سفير، فرسـتاده     35 مرئوس   ،672، مأمور   منصوب ]صـفت [
 وكيـل، نماينـده     ؛شده، انتصابي، مختـار     شده، منصوب    گماشته ؛755معاون  

   686 عامل ؛722، مزدور 930 اجير، مزدور ؛686 كارگر ◄ كارمند ؛754
  نيابت   به؛، وكالتي)شده( شده، سپرده ، واگذارشده، ارجاعي، تفويضمحول

، منصوب كردن، مأمور كردن، مأموريت دادن، دسـتچين       گماشتن ]فعـل [
 ؛ وكيل كردن، نمايندگي دادن، نماينده كردن، منتصب كردن        ،605ن  كرد

سپردن، محول كردن، تفويض اختيـار كـردن، اختيـارات لازمـه را دادن،        
كسي سپردن، واگذار كردن كاري،       ارجاع كردن، احاله كردن، كاري را به      

 وسيله كردن   ؛ استخدام كردن، جذب كردن، جذب نيرو كردن       ؛واگذاشتن
   771 سودبردن ،673 استفاده كردن ؛737ادن، امر كردن  دستور د،629

  754مأمور ، 737دستور ، 733قتدار  ا�
  

  عزل. الغا .  لغو 752
 تـضعيف،   ؛479، فـسخ، فـك، ابطـال        )اقالت(، نسخ، الغا، اقاله     لغو ]اسـم [

 ؛ انحـلال  ؛603 تغييـر عقيـده      ؛533اعتباري، سقط اعتبار، نفـي، انكـار          بي
  سازي، جِر  باطل
 ؛300 خلع، اخراج، انفـصال، بركنـاري، تنـزل رتبـه، طـرد، دفـع                ،عزل

  603 تغيير عقيده ؛پاكسازي، ريزش، تعديل نيرو، خاتمه خدمت
كننـده،   شـونده، باطـل   ، ناقض، شكننده، لغوكننده، جايگزين    ناسخ ]صـفت [

  زننده هم كننده، به  فسخ؛كننده  عزل؛كننده كنارگذارنده، نقض
، مـضمحل،   2 منحله، منقـرض     ؛اعتبار  هيچ، بي ، ملغي، ملغا، باطل،     منسوخ

  شده   فراموش؛شده، لغوشده  فسخ؛655يافته  زوال
كـاره، بركنـار،      خـدمت، هـيچ     ، مخلوع، اخراجي، منفصل، منفصل    معزول

 ؛607 مـردود    ؛57مبطل، معلق، ساقط، تبعيدي، مطرود، محـروم، مـستثني          
 ؛المداخلـه   ، ممنـوع  القلم  شده، ممنوع    ممنوع ؛300تبعيدي، اخراجي، پناهنده    

   919غيرمشمول، معاف 
هم زدن، منسوخ كردن، باطل كـردن،         ، كنسل كردن، به   لغو كردن  ]فعل[

 سـاقط كـردن، برانـداختن، از اعتبـار          ؛550خط زدن، زدن، محو كـردن       
 ؛ فسخ كـردن، كنـار گذاشـتن    ؛603اعتباركردن، پس گرفتن      انداختن، بي 

 پـس دادن، تـرك      ؛ كـردن   زايل ؛264منحل كردن، تعطيل كردن، بستن      



     
 

  هم خوردن، فسخ شدن ، بهلغو شدن
، خلع كردن، معزول كردن، بركنار كردن، ساقط كردن، خلع عزل كردن

، اخراج كـردن، طـرد      57، مستثني كردن    786لباس كردن، محروم كردن     
 دراختيار كارگزيني قـرار دادن، گـزينش كـردن، دسـتچين            ؛300كردن  

    منحل كردن؛خدمت كسي پايان دادن دن، بهكر
   603ثباتي  بي ،533انكار ، 150جايي  جابه �
  

   استعفا753
 ؛ حقوق بازنشستگي  ؛296گيري، بازنشستگي، خروج      ، كناره استعفا ]اسـم [

  جويي  كناره؛ قطع علاقه،621پوشي  چشم
 ؛ قبلـي، پيـشين    ؛ متقاعد، بازنشـسته، بازنشـست     ؛، تسليم مستعفي ]صفت[

  گرفته رهكنا
، كنار رفتن، بازنشسته شدن، دست كـشيدن، تـسليم          استعفا دادن  ]فعـل [

   603 تغيير عقيده دادن، 721شدن 
  721تسليم  ،621پوشي  چشم �
  

   مأمور754
 كميته، هيئت، كميسيون،    ؛، مأمور، افسر، عضو هيئت گماشته     پايور ]اسم[

 ؛از صـاحب جـو    ،691 گروه كاري، مـشاور      ؛692 عضو شورا    ،692شورا  
 وكيل مدافع، وكيل    ؛749 زندانبان   ؛690 مسئول   ،686امين، آژانس، عامل    

  755، معاون 150 جانشين ؛958دعاوي 
   هيئت نماينده، هيئت همراه؛692، وكيل، عضو شورا نماينده
 ،529، مرسل، فرستادة ويژه، پيـك، منـادي     975، رسول، پيامبر    فرستاده

 ؛، كنسول، شارژدافر، آتاشه، رايزن السفرا   ديپلمات، سفير، مقدم   ؛754مأمور  
 سياست خـارجي، ديپلماسـي، روابـط       ؛كارمند سياسي، دبير اول، دبير دوم     

  ) بين دولتها(الملل  بين
  755معاون ، 751انتصاب ، 741رئيس  ،690مدير  ،686عامل  �

   معاون755
مقام، كفيل، سرپرست، جانشين، نماينده، فـرد         ، قائم ▼، نايب معاون ]اسم[

 معاونـت، كفالـت، نيابـت،       ؛ دبير، منشي، منـشي جلـسه      ؛150ن  جايگزي
  سرپرستي، جانشيني

  ، معاون، جايگزين150، جانشين نايب ]صفت[
، جاي كسي حـرف زدن، جانـشين بـودن،          نيابت عمل كردن    به ]فعل[

   دلالي كردن،622مشغول كار شدن 
  از نيابت جايِ، به ، بهازطرفِ ]قيد[

   754  مأمور،690دير م ،686عامل ، 150جايي  جابه �

  

   خاص -  ارادة اجتماعي:هفتباب 

  
   اجازه756

 دسـتور،   ؛758 تأييـد، موافقـت      ؛744، رخصت، اذن، آزادي     اجازه ]اسم[
 ؛ تحمـل ؛ تـرخيص، مرخـصي  ؛ تجويز، پيشنهاد، توصيه  ؛737امتياز، حكم   

  )فحوي( اذن فحوا ؛اعطاي امتياز، اعطاي مجوز، اذن دخول، بار
نامـه، اجـازه، منـشور،        ور، پروانه، جواز، تصديق، اجازه    ، برگة دست  مجوز

نامه،    تأييديه، گواهي  ؛737 فتوا، حكم    ؛برگه، باندرول، مجوز قانوني، امتياز    
 تـذكره، پاسـپورت، گذرنامـه،       ؛547، فيش، قـبض     )بليط( بليت   ؛پذيرش

 تقـدم،   ؛ ويزا، رواديد، جوازسفر، برگ عبور     ؛نامة رانندگي   تصديق، گواهي 
  802 بستانكاري ،34مزيت 

   گير كننده، سهل كننده، اغماض ، گذشتدهنده اجازه ]صفت[
، اختيـاري، آزاد    953، روا، جايز، مستحب، مشروع، مبـاح، قـانوني          مجاز

   595يافته، مأذون، مخير، مختار  دار، اجازه  اجازه؛744
، گذاشــتن، رخــصت دادن، اذن دادن، امتيــاز دادن اجــازه دادن ]فعــل[
، قبـول كـردن،     758 دانستن، موافقت كردن، تأييد كـردن        كسي، جايز   به

ــسنديدن  ــوان دادن 923پ ــارات لازم را دادن، ت ــار دادن، اختي ، 160، اختي
  953تصويب كردن، قانوني كردن 

، توانستن، جايز بودن، مجـاز بـودن، مجـوز داشـتن، اذن             اجازه داشتن 
  )خواستن( گرفتن  داشتن، امتياز گرفتن، اجازه

   758 تأييد، 744آزادي ، 736گيري  آسان، 734نرمش  �
  

  قدغن.  ممنوعيت 757
، 57شدگي، جلوگيري، انحصار، محروميـت        ، قدغن، منع  ممنوعيت ]اسـم [

 تحريم، تحريم اقتـصادي،     ؛ازمنكر  ، تحريم، نهي، نهي   702، منع   747تحديد  
 جـنس   ؛ قـُرُق، حكومـت نظـامي      ؛ تخـصيص  ؛ انحـصار دولتـي    ؛بايكوت
  المداخله   ممنوع؛ كنتراباند، محرماتالورود، قاچاق، ممنوع

، تحـريم آميـز،     57، انحـصاري    963، مانع، كيفري    كننده  تحريم ]صـفت [
   881  دشمن؛طلب، انحصارگرا انحصار
شده،   شده، جلوگيري   ، قاچاقي، تحريم  )غدغن، غدقن (، ممنوع، قدغن    حرام

منكـر،   ناروا، ناشايست، بيجـا، ناشايـسته،        ؛، تابو، ناگفتني  954غير قانوني   
 ؛، نهـي  702نامشروع، خلاف شرع، خلاف قـانون، غيرمجـاز، منـع شـده             

  الورود ، ممنوع57منحصر، انحصاري 
، ممنوع داشتن، جلوگيري كردن، وتـوكردن، حـرام         قدغن كردن  ]فعل[



، امتناع كردن   702اعلام كردن، تحريم كردن، بايكوت كردن، منع كردن         
  752، لغو كردن 760

  954خلاف قانون ، 760امتناع ، 747تحديد  �
  

  رضايت.  تأييد 758
ل،   تأييد ]اسـم [ ، رضايت، موافقت، رخصت، اذن، استجابت، مساعدت، تقبـ

   پذيرش استدلال؛488 امضا، صحه، نظر موافق ،597پذيرش، رغبت 
 آمادة انجام،   ؛756دهنده    ، راضي، تأييدكننده، سازگار، اجازه    موافق ]صفت[

 داراي نظر   ؛828 سير، خرسند، راضي     ؛ متقاعد، مجاب  ؛ فروتن ،597راغب  
  488موافق، موافق 
 ◄جا، وارد، مسموع، معقول، موجه  قبول، به  قابل؛488، مصوب تأييدشده

   466، تأييدكننده 485، باوركردني 475منطقي 
، موافقت كردن، پاسخ مثبت دادن، سرتكان دادن، بله         تأييد كردن  ]فعـل [

، صـحه   488كردن، رضايت دادن      ت، اجاب 488دردادن، پذيرفتن     گفتن، تن 
 پذيرفتن استدلال، مجاب ؛736، مدارا كردن 721، تسليم شدن 488گذاشتن 

  485شدن، قبول كردن، وارد دانستن، قانع شدن 
، رضايت ديگـري    485، پذيرفته شدن، مورد قبول واقع شدن        تأييد شدن 
  را جلب كردن

  756اجازه ، 488نظر موافق  �
  

   عرضه759
 ؛781، پيشنهاد، ايجاب، تعارف، تقـديم، پيـشكش، دهـش           عرضه ]اسـم [

 مزايـده، مناقـصه،     ؛پيشنهاد قيمت، ارائة قيمت، اُفر، ايجاب، تعيـين نـرخ         
رهنمود، توصيه، مشورت   ) ارائة(سازي،     تصميم ؛605 انتخاب   ؛793فروش  

   نثار؛522 تجلي ؛691
شده،   آگهي؛شده، تقديمي، درمعرض  ، پيشنهادي، ارائه  شده  عرضه ]صـفت [

  فروشي، براي فروش، حراجي
، پيشنهاد دادن، قيمـت دادن، تقـديم كـردن، نثـار            عرضه كردن  ]فعـل [

 ؛512، مطـرح كـردن      781كردن، تعارف كردن، پيـشنهاد كـردن، دادن         
 بـه   ؛633، تهيـه كـردن      793 فروختن   ؛882 سر زدن    ،612وسوسه كردن   

  گذاشتن) مناقصه(مزايده 
د را نـامزد كـردن، مايـل بـودن،          گذاشتن، خو   ، پا پيش  داوطلب شدن 

 ايثار كردن، خود را قرباني كردن، خودرا فـدا كـردن،            ؛597راغب بودن   
   931غرض بودن  بي
   781دهش  ،612انگيختن  �
  

   #760 امتناع 760
 انكـار   ؛ نفي ،607، استنكاف، اِبا، عدم قبول، عدم انتخاب، رد         امتناع ]اسم[

 رهـا   ؛747دم عرضه، خودداري     فقدان عرضه، خودداري از عرضه، ع      ؛533
 بـد   ؛598، عـدم تمايـل، اكـراه        769 عدم رعايت    ؛778نكردن، نگهداري   

   منع، دفع، جلوگيري ؛621پوشي  ، چشم762دانستن، تخطئه، اعتراض 

 ؛598، بيـزار    769قيـد     ، ممتنع، ردكننده، منفي، بـي     امتناع كننده  ]صفت[
  تخطئه كننده 

 نه گفتن، ابرو بالا انداختن، دسـت        ، استنكاف كردن،  امتناع كردن  ]فعل[
 رد  ،533سينة كسي زدن، جواب رد دادن، نفي كردن، انكار كـردن              رد به 

 از دادن رأي خودداري كردن، خـودداري        ؛598 اكراه داشتن    ،607كردن  
   براي خود نگهداشتن، عرضه نكردن ؛747كردن 

   757ممنوعيت ، 489نظر مخالف  �
  

   خواهش761
، تقاضـا، خواسـته، خواسـت، تـضرع،         737واسـت   ، درخ خواهش ]اسـم [

، تمنا، ميل، توقع، ادعا، انتظـار       )مسئلت(، استدعا، طلب، مسألت     ▼التماس
 اخـاذي،   ؛737 مطالبه، دسـتور     ؛762 درخواست منفي، نهي، اعتراض      ؛507

، وجـود حـق     959 عرضحال، درخواست خسارت، دادخواست      ؛900تهديد  
 ـ   459 سوأل، پرسش    ؛915  نيازمنـدي، آگهـي     ؛867ويي  ، موأخـذه، عيبج

 ؛740 اجبـار    ،627نيازمنديها، حاجت، اظهار نياز، تقاضاي مـصرف، نيـاز          
 ؛ احضار، دعوت، فراخوان، فراخواني؛737التماس دعا، سفارش، درخواست 

 ؛801گـري، فقـر        گدايي، دريوزگي، دريوزه   ؛ خواستگاري ؛معروف  امر به 
 تمايلات، ؛ خواستگار؛763ملتمس، متقاضي، مراجع، ارباب رجوع، خواهان 

 توصيه، پيشنهاد، مـشورت     ؛859 علاقه   ،859) اشتياق(آرزوها، اميال، ميل    
   759 عرضه ،691

 ؛ نمـاز، خـضوع  ؛، استغاثه، تضرع، لابـه، اسـتدعا، تقاضـا، تمنـا         التماس
خواهش، مراد، كام، حسرت، رويا، طمع، مقـصود، منظـور، هـوس، آرزو             

  )ازوچز( ازوجز ؛852
، مايل، طالب، راغب، خواسـتگار،      763، متقاضي،خواهان   ارخواست ]صفت[

 ؛ مصر، خواهنـده   ؛ جوينده ؛نيازمند، متمني، جويا، پيگير، پرسنده، مستدعي     
   مدعي، خواهان؛مشتري، خريدار

 ملتمـسانه،   ؛كننـده   ، متضرع، مستدعي، خاضع، سائل، عاجز، زاري      ملتمس
  كنان  آميز، لابه عاجزانه، التماس

 تقاضـا كـردن، اسـتدعا    ؛خواهش كـردن، رو انـداختن    ،  خواستن ]فعل[
، نيـاز داشـتن     737 نياز خودرا اعلام كردن، طلبيـدن        ؛كردن، طلب كردن  

 ناليـدن، التمـاس     ؛ پيگيري قضايي كردن   ؛ دعوت كردن، فراخواندن   ؛627
خـود را   ) بابـاي ( ارث ِپـدر     ؛▼دعا داشتن، تمنا كردن، التمـاس كـردن       

  خواستن 
 ـ    گدايي كـردن   ردن، سـائل بـودن، دريـوزه كـردن،         ، دسـت دراز ك

  زدن، آويزان شدن چنگ
وپاي كسي افتادن،     دست  ، تضرع كردن، استدعا كردن، به     التماس كردن 

زمـين آمـدن،    آسمان رفـتن و بـه   پاي كسي افتادن، عجزولابه كردن، به     به
سـوي كـسي، تقاضـا كـردن،      درخواست كردن، دسـت دراز كـردن بـه    

  درخواست كردن 
  981 ، پرستش763خواهان ، 737ور دست، 731فلاكت  �
  



     
 

  نهي .  اعتراض 762
، نهي، نخواستن، تقاضاي منفي، خواهش منفـي، تقاضـاي          اعتراض ]اسـم [

 اسـتيناف، درخواسـت     ؛ نهـي ازمنكـر    ؛613عدم انجام كاري، بازداشـتن      
 عـدم   ؛پژوهش، تقاضاي رحم، تجديـدنظرخواهي، درخواسـت تجديـدنظر        

   598 دانستن، اكراه  بد؛924، انتقاد 924رضايت، تقبيح 
   489كننده   منفي، تكذيب؛ مانع، دافع؛ بازدارنده؛آميز اعتراض ]صفت[

كننـده، مـانع،      كننـده، تقبـيح     ، متعرض، اعتراض كننده، محكوم    معترض
   598 جلوگيري كننده، مخالف، بيزار

 قبيح شـمردن، بـد دانـستن،        ؛، نخواستن، دم زدن   اعتراض كردن  ]فعـل [
 نهـي كـردن، بازداشـتن،       ؛بيح كردن، محكوم كردن    تق ،598اكراه داشتن   

  613رأي كسي را زدن، عليه چيزي توصيه كردن، منصرف كردن 

  737دستور  ،691مشورت  ،613بازداشتن  �
  

   خواهان763
دهنده، مدعي، عـارض، مـتظلم، طـرفِ          ، شاكي، عرضحال  خواهان ]اسـم [

 ؛مناقـصه كننده در   دهنده، مشتري، شركت     آگهي ؛رجوع   ارباب ؛959دعوي  
 گروه فشار، متقاضي، كانديدا، نامزد، داوطلـب، راغـب          ؛خواستگار، نامزد 

   597] ص[
گر، فقير، عاجز، ناچار، مفلس، ندار، تهيدست         ، سائل، متكدي، دريوزه   گدا
وپـاس،    قرض كننـده، مقـروض، وامـدار، آس        ؛نوا   نيازمند، عور، بي   ،801

   879 قصر  آدم خوش؛ انگل، طفيلي، سربار؛803شخص بدهكار 
  829عدم رضايت  �

  

  

   اجتماعي وابستهرادة ا:هشتباب 

  
   قول764

ووعيد، عهـد، تعهـد،       وقرار، قرارومدار، وعده    ، وعده، قرار، قول   قول ]اسـم [
مرد،    حرف، حرف  ؛894 نامزدي، عقد، ازدواج     ؛765پيمان، ميثاق، قرارداد    

 ـ         ؛532لبيك، سوگند    ارانتي،  اطمينان، نويد، بشارت، اميد، قـول شـرف، گ
 وعدة دروغين،   ؛672 مأموريت   ؛803 سفته، برات، بدهكاري     ؛767تضمين  

  وعدةسرخرمن، بزك نمير بهار مياد 
دادني، مترتب،    شده، قول   داده  ، معهود، مقرر، عهدشده، وعده    موعود ]صـفت [

  608شده  ، ازپيش تعيين155درشرف وقوع 
ند خـوردن   ، وعده دادن، لبيك گفتن، عهد كردن، سوگ       قول دادن  ]فعل[

 عهد بستن، امضا دادن، چـك       ؛532، اظهار كردن    759 عرضه كردن    ،532
   پايِ حرف خود ايستادن ؛سفيدامضا دادن، بالش نرم زير سر كسي گذاشتن

  767تضمين ، 765قرارداد  ،532كيد  تأ�
  

   قرارداد765
،   ، عقد، پيمان، معامله، سودا، دادوسـتد، بيـع، قـرار، تفـاهم            قرارداد ]اسم[

 وثيقـه،  ؛764 عهد، قرارومدار، قـول     ؛ الحاقيه، متمم  ؛488ق، اتفاق نظر    ميثا
 انعقاد قرارداد، بستن قرارداد، ايجاب و       ؛▼، عهدنامه 45 اتحاد   ؛767تضمين  

وچانه، تعهد، توافـق، تأييـد،        قبول، پيشنهاد و پذيرش، عقد، مذاكره، چك      
 ـ     بـده  ؛488 نظـر موافـق      ◄امضا، ثبت محضر، موافقـت       د، بـستان، زدوبن

سند، قرارداد، قباله، الحاقيـه،     :  سند قراردادي  ؛770گاوبندي، تباني، سازش    
نامـه،    نامـه، صـلح     نامـه، بيـع     متمم، فاكتور، صورتحساب، عقدنامـه، قـول      

نامـه، سـندمالكيت      نامه، اجاره   نامه، شراكت   نامه، قرارداد   نامه، تفاهم   مصالحه

 ؛مناقصه، مزايده: قرارداداز انعقاد   مراحل قبل؛▼نامه، عهدنامه ، ضمانت767
، خدمات، خريـد خـدمات، خـدمت        793، فروش   792خريد  : انواع قرارداد 

 مـضاربه، مزارعـه،   ،682] توليـدي [ كار   ،622، كار، استخدامي، شغل     745
، 706، شــراكت 706، همكــاري 784مــساقات، مرابعــه، وام، اعطــاي وام 

 مفاد قرارداد   ؛]623 تدبير   ◄ كتابچة روشها    ◄[نامه     اساس ؛775مشاركت  
   766 مفاد ◄

، 45، پيمان سياسي، معاهـده، پروتكـل، پيمـان نظـامي، اتحـاد              عهدنامه
كنوانسيون ژنو، قرارداد تركمنچاي، منشور ملل متحد، منشور آتلانتيـك،          

   ▲، قرارداد488 اتفاق نظر ؛ناتو
كننـده، كارفرمـا، پيمانكـار، متعاقـد،          ، طرف قرارداد، معامله   امضاكننده

، 792، خريـدار    705، حريـف، رقيـب      28متعامل، متعاهد، همطراز    معامل،  
 طـرفين قـرارداد، امـضاكنندگان،       ؛ پا ؛دهنده   گواه، گواهي  ؛793فروشنده  

  959 طرفِ دعوي ؛متعاقدين، متعاملين، متعاهدين
 دوجانبـه، دوطرفـه،     ؛، پيماني، محضري، الحاقي، مـتمم     قراردادي ]صفت[

ــه ؛ مهرشــده، مــصوب، امــضاشده؛مــشترك ــه،  شــده، فــروش معامل رفت
  شده خريداري

، قرارداد بـستن، محـضر رفـتن، محـضري       قرارداد منعقد كردن   ]فعل[
 پيمـان بـستن، قـول دادن        ؛فاكتور دادن    پيش ؛672دار شدن     كردن، عهده 

  488، موافقت كردن، توافق كردن 488 پذيرفتن ؛764
   767 ، تضمين766مفاد ، 764قول ، 488نظر موافق  �



  
   مفاد766

، شروط، شرايط، مواد، مفهوم، مضمون، نص، موضـوع، شـرايط       مفاد ]اسم[
 بند، ماده، تبـصره، پـاراگراف، پيوسـت،         ؛الاجل   اولتيماتوم، ضرب  ؛نهايي

مقدمه، موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ،      :  مفاد قرارداد  ؛ضمائم، الحاقيه 
بيمه ، نحوة پرداخت، تعهدات طرفين، ضمانت حسن انجام كار،          150عوض  

 مايـة هـلاك     ◄(،  )مـاژور   فورس(و ماليات، حوادث قهري و غيرمترقبه       
 مـذاكره، بحـث برسـر مفـاد، چانـه،           ؛، نحوة فسخ، قـانون قـرارداد      )659
   765 قرارداد ◄وچانه، مراحل انعقاد قرارداد  چك

 مـشكوك   ؛ موقتي ؛، محدودكننده 917آور    ، تعهدزا، الزام  مشروط ]صـفت [
  فانگيز، مورداختلا  بحث؛486

، شـرايط را تعيـين كـردن، مـشروط          شرايط را پيشنهاد كردن    ]فعل[
  627، نياز داشتن 737 طلبيدن ؛كردن

وچانـه زدن، گفتگـو       ، چك 791، بحث كردن، چانه زدن      مذاكره كردن 
كـردن     584كردن، گفتگو را ادامه دادن، تبادل نظر كـردن           تجـارت   ،

  765 كردن، قرارداد منعقد 770 سازش كردن ؛759عرضه كردن  ؛791
  765قرارداد ، 468ملاحظات  �
  

   تضمين767
، 737) دستور(، تعهد، گارانتي، ضمان، عهد، گواهي، مجوز        تضمين ]اسم[

   گرو؛ ضمانت، وثيقه، كفالت، رهن، پشتوانه، وديعه؛765قرارداد 
دار، برگـه،     ، سند ثبتي، بنچاق، قباله، سند محضري، منگوله       سند مالكيت 

 وثيقه، گرويي، گروگـان،     ؛466، مدرك   765، قرارداد   نامه  نامه، انتقال   قول
 سند حسابداري، اسناد پرداختنـي،      ؛نامه   اعتبارنامه، ضمانت  ؛چك سفيدامضا 

چك، سفته، برات، برات ديداري، چكهاي درجريان وصول، چكهاي نـزد           
 اوراق بهادار، اسكناس، اوراق قرضه، سهام، برگة سهام، گواهينامـة           ؛بانك

ــاكتو  ــهام، ف ــت س ــسابموق ــوي  ؛ر، صورتح ــولي، پرتف ــاي پ  داراييه
 تأييد پرداخت، رسـيد،     ؛ برگة سپرده، دفترچه   ؛نامه   وصيت ؛گذاريها  سرمايه

   احراز مالكيت؛782مفاصا، قبض رسيد، دريافت 
  سپرده وديعه ، رهني، سپرده، سپرده گذاشته، بهدررهن ]صفت[
 ـ ؛قيد كفالـت آزاد كـردن       ، به قيد ضمانت آزاد كردن     به ]فعل[ ن  ره

  گرفتن
، وثيقه گذاشتن، رهن گذاشـتن، گـرو گذاشـتن، وام           ضمانت سپردن 

 گـواهي   ؛473 تضمين كردن، تعهد سـپردن، مطمـئن شـدن           ؛785گرفتن  
  466كردن، شهادت دادن 

  780انتقال ملك ، 765قرارداد ، 764قول  �
  

   رعايت768
، مراعات، نگهداري، احترام متقابل، ملاحظه، انجـام، عمـل          رعايت ]اسـم [

 رعايـت   ؛منـدي   مـداري، قـانون      رعايت قانون، قـانون    ؛739 اطاعت   ،676
  981  تقليد، عبادت، اقامه، مراسم عبادي؛876داشت   نگاه؛تقدم حق

، متـدين،   920گـذار     احتـرام ،  884، مبادي، مؤدب    كننده  رعايت ]صـفت [
   929، شريف 739 مطيع ؛973ديندار 
   350، جاري 917آور  ، الزامشونده رعايت

جا آوردن، پيروي كـردن،       ، به 455، مراعات كردن    عايت كردن ر ]فعل[
 ملاحظـه   ؛676 عمل كردن، كـردن      ؛739 اطاعت كردن    ؛83منطبق بودن   

  638، اهميت دادن 920كردن، احترام گذاشتن 
داشتن، نماز خواندن، روزه گـرفتن،        ، نگاه فرايض ديني را ادا كردن    

 وظيفه  ؛981عبادت كردن   جا آوردن، برپاداشتن، اقامه كردن، گزاردن،         به
  917انجام دادن 

  929 درستكاري ،917وظيفه ، 739اطاعت  �
  

   عدم رعايت769
دقتـي،   ، بـي 734ومرج  تفاوتي، هرج   قيدوبندي، بي   ، بي عدم رعايت  ]اسم[

 ؛738، سـرپيچي  306 پـا فراتـر گذاشـتن      ؛84 عـدم تطبيـق      ؛458غفلت  
تعهد، بدقولي، دبـه،      ه وفا نكردن ب   ؛954شكني    ، تخلف، قانون  930نادرستي  
، )اقالـه ( فسخ معامله يا عقد، فك، اقالت        ؛930 خيانت   ،603ثباتي    جفا، بي 
   479، ابطال 752الغا، لغو 

، 84ناپـذير   تفاوت، بدقول، تطبيق  قيدوبند، بي   ، يلخي، ول، بي   قيد  بي ]صفت[
نشناس   ، وظيفه 954شكن    ، متخلف، قانون  738 متعرض، سركش    ؛458غافل  
   734ن نيافته  سازما؛918

، زير پا گذاشتن، پارا ازگليمِ خود فراتر گذاشـتن،          رعايت نكردن  ]فعل[
، 921، دوري جستن، احتـرام نگذاشـتن        458 غفلت كردن    ،607رد كردن   

، بدقولي كردن، دبه درآوردن، زير قول خـود زدن، پـس            734شُل گرفتن   
   بهانه آوردن،603گرفتن 

  930رستي، ناد918وظيفه  فقدان، 738سرپيچي �
  

   #770 سازش 770
، 24كاري، مـصالحه، مـدارا، مـسالمت، سـازگاري            ، سازش سازش ]اسم[

بـستان، زدوبنـد، بندوبـست، گاوبنـدي،           بـده  ؛719تسليم، گذشت، آشتي    
 مماشات، سلوك،   ؛765وساز، تباني، توافق، قرارداد       وپاخت، ساخت   ساخت

يـستي   همز ؛880، دوسـتي    706 همدسـتي، همكـاري      ؛717آرامش، صلح   
 ؛719بس، برقراري صلح       آتش ؛آميز، جنگ سرد، جنگ زرگري      مسالمت
   623سازي، توطئه  زمينه

  717جو  جو، سازگار، صلح گر، مسالمت ، سازشكار سازش ]صفت[
، مصالحه كـردن، سـاختن، امتيـاز دادن، زيـر بـار         سازش كردن  ]فعل[
، 734رفتن، كوتاه آمدن، راه آمدن، مدارا كـردن، شـُل گـرفتن             ) چيزي(

 تبعيـت   ؛758، تأييـد كـردن      488 موافقت كردن، پذيرفتن     ؛تقسيم كردن 
دادن   رضـايت ؛721، تن دردادن، تـسليم شـدن     739كردن، اطاعت كردن    

 آرام  ◄ بردباري كردن، صـبور بـودن        ؛485، راضي شدن، قانع شدن      488
   936 تباني كردن، همدست شدن، گناهكار بودن ؛823ماندن 

   625راه ميانه  �



  
  

  
  

  
  
  

  



     
 

  

   مناسبات ملكي:باب نُه

  

  
   اكتساب771

، كسب، تكاثر، تحصيل درآمد، امرار معاش، ايجاد درآمد،         اكتساب ]اسم[
 انباشت، تكاثر، استثمار،    ؛برداري، تحصيل، برد    گذران، ارتزاق، انتفاع، بهره   

 ؛74) انباشت(گذاري، گردآوري  اندوزي، سرمايه ، ثروت▼افزايش سرمايه
جويي، كـسب روزي،      ي، كسب معاش، تحصيل معاش، معاش     گذران زندگ 

 سودجويي،  ؛816پرستي    طلبي، مال   دوستي، سودپرستي، نفع    پول؛طلبي  روزي
 خريـد  ؛791 سوداگري، تجارت   ؛780 وراثت   ؛جويي  طلبي، بهره   انتفاع، نفع 

   اعاشه ؛پذيري ، ريسكبازي، شركت دربورس سهام، بورس
ري، مقرري، حقـوق بازنشـستگي،      ، دستمزد، دشت، حقوق، مستم    درآمد

التحقيق، اجرت، مواجب، برداشت، مبلغ       الزحمه، دسترنج، پژوهانه، حق     حق
 حقوق ؛العمل، كارمزد  حق دلالي، كميسيون، پورسانت، حق؛804پرداختي 

پايه، پاداش، عيدي، اضافه كاري، حـق جـذب، مزايـا، بازخريدخـدمت،             
ظيفــه، خــرج، حــق منــدي، و ازكارافتــادگي، مــددمعاش، كمــك عائلــه

الحـساب، دريـافتي،      ، علـي  785، استقراض   784 مساعده، وام    ؛وذهاب  اياب
 رزق، روزي، معيشت،    ؛807خالص دريافتي، عايدي، عوايد، مداخل، دخل       

 درآمد اجاره، رانت، سود، مارجين، كارمزد، نفع، اسـتفاده،          ؛دشتِ سرِشب 
 ـ؛▼ ربح، فرع، افزايش سرمايه،803صرف، صرفه، بهره   ه، محـصول،   نتيج

 افــزايش ارزش، درآمــد ؛780الارث، وراثــت   ارثيــه، مــال؛793فــروش 
 انعـام،   ؛962 عوض، اجر، سـزا، پـاداش        ؛784 كرايه، اعطاي وام     ؛احتكار

   جعال؛781 رشوه، هديه ،804پرداخت 
جـويي    انداز، صرفه   ، انباشت، نفع، منفعت، استفاده، پس     افزايش سرمايه 

گـذاري،    گـذاري، سـپرده     وزي، سـرمايه  انـد    انباشت، تكاثر، ثـروت    ؛814
 ؛ سـود، سـود سـهام      ؛بـرداري    اسـتثمار، بهـره    ؛74) انباشـت (گردآوري  

 درآمد اجاره، رانت، صرف، صرفه، سود، برد، ربح، ؛خوري، رباخوري نزول
رد سـرمايه    ؛640 فايده   ؛803ربا، فرع، نزول، بهره      اي، درآمـد متفرقـه،        بـ

   سهام، افزايش ارزش، درآمد احتكارافزايش قيمت داراييها، افزايش قيمت
 ؛انـدازكن  درآر، درآمدسـاز، پـس   ساز، مكتسب، پول  ، پول كاسب ]صفت[

 ؛686بگيـر، كارمنـد، كـارگر         بگير، وظيفه   بگير، حقوق    مستمري ؛جوينده
، 794، كـسبه    794 تـاجر    ؛672 مـأمور    ،686 عامـل    ؛930اجير، مـزدور    

   794دستفروش 
 بـاحقوق   ؛164 ثمربخش، مولدّ    ،644 ، ارزشمند 962، اجردهنده   سودآور

  خوب 
آساني  به(ارث رسيده، موروثي، بادآورده، ازآب گرفته      ، به دست آمده   به

  شده، مأخوذ  شده، گرفته ، دريافت)زحمت و بي
، پول درآوردن، آوردن، عايدي داشـتن، درآمـد         دست آوردن   به ]فعل[

خـود    بـه داشتن، دشت كردن، امرار معـاش كـردن، خـوردن، انـدوختن،             
 وصـول   ؛786، تصرف كـردن     786جيب زدن، گرفتن      اختصاص دادن، به  

  807كردن 
ارث    بـه  ؛ارث بردن، تقسيم كردن ارثيه، دريافـت كـردن          ، به ارث بردن 

  رسيدن، منتقل شدن
را زدن، هـم ازآخـور و هـم            بردن، بانك  ،800، پولدار شدن    سود بردن 

 ـ       ؛ازتوبره خوردن   ؛673تفاده كـردن     بهره بردن، سود كردن، خـوردن، اس
  عايد كردن

  ، حاصل شدن، عايد شدن، آمدن دست آمدن به
  792، خريد 790، غنايم 786، اخذ 782، دريافت 36 افزايش �
  

  باخت.  خسران 772
 ركـود،   ؛، فقدان، باخت، ازدست دادن، زيان ديدن، تـضييع        خسران ]اسم[

ده و  آش نخـور ؛نرفتـه، بـادكرده   فروش كساد بازار، عدم فروش، جنس به    
  گشتن   گم؛دهن سوخته

 تلفـات،   ؛ مـضرت  ؛برداشـت    اضـافه  ؛، ضرر، باخت، خسارت، غبن    زيان
  ضايعات

نكننده    متضرر، مالباخته، ورشكسته، پرداخت    ؛، باخته، مقهور  بازنده ]صفت[
  كار، خسرالدنياوالآخره   زيان؛805

 غيرقابل بازيافت، بـادكرده،     ،641فايده    ، ضايعاتي، خراب، بي   شده  ضايع
گشته،   گم ؛931غرض     غيرانتفاعي، بي  ؛641ده    آور، زيان    زيان ؛نرفته وشفر

   لخت، بدون ؛190، غايب 188جاشده، منقول  گمشده، جابه
 ضرر كردن، زيان كردن     ؛728، باختن، موفق نشدن     ازدست دادن  ]فعل[
 اضـافه   ،805 ورشكست شدن، پرداخت نكـردن       ؛، ازچيزي افتادن  )ديدن(

 واگذاشـتن،   ؛ غارت شدن  ؛634دن، تلف كردن     ضايع كر  ؛برداشت كردن 
  رها كردن، ترك كردن

  188، ازدست دادن، پيدا نكردن، جا گذاشتن، اشتباهي گذاشتن كردن گم
 گـم   ؛ ضايع شدن، تلف شدن    ؛يغما رفتن، غارت شدن     ، به ازدست رفتن 

  شدن
 فـروش   ؛، ضرر زدن، زيان زدن، آش براي كسي پخـتن         زيان رساندن 

  نرفتن، باد كردن 



 

  774 عدم مالكيت ،634، اتلاف 37كاهش  �
  

   مالكيت773
، تعلق، تملك، دارندگي، تصرف، يد، يد اماني، يد مالكانه،     مالكيت ]اسـم [

، تـصاحب، تـصرف،     ▼ تمليك ؛778 نگهداري   ،673حق، اشغال، استفاده    
، گروكــشي، 786، مــصادره 916، قبــضه، تــسخير، غــصب 788غــارت 

، اشـغال،   187، سـكونت، اسـتقرار       سكنا ؛786 قبض، اخذ    ؛786غارتگري  
 مالكيت عملي، غيررسمي، درعمل، نگهـداري       ؛774تحصن، عدم مالكيت    

 ؛178، نفـوذ، تـأثير      733 سلطه، تسلط، استيلا، چيرگـي، حكمرانـي         ؛778
 سند  ◄ احراز مالكيت    ؛73 گردآوري   ؛حيازت، حصول، دستيابي، بازيابي   

ك و مستغلات، منفعـت،     از املا    حقوق مالكانه، درآمد ناشى    ؛767مالكيت  
 ادعـاي   ؛ حق دسترسي، دسـتيابي، حـق آب       ؛777 دارايي   ◄حق استفاده   

داري،    مناسـبات ملكـي، بـرده      ؛915مالكيت، مطالبه، استحقاق، وجود حق      
گـذاري،     سـرمايه  ؛داري، كاپيتاليـسم    رعيتي، فئوداليسم، سـرمايه   ]و[ارباب

 انـس،   ؛776 ◄ مالك   ؛767 ◄ سند مالكيت    ؛777 مِلك   ◄ 777دارايي  
   610 عادت

   786 متصرف ؛776 ◄، صاحب 776مالك 
   ▲، وابستگي، مالكيت تعلق

ــك  ــت ◄تملي ــي 788 دزدي ؛▲ مالكي ــتلاس 788، راهزن  ؛788، اخ
، 786، مـصادره    916، قبضه، تسخير، غصب     788تصاحب، تصرف، غارت    

   786گروكشي، غارتگري 
، وابـسته،   ، متعلق، موجود، درحساب، درتصرف، شخصي     دراختيار ]صفت[

 دردسـت،  ؛915، استحقاقي 80، خصوصي 57خود، غيرمشاع، انحصاري    مالِ
 ؛حـساب   نـام، بـه      بـه  ؛يد، تحت يد، تحت كليد، در دسترس       درچنگ، در 

 رزروشـده، نامزدشـده،     ؛786شـده     شـده، تـصرف     اشغالي، غصبي، مصادره  
ده، ش  داشته   نگه ؛777 ارضي، ملكي، مالكانه     ؛ موجود، فروش نرفته   ؛عقدشده
 مأنوس  ؛673شونده، مورد استفاده      برداري، استفاده    مورد بهره  ؛778چسبيده  

 ،5 ذاتـي  ،5 اختـصاصي  ≠ ؛742، خـدمتگزار  742 مملـوك، بـرده   ؛610
  ، لاينفك، پيوسته 78مشمول 

، متـصرف   776، متنفع، ذينفع    776، صاحب   776، دارا، مالك    برخوردار
منـد، متمتـع،       بهـره  ؛915 صاحب حق، محـق، سـزاوار        ؛777، دارنده   786

 دارايِ،  ≠ [؛673كننده    گيرنده، استفاده   برنده، مستفيد، فايده    مستفيض، فيض 
 موصوف، واجد   ≠ ؛56، دربرگيرنده   78 دربردارنده، شامل    ؛از حاوي، مملو 

7 [  
 چنگ زدن، نگه داشـتن، نگهـداري        ؛777، داشتن   صاحب بودن  ]فعـل [

 شـدن، دراختيـار داشـتن     برخوردار بودن، لذت بردن، متنفـع  ؛778كردن  
ز دادن ؛673 تحت اختيار داشتن، استفاده كـردن    ،673  مالـك بـودن،   ؛ پـ

 مال خود دانستن، ازخود دانستن، ادعاي       ؛▼ صاحب شدن  ؛موجودي داشتن 
 سـاكن بـودن،     ؛خود كردن    منحصر به  ؛915مالكيت كردن، مطالبه كردن     

اوي بودن،   دارا بودن، ح   ؛915 حق بودن    ◄ حق داشتن    ؛186مستقر بودن   
   78 شامل بودن ◄دربرداشتن، متضمن بودن 

، 786، تصاحب كردن، اشـغال كـردن، تـصرف كـردن            صاحب شدن 
نام ِخود كردن، مالك شدن، تمليك كردن، ازدسـت ديگـري             برداشتن، به 

، دراختيـار گـرفتن     786دست آوردن، گرد آوردن، گـرفتن         درآوردن، به 
 بازيافتن، بازيافت كردن،   ؛788ن   دزديد ؛542دام انداختن      قر زدن، به   ؛673

 جمـع   ؛656دسـت آوردن      مجدداً تسخير كردن، بازپس گرفتن، دوباره به      
 مال خود كردن، مستقر ؛ وصول كردن، زنده كردن، تحصيل كردن؛كردن
   745 تحت انقياد درآوردن ؛187شدن 

نام كِسي بودن، مال كسي بودن، تعلق داشتن، درخدمت           ، به متعلق بودن 
، 5 صفت چيـزي بـودن، ذاتـي بـودن           ؛ عايد شدن  ؛745بع بودن   بودن، تا 

   78مشمول بودن 
 انحصاراً،  ؛، درانحصار 777، تَحتِ يدِ، دراختيارِ، متعلق به       درتصرفِ ]قيـد [

   777مالكانه 
 ،80 ويژگـي  ؛777، ملِك 776، مالك 786، اخذ   778 نگهداري   �

تقـال  ، ان 771، اكتـساب    745 انقياد   ،673 استفاده   ،656بازسازي  
   915، وجود حق 780ملك 

  
   عدم مالكيت 774

ملكـي، ملـك و آب نداشـتن،       بـي  ؛، اجـاره، رهـن    عدم مالكيت  ]اسم[
 ؛ تحصن، اعتصاب  ؛، يد غاصبانه  916  اشغال، غصب  ؛801دوشي، فقر     به  خانه

 درعمـل،   ~ غيررسـمي،    ~ مالكيت عملـي،     ؛187سكنا، سكونت، استقرار    
   778نگهداري 

 ،801 ندار، تهيدسـت  ؛دوش به نشين، خانه ر، اجاره، مستأج ملك  بي ]صـفت [
 وابسته، تابع   ؛چي   متحصن، اعتصاب  ؛916كننده، غاصب      اشغال ؛نشين  خوش

   غاصبانه ؛785 وامدار ؛دار  اجاره؛745
 ؛المللي   عمومي، دولتي، ملي، بين    ؛ موات، باير  ؛، مال هيچكس  صاحب  بي

   اشغالي؛ استيجاري؛خالي، بدون سكنه
، اخـذ   779، عدم نگهداري    772، خسران   745انقياد   ،627 نياز   �

786  
  

   مالكيت مشاع775
 مالكيت مشترك، ؛، تصرف مشترك، تعهد تضامنيمالكيت مشاع ]اسم[

 شخصيت حقوقي، ؛مالكيت عامه، ملك دولتي، ملك عمومي، اوقاف، وقف
 شركت تعاوني،   ؛708سهامداري، شركت، شركت سهامي، شخص حقوقي       

 ملـك   ؛ سوسياليسم، كمونيـسم   ؛زارع اشتراكي، كلخوز  فروشگاه تعاوني، م  
، كمـون،   ]171 بركـت    ◄[عمومي، انفال، اموال عمومي، منـابع طبيعـي،         

 ؛790 غنـايم    ؛وچهـار    اصـل چهـل    ؛موقوفه، موقوفات، مباحات، مشاعات   
  وقفيت، اشاعه 
 سود سهم، سهم    ؛، سهامداري 706، عضويت، اشتراك، شراكت     مشاركت

ريزي، ثبت،    گذاري، پايه   كيل، سازماندهي، پايه   تأسيس، تش  ؛783) نصيب(
   مجمع مؤسس ؛669، تدارك 187 استقرار ،68ثبت شركت، آغاز 

 سـهيم،   ؛776، عضو، سهامدار، مشترك، همونـد، آبونـه، ذينفـع           شريك



     
 

 داراي  ؛، مشترك، مشاعي، عمومي، اشتراكي، تعاوني، وقفـي       مشاع ]صفت[
اي،    مـصادره  ؛ سهامداري ؛708سهامدار، داراي شخصيت حقوقي، ثبت شده       

  شده، ملي، دولتي  ملي
، شركت كردن، شريك شدن، داخل شدن، عضو شدن         سهيم شدن  ]فعل[

  ، سهيم بودن، سهم داشتن دنگي خرج كردن؛706، همكاري كردن 708
  ، عمومي كردن، مصادره كردنملي كردن

 ثبت كردن، داير كردن، فعال كـردن،        ،68، بنياد نهادن    تأسيس كردن 
   706 شركت دادن ؛68راه انداختن، برپا كردن، تشكيل دادن، افتتاح كردن 

  سهم نسبت  به؛، متحداًتضامناً ]قيد[
  783، تسهيم 706 همكاري �
  

   مالك776
مالـك،     صـاحبخانه، مـوجر، خـرده      ؛، آقـا، دارا   ▼، صـاحب  مالك ]ماس[

، مـستأجر، متـصرف،     191 سـاكن، مقـيم      ؛800 منعم، ثروتمند    ؛دار  اجاره
  صاحب نسق 

، سلطان، فاتح، لرُد، خـان، فئـودال،        741، ملاك، زميندار، ارباب     صاحب
   800 شخص ثروتمند ؛ اوليا، اصحاب، صاحبان، دارندگان؛دهقان
   له، وليعهد ع، وارث، موصي، متنفذينفع

   773 ، مالكيت777، ملِك 792، خريد 782 دريافت �
  

   #777مِلك .  دارايي 777
 اموال منقول ؛800 مال، مايملك، مايه، حق، سرمايه، ثروت ،دارايي ]اسم[

بـه، علاقـه،      و غيرمنقول، ملِك، ملِك شخصي، سهم، متـصرفات، مـايتعلق         
دارايي و بدهي، اثاثيه، اسباب، اشيا، چيزهـا،        ومنال،    متعلقات، داروندار، مال  

گذاري،    سرمايه ؛▼ مِلك ◄ مِلك به معني مستغلات    ؛به  جمع، مايتعلق   ابواب
التجـاره     كالا، موجودي انبار، مال    ؛630آلات    كارخانه، دارايي ثابت، ماشين   

 سند  ◄گذاريها، سهام، اوراق بهادار        داراييهاي پولي، پرتفوي سرمايه    ؛795
 مـاترك، ميـراث،     ؛706الشركه، شـراكت       سهامداري، حق  ؛767مالكيت  

 موقوفه، مال وقفي،    ؛▼ جهيزيه، مهريه  ؛780 وراثت   ◄ارث، مال موروثي    
 باروبنـه،   ؛ اثاث خانه، سامان، مبلمان، اسباب و وسـايل زنـدگي          ؛مباحات

 دارايـي نامـشهود،     ؛ عين، اموال موجـود    ؛193، مظروف   267محموله، بار   
، حق اختراع،   )شده  ثبت( اختراع   ؛صي، اموال شخصي   مايملك شخ  ؛سرقفلي

حقوق تأليف، حقوق معنوي، مالكيت معنوي، حق انحصاري، علائم تجاري          
ــصارات ◄ ــه ؛57 انح ــاز، پروان ــوز ◄ امتي ــه، ؛756 مج ــرات، اعان  خي

 حقـوق مالكانـه،     ؛703هزينه تحصيلي، بورس، كمكهاي بلاعـوض         كمك
راجعه، منفعـت، حـق اسـتفاده،       از املاك و مستغلات، حقوق        درآمد ناشى 

 وفور نعمـت،  ؛بندي، حق دسترسي، دستيابي، حق عبور  ارتفاق، حقابه، نسق  
 مالكيـت   ؛780 انتقال ملك    ؛171 بركت   ،637فراواني، خيروبركت، وفور    

 ؛المـضاربه   المـصالحه، مـال     الكفالـه، مـال     الصلح، مال    مال ؛773، تعلق   773

 ~ جـاري،    ~: بداري دارايـي   تقسيمات حسا  ؛فيه، مستملك، ملكي    مشترك
 امـوال   ؛ بلندمـدت  ~مدت،     كوتاه ~ها،    گذاري   ثابت، سرمايه  ~غيرجاري،  

   775 مالكيت مشاع ◄عمومي، انفال، مباحات، مشاعات 
، مستغلات، اموال، املاك، پـلاك، پـلاك ثبتـي، عرصـه، زمـين،              ملك

رج    192، ويلا، آپارتمـان     164 ساختمان   ؛، اعيان ]▼قطعة زمين ◄[  ◄، بـ
رد   ؛800 ارزش امـوال، ثـروت       ؛ ملـك اسـتيجاري    ؛192) مادي(انه  خ  بـ

 ؛771اي، درآمد متفرقه، افزايش قيمت مستغلات، افزايش سـرمايه            سرمايه
   773 مالك ؛771 درآمد ◄درآمد املاك، اجاره 

، زراعت، ملك اربابي، تيول، زمين، باغ، مزرعـه، مرتـع، دِه،        قطعة زمين 
، امـلاك خالـصه،     184و، امارت، سـرزمين      قلمر ؛زمين، پارچه، حياط    تكه

 مستملكات، متصرفات، مستعمره، كولوني، سازمان سياسي       ؛733حكمراني  
   342 خشكي ◄ ارض، زمين ؛بندي  نسق؛733

 نفقه، خرجـي، مـستمري، كمـك        ؛ جهيزيه ؛، مهر، شيربها، كابين   مهريه
 ارث، سهم اولاد، ارث پدري، ثروت       ؛ صداق، ميراث زوجه   ؛هزينه، مقرري 

 يادگـار   ؛780بـه، وراثـت       ريـگ، موصـي     موروثي، ميراث، تركه، مـرده    
 رجوع ازهبه، بازپيدايي    ؛915 وجود حق    ◄ حقوق طبيعي و ذاتي      ؛اجدادي

   موقوفه ؛ مرور زمان؛در وراثت
 ؛ منقـول، غيـر منقـول      ؛، ملكي، مالكيـت، ملـك، زمـين       مالكانه ]صفت[

، 791  سـهامي، تجـاري    ؛915شخصي، خصوصي، اختـصاصي، اسـتحقاقي       
 انحـصاري  ◄] امتياز و اختـراع [شده   ثبت؛708] شخص حقوقي[شده   ثبت
مربـوط   {؛دار، داراي امتياز     مايه ؛ موروثي، متصرفه، متصرفي، مستغلاتي    ؛57

 محـرز، بلامعـارض،     ؛ وقفي، موروثي  ؛ همگاني، مشترك، مشاع   ؛}:به دارايي 
 ؛بـي  عمـري، رق   ؛780) شده( منتقل ؛773حقه، درتصرف، محفوظ، متعلق     

   ▼وابسته، متعلق
، 776، دارا، دراختياردارنـده، سـهامدار، صـاحب    773، برخـوردار    دارنده
 دربردارنـده، شـامل   ≠ [؛915 سـزاوار  ؛800، متمكن، ثروتمند 776مالك  

  ]7اجد  موصوف، و≠ ؛56، دربرگيرنده 78
 ◄ حق داشتن    ؛773، دارا بودن، مالك بودن، صاحب بودن        داشتن ]فعـل [

 ؛56 تـشكيل دادن     ؛ تمليـك كـردن    ؛915طالبه كـردن    ، م 915حق بودن   
 ≠ ؛56، مركـب بـودن از   78 دربرداشتن، شامل بودن  ≠ [؛▼مالك كردن 

  ] 7واجد بودن، حالتي داشتن، درحالتي بودن 
 سـهم دادن، تخـصيص      ؛781 صلح كردن، بخشيدن، دادن      ؛مالك كردن 

ردن،  وقف ك  ؛ جهيز دادن  ؛780ارث گذاشتن     ، به 780دادن، واگذار كردن    
   751 كردن، گماشتن) نايب( متولي ؛ بركت دادن؛نذر كردن

 وابسته ؛ مختص به ؛773 دراختيارِ، درتصرفِ    ؛، مالِ، ازآنِ  متعلق به  ]قيـد [
  به، مربوط به 

  773، مالكيت 776 مالك ،800 ثروت ،630 ابزار �
  

   نگهداري778
ي ، انبـاردار  457، حفظ، حفظ اموال، مواظبـت، مراقبـت         نگهداري ]اسم[

 ◄ گروكـشي، تـصرف      ؛771 احتكار، انباشـت، افـزايش سـرمايه         ؛632



 

، چنگال، چنـگ،    47، گازانبر، موچين، گيره، يوغ      ]يلة نگهداري وس[،  انبر
 ؛378 قلاب، شـاخك، انـدام حـسي         ؛378، انگشت   256، چيز تيز    47يوغ  

فورسپس، پـنس،   :  وسيلة درآوردن  ؛ غضروف، كارتيلاژ  ؛256نيش، تيزي   
    304 كننده  استخراج◄موچين، انبرك 

، 749نگهبـان   ،  457كننـده، محـافظ، مراقـب         ، حفـظ  نگهدارنده ]صفت[
   45 چسبنده، چسبناك، سفت ؛ مصِر،816پرست  مال

 ،660شـده، امـن       ، نگهداري شـده، حفـظ     )نگهداري شده (چسبيده  
 محكـم، مـستحكم،     ؛ رزرو شده، نامزدشـده، عقدشـده      ؛660محفوظ، ايمن   

 ؛747 بازداشـت، زنـداني      ؛شده، پايدار، پابرجا، ثابت     شده، نگهداشته   گرفته
   329 بادوام، محكم نشكن، ضدضربه، سديد،

 مـال جمـع كـردن،       ؛، حفظ كردن، انبار كردن    نگهداري كردن  ]فعـل [
 نگهبـاني   ؛780ارث گذاشـتن      فرزند رسيدن، به     ارث به  ؛816خسيس بودن   

 نگهداشتن، گرفتن، چسبيدن، بغل كردن، ؛660، حفاظت كردن 457كردن 
   چنگ زدن، تنگ گرفتن

   932خواهي ، خود773، مالكيت 747، تحديد 47 پيوند �
  

   عدم نگهداري779
 اعـراض،   ؛، بركناري، واگذاري، تحويـل، تخليـه      عدم نگهداري  ]اسـم [

 ارائه براي فروش و مصرف، فـروش        ؛780وانتقال، انتقال ملك      انتقال، نقل 
، رفـع   746 گسستن، رها كردن، رهاسـازي، تـرخيص، آزادسـازي           ؛793

ك، قطـع علاقـه،      تر ؛896 جدايي، طلاق    ؛919انسداد، بخشودگي، معافيت    
 ؛46اتحاد     جدايي، انشعاب، عدم   ؛ بيگانگي، ازخودبيگانگي  ؛621پوشي    چشم

 ؛165، تخريــب 458خيــالي، غفلــت    بــي؛46انقطــاع، جداســازي  
 تـسليم، اعطـا، دهـش       ؛سازي، لغو كنترل قيمتها، حذف كنترلها       خصوصي

 ترك اسـتعمال، عـدم اسـتعمال،        ؛752 فسخ، اقاله، لغو     ؛781، قرباني   781
 ؛▼ چيز نگهداري نشده   ؛674صاحبي، عدم استفاده       بي ؛611] عادت[رك  ت

 اخـراج، طـرد     ؛نشيني، تسليم مواضـع      عقب ؛بندي، چكه كردن    فقدان آب 
 انكـار مالكيـت، عـدم       ؛621پوشي     چشم ؛ برگشت، عودت، استرداد   ؛300

 ؛815دستي، تبذير، اسراف، ولخرجي        گشاده ؛ تفويض، احاله  ؛774مالكيت  
   دشارژ ؛150 جايگزيني  تبديل،؛لغزش

 كالايى كه براى سـبك كـردن        ؛سنگر رهاشده : چيز نگهداري نشده  
 مـال   ؛641آورد، دورريـز، آشـغال        ، آب )جتسام(ريزند    كشتى به دريا مى   

  متروكه 
يـزرع،     دورانداخته، بـاير، لـم     ،621، رهاشده   )رهاشده(متروك   ]صفت[

 ـ ،883 رانـده    ؛611) شده  ترك(، بركنار   774صاحب    بي ردود، مطـرود،    م
پدرومادر،   سرپرست، بدون قيم، سرراهي، بي       يتيم، بي  ؛منفور، ازطبقة پست  

  165 ويران، خراب ؛ول

شـده،     مورد غفلت واقـع    ؛نشده، واهشته   شده، نگهداري   ، واگذار واگذارده
ــروش؛458] غفلــت[واگذاشــته  ــه  ف ــه، فروخت شــده،  شــده، واگــذار رفت
، سـرگردان،   ▲ رهاشـده  ؛780شـده     شده، انتقالي، منتقل    شده، هبه   واگذاري
ــه ــرد درب ــده ؛در، آواره، ولگ ــرخص، آزادش ــاف ؛746 آزاد، م  ؛919 مع

، 46 شُل، هرز، لق، لغز، منقطع       ؛41شده، بازمانده     ، رانده 41باقيمانده، اضافي   
شده   موروثي، انتقالي، قابل انتقال، اماني، اعطايي، داده    ؛72، گسيخته   46جدا  
مـصرف،    بلااستفاده، بـي ؛752شده، منسوخ  وش فرام؛ محول، ارجاعي ؛781

 قابل فروش، فروشي، موجود، آمادة      ؛674) فرسوده(بدون كاربرد، بركنار    
بندي نشده، چكـه    آب؛896 مطَلَقِه   ؛فروش، حراجي، قابل مصرف، مصرفي    

 ؛شـده، برگردانـده، مرجـوعي        عـودت  ؛ اخراجي ؛ دورريز ؛كننده، آبگذار 
  ] 621و  [▲، رهاشده774صاحب   مدعي، بيمطالبه نشده، ادعانشده، بدون

 ؛621 منـصرف    ؛458خيـال، غافـل       ، واگذارنده، بـي   نگهداري نكننده 
   753 مستعفي ؛46 جداكننده ؛263دار  ، سوراخ263 باز ؛815ولخرج 

، بركنار كردن، منتقل كردن، واگـذار كـردن         نگهداري نكردن  ]فعـل [
 ؛896، طـلاق دادن      راندن، ازخود راندن، جـدا شـدن       ؛793، فروختن   780

 ؛ ازدست دادن  ؛781، رها كردن، تسليم كردن، دادن       )گفتن(ترك كردن   
 گسـستن، رهـا كـردن، مـرخص         ؛456توجه بودن     ، بي 458غفلت كردن   

 سـست شـدن،     ؛746كردن، دست برداشتن، كنترل نكردن، آزاد كـردن         
، 46، بريـدن    263كنترل را ازدست دادن، ول كردن، گشودن، باز كـردن           

گيري كردن، استعفا دادن       دل كندن، دست كشيدن، كناره     ؛46كردن  پاره  
 انـداختن،  ؛611كـردن  ) عـادت ( ترك  ؛752 پس دادن، لغو كردن      ؛753

 چكـه   ؛919 معاف كردن    ؛674 ترك استفاده كردن     ،674استفاده نكردن   
 برگردانـدن،   ؛263كردن، رد كردن، پس دادن، ترشح كردن، بـاز بـودن            

 پـاس دادن،    ؛621 سركردن، صـرفنظر كـردن        بدون چيزي  ؛عودت دادن 
حـساب خـرج كـردن، بربـاد        نگه نداشتن، اسراف كردن، بي     ؛حواله دادن 

 پابرجا نبودن، نقض عهد كردن، تغيير عقيـده         ؛815دادن، ولخرجي كردن    
 دور انـداختن، اخـراج      ؛150 كنار گذاشتن، جايگزين كـردن       ؛603دادن  

  ليه كردن  تخ؛300كردن، بازنشسته كردن، طرد كردن 
 شُل بودن، هرزبودن، بازي ؛، بيگانه شدن46، جدا شدن نگهداري نشدن 

 مـدعي   ؛46، گسيخته بودن، جدا بودن، جدا شـدن         ]زنجير يا تسمه  [كردن  
   ازچنگ دررفتن ؛نداشتن

  815 آميز نحو اسراف به
انتقـال  ،  774عـدم مالكيـت      ،621پوشي    چشم،  46 گسيختگي   �

   780ملك 
  

   #780 انتقال ملك 780
 تـسليم،   ؛272، واگـذاري، مـصالحه، تحويـل، انتقـال          انتقال ملك  ]اسم[

 گرو گذاشتن،   ؛771گذاري، افزايش سرمايه      گذاري، سرمايه   سپردن، سپرده 
 ؛793 رهن، مراهنه، اجاره، خريد، فـروش        ؛ارث گذاشتن   وثيقه گذاشتن، به  

انتقـال   ؛، انتقال محضري  151احسن، تغيير متقابل      تعويض، تبديل، تبديل به   
وقـف، انتقـال    :  انتقال ملك در زمان حيـات      ؛▼ وراثت ◄درزمان مرگ   



     
 

ريگ، مـاترك،      ارث، ارثيه، تركه، ميراث، مرده     ؛گذاري  ارث  ، به وراثت
 انحـصار   ؛ متروكـات  ؛771الارث، درآمـد      ، مـال  وميـراث   مانده، ارث   باقي

 سـهم اولاد، ارث     ؛ صـداق، ميـراث زوجـه      ؛وراثت، بازپيدايي در وراثت   
حقوق يا املاك انتقالي در      ؛ يادگار اجدادي  ؛به  پدري، ثروت موروثي، موصي   

 دارايي انتقالي به دختر، جهيزيـه       ؛▲ موقوفه، هبه، انتقال ملك    :زمان حيـات  
   915  وجود حق◄يعي و ذاتي  حقوق طب؛777 مهريه ◄

شـده،   رفته، فروخته ، تحويلي، فروش )شده(، واگذاري )شده(منتقل ]صفت[
اي، اجـاري،     پـذير، اجـاره     برگشت، انتقال    استيجاري، قابل  ؛779واگذارده  

  شده  مرهون، قرض
، منتقل كردن، انتقـال دادن، صـلح كـردن، حوالـه           واگذار كردن  ]فعل[

  ره دادنكردن، سند محضري دادن، اجا
  ، وصيت كردنارث گذاشتن به

ارث رسـيدن، دور زدن   ، صاحب عوض كردن، به  دست شدن  دست به 
314  

  781، دهش 779، عدم نگهداري 767 تضمين �
  

   دهش781
، ادا، اهـدا، واگـذاري،   272، ارسـال  272، دادن، اعطا، انتقال  دهش ]اسـم [

به، صلح، اعانه،    بخشش، احسان، عطا، داد، ه     ؛مصالحه، تسليم، تقديم، اجابت   
 دسـتگيري، كمـك     ؛931) ايثـار ( ذينفع نبودن    ◄انفاق، فداكاري، لطف    

 بخـشايش، عفـو     ؛813، سخا، بذل، سخاوت     901دوستي    ، منت، انسان  703
 برگـة   ؛ ارتشا ؛حساب بانكي    واريز به  ،804 پرداخت   ؛ وقف، وصيت  ؛909

، واريز، اعلامية واگذاري، رسيد، تأييـد پرداخـت، مفاصـا، قـبض رسـيد             
   86ها   داده، پردازش داده؛782دريافت 
، كادو، پيشكش، عيدي، عيدانه، عطيه، ارمغـان، يادگـاري، تُحفـه،            هديه

روشني، ازآب  ، تعارفي، سوغات، رهاورد، چشم   962تقديمي، جايزه، پاداش    
با، سرراهي، توشه، اقورراهي، آقورايي، هدية تولـد، انعـام،            گذشته، جاخالي 

 ؛چايي، آجيل، مداخل     رشوه، شيريني، پول   ؛، عطايا سبز  صله، سوونير، برگ  
   نثار؛موقوفه
 ؛931) ايثـار (، فداكاري، ذينفع نبودن     979، وقف، زهد    981، نذر   قرباني

   نثار، فدا، قربان؛اهداي خون، اهداي عضو
كننـده،    ، فرستنده، اعطاكننده، اهداكننده، واگذارنده، هبه     شخص دهنده 

  كننده، واصي، مصالح  ، موصي، وصيتدهنده، راشي دهنده، رشوه پاداش
بـاز،    ودل  ، فداكار، بخشنده، بخـشاينده، بخشايـشگر، دسـت        دهنده ]صفت[

 خير،  ؛703كار، ياور      كمك ؛813سخي، سخاوتمند، بدِِه، ايثارگر، نظربلند      
   981 عابد ؛897خيرخواه 

 اعطاشـده،   ؛ ناقابـل، دادنـي، بخـشيدني      ،812، رايگـان، ارزان     شده داده
شـده، اعطـايي، اهـدايي، واگـذاري، واگذارشـده، وقـف،              ه، هديه اهداشد
 ؛804شـده      پرداختـي، تـسويه    ؛ نـذري  ؛ مجاز ؛شده، مبذول، مرحمتي    وقف

  شده، مستجاب  شده، برآورده، برآورده اجابت
، منتقـل كـردن، تـسليم كـردن،         272، اعطا كردن، فرستادن     دادن ]فعـل [

قديم كردن، عرضـه كـردن      سپردن، واگذار كردن، دراختيار قرار دادن، ت      
 ؛ قرض دادن، امانـت گـذاردن      ؛ بخشيدن، هبه كردن، احسان كردن     ؛759

 مدارا كردن   ؛لطف كردن، منت گذاشتن، ارزاني داشتن، ارزاني كسي بودن        
 ؛ هديه كردن، هديه بردن، اهـدا كـردن        ؛756 اجازه دادن    ؛، برآوردن 736
نافِ كـسي     زي به  چي ؛962 جايزه دادن، پاداش دادن      ؛780ارث گذاشتن     به

  بستن، تعارف كردن 
 ،812، ارزانـي    783، تـسهيم    780، انتقـال ملـك      759 عرضه   �

  962، پاداش 931غرضي   بي،897 نيكخواهي ،813سخاوت 
  

   دريافت782
 بار عام،   ؛786، اخذ   771، وصول، رسيد، برداشت، اكتساب      دريافت ]اسم[

فـيش، قـبض    قبض رسيد، رسـيد،  ؛807 دريافت پول، دخل ؛299پذيرش  
   مفاصا، برگة واريز، اعلامية واگذاري، تأييد پرداخت،547

دار،   كننـدة پـول، صـندوق، صـندوق         كننـده، دريافـت     ، دريافت گيرنده
 ؛، بـستانكار 793بگيـر، فروشـنده        حقـوق  ؛754دار، امين، نماينـده       تحويل

، پخـش   160گيرندة علائم، آنتن، آنتن مركزي، آنتن بشقابي، الكترونيك         
   786 گيرنده ◄ اخذكننده ؛531 راديويي
   اخاذ ؛دار، مأمور وصول، مدير تصفيه دار، تحويل ، تحصيلكننده جمع

 دريـافتي، وصـولي،     ؛786، بردارنـده    ▲، گيرنـده  كننده  دريافت ]صفت[
  رسيده

دسـت آوردن     ، وصول كردن، برداشت كردن، بـه      دريافت كردن  ]فعل[
  786) نبرداشت( بردن ؛، بستانكار شدن786، گرفتن 771

بـستانكار حـساب      دسـت آمـدن، بـه       ، وصول شدن، بـه    دريافت شدن 
  ، نصيب شدن38منظورشدن، اضافه شدن 

  804، پرداخت 786 اخذ ،807، دخل 776، مالك 771 اكتساب �
  

   تسهيم783
، تقسيم، تعيين سهم، تعيين حصه، تخصيص، سرشكن، توزيع،         تسهيم ]اسم[

 ؛80 خـاص    ◄ اختـصاص    ؛بنـدي    نسق ؛ افراز ؛633پخش، تدارك، تهيه    
  بخش
 سـهميه، جيـره،     ؛، نصيب، بهره، سرانه، مايه، قسمت، حصه، ميـراث        سهم

رس،   ؛53، جزء  53) قسمت(، بخش   53 تكه   ؛كوپن، بن، بهابرگ    قـاچ، پـ
  الشركه   حق؛53 عضو ؛لپه، نيمه، نصفه

  كننده  كننده، قسمت ، مقسم، تقسيمكننده تسهيم ]صفت[
ن، سهم دادن، اختصاص دادن، تخصيص      ، بخش كرد  تسهيم كردن  ]فعـل [

 سهم داشتن، سـهيم     ؛كردن، سرشكن كردن، تقسيم كردن، تخصيص دادن      
  775شدن 

  ترتيب، سرانه ، بهنسبت به ]قيد[
  781، دهش 775، مالكيت مشاع 53 جزء �



 

  
  قرض دادن.  اعطاي وام 784

 ؛، اعطاي وام، قرض، اعطاي اعتبار، تأمين اعتبار، نسيه       قرض دادن  ]اسـم [
 ؛گـذاري    سپرده ؛ عمليات بانكي، عمليات بانكي بدون ربا      ؛802بستانكاري  

 اجاره، كرايه، فروش اقساطي، فروش نسيه، فروش        ؛ربا، تنزيل ، رباخواري   
 قرضـه،   ؛▼ قـرض، وام   ؛غيـر   قسطي، فروش اعتباري، ليزينگ، اجاره بـه      

 اجـرت،   ؛شرط تمليك    اجاره به  ؛▼اعتبار، تسهيلات، تسهيلات بانكي، وام    
 اسـتجاره،   ؛771المـسمي، درآمـد       المثل، اجرت   الاجاره، اجرت   ايه، مال كر

   785قراض  است≠ ؛ مضاربه، جعاله؛مرابحه
 ؛برداشت، تعهـدات    ، قرض، اعتبار مالي، تسهيلات، حد اعتباري، اضافه       وام

الحـساب، مـساعده،       علي ؛قرضه، اعتبار، تسهيلات بانكي، اوراق مشاركت     
 ؛وقوله، قـسط، اقـساط، رهـن         تنخواه، قرض  گردان،  پيش پرداخت، تنخواه  

پرداخـت،     بيعانه، سـپرده، وديعـه، امانـت، پـيش         ؛802طلب، بستانكاري   
الحـسنه، حـسابجاري بـانكي، سـپردة           حساب قرض  ؛767 وثيقه   ؛پيش  پولِ

 اوراق  ؛803 بهـره    ◄ سود بـانكي     ؛)بلندمدت(مدت    گذاري كوتاه   سرمايه
 ؛ مهلـت، تمديـد وام، اسـتمهال    سررسيد وام، ؛767 سند مالكيت    ◄بهادار  

   ~، شرايط ~مدت اعتبار، وعدة 
الحسنه، موسسة مالي و اعتباري،       ، بانك، صندوق قرض   مؤسسة اعتباري 
 بانـك   ؛المللي پول، بانك جهاني      صندوق بين  ؛798دار    بانك رهني، خزانه  

 عابربانـك،   ؛دار، صراف    بانك ؛ مسكن ~ تجاري،   ~ خصوصي،   ~دولتي،  
  خودپرداز 
 ؛ صـرافي  ؛ كارگشايي ~، بنگاه رهني، گروگير، بانك رهني،       يسمسار

  سمسار، مرتهن، صراف 
گذار، طلبكار،    گذار، سپرده   ده، سرمايه    وام ؛وام  ، مربوط به  دهنده وام ]صفت[

 ؛785اي، قرضـي      داده، عاريـه، نـسيه، كرايـه        وام   بـه  ؛802داين، بستانكار   
خـوار،    اخوار، نـزول  دهنده، رب   دهنده، قرض    شخص وام  ؛خور، مقرض   تنزيل

 فروشـندة   ؛دهنـده   دهنده، كرايه    موجر، اجاره  ؛ اعتباري ؛ستان  كلاش، زياده 
  له، اخاذ   معير، غريم، مضمون؛ ضامن، متعهد؛اقساطي

، قـرض دادن، وام اعطـا كـردن، اعتبـار اعطـا كـردن،               وام دادن  ]فعل[
يه  نس؛ تأمين مالي كردن،802تسهيلات دراختيار گذاشتن، بستانكار كردن    

نهـادن،  (، به وديعه سپردن     )گذاشتن( وديعه نهادن    ؛نسيه فروختن   دادن، به 
   785 وام گرفتن ≠ ؛)گذاشتن

 صـلح   ؛شرط تمليك دادن    ، كرايه دادن، رهن دادن، اجاره به      اجاره دادن 
   785 كرايه كردن ≠ ؛ارث گذاشتن كردن، به

 ؛قـسط   ماقساط، ازد   الحساب، به   قرض، نسيه، علي    ، به حالت قرض   به ]قيد[
  گزاف 

  802، بستانكاري 791 تجارت �
  

   استقراض785
مــالي، وام گــرفتن، وام خواســتن، ) منــابع(، تــأمين اســتقراض ]اســم[

نويسي،  ، قبول سپرده، پذيره)مشاركت(درخواست وام، صدور اوراق قرضه 

 كرايـه،   ؛803خريد اقساطي، ليزينگ، خريد نسيه، ايجاد تعهد، بـدهكاري          
 كـارت اعتبـاري،   ؛ رهـن، گـرو  ؛ارتر، كراية دربـست   اجاره، استيجار، چ  

 ؛784وقولـه، قـسط، اقـساط، وام           قـرض، قـرض    ؛برداشـت   حساب اضافه 
گيرنـده،   سـتان، وام  خـواه، وام   شخص خواسـتار وام، وام ؛ عاريت ؛استمهال
 بازپرداخـت  ؛803، شخص بدهكار ▼گرفته، وامدار    شخص وام  ؛خواه  قرض

 اختلاس موقت، برداشت    ؛804اخت  وام، استهلاك، حساب پرداختني، پرد    
، )حقـوق معنـوي   ( اقتباس، نقض حق تـأليف       ؛788كجي    ازحساب، دست 

، 767 تـضمين  ؛20بـرداري، تقليـد    دزدي ادبي، سـرقت تأليفـات، نـسخه      
 سند مالكيت ◄ضمانت، مال گرويي، عين مرهونه، مال مورد وثيقه، وثيقه 

   784 اعطاي وام ≠ ؛767
ــفت[ ــي ]ص ــي، رهنـ ـقرض ــه، استقراض ــاريتي،   ي، كراي ــه، ع اي، عاري

 ؛803 نـسيه، پرداختنـي      ؛767 در رهـن     ؛شده، موقتي، پيشكي    گرفته  قرض
   ▼ وامدار◄ مقروض ؛اعتباري، تسهيلاتي

ــدار ــدهكار وام ــروض، ب ــواه، وام  وام؛803، مق ــتان، وام خ ــده،  س گيرن
گيرنـده،     مـرتهن، رهـن    ؛761خواه، درخواسـت كننـده، خواسـتار          قرض

 ؛774ملـك   كننـده بـي   كننده، كرايه نشين، اجاره  كرايه مستأجر، ؛گروگير
   784دهنده  وام ≠ ؛792خريدار اقساطي، خريدار 

، قرض كردن، ايجاد تعهد كردن، قرض گرفتن، عاريه         وام گرفتن  ]فعـل [
 رهن گذاشتن، ؛20برداري كردن   اقتباس كردن، كش رفتن، نسخه    ؛گرفتن

 نسيه  ؛تن، اعتبار باز كردن    اعتبار گرف  ؛767گرو گذاشتن، ضمانت سپردن     
 اقساطي خريد كـردن، خريـدن       ،803گرفتن، نسيه خريدن، بدهكار بودن      

 درخواست كردن، دست نيـاز دراز       ؛788 دزديدن   ؛784 وام دادن    ≠ ؛792
   761، خواستن 761كردن، گدايي كردن 

 اجـاره دادن    ≠ ؛، اجاره كردن، چارتر كردن، رهن كـردن       كرايه كردن 
  استخدام كردن  اجير كردن، ؛784

   784حالت قرض   به]قيد[
  803، بدهكاري 792 خريد �
  

  گرفتن .  اخذ 786
، قبض، ضبط، ربايش، برداشت، سلب، گرفتن، گيـر انـداختن،           اخذ ]اسم[

 ؛291 جـذب، گيرايـي، جاذبـه        ؛▼، غارتگري ▼ مصادره ؛778نگهداري  
، 773 تمليـك  ؛516، فهـم، درك، برداشـت، قابليـت درك       782دريافت  

بيگـاري گـرفتن،      بـه  ؛773، مالكيـت    916ف، قبضه، اشغال، غـصب      تصر
 صدور قرضة جنگي، اوراق مـشاركت، اسـتقراض         ؛771استثمار، اكتساب   

 اقتبـاس، نقـل     ؛ خلع تصرف  ؛809بندي، ماليات      اخذ ماليات، ماليات   ؛785
   ستانده ؛727، موفقيت 725 وصال، حصول، انجام، اتمام ؛قول

، سلب مالكيت، خلع تصرف، بازداشت      788، غارت   916، غصب   مصادره
   تسخير ؛773، مالكيت 773 اشغال، تمليك ؛ملك، تصرف عدواني

 ؛859 اشـتها    ؛ طمـع، شـره، آز     ،816پرسـتي     ، حـرص، مـال    غارتگري
   گروكشي ؛▲، مصادره788، غارت 916 غصب ؛816نزولخواري، خست 

 ؛▼ه ستاننده، بردارنـده، گيرنـد     ؛كننده، رباينده   ، تصرف متصرف ]صـفت [



     
 

 ـ      كننده، بـه    ، اخذكننده، مكتسِب، كسب   گيرنده تاننده، دسـت آورنـده، س
 گيرنـده   ◄ 782كننده     صندوقدار، دريافت  ؛788 دزد   ◄ رباينده   ؛بردارنده

   ▲ متصرف◄كننده   تصرف؛782
شده، سـتانده،     شده، اخذشده، گرفته    ، برداشته )▼شده  تصرف(شده،    گرفته

، دسـتچين،   )شـده ( چيـده  ؛شده، اكتسابي، دريافتي    مأخوذ، مكتسب، كسب  
 ؛ پذيرفتـه  ؛متّخذ، مقتـبس، مـأخوذه    شده، مسلوب،      سلب ؛605شده    انتخاب

  شده، محفوظ  مضبوط، حفظ
 متـصرفه،   ؛شده   مصادره ؛، غصبي، اشغالي، مسخَر، تسخيرشده    شده  تصرف
   954 ، غيرقانوني916 بدون مجوز ؛متصرفي

دسـت آوردن، كـسب       ، ستاندن، اخذ كردن، برداشـتن، بـه       گرفتن ]فعـل [
 اجـازة ورود    ؛تن، پـس گـرف    782كردن، يافتن، پذيرفتن، دريافت كردن      

، تحـت انقيـاد     778، نگهداشتن، نگهـداري كـردن       299دادن، پذيرا شدن    
 بازداشـت كـردن     ؛277 جلـو زدن     ؛673، دراختيار گرفتن    745درآوردن  

 گـرد   ؛771 ارث بـردن     ؛542دام انـداختن      ، بـه  747، زنداني كـردن     747
 كـم   ؛788 ربودن، دزديـدن     ؛370 چيدن، كاشتن    ؛74آوردن، جمع كردن    

، اسـتخراج كـردن،   20 اقتباس كردن، تقليد كردن   ؛39ن، منها كردن    كرد
  )خواستن( گرفتن   اجازه؛516 فهميدن ؛304درآوردن 

، غصب كردن، بـالا كـشيدن، مـصادره كـردن، اشـغال             تصرف كردن 
، صاحب بودن   773 صاحب شدن    ؛خودرا خواستن ) باباي(كردن، ارث پدر    

خود اختـصاص      خود برداشتن، به   زور ستاندن، براي    زور گرفتن، به     به ؛773
 ؛735، تحميل كردن، سخت گـرفتن       300خالي كردن   ؛دادن، قبضه كردن  

  تسخير كردن، مسخرساختن، تصاحب كردن 
 ؛آوري كـردن    وخراج گرفتن، ماليات جمع     ، باج ماليات وصول كردن  

   809ماليات وضع كردن 
، 188 دادن   جا كردن، انتقال    ، برداشتن، دور كردن، بلند كردن، جابه      بردن

   788ربودن، دزديدن 
بهره كـردن، سـلب كـردن، يتـيم           نصيب كردن، بي    ، بي محروم كردن 

  را ازدستش بيرون آوردن  كردن، لخت كردن، ناك كردن، مال كسي
را   ، چاپيدن، لخـت كـردن، اخـاذي كـردن، سـر كـسي             زور گرفتن   به

 پوسـت   ؛542تراشيدن، سركيسه كردن، گوشـبري كـردن، فريـب دادن           
   دباغي كردن ؛229 كندن، پشم چيدن، برهنه كردن كندن،

، 788، دزدي   774، عدم مالكيـت     773، مالكيت   771 اكتساب   �
  811 گراني ،809، قيمت 789دزد 

  
  اعاده.  استرداد 787

، اعاده، برقراري، ابقا، برگـشت، بازگـشت، ارجـاع، احيـا        استرداد ]اسم[
قانيت، اعادة حيثيـت،     استيفاي حقوق، اثبات ح    ؛ بازخريد، آزادسازي  ؛656

 رجعـت،   ؛941 جبران مافات، دلجـويي      ؛ بازيافت ؛927رفع اتهام، حمايت    
  657عود 

 ؛927آميـز     ، حمايت 941، برگرداننده، دلجوييكننده    برقراركننده ]صـفت [
  ) شده(شده، مسترد ارجاعي، واگذارشده، مرجوعي، برگردانده

 برقـرار  ؛دن، عودت دادن، مسترد كردن، مرجـوع كـر        برگرداندن ]فعل[
 تـسويه كـردن،     ؛ميهن برگردانـدن، آزاد سـاختن        به ؛كردن، اعاده كردن  

   804پرداخت كردن 
  927 حمايت ،656 بازسازي �
  

   دزدي788
 ؛بري، تقلـب  ، جيب▼دستي دزدي، كج  ، سرقت، دستبرد، دله   دزدي ]اسـم [

 دزدبـازار،   ؛▼، دستكجي ▼، اختلاس ▼ غارت ؛▼گيري، راهزني   گروگان
ــاپ، بخو بچــاپ ــازي بچ ــست ب ــاپ، آرتي ــور، بخوروبچ  ؛789 دزد ؛ربخ

   542 تردستي ،542كلاهبرداري 
ربـايي،    گيـري، آدم     گروگـان  ؛، دزدي سرگردنه، دزدي دريايي    راهزني

  دزدي، هواپيماربايي آدم
 تصرف، اشغال، عـدم مالكيـت       ؛، تاراج، چپاول، يغما، چاپ، چپاو     غارت

   786، غارتگري 786 مصادره ؛809 ماليات ؛790 غنايم ◄ غنيمت ؛774
   542وميل، دستبرد، سوءاستفادة مالي، كلاهبرداري  ، حيفاختلاس

  دزدي ، كلپتومانيا، نادرستي، تقلب، دلهكجيدست
   789 ◄ )باهويت دستوري اسمي( دزد

 بچاپ،  ؛930دزد، متقلب، نادرست      كج، طرار، دله    ، دست 789دزد   ]صـفت [
باهويـت دسـتوري     (دزد [،789 راهـزن    ؛چي  ، سوءاستفاده 789كلاهبردار  

  ناروا   دزدانه، به؛]789 ◄) اسمي
، دزدي كردن، ربودن، سرقت كردن، كـش رفـتن، زدن،           دزديدن ]فعل[

 ؛20برداري كـردن      بردن، برداشتن، رونويسي كردن، اقتباس كردن، نسخه      
  چيزي كردن   آب به؛گروگان گرفتن، آدم ربودن، هواپيما ربودن

را خـوردن      گوش بريدن، پـول كـسي      ، گول زدن،  كلاهبرداري كردن 
، دسـتبرد زدن، فريـب دادن       786، پس ندادن، تصرف كردن      )بالاكشيدن(

542  
يغما بـردن، تـاراج كـردن، چپـاول كـردن،             ، چاپيدن، به  غارت كردن 

وتاز    تاخت ؛786 زور گرفتن   ، به 786، تصرف كردن    165ازآبادي انداختن   
   چپاو انداختن ؛712كردن، يورش بردن 

  789، دزد 930، نادرستي 786 اخذ �
  

   دزد789
خـر، رباينـده،      دزد، مـال    ، گانگستر، مال  ▼، سارق، عيار، راهزن   دزد ]اسم[

 ؛دزد، آفتابه دزد رو، دله زن، شب  بر، كف   ، طرار، جيب  ▼متقلب، كلاهبردار 
   آرسن لوپن، آل كاپون؛شَريك جرم

بـا،  ر   آدم ؛الطريـق، دزد سـرگردنه      ، دزددريـايي، غاصـب، قطـاع      راهزن
  گر   غارتگر، چپاول؛دزد، دزد ناموسي  بچه؛گير هواپيماربا، گروگان



 

   916 كننده، مختلس، متقلب، غاصب ، اختلاسكلاهبردار
   788، دزدي 904، بدكار 786 اخذ ،545 فريبكار �
  

   #790 غنايم 790
 نفت، ثـروت  ؛742، غنيمت، غنايم جنگي، غلام، كنيز، برده        غنايم ]اسـم [

دزدي، قاچـاقي،    جـنسِ ؛اج، باج، خراج، باج سبيل، پول زور   يغما، تار  ؛ملي
 ؛703 رانت، يارانه، سوبـسيد، كمكهـاي بلاعـوض          ؛قاچاق، كالاي ممنوع  

   127 چيز كهُنه ◄جات   عتيقه؛775 انفال، مالكيت مشاع ؛809ماليات 
  771اكتساب ، 729جايزه ، 703كمك  �
  

  تهاتر.   تجارت791
   پاياپاي، معاوضه، مبادلة جنس، تعويض، معاملة تهاتري،تهاتر ]اسم[

وشراء، مبادله، سوداگري،     ، بازرگاني، دادوستد، خريدوفروش، بيع    تجارت
 ؛780، انتقـال ملـك   765گذاري، كسب، معامله، قـرارداد       ريسك، سرمايه 

 ؛672 كارآفريني، مأموريـت     ،622 اشتغال   ،612 انگيزه   ؛793بيع، فروش   
 بخـش   ؛بـستان، نـان قـرض دادن         بده ؛794 تاجر   ؛618، بورس   796بازار  

 تحـريم   ؛317 ركود و رونق، نوسان      ،622خصوصي، بخش دولتي، اقتصاد     
  ؛272ترابـري، انتقـال       ؛)اقتـصاد ( اتـاق بازرگـاني      ؛747تجاري، تحديد   
   689 بيزنس، مديريت

 ؛796بازار    ، بازرگان، بازرگاني، بازاري، تجارتي، مربوط به      تجاري ]صفت[
   كساد ؛دار، پردرآمد، پررونق ونان  آب؛فروشي هفروشي، عمد خرده

 ؛151، دادوستد كردن، معامله كردن، مبادله كردن        تجارت كردن  ]فعل[
، فـروختن   792 خريـدن    ؛68 دكان زدن، بنياد نهـادن       ؛622اشتغال داشتن   

793   
 ؛618، ريسك كـردن، خطـر كـردن، قمـار كـردن            بازي كردن   سفته
  بازي كردن  بورسگذاري كردن، پول گذاشتن، سرمايه

، چـك وچانـه زدن،      766، وارد معامله شدن، مذاكره كـردن        چانه زدن 
  ونه كردن، توي سر مال زدن، بازارگرمي كردن آري

، 792خريـد   ،  784اعطاي وام    ،622اشتغال  ،  151تغيير متقابل    �
  796بازار ، 793فروش 

  
   خريد792

، خريد اقـساطي،    ، خريداري، ابتياع، مناقصه، شركت درمزايده     خريد ]اسم[
   فديه؛785استقراض 
كننده  كننده، پيشنهاددهنده، طالب، متعامل، امضا ، مشتري، مصرفخريدار

 سـرويس خواهنـده، متقاضـي، مراجـع،         ؛دهندة بالاترين قيمت    ، ارائه 765
  761ارباب رجوع، خواهش 

 ؛ خريدني، باب خريـد    ؛گير، زرخريد    رشوه ؛شده  ، خريداري خريده ]صفت[
  مصرفي 
  زنان، خريدارانه   چانه؛، بِخَرارخريد

 ؛ رشوه دادن؛مناقصه گذاشتن ، خريداري كردن، برداشتن، بهخريدن ]فعل[

  )گرفتن، پرسيدن( قيمت كردن ؛فديه شدن، كفاره شدن
خـرج  ،  791تجارت  ،  785استقراض  ،  776مالك  ،  771اكتساب   �

806  
  

   فروش793
 واگـذاري، عـدم     ، مزايده، شـركت درمناقـصه، بازاريـابي،       فروش ]اسم[

 رونق بازار، رونـق، رواج، بـازار گـرم          ؛، حراج، بازارگرمي  779نگهداري  
 عـدم   ؛795التجـاره     ، مـال  794، تاجر   791 تجارت   ؛730، خوشبختي   )داغ(

   772فروش، كساد بازار، خسران 
، 794، ويزيتور، متعامل، فروشندة انحصاري، مونوپولي، كـسبه         فروشنده
   765كننده   امضا،633كننده  هيه، ت794، تاجر 794دستفروش 

رفتنـي، مـشمول واگـذاري، بـراي فـروش،            ، فروش فروش  قابل ]صفت[
نرفتني،    فروش ؛ فروشنده، آمادة فروش، حراجي    ؛، رند بازار  759شده    عرضه

   فروخته ؛772شده  بادكرده، ضايع
فروش رساندن، براي فروش گذاشتن، ارزان فـروختن،          ، به فروختن ]فعل[
 بـساط پهـن   ؛633مزايده گذاشتن، تهيه كردن  ن، حراج كردن، به   باد داد   به

    رد كردن؛784نسيه فروختن، وام دادن   به؛68كردن، آغاز كردن 
، 780دسـت شـدن       بازار آمدن، دست بـه      ، فروخته شدن، به   فروش رفتن 

بازار شلي داشتن، تقاضا برايش فراوان بودن، رونق داشـتن، رواج داشـتن،             
   فروش نرفتن، بازارچِيزي كساد بودن ؛بازار داشتنبازار پيدا كردن، 

   795 التجاره ، مال794تاجر ، 791تجارت  ،633تهيه  �
  

   تاجر794
 ؛633كننـده      دلال، فروشنده، تهيه   ؛، بازرگان، بازاري، سوداگر   تاجر ]اسم[

 ؛708 صنف، رسته، جامعه     ؛ شريك ؛گر، صراف   كار، معامل، معامله    مضاربه
  687، كارگاه 796حجره، فروشگاه 

دار، بنگاهي، بقال، نانوا، خباز، عطـار،         ، دكاندار، مغازه  771، كاسب   كسبه
 آسيابان،  ؛ صاحب نمايشگاه، صاحب فروشگاه    ؛686بزاز، آهنگر، صنعتگر    

فـروش، عكـاس، عـلاف،        فروش، عتيقـه    چي، سمسار، امانت    آشپز، اوراق 
 بـارفروش،   فـروش،   فروش، آجيـل     ميوه ،فروش-،  793 فروشنده   ؛بند  علاقه
 ،687، كارگـاه    796 فروشگاه   ◄موارد بيشتر    (؛فروش  فروش، عمده   خرده
  )686 صنعتگر ،630 مكانيك ،622شغل 

پا، بساطي، چرخـي،      فروش، خرده   ، فروشندة دوره گرد، خرده    دستفروش
  شكن   هيزم؛ پادو، شاگرد، باربر، حمال؛دوز، حلاجي وانتي، لحاف

   622اشتغال  ،686عامل ، 793فروش  �
  

  التجاره  مال795
 ؛267، كالا، متاع، جنس، مال، موجودي، استوك، بـار          التجاره  مال ]اسم[

  193 مظروف ،632 موجودي انبار، انبارداري ؛777داروندار، دارايي 
  دولنگ ]و[، خرت وپرت، خنزرپنزر، النگريز خرده

  793فروش  �



     
 

  
   بازار796

ميـدان،    اساژ، ميدان، سبزه  ، سوق، چهارسوق، راسته، بازارچه، پ     بازار ]اسـم [
بـار،    بـازار، بـازارروز، تـره        شـنبه  ؛تيمچه، بورس، كوي، كوي آهنگـران     

 بازار  ؛ بازار مشترك، منطقة آزاد تجاري     ؛بازار  خشكبار، بازار مكاره، جمعه   
 بندر آزاد، انبـار     ؛ بورس، بورس اوراق بهادار، وال استريت، بهابازار       ؛سياه
 تعـادل بـازار، كـشف       ؛بـازار    آشفته ؛لملليا   نمايشگاه، نمايشگاه بين   ،632

   بازار هدف، بازاريابي ؛قيمت
، دكان، مغازه، حجره، دكه، گيشه، بساط دستفروشـي، بنگـاه،           فروشگاه

 سـوپر، بقـالي،     ؛نمايشگاه، بوتيك، آژانـس، شـعبه، نماينـدگي، صـرافي         
 ؛ حـاجي ارزانـي    ؛اي  هاي زنجيره   سوپرماركت، فروشگاه بزرگ، فروشگاه   

 داروخانه، كتابفروشي،   ؛ازي، خرازي، نانوايي، قصابي، سمساري    عطاري، بز 
بازي فروشي، گلفروشي، نگارخانـه، گـالري،         التحرير فروشي، اسباب    لوازم

فروشي، عكاسي، آتليه، نمايشگاه      رستوران، تهية غذا، ساندويچي، بوفه، ميوه     
فروشــي، صــرافي، بنگــاه معــاملات مِلكــي، مــستغلاتي،  مبلمــان، عتيقــه

فروشــي، مــزون،  كلوپ، فروشــگاه محــصولات فرهنگــي، لبــاسويــديو
 ◄مـوارد بيـشتر   (فروشي، مكانيكي، لوازم يدكي، تعويض روغني،      مصالح
  خان، صندوق   ويترين، پيش؛)622 شغل ،687، كارگاه 794كسبه 

 پررونق،  ؛791شده دربازار، تجاري      ، بازاري، تهيه  بازار  مربوط به  ]صـفت [
   تعادلي ؛كساد

   791تجارت  �
  

   پول797
، ريال، تومـان، چـوب، چـوق، فلـس، پـول درگـردش، ارز،             پول ]اسـم [

 ارز،  ؛▼ چك، سفته، پول كاغذي، اسكناس     ؛نقدينگي، پول نقد، پول خرد    
ريال، دلار، يورو، اويرو، ين، پوند، استرلينگ، روبل، دينار، درهم، فرانك           

 ـ   (سويس، پزو، روپيه، كرون، افغاني،       ، حـق   )درمارك، فرانك، ليره، گيل
   تسعير ارز، تبديل ارز، صرافي؛آر دي برداشت مخصوص، اس

، نقدينگي، محـل، موجـودي، اعتبـار، اندوختـه، حـساب بـانكي،              وجوه
مدت، بلنـد     گذاري كوتاه   حسابجاري، حساب سپرده، حساب سپرده سرمايه     

   گردش نقدينگي؛مدت
 ؛785، ماليه، كنترل مالي، بازار پـول، نـرخ ارز، اسـتقراض             تأمين مالي 

   پشتوانه، پشتوانة پولي؛799داري  المال، خزانه بانك مركزي، بيت
 پـشيز،   ؛، مسكوك، درهم، قران، ريال، تومن، سكة طلا، بهار آزادي         سكه

   ليره، امپريال ؛ زر، سيم؛پاپاسي، دينار، شاهي، صنار، قران، عباسي
، صدي، هزاري، اسكن، ارز، چك، چك بانكي، چك مسافرتي، اسكناس

 كـارت اعتبـاري، كـارت       ؛چك  چك، ايران   چك، تراولرچك، سپه   تراول
 پول كاغذي، چك، سفته، برات، اوراق بهادار، سـند مالكيـت            ؛عابربانك

 دروجـه،   ،69 مبلغ، سررسـيد، پايـان       :چـك   مربوط به  ؛803، بدهكاري   767
محل، چك برگـشتي، محـل، موجـودي،          كرد، ظهرنويسي، چك بي     حواله
  ، سيبا، سپهري▲وجوه

 پول ؛محل  چك بي؛، اسكناس تقلبي، پول قلب، بدعيار، ناسرهلبيپول تق
  ارزش، قرباني تورم بي

  ، طلاي خالص، طلا، نقره، پلاتينشمش
 صراف، تاجر   ؛زني، ضرب سكه، چاپخانة بانك مركزي       ، سكه ضرابخانه

   بانك ناشر اسكناس؛794
 شـده، داراي     ضـرب  ؛اي، مـادي، ماليـه      ، مالي، بانكي، بودجه   پولي ]صفت[

  خورده   محل، برگشتي، برگشت  بي؛دار، بهادار  ارزي، مدت؛اعتبار
، سكه زدن، اسكناس چـاپ كـردن، صـادر          سكه ضرب كردن   ]فعـل [

  گردش انداختن كردن، به
 برگـشت خـوردن،     ؛، كـاهش ارزش دادن    ازگردش خارج كـردن   

  برگشت زدن 
 پول برداشـتن، ازحـساب برداشـتن، نقـد كـردن،            ؛پول منتقل كردن  

 پول  ،804 پرداختن، پرداخت كردن     ؛782ردن، دريافت كردن    برداشت ك 
   تبديل كردن، تسعير كردن  ؛272فرستادن، حواله كردن، فرستادن 

  800ثروت ، 798خزانه دار  �
  

  دار  خزانه798
داري، رئيس كل بانك      ، صندوقدار، بانكدار، معاون خزانه    دار  خزانه ]اسـم [

 مسئول  ؛ مادرخرج ؛799داري    ، خزانه 784 بانك، مؤسسة اعتباري     ؛مركزي
   749 انباردار، كليددار خزانه، نگهبان ؛ عابربانك، خودپرداز؛المال بيت

   632 انبار ◄، خزانه 799داري  خزانه، 797پول  �
  

  داري  خزانه799
 ؛المال، بانك مركزي ، خزانه، دفينه، گنجينه، گنج، بيتداري خزانه ]اسم[

 ؛784لي و بانكي، مؤسسة اعتباري      الحسنه، مؤسسة پو    بانك، صندوق قرض  
خزانة بانك، گاو صندوق، قلك، زير بالش، كيف پول، كيف بغل، كيسه             

داري، واحـد      ادارة خزانـه   ؛194، ظـرف    194، چنته، آسـتين، جيـب       194
   798دار   خزانه؛632 انبار ؛دريافت و پرداخت

   632 انبار ◄، خزانه 798دار   خزانه،632انبار ، 194ظرف  �
  

   #800روت  ث800
 ؛، مال، مكنـت، نعمـت، هـستي       777، دولت، تمول، دارايي     ثروت ]اسـم [

 توانگري، ثروتمند بودن، غنا، استطاعت، بـضاعت،       ؛سرمايه، دستمايه، مايه  
 ؛771انـدوزي، تكـاثر، افـزايش سـرمايه            ثـروت  ؛تمكين، توانايي مـالي   

، 777، املاك، ملِك    777مايملك، سامان، اسباب و وسايل زندگي، دارايي        
وپلـه،    ومنـال، دارونـدار، پـول       ونيـست، مـال     الشركه، هست   نقدينگي، مال 

، 74 گـردآوري، انباشـت      ؛632 انبار   ◄ گنج، خزانه    ؛ ماديات ؛نقد  به  دست
 جلال، هيبت، شكوه، تجمل، جبـروت، احتـشام،         ؛ ثروت بادآورده  ؛تجمل

  733 اقتدار ◄، سطوت 32عظمت، بزرگي 
دار،   ار، توانگر، محتشم، ارباب، مـال     د  ، ميليونر، سرمايه  شخص ثروتمند 

 مـرفهين   ؛حـسابي، افنـدي     آقا، حاجي بازاري، بازاري، ميليـاردر، آدم        حاج



 

دار،  ، توانگر، دولتمند، متمول، دارا، غنـي، محتـشم، مايـه      ثروتمند ]صفت[
 ؛دار، مـتمكن، متـنعم، مرفـه، مـستطيع، مـستغني            نياز، مالدار، سـرمايه     بي

حالـت   [؛771 كاسب   ؛خوار   زمين ؛816پرست     خسيس، مال  ؛پرست  تجمل
  ]▲شخص ثروتمند: اسمي

  پاروكن، پردرآمد  ، صاحب ملك، پولپولدار
، 32 بـزرگ    ◄حدوحساب، هنگفت، معتنابـه       ، بي ]روتصفات ث [،  كلان
   بادآورده، مفت ؛637 فراوان ،637وافر 

  ، پول پارو كردن، پولش ازپارو بالا رفتن ثروتمند بودن ]فعل[
، توانايي داشتن، بضاعت داشتن، خرج ودخل را جور         استطاعت داشتن 

  كردن
 را  آزمـايي   ، توانگرشدن، وضعش خوب شدن، جايزة بخت      پولدار شدن 

  بردن، بار خود را بستن، پول پول آوردن 
  ارث گذاشتن ، بهپولدار كردن

پـول  ،  777لـك   مِ،  730خوشـبختي    ،637وفور   ،635كفايت   �
797  

  
   فقر801

، تهيدستي، بينوايي، ناداري، تنگدستي، احتياج، نيازمندي، مضيقه،        فقر ]اسم[
چي، عسرت،  نداري، هي  روزي، افتادگي، درماندگي، فلاكت،       افلاس، تنگ 

  627نياز   ؛گدايي، دريوزه، پرسه  ؛مسكنت
 ؛كن  جمع   آشغال ؛763 سائل، گدا    ؛، مسكين، درويش، ورشكسته   آدم فقير 

  پذير ها، فقيرفقرا، قشر آسيب مساكين، فقيربيچاره
چيز، مـستحق، نيازمنـد،       ، فقير، بينوا، مفلس، بيچاره، بي     تهيدست ]صـفت [

زده،  ده، ناچار، ناتوان، مفلوك، فلكبضاعت، مسكين، درمان  بي،627محتاج 
مايـه، تنگدسـت،      وپاس، ندار، نادار، ناك، بي      جل، آس   عليل، ذليل، آسمان  

سامان، پاپتي، پابرهنه،  سروسامان، بي وساز، بي   برگ  ونوا، بي   برگ  پول، بي   بي
  مايه  عور، مستضعف، مستمند، تهي

گـر،   پـوش، دريـوزه     ، گداطبع، گداگرسـنه، گرسـنه، ژنـده       گدامسلك
  گداگدوري، گداگشنه 

، فقير بودن، گدايي كـردن، محتـاج بـودن، نيـاز            تهيدست بودن  ]فعل[
 آه دربساط نداشتن، پشم دركلاه نداشتن، باد هوا خـوردن، آه            ؛627داشتن  

دسـت    نانِ شب محتاج بودن، چـشمش بـه          سودا كردن، به     باناله  نداشتن كه 
  كسي بودن 

  786كردن ، فقير كردن، محروم خراب كردن خانه
  803 بدهكاري ،636عدم كفايت  �
  

   بستانكاري802
 اعتبـار،   ؛784دهـي، اعطـاي وام        ، طلبكاري، طلب، وام   بستانكاري ]اسم[

حساب،    اعتبار اسنادي، واريز به    ؛929  درستكاري، درستي  ،866نامي    خوش
 امتياز، پوئن، نمره، اعتبار، ژتون، كوپن،       ؛ برگة بستانكار  ؛784قرض دادن   

 درآمـد   ؛756) اجـازه ( جواز، پروانه، مجـوز      ؛34حق تقدم، مزيت    تقدم،  
   547 سند بستانكاري، رسيد، قبض ؛807، دخل 771

 ؛ اعتبـاري  ؛784دهنده    گذار، شخص وام    ، طلبكار، سپرده  بستانكار ]صـفت [
  محتال 

بستانكار حساب منظور كردن، بـدهكار شـدن         ، به بستانكار كردن  ]فعل[
، حـساب   784ر دادن، وام اعطا كردن، وام دادن         بستانكار شدن، اعتبا   ؛803

   امتياز دادن؛803باز كردن، بدهكار كردن 
   808، حسابداري 784اعطاي وام  �
  

   بدهكاري803
، اسـتقراض   784وقولـه، وام      ، بدهي، دين، قرض، قـرض     بدهكاري ]اسم[

 سـند مالكيـت   ◄ برات، چك، سـفته، اوراق بهـادار       ؛ صورتحساب ؛785
    قوزبالاقوز؛767
 ربا، سود   ؛771، سود، ربا، ربح، فرع، نزول، اسكونت، افزايش سرمايه          بهره

 نفع، منفعـت،    ؛ نتيجه، محصول  ؛ نرخ بهره  ؛بانكي، بهرة ساده، بهرة مركب    
 تنزيـل،   ؛771 برد، صرف، صرفه، سود، درآمد       ،640استفاده، فيض، فايده    

   810تخفيف 
شتكننده، معسر،  ، مقروض، مديون، وامدار، مرتهن، بردا     شخص بدهكار 

  گزار  دار، وام  وام؛نكولكننده، ورشكسته
، مقروض، متعهد، مديون، معسر، بدحساب، محيل، آلـوده،         بدهكار ]صفت[

  الذمه، مفلس، رهين، مرهون  مشغول
پرداخـت، سررسيدشـده،      نشده، نسيه، بدهكاري، قابل     ، پرداخت پرداختني

  موعدرسيده، اعتباري 
شتن، مديون بـودن، مقـروض بـودن، وام         ، بدهي دا  بدهكار بودن  ]فعل[

كلاه كردن، بـدهكار      كلاه آن   بالا آوردن، اين  ) بدهي(، قرض   785گرفتن  
   802  بدهكار كردن، بستانكار شدن؛802شدن، بستانكار كردن 

  804، پرداخت 785استقراض  �
  

   پرداخت804
، تقبل مخـارج، اداي تعهـدات، واريـز، تـسويه حـساب،             پرداخت ]اسم[

 تأييـد پرداخـت،     ؛806ها، خـرج      د، بازپرداخت، پرداخت هزينه   كر  حواله
 ؛ استهلاك، قسط، اقـساط    ؛782رسيد، مفاصا، قبض رسيد، حواله، دريافت       

   806بودجه 
ها، آبونمان، اشتراك، هزينـة آب، بـرق، تلفـن،            ، هزينه مبلغ پرداختي 

 بار، رشوه، بازخريـد     الزحمه، كرايه، اضافه    ويزيت، حق   مخابرات، گاز، حق  
، 771 اجرت، مزد، دستمزد، حقوق، مواجب، درآمـد         ؛خدمت، ماهانه، نفقه  

 جزيه،  ؛962كاري، مزايا، پاداش      كار، اضافه   حقوق، اضافه   مندي، اضافه   عائله
پرداخت،    بيعانه، سپرده، پيش   ؛963 غرامت، خسارت، جريمه     ؛809ماليات  

   809 عوض، قيمت ؛784الحساب، مساعده، وام  پيش، علي پولِ



     
 

 ؛ قابل پرداخت، پرداختني   ؛كننده، مادرخرج   ، تقبل كننده  پرداخت ]تصف[
  ديداري، رؤيتي

 ؛يـر، داراي مفاصاحـساب   بـه  حـساب، يـر   شده، بي   ، پرداخت شده  تسويه
  شده  واريزي، حواله

، پول دادن، پرداختن، تأديه كردن، خرج كـردن         پرداخت كردن  ]فعـل [
 ؛272ه كردن، فرستادن     واريز كردن، پول فرستادن، حوال     ؛781 دادن   ،806

   برات كردن ؛797پول منتقل كردن 
 بودجه ؛775، متحمل شدن، تقبل پرداخت كردن، سهيم شدن تقبل كردن

   806گذاشتن، خرج داشتن 
  .دروجه حامل بپردازيد. شما حتي به!  نسيه ممنوع]جمله شبه[

  782 دريافت ،806خرج  �
  

   عدم پرداخت805
 نكـول، واخـواهي،     ؛داخت، ديركـرد  ، قصور درپر  عدم پرداخت  ]اسـم [

 سوءاســتفادة مــالي، اخــتلاس، كلاهبــرداري، دزدي، دســتبرد، ؛اعتــراض
اعتبـاري، ورشكـستگي،       فقـدان اعتبـار، بـي      ؛ فرارماليـاتي  ؛930نادرستي  

   784 نسيه، وام  ؛782دريافت   ؛▼اعسار
پـولي، فقـدان اعتبـار، عـدم          ، توقف، ورشكستگي، درماندگي، بي    اعسار
   636كفايت 

كننـده، مخـتلس،     تنگ، معـسر، اخـتلاس      ، دست نكننده  پرداخت ]صفت[
 شخص معسر، فراري ازماليات، عقب ازاقساط، كلاهبـردار،         ؛801تهيدست  

   789دزد 
وقوله داشتن، دستش خالي  ، اعتبار نداشتن، قرض   پرداخت نكردن  ]فعـل [

، بالا  930، نادرست بودن    788تنگ بودن، كلاهبرداري كردن       بودن، دست 
   816 خسيس بودن ،542، فريب دادن 786شيدن، محروم كردن ك
   816خست  �
  

   خرج806
شـده     قيمت تمام  ؛804، مخارج، هزينه، صرف پول، پرداخت       خرج ]اسـم [

هاي پرسنلي، هزينـة اسـتهلاك،         هزينه ؛ برج ؛ سربار، خواب سرمايه   ،809
، هزينـة   هاي بالاسـري    هزينة پذيرايي، هزينة تبليغات، هزينة سربار، هزينه      

 مـادرخرج،   ؛داري، بخش دريافت و پرداخـت        امور مالي، خزانه   ؛مخابرات
  تنخواه، تنخواه ثابت

 ؛شده، خرجي، پول توجيبي، كيسه      استفاده، وجوه تأمين    ، وجه قابل  بودجه
 كنتـرل   ؛797 تعهد، تعهد پرداخت، تـأمين مـالي         ؛توانايي مالي، استطاعت  

  بندي  اي، بودجه بودجه
   پول ، بي943 مسرف ،815 ولخرج ،813، نظربلند كننده خرج ]صفت[

شـده   شـده، تـسويه     شده، پرداخت   شده، مصروف، صرف    ، خرج شده  هزينه
  شده   بودجه؛804

لفيدن،         خرج كردن  ]فعل[ ، صرف كردن، هزينه كردن، مايه گذاشتن، سـ
، 792زبان خرج كردن، خـوردن، خريـدن          پول بالاي چيزي دادن، پولِ بي     

   634 تلف كردن ،804پرداخت كردن 
  ، آب خوردن چيزي براي كسي، هزينه داشتن خرج داشتن

   804پرداخت ، 792خريد  �
  

   دخل807
، فروش، وصـولي، دريـافتي، عوايـد، عايـدات،          771، درآمد   دخل ]اسـم [

 وصـول درآمـد،   ؛ليـسانس، رويـالتي   عايدي، برگشت سرمايه، اجاره، حق  
، سـاير   793فـروش    فـروش ناخـالص،      ؛ صندوق ؛782نقدينگي، دريافت   

 تأييد وصول، رسيد، مفاصـا، قـبض        ؛771 سود، افزايش سرمايه     ؛درآمدها
   547 سند بستانكاري، رسيد، قبض ؛782رسيد، دريافت 

   782 كننده-  دريافت؛شده  پرداخت؛شده دريافت ]صفت[
، دريافـت   771دسـت آوردن       به ◄، درآمد داشتن    وصول كردن  ]فعـل [

   786گرفتن ، 782، دريافت شدن 782كردن 
   771، اكتساب 782دريافت  �
  

   حسابداري808
دهـي، دفتـر داري،       وكتـاب، حـساب     ، حسابداري، حـساب   حساب ]اسم[

 ؛ نگهـداري دفـاتر    ؛شده  تمام  يابي، حسابداري قيمت    دفترداري دوبل، هزينه  
 ؛▼ ترازنامه، صورتهاي مالي، گزارشـهاي حـسابداري       ؛حسابرسي، مميزي 

عيت، تـراز آزمايـشي، مانـدة حـساب،         صورتحساب ماهانه، صورت وض ـ   
 محاسبه، حسابِ سرانگـشتي،     ؛خوردگي   حسابسازي، خط  ؛فهرست اقلام باز  

  459خواهي، بازخواست، پرسش   حساب؛86شمارش 
 ؛، دفاتر قانوني، دفاتر پلمبه، دفتر كل، دفتـر روزنامـه          دفتر حسابداري 
 افـزار،    سيستم حـسابداري، روش حـسابداري، نـرم        ؛▼مدارك حسابداري 

 كـامپيوتر   ،86 چرتكه، ماشين حساب، ابزار شمارش       ؛▼اصول حسابداري 
   86شخصي 

 ؛، حسابرس، دفتردار، حسابدار خبره، حسابدار مـستقل، رسـمي         حسابدار
 دفترنـويس،   ؛جامعة حسابداران رسمي، انجمـن حـسابداران خبـرة ايـران          

صندوقدار، رئيس حسابداري، مدير مالي، متخصص محاسـبات فنـي بيمـه،            
  ي، محاسب اكچور

 تراز، بالانس، تراز شـدن،      ؛، ماندة حساب، تتمه   حساب در دفترداري  
 سرفصلهاي  ؛ پاياپاي آرتيكلها  ؛ جدول حسابها، ريزحسابها   ؛خواندنِ حساب 

اي، حـساب     اي، حسابهاي سـودوزياني، بودجـه       حسابهاي ترازنامه : حسابها
صيلي،  حساب كل، معين، تف    ؛واسطه، معلق، انتظامي، آماري، حساب كنترل     

بنـدي، بودجـه      اي، بودجه   تعهد، كنترل بودجه    ؛ هزينة واقعي  ؛مركز هزينه 
     جدول تفكيكي؛806

 آرتيكل، شـرح سـند،      :اجزاي سند  ؛، سند، سندروزنامه  سند حسابداري 
حساب، مبلغ، ريز مبلغ، جزئيات، تفكيك      ) كدُ(حساب، كدحساب، شمارة    

  داري  رويداد حساب؛رقم، مبلغ بدهكار، مبلغ بستانكار
صـورتهاي مـالي، گزارشـات حـسابداري،        : هاي حسابداري   گزارش

 ؛حساب سودوزيان، ترازنامه، بيلان، صورت تغييـرات دروضـعيت نقـدي          



 

روش تعهـدي، نقـدي، تـداوم فعاليـت، اهميـت،           : صول حسابداري ا
   دفترداري دوبل؛احتياط

، 767، ضمايم اسـناد، اوراق بهـادار، سـندمالكيت          مدارك حسابداري 
، پـول   797 چك، سفته، بـرات، اسـكناس        ؛548سوابق و مدارك، پيشينه     

ــندمالكيت 797 ــاكتور،   ؛767، س ــواه، ف ــزارش تنخ ــارج، گ ــة مخ  برگ
  رگة سهام، گواهينامة موقت سهام  ب؛صورتحساب

  اي، ماليه  ، مالي، دفتري، بودجهحسابداري ]صفت[
، حساب نگاه داشتن ، چرتكه انـداختن، دفتـر          حسابداري كردن  ]فعل[

 بدهكار كـردن،    ؛يابي كردن، وارد دفاتر كردن، ثبت كردن        نوشتن، هزينه 
ن بستانكار كردن، حساب كردن، منظور كردن، شارژ كردن، ثبـت كـرد           

 حسابرسي كـردن، مميـزي      ؛ تراز گرفتن، صورتحساب صادر كردن     ؛548
   انبارگرداني كردن؛كردن

  548پيشينه  �
  

   قيمت809
، بها، نرخ، مظنه، ثمن، عوض، ارزش، هديه، نرخ روز، مظنـة            قيمت ]اسم[

 نرخ مصرف، نرخ پالس،   ،804 آبونمان، حق اشتراك، مبلغ پرداختي       ؛بازار
 مبلـغ، رقـم، قـدر،       ؛ شارژ، سورشـارژ   ؛)صرفزمان حداكثر م  (نرخ پيك   

، )صـوري (اي، ارزش ذاتي، ارزش اسمي         ارزش، ارزش مبادله   ؛26كميت  
 ؛465گيـري      سـنجش، انـدازه    ،644، خوبي   325، رقت   105كميابي، قلت   
 كنترل قيمتها، سقف قيمـت،      ؛گذاري  گذاري، ارزيابي، ارزش    تقويم، قيمت 

 قـدر، ارج،    ؛ قيمـت، سـياهه    قيمت حداقل، تعزيرات، فهرست بها، ليـست      
 افـزايش ارزش،    ؛866، لياقت، شوكت، اعتبار     73، رديف   27مرتبه، درجه   

 ؛962 اجـر، پـاداش      ؛810 كاهش ارزش، استهلاك، تخفيف      ؛771درآمد  
  تاكس 
 ؛شـده   ، بهاي تمـام   )افزوده(، هزينة توليد، ارزش اضافي      شده  تمام  قيمت

 ؛اُبـي   فروشي، اف    خرده فروشي، قيمت   كارخانه، قيمت عمده  ) ب(قيمت در 
شـدة كـالاي       قيمت تمـام   ؛ هزينة دادگاه، انبارداري   ،806هزينه ها، خرج    

   812 رايگان ؛رفته فروش
وخـراج، عـوارض، عـوارض تجميعـي، ماليـات            ، باج، خراج، باج   ماليات

فروش، حقوق گمركي، سود گمركي، ماليات مستقيم، ماليات غيرمستقيم،         
 عوايـد، عـشر، عـشريه،      ؛بندي  يات، ماليات  وضع مال  ؛ماليات ارزش افزوده  

وزارت دارايـي،   :  محـل اخـذ ماليـات      ؛953خمس، ذكات، قـانون شـرع       
گمرك، عوارضي، خروجي، سازمان امور مالياتي، مميز مالياتي، سـرمميز،          

   788 غارت ؛790 غنايم ◄ باج سبيل، پول زور، غنيمت ؛مميزكل
 قيمتـي،   ؛بهـادار شـده، شارژشـده،       ، محاسـبه  شده  گذاري  قيمت ]صفت[

كلام، مقطـوع، بـدون چانـه زدن، غيررايگـان، پـولي،               يك ؛811گرانبها  
  دربرابر مزد، مزدي 

 ؛ ارزيدن ؛گذاري كردن، نرخ تعيين كردن      ، قيمت قيمت گذاشتن  ]فعل[
   465ارزيابي كردن 
، تمام شدن، خرج داشتن، ارزش داشتن، ارزيدن، بـرآورد          هزينه داشتن 

  بدل شدنقيمتي ردو ، به480كردن 
، ماليات بستن، بـستن، نـرخ عـوارض را تعيـين            ماليات وضع كردن  

كردن، عوارض گرفتن، ارزيابي كردن، تقـويم كـردن، جريمـه كـردن،             
 ◄ باج گرفتن    ؛ماليات بريدن، برگ تشخيص صادر كردن، تشخيص دادن       

   788غارت كردن 
  811گراني ، 786اخذ  �
  

   #810 تخفيف 810
، خـدمات   42، تنزيل، كسر، رقـم كاهنـده        ، كاهش، تقليل  تخفيف ]اسم[

 تخفيـف فـروش،     ؛736گيـري      امتياز، آوانس، ارفاق، آسان    ؛812رايگان  
 ؛، تخفيف مخصوص، جايزة كالايي    962، پاداش   729جايزة فروش، جايزه    

   كاهش قيمت، استهلاك ؛تخفيف باتخفيف، بدون
، كم كردن، پـايين آوردن قيمـت، دامـپ          ]مبلغ[تخفيف دادن    ]فعل[
 ملاحظـه كـردن،     ؛812، ارزان كـردن     37، كاستن   39ردن، منها كردن    ك

   736مدارا كردن 
  812ارزاني ، 42رقم كاهنده  �
  

   گراني811
 قيمتهاي بالارونده، تـورم،     ؛ قيمت غيرمنصفانه  ،636،كميابي  گراني ]اسم[

   771 افزايش ارزش، درآمد ؛كاهش ارزش پول
ازتوانــايي،  ن، بــيش، گــزاف، گرانبهــا، پرخــرج، ســنگيگــران ]صــفت[

  چناني  آور، ناعادلانه، آن كن، سرسام خراب خانه
قيمـت،    ، قيمتي، پرارزش، نفيس، فـاخر، ثمـين، بهـادار، گـران           گرانبها

 تجملـي،   ؛640 ذيقيمت، سـودمند، مفيـد       ،615مرغوب، ارجمند، ارزشمند    
نبش، دوبر، دودهنه، صفات سـاختمان         اعلا، دونبش، سه   ؛لوكس، تجملاتي 

631   
   ، ارزش نداشتن، افزايش قيمت داشتنگران بودن ]علف[

، زيادي شارژ كردن، سود گزاف بردن، سرگردنه        گران حساب كردن  
، خـوب   793، فـروختن    786زور گـرفتن      بودن، چپاندن، پوست كندن، به    

  زور يا با قيمت گران فروختن   چيزي نامرغوب را به؛فروختن
  خراب كردن ه، سرش كلاه رفتن، خودرا خاناضافه پرداختن

  809قيمت ، 786اخذ  ،644خوبي  �
  

   ارزاني812
دوم،    جنس حراجي، كـالاي دسـت      ؛بهايي، خريد ارزان    ، كم ارزاني ]اسم[

   جنس ارزان، عاريه ؛919 معافيت ؛قيمت حراجي
االله، كـار داوطلبانـه       سـبيل   ، كار صلواتي، افتخاري، في    خدمات رايگان 

   781 ورودي رايگان، قيمت صوري، هديه ؛597



     
 

خرج، مناسب، منصفانه،     بها، كم     كاري، كم   ، نازل، معقول، مايه   ارزان ]صفت[
  اقتصادي، اكونومي، پايين، كم، عاريه 

مزد، داوطلبانه    ، مفت، مجاني، يامفت، مفتي، صلواتي، افتخاري، بي       رايگان
  744) 2(، آزاد781شده   داده،597عنوان هديه، داوطلبانه   به،597

، نازل بودن، اقتصادي بودن، صرفه داشتن، مفت بودن،         ارزان بودن  ]فعل[
  ) باريدن(راكد شدن، ازآسمان ريختن 

مال خـود آتـش زدن،         دور ريختن، به   ؛، توي سر مال زدن    ارزان كردن 
   793 آب كردن، چوب حراج زدن، فروختن

  طور رايگان، رايگاني  پول، به كاري، ارزان، باتخفيف، بي ، مايهمجاناً ]قيد[
  810تخفيف ، 781 دهش �
  

   سخاوت813
وبخشش، فتوت،  ، نظربلندي، كرامت، كرم، جود، بذل، بذل  سخاوت ]اسم[

نوازي، معاشـرت      مهمان ؛931 ايثار   ،گذشت، بخشندگي، ايثار، ذينفع نبودن    
   اطعام مساكين ؛781 بخشش، دهش ؛897 نيكخواهي ؛882

هداكننـدة   ا؛مشدي، مـرد  ، جوانمرد، عيار، لوطي، داش، داشحاتم طايي 
   ...)عضو، (خون، اهداكنندة كليه 

باز،  ودل ، سخاوتمند، باسخاوت، پرمايه، سخي، كريم، دست   نظربلند ]صفت[
 بخـشنده، بـامروت، بـافتوت،       ؛931غرض     ايثارگر، بي  ؛815لارژ، ولخرج   

 ؛882نـواز، اجتمـاعي، معاشـرتي          مهمـان  ؛897همـت، خيرخـواه       بزرگ
    سخاوتمندانه؛مردبزرگمرد، جوانمرد، راد، انسان، 

بــاز بــودن، كرامــت كــردن،  ودل ، دســتســخاوتمند بــودن ]فعــل[
  وبخشش كردن بذل
  897نيكخواهي  ،815ولخرجي ، 781دهش  �
  

  جويي  صرفه814
، 942انديشي، امـساك، اعتـدال        ، عقل معاش، عاقبت   جويي  صرفه ]اسـم [

 ؛دي بـودن انداز، مضايقه، اقتصاد، اقتـصا  داري، پس  روي، احتياط، خانه    ميانه
 قلـك، سـپردة بـانكي، حـساب         ؛42انداز، اندوخته، رقم كاهنده       مبلغ پس 

، وجـوه   )بلندمدت(مدت    گذاري كوتاه   الحسنه، حساب سپردة سرمايه     قرض
   799داري  ، خزانه797

دار، ممـسك     جو، حسابگر، خانه    كننده، صرفه   جويي  ، صرفه مقتصد ]صـفت [
 ؛مـصرف، كـارآ     ادي، كم ها، اقتص   دهندة هزينه    كاهش ؛816، خسيس   942

  بامضايقه 
انـداز كـردن،      ، رعايت اقتصادرا كردن، پس    جويي كردن   صرفه ]فعـل [

  اندوختن، اندوخته كردن

  942 امساك ،816خست  ،632انبار  �
  

   ولخرجي815
روي، زيـادت     ، زيـاده  943، تبذير، اسراف، عدم اعتـدال       ولخرجي ]اسم[

   خرج اتينا ؛ديش نبودنان  عاقبت؛875خرج، فخرفروشي   تظاهر به؛637
پـروا، بربـادده،      كـار، بـي     ، اسراف 943، مسرف، مسرف    ولخرج ]صـفت [

   آدم ولخرج، بريزوبپاش، لاابالي؛813نظربلند 
، خـرج   943، پول خرج كردن، اسـراف كـردن         ولخرجي كردن  ]فعل[

انديش نبودن، برباد دادن، پول دور ريختن، تلـف كـردن             تراشيدن، عاقبت 
634  

آميـز، ولخرجانـه،       اسـراف  ؛، ازروي ولخرجي  آميز  و اسراف نح  به ]قيد[
  دريغ  پروا، بدون مضايقه، بي بي
  943اسراف  ،813سخاوت  ،634اتلاف  �
  

   خست816
 سياسـت پـولي     ؛جويي غلط، لئامـت     ، خساست، بخل، صرفه   خست ]اسم[

، 934 شرارت   ،872 حقارت   ◄ پستي، دنائت، فرومايگي، رذالت      ؛انقباضي
 امـساك،   ،814جـويي      صـرفه  ،674اسـتفاده     مساك، عدم  ا ؛930نادرستي  

  942اعتدال 
انـدوزي، احتكـار، حـرص، آز،         ، زراندوزي، سودجويي، مال   پرستي  مال

 حسرت،  ؛859) اشتياق(طلبي، ميل     جويي، افزون   خواهي، زياده   طمع، افزون 
   786 شره، غارتگري ؛ انبار كردن؛ پولكي بودن؛852رويا، هوس، آرزو 

، 942خشك، ممسك   گدامنش، ناخن،814بخيل، مقتصد  ،  خسيس ]صفت[
   فرومايه، پست، دني، رذل، لئيم ؛همت دون
، مـزدور، پـولكي،     771، زراندوز، سودجو، محتكـر، كاسـب        پرست  مال
، آزمند، طماع، 932طلب، خودخواه  پرست، جاه دوست، پول طلب، مال افزون

   74اندوز، گردآورنده   مال،859حريص 
 ؛، آب از دستش نچكيدن، ارزن از دستش نـريختن    نخسيس بود  ]فعـل [

 ،814جـويي كـردن       كم دادن، در تنگي گذاشتن، مضايقه كردن، صـرفه        
 نگهداشـتن،   ،674 انبـار كـردن، اسـتفاده نكـردن          ؛932خودخواه بـودن    
   778نگهداري كردن 
دست آوردن سود    ، حسرت خوردن، كيسه دوختن، منتظر به      طمع داشتن 

   859 ميل داشتن ،852 اميد داشتن ◄بودن 
  ، بخيلانه خسيسانه]قيد[

  932خودخواهي  ،814جويي  صرفه ،805عدم پرداخت  �

  





 

  

  عواطف، مذهب و اخلاقيات: طبقة شش
  

  عواطف عام: باب يك

  
   #817 خوي 817

وخـو، عـادت،      ، سرشت، خلق، خلقيات، غرايز، علائق، خلـق       خوي ]اسم[
 روح  ؛5ب، مـزاج، خلـط       مـشر  ؛ عواطف، احساسات، اميال   ؛عوالم، طينت 

 صـفت مشخـصه، عـادات،    ؛5، احساس، خميره، فطرت، نهاد، ماهيت      447
 شخـصيت، خـصلت، صـفات    ؛7تأثرات، ويژگي، حالات، احوال، حالـت      

 ؛179ودمـاغ، حوصـله، گـرايش          برخورد، طبع، حال، ميل، دل     ؛5موروثي  
 وضـعيت جـسمي يـا       ؛688منش، مرام، روحيه، ديدگاه، ايده، فكر، رفتار        

  روحي، حال، احوال
گرفته،    شكل ؛، صفات شخصيت، صفات خوي    ]شخصيت[پخته   ]صـفت [

  يافته اي، ريشه  مادرزادي، ريشه؛ متأثر؛يافته قالب
  818احساس  ،5عرضيت  �
  

   احساس818
 ؛374 ادراك، حـساسيت فيزيكـي       ؛817، تجربه، خـوي     احساس ]اسـم [

 راسـتگويي    احساس واقعي، صميميت،   ؛غرايز، احساسات، عواطف، عاطفه   
 احساس  ؛ واكنش، تأثير، پاسخ   ؛ شم، غريزه  ؛609 انگيزه، خودجوشي    ؛540

 تأثير پـذيرفتن،    ؛490 درك، فهم، دانش     ؛880همدردي، سمپاتي، دوستي    
 ؛979 احـساس مـذهبي، تقـدس      ؛819احساس عميق، حـساسيت روحـي       

 احساس بد،   ؛887 احساس لطيف، عشق     ؛897احساسات متعالي، نيكخواهي    
 ؛825 تأثر، رنج ؛508 شوك، عدم انتظار   ؛318 رعشه، اسپاسم    ؛891رنجش  

تزكيه، شوريدگي، آشفتگي، نـشان دادن احـساسات، احـساساتي بـودن،            
 ؛ رومانتيك بـودن، سـانتيمانتال بـودن       ؛822پذيري    زدگي، تحريك   هيجان

 سرخ شدن، تكـان، لـرزش،       ،547دار    نشان دادن احساسات، حركت معني    
 ؛823 درخود نگهداشتن، بغض كردن، صـبر        ؛هنفس زدن، رعش    تپش، نفس 

   وضعيت جسمي، حال، احوال؛اثر پذيرفتن، انفعال
 شوروشـوق،   ؛، صـميميت، احـساسات قلبـي، تـأثر        احساسات گـرم  

 شوق، اشـتياق، غيـرت، هواخـواهي،    ؛834صبري، ناشكيبايي، ماليخوليا     بي
 وجد، بيهوشي، خلـسه، الهـام،       ؛481حدت، حرارت، آتش، غليان، تعصب      

   تشنگي؛822پذيري  تحريك
، 374، احساساتي، عاطفي، خونگرم، حـساس       داراي احساسات  ]صـفت [

  819 سرزنده ،825، غمگين 944 شهواني ،819زودرنج 
 ،822زده، قابل تحريـك       شده، هيجان   ، تحت نفوذ، انگيخته، تحريك    متأثر

  خورده، بيدار، آگاه، سربرداشته، هشيار، مست بيدارشده، تكان

 سودايي،  ؛وجوش  ، پرجنب 481ر، باحرارت، پرشور، متعصب     ، غيو مشتاق
  پيشه، تشنه، ملتهب خيالاتي، احساساتي، عاطفي، عاشق

   211، صميمي، گرم، سوزان، احساسي، انتيم، صادقانه، عميق قلبي
دل گـرفتن،     ، احساسات داشتن، تأثير پذيرفتن، به     احساس كردن  ]فعـل [

   تجربه كردن، دريافتن،819حساس بودن 
، احساسات خود را نشان دادن، احساس خود را         ساسات نشان دادن  اح

لرزش افتادن، احساساتي  پنهان نكردن، رنگ باختن، قرمز شدن، لرزيدن، به     
  شدن، آتش گرفتن

  صبرانه  بي؛وجان، باهمدردي ، صادقانه، بادلقلباً ]قيد[
  822پذيري   تحريك،821تهييج  ،819زودرنجي  ،817خوي  �
  

  زودرنجي . حي  حساسيت رو819
حوصلگي، هيجـان،    ، روح داشتن، زودرنجي، بي    حساسيت روحي  ]اسم[

 رنجـش   ،892 تندطبعي   ؛ رگ خواب، چشم اسفنديار، پاشنة آشيل      ؛نازكي
، حساسيت فيزيكـي    463 قوة تميز    ،822پذيري    ، تحريك 327 نرمي   ،891
374   

، معقـول،  734كننـده   ، حساس، رئوف، سازگار، نـرمش  تأثيرپذير ]صفت[
  آگاه

طاقـت،   تحمـل، بـي   صـبر، بـي    مزاج، بـي    ، عصبي، آتشي، آتشي   زودرنج
 ؛طبـع   نـارنجي، نـازك      نـازك  ؛حوصله، تحريك پذير، تندخو     نازكدل، بي 

بـين،    كننـده، نـازك     القلب، بـا ادراك، فهـيم، آگـاه، دراك، درك           رقيق
 حـساس   ؛انـديش   خيـال، نـازك      نـازك  ؛التاثير  دريابنده، تيزهوش، سريع  

حساس شده، لطيف، نـازك، ملتهـب،       : 374حساس    ] يحساسيت فيزيك [
   ريش

 باحـال،   ،833، زنده، شاداب، باروح، بانشاط، تهييج شده، خـوش          سرزنده
  خوش الكي

، زودرنـج   905، قلب رئوفي داشتن، تـرحم كـردن         حساس بودن  ]فعل[
  318بودن، آشفتن 

  822تحريك پذيري  ،818احساس  �
820#   

   اطفگيع بي.  فقدان حساسيت روحي 820
 كرختـي،   ؛عـاطفگي   احساسي، بـي    ، بي فقدان حساسيت روحي   ]اسم[

حالي    بي ؛175 ماندگي، انفعال    ؛375حسي فيزيكي     رفتگي، گيجي، بي    خواب



     
 

  رگ، كوه يخ، سنگ خارا ، بيشخص خونسرد
، فاقد قـوة    375حس    خبر، بي   احساس، يخ، ناآگاه، بي     ، بي خونسرد ]صفت[

  ▲ شخص خونسرد؛زميني يب مثل س،823ناپذير  تخيل، تهييج
 ؛454علاقـه      بـي  ،860تفاوت     بي ؛ راضي ؛حس  احساس، بي   ، بي عاطفه  بي
  906 سنگدل، خونخوار، بيرحم ؛266تحرك  بي

) سـفت ( سـخت    ،669ديده، آمـاده      باران] گرگ[، كور،   كلفت  پوست
  تن  رويين؛شرم ، بي326

جـه  ، متو375احساس بـودن   ، احساس نداشتن، بي   عاطفه بودن   بي ]فعـل [
  860تفاوت بودن  ، بي906نبودن، بيرحم بودن 

، سـاكت كـردن     326، سخت كردن    375حس كردن     ، بي آبديده كردن 
  847 مبتذل كردن ،655، ازشكل طبيعي خارج كردن 399

 ،823تهيـيج ناپـذيري   ، 375حـسي فيزيكـي    بي،  175انفعال   �
  865فقدان تحير  ،860بيتفاوتي 

  
   تهييج821

 ؛178 تـأثير    ،612 تشويق، تشجيع، انگيـزش      ،612، تحريك   تهييج ]اسم[
 ؛983شيفتن، مجذوب كردن، مفتون كردن، افـسون كـردن، جـادوگري            

 ؛149، انقـلاب    738 تهيـيج عامـه، آشـوبگري        ؛بازي   كولي ؛غليان، آتش 
  برانگيختن، بعثت، بعث

برانگيـز،   برانگيـز، تـوده   كننده، جنجال ، چيز يا شخص تهييج   كننده  تهييج
   مهميز، شلاق؛738فريب، كولي، ياغي  ، عوامپروپاگانديست

  822زده، برآشفته، ناآرام، آتشي، قابل تحريك  ، هيجانشده تهييج ]صفت[
انگيز، جالب توجه، محرك، مستي       آور، هيجان   ، تهييج كننده، هيجان   مهيج

  آور، سرمست كننده 
، شكوهمند، باهيبت، مؤثر، مافوق تصور، احترام     برانگيزنده احساسات 

  زا، شورانگيز، اثرگذار بار، آتش گيز، باحالت، گيرا، آتشبران
، برانگيختن، برانگيزاندن، تحريك كردن، اثر داشـتن    تهييج كردن  ]فعل[

 خوشـنود  ؛ شيفتن، مجذوب كردن، مفتـون كـردن، افـسون كـردن       ؛178
   826 كردن

، روحيه دادن، سرزنده كردن، قوت قلب دادن، احيـا كـردن،   روح دادن 
  360زنده كردن 

گذاشـتن، تعجـب    ) نـشان (، متـأثر كـردن، اثـر        تأثير قوي گذاشتن  
  508، متعجب كردن 455برانگيختن، جلب توجه كردن 

تحريـك پـذيري     ،818احـساس   ،  318تلاطم  ،  174فعال بودن    �
822  

  

   تحريك پذيري822
زدگي، التهاب، بيقراري، عدم      ، برانگيختگي، هيجان  پذيري  تحريك ]قيـد [

  680 عجله ،857پروايي   بيصبري، بي؛892دطبعي تعادل، عصبي بودن، تن
شده، هيجـان، وجـد، خلـسه، تـب،           ، حالت تحريك  شده  حالت تهييج 
 عصبانيت، طغيان، هذيان، هيستري، جنون، ديـوانگي        ؛318ناآرامي، تلاطم   

503  
مـزاج،   مزاج، آتشي  زده، ملتهب، عصبي، آتش     ، هيجان قابل تحريك  ]قيد[

  152ثبات   بي،819العاده حساس، تأثيرپذير  قمزاج، آتشي، ناشكيبا، فو تند
آمدن، دسـتخوش هيجـان شـدن،       ]در[هيجان    ، به زده بودن   هيجان ]قيد[

 ،854، ازتـرس لرزيـدن      318اعصابش خراب بودن، عصبي بودن، آشفتن       
  891 عصباني بودن ،503ديوانه بودن 

  انتظاري صبري، باچشم ، بابيصبرانه بي ]قيد[
  892طبعي  تند،821تهييج  ،819زودرنجي  ،818احساس  �
  

   تهييج ناپذيري823
، تشويش ناپذيري، خلق خوب، آرامش، آسودگي، تهييج ناپذيري  ]اسم[

 خودداري، آرام، سكون، آسايش، اسـتراحت    ،823 صبر   ،834متانت، وقار   
بـال،    آسودگي، قـرار، فـراغ   ،831، راحت، تسكين    685خستگي     رفع ،683

 امنيت، اطمينـان خـاطر،      ؛خبري  ، بي )رخاط(آسودگي دل، آسودگي خيال     
  681  مجال◄ اوقات فراغت ؛)طلبي ∼(خواهي   آسايش؛عافيت
 حوصله، حـال،    ؛، شكيبايي، بردباري، مدارا، اعصاب، شكيب، طمانينه      صبر
  136 تأخير ؛ امان؛ تحمل، حلم، طاقت، تاب، توان؛ صبوري؛دماغ

 متعـادل،   ،820رد  ، سرد، كُند، آرام، خوددار، خونس     تهييج ناپذير  ]صـفت [
دل، آرميـده،     خـاطر، آسـوده     مطمئن، آسوده، فارغ، آسـوده     ؛153استوار  

  681بال   فارغ؛جو  آسايش؛ ريلكس؛خبر بي
شـتاب،    ، بردبار، شـكيبا، باحوصـله، خـوددار، حلـيم، صـابر، بـي             صبور

 ؛ متـساهل  ؛ نـازكش، بلاكـش    ؛ رام، نرم، سليم، افتـاده     ؛پرشكيب، متحمل 
  681 سرفرصت ◄صبورانه 

، متين بودن، خونسرد ماندن، احساسات خود را كنتـرل   آرام ماندن  ]فعل[
نكردن، برداشتن، تحمل كردن، ساختن، مـدارا       كردن، فروخوردن، ابرو خم   

خـود    ، تـاب آوردن، درخـود نگهداشـتن، تـويِ         ▼كردن، صـبور بـودن    
   136 صبر كردن ؛نگهداشتن

داشتن، آرام  ، صبر نشان دادن، خودداري كردن، دست نگاه         صبور بودن 
   136 صبر كردن ؛▲ماندن

، آسوده كردن، معتدل كردن، آب برآتش زدن، آب برآتش          آرام كردن 
، 719، آشـتي دادن     266، متوقف كـردن     177كسي ريختن، تسكين دادن     

، )بخـشيدن ( آرامش بخشيدن، آرام دادن، اطمينـان دادن         ؛831بهبود دادن   
   خاطرجمعي دادن؛آرامش خاطر دادن

  ، بايد ساخت اي نيست چاره ]شبه جمله[
   820عاطفگي  بي، 266عدم تحرك ، 177ملايمت  �
  



 

  

   احساسات فردي:باب دو

  
   خوشي 824

 مـسرت،   ؛826بخشي    ، لذت 376، حظ، لذت، لذت فيزيكي      خوشي ]اسـم [
 روز  ؛ اشـك شـوق، گريـة خوشـحالي        ؛835 شادماني   ،833سرور، شادي   

   التذاذ؛730خوشي، عروسي، روز پيروز 
 طـرب، سرمـستي،     ،828) خرسـندي (، خوشنودي، رضايت    اليخوشح

   لذت،833، كِيف، سرحالي 376سعادت، فرح، وجد، شعف، نشاط 
، اسـراف، عـدم اعتـدال    730، تمتع، بهره مندي، خوشبختي    برخورداري

   301 بزم ،837، جشن 944پرستي  ، نفس943
، ور  منـد، بهـره      خوشنود، برخـوردار، بهـره     ،828، راضي   خرسند ]صـفت [

 ؛ شـاكر، قـانع    ؛ ممنـون، خوشـوقت، باسـعادت      ؛متمتع، متنعم، مـستفيض   
  837شده  سرگرم

، سرشاد، شوخ و شنگ، سرحال، شـنگول، مـستانه، محظـوظ،            خوشحال
 خنـدان   ،835 شـادمان    ،833 شـاد    ،833تردماغ، سرخوش، بانشاط، خوش     

  376، راحت 730 خوشبخت ،835
 كـردن، اعـصاب      آسـمان را سـير     ،833، شاد بودن    خوش بودن  ]فعل[

وپر گـرفتن، خنديـدن، لبخنـد زدن، شـادماني            داشتن، بال در آوردن، بال    
  835كردن 

سـرحالي   ،828رضـايت    ،826لذت بخـشي    ،  730خوشبختي   �
  837 ، سرگرمي 835شادماني  ،833

  
  غم.  رنج 825

، الم، سختي، عذاب، زجر، تعب، تلخـي، نـاروايي، سـختي، درد             رنج ]اسم[
 دردسر، بدبختي، درماندگي،    ؛834 افسردگي   ،827حتي  ، آزردگي، نارا  377

 ◄، فاجعـه    700، مـصيبت، آلام، مخمـصه       961، محكوميت   963مجازات  
 ؛731 فلاكـت    ،616 شـرّ    ،651 ناخوشـي    ،659 ماية هـلاك     ؛154واقعه  

 خـار   ؛859) اشـتياق (وأسف، آه سرد، آتش، ميل        وافسوس، آه   وناله، آه   آه
 چشم، خارپا

، سوگ، مـاتم، سـوگواري      364زن، محنت، عزاداري    ، غصه، اندوه، ح   غم
 احـساس   ؛ ملال، أسف، تأسف، انديشه، باردل، ناله، تأثر، تألم، تحسر         ؛836

گذشته، نوسـتالژي،     غربت، غم غربت، غم گذشته خوردن، ميل برگشت به        
  انگيز، تراژدي   وضعيت غم؛859 ميل

، بـاك،   ، فكر، غصه، انديشه، دلواپسي، بـاردل، هـول، اضـطراب          نگراني
   پريشاني،61 آشفتگي ؛318زحمت، ناراحتي، آشوب 

، صيد، بلازده، بلاديده، آدم سـاده       935، قرباني، مظلوم    زده  آدم مصيبت 
  651، مبتلا، شخص بيمار 731 بدبخت، بيچاره، آدم بدشانس ؛544

 درعذاب، معذب، دررنج، متألم، آزرده، ناشاد،       ،651، ناسالم   رنجور ]صفت[
 ؛كـام   دار، پريـشان، تلـخ      دماغ، پژمـرده، غـصه      نگ، بي بلاكش، ملول، دلت  

   متأذي؛ پرآبله؛893 ترشرو ،891 رنجيده ،827، ناراحت ▼غمگين
زده،   ديـده، غـم     دار، غم   ، اندوهناك، مغموم، محزون، حزين، غصه     غمگين

گريبان، سردرگريبان، ملـول، دلتنـگ، ناشـاد، انـدوهگين،            غمناك، سربه 
زده، متـألم،     دار، انـدوه    زده، غـصه    لود، ماتم آ  شكسته، غمين، غمخور، غم     دل

 ،830، متأسف   961 محكوم   ،853، نوميد   731، مفلوك   ]ي[پريشان، بلاجو   
  893  ترشرو،827، ناراحت ▲ رنجور؛834افسرده 
، متغيـر،   61، دلواپس، آشفته، مضطرب، سراسيمه، مشوش، پريشان        نگران

گـشته، شـوريده     مدهوش، سر  ؛503 بيچاره، سرگردان، گيج     ؛827ناراحت  
خورده   ، منهزم، شكست  745 مغلوب، تابع    ؛517 مات، مبهوت، متحير     ؛503
728  
 غيرقابـل   ،827 آزاردهنـده    ،827آور     پريشاني ،827 ناگوار   ◄انگيز    غم

   827تحمل 
، كشيدن، بردن، تحمل كردن، آفتاب خـوردن، آه ازدل          رنج بردن  ]فعل[

 كردن، اضـطراب داشـتن،      ...)درد  (برآوردن، آه كشيدن، اظهار ناراحتي      
 احـساس   ؛باك داشتن، پژمردن، مردن، دچار سختي و رنج و عذاب شـدن           

 غمگين بودن، اندوه خـوردن، غـم خـوردن،          ؛377 دردكردن   ،818كردن  
 ساختن، صـبور    ؛گرفته شدن، محزون شدن، غصه خوردن، دلش گرفتن         دل

   823 آرام ماندن ◄بودن 
  )استن، درآمدنبرخ(، آه ازنهاد كسي برآمدن غمگين شدن
 بد  ؛، اضطراب داشتن، نگران شدن، آرزوي چيزي راكشيدن       نگران بودن 

  )راه دادن(دل ِخود آوردن  به
 ،829 عــدم رضــايت ،827، دردنــاكي 731، فلاكــت 377 درد �

  854 ترس ،836 سوگواري ،834افسردگي 
  

  لطف. بخشي   لذت826
ري، لطافـت،  ، صفا، لطف، مطبوعيت، مقبوليت، دلپـذي  بخشي  لذت ]اسم[

 ؛841 دلبـري، شـيريني، زيبـايي        ؛291خوشايند بودن، خوشـامد، جاذبـه       
 لـذات،   ؛615 سـعادت، خيـر      ؛644 مزيـت،خوبي    ؛837تازگي، سرگرمي   

  وهوا، ييلاق  آب   بهشت، منطقة خوش؛ها خوشي
، مطبوع، لطيف، تـازه، مطـابق ميـل، همـوار، مـساعد،        لذتبخش ]صـفت [

پـسند،     جالب توجه، مثبـت، خوشـايند، دل       سازگار، آبدار، دلپذير، باحال،   
 خـرم، باصـفا، مـصفا،       ؛644 پسنديده، عـالي، نيكـو       ،837سرگرم كننده   

  وهوا، ييلاقي، بهشتي، عطرآگين، خوش  آب  سرسبز، دلگشا، خوش



     
 

 ؛177، پسند آمدن، سازگار بودن، تـسكين دادن         خوشنود كردن  ]فعـل [
 سرمـست كـردن،     ؛392 شيرين كردن    ،831 بهبود دادن    ،833شاد كردن   

ــردن، روح دادن   ــادمان كـ ــشاط دادن، شـ ــودن ،821نـ  ،887 دل ربـ
  390اشتهاآوركردن 
  ، خوش آمدن، مشعوف شدن، ذوق كردن، شادي كردن كيف كردن

ــذت � ــي 376 ل ــايت ،824، خوش ــرحالي ،828 رض  ،833 س
  837سرگرمي 

  
   دردناكي827

 ؛832رد   رنجش، سوزش، التهـاب، تـشديد د       ؛، آزار، درد  دردناكي ]اسم[
تراشـي،     آزار، دشـمن   ،898رفتار دردناك، برخورد خشن، زجـر، اذيـت         

 ؛616انگيز بودن، تنفـرآور بـودن، شـرّ            نفرت ؛735بدجنسي، سختگيري   
 زحمـت،   ؛842ترسناكي، شناعت، زنندگي، عبوسي، كراهت منظر، زشتي        

 ؛دردسر، زخم زبان، چيزآزاردهنـده، سـوهان روح، مـوي دمـاغ، مـزاحم             
  645 ضرر، بدي ؛ار، تراژديوضعيت ناگو
 عـصبانيت،   ؛ صدمه، تصديع، تغير، لعـن     ،898، آزردگي، اذيت    ناراحتي

 ،655 صـدمه، آسـيب      ؛ بداخلاقي، ناسـازگاري   ،893بدخلقي، ترش رويي    
  651 زخم ،655جراحت 

 نـاخوش،   ؛377، آزرده، زخمي، ريش، ناسور، دردنـاك        ناراحت ]صفت[
 رنجور  ؛830 متأسف   ،825 غمگين   ؛651نالان، متألم، مدمغ، معذب، بيمار      

 پرآبله، مدمغ، ،891تاب، كلافه، رنجيده  شده، متأذي، معذب، بي  اذيت،825
   893 ترشرو
آور،   ، تلـخ، دلتنگـي    ▼، آزاردهنـده  377كننده، دردآور     ، ناراحت ناگوار
انگيز، غمنـاك،      تأثرانگيز، غم  ؛ ناخواسته ،834انگيز، دلتنگ كننده      ملالت

   ▼آور ، پريشاني▼يرقابل تحمل وخيم، غ؛تراژيك
، كسل كننده   377كننده، پردردسر، پرزحمت، دردآور       ، اذيت آزاردهنده

آور،   سوز، رنج    آتشين، جان  ؛، نوميدكننده، مايوس كننده   322 سنگين   ،838
خردكن، مـزاحم، اسـباب زحمـت، متعـرض،            اعصاب ؛آزار  گداز، دل   جان

   دستگير؛رنجاننده
كننـده،    آور، شـوكه    زار، انـدوهناك، حـزن    آ  فـزا، دل    ، غم آور  پريشاني

آلود، غمناك، سـوزناك،      ناشاد، غم  ؛، زجرآور 377 دردآور   ؛جراحت آور 
  كننده  آور، نگران بار، اضطراب بار، غمزده، مصيبت انگيز، اندوه غم

، سخت، تيز، شـديد، محـال، بينهايـت سـخت، غـايي،             غيرقابل تحمل 
گـداز،    ناپـذير، جانكـاه، جـان      دشوار، مشكل، عميق، گران، سنگين، التيام     

   377 صفات درد
، آب خـوش از گلـويش پـايين نـرفتن، راحـت             ناراحت بودن  ]فعـل [

  وطاقت شدن  تاب امان آمدن، بي نداشتن، سوختن، رنجيدن، اذيت شدن، به
 درد  ،645، آزار رساندن، آسيب رساندن، صدمه زدن، بدي كردن          آزردن
 ـ  ؛ خستن، مجروح كردن   ؛377آوردن   تن، اذيـت كـردن ، آزار        آزار داش

، ناخوش كردن، ناكار كردن،     )داشتن(كردن  ) چيزي(دادن، آهنگِ كسي    
 ،891اشك كسي را درآوردن، نـيش زدن، زخـم زبـان زدن، تـشر زدن                

  طاقت و مستأصل كردن   امان كسي را بريدن، بي؛885ادب بودن  بي
، زجردادن، شكنجه كردن، شهيد كردن، مجـازات كـردن          عذاب دادن 

 نمك روي زخم پاشـيدن، اسـتخوان لاي زخـم           ؛735 سخت گرفتن    ،963
  گذاشتن

، مزاحم شدن، گرفتار كردن، دچار كردن، دردسـر دادن،          زحمت دادن 
، بـارِ دوش    )شدن(آشفتن، كلافه كردن، مصدع شدن، آويزان كسي بودن         

  ديگري  كسي بودن، سربار ديگري بودن، تحميل شدن به
، دلگير كـردن، مكـدر كـردن، دل         ، رنجاندن، ناراضي كردن   رنجانيدن

  924آزردن، محزون كردن، دشمن تراشيدن، قابل سرزنش شدن 
  ، آب خوردن چيزي براي كسي، دردسر داشتنزحمت داشتن

ــاري 377 درد � ــج ،651، بيم ــايت  ،825 رن ــدم رض  ،829 ع
   963 تنبيه ،834افسردگي 

  
  خرسندي.  رضايت 828

وشــنودي، قناعــت، ، خرســندي، رضــا، رضــامندي، خرضــايت ]اســم[
 ؛873 تكبـر    ؛376، لـذت فيزيكـي      266 خرسندي، آرامش    ؛مندي  رضايت

 اقنـاع، ايجـاد رضـايت،       ؛اسباب رضايت، ماية خوشنودي، ماية خوشبختي     
كاري، امساك،     بسنده ؛ارضا، تراضي، ترضيه، خشنود كردن، راضي كردن      

   942اعتدال 
  ، شاكر ، خوش، خوشنود، سير، قانع، متقاعد، خرسندراضي ]صفت[

 موافق، دلخواه، بـاب     ،635، دلخواه، رضايت بخش، كافي      كنندهراضي  
  كننده، مرضي طبع، پسنديده، پسند، مقنع، قانع

، رضايت داشتن، پسندآمدن، راضي شدن، خـوش        بودنراضي  ] فعل [
 تحسين نمودن، تشويق كردن، شكرگزار بودن، تشكر كـردن          ؛824بودن  
  730  كامياب شدن؛923، آفرين گفتن 907

 دادن  ؛826، قانع كردن، متقاعـدكردن، خوشـنود كـردن          كردنراضي  
781   

  رضايتبا  ]قيد[
  833 سرحالي ،826 لذت بخشي ،824، خوشي 376 لذت �
  

   عدم رضايت829
گـزاري،    مندي، شكايت، شِكوه، گله     ، نارضايتي، گله  عدم رضايت  ]اسم[

 ،825 رنـج    ،891 رنجش   ،827 آزردگي، ناراحتي    ؛924ناخوشنودي، انتقاد   
   ناله، گلايه، گله؛509 نامرادي ،825غم 

، شاكي، آزرده خاطر، آزرده، غرغرو، منتقـد، آدم گلـه           ناراضي ]صـفت [
  709 اهل جدل، اهل جروبحث ؛763 گدا ؛834گزار 
 ؛924شكـسته، منتقـد       خـاطر، دل    ، رنجيده، دلگير، دلخور، رنجيده    مند  گله

   702، مانع 489الف ، مخ728 ناموفق ،509شكست خورده، ناكام 
 ،861 مكـروه    ،636كـافي     آور، غيـر    آور، بيزاري   ، تهوع كننده  ناراضي

   بازدارنده؛509  دلسرد كننده،827 ناگوار ،838كننده  كسل
، خرده گرفتن، انتقادكردن، عيب جـويي كـردن،         بودنناراضي   ]فعـل [



 

  509، ناگواركردن، تلخ كردن، ناكام گذاشتن كردنناراضي 
ــاكي ،825، رنــج 763 خواهــان �  ،834 افــسردگي ،827 دردن

  902گريزي   مردم،893 ترشرويي ،891رنجش 
  

   #830 تأسف 830
، اسف،  939، پشيماني، ندامت، حسرت، دريغ، افسوس، توبه        تأسف ]اسـم [

   است آنچه ازدست رفته مافات، ماية تأسف، ؛ انصراف، برگشت؛تحسر
 ؛، پشيمان، دلتنگ، آرزومند، نادم، تواب، منصرف، متـألم        متأسف ]صفت[

  827 ناراحت ،825 غمگين ،598بيزار 
انگيـز،   ف انگيـز، اسـفبار، رقـت انگيـز، اسـفناك، غـم        ، اس آور  تأسف
 ماية تأسف، مافات، جاي تأسف، از دست رفته، جاخالي، جايش  ؛تأثرانگيز

  خالي 
، متأسف بودن، افسوس خـوردن، تأسـف داشـتن،          متأسف شدن  ]فعـل [

نبخـشيدن، سـخت     را كردن، خـود  ) ندامت(پشيمان بودن، ابراز پشيماني     
يـاد     به ،836گريستن   زبان را گاز گرفتن،      پشيمان شدن، انگشت گزيدن،   

، تقبـيح  905، رحم كـردن  939 توبه كردن ،859 ميل داشتن  ،505آوردن  
  891 ، رنجيدن924كردن 

فا، اي دلِ        !، دريغا، حسرتا، كاش، كاشكي، دردا     افسوس ، آوخ، بـدا، اَسـ
الأسـف،     بدبختانـه، مـع    ؛كاش، متأسـفانه، باتأسـف و افـسوس         ، اي !غافل
  التأسف مع
  939توبه  ،836سوگواري  �
  

   تسكين831
 ؛، التيام، بهبود حال، تخفيف، آسودگي، راحتـي، فرونـشاني       تسكين ]اسم[

   استراحت، نقاهت، بهبود؛گشايي، تسلي اطمينان خاطر، عقده
 ؛بر، التيـام بخـش   بخش، ضددرد، تب ، مسكن، آرام  دهنده  تسكين ]صفت[

  رام، دلنواز موجب آرامش خاطر، دلا؛177گونه  پماد، مرهم
  683) درحال استراحت(، آرام، راحت، آسوده يافته تسكين

، بهبود دادن، آب بر آتش زدن، سبك كـردن، بـار            تسكين دادن  ]فعل[
 كمك كردن، ياري دادن، همكاري      ؛ دلداري دادن  ؛ازدوش كسي برداشتن  

  نمودن
، آرام شدن، آرامش يافتن، آراميدن، آسودن، نفس راحت         تسكين يافتن 

  656بازسازي شدن كشيدن، 
   852اميد  ،656بازسازي ، 177ملايمت  �
  

   تشديد درد832
   خراش، استخوان لاي زخم؛، تحريك، التهابتشديد درد ]اسم[
نيافته،    بهبود ؛251 بغرنج، پيچيده    ؛، ملتهب، بدتر شده   شده  تحريك ]صفت[

  655زوال يافته 
اسـتخوان  ، تشديدكردن، بدتر كردن، برانگيختن،     تر كردن   سخت ]فعـل [

، 162 بغـرنج تركـردن، تقويـت كـردن          ؛لاي زخم گذاشتن، آتـش زدن     
  655، زوال يافتن 36افزودن 

   655زوال  �
  

  شادي.  سرحالي 833
، وجـد،  ▼، شادي376، سرزندگي، بشاشت، خوشي، نشاط      سرحالي ]اسم[

   رفاه، راحتي ؛شعف، شور، شوق، طرب
 دلخوشـي،  ،835اني ، انبساط، خرسندي، سرور، كِيف، تفريح، شادم  شادي

 مراسم،  ؛376، حظ، بهره، لذت     376 نشاط   ؛ عشرت، رامش  ،837سرگرمي  
   876داشت  نگاه

 ؛، سرحال، سرزنده، خرسـند، سـرگرم، خوشـرو، اميـدوار         خوش ]صـفت [
  خوش الكي
  ، خوشحال، خندان، شوخ، بشاش، سرخوش، شادكام شاد

  835ان  خند،835، مسرور، مشعوف، شاد، شنگول، شادمان هلهله كنان
رسـان،    بخـش، مفـرح، مـژده       كننـده، مـسرت     ، خوشـحال  بخش  شادي
  خبر دهنده، خوش مژده

، سرشاد بودن، آسمان را سير كـردن، سـرحال بـودن،            شاد بودن  ]فعـل [
كيفش كوك بودن، بادم خود گردو شكستن، كبكش خـروس خوانـدن،            

  روحية خود را حفظ كردن،     ،852روحيه داشتن، سرزنده بودن، اميد داشتن       
 سالروز نگهداشتن   ،835 شادماني كردن    ،831 آرام شدن    ،599مصمم بودن   

   سرحال شدن، يخ كسي باز شدن؛876
، بشارت دادن، بالش نرم زير سـر كـسي گذاشـتن، خرسـند      شاد كردن 

 روح  ،826 خوشـنود كـردن      ،831 بهبود دادن    ،828كردن، راضي كردن    
   612 دادن نيرو ،855 جرأت دادن ،826 خوشنود كردن ،821دادن 

  ، حبذا، آخيش، آخي، آخ، هورا!وه ]قيد[
 ،835شـادماني   ،828رضايت  ،826لذت بخشي    ،824خوشي   �

   839ظرافت طبع  ،837سرگرمي 
  

  وقار.  افسردگي 834
گرفتگي، غبارخاطر، آزردگـي      ، اندوه، ملال، ملالت، دل    افسردگي ]اسـم [

 غـم   ؛853يـدي    نوم ،509شكستگي، دلسردي، دلتنگي، نامرادي       خاطر، دل 
  891 رنجش ؛غربت، نوستالژي، يادآوري خاطرات

  825 آنگست، غم ،829، سودا، افسردگي رواني، عدم رضايت ماليخوليا
، متانت، جديت، گراني، سنگيني، هيبت، آرامش، آهستگي، تمكين،         وقار

  893ترشرويي 
 آزرده خـاطر،    ،829العموم، ناراضي     ، شاكي، مدعي، مدعي   گزار  آدم گله 

  ، ناك، بدبين، فضولآزرده
 دلتنـگ، نوميـد     ،825، پكر، مغموم، اندوهناك، غمگـين       افسرده ]صفت[

خـاطر،   گرفتـه، آزرده     غريب، دل  ؛شكسته، دكوراژه   دلخوشي، دل    بي ،853



     
 

  893ور درانديشه، آويزان، ترشرو  ، سودايي، فكور، غوطهماليخوليايي
  735، متين، جدي، آرام، سختگير موقر

، ملالت انگيز، غم انگيز، تيره و تار، دلتنگـي آور، دلگيـر،       كننده  دلتنگ
   اندوهناك؛838كسل كننده 

، افسرده بودن، افسرده شدن، دلسرد شدن، نـا اميـد شـدن             افسردن ]فعـل [
 دلتنـگ شـدن،     ؛ فسردن، سرد شـدن    ؛728 تسليم شدن، موفق نشدن      ،853

  ردن، ازدل ماندن آز؛891 دلگيرشدن، رنجيدن ؛ملول شدن، دلش گرفتن
، جدي بودن، لبخند از صورتش محو شدن، سـنگين بـودن،            باوقار بودن 

  838كننده بودن  متانت خودرا حفظ كردن، قيافه گرفتن، كسل
را شكستن، دل شكستن، ناراحت كردن، اشك         ، دل كسي  غمگين كردن 

  829 ناراضي بودن ،821را درآوردن، تأثير قوي گذاشتن  كسي
  854دن، دلسرد كردن، بازداشتن، ترساندن ، افسرافسرده كردن

 ،836سـوگواري    ،829عدم رضايت    ،827دردناكي   ،825رنج   �
  893ترشرويي  ،853نوميدي  ،838ملال 

  
   شادماني835

 عروسـي، جـشن     ،837، سرور، نشاط، بهجت، سـرگرمي       شادماني ]اسم[
 مايـة   ؛923 ستايش، ابراز احـساسات      ،886 تبريك   ،876داشت     نگاه ،837
  833 شادي ؛839كنك، بذله  دلخوشي، دلخوش: ادمانيش

 تمسخر، نيشخند، پوزخنـد، خنـدة زهرآلـود،         ؛، لبخند، تبسم، قهقهه   خنده
 كمدي، فكـاهي، لطيفـه، بذلـه        ؛ قلقلك ؛ لبخند، خندة زيرلب   ؛851استهزا  

   شكرخند، شكرخنده؛قاه، هرهر  غش غش، هاها، كركر، قاه؛839
وجد درآمده، مـسرور، مـشعوف، خـوش         ، شاد، شادان، به   شادمان ]صفت[

   فيروز، فرخنده ؛833
 ؛كنـان، شـكفته، شـكوفا       ، خنده كنان، لبخندزنان، متبـسم، تبـسم       خندان

 مضحك، ؛824 خوشحال ؛رو، بسيم رو، بشاش، متبسم، گشاده خوشرو، خنده
ــده ــسخر،849دار  خن ــز   تم ــسخره ؛851آمي ــامعقول ،849 م  آدم ؛497 ن
  839 شوخ

 دسـت   ،876، جشن گرفتن، سـالروز نگهداشـتن        دنشادماني كر  ]فعل[
، هلهله كردن، ناخن را 923، آفرين گفتن 923زدن، تشويق كردن، ستودن 

  حنا گرفتن
 نيشخند زدن، سخره گرفتن، مسخره كردن، استهزا        ؛، قهقهه زدن  خنديدن

  851كردن 
خنـده     زيرلب خنديدن، لبش بـه     ؛، تبسم كردن، بشاش بودن    لبخند زدن 

  واشدن
  ، قلقلك كردننخنداند

  876نگهداشت  ،833سرحالي  ،824خوشي  �
  

   سوگواري 836
، ترحيم، پرسـه، مـاتم، مـصيبت، زاري، سـوگ، عـزا،       سوگواري ]اسم[

 مجلـس  ؛905 تسليت، دلـداري، همـدردي     ؛834، افسردگي   364عزاداري  
 ؛ مرثيه، نوحـه، روضـه، سـرود عـزا، مـارش           ؛ترحيم، مجلس ختم، پرسه   

خواني، شرح محامد و اوصاف مـرده،         ، روضه ) گويي سرايي،(خواني    مرثيه
  رثا 

 ؛)فاتحـه (، ندبه، زاري، تضرع، سوگواري، نماز وحـشت، الفاتحـه           شيون
هق، هلهله، ناله و فرياد، فغـان و شـيون بلنـد،              گريه، مويه، ناله، ضجه، هق    

 ؛825 غـصه، انـدوه، غـم        ؛438 چـشم    ◄ اشك، سرشك، خونابـه،      ؛غيه
  وأسف، ناله و زاري وافسوس، آه واوخ، آه آخ

 ،825ريزان، غمگـين      كنان، اشك   ، سوگوار، گريان، گريه   عزادار ]صـفت [
ديـده،    زده، مـاتم    ديـده، مـصيبت     زده، عزيزمرده، مادرمرده، مصيبت     محنت
بـار،    اشك؛خوان خوان، مصيبت گرفته، نوحه   زده، درسوگ نشسته، ماتم     ماتم
  ] 341 نمناك ◄[تَر 

ري كردن، عـزا گـرفتن، خـاك برسـر          ، عزادا سوگواري كردن  ]فعل[
 به مـاتم نشـستن، مـاتم        ؛825كردن، لباس خود را پاره كردن، رنج بردن         

   905  تسليت گفتن، ترحيم كردن، ترحم كردن؛داشتن، اشك گرفتن
، زاري كردن، گريه كردن، اشك ريختن، شيون كردن، خـون           گريستن

ش بـودن،   گريستن، گريه و زاري كردن، آبغوره گرفتن، اشكش دم مشك         
  اشكش درآستينش بودن

  كنان، گريان ، ماتمريزان اشك ]قيد[
  834 افسردگي ،830 پشيماني ،825 رنج �
  

   سرگرمي837
، تفريحـات سـالم،   ▼، تفريح، مشغوليت، گردش، بـازي  سرگرمي ]اسـم [

 تماشا، تفرج، گردش، هواخـوري، گـشت، گـذار،          ؛گذراني، اشتغال   وقت
 انبـساط خـاطر،     ؛267مينـي   گشت وگـذار، سـير، سـياحت، مـسافرت ز         

 ؛ پـذيرايي، سـور    ،882 مهمـاني    ؛594 نمايش، هنر تئاتر     ؛826بخشي    لذت
طبعـي، مـسخرگي،      طبعـي، شـوخ     شوخي، بازي، خوشمزگي، مزاح، خوش    

 ؛438 تماشـا، نظـاره، بازديـد        ؛چرانـي    چشم ؛ لهو، لعب  ؛839ظرافت طبع   
  681بطالت، يللي، فراغت، مجال 

 مراسـم   ؛پـزان   ، سـفره ابوالفـضل، آش     ، سفره انداختن  مجالس مذهبي 
  988مذهبي 
 ،835 شـادماني    ،882، مهمـاني    988، جشن گرفتن، تعطيلي، عيـد       جشن
 ؛876 جشنواره، فستيوال، كارناوال، روز مخصوص       ؛301 بزم   ،824خوشي  

 عيد نوروز، عيد فطر، عيد قربان، دهـه فجـر،           ؛875مراسم، نمايش باشكوه    
 ؛ طاق نـصرت   ؛بازي   چراغاني، آتش  ؛اسوري، شب يلد   مهرگان، چهارشنبه 

جشن تولد، روز تولد، جشن تكليف، نامزدي، عروسـي، سـالگرد ازدواج،            
 ؛692 شـورا    ،584، كنفـرانس    74آيي     گردهم ؛▼ماسكه   بال ؛141سالگرد  
  988 مراسم مذهبي ؛681 مجال ◄تعطيلي 
داري، عيش،    وبكوب، ورجه ورجه، شب زنده      ، خوش گذراني، بزن   عياشي

  امراني، لهو و لعبعشرت، ك
، تفرجگاه، گردشگاه، پارك بازي، زمين تفريحات، ساحل،        محل تفريح 



 

، 445سرا، مـوزه، سـينما        ، تالار موسيقي، فرهنگ   ساختمان تفريحات 
 اسـتاديوم،   ؛گارخانـه، گـالري    كتابخانـة عمـومي، ن     ،594) سـالن (تئاتر  

 ؛192 رستوران، كافـه   ؛ورزشگاه، زورخانه، باشگاه، باشگاه ورزشي، استخر     
  سالن رقص، ديسكو، بال، عشرتكده

بازي، آبتني، مهارت     اي، آب   ، ورزش زورخانه  716، پرش، كُشتي    ورزش
 قهرمـاني،   ؛716، كـُشتي    312، پـرش    162 پهلـواني    ؛694بدني، مهـارت    

 ورزش، نـرمش، كـشش،      ؛716، مبارزه   716ني، مسابقه   المپيك، جام جها  
ــاده ــك، پي ــسازي، اروبي ــداني؛روي، اســپرت، ماســاژ بدن ، ▼ دو، دوومي

، هنـدبال،   ▼، بسكتبال ▼، واليبال ▼، فوتبال ▼، ژيمناستيك ▼كوهنوردي
 شنا، واترپلـو، شـيرجه، شـناي كـرال،          ؛▼بال، ساير ورزشها    راگبي، بيس 

 ؛رخه، سگي، زيرآبي، اسـكي روي آب      پروانه، سينه، پشت، قورباغه، دوچ    
،جـودو، كاراتـه،    ▼ ورزشهاي رزمـي   ؛ پرتاب وزنه  ؛تيراندازي، تيروكمان 

، آزاد، فرنگي، فتيله    716 كُشتي   ؛ اسب سواري، چوگان، هاكي    ؛كونگ فو 
 ورزش زورخانه اي، ورزش     ؛716زني     بوكس، مشت  ؛پيچ، يك خم، دوخم   

  ▼باستاني
ن، شـكار، تيرانـدازي، اسـب       ، ورزش زورخانه، چوگا   ورزش باستاني 

 فنون زورخانه، شيرينكاري، شلنگ، شاطري، زورگري، چرخ زدن،         ؛تازي
 وسائل ورزشي زورخانه، وزنه، فنر، تخته     ؛چرخ  پر، تك   كباده كشيدن، تك  

 ادوات زورخانـه، ضـرب، تنبـك،        ؛شنا، سنگ، ميل، كباده، دنبل، هـالتر      
زورخانـه، لنـگ،     لباس   ؛ چوب تعليم  ؛ زنگ، زنجير  ؛دامبك، طبل، كوس  

 فـضاي زورخانـه،   ؛تنبان نطعي، تنكه، كمربند، زانو بند، پيش بند چـرمين      
  گود، غرفه

پوينـت،   مـچ (، تنـيس،    ▼، واليبـال  ▼، بسكتبال ▼، فوتبال بازي باتوپ 
پنـگ،     تنـيس روي ميـز، پينـگ       ؛▼چوگان، سـاير ورزشـها    ) هند،  بك

  بال، اسنوكر  اسكواش، بدمينتون، هندبال، بيس
جدول كلمات متقاطع، بيست سـوألي، دوز بـازي، اسـم           ،  بازي خانگي 

  بازي قل دوقل، ايروپولي، بينگو، عروسك فاميل، يك
 ؛ شطرنج، تختـة شـطرنج     ؛، تخته نرد، شطرنج، گو، ويچي     اي  بازي تخته 

 ؛ مهره، شاه، وزير، فيل، اسب، رخ، قلعه، پياده        ؛خانه، خانة سفيد، خانة سياه    
 شطرنج بازي   ؛چمز، بليتز، پوزيسيون  مات، آ   كيش، مات، پات، آمپاس، شاه    
   كردن، قلعه رفتن، كيش دادن

، گرگم به هوا، طناب بازي، بالا بلندي، كش بازي، لـي            بازي كودكانه 
بازي، عروسك بازي، گـُل يـا         دولك، جفتك چاركش، سرسره    لي، الك 

توتولـه،    متـل   بازي، آسيا بچرخ، آفتاب مهتاب، اتل       دوقل، آب   قل  يكپوچ،  
، الاكلنـگ، پـازل، عموزنجيربـاف،       )بـازي   لـي   لـي (اكردوكر  بالابلندي،  

  خمير  تاپ ، تاپ)چاركش جفتك(چاركش  يس، پشتك موشك، مادام غايب
، پاسور، گنجفه، حكم، بريج، آتو، شلم، رامي، بانك، بلـوف،           بازي ورق 
:  خالهاي ورق  ؛بي، سرباز، ژوكر     آس، شاه، بي   ؛ويك، پوكر   بورس، بيست 

  ، پيك، خشت، دل)گشنيز(خاج 

   618 قمارخانه ،618 قمار ؛ستاره بازي، رولت، ماه ، قاببازي قمار
، ▲ جـشن  ؛594، بال، كارناوال، مجلـس رقـص، بالـه، شـُو            بال ماسكه 

   875 مراسم، نمايش باشكوه ،876جشنواره، فستيوال، روز مخصوص 
 رقص محلي، لزگي، باباكرم، غربيلـه،       ؛افشاني، قر   ، پايكوبي، دست  رقص

 رقـاص،   ]صفت[ ؛اندرول  تانگو، والس، پولكا، تويست، راك     ؛رقص كردي 
  ▼ رقصيدن]فعل[ ؛كوب]ي[افشان، پا]ي[كنان، پا رقصنده، رقص
بازي، بازيچه، لعبت، عروسـك، بـاربي، عروسـك           ، اسباب وسيلة بازي 

، بادكنك، بادبـادك،    )بال  مديسن(بال    بازي، تيله، توپ، مديسين     شب  خيمه
پ، الــك، الاكلنــگ، مــانع، بومرنــگ، فرفــره، بــادبر، بــل، بجــول، قــا

 دوچرخـه،   ؛)باطون، باطوم، بـاتوم   (آهني، مانك، باتون      كوكي، آدم   ماشين
 كـامپيوتر، كمـودور، سـگا، نينتنـدو،         ؛اسكيت، اسكيت بورد، اسـنوبورد    

  639اهميت، بازيچه   چيز كم؛استيشن سوني پلي
 ـ  ؛، حريف 705، ورزشكار، يار، پا، رقيب      بازيكن  ؛▼ال فوتباليست، فوتب
بـاز، شـناگر،      پوش، ژيمناست، دونده، اسـكي      گير، واليباليست، ملي    كُشتي

بـاز،    زن، بوكسور، بسكتباليـست، آب      تيرانداز، كمانگير، كاراته باز، مشت    
 اسـتيل ورزشـكار،     ؛162كار، ناجي غريق، آدم ورزشكار        بازيگر، باستاني 

   ▼، فوتبال▼ فنون ورزشي، واليبال؛شگرد
يم، يار گرفتن، ياركـشي، يـارگيري، يـارگيري         ، تشكيل ت  تيم ورزشي 

گردان، بـازي شـناور، بـازي تـأخيري، اردوي تـداركاتي              تومن، بازي   من
   مربي ؛، اردو، ارنج)آمادگي(

  نوردي  شكن، يخ پشتي، كوهنوردي، يخ ، پوتين، كولهكوهنوردي
، 312، امدادي، استقامت، بامانع، ماراتون، صحرانوردي، پرش       دووميداني
  ، سه گام، پرش ارتفاع، پرش بانيزه پرش طول

 ؛، آكروباسي، آكروبات، بارفيكس، پارالل، حلقـه، خـرك        ژيمناستيك
  پشتك، وارو، بالانس، بيرق، پاباز، پرچم، پل، تاب، آغوشقا ، آفتاب

 فوتباليـست، فـورواردر،     ؛، هند، استپ، بك، پنالتي، تكل، قيچـي       فوتبال
  ك، گلر، دروازه بانحمله، نوك حمله، دفاع، مدافع، بك، هافب

  حلقه  ، هوك، تختهبسكتبال
  ، واليباليست، اسبك، سرويس زننده، پاسور، پنجه، آبشار واليبال

  ) تاتمي( تاتامي ؛، كاراته، جودو، كاراتهورزشهاي رزمي
 ؛شـيپر   بيلـدينگ، بـادي     سازي، بـادي    ، پرورش اندام، بدن   ساير ورزشها 

 شمـشيربازي،   ؛، هـالتر  ضرب، دوضرب، وزنـه     اسكات، يك : برداري  وزنه
بولينگ، پاتيناژ، اسكي، آلپاين، اسكي روي چمن، اسكي مارپيچ، هنـدبال،          

 پينگ پنـگ،    ؛ ورزشهاي آبي، قايق، كاياك    ؛دوچرخه سواري، بادنوردي  
  بال  تنيس روي ميز، تنيس، بدمينتون، هندبال، راگبي، بيس

 ،882 معاشـرتي، آدم اجتمـاعي       ؛949، مست، شخص معتاد     عياش ]صفت[
  604 ولنگار، ول ،604 دمدمي ؛268اهل گردش، جهانگرد 

 عيـدي،   ؛، مفرح، ورزشي، تفريحـي، نمايـشي، تماشـايي        سرگرم كننده 
  جشني 

گـردش،    كـن، بـه      بـازي  ،824، مشغول، آسوده، خوشحال     سرگرم شده 
   835شادمان 



     
 

، مشغول كردن، بازي دادن، در بازي شركت دادن،  سرگرم كردن  ]فعـل [
 شـاد  ،685 نيروي تازه دادن  ،826ر شدن، خوشنود كردن     مايه انبساط خاط  

  839 ظريف سخن گفتن ،833كردن 
 ،681، خودرا مشغول كردن، بازي كردن، تفـريح كـردن     سرگرم شدن 

  618 قماربازي كردن، قمار كردن ؛833شاد بودن 
رقص آمدن، قردادن، پـشتك       ، پاي كوبيدن، دست افشاندن، به     رقصيدن

  رقص آوردن  به؛312ن ، پريد315زدن، چرخيدن 
، 301 نوشـيدن  ،835، خوشگذراني كردن، شادماني كردن عياشي كردن 

  چراني كردن  چشم؛949مست شدن 
 ،833سـرحالي    ،826لذت بخـشي     ،824خوشي   ،681مجال   �

  949مستي  ،849مسخرگي  ،839ظرافت طبع 
  

  كسلي.  ملال 838
 سررفتن  ؛ ملال ، كسلي، يكنواختي، خستگي، بيزاري، آنوي،     ملالت ]اسـم [

  735 سختگيري ◄ سخن جدي، جدِ، جديت، انضباط ؛حوصله
، كار سخت، كار يكنواخت، آلاسكا، جزئيات، كـارِ         چيز كسل كننده  

داري،   داري، خانـه    گِل، تكرار مكررات، توضيح واضحات، روتـين، خانـه        
  كلفتي، كار روزمره

، لوس،  ، خسته كننده، ملالت آور، يكنواخت، روزمره      كننده  كسل ]صفت[
  هوا  آور، بارد، ممل، يك بيحال، ملال

 بيـزار،   ،860تفـاوت      بـي  ،829مند     گله ،679، كسل، خسته، بيكار     ملول
  861ميل  مشمئز، متنفر، بي

كننده شـدن، سـير كـردن         ، بيمزه شدن، خسته   كننده بودن   كسل ]فعـل [
 ملول كردن، بيزار كردن، رنجه كردن، حوصله را سـربردن، خـسته             ؛863

  570، وارد جزييات شدن 106، تكرار كردن 278 آهسته رفتن ،684كردن 
  840روحي  بي ،834افسردگي  ،684خستگي  �
  

   ظرافت طبع839
كاري، مطايبـه، ظرافـت       طبعي، ظرافت، نازك    ، خوش ظرافت طبع  ]اسم[

گـويي، خوشـمزگي، زيركـي،        گـويي، مـزاح     طبعي، بذله    شوخ ؛575كلام  
، 851  تمسخر، اسـتهزا   ؛سرايي  طيفه ل ؛849حاضرجوابي، لودگي، مسخرگي    

  851 هجو
 نكته، خـرده،    ؛، لطيفه، شوخي، جوك، هزل، مزاح، مطايبات، فكاهي       بذله

  سر گذاشتن  سربه؛ متلك؛ حاضرجوابي؛851معاني ظريف، طنز، هجو 
مـشرب،    گـو، خـوش     ، حاضـرجواب، شـوخ، بذلـه      طبـع   ظريف ]صـفت [

زه، دلقـك، مقلـد،     طبع، باحال، بام    سخن، ظريف، ظريف طبع، شوخ      شيرين
 ؛498الانتقال، باهوش     دان، هوشيار، سريع     باريك ؛)سرا(گو    گو، لطيفه   مزاح

   مليجك؛501 نادان ،594كمدين، مجري 
آور، فكـاهي، سـرگرم كننـده          ، خنده  575] كلام[، ظريف   مطايبه آميز 

 دقيق، باريك، نـرم،     ؛851آميز     تمسخر ،849دار     خنده ،849 مسخره   ؛837
  جز، نغز، غامض طنز، خوش، مو

 ؛ حاضـر جـواب بـودن   ،851، هجو كـردن  ظريف سخن گفتن  ]فعل[
سر كـسي      سربه ؛837كردن، جوك گفتن، سرگرم كردن      ) مزاح(شوخي  

  گذاشتن، متلك بار كسي كردن
  خنده ، بهشوخي به ]قيد[

  851تمسخر  ،849مسخرگي  ،837سرگرمي  ،833سرحالي  �
  

   #840روحي   بي840
 ؛838كننـدگي، ملالـت        كـسل  ،834دي، افسردگي   ، كُن روحي  بي ]اسم[

پاافتادگي، سـطحي      ابتذال، پيش  ؛387فقدان خلاقيت، بدون الهام، بيمزگي      
، ماليخوليـا   387مزگي     بي ،838گويي، ترشرويي، ملالت       فقدان بذله  ؛بودن
  573] كلام[ سادگي ،834

 شـخص لـوس، شـخص       ؛نمك، حوصله سربر    مزه، بي   ، بي روح  بي ]صفت[
  پوش   ساده؛499 خرف، خرفت، كودن مزه، بي

  838كننده بودن  ، حوصله را سر بردن، كسلروح بودن بي ]فعل[
   838ملال  �
  

   زيبايي841
 ؛646، خوشگلي، قشنگي، خوبرويي، حسن، جمـال، كمـال          زيبايي ]اسم[

، سطوت  32جلال، هيبت، شكوه، تجمل، جبروت، احتشام، عظمت، بزرگي         
تركيبي، برورو، تـازگي،   هيكلي، خوش ، خوشاندامي   خوش ؛733 اقتدار   ◄

   دلريايي، جذابيت؛245تناسب، تقارن 
 ؛644، اثر هنري، آفريده، اثر، آيت، شاهكار، بهترينِ نوعِ خود           چيز زيبا 

 طبيعـت زيبـا، بـاغ، بوسـتان،         ؛ زيباي شگفت، لعبت   ؛844جواهر، گوهر   
،  گـل، آهـو    ؛پارك جنگلي، گلزار، دشت سرسـبز، آسـمان، دريـا، ابـر           

 شخص زيبا، نگار، دلبر، لعبـت، مغبچـه، عروسـك،           ؛وخال  مارخوش خط 
   صاحب حسن وجمال؛پاره ماه

تيـپ،    ، جميـل، خـوش    )ي(، خوشگل، قشنگ، زيبارو، خوبرو    زيبا ]صفت[
 ؛وخـال    گلعذار، گلرخ، گلرو، مهرخ، خوش خط      ؛منظره، رعنا، فريبا    خوش

آيند، خوشنما،    وش خ ؛ مهسا، مه جبين   ؛زاده  نگار، دلبر، لعبت، عروس، پري    
تـرين،    بهترين، بهتر، زيباترين، قشنگ؛ لطيف، مليح، ناز، بديع ؛منظر  خوب

  پاره  انگيز، آفَت، آتش  آشوبگر، فتنه؛تر، مرغوب زيباتر، قشنگ
اي، تجملي، لـوكس،      چناني، اشرافي، افسانه    ، باشكوه، شكوهمند، آن   مجلل

  644تجملاتي، پررونق، پرتخمه، ناب، عالي 
تركيـب،    هيكل، خوش   اندام، ظريف، سرو قد، خوش      ، باريك دامان  خوش

شـكل، متقـارن       متناسب، خـوش   ؛تراش، تراشيده، شكيل    موي ميان، خوش  
   مقبول ؛بر، رعنا پيكر، سيمين پيكر، پري  مه؛245

، دلكش، فريبنده، تودلبرو، شيرين، بانمـك، افـسونگر، تابنـاك،           جذّاب
  417 بلوند، روشن ،868ودل، خوشخو، شارمان، نجيب  راهزن دين

، درتوصـيف   983، مـسحور كـردن، افـسون كـردن          زيبا بـودن   ]فعـل [
  تيپ بودن  نگنجيدن، خوش

 ،843، بزك كردن، ساختن، آرايش كردن، زيبا كردن      خوشگل كردن 



 

 844 تزيين،843 آرايش ،646كمال  ،644خوبي  �
  

   زشتي842
، كراهت، كراهت منظر، بدنمايي، زمختي، زنندگي، شناعت،        زشتي ]اسـم [

   كژي، عيب، نقص؛576زشتي كلام 
 آدم زشت، هيولا، ؛منظرةزشت، محله پست ؛845، ننگ، لكه  چيز زشت 

  الخلقه، عفريت  ناقص
انگيـز،     نفـرت  ؛649المنظر، كثيف، ناپاك      ، بدريخت، كريه  زشت ]صفت[

 ناآراسته، نازيبا، بـدلقا، بـدلعاب، بـدگل،         ؛934 شنيع   ،899كريه، ركيك   
   انكرمنكر؛ ناگوار، وخيم؛ناگيرا، اكبيري

  845دار  وچروك، لكه  چينورورفته، ، نامرتب، پژمرده، رنگبدنما
، قناس، بدفرم، بدشكل، دفرمه، غيرطبيعي، ناهنجـار، نـامطلوب          بدتركيب

 ؛576] كـلام [ ناساز، نـاموزون     ؛وكوله  تناسب، بدقواره، كج، كج      بي ؛888
  195ملاحت، سنگين وكند   بي؛847تربيت   وقيح، بي،893عبوس، ترشرو 

  پژمردن، شلخته بودن زشت شدن، ؛اي نداشتن ، قيافهزشت بودن ]فعل[
 چرك ،655، پژمردن، مجروح كردن     426رنگ كردن     ، بي زشت كردن 

  649 ، كثيف كردن426رنگ كردن  كردن، بي
  845لكه  ،645بدي  �
  

  آرايش.  زيباسازي 843
سازي، هنرهاي تزيينـي      ، منظره 143 تغيير   ،844، تزيين   زيباسازي ]اسـم [

قلـم    رت، هفـت   آرايـش صـو    ؛ جراحي پلاستيك، كشيدن پوسـت     ؛844
كاري   پودر زدن، اپيلاسيون، بتونه     آرايش، توالت، بزك، ماتيك زدن، كرم     

 ؛ پيـرايش  ؛، تتـو، خـالكوبي    )مكـاپ (آپ    ، ميك )روي در آرايش    زياده(
  مانيكور، پديكور 

 براشينگ، كوپ كـردن، كـوپ،       ؛، سلماني، پيرايش، اصلاح   آرايش مو 
چتـري، مـصري،     ؛ اسپري، تافـت، ژل    ؛رنگ، مش، حالت دادن، دكلوره    

  كليوپاترايي، آلماني، دم اسبي، دم موشي 
كننده، رنگ    شامپو، نرم :  مواد آرايش مو   ؛، شامپو، آبكشي  شستشوي مو 

  مو، حنا، اسپري، بريانتين، سدر، كتيرا، ژل
چشم،  ، سرخاب، پودر، روژ گونه، سايه)مكاپ(آپ  ، ميكلوازم آرايش

 ـ    فرمژه، مداد چشم، ريمل، لاك     پـودر، پنكـك     رم، كـرم  ناخن، ماتيك، ك
دان،   آينـه، سـرمه   :  وسـايل آرايـش    ؛ سفيداب، سرمه، وسـمه    ؛)پنكيك(

  437 خال عارضي، خال ؛سر سر ،برس، بيگودي، شانه، تل، گل سنجاق
  ، سالن زيبايي، سلماني، پيرايشگاهآرايشگاه

زن،  ، جراح پلاستيك، آرايشگر، سلماني، بندانداز، تيغ    متخصص زيبايي 
  ، متخصص پديكور مانيكوريست؛دلاك

كـرده، مزلـف،    تيغـه  شده، آراسته، سه شده، آرايش ، بزك زيباشده ]صفت[
  سانتيمانتال

زيـر  [، آرايش كردن، آراستن، ساختن، پيراستن، ابـرو         زيبا كردن  ]فعل[
برداشتن، ناخن را حنا گرفتن، بزك كردن، بند انداختن، حنابـستن،           ] ابرو

 لبـاس   ؛841كـردن   سرخاب سفيداب ماليـدن، تيـپ كـردن، خوشـگل           
 سلماني كـردن، تراشـيدن، ريـش زدن،         ؛)كشيدن( شانه كردن    ؛پوشاندن

   648برداشتن، زدودن، پاك كردن 
  844تزيين  ،841زيبايي ، 259زبري  �
  

   تزيين844
بنـدي،    بنـدان، آينـه     بنـدي، آينـه     ، دكوراسيون، آذين، آذين   تزيين ]اسم[

در (ب، نثــار ، تــذهيب، لعــا▼ زيــب، زينــت؛843آرايــش، زيباســازي 
  ، مخلفات)خوراك

ــي ــاي تزيين ــي،  هنره ــيون داخل ــيتكتور، دكوراس ــسازي، آرش ، باغ
 گلسازي، منبت كاري، خاتم كـاري،       ؛551 هنر نقاشي    ،554سازي    مجسمه

كـاري،    كاري، مـشبك    زني، مقرنس   كاري، افشان   تذهيب، مطلاسازي، نقره  
   هنرهاي آرايشي؛كاري، ترصيع معرق
ونگـار، اسـليمي،      ب، طـرح، گـل، نقـش، نقـش        ، موتيف، الگو، قال   نگار

 ترنج، لچـك ترنجـي،      ؛233، طرح كلي    243گلابتون، گل برجسته، شكل     
 ≠ ؛...عباسي،   افشان، شاه   بوته، ماهي، برگ، محرابي، محرماتي، گلداني، گل      

   226قالي، فرش 
دوزي، قيطـان     ، قلابدوزي، گلدوزي، برودري دوزي، پولك     سوزندوزي

دوزي،   دوزي، آينـه    دوزي، مليله   دوزي، مفتول    مغزي دوزي، مرواريددوزي، 
   228 خياط ◄دوزي، خياطي  كاري، اپليكه ابريشم

، تور، شيفون، روبان، اپل، پر، مغزي، مفتول، يراق، مليله،          تزيينات لباس 
  ] 723 سلاح سرد ◄يراق جنگ [ يراق ؛228ساير پوشيدنيها 
فـت، لبـاس    ، لباس پلو خوري، لبـاس عـروس، لبـاس زرب          لباس فاخر 

  مهماني، لباس شب
 ؛743، زيــور آلات، جــواهرات ســلطنتي، نــشان ســلطنت جــواهرات

انگشتري، حلقه نامزدي، گردنبند، آويز، گوشواره، النگو، دستبند، بازوبند،         
تـاج، آويـزه،      ريز، زنجير، پلاك، تاج، نـيم       سينه، سينه   سر، گل   سنجاق، گل 

   خلخال ؛بند، مريمي]ي[صليب، قلب، پا
، )مـرواري ( مرواريـد    ؛ر، جواهر، لؤلؤ، سـنگ گرانبهـا، نگـين        ، د گوهر

فيروزه، زمرد، يشم، عقيق، لعل، يـاقوت، المـاس، برليـان، اُپـال، اتمـي،               
 فلزات  ؛ مرجان، صدف، مينا، عنبر، كهربا، بلور      ؛359احجاركريمه، كانيها   

  گرانبها، زر، طلا، سيم، نقره، پلاتين
آلات،    زينت ؛▲ل، آرايش، تزيين  ، زيور، زيب، پيرايه، آذين، تجم     زينت

 ؛ زرق و بــرق، طمطــراق؛، مــدال)اشــگ(بابــاغوري، آب طــلا، اشــك 
  ▲جواهرات

بري، گچكاري، ستون، سرستون، طاقچه،       ، قرنيز، گچ  تزيينات ساختمان 
  قوس، هلال



     
 

   ترصيع؛164، محصول ▲، سوزندوزي ▲، هنرهاي تزييني كاردستي
 لـوكس، تفننـي، پركـار،       ، تزييني، دكوراتيـو، تجملـي،     آرايشي ]صفت[

  875) رسمي( تشريفاتي ،637 زائد ؛استادانه، آرايشگر
، آراسته، دكور شده، پيراسـته، مرصـع، مهـذب، طلاكـاري شـده،              مزين

 اتوكـشيده،   ؛ ملـون  ؛مرواريددوزي، مرواريدنشان، مرواريدي، مطلا، معرق    
، دار  عكس،553شده  ونگار، نقاشي  منقش، داراي نقش؛60 منظم   ،62مرتب  

  مشجر، نگاركرده 
، مدال آويزان   228، شيك پوش، لباس فاخر پوشيده، ملبس        پوش  خوش
  كرده 

، مزين كردن، دكور كردن، زينـت كـردن، آذيـن         تزيين كردن  ]فعـل [
كردن، آذين بستن، آراستن، زينت دادن، زيوركردن، خوشنما كردن، نظم          

ن،  چيـد  ،60 نظـم دادن     ،62و ترتيب دادن، مرتب كردن، مـنظم كـردن          
 ؛843 آرايـش كـردن، زيبـا كـردن          ؛گستردن، راست كردن، برپاكردن   

   574 آراستن به صنايع بديعي ؛ آذين نهادن، آذين زدن؛پيراستن
  556 هنرمند ،843 آرايش ،841زيبايي  ،574صنايع بديعي  �
  

  فقدان زينت.  لكه 845
 زخم، ترك، مو، رخنه، خراش، خش، ؛647، عيب، خدشه، نقص لكه ]اسم[

 ؛867 بـدنامي    ؛437 رنگـارنگي    ،649 چرك   ،550 امحا   ،842 زشت   چيز
  437 خال ◄ومك   كك؛44فقدان زينت، سادگي 

دار، قـُر، معيـوب، نـاقص         ، تركدار، زخمي، خراب، خدشه    دار  لكه ]صفت[
 ؛842 بــدتركيب ،842، ناآراســته، بــدنما 44 بــدون زينــت، ســاده ؛647
  437دار   خال◄مكي  كك

مه زدن، خدشه دار كـردن، لكـه دار كـردن،           ، صد معيوب كردن  ]فعل[
 رسـوا   ◄ بدنام كردن    ؛655 ازشكل طبيعي خارج كردن      ،655آسيب زدن   

، خـط   46، پاره كـردن     46، بريدن   46 ناقص كردن، شكستن     ؛867كردن  
  انداختن 

 ،842زشــتي  ،655زوال  ،647نقــص ، 246ريختگــي  هــم بــه �
  847بدسليقگي 

  
  سليقگي  خوش846

 ظرافـت، بهتـرين     ؛، سليقه، ذوق، پسند، فرهنـگ     يسليقگ  خوش ]اسم[
   تشخيص، تميز، بصيرت؛تكلفي  سادگي، بي؛644انتخاب، خوبي 

 باريك بـين، نـازك انـديش،        ؛، باذوق، با فرهنگ   سليقه  خوش ]صـفت [
  پوش   ساده؛ منتقد هنري؛آزموده، خبره، منتقد

  644، منتخب، گلچين، دستچين، بهترين گزيده
، قـدر دانـستن، ارزش دادن،   463، تميز دادن  سليقه بودن   خوش ]فعـل [

  862پسند بودن  ، مشكل480برآورد كردن 
  848 مد ،644، خوبي 463 قوة تميز �

  
   بدسليقگي847

  ، فقدان تشخيص، هنر بد، هنر تجاري، ابتذال، پستيسليقة بد ]اسم[
ادبـي    فرهنگي، بي تمدني، بي     ، بدي رفتار، فقدان تمدن، بي     فقدان تربيت 

  ي كلاسي ب؛885
پـسند، چيـپ،      پسند، عامه   پاافتاده، بازاري، عوام    ، پست، پيش  مبتذل ]صفت[

 ؛پـوش   سـليقه، بدسـليقه، سـاده        كـج  ؛عاميانه، عوامانه، متـداول، معمـولي     
  فريب جايي، عوام همه
فرهنگ، بي تمدن، ناجنس، ناجور، نابـاب،         ذوق، نااهل، بي    ، بي تربيت  بي

 ؛ دهاتي، كولي، توده، وحشي، بـدوي      نزاكت، بازاري،    عوام، بي  ،869عامي  
   ▲ مبتذل؛ توانگر پست؛695 ناشي ،885ادب  كلاس، بي  بي؛بي احساس

، تجاري كردن، سطح كاررا پايين آوردن، بدسليقگي        مبتذل كردن  ]فعل[
  نشان دادن، ازارزش چيزي كسر كردن

  869 رعايا ،845 لكه �
  

   مد848
 تازگي  ؛ لباس رايج  ،610دت  ، رسم معمول، عا   243، سبك، شكل    مد ]اسم[

  ، حرف آخر، مد روز126، تجدد 126
 تكلف، قـرارداد  ،875، آداب معاشرت، آيين معاشرت، تشريفات     تعارف

  610اجتماعي، رسوم، عرف 
  644 خبرگان ،868، بالاي شهر، مرفهين، نجبا محفل شيك پوشان

سـليقه    ، خوش لباس، آلامد، چيشتان پيـشتان، خـوش        پوش  شيك ]صفت[
  پوش   ساده؛846

 ؛پـسند    عامـه  ؛ دزنفكته، آلافرنـگ   ؛، آخرين مد، موافق سبك روز     شيك
  875) رسمي( تشريفاتي ،875نما  خوش

حـسابي، آدم،     ، ازخانواده خوب، اصيل، بـا اصـل و نـسب، آدم           باتربيت
  884 تعارفي، مؤدب ؛868دان، نجيب  شده، آداب تربيت

 پيـروي   ،610داشتن   مد را دنبال كردن، عادت       ؛، گرفتن مد بودن  ]فعـل [
   ظاهر راحفظ كردن، آفتاب گرفتن، برنزه شدن ،83كردن، منطبق بودن 

  884  ادب،868نجبا  ،846سليقگي  خوش، 126تازگي  �
   مسخرگي849

 ؛497داري، مضحك بـودن، امـر محـال           ، مهملي، خنده  مسخرگي ]اسـم [
  839 بذله ،839لودگي، ظرافت طبع 

د افتـاده      مسخره ]صفت[  ،515 مهمـل، چرنـد      ؛، آنتيـك  ، مـضحك، ازمـ
طبـع   گو، ظريف   بذله ،851 مقلد   ◄ شخص مسخره    ؛497مزخرف، نامعقول   

839   
، بـامزه، مـضحك،     84آور، عجيب، غريـب، غيرعـادي         ، خنده دار  خنده

آميـز     مطايبه ؛851آميز     تمسخر ،84 بانمك، غيرعادي    ،837سرگرم كننده   
839  

 مضحك بـودن، سـرگرم      ، آدم را به خنده انداختن،     مسخره بودن  ]فعـل [
  835 خنداندن ؛695، احمقانه رفتار كردن 497 احمقانه بودن ،837كردن 



 

  851 تمسخر ،839 ظرافت طبع ،837 سرگرمي �
  

   #850 ادا 850
 ؛ هوسـبازي، عـشوه، كرشـمه     ؛، خودنمايي، ناز، افاده، پز، تكبـر      ادا ]اسم[

، قروقميش، )مهنازوادا، نازوكرش (، نازوغمزه   )اطوار( اطوار، اطفار    ؛شكلك
، افه، عـوروادا،    )اداواصول(اطوار  ]و[، نازونوز، ادا   ،غمزةشتري   ناز ِشتري   

 طعنه، مسخره، هجو    ؛ تبختر، ادا و اصول داشتن     ؛غنج، غمزه، گوشه، مزنگ   
  851 استهزا ،851

  525 تجاهر، تجاهل، كتمان ؛، لاف، ادعا، شارلاتاني، وانمود، بلوفتظاهر
باز، ناتو،    ر، هوچي، آكتور، بدذات، خبيث، حقه     ، آدم متظاه  متظاهر ]صفت[

 آدم  ،545گـر، فريبكـار       بيا، اطواري، شارلاتان، عشوه     ، مزنگ )ارقه(ارغه  
 ،873 پرمدعا، شخص متكبـر      ،877زن     آدم لاف  ،594 بازيگر   ،877لافزن  

 ،542، شـياد    934، شـرور    950مـĤب      شخص مقدس  ،848پوش    آدم شيك 
  >مĤب متجدد<مĤب - ؛877لافزن 

 ،875 فخرفـروش    ،574، خودنما، پرافاده، متكلف     داراي ادا و اصول   
   877 لافزن ،542شياد 

، ناز كردن، ناز داشتن، وانمـود كـردن، اطـوار آمـدن             ادا داشتن  ]فعـل [
كـردن، ادا در آوردن، اطـوار آمـدن         ) چيـزي (، ناز بـر كـسي       )ريختن(
بهانـه   ؛ تظـاهر كـردن، وانمـود كـردن        ؛، افه آمدن، ادعا داشتن    )ريختن(

  20كردن، تقليد كردن 
  875 فخرفروشي ،873 تكبر �
  

   تمسخر851
، تمسخر، ريشخند، سخره، پوزخند، طعنه، كنايه، سخن كنايه         استهزا ]اسم[

 ظرافت  ◄طبعي     مزاح، خوش  ؛850 گوشه، ادا    ؛839دار، متلك، طنز، بذله     
   شيشكي ؛839طبع 
 ،552رواقعـي  ، تجسم غي928، مسخره، سخن نيشدار، تهمت دروغين   هجو
 هجائيات،  ؛839 طنز، متلك، شوخي، هزل، بذله       ؛926، افترا   ▼بازي  مسخره

  هجويات، هجونامه، هجويه
 آدم ؛728 بازنـده    ،501، مايةخنده، مايةمسخره، مايةتمسخر، ببو      مضحكه

  عوضي، ازگل
دار    حركت معني  ،850 ادا   ،594، تقليد، پانتوميم، هنر تئاتر      بازي  مسخره

 ؛18واري، تـشابه       طـوطي  ؛552جو، تجسم غيرواقعـي      ه ؛▲ تمسخر ؛547
    542تظاهر، فريب 

 ؛، استهزا آميز، مسخره آميز، حاوي طعنـه، باطعنـه         تمسخر آميز  ]صـفت [
   طنزآميز، غيرجدي، لوده؛آنتيك، مضحك

  847تربيت   بي،839، هوچي، لوده، ظريف طبع كننده مسخره
 مترجم، مفـسر   ؛83رو    ، دنباله 284 پيرو   ؛594 بازيگر   ،545، تردست   مقلد
   925 چاپلوس ؛850 شياد، شارلاتان، متظاهر ؛520

  ، مورد تمسخر، سخره مسخره
بازيچـه    بازي گرفتن، به    ، استهزا گرفتن، خنديدن، به    استهزا كردن  ]فعـل [

ريـش ديگـري      را درآوردن، به  ) چيزي(گرفتن، پوزخند زدن، اداي كسي      
 خوار شمردن، حقير    ؛▼خنديدن، متلك بار ديگري كردن، مسخره كردن      

  872 تحقير كردن ،542شمردن، دست انداختن 
 ،899، فحش دادن    921گفتن، احترام نگذاشتن    ) هجا(، هجو   هجو كردن 
  552، تصوير غلط دادن ▼مسخره كردن

، دست انداختن، حركات كسي را تقليد كـردن، اسـتهزا           مسخره كردن 
   ▲كردن

   926گويي ، بد922 تحقير ،849 مسخرگي ،839 ظرافت طبع �
  

  آرزو.  اميد 852
 اعتمــاد، ؛بينــي داشــت، خــوش  توقــع، چــشم،507، انتظــار اميــد ]اســم[

 ؛ امـل  ؛473، رجا، اطمينـان     485، اعتقاد، باور    218گرمي، تكيه گاه      پشت
، مژده، بـشارت،    764وعده، نويد، قول    :  سخن اميدواركننده  ؛حسرت، رويا 

   900 تهديد ◄ وعيد ≠ 529 خبر ◄خبرخوش 
 خيال، رويـا، آينـده نگـري،        ،617 هوا، هوس، جاه، آرمان، هدف       ،آرزو
، مـراد،   761 خـواهش    ؛617 طمع، مقصود، منظور، داعيه، قصد       ؛513وهم  

 ؛859 معشوق، محبـوب، مطلـوب      ؛761كام، حسرت، تمنا، تقاضا، التماس      
ــل   ــال، مي ــدي، آرزوي دل، آم ــاه،859آرزومن ــدپروازي،   ج ــي، بلن طلب

 هـواي نفـس، هـواي       ؛816پرسـتي     ي، حرص، مال  جويي، افزون طلب    زياده
   604نفساني، هواوهوس، هوسراني، هوسبازي، تلون مزاج 

راه،  به  چشم ،617، آرزومند، متمني، جاه طلب، قصد كرده        اميدوار ]صـفت [
 كانديـد،   ؛گـرا    آرمـان  ؛گرم   پشت ؛دل   تشنه، تشنه  ؛507بردر، منتظر     چشم

  513بين، آدم رويايي   خوش؛597، راغب )ليست انتظار(نامزد، داوطلب، 
دهنده، اميددهنده، مناسـب،      ، اميدبخش، نويدبخش، بشارت   اميدواركننده

  انگيز   هوس؛513سعد، درخشان، خيالي 
، اميـدوار بـودن، آرزو داشـتن، آرزوي چيـزي را            اميد داشـتن   ]فعـل [

كشيدن، آرزومند بودن، انتظار داشتن، توقع داشتن، حسرت بردن، حسرت          
راه    چـشم بـه    ،507 منتظر بـودن     ؛ كردن، دهانش آب افتادن    خوردن، تمنا 

 مراد طلبيـدن، بـاور داشـتن        ؛راه دوختن   بودن، چشم بردر داشتن، چشم به     
 ؛ چشم داشتن، چشم به دست كسي بودن، كيسه براي كسي دوخـتن            ؛485
آرزوي خودرسيدن، حاجتش روا شدن، نانش توي روغن افتادن، نصيبش            به

   600 پافشاري كردن ؛گرمي داشتن ت پش؛727شدن، موفق شدن 
 بالش نـرم زيـر سـر كـسي          ،833، اميدوار كردن، شادكردن     اميد دادن 

 فرصت ايجاد كردن    ؛ استخاره درست درآمدن   ؛گرمي دادن   گذاشتن، پشت 
  دادن ) بشارت، مژده( نويد ؛471

، اميـدوارم، اگـر     )الهي(كاش، كاشكي، باشد، الاهي       اي! كاش ]شبه جمله [
  االله  شاءاالله، علي  هرچه باداباد، ان؛اميدخدا  اميداست، به؛خدا بخواهد

  859 ميل ،831 التيام �
  

   نوميدي853
 بــدبيني، ،834، يــأس، نااميــدي، دلــسردي، افــسردگي نوميــدي ]اســم[



     
 

  834شكسته، افسرده  ، مأيوس، بدبين، دلنوميد ]صفت[
 ،661 خطرنـاك    ،834أس آميز، تاريك، دلتنگ كننـده       ، ي نوميدكننده

  511، نحس 731نامساعد 
 سوخت  ،834، اميد بريدن، اميد ازدست دادن، افسردن        نااميد شدن  ]فعل[

  674كردن، كنار گذاشتن، استفاده نكردن 
، اميدي باقي نگذاشتن، نوميد كردن، آية يأس خوانـدن،          مأيوس كردن 

   دل شكستن؛509ام گذاشتن آب پاكي بر دست كسي ريختن، ناك
   834 افسردگي ،509 ناكامي �
  

   ترس854
وولا،  ، رعب، باك، بيم، هراس، خوف، جبن، پروا، هول، هول      ترس ]اسـم [

، بزدلـي   920ترسي، بأس، خشيت، دهشت، احتـرام         محابا، مرعوبيت، چشم  
 چيـز   ؛▼ فوبيـا  ◄، تـرس روانـي      ▼ ضعف اعصاب  ؛620 اجتناب   ،856

هول، لولو، لولوخورخوره، هيولا، ديـو، غـول، شـبح،          هيبت، ابوال : ترسناك
 ◄كننـده   ، چيز مرعوب970اي    ، موجود افسانه  176دراكولا، موجود خشن    

   ▼ ارعاب◄ ترساندن ؛سرخرمن  مترسك، لولوي؛▼ارعاب
 ،874 كمرويـي، فروتنـي      ،856، هول، وحشت، بزدلي     ضعف اعصاب 
  825اضطراب، نگراني 

 ؛كلاسـتروفوبيا، تـرس از جـاي بـسته         ؛، ترس رواني، ترس بيجـا     فوبيا
  888 زنوفوبيا، ترس از بيگانگان، نفرت

، اخافه، تخويف، مرعوب كردن، تشر، ابهت، هيبت، ترساندن، بيم          ارعاب
 چيـــز ؛963 مجـــازات ،664، اخطـــار 900دادن، بازداشـــتن، تهديـــد 

 ؛665، علامت خطر 400 صداي بلند ◄ نهيب، فرياد، آژير ؛:كننده مرعوب
   733 اقتدار ◄تشام، جلال، شوكت، حشمت، سطوت، مهابت شكوه، اح

، ترسيده، مرعوب، بيمنـاك، متـوحش، هراسـان، خـائف،           ترسان ]صفت[
  920گذار   احترام؛856 جبون، بزدل، ترسو ؛زده وحشت
 وحشت زده، سراسـيمه،     ،853، عصبي، هراسان، تدافعي، نوميد      كرده  هول

 خجالتي، نامـصمم  ؛61تغير، آشفته زده، م   زده، بيم   دستپاچه، برآشفته، هيجان  
  874 شرمگين،601

، مهيب، وحشتناك، ترساننده، تهديـدآميز، مخـوف، هولنـاك،          ترسناك
انگيـز، خوفنـاك،      سهمگين، سهمناك، ترس آور، مرعوب كننده، رعـب       

آور،  انگيز، وحشت  وحشت؛انگيز ، مرگبار، دهشت]ي[آسا انگيز، مرگ وهم
  زا افزا، وحشت وحشت
   856 ترسو ◄ي بزدل◄ترسو 

، هراسيدن، وحشت كردن، بـاك داشـتن، بـاكشَ شـدن،            ترسيدن ]فعل[
، هراسان بودن،   ▼وحشتش گرفتن، جا زدن، چشمش ترسيدن، هول كردن       

، احترام گذاردن   318 آشفتن   ،620رم كردن، دوري جستن، اجتناب كردن       
920   

خـود لرزيـدن،      ، تكان خوردن، يخ كردن، مثل بيد بـه        ازترس لرزيدن 
 ازتـرس   ،620 پس كشيدن، رميدن، اجتناب كردن       ؛ بر بدنش افتادن   رعشه

  721برجا خشك گشتن، ازپا درآمدن 
، سراسيمه شدن، دستپاچه شدن، خـود را بـاختن، مـضطرب            هول كردن 

 ؛486شدن، كلافه شدن، ترسـو بـودن، اطمينـان نكـردن، شـك كـردن                
  ترك شدن زهره

گاه كردن، تهديـد    چپ ن   ، تشر زدن، نهيب زدن، رم دادن، چپ       ترساندن
 نسق ؛ بيم دادن، بيمناك كردن؛ وحشت در دل كسي انداختن     ؛900كردن  

  گرفتن، زهرچشم گرفتن، نسق كردن 
  858احتياط  ،856بزدلي  ،825رنج ، 318تلاطم  �
  

   شجاعت855
، جرئت، جسارت، تهور، بيباكي، شهامت، پهلواني، زهره،       شجاعت ]اسـم [

 ،857پروايـي      بـي  ،878اسر، گـستاخي    ، تج 929 درستي   ؛دليري، دل، يارا  
 ◄ جـرأت    ؛600 سرسـختي، پافـشاري      ،672، مأموريـت    174فعال بودن   

  جرئت
 ؛، جوانمردي، پهلواني، فتوت، مـروت، جرئـت، يـارا، مـردي           مردانگي

ونسب، نجابـت، اصـالت، اعتبـار          اصل ؛منشي  آزادگي، جوانمردي، بزرگ  
، 718طلبي     جنگ ؛]979 تقوا   ◄[ رهايي از تعلقات دنيوي، وارستگي       ؛866
  600 بنيه ،599عزم 

 عمل دليرانـه، حماسـه،      ؛، دليري، سلحشوري، جوانمردي، فتوت    دلاوري
   543افسانه 

، پهلوان، گـُرد، قهرمـان، مـرد ميـدان، شهـسوار، شـيرمرد،              فرد شجاع 
  پهلوان   تهمتن، رويين تن، رستم دستان، جهان؛آزادمرد، آزادمنش، شواليه

باك، جسور، پرجرئت، متهور، دلاور، بهادر، بادل،         ، شجاع، بي  دلير ]صـفت [
 ؛وجرئـت  بهادر، باغيرت، متجاسر، نترس، بـادل       پردل، شيردل، پهلوان، بزن   

 ،672 آمادة كـار     ؛857پروا    ، بي 711 طاغي، سركش، جسور     ،878گستاخ  
  سخت  جان؛599 مصمم ،600سمج 
مطمئن، گستاخ ، 857 پروا محابا، بي باك، شيردل، متهور، يل، بي ، بينترس

878   
، گستاخ بودن، دلير بودن، از خطر نترسيدن، بـاكشَ     جسور بودن  ]فعـل [

  716 مبارزه كردن ،672دار شدن   عهده،661نبودن، باخطر مقابله كردن 
  599، جسور شدن، جرئت پيدا كردن، مصمم بودن جسارت كردن
  833 شاد كردن ،612، تشويق كردن، انگيختن جرئت دادن

  ، شجاعانه، مردانهنهدليرا ]قيد[
  857پروايي  بي ،599عزم  �
  

   بزدلي856
دلـي، كـم       كـم  ،601عزمـي      بي ،854، ترسويي، جبن، ترس     بزدلي ]اسم[

  جرئتي
 ؛601، نامـصمم  163 ضعيف ،854، بزدل، جبون، هول كرده  ترسو ]صفت[

 ،603 عـضو حـزب بـاد        ،524 نـامرد، خبـرچين      ؛ كمـرو  ؛طلـب   عافيت
  877 زن لاف



 

عـزم   ، بزدل بودن، شجاعت نداشتن، هول داشـتن، بـي         بودنترسو   ]فعل[
  854 ازترس لرزيدن ،854 ترسيدن ؛ جا زدن، كوتاه آمدن،601بودن 

  877زني  لاف ،854ترس  ،601عزمي   بي�
  

  پروايي  بي857
 خطـر   ،855 شجاعت   ،680، بي ملاحظگي، تندي، عجله      پروايي  بي ]اسـم [

   عمليات انتحاري؛499 حماقت ،661
  618، آدم ازجان گذشته، پيشمرگ، كاميكازه، قمارباز گذشتهازجان 

 ؛672 آمادة كـار     ،602 خودرأي   ،680احتياط، عجول     ، بي پروا  بي ]صـفت [
  499پروايانه، نسنجيده، نپخته، بي خرد  بي

پـروا عمـل كـردن،     ، عجول بودن، عجله كردن، بي   پروا بودن   بي ]فعـل [
وانـب را درنظـر نگـرفتن،    نسنجيده عمل كردن، گز نكرده پاره كردن، ج    

مصاف كسي    دريا زدن، به    بادم شير بازي كردن، دنبال دردسر بودن، دل به        
  هلاكت انداختن استقبال خطر رفتن، خود را به رفتن، به

  855  شجاعت،680عجله  ،661خطر ، 456توجهي  بي �
  

   احتياط858
 دقـت   كاري،  ، حزم، ملاحظه، هوشياري، محابا، پروا، محكم      احتياط ]اسـم [

انديـشي،     عاقبـت  ،698 پختگي، زيركـي     ؛854 ترديد، دودلي، ترس     ؛457
 غريـزة بقـا، صـيانت ذات،        ؛510نگـري     مĤل انديشي، دورانديشي، آينده   

  932خودخواهي 
، 457كـار، مراقـب     كـار، احتيـاط     كـار، ملاحظـه     ، محافظه محتاط ]صفت[

انـديش    لعصا، مـĤ    به   دست ؛598 بيزار   ؛طلب   عافيت ؛669مارگزيده، آماده   
510   

، احتياط كردن، مراقب بودن، احتياط داشتن، پرهيـز         محتاط بودن  ]فعل[
، 461عصا راه رفتن، باآزمون وخطا جلو رفتن          به  كردن، برحذر بودن، دست   

 تضمين كافي گـرفتن،  ؛اي داشتن، پوشش گرفتن بيمه كردن، پوشش بيمه   
عزم بودن    بيرفتن،    پاورچين راه  ؛انديشي كردن، احتياط واجب كردن      مĤل
   بيم داشتن ،601

  ، ازروي احتياط احتياطاً ]قيد[
  854ترس  ،660ايمني ، 455توجه  �
  

   ميل859
، خواهش، اشتياق، شوق، راي، سـودا، تمنـا، آرزو، ذوق، هـوا،             ميل ]اسم[

 ، 761هواداري، هوس، كشش، احساس، تمايل، خواسته، خواست، خواهش     
 آمـال، درخواسـت     ؛737دسـتور    ،595 اختيار   ؛▼دلبستگي، عطش، اشتها  

پرستي    حرص، مال  ؛279 تكانه   ؛513 وهم   ؛915 وجود حق    ،627، نياز   737
 ايجـاد ميـل،     ؛ گرايش، خـم شـدن     ؛947، پرخوري   786 غارتگري   ،816
   887 محبوبيت ◄گري، طنازي، اغوا، وسوسه، لوندي، ناز، كرشمه  عشوه
 عطش،  ؛946ه  آبي، روز   ، گرسنگي، ولع، جوع، گشنگي، قحطي، بي      اشتها

   دلگي ؛غشه ضعفه، دل  دل؛تشنگي، ويار

، تمايل، كشش، ميل، دلبستگي، بستگي، اشتياق، شور، شوق، عشق          علاقه
   توجه، علايق؛605 انتخاب ،617، قصد 179، گرايش 386 ذائقه ؛887

، غريزة زندگي، اشتياق، تمنا، ميل جنسي، شـهوت، هـوا وهـوس،             ليبيدو
گيـري، تمتـع،       كـام  ؛951 ممنـوع    شور، شـوق، جـوش، رابطـة جنـسي        

  673برخورداري، استفاده
، كامه، صيد، هدف، آرمان، خواسته، كـام، منظـور، مقـصود، ميـوة              مراد

   617ممنوع، وسوسه، هدف 
پيـشه،    منـد، عاشـق     ، خواستگار، دوستدار، هوادار، علاقه    خواستار ]صـفت [

  952، رند ▼عشقي، حسود، ملتمس، دله، حريص
، مشتاق، شـايق، آرزومنـد، عطـشان، متمنـي،          ▲ار، خواهان، خواست  مايل

  627وسوسه شده، حشري، محتاج 
طلـب، سـيري      ، جـاه  932، طماع، آزمند، مال انـدوز، خودخـواه         حريص

  947ناپذير، پرخور 
، قحطـي زده، تـشنه، عطـشان، عطـشناك،          946، ناشتا، روزه دار     گرسنه

  پراشتها، خالي 
پسند، مطـابق ميـل،       ه، همه ، خواسته شده، لازم، طلبيده، طلب شد      مطلوب

 خواستني، مرغوب، پـسنديده،     ؛هموار، خوشايند، باب دندان، ازخداخواسته    
 مطلـوب، محبـوب،     ؛612 انگيزنـده    ،826آور، لذتبخش     اشتها آور، عطش  

انگيز، دلاويز، دلخـواه، خواسـته،         دلپسند، دل  ؛887مقبول، دوست داشتني    
   615چسب، خوب  دلنشين، دلپذير، دل

، خواستن، آرزو كردن، آرزو داشتن، آرزومند بـودن،         ل داشتن مي ]فعل[
آرزوي چيزي را درسر پختن، اشتياق داشتن، لازم داشتن، نيازمنـد بـودن،             

 مايـل بـودن، راغـب       ؛737، طلبيـدن    737 امـر كـردن      ؛627نياز داشتن   
 گرايش داشتن، تشنة چيزي بودن، آمـدن،        ؛ سيري ناپذير بودن   ؛597بودن

 اميـد داشـتن   ،816 حسرت خوردن، طمع داشتن   ؛نچيزي براي كسي آمد   
852   

 دهانش آب افتادن،    ،636، گرسنگي كشيدن، كافي نبودن      گرسنه بودن 
 تـشنه   ؛301اشتها داشتن، پر اشتها بودن، ولع داشتن، جوع داشتن، خوردن           

  بودن، عطش داشتن
 ،887 دل ربـودن     ؛612، مايل كردن، تحريك كردن      ميل ايجاد كردن  

 عشوه گري كردن، طنازي كردن، اغوا كردن، وسوسه         ؛821تهييج كردن   
  291 جذب كردن ،612كردن، انگيختن 

  852اميد  ،627نياز  ،617قصد  �
  

   #860تفاوتي   بي860
 ،598، اكراه   454خيالي، عدم كنجكاوي      علاقگي، بي   ، بي تفاوتي  بي ]اسم[

اه ، وسـط ر   913، عـدل    458 غفلت   ،679 عدم فعاليت    ،823ناپذيري    تهييج
   639تفاوتي، عدم اهميت   باعث بي؛625

، 454علاقـه   خيـال، بـي   هرجهت، بـي  به ، بيطرف، باريتفاوت  بي ]صـفت [
ناپـذير     تهيـيج  ،865نزده     تعجب ،820 خونسرد   ،598 بيزار   ،820عاطفه    بي

  601، نامصمم 464سليقه  ، بي913 عادل ،679، بيكار 458 غافل ،823



     
 

اهميـت   ه، فاقد اهميت يا ارجحيت، بيالسوي  علي؛، دعوت نشده ناخواسته
 ناشايسته، فاقـد    ؛861 نخواستني، غير جاذب، مكروه      ؛606 بي اختيار    ؛639

از   ناشـي ؛607قبول، انتخاب نشده، مردود    لازم، غيرقابل ) صلاحيت(شرايط  
   458غفلت، واگذاشته 

، اهميت ندادن، يك دستي گـرفتن، دسـت كـم           تفاوت بودن   بي ]فعل[
 تفاوت نكردن، فرقي نداشتن، بي اهميت بودن،        ؛922شتن  گرفتن، سبك دا  

  606 بيچاره بودن ؛639ناچيز بودن 
  865فقدان تحير  ،820عاطفگي  بي �
  

  ميلي  بي861
 فقدان رغبت، ناخوشـنودي، نارضـايي، عـدم    ،598، اكراه   ميلي  بي ]اسـم [

   حساسيت، آلرژي؛888 بيزاري، انزجار، تنفر، نفرت ،829رضايت 
 ؛829منـد     زده، ناراضي، گله    رغبت، بيزار، دل    ، گريزان، بي  يلم  بي ]صـفت [

 سـير،   ،860تفاوت     بي ؛ خصمانه ،881 مخالف، دشمن    ،888منزجر، متنفر   
  598 بيزار ،863نياز  بي

انگيـز    ، نفـرت  292 نامردمي، مخالف سليقه، دافع      ،860، ناخواسته   مكروه
  827، ناگوار 391 بدمزه ،888

 داشتن، بيزار بودن، حالش بهم خوردن، دوست       ، اكراه ميل نداشتن  ]فعل[
 متنفـر بـودن، نفـرت       ؛891 عصباني شـدن     ؛762نداشتن، اعتراض كردن    

  598 اكراه داشتن ،830 متأسف شدن ؛888داشتن 
 ،891 عصباني كـردن     ،854، پس زدن، ترساندن     علاقه را ازبين بردن   

 ،827، آزردن   292 دفـع كـردن      ،863 سير كردن    ،888انگيز بودن     نفرت
  924قابل سرزنش شدن 

  888نفرت  ،598اكراه  �
  

  پسندي  مشكل862
سليقگي   ، خوش 463بيني، نازكي، قوة تميز       ، باريك پسندي  مشكل ]اسـم [

ــت ،846 ــاب 457 دق ــت ،605، انتخ ــع، ظراف ــت طب ــواس؛ لطاف  ؛ وس
  آليسم گرايي، ايده آرمان

 ؛، باريك بين، ظريف، دقيق، كمال طلب، وسواسـي  پسند  مشكل ]صـفت [
 آدم  ؛950مـĤب     ، مقـدس  735، سـختگير    463 تميزدهنـده    ؛نازك نارنجي 

   ملا نقطي؛گرا طلب، ايده آليست، خلوص كمال
 بحـث   ،605، سختگير بودن، انتخـاب كـردن        پسند بودن   مشكل ]فعل[

 ،883، اسـتقبال نكـردن   924 تقبـيح كـردن   ؛463، تميز دادن   475كردن  
  605دستچين كردن 

  922تحقير  �
  

  نيازي  بي863
، سيري، پري، اشباع، كمال رضايت، خوبي، زيادي، وفور         نيازي  بي ]اسـم [

 بلنـدطبعي، اسـتغنا، بلنـدنظري، مناعـت،         ؛637 زيادت   ،838 ملالت   ،637
 تقوا  ◄[اعتنايي، وارستگي،     ، بي ]733 منصب   ◄[ بزرگواري،   ؛مناعت طبع 

  871، غرور ]979
نياز،  طبع، غني، بي ر، بلندنظ  ، سير، پر، اشباع شده، راضي، بلند      نياز  بي ]صفت[

  همت  بلند
، راضي كردن، رفع تشنگي كردن، كفايت كردن، كافي         سيركردن ]فعل[

 ؛341 آبيـاري كـردن      ،54 پركردن، اشباع كردن، كامل شدن       ،635بودن  
  838چپاندن، با تعارف زياد خسته كردن، كسل كننده بودن 

  301 ازعزا درآوردن، خوردن) شكمي(، دلي سير شدن
  ، به ماديات اهميت ندادن، بلندنظر بودن عالي داشتنطبع

  637وفور  �
  

   شگفت864
 سـتايش،   ؛، شگفتي، تعجب، اعجاب، حيرت، بهـت، تحيـر        شگفت ]اسم[

 پريـشاني، حيرانـي، سرگـشتگي،       ؛981 پرستش   ،887، عشق   923تحسين  
، 920 حرمت، ترس آميخته با احترام، شيفتگي، خشيت، احتـرام           ؛اضطراب

 ؛ اسـتعجاب  ؛508 شوك، سورپريز، عدم انتظار      ؛981ستش   پر ،854ترس  
   علامت تعجب؛انگيزي، غرابت شگفت

، كـار   975، كار بزرگ و چشمگير، كارستان، معجزه        العاده  كار خارق 
، نمـايش   983 اسـتادي عجيـب، جـادوگري        ،694آسـا، شـاهكار       معجزه

  855  حماسه، دلاوري؛594محيرالعقول، دراماتورژي 
 ؛، شگفتي، نادره، نمونه، بـدايع، غرايـب، عجايـب         ، اعجوبه چيز عجيب 

 چيز شگفت انگيز، پديـده، معجـزه        ؛511اتفاق ناگوار، فال بد، پيش بيني       
 شخص كارشـناس    ؛445 عجايب هفتگانه، منظره     ؛513، عارضه، وهم    975
696  

زده، تحسين كننده، متـأثر       ، متعجب، حيرت زده، بهت    زده  شگفت ]صفت[
  سرگشته، فرومانده حيران، ؛508 مبهوت ،818

ــگفت ــابآور ش ــب،   ، اعج ــز، عجي ــگفت انگي ــول، ش آور، محيرالعق
انگيـز، نـادر،      انگيز، شگرف، غريب، غير منتظـره، بـديع، اعجـاب           حيرت

 ،84آسـا، غيرطبيعـي       افسونگر، عجب، عجايب، بوالعجب، معجزنما، معجزه     
 ترسـناك   ؛470، غيرممكن   472 بعيد   ؛486 باورنكردني   ؛32كننده    مبهوت

  821 مهيج ،854
، درشگفت ماندن، متعجب شـدن، شـگفت آمـدن،        تعجب كردن  ]فعـل [

عجب آمدن، حيرت كردن، متحير بودن، متعجب بودن، ماندن، مات ماندن، 
 انگشت تعجب به دهان گرفتن، گزيـدن، انگـشت در           ؛508انتظار نداشتن   

   حيران ماندن، فروماندن؛دهان كردن، دهانش باز ماندن
، تـأثير قـوي     983، افسون كردن    486اد كردن   ، شك ايج  عجيب بودن 

 آفتـاب ازمغـرب     ؛474 گـيج كـردن      ،508 متعجب كردن    ،821گذاشتن  
  درآمدن 

  انگيز نحو حيرت ، بهانگيز طور شگفت به ]قيد[
...  چه ؛!االله االله!  يارب؛!عجب، عجبا، حيرتا، وه، وا      ، اي !عجب ]شبه جملـه  [

  الخالق ؟ جل)يدهدم(درآمده ) كدام طرف(آفتاب از كجا ! است
   646كمال  ،644خوبي  �



 

  
  فقدان تحير  865

خيالي، خونـسردي،      فقدان هيجان، بي   ،860تفاوتي    ، بي فقدان تحير  ]اسم[
   610 عادت ،820، فقدان حساسيت روحي 266آرامش 

هرجهت، خونـسرد   به   باري ،610كرده    نزده، عادت   ، تعجب خيال  بي ]صفت[
  507 منتظر ،486 مشكوك ،860تفاوت   بي،820

 عـادي، معمـولي، مـأنوس       ،507، معلوم، مورد انتظار     تعجب برنيانگيز 
   منتظره،610

 ؛820عاطفه بودن     ، تعجب خود را ظاهر نكردن، بي      تعجب نكردن  ]فعل[
 ،507 انتظار داشـتن     ،516، تا آخرش را خواندن، فهميدن       486شك كردن   
  823آرام ماندن 

  !ي است، معلومه، طبيع!عجيب نيست ]شبه جمله[
  860تفاوتي  بي ،820عاطفگي  بي �
  

  نامي  خوش866
، نام نيك، حسن شهرت، وجهه، نيك نامي، روسفيدي،         نامي  خوش ]اسم[

  638، اهميت 923 تحسين ،802بستانكاري 
، حيثيت، صيت، ناموس، احترام، آبرو، شرف، پرستيژ، حرمت، نام،          اعتبار

 اصالت،  ؛34تري   بر ،638 عزت، بزرگي، شرافت، اهميت      ؛عرض، عصمت 
، هيبت، شكوه، احتشام، ابهت، 178 نفوذ، تأثير ؛868نجابت، اشرافيت، نجبا 
 قدر، مرتبه، منزلت، شأن، ارزش،      ؛733، اقتدار   733جلال، شوكت، منصب    

 كفايت، شايستگي، سزاواري، ارزش، قابليت، لياقت، ؛27ارج، قُرب، درجه 
   694 استعداد ،694مهارت 
نمـايي، بـدنامي      ، انگشت 727يت، اشتهار، موفقيت    ، آوازه، معروف  شهرت

   نام ِنامي ؛867
، 729 حلقةگل، تاج پيروزي، جـايزه       ؛، افتخار، سربلندي، فخر   افتخارات
 بناي يادبود، مجـسمه، حـرم،       ؛923، تحسين   962، پاداش   729نشان، مدال   
  505معبد، يادبود 
 ؛ريف، تجليل، گراميداشت، نكوداشت، اكرام، تفخـيم، تـش        بزرگداشت
 ؛923 ابـراز احـساسات  ؛923 تكريم، تمجيـد، سـتايش    ؛923تقدير، تحسين 

   876، روز مخصوص 141سالگرد 
 ؛644، ارزشـمند    929، معتمـد    929، نكونـام، شـريف      نام  خوش ]صـفت [

، شـخص بزرگـزاده     929شخص نكونام، مرد سال، چهرة ماندگار، پهلـوان         
  646ال  نمونة كم،644 بهترينِ نوعِ خود ،638 فرد مهم ،868

 ؛دار، بزرگ، عزيز ورسم ، آبرومند، اسم  920، محترم   929، شريف   ارجمند
 آدم، باصـفت، بامعرفـت، جـوانمرد، بزرگـوار،          ؛روسفيد، شايستة تحسين  

  الشأن، متشخص، محترمه، حسابي  تبار، عظيم مقام، عالي عالي
آشـنا،   آشـنا، اسـمي، نـام    آور، نام  نامدار، نامي، نام،528، معروف  مشهور

ــ ــد]ي[امجو ن ــسته   ، بلن ــاريخي، برج ــرآوازه، ت ــناس، 32آوازه، پ ، سرش
 دانشمند، دانا   ؛867نما، بدنام      انگشت ؛شده، محبوب، زبانزد، فراروي     شناخته

   گاو پيشاني سفيد ؛638 عمده، مهم ؛638 بارز، مشخص، قابل توجه ؛490

، اسم دركردن، مشهورشدن، معروف شدن، اشـتهار        خوشنام بودن  ]فعل[
ن، تاريخي بودن، موقعيت داشتن، نامش برسر زبانها افتادن، زبانزد عام           داشت

، 34، برتر بودن    923، تحسين شدن    920و خاص شدن، جلب احترام كردن       
  505 ياد ماندن زنده

 ؛871، جاه طلب بودن، دنبال مقام بودن، مغرور بودن          جوياي نام بودن  
  875فخر فروختن 

  981، پرستيدن 920 گذاشتن ، محترم شمردن، احترامگرامي داشتن
، بزرگ گردانيدن، تكريم كردن، ترفيـع دادن، نـواختن،          تجليل كردن 

  751گماشتن 
، 920احترام   ،870عنوان  ،  729جايزه  ،  727كاميابي   ،528نشر   �

  923تحسين 
  

   بدنامي867
عزتـي،   حرمتـي، بـي   آبرويي، رسوايي، روسـياهي، بـي       ، بي بدنامي ]اسـم [

 ؛ تنـزل رتبـه    ؛ واترگيـت  ؛نمايي، سـوء پيـشينه      ت، انگش 921احترامي    بي
   888افتضاح، رسوايي، فضاحت، ننگ 

 تـوبيخ،   ؛گيـري   تراشي، بهانـه    ، اشكال 926، تهمت، بدگويي    جويي  عيب
بـازي،     ايجاد رسوايي، آبروريـزي، كـولي      ؛924، انتقاد   926سرزنش، افترا   

   529، جاروجنجال، قشقرق، شايعه 926رسواسازي، بدگويي 
 ،639اهميـت     ، شخص بـي   938صفت    ، موضوع تحقير، اهريمن   لكة ننگ 

  728بازنده 
سـيرت، سـرافكنده، مفتـضح،        آبرو، بـي    ، بدسابقه، رسوا، بي   بدنام ]صـفت [

 معروف  ؛عزت  حرمت، بي    بي ؛دار  ، انگشت نما، سابقه   930روسياه، نادرست   
  الحال   شخص بدنام، معلوم؛866 مشهور ،528

  اعتبار سازنده ت آميز، بدنام كننده، بي، تحقير كننده، اهانخواركننده
، ننگين، پست، افتضاح آميز، مفتضح، قبـيح، زشـت، نادرسـت،            آور  شرم

  رسواكننده 
   35 كهتر بودن ،639، بي آبرو بودن، ناچيز بودن بدنام بودن ]فعل[

، آبـرو از دسـت دادن، آبـرويش ريخـتن، رسـوا شـدن،               بدنام شـدن  
، سـابقه خـودرا     924ن، قابل سرزنش شدن     برسرزبانها افتادن، درافواه افتاد   
  خراب كردن، ازچشم افتادن

بـالا  (، رسوايي به بار آوردن، افتضاح بار آوردن        آبروي خودراريختن 
   خود را سبك كردن، نزول اجلال كردن ؛)آوردن، راه انداختن

كردن، مفتضح كردن، كوس    ...) بدنام، سرافكنده   (آبرو    ، بي رسوا كردن 
 افترا  ؛872 تحقير كردن    ،851را زدن، استهزا كردن       رسوايي كسي   ) طبل(

زدن، بدگويي كردن، تهمت زدن، بدنام كردن، ملوث كـردن، خدشـه دار             
  كردن، لكه دار كردن

  926بدگويي ، 924سرزنش  ،872حقارت  �
  

   نجبا868
نـژادي،     پـاك  ؛ خانوادة سلطنتي، رجـال، مقامـات      ؛▼، اشراف نجبا ]اسم[



     
 

واشـراف،   ، اعيان، بزرگزادگان، اربابان، دهقانان، بالابالاها، اعيـان      اشراف
 بزرگزادگي، اشرافيت، بلندي قدرومرتبـه،      ؛ اشراف زاده، نجيب زاده    ؛اُمرا

  عظمت 
، رژيم، دستگاه، هزارفاميل، قاجار، سرمايه داران، بورژوازي،   طبقةحاكمه

   بورژوا، آقازاده؛733لت  دو،848پوشان   محفل شيك،644خبرگان 
 ؛ امامزاده، سيد، آقـا، سـرور      ؛، آزادمرد، آزاده، اجلّ   شخص بزرگزاده 

  638 فرد مهم ،848پوش  ، آدم شيك741شاه 
الـسلطنه، خـان، نـواب،        ، اميـر، نايـب    741، حكمران   صاحب منصب 

  حضرت اجلّ 
منش، آقـامنش،     ونسب، بزرگ   ، اصيل، بااصل  929، شريف   نجيب ]صـفت [

نهـاد، رفيـع، بلندمرتبـه، داراي مقـام و      نژاد، پـاك    پاكزاد، پاك بزرگوار،  
   متعين ؛32 بزرگ ،848منزلتي والا، عليه، با تربيت 

  ، آبرومند، اعياني اشرافي
   690 مدير ،848مد ، 741رئيس  �
  

   رعايا869
، توده، عامه، عام، تودةعوام، عوام، عوام النـاس، سـوادالناس،           رعايا ]اسـم [

  ، خلق، خلايق 79م كوچه و بازار، تودة مردم، همگان االله، مرد خلق
  ، طبقة كارگر، رنجبران، زحمتكشان، محرومينمستضعفين

  ، كسبه، بازرگانان، شاغلين حرفه اي، كارمندان، بورژوازيطبقه متوسط
   30 آدم عادي ،686، رعيت، عامة مردم، پرولتاريا، كارگر شهروند

   370دهقان، كشاورز ، دهاتي، رعيت، ولايتي، آدم روستايي
   847بدسليقگي ، 742خادم ، 732ميانحالي  �
  

  طبقة پست
سـروپا،    ها، تفالة جامعه، آدمهاي بي      ، لومپن ها، فوج، گله، ايل، نخاله      خيل
گردها، ولگردهـا،      خيابان ؛938رشه، كوروكچلها، اراذل، لاتها، اوباش        غشه
  بند  كولي، غربال؛هاي خياباني بچه

ــاش آدم دون ــر 938، اوب ــاده ،801، آدم فقي ــدا 268 پي ، آدم 763، گ
  904شرف  بي

  847، عوام، ردة صف، دون، دون پايه، پست عامي
   699 تزوير فرهنگ، وحشي، بدوي، خام، بي ، بيتمدن بي
  

   #870 عنوان 870
، 733، لقب، كنيه، درجه، سمت، پست، شغل، مقام، منـصب           عنوان ]اسـم [

  561 نام ؛875 فخرفروشي ،866، اعتبار 915منزلت، وجود حق 
االله، حجت الاسلام  االله العظما، آياتِ عظام، آيت   ، امام، آيت  عنوان مذهبي 

  السلام   عليه؛ اوصيا؛والمسلمين، شيخ، طلبه
، دكتر، كارشناس ارشد، فوق ليـسانس، كارشـناس،         عنوان دانشگاهي 

  ليسانس، كاردان، فوق ديپلم

 ـ   عنوان لاييك  ضرتين، پادشـاه، ملكـه،   ، اعليحضرت، علياحضرت، اعليح
عاليجناب، حضرت، جناب، آقا، سركار، قربان، جناب آقاي، خـانم، بـانو،            
سركار خانم، سركار عليه، عاليه، عليامخدره، دوشيزه، مسيو، مادام، مادمازل          

 آغـا، بابـا،     ؛، سينيور، مستر، افندي، ميـرزا، رفيـق، تـاواريش         )مادموازل(
 ناچيز، حقير، اقدس، ارادتمند، ؛، آق، آآقازاده، آقادايي، آقاداداش، آقاجان   

   مستطاب؛عبد
  866خوش نامي  �
  

  افتخار.  غرور 871
 منت، ؛866نفس، اعتبار  ، مباهات، سرافرازي، افتخار، اعتماد به     غرور ]اسم[

  وگزاف زني، لاف  رجزخواني، لاف؛873خودستايي، ادعا، تفاخر، تكبر 
 پربـاد،   ؛855 دلير   ،868يب  ، سرافراز، مفتخر، بامناعت، نج    مغرور ]صـفت [

 ،877زن     شـخص مغـرور، آدم لاف      ؛873گذار، متكبر     غره، خودستا، منت  
 شخص متكبر   ،868 شخص بزرگزاده    ،848پوش     آدم شيك  ،638فرد مهم   

   غراب، مشرف ؛873
 ؛خود متكي بودن، سرافراز راه رفتن      ، افتخار كردن، به   مغرور بودن  ]فعل[

، افاده كردن، ادعا داشـتن، نازيـدن،        )دنآم(ادعايش شدن، افاده فروختن     
باليدن، باد بـروت داشـتن، از دمـاغ فيـل افتـادن، خـدا را بنـده نبـودن،                

 ؛873 منت گذاشتن، متكبـر بـودن        ،878 گستاخ بودن    ،875فخرفروختن  
، ماية سرافرازي دانستن، افتخار داشتن، ماية       )چيزي(كسي    افتخار كردن به  

  مباهات و سربلندي دانستن 
  878گستاخي  ،875فخرفروشي  ،873بر تك �
  

  خفت.  حقارت 872
، بنـدگي، دون پـايگي،      ▼، فرومايگي، زبوني، ذلت، خفت    حقارت ]اسم[

، تـذلل،   721 تـسليم    ؛930، نادرستي   934 شرارت   ◄پستي، دنائت، رذالت    
 تحقيـر   ؛879، نوكري   745 بندگي، انقياد، مظلوميت، بردگي      ؛874فروتني  

   لئامت، تذلل ؛922
ــر خفــت ــساري، 922، خــواري، تحقي ، ســرافكندگي، افكنــدگي، شرم

 توبيخ، تقبيح   ،867، بدنامي   921 ذلت، مذلت، توهين     ،874شرمندگي، شرم   
   891 ، رنجش924

سـكه،    اعتبار، هيچ، نـاچيز، بـي       پايه، ذليل، فرومايه، بي     ، دون حقير ]صـفت [
شكن   ، قانون 934، دني، شرور    930 سفله، پست، ناكس، سقط، رذل       ؛قدر  بي

، 721شده   سرافكنده، تسليم،874 شرمنده، خجالتي    ؛938، خبيث، نامرد    954
 محقّر،  ؛935، مظلوم   922 خوار   ؛869 عامي   ،639اهميت     بي ؛931غرض    بي

زاده،   بنـده، بنـده   :  شـخص يـا چيـز حقيـر        ؛33ميزه، كوچك     نُقلي، ريزه 
گوش، غـلام   به  الاحقر، غلام، خاكسار، غلام حلقه    ؛منزل، كلبة درويشي    بنده
  زاد  خانه

، بـدنام   939كـرده      توبه ،834شكسته، سرافكنده، افسرده      ، دل تحقيرشده
  924 مذموم ،867

، خود را كوچك شمردن، غرور را زير پـا گذاشـتن،            حقير بودن  ]فعـل [



 

ن، شـرمنده شـدن، سـرخ       زده شد   ، خجالت كشيدن، خجالت   تحقير شدن 
 ازنظر افتادن، ؛طرف ديگر نگاه كردن پايين انداختن، به ، سر را به431شدن 

  867رتبه شدن، بدنام شدن  اعتبار شدن، بي ازچشم افتادن، خوار شدن، بي
، دسـت كـم     922، كوچك شمردن، خوار شـمردن       922تحقير كردن   

عـزت كـردن،      اعتبار كردن، ازنظر افكنـدن، بـي        گرفتن، خوار كردن، بي   
 احتـرام   ،885ادب بـودن       اهانت كردن، بـي    ؛ساختن، منت گذاشتن    خفيف

  867، رسوا كردن 921نگذاشتن 
   874فروتني  ،867بدنامي ، 721تسليم  �
  

   تكبر873
، كبر، نخوت، تفرعن، باد، خودبيني، خودستايي، خودپـسندي،         تكبر ]اسم[

 خودخـواهي   ،877زنـي      لاف ،850گري، تظاهر      مدعي ،871عجب، غرور   
   نارسيسيسم، خودشيفتگي، انانيت ؛)دماغ( بالانشيني، بادِ بغل؛932

  875  فخرفروشي،850وافاده، اطوار، ادا  ، فيس ژست
، فرعون، نارسيس، آقابالاسر، اگوتيست، آدم شيك پوش        شخص متكبر 

  500  آدم زرنگ، پرمدعا،848
زخودراضـي،  اي، ا   ، بـادكرده، داراي فـيس و افـاده، افـاده          متكبر ]صـفت [

خودستا، خودبين، باددرسر، متفرعن، خودپسند، پرافاده، متفـرعن، مـدعي،          
 ،875 فخرفـروش    ،850 داراي اداواصـول     ،877، لافـزن    922كننده    تحقير

  فسان، فيگور  غراب، چسان؛932خودخواه 
غبغـب  ) تـويِ، در، زيـر  ( باد بـه    ،871، مغرور بودن    متكبر بودن  ]فعل[
ختن، باد داشتن، باد درسر داشتن، باد كردن، از دماغ          اندا...) گلو، آستين،   (

 ازخودراضي بودن، به خود     ،877 لاف زدن    ؛فيل افتادن، خدا را بنده نبودن     
گـل  )دسـته (تبريك گفتن، براي خود كارت پستال فرستادن، براي خود          

  824 خوش بودن ؛ تكبر كردن؛فرستادن
 ـ       متكبر كردن  ر كـردن، بـاد     ، به تكبر ديگري افزودن، ديگري را متكب

  ، قبول داشتن925كردن، چاپلوسي كردن 
  877 زني  لاف،875فخرفروشي  ،871تخار  اف،850ادا  �
  

  شرم.  فروتني 874
نفسي، تواضع، خضوع، انفعـال، سـادگي،         ، افتادگي، شكسته  فروتني ]اسم[

 فرد فـروتن، آدم خـاكي،       ؛872 تذلل، حقارت    ؛تكلفي، انكسار، خشوع    بي
  درويش
  699 خامي ؛ شرمندگي، شرمساري؛جالت، عار، حجب، آزرم، حيا، خشرم

، افتاده، خاضع، حليم، متواضع، خاشع، افتاده حـال، خـاكي،         فروتن ]صفت[
  درويش

، شـرمگين، خجالـت زده، خجـل، شـرمنده، شرمـسار، باحيـا،              خجالتي
  حيا، آزرمگين  زير، مأخوذبه محجوب، سربه

غرور را زيرپـا گذاشـتن،      بودن،  ...) خاضع  (، افتاده   فروتن بودن  ]فعـل [
، پرهيزگـار   456 توجه را جلب نكـردن       ؛872افتادگي كردن، حقير بودن     

  620، مخفيانه كارنيك كردن، اجتناب كردن 933بودن 
  ، خجالت كشيدن، حجب داشتن، حيا كردن، محجوب بودن شرم كردن

   867 ، رسوا كردن922 تحقير كردن ◄شرمسار كردن 
   950عفت  ،872حقارت  �
  

   فخرفروشي875
، خودنمايي، تظاهر، هنرنمايي، اظهار وجـود، نـازش،         فخرفروشي ]اسـم [

ــوه، زرق  ــل، جل ــايش، تجم ــشام، نم ــدگي احت ــرق، دارن ــدگي،  وب وبرازن
 جبـروت،   ؛فروشي، اظهار لحيه     اظهار فضل، فضل   ؛اندازي  فروشي، شاه   جلوه

   873 نخوت، تكبر ؛جلال، هيبت، شكوه
د    988شـرافيت، آيـين     ، رعايت آداب، رسـميت، ا     تشريفات ،  848، مـ

  876داشت  نگاه
، دبدبه، كبكبه، مراسم، مراسم مجلل، تشريفات كامـل،         نمايش باشكوه 

 ؛841 جلال، شكوه، زيبايي     ؛445مراسم تاجگذاري، تجليل، يادمان، منظره      
، 74آيـي      گـردهم  ؛876 روز مخـصوص     ،837جشنواره، فستيوال، جـشن     

   920، احترامات 73، صف  سان، رژه؛692 شورا ،584كنفرانس 
 تجملي، لوكس، ؛، فخرفروشانه، خودنمايانه، متظاهرانه   فخرفروش ]صـفت [

   542 پرزرق وبرق، قلابي
 ،848ظـاهر، مجلـسي، آخـرين مـد           دار، خـوش    وبـرق   ، زرق نما  خوش

  847 مبتذل،  پست ؛425رنگارنگ، رنگي 
  841 باعظمت، شاهانه، مجلل ؛، رسمي، موقر، باتشريفاتتشريفاتي

كـردن  ) چيـزي (، خودنمايي كردن، نـاز بركـسي        فخرفروختن ]فعـل [
رخ كسي كشيدن، قيافه آمدن، تظاهر كردن، جلوه          ، چيزي را به   )فروختن(

 تشريفات را رعايت كردن، رسمي ظـاهر شـدن، سـان دادن، رژه              ؛كردن
   ادعايش شدن ؛رفتن، سان ديدن

ــار  ،850ادا  � ــر  ،871افتخ ــي  لاف ،873تكب ــم  ،877زن مراس
  988مذهبي 

  
   نگهداشت876

 مراسـم،   ؛505، اجراي تشريفات، گراميداشت، يـادبود       نگهداشت ]اسـم [
 تشريفات كامل، مراسم تاجگذاري، تجليـل، يادمـان، نمـايش           ،837جشن  

  866 بزرگداشت ،875باشكوه 
روز  <،  -االله، تعطيل رسمي، يـادواره، روز جهـاني         ، يوم روز مخصوص 
 روز ؛988، عيــد 988سـم مــذهبي  ، مرا141، ســالگرد >جهـاني كــودك 

 جـشنواره، فـستيوال،     ،837 جـشن    ؛جمهوري، سالگرد انقلاب، دهة فجـر     
ــد؛875نمــايش باشــكوه  ــام؛ روز وفــات، روز شــهادت؛ روز تول االله،   اي

 ؛، چهلـم  )هفـتم ( سوم، هفتـه     ؛البيض، عاشورا، عرفه، مبعث، شب قدر       ايام
  638آثار، مطلب مهم 

ــاري ]صــفت[ ــهيادگ ــادبود، ب ــده ي ، ي ــشني، ادواري ؛505ادمان ، 141 ج
   835 شادمان ؛886آميز  تبريك

، جشن گرفتن، گرامي داشتن، تقديس كردن      سالروز نگهداشتن  ]فعـل [



     
 

  افتخار، به بهانة يادبودِ، براي گراميداشتِ، به ، بهيادِ به ]قيد[
  886 تبريك ،835شادماني  �
  

  زني  لاف877
، لاف زدن، خودســتايي، گزافــه گــويي، رجزخــواني، زنــي لاف ]اســم[

 ،875 خودستايي، تفاخر، مباهات، فخرفروشـي       ؛كلاغ، اشتلم   چهل  كلاغ  يك
  873 تكبر ؛482 مبالغه ،528 روابط عمومي ،873ژست 
و [، لاف گزاف، پز، رجز، هارت و پورت، عروتيز، كركري، الـدرم           لاف

 ،515 چرنـد    ،546 اغـراق    ،528 آگهـي تجـاري      ؛ان، بلوف  چاخ ؛بلدرم]
   542 فريب

 ،875، چاخان، شارلاتان، مغرور، ازخودراضـي، فخرفـروش         لافزن ]صفت[
 فضول، نخودهرآش،   ،500 مدعي، پرمدعا    ،873 متكبر   ،542باز، شياد     زبان

دار، پرادعـا، خودسـتا،        پرافاده، افـاده   ،871 مغرور   ،873بوالفضول، متكبر   
 ،545 آدم لافزن، متقلـب      ؛546زنانه، چاخان، اغراق آميز        لاف ؛دماغ گنده
  873 شخص متكبر ؛545باز  شعبده

، باليدن، رجز خواندن، نازيدن، منم كردن، آماس كردن،         لاف زدن  ]فعل[
، )الـه كـردن و بلـه كـردن        (بلدرم كردن، ال كردن و بل كردن        ]و[الدرم

فروشـي كـردن، تفـاخر       فخر كردن، فخر   ؛كركري خواندن، يللي خواندن   
 چاخان كردن، پز دادن، قمپز در كردن، غلو كردن، اغراق كـردن            ؛كردن

546  
ــي � ــايي  ب ــراق ،  515معن ــي ،  546اغ ــر ،  856بزدل ،  873 تكب

  875فخرفروشي 
  

   گستاخي878
 اعـلان جنـگ     ،873دري، تكبـر      ، جسارت، تهتك، پرده   گستاخي ]اسم[

 بـدگويي   ◄بازي، رسواسازي     ي آبروريزي، كول  ؛ تجرّي ؛922، تحقير   711
926   

 جـواب   ،885ادبي    ، بي 921حيايي، وقاحت، توهين      شرمي، بي   ، بي پررويي
  460پس دادن، پاسخ 

 مغـرور،   ،885ادب     بي ،899ورماليده، فحاش     ، جسور، پاچه  گستاخ ]صفت[
 نخالـه، لـوس، ارنئـوت،    ؛▼شـرم   خيره، بي؛ بي بندوبار؛922كننده   تحقير
  934ر ، شرو  هار؛متجاسر

دريـده،    چـشم، چـشم      بدچشم، خيره  ؛حيا، وقيح، كولي    ، پررو، بي  شرم  بي
شرمانه، اهانت آميـز، تـوهين آميـز           بي ؛چران  نگاه، چشم   چشم، هرزه   شوخ
  904، زن هرزه 904شرف   آدم بي،877زن   آدم پررو، آدم لاف؛921

 توي چشم كسي نگـاه كـردن،        ،885ادب بودن     ، بي گستاخ بودن  ]فعل[
چراني كـردن،    چشم؛شرم، بي ادب بودن     اه كردن، شرم نداشتن بي    خيره نگ 
 تـشر   ؛ گستاخي كردن، پررويي كردن، آسترش را هم خواسـتن         ؛خوردن

   738، سرپيچي كردن 711مبارزه طلبيدن   نافرماني كردن، به،891زدن 
  921احترامي  بي ،871افتخار  �
  

   نوكري879
دگي، بندگي، شاگردي، خدمتي، سرسپر رقصي، خوش ، خوشنوكري ]اسم[

 ؛، فرومـايگي 745، بردگي  745، انقياد   739روي، اطاعت     ، دنباله 721تسليم  
   925گويي، چاپلوسي  تملق

چـين، بادسـتمال      ، نوكر، متملق، بادمجان دورقـاب     رقص  خوش ]صـفت [
، ترسـو   745 تـابع    ؛خدمت، خائن، چاكر    ليس، طفيلي، خوش    ابريشم، كاسه 

، همدست  488 بز اخفش، آدم تأييدكننده      ؛925، چاپلوس   739 مطيع   ،856
  742فروش، ملازم  دشمن، وطن
  ، چاكرانه، مانند بردگان، نوكرصفتانه نوكرانه

 بـه پـاي كـسي    ،867، آبروي خود را ريختن   نوكرصفت بودن  ]فعـل [
، خدمت  311، تعظيم كردن    721افتادن، تعظيم و تكريم كردن، تسليم شدن        

   تملق گفتن؛742كردن 
  925چاپلوسي  ،742خادم  �

  

  احساسات بين فردي: باب سه

  
   #880 دوستي 880

، همكـاري   710، رفاقت، انس، الفت، مصاحبت، هماهنگي       دوستي ]اسـم [
 ؛882، مناسبات دوستانه، آشنايي، علاقـه، اخـت، روابـط، معاشـرت             706

پرسي، التفات، عنايت، عطوفت، لطف، الطـاف،         نوازي، تفقد، احوال    دوست
بـازي،    بـازي، پـارتي     داري، دوستداري، آشنابازي، رفيـق     هوا ؛889نوازش  

 ؛882شد، آمـدورفت، ديدوبازديـد      ]و[ آمد ؛930، نادرستي   914عدالتي    بي
 ؛ تحبيب، تـولا، ولا، وداد     ؛ ايجاد آشنايي، معرفي، معارفه    ؛اخوت، محرميت 

  717، صلح 719، آشتي 770 سازش ؛دوستي خاله خرسه
، يكرنگـي، يگـانگي، بـرادري،     ، محبت، صميميت، انس، گرمي    مهرباني

اخوت، محرميت، عاطفه، عطوفت، لطف، مادري، مدارا، مرحمت، رأفـت،          
، لطـف، فـيض،   ▲ دوستي◄نوازي   دوست؛884خويي، ملايمت، ادب   نرم

 تفاهم، همـاهنگي    ،882نوازي، معاشرت      مساعدت، مهمان  ،897نيكخواهي  
ــيم؛710 ــوازي  يت  كــلام ؛584 محــاوره ◄ محــاورة صــميمي، درددل ؛ن

  قربان و صدقه، اظهار محبت: آميز محبت



 

، دوست صميمي، رفيق جونجـوني، شـريك زنـدگي،          دوست نزديك 
 نديم، مصاحب، معاشر، محرم، محرم اسرار، نديمـه، دو جـان            ،894همسر  

، معاشـران،   11 اطرافيـان، اقـوام      ؛دريك قالب، رفيـق حجـره و گرمابـه        
   همدم، دمساز، قرين ،...)يكدل، ( دوست يگانه ؛نزديكان، وابستگان

بازي، معاشر، مصاحب،      هم ؛707، برادر، همشهري، هموطن، همكار      رفيق
، دوسـت   ▼ دوست ؛ متفق، همنشين  ؛پيشه  پياله، هم   قمار، پا، هم    حريف، هم 

   705 رقيب ◄حريف ≠ ؛▲نزديك
صحبت، مونس، همـدم، حبيـب،        ، همراه، هم  ▲، يار، رفيق  دوست ]صفت[

 همـسايه،   ؛707 همكـار    ،887عاشـق   همنشين، مصاحب، معاشر، شـخص      
 خـدا،   ؛ رابطـه، پـارتي    ؛ آشـنا  ؛محـل   دستي، بچه    همكلاسي، بغل  ؛هموطن

 معشوقه، محبوبه، انيس، محـرم، معـشوق        ؛991حضرت حق، جناب قدس     
   احباب ؛887

، فداكار، صميمي، مشفق، نزديك، جدانـشدني، دوسـت، حبيـب،           مهربان
 انتـيم، خودمـاني، وفـادار،       ريا،  زبان، همدل، يكدل، صديق، صادق، بي       يك

نـواز، محـرم،      گـسار، عـاطفي، بنـده       خـوار، غـم     ازخودگذشته، دلسوز، غم  
   دوستدار، ارادتمند ؛897، خيرخواه 929 شريف ؛دوست مردم

، ▼آميز، همراه بـا لطـف و مهربـاني، بامهربـاني            ، محبت آميز  ملاطفت
  مهرانگيز، دوستانه 

بت كردن، مهرباني كـردن،     ، بذر محبت پاشيدن، مح    مهربان بودن  ]فعل[
نـواز بـودن       خوشامد گفتن، پذيرايي كـردن، مهمـان       ،882اجتماعي بودن   

كسي نگفتن،    تر از گل به     ، دوست داشتن، نازك   920 احترام گذاشتن    ،882
  889 درآغوش گرفتن، نوازش كردن ؛قربان و صدقه كسي رفتن

 آشنا شـدن، نزديـك شـدن        ؛، دوستي كردن، آشنا بودن    دوست بودن 
، )يـافتن (، اُخت پيدا كردن، ازدر دوستي درآمـدن، ارتبـاط گـرفتن             289

   آشنا كردن، معرفي كردن، الفت دادن ؛تماس گرفتن، رابطه برقرار كردن
  ، دوستانه، بامحبت، صميمانه بامهرباني ]قيد[

  897نيكخواهي  ،887عشق  ،882معاشرت  �
  

   دشمني881
ورزي،   كينه توزي، كينـه   ، خصومت، عداوت، عناد، افتراق،      دشمني ]اسم[

 ؛888 نفـرت    ،898 بـدخواهي    ،861ميلـي     ، بـي  704ورزي، ضديت     غرض
توجهي  لطفي، بي مهري، كم محبتي، بي  نامهرباني، بي؛كينه، بغض، عقده، غل   

 ؛718 مخاصمت، تخاصـم، مخاصـمه، مرافعـه، مخاصـمات، جنـگ             ؛456
  الاختلاف، ماية اختلاف و دوگانگي، ماية دشمني مابه

شخص دشمن، خصم، عدو، اپوزيسيون، اجنبي، حريـف، رقيـب          ،  دشمن
 مخـالف، معـارض،     ؛ اضـداد، ضـد    ؛722، رزمنده   716 شخص مبارز    ؛705

   ▼دشمن
، متخاصم، مخالف، معارض، مخاصم، مدعي، معاند، مغرض،        دشمن ]صـفت [

، 704 مخالف، متضاد ،861ميل  ، بي738اپوزيسيون، اجنبي، بيگانه، سركش 
   مبغوض؛891رنجيده 

  زده آميز، يخ ، خصمانه، تيره، غيردوستانه، كدورتدشمنانه

، دشمني كردن، به خون كـسي تـشنه بـودن، كينـه             دشمن بودن  ]فعل[
 اذيـت كـردن،     ؛912 رشك ورزيدن    ،898داشتن، بدي كسي را خواستن      

  718، سر جنگ داشتن، جنگ آغاز كردن 735سركوب كردن 
 دعوا  ،891، رنجيدن   ، خصمانه برخورد كردن، ستيزه كردن     دشمن شدن 

  709كردن 
  718  جنگ،898بدخواهي  ،888نفرت ، 709مناقشه  �
  

  معاشرت.  اجتماعي بودن 882
، مراوده، آميزش، اختلاط، ارتباط، تماس، انـس، الفـت،          معاشرت ]اسـم [

 ملاقات، ديدار، استقبال، خوشامد، دعوت، تفقـد،        ؛ نامزدبازي ؛880دوستي  
ــوال ــامدگويي، اح ــراغ خوش ــي، س ــي، پرس ــادت، بيمارپرس  گــرفتن، عي

 مجالست، صحبت، حشر، خلط، مصاحبت، همدمي،       ؛، رؤيت ▼ديدوبازديد
يكدلي، همنشيني، همزيستي، روابط، رابطه، همگـامي، مـشايعت، معيـت،           

 پـذيرايي، مهربـاني     ؛89التزام، التزام ركاب، ملازمت، همسفري، همراهي       
 ؛706ي، شراكت   اشتراك، عضويت، انجمن، انبازي، شركت، همكار      ؛880

 وجـه   ؛880محفل، محفل دوستان، محفـل خـانوادگي، دوسـت نزديـك            
 ؛ ايجاد آشـنايي، معرفـي، معارفـه       ؛الاشتراك، ماية نزديكي    مشترك، مابه 

  اصطكاك 
آرايي، گـروه دوسـتي، خـوش         ، اجتماعي بودن، مجلس   معاشرتي بودن 

 ،83 روي، تطبيـق    مشربي، خونگرمي، ميزباني، انس، دنباله      معاشرتي، خوش 
   معرفي، ايجاد آشنايي ؛884ادب 

 ؛74آيـي، اجتمـاع، گـردآوري         ، مجلس، محفل، انجمن، گردهم    مهماني
 مهمـان،   ؛ گودباي پارتي، مراسم توديع    ؛301پذيرايي، افطاري، پارتي، بزم     

  192 مهمانسرا ؛297وارد  شده، وارد، بازديدكننده، تازه مدعو، دعوت
وبازديد عيد، عيدديدني، ديدوبازديد    وآمد، مراوده، ديد    ، رفت ديدوبازديد

پرسي، بيمارپرسي، ويزيت، ملاقات،      رفقا، صلة ارحام، عيادت، تفقد، احوال     
گـاه،    وعـده :  محـل ملاقـات    ؛وو   قرار، وعدة ملاقات، ميعاد، رانـده      ؛ديدار

 ؛837، باشگاه، ساختمان تفريحـات      76، پاتُق، كانون    192ميعادگاه، پاتوق   
  آيندوروند  ؛141 نوبت ◄زمان قرار 

، ميزبـان، ملاقـات كننـده، عـضو فعـال، مـشتري             شخص اجتماعي 
 آدم خوش مشرب، بـالا نـشين، محفـل          ؛باز  هميشگي، اهل بروبيا، درخانه   

  نشين
مـشرب، دلجـو، خـوش برخـورد، معاشـرتي،            ، خـوش  اجتماعي ]صفت[

افـروز، مردمـدار،     ، مجلـس  ]ي[آرا  نواز، مجلـس    گرا، غريب   گير، برون   انس
  880 مستقبل، مهربان نواز، مهمان

، آميختن، خونگرم بودن، گرم جوشيدن، معاشرتي       اجتماعي بودن  ]فعل[
 راحت بودن، مهربان بـودن      ؛837بودن، دور هم جمع شدن، عياشي كردن        

   ارتباط داشتن ؛ آشنا كردن، معرفي كردن، الفت دادن، شناساندن؛880
احـوال  جا آوردن، ديدن كـردن، عيـادت كـردن،            ، صلة رحم به   سرزدن

  بالين كسي رفتن، ديدار كردن) به(گرفتن، بر 
، 299اش باز بودن، خوشامد گفتن، پذيرا شدن     ، درخانه نواز بودن   مهمان



     
 

ن، ارتبـاط گـرفتن     ، تماس گرفتن، رابطـه برقـرار كـرد        تماس داشتن 
  ، سراغ گرفتن )يافتن(

   880دوستي  �
  

   اجتماعي نبودن883
 ،582حرفـي    كـم ،620، خجالتي بودن، اجتنـاب  اجتماعي نبودن  ]اسم[

  874 خجالت، شرم؛895 تجرد ؛902گريزي  مردم
، 266نـشيني، عـدم تحـرك        ، انزوا، اعتزال، اعتكاف، گوشه    گيري  گوشه

 رهبانيـت،   ؛نـشيني    چلـه  ؛زلـت، جـدايي    خلوت، تنهايي، ع   ؛744استقلال  
   خلوتگاه، نهانخانه، شبستان؛985واتيكان 

  ▼كس ، غريبه، بي▼گير ، مجرد، منزوي، گوشهتنها ]صفت[
، ▼كـس   ، طردشده، مردود، مطرود، دورانداخته، بيـرون شـده، بـي          رانده
 ؛921احترامـي      مغـضوب، مـورد بـي      ؛59  بيگانه، غريبه، خارجي   ؛جذامي

   300پناهنده 
 ،59، ضــد اجتمــاعي، خــارجي ]893ترشــرو [، عبــوس راجتمــاعيغي

 ؛860تفاوت     بي ؛ بدبدرقه ؛874 خجالتي ؛582حرف    نشين، خصمانه، كم    خانه
   523 اسرارآميز

وتنها، غريـب، دورافتـاده از وطـن،          ، تنها، تك و تنها، يكه، يكه      كس  بي
   پريشان، متروك ؛ بدون حامي، بدون دوست، بدون خويشاوند؛▲رانده
نشين، ايزوله، معتكف، تارك دنيـا، درويـش،          ، منزوي، گوشه  گير  شهگو

 محجبه، آفتاب مهتاب ؛ بازنشسته؛گريز  انزواطلب، مردم؛945كش    رياضت
  421نديده، محفوظ 

   نامأنوس ؛491، دور، ناشناخته پرت
، تنهايي را دوست داشتن، درخلوت نشـستن،  غيراجتماعي بودن  ]فعـل [

  لت اختيار كردن گوشه عز،620اجتناب كردن 
 ؛، فاصـله گـرفتن    924، اخم كـردن، سـرزنش كـردن         استقبال نكردن 

   تنها گذاشتن ،885ادب بودن  توجهي كردن، بي بي
 قرنطينه كـردن، درپـرده      ،57، جدا كردن، مستثني كردن      كردن  منزوي

  747نگهداشتن، زنداني كردن 
  902گريزي   مردم�
  

   ادب884
 بهـادري، شـواليه     ؛ اصالت، پـرورش   ، نزاكت، اتيكت، اخلاق،   ادب ]اسم[

 تربيت، تعارف، حسن سـلوك،      ؛874 ملاحظه، فروتني    ؛920گري، احترام   
 حيا، شرم   ؛925 چاپلوسي   ،882 معاشرتي بودن    ؛875رفتار نيك، تشريفات    

874  
، دسـت دادن،    295، ادب، تعظـيم، كـرنش، درود، سـلام          عمل مؤدبانه 

علــيكم،   ســلام؛يق تــشو؛920مــصافحه، خوشــامد، تعــارف، احترامــات 
  ) السلام عليكم(السلام  عليك

دان، مبادي    ، بانزاكت، باادب، خوش برخورد، آراسته، آداب      مؤدب ]صفت[
   848آداب، باب، آقا، مقيد، باتربيت 

رو، دوست داشتني، دلكـش،       برخورد، گشاده   خلق، خوش   ، خوش خوشرو
 ـ    ،887داشتني    مرضيه، دلنشين، دوست    ،882رتي   مردمدار، اجتمـاعي، معاش

   739رفتار، مطيع  ملايم، لطيف، خوش
، ادب را رعايت كـردن، احتـرام گـزاردن، احتـرام            مؤدب بودن  ]فعل[

  823 صبور بودن ،874، فروتن بودن 920گذاشتن 
 تجليل كردن، سالروز نگهداشـتن      ؛920، احترام گذاشتن    سلام رساندن 

876  
ادن، روبوسـي    دست د  ؛، درود گفتن، سلام دادن، رژه رفتن      كردن  سلام  

  889كردن، درآغوش گرفتن، بغل كردن، نوازش كردن 
  920احترام  ،848مد  �
  

  ادبي  بي885
سياسـتي،     خامي، بـي   ،847، فقدان تربيت    921احترامي    ، بي ادبي  بي ]اسـم [

  بازي، اسائة ادب  ملاحظگي، بچه بي
، گـستاخي   921احترامي     بي ،899، فحاشي   735، خشونت، زور    تربيتي  بي
878  

اتيكـت،     بـي  ،847تربيـت     نزاكـت، بـي     ، نـامؤدب، بـي    ادب  بي ]صـفت [
ورماليـده،    ننه، نـازپرورده، وِل، پاچـه       عزيزكرده، نُنُر، لوس، ببه، بچه، بچه     

  456توجه   بي؛878 ناسلوك، بد، سركش، گستاخ ؛حيا بي
 فحـاش   ،893حيا، پررو، بدخو، بداخلاق، بدخلق، ترشـرو          ، بي ظرافت  بي
   834 افسرده ؛883ماعي اجت  يلخي، غير؛899

 ،699، نزاكت نداشتن، اسائة ادب كردن، خام بودن         ادب بودن   بي ]فعـل [
 ،891، تـشر زدن  921، احترام نگذاشـتن    300بدرفتاري كردن، دفع كردن     

  893ترشرو بودن 
  921احترامي  بي �
  

   تبريك886
، تهنيـت، مبـارك بـاد، سـلام، درود، شـادباش، اسـتقبال،              تبريك ]اسم[

 كـارت   ؛بـادا    مبـارك  ؛ دالـي  ؛876داشـت     م، مراسم استقبال، نگاه   خيرمقد
   روز سلام، بار عام؛تبريك، آش پيش پا

  876، تهنيت آميز، تجليل كننده، يادگاري آميز تبريك ]صفت[
   شكر كردن؛876، تهنيت گفتن، سالروز نگهداشتن تبريك گفتن ]فعل[

  876داشت  نگاه �
  

   عشق887
 دلبـستگي، علاقـه، ميـل       ،880، دوسـتي    ، محبت، مهر، حب   عشق ]اسـم [
 دلدادگي، شور، اشتياق، احساسات گرم      ؛739 وفا، وفاداري    ،859) اشتياق(

   عشق مادرانه، عشق افلاطوني، عشق زميني؛ هواداري، تعلق، وداد؛818
، افسون، ملاحت، مطلوبيـت،     291داشتني بودن، جاذبه      ، دوست محبوبيت



 

  ، رابطة عاشقانه، لاس، رابطهعاشقي
ي، محبت، معاشقه، مغازله، لاس، نوازش ، نامزدبازي، مهرورزورزي عشق

   166 عشقبازي، جماع ؛889
، مجنون، فرهاد، وامق، بيـژن، خـسرو، رامـين، رومئـو،            شخص عاشق 

   حاجيت؛ بلبل، شمع؛ زليخا؛دوست، خواستگار، شوهر
، دوست، يار، عمر، معشوقه، دلدار، ليلي، شيرين، عـذرا، منيـژه،            معشوق

 ؛ گل، پروانـه ؛890، محبوبه، عزيز    ويس، ژوليت، همسر، سوگلي، محبوب    
  مترس، طرف

  ، اروس، آفروديت، كوپيد، كاما عشق الهة 
، )منـد   علاقه(، وفادار، فداكار، هوادار، علاقمند      ▼، عاشق دوستدار ]صفت[

 ؛818پيشه، عشقي، مريد، مشتاق       بسته، عاشق   پرست، پابند، دل    ارادتمند، بت 
  بست، محب]ي[ پا؛سپرده، دلداده دل

اله، شيدا، ديوانه، بيمار، شيفته، مسحور، مفتون، خـاطرخواه، بـه           ، و عاشق
وداغ،   دل، زردروي، آج     بي ؛983وجد درآمده، سرمست عشق، افسون شده       

  891 رنجيده ◄كشيده  سوخته، رنج چاك، دل وداغ، عشقي، هوايي، سينه آغ
 محبوب، مورد علاقه، مورد پسند، خواستني،     ،890، عزيز   داشتني  دوست
پـسند،    دلنشين، نازنين، دلربا، پـسنديده، خوشـايند، پـاكيزه، همـه          مقبول،  

 گرامي، گرانمايه، محترم، عزتمند،     ؛859پسند، مطلوب     مطبوع، مجيد، مردم  
 ،841 زيبـا    ،884 مـؤدب    ؛عاليقدر، ارجمند، شايسته، معزز، اشـرف، انـور       

، 291گر، جذاب، افسونگر، طناز، لوند، مليح، بانمك، نمكين، جاذب            عشوه
 αهـاي بيـشتر رك        بـراي واژه  [پيكر،     دلربا، سروقد، پري   ؛612نگيزنده  ا

  ما برو، مكش مرگ نازي، تودل  باب دندان، نازي؛]“اسماء معشوق“تحت 
انگيز، اغـواگر،     ، عاشقانه، عشقي، مقوي باه، شهواني، هوس      انگيز  شهوت

  هوسناك 
 ، عشق ورزيدن، عاشق چيزي بودن، گرامي داشتن،       داشتن  دوست ]فعـل [

، ارادت پيدا كـردن بـه       )شدن(بودن  ) چيزي(تحسين كردن، آلودة كسي     
 ؛889نـاز پـروردن       ، بـه  982كسي، ارادت داشتن، پرستيدن، بت سـاختن        

 درآغـوش   ؛920عزيزداشتن، اعزاز كردن، معزز داشتن، احترام گذاشـتن         
  889، محبت كردن، فشردن، نوازش كردن )كشيدن(گرفتن 

دام    عاشق شدن، به   ؛361ق مردن، مردن    ، عشق باختن، ازعش   عاشق بودن 
   زردروي بودن، بيدل بودن؛افتادن، شيدا شدن، اظهار عشق كردن

، عشق انگيختن، بذر محبت پاشيدن، عاشق خود كردن، ميـل           ربودن دل
، 983 برافروختن، به هيجان آوردن، جادوگري كـردن         ،859ايجاد كردن   
نـازي كـردن،     ط ؛889 نـوازش كـردن      ،612، انگيختن   291جذب كردن   

 ؛، ابرو بالا انـداختن    )آمدن(عشوه گري كردن، اغوا كردن، ابرو انداختن        
  داشتني بودن، مطلوب بودن  ناز كِسي خريدار داشتن، محبوب بودن، دوست

عرفـان   ،894ازدواج   ،890عزيـز    ،889نـوازش    ،880دوستي   �

991  
  

  نفرت 888
 دشـمني  ،861ميلي  بي، تنفر، كينه، كراهت، اشمئزاز، انزجار،      نفرت ]اسم[

   بغض ؛891 خشم ،881
 جنجال، جاروجنجـال، غوغـا، قـشقرق،        ؛، رسوايي، افتضاح، فضاحت   ننگ

 ازنظر افتـادن، تقبـيح   ؛867اعتباري، بدنامي   عدم محبوبيت، بي   ؛529شايعه  
  922، خواري 292انگيزي، دافعه   نفرت،842 بدبويي، زشتي ؛924

 ظالم، آدم   ،659 ماية هلاك    ،881، قيافة كريه، دشمن     انگيز  چيز نفرت 
   938فطرت  پست

 ،891 رنجيده   ،898 ظالم   ،881، دشمن   ▼اي، متنفر   ، كينه توز  كينه ]صـفت [
  902 ضد بشر ،509، ناكام 910جو  انتقام

المنظر، دافع، تنفـرآور، تهـوع آور، اكبيـري،           ، زننده، كريه  انگيز  نفرت
   861  مكروه،645 بد ،659زهرآگين 
   ▲انگيز  نفرت؛)شده( رسوا؛607، مردود 924 مذموم ،861، مكروه منفور
ميـل    زده، سير، ملـول، بـي       ، دلخور، مشمئز، منزجر، بري، بيزار، دل      متنفر

   910جو   انتقام،861
  842دار، بدتركيب  نداشتني، ناگيرا، مسئله ، دوستنامطلوب

، متنفر بودن، بيزار بودن، بد دانـستن، بـري شـدن،            نفرت داشتن  ]فعـل [
، نفـرين   922 كينه ورزيدن، خوار شـمردن       ؛861آمدن، ميل نداشتن    بدش  

  899كردن 
، بيـزار كـردن،     292، دافعـه داشـتن، دفـع كـردن          انگيز بودن  نفرت

 ،861رغبت كردن، بري كردن، متنفر كردن، علاقـه را ازبـين بـردن                بي
  891عصباني كردن 

  881شمني  د،861ميلي  بي �
  

   نوازش889
 عطوفت، عزيـز داشـتن، اعتـزاز،        ؛ونوازش، معانقه ، ناز، ناز  نوازش ]اسم[

 ؛ مـادري  ،880 مهربـاني    ؛اعزاز، گراميداشت، توجه، عنايت، لطف، خوبي     
 كلمـات محبـت آميـز، قـول عـشاق، الطـاف،             ؛925تعريف، چاپلوسـي    

 آغوش، بوسه، بـوس، مـاچ، لاس،        ؛ها، توجهات، عنايات    ها، خوبي   مهرباني
   378دستبازي، ملاعبه، لمس 

، نامزدي، نامة عاشقانه، پيشنهاد ازدواج، پيـشقدمي، ازدواج         ريخواستگا
894   

، كادو، نشانة علاقه، حلقة نامزدي، انگشتري، خنچه، شيربها،         هدية عشق 
   جهيزيه، مهريه، مهر، كابين؛ سفره عقد؛شمعدان آينة بخت، آينه

  887آميز، دوستدارانه، دوستدار  كنان، عاطفه ، نوازشنازپرورانه ]صفت[
  دانه  يك ، يكيپروردهناز

، نازپرورده كردن، مادري كـردن، دايگـي كـردن،      نازپروردن  به ]فعـل [
  887پرستاري كردن، شير دادن، لالايي خواندن، دوست داشتن 

، )گـرفتن (، ناز كردن، بوسيدن، ماچ كردن، بوسـه زدن          نوازش كردن 



     
 

، خواستگاري كردن، پيشقدم شدن، چـشمك زدن،        اظهار عشق كردن  
  ، پيشنهاد ازدواج دادن438نگاه كردن 

  887شق ع �
  

   عزي#890 عزيز 890
، محبوب، محبوبه، دردانه، نورچشم، عـشق، نـازنين، معـشوق           عزيز ]اسـم [

 جـان،   ؛ بت، صـنم   ؛ بره، سوگلي  ؛ طلا، جواهر  ؛ عسل، شيرين، فرشته   ؛887
 آقـازاده،   ؛دانـه، عزيزكـرده     يـك    نازدانـه، نـازپرورده، يكـي      ؛تخم چشم 
بـراي   [؛887داشـتني      دوسـت  ◄] صـفت [ گرامي، محبـوب     ؛نورچشمي

  ]»اسماء معشوق« تحت αهاي بيشتر رك  واژه
 ؛، عشق من، محبوبة من، جانم، دلم، جان دلم، جان من، نازنين مـن             عزيزم

 سرور محترم، آقاي محترم، سـرور گرامـي، اسـتاد           ؛طبيب من، حبيب من   
جـان،     بابا، بابايي، آقاپسر، آقا، بالام     ؛گرامي، دوست عزيزم، استاد ارجمند    

  ببم 
  887عشق  �
  

  خشم.  رنجش 891
، رنجيدگي، آزردگي، دلتنگي، دلخوري، كـدورت، تكـدر،         رنجش ]اسم[

 ؛829ناراحتي، ناسازگاري، اصطكاك، برودت، غبار، تيرگي، عدم رضايت  
 ؛ خـستگي  ؛881 دشـمني    ،888 نفرت   ،893تغير، اوقات تلخي، ترشرويي     
  827 ناراحتي ،651 زخم ،655آزار، آسيب، صدمه، جراحت 

يظ، غضب، قهر، برآشفتگي، تنـدي، برافروختگـي، عـصبانيت،          ، غ خشم
 اوقات تلخـي، تغيـر، عتـاب،        ،822تندخويي، تندمزاجي، تحريك پذيري     

 داد، فرياد، نعره، بلنـدي      ؛اشتلم، بغض، لج، بدخويي، خشمگيني، غضبناكي     
 ؛بـرزخ، شـيرژيان، مـار زخمـي       :  آدم خـشمگين   ؛503 جنون   ؛400صدا  

   318التهاب، آشوب 
، آزرده، مكدر، ملول، دچار، ناراضي، افسرده، نژند، ترشرو         رنجيده ]صفت[

 ؛911، حـسود    910جـو      انتقـام  ،888توز     كينه ،829مند     دلخور، گله  ،893
كـش،    شـده، متـأذي، محنـت       آزرده، اذيـت    خاطر، دل   خاطر، رنجيده   آزرده

 پرخون،  ؛827ريش، ناراحت     دل، دچار رنج و سختي، دل       سوخته، سوخته   دل
   كوك؛825 مدمغ، غمگين ،825 رنجور ؛377، دردناك تيره

، غضبناك، خشمناك، خشمگين، تند، متغير، ترش، دژم، افسرده عصباني
 عــصبي، ؛503تحمــل، بيــصبر، آشــفته، شــوريده  خلــق، كــم  كــج؛834

مـزاج، بـداخلاق، بـدخلق،     مزاج، تندخو، آتشي، آتشي مزاج، آتـش     عصبي
    هار؛ كوك؛مان ژيان، د؛آلود، قهرآلود  خشم؛بدلعاب

برانگيز،  خردكن، ناراحت كننده، خشم  ، رنجاننده، اعصاب  عصباني كننده 
   898  ايذايي،827آزاردهنده 

   827، باعصبانيت، ناراحت آميز عتاب
تلـخ شـدن،      دل گرفتن، اوقـات     ، ناراحت شدن، آزردن، به    رنجيدن ]فعـل [

   برخوردن؛709 دعوا راه انداختن ،829ناراضي بودن 
، غضب كردن، برآشـفتن، متغيرشـدن، آتـش گـرفتن،           دنعصباني ش 

كنترل خود را ازدست دادن، ديوانه شدن، منفجر شدن، خـشمگين شـدن،             
دررفتن، آشفتن، برافروختن، ناراحت شدن، الـو گـرفتن، نـاآرام             ازكوره  

 آمپر كسي بالا رفتن، لجش گـرفتن،        ؛ بدمستي كردن  ؛شدن، تندي كردن  
  سر لج افتادن

 صبر بودن، عصبي بودن، غريدن، بلند صحبت كردن         ، بي عصباني بودن 
 اعصاب  ؛893، نگاه غضب آلود كردن، خيره نگريستن، ترشرو بودن          400

  ، بال بال زدن )بودن(شدن ) داغان(كسي خراب بودن، اعصاب كسي خرد 
، دادزدن، توپيدن، نعره زدن، دادوبيداد كردن، عربـده كـشيدن،           تشرزدن

  921 احترام نگذاشتن ،827 آزردن دررفتن، تندي كردن، ازكوره 
 سخت تر كردن    ،827 رنجاندن، رنجانيدن    ،827، آزردن   عصباني كردن 

  ، اعصاب براي كسي نگذاشتن 709 دعواراه انداختن ،832
  829عدم رضايت  �
  

   تندطبعي892
حوصـلگي، اخـلاق ِسـگي،        ، سودايي بـودن، تنـدي، بـي       تندطبعي ]اسم[

  822پذيري  حساسيت زياد، تحريك
 مرتيكـه،   ؛بيار معركـه    دريده، آتش   جو، پاچه   ، پتياره، كولي، ستيزه   ليطهس

   902  ضدبشر؛مردكه، زنيكه، زنكه
، تندخو، آتشين مـزاج، سـودايي، غرغـرو، زود غـضب،            تندطبع ]صـفت [

 ،819ورو، ناسـازگار، تأثيرپـذير        چشم  ورماليده، بي   حوصله، آتشي، پاچه    بي
، عنـق، بـداخلاق،     709جو     ستيزه ؛857پروا    حيا، بي    بي ؛822قابل تحريك   

  893 ترشرو
  822تحريك پذيري  �
  

   ترشرويي893
 اجتمـاعي  ،834خلقي، اخم، سختگيري، افـسردگي    ، كج ترشرويي ]اسـم [

وتخم، چين و چروك       اخم، اخم  ؛834 ماليخوليا   ،892 تندطبعي   ،883نبودن  
   آينة دق، قيافة نحس، قيافة شوم ؛262پيشاني، چين جبين، شيار 

آلود، بـدعنق،     رو، اخمالو، اخم    خلق، اخمو، اخم    ، عبوس، كج  ترشرو ]صفت[
 ،883اجتمـاعي      غيـر  ،834عنق، غلاظ، بداخلاق، بدخلق، بدلعاب، افسرده       

 ؛892 تندخو، تنـدطبع     ،834 ماليخوليايي   ،885ادب     ترش، بي  ،829مند    گله
 ،827 ناراحـت    ،825 غمگـين    ،825 معـذب، رنجـور      ؛برج زهرمار، مدمغ  

   891 يدهرنج
خلقي كردن، چهره درهم كشيدن، گره برابـرو          ، كج ترشرو بودن  ]فعـل [

كشيدن، ابرو گره كردن، اخم كردن، روي تـرش كـردن،             زدن، ابرودرهم 
 ،883غرغر كردن، دهن كجي كردن، توهم رفـتن، غيراجتمـاعي بـودن             

  829ناراضي بودن 



 

   834فسردگي  ا،829عدم رضايت  �
  

   ازدواج894
، امر خير، نكاح، عقد، زندگي ▼، وصلت، زناشويي، عروسيازدواج ]اسم[

   قبالة ازدواج، عقدنامه؛مشترك
گــامي،   چندهمــسري، پــولي؛، دائمــي، موقــت، صــيغهانــواع ازدواج

  همسري، مونوگامي تك
، نـامزدي،   )بـرون   بلـه (بـران     ، مراسم ازدواج، خواستگاري، بلـه     عروسي

، روگـشايي، زفـاف،   بنداندازان، مراسم محـضري، عقـدكنان، بلـه گفـتن        
 ؛سـلام    مـادرزن  ؛ حجلـه  ؛دسـت دادن    عسل، پاتختي، پاگشا، دست بـه       ماه

  166 جماع ،887ورزي   عشق؛889 خنچة عقد، هدية عشق ؛▼عاقد
 ؛ شوهر، شو، شوي   ؛، زن، شوهر، عروس، داماد، زوج، زوجه، جفت       همسر

، اقـوام   18، ماننـد    28، همطراز   90 لنگه، دوگانگي    ؛دمساز، همدوش، همتا  
  373وبالين، عيال، متعه، متمتع، متمتعه، ازواج، هوو، زن   بخت؛11

   ميانجي ازدواج، دلالة محبت ؛، محلل، ساقدوش، ينگهعاقد
  ، رسيدن به سن تكليف آمادگي ازدواج

دامـاد، شـوهردار،      ، مزدوج، تازه عروس، تازه دامـاد، شـاه        متأهل ]صـفت [
  دار، عقدكرده، عقدي، محصن، محصنه  زن

  سن قانوني رسيده، رشيد، بالغه  ، مكلف، بالغ، بهطواجدشراي
  همسره  ، چندهمسره، تكزناشويي

دست  ازدواج دادن، شوهر دادن، نامزد كردن، دست به ، بهعقدكردن ]فعل[
نـام  ) بـه (همديگر دادن، دختر دادن و دختر گرفتن، نـاف كـسي را بـا               

دادن، كردن، وصـلت      زن دادن، جور   ؛605ديگري بريدن، انتخاب كردن     
  90جفت كردن 

 ؛، شوهر كردن، زن گرفتن، جفت شدن، بختش باز شدن         ازدواج كردن 
  166عشقبازي كردن 

  887عشق  �
  

   تجرد895
 ؛883، اجتمـاعي نبـودن      744، عزب بودن، مجردي، استقلال      تجرد ]اسـم [

 بخـتش   ؛950دوشيزگي، باكرگي، بكارت، عصمت، خلـوص، پاكـدامني         
  بودن ) كور(بسته 

، تـارك  979، عزب، مجرد، يالقوز، راهـب، زاهـد   نكردهمرد ازدواج  
  883، آدم تنها 902 ضد بشر ؛دنيا

، دوشيزه، دختر خانه مانده، دختر ترشيده، دختـر         دختر ازدواج نكرده  
 راهبـه، تـارك دنيـا،    ؛)مـادموازل (مجرد، آفتاب مهتاب نديده، مادمـازل   

   باكره؛986روحانيت ساير اديان 
 ؛نخورده، ناديـده    د، عزب، تارك، بكر، دست    ، مجر نكرده  ازدواج ]صفت[

  دوشيزه، باكره 
  744آزادي  �
  

   طلاق896
، جدايي، متاركه، رهايي، فسخ نكاح، صيغه طلاق، طلاق بائن،          طلاق ]اسم[

   بيوگي؛ مبارات؛ عده؛طلاق رجعي
  دهنده   طلاق؛طلاقه ، بيوه، سهمطَلّقه ]صفت[

  مرده يار، زن زن، بي ، بيوهبيوه
 رهـا  ؛طلاقـه كـردن   ، سه46، طلاق گرفتن، جدا شدن      ق دادن طلا ]فعل[

  كردن، جدا كردن
  621پوشي  چشم �
  

   نيكخواهي897
كاري، احسان، نيكويي،     ، خيرخواهي، حسن نيت، كمك    نيكخواهي ]اسم[

 مرحمت، لطف، منت، نواخت،     ؛880خوبي، خدمتگزاري، مودت، مهرباني     
 ؛هـا، توجهـات، عنايـات       وبيها، خ   التفات، عنايت، تفضل، الطاف، مهرباني    

 ملايمت، ملاطفت، عطوفت، رأفت،     ؛887، عشق   935گناهي    ضرري، بي   بي
پـروري،    ، بـشردوستي، نـوع    736گيري    نازكي، شفقت، آسان    دلسوزي، دل 

 ؛506، اغمـاض    909، عفـو    901دوستي    دوستي، انترناسيوناليسم، انسان    نوع
نعام، بخشش، دهـش     ا ؛انديشي  سگالي، نيك   فطرتي، نيك   خيرانديشي، خوش 

   739 عبوديت، اطاعت ؛ نوال؛703، عطا، كمك 781
، كار عام المنفعه، مهرباني، لطف، خـدمت، خيريـه،          عمل خيرخواهانه 

، خدمتگزاري، كـار داوطلبانـه      703، كمك   781نيكوكاري، وقف، دهش    
ــه، صــلح، ؛ لطــف، منــت، مرحمــت؛597 ــذر، واگــذاري، هب  وقــف، ن
رات، بلاگردان، خِير، باقيات صالحات، امر       خيريه، صدقه، خي   ؛الحسنه  قرض
   مبرت ؛ محاسن؛ دارالايتام، شيرخوارگاه، پرورشگاه، صندوق صدقات؛خير

، آدم نيكخواه، مهربان، خدمتگزار مـردم، خـادم، مـصلح،           آدم خيرخواه 
   خادم اهل بيت؛ده، خَير، باني خير رسان، صدقه  صدقه؛903نيكوكار 

 رئوف، مـشفق، دوسـتدار   ،880ر، مهربان  ، نيكوكار،خَي خيرخواه ]صـفت [
طينــت،   پــاك؛905، حــساس، دلــسوز 736، بامــدارا 909 بخــشنده ،887

صلح، نيـك       مصلحت ؛فطرت  خوش سـگال، نيـك انـديش، ناصـح،          جو، مـ
 ازروي خيرخواهي، باحسن نيـت، خداپـسندانه        ؛دوست  ازخودگذشته، مردم 

   923  قابل تأييد◄
، لطف داشتن، مرحمت كـردن،      ، محبت داشتن  نيت داشتن   حسن ]فعل[

  703، لطف كردن 703، كمك كردن 909را خواستن، بخشيدن  خير كسي
، احسان كردن، وجدان داشتن، خدمتگزار مردم بودن،        نيكوكاري كردن 

كار عام المنفعه كردن، مصلح بودن، رفورم كردن، عيادت كردن، از ضعفا            
  عيادت كردن، نواختن، دستگيري كردن

 ،880دوســتي  ،813ســخاوت ، 781ش دهــ ،644خــوبي  �
  909عفو  ،905 دلسوزي، 901انساندوستي 

 
  اذيت.  بدخواهي 898

 خباثت، رذالـت، طينـت بـد،        ،881، بدانديشي، دشمني    بدخواهي ]اسـم [
 چشم  ؛912 غبطه   ،891 رنجش   ،659 ماية هلاك    ؛توزي  خبث طينت، كينه  



     
 

خواري، غير انساني بودن،  ، توحش، خونخواري، ددمنشي، آدموحشيگري
  934، سنگدلي، سختي، شرارت 906بي عاطفگي، بيرحمي 

، وحشيگري، ظلم، توحش، شرارت، ستم، مظلمه، تطاول،        بيرحمانه عمل
، 362وكشتار، خونريزي، كُشتن  ، قتل، كُشت  735درازي، تعدي، زور      دست
   جفا، غدر ؛914عدالتي  بي

، ايذا، تصديع، مزاحمت، آزار، زجر، زحمـت، دردسـر، دردنـاكي            اذيت
  655وجرح، آسيب   ايراد ضرب؛963 شكنجه، مجازات بدني ؛ مداخله؛827

، ناجوانمرد، رذل، نـالوطي،     231آزار، مزاحم     ، خبيث، مردم  بدخواه ]صفت[
س، نـاقلا،   الفـساد، مارسـيرت، ملعـون، بـدجن         بدانديش، بدنيت، بدقلب، ام   

، 910جـو     ، انتقام 906 سفاك، بيرحم    ،891، عصباني   930ناخوش، نادرست   
   شرور، فتنه گر ؛735مستبد 
 سمي، زهـرآگين    ؛645كن، موذي، مضر       اذيت ،827، آزاردهنده   ايذايي

 ،827 رنجاننـده، نـاگوار      ؛231 زجرآور، مـزاحم     ؛ فتنه گر، شيطاني   ؛659
  ▼كن  اذيت◄آزار   مردم؛827آور  پريشاني

 ،893التفـات، ترشـرو       لطف، نارفيق، بي    مهر، كم   محبت، بي   ، بي نامهربان
  883 غيراجتماعي ،881ملاطفت، خصمانه، دشمن  بي

خبـر، غـدار،    طينت، نامردمي، رذل، سنگدل، ازخـدابي       ، خبيث، خبث  ظالم
 حيوان صفت، وحشي، ددمـنش،     ؛902، ضد بشر    735، سختگير   906بيرحم  

  362 قاتل ؛خوار خوار، آدمدرنده، شرير، شرور، خون
  ، رذيلانه، شريرانهبدخواهانه

زننده   ، آسيب 712كننده     ضارب، حمله  ؛231آزار، مزاحم     ، مردم كن  اذيت
   59  مهاجم، متجاوز،655

 رشـك ورزيـدن     ،888، نفرت داشـتن      را خواستن   بدي كسي  ]فعل[
، اذيت كردن، زجر دادن، درحق كسي بدي كردن، آزار داشتن، ضرر            912
، بدي كردن )ريختن(ن، آزار دادن، آش براي كسي پختن، اطوار آمدن          زد

 ؛983، جـادوگري كـردن      735، سخت گرفتن    926 بدگويي كردن    ،645
  سازي كردن، پاپوش دوختن   پرونده؛827 آزردن ،827رنجاندن 

  881دشمني  ،645بدي  �
  

   نفرين899
، بدگويي  900 تهديد   ،898، بدخواهي   983، لعن، لعنت، طلسم     نفرين ]اسم[

   ▼ فحاشي◄ كفر ؛926
 ؛گـويي، بيمزگـي     سرايي، يـاوه     ياوه ؛921كاري، توهين     ، فحش فحاشي

، 4 ياوه، بيهوده ؛فحش، دشنام، ناسزا، گفتار مستهجن، بدوبيراه، ليچار، سقط
 ؛477 سفـسطه    ،515هرزه، هذيان، حرف مفت، جفنگ، لغو، ژاژ، چرنـد          

 تهمـت، بهتـان،   ؛974 مـذهب    مقدسات، كفر، ضديت با      بيحرمتي به  ؛رجم
، تقبـيح   924، تـوبيخ    924، سرزنش   921 توهين   ،878، گستاخي   926افترا  
 طعنه، مسخره، سخن نيـشدار، هجـو        ؛867 ، عيبجويي 921احترامي    ، بي 924
  851 استهزا ،851

اللعنـه،   مقدار، نفهم، بدچشم، عليـه   شعور، بي   احمق، نادان، خَر، بي   : ناسزاها

 ؛چيز، پدرسـگ، بـدبخت      همه  شرف، پدرسوخته، بي     بي اللعنه، ازگل،   عليهم
، 930، خـائن    930، رذل   934، فاسد   934 شرور   ؛ عفريت، عفريته  ؛ورپريده
   930نادرست 

  كنان، تقبيح كننده ، لعنتكنان نفرين ]صفت[
   847 تربيت ، بدزبان، بددهن، تندزبان، وقيح، بيفحاش
  924دي  زشت، انتقا؛نكشيده ، مستهجن، كفر آميز، آبركيك
  ، لعينشده نفرين

، لعنت كردن، چشم زدن، آهـش كـسي را گـرفتن،            كردن  نفرين ]فعـل [
، بدگويي كردن، درمذمت شخـصي سـخن گفـتن          983جادوگري كردن   

  961، محكوم كردن 928، متهم ساختن 924
ادبـي كـردن،    ، فحاشي كردن، دشنام گفتن، ناسزا گفتن، بي    فحش دادن 

  كردنچيزي بار كسي كردن، اسائة ادب 
  921احترامي   بي�
  

   #900 تهديد 900
 ◄ وعـده    ≠ وعيـد    ؛854، ارعاب   711، اخافه، اعلان جنگ     تهديد ]اسم[

 نفـرين   ؛664 اخطـار    ،661 خطر   ،663 شمشير دموكلس، ورطه     ؛852اميد  
 سلاح بازدارنـده،  ؛737، اخاذي، درخواست 737 دستور ؛899 فحاشي   ،899

 تهديد توخالي   ؛بودن   هوا پس  ؛723 سلاح   ◄چماق تهديد، تنبيه و تشويق      
  400 بلندي صدا ◄غرش :  چيز تهديدكننده؛877 لاف ◄

 ،899، فحـاش  711 جـسور  ؛كننده، هوچي  ، مرعوب تهديدكننده ]صـفت [
 ؛854تهديـدآميز، مهيـب، ترسـناك       :) اشيا (؛737 آمر   ،899كنان    نفرين
   511نحس 

نهيب زدن، امر ، اخاذي كردن، با تهديد وادار كردن، تهديد كردن ]فعل[
مبـارزه     بـه  ؛714 تلافي كردن    ،891 تشر زدن    ،854، ترساندن   737كردن  
  737، طلبيدن 737 امر كردن ؛899 فحش دادن ؛711طلبيدن 

  511) فال(بيني   پيش،661 خطر �
  

   انساندوستي901
 ؛ انــسانيت، آدميــت؛دوســتي ، بــشردوستي، نــوعانــساندوستي ]اســم[

شهر،    مدينة فاضله، آرمان   ؛ر حقوق بشر   منشو ؛897خدمتگزاري، نيكخواهي 
  اتوپيا

:  مكاتـب  ؛، علم اجتماع، مهندسي اجتمـاعي، سوسياليـسم       شناسي  جامعه
  گرايي  ساخت
 ؛المنفعه پرستي، وطن پرستي، حب وطن، اقدامات عام ، ميهندوستي ميهن
  پرستي  شاه؛ صهيونيسم؛خواهي، مليت، ناسيوناليسم گرايي، ملت ملي

 مـددكار   ؛903بشردوست، نوعدوسـت، نيكوكـار      ،  انساندوست ]صفت[
 ايـده آليـست، معتقـد بـه مدينـة فاضـله،        ؛897اجتماعي، آدم خيرخـواه     

  654رفرميست 
خـواه،    پرسـت، وطـن     ، ميهن پرست، ناسيوناليست، وطـن     ميهن دوست 

  دوست  وطن



 

، داراي 931غـرض    ليبـرال، بـي  ؛ انـساني  ،897، خيرخـواه    دوستانه  نوع
  بيني جهان
  پرستانه، وفادار ، ميهنهدوستان ميهن

  .  رجوع شود897به : مصدر فعل ]فعل[
  985 تشكيلات مذهبي ،897 نيكخواهي �
  

  گريزي  مردم902
گريزي، اجتمـاعي   آزاري، مردم ، ضديت باانسانيت، مردم   تنفرازبشر ]اسم[

  883گيري  نشيني، گوشه  انزوا، گوشه؛893 ترشرويي ،883نبودن 
توز   كينه،883گريز، آدم تنها      هنجار، مردم   بهآزار، نا   ، مردم ضدبشر ]صفت[

 ؛دور  بـه    متنفـر ازبـشر، آدم     ؛969، شـيطاني    906 بيـرحم    ،898 ظالم   ،888
  883گير  گزيده، گوشه منزوي، خلوت
  883، غير انساني، ضد اجتماعي، غير اجتماعي ضدبشري

  883 اجتماعي نبودن ،888 نفرت �
  

   نيكوكار903
، حـاتم   901دوسـت     كننـده، انـسان     حسان، صاحب كرم، ا   نيكوكار ]اسم[

كننـده، شـخص      طائي، خير، خيرخواه، بخشنده، متولي امور خيريـه، انفـاق         
، شخص مدافع   707 همكار   ؛660 فرشتة نگهبان، حامي، محافظ      ؛781دهنده  

  937 صالح، روحاني، قديس، ابرار، انسان والا ؛713
  897، نيكخواهي 901دوستي   انسان�
  

   بدكار904
، جلاد، دژخيم، شـمر، آدم پـست،      ]934شرارت  ◄[، شرير،   بدكار ]اسـم [

 اشـرار،   ؛168، ويرانگـر    702كننـده      چيـز ممانعـت    ،663فاسد، خرابكار   
  963كننده   مجازات؛بدكاران، تبهكاران

كلفت، شرخر، لات، نـامرد       خور، لوطي، گردن    ، آشغال، باج  آدم بيشرف 
  504، ديوانه 362، قاتل 938

دار، خـتم     ، محكوم، مجـرم، سـابقه     936طي، مقصر   ، گناهكار، خا  متخلف
دار،   كـار، مـسئله     الفـساد، بزهكـار، پنهـان        خلافكار، خـلاف، ام    ؛روزگار

  ، دزد، قاچاقچي789، كلاهبردار 938گانگستر، اوباش 
، فاحشه، روسپي، هرجايي، جنده، قحبـه، زن بـدكاره، زناكـار،            هرزه  زن

، خـانم، خـانم رئـيس،       جـايي    خـودفروش، همـه    ؛938 پتياره   ؛892سليطه  
 ؛952بندوبار   زن بي◄وواز   نانجيب، خراب، لش، آتشكي، ولنگ؛ماتيشكا
  951 خودفروشي ◄ فحشا ؛952مترس 

 ؛ حيوان گوشتخوار، حيوان صياد، ببـر، گـرگ، شـغال، كفتـار            ؛، ديو دد
   عقرب؛365 مار، خزندگان ؛365آشام، خفاش، حيوان  خون

 ؛952، هــرزه 904، بــدكار 938، نــامرد 789، دزد 750 زنــداني �
   951عفتي  ، بي944پرستي  نفس

  

  ترحم.  دلسوزي 905
نـازكي،     دل ،897 نيكخـواهي    ،830، رقت، ترحم، تأسف     دلسوزي ]اسم[

 پوزش خواستن، دلجويي ◄ استرحام ؛909 عفو ؛، سمپاتي736گيري  آسان
  غريبم درآوردن من  جلب ترحم، ننه؛941

 دلداري، تـسليت، تـسلي، تـسكين        ، همدلي، غمخواري، تسلا،   همدردي
  836 مراسم ترحيم، سوگواري ؛775 سمپاتي، تعاون، مشاركت ؛831
  909 ، شفقت، رحمت، امان، مهلت، تحمل، عفورحم

، بخـشنده   736دهنده، بامـدارا      ، رحيم، شفيق، همدرد، تسلي    دلسوز ]صفت[
909  

  ، قابل ترحم، سزاوار ترحمانگيز رقت
حـال كـسي رحـم     ن، دل سوختن، دل به، دل سوزاندترحم كردن  ]فعـل [

 ؛909، بخــشيدن )آوردن(آمــدن، امــان دادن، بخــشودن، تــرحم كــردن 
همدردي كردن، دلداري دادن، آب بر آتش كسي ريختن، فرونشاندن، بار           
ازدوش كسي برداشتن، خار ازپاي كـسي درآوردن، غمخـواري كـردن،            

 ـ      941دلسوزي كردن، دلجويي كردن      ردن ، تسليت گفـتن، سـوگواري ك
  833 دلگرم كردن، شاد كردن ،836

، ملاحظه كردن،   736، تحمل كردن، ابقا كردن، مدارا كردن        رحم كردن 
  سخت نگرفتن

، دلجـويي   )راه انداختن (غريبم درآوردن     من  ، ننه دست آوردن ترحم    به
  941كردن 
  ، آخيش، آخي !حيف

  909 بخشش ،897، نيكخواهي 736گيري   آسان�
  

   بيرحمي906
، شـقاوت،   735، قساوت، سنگدلي، سـفاكي، سـختگيري        ميبيرح ]اسـم [

 ستمكاري، ؛910جويي   قصاص، انتقام؛898خونخواري، تطاول، وحشيگري  
  ستمگري

كـش، جـلاد،      القلب، آدم   مروت، سنگدل، سفاك، قسي     ، بي بيرحم ]صـفت [
، خونخـوار،   735 سـختگير    ،599 مصمم   ،820خبر، غدار، خونسرد      ازخدابي

دلان،    اشـقيا، سـنگ    ؛910جـو     ، انتقـام  902 بـشر     ضد ،898ستمگر، ظالم   
  پيشگان، دژخيم، شمر ستم

  امان  ، عدواني، بيبيرحمانه
وقمع    قلع ؛، رحم نكردن، نبخشيدن، بهانه قبول نكردن      بيرحم بودن  ]فعـل [

  910، انتقام گرفتن 735كردن، از دم شمشير گذراندن، سركوب كردن 
  910، انتقامجويي 735 سختگيري �
  

  شُكر. شناسي   حق907
  شناسي، قدرداني، امتنان ، سپاسگزاري، نمكشناسي حق ]اسم[

 شكُران نعمـت، شـُكر بركـت،        ؛876داشت    ، امتنان، ستايش، نگاه   تشكر
  962 انعام، دِين، پاداش ؛981 پرستش ◄شكُر، بسم االله 

 مرهون، رهين،   ؛شناس، سپاسگزار، شكرگزار، ممنون     ، حق متشكر ]صـفت [



     
 

، سپاس گفتن، مرسي گفـتن، ممنـون بـودن، امتنـان            تشكركردن ]فعل[
، 962داشتن، شكرگزار بودن، قدر دانستن، تصديق كـردن، پـاداش دادن            

  031جبران كردن 
، متشكرم، سپاس، تشكر، ممنـونم، سپاسـگزارم،         مرسي ]شبه جمله [و   ]قيد[

خـدا را شـكر،     !  شـُكر  ؛، مرحبـا   آفرين، احـسنت   ؛قربان دستت، قربانت  
  بحمداالله 

  714 تلافي �
  

  نشناسي  نمك908
، كفران نعمت، ناشـكري، عـدم تـشكر، نـامردي،           نشناسي  نمك ]اسـم [

  نشناس، نامرد پاداش، آدم نمك  كار بي؛506قدرنشناسي، فراموشي 
نشناس، قدرنشناس، ناراضي، ناسپاس، ناشـكر،        ، حق نشناس  نمك ]صـفت [

 قدرنـشناسانه،   ؛506فكـر، فراموشـكار       حرام، بـي    به   نمك عاطفه، نامرد،   بي
  نامردي، ازروي نامردي، نامردانه  به

ويژگـي  خـورده،     پاداش، حق   ، قدرنشناخته، فراموش شده، بي    قدرندانسته
  آنكه حقش خورده شده

خوردن و كاسه   (، قدر ندانستن، آش را با كاسه بردن         تشكرنكردن ]فعل[
  ن اسب پيشكشي را شمردن، حق خود دانستن، دندا)شكستن

   914 ناحق ،506 فراموشي �
  

  بخشش.  عفو 909
، گذشت، بخشش، بخشايش، جـوانمردي، آمـرزش، مغفـرت،          عفو ]اسـم [

، همـدردي   905، ترحم، دلـسوزي     927، حمايت   960ارفاق، پوزش، تبرئه    
 ؛506پوشي، اغمـاض       گذشت، چشم  ؛781 احسان، دهش    ؛823، صبر   905

، 905 عطوفت، رأفـت، دلـسوزي       ؛ زنهار، زينهار  بخشودگي، غفران، امان،  
 اسـترحام،   ؛880، مهربـاني    736رحمي، شفقت، آسان گيري       نازكي، دل   دل

  941 پوزش خواستن، دلجويي ◄طلب بخشايش، طلب آمرزش، 
، بخشاينده، بخشايشگر، آمرزگار، كريم، منـان، رحمـان،         بخشنده ]صفت[

 واهـب،   ؛ جوانمرد ؛905دل، دلسوز      رحيم، رئوف، رحم   ؛823رحيم، صبور   
  965 پوش، صفات خدا الراحمين، عيب  ارحم؛وهاب

 آمرزيده، مغفور، مرحوم،    ؛شده، معذور، معاف    ، بخشوده، بخشيده  عفوشده
  ثراه مكان، خلدآشتيان، طاب شادروان، جنت

، بخشودن، عفو كردن، گذشت كردن، بخـشاييدن، امـان        بخشيدن ]فعـل [
ارفاق كردن، معاف كردن، كوتـاه       ،506دادن، آمرزيدن، فراموش كردن     

نيـت     حسن ،823 صبور بودن    ؛905، ترحم كردن    736آمدن، مدارا كردن    
 ؛458كردن، غفلت كردن    ) رد( ناديده گرفتن، زيرسبيلي در      ؛897داشتن  

، مهربـان   960، تبرئه كـردن     927، حمايت كردن    720گري كردن     ميانجي
  880بودن 

  941 دلجويي كردن ◄بخشش خواستن 
  905 دلسوزي ،897خواهي  نيك�
  

   #910 انتقامجويي 910
جويي، عدم پذيرش،   تلافي،898جويي، بدخواهي  ، كينهانتقامجويي ]اسم[

   كينة شتري؛عدم سازش
 ؛اي   استيفاي حقوق، قصاص، كينة قبيله     ؛963، مجازات   714، تلافي   انتقام

  911 كينه، بغض، غرض، حسادت
  963كننده  ، مامور مجازات، مجازاتگيرنده انتقام

 ،881، دشـمن    714جويانه    كننده، تلافي   جو، تلافي   ، كينه جو  انتقام ]صـفت [
  891، رنجيده 906بيرحم 

بـا يـك   (، تلافي درآوردن، آش براي كسي پخـتن        انتقام گرفتن  ]فعل[
جويي كردن، تلافي كـردن       ، كينه نشان دادن، كينه    )وجب روغن روي آن   

714  
  906، بيرحمي 714 تلافي �
  

  دت حسا911
 ؛486 سوء ظن، بدگماني، عدم اعتمـاد، نابـاوري          ؛، حسد حسادت ]اسـم [

، غريزة  716چشمي، مسابقه     بيني، هم   ، عقدة خودكم  912 غبطه   ،891رنجش  
  مالكيت

  474، خودخواه، بدگمان، شكاك 912، غيور، طماع حسود ]صفت[
   مشكوك ؛، مورد رشكمحسود

  912 ، حسادت كردن، رشك ورزيدنحسود بودن ]فعل[
   474 عدم قطعيت �
  

   غبطه912
) اشـتياق (طلبي، تكاثر، ميـل       طلبي، افزون   ، رشك، طمع، زياده   غبطه ]اسم[

 حـسادت   ؛ مضايقه درتمجيـد   ؛716چشمي، مسابقه     وهم   رقابت، چشم  ،859
911  

، 911 حسود   ،859طلب، حريص     طلب، افزون   ، طمعكار، زياده  طماع ]صفت[
  891بامضايقه، رنجيده 

ردن، رشـك   رشك ورزيدن  ]فعـل [ ، غبطه خوردن، طمع كردن، طمع بـ
   براق شدن؛859بردن، ميل داشتن 

   716ستيز  �

  



 

  

  اخلاقيات: باب چهار

  
  راستي.  حق 913

 روا، روا   ؛، خـوبي  494، صحت، حقيقـت     929، راستي، درستي    حق ]اسـم [
 اخلاقيـت، صـداقت، وجـدان       ؛24بودن، شايستن، شايسته بودن، مناسبت      

 پـاكي، صـافي، پارسـايي،       ؛917 بايد، وظيفه    ؛693ريضه   مقررات، ف  ؛917
 حقانيت، حقوق، نوبت، وجود     ؛929، درستي   933صالح بودن، پرهيزگاري    

  777، دارايي 773 حقوق مالكيت، مالكيت ؛919، معافيت 915حق 
 فريادرسي، اصلاحات،   ؛، داد، انصاف، قسط، حق، عدالت، دادگستري      عدل

بنـدي     انسانيت، پاي  ؛953ميزان، قانونيت    ترازوي عدل،    ؛654رفرم گرايي   
   معدلت؛اصول اخلاقي، انصاف، بيطرفي به
 راستين، حقيقـي،    ؛، راست، درست، بجا، صحيح، خوب، حق      حق  به ]صفت[

  654 مترقي، درحال بهبود ؛24 روا، شايسته، مناسب ؛ برحق؛واقعي
 دادگـر، دادگـستر،     ؛933، منصف، باانصاف، درسـت، پرهيزگـار        عادل
پـرور،    گـستر، عـدالت     خـواه، عـدل     پـرور، عـدالت     گستر، معدلت   عدالت
  بين  بين، حقيقت  واقع؛929 صادق، شريف ؛خواه مساوات

، داد گستردن، انصاف داشتن، منصفانه عمـل كـردن،          عادل بودن  ]فعل[
نظـر مـساوات ديـدن، صـادق          يك چشم نگاه كردن، به      باانصاف بودن، به  

، درسـت قـضاوت   915دار دادن     حق بودن، جانب حق را گرفتن، حق را به       
 تلافـي   ،654، رفرميست بودن، اصلاح كـردن       480كردن، تشخيص دادن    

   714 كردن
  ، عادلانه، منصفانه، صادقانهانصافا ً ]قيد[

  933پرهيزگاري ، 929درستي ، 915وجود حق  �
  

  ناراستي.  ناحق 914
 ،645بدي  ،84 ، عدم تطبيق930، ناراستي، ظلم، ستم، نادرستي ناحق ]اسم[

 عـدم مناسـبت، عـدم       ؛867 ننگ، شـرم، بـدنامي       ؛495اشتباه، غلط، خطا    
 مغلطـه،   ؛481 درخطا بودن، سوء قضاوت، عـدم تـشخيص          ؛643مصلحت  
، 916 كار غلط، كار بدون توجيه، غير موجهي، فقـدان حـق             ؛477سفسطه  

 ؛936روي، عـدول، ارتكـاب خطـا، گناهكـاري            خطاكاري، انحراف، كج  
 مغايرت باقـانون،    ؛930 ناصالحي، نامردي    ؛934ن، شرارت   غيراخلاقي بود 

 احساس تضييع حق، افترا، تهمت دروغـين        ؛954فول، خلاف قانون بودن     
  891، رنجش 928
، ظلم، اجحـاف،    481انصافي، سوء قضاوت، عدم تشخيص        ، بي عدالتي  بي

، عمـل  916درازي، تعـدي، تجـاوز، غـصب       ، ستم، تطاول، دست   735زور  
بازي، آشـنابازي، اجحـاف،        حمايت از خويشاوندان، پارتي    ؛898بيرحمانه  

قـانوني، بيـداد،       بي ؛481، پيشداوري   481باندبازي، روابط، تبعيض، تعصب     

   ناروايي ؛930، نامردي 954خلاف قانون بودن 
   خاطي، خطاكار؛757، نادرست، خطا، ناراست، اشتباه، حرام ناحق ]صفت[

نـاحق،    جانبه، به   نامتعادل، يكطرفه، يك  ، ناموجه، بيدادگرانه،    غيرمنصفانه
  481نامردي، متعصب  به

، غاصـب   735پيشه، بيدادگر، مستبد      ، زورگو، ستمگر، ستمكار، ستم    ظالم
    استثمارگر، زالو، زالوصفت؛916

عدالتي كردن، ظلم كردن، جانب حـق را    ، بي موردظلم قراردادن  ]فعل[
 گذاشـتن، تفـاوت      تبعـيض  ؛645رها كردن، بدرفتاري كردن، بد بـودن        

گذاشتن، جانبداري كردن، جانب گرفتن، طرفداري كردن، قضاوت اشتباه         
 فول كردن، مرتكـب     ؛481، تعصب نشان دادن، متعصب بودن       481كردن  

، بـالا   306خطا شدن، قانون را زيرپا گذاشتن، پا از گليم خود فـرا نهـادن               
  786كشيدن، تصرف كردن 

شـرارت  ،  930درسـتي   نا،  916فقدان حـق    ،  481عدم تشخيص    �
  954 ، خلاف قانون934

  
   وجود حق915

، شايـستگي، لياقـت، سـزاواري، صـلاحيت، اهليـت،           وجود حق  ]اسم[
 استحقاق، بستانكاري، طلـب، مطالبـه، ادعـا، ادعـاي حـق،             ؛773 مالكيت

، 756) اجـازه (، حقوق ملكي، حقوق مدني، ارتفاق، مجـوز         959دادخواهي  
مـسئوليت  ( حـق ديگـري      ؛قوق مكتـسبه   ح ؛767، وثيقه   767سند مالكيت   

 حقـوق طبيعـي و      ؛ دِين، بـار مـسئوليت     ،803 بدهكاري   ):نسبت به ديگري  
 پاسخگويي، جوابگويي، حـسابدهي، مـسئوليت،       ؛ استيفا، احقاق حق   ؛ذاتي

  الذمه   مافي؛913 شناسايي، قبول، حق ؛804 توقعات، پرداخت ؛917وظيفه 
ور، لايق، مـستوجب، بـاب،      ، محق، مستحق، شايسته، درخ    سزاوار ]صفت[

 ذيصلاح،  ؛773 صاحب حق، داراي حقوق مالكيت، برخوردار        ؛برحق، اهل 
تــرين،   شايــسته؛694 خبــره ،669 قابــل، باكفايــت، آمــاده ؛694مــاهر 
   بالاستحقاق، حقا، قابل؛ترين، بهترين لايق

 ،803الذمـه، بـدهي، بـدهكار         ، مقتضي، قابل پرداخت، مـافي     استحقاقي
   24 مناسب ؛756ه، برازنده، قانوني، مجاز منسوب، شايست

، بايد، بايستن، واجب بودن، اقتضا كردن، شايسته بودن،   حق بودن  ]فعـل [
   ▼ حق داشتن، شايسته بودن؛917وظيفه داشتن 

، ادعا كردن، مدعي مالكيت شدن، حق خـود را خواسـتن،         مطالبه كردن 
، 786گـرفتن   كـردن،   ) حقوق(اجرا گذاشتن، احقاق حق       استيفا كردن، به  

   مال خود دانستن، ازخود دانستن، ادعاي مالكيت كردن ؛761خواستن 
بودن، استحقاق داشتن، حـق داشـتن،       ...) لايق،  (، سزاوار   شايسته بودن 



     
 

كردن، استيفا كردن، حق ) حقوق(، احقاق حق دار دادن حق  را به حق
، تخصيص دادن، 913رسميت شناختن، عادل بودن  را دادن، حقوق كسيرا به

، پرداخـت   158نسبت دادن، بستانكاركردن، پذيرفتن بدهي، نـسبت دادن         
  488 پذيرفتن ،804كردن 

  494 واقعاً ◄حقاً  ]قيد[
  959دادخواهي ، 917وظيفه ، 913حق  �
  

   فقدان حق916
 عـدم   ،508، پاسخگو نبودن، عدم توقـع، عـدم انتظـار           فقدان حق  ]اسم[

مقدسـات،    ، بيحرمتي به  306، پا فراتر گذاشتن     934 شرارت   ،643مصلحت  
   980 تقوايي بي

دسـت گـرفتن قـدرت،        دست گرفتن، كسب، سلب، به      زور به   ، به غصب
، تجـاوز، تطـاول،     كسب قدرت، فـرض حـق، تـصرف عـدواني، تعـدي           

 ◄ ظلـم، سـتم      ؛306درازي، خلع يد، پا ازگلـيم خـود فـرا نهـادن               دست
   786 تمليك، تصرف، اشغال، اخذ ؛735، زور 914عدالتي  بي

، ساقط شدن حق، ضبط اموال، بازداشت اموال، تاوان،         دادن حق   ازدست
  621پوشي  ، چشم786، مصادره 752، لغو 772خسران 
 متجـاوز، متعـدي،     ،545، متقلـب    735ور  ، فرد غاصب، ديكتـات    غاصب

كـش، زالـو، زالوصـفت،         اسـتثمارگر، بهـره    ؛789متصرف، كلاهبـردار    
   914، ظالم 735 مستبد ؛906خونخوار، بيرحم 

 ،508، فاقد دين، رايگان، نخواسته، غيرمنتظـره       پرداخت  غيرقابل ]صفت[
  643 نامناسب، توصيه نشده

، غـصبي،   954شده، غير قـانوني     ، غير مجاز، عدواني، تأييد ن     مجوز  بدون
شـده،    زور تـصرف    شـده، بـه     غصب شده، دزدي، مفروض، اشغالي، اشـغال      

  ، متصرفه، متصرفي786شده  تصرف
، فاقد سند، فاقد صلاحيت، ناشايسته، ناسزاوار، لغو شده، ملغـي،           حق  بدون

  شده  سلب؛شده ضبط شده، ناحق، مسخر، مسروقه، دزديده
  914ظالم ، ▲، غاصب735 مستبد ◄مستبد 

، تعـدي   788دست گرفتن، غصب كردن، دزديدن        ، به نداشتن حق ]فعل[
  914، مورد ظلم قراردادن 306كردن، پااز گليم خود فرا نهادن 

، از حقـوق مـدني      786، محروم كردن    752، عزل كردن    را گرفتن  حق
، غيرقانوني  786، گرفتن   757، قدغن كردن    752محروم كردن، لغو كردن     

  954كردن 
  954خلاف قانون ، 914ق ناح �
  

   وظيفه917
بندي، ]ي[، مأموريت، الزام، تعهد، اجبار، مسئوليت، تكليف، پاوظيفه ]اسم[

التزام، تعهد و مسئوليت، بار، احساس مسئوليت، جوابگـويي، پاسـخگويي،           

 ؛751، انتـصاب    764، قول   768 رعايت   ،597، كار داوطلبانه    739وفاداري  
   768  انجام وظيفه، رعايت؛ابلاغ مأمور ؛ آمپاس؛آش كشك خاله

  447 ناخودآگاه، روان، روح ؛، شرف، قانون نانوشته، نداي درونوجدان
، ايده آل هـا،  929، درستي 933، اصول اخلاق، فضايل اخلاقي  اخلاقيات
   اخلاق كاري ؛استاندارد ها

دار، مـسئول،     بنـد، وظيفـه     ، مكلف، ملزم، متعهد، مقيد، پاي     موظف ]صفت[
كـرده     توبـه  ؛907شناس، متـشكر      وابگو، بدهكار، مرهون، حق   پاسخگو، ج 

 ؛ فرمـانبر، گـوش بـه فرمـان        ؛739شـناس، مطيـع        باوجدان، وظيفه  ؛939
  مأمورومعذور

، فرض، واداركننـده، گريزناپـذير، بلاقيدوشـرط،    740، اجباري   آور  الزام
  953، قانوني 350شونده، جاري   رعايت؛شده ابلاغ

  ، مبتني براصول اخلاقي929يف ، شر933، پرهيزگار اخلاقي
عهده داشتن، تعهد داشتن، مـسئول بـودن، حـق            ، به وظيفه داشتن  ]فعل[

  دوش شخص افتادن، اجبار داشتن، تعهد سپردن  ، به915بودن 
، تعهد كردن، متعهد شدن، لبيك گفـتن، قـول          مسئوليت قبول كردن  

ن، التزام  ، احساس مسئوليت كردن، التزام سپرد     764مساعد دادن، قول دادن     
  دادن

، وظيفة خود را انجام دادن، كوتـاهي نكـردن، كـم            وظيفه انجام دادن  
  نگذاشتن، سنگ تمام گذاشتن، قصور نكردن، انجام وظيفه كردن

، موظف كردن، مجبـور كـردن، التـزام گـرفتن، محـول             مكلف كردن 
 ؛684، اصرار كردن، خـسته كـردن        737، امر كردن    751كردن، گماشتن   
  766اد كردن شرايط را پيشنه

  915وجود حق ، 768رعايت  �
  

   فقدان وظيفه918
نشناسي، كوتاهي، قصور، ناخـدمتي، اهمـال،         ، وظيفه فقدان وظيفه  ]اسـم [

قيدي،    بي ؛620، عدم قبول مسئوليت، اجتناب      458دقتي، غفلت     مسامحه، بي 
، 190 تـرك وظيفـه، غيـاب        ؛921احترامـي      بـي  ،603ثباتي    خيالي، بي   بي

قيد، آدم گريـز       آدم بي  ؛978، انشعاب   930، خيانت   738ي  عصيان، سرپيچ 
  738  آشوبگر،603 عضوحزب باد ،667 شخص فراري ،620پاي 

قيد، ناخلف، آسـان گيـر،        خيال، بي   كار، بي   ، اهمال نشناس  وظيفه ]صفت[
، 738 يـاغي، سـركش      ؛598كار، لاابالي، غافل، بيـزار        انگار، مسامحه   سهل

   603طلب  ، فرصت190، غايب 930خائن 
، خواب ماندن،   458، وظيفه بجا نياوردن، لاابالي بودن       اهمال كردن  ]فعل[

، 190 غايب بودن    ،620، طفره رفتن    728كوتاهي كردن، شكست خوردن     
، 702 مانع شدن    ،603وفايي كردن     ، بي 738، شوريدن   738سرپيچي كردن   
  978جدايي انداختن 

  930نادرستي ، 769عدم رعايت ، 738سرپيچي  ،620اجتناب  �
  

   معافيت919
ــم[ ــت ]اس ــصونيت،   معافي ــذوريت، م ــد، مع ــدم تعه ــشودگي، ع ، بخ



 

 معـاف   ؛744 معذور، مصون، ناپاسخگو، مـستقل       ؛، بخشوده معاف ]صـفت [
   57مول، مستثني  غيرمش؛812فري، رايگان  ازحقوق گمركي، ديوتي

، بخشودن، حذف كردن، خـارج كـردن، نـشمردن،          معاف كردن  ]فعـل [
، 960 مرخص كـردن، تبرئـه كـردن         ،57شمار نياوردن، مستثني كردن       به

، مـدارا  746، آزاد كردن 756، اجازه دادن 905، ترحم كردن   909بخشيدن  
  736كردن 

مـصونيت  ، ازهفت دولت آزاد بودن، ازهرقيدي آزاد بودن،         معاف بودن 
 معـاف شـدن، بهانـه داشـتن، تقـصير را            ؛744سياسي داشتن، آزاد بودن     

  گردن ديگري انداختن به
  744 آزادي �
  

   #920 احترام 920
، عزت، رعايت، ارادت، ملاحظه، پاسداري، اعتزاز، خوشامد،        احترام ]اسـم [

 ؛887 تكـريم، عزيزداشـتن، عـشق        ؛879 نـوكري    ،884اعتباردادن، ادب   
هيبـت، ابهـت،    :  ايجادكنندة احترام  ؛876داشت    تجليل، نگاه  ؛آستان بوسي 

 قدروقيمت، ارزش، اهميت، عز،     ،866وقرب، قدر، منزلت، اعتبار       ارج، ارج 
 ◄ارجمندي، شكوه، احتشام، جلال، شوكت، حشمت، سـطوت، مهابـت،           

   733اقتدار 
 اسـتقبال رسـمي، گـارد       ،884، احترامات فائقه، عمل مؤدبانه      احترامات

 سان، سان ديدن، تعظيم، كرنش، تاج گل، برپا، آش پيش پـا، آش    احترام،
 احترام نظـامي،    ؛، سخنراني استقبال  923پشت پا، مصافحه، ابراز احساسات      

پرچم، افراشتن پرچم، سرود ملـي، رژه، سـان    فنگ، احترام به   خبردار، پيش 
   876 روز مخصوص ،837 جشن ؛875، نمايش باشكوه 73 صف ◄

، 981 عابـد    ،879 نوكرانـه    ،872، ارادتمنـد، حقيـر      رگذا  احترام ]صفت[
   ▼ احتراماً◄ بااحترام ؛768 رعايت كننده ،884مؤدب 
، باشخصيت، مـورد احتـرام،      929 شريف   ،866، آبرومند، ارجمند    محترم

 بامهابـت،  ؛821عزيز، محترمه، مقرب، مكرم، ارزشمند، ارزنده، برانگيزنده    
  پي آي  وي؛ مراحم؛م، حسابيالسلا  عليهم؛وكوپال باهيبت، بايال

، احترام گذاردن، احترام كردن، محترم شـمردن،  احترام گذاشتن  ]فعـل [
 ادب كـردن، احتـرام كـسي را نگـاه           ؛981 پرستيدن   ،866گرامي داشتن   

، نام  982 بت ساختن    ؛داشتن، رعايت احترام كردن، حرمت گذاشتن     ) نگه(
 داشتن، اهميت دادن ، بزرگ)گذاشتن( ارج نهادن ؛وضو نبردن  كسي را بي  

  876 تجليل كردن، سالروز نگهداشتن ؛638
سينه بودن، كرنش كردن، پيش پاي كسي         ، دست به  احترام نشان دادن  

 ،884 دسـت دادن، سـلام كـردن         ،884برخاستن، بلند شدن، مؤدب بودن      
  خاك افتادن  سجده كردن، به؛ برپا دادن؛311دولا شدن، تعظيم كردن 
ت داشتن، حرمت داشتن، تأثير قوي گذاشتن       ، هيب جلب احترام كردن  

 تحسين برانگيختن، شگفت انگيز بودن، عجيـب        ،866 خوشنام بودن    ،821
   638 مهم بودن ؛864بودن 

 ؛بااحترام، بااحترامات فائقه، باتقديم احترام    , ، همراه بااحترام  احتراما ً  ]قيد[
  نشانة احترام   دودستي، به؛ارادتمند

  923 تحسين ،884 ادب ،866نامي   خوش�
  

  احترامي  بي921
ادبي   بي،899حرمتي، هتك حرمت، اهانت، فحاشي   ، بي احترامي  بي ]اسم[

، بـدگويي   483، تخمين كمتر ازواقع، دست كم گـرفتن         924 توبيخ   ،885
تقـوايي     بي ،851، استهزا   922توجهي، تحقير     مهري، بي   اعتنايي، بي    بي ؛926
   بدداشت ؛980

احترامـي، گـستاخي       هتاكي، دشـنام رودررو، بـي      ، اهانت، تحقير،  توهين
 فحش، هتـك،    ؛924، تقبيح   922 تحقير   ،899 فحاشي   ،878 پررويي   ،878

  899وري، ليچار، ناسزاها  دشنام، ناسزا، بدوبيراه، دري
آميز،   احترامي، ناشايست، برخورنده، اهانت     ، ازروي بي  آميز  توهين ]صـفت [

   851 آميز ، تمسخر980كفرآميز 
 تـوهين   ؛878شرم     بي ،878 گستاخ   ،885ادب    اعتنا، بي   ، بي نندهاهانت ك 

  899كننده، فحاش 
مهـري،    اعتنايي، مورد بي    آبرو، مورد بي    ، مغضوب، بي  احترامي  مورد بي 
   883 طردشده، مطرود، رانده ؛867ادبي، بدنام  توجهي، مورد بي مورد بي

، نـوك   احترامـي كـردن     ، احترام نگذاردن، بـي    احترام نگذاشتن  ]فعل[
چشم حقارت نگـاه      كم گرفتن، به    ، دست 924كسي را چيدن، تقبيح كردن      

   ابرو نازك كردن ؛885ادب بودن  ، بي922كردن، خوار شمردن 
  899، نفرين 922 تحقير ،885ادبي   بي،878 گستاخي �
  

   تحقير922
 نكـوهش، اهانـت،   ،871گذاري، غرور     ، خوار شمردن، منت   تحقير ]اسـم [

 بـدگويي   ،850اعتنـايي، ادا      شماري، بـي    ، كوچك 921مي  احترا  توهين، بي 
 استحقار،  ؛ نزول اجلال  ؛ سرسري پنداشتن  ؛872 حقارت   ؛851، استهزا   926

:  عنـاوين تحقيرآميـز    ؛ تخجيل، شرمسار كـردن    ؛استخفاف، تخفيف، وهن  
  نثار   حقير، الاحقر، فدوي، جان؛مردكه، مرتيكه، زنكه، زنيكه

ــواري ــدب خ ــوني، ب ــت، زب ــت، خف ــستگي، ، ذل ــستي، سرشك ختي، پ
 حقـارت   ،867، بـدنامي    33 كـوچكي    ،639پذيري، عدم اهميت      نكوهش

  872 خفت ،872
آميـز،     اهانـت  ؛بـار   بـار، اسـارت     بار، خفـت    ، اهانت تحقيركننده ]صـفت [

ــرور  ــادي ،871خوارشــمارنده، مغ ــز، ؛878، گــستاخ 924 انتق  تحقيرآمي
  آميز ، وهن921آميز  توهين
خور، بدبخت، بيچاره، مفلـوك،       ، حقير، توسري  ، زبون، پست، ذليل   خوار

، 33مقدار، خفيف، نكوهش پذير، نكوهيده، كوچك         ضعيف، زيردست، بي  
 سرشكسته، سـرافكنده، تحقيـر شـده        ؛639اهميت    هيچ، آشغال، مبتذل، بي   

  زده  محقر، فلك؛ دني، متذلل؛872
، ▼، تحقير كـردن   872، حقير شمردن، تحقير كردن    خوارشمردن ]فعـل [

 بــه روز ســياه نــشاندن، رد ،871، مغــرور بــودن 921م نگذاشــتن احتــرا



     
 

، كم گرفتن، بـي     921، كوچك شمردن، احترام نگذاشتن      سبك داشتن 
 منـت  ؛ سرسـري از چيـزي گذشـتن      ؛483قدر دانستن، دست كم گرفتن      

  926 بدگويي كردن ؛گذاشتن
، دسـت كـم گـرفتن،       ▲، كوچك شمردن، خوار شمردن    تحقير كردن 

عــزت كــردن،  اعتبــار كــردن، ازنظــر افكنــدن، بــي  كــردن، بــيخــوار
 احتـرام   ،885 اهانت كردن، بي ادب بـودن        ؛ساختن، منت گذاشتن    خفيف

زده كردن، منت      شرمسار كردن، خجالت   ؛867، رسوا كردن    921نگذاشتن  
   ▲گذاشتن، سبك داشتن

، سـرزنش   921احترامـي      بي ،862پسندي     مشكل ،851 تمسخر   �
   926، بدگويي 924

  
   تحسين923

 ،828) خرسـندي (، آفرين، استقبال، اقبال، پسند، رضـايت        تحسين ]اسم[
 تقـدير، قدرشناسـي، اكـرام،       ؛▼موافقت، تأييد، تصويب، ترجيح، ستايش    

، 299 پـذيرفتن، پـذيرش    ؛920 اعجاب، شگفت، احتـرام      ؛907شناسي    حق
  981 پرستش ؛ اعطاي سردوشي، ارتقاي رتبه؛756 تجويز، اجازه ؛تصديق
، تمجيد، تحسين، رجحان، تعريف، ثنا، مدح، كمپليمان، شـگفت          ستايش

  866، بزرگداشت 907 تشكر ،864
، كـف زدن، دسـت زدن، آفـرين گـويي، تظـاهرات،       ابرازاحساسات

 جنجـال، غوغـا،     ؛884، عمـل مؤدبانـه      920 احترامـات    ،876داشـت     نگاه
   سروصدا، هياهو، هلهله

گـو، ثنـاخوان،    سرا، مديحـه   وان، مديحه خ  ، هواخواه، مداح، مديحه   ستاينده
، ▼ تأييدكننده، مؤيـد  ؛707 آشنا، شناس،معرف، همكار     ؛ستايشگر، هوادار 

  528مجيزگو، مسئول روابط عمومي 
كننده   ، قدردان، انتخاب  907 متشكر   ،828، تأييدكننده، راضي    مؤيد ]صفت[

، ▲بــار، ســتاينده آميــز، ســتايش  مــساعد، تحــسين؛دهنــده  تــرجيح،605
   افتخاري ؛يدكنندهتمج

 ؛640، قابل قبول، مـرجح، درخـور، شايـسته، شـايان، مفيـد             قابل تأييد 
 مرضـيه، عـالي     ،859پسند، مطلوب     مقبول، پسنديده، ستودني، دلپسند، همه    

شده، جاافتاده، برقـرار       پذيرفته ؛ شايان تقدير، سزاوار تمجيد، ممدوح     ؛644
زروي خيرخواهي، باحـسن     ا ؛ خداپسندانه ؛610 رايج، متداول، مرسوم     ؛153
  نيت 

، تأييد كردن، قبول داشتن، راضي بودن، پـسند كـردن،           پسنديدن ]فعـل [
ترجيح دادن، اشكالي نيافتن، تحسين كردن، قدر چيزي را دانستن، گرامي            

  605 دستچين كردن ،605 انتخاب كردن ،866داشتن 
، تعريف كردن، ستايش كردن،     ▼، آفرين خواندن، آفرين گفتن    ستودن

  482 پربها دادن ،546، اغراق كردن 925پلوسي كردن چا
، كف زدن، دست زدن، هلهلـه كـردن، ابـراز احـساسات             آفرين گفتن 

  876 كردن، تحسين كردن، سالروز نگهداشتن
  شدن  ، مورد تحسين قرار گرفتن، مدحتحسين شدن

واالله، مريـزاد، دسـت مريـزاد،         االله، اي   ، احسنت، بـارك   آفرين ]شبه جمله [
نطـق،  ( هورا، خوشا، نـاز دهـن ِ       ؛خوش، ماشاءاالله   دمت گرم، دست  مرحبا،  
 شاباش، شـادباش، شـادزي،      ؛به  كسي، براوو، باغت آباد، احسن، به     ) نَفسَ

 ستايش باد خداي را، سبحان االله، الحمداالله، فتبارك االله          ؛كار  نازجان، شيرين 
  الخالقين احسن

  920 احترام ،866 خوش نامي �
  

  تقبيح.  سرزنش 924
، مذمت، هجو، گلِه، شِكوه، گلايه، نارضايتي، عـدم تـصويب،           تقبيح ]سما[

 رد، مردود كـردن، نفـرين       ؛926گيري، بدگويي      بهانه ،829عدم رضايت   
 تـوهين   ،878، گـستاخي    926 افترا   ؛ ناله، ناله و نفرين، گله و دشنام       ؛899
   899 فحاشي ،867، عيبجويي 921احترامي  ، بي924، توبيخ 921

، اعتـراض،   ▼گيـري، استيـضاح، تـوبيخ       جويي، خرده   ايراد، عيب ،  انتقاد
  928، اتهام 712 سانسور، حمله ؛تراشي، مذمت، انتقاد غيرسازنده اشكال

 پرخاش، عتاب، سـخن  ؛709، نكوهش، ملامت، شماتت، مناقشه  سرزنش
   تودهني؛878 گستاخي ،899سخت، فحاشي 

، 762ي، اعتـراض    ، مؤاخذه، بازخواست، توبيخ كتبي، تـوبيخ رسـم        توبيخ
 ؛963 گوشمالي، تنبيه، سياست، مجازات      ؛گيري  گيري، خرده   تعرض، بهانه 

  664يادآوري، گوشزد، تذكر، هشدار، تحذير، توجه، هشياري، اخطار 
، ]ي[جـو     ، تقبيح كننده، ايرادگير، عيبجـو، معتـرض، بهانـه         منتقد ]صفت[

آدم منتقـد،    ؛899 فحـاش    ،881تراش، دشـمن      گير، ايرادگير، اشكال    بهانه
  520 تعبيركننده ؛834گزار  ، آدم گله926سانسورچي، بدگو 

آميز، دلسرد كننده     جويانه، سرزنش كننده، نكوهنده، عتاب      ، عيب انتقادي
509  

 ،607، تقبيح شده، تصويب نشده، سانسورشده، مردود        ▼، نكوهيده مذموم
  752 مطرود، معزول ؛614مقصر، عذرآورنده 

هنجار، ناروا، ناپـسند، نازيبـا،         قابل انتقاد، نابه   ، شايستة سرزنش،  نكوهيده
 ناباب، غيرقابـل اسـتفاده،     ؛867آور، شرم آور      آميز، ننگ   معيوب، سرزنش 

، مـردود  148، برگشتي، مستردشده، برگشت خورده، برگـشته  165خراب  
607   

 ،830 متأسف شدن    ،607، تصويب نكردن، رد كردن      تقبيح كردن  ]فعل[
  861ميل نداشتن 

، هجو كردن، تخطئه كردن، توصيه      مذمت شخصي سخن گفتن   در  
، انتقـاد كـردن، لعنـت       961نكردن، غيبت كردن، تاختن، محكوم كردن       

) چيـزي ( ناليدن، ازكسي    ؛926 بدگويي كردن    ،899كردن، نفرين كردن    
  ناليدن، ناله كردن، ناله سركردن 

، شماتت كردن، گله كردن، موعظه كردن، اخطار دادن         سرزنش كردن 
   نكوهيدن، اندرز دادن،664

، اشكال گرفتن، عيبجويي كردن، ناگوار آمـدن ِچيـزي          مقصر دانستن 
  928، متهم ساختن 709كسي، دعوا كردن ) به(براي ) كاري(

كـردن، تـذكر دادن، گوشـزد       ...) بازخواسـت،   (، مؤاخذه   توبيخ كردن 



 

 ؛، تقصير را قبول كردن، مسئوليت قبـول كـردن         قابل سرزنش شدن  
 سابقة خود را خراب كردن، آبروي خـود را ريخـتن            ؛انتقاد گوش دادن    به

867  
محكوميت ،  928اتهام  ،  926بدگويي  ،  922تحقير   ،867بدنامي   �

   963تنبيه ، 961
  

   چاپلوسي925
زباني، مداهنه، مدح، دسـتمال       ، تملق، خودشيريني، خوش   چاپلوسي ]اسم[
 ؛879رقـصي، نـوكري    ليـسي، خـوش    دريوزه، كاسه،542دستي، فريب    به

  مجامله 
طلـب    زبان، مجيزگـو، فرصـت      گو، چرب   ، متملق، تملق  چاپلوس ]صفت[

چين، آدم  دورقاب  ، آدم چاپلوس، مفتخور، بادنجان    923 مداح، ستاينده    ؛603
 ؛679 طفيلــي، شــخص تنبــل ؛879رقــص  ، آدم خــوش488تأييدكننــده 

  مال ساي، خايه پوزه
  دهنده   فريب،541 دروغي ،546آميز  گويانه، اغراق ، تملقچاپلوسانه

، تملق گفتن، تملق كـردن، مجيـز ديگـري را           چاپلوسي كردن  ]فعـل [
، هندوانه زير بغـل كـسي       )دست گرفتن   به(گفتن، دستمال يزدي انداختن     

  879اشتن، بادمجان دور قاب چيدن، نوكرصفت بودن گذ
  879نوكري  ،542فريب  �
  

  افترا.  بدگويي 926
، غيبـت، سـعايت، رسواسـازي، كاسـتن ازشـأن           ▼، افترا بدگويي ]اسم[

بازي، جاروجنجال،    پراكني، ايجاد رسوايي، آبروريزي، كولي      ديگري، لجن 
رسـازنده، مـذمت،     انتقاد غي  ؛]411 صداي ناهنجار    ،529شايعه  ◄[قشقرق  

 تخمـين كمتـر از واقـع،        ؛529وحديث، شـايعه       غيبت، حرف  ؛924تقبيح  
، 921 تـوهين    ؛878دري، گـستاخي       تهتك، پـرده   ؛483دست كم گرفتن    

   899 فحاشي ،867، عيبجويي 921احترامي  ، بي924توبيخ 
 هجو، عيبجـويي    ؛543حقيقت    ، تهمت، بهتان، انَگ، لُغُز، غيبت، غير      افترا
   899 فحاشي ◄ فحش ؛851، استهزا 921هين  تو،867

   آدم بدگو، هجونويس، منتقد؛كن، لُغُزخوان ، بدگو، غيبتمفتري ]صفت[
كننده، رسوا كننده، تحقيركننـده، مفتـضح كننـده،           ، بدنام كاهنده  ازشأن
ــوهين خفــت ــز، ت ــار، تحقيرآمي ــز  آور، ذلــت ب ــادي 921آمي ، 924، انتق
  898، بدخواه  ناروا، بدخواهانه؛851آميز  تمسخر

بك     بدگويي كردن  ]فعـل [ ، بد گفتن ازكسي، ازشأن ديگري كاستن، سـ
 رسوا كردن   ؛924اعتبار كردن، تقبيح كردن       ، غيبت كردن، بي   922داشتن  

 رنجاندن  ؛851 هجو كردن    ،851بار آوردن، استهزا كردن        افتضاح به  ،867
  827  آزردن،827

كردن، بدنام كردن، رسـوا  ، تهمت ناروا زدن، چيزي بار كسي       افترا زدن 
  928  متهم ساختن،867كردن 

اتهـام  ،  924سـرزنش   ،  922تحقير   ،867بدنامي   ،851تمسخر   �
928  

  
   حمايت927

 دفاع، مدافعه، نمايندگي، وكالت،     ؛، دفاع، پشتيباني، پناه   حمايت] اسم [
استيفاي حقوق، اثبات حقانيت، دفاع ازحقوق ديگري، اعتبـار ديگـري را            

 روسفيدي، تبرئه   ؛787 رفع اتهام، اعادة حيثيت، استرداد، اعاده        برگرداندن،
 جانبـداري،   ؛468 ملاحظـات    ،614، معذوريت، اعتذار، معافيت، بهانه      960

 ؛ امان، زنهار، زينهـار    ؛481محابا، طرفداري، هواخواهي، هواداري، تعصب      
 ياري، مدد، فريادرسـي،     ؛666نگهباني، نگهداري، حفاظت، حراست، حفظ      

 پشتيباني، تقويـت  ؛169 كفالت، قيمومت، ولايت  ؛703يري، كمك   دستگ
   ساپورت ؛457، مراقبت 162

 ،660خـواه، حـافظ، حـامي         ، مدافع، هـوادار، هواخـواه، پـوزش       طرفدار
پشتيبان، پشت، پناه، پشت و پناه، محـافظ، فريـادرس، دادرس، نگهـدار،             

، 754ماينـده   ، ن 466، شاهد   958 وكيل مدافع، وكيل دعاوي      ؛پاسدار، ملجأ 
 ؛گـارد    محـافظ، بـادي    ؛284 پيرو   ◄ علاقمندان   ؛ كفيل، قيم  ؛953حقوق  

   حارس، ظهير، همپشت، مجير؛703مددكار، يار 
 پناه گـرفتن    ،660جويي، طلب حمايت، پناه جستن        ، پناه بردن، پناه   التجا

   473گرمي، اطمينان   استظهار، پشت؛668 استمداد ،662
دهنـده،    كننده، وكـالتي، تخفيـف      نده، اثبات كن  ، دفاع آميز  حمايت ]صفت[

  كننده، پشتيبان  حمايت؛ هوادارانه، طرفدارانه، جانبدارانه؛كاهنده از گناهان
 ؛ قابـل بحـث    ؛756پذير، مجـاز      شدني، موجه، توجيه    ، حمايت قابل دفاع 

  935 حق بجانب، بيگناه ؛475معقول، منطقي 
را   ، دفاع از كـسي    عهده گرفتن   را به   ، وكالت كسي  حمايت كردن  ]فعـل [
 محـق  ؛دادخواهي كسي رفتن عهده گرفتن، دفاع كردن، فرياد رسيدن، به      به

، 746جانب كسي دادن، پـشتيباني كـردن، آزاد كـردن             دانستن، حق را به   
 پنـاه دادن،    ؛713، دفاع كـردن     787حال نخست برگرداندن، برگرداندن       به

پـر كـسي را     و   زيرِ بال كسي را گـرفتن، زيـر بـال          ؛660حفاظت كردن   
 جانبداري كردن، تبعيض گذاشتن، مورد      ؛گرفتن، كسي را زير بال گرفتن     

  612 تشويق كردن، انگيختن ؛914ظلم قراردادن 
 موجـه دانـستن، مبـرا       ؛614، موجه كردن، بهانـه آوردن       توجيه كردن 

دانستن، حقانيت چيزي را اثبات كردن، ضمانت كردن، تـصديق كـردن،            
  960 تبرئه كردن

، معذور داشتن، كاستن اهميت جـرم، بهانـه را          ]مجازات[ن  تخفيف داد 
، 960قبول كردن، موجه كردن، موجه دانستن، مبرا دانستن، تبرئه كـردن            

  بخشيدن، سبك نشان دادن
 پنـاه   ؛داشتن، ساپورت داشتن  ...) حامي،  (، مدافع   تحت حمايت بودن  

   660جستن 
  960برئه ، ت787استرداد  ،660 ايمني �
  



     
 

   اتهام928
 ادعانامـه،   ؛959 پيگـرد قـانوني، دادخـواهي        ؛، ادعا، تهمـت   اتهام ]سـم ا[

  حال كيفرخواست، عرض
  سازي، توطئه، دسيسه، دوزوكلك ، پرونده926، افترا تهمت دروغين

، 926العموم، بدگو  ، خواهان، شاكي، مدعي955، دادستان كننده آدم متهم
   دادرس، داديار، عارض ؛524خبرچين 

عليـه،    خوانده، مدافع، مـدعي     مظنون، خوانده، پژوهش  ، مقصر،   متهم ]صفت[
   شخص متهم، متهم رديف يك ؛زنداني
آميز، اثبات كننده، مثبته، ازشأن كاهنده        آميز، شكايت   ، تهمت كننده  متهم
926  

دادنـي،    ، قابل تعقيب قانوني، قابل پيگرد، قابل اسـناد، نـسبت          قابل اتهام 
  934 شنيع ؛شدني ، محكوم924نكوهيده 

 ،878، تهمت زدن، شكايت كردن، گـستاخ بـودن          متهم ساختن  ]فعـل [
   926 ، بدگويي كردن924تقبيح كردن 

، ادعانامه تنظـيم كـردن، كيفرخواسـت تنظـيم          تعقيب قانوني كردن  
  541، توطئه كردن، دروغ گفتن 959كردن، دادخواهي كردن 

  959دادخواهي ، 926بدگويي ، 924سرزنش  �
  

  درستكاري.  درستي 929
، درستكاري، امانت، پاكدامني، پـاكي، پارسـايي، نجابـت،          درستي ]اسم[

، 933شرافت، اصالت، غيرت، حميت، صحت، صحت عمل، پرهيزگـاري          
، 494 حقيقـت    ،540وجدان، باوجداني، شرف، صدق، صداقت، راستگويي       

 عصمت، عفت، عفـاف،     ؛913، صواب، حق    935گناهي    ، بي 739وفاداري  
منـشي،     آقـايي، بزرگـواري، بـزرگ      ؛979، ايمـان، تقـوا      950پاكدامني  

، 32، جوانمردي، انـسانيت، بزرگـي       933وارستگي، آزادگي، پرهيزگاري    
   مجد ؛داران، معتمدين  امنا، امينان، امانت؛913 عدل ،866، اعتبار 34برتري 

 انسان درستكار،   ؛، پارسا، آقا، رادمرد، مرد، سرور، جنتلمن      پهلوان ]صـفت [
   احرار ؛ يل، گرُد؛، فرد بزرگوار937مرد شريف، انسان والا 

 بزرگوار، آبرومنـد، اصـيل، نجيـب،        ،866، ارجمند   920، محترم   شريف
، 950ونسب، درستكار، امين، درست، عفيـف         دار، بااصل   زاده، خانواده   حلال

، آقامنش، انـسان،    913 باوجدان، بامعرفت، عادل     ؛979مؤمن، متقي، باتقوا    
 افخـم، بـزرگ،     ؛648، پـاك    933يزگار  بزرگوار، مسيحايي، وارسته، پره   

اليـه،    الشأن، عليه، مشرفه، معظـم، معظـم        اشرف، اقدس، عظام، عظما، عظيم    
زاد، پـاك، عزيـز،       نژاد، پاك   تبار، پاك    عالي ؛866نام    له، اجلّ، خوش    معظم

مرتبه، رفيع، بلندمرتبـه، داراي مقـام و منزلتـي والا، داراي              متشخص، عالي 
   فريور، ماجد ؛ انتقادپذير؛920، محترم 741 عاليرتبه مقام، درجه رفيع، عالي

دار، موثق، مؤتمن، قابل اعتماد، قابل اتكا، درسـتكار،           ، امين، امانت  معتمد
، 739 مطيــع ،540، راســتگو 457، مراقــب 768صــديق، رعايــت كننــده 

   ثقه، مصيب؛903نيكوكار 
نـت نـشان    بودن، ازخـود اما   ...) امانتدار،  (، امين   درستكار بودن  ]فعـل [

   913 عادل بودن ،540، راست گفتن 933دادن، پرهيزگار بودن 

   933پرهيزگاري ، 913حق ، 768رعايت  ،540راستگويي  �
  

   #930 نادرستي 930
وجداني، فساد، تباهي،  ، تقلب، بدجنسي، پستي، ناراستي، بينادرستي ]اسم[

، دنائت،  فطرتي، فرومايگي    فساد اخلاقي، رذالت، رذيلت، پست     ؛914ناحق  
 ؛867 ناكسي، نـانجيبي، بـدنامي       ؛934خباثت، فرومايگي، دنائت، شرارت     

، 934، فـسق    934، شـرارت    954 خـلاف قـانون بـودن        ؛541دروغگويي  
: نادرسـتي دو تـداعي دارد     [ ؛شويي   پول ؛بازي   آشنابازي، پارتي  ؛951عفتي    بي

 رجـوع   495درمورد نادرستي مفهـوم بـه خطـا         . انسان نادرست و مفهوم نادرست    
  .]شود

عهد، بدعهدي، عهدشكني، دبه، عـدم رعايـت          شكني، نقض   ، پيمان خيانت
 ؛فروشي   وطن ،603ثباتي    وفايي، دغلكاري، بي    كاري، بي   ، غدر، خيانت  769

 حيلـه،   ؛918 فقدان وظيفـه     ،541ديانتي، دورويي      بي ؛738تمرد، سرپيچي   
  روشيف  عقيده؛951عفتي  عصمتي، زناكاري، بي  بي؛دغلي، ناراستي

گري، شيادي، نارو، گول زدن، حقه، مكر، حيلـه، نيرنـگ،             ، حيله نامردي
  غيرتي حميتي، بي  بي؛ ناجوانمردي؛954شكني   قانون،542فريب 

وجـدان، خـاطي، ناشايـسته، نـارو،      ، متقلب، بدجنس، بي   نادرست ]صفت[
 ناسـره،   ؛ پدرسوخته، جلـب   ؛541، دورو   934طلب، شرور     نانجيب، فرصت 

انسان نادرست و مفهوم    : نادرست دو معني دارد   [: اي مفهوم نادرست  اشتباه، دار 
 ناصواب، نـاحق، ناحـساب،      .] رجوع شود  495در مورد اخير به خطا      . نادرست

   495 ناراست، اشتباهي
كـار،    شرف، پست، دون، سفله، ناجنس، فرومايـه، آشـغال، نابـه            ، بي رذل

، 954شكن     قانون ، بدجنس، بدذات، ناكس، جاني،    938شرور، خبيث، نامرد    
  وجود خور، حقير، بي  آشغال؛816 دني، لئيم، بخيل، خسيس ؛934شرور 
، خودفروش، خودفروخته، پولكي، فروشـي، رشـوه گيـر، اجيـر،            مزدور
نشانده،   دست؛722 مزدور ◄ گلادياتور ؛خوار، عامل، مزدبگير، حقير   جيره

  672 مأمور ،686عامل 
ا، عهدشكن، غدار، دغـل، دغلكـار،       وف  پيشه، بي   كار، خيانت   ، خيانت خائن
طلـب     فرصت ،542الوقت، شياد     بحرام، مزدور، مزدبگير، مرتشي، ابن      نمك
 نـامرد، نـاجوانمرد،     ؛738 فتنه جو    ،603 عضو حزب باد     ،541 دورو   ،603
  فروش   وطن؛ مكار، نارو، ناروزن؛غيرت مروت، بي حميت، بي بي

حيله كردن، اخلاقيات   ، نامردي كردن، نارو زدن،      نادرست بودن  ]فعـل [
 تقلب ،541 دروغ گفتن ،542، فريب دادن  788را زيرپا گذاشتن، دزديدن     

 خيانت كردن، پيمان شكستن، ؛867كردن، خرده شيشه داشتن، بدنام بودن 
 وطـن  ؛، رشوه گرفتن، رشـوه دادن )گرفتن( آجيل خوردن   ؛دبه درآوردن 

  فروختن 
سروصـدا، غافلگيرانـه، دروغـي      بي؛آميز بار، خيانت  ، خيانت خائنانه ]قيد[

   ناشايست ؛541
، 914، نـاحق    788، دزدي   769 عـدم رعايـت      ،541 دروغگويي   �

  954، خلاف قانون 934، شرارت 918فقدان وظيفه 
  



 

  ايثار. غرضي   بي931
 عـدم   ؛913السويه بودن، عدل      ، بيطرفي، خنثايي، علي   ذينفع نبودن  ]اسـم [

 نبودن، عدم خودخواهي، فروتني      دنبال منافع شخصي   ؛گيري  دخالت، كناره 
 فداكاري، نثـار، وفـاداري،      ؛897 ايثار، شهادت، سخاوت، نيكخواهي      ،874

، عشق  905 رعايت حال ديگران، دلسوزي      ؛901دوستي    ، انسان 929درستي  
  تفاوتي، خنثايي  بي؛ اصالت، بيغرضي،887
   781، قرباني 781، فدا، قربان، وقف، هديه نثار

حـق   گرفتـه، بـه   تعصب، غيرشخصي، كناره   ف، بي ، بيطر غرض  بي ]صفت[
 خنثـا،   ؛897فكر، مواظب، خيرخـواه        فداكار، وفادار، به   ؛868، نجيب   913
  السويه   علي؛دريغ، بدون مضايقه  بي؛تفاوت بي

، نفعي نداشتن، ذينفع نبودن، خود را فـدا كـردن،           غرض بودن   بي ]فعل[
 نفـع شخـصي را در       قربان رفتن، براي ديگري مردن، نفع شخصي نداشتن،       

   781  نثار كردن، تقديم كردن، هديه كردن، دادن؛نظر نگرفتن
  781دهش  �
  

   خودخواهي932
، خودپـسندي، خودپرسـتي، نارسيسيـسم، خـودبيني،         خودخواهي ]اسم[

 ترضـية نفـس،     ؛873 تكبر   ،871خودستايي، منيت، تفرعن، عجب، غرور      
 ؛دواليـسم، فردگرايـي   ، انديوي 943تسليم خواهشهاي نفساني، عدم اعتـدال       

   صيانت ذات، بقاي نوع ؛911 حسادت ،816اندوزي، خست  مال
 ،873، خودپسند، خودپرست، خودبين، متفرعن، متكبر       خودخواه ]صفت[

 ،859، حـريص    912 طمـاع    ،816پرسـت      مال ،816 خسيس   ،871مغرور  
   873 شخص خودخواه، نارسيست، شخص متكبر ؛طلب فرصت

ط خود را ديدن، خودستايي كردن، منم گفتن، ، فقخودخواه بودن ]فعل[
  778همه چيز را براي خود خواستن، نگهداشتن 

   873 تكبر ،871غرور  �
  

   پرهيزگاري933
، قداست،  950، پرهيزكاري، پارسايي، عفت، پاكدامني      پرهيزگاري ]اسم[

، درستكاري، 979اصول اخلاقي، عصمت، عفاف، تقوا  بندي به   انسانيت، پاي 
 رهايي ازتعلقات دنيوي، وارستگي، ؛917، اخلاقيات 913، عدل 929درستي 

 پـاكي،   ؛ بزرگـواري، نجابـت    ،855، آزادگي، جـوانمردي     ]979 تقوا   ◄[
   تخلي ؛صافي، پارسايي، صالح بودن

، خـصايل پـسنديده،     917، محسنات، مناقب، اخلاقيات     فضايل اخلاقي 
  917 شرف، وجدان ؛لياقت، انسانيت، وارستگي، انصاف، بيطرفي

، عفيـف، پاكـدامن، پارسـا،       979، پرهيزكـار، بـاتقوا      پرهيزگار ]صـفت [
 مـسيحايي، باوجـدان،     ؛929، شـريف    913، عـادل    913حـق     وارسته، بـه  

   خداترس ؛976 قديس، خداشناس، مؤمن ؛917 موظف ؛بامعرفت، انسان
 ؛، درمقابل وسوسه ايستادگي كردن، دوري كردن      پرهيزگار بودن  ]فعل[

  942پرهيزيدن 
  979 ، تقوا950عفت ، 935گناهي  بي، 929درستي ، 913حق  �

  
   شرارت934

، شـيطاني بـودن،     936 گناهكـاري    ،616، تبهكاري، شـرّ     شرارت ]اسـم [
 ؛ ضـعف اخلاقـي، انحـراف      ؛914عـدالتي     ، خطاكاري، بـي   969ديوخويي  

، نادرستي  951عفتي    ، بي 738شيطنت، بدذاتي، بدجنسي، فضولي، آشوبگري      
، 938فطـرت      اشرار، بدكاران، تبهكـاران، آدم پـست       ؛تراشي   دشمن ؛930

  938اوباش 
وفجـور،    ، فجـور، فـساد، تقـصير، عيـب، خطـا، نـاپرهيزي، فـسق              فسق
مايگي، ضـعف      ضعف اخلاقي، انحراف، انحراف جنسي، كم      ؛كاري  خلاف

   954شكني  ، قانون936، جرم، بزه 163
ملعـون، مخـبط،   كار، بدذات، خبيث،  ، تبهكار، گناهكار، نابه   شرور ]صفت[

، 930، داراي فساد اخلاقي، ناجنس، ناجور، بدجنس، نادرسـت       ▼تباه، فاسد 
، متظـاهر   969، شـيطاني    936 مقصر   ،898، بدخواه   914، ناحق   980دين    بي

پـاره،     آتش ؛نزاكت   عامي، بي  ؛باز، ناجوانمرد    ناباب، نااهل، ناتو، حقه    ؛850
   954حرامزاده 
، بدكار، منحرف، مخبط، تبـاه، بيـشرم،   ، مفسد، آلوده، ناپاك، فاسق   فاسد
   باز ، گمراه، عياش، بچه930صفت، ديوصفت، وحشي، رذل  حيوان

 ؛163مايه، حرامزاده، ناپاك، ضـعيف        عناصر، كم   ، سست النفس  ضعيف
  647 آمادة وسوسه، جايزالخطا، معيوب، ناقص ؛604ولنگار، ول 

   924نكوهيده ، 924، وقيح، زشت، مفتضح، خارج از نزاكت، مذموم شنيع
، لغزيدن، كجراهه رفتن، تباه شدن، تغييـر عقيـده دادن      شروربودن ]فعل[

  655  سقوط كردن، زوال يافتن،603
تباهي انداختن، منحـرف كـردن،        ، فاسد كردن، به   تبهكاري كشاندن   به

  612وسوسه كردن 
، 951 عفتـي   بـي ،  936گناهكـاري   ،  930نادرسـتي   ،  914ناحق   �
  980تقوايي  بي
  

  گناهي  بي935
، معصوميت، عصمت، دستان پاك، وجدان پاك، وجدان        گناهي  بي ]اسـم [

 تبـرّا، عـذر موجـه، بهانـة مقبـول، بهانـة وارد،              ؛ناپذيري  راحت، شماتت 
تجربگـي،     صاف و سـادگي، نـاآزمودگي، كـودكي، بـي          ؛ناپذيري  خدشه

، پرهيزگـاري   950 خلوص، پاكـدامني     ؛آزاري   بي ؛699تزويري، خامي     بي
   آش نخورده و دهن سوخته ؛929 فساد، فسادناپذيري، درستي  فقدان؛933

تقصير، خدشه ناپذير، پـاك        مبرا، بي  ،646، معصوم، كامل    گناه  بي ]صفت[
ضـرر،     بـي  ؛▼ مظلـوم  ؛699تزوير    ، خام، بي  491تجربه، نياموخته      بي ،648
گناه، فرشته، طفل معـصوم، طفلكـي،          فرد بي  ؛ها، ملايم   آزار، مثل فرشته    بي

  بسته، ابله  زبان
دار،   از ظـن، بهانـه     ، بـري  960، مبرا، بري    ▲، غير مسئول، بيگناه   نامجرم

  له قابل بخشش، بخشودني، محكوم
 ،825زده    ، مـصيبت  175  مفعول ،596ديده، ستمكش، مجبور      ، ستم مظلوم
ــع  ــابع    739مطي ــسليم، ت ــيطره، ت ــت س ــوب، تح ــزم، 745، مغل ، منه



     
 

نه داشتن، چيز اقرار كردني نداشـتن، قـصد بـدي           ، بها بيگناه بودن  ]فعل[
   خود را بري كردن،699نداشتن، خام بودن 
  ، مورد ظلم قرار گرفتن )كشيدن، ديدن(، ستم بردن مظلوم بودن

  933 پرهيزگاري �
  

  مجرميت.  گناهكاري 936
گـري،    كـاري، جنايـت، وحـشي       ، مجرميـت، خـلاف    گناهكاري ]اسـم [

، خودفروشي 951عفتي  ، تقصير، بي934 ، معصيت، شرارت954شكني  قانون
 همدستي، دخالت، تباني، زدوبنـد، بندوبـست، گاوبنـدي، شـراكت            ؛951

 ؛درجرم، معاونت، معاونت درارتكاب جرم، شريك جـرم بـودن، مداخلـه           
 ؛788، دزدي   788 كلاهبرداري، اختلاس    ؛عصيان، بار گناه، وجدان معذب    

   707 مجرم، معاون، همدست ؛شويي پول
كـاري،    وفجـور، خـلاف     ، فسق 934رم، تقصير، گناه، لغزش، فسق      ، ج بزه

، نـاحق   918 فقـدان وظيفـه      ؛ فول، خطا  ؛954شكني    جنايت، خلاف، قانون  
  ) جزائي( پروندة كيفري ؛898، عمل بيرحمانه 914

كار، مجـرم، بزهكـار، محكـوم         ، گناهكار، عاصي، معصيت   مقصر ]صـفت [
  دار   سابقه؛924گر، متهم، نكوهيده  ، مظنون، مداخله961

، گناه كردن، مرتكب گناه شـدن، لغزيـدن، ازراه          گناهكار بودن  ]فعـل [
، منحرف شـدن  980تقوا بودن    ، بي 977راست منحرف شدن، بدعت كردن      

 تباني كردن، شريك جرم بودن، همدسـت مجـرم          ؛495، خطا كردن    282
 جنايت كـردن، مرتكـب جـرم        ؛770اصلي بودن، ساختن، سازش كردن      

نكردن، قانون  ) اطاعت( كردن، خطا كردن، قانون را رعايت        شدن، خلاف 
  954 را ناديده گرفتن، قانون را شكستن

  951عفتي  ، بي961محكوميت ، 934شرارت  �
  

   انسان والا937
خـو،   ، انسان نمونه، ابرمرد، آدم نـازنين، شـخص فرشـته       انسان والا  ]اسم[

 ؛646ل سيرت، شخص شريف، مرد خوب، امـام، نمونـة كمـا            شخص نيك 
 ؛ پير، مراد، قطـب، شـيخ      ؛الموحدين  ، مولي )ع( علي   ؛975مصطفي، پيامبر   

، معـصومين،   979 زاهـد    ؛929جهان پهلوان، پورياي ولي، تختي، پهلـوان        
، دليرمـرد،   901دوست     انسان ؛  897 آدم خيرخواه    ؛935معصوم، فرد بيگناه    

پارسـا،   ؛ والا، اجلّ، اشـرف، عظمـا      ؛ مادر ؛537 آموزگار   ؛855فرد شجاع   
   اهل، راد، رادمرد، جوان، جوانمرد

  979تقوا  ،646كمال  �
  

   نامرد938
، بـدكاره، شـخص مطـرود، مـردك، آدم شـيطان صـفت،              نـامرد  ]اسم[

  603 عضو حزب باد ،867كار، خائن، آشغال، نااصيل، لكة ننگ  خيانت
  892، سليطه 904، زن هرزه 952بندوبار  ، بدكاره، نانجيب، زن بيپتياره
باز، آدم رذل، ولگرد، جـاني، حيـوان،          ، فرومايه، دغل  فطرت  پستآدم  

 اَجـامر   ؛603 عضو حزب بـاد      ،545، متقلب   904شرف    شرافت، آدم بي    بي
  ) اجَامره(

 اراذل، مافيا، چماقدارها، الواط، لات، ولگرد، لـومپن،         ،869، خيل   اوباش
  365حيوان 

ر، آدم ددمنش،    جانو ؛904الخبائث، دد     ، آدم پليد، ام   صفت  آدم اهريمن 
 روح پليد، هيولا،    ؛735حيوان، آدمخوار، آدم سنگدل، ساديست، ديكتاتور       

   969غول، غول بياباني، جن، ديو 
عفتـي    ، بي 944پرستي    نفس ؛952، هرزه   938، نامرد   904بدكار   �

951   
  

   توبه939
 دلشكـستگي، افـسوس،     ،830، ندامت، ندبه، پشيماني، تأسـف       توبه ]اسم[

 طلـب   ؛936 احساس گناه، گناهكـاري      ،526ر، اعتراف، افشا     اقرا ؛اعتذار
 آيـين توبـه     ؛941، كفـاره    941مغفرت، طلب حلاليت، استغفار، دلجويي      

   603ثباتي   توبة مكرر، تلون مزاج، بي؛941
  شده  شخصيت اصلاح؛945 مرتاض ؛كار ، تائب، شخص توبهتوابين

 متنبـه،   ،830تأسـف   كار، پـشيمان، م     ، نادم، تائب، توبه   كرده  توبه ]صفت[
   941كننده، دلجويي كننده  هشيارشده، عذرخواهي

، شرمنده شدن، شرمسار بـودن، پـشيمان شـدن، اقـرار            توبه كردن  ]فعل[
، متأسف 941، كفاره دادن 941 پوزش طلبيدن، دلجويي كردن ،526كردن 
 توبـه   ؛603 تغيير عقيـده دادن      ،536 درس گرفتن، ياد گرفتن      ،830شدن  

  به برسر كسي ريختندادن، آب تو
   941دلجويي  ،830پشيماني  �
  

   #940 تداوم گناه 940
، لجاجت در گناهكاري، عـدم اظهـار پـشيماني، توبـه            تداوم گناه  ]اسم[

 ؛906 ســـختدلي، بيرحمـــي ؛602نكـــردن، گردنكـــشي، سرســـختي 
   980تقوايي  گمراهي، ضلالت، بي؛938ناپذيري، نامرد  اصلاح

شـق   كننده، لجـوج، كلـه   ، سرپيچي 934ر  ، سختدل، شرو  غيرتائب ]صـفت [
   گمراه؛كلفت، يكدنده  پوست،602

، لجاجت كردن، دل خـود را سـخت كـردن، بـازهم             توبه نكردن  ]فعل[
  كردن

   602 سرسختي �
  

  پوزش.  دلجويي 941
، استمالت، جلب رضايت، تحبيب، تسكين خاطر، جبـران         دلجويي ]اسـم [

ذرخواهي، پوزش، معذرت،    ع ؛مافات، طلب عفو ، طلب بخشايش، استرحام      
 جبران، پرداخت غرامت، پرداخت تـاوان،       ؛خواهي، اعتذار، استغفار    معذرت

 ؛787 ديه، قصاص، اعـاده، اسـترداد        ؛تلافي، جبران خسارت، جبران زيان    
 ؛939ترحيم، طلب آمرزش و مغفرت، طلب حلاليت، طلب آمرزش، توبـه    

   تفقد ؛614، بهانه  عذر؛غريبم درآوردن من  جلب ترحم، ننه؛استغفراالله



 

 قربـاني، فديـه، نـذر،       ؛719 رفع اختلاف، برقراري صلح      ؛، مكافات كفاره
  150جايي  المصالحه، جايگزيني، جابه  سپر بلا، وجه؛981استغفار، پرستش 

، 945، رياضـت  939گناه، اعتراف، توبـه   ، شعائر توبه، اقرار به    آيين توبه 
ا، دعـاي ندبـه، دعـاي توسـل،      اَحي ؛964 تنبيه     وسيلة ،648وضو، استحمام   

ــه    ــه، گري ــاز، گري ــل، رازوني ــاي كمي ــب دع ــده وزاري، ش داري،  زن
  سرگذاشتن  به قرآن

كننـده،   خواه، عذرخواهي   ، معذرت 939، توبه كرده    كننده  دلجويي ]صفت[
  787كننده، برقراركننده   جبران،648كننده  پاك

ي  عـذرخواه  ؛، جبران كردن، خـسارت پـرداختن      دلجويي كردن  ]فعل[
،رضايت طرف را جلب    )طلبيدن(كردن، معذرت خواستن، پوزش خواستن      

 ؛787، اعـاده كـردن، برگردانـدن        719 فرونشاندن، صلح كـردن      ؛كردن
، عفـو خواسـتن     )طلبيـدن (، بخشش خواسـتن     )طلبيدن(آمرزش خواستن   

  ) طلبيدن(
، نماز خواندن، روزه گرفتن، نـذري دادن، قربـاني كـردن،            كفاره دادن 
 استخوان سـبك    ؛▲ حلاليت طلبيدن، آمرزش خواستن    ؛963مجازات شدن   

  526 اعتراف كردن، اقراركردن ؛939كردن، توبه كردن 
  939توبه  �
  

  اعتدال.  امساك 942
 امساك، پرهيز، قناعت، تفـريط،      ؛177روي، ملايمت     ، ميانه اعتدال ]اسم[

ــودداري  ــدامني 747خ ــصمت، پاك ــاه946 روزه ؛950، ع ــواري،  ، گي خ
قـسمت، خرسـندي،       توكل، رضا به   ؛ پرهيزانه ؛خواري  گياه   خام خواري،  خام

 ،620 اجتناب   ؛933 رياضت، امتناع، جلوگيري، پرهيزگاري      ؛828رضايت  
 خودداري ازحـرف زدن، فروگـذاري، تقيـه، كتمـان،           ؛674عدم استفاده   

 سـركوب اميـال،     ؛747 خودداري   ◄غمض كلام، ملاحظه، خودسانسوري     
  ]321تحويل  ، سال28اوي ، تس28تعادل ≠ [؛فرونشاني

 ؛946دار    ، گيـاهخوار، روزه   945، مرتاض   933، پرهيزگار   ممسك ]صفت[
   816 خسيس ،814مقتصد 
 ،814، مقتـصد    ▲، ممـسك  933رو، ملايم، قانع، پرهيزگار       ، ميانه معتدل
   816خسيس 

رو    ميانـه  ؛، جانب اعتدال را رعايت كردن، پرهيز كردن       پرهيزيدن ]فعل[
 قانع بـودن،    ؛946 روزه گرفتن، گرسنگي كشيدن      ؛177 بودن، ملايم شدن  

  قناعت كردن، ساختن 
   948هشياري ، 945رياضت ، 747تحديد ، 177ملايمت  �
  

  عدم اعتدال.  اسراف 943
گرايي،   روي، افراط، پرخوري، مصرف      اسراف، زياده  ؛عدم اعتدال  ]اسم[

   تفنن؛944پرستي   نفس،637وپاش، بريزوبپاش، زيادت  ريخت
بروبيـا،    رو، افراطي، اكول، مـصرفي، پرخـور، اهـل          ، زياده مسرف ]فتص[

  كننده  نامعتدل، افراط؛815ولخرج 
، بار كردن، درگناه غلتيدن، خوشگذراني كردن،    روي كردن   زياده ]فعل[

، پرخوري كـردن    949 مست شدن    ،637 وافر بودن    ،815ولخرجي كردن   
  949، معتاد شدن 947

   949مستي ، 947پرخوري ، 944پرستي  نفس ،815ولخرجي  �
  

  پرستي  نفس944
گـذراني، هوسـراني،      راني، خـوش    ، هواپرستي، شهوت  پرستي  نفس ]اسم[

 فقدان معنويت، ماديـت     ؛هوسبازي، الواطي، عشرت، هدونيسم، اپيكوريسم    
 شهوت، هواوهوس، هواي نفساني، هواي نفـس، شـهوات بهيمـي و             ؛319

 ،824 خوشـي    ،637عم، وفـور    ، تن 376سبعي، لذت جسماني، لذت فيزيكي      
، 947، پرخـوري    951عفتي    وفجور، بي   فسق، فسق  ؛943افراط، عدم اعتدال    

   هيزي ؛837عياشي 
گـذران،    ، هوسـباز، هوسـران، هواپرسـت، خـوش        پرسـت   نفس ]صفت[

كار، الواط، عيـاش، پرخـور        مزاج، شهوتي، حشري، هيز، ناپاك، بي       آتشي
پرست، آدم پرخور   آدم نفس ؛951، ول، هرزه، بي عفت      943، مسرف   947
   949، شخص معتاد 949، شخص مست 952بندوبار  ، زن بي947

   319 پرستانه، مادي ، نفساني، جسماني، نفسشهواني
، 952 هـرزه    ورنـد   ،  951 عفتـي   بـي ،  943اسـراف   ،  376لذت   �

  974لامذهبي 
  

   رياضت945
ــاره  رياضــت ]اســم[ ــساسات، كف ــشتن اح ــد، مرتاضــي، ك ، 941، زه

  942، اعتدال 946 روزه گرفتن ،883ري گي گوشه
، شيخ، قلندر، صوفي، يوگي، درويـش، تـارك دنيـا،           979، زاهد   مرتاض

: حالـت صـفتي    [؛942 آدم پرهيزگار    ،883نشين، آدم تنها      منزوي، خلوت 
  ]▼كش رياضت

، معتكـف، تـارك     735، زاهد، زاهدمنش، سختگير     كش  رياضت ]صفت[
: حالت اسـمي   [؛942، معتدل   979قوا   بات ،883گير    نشين، گوشه   دنيا، گوشه 

  ] ▲مرتاض
   946روزه ، 942امساك  �
  

   روزه گرفتن946
 كميـابي   ،859، پرهيز غذايي، رژيم غـذايي، اشـتها         روزه گرفتن  ]اسـم [

   پرهيز معنوي، امساك؛636
 ؛145، اعتـصاب غـذا، اعتـصاب        945، ماه رمضان، پرهيز، رياضت      روزه
  ناشتا

ــفت[ ــر،  ، روزهدار روزه ]صـ ــسك گيـ ــال روزه، ممـ ، 942روزه، درحـ
  859  ناشتا، گرسنه؛ قحطي زده،636شده  تغذيه كم

، روزه گرفتن، دلش ازنا رفتن، گرسـنه بـودن          گرسنگي كشيدن  ]فعل[
  942 پوست و استخوان بودن، رژيم گرفتن، پرهيزيدن ،859

   945رياضت  �
  



     
 

   پرخوري947
، نـاپرهيزي،  ناپـذيري  ، شكمبارگي، دلگي، حرص، سيري   پرخوري ]اسم[

  859، اشتها 943، عدم اعتدال 301بخوربخور، بزم 
، شكمباره، شكمو، دله، بخور، اكول، سيري ناپذير، حريص         پرخور ]صفت[

 آدم پرخـور،    ؛195وچله، چاق     گنده، چاق    خيكي، شكم  ؛859 گرسنه   ،859
   301 كنندة غذا خور، حيوان پرخور، ملخ، مصرف آشغال

يزي كردن، بار كردن، نجويده قورت دادن،       ، ناپره كردن  پرخوري ]فعل[
، حـرص زدن، سـير نـشدن، سـيري          301نشخوار كردن، لمباندن، خوردن     

  نداشتن 
  943اسراف ، 301غذا  �
  

  )عدم مستي( هشياري 948
 مخالفـت باشـرب خمـر، تـدين،         ؛، هوشياري، عدم مستي   هشياري ]اسم[

 ؛834 وقار ،678 بيداري، آگاهي، فعاليت فكري، فعاليت   ؛942كفاره دادن   
 نوشـابة   ؛942پرهيز ازمسكرات، پرهيز ازمشروب، پرهيز، امساك، اعتدال        

  301 نوشيدني ◄) گياهي(بدون الكل، ماءالشعير، شربت، عرق 
هوش، غيرمست، ممسك، پرهيزگـار، معتـدل         ، هوشيار، به  هشيار ]صـفت [

  678 داراي فعاليت ◄ بيدار ؛942 آدم پرهيزگار ◄ شخص هشيار، ؛942
  ، تخمير نشده، بدون الكل لكليغيرا

، متدين بودن، از مسكرات پرهيز كـردن، پرهيزيـدن          هشياربودن ]فعل[
942  

   942امساك  �
  

  اعتياد.  مستي 949
 ،837 شُرب خمر، ميگساري، عياشي ؛943، سكر، عدم اعتدال مستي ]اسم[

 سكـسكه، لغـزش زبـان،       ؛ كِيف، بيخودي، نشئگي، خلسه    ؛نوشيدن شراب 
 خمـاري،   ؛ سـاغرريزي  ؛301، شـرب    301 بزم   ؛ عربده ؛580 مشكلِ سخن 

 مـسكرات، شـراب، مـي، مـشروب،         ؛ الكليسم ؛سرگيجة روز بعد، سردرد   
 ◄ ميكده، ميخانه، بـار      ؛301 نوشيدني   ◄شراب سيب، شراب خرما، سكر      

  301محل تغذيه 
مـواد   [؛ نـاركوز  ؛ خلسه، نـشئگي   ؛، آلودگي، ناركوتيسم، مصرف   اعتياد
  ] 658مخدر 

خـور،    مـست، الكلـي، عـرق       ، سرمست، كيفور، ديوانه، سياه    مست ]صفت[
 داراي سـردرد،    ؛خـوش    شنگول، كيفور، پاتيـل، الكـي      ؛ مستانه ؛خواره  مي

  837 شخص مست، مشروبخوار، عياش ؛خمار
  943الخمر، مسرف  ، دائمهميشه مست

  ، آلوده، ترياكي، ناسي، افيوني، بنگي معتاد
  ، شنگول، كيفور نشئه
آور، برانگيزنـده     كننده، گيرا، اعتيـاد     سكر، سكرآور، مست  ، م آور  مستي

821  
 ؛خبـر شـدن    ، مست كردن، سرمست شدن، ازخود بي      مست شدن  ]فعـل [

 خـودرا سـاختن، سـرحال       ؛837، عياشي كردن    301باده خوردن، نوشيدن    
  شدن 

، سرمست كردن، سرحال كـردن، كيـف دادن، روح دادن           مست كردن 
   خماري را برطرف كردن ؛821
  ، اعتياد داشتن، معتاد بودنتاد شدنمع

  ، آلوده كردنمعتاد كردن
  ، حال كردن، كيفور شدن نشئه شدن

   943اسراف  ،837سرگرمي ، 301غذا  �
  

   #950پاكدامني .  عفت 950
گناهي   ، عفت، عفاف، پاكي، عصمت، معصوميت، بي      پاكدامني] اسم [

 ؛942ال   امـساك، اعتـد    ؛874، فروتنـي    933، اخلاص، پرهيزگـاري     935
 تميـزي، پـاكي، طهـارت،       ؛44، صافي، قاطي نداشتن، سادگي      44خلوص  

   648پاكيزگي مادي، پاكيزگي 
فروشي، شرم ظـاهري، فروتنـي        ، جانماز آب كشيدن، عفت    مĤبي  مقدس

  850 تظاهر ،874
 راهبـه،   ،895، پاكدامن، دوشيزه، دختـر ازدواج نكـرده         ▼، عفيف باكره

  ورده نخ  دست؛986روحانيت ساير اديان 
، پاكدامن، باعفاف، آفتاب مهتاب نديـده، منـزه، معـصوم،           عفيف ]صفت[

 شـريف   ،874 فروتن   ؛942، پارسا، پرهيزگار، ممسك، معتدل      935بيگناه  
 طـاهر، نزيـه، تميـز،       ؛پوش   محجوب، محجبه، ساده   ؛933، پرهيزگار   929

 درسـت، راسـت، نـاب، سـره، صـافي،           ؛427 سـفيد    ،648پاكيزه، پاك   
   ▲ باكره؛44، ساده 44الص آلايش، خ بي

 رياكار،  ،850مقدس، متظاهر     ، زهدفروش، زاهدمĤب، خشكه   مĤب  مقدس
  979زاهد 

  933پرهيزگاري  ،874فروتني  �
  

  عفتي  بي951
، هرزگي، فـساد، ضـلالت، انحـراف، ولگـردي، زشـتي،       عفتي  بي ]اسـم [

 زنبـارگي،   ؛944پرستي، نفـس پرسـتي        حيايي، فسق، شهوت    شرمي، بي   بي
 معـصيت،   ؛چرانـي، هوسـراني     ري، عياشي، الـواطي، هيـزي، چـشم       زناكا

، ناپـاكي  44 آميختگي، آلودگي، ناصافي، عـدم خلـوص         ؛936گناهكاري  
   رسوايي؛649 كثافت ،649

، زنا، خيانت، زناي محصنه، زناي بامحارم، لـواط،         رابطة جنسي ممنوع  
  بازي، هموسكسواليسم جنس بازي، هم امردبازي، بچه

  سيرتي، جرايم جنسي عنف، هتك ناموس، بي اي به، زنتجاوز جنسي
 روسپي، زن بدكاره، فاحشه،     ؛گري، معصيت   ، فحشا، روسپي  خودفروشي

   904 زن هرزه ◄قحبه، جنده، خودفروش، هرجايي، 
، آلوده، لاابـالي،    934عصمت، رسوا، نامحجوب، فاسد       ، بي عفت  بي ]صفت[

 كثيـف   ؛ف، ناسـره   ناصـا  ،649، ناپاك   43 ناخالص   ؛شرم، لش   حيا، بي   بي
   قبيح، زشت؛ چرك، نجس،649



 

بندوبار، بـدكار، زناكـار، سـركش، الـواط،           ، فاسق، هيز، ناپاك، بي    هرزه
   859، حريص 944پرست، شهواني  ولنگار، شهوت

 ؛وفـا  ، بـي 84، نامشروع، هموسكسوال، غيرطبيعـي  خارج از زناشويي  
   اواخواهر، مخنث ؛محصنه

 خالص  ؛859وت داشتن، ميل داشتن     ، زنا كردن، شه   عفيف نبودن  ]فعـل [
  ، خلوص نداشتن43نبودن 

، بيراه  282در كردن، منحرف كردن       ، گمراه كردن، ازراه به    فاسد كردن 
ضلالت كشاندن، بدآموزي     ، به )كشاندن، انداختن (بيراهه كشيدن     كردن، به 

فساد كشاندن، اغوا كـردن، فـريفتن، فريـب            ، فاسد كردن، به    535كردن  
 فـساد   ؛در بردن   وز كردن، ربودن، بيسيرت كردن، ازراه به       تجا ،542دادن  

  اخلاقي پديد آوردن، افساد كردن، احليل زدن 
، هـرزه  904، بـدكار  938، نامرد 944پرستي  نفس،  934شرارت   �

  936، گناهكاري 952
  

   هرزه952
بـاره، فاسـق، فـاجر، ديـوث،          بـاز، زن    ، مرد هرزه، عيـاش، زن     رند ]اسم[

  چران   هيز، چشم؛ژوان ون ژيگولو، د؛قرمساق
، خـراب،   938، بدكاره، نانجيـب، پتيـاره       904، زن هرزه    بندوبار  زن بي 

  892 سليطه ؛وواز، خانم رئيس آتشكي، ولنگ
  887، معشوقه، رفيقه، صيغه، معشوق متِرِس

   904، بدكار 938 نامرد ؛951عفتي  ، بي944پرستي  نفس �
  

   قانونيت953
نون، شناسايي رسمي، رسـميت، صـلاحيت،   ، مطابقت با قا  قانونيت ]اسـم [

   روال دادگاهي، جريان معمول كار دادگاه؛اللزوم اهليت، اصالت
  ، مطابقت با شرع، مطابقت با فقه، اباحت، اباحه مشروعيت

 لايحـه،   ؛ توشـيح، انتـشار    ؛، تصويب، وضع قوانين، تقنين    گذاري  قانون
جمع تـشخيص    قوة مقننه، شوراي نگهبان، م     ؛ مجلس شوراي اسلامي   ؛طرح

  692گذار، عضو شورا   قانون؛مصلحت، مجلس خبرگان
، قوانين، مجموعة قوانين، حقوق، آيـين، ياسـا، هنجـار، مقـررات،             قانون

 قانون مدني، قـانون تجـارت،       ؛ قانون اساسي  ؛81 قاعده   ◄ناموس، ضابطه   
 قانون هامورابي، قانون عتيق     ؛قانون مالياتها، قانون تعزيرات، قانون قصاص     

نامـه، اساسـنامه،       آيـين  ؛، ياساي چنگيزي  ▼ قانون شرع  ◄) ن موسي قانو(
 آيين دادرسي مدني، آيـين دادرسـي        ؛نامه، بخشنامة دولتي    مقررات، بخش 

، اصـل   496 اصل   ؛واحده  قانون، ماده    ماده ؛ اصل، مواد قانون اساسي    ؛كيفري
 رسم،  ؛737، مجوز   737، دستور   737، حكم   475، اصل مسلم    496موضوعه  

   610عرف 
قضا، :  موضوعات فقه  ؛976، سنت، حديث    973، فقه، الهيات    قانون شرع 

 اصـول فقـه، احكـام،       ؛قصاص، روابط رعايا و حكام، ارث، ازدواج، طلاق       
 عشر، خمـس،    ؛ اعاده، استحاله، استحباب، انفال    ؛احكام اوليه، احكام ثانويه   

  فرمان ، ده)قانون موسي( قانون عتيق ؛809زكات، ماليات 

 ؛...)مـدني،   ( حقـوق كيفـري      ؛ حقوق، فلسفه حقـوق، فقـه      ، علم حقوق
  حقوقداني، مشورت حقوقي، وكالت، مشاورة قضايي

 نافـذ،  ؛، حقوقي، مقنن، شرعي، مشروع، حـلال، مبـاح، روا   قانوني ]صفت[
، 917آور  شونده، الزام ، رعايت756، مجاز  913حق    شبهه، به   داراي اعتبار، بي  

 ؛928 قابـل پيگـرد، قابـل اتهـام          ؛نه مجلسي، مقن  ؛739 مطيع   ؛350جاري  
  81قاعده   به◄مند   قانون؛الذمه مافي

رسميت شناختن، تصويب     طور رسمي شناختن، به     ، به قانوني كردن  ]فعل[
 قـانون   ؛737، توشيح كردن، حكم صادر كردن       488كردن، صحه گذاشتن    

گذاري كردن، نهادن، مقرر كردن، قـرار دادن، بـستن،            وضع كردن، قانون  
تـصويب     ازمجلـس گذشـتن، بـه      ؛ن كردن، مقرر كردن، وضع كردن     تعيي

  رسيدن
  959دادخواهي ، 955دادگستري  �
  

   غيرقانوني954
، غير قانونيت، اشكال قـانوني، كـار خـلاف          خلاف قانون بودن   ]اسم[

 رأي غلط، سوءقضاوت، عدم تشخيص      ؛قانون، كار خلاف قاعده، محرمات    
   بازار سياه؛▼قانوني ، بطلان، بي734ومرج  نظمي، هرج قاعدگي، بي  بي؛481

گري، خشونت، مجرميت،     ، نقض قانون، تجاوز، قهر، وحشي     شكني  قانون
عـدالتي    ، بـي  936، گناهكاري   930كاري، تخلف، جنايت، نادرستي       خلاف

   781 هديه ◄خواري، رشوه   ارتشا، رشوه؛306، پا فراتر گذاشتن 914
نظمي، موج جنايـت،      انون، بي  فقدان ق  ؛، تجاسر، تمرد، سرپيچي   قانوني  بي

 ؛735، اسـتبداد، زور     916، لينچ، غارت، غصب     734ومرج    آنارشيسم، هرج 
  انگاري، نيهيليسم  گرايي، هيچ هيچ

قاعـده، نـامنظم،     بـي ؛، خلاف قانون، نامشروع، غصبي  غيرقانوني ]صـفت [
   928 قابل اتهام ؛752 منسوخ ؛914، ناحق 757 قدغن، حرام ؛رويه بي

 مجرم، جنايتكار، جاني، باسابقه، مرتكب، گناهكار، مقـصر         ،شكن  قانون
شكني،    همراه با قانون   ؛769قيد     خلافكار، متخلف، بي   ؛، راشي، مرتشي  936

   916، بدون مجوز 786جنايتكارانه، غارتگرانه، بردارنده  كيفري، جنايي،
وكتـاب، هردنبيـل،    حـساب  حـساب، بـي   نظـم، الكـي، بـي       ، بي قانون  بي
ــه ــه، هــم ب ــل؛734 پرهــرج و مــرج ريخت ــشدني، غيرقاب ــرل،   اداره ن كنت

  735، مستبد 738 سركش ؛افسارگسيخته
ريـشه،    وكار، بـي    كس  پدرومادر، بي   ونشان، بي   نام  ، نامشروع، بي  حرامزاده

  عمل آمده  بچة حرامزاده، ولدالزنا، زير بوته به؛ حرامزادگي؛ونسب اصل بي
، 757، قـدغن كـردن      بهره كـردن    ، ازحقوق بي  غيرقانوني كردن  ]فعل[

   752 ، لغو كردن963مجازات كردن 
، كار خلاف قـانون انجـام دادن، قـانون را زيـر پـا               قانون را شكستن  

، 916گذاشتن، خلاف كردن، مرتكب جرم شدن، رشوه دادن، حق نداشتن           
   936، گناهكار بودن 930نادرست بودن 

  930نادرستي ، 916فقدان حق ، 914ناحق ، 757ممنوعيت  �
  



     
 

  قضاوت. قضا .  دادگستري 955
، اختيار قانوني، حق قضاوت، رسميت، اهليت،       صلاحيت قضايي  ]اسـم [

 ؛733 حوزة قضايي، منطقة نفـوذ، حاكميـت، حكمرانـي           ،622حيطة كار   
تشكيلات قضايي، دادگستري، قوة قضاييه، ديـوان عـدالت اداري، شـورا            

  959 محاكمه ؛956 دادگاه ؛692
گيري، استنتاج،    ور حكم، اظهارنظر، نتيجه   ، قضا، صدور رأي، صد    قضاوت
 اجراي قانون، رعايت    ؛737، حكم   959 تصميم، رأي دادگاه     ؛480تشخيص  

768   
گزار، وزير دادگستري، رييس قوة قضاييه، قاضـي          ، قانون مجري قانون 

 دادگاه صحرايي، دادگاه نظامي، دادگـاه       ؛733، پليس قضايي، منصب     957
   اجرائيات ؛956

يس، نيروي انتظامي، آگـاهي، كميتـه، ژانـدارمري، پلـيس           ، پل شهرباني
 پاسبان، سركار، ؛سبزها راهنمايي و رانندگي، پليس ضدشورش، گارد، كلاه

 ؛ اطلاعـات  ؛ پليس جنـايي، پلـيس قـضايي       ؛آژان، آجان، ژاندارم، عسس   
  اجرائيات، انتظامات 

  928كننده   آدم متهم◄العموم  ، دادرس، داديار، مدعيدادستان
   حقوقي،689، صالح، قضايي، اداري، اداره كننده صلاحيتدار ]صفت[

قاضـي  ،  956دادگاه  ،  953قانونيت  ،  733اقتدار  ،  480تشخيص   �
  959دادخواهي ، 958حقوقدان ، 957

  
   دادگاه956

المللي    ديوان داوري بين   ؛، مسند داوري، قوة قضاييه    ديوان داوري  ]اسـم [
  لاهه

ديوان عالي كشور، ديوان عالي كيفر،      ، محكمه، ديوان عالي تميز،      دادگاه
دادگاه نظامي، دادگاه صحرايي، دادگاه انقلاب، دادگاه شهرستان، محكمـه          

 ديـوان   ؛بدايت، دادگاه پژوهشي، محكمة استيناف، دادگاه انتظامي قضات       
  480 مرجع نظردهنده ؛عدالت اداري
  ، كاخ دادگستري، مسند قضاوت، جايگاه متهم، تريبوناتاق دادگاه

  955دار  ، دادگاهي، صالح، صلاحيتداوري ]فتص[
  955 )قضا(دادگستري  ،692شورا  �
  

   قاضي957
شرع، داور، حكمَ، خبره، رئيس دادگاه، امـين صـلح،            ، حاكم قاضي ]اسـم [

 مرجع، مرجع   ؛ سلطان، شاه، پادشاه   ؛دادرس، هيئت دادرسان، هيئت داوران    
  القضات  قاضي؛480نظردهنده 

 هيئـت حـل   ؛يئت داوري، عضو هيئت منـصفه    ، ژوري، ه  هيئت منصفه 
  اختلاف

   956، دادگاه 955دادگستري ، 480تشخيص  �
  

   حقوقدان958
دان، مشاور حقوقي، متخصص حقوق جزايي،        ، فقيه، قانون  حقوقدان ]اسم[

  حقوقدان كيفري
، مدعي، وكيل پايه يك دادگستري، وكيل مدافع، وكيـل    وكيل دعاوي 

  معاضدتيانتخابي، وكيل تسخيري، وكيل 
، سردفتر، سردفتر اسناد رسمي، رييس دفترخانه اسناد رسـمي،          محضردار

   دفتر ازدواج و طلاق؛دفتريار
  ، محضري، دفتريفقيهانه ]صفت[

   955دادگستري  �
  

   دادخواهي959
، تظلم، دادجويي، مرافعه، اعادة حيثيت، شكايت، اعـلام         دادخواهي ]اسم[

 ؛ي، اقدام قضايي، مناقشه حقـوقي      دعواي حقوق  ؛709جرم، منازعه، مناقشه    
بـه، خواسـته،      موضوع دعوي، متنازع فيه، موضوع دادخواهي، ادعا، مـدعي        

 دعوي، اقدام قانوني، اقامة دعوا، ايـراد، مراحـل   ؛ادعاي غبن، ادعاي شرف   
   مباشرت ؛532، اظهار، تأكيد 928، اتهام ▼قضايي

 ؛ن دعـوي  ، آيين دادرسي، جريان كار در دادگاه، جريا       مراحل قضايي 
 ؛ حكم، قرار؛آيين دادرسي كيفري ، آيين دادرسي مدني، اصول محاكمات  

احضاريه، خواست برگ، احضارنامه، حكم تفتيش، اجازه تفتيش، اجرائيـه،        
 استـشهاد، استـشهاد محلـي،       ؛ اقامـة دعـوا، ايـراد      ؛▼اخطار، دادخواسـت  

  بازداشت، كفالت، ضمانت، دستور احضار زنداني، ابـلاغ        ؛737درخواست  
  خواهي  احاله، تجديدنظرخواهي، استيناف، پژوهش؛حكم

، 480 تحقيـق، بـازجويي، تـشخيص        ؛، دادرسي، جلسه، نشـست    محاكمه
 قـضيه،   ؛963، قصاص، مجازات    961، محكوميت   960، تبرئه   955قضاوت  

  رويه، روية ديوان عالي
، 763، اصحاب دعوي، متداعيين، متنازع، متداعي، خواهان        طرف دعوي 

 ولي ِدم، معروض، مـدعي،      ؛كننده  ، دادخواهي 928 متهم كننده    خوانده، آدم 
   765 كننده  پا، امضا؛524 خبرچين ؛928عليه، متهم  مدعي

ــي،  دادخواســت ــشهاد محل ــشهاد، است ــه، است ، كيفرخواســت، ادعانام
حال، اظهارنامه، اظهاريه، اخطاريه، اخطارنامه، احضاريه،        استشهادنامه، عرض 

حكم تفتيش، اجازه تفتـيش، اجرائيـه، اخطـار،      خواست برگ، احضارنامه،    
   761خواهش 

 ؛737، احكام، رأي، نتيجه، تشخيص قاضي، تـصميم، حكـم           رأي دادگاه 
   ترك اختلاف با دخالت قاضي، سازش ؛955قضاوت 

  ، متنازع، متداعي، مدعي، شاكيكننده دادخواهي ]صفت[
 مـتهم  ، در حال محاكمه، تحت دادرسي، قابل رسيدگي،   محاكمه شونده 

928   
، عارض شدن، دعوي كـردن، مطالبـه كـردن          دادخواهي كردن  ]فعـل [

 امضا جمـع    ؛928، وكيل كردن، وكيل گرفتن، تعقيب قانوني كردن         915
   مطرح كردن، شكايت كردن؛كردن

، صلاحيت دادگاه را اعلام كردن، قضاوت كـردن،        قبول كردن دعوي  
 ؛480يص دادن   رأي دادن، حكم دادن، فتوي دادن، قضاوت كـردن، تـشخ          

 ؛خلاصه دعوي را بيان كردن، راي صادر كردن، تسليم به دادگـاه كـردن             



 

   955دادگستري ، 953قانونيت ، 928اتهام ، 915وجود حق  �
  

   #960 تبرئه 960
 معافيـت،   ؛935گنـاهي     ، تبرّي، تبرّا، برائت، رفـع اتهـام، بـي         تبرئه ]اسم[

 ؛ تسويه، تهاتر، مفاصا  ؛927 ذمه، حمايت    ، برائت 909، عفو   746آزادسازي  
  امان

  935، بيگناه 919الذمه، معاف  ، مبرّا، تبرئه شده، بريبري ]صفت[
 معاف  ؛، امان دادن  746الذمه كردن، آزاد كردن       ، بري تبرئه كردن  ]فعـل [

  752 ادا كردن، لغو كردن ؛909، بخشيدن 927كردن، حمايت كردن 
   927حمايت ، 746آزادسازي  �

   محكوميت961
، مجـازات بـدني     963 مجازات   ،899، مجرميت، نفرين    محكوميت ]اسم[

 ؛بـه   تبعيد، حكم اعدام، محكـوم  ؛511 قرعه، فال    ؛963، مجازات اعدام    963
  عليه   محكوم؛964اتاق اعدام، وسيلة اعدام 

  924اعدام، مذموم  مرگ، محكوم به ، مقصر، محكوم بهمحكوم ]صفت[
، تكفير  924ت سياه قراردادن، تقبيح كردن      ، درليس محكوم كردن  ]فعـل [

   899 كردن، طرد كردن، نفرين كردن
  حكم دادگاه زنداني شدن  ، مجرم شناخته شدن، بهمحكوم شدن

  936گناهكاري ، 924سرزنش  �
  

   پاداش962
، اجر، ثواب، مزد، جعل، جزاي نيكي، جزا، سـزا، پرداخـت            پاداش ]اسم[

 انعام، ؛870، عنوان 923، تحسين 729خوش، جايزه   صله، عطيه، دست؛804
 مژدگاني، ؛781، بخشش، اعطا، دهش 907، حق شناسي )شست(ناز ِشصت 

، 714بـه، تلافـي        مكافات، محكوم  ؛913عوض، حواله، واگذار، نتيجه، حق      
 برآوردن حاجـت، اجابـت دعـا،        ؛460 جواب، پاسخ    ؛787اعاده، استرداد   

 مزد، اجـرت، دسـترنج،      ؛واب مزد طاعت، ث   ؛پذيرفتن دعا، پذيرفتگي دعا   
   مهر، كابين؛771الزحمه، درآمد  دستمزد، حق

آميـز، نظـر بلنـد        دهنده، سخاوت   كننده، پاداش   ، تلافي  اجردهنده )]صفت[
  دار  داراي ثواب، ثواب؛771 سودآور ؛813

  الدعوه  ، مستجاباجرگيرنده
، اجر دادن، حاجت برآوردن، اجابت كردن، عـوض         پاداش دادن  ]فعـل [

 اعـاده كـردن،     ؛714، تلافي كردن    781 دادن   ،804 پرداخت كردن    دادن،
   612 رشوه دادن ؛787برگرداندن 

   پاداش گرفتن، اجر بردن ؛، ثواب داشتنپاداش داشتن
  781دهش ، 729جايزه  ،612انگيختن  �
  

  تنبيه.  مجازات 963
، پـادافره، مكافـات،     961، كيفر، عقوبت، محكوميـت      مجازات] اسم [

جزاي بدي، قصاص، جـزا، تأديـب، ادب، گوشـمالي، مـالش،            به،    محكوم

 ؛924تودهني، زجر، تنبيه، تنبيه بدني، سياست، نسق، تعذيب، تعزير، توبيخ 
بلد، حبس،     تبعيد، نفي  ؛910، انتقام   714جزاي نقدي، مجازات نقدي، تلافي      

 ؛748با اعمال شاقه، اردوگاه كار اجباري، حبس ابد، زندان          ) حبس(زندان  
كننده، شخص     شخص مجازات  ؛▼، مجازات اعدام  ▼ه، مجازات بدني  شكنج
، ▼ جريمـه ؛▼كننـده  كننده، جلاد، ضارب، فراش غـضب، مجـازات     تنبيه

  962حواله، عوض، پاداش 
، شكنجه، عـذاب، زجـر، تنبيـه بـدني، كتـك، سـيلي،              مجازات بدني 

 تعزيـر، حـد،     ؛، شـلاق، تازيانـه    279گردني، فلكه، توسـري، ضـربه         پس
 ؛مال  كاري، مشت    اعمال شاقه، مشت   ؛، سياست، تأديب، تعذيب   وشتم  ضرب
   898 اذيت ؛964 شكنجه  ، وسيلة964 تنبيه  وسيلة

، دار، تيربـاران، گـردن زدن، سنگـسار،         362، كـشتن    مجازات اعدام 
   964 اعدام   وسيلة؛صليب كشيدن، مثله، مثله كردن به

، جريمـة   ، غرامت، وجـه خـسارت     772، تاوان، خسارت، خسران     جريمه
   962 حواله، عوض، پاداش ؛ پنالتي؛941 كفاره ؛رانندگي، جزيه، فديه

گـر،    جلاد، شـكنجه ؛910جو   جو، انتقام   ، كينه كننده  مجازات] صفت [
كن    اذيت ◄ ضارب   ؛735، مستبد   914 ظالم   ◄ ستمگر   ؛دژخيم، ميرغضب 

  906 بيرحم ؛362 قاتل ؛898
اطي، انتظامي، انتقـام جـو       انضب ؛، جزايي، تنبيهي، متضمن مجازات    كيفري

  714 جويانه-، تلافي910
  كردني، واردآوردني ، مستحق مجازات، تحميلسزاوار كيفر

خـورده، تنبيـه شـده، معـدوم،          شده، كتـك    دار آويخته   ، به شده  مجازات
  363شده  كشته

 آزردن،  ؛، كيفر دادن، قصاص كردن، ريمه كردن      كردن  مجازات ]فعـل [
 تنبيـه   ؛961، محكـوم كـردن      735فتن  زجر دادن، آزار دادن، سخت گـر      

   ▼شدن  مجازات؛▼كردن ، اعدام▼كردن ، شكنجه▼، شلاق زدن▼كردن
گردنـي زدن،     ، كتك زدن، فلكه كـردن، سـيلي زدن، پـس          تنبيه كردن 

 گوشمالي كردن، آش براي كسي پختن، ادب        ؛279اردنگي زدن، لگدزدن    
  كردن، نسق كردن

  ندن، كابل زدن، چماق زدن، حد زدن، تازيانه زدن، پوست كشلاق زدن
 ؛827، شكنجه دادن، زجـر دادن، شـهيد كـردن، آزردن            كردن  شكنجه

  46، پاره كردن 46، بريدن 46 ناقص كردن، شكستن ؛ناخن كشيدن
، دار زدن، مصلوب كردن، گردن زدن، بنـد از          362، كشتن   كردن  اعدام

  بند جدا كردن
ستوجب عقوبت  كيفر گناهان رسيدن، پشيمان شدن، م       ، به شدن  مجازات

  بودن
  924 سرزنش،  827 دردناكي ، 748زندان ، 362كُشتن  �
  

   وسيلة مجازات964
  ، تركة گيلاس، چوب و فلك، فلكه، خطكش، كمربندوسيلة تنبيه ]اسم[

  ، تازيانه، كابل، اتاق شكنجهوسيلة شكنجه
، گيـوتين، گـاروت، شمـشير، دار، چوبـة دار، صـندلي             وسيلة اعـدام  



     
 

  659هلاك  �
  

  

  مذهب: باب پنج

  
   ذات خداوندي 965

، الوهيت، روح خدا، ربوبيـت، الهيـت، الاهيـت،          ذات خداوندي  ]اسم[
   وجوب؛معبوديت، خدايي، يزداني

االله، ايزد، يزدان، اهورا، اهورامزدا، مزدا، معبود، پروردگار، خداونـد،        : خدا
قـادر مطلـق، باريتعـالي، خداونـد عـالم،          ، باراله، حق، احد، هو،      )اله(الاه  

العلل، ملكِ، قدوس، خداوند      آفريدگار، خالق، آفريننده، پديدآورنده، علت    
سـاز،    آفرين، دادار، كردگار، توانـا، چـاره        آفرين، جان   جان و خرد، جهان   

 حـضرت احـديت،     ؛▼نواز، صفات خداونـد       ده، بنده   روزي رسان، روزي  
الحـول    الدين، محول   لمين، سبحان، مالك يوم   العا  حكيم، حي، ذوالجلال، رب   

 ؛الاسـباب، سـتارالعيوب     الوجـود، مـسبب     القلوب، واجـب    والاحوال، مقلب 
   991 دوست، عرفان ؛اوساكريم

 آفـرينش   ؛، آفرينش، خلقت، خلق، وحي، رحم، استغفار      اعمال خدايي 
   ▼ صفات خداوند ◄ اسماء خداوند ؛164 توليد ◄

سني    ؛يي، يگانه بودن  ، وحدانيت، يكتا  صفات خداوند  ، اسـم   ٰ اسـماء حـ
 واحد، يكتا، يگانه، صمد، رحمان، بخـشاينده،        :ها و صفات خداوند     ناماعظم،  

رحيم، بخشايشگر، غفار، مهربان، عادل، كريم، عليم، دانـا، حكـيم، بـاطن،         
دان، متعالي، متعال،كارسـاز، مـدبر، صـانع،          ستار، قادر، محيط، بصير، غيب    

د، مجيد، داور، رزاق، جبار، مستعان، عزيـز، عظـيم،          ساز، حمي   خالق، وسيله 
  اعظم، متكلم، مقدم، منان

  ؛امامت، ولايت   ؛، جلوة ذات، جلال خداوندي، تجلي صفات      تجلي ذات 
   گاه، كوه طور، غار حرا تجلي

، حكومت ديني، ولايت فقيـه، حكومـت مطلقـه فقيـه،            حكومت الهي 
  امامت

   اهورامزدا، اهريمن ، خداي خير و نيكي، مذهب ثنوي،دوگانگي
 تثليث مسيحيت، پـدر، پـسر،       ؛ تثليث هندو، براهما، شيوا، ويشنو     ؛تثليث

   شبان؛روح القدس، اقنوم، اب، ابن
، ايزدي، الهي، رباني، سبحاني، ملكوتي، آسماني، كبريـايي        خدايي ]صفت[

   غيبي؛ خداداد؛، يزداني)الاهيه، الهيه(خداوندي، اهورايي، الاهي 
  ، بلندمرتبه ▲ي، آفريننده، صفات خداوند، تعالخداگونه

  975  پيامبرگونه◄، منجي، ناجي، مسيح رستگاركننده
 پروردگارا، بارخدايا، الهي، الاهي، الهـا،       ؛خداي من   ، اي !خدايا ]شبه جمله [

   عزوجل ؛الاها، اللهم
  991عرفان ، 979تقوا  �

  
   موضوعات پرستش966

ان يونـان باسـتان،     ، خـدا، خـدايان، خـداي      موضوعات پرستش  ]اسـم [
 ؛ توتم، طلـسم ؛خدا النوع، نيم ، صنم، لعبت، الهه، الاهه، ايزدبانو، رب  982بت

  طاغوت، نمرود، فرعون 
   596جبر  �
  

   بت967
 ؛، زئوس، نپتون، بت، منات، لات، عـزي، طـاغوت  خدايان و بتها  ]اسم[

  982پرست   شمن، بت؛982پرستي  بت
  970جن  وپري  �
  

   فرشته968
، ملكِ، كروبي، روح، سروش، سرافين، جبرئيـل، اسـرافيل،          رشتهف ]اسـم [

منكـر  ]و[ انكـر    ؛ امـشاسپند  ؛الموت، گيرندة جان، ميكاييل     عزراييل، ملك 
  970 پري ؛969 شيطان ؛نشينان  ملايك، فرشتگان، پرده؛)نكيرومنكر(
وش،   خصال، فرشـته     فرشته ؛اي، كروبي، ملكوتي    ، فرشته خو  فرشته ]صفت[

  سيرت، امين  وش، ملك پري
  979تقوا  �
  

   شيطان969
 ؛، روح شـيطاني، روح خبيـث     )اهـريمن (، ابلـيس، اهـرمن      شيطان ]اسم[

  شده لوسيفر، مفيستو، مار، فرشتة رانده
ديـو،     ديو سپيد، ديو و دد، نره      ؛آشام، دراكولا   شيطان، خون   ، غول، بچه  ديو

  عفريت 
نگري،  شيطان پرستي، افـسو    ،898، شيطان صفتي، وحشيگري     ديوخويي
   983جادوگري 

، اهريمني، شيطان صفت، ديوخو، ديوخـوي، ديوسـيرت،         شيطاني ]صفت[
   902 ضد بشر ،898اماره، ظالم 

  970  و پريجن �
  



 

   #970 جن و پري 970
 پري خوب، جن، ازمابهتران، همزاد، فرشتة نگهبان، نيكوكـار          ؛پري ]اسم[

  983 پري بد، ساحره، جادوگر ؛903
  آل ، جن، اجنه، شيطانك

 خيال، فانتوم، بختك، اشباح، وهم، پرهيب، خطـاي         ؛، روح، موميايي  شبح
  984، حس ششم 440باصره 

آهنـي، آل، پـري دريـايي،         اي، آدم   ، موجود اسـطوره   اي  موجودافسانه
   967، خدايان و بتها 84، موجودات استثنايي 969، ديو 968فرشته 

  983 جادويي ،898، ايذايي 969وش، جني، شيطاني  ، پريوار پري ]صفت[
، رمزي 84 غيرعادي ،854زده، ترسناك  ، درتسخير ارواح، جنزده اشباح

   خانة ارواح ؛984
  ، تسخير كردن توسط ارواحجني كردن ]فعل[

   984 ، حس ششم969، اهريمن 967 خدايان و بتها �
  

   بهشت971
، فردوس، پرديس، ملكوت آسمانها، خُلـد، جنـَت، روضـه،           بهشت ]اسم[

، 321مينو، آسـمان، افـلاك        رم، سماوات، خانه ابدي، مينو، چرخ     رضوان، ا 
 باغ خلد، جنات عدن، روضة رضوان، ؛نيروانا، باغ عدن، المپ، آسمان هفتم

 زنـدگاني   ؛عليين، اصحاب يمين، نعيم، جنان، دارالـسلام        بهشت برين، اعلي  
، ]973 اصول ديـن     ◄معاد  [، رستاخيز، آخرت، قيامت،     124جاويد، آينده   

طوبـا، غلمـان، حـور، حـوري،        :  سـاكنين بهـشت    ؛596 تقدير   ،656ا  احي
شهدوعسل، شـراب   :  وصف بهشت  ؛حورالعين، حورعين، پري، زن بهشتي    

 پـل صـراط، محـشر،       ؛خيـري    بهشتي بودن، رستگاري، عاقبت بـه      ؛طهور
   461آزمايش 

 ،668يـافتني      رسـتگار، نجـات    ؛، آسماني، مينوي، اخروي   بهشتي ]صـفت [
  841رو، زيبا   بهشتي؛ مينوسرشت؛824مفلح، خرسند سعادتمند، فلاح 

  513تخيل  �
  

   جهنم972
 درك، ؛، دوزخ، غاشــيه، هاويــه، بــرزخ، اعــراف، ورطــهجهــنم ]اســم[

، )آب جوش (مار غاشيه، حميم    :  وصف دوزخ  ؛السافلين، دار مكافات    اسفل
  ، آتش دوزخ )زبانة آتش(سعير 

  969 ، دوزخي، اخروي، آتشين، شيطانيجهنمي ]صفت[
   210پستي  �
  



     
 

  دينداري.  دين 973
، آيين، كيش، مسلك، شريعت، شرع، ايمـان، بـاور          ▼، مذهب دين ]اسم[

 دين اهـل كتـاب،      ؛982پرستي     آيين باستاني، بت   ؛979، ديانت، تقوا    485
 ؛981 تدين، دينداري، پرسـتش      ؛991 تصوف، صوفيگري، عرفان     ؛توحيد

  708نظام اجتماعي 
وحـدت    پرستي، دين اهل كتـاب، اعتقـاد بـه          گانه، توحيد، ي  خداپرستي

   اعتقاد به تعدد خدايان، شرك؛وجود
 سـاير   ؛، اسلام، اسـلاميت، بنيـادگرايي     485، ايمان، باور    اعتقاد مذهبي 

دين يهود، مسيحيت، دين زرتشت، آيين اهورامزدا، مذهب ثنـوي،          : اديان
وسـيوس،  ، هندويي، شينتو، مـذهب كنف     )بوديسم(مذهب بودايي، بودائيسم    

  مانويت 
، الاهيات، حكمت الهي، علم دين، علوم ديني، معقـول و منقـول،             الهيات

، فقه، قانون   )شرع( احكام شريعت    ؛شناسي  اصول دين، اسكولاستيسم، اسلام   
   953شرع 

ئولوژي، طريقت، مسلك،     ، ايده 485، باور   485بيني    ، جهان ▲، دين مذهب
 ـ  ؛449مكتب، مكاتب فلسفي، فلسفه       فرقـة   ؛ مـسب  ؛991ان   طريقت، عرف

  مذهبي
تقليد، متخصص الهيات، فقيه، مفتـي، متـشرع، پـاپ،            ، مرجع عالم ديني 
  ، محدث )الهي(شناخت، اصولي، الهيون، الاهيون، الاهي  حاخام، يزدان

، شارع، رسول، فرسـتاده، حـواري، آموزگـار مـسائل           آموزگار مذهبي 
  ) رياران پيغمب(دان، مطوف، اصحاب  ديني، ميسيونر، مسئله

، 982پرسـت     پرسـت، آدم بـت       آتش ؛، بنيادگرا 976، مؤمن   آدم ديندار 
 مسلمان، شيعه، سنيّ، معتزلـي،      ؛ اهل كتاب، مؤمنين   ؛974شخص لامذهب   

 كليمي، يهودي،  ؛اللهي، مالكي، اخباري، بهدين     وهابي، محمدي، علوي، علي   
مسيحي، عيسوي، يسوعي، زرتشتي، هندو، بهـايي، مـانوي، گبـر، آتـش             

  ] ▼ ديندار◄حالت صفتي  [؛191 جهود، اهالي بومي پرست،
آخـرت،  :  معـاد  ؛، نبوت، امامـت، معـاد     913، توحيد، عدل    اصول دين 

جـزا، روز حـساب، روز       الدين، روز   رستاخيز، قيامت، محشر، رستخيز، يوم    
تقدير بازخواست، روز قيامت، آخرالزمان، عقبا، عقبي، بعث، نشور، اخري،     

، نـاقور،   ]149 انقلاب   ◄[، نوزايي، رنسانس    124 ، آينده 971 بهشت   ،596
 ◄ امامـت    ؛975 پيامبر   ◄ نبوت   ؛▲ خداپرستي ◄ توحيد   ؛صوراسرافيل

   689هدايت 
، متدين، باخدا، مؤمن، باايمان، خداشناس، مـسلمان، عامـل،     ديندار ]صفت[

، 979، زاهـد    981متشرع، متوكل، مخلـص، مـسلم، معتقـد، مقلـد، عابـد             
 موحـد،   ؛ ديني، مذهبي، مقدس، روحـاني، مـسجدي       ؛979خداترس، باتقوا   

حالت اسـمي    [؛ متبرك ؛زاده   مسلمان ؛پرست  خداپرست، اهل كتاب، يگانه   
  ] ▲ آدم ديندار◄

  988، فقهي، اسلامي، ايماني، اسكولاستيك، عبادي الهيات مربوط به
  978فرقه گرايي  �
  

   لامذهبي974
ئيـسم، اباحـت،       آتـه  خـدايي،   گرايي، بـي    ديني، مادي   ، بي لامذهبي ]اسم[

 مـذهب كـاذب، شـرك،       ؛▼ كفـر، ضـديت بامـذهب      ؛980تقـوايي     بي
، مـذهب شـكاكيون،     486 فقدان مذهب، الحاد، نابـاوري       ؛982پرستي    بت

  603ثباتي   انحراف، استمرار گناه، بوالهوسي، بي؛486شك 
مقدسات، جاهليت، ارتـداد،      ، شرك، كفر، بيحرمتي به    ضديت بامذهب 

 اعتقاد به اصالت عقـل، آزادگـي، ماترياليـسم،          ؛969 شيطان   ؛977بدعت  
  گرايي، ماركسيسم، دنيويت ماده

خبـر،    ، بيـدين، ملحـد، آگنوسـتيك، دهـري، ازخـدابي          لامذهب ]صفت[
، 944، شـهواني    769قيـد     ، شـكاك، بـي    980تقـوا     ايمان، بي   اعتقاد، بي   بي

 شخص لامذهب، منكر خـدا، شـخص        ؛ اشتراكي مذهب  ؛603طلب    فرصت
  ، اهل شك486 ايمان بي

پرسـت،   ، جاهـل، بـت    980ديـن     ، مشرك، ملحد، نامقدس، عجم، بي     كافر
  603 آدم كافر، محارب باخدا، عضو حزب باد ؛977گذار  مرتد، بدعت

  982 پرستي ، بت980تقوايي  ، بي944پرستي  نفس �
  

  پيامبر.  وحي 975
خبر،  گواهي، شهادت، پرتو، تجلي،      ،526، الهام، مكاشفه، افشا     وحي ]اسم[

  991 عرفان ؛▼ نبوت، پيامبر ؛فرمان آيه، پيام، انجيل، فقه، قانون الهي، ده
، كتاب آسماني، كتاب خدا، كلام خدا، قـرآن، تـورات،           كتاب مقدس 

االله مجيـد، قـرآن كـريم، فرقـان،            قرآن، كلام  ؛ نص صريح  ؛انجيل، اوستا 
 ـ       ؛المتين، مثاني، تنزيل، مصحف     الكتاب، حبل   ام  ؛د عهـد عتيـق، عهـد جدي

 ؛سوره، آيه، جزو، حزب، آيات آسماني، آيات محكمـه، آيـات متـشابه            
   مزامير ؛577 تلفظ ◄تلاوت، تجويد، ترتيل : قرائت قرآن

نـويس،    ، پيغمبر، رسول، نبي، فرسـتاده، مرسـل، شـارع، مـصحف           پيامبر
 ؛511 سـروش    ،537، واعـظ    973، عالم ديني  973 آموزگار مذهبي  ؛معصوم

 آدم، باباآدم، ابراهيم، موسي، عيسي،      ؛، فرستادگان پيامبران، انبياء، رسولان  
 ؛ زرتشت، بـودا، كنفوسـيوس     ؛النبيين  ، خاتم )ص  (، محمد )عيسي(ناصري  

 رسـتاخيز كننـده،     ؛ نبوت، رسالت، پيامبري   ؛نوح، شعيب، يعقوب، يوسف   
 مرد خدا، ولي امر، اوليا، مقدسـان، حواريـون،          ؛، مسيح، ناجي  )عج(مهدي  

  272 بعثت، ارسال ؛991 عرفان ؛991، عارف 979قديس، زاهد 
 كـار   ؛ عصاي موسي، نفس مسيح، شق القمـر، يـد بيـضا           ؛، اعجاز معجزه

  983 سِحر ◄ معجزة دروغين ؛864 چيز عجيب ،864خارق العاده 
  991 ◄عرفان 

 متـشابه،   ؛آميز، خبردهنده، رمزي، سِرّي     ، الهامي، وحي  شده  وحي ]صـفت [
  محكم، مدني، مكي

 پيامبري،  ؛، ناجي، منجي، مسيح، مسيحايي    965كننده  ، رستگار پيامبرگونه
محمدي، مصطفوي، مسيحايي، يسوعي، اولوالعزم، مبعوث، مرسل، فرسـتاده         

  گر  ، معجزه)از سوي خدا(شده 
  ، قرآني، مقدس، اوستاييمطابق نص كتاب آسماني

   973، دين 991 عرفان �



 

  
  ديني  راست976

آييني،   اعتقادي، درست    درست دين اكثريت،   ، اعتقاد به  ديني  راست ]اسـم [
 ،83روي، تطبيق      همرنگي باجماعت، سنت گرايي، دنباله     ؛فريوري، هنجار 

   481 گرايي، تعصب گرايي، بنياد  اصول؛768رعايت 
 كاتوليك،  ؛، مذهب اصلي، شيعه، شيعة اثناعشري، سني      مذهب اكثريت 

 ؛978 فرقه   ◄ها و مذاهب فرعي        ساير فرقه  ؛ كليسا ؛پروتستان، ارتدوكس 
  973دار   آدم دين◄هاي مذهبي مختلف  پيرو فرقه
 ؛590 روايـت    ؛973، الهيـات    953، سنت، خبر، فقه، قانون شرع       حديث

  احاديث، اخبار، اسناد 
كننده درنماز جمعه، جماعت      ، شخص معتقد، آدم نمازخوان، شركت     مؤمن

 افراد مكتبي، مؤمنين، مؤمن   ؛981كننده    نمازگزار، نخبگان، شخص پرستش   
هـاي     پيـرو فرقـه    ؛83رو    اقعي، ارتدكس، قديس، مأموم، پيروان، دنبالـه      و

   933 پاكدامن، پرهيزگار ؛973دار   آدم دين◄مذهبي مختلف 
هنجـار،    آيين، فريـور، بـه      اعتقاد، راست   ، فربودكيش، درست  راشد ]صفت[

مĤب، متعصب، اعتقادي      مقدس ؛83رو    ، دنباله 488، موافق   485مقيد، معتقد   
  مسلمان  نومسلمان، تازه؛▲خوان، مؤمن نماز؛485

تـشكيلات مـذهبي    ،  978فرقه گرايـي    ،  485باور   ،83تطبيق   �
985  

  
   بدعت977

گـذاري،   ، مخالفت باعقيدة همگان، دراقليت بـودن، بـدعت        بدعت ]اسـم [
 آيين نو ، عقيدة تازه برخلاف مذهب        ؛هنجارشكني، عدول، عدول ازاصول   

انديـشي،    روي، كـج     انحراف، كـج   ؛495 خرافات، خطا    ؛914اصلي، ناحق   
 ضلالت، گمراهي، لغـزش، تـداوم گنـاه         ؛535راهي، ارتداد، بدآموزي      كج
   84 عدم تطبيق ؛ اقليت؛940

  300، تصفيه، گزينش، تكفير، طرد پاكسازي
 ؛، مخالف عقيدة همگان، اقليـت، كـژآيين، نـوآيين         گذار  بدعت ]صفت[

زده، مخالف باور      غرب ،126رافضي، خوارج، معترض، هيپي، مرتد، متجدد       
  21 نوپرداز، نوگرا، نوآور ؛عامه

   611، نامتعارف 126، مخالف باور عامه، تازه، جديد، نو خلاف عرف
، رافضي قلمداد كردن، اخـراج كـردن، ازكـيش          رافضي دانستن  ]فعل[

  961 اخراج كردن، تكفير كردن، محكوم كردن
عت آوردن  ، نامتعارف بودن، نامتعارف عمل كـردن، بـد        بدعت كردن 

، 936، گناهكـار بـودن   495، خطـا كـردن     282، منحرف شدن    )گذاشتن(
  980 تقوا بودن بي
  84  عدم تطبيق�
  

  گرايي  فرقه978
، 481گيري، انحصارطلبي، تعـصب   طلبي، كناره ، جدايي گرايي  فرقه ]اسـم [

 ؛603ثباتي    ، بي 489، اختلاف نظر، نظر مخالف      738، سرپيچي   709مناقشه  

   82، تنوع 75، تفرقه، تشتت آرا، پراكندگي، تفرق دودستگي، تشتت
  883گيري  ، گوشه46، اشتقاق، شقاق، فاصله، جدايي انشعاب

بنـدي    ، تيـره، اخـوان، دسـته      708، سـلك، مـسلك، مـرام، حـزب          فرقه
اي،   بندي قبيلـه     دسته ؛708 جماعت   ◄حلقه، جرگه، محفل    : غيرتشكيلاتي
اسماعيليه، متشرعه، مـذهب    : يهاي مذهب    ساير مسلكها، فرقه   ؛فرق، احزاب 

   976 مذهب اكثريت ؛مالكي، پروتستان، باپتيسم، متديسم، مذهب مزدكي
  طلب ، فرد انشعابي، گروه انشعابي، جداييانشعابي

، جنـاحي   481، حزبي، اعتزالي، پارتيزان، متحجر، متعصب       اي  فرقه ]صفت[
  طلب   جدايي؛تهرو، وابس گرا، حزبي، پيرو، دنباله گرا، آدم فرقه  فرقه؛708

، 46انداز، انـشعابي، جداكننـده        ، ايجادكنندة انشعاب، تفرقه   انداز  جدايي
  ، استقلال يافته46 جدا ؛انحصارطلب

  ، منزوي كردن، تجزيه كردن جدايي انداختن ]فعل[
گيري كردن، ازعضويت  ، منشعب شدن، جدا شدن، كنارهانشعاب كردن

  603 استعفا دادن، تغيير عقيده دادن
   977، بدعت 976ديني  راست، 973دين ، 489ر مخالف نظ �
  



     
 

   تقوا979
، مـسلماني،   933، خداترسـي، دينـداري، تـدين، پرهيزگـاري          تقوا ]اسـم [

اعتنايي، تـسليم، مردانگـي       اخلاص، وارستگي، رهايي ازتعلقات دنيوي، بي     
، ترس  973، خداپرستي   768، رعايت   920 حرمت نگهداشتن، احترام     ؛855
 ؛901دوسـتي   ، انـسان  973، اعتقـاد مـذهبي      981، پرستش   485 باور   ،854

   جهاد؛989زيارت، حج، آيين 
، 933، حرمت، قداست، قدس، پاكي، معصوميت، فضايل اخلاقـي          تقدس

   تقديس، تطهير؛ وقف، فداكاري؛950خلوص، پاكدامني 
   980 تقواي دروغين ◄نمايي   مقدس؛985، پارسايي، تقدس، اجتهاد زهد
، عابـد، شـيخ، درويـش، قلنـدر،         991د، پارسا، عـارف     ، شخص زاه  زاهد

، شخص  986، روحانيت   981كننده    ، شخص پرستش  937صوفي، انسان والا    
 ؛]▼زاهـد : حالت صفتي  [؛945 مرتاض   ؛نشين، صديق    سجاده ؛976معتقد  

  895نكرده  مرد ازدواج
، متقي، مؤمن، باايمان، پرهيزگار، متـدين، مـذهبي، دينـدار           باتقوا ]صفت[

 ؛981، عابـد  976، معتقد، راشـد  920گذار  ، احترام 739 مخلص، مطيع    ،973
 شـخص مـذهبي، مجاهـد، شـخص         ؛978اي    عامل، مسجدي، مذهبي، فرقه   

 ؛901دوسـت      خير، انسان  ،537، امركننده به معروف، واعظ      978گرا    فرقه
  جنگجوي صليبي، قديس

كش   تنشين، درويش، رياض     معتكف، تارك دنيا، گوشه    ؛981، عابد   زاهد
  ] ▲شخص زاهد: حالت اسمي [؛980تقوا   بي◄نما   مقدس؛945

  شده، آسماني ، منزه، تطهيرشده، مطهر، تقديسمقدس
، ديندار بودن، ازخدا ترسيدن، اسلام آوردن، باور داشتن متقي بودن ]فعل[

  920، احترام گذاشتن 981، پرستيدن 485
خدا فـرا خوانـدن،     آيين    ، ازخدا ترساندن، باتقوا كردن، به     مذهبي كردن 

  485قانع كردن 
 ؛648پاك كردن، پاك كردن     ) ازگناه(، تطهير كردن،    تقديس كردن 

  866  تجليل كردن،866گرامي داشتن 
  االله متوكلاًعلي ]قيد[

  968فرشته ، 965خدا ، 937انسان والا ، 933پرهيزگاري  �
  

   #980تقوايي   بي980
، 921احترامـي     ترسـي، بـي   ديني، خدانـشناشي، خدان     ، بي تقوايي  بي ]اسم[

 كفـر،  ؛918، فقـدان وظيفـه   977گمراهي، ضلالت، لغزش، تباهي، بدعت   
 ،899مقدسـات، نفـرين       مقدسات، اهانت بـه     كفرگويي، جسارت نسبت به   

 ؛464، عـدم تميـز      319، ماديت   940، تداوم گناه    934هتك حرمت، فسق    
   535راهي، ارتداد، بدآموزي  انديشي، كج روي، كج انحراف، كج

نمـايي، زهـد ريـايي،        مقدسي، مقدس   ، رياكاري، خشكه  تقواي دروغين 
، 481 تعــصب ،542 فريــب ،850، تظــاهر 979 زهــد ،541دروغگــويي 

   گربة زاهد؛481فكري  كوته
 بدكار  ،899كننده، فحاش     دين، كافر، نفرين    ، شخص بي  تقوا  شخص بي 

  938صفت  ، اهريمن974، شخص لامذهب 904
، لامـذهب   974اس، خدانترس، ناخدا، بيدين، كافر      ، خدانشن تقوا  بي ]صفت[

نمـا،     مقـدس  ؛934، فاسد   921كننده     اهانت ،899، فحاش   769قيد    ، بي 974
   850زاهدنما، متظاهر 

  921 ملعون، توهين آميز ؛، الحادي)مقدسات به(كننده  حرمتي ، بيكفرآميز
ور دين بودن، كفر گفتن، ازخدا نترسـيدن، شـر          ، بي تقوا بودن   بي ]فعـل [

حجاب بودن،     مي خوردن، منبر سوزاندن، بي     ؛899، نفرين كردن    934بودن  
 گمـراه شـدن، ازراه راسـت منحـرف     ؛وفجور كردن  بدحجاب بودن، فسق  

، خطـا  282بيراهه رفتن، منحرف شدن  ، به977شدن، لغزيدن، بدعت كردن     
   936، گناهكار بودن 495كردن 

  974لامذهبي ، 934شرارت  �
  

   پرستش981
، اخلاص، عبوديت، طاعـت،  923، ستايش، سبحان، تحسين    پرستش ]اسم[

ورزي،   ، اكرام، تكـريم، عـشق     920، بيعت، احترام    ▼عبادت، نيايش، نماز  
 روش نيايش، رازونياز، مناجـات، سـجود،        ؛ خلسه، ذكر، تسبيح   ؛979تقوا  
   شكُر، شكُران نعمت، شكُر بركت؛▼نماز

، 988 اعمال، آداب، آيين     ، مراسم مذهبي، شعائر، عبادات،    مراسم عبادي 
 ؛ اركان، عمـل   ؛988بوسي، زيارت، آيين       آستان ؛907شكرگزاري، تشكر   

  تقديس، تطهير
 نمـاز   ؛، دعا، تضرع، نيايش، طاعات، عبادات، زيارت، ذكر، خـضوع         نماز

يكـاد     ادعيـه، اذن دخـول، ان      ؛ميت، نماز وحشت، دعـاي كميـل، نافلـه        
 روش نيايش،   ؛عمل، اقامه، اعاده   ؛، دعاي توسل، زيارت عاشورا    )يكاد  وان(

  رازونياز، مناجات، سجود، ركوع، ذكر
   كانتاتا؛ روضه خواني، مراسم عزاداري؛خواني، تعزيه، روضه ، نوحهنوحه
ومبرات، دهـش     ، قرباني، پيشكش، صدقه، بلاگردان، خيرات، خيرات      نذر
 ؛931 ذينفع نبودن، ايثار     ؛362 ذبح، قرباني، قتل     ؛988 مراسم مذهبي    ؛781

  اطعام، شله زرد 
القربان،    تناول ؛، عبادات جمعي، نماز جمعه، صلات خمسه      نماز جماعت 

  تناول عشاي رباني
كننـده،    ، عامـل، عبـادت    ▼، شـخص پرسـتنده، عابـد      كننـده   پرستش



 

پيـشه،    كننده، عبادت   ، نمازخوان، مأموم، مقتدي، عامل، عبادت     عابد ]صفت[
، 979، زاهـد    761، ملـتمس    920گذار    ، احترام 979متعبد، نمازگزار، باتقوا    

   973ديندار 
 نذري، قربـاني،   ؛761 خواستار   ،979، مقدس   988، عبادي   نماز  مربوط به 

  759خيراتي، عرضه شده 
، وظيفـه داشـتن   920، پرستش كردن، احترام گذاشتن    پرستيدن] فعل [

 ؛ شـكرگزاردن  ؛979، تقديس كـردن     923، ستودن   982، بت ساختن    917
  485قانع شدن ◄ايمان آوردن، گرويدن 

اختن، ، نيايش كردن، نماز گزاردن، ذكر كردن، تسبيح اندعبادت كردن
جا آوردن، برپاداشتن، اقامـه       جا آوردن، به    ، طاعت به  )داشتن(احيا گرفتن   

   764  قول دادن؛768كردن، گزاردن، فرايض ديني را ادا كردن 
  988 مراسم مذهبي، 982پرستي  بت، 761خواهش  �
  

  پرستي  بت982
، اعتقـاد   981خرافات، پرستش     پرستي، عقيده به    ، موهوم پرستي  بت ]اسـم [

   شرك ؛969 ، فتيشيسم، شيطان973 مذهبي
  پرستي پرستي، هنرپيشه سازي، شاه ، خداسازي، بتخدا ساختن

 تصوير، شبيه، فتيش،    ،554سازي    ، صنم، طلسم، پيكر، تنديس، مجسمه     بت
   خرافات؛966 موضوعات پرستش ؛توتم، گوسال طلايي، بت چيني

دوي، پرست، ب  شخص بت؛969، شيطاني 974، لامذهب پرست بت ]صفت[
   969 ، ديوخويي974پرست، گبر، شخص لامذهب  پرست، آتش آفتاب

، 979، بت كردن، مانند بت پرستيدن، مذهبي كـردن          بت ساختن  ]فعـل [
  بزرگ كردن

  981پرستش ، 974لامذهبي  �
  

   جادوگري983
بنـدي،    ، جادو، سِحر، افسون، افسونگري، ساحري، چشم      جادوگري ]اسـم [

، شعبده، تردستي 975 معجزه ،864العاده  ق كار خار،694مارگيري، مهارت 
 وودو، احـضار ارواح،     ؛969 ديوخـويي    ؛542 نيرنگ، حيله، فريـب      ؛542
   تسخير؛988گيري، تعزيم، مراسم مذهبي   جن،511گويي  غيب

 ؛بنـد   زخم، جادوجنبل، آتـش     ، افسون، جادو، نفرين، چشم بد، چشم      طلسم
  تسخير
مجـي    ورد، اوراد، اجـي  ؛يكا سواسـت  ؛، طلسم، دعـا، ورد، خرمهـره      تعويذ

  662 حفاظت  لاترجي، باباغوري، بازوبند، وسيلة
، چراغ جادو، عصا، معجون، نگـين سـليمان، قاليچـة           وسيلة جادوگري 

  جادو
بند، مارگير، رمال، طـالع بـين،         بند، آتش   ، ساحر، افسونگر، چشم   جادوگر

 ؛984 حـس شـشم      ؛ كـاهن  ؛ شاگرد جادوگر  ،545 تردست   ،511فالگير  

  ننده سحرك
  970، جادوگر زن، عجوزه، پري ساحره

، شـيطاني   291كننده، فريبنده، جاذب      ، جادوگرانه، افسون  ساحرانه ]صفت[
  ▲گر، ساحر، جادوگر  معجزه؛984، رمزي 969

، ايمـن   970وار     پـري  ،864آور    ، سحرآميز، افسونگرانه، شگفت   جادويي
660  

  ون، شيفته، محوشده، جادوشده، فريفته، مسحور، مفت ، طلسمشده افسون
، افـسونگري كـردن، جـادو جمبـل كـردن،           جادوگري كردن  ]فعـل [

 عصا تكان دادن، جنـي كـردن        ،511گويي كردن     بندي كردن، غيب    چشم
   بازكردنِ كسي ؛970

سـوي خـود      ، طلسم كردن، فـريفتن، مـسحوركردن، بـه        افسون كردن 
، سِحر كردن، چـشم كـردن، بـدي كـسي را            291كشاندن، جذب كردن    

  898 خواستن
   511پيش بيني  �
  

  عالم غيب.  حس ششم 984
پرستي، علوم پوشيده، تصوف، علم نهاني، قبالا،         ، شيطان حس ششم  ]اسم[

 ،511گـويي     ، غيب 983تفسير رمزي، علوم غريبه، علوم خفيه، جادوگري        
 جستجوكنندة علوم پوشـيده، رابـط عـالم         ؛476 حس ششم، شم     ،511فال  
   غيب، عالم غيب ؛، صوفي▼غيب

بيني،   ، دورآگاهي، غيب  447شناسي    خواني، روان   پاتي، ذهن   ، تله فرارواني
   پاراپسيكولوژيست؛476شم 
  ، احضار ارواح983، ارتباط باارواح، جادوگري الارواح علم

  511، واسط، مديوم، واردِ غيبي، غيبگو، سروش رابط عالم غيب
 ؛ نهـان  ،530، اسرارآميز، مكتوم، بـاطني، پوشـيده، سـِرّي          رمزي ]صـفت [

  طبيعي، غيردنيوي، روحاني، آسماني العاده، فوق ماوراءالطبيعه، خارق
بــين،  دان، غيــب ، داراي قــدرت فراروانــي، غيــبداراي علــم غيــب

   پارانرمال، پاراپسيكولوژيك؛511كننده  بيني پيش
 احوال غيب دانستن، ؛، رموز را كشف كردن روح احضار كردن   ]فعل[

  ورق نانوشته خواندن
  970جن و پري  �
  

   تشكيلات مذهبي985
 سـازمان حـوزة علميـه، حـوزه،         ؛، روحانيـت  تشكيلات مذهبي  ]اسم[

 سـازمان كـشوري     ؛ سازمان مسجد، امام جماعت، بـسيج      ؛مدرسين، طلاب 
روحانيت، سازمان شهري روحانيت، امام جمعه، دفتر امام جمعـه، سـردفتر            

  ده ازدواج و طلاق، آخوند
 اجتهـاد   ؛ امامـت، مرجعيـت    ؛الـشرايط   ع، مرجع تقليد، مجتهد جام    اجتهاد

  درمقابل نص
هـا، اسـقف،      ، كليسا، كليساي كاتوليك، پاپ، شوراي كاردينال      واتيكان
   كليساي ارتدوكس، اوانجليست ؛گري ارامنه  شوراي خليفه؛كشيش



     
 

  976ديني  راست، 901 انساندوستي �
  

   روحانيت986
د، آقا، شيخ، سـيد،      عالم، روحاني، ملا، آخون    ؛، روحانيون روحانيت ]اسم[

 ؛تقليـد، مقتـدا     مفتي، خليفه، طلبه، امـام، امـام جماعـت، مجتهـد، مرجـع            
 ؛اي   عمامـه  ؛العظما، ثقةالاسـلام    االله  االله، آيت   الاسلام والمسلمين، آيت    حجت

 علمـا، فقهـا،     ؛بيـت    دوسـتداران اهـل    ؛اولياي مسجد، خادم مسجد، خـدام     
   870 عنوان مذهبي ؛مرجعيت، خلفا

، درويش، صوفي، مرشد، پير، هيربد، مغ، راهب،      ر اديان روحانيت ساي 
راهب بودايي، برهمن، كشيش، راهبه، اسقف، اسـقف اعظـم، كاردينـال،            

 قـديس،  ؛، راب، كاهن، باب، شـبان، چوپـان      )خاخام(پاپ، خليفه، حاخام    
 لبـاس روحانيـت   ؛985 واتيكـان  ◄ پاپ ؛ مغان، متصوفه، مطران  ؛حواري

  شنل، خرقه: ساير اديان
   امامي ؛اي  معمم، عمامه؛، حوزوي، عالم، آقاروحاني] صفت [
   985، تشكيلات مذهبي 741رئيس  �
  

  )لاييك(مردم عادي  987
 ،869، غيرروحانيت، مردم عـادي، رعايـا        )لاييك(مردم عادي    ]اسم[

 عنوان دانـشگاهي    ،870 عنوان لاييك    ؛ رمه ؛قشر لاييك، پيروان، مريدان   
870  

ي، بيعمامه، كلاهي، مكـلا، دنيـوي، مـسجدرو،         ، غيرروحان لاييك ]صـفت [
 غيرحرفهـاي، آمـاتور، سـيويل،    ؛708 برادران، اخوان، جناحي     ؛976راشد  
   695 ماهر غير
   690 مدير ،538آموز  دانش �
  

   مراسم مذهبي988
 سمبوليسم، ؛▼ عيد؛، شعائر، مناسك، آيين پرستش مراسم مذهبي  ]اسم[

 بودن، سختگيري، اصرار براجراي      تشريفاتي ؛875 تشريفات   ،519استعاره  
  837 مجالس مذهبي ؛ها ها، روش  آيين؛امور مذهبي مراسم، تقيد به

، مراسـم   981، آداب، شعائر، مناسك، اعمال، احكام، مراسم عبـادي          آيين
زني، زنجيرزني، نخل، پرچم، آب        احيا، سينه  ؛مذهبي، مجلس ترحيم، اربعين   

:  اعمال حج  ؛بوسي  عمره، آستان  زيارت، طواف، حج، حج تمتع، حج        ؛تربت
احرام، طواف، نماز، سعي، قرباني، وقوف به عرفه، طواف زيارت، تقـصير،            
موي ستردن، رمي جمرة عقبه، عرفات، مشعر، مني، ميقات، صـفا، مـروه،             

   برائت از مشركين ؛حجرالاسود، مسجدالحرام
امامـت،   نماز جماعت،    ؛534، اقامة نماز، ادا، اقتدا، موعظه، آموزش        اقامه
  نمازي، اتمام  پيش

  583 سخنراني، خطابه ؛، خطابه، كلام خطيب، وعظخطبه
 ؛ كتـاب روضـه    ؛الجنـان، عـم جـزء، كتـاب دعـا           ، مفاتيح كتاب نماز 

  البلاغه نهج
 ،876، روز مخـصوص     946االله، شـب قـدر، روزه          يـوم  ،837، جشن   عيد

 ـ ؛141 وفـات، سـالگرد      ،876داشت     نگاه ؛ جمعه ،681تعطيلي، مجال    د  عي
 ؛فطر، عيد قربان، اضحي، عيدغديرخم، حـج، عرفـه، مبعـث، عيـد مولـود         

 جشنواره، فـستيوال،    ؛ سبط، شباط، نيسان   ؛كريسمس، عيد نوئل، عيد پاك    
   875 نمايش باشكوه

  سياسي  اي، عبادي ، مربوط به شعائر ديني، شعيرهعبادي ]صفت[
 ؛875) رسـمي (، فرمولوار، سطحي، سمبوليك، رسـمي، تـشريفاتي         آييني

  مقيد، سختگير، مجري
جـاي آوردن، كفـاره دادن        ، مناسك را به   شعائر را اجرا كردن    ]فعـل [

  ، اقامه بستن )گرفتن( حاجي شدن، زيارت كردن، احرام بستن ؛941
، )گذاشـتن (، دين جديـد آوردن، بـدعت آوردن         مراسم ابداع كردن  

   977بدعت كردن 
  981پرستش  ،875فخرفروشي  �
  

   لباس روحاني989
، عبا، ردا، عمامه، دستمال، نعلين، نعلنگ، پوشـاك         لباس روحاني  ]اسم[

 ؛844، تزيينـات لبـاس      47، دسـتار، كمربنـد      228، ساير پوشـيدنيها     228
   لباس مراسم، احرام ؛انگشتري عقيق، تسبيح

  986 روحانيت ساير اديان ◄ لباس ساير اديان ؛228، ملبس معمم ]صفت[
   228پوشاك  �
  

   معبد990
، ▼، پرستشگاه، عبادتگاه، هيكل، خانة خدا، كعبه، مكان مقدسمعبد ]اسم[

 آسـتان، زيارتگـاه،     ؛، مصلا، كنيسه، كليسا، آتـشكده، آتـشگاه       ▼مسجد
 ؛ پرستــشكده، عبادتخانــه؛ بتكــده، بتخانــه؛عتبــات، امــامزاده، نمازخانــه

  مشعرالحرام 
بارگـاه،  الحرام، خانةخدا، قبله، حرم، قدس،        االله  ، كعبه، بيت  مكان مقدس 

 حوزة علميـه،    ؛364 آرامگاه، مقبره    ؛گاه  گاه، تحصن    سجده ؛ مذبح ؛▲معبد
   253 گنبد ؛▼ محراب؛خانه، دير صومعه، راهبه

 درون كليـسا،    ؛ كنيـسه، كنـشت، كليـسا      ؛، دِير، خانقاه، حسينيه   مسجد
  ▲ صومعه، معبد؛خانه، ناقوس اعتراف
  ، درگاهمحراب

   وعظ ، سجاده، مهر، منبر، سكويوسائل مسجد
  نما ، محراب، شبستان، حوض، حجره، آبداخل مسجد

، منـاره، گلدسـته،     253 بناي مسجد، گنبد     ؛، كاشيكاري روبناي مسجد 
  مأذنه

   اشرف، اقدس ؛، مربوط به مسجد، محرابي مسجدي]صفت[
   209بلندي ، 164 آفرينش �
  

  عرفان 991
ان  عرفان عملي، عرف؛ تصوف، صوفيگري ؛، معرفت، حقيقت  عرفان ]اسـم [

  ايسم   وحدت وجود، پانته؛ عرفان نظري؛كشفي



 

االله، تعـالي، تكامـل،       االله، سفرالي   ، استكمال، عروج، معراج، سيرالي    سلوك
 مراتب شهود و يقين، مدارج سلوك،       ؛ سير انسان در مراتب وجود     ؛وصال

هفـت  (شـهر عـشق     هفـت  ؛تبتّل، محو، فنا، ازخودرهايي، شهادت، غيـب      
 نردبـان آسـمان،     ؛استغنا، توحيد، حيرت، فنا   طلب، عشق، معرفت،    ): وادي

 طـور مـاوراي     ؛آفاق، ملاقات خدا     سلوك عارف، عروج به    ؛معراج حقايق 
مكـان،    بـي ؛خودي، بسط، بقا، استغنا، عدم، عزلـت         تنزيه، تزكيه، بي   ؛عقل

  لامكان 
 تزكيه، مجاهـده، تحيـر، تـذكر، تجلـّي،          ؛ شريعت ؛، راه، صراط  طريقت

   وحدت صراط  كثرت طرق،؛تجريد، تجرد
   فراق، جدايي؛ طبيب جمله علتهاي ما؛، شوق، اشتياقعشق

 دوسـت،  ؛، خدا، جناب حق، حضرت دوست، جضرت حق   جناب قدس 
 سيمرغ، ؛ وحدت منزل؛ مقصد؛ نيستان؛يار، معبود، معشوق، محبوب، كمال

  مرغ سي
 فرستادة حق، صـاحب  ؛ صديقان، شهيدان، خاصگان اندر اخص   ؛، اوليا انبيا

 اوج قلـة    ؛ابدال، اوتاد، اخيار، ابرار   :  طبقات اوليا  ؛ طبيب غيبي  ؛وحي، شيخ 
  تكامل انساني

 صوفي، متـصوف،    ؛ پوينده، جوينده  ؛، سالك، راهرو، رهرو، عاشق    عارف
 مرد حـق،    ؛ مغان ؛ پير، مراد، مرشد، شيخ، قطب، هدهد      ؛پوش، مريد   پشمينه

   غوث ؛اهل طريقت
 ؛ايت خلقـت، اصـل جهـان      ، نايب خدا، ساية يزدان، خليفة حق، غ       انسان
  آدمي
   روح، كنيز؛80، نخوت، ناموس، خود خود

 حكايـت جـداييها، درد فـراق،        ؛، شكايت ني، قصه، تمثيل    حكايت ني 
 وحـي، قـرآن،     ؛ مذهب مختار، مذهب منسوخ    ؛آتش عشق، جوشش عشق   

 دلالات و مقـالات     ؛عنايت الهي، هدايت و ارشاد مرشد غيبي، وحي نبوت        
  النوافل   قرب؛ مرتبه، منزل، پله؛ ناله، درد؛يگران سرِحال، حديث د؛مثنوي

   965خدا  ،887عشق ، 449انديشه  �
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 آباد
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 آبادي
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 339آب  مربوط به

 341نمناك 
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 420درخشان 
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 آرام بودن 
 266آرام بودن 
 آرام دادن

 823آرام كردن 
 آرام شدن

 831تسكين يافتن 
 683آسودن 

 آرام كردن
 823آرام كردن 

 177] درد[تخفيف دادن 
 آرام ماندن 
 823آرام ماندن 
 آرام نداشتن

 265حركت كردن 

 پز آرام
 301وپز  پخت
 آرامش

 266آرامش 
 60نظم 

 153پايداري 
 399سكوت 

 660ايمني 
 677سكون 

 683استراحت 
 717صلح 
 823ناپذيري  تهييج

 828) خرسندي(رضايت 
 834وقار 

 865فقدان تحير 
 بخش   آرام�بخش  آرامش

 آرامش داشتن 
 266آرامش داشتن 

 آرامگاه
 364مقبره 

 548بناي يادبود 
 990مكان مقدس 

 آرامي
 278آهستگي 
 آراميدن

 679خوابيدن 
 683آسودن 

 831تسكين يافتن 
 آرايش
 60نظم 

 62تنظيم 
 243شكل 

 574صنايع بديعي  آراستن به
 843آرايش مو 

 843لوازم آرايش 
 843زيباسازي 

 844تزيين 
 آرايش جنگي

 722آرايش جنگي 
 718فن جنگ 

 آرايش كردن
 841خوشگل كردن 

 843زيبا كردن 
 844تزيين كردن 

 آرايشگاه 
 843آرايشگاه 

 يشگرآرا
 843متخصص زيبايي 

 آرايه
 60نظم 

 62سازمان 
 519معني مجازي 

 574صنايع بديعي  آراستن به
 85ها  تئوري مجموعه

 87فهرست 



  

      

 

 آراية بديعي
 519معني مجازي 

 جي آرپي
 723 پرتابي اسلحة
 آرتزين
 298فواره 

 آرتيست
 556هنرمند 
 594بازيگر 
 698زيرك 

 آرتيست بازي
 594بازيگر 
 788دزدي 

 يستيآرت
 546آميز  اغراق

 آرد
 332پودر 
 354كننده  غليظ
 آرزو

 852آرزو 
 513وهم 

 612انگيزه 
 617هدف 

 761خواهش 
 859) اشتياق(ميل 

 آرزو داشتن
 597راغب بودن 
 852اميد داشتن 
 859ميل داشتن 

 آرزومند
 507منتظر 

 617قصدكرده 
 852اميدوار 

 859مايل 
 آرشيتكت

 164كننده  توليد
 آرشيو
 632ه مجموع

 آرم 
 547آرم 
 آرمان
 451ايده 

 617هدف 
  622آرمان زندگي 

 852آرزو 
 859مراد 
 آرماني

 320غيرمادي 
 646) داراي كمال(كامل 
 آرميچر

 291مغناطيس 
 630وسيلة برقي 

 آرميدن
 153ثبات داشتن 

 683آسودن 

 آرميده
) در حال استراحت(آسوده 
683 
 آرنج

 45مفصل 
 371بدن انسان 

 378دست 
 716ون كُشتي فن
 آرو

 326) سفت(سخت 
 آرواره

 256دندان 
 آروغ

 300دفع بدني 
 336گاز 

 407صداي خشن 
 آري
 478! البته

 488نظر موافق 
 آريا

 11نژاد 
 191اهالي بومي 

 آز
 816پرستي  مال
 آزمند

 859حريص 
 آزاد

 744آزاد 
 46منقطع 
 84ناپذير  تطبيق
 183وسيع 

 217آويزان 
 228صفات لباس 

 301راكي ماهي خو
 595اختياري 

 595مختار 
 604ول 
 681بال  فارغ

 734نيافته  سازمان
 734ومرج  پرهرج

 746آزادشده 
 756مجاز 

 آزاد بودن
 744آزاد بودن 

 595اراده كردن 
خواهشهاي نفس تسليم  به

 604شدن 
 919معاف بودن 
 آزاد ساختن
 787برگرداندن 
 آزادسازي

 746آزادسازي 
 787استرداد 
 آزاد شدن

 746آزاد شدن 

 315چرخيدن 
 آزادشده 
 746آزادشده 
 آزاد كردن

 746آزاد كردن 
 46جدا كردن 

 919معاف كردن 
 960تبرئه كردن 
 آزاد گذاشتن
 734شلُ گرفتن 

 آزادانه
 744آزادانه 
 آزادراه
 624جاده 

 آزادفكري
 606طرفي  بي

 736گيري  آسان
 آزادگي

 320معنويت 
 855مردانگي 
 929درستي 
 آزادمرد

 744آزاد 
 855دلير 

 868شخص بزرگزاده 
 آزاده

 722نظامي 
 868شخص بزرگزاده 

 آزادي
 744آزادي 

 744استقلال 
 10فقدان ارتباط 

 84عدم تطبيق 
 183جا 

 734نرمش 
 736گيري  آسان

 744دامنة عمل 
 بخش آزادي
 746بخش  آزادي

 آزار
 827دردناكي 
 891رنجش 

 898اذيت 
 آزار دادن

 827آزردن 
 898ن ديگران اذيت كرد

 898بدي كسي را خواستن 
 آزاردهنده 
 827آزاردهنده 

 آزبست
 382نسوز بودن 

 آزت
 319عنصر 
 آزردگي

 825رنج 

 827ناراحتي 
 829عدم رضايت 

 891رنجش 
 834افسردگي 

 آزردن
 827آزردن 

 377درد آوردن 
 645بدي كردن 

 827رنجاندن 
 834افسردن 

 861علاقه را ازبين بردن 
 891رنجيدن 

 891عصباني كردن 
 963شكنجه كردن 

 آزرده
 377دردناك 
 651ناسالم 
 825رنجور 

 829مند  گله
 834افسرده 
 891رنجيده 

 829مند  گله
 آزرم

 874شرم 
 آزرمگين
 874خجالتي 

 آزگار
 113كِشدار 
 144بادوام 
 آزمايش

 461آزمايش 
 459امتحان 
 478اثبات 
 651شناسي  آسيب

 700كار سخت 
 716مبارزه 
 461 آزمايش مورد

 461آزمايش كردن 
 461كننده  آزمايش
 آزمايشي

 461آزمايشي 
 484اكتشافي 
 618شانسي 

 661خطرناك 
 آزمودگي
 669آمادگي 
 آزمودن

 154تجربه كردن 
 461آزمايش كردن 
 673استفاده كردن 

 725اجرا كردن 
 آزموده

 461مورد آزمايش 
 461آزمايشي 
 461شده  امتحان

 461مجرب 
 694خبره 

 846سليقه  م خوشآد
 آزمون

 459امتحان 
 461آزمايش 

 461عامل آزمايش 
 623برنامه 
 وخطا آزمون
 461گرايي  تجربه
 آژان

 955شهرباني 
 آژانس
 267نقليه 

 687كارگاه 
 754نماينده 

 796فروشگاه 
 آژير

 400بلندي صدا 
 414صوت  دستگاه پخش
 630وسيلة برقي 

 664اخطار 
 665علامت خطر 
 آژير كشيدن

 665ير كشيدن آژ
 547علامت دادن 

 آس
 34مزيت 

 140نادر 
 332آسياب 

 837بازي ورق 
 آسان

 701آسان 
 44ساده 

 516قابل درك 
 آسان بودن 
 701آسان بودن 

 شده  آسان
 701شده  آسان

 آسان كردن
 701آسان كردن 
 469ميسر كردن 
 آسان گرفتن
 736مدارا كردن 

 گير آسان
 458غافل 

 736بامدارا 
 918ناس نش وظيفه
 گيري آسان
 736گيري  آسان

 810تخفيف 
 897نيكخواهي 

 905دلسوزي 
 909عفو 



      
 

 آسانسور
 274آسانسور 

 273كننده  حمل
 310برنده  بالا

 آساني
 701آساني 
 آسايش

 266آرامش 
 681مجال 

 683استراحت 
 730خوشبختي 

 823ناپذيري  تهييج
 آسايشگاه

 187قرارگاه 
 192مسكَن 

 658بيمارستان 
 رينآسپي

 658پادزهر 
 آستان
 183فضا 

 240روبرو 
 263محوطة باز 

 364مقبره 
 990معبد 
 بوسي آستان

 981مراسم عبادي 
 آستانه

 234آستانه 
 68نقطة آغاز 

 68ورودي 
 236حد 

 263پنجره 
 66 درآستانة

 آستر
 227آستر 

 226پوشش 
 228خياطي 

 آستر دادن
 227رويه انداختن 

 آستري
 222منسوج 
 آستين
 194جيب 

 228ساير پوشيدنيها 
 سرخود آستين

 228صفات لباس 
 744مستقل 
 آسفالت

 226پوشش زمين 
 آسفالت كردن

 226فرش كردن 
 آسفالته
 226پوشيده 

 آسم
 651بيماري تنفسي 

 آسمان
 183فضا 

 321افلاك 
 340اتمسفر 
 971بهشت 

 درآسمان
 271درحال پرواز 

 آسماني
 321آسماني 

 138هنگام  نابه
 435آبي 
 508منتظره غير
 596ارادي  غير

 608شده  ازپيش تعيين
 965خدايي 
 971بهشتي 
 979باتقوا 

 كتاب آسماني
 975كتاب مقدس 

 وپاس آس
 763گدا 

 801تهيدست 
 آسودگي

 683استراحت 
 823ناپذيري  تهييج

 831تسكين 
 آسودن

 683آسودن 
 681تفريح كردن 

 683استراحت 
 831تسكين يافتن 

 آسوده
) تراحتدرحال اس(آسوده 
683 

 266تحرك  بي
 376راحت 
 681بال  فارغ
 744آزاد 
 823ناپذير  تهييج

 آسوده كردن
 177] درد[تخفيف دادن 

 823آرام كردن 
 آسيا

 256دندان 
 344زمين 

 687كارگاه 
 332آسياب 

 آسياب كردن
 332پودر كردن 

 آسيابان
 332آسياب 

 686صنعتگر 
 794كسبه 
 آسيب

 655آسيب 

 645بدي 
 647عيب 
 651زخم 

 655جراحت 
 827ناراحتي 

 پذير  آسيب
 661پذير  آسيب
 پذيري آسيب
 661پذيري  آسيب

 161ناتواني 
 آسيب ديدن

 377درد كردن 
 655زوال يافتن 

 ديده آسيب
 377دردناك 

 آسيب رساندن
 645بدي كردن 

 827آزردن 
 آسيب زدن
 655آسيب زدن 

 46شكستن 
 63مغشوش كردن 

 163ضعيف كردن 
 165تباه كردن 

 845معيوب كردن 
 شناسي  آسيب
 651شناسي  آسيب

 آسيب ناپذير
 660ايمن 

 آسيستان
 703كمك كننده 
 707قواي كمكي 

 742خادم 
 آش

 301غذاي حاضري 
 جوش آش درهم
 63اغتشاش 

 734هرج ومرج 
 سوز  آش دهن

 638مطلب مهم 
 آشاميدن
 301نوشيدن 
 آشاميدني
 301نوشيدني 

 آشپز
 301علم غذا 

 794كسبه 
 آشپزخانه

 194اتاق 
 301محل تغذيه 

 آشپزي
 301علم غذا 

 301وپز  پخت
 آشپزي كردن

 301پختن 

 آشتي
 488اتفاق نظر 

 717صلح 
 719برقراري صلح 

 770سازش 
 جو آشتي

 717طلب  شخص صلح
 717آميز  صلح
 719دهنده  صلح

 آشتي دادن
 719آشتي دادن 

 710هماهنگ كردن 
 719صلح كردن 

 720گري كردن  ميانجي
 823آرام كردن 
 آشتي كردن
 719صلح كردن 

 آشغال
 641آشغال 
 41مازاد 

 639چيز جزيي 
 639ناقابل 

 641فايده  بي
 674بركنار 
 904بدكار 
 922خوار 
 930رذل 

 938فطرت  آدم پست
 آشفتگي

 61آشفتگي 
 63اغتشاش 

 244شكلي  بي
 318تلاطم 

 456پريشاني خيال 
 503شوريدگي 

 818احساس 
 آشفتن

 318آشفتن 
 63مغشوش كردن 

 63هم زدن  به
 377درد كردن 

 456حواس را پرت كردن 
 503ديوانه شدن 

 819حساس بودن 
 822زده بودن  هيجان

 827زحمت دادن 
 854ترسيدن 

 891عصباني شدن 
 آشفته

 61آشفته 
 63مغشوش 

 75متفرق 
 244شكل  بي

 318متلاطم 
 456پرت  حواس

 464نامشخص 
 503گيج 

 825نگران 
 854ده كر هول

 891عصباني 
 آشفته كردن

 63مغشوش كردن 
 آشكار

 522آشكار 
 229برهنه 

 417روشن 
 443پيدا 

 445ظاهري 
 522علني 

 526افشاشده 
 567صريح 

 آشكار شدن
 522آشكار شدن 

 آشكارا
 263آشكارا 

 443پيدا 
 522آشكار 

 522علناً 
 526افشاشده 

 آشنا
 490دانا 

 491] دانش[سطحي 
 505يادمانده  به

 610كرده  عادت
 707پشتيبان 
 880دوست 

 آشنا بودن
 505ياد ماندن  به
 505ياد آوردن  به

 880دوست بودن 
 آشنا كردن

 524اطلاع دادن 
 528اعلان كردن 
 610عادت دادن 

 880دوست بودن 
 882اجتماعي بودن 

 آشنايي
 490دانش 

 491دانش سطحي 
 505يادآوري 

 610عادت 
 880دوستي 
 آشوب

 318آشوب 
 61نظمي  بي

 61آشفتگي 
 61تشنج 

 63اغتشاش 
 74جمعيت 
 149انقلاب 



  

      

 

 318تلاطم 
 400بلندي صدا 

 738شورش 
 825نگراني 
 آشوبگر

 738آشوبگر 
 149فرد انقلابي 

 318طلب  آشوب
 663خرابكار 

 738جو  فتنه
 841زيبا 

 آشوبگري
 738آشوبگري 

 ولاش آش
 46شكسته 

 332پودرشده 
 503گيج 

 651ناسالم 
 655مجروح 
 آشيان
 192 معنوي -خانه 

 آشيان گرفتن
 187مستقر شدن 

 آشيانه
 192آشيانه 

 68مبدأ 
 156مهد 

 369طويله 
 527محل اختفا 

 آغاز
 68آغاز 
 156منشأ 
 درآغاز

 68درابتدا 
 آغاز شدن

 68آغاز شدن 
 آغاز كردن

 68آغاز كردن 
 64] درترتيب[مقدم بودن 
 156باعث شدن 
 156نقش داشتن 
 نقطة آغاز

 66درآمد  پيش
 68نقطة آغاز 

 آغازگاه
 68مبدأ 
 156منشأ 
 آغازگر

 66سرآغاز 
 66درآمد  پيش

 68نقطة آغاز 
 68آغازين 
 آغازين

 68آغازين 
 55نشده  تكميل

 66مقدماتي 
 68نخستين 

 244شكل  بي
 آغشتن

 43آميختن 
 341نم كردن 

 341آبكش كردن 
 649كثيف كردن 

 آغشته
 43آميخته 
 649كثيف 
 آغل

 192اصطبل 
 301انبار غذا 

 369طويله 
 آغوش

 86شمارش 
 239كنار 

 371بدن انسان 
 889نوازش 
 آغوش باز
 299پذيرش 

 آفات
 655آسيب 

 659ماية هلاك 
 آفازيا

 580مشكلِ سخن 
 آفاق

 183فضا 
 321كيهان 

 321كرة زمين 
 344زمين 
 438انداز  چشم
 آفتَ

 659آفَت 
 168ومير  عامل مرگ

 542فريبنده 
 651ناخوشي 

 659ماية هلاك 
 698زيرك 

 731بدبختي 
 841زيبا 
 )دهان(آفتْ 

 651بيماري پوستي 
 كُش  آفتَ
 659كُش  آفَت
 آفتاب

 321خورشيد 
 379گرما 

 417روشني 
 آفتاب چريدن
 677عمل نكردن 
 679سست بودن 
 681تفريح كردن 

 آفتاب خوردن
 175مفعول واقع شدن 

 342خشك بودن 
 682تلاش كردن 

 682ن كرد] يدي[كار 
 700درسختي بودن 

 825رنج بردن 
 آفتاب زدن

 128افعال تغيير روز 
 308بالا رفتن 

 340وهوا  آب
 آفتاب گرفتن

 321خورشيد 
 418سازي  تيره

 652بهداشت 
 848مد بودن 

 آفتابه
 194كاسه 
 دزد آفتابه
 789] اسم[دزد 
 لگن آفتابه

 194ظرف 
 194كاسه 
 301وپز  پخت
 آفتابي

 321آسماني 
 340وايي وه آب

 342خشك 
 417روشن 
 442عينك 

 آفتابي شدن
 340وهوا  آب

 445ظاهر شدن 
 522آشكار شدن 

 آفروديت
 887الهة عشق 
 آفريدگار

 164كننده  توليد
 965خدا 

 آفريدن
 164توليد كردن 

 167هستي بخشيدن 
 243شكل دادن 

 آفريده
 164محصول 
 164مصنوع 

 319شيء 
 513هنر 

 551تصوير 
 586نگارش 

 694كار شاه
 841چيز زيبا 

 آفرين
 923آفرين 

 488نظر موافق 

 907! مرسي
 923تحسين 

 آفرين گويي
 923ابراز احساسات 

 آفرينش
 21نوآوري 

 156عليت 
 164توليد 

 164محصول 
 321كيهان 
 513تخيل 

 513هنر 
 551هنر تجسمي 

 586نگارش 
 694مهارت 

 965اَعمال خدايي 
 آفريننده

 156علِّي 
 164كننده  توليد

 512تئوريسين 
 513خلاق 

 965خدا 
 آفيش

 524گزارش 
 528آگهي تجاري 

 529پيام 
 آقا

 133شخص پير 
 372مذكر 

 741ارباب 
 776مالك 

 870عنوان لاييك 
 884مؤدب 
 890عزيزم 

 920احتراماً 
 929پهلوان 

 986روحاني 
 آقازاده
 170فرزند 

 868شخص بزرگزاده 
 870عنوان لاييك 

 آقامنش
 868نجيب 
 929ف شري

 آقاي محترم
 890عزيزم 
 آكادمي

 490نهاد علمي 
 آكبند
 52نخورده  دست

 126نو 
 674نشده  استفاده
 آكتور

 545فريبكار 
 594بازيگر 

 850متظاهر 
 آكروبات
 445ظاهري 

 594دراماتيك 
 688تدابير جنگي 
 837ژيمناستيك 

 837سرگرم كننده 
 آكريليك

 208فيبر 
 آكلاد
 547گذاري  نقطه
 آكندن

 54) تكميل كردن( كردن پر
 227پر كردن 

 آكنده
 54پر 

 آكورد
 410هارموني 
 آكوستيك
 398علم صدا 

 415سمعي 
 آگاه

 447فكري 
 457زنگ  به گوش
 490دانا 

 492نظر  صاحب
 524مطلع 
 818متأثر 

 819تأثيرپذير 
 819زودرنج 
 آگاه شدن

 374احساس داشتن 
 484پي بردن 
 490دانستن 
 516فهميدن 
 524دن مطلع بو

 آگاه كردن
 502سر عقل آوردن 

 آگاهان
 524خبررسان 
 492نظر  صاحب
 آگاهانه

 447آگاهانه 
 490] موضوعِ دانش[دانسته 
 آگاهنده
 524بخش  آگاهي
 آگاهي

 374حساسيت فيزيكي 
 447شعور 
 447روح 

 449انديشه 
 459تجسس پليسي 

 490دانش 
 498فراست 
 498بصيرت 



      
 

 524اطلاع 
 528نشر 

 664اخطار 
 955شهرباني 

 بخش آگاهي
 524بخش  آگاهي

 664اخطارآميز 
 آگاهي دادن
 524اطلاع دادن 

 آگاهي داشتن
 447شعور بودن  ذي

 490دانستن 
 524مطلع بودن 

 دهنده آگاهي
 664دهنده  آگاهي

 524خبررسان 
 آگاهي يافتن

 484پي بردن 
 490دانستن 

 524مطلع بودن 
 آگهي

 524اطلاع 
 524گزارش 

 528نشر 
 528ي تجاري آگه

 529خبر 
 آگهي دادن
 528آگهي دادن 

 511بيني كردن  پيش
 شده آگهي
 522شده  اعلام
 759شده  عرضه

 آگهي كردن
 528اعلان كردن 

 آل
 11خانواده 

 11نژاد 
 170نسب 

 970اي  موجود افسانه
 آلات

 630ابزار 
 آلاچيق

 194آلاچيق 
 192بوستان 

 192كيوسك 
 235حصار 
 آلاخون
 188منقول 

 300اهنده پن
 آلارم

 400بلندي صدا 
 414صوت  دستگاه پخش

 664دهنده  آگاهي
 665علامت خطر 

 آلام
 377درد 
 825رنج 
 آلامد

 848آلامد 
 آلايش

 43آميختگي 
 224اندام داخلي 

 301گوشت 
 649ناپاكي 
 آلبالو
 301ميوه 

 366درخت 
 431چيز قرمز 

 آلبوم
 412قطعة موسيقي 

 505يادبود 
 551عكاسي 

 632وعه مجم
 آلبومين

 301محتواي غذايي 
 آلت

 167آلت تناسلي 
 630ابزار 

 آلت دست
 544آدم ساده 

 639بازيچه 
 آلرژي

 374حساسيت فيزيكي 
 651ضعف جسماني 

 651ناخوشي 
 861ميلي  بي

 آلودگي
 43آميختگي 

 649ناپاكي 
 651عفونت 

 653ناگوارايي 
 949اعتياد 

 43عدم خلوص 
 آلودن

 43آميختن 
 341نم كردن 

 341آبكش كردن 
 649كثيف كردن 

 آلوده
 649ناپاك 
 649كثيف 

 653ناگوارا 
 803بدهكار 

 934فاسد 
 949معتاد 

 951عفت  بي
 آلونك

 192خانة كوچك 

  آلي
 358آلي 

 359غيرآلي 
 358مواد آلي 

 آلياژ
 50آلياژ 

 43ملغمه 
 آماتور
 695ماهر  غير

 آمادگي
 669آمادگي 

 62تنظيم 
 68آغاز 
 135دستي  پيش

 180استعداد 
 469امكان 
 538) واحد درسي(كلاس 

 539دبستان 
 669رسيدگي 

 718اقدامات جنگي 
 :بدون آمادگي

 55نشده  تكميل
 670ناآماده 

 670فقدان آمادگي 
 آمادگي ازدواج

 894آمادگي ازدواج 
 آماده

 669آماده 
 155درشرُُفِ وقوع 

 180مستعد 
 299پذيرا 
 457زنگ  به گوش

 664مارگزيده 
 820كلفت  ستپو

 858محتاط 
 سازي آماده

 669آمادگي 
 آماده شدن
 669آماده شدن 

 آمادة كار 
 672آمادة كار 
 آماده كردن
 669آماده كردن 
 62منظم كردن 

 629وسيله كردن 
 كننده آماده
 669كننده  آماده

 آماده نبودن
 670آماده نبودن 

 508انتظار نداشتن 
 آماده نشده

 636نشده  تجهيز
 آمار
 86 آمار
 85عدد 

 متخصص آمار
 622شغل 
 86آمار 

 86ابزار شمارش 
 گيري آمار

 86شمارش 
  آماري

 86آماري 
 آماس
 253ورم 

 254برآمدگي 
 655جراحت 

 آماس كردن
 197انبساط يافتن 

 254برآمدن 
 877لاف زدن 

 آمال
 852آرزو 
 859) اشتياق(ميل 

 آمبولانس
 658بيمارستان 

 آمبولي
 264انسداد 

 651ناخوشي 
 آمپاس
 740اجبار 

 837اي  بازي تخته
 917وظيفه 

 919معافيت 
 آمپر

 160الكتريسيته 
 465مترولوژي 
 آمپرسنج

 160الكترونيك 
 465گيري   اندازه وسيلة
 آمپول

 194جعبة كوچك 
 658دارو 

 658وسايل طبي 
 آمپول زدن

 658طبابت كردن 
 آمد

 124آينده 
 511فال 

 730خوشبختي 
 آمدن

 124آمدن 
 24ودن سازگار ب

 69پايان يافتن 
 111سپري شدن 

 134بالغ شدن 
 154اتفاق افتادن 

 155درشرف وقوع بودن 
 157منتج شدن 

 159تصادفاً وقوع يافتن 

 183امتداد داشتن 
 236حد خاصي رسيدن  به

 295رسيدن 
 350باريدن 

 360زنده شدن 
 374احساس داشتن 

 374حس كردن 
 415شنيده شدن 

 445نظر آمدن  به
 547اشاره كردن ايماو

 590روايت شدن 
 594صحنه آوردن  به

 617قصد كردن 
 669رسيده شدن 

 671مبادرت كردن 
 771سود بردن 

 841خوشگل كردن 
 859ميل داشتن 
 آمدورفت
 880دوستي 
 آمدوشد
 305ترافيك 

 آمر
 737آمر 
 689كننده  اداره

 737امري 
 آمرانه

 737آمرانه 
 آمرزش

 909عفو 
 آمرزگار

 909بخشنده 
 آمرزيده

 909عفوشده 
 تئاتر آمفي

 594) سالن(تئاتر 
 آموختگي
 669آمادگي 
 آموختن

 534آموختن 
 534تربيت كردن 
 369اهلي كردن 
 485قانع كردن 

 502سر عقل آوردن 
 536ياد گرفتن 

 آموخته
 490آموخته 

 369اهلي 
 505يادمانده  به

 669رسيده 
 آموزش

 534آموزش 
 490فرهنگ 

 535بدآموزي 
 687كارگاه 



  

      

 

 آموزش دادن
 534آموختن 

 534تربيت كردن 
 آموزش ديدن

 536ياد گرفتن 
 آموزشكده
 539هنرستان 
 آموزشگاه

 539مدرسه 
 آموزشي 
 534آموزشي 
 524بخش  آگاهي
 آموزگار

 537آموزگار 
 537مربي 

 492دانشمند 
 534آموزشي 
 696متخصص 

 973آموزگار مذهبي 
 آموزنده

 534آموزشي 
 آميب

 33چيز كوچك 
 365سلولي  وجودات تكم

 651عفونت 
 آميختگي
 43آميختگي 
 17ناهمگني 

 50تركيب 
 56دربر گرفتن 

 464عدم تميز 
 43عدم خلوص 

 آميختن
 43آميختن 

 43مخلوط شدن 
 50تركيب كردن 
 56تشكيل دادن 

 63هم زدن  به
 882اجتماعي بودن 

 آميخته
 43آميخته 
 آميزش

 43آميختگي 
 166جماع 
 50تركيب 
 337ميعان 

 882معاشرت 
 آميزشي
 43آميخته 
 50مركّب 
 651مسري 
 آميزه

 43ملغمه 
 آن

 114زمان كوتاه 

 116لحظه 
 جا آن

 189اينجا 
 جور آن

 7چنان 
 7دراين حالت 

 چنان آن
 158يكطور 
 آنسوتر

 199) فراتر(دور 
 آنسوي

 199دوراز  به
 آنطرف
 34از  بيش
 199دوراز  به

 240دربرابرِ 
 قدر آن

 32خيلي 
 236دار معين مق به
 گاه آن

 124پس  ازاين
 آناً

 116آناً 
 135زود 

 آناتومي
 367شناسي  جانور

 658علوم پزشكي 
 آنارشيست

 149فرد انقلابي 
 663خرابكار 
 آنارشيسم

 734هرج ومرج 
 آناليز

 86عمل رياضي 
 449شناسي  شناخت
 475مناظره 

 564دستور زبان 
 آناليز كردن
 564آناليز كردن 

 62ن بندي كرد طبقه
 461آزمايش كردن 

 آنتراكت
 145درنگ 
 201فاصله 

 594دراماتورژي 
 685رفع خستگي 
 آنتريك كردن
 612تحريك كردن 

 623تدبير كردن 
 آنتريگ
 623توطئه 
 آنتن

 374سنسور 
 378اندام حسي 

 524خبرچين 

 531پخش راديويي 
 782گيرنده 

 تز آنتي
 240روبرو 
 316تكامل 
 آنتيك
 127عتيقه 

 641فايده  بي
 849مسخره 

 آند
 14قطبيت 

 69انتها 
 160الكتريسيته 

 آنرمال
 84غيرطبيعي 

 282منحرف 
 آنرمال بودن
 84آنرمال بودن 

 21نوآوري 
 503غريب بودن 

 آنزيم
 143دهنده  تغيير
 آنژين 

 651بيماري تنفسي 
 آنمي

 651ناخوشي 
 آنوسميا

 395بويي  بي
 آني

 114زمان كوتاه 
 114دوام  بي

 116بلادرنگ 
 116آناً 

 155درشرُُفِ وقوع 
 آوا

 398صدا 
 408فرياد انسان 

 410ملودي 
 557شناسي  زبان

 559كلمه 
 577ندا 
 آوار

 165ويراني 
 آواره

 188آواره 
 152ثبات  بي

 188منقول 
 300پناهنده 

 667شخص فراري 
 آواز

 412آواز 
 398صدا 

 410ملودي 
 410] موسيقي[گام 

 412موسيقي آوازي 

 آوازه
 398صدا 

 866شهرت 
 آوازي
 410آهنگ  خوش

 412موسيقايي 
 آوانس
 736گيري  آسان

 810تخفيف 
 آوخ

 830! افسوس
 آورد

 718جنگ 
 آوردگاه

 724ميدان جنگ 
 آوردن

 164توليد كردن 
 188انتقال دادن 
 272منتقل كردن 
 273حمل كردن 
 360زنده كردن 

 528اعلان كردن 
 590روايت كردن 
 628وسيله شدن 

 633تهيه كردن 
 730شانس آوردن 

 771دست آوردن  به
 آوند

 263لوله 
 351كانال 
 آونگ

 141تناوب 
 217آويز 

 آويختن
 46جدا شدن 

 217آويزان بودن 
 217آويزان كردن 

 709دعوا كردن 
 716مبارزه كردن 

 718نبرد كردن 
 آويخته

 217آويزان 
 327نرم 
 آويز

 217آويز 
 366گل 

 844جواهرات 
 844تزيينات ساختمان 

 آويزان
 217آويزان 
 49نچسب 

 209بلند 
 آويزان بودن
 217آويزان بودن 

 46جدا شدن 

 254برآمدن 
 آويزاني 

 217آويزاني 
 آويشن

 301گياهان دارويي 
 389ادويه 

 آه
 352نسيم 

 401صداي كوتاه 
 825رنج 

 853نوميدي 
 آه كشيدن

 401نجوا كردن 
 825رنج بردن 

 آهار
 326چيز سخت 

 366گلُ 
 آهان
 488! قممواف
 آهاي

 664! اخطار
 آهستگي

 278آهستگي 
 136تأخير 

 266عدم تحرك 
 834وقار 
 آهسته

 278آهسته 
 136دير 

 136باتأخير 
 278آهستگي  به

 399ساكت 
 401] صدا[ضعيف و خفه 

 525مخفيانه 
 681سرفرصت 

 آهسته رفتن
 278آهسته رفتن 

 136دير بودن 
 163ضعيف بودن 
 238عقب بودن 

 679سست بودن 
 838كننده بودن  كسل

 آهسته كردن
 278آهسته كردن 
 401] صدا[آهسته كردن 

 آهك
 426بليچ 

 631مصالح ساختماني 
 آهن

 319عنصر 
 326چيز سخت 

 بر آهن
 256تيز 

 630ابزار 
 630مكانيكي 



 622شغل  155درشرُُفِ وقوع  853 نوميد آهنربا آيتم
 291مغناطيس 

 آهنگ
 27درجه 

 265حركت 
 277سرعت 

 398صداي سخن 
 410ملودي 

 412قطعة موسيقي 
 412 آوازي موسيقي

 557شناسي  زبان
 560لهجه 

 564دستور زبان 
 593] شعر[وزن 
  617قصد 

 آهنگ ساختن
 410سرودن 
 آهنگر

 630فرد مكانيك 
 686صنعتگر 

 794كسبه 
 آهنگري

تعمير و نگهداري خودرو 
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 326چيز سخت 
 554سازي  مجسمه

 687كارگاه 
 آهنگساز
 413دان  موسيقي
 آهنگين
 410آهنگ  خوش
 آهنين
 162قوي 

 326) سفت(سخت 
 آهو

 365پستانداران 
 619شكار 

 841چيز زيبا 
 آيا؟ 

 459آيا؟ 
 آيت

 466مدرك 
 547دلالت 

 547علامت 
 638مهم 

  841چيز زيبا 
 975كتاب مقدس 

 االله آيت
  741ولي امر 

 870عنوان مذهبي 

 53جزء 
 58قطعه 
 88واحد 

 يو سي آي
 658بيمارستان 

 آيش
 370كشاورزي 

 آيفون
 263بازكننده 

 531موبايل و تلفن 
 630وسيلة برقي 

 كيو آي
 498فراست 

 آيند
 511فال 

 730خوشبختي 
 آيندگان
 67) آيندگان(اعقاب 
 آينده

 124آينده 
 2نشده  زاده

 69آخر 
 122معاصر  غير

 124آتي 
15 5وقايع آتي 

  

 289شونده  نزديك
  507مورد انتظار 

 124ستن آينده نگري به
 درآينده

 155درآينده 
 نگري آينده
 510نگري  آينده
 135دستي  پيش

 498بصيرت 
 852آرزو 
 نگر بودن آينده
  510نگر بودن  آينده
 آينه

 442آينه 
 258صاف بودن 

 422محيط شفاف 
 843لوازم آرايش 

 آيه
 466مدرك 
 547دلالت 
 975وحي 

 975كتاب مقدس 
 975معجزه 
 آية يأس
 853نوميدي 

 آيين
 988آيين 

 81قاعده 
 485بيني  جهان

 566سبك 
 875تشريفات 

 953قانون 
 973دين 

 981مراسم عبادي 
 988مراسم مذهبي 

 941آيين توبه 
 آيين دادرسي

 959مراحل قضايي 
 آيين معاشرت

 848تعارف 
 آيين نو
 977بدعت 
 آييني

 988آييني 
 نامه آيين

 589كتاب درسي 
 442 آينه �آيينه 

  
  

      
 



  

      

 

  
  الف

  
  
 ابا

 747خودداري 
 760امتناع 
 اباطيل
 515چرند 

 639چيز جزيي 
 ابتدا

 68آغاز 
 68درابتدا 
 ابتدايي

 68آغازين 
 125گذشته 
 127بدوي 

 156بنيادي 
 ابتذال
 840روحي  بي

 847سليقة بد 
 ابتكار

 21نوآوري 
 156عليت 
 164توليد 

 449انديشه 
 513تخيل 

 671مبادرت 
 ابتكاري
 21نوآور 
 80 خاص

 449انديشنده 
 513خلاق 

 ابتلا
 651ضعف جسماني 

 ابتياع
 792خريد 
 ابجد

 558حرف 
 ابد

 71تداوم 
 107نهايت  بي

 115ابديت 
 144ثبات 

 ابداً
 103ابداً 

 109هرگز 
 ابداع

 21نوآوري 
 80ويژگي 
 156عليت 
 164توليد 
 513تخيل 

 ابداع كردن
 68بنياد نهادن 

 156باعث شدن 
 ابداعي

 164مصنوع 
 بديا

 115ابدي 
 71متداوم 

 107نامحدود 
 113متمادي 
 113كِشدار 
 144ثابت 

 153تغييرناپذير 
 115ابدي بودن 
 115ابدي كردن 

 ابديت
 115ابديت 
 109هرگز 

 320معنويت 
 ابر

 355ابر 
 244شكلي  بي

 355ابري 
 841چيز زيبا 

 ابري
 355ابري 
 327نرم 
 340وهوايي  آب

 418خاموش 
 423كدر 

 355ابري شدن 
 ابرار

 991انبيا 
 ابراز

 484كشف 
 445تظاهر 
 522تجلي 

 875فخرفروشي 
 ابراز احساسات

 923ابراز احساسات 
 ابراز كردن

 526ابراز كردن 
 ابرام

 600پافشاري 
 ابرقدرت

 733سازمان سياسي 
 ابرو

 371بدن انسان 
 438چشم 
 547گذاري  نقطه

 ابريشم
 208فيبر 

 327نرمي 
 365] خزنده[كِرْم 
 366گلُ 

 ابريشمي
 208دار  الياف

 327نرم 
 ابزار

 630ابزار 
 156علت 

 628وسيله بودن 
 629وسيله 

 630ابزار خانگي 
 ابزار سنجش

 461عامل آزمايش 
 86ابزار شمارش 

 ابزار نوري
 417علم نور 

 442دستگاه نوري 
 ابژكتيو
 319مادي 
 ابطال

 479ابطال 
 550محو 
 752لغو 
 ابعاد

 26كميت 
 183مقياس 

 195زه اندا
 465مترولوژي 

 ابقا
 162تقويت 
 505حافظه 

 656بازسازي 
 ابقا شدن

 144ثابت بودن 
 656بازسازي شدن 

 ابقا كردن
 146تداوم بخشيدن 

 153ثبات دادن 
 656بازسازي كردن 

 905رحم كردن 
 ابلاغ

 524اطلاع 
 737دستور 
 737) دستور(مجوز 

 ابلاغ كردن
 524اطلاع دادن 

 737حكم صادر كردن 
 لاغيهاب

 737) دستور(مجوز 
 ابلق

 273اسب 
 437رنگارنگ 

 ابَلَه
 499اَبلَه 
 448شعور  بي

 491نادان 
 501ببو 
 ابليس

 969شيطان 

 ابن
 170فرزند 

 561گذاري  نام
 870عنوان 

 ابنا
 11اقوام 

 170اعقاب 
 371انسان 
 ابنيه

 164ساختمان 
 ابهام
 61نظمي  بي

 418تاريكي 
 474عدم قطعيت 

 518ايهام 
 568دم صراحت كلام ع

 بدون ابهام
 567صريح 
 ابهت

 32بزرگي 
 854ارعاب 
 920احترام 

 ابوت
 169ولايت 

 ابوي
 169پدر 
 اُپتيك

 417علم نور 
 438تصويري 

 اپرا
 412قطعة موسيقي 

 412موسيقي آوازي 
 594هنر تئاتر 

 اپراتور
 630فرد مكانيك 

 686عامل 
 اپسيلون

 33مقدار كم 
 558حرف 

 639چيز جزيي 
 اِپل

 228خياطي 
 743نشان رتبه 

 844تزيينات لباس 
 اُپوس

 412قطعة موسيقي 
 اپيدمي

 651اپيدمي 
 79عموميت 
 اپيدميك
 32فراگير 
 75متفرق 
 189حاضر 
 651مسري 

 اتاق 
 194اتاق 

 956اتاق دادگاه 
 اتاق كار

 194اتاق 
 687كارگاه 

 اتاق كنفرانس
 584اتاق كنفرانس 

 اتاقك
 192خانة كوچك 

 192ن مأم
 194سلول 
 اِتباع

  284پيروي 
 اَتبِاع

 742رعيت 
 اتحاد

 45اتحاد 
 13يكساني 

 43آميختگي 
 47پيوند 

 48انسجام 
 50تركيب 

 74گردآوري 
 85ها  تئوري مجموعه

 88وحدت 
 89همراهي 

 488اتفاق نظر 
 706همكاري 
 710هماهنگي 

 765قرارداد 
 عدم اتحاد

 46عدم اتحاد 
 51تجزيه 

 63اغتشاش 
 ديهاتحا

 706تعاوني 
 708جامعه 
 اتخاذ

 605انتخاب 
 اتراق

 187استقرار 
 اتراق كردن

 187مستقر شدن 
 اتساع

 197انبساط 
 651ناخوشي 

 اتصاف
 80ويژگي 
 اتصال

 45اتصال 
 45اتحاد 
 45مفصل 
 47پيوند 

 48انسجام 



      
 

 محل اتصال
 45مفصل 

 وسيلة اتصال
 45اتصال 
 47پيوند 

 اتصال دادن
 48چسباندن 

 الاتاتص
 630ابزار 
 اتصالي

 160الكتريسيته 
 اتفاق

 618اتفاق 
 24سازگاري 

 88وحدت 
 154واقعه 

 159شانس 
 706همكاري 

 درحال اتفاق
 154درحال اتفاق 
 اتفاق افتادن
 154اتفاق افتادن 

 124آمدن 
 اتفاق آرا

 488اتفاق نظر 
 88وحدت 

 710هماهنگي 
 اتفاق كردن

 488توافق كردن 
 706همكاري كردن 

 تفاقاًا
 159اتفاقاً 
 154ازقضا 
 اتفاقات
 154اوضاع 
 اتفاقي

 159اتفاقي 
 6عارضي 

 8معين 
 61آشفته 
 89همراه 

 154درحال اتفاق 
 282منحرف 

 464نامشخص 
 618غيرعمدي 

 اتكا
 473اطمينان 
 نقطة اتكا

 218پاشنه 
 نفس اتكا به

 473اطمينان 
 485نظر 

 871غرور 
 اتكا كردن
 745تابع بودن 

 اتكال
 473اطمينان 

 اتلاف
 634اتلاف 
 37كاهش 

 42رقم كاهنده 
 165تخريب 
 362كُشتن 
 655زوال 

 اتلاف وقت
 641فايده بودن  بي
 اتم

 33چيز كوچك 
 88واحد 

 160اي  فيزيك هسته
 196ريزي 
 319عنصر 
 اتمام

 725اتمام 
 38جمع 
 40متمم 

 54كامل بودن 
 67پيامد 
 69پايان 
 164توليد 
 988اقامه 
 حجتاتمام 

 110دوره 
 اتمسفر

 340اتمسفر 
 465مترولوژي 

 اتمي
 117ساعت 

 196ريز 
 319مادي 
 844گوهر 
 اتميزور
 338بخور 
 اتهام

 928اتهام 
 466شهادت 

 924انتقاد 
 959دادخواهي 
 قابل اتهام 
 928قابل اتهام 

 اتو
 216كننده  صاف
 اتوكرده
 60منظم 
 اتوبان

 624جاده 
 اتوبوس
 267نقليه 

 274ة عمومي وسيلة نقلي

 اتوپيا
 320معنويت 

 اتود
 233طرح كلي 

 459جستجو 
 586افزار  نوشت

 اتود كردن
 233طراحي كردن 

 اتوريته
 34برتر 

 733اقتدار 
 733منصب 
 اتوكلاو
 383كوره 

 658وسايل طبي 
 اتومات

 630مكانيكي 
 اتوماتيك

 86كامپيوتري 
 630مكانيكي 
 اتومبيل

 274اتومبيل 
 630ماشين 
 اتيكت
 447ر شعو

 547قبض 
 884ادب 

 اتيمولوژي
 559اتيمولوژي 
 اتيولوژي

 156عليت 
 كشي اثاث

 272انتقال 
 اثاثه

 153چيز ثابت 
 630ابزار 
 777ملِك 

 630اثاثة منزل 
 اثاثية صحنه

 594دكور 
 اثبات

 478اثبات 
 466مدرك 

 475استدلال 
 اثبات شدن
 478اثبات شدن 
 اثبات كردن
 478اثبات كردن 

 461 آزمايش كردن
 485قانع كردن 

 كننده اثبات
 478كننده  اثبات
 928كننده  متهم
 اثباتي

 532مؤكد . اظهارشده 

 اثر
 67پيامد 
 156علت 

 157معلول 
 164محصول 

 178تأثير 
 412قطعة موسيقي 

 445ظاهر 
 513هنر 

 547دلالت 
 551تصوير 

 586نگارش 
 589كتاب 
 640فايده 

 694شاهكار 
 841چيز زيبا 

 متأثر كردن
 821تأثير قوي گذاشتن 

 اثر انگشت
 466مدرك 

 547تعيين هويت 
 547مهر 

 اثربخش
 178مؤثر 

 اثر بخشيدن
 640مفيد بودن 
 اثرپذيري

 175انفعال 
 178تأثير 

 اثر داشتن
 9مربوط بودن 

 143تغيير دادن 
 156باعث شدن 
 178تأثير داشتن 
 821تهييج كردن 

 اثرگذار
 178مؤثر 

 821برانگيزنده 
 اشتناثر گذ

 143تغيير دادن 
 156باعث شدن 
 178تأثير داشتن 

 640مفيد بودن 
 اثر متقابل

 182اثر متقابل 
 31جبران 

 151تغيير متقابل 
 اثنا

 108حين 
 دراثناي
 108كه  درحالي
 دراثناي ِ

 231بين 
 اثير

 183فضا 

 319ماده 
 321افلاك 
 447روح 
 اثيري

 321آسماني 
 447روحي 
 اجابت

 299پذيرش 
 460پاسخ 

 962پاداش 
 اجابت كردن
 962پاداش دادن 

 اجاري
 780) شده(منتقل
 اجاره

 192مسكَن 
 774عدم مالكيت 
 780انتقال ملك 
 784اعطاي وام 
 785استقراض 

 807دخل 
 اجاره دادن

 784اجاره دادن 
 780واگذار كردن 
 اجاره كردن
 785كرايه كردن 

 اجازه
 756اجازه 

 160توانايي 
 624دسترسي 

 737درخواست 
 737) دستور(مجوز 
 756) اجازه(مجوز 

 919معافيت 
 اجازه دادن

 756اجازه دادن 
 469ميسر كردن 

 471فرصت ايجاد كردن 
 919معاف كردن 
 اجازه داشتن
 469ممكن بودن 

 756اجازه داشتن 
 744آزاد بودن 

 دهنده  اجازه
 756دهنده  اجازه
 اجاق

 11خانواده 
 383كوره 

 383بخاري 
 اجانب

 59خارجي 
 اجبار

 740اجبار 
 160توان 

 627اضطرار 



  

      

 

 735زور 
 761خواهش 

 917وظيفه 
 اجبار داشتن

 917وظيفه داشتن 
 اجباراً

 740ناچار 
 اجباري

 740اجباري 
 155درشرُُفِ وقوع 

 156علِّي 
 596جبري 

 718اقدامات جنگي 
 740ناچار 
 917آور  الزام

 غير اجباري
 597داوطلبانه 

 745خدمت 
 اجتماع
 45اتحاد 
 45اتصال 

 56دربر گرفتن 
 62تنظيم 

 74گردآوري 
 74آيي  گردهم

 85ها  تئوري مجموعه
 708جامعه 
 882مهماني 

 علم اجتماع
 901شناسي  جامعه

 اجتماع كردن
 74جمع شدن 
 اجتماعي

 882شخص اجتماعي 
 882معاشرتي 
 74گروهي 
 837عياش 

 884خوشرو 
 طبقة اجتماعي
 708طبقة اجتماعي 

 اجتماعي غير
 883اجتماعي  رغي
 885ظرافت  بي

 898نامهربان 
 902ضد بشري 

 نظام اجتماعي
 708نظام اجتماعي 
 اجتماعي بودن
 882اجتماعي بودن 

 883اجتماعي بودن  غير
 883اجتماعي نبودن 

 اجتناب
 620اجتناب 

 57بيرون گذاشتن 
 190غياب 

 621پوشي  چشم
 677سكون 
 854ترس 

 883اجتماعي نبودن 
 918فقدان وظيفه 

 پذير اجتناب
 620پذير  اجتناب

 اجتناب كردن
 620اجتناب كردن 

 46جدا شدن 
 57مستثني كردن 

 747خودداري كردن 
 854ترسيدن 

 861ميل نداشتن 
 883اجتماعي بودن  غير

 اجتهاد
 985اجتهاد 
 682تلاش 
 979زهد 
 اجحاف

 914عدالتي  بي
 اجداد

 5صفات موروثي 
 11خويشاوندي 

 66سرآغاز 
 169ولي 
 170ب نس

 اجدادي
 157رسيده  ارث به
 اجر

 729جايزه 
 962پاداش 
 اجر بردن

 962پاداش داشتن 
 اجر دادن

 460پاسخ دادن 
 962پاداش دادن 
 اجردهنده
 962اجردهنده 
 771سودآور 

 اجرگيرنده 
 962اجرگيرنده 

 اجرا
 725اجرا 
 164توليد 

 173عامليت 
 412موسيقي 
 اجرا كردن

 725اجرا كردن 
 410نواختن 

 594صحنه آوردن  به
 672دار شدن  عهده

 676كردن 
 688اداره كردن 

 اجرام
 321افلاك 
 اجرايي
 676دهنده  انجام

 اجرائيات
 955مجري قانون 

 955شهرباني 
 اجرائيه

 959مراحل قضايي 
 اجرت

 771درآمد 
 784اعطاي وام 

 804مبلغ پرداختي 
 962پاداش 

 اجزا
 53عضو 

 193مظروف 
 319ماده 

 371بدن انسان 
 445خطوط چهره 

 اجزاي بدن حيوانات
 365اجزاي بدن حيوانات 

 اجزاي خودرو 
 274اجزاي خودرو 

 اجزاي گياه
 366وبرگ  شاخ

 اجزاي متن
 589متن 
 اجساد
 363جسد 
 اجسام
 324جسم 
 وجق اجق

 84غيرطبيعي 
 اجلّ

 32بزرگ 
 34برترين 

 69پايان 
 361مرگ 

 868شخص بزرگزاده 
 929شريف 

 937انسان والا 
 اجلاس
 74آيي  گردهم
 اجماع

 488اتفاق نظر 
 اجماعاً
 52همه 
 اجمال

 592تلخيص 
 اجمالاً

 569بالجمله 
 اجمالي
 204] فاصله[كوتاه 
 233شده  طرح

 79عموميت 
 اجناس
 74گروه 
 77نوع 
 77تيره 

 319شيء 
 631مواد 
 اجنبي

 59خارجي 
 268كننده  كوچ

 881دشمن 
 اجنه

 970پري 
 اجير

 930مزدور 
 احاطه

 232احاطه 
 490دانش 

 490حكمت 
 747تحديد 

 احاطه كردن
 232احاطه كردن 

 230درميان گرفتن 
 712محاصره كردن 

 احاله
 9ارجاع 

 150جايگزيني 
 751انتصاب 
 احتجاج

 475استدلال 
 احتراز

 620اجتناب 
 احتراق

 381احتراق 
 379آتش 
 احترام

 920احترام 
 854ترس 
 866اعتبار 
 884ادب 
 گذار احترام

 920گذار  حتراما
 768كننده  رعايت
 854ترسان 

 احترام گذاشتن
 722] نظامي[احترام گذاشتن 
 920احترام گذاشتن 

 احتراماً
 920احتراماً 
 احترامات

 920احترامات 
 884عمل مؤدبانه 

 احتساب
 86شمارش 

 احتشام
 32بزرگي 
 841زيبايي 

 875فخرفروشي 
 احتضار
 69پايان 
 361مرگ 
 احتقان

 651ناخوشي 
 احتكار

 632انبارداري 
 816پرستي  مال

 احتلام
 302ترشحات 

 احتمال
 471احتمال 

 124آينده 
 180استعداد 
 507انتظار 
 512حدس 

 احتمال دادن
 471احتمال دادن 

 485نظر دادن 
 507انتظار داشتن 
 512فرض كردن 

 احتمال داشتن
 471احتمال داشتن 

 احتمالاً
 471احتمالاً 
 احتمالات

 86آمار 
 159سبة احتمالات محا

 احتمالي
 124آتي 

 471محتمل 
 احتياج

 627نياز 
 801فقر 

 احتياط
 858احتياط 
 136تأخير 
 455توجه 
 483كم گرفتن  دست
 502سلامت عقل . عقل 
 510نگري  آينده

 693فريضه 
 احتياط كردن
 858محتاط بودن 

 احتياطاً
 858احتياطاً 
 احجار

 359كانيها 
 احجام
 183فضا 



      
 

 احد
 88يگانه 
 965خدا 
 احداث
 164توليد 
 243شكل 

 دردست احداث
 669دردست احداث 

 احديت
 88وحدت 

 احرار
 929پهلوان 
 احراز

 478اثبات 
 622اشتغال 
 احساس

 818احساس 
 374حواس 
 447شعور 

 485نظر 
 817خوي 

 859) اشتياق(ميل 
 احساس داشتن
 374احساس داشتن 
 احساس كردن
 818احساس كردن 

 485نظر دادن 
 گر حساسا

 160الكترونيك 
 374سنسور 

 ابراز احساسات
 923ابراز احساسات 

 احساسات
 817خوي 

 818احساس 
  818داراي احساسات 

 احساسات نشان دادن
 818احساسات نشان دادن 

 احساساتي
 818داراي احساسات 

 818مشتاق 
 احسان
 644خوبي 
 781دهش 

 897نيكخواهي 
 احسان كردن

 781دادن 
 897نيكوكاري كردن 

 احسن
 644نيكو 

 841جذّاب 
 احسنت

 488نظر موافق 
 907! مرسي
 923آفرين 

 احشا
 224اندام داخلي 

 احشام
 365احشام 
 احصا

 86شمارش 
 احضار
 669آماده 

 737دستور 
 737درخواست 

 761خواهش 
 احضار ارواح
 983جادوگري 

 احضار كردن
 737طلبيدن 
 احضاريه
 737) دستور(مجوز 

 959مراحل قضايي 
 اق حقاحق

 915وجود حق 
 احكام

 693فريضه 
 737حكم 

 953قانون شرع 
 959رأي دادگاه 

 988آيين 
 احلام

 456پريشاني خيال 
 513وهم 

 679خواب 
 احمر

 431سرخ 
 احمق
 448شعور  بي
 487باور  زود

 491نادان 
 499اَبلَه 
 501ببو 

 544آدم ساده 
 899ناسزاها 

 احمق بودن
 499احمق بودن 
 احمقانه بودن
 497احمقانه بودن 

 احوال
 7حالت 
 8شرايط 
 154اوضاع 

 590زندگينامه 
 817خوي 

 احيا
 656احيا 

 162تقويت 
 319شيمي 

 360زندگي 

 370كشاورزي 
 787استرداد 
 971بهشت 
 988آيين 

 احيا كردن
 656احيا كردن 

 31بازيافتن 
 360زنده كردن 
 821روح دادن 

 احياناً
 72احياناً 

 471احتمالاً 
 اخاذ
 782كننده  ريافتد

 اخاذي كردن
 786زور گرفتن  به

 900تهديد كردن 
 اخافه

 854ارعاب 
 900تهديد 
 اخبار
 529خبر 

 590زندگينامه 
 590رمان 

 976حديث 
 اخُت شدن

 610عادت كردن 
 اختتام

 69اختتام 
 725اتمام 

 اختتامي
 725اختتامي 

 69پاياني 
 اختر

 321ستاره 
 366گل 

 اختراع
 164توليد 
 449 انديشه

 اختراع كردن
 68بنياد نهادن 
 164توليد كردن 

 اختصار
 204اختصار 

 37تقليل 
 198انقباض 

 558حروف اول اسم 
 569ايجاز 

 اختصار كردن
 635اكتفا كردن 

 اختصاراً
 569بالجمله 
 اختصاص
 80ويژگي 
 80خاص 

 783تسهيم 
 اختصاص دادن

 783تسهيم كردن 
 اختصاصي

 5اختصاصي 
 80خاص 

 80خصوصي 
 تفااخ

 527اختفا 
 444ناپيدايي 
 446ناپديدي 
 523نهفتگي 

 527محل اختفا 
 اختلاس

 788اختلاس 
 675سوءاستفاده 

 805عدم پرداخت 
 اختلاط

 43آميختگي 
 464عدم تميز 

 584محاوره 
 882معاشرت 
 اختلاف
 15تفاوت 

 82تنوع 
 294واگرايي 

 489نظر مخالف 
 704ضديت 

 اختلاف داشتن
 25ناسازگار بودن 

 709وا كردن دع
 اختلاف فاز
 160الكترونيك 

 اختلاف منظر
 321شناسي  ستاره
 اختلال

 61نظمي  بي
 63اغتشاش 

 318تلاطم 
 503ناخوشي دماغي 

 اختناق
 198فشردگي 

 264انسداد 
 340فقدان هوا 

 399سكوت 
 702منع 

 733استبداد 
 735زور 

 747تحديد 
 اخته

 161ناتوان 
 172ثمر  بي

 اخته كردن
 161اختن ازكار اند

 165تباه كردن 

 339آب دادن 
) داشتن سالم نگه(حفظ كردن 

666 
 اختيار

 595اختيار 
 605انتخاب 
 744آزادي 

 859) اشتياق(ميل 
 :دراختيار
 180مستعد 

 773درتصرفِ 
  673دراختيار داشتن 
 673دراختيار گرفتن 

 اختيار دادن
 160توان دادن 

 629وسيله كردن 
 756اجازه دادن 
 دناختيار كر

 605انتخاب كردن 
 اختيارات

 622حيطة كار 
 672مأموريت 

 733منصب 
 744آزادي 
 اختياري

 595اختياري 
 477منطقي  غير

 605كننده  انتخاب
 756مجاز 

 اخذ
 786اخذ 

 39تفريق 
 536يادگيري 

 622اشتغال 
 747بازداشت 
 اخذ كردن

 786گرفتن 
 اخراج

 188انتقال 
 272انتقال 

 296خداحافظي 
 752عزل 
 شده اخراج

 674بركنار 
 اخراج كردن
 300طرد كردن 
 752عزل كردن 

 كننده اخراج
 300دافع 

 اخراجي
 300پناهنده 
 752معزول 
 اخروي
 124آتي 

 320غيرمادي 



  

      

 

 971بهشتي 
 972جهنمي 

 اخص
 80خاص 
 605شده  انتخاب
 اخطار

 664اخطار 
 511بيني  پيش

 547علامت 
 613بازداشتن 

 665علامت خطر 
 691مشورت 
 854ارعاب 
 900تهديد 
 924توبيخ 

 959مراحل قضايي 
 665اخطار دروغين 

 اخطارآميز 
 664اخطارآميز 
 اخطار دادن

 664اخطار دادن 
 511بيني كردن  پيش

 613منصرف كردن 
 691مشورت دادن 

 اخفا
 525كتمان 
 اخگر

 379آتش 
 417شعاع نوراني 

 اخلاص
 950پاكدامني 

 979تقوا 
 981پرستش 
 اخلاف
 11اقوام 
 اخلاق

 449فلسفه 
 688رفتار 
 884ادب 

 917اخلاقيات 
 اخلاقي

 917اخلاقي 
 اخلاقيات

 917اخلاقيات 
 933فضايل اخلاقي 

 اخلال
 63اغتشاش 

 149انقلاب 
 738آشوبگري 

 اخلالگر
 318طلب  آشوب

 738آشوبگر 
 738جو  فتنه
 اخم

 547دار  حركت معني

 893ترشرويي 
 اخمو

 893ترشرو 
 اخوان
 11اقوام 
 74ته دس

 708جماعت 
 978فرقه 
 اخوت

 706همكاري 
 880دوستي 
 اخوي

 11اقوام 
 اخيار
 991انبيا 
 اخير

 126اخير 
 119ماقبل 
 120متأخر 
 125قبلي 
 اخيراً

 126اخيراً 
 اخيه

 47كمند 
 اَدا

 850اَدا 
  20تقليد 
 873ژست 

 850داراي اداواصول 
 اِدا

 579سخن 
 676عمل 

 781دهش 
 804پرداخت 

 988اقامه 
 دا داشتناَ

 850ادا داشتن 
 20تقليد كردن 

 اِدا كردن
 577تلفظ كردن 

 579گفتن 
 960تبرئه كردن 

 ادات
 564بخش جمله 

 630ابزار 
 اداره

 62سازمان 
 77بندي  طبقه

 687كارگاه 
  689مديريت 

 733حكمراني 
 اداره كردن
 688اداره كردن 

 689مديريت كردن 
 733حكمراني كردن 

 كننده اداره
 689نده كن اداره
 34برتر 

 955دار  صلاحيت
 اداري

 687كارگاهي 
 690مسئول 
 733دولتي 

 955دار  صلاحيت
 955قضايي 

 ادامه
 67پيامد 

 146عدم توقف 
 153پايداري 
 619پيگيري 

 ادامه دادن
 146ادامه دادن 

 1بودن 
 284دنبال كردن 

 600پافشاري كردن 
 619تعقيب كردن 
 ادامه داشتن
 71تداوم داشتن 

 108كشيدن طول 
 ادامه ندادن

 72توقف كردن 
 ادب

 884ادب 
 534آموزش 

 557شناسي  زبان
 589ادبيات 
 654تمدن 

 880مهرباني 
 882معاشرتي بودن 

 884عمل مؤدبانه 
 920احترام 

 963مجازات 
 اهل ادب

 589اديب 
 ادب كردن

 534تربيت كردن 
 920احترام گذاشتن 
 963مجازات كردن 

 963تنبيه كردن 
 ادبار
 165يراني و

 616پليد 
 649ناپاكي 
 731فلاكت 

 ادبي
 566ادبي 

 579فصيح 
 589متن 

 كار ادبي
 586نگارش 

 ادبيات
 589ادبيات 

 513هنر 
 557شناسي  زبان

 589كتاب 
 654تمدن 
 ادخال

 297دخول 
 303فروكنش 

 ادرار
 300دفع بدني 

 302مدفوع 
 ادراك

 449ادراك 
 320ذهنيت 

 374حساسيت فيزيكي 
 445ظاهر 
 447شعور 

 476شم 
 818احساس 

 ادعا
 614بهانه 

 737درخواست 
 761خواهش 

 850تظاهر 
 871غرور 
 928اتهام 

 959دادخواهي 
 ادعا داشتن
 850ادا داشتن 

 871مغرور بودن 
 ادعا كردن

 614ادعا كردن 
 614بهانه آوردن 

 711مبارزه طلبيدن  به
 737طلبيدن 

 915مطالبه كردن 
 ادعايش شدن
 871مغرور بودن 

 ادعيه
 981نماز 
 ادغام

 18تشبيه 
 43آميختگي 

 324تمركز 
 ادله

 475دلايل 
 ادوات

 564بخش جمله 
 630ابزار 

 269ادواتِ ناوبري 
 ادوار

 110دوره 
 110زمانه 

 410] موسيقي[گام 

 ادواري
 141ادواري 

 81قاعده  به
 110اي  دوره

 139كثيرالوقوع 
 152ثبات  بي

 ادوكلن
 396عطر 
 ادويه

 389ادويه 
 301افزودنيهاي غذايي 

 388تيزي مزه 
 اديان
 973دين 
 اديب

 589اديب 
 492دانشمند 

 557شناس  زبان
 586دبير 
 اِديت
 528نشر 

 586نگارش 
 اديتور
 589اديب 
 اديشن
 589متن 
 اذان

 547اذان 
 117ساعت دقيق 

 524اطلاع 
 اذعان
 299اقرار 
 اذن

 756اجازه 
 758تأييد 
 981نماز 
 اذيت

 898اذيت 
 481عصب ت

 827دردناكي 
 827ناراحتي 

 اذيت كردن
 898اذيت كردن ديگران 

 377درد آوردن 
 827آزردن 

 881دشمن بودن 
 898بدي كسي را خواستن 

 كننده اذيت
 827آزاردهنده 

 ارابه
 274گاري 
 اراجيف
 482مبالغه 

 515حرف مفت 



      
 

 ارادت
 920احترام 

 ارادت داشتن
 887دوست داشتن 

 ارادتمند
 870ك عنوان لايي

 880مهربان 
 887دوستدار 
 920گذار  احترام

 920احتراماً 
 اراده

 88واحد 
 اِراده

 595اختيار 
 599عزم 

 612انگيزه 
 617قصد 

 بدون اراده
 159اتفاقاً 

 اراده كردن
 595اراده كردن 

 514منظور داشتن 
 599مصمم بودن 

 744آزاد بودن 
 ارادي

 595اختياري 
 ارادي غير
 596ارادي  غير
 لاراذ

 869خيل 
 938اوباش 
 اراضي

 184منطقه 
 344زمين 
 184ناحيه 
 ارائه

 522تجلي 
 526افشا 
 528نشر 
 شده ارائه

 759شده  عرضه
 ارائة طريق
 691مشورت 
 ارائة قيمت

 759عرضه 
 ارائه كردن

 522دادن ) نمايش(نشان 
 551نمودن 
 ارباب

 741ارباب 
 638فرد مهم 

 690هيئت مديره 
 708جماعت 
 733ا فرمانرو

 776صاحب 

 800شخص ثروتمند 
 ارباب رجوع

 9ارجاع 
 761خواهش 

 ارتباط
 9رابطه 

 48انسجام 
 151تغيير متقابل 

 584محاوره 
 882معاشرت 

 فقدان ارتباط
 10فقدان ارتباط 

 4جوهري  بي
 14مغايرت 

 ارتباط دادن
 9ربط دادن 
 48چسباندن 
 720گري كردن  ميانجي
 ارتباطات

 9رابطه 
 154اوضاع 

 531خابرات م
 531ارتباطات پستي 

 ارتجاع
 280نشيني  پس

 286پسرفت 
 286بازگشت 

 327نرمي 
 328پذيري  كشش

 ارتجاعي
 327منعطف 

 328آمدني  كش
 ارتداد

 603تغيير عقيده 
 977بدعت 
 ارتزاق

 771اكتساب 
 ارتش

 722ارتش 
 74گروه 
 74دسته 
 ارتشا

 781هديه 
 954شكني  قانون
 ارتشبد

 722رتبة لشگري 
 ارتشي

 429خاكستري 
 722نظامي 
 ارتعاش
 317نوسان 
 318تلاطم 

 398علم صدا 
 404تشديد ارتعاش 

 ارتفاع
 183مقياس 
 209بلندي 
 321افلاك 

 ارتفاع صوت
 398علم صدا 
 ارتفاعات

 209زمين مرتفع 
 ارتقا

 308صعود 
 310ترفيع 

 316تكامل 
 654بهبود 

 ارتقا دادن
 644خوب كردن 

 ارتكاب
 725اجرا 
 936هكاري گنا

 ارتماس
 303استغراق 
 ارتماسي
 313ور  غوطه

 ارتوپدي
 658علوم پزشكي 

 ارث
 780وراثت 

 953قانون شرع 
 ارث بردن

 771ارث بردن 
 5ذاتي بودن 
 18شبيه بودن 

 ارث گذاشتن به
 780ارث گذاشتن  به
 ارثي

 5ژنتيك 
 157رسيده  ارث به

 ارثيه
 771درآمد 
 780وراثت 

 ارج
 27درجه 
 73رديف 

 638هميت ا
 920احترام 
 ارجاع

 9ارجاع 
 62بايگاني 

 158اِسناد 
 186موقعيت 

 672مأموريت 
 751انتصاب 

 ارجاع كردن
 737امر كردن 
 751گماشتن 

 ارجح
 64مقدم 

 ارجحيت
  34برتري 
 638اهميت 
 ارجمند

 866ارجمند 
 34برتر 

 887داشتني  دوست
 920محترم 
 929شريف 
 اُرد دادن

 737امر كردن 
 737طلبيدن 

 اردك
 365پرندگان 
 اردنانس

 633تهيه 
 722رتبة لشگري 

 اردنگي
 279ضربه 

 اردنگي زدن
 279لگد زدن 

 ارده
 301شيريني 

 301آجيل 
 اردو

 74جمعيت 
 104تعدد 

 187قرارگاه 
 718نبرد 

 837تيم ورزشي 
 اردو زدن

 187مستقر شدن 
 اردوگاه

 187قرارگاه 
 192منزل 
 713قلعه 

 733سازمان سياسي 
 ارز

 150عوض 
 797پول 

 797اسكناس 
 ارزاق
 301غذا 
 631مواد 
 ارزان 

 812ارزان 
 812ارزان بودن 
 ارزان كردن
 812ارزان كردن 

 37كاستن 
 810] مبلغ[تخفيف دادن 

 ارزاني
 812ارزاني 

  637فراواني 
 639عدم اهميت 

 ارزش
 26كميت 
 27درجه 

 28همطرازي 
 32بزرگي 
 81قاعده 
 150عوض 

 410نُتِ موسيقي 
 635كفايت 
  638اهميت 
 809قيمت 

 85عنصر عددي 
 ارزش داشتن

 638مهم بودن 
 809هزينه داشتن 

 ارزشمند
 615ارزشمند 

 644ارزنده 
 811گرانبها 
 866نام  خوش

 920محترم 
 ارزشيابي
 480تخمين 
 ارزنده

 644ارزنده 
 638مهم 

 920محترم 
 ارزي

 797پولي 
 ارزياب

 465ارزياب 
 480مرجع نظردهنده 

 زيابيار
 465گيري  اندازه

 480تخمين 
 809قيمت 

 ارزيابي كردن
 465ارزيابي كردن 

 ارزيدن
 809قيمت گذاشتن 
 915شايسته بودن 

 ارسال
 272ارسال 
 272انتقال 
 975پيامبر 
 ارسطو

 449فيلسوف 
 ارشاد

 691مشورت 
 ارشد

 34برتر 
 131پير 

 162قوي 



  

      

 

 741شاهانه 
 ارض

 184سرزمين 
 321كرة زمين 

 ارضا
 376ت فيزيكي لذ

 828راضي 
 ارضي
 184اي  منطقه

 321) جهاني(زميني 
 773متعلق 
 ارعاب

 854ارعاب 
 613بازداشتن 

 665اخطار دروغين 
 900تهديد 
 ارغوان

 366درخت 
 366گل 

 ارغواني
 435آبي 

 436بنفش 
 ارفاق
 736گيري  آسان

 810تخفيف 
 909عفو 

 ارفاق كردن
 736مدارا كردن 

 ارقام
 85عدد 
 631مواد 
 ارك

 209ساختمان بلند 
 713قلعه 
 اركان

 81قاعده 
 218پايه 

 218ستون 
 485بيني  جهان

 741ارباب 
 981مراسم عبادي 

 اركستر
 412گروه نوازندگان 

 413دان  موسيقي
 ارگان

 53عضو 
 62سازمان 

 528مطبوعات 
 ارگانيسم

 358ارگانيسم 
 52كل 

 62سازمان 
 331ساختار 

 371بدن انسان 

 ارگانيك
 5 ذاتي

 60منظم 
 331ساختاري 

 358آلي 
 358بيولوژيك 

 ارمغان
 781هديه 
 ارنئوت
 195الجثه  عظيم

 878گستاخ 
 اَرنج

 837تيم ورزشي 
 اره

 630اره 
 256چيز تيز 

 260دندانه 
 اي اره

 260دار  دندانه
 اره كردن

 46بريدن 
 ارهاش
 335خون 
 اروپا

 344زمين 
 اُريب

 220اُريب 
 248انحنادار 

 اَريكه
 218لي صند
 پس ازاين
 124پس  ازاين
 رو ازاين
 8لذا 

 از بدِ حادثه
 731نامساعد 
 ازبر كردن

 505حفظ كردن 
 ازبين بردن

 2نيست كردن 
 165تباه كردن 
 656شفا دادن 

 658درمان كردن 
 ازبين رفتن

 2نيست شدن 
 165خراب شدن 
 ازپا درآمدن

 721ازپا درآمدن 
 ازپايه

 218ازبنياد 
 ازپسِ

 238پشتِ 
 پي آمدناز

 65ازپي آمدن 
 120دنبال آمدن  به

 238عقب بودن 
 284دنبال كردن 

 ازپيش تعيين كردن 
 608ازپيش تعيين كردن 

 608شدگي  ازپيش تعيين
 608شده  ازپيش تعيين

 ازت
 319عنصر 

 340هوا 
 گذشته جان از

 857گذشته  جان از
 ازخود راندن
 713عقب راندن 
 ازخودبيخود

 503شوريده 
 ازخودرسته

 991ازخودرسته 
 ازدحام

 74جمعيت 
 104تعدد 

 318آشوب 
 ازدست دادن
 772ازدست دادن 

 772گم كردن 
 ازدست دادن حق
 916ازدست دادن حق 

 ازدست رفتن
 772ازدست رفتن 

 ازدواج
 894ازدواج 

 953قانون شرع 
 894انواع ازدواج 
 ازدواج كردن
 894ازدواج كردن 

 نكرده ازدواج
 895نكرده  ازدواج

 دازديا
 36افزايش 
 197انبساط 

 ازرق
 435آبي 

 ازسرگيري
 106ازسرگيري 

 656احيا 
 ازطرفِ

 755ازطرفِ 
 ازطريقِ

 624ازطريقِ 
 628وسيله شدن 
 ازقبل بودن
 119] درزمان[مقدم بودن 

 ازقبيلِ
 77ازقبيلِ 
 ازقضا

 154ازقضا 

 155درآينده 
 ازكسي آمدن

 160توانستن 
 ازگل
 448شعور  بي

 501خِنگ 
 899 ناسزاها

 ازل
 107نهايت  بي
 ازلي

 107نامحدود 
 115ابدي 
 ازليت

 109هرگز 
 115ابديت 
 119] درزمان[تقدم 

 ازميان رفتن
 2نيست شدن 
 165خراب شدن 
 ازنا افتادن

 161ناتوان بودن 
 163ضعيف بودن 

 ازنو
 91دوباره 

 پاشي ازهم
 51تجزيه 

 165تخريب 
 ازهم پاشيدن

 46جدا شدن 
 51تجزيه شدن 

 330بودن شكننده 
 ازهم پاشيده

 46شكسته 
 332پودرشده 
 ازيادرفته
 506شده  فراموش

 اژدر
 287پرتابه 

 723اسلحة پرتابي 
 اژدرافكن

 722كِشتي جنگي 
 اژدها

 84موجودات استثنايي 
 251مار 
 اسارت
 745انقياد 

 745بردگي 
 اسارتگاه

 748زندان 
 ازاساس
 218ازبنياد 
 اساس
 156منشأ 
 218بنياد 

 اساساً
 5تاً ذا

 اساسنامه
 953قانون 
 اساسي
 1واقعي 

 3داراي جوهر 
 5ذاتي 

 149انقلابي 
 156بنيادي 
 218دارنده  نگاه

 494اصلي 
 اساطير
 590رمان 

 اساطيري
 590تشريحي 

 اسافل اعضا
 167آلت تناسلي 

 اسانس
 304اسانس 

 304استخراج 
 396عطر 
 اسائه

 645بدي 
 اسائة ادب

 885ادبي  بي
 اسب

 273اسب 
 267سواري  اسب

 365پستانداران 
 837ورزش باستاني 

 حركت اسب
 273اسب 

 صفات اسب
 273اسب 

 اسب بخار
 160انرژي 

 اسب تريلر
 288كشش 

 اسبدواني
 716مسابقه 

 سوار اسب
 268سوار 
 سواري اسب
 267سواري  اسب

 273اسب 
 837ورزش 
 اسباب
 156علت 

 629وسيله 
 630ابزار 
 777ملِك 

 اسباب بازي
 837زي  با وسيلة



      
 

 اسباب دست
 639بازيچه 

 اسباب زحمت
 827آزاردهنده 

 كشي اسباب
 272انتقال 

 296خروج 
 اسباب منزل
 630اثاثة منزل 

 اسبق
 125قبلي 
 اسپاسم

 318اسپاسم 
 377درد سخت 

 818احساس 
 اسپرت

 162ورزشكار 
 228صفات لباس 

 274اتومبيل 
 837ورزش 
 اسپري
 338بخور 

 395بويي  بي
 843آرايش مو 

 استاد
 164كننده  توليد

 228خياط 
 492دانشمند 
 537آموزگار 
 556هنرمند 
 557شناس  زبان

 694ماهر 
 696شخص كارشناس 

 استاد بودن
 694استاد بودن 

 استادانه
 694ساخت  خوش

 694ماهرانه 
 844آرايشي 
 استادكار
 164كننده  توليد

 556هنرمند 
 630فرد مكانيك 

 686صنعتگر 
 استادي

 490حكمت 
 513نر ه

 534آموزش 
 694مهارت 
 698زيركي 
 استاديار

 537آموزگار 
 استاديوم

 724ميدان 
 837ساختمان تفريحات 

 استارت
 68نقطة آغاز 
 160الكتريسيته 

 420چراغ 
 استارت زدن

 160توان دادن 
 استاژ

 669آمادگي 
 استامپ
 23قالب 

 194جعبة كوچك 
 547تعيين هويت 

 استان
 184ناحيه 
 استاندار
 690ل مسئو
 اُستاني

 192شهري 
 استبداد
 733استبداد 

 602خودرأيي 
 689هدايت 

 735زور 
 954قانوني  بي

 استبدادي
 733مقتدر 
 735مستبد 
 استُپ

 160الكتريسيته 
  274اجزاي خودرو 

 837فوتبال 
 استپِ

 344زمين 
 348دشت 
 استتار

 18تشبيه 
 418تاريكي 
 444ناپيدايي 
 446ناپديدي 

 525كتمان 
 527نقاب 
 شده استتار
 525شده  استتار
 استثمار
 673استفاده 

 675سوءاستفاده 
 استثنا

 82استثنا 
 39تفريق 

 57بيرون گذاشتن 
 57مستثني 
 638فرد مهم 

 644نيكو 
 استثنايي
 32برجسته 

 59] مجرد[بيروني 
 80خاص 

 84غيرطبيعي 
 88يگانه 
 140نادر 

 644بهترينِ نوعِ خود 
 644نيكو 

 644ممتاز 
 866حظه قابل ملا
 استجابت
 299پذيرش 

 488نظر موافق 
 758تأييد 

 استحاضه
 302خونريزي 
 استحاله
 18تشبيه 
 51فساد 

 143دگرگوني 
 361مرگ 

 استحصال
 164توليد 

 673استفاده 
 استحضار
 189حضور 
 240روبرو 
 524اطلاع 
 669آماده 

 استحفاظ
 660حفاظت 
 استحقاق

 915وجود حق 
 915استحقاقي 
 استحكام

 329كام استح
 48انسجام 

 153پايداري 
 162قدرت 
 162تقويت 
 324تراكم 

 326) سفتي(سختي 
 استحكامات

 713استحكامات 
 استحمار
 542فريب 

 675سوءاستفاده 
 استحمام

 648استحمام 
 استخاره
 511گويي  غيب

 691مشورت 
 استخدام
 610عادت 
 622شغل 

 673استفاده 

 745خدمت 
 751انتصاب 

 استخدام شدن
 622 كار شدن مشغول

 استخدامي
 622كسب  مربوط به
 765قرارداد 
 استخر

 346درياچه 
 837ساختمان تفريحات 

 استخراج
 304استخراج 

 359كانيها 
 484كشف 

 746آزادسازي 
 كننده استخراج
 304كننده  استخراج
 استخفاف

 922تحقير 
 استخلاص

 746آزادسازي 
 استخوان

 324جسم 
 326چيز سخت 

 329استحكام 
 371نسان بدن ا

 استخواني
 163نازك 

 206باريك 
 326) سفت(سخت 
 427سفيد 

 استدراك
 447شعور 
 449ادراك 
 استدعا

 761خواهش 
 761التماس 

 استدعا كردن
 761خواستن 

 761التماس كردن 
 استدلال

 475استدلال 
 9ربط 

 24مطابقت 
 48انسجام 
 65تعاقب 
 449شناسي  شناخت
 478اثبات 

 استدلال كردن
 475كردن استدلال 
 استدلالي
 449فلسفي 
 475كننده  مناظره
 475منطقي 

 استراتژي
 623سياست 

 688تدابير جنگي 
 718فن جنگ 
 استراحت

 683استراحت 
 201فاصله 

 266آرامش 
 679خواب 
 681مجال 

 685رفع خستگي 
 823ناپذيري  تهييج

 831تسكين 
 استراق سمع

 415شنود 
 استرحام

 905دلسوزي 
 941پوزش 
 استرداد

 787استرداد 
 31جبران 
 استرس
 26كميت 
 557شناسي  زبان

 651ناخوشي 
 استرويد
 321سياره 
 استريل

 172ثمر  بي
 استريل كردن
 172سترون كردن 

 648شستشو 
 استريو

 414صوت  دستگاه پخش
 استشمام

 394بو 
 استشهاد
 532سوگند 

 959مراحل قضايي 
 959دادخواست 

 466شهادت 
 استصواب
 642مصلحت 

 افاستضع
 161ناتواني 
 163ضعف 

 استطاعت
 800ثروت 

 استطاعت داشتن
 800استطاعت داشتن 

 استعاره
 519استعاره 
 523نهفتگي 
 استعاري

 519استعاري 



  

      

 

 514معنايي 
 523اسرارآميز 

 574متكلف 
 574بديع 

 590تشريحي 
 استعانت
 703كمك 

 استعجاب
 864شگفت 
 استعداد
 180استعداد 

 5عرضيت 
 24مناسبت 
 160 توانايي
 469امكان 

 498فراست 
 669آمادگي 

 694) استعداد(ذوق 
 استعفا

 753استعفا 
 46عدم اتحاد 
 290دور شدن 

 استعفا دادن
 753استعفا دادن 

 296رهسپار شدن 
 استعلاجي

 658درماني 
 استعلام
 459پرسش 
 استعمار

 733حكمراني 
 استعمال

 640فايده 
 658دارو 

 673استفاده 
 عدم استعمال

 611] تعاد[ترك 
 674عدم استفاده 

 استغاثه
 761التماس 
 استغراق

 303استغراق 
 455توجه 

 475استدلال 
 استغفار

 941دلجويي 
 941كفاره 
 استغنا

 635كفايت 
 646كمال 
 863نيازي  بي

 991سلوك 
 استفاده
 673استفاده 
 610عادت 

 771درآمد 
 773مالكيت 

 803بهره 
 عدم استفاده
 674عدم استفاده 

 611] عادت[ترك 
 677سكون 

 استفاده بردن
 137استفاده بردن 
 استفاده شده
 673مورد استفاده 

  استفاده كردن 
 673استفاده كردن 

  كننده  استفاده
 673كننده  استفاده
 نشده  استفاده
 674نشده  استفاده

  استفاده نكردن 
 674استفاده نكردن 

 استفتا
 459پرسش 
 استفراغ

 300دفع بدني 
 651سوءهاضمه 

 ساراستف
 459پرسش 
 استفهام
 459پرسش 
 459سوأل 

 استقامت
 113ديرگذري 
 153پايداري 

 160توان 
 162 717415شادابي 
 326) سفتي(سختي 

 600پافشاري 
 600بنيه 

 650تندرستي 
 669آمادگي 

 837دووميداني 
 استقبال
 299پذيرش 
 593شاعري 

 882معاشرت 
 استقبال نكردن
 883استقبال نكردن 

 استقرا
 459جستجو 
 461گرايي  تجربه

 475استدلال 
 478اثبات 
 استقرار

 187استقرار 
 62تنظيم 

 153پايداري 

 استقراض
 785استقراض 
 استقراضي

 785قرضي 
 استقصا

 86شمارش 
 459جستجو 
 استقلال

 744استقلال 
 10فقدان ارتباط 

 595اختيار 
 883گيري  گوشه
 895تجرد 
 استكان
 194ليوان 
 استكبار

 733حكمراني 
 733زمان سياسي سا

 استكباري
 733مقتدر 

 استكمال
 991سلوك 
 استماع
 415شنود 

 استمالت
 719برقراري صلح 

 941دلجويي 
 استمداد
 668استمداد 

 703كمك 
 استمرار
 71تداوم 
 115ابديت 
 141اي بودن  دوره

 144ثبات 
 استمهال
 136تأخير 

 785استقراض 
 استناد

 9ارجاع 
 478اثبات 
 استنباط

 513سازي  ايده
 استنتاج

 475استدلال 
 480تشخيص 
 استنساخ

 20تقليد 
 586نگارش 
 استنشاق

 352باد 
 استنطاق

 459بازجويي 
 استنكاف

 747خودداري 

 760امتناع 
 استهزا

 851استهزا 
 20بازي  مسخره

 519معني مجازي 
 835خنده 

 921احترامي  بي
 922تحقير 
 926افترا 

 استهزا كردن
 851استهزا كردن 

 20ن تقليد كرد
 483دست كم گرفتن 

 835خنديدن 
 867رسوا كردن 
 استهلاك
 37كاهش 

 42رقم كاهنده 
 634اتلاف 
 655زوال 

 804پرداخت 
 811گراني 
 استوا

 28تسويه 
 70وسط 
 استوار

 153استوار 
 45سفت 

 48منسجم 
 162قدم  ثابت

 324چگال 
 326صلب 
 329) بادوام(محكم 

 741افسر نيروي زميني 
 823ناپذير  تهييج

 استوار كردن
 153ثبات دادن 
 استواري

 153پايداري 
 329استحكام 
 739وفاداري 
 استوانه

 252استوانه 
 استوديو

 192آپارتمان 
 687كارگاه 
 استوك
 632انبار 
 795التجاره  مال

 استيجار
 785استقراض 
 استيجاري

 780) شده(منتقل
 استيصال
 165تخريب 

 695عدم مهارت 
 728درماندگي 
 استيضاح

 459سش پر
 924انتقاد 
 924توبيخ 
 استيفا
 725اتمام 

 915وجود حق 
 استيفا كردن
 915مطالبه كردن 

 استيك
 301غذاي اصلي 

 استيل
 326چيز سخت 

 566سبك 
 688رفتار 
 استيلا

 34برتري 
 160توان 

 727موفقيت 
 727پيروزي 

 733حكمراني 
 745انقياد 

 استيناف
 480تشخيص 
 762اعتراض 

 اسرار
 530راز 

 اسرارآميز
 523اسرارآميز 

 اسراف
 634اتلاف 

 815ولخرجي 
 943عدم اعتدال 

 آميز نحو اسراف به
 815آميز  نحو اسراف به

 اسراف كردن
 943اسراف كردن 

 815ولخرجي كردن 
 اسرع
 135زود 

 277سريع 
 اسطرلاب
 321شناسي  ستاره

 اسطقس 
 5جزء اساسي 

 68مبدأ 
 اسطوره
 543افسانه 
 590روايت 
 590رمان 
 اِسعار

 151تغيير متقابل 



      
 

 اسف
 825غم 

 830تأسف 
 انگيز اسف

 830آور  تأسف
 !اَسفا

 830! افسوس
 اسفالت

 258صاف بودن 
  اسفناك◄اسفبار 
 اسفل

 35كمتر 
 اسفناج

 301غذاي اصلي 
 301سبزي خوردن 

 اسفناك
 377دردناك 
 731نامساعد 
 830آور  تأسف
 اسفنج

 263اسفنج 
 255حفره 
 327نرمي 

 365حيوان 
 648 نظافت  وسيلة

 اسفنجي
 327نرم 

 347باتلاقي 
 356خميري 
 اسقاط

 61آشفته 
 311تنزل 
 621پوشي  چشم
 641فايده  بي

 674بركنار 
 728درماندگي 

 اسقاطي
 641فايده  بي

 674بركنار 
 اسقف

 986روحانيت ساير اديان 
 اسكاچ

 208دار  محصول الياف
 259زبر بودن 
 437شطرنجي 
 اسكادران

 722هوايي نيروي 
 اسكان

 187استقرار 
 557شناسي  زبان

 اسكلت
 163نازك 

 206باريك 
 218پايه 

 218چارچوب 

 363جسد 
 371بدن انسان 

 اسكله
 145محل توقف 

 272پايانه 
 295مقصد 
 اسكن
 651شناسي  آسيب

 اسكناس
 797اسكناس 

 767وثيقه 
 اسكنر

 86كامپيوتر شخصي 
 اسكنه

 256لبة تيز 
 اسكورت
 89همراهي 

 سكونتا
 803بهره 
 اسكي

 274ساير وسايل نقليه 
 380برف 
 باز اسكي

 162آدم ورزشكار 
 837بازيكن 

 اسكي روي آب
 269بازيهاي آبي 

 837ورزش 
 اسكيت

 274ساير وسايل نقليه 
 837 بازي  وسيلة
 اسلاب

 207صفحه 
 اسلاف

 119ماقبل 
 125زمان باستان 

 اسلام
 973اعتقاد مذهبي 

 اسلامي
 973ديندار 

 973ي دين
 اسلايد

 551عكاسي 
 اسلحه

 723اسلحه 
 723اسلحة آتشين 
 723اسلحة پرتابي 

 خانه اسلحه
 723تسليحات 

 اسلحة كمري
 723تفنگ 

 723اسلحة آتشين 
 اسلوب
 243شكل 

 اسلوموشن 
 445سينما 
 اسليمي

 844نگار 
 اسم
 561نام 

 564بخش جمله 
 مسما اسم بي
 562مسما  اسم بي

 اسم دركردن
 866 خوشنام بودن

 اسم رمز
 547گذاري  نماد
 گذاري اسم
 561گذاري  نام

 اسم مستعار
 561نام 

 اسم نوشتن
 297داخل شدن 

 299پذيرش 
 نويسي كردن اسم
 548نويسي كردن  اسم
 اسماً

 543اسماً 
 اُسمز

 297دخول 
 اسمي

 543جعلي 
 561گذاري شده  نام

 866مشهور 
 اِسناد

 158اِسناد 
  156عليت 

 976حديث 
 دناِسناد دا

 158نسبت دادن 
 اَسناد رسمي

 466مدرك 
 اسهال

 651اسهال 
 302تخلية روده 

 اسواران
 722نظام  سواره
 اسوه

 23سرمشق 
 646نمونة كمال 

 اسيد
 393اسيد 

 388تيزي مزه 
 اسيد آمينه

 301محتواي غذايي 
 اسيديته

 393ترش بودن 
 اسير

 742برده 

 745تابع 
 747زنداني 
 750] اسم[زنداني 
 ناسير كرد

 745تحت انقياد درآوردن 
 اشاره

 514تضمن 
 524كنايه 

 547دلالت 
 547دار  حركت معني
 اشاره داشتن
 523اشاره داشتن 
 156نقش داشتن 

 524كنايه گفتن  به
 547دلالت كردن بر 

 547ايماواشاره كردن 
 اشاره كردن

 281جهت گرفتن 
 اشاعه

 524اطلاع 
 526افشا 
 528نشر 

 610عادت دادن 
 775شاع مالكيت م

 اشاعه دادن
 528انتشار دادن 
 اشاعه يافتن
 528منتشر شدن 

 زده اشباح
 970زده  اشباح
 اشباع

 43آميختگي 
 189حضور 
 341رطوبت 

 570وتفصيل  طول
 637وفور 
 863نيازي  بي

 اشباع كردن
 637وافر بودن 
 863سير كردن 

 اشباه
 18تشابه 
 اشتباه

 495اشتباه 
 491دانش سطحي 

 495غلط 
 565ستوري غلط د
 914ناحق 

 930نادرست 
 دراشتباه
 481دراشتباه 

 اشتباه كردن
 495خطا كردن 

 اشتباهاً
 495اشتباهاً 

 اشتباهي
 495اشتباهي 

 2واقعي  غير
 10ربط  بي

 495اشتباهاً 
 521سوءتفسيرشده 

 535بدآموز 
 اشتباهي گذاشتن
 188اشتباهي گذاشتن 

 اشتراك
 18تشابه 

 85ها  تئوري مجموعه
 706شراكت 

 775مشاركت 
 اشتراكي

 706باروحية همكاري 
 708حزب سياسي 

 775مشاع 
 اشتعال
 379آتش 

 381احتراق 
 503شوريدگي 

 اشتعال قابل
 381اشتعال  قابل

 اشتغال
 622اشتغال 

 456توجهي  بي
 622شغل 

 622اقتصاد 
 678فعاليت 

 678پركاري 
 682تلاش 

 700مخمصه 
 837سرگرمي 

 اشتغال داشتن
 622شتن اشتغال دا
 اشتقاق
 73سري 
 557شناسي  زبان

 978انشعاب 
 اشتلم

 877لاف زني 
 891خشم 
 اشتها

 859اشتها 
 947پرخوري 
 اشتهاآور

 301غذاي حاضري 
 301خوردني 
 390خوشمزه 
 859مطلوب 

 اشتهاآور كردن
 390اشتهاآور كردن 
 اشتها داشتن
 859گرسنه بودن 



  

      

 

 اشتهار
 528روابط عمومي 

 866شهرت 
 اشتياق

 859) اشتياق(يل م
 507انتظار 

 818احساسات گرم 
 859علاقه 
 859ليبيدو 
 991] عرفان[عشق 
 اشرار

 904بدكار 
 934شرارت 
 اشَراف

  868اشَراف 
 اشِراف

 490حكمت 
 524اطلاع 
 اشرافي

 868اشرافي 
 841مجلل 
 868نجيب 

 اشرافيت
 800ثروتمند 

 866اعتبار 
 875تشريفات 

 اشراق
 417روشني 
 449ادراك 

 449لسفه ف
 اشربه

 301نوشيدني 
 اشرف

 887داشتني  دوست
 929شريف 

 937انسان والا 
 اِشعار

 514تضمن 
 524اطلاع 

 اشعار داشتن
 524مطلع بودن 

 اشعه
 294واگرايي 

 417شعاع نوراني 
 417تشعشع 
 اشغال

 189حضور 
 نشده اشغال

 190خالي 
 اشغالي

 191اشغالي 
 673مورد استفاده 

 676مشغول كار 
 786شده  تصرف

 916بدون مجوز 

 اشك
 339آب 

 438چشم 
 836شيون 
 844زينت 

 اشك ريختن
 836گريستن 

 ريزان  اشك
 836ريزان  اشك
 اشكاف
 194گنجه 
 اِشكال

 452موضوع 
 647نقص 

 700دشواري 
 702گير 

 688رفتار 
 تراشي اشكال

 63اغتشاش 
 136تأخير 

 702منع 
 اشكال داشتن
 489مخالفت كردن 

 517 فهم نبودن قابل
 647نقص داشتن 
 اشكال گرفتن
 924مقصر دانستن 

 اشل
 183مقياس 
 195اندازه 
 228 دوزندگي  ابزار

 465معيار 
 622حيطة كار 
 اشمئزاز
 888نفرت 

 اشهد گفتن
 361مردن 
 اشيا

 319شيء 
 اصابت

 279برخورد 
 اصالت

 494اصالت 
 13يكساني 

 575ظرافت كلام 
 866اعتبار 
 884ادب 

 اصالت عمل
 676عمل 
 اصحاب

 89همراهان 
 776مالك 

 اصحاب دعوي
 959طرفِ دعوي 

 اصحاب قلم
 500دانا 

 589نويسنده 
 اصرار
 160توان 

 532تأكيد . اظهار 
 600پافشاري 

 اصرار كردن
 153ثبات داشتن 
 532تأكيد كردن 

 600پافشاري كردن 
 737طلبيدن 
 اصطبل

 192اصطبل 
 301محل تغذيه 
 اصطكاك

 333اصطكاك 
 37تقليل 

 182ثر متقابل ا
 378لمس 

 25ناسازگاري 
 279برخورد 
 475مناظره 

 489نظر مخالف 
 704ضديت 
 709مناقشه 
 891رنجش 

 333دار  چيز اصطكاك
 333اصطكاك داشتن 

 اصطلاح
 557زبان 
 559كلمه 

 563جمله 
 اصغر

 33كوچك 
 اصل

 496اصل 
 475اصل مسلم 

 496اصل موضوعه 
 5جزء اساسي 

 21غيرتقلبي 
 68مبدأ 

 81اعده ق
 86رياضيات 

 218بنياد 
 465هندسه 
 494حقيقت 
 532تأكيد . اظهار 

 693فريضه 
 953قانون 
 دراصل
 494واقعاً 
 اصلاً

 11ازجهت نژادونسب 
 52كلاً 

 103ابداً 
 218ازبنياد 
 اصلاح
 143تغيير 

 177ملايمت 
 534آموزش 
 586ويرايش 

 654بهبود 
 654ترميم 

 843آرايش مو 
 اصلاح شدن

 654ن بهتر شد
 طلب اصلاح
 143دهنده  تغيير

 654رفرميست 
 اصلاح كردن

 654اصلاح كردن 
 143تغيير دادن 

 656تعمير كردن 
 كننده اصلاح

 468] اصلاحي[مشروط 
 656تعميركار 

 گرايي اصلاح
 654گرايي  رفرم

 اصلاح نژاد
 369دامداري 

 370كشاورزي 
 اصلاحات

 143تغيير 
 468ملاحظات 

 654گرايي  رفرم
 ياصلاح
 31كننده  جبران

 468] اصلاحي[مشروط 
 654بهبود يافته 
 656شده  بازسازي
 656كننده  بازسازي

 اصلح
 24مناسب 
 اصلحيت
 24مناسبت 

 اصله
 88واحد 

 366درخت 
 اصلي

 494اصلي 
 1واقعي 

 21غيرتقلبي 
 68نخستين 
 156بنيادي 

 638مهم 
 مادة اصلي

 5جزء اساسي 
 محل اصلي

 76كانون 

 اصليت
 3جوهر 

 156نشأ م
 اصناف
 794كسبه 
 اصوات
 398صدا 
 اصول

 81قاعده 
 156علت 
 485بيني  جهان

 496اصل موضوعه 
 808اصول حسابداري 

 اصول اخلاق
 917اخلاقيات 
 اصول دين

 973اصول دين 
 693فريضه 
 973الهيات 

 953قانون شرع 
 اصولاً
 5ذاتاً 

 473حتماً 
 اصولي
 473قطعي 

 973عالِم ديني 
 اصيل

 21غيرتقلبي 
 44غيرمخلوط 

 80خاص 
 848باتربيت 

 868نجيب 
 929شريف 

 اصيل بودن
 494درست بودن 

 اضافه
 36اضافه 
 38جمع 

 40اضافي 
 637زائد 

 86عمل رياضي 
 564بخش جمله 
 اضافه آمدن
 41باقي ماندن 

 اضافه پرداختن
 811اضافه پرداختن 

 اضافه شدن
 38اضافه شدن 

 36افزايش يافتن 
 كاري اضافه

 113تمديد 
 771درآمد 

 اضافه كردن
 36افزودن 



      
 

 اضافه ماندن
 306فراتر رفتن 

 اضافي
 40اضافي 

 6عارضي 
 36اضافه 
 38شده  جمع
 637زائد 

 674نشده  استفاده
 اضداد

 14قطبيت 
 704ضدين 
 881دشمن 
 اضطراب

 61آشفتگي 
 318تلاطم 

 503ناخوشي دماغي 
 825نگراني 
 864شگفت 
 اضطرار

 627اضطرار 
 680عجله 

 740بار اج
 اضطراري
 740اجباري 

 اضلاع
 53) قسمت(بخش 
 239كنار 

 اضمحلال
 655اضمحلال 

 51فساد 
 165ويراني 
 634اتلاف 
 اطاعت

 739اطاعت 
 60نظم 

 628وسيله بودن 
 721تسليم 

 745خدمت 
 768رعايت 
 879نوكري 

 عدم اطاعت
 738سرپيچي 

 اطاعت كردن
 739اطاعت كردن 

 35كهتر بودن 
 83منطبق بودن 

 488رضايت دادن 
 742خدمت كردن 

 اطاق
 194اتاق 
 اطاله
 570وتفصيل  طول
 اطبا

 658پزشك 

 اطراف
 184ناحيه 
 230محيط 
 اطرافيان

 11اقوام 
 189حضور 

 880دوست نزديك 
 اطعام
 301بزم 

 اطعام كردن
 301خوراندن 

 882نواز بودن  مهمان
 اطعمه
 301غذا 
 اطفا

 382سرمايش 
 اطفا كردن

 382ن اطفاي حريق كرد
 اطفاي حريق

 382كننده  خاموش
 اطفال

 132جوان 
 اطلاع

 524اطلاع 
 466مدرك 
 490دانش 
 529خبر 

 664اخطار 
 كسب اطلاع
 524كسب اطلاع 
 اطلاع دادن
 524اطلاع دادن 

 505ياد آوردن  به
 512مطرح كردن 
 528اعلان كردن 
 529شايع كردن 

 691مشورت دادن 
 اطلاع داشتن

 490دانستن 
 524ن مطلع بود

 رساني اطلاع
 524اطلاع 

 اطلاع يافتن
 664اطلاع يافتن 

 اطلاعات
 466مدرك 
 524اطلاع 

 529خبر 
 955شهرباني 

 اطلاعات خام
 86ها  پردازش داده

 اطلاعيه
 524گزارش 

 528آگهي تجاري 

 اطلاق
 79عموميت 

 اطلس
 222انواع منسوج 

 321كرة زمين 
 551نقشه 
 اطلسي
 222بافته 
 366گل 

 420درخشان 
 422شفاف 

 434سبز 
 435آبي 

 اطمينان
 473اطمينان 

 485باور 
 660ايمني 
 764قول 
 852اميد 

 عدم اطمينان
 474عدم اطمينان 

 اطناب
 570وتفصيل  طول

 581پرگويي 
 اطهار
 648پاك 
 اطو

 216كننده  صاف
 اطوار

 688رفتار 
 850اَدا 

 873ژست 
 اطواري

 850داراي اداواصول 
 اظهار

 532تأكيد . اظهار 
 466شهادت 

 522تجلي 
 579سخن 

 959دادخواهي 
 اظهار داشتن
 532اظهار كردن 

 579گفتن 
 اظهارشده
 532مؤكد . اظهارشده 

 اظهار عشق كردن
 889اظهار عشق كردن 

 اظهار فضل
 875فخرفروشي 
 اظهار كردن
 532اظهار كردن 
 526ابراز كردن 

 737حكم صادر كردن 
 اظهارات
 579سخن 

 اظهاريه
 959 دادخواست

 اعاده
 31جبران 
 106تكرار 

 106ازسرگيري 
 656بازسازي 
 787استرداد 

 953قانون شرع 
 981نماز 

 اعادة حيثيت
 959دادخواهي 
 اعاده كردن
 787برگرداندن 

 اعانه
 703كمك 

 703كمكهاي بلاعوض 
 781دهش 
 اعتبار

 866اعتبار 
 473اطمينان 
 494اصالت 
 644خوبي 

 784اعطاي وام 
 802بستانكاري 

 870عنوان 
 871غرور 

 920احترام 
 اعتبار دادن

 802بستانكار كردن 
 اعتباري

 10ربط  بي
 320غيرمادي 

 447فكري 
 802بستانكار 
 803بدهكار 
 اعتدال

 942اعتدال 
 177ملايمت 

 747خودداري 
 عدم اعتدال
 943عدم اعتدال 

 949مستي 
 اعتذار

 927حمايت 
 941دلجويي 
 اعتراض

 762اعتراض 
 489نظر مخالف 

 598اكراه 
 805عدم پرداخت 

 924انتقاد 
 آميز اعتراض
 762آميز  اعتراض

 اعتراض كردن
 762اعتراض كردن 
 489مخالفت كردن 
 704ضديت كردن 

 اعتراف
 299اقرار 

 941آيين توبه 
 اعتراف كردن

 526اقرار كردن 
 اعترافات

 299اقرار 
 اعتزاز

 889نوازش 
 920احترام 
 اعتزال
 883گيري  گوشه
 اباعتص

 145اعتصاب 
 738شورش 

 اعتصاب غذا
 946روزه 

 اعتصابي
 738ياغي 
 اعتقاد

 473اطمينان 
 485باور 
 485نظر 
 852اميد 

 973اعتقاد مذهبي 
 اعتقادي

 485اعتقادي 
 976راشد 
 اعتكاف
 883گيري  گوشه
 اعتلا

 308صعود 
 310ترفيع 
 اعتماد

 473اطمينان 
 485باور 

 660ايمني 
 852اميد 

 اعتماد داشتن
 473مطمئن بودن 

 اعتنا
 438نظاره 
 455توجه 

 اعتنا نكردن
 458توجه نكردن 

 اعتياد
 949اعتياد 
 610عادت 

 651ناخوشي 
 651مرض 



  

      

 

 اعجاب
 864شگفت 
 923تحسين 
 آور اعجاب
 32كننده  مبهوت
 864آور  شگفت
 اعجاز

 975معجزه 
 اعجوبه

 644بهترينِ نوعِ خود 
 864چيز عجيب 

 اعدام
 362كُشتن 
  اعدام وسيلة
 964 اعدام  وسيلة
 شده اعدام
 363شده  كشته

 اعدام كردن
 963اعدام كردن 

 362كُشتن 
 اِعراب
 547گذاري  نقطه

 558حرف 
 اعرابي

 191اهالي بومي 
 اعراض

 620اجتناب 
 738سرپيچي 

 اعراف
 972جهنم 
 اعزاز

 889نوازش 
 اعزاز كردن

 887دوست داشتن 
 اعزام

 272انتقال 
 اعزام نيرو

 718عمل جنگ 
 اعزامي

 672آمادة كار 
 اعسار 

 805اعسار 
 اعشار

 85عنصر عددي 
 102كسر 

 اعشاري
 85عددي 

 100چندگانگي 
 102كسر 
 اعصاب

 371بدن انسان 
 374سيستم عصبي 

 447روح 
 823صبر 

 اعصار
 110زمانه 
 اعضا

 358ارگانيسم 
 707همدست 

 708عضو حزب 
 اعضاي حياتي
 224اندام داخلي 

 اعطا
 781دهش 

 962اش پاد
 اعطا كردن

 781دادن 
 اعطاي مجوز

 756اجازه 
 اعطاي وام 
 784اعطاي وام 

 اعطايي
 781شده  داده
 اعظم
 34برتر 

 965صفات خدا 
 اعقاب

 67) آيندگان(اعقاب 
 170اعقاب 

 41بازمانده 
 65تعاقب 

 اعلا
 615اعلا 
 644نيكو 
 اعلام

 466شهادت 
 500دانا 

 524اطلاع 
 559فرهنگ لغات 

 561نام 
 664خطار ا

 اعلام جرم
 959دادخواهي 
 اعلام جنگ

 718متحارب بودن 
 شده اعلام
 522شده  اعلام

 اعلام كردن
 524اطلاع دادن 
 526ابراز كردن 

 737حكم صادر كردن 
 اعلام نشده
 508غيرمنتظره 

 اعلاميه
 529پيام 

 532تأكيد . اظهار 
 اعلان
 511بيني  پيش

 524اطلاع 

 528نشر 
 529خبر 

 532كيد تأ. اظهار 
 اعلان جنگ

 711اعلان جنگ 
 718متحارب بودن 

 738سرپيچي 
 اعلان عام

 528روابط عمومي 
 اعلان كردن
 528اعلان كردن 

 455جلب توجه كردن 
 اعلي

 34برترين 
 644نيكو 

 644ممتاز 
 اعليحضرت

 741شاه 
 870عنوان لاييك 

 اعم
 79عام 
 اعماق
 211عمق 
 255دره 

 210پاييني 
 اِعمال
 160توان 

 673استفاده 
 676عمل 

 اَعمال حج
 981مراسم عبادي 

 988آيين 
 اَعمال خدايي
 965اَعمال خدايي 

 اعمال نظر
 740اجبار 
 178تأثير 
 اعوان

 703كمك كننده 
 اعوجاج
 220تورب 

 246بدشكلي 
 اعياد

 837جشن 
 988عيد 
 اعيان

 644خبرگان 
 733حاكم 

 868اَشراف 
 اعياني
 192 مادي -خانه 

 868نجيب 
 شاشاغت

 63اغتشاش 
 17ناهمگني 

 61نظمي  بي
 61آشفتگي 
 149انقلاب 
 318آشوب 

 734هرج ومرج 
 738شورش 

 اغذيه
 301غذا 
 اغراض
 156علت 

 612انگيزه 
 617قصد 
 اغراق

 546اغراق 
 482مبالغه 

 519معني مجازي 
 543افسانه 

 574صنايع بديعي  آراستن به
 637زيادت 

 877لاف 
 آميز اغراق
 546آميز  اغراق

 84غيرعادي 
 574بديع 

 925چاپلوسانه 
 اغراق كردن
 546اغراق كردن 

 36افزودن 
 197منبسط كردن 

 482پربها دادن 
 877لاف زدن 

 اغفال
 542فريب 
 اغلاط

 495اشتباه 
 اغلب

 139اغلب 
 26مقدار محدود 
 32قسمت عمده 

 104بسيار 
 اغما
 375حسي فيزيكي  بي

 651ناخوشي 
 اغماض

 506اغماض 
 897 نيكخواهي

 909عفو 
 كننده اغماض
 756دهنده  اجازه
 اغنيا

 800شخص ثروتمند 
 اغوا

 495خطا 
 495اشتباه 

 612انگيزش 

 859) اشتياق(ميل 
 اغوا شدن

 542فريب خوردن 
 اغوا كردن

 612وسوسه كردن 
 859ميل ايجاد كردن 

 887دل ربودن 
 951فاسد كردن 

 اغواگر
 545فريبكار 
 887انگيز  شهوت
 اغيار

 59خارجي 
 افاده

 640فايده 
 850ادا 

 افاده داشتن
 873متكبر بودن 
 افاده كردن
 640مفيد بودن 

 871مغرور بودن 
 افاضه
 570وتفصيل  طول

 640فايده 
 اف اف

 531موبايل و تلفن 
 630وسيلة برقي 

 افاقه
 640فايده 
 654بهبود 
 افت

 37كاهش 
 309سقوط 

 636عدم كفايت 
 657عود 

 افت داشتن
 37كاهش يافتن 
 311پايين آوردن 
 افت كردن

 37كاهش يافتن 
 309افتادن 

 وخيز افت
 142هرازگاهي 

 افتادگي
 220تورب 
 309سقوط 

 801فقر 
 874فروتني 
 افتادن

 309افتادن 
 46جدا شدن 

 69پايان يافتن 
 216افقي بودن 
 313غرق شدن 

 728موفق نشدن 



      
 

 افتاده
 55ناقص 
 161ناتوان 
 163ضعيف 
 309نزولي 

 621رهاشده 
 823صبور 
 874فروتن 
 اُفتان

 309نزولي 
 افتتاح

 263) گشودن(افتتاح 
 68) آغاز(افتتاح 

 افتتاح كردن
 68افتتاح كردن 
 64] درترتيب[مقدم بودن 

 افتتاحي
 68آغازين 
 583كننده  خطاب
 افتخار

 866افتخارات 
 871غرور 

 نشان افتخار
 729مدال 

 افتخار كردن
 871مغرور بودن 

 افتخارات 
 866رات افتخا

 افتخاري
 812رايگان 

 923مؤيد 
 افترا

 926افترا 
 529شايعه 
 851هجو 

 867عيبجويي 
 899فحاشي 

 914ناحق 
 928تهمت دروغين 

 افترا زدن
 926افترا زدن 

 867رسوا كردن 
 افتراق

 46عدم اتحاد 
 881دشمني 
 افتضاح

 25نامناسب 
 529شايعه 
 695شده  سمبل

 867بدنامي 
 آميز افتضاح

 731مفلوك 
 867آور  شرم

 افتضاح شدن
 25ناجور بودن 

 افتضاح كردن
 695ماهر نبودن 

 اُفته
 83الگو 

 466مدرك 
 افراخته

 209بلند 
 افراد

 371شخص 
 371گروه اجتماعي 

 افراز
 86عمل رياضي 

 747تحديد 
 783تسهيم 
 افراشتن

 215عمودي كردن 
 افراشته 
 209افراشته 

 افراط
 482مبالغه 
 546اغراق 

 943ال عدم اعتد
 آميز افراط
 634كننده  تلف

 افراطي
 504افراطي 
 943مسرف 
 افروختن

 381روشن كردن 
 417تشعشع كردن 

 افروخته
 379آتشين 

 420درخشان 
 افزار

 630ابزار 
 افزايش

 36افزايش 
 32بزرگي 
 71تداوم 

 197انبساط 
 308صعود 

 افزايش دادن
 36افزودن 

 افزايش سرمايه
 771افزايش سرمايه 

  يافتنافزايش
 36افزايش يافتن 

 افزاينده
 36افزاينده 
 افزودگي
 36اضافه 
 افزودن

 36افزودن 
 38جمع كردن 

 86حساب كردن 

 162تقويت كردن 
 832تر كردن  سخت

 افزودنيهاي غذايي
 301افزودنيهاي غذايي 

 افزوده
 36اضافه 
 40متمم 
 شده افزوده

 6عارضي 
 38شده  جمع
 افزون

 104بسيار 
 افزون شدن

 104دد بودن متع
 افزوني

 41باقيمانده 
 104تعدد 
 637وفور 

 637زيادت 
 افساد

 738شورش 
 افساد كردن
 542فريب دادن 
 951فاسد كردن 

 افسار
 47پيوند 
 47طناب 
 47كمند 
 177كننده  تعديل

 694مهارت 
 افسار زدن

 745تحت انقياد درآوردن 
 افسانه

 543افسانه 
 2عدم 

 4جوهر  شيء بي
 127) رسوم(سنت 

 590روايت 
 590رمان 
 اي افسانه

 590تشريحي 
 افست

 587چاپ 
 افسد
 655يافته  زوال
 افسر
 213رأس . قلّه 

 722رتبة لشگري 
 741ارباب 

 741افسر نيروي زميني 
 743نشان سلطنت 

 754پايور 
 741افسر دريايي 
 741افسر هوايي 

 افسردگي
 834افسردگي 

 503ناخوشي دماغي 
 820فقدان حساسيت روحي 

 825نج ر
 836سوگواري 

 840روحي  بي
 853نوميدي 

 893ترشرويي 
 افسردن

 834افسردن 
 834افسرده كردن 

 853نااميد شدن 
 افسرده

 834افسرده 
 380سرد 
 509ناكام 
 853نوميد 
 872شده  تحقير
 885ظرافت  بي

 891رنجيده 
 891عصباني 
 893ترشرو 

 افسرده بودن
 افسرده شدن

 834افسردن 
 افسرده كردن

 834سرده كردن اف
 افسوس
 830تأسف 

 939توبه 
 830! افسوس

 افسوس خوردن
 830متأسف شدن 

 افسون
 178تأثير 
 542فريب 

 887محبوبيت 
 983جادوگري 

 983طلسم 
 شده افسون
 983شده  افسون

 افسون كردن
 983افسون كردن 
 821تهييج كردن 

 841زيبا بودن 
 864عجيب بودن 
 افسون كننده

 983ساحرانه 
 رافسونگ

 841جذّاب 
 864آور  شگفت
 887داشتني  دوست

 983جادوگر 

 افسونگري
 969ديوخويي 
 983جادوگري 

 افشا
 526افشا 
 299اقرار 
 484كشف 
 975وحي 

 افشا شدن
 526افشا شدن 
 افشاشده
 526افشاشده 
 افشا كردن
 526افشا كردن 
 479باطل كردن 
 484كشف كردن 
 522ظاهر كردن 
 540راست گفتن 

 افشاگر
 484ف كاش

 526افشاكننده 
 افشان

 61آشفته 
 افشاندن

 75متفرق كردن 
 300بيرون فرستادن 

 311انداختن 
 338تبخير كردن 

 افشانه
 338بخور 

 341شير آبياري 
 395بويي  بي

 افشردن
 198منقبض كردن 

 افشرده
 198منقبض 
 304اسانس 

 301نوشيدني 
 304استخراج 

 افضل
 34برترين 

 160توانا 
 162قوي 
 500 دانا
 افطار

 301تغذيه 
 301خوراك 

 افطار دادن
 301خوراندن 
 افطاري

 301بزم 
 301خوراك 
 882مهماني 

 افعال
 564بخش جمله 



  

      

 

 688رفتار 
 افعال نظامي

 722] نظامي[احترام گذاشتن 
 افعي
 251مار 

 365خزندگان 
 افق

 183دامنه 
 199دوري 

 199مسافت 
 236حد 

 321افلاك 
 438انداز  چشم
 افقي
 216 افقي

 216حالت افقي 
 افقي كردن
 216افقي كردن 

 افكار
 449انديشه 

 افكار عمومي
 485نظر 
 افكت

 445سينما 
 افكندن

 217آويزان كردن 
 287راندن 

 300بيرون فرستادن 
 311انداختن 

 افلاس
 728درماندگي 

 801فقر 
 افلاك

 321افلاك 
 321كيهان 

 716فنون كُشتي 
 افلاكي

 320غيرمادي 
 افليج
 161ن ناتوا

 651مبتلا 
 655يافته  زوال
 افمرا

 515حرف مفت 
 افندي

 800ثروتمند 
 870عنوان لاييك 

 افه
 850ادا 

 افه آمدن
 850ادا داشتن 

 افواه
 263دهان 
 579سخن 

 افول
 286پسرفت 

 418سازي  تيره
 655زوال 
 افيون

 658مواد مخدر 
 افيوني
 949معتاد 
 اقارب
 11اقوام 
 اقارير

 299اقرار 
 466مدرك 

 اقاله شدن
 148رجعت كردن 

 اقامت
 187استقرار 
 189حضور 
 737) دستور(مجوز 

 اقامت داشتن
 186مستقر بودن 

 گاه اقامت
 187قرارگاه 

 192منزل 
 اقامت گزيدن
 187مستقر شدن 

 192زندگي كردن 
 اقامة نماز 

 988اقامة نماز 
 اقامه بستن

 988شعائر را اجرا كردن 
 اقامة دعوا

 959دادخواهي 
 الاقب

 124آينده 
 159شانس 

 299پذيرش 
 455توجه 

 511فال 
 596تقدير 
 615خِير 

 730خوشبختي 
 923تحسين 

 اقتباس كردن
 785وام گرفتن 

 788دزديدن 
 اقتدا

 20تقليد 
 83تطبيق 
 284پيروي 
 988اقامه 

 اقتدا كردن
 284دنبال كردن 

 اقتدار
 733اقتدار 

 32بزرگي 
 34برتري 

 160توان 
 162قدرت 
 866ر اعتبا
 اقتصاد

 622اقتصاد 
 791تجارت 
 814جويي  صرفه

 اقتصادي
 812ارزان 

 814مقتصد 
 اقتضا

 623تدبير 
 627اضطرار 

 642مصلحت 
 اقتضا داشتن
 596ايجاب كردن 

 642مصلحت بودن 
 627نياز داشتن 
 915حق بودن 

 اقدام
 671مبادرت 

 676عمل 
 دردست اقدام
 154درحال اتفاق 
 اقدام قضايي
 959دادخواهي 
 اقدام كردن

 671مبادرت كردن 
 672دار شدن  عهده
 كننده اقدام
 671كننده  اقدام

 اقدامات
 676عمل 

 718اقدامات جنگي 
 اقدس

 870عنوان لاييك 
 929شريف 

 990مسجدي 
 اقدم

 125گذشته 
 127قديمي 

 اقرار
 299اقرار 
 939توبه 

 اقرار كردن
 526اقرار كردن 
 اقرار گرفتن
 526افشا كردن 

 اقران
 18مانند 
 اقربا

 11اقوام 

 اقساط
 804پرداخت 

 اقسام
 77نوع 
 اقشار
 77بندي  طبقه
 77تيره 

 اقصا نقاط
 199دوري 

 اقل
 35كمتر 
 اقلام

 77نوع 
 اقليت

 35كهتري 
 53جزء 

 692پارلمان 
 977گذار  بدعت

 اقليدس، اصل
 475اصل مسلم 

 496اصل موضوعه 
 اقليم

 184منطقه 
 184سرزمين 

 اقمار
 89همراهان 
 314دورزننده 

 742وابسته 
 اقماري
 284پيرو 
 اقناع

 828رضايت  
 كننده اقناع
 478كننده  اثبات
 اقوال

 466مدرك 
 579سخن 
 اقوام

 11اقوام 
دوست نزديك 191مقيم 

880 
 اقيانوس

 343اقيانوس 
 اكاذيب
 479ابطال 

 541دروغگويي 
 اكبيري

 842بدتركيب 
 888انگيز  نفرت
 اكُتاو

 410نُتِ موسيقي 
 410] موسيقي[ام گ

 اكتساب
 771اكتساب 

 اكتسابي
 6عارضي 
 اكتشاف

 459جستجو 
 484كشف 

 اكتشافي
 484اكتشافي 

 اكتفا
 635كفايت 

 635اكتفا كردن 
 اكثر

 26مقدار محدود 
 32بزرگ 
 104بسيار 
 139اغلب 
 اكثراً

 139اغلب 
 اكثريت

 32قسمت عمده 
 32بزرگ 

 52بخش اصلي 
 53جزء 

 104بيشترين 
 692پارلمان 
 اكچوري

 808حسابدار 
 اكرام

 866بزرگداشت 
 923ستايش 

 اكران
 594نمايش 

 594دكور 
 اكران شدن

 594صحنه آوردن  به
 اكراه

 598اكراه 
 740اجبار 

 861ميلي  بي
 اكراه به
 598اكراه  به

 اكراه داشتن
 598اكراه داشتن 
 486شك كردن 
 702مانع بودن 

 861ميل نداشتن 
 اكُسايش
 319شيمي 
 اكسل

 274اجزاي خودرو 
 اكسيد

 319شيمي 
 اكسير

 43ملغمه 
 301نوشيدني 

 658دارو 



      
 

 اكسيژن
 319عنصر 

 340هوا 
 اكل

 301تغذيه 
 اكناف

 230محيط 
 234كناره 
 247زاويه 
 اكنون

 121زمان حال 
 121الآن 

 اكو
 280نشيني  پس

 398صدا 
 404تشديد ارتعاش 
 414صوت  دستگاه پخش

 اكول
 943مسرف 
 947پرخور 

 لوژياكو
 358شناسي  زيست
 اكيپ

 74گروه 
 اكيپي

 74مجتمع 
 74باهم 
 اكيد

 532مؤكد . اظهارشده 
 اكيداً

 532قطعاً 
 اگر

 8اگر 
 اگرچه

 182اگرچه 
 اگزما

 651بيماري پوستي 
 اگزوز

 274اجزاي خودرو 
 298خروجي 

 اگو
 5عرضيت 

 80خود 
 447روح 

 اگو
 649محل فاضلاب 

 الا
 57استثناي  به

 الاستيك
 327ف منعط
 328آمدني  كش
 الاغ

 365پستانداران 
 501خنِگ 

 الاكلنگ
 837بازي كودكانه 

 837 بازي  وسيلة
 الامان
 664! اخطار
 668! كمك

 الاه
 965خدا 
 الاها

 965! خدايا
 فالاهم الاهم
 638فالاهم  الاهم

 الاهيات
 973الهيات 
 الاهيت

 965ذات خداوندي 
 الاهيون

 973عالِم ديني 
 الآن

 121الآن 
 126خيراً ا

 الباقي
 41باقيمانده 

 !البته
 478! البته
 البسه

 228پوشاك 
 الپر

 542فريبكار 
 التباس

 43آميختگي 
 التجا

 927التجا 
 583خطابه 

 662پناهگاه 
 668استمداد 

 التذاذ
 376لذت فيزيكي 

 824خوشي 
 التزام

 89همراهي 
 596جبر 

 597رغبت 
 917وظيفه 
 التفات
 9رابطه 
 455توجه 

 457مراقبت 
 880مهرباني 

 897نيكخواهي 
 التماس

 761التماس 
 583خطابه 
 852آرزو 

 التماس كردن
 761التماس كردن 

 التهاب
 318آشوب 
 381احتراق 
 431سرخي 

 503ناخوشي دماغي 
 651زخم 

 822پذيري  تحريك
 827دردناكي 

 832تشديد درد 
 891خشم 
 التيام

 654بهبود 
 658درمان 
 717صلح 

 831تسكين 
 بخش التيام
 177كننده  تعديل
 831دهنده  تسكين
 الحاح

 600پافشاري 
 الحاد

 974لامذهبي 
 الحادي

 980كفرآميز 
 الحاق

 6عارض 
 36افزايش 

 38جمع 
 45اتحاد 
 45اتصال 
 50تركيب 
 الحاقي

 6عارضي 
 36اضافه 
 40متمم 
 45كننده  وصل
 الحاقيه
 40متمم 
 654ترميم 
 766مفاد 
 الحان

 410ملودي 
 الحق
 494 واقعاً

 الخناس
 542فريبكار 

 698ناقلا 
 698زيرك 
 الدنگ

 501خِنگ 
 الزام
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 596جبر 

 740اجبار 
 917وظيفه 

 آور الزام
 917آور  الزام

  596جبري 
 737امري 

 740اجباري 
 766] مفاد[مشروط 

 الزام كردن
 596ايجاب كردن 

 الزاماً
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 45اتصال 
 الصاق كردن
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 الصاقي
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 48منسجم 
 الطاف

 880مهرباني 
 889نوازش 
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 558حرف 
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 691مشورت 
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 605دستچين كردن 
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 733اقتدار 

 733منصب 

 اماره
 547دلالت 

 969شيطاني 
 اماكن
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 929درستي 

 امانت گذاردن
 781دادن 
 امپاس

 470عدم امكان 
 امپدانس

 160الكترونيك 
 امپراطور
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 امتزاج
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 50تركيب 
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 810تخفيف 
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 736مدارا كردن 

 770سازش كردن 
 امثال

 16همگني 

 18مانند 
 590روايت 
 590رمان 
 امحا

 550امحا 
 2نابودي 
 165تخريب 

 امداد
 162تقويت 
 703كمك 
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 703كمك كننده 
 703ياور 

 امر
 173عامليت 
 452موضوع 
 612انگيزش 
 737دستور 
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 894ازدواج 
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 737امر كردن 
 917مكلف كردن 

 امركننده
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 737امري 
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 497امر محال 
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 612انگيزش 

 امرا
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 741شاه 
 868منصب  صاحب
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 622اشتغال 

 771اكتساب 
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 امساك
 674ستفاده عدم ا

 747خودداري 
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 942اعتدال 
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 121الآن 
 126اخيراً 
 امسالي
 121فعلي 
 121الآن 
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 466نامه  معرفي
 547تعيين هويت 

 547مهر 
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 547امضا كردن 
 466شهادت دادن 

 488صحه گذاشتن 
 725انجام دادن 
 764قول دادن 
 737امر كردن 

 كننده امضا
 765كننده  امضا

 466شاهد 
 امضانشده
 562ناشناس 

 امعا
 301گوشت 

 371بدن انسان 
 امعان

 455توجه 
 امكان

 469امكان 
 124آينده 

 137فرصت 
 160توانايي 
 180استعداد 
 471احتمال 
 507انتظار 
 681مجال 

 عدم امكان
 470عدم امكان 

 472عدم احتمال 
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 469ممكن 
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 469ممكن بودن 
 471احتمال داشتن 

 امكانات
 629وسيله 
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 اَمل
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 777دارايي 
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 266آرامش 
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 717آميز  صلح
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 317 نوسان
 امواج صوتي

 398علم صدا 
 اموال

  777ملِك 
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 انار
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 194اتاق 
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 301وپز  پخت
 630ابزار 
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 833شادي 

 انبساط خاطر
 837سرگرمي 
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 انبوه
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 324چگال 
 637فراوان 
 637وفور 
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 637وفور 
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 انتاج
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 678بيداري 
 انتحار
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 718محارب 
 انتخاب

 605انتخاب 
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 46عدم اتحاد 
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 انتشار
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 300دفع 
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 انتشارات
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 589كتاب 
 انتشاراتي

 528انتشاراتي 
 انتصاب

 751انتصاب 
 737دستور 
 انتصابي

 751منصوب 
 انتظار

 507انتظار 
 474ترديد 
 510نگري  آينده

 761خواهش 
 852اميد 

 عدم انتظار
 508عدم انتظار 

 472عدم احتمال 
 864شگفت 

 916فقدان حق 
 مورد انتظار

 507مورد انتظار 
 865تعجب برنيانگيز 
 انتظار داشتن
 507انتظار داشتن 
 انتظار نداشتن
 508انتظار نداشتن 

 انتظام
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 انتظامات
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 انتظامي
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 771اكتساب 

 انتقاد
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 691مشورت 
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 انتقالي
 143متغير 

 265متحرك 
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 انتگرال
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 86عمل رياضي 
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 69انتها 

 238عقب 
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 انتهايي
 69پاياني 
 انتيم

 818قلبي 
 880مهربان 

 انجام
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 757ممنوعيت 
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 978گرايي  فرقه
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 757كننده  تحريم
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 579سخن 
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 53عضوي 
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 اندر
 452) بابِ(اندر 

 452موضوع 
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 664اخطار 
 691مشورت 
 اندرز دادن
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 691كننده  مشورت
 اندرون
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 371بدن انسان 
 447روح 
 اندك
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 اندوختن
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 814جويي كردن  صرفه
 اندوخته

 42رقم كاهنده 
 301انبار غذا 

 490دانش 
 632انبار 

 797وجوه 
 اندودن

 226اندودن 
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 423كدر كردن 
 اندوده

 226پوشيده 
 اندوه
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 اندوه خوردن
 825رنج بردن 
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 834افسرده 
 836ريزان  اشك
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 80ويژگي 

 80خود 
 88وحدت 
 انفراداً

 80طور انفرادي  به
 88تنهايي  به

 انفرادي
 80خاص 

 80خصوصي 
 88يگانه 

 88تنهايي  به
 748زندان 
 انفصال

 46جداسازي 
 46جدايي 

 300دفع 
 746آزادسازي 

 752عزل 
 انفعال

 175انفعال 
 677سكون 

 679عدم فعاليت 
 818احساس 

 820فقدان حساسيت روحي 
 874شرم 
 انفكاك

 46جدايي 
 انقباض

 198انقباض 
 33كوچكي 
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 باد كردن

 197انبساط يافتن 
 197منبسط كردن 
 873متكبر كردن 

 254برآمدن 
 بادِ هوا شدن
 165خراب شدن 

 بادام
 301ميوه 

 301آجيل 
 357روغن 

 366درخت 
 438چشم 
 بادامك
 630ماشين 
 بادبادك

 352باد 
 837 بازي  ةوسيل
 بادبان

 269ادواتِ ناوبري 
 بادباني

 275صفات كِشتي 
 بادبزن
 301وپز  پخت
 352باد 

 384سردكننده 
 630ماشين 
 بادخور

 201فاصله 
 بادخيز
 352بادي 
 بادسنج

 465گيري  ابزار اندازه
 بادقت

 455متوجه 
 بادكرده
 253محدب 
 772خسران 
 772شده  ضايع

 873متكبر 
 بادكش

 365وانات اجزاي بدن حي
 378اندام حسي 

 658وسايل طبي 
 بادكنك
 194كيسه 

 252كُره 
 837 بازي  وسيلة



  

      

 

 باد گلو
 300دفع بدني 

 بادگير
 228پالتو 

 263دودكش 
 353لولة بادي 

 وجان با دل
 818قلباً 
 بادنما

 547شاخص 
 بادوام

 144بادوام 
 113متمادي 

 115ابدي 
 329) بادوام(محكم 

 بادوام بودن
 329محكم بودن 

 بادوامي
 113ديرگذري 

 باده
 194ليوان 

 باده خوردن
 949مست شدن 

 بادي
 352بادي 

 228لباس زير 
 414] موسيقي[ساز 

 420چراغ 
 630مكانيكي 

 723تفنگ 
 باديان

 301سبزي خوردن 
 389ادويه 

 301گياهان دارويي 
 گارد بادي

 742ملازم 
 باديه

 172بيابان 
 194كاسه 

 194بشقاب 
 342خشكي 

 348دشت 
 باذوق

 694باذوق 
 492نظر  صاحب
 846سليقه  خوش

 بار
 267) محموله(بار 

 110دوره 
 141نوبت 
 156منشأ 

 157) جوانه(رويش 
 164محصول 
 167باروري 

 171بارآوري 

 171كود 
 194گنجه 
 194) ساك(كيف 

 272شده  جسم منتقل
 301غذا 
 301ميوه 

 322سنگيني 
 465مترولوژي 

 632انبار 
 651ناخوشي 

 672أموريت م
 700دشواري 

 795التجاره  مال
 917وظيفه 
 بار آمدن

 164توليد كردن 
 536ياد گرفتن 
 بار آوردن

 171بار آوردن 
 156باعث شدن 
 164توليد كردن 

 167زادوولد كردن 
 171ميوه دادن 

 534تربيت كردن 
 باربردار

 273حيوان باربر 
 بار بستن

 267سفر كردن 
 بار دادن

 171ميوه دادن 
 640يد بودن مف

 بار داشتن
 167زادوولد كردن 

 171بار آوردن 
 637وافر بودن 

 بار دل
 825غم 

 بار كردن
 54) تكميل كردن(پر كردن 
 193گنجاندن 

 272منتقل كردن 
 301پختن 

 322سنگين كردن 
 740مجبور كردن 
 943اسراف كردن 

 947پرخوري كردن 
 بار گناه

 936گناهكاري 
 بار مسئوليت
 915وجود حق 

 باروبنه
 194) ساك(كيف 
 267بار 
 باراله

 965خدا 

 باران
 350باران 

 309سقوط 
 339آب 

 باران آمدن
 350باريدن 

 باران ديده
 820كلفت  پوست
 بارانداز

 145محل توقف 
 192مهمانسرا 

 272ترابري 
 272پايانه 
 632انبار 

 716فنون كُشتي 
 باراندن

 311انداختن 
 350باريدن 
 باراني
 228پالتو 
 340وهوا  آب

 342كننده  خشك
 350جاري 

 بارآوري 
 171بارآوري 

 باربر
 273حيوان باربر 

 273كننده  حمل
 794كسبه 
 باربري
 188انتقال 

 272ترابري 
 622شغل 
 باربند

 194جعبه 
 274اجزاي خودرو 

 369طويله 
 بارپيچ

 47طناب 
 47رباط 

 بارچارت
 86آمار 
 بارد

 380سرد 
 838كننده  كسل
 باردار
 167ور بار

 273كننده  حمل
 322سنگين 
 366گياهي 

 373زنانه 
 بارداري

 167باروري 
 بارز

 32برجسته 

 254برآمده 
 417روشن 

 443پيدا 
 443واضح 
 522آشكار 
 بارش

 350باران 
 بارفيكس
 837ورزش 

 837ژيمناستيك 
 بارقه

 417شعاع نوراني 
 االله بارك

 923آفرين 
 باركدُ
 547گذاري  نماد

 باركش
 273اربر حيوان ب

 273اسب 
 273كننده  حمل

 باركشي
 272ترابري 
 بارگاه

 263محوطة باز 
 364مقبره 
 بارگي

 273اسب 
 بارگيري

 633بارگيري 
 188انتقال 

 193مظروف 
 272ترابري 

 633تهيه 
 بارم

 465گيري   اندازه وسيلة
 465معيار 
 بارنامه

 87فهرست 
 بارندگي
 350باران 

 بارو
 209ساختمان بلند 

 213 رأس .قلّه 
 713استحكامات 

 باروت
 287نيروي راننده 

 385كننده  روشن
 420آتشبازي 

 723مهمات 
 723مواد منفجره 

 باروح
 360زنده 

 819سرزنده 
 بارور

 167بارور 

 36افزاينده 
 171حاصلخيز 
 بارور شدن

 167زادوولد كردن 
 باروري

 167باروري 
 171بارآوري 
 بارومتر
 465گيري   اندازه وسيلة

 هبار
 452موضوع 

 ة دربار
 9دربارة 

 بارها
 139اغلب 
 باري

 71درادامة صحبت 
 273كننده  حمل

 569بالجمله 
 باريدن

 350باريدن 
 309پايين آمدن 

 311انداختن 
 443پيدا بودن 

 باريك
 206باريك 
 163ضعيف 
 163نازك 
 196خُرد 

 198منقبض 
 325رقيق 

 575] كلام[ظريف 
 636شده  تغذيه كم

 661خطرناك 
 747محدودكننده 
 206باريك بودن 

 اندام باريك
 196خُرد 

 206باريك 
 841اندام  خوش
 بين باريك

 846سليقه  آدم خوش
 862پسند  مشكل
 بيني باريك
 862پسندي  مشكل

 باريك شدن
 206باريك بودن 

 293متقارب شدن 
 700سخت بودن 

 باريك كردن 
 206باريك كردن 

 باريكه
 53) قسمت(بخش 
 203خط 

 206گردن 



      
 

 417شعاع نوراني 
 417تشعشع 

 624مسير 
 624] معبر[رد 

 باريكي
 206باريكي 
 33كوچكي 
 196خُردي 
 198انقباض 

 325رقت 
 باز

 263) گشوده(باز 
 46جدا 

 91دوباره 
 106دوباره 
 153برقرار 
 182اگرچه 
 197منبسط 
 201دار  فاصله
 229برهنه 

 263آشكارا 
 319شيمي 
 340وهوا  آب

 365پرندگان 
 391بدطعمي 

 425رنگ  كم
 443پيدا 

 490آموخته 
 526افشاشده 

 619شكارچي 
 622كسب  مربوط به

 736بامدارا 
 744آزاد 
 833شاد 

 263 باز محوطة
 ايستادن  باز

 145بازايستادن 
 69پايان يافتن 
 72توقف كردن 
 145بازايستادن 
 باز آمدن

  139مكرر واقع شدن 
 657عود كردن 
 باز بودن

 263باز بودن 
 263) گشودن(افتتاح 
 661پذيري  آسيب

 باز شدن كوك 
 315باز شدن كوك 

 315چرخيدن 
 بازشده

 197منبسط 
 باز كردن

 263باز كردن 
 44ساده كردن 

 46جدا كردن 
 53تكه كردن 

 263) گشودن(افتتاح 
 265حركت دادن 

 590شرح دادن 
 بازكننده 
 263بازكننده 

 بازار
 796بازار 

 76كانون 
 618بورس 

 791تجارت 
 796بازار  مربوط به
 بازار پول

 797تأمين مالي 
 بازار داشتن

 793فروش رفتن 
 بازار سياه

 796بازار 
 954خلاف قانون بودن 

 بازارِ شام
 61نظمي  بي

 61آشفتگي 
 74جمعيت 

 104تعدد 
 بازاري

 622كسب  مربوط به
 645بد 

 791تجاري 
 794تاجر 
 795التجاره  مال

 800شخص ثروتمند 
 847) پست(تذل مب

 بازبيني
 438نظاره 
 بازپرس

 459بازپرس 
 453شخص جستجوگر 

 480مرجع نظردهنده 
 بازپرسي

 453كنجكاوي 
 459بازجويي 
 بازپسين
 69پاياني 
 120متأخر 
 بازتاب
 67پيامد 

 157معلول 
 178تأثير 
 280نشيني  پس

 374حواس 
 398علم صدا 
 417انعكاس 
 بازتابش

 442آينه 

 بازجو
 453جوگر شخص جست

 459بازپرس 
 بازجويي

 459بازجويي 
 959محاكمه 

 459بازجويي كردن 
 بازخريد

 787استرداد 
 بازخواست
 453كنجكاوي 

 459پرسش 
 459بازجويي 

 924انتقاد 
 924توبيخ 

 بازخواني
 106تكرار 

 520مقالة انتقادي 
 بازدارندگي

 136تأخير 
 702منع 

 بازداشت
 747بازداشت 

 702منع 
 702] تمسئولي[قيد 

 747زنداني 
 959مراحل قضايي 
 747بازداشت كردن 
 بازداشت ملك

 786مصادره 
 بازداشتن

) منصرف كردن(بازداشتن 
613 

) محدود كردن(بازداشتن 
747 
 136تأخير 

 153ثبات دادن 
 613منصرف كردن 

 702منع كردن 
 762اعتراض كردن 
 834افسرده كردن 

 854ارعاب 
 بازداشتي
 747زنداني 
 بازدم

 352نفس ت
 بازده

 157معلول 
 160انرژي 
 618بورس 
 640فايده 
 بازدهي
 156عليت 
 160انرژي 

 بازديد
 267مسافرت زميني 

 438نظاره 
 484كشف 

 837سرگرمي 
 بازرس

 453شخص جستجوگر 
 459بازپرس 

 480مرجع نظردهنده 
 بازرسي
 438نظاره 

 459تجسس پليسي 
 438بازرسي كردن 

 بازرگان
 794تاجر 

 بازرگاني
 791تجارت 
 791تجاري 
 بازسازي

 656بازسازي 
 654بهبود 
 654ترميم 

 بازسازي شدن
 656بازسازي شدن 
 831تسكين يافتن 
 بازسازي شده
 654درحال بهبود 

 656شده  بازسازي
  بازسازي كردن 
 656بازسازي كردن 

 شده  بازسازي
 656شده  بازسازي
  كننده  بازسازي
 656كننده  بازسازي

 بازشناختن
 15 دادن تميز

 بازگشايي
 263) گشودن(افتتاح 
 بازگشت

 286بازگشت 
 148رجعت 

 410] موسيقي[گام 
 566سبك 

 656بازسازي 
 657عود 

 787استرداد 
 بازگشت كردن

 106تكرار شدن 
 286برگشتن 

 455توجه كردن 
 139مكرر واقع شدن 

 بازگو كردن
 524گزارش كردن 

 بازماندن
 41باقي ماندن 

 145بازايستادن 
 بازمانده

 41بازمانده 
 67) آيندگان(اعقاب 
 505يادبود 
 بازنده

 728) درمانده(بازنده 
 772 )باخته (بازنده

 728ناموفق 
 728خورده  شكست

 731آدم بدشانس 
 851مضحكه 

 بازنده شدن
 728شكست خوردن 

 بازنشسته
 133شخص پير 

 753مستعفي 
 بازو

 218گيره 
 310برنده  بالا

 371بدن انسان 
 378دست 
 630ابزار 

 672مأمور 
 703ياور 
 بازوبند

 47كمربند 
 547جامة ويژه 
 844جواهرات 

 983تعويذ 
 بازهم

 106دوباره 
 بازي

 542فريب 
 594) بازي(نقش 
 676عمل 

 716مسابقه 
 744دامنة عمل 

 837سرگرمي 
 :محوطة بازي
 837محل تفريح 

  : بازي  وسيلة
 837 بازي  وسيلة

  ...بازي 
 837بازي باتوپ 
 837اي  بازي تخته

 837بازي خانگي 
 837بازي قمار 

 837بازي كودكانه 
 837بازي ورق 
 بازي خوردن

 542فريب خوردن 
 بازي دادن

 265حركت دادن 
 542فريب دادن 



  

      

 

 837سرگرم كردن 
 بازي كردن

 594بازي كردن 
 542فتنه كردن 
 618قمار كردن 

 837سرگرم شدن 
 بازي گرفتن

 706شركت دادن 
 ي بازيهاي آب

 269بازيهاي آبي 
 بازيافت
 31جبران 
 106تكرار 

 589متن 
 656بازسازي 
 بازيافتن 
 31بازيافتن 
 بازيچه

 639بازيچه 
 837 بازي  وسيلة

 بازيچة دست
 163انسان ضعيف 

 544آدم ساده 
 بازيكن

 837بازيكن 
 162آدم ورزشكار 

 837سرگرم شده 
 بازيگر

 594بازيگر 
 20مقلد 

 542فريبكار 
 850متظاهر 
 بازيگوش

 130جوان 
 604دمدمي 

 بأس
 854ترس 
 باسابقه
 694ماهر 
 954شكن  قانون
 باستان

 125زمان باستان 
 127قديمي 
 شناس باستان

 484كاشف 
 492نظر  صاحب
 125شناس  باستان
  شناسي  باستان
 125شناسي  باستان
 باستاني

 127باستاني 
 125گذشته 
 127عتيقه 

 باسخاوت
 813نظربلند 

 باسكول
 322زو ترا

 465گيري  ابزار اندازه
 باسلق

 301شيريني 
 باسليقه
 846سليقه  خوش
 باسمه

 551تصوير 
 587شده  مواد چاپ

 اي باسمه
 18ساختگي 

 587شده  چاپ
 باسن

 238باسن 
 371بدن انسان 

 باسواد
 490آموخته 

 500دانا 
 باسياست 
 642باسياست 

 642باسياست بودن 
 باسيل

 196ميكروارگانيسم 
 651 عفونت

 !باش
 136! صبر كن
 438! نگاه كن
 664! اخطار
 باشتاب

 277سرعت  به
 باشخصيت

 920محترم 
 !باشد
 829! باشد

 488! موافقم
 739! شود اطاعت مي

 852! كاش
 باشركتِ 
 594باشركتِ 
 باشكوه
 841مجلل 
 باشگاه
 76كانون 

 192بوستان 
 837ساختمان تفريحات 

 باشنده
 189درجا 
 باصره

 374حواس 
 438) بينايي (ديد
 باصفا
 340وهوا  آب
 826بخش  لذت

 باطل
 479باطل 
 2واقعي  غير

 4بيهوده 
 495خطا 
 495غلط 

 497نامعقول 
 752منسوخ 

 باطل بودن
 497احمقانه بودن 

 باطل شدن 
 479باطل شدن 
 باطل كردن

 479باطل كردن 
 752لغو كردن 

 باطن
 5جزء اساسي 

 447روح 
 965خدا 
 باطناً

 444غياباً 
 اطنيب

 3داراي جوهر 
 5ذاتي 
 444ناپيدا 
 523نهفته 

 984رمزي 
 باطني بودن

 5عرضيت 
 باعث

 156علت 
 156علِّي 

 باعث شدن
 156باعث شدن 

 68افتتاح كردن 
 باعجله
 277سريع 

 277سرعت  به
 670ناآماده 
 باعرضه
 160توانا 

 باغ
 370باغ 

 192بوستان 
 370مزرعه 
 366جنگل 

 841چيز زيبا 
 971بهشت 
 باغسازي

 844هنرهاي تزييني 
 باغ وحش

 369وحش  باغ
 باغبان

 370باغبان 
 368شناس  گياه

 باغباني
 370كشاورزي 

 باغيرت
 855دلير 
 بافت

 45اتصال 
 53عضو 

 56دربر گرفتن 
 62سازمان 

 222بافت متقاطع 
 222بافتني 

 228خياطي 
 243شكل 

 331ساختار 
 566سبك 
 شناسي بافت

 358شناسي  زيست
 شهريبافت 
 184شهر 

 بافت متقاطع 
 222بافت متقاطع 

 بافتن
 222بافتن 

 43آميختن 
 45گره زدن 
 251پيچاندن 

 477چرند گفتن 
 541دروغ گفتن 

 570وارد جزييات شدن 
 بافتني

 222بافتني 
 222منسوج 

 228ژاكت 
 بافته

 222بافته 
 222شبكه 

 222منسوج 
 222متقاطع 
 477سفسطه 
 543افسانه 
 بافرهنگ
 490ه آموخت
 846سليقه  خوش
 بافندگي

 222بافندگي 
 228خياطي 
 بافنده

 222بافندگي 
 باقي

 1موجود 
 41باقيمانده 

 113كِشدار 
 115ابدي 

 باقي گذاشتن
 505ياد ماندن  زنده

 621صرفنظر كردن 
 باقي ماندن

 41باقي ماندن 
 113طولاني شدن 

 باقيمانده
 41باقيمانده 

 باك
 825نگراني 

 854ترس 
 نباك بنزي
 274اتومبيل 

 باك داشتن
 825رنج بردن 

 854ترسيدن 
 باكتري

 196ميكروارگانيسم 
 651عفونت 
 باكرگي
 895تجرد 
 باكره

 950باكره 
 52نخورده  دست

 895دختر ازدواج نكرده 
 باكَش شدن

 854ترسيدن 
 باكَش نبودن
 855جسور بودن 

 باكفايت
 694خبره 
 باكلاس
 644ممتاز 

 باكمال ميل 
 597باكمال ميل 

 باگاژ
 194) ساك(كيف 
 267بار 

 272شده  جسم منتقل
 274قطار 
 باگت
 301نان 

 باگذشتِ زمان 
 111باگذشتِ زمان 

 بال
 271] پرندگان[بال 

 228ساير پوشيدنيها 
 239كنار 

 276هواپيما 
 301گوشت 

 365پستانداران 
 371بدن انسان 

 513وهم 
 837ساختمان تفريحات 

 837رقص 
 بال زدن

 152 تغيير كردن



      
 

 271پرواز كردن 
 ماسكه  بال
 837ماسكه  بال
 بالا

 308بالا 
 34برتر 

 209بلندي 
 209بلند 
 213رأس . قلّه 

 243شكل 
 398صدادار 

 410نُتِ موسيقي 
 644نيكو 

 733مقتدر 
 بالا آمدن

 1شُدن 
 36افزايش يافتن 

 38اضافه شدن 
 197انبساط يافتن 

 308بالا رفتن 
 654بهتر شدن 
 بالا آوردن

 300] معده[بالا آوردن 
 156باعث شدن 
 164توليد كردن 
 192آباد كردن 
 بالا بردن

 310) ترفيع(بالا بردن 
 36افزودن 

 285جلو بردن 
 654بهتر كردن 
 بالادست

 34برتر 
 631مصالح ساختماني 

 733مقتدر 
 بالا رفتن

 308بالا رفتن 
 36افزايش يافتن 

 192آباد كردن 
 301نوشيدن 
 بالارفته 

 310رفته بالا
 بالارونده 

 308بالارونده 
 بالا كشيدن
 113طول دادن 
 310بالا بردن 

 634تلف كردن 
 654بهتر كردن 

 786تصرف كردن 
 805پرداخت نكردن 

 914مورد ظلم قرار دادن 
 بالا گرفتن

 176شدت يافتن 

 بالانشين
 882شخص اجتماعي 

 بالابر
 273كننده  حمل

 274اجزاي خودرو 
 برنده  بالا

 310برنده  بالا
 بالابلند
 54) پر(كامل 

 203طولاني 
 209افراشته 

 پوش بالا
 226روتختي 
 228پوشاك 
 بالاترين 

 213بالاترين 
 بالاتنه
 253سينه 
 بالاجبار

 596بالاجبار 
 627ازروي ضرورت 

 بالاخره
 69نهايتاً 
 124بعداً 

 154ازقضا 
 بالاخص

 80طور انفرادي  به
 بالاست
 153دهنده  ثبات

 سربالا
 660حامي 
 بالانس

 808حساب در دفترداري 
 837ژيمناستيك 
 بالانس چرخ

تعمير و نگهداري خودرو 
274 
 بالاي ِ
 34از  بيش

 65بعد از 
 156چون 
 308بالا 

 بالايِ شهر
 184ناحيه 
 بالايي

 34برتري 
 209بلند 
 بال زدن بال

 318آشفتن 
 891عصباني بودن 

 بالتبع
 284پيروي از  به

 بالتمام
 52كلاً 

 بالجمله 
 569بالجمله 

 بالچه
 271بال 

 276هواپيما 
 بالخصوص

 80طور انفرادي  به
 بالذات
 5ذاتاً 

 بالسويه
 28برابر 
 بالش

 218بالش 
 327نرمي 

 679خواب 
 بالطبع
 5ذاتي 
 بالعكس
 151درقبال 

 489! نه
 بالغ

 134بالغ 
 646) داراي كمال(كامل 

 669رسيده 
 894واجد شرايط ازدواج 

 134 فرد بالغ
 بالغ شدن 
 134بالغ شدن 

 بالفرض
 512فرضاً 
 بالفعل
 121الآن 
 بالفور
 116آناً 

 بالقوگي
 180استعداد 

  5عرضيت 
 523نهفتگي 

 بالقوه
 2واقعي  غير
 2نشده  زاده

 5ذاتي 
 124آتي 

 469ممكن 
 523نهفته 

 بالقوه بودن
 180مستعد بودن 

 بالكل
 52كلاً 
 بالكن

 194تالار 
 594) سالن(تئاتر 

 المĤلب
 69نهايتاً 

 بالن
 194كيسه 
 194كاسه 

 276هواپيما 
 365ماهي 
 بالنتيجه
 157نتيجتاً 
 بالندگي
 654بهبود 
 بالنده

 36افزاينده 
 160توانا 

 654درحال بهبود 
 بالنسبه
 9نسبتاً 

 باله
 153دهنده  ثبات

 365اجزاي بدن حيوانات 
 412موسيقي 

 594هنر تئاتر 
 837ماسكه  بال

 837رقص 
 نباليد

 36افزايش يافتن 
 366روييدن 

 615كامياب بودن 
 654بهتر شدن 

 871مغرور بودن 
 877لاف زدن 

 بالين
 218تختخواب 

 218بالش 
 باليني

 658درماني 
 بام

 209بلندي 
 213رأس . قلّه 

 226سقف 
 400بلندي صدا 

 بامبول
 542فريب 
 بامحبت

 880بامهرباني 
 بامحتوا
 514دار  معني
 بامداد
 128صبح 
 419وميش  گگر

 بامدارا
 736بامدارا 

 897خيرخواه 
 905دلسوز 
 بامروت

 813نظربلند 

 بامزه
 291جاذب 

 390خوشمزه 
 594دراماتيك 

 839طبع  ظريف
 849دار  خنده
 بامسما
 561گذاري شده  نام

 بامشقت
 700درسختي 
 بامعرفت
 866ارجمند 
 929شريف 
 بامهارت

 694ماهر 
 باند

 74دسته 
 104تعداد مشخص 

 208ر نوا
 398علم صدا 

 400بلندگو 
 413دان  موسيقي

 624جاده 
 658پوشش طبي 

 708حزب 
 بانداژ
 208نوار 

 658تراپي 
 باندرول
 756) اجازه(مجوز 
 بانزاكت
 884مؤدب 
 بانشاط

 174شاداب 
 312جهنده 

 819سرزنده 
 بانفوذ

 178بانفوذ 
 156علِّي 
 160توانا 

 612انگيزنده 
 727موفق 
 بانك

 618قمار 
 632بار ان

 784مؤسسة اعتباري 
 799داري  خزانه

 837بازي ورق 
 بانكدار
 798دار  خزانه
 بانكه

 194كاسه 
 بانكي

 797پولي 



  

      

 

 بانگ
 398صدا 

 400بلندي صدا 
 547اذان 
 577ندا 

 بانمك
 841جذّاب 
 849دار  خنده
 بانو

 373زن 
 870عنوان لاييك 

 باني
 156علت 
 156علِّي 
 623ريز  برنامه

 باني خير
 897م خيرخواه آد

 باواسطه
 720گرانه  ميانجي
 باوجدان
 917موظف 
 929شريف 
 باوجودِ 

 1باوجودِ 
 باور

 485باور 
 473اطمينان 

 487باوري  زود
 852اميد 

 973اعتقاد مذهبي 
 485باور داشتن 
 باور كردن

 485باور داشتن 
 باوركردني 
 485باوركردني 
 باور نكردن

 486باور نكردن 
 450 درمخيله نگنجيدن

 نكردني باور
 486نكردني  باور

 32كننده  مبهوت
 باوفا

 739مطيع 
 باوقار

 575] كلام[ظريف 
 834باوقار بودن 

 باهم
 74باهم 

 89همراه 
 89با 

 123يكصدا 
 706باروحية همكاري 

 باهم بودن
 48باهم بودن 

 89همراهي كردن 

 باهنر
 556هنرمند 
 باهوش

 498باهوش 
 502عاقل 
 698زيرك 
 839 طبع ظريف

 باهوش بودن
 498باهوش بودن 

 502عاقل بودن 
 پس باي

 658جراحي 
 بايت

 86ها  پردازش داده
 بايد

 473حتماً 
 596جبر 

 596بالاجبار 
 915حق بودن 

 باير
 165خراب 

 244شكل  بي
 342خشك 
 641ده  زيان

 779متروك 
 بايستگي
 473قطعيت 
 بايستن

 24سازگار بودن 
 638مهم بودن 
 915حق بودن 

 915سته بودن شاي
 بايسته
 473قطعي 
 بايستي
 473حتماً 

 596بالاجبار 
 بايكوت

 46جداسازي 
 757ممنوعيت 
 747خودداري 

 بايگاني
 62بايگاني 

 77بندي  طبقه
 87فهرست 

 194جعبه 
 548پيشينه 

 632مجموعه 
 687كارگاه 

 باين
 522آشكار 

 ببو
 501ببو 

 161ناتوان 
 499اَبلَه 

 851مضحكه 
 بت

 982بت 
 551صوير ت

 890عزيز 
 966موضوعات پرستش 

 967خدايان و بتها 
 پرست بت
 982پرست  بت

 491نادان 
 887دوستدار 

 967خدايان و بتها 
 974كافر 

 پرستي بت
 982پرستي  بت

 491جهل 
 973دين 

 974لامذهبي 
 بت ساختن 
 982بت ساختن 

 سازي  بت
 982سازي  بت

 بتكده
 990معبد 

 بته
 366درخت 

 366گياه 
 ونبت

 631مصالح ساختماني 
 بتونه

 47چسب 
 327نرمي 
 356خمير 
 بثورات

 651بيماري پوستي 
 بج

 547نشان 
 بچ

 74گروه 
 بچگانه

 132بچگانه 
 130جوان 

 163ضعيف 
 699صادقانه 

 بچگي
 130بچگي 

 33كوچكي 
 161ناتواني 
 699خامي 

 بچه
 132جوان 
 170فرزند 
 191مقيم 
 366وبرگ  شاخ
 487باور  زود

 499 اَبلَه
 699شخص خام 
 بچه انداختن
 728نتيجه ندادن 

 دار شدن بچه
 167زادوولد كردن 

 بچه كردن
 36افزايش يافتن 

 51تجزيه شدن 
 167زادوولد كردن 

 باز بچه
 934فاسد 

 زا بچه
 365پستانداران 

 365حيواني 
 محل بچه

 880دوست 
 بحبوحه
 70وسط 
 137بحران 
 بحث

 475مناظره 
 584كنفرانس 
 709مناقشه 
 : بحثبدون

 473بلاشك 
 : بحثمورد

 9مربوط 
 459قابل بحث 

 452موضوع 
 بحث كردن
 475بحث كردن 

 25ناسازگار بودن 
 475استدلال كردن 

 584تبادل نظر كردن 
 862پسند بودن  مشكل

 بحر
 343اقيانوس 

 593] شعر[وزن 
 بحران

 137بحران 
 8موقع 
 154واقعه 

 318آشوب 
 627اضطرار 

 661خطر 
 بحراني

 154رواقعه پ
 661خطرناك 
 بحرطويل
 593عروض 

 بحري
 269دريانوردانه 

 343دريايي 

 بخار
 160توانايي 

 275صفات كِشتي 
 287نيروي راننده 

 336گاز 
 338تبخير 

 355ابر 
 بخار داشتن

 160توانستن 
 بخار شدن

 2نيست شدن 
 بخارپز
 194ديگ 
 301پخته 
 بخاري

 383بخاري 
 381گرمايش 

 بخت
 124آينده 
 159نس شا

 618اتفاق 
 آزمايي بخت

 159محاسبة احتمالات 
 برگشته بخت

 731بدبخت 
 بختك
 513وهم 
 970شبح 
 بخرد
 490دانا 
 بخش

 53) قسمت(بخش 
 53جزء 
 77بندي  طبقه

 85نسبت 
 86عمل رياضي 

 102كسر 
 184ناحيه 
 184شهر 

 192شهرك 
 359شناسي  زمين

 398صداي سخن 
 452موضوع 

 557شناسي  زبان
 564مله بخش ج

 589متن 
 687كارگاه 

 783) نصيب(سهم 
 بخش اصلي

 52بخش اصلي 
 32قسمت عمده 

 بخش بر
 86عمل رياضي 

 بخش خصوصي
 622اقتصاد 



      
 

 791تجارت 
 بخش كردن

 46تقسيم كردن 
 86حساب كردن 

 92نصف كردن 
 558هجي كردن 
 564آناليز كردن 

 783تسهيم كردن 
  بخشش◄بخشايش 

  بخشنده◄بخشاينده 
 ربخشدا

 690مسئول 
 بخشداري

 687كارگاه 
 بخشش

 506اغماض 
 644خوبي 
 703كمك 

 703كمكهاي بلاعوض 
 781دهش 
  781هديه 

 813سخاوت 
 897نيكخواهي 

  909عفو 
  بخشش خواستن

 941دلجويي كردن 
 ناپذير  بخش
 52ناپذير  بخش

 بخشنامه
 529پيام 

 953قانون 
 بخشنده
 909بخشنده 

 781دهنده 
 813) سخي(نظربلند 

 897خيرخواه 
 903نيكوكار 
  905دلسوز 

 965اَعمال خدايي 
 بخشودگي

 909عفو 
 919معافيت 

  بخشيدن◄بخشودن 
 بخشوده

 909عفوشده 
 بخشياب/ بخشي 

  86عمل رياضي 
 85عنصر عددي 

 بخشيدن
 506فراموش كردن 

 781دادن 
 897نيت داشتن  حسن

 905ترحم كردن 
 919معاف كردن 

 927] مجازات[تخفيف دادن 

  960رئه كردن تب
 بخل

 816خست 
 بخو

 47پيوند 
 بخور

 338بخور 
 394بو 

 658دارو 
 بخور

 947پرخور 
 بخيل

 816خسيس 
 930رذل 
 بخيلانه
 105قليل 

 816خسيسانه 
 بخيه

 228خياطي 
 بخيه زدن
 658جراحي 

 بد
 645بد 

 25نامناسب 
 616پليد 
 700سختي  به
 885ادب  بي

 بد آمدن
 511گويي كردن  غيب

 آوردنبد 
 728موفق نشدن 

 731سختي افتادن  به
 بد بودن

 645بد بودن 
 645بدي كردن 

  بد تعبير كردن 
 521بد تعبير كردن 

 بد دانستن
 762اعتراض كردن 

 بد ديدن
 731سختي افتادن  به

 بد فهميدن
 495خطا كردن 

 بد كردن 
 645بدي كردن 

 بدا
 830! افسوس
 بداخلاق

 885ادب  بي
 885ظرافت  بي

 891 عصباني
 892تندطبع 
 893ترشرو 
 بداقبال

 731بدبخت 

 بدانديش
 486مشكوك 
 491نياموخته 

 898بدخواه 
 بداهت

 443پيدايي 
 بداهه

 609خودجوشي 
 بداهه گفتن
 609بداهه گفتن 
 670آماده نبودن 

 بدايت
 68آغاز 
 بدايع

 126تجدد 
 864چيز عجيب 

 بدآموز 
 535بدآموز 
 بدآموزي

 535بدآموزي 
 977بدعت 

 535موزي داشتن بدآ
 535بدآموزي كردن 

 بدبخت
 731بدبخت 
 728ناموفق 

 731آدم بدشانس 
 825زده  مصيبت
 922خوار 

 بدبخت شدن
 731سختي افتادن  به

 بدبختي
 731بدبختي 
 700مخمصه 

 825رنج 
 922خواري 

 بدبو
 397بدبو 

 391بدمزه 
 394بودار 
 649ناپاك 

 653ناگوارا 
 653متعفن 
 بدبيار

 728ناموفق 
 بدبياري

 728درماندگي 
 731بدبختي 
 بدبين

 486مشكوك 
 834گزار  آدم گله
 853نوميد 
 بدبيني

 853نوميدي 

 بدپيله
 600سمج 

 بدتركيب
 842بدتركيب 

 695وپاچلفتي  دست
 بدجا
 188جا  نابه

 بدجنس
 616پليد 

 898بدخواه 
 930نادرست 

 930رذل 
 بدجنسي

 616شرّ 
 645بدي 

 930نادرستي 
 بدچشم

 878شرم  بي
 899كنان  نفرين
 بدحال
 300آشوب  دل

 بدحال كردن
 659زهر دادن 

 بدحالي
 651ناخوشي 
 بدحساب

 803شخص بدهكار 
 بدخلق

 885ادب  بي
 891عصباني 
 893ترشرو 
 بدخلقي

 827ناراحتي 
 بدخلقي كردن
 709پرخاش كردن 

 بدخواه 
 898بدخواه 

 بدخواهانه 
 898بدخواهانه 
 بدخواهي

 898بدخواهي 
 899نفرين 
 910جويي  انتقام

 بدخويي
 645بدي 
 885ادبي  بي

 891خشم 
 بددهن

 899فحاش 
 بددوخت

 228صفات لباس 
 بدذات

 645شرور 
 930رذل 

 بدذاتي
 934شرارت 

 بدر
 321ماه 

 بدرفتار
 688رفتاري 

 بدرقه
 238عقب 

 296خداحافظي 
 296بدرقه كردن 

 بدركاب
 273اسب 
 بدرود

 296خداحافظ 
 بدريخت

 246بدريخت 
 244شكل  يب

 842زشت 
 بدسليقگي
 847سليقة بد 
 بدسليقه
 847) پست(مبتذل 

 بدش آمدن
 888نفرت داشتن 

 بدشانس
 825زده  مصيبت

 731آدم بدشانس 
 بدشانسي
 731بدبختي 
 بدشكل
 842زشت 

 بدشكل كردن
 246بدشكل كردن 

 63مغشوش كردن 
ازشكل طبيعي خارج كردن 

655 
 بدشكلي 
 246بدشكلي 
 بدشگون

 138نگام ه نابه
 بدطعم
 391بدمزه 

 بدطعمي 
 391بدطعمي 

 بدعت
 977بدعت 

 84عدم تطبيق 
 126تجدد 

 486ناباوري 
 495خطا 

 977بدعت كردن 
 گذار بدعت
 977گذار  بدعت
 84ناپذير  تطبيق

 118خارج اززمان خود 



  

      

 

 285پيشرو 
 بدعنق

 893ترشرو 
 بدعهدي
 930خيانت 
 بدعيار

 797پول تقلبي 
 بدفرجام

 728نتيجه  بي
 بدفهمي

 517درك بودن  قابل غير
 بدقلب

 474شكاك 
 481متعصب 
 898بدخواه 
 بدقواره

 195درشت 
 246بدريخت 

 842زشت 
 بدكار

 904بدكار 
 362قاتل 
 934فاسد 
 951هرزه 
 بدكاره
 952بندوبار  زن بي

 951خودفروشي 
 بدكردار

 698ناقلا 
 بدگمان

 474شكاك 
 911حسود 

 بدگو
 926بدگو 

 926مفتري 
 928كننده  متهمآدم 

 بدگويي
 926بدگويي 

 867عيبجويي 
 921احترامي  بي

 922تحقير 
 924تقبيح 

 بدگويي كردن
 926بدگويي كردن 

 867رسوا كردن 
 898بدي كسي را خواستن 

 922سبك داشتن 
درمذمت شخصي سخن گفتن 

924 
 928متهم ساختن 

 بدل
 15بدل 

 542چيز بدل 
 7وجه 

 22رونوشت 

 150فرد جايگزين 
 542لابي ق

 594بازيگر 
 716فنون كُشتي 

 سازي بدل
 20تقليد 

 بدل شدن
 147تبديل شدن 

 بدلعاب
 25ناسازگار 

 842زشت 
 891عصباني 
 893ترشرو 

 بدلقا
 842زشت 

 كار بدل
 594بازيگر 

 بدلي
 18ساختگي 

 20تقليدي 
 541دروغي 

 542قلابي 
 بدمزه

 391بدمزه 
 861مكروه 

 بدمزه بودن
 391بدمزه بودن 

 وقع بودنبدم
 138بدموقع بودن 

 136دير بودن 
 بدموقعي 
 138بدموقعي 

 بدن
 52كل 
 60نظم 

 62سازمان 
 331ساختار 

 358ارگانيسم 
 : بدنزبان

 547دار  حركت معني
 بدن انسان 
 371بدن انسان 

 بدنام
 867بدنام 

 866مشهور 
 872شده  تحقير

 921احترامي  مورد بي
 بدنام بودن
 867بدنام بودن 

 872دن حقير بو
 930نادرست بودن 

 بدنام شدن
 867بدنام شدن 

 872تحقير شدن 

 بدنام كردن
 867رسوا كردن 

 926افترا زدن 
 كننده بدنام

 867ماية بدنامي 
 926مفتري 
 بدنامي

 867بدنامي 
 845لكه 

 866شهرت 
 872خفت 
 888ننگ 

 922خواري 
 867ماية بدنامي 

 سازي بدن
 837ساير ورزشها 

 بدنما
 842بدنما 

 645ناخوشايند 
 نما بدن

 228صفات لباس 
 بدنه

 53تكه 
 62سازمان 

 194ظرف 
 274اتومبيل 
 331ساختار 

 445ظاهر 
 بدنيت

 898بدخواه 
 بستان بده

 706همكاري 
 770سازش 
 بدهكار

 803شخص بدهكار 
 803بدهكار 

 803پرداختني 
 907متشكر 

 915استحقاقي 
 917موظف 

 :مبلغ بدهكار
 808سند حسابداري 

 بدهكار بودن 
 803بدهكار بودن 
 بدهكار كردن

 808حسابداري كردن 
 بدهكاري

 803بدهكاري 
 915وجود حق 

 بدهي
 803بدهكاري 
 915استحقاقي 

 بدهي داشتن
 803بدهكار بودن 

 بدواً
 68درابتدا 
 بدوبيراه
 899فحاشي 
 بدوقتي

 643عدم مصلحت 
 بدون

 190بدون 
 39منها شده 

 بدوي
 127) كُهن(بدوي 

 66مقدماتي 
 68آغازين 
 125گذشته 

 135زود 
 669تداركاتي 

 بدوي
 699) تزوير بي(خام 

 847ذوق  آدم بي
 869تمدن  بي
 982پرست  بت
 بدي

 645بدي 
 616شرّ 

 بدي رفتار
 847فقدان تربيت 
 بدي كردن
 645بدي كردن 

 898بدي كسي را خواستن 
 بديع

 574بديع 
 80خاص 

 126نو 
 519استعاري 

 557زبان 
 574صنايع بديعي  آراستن به

 644نيكو 
 841زيبا 

 864آور  شگفت
 بديل

 28همطراز 
 بديمن
 138هنگام  نابه

 731بدبخت 
 بديمني
 511بيني  پيش
 بديهه

 609خودجوشي 
 گو بديهه
 609نويس  البداهه في

 : بديهياصل
 496اصل 
 بديهي

 80مشخص 
 478شده  ثابت

 490دانسته 
 516قابل درك 

 522آشكار 
 بذر

 68مبدأ 
 156منشأ 
 366وبرگ  شاخ

 370كشاورزي 
 بذل

 781دهش 
 813سخاوت 

 بذله
 839بذله 

 835خنده 
 849مسخرگي 

 گو بذله
 839آدم شوخ 

 839طبع  ظريف
 گويي بذله

  839ظرافت طبع 
 بر

 157) جوانه(رويش 
 237جلو 
 301ميوه 

 344زمين 
 505حافظه 
 بر زدن

 43آميختن 
 63هم زدن  به

 150جايگزين كردن 
 151مبادله كردن 

 بِر زدن
 438چشم دوختن 

 بر كردن
  505حفظ كردن 
 برآشفتگي

 891خشم 
 برآشفتن

 891عصباني شدن 
 برآشفته

 503گيج 
 821شده  تهييج
 854كرده  هول
 برآمد

 41باقيمانده 
 برآمدگي

 254برآمدگي 
 36اضافه 
 194كيسه 

 197انبساط 
 253ورم 

 برآمدن
 254برآمدن 

 1شُدن 
 108ن طول كشيد



      
 

 111سپري شدن 
 157منتج شدن 

 223بيرون بودن 
 223وجود خارجي دادن 

 295رسيدن 
 398صدا كردن 
 443پيدا بودن 

 445ظاهر شدن 
 522آشكار شدن 

 برآمده 
 254برآمده 
 : برآمدهچيز

 254برآمدگي 
 برآن بودن

 485باور داشتن 
 599مصمم بودن 
   617قصد كردن 

 596مجبور شدن 
 برآن داشتن

 612ختن انگي
 740مجبور كردن 

 برآورد
 86عمل رياضي 

 200نزديكي 
 465گيري  اندازه

 480تخمين 
 برآورد كردن
 480برآورد كردن 
 465ارزيابي كردن 

 برآوردن
 781دادن 
 برآورده
 781شده  داده

 164محصول 
 164مصنوع 
 برآوردي
 200نزديك 
 برآيند

 154متعاقب 
 157معلول 

 برا
 256تيز 

 473مطمئن 
 532جمع خاطر

 599مصمم 
 628كاري 
 برابر

 28برابر 
 13يكسان 

 150جانشين 
 151شده  مبادله
 237جلو 

 240روبرو 
 برابري

 28برابري 

 13يكساني 
 245تقارن 

 462مقايسه 
 برات

 716فنون كُشتي 
 767وثيقه 
 797پول 
 براثر
 157علتِ  به

 برادر
 11اقوام 
 372مذكر 
 880رفيق 
 برادري

 11خويشاوندي 
 28ي برابر

 706همكاري 
 880مهرباني 

 براده
 53تكه 

 برازندگي
 24مناسبت 
 برازنده

 24مناسب 
 694ساخت  خوش

 915سزاوار 
 برازيدن

 24سازگار بودن 
 915شايسته بودن 

 برافتادن
 2نيست شدن 
 127كهنه بودن 

 165خراب شدن 
 براق

 365گربه 
 براق

 417روشن 
 420درخشان 

 422شفاف 
 427سفيد 
 648پاك 

راق شدنب 
 438چشم دوختن 

 712حمله كردن 
 912رشك ورزيدن 

 بران
 256تيز 

 473قطعي 
 برانداختن

 727سرنگون ساختن 
 برانداز

 165مخرب 
 438نگاه 

 438نظاره 

 براندازي
 63اغتشاش 

 149انقلاب 
 165تخريب 

 738آشوبگري 
 برانگيزنده 
 821برانگيزنده 

 374برانگيزندة حواس 
 براهين

 475استدلال 
 راووب

 923آفرين 
 برايِ
 150جايِ  به

 156چون 
 617عمداً 
 برائت

 960تبرئه 
 براّيي

  256تيزي 
 برباد دادن
 165تباه كردن 

 815ولخرجي كردن 
 برپا

 215برپا 
 215عمودي 

 920احترامات 
 برپا بودن

 215عمودي بودن 
 برپا كردن

 192آباد كردن 
 215عمودي كردن 
 249مستقيم كردن 

 برتر
 34برتر 

 162وي ق
 644نيكو 

 برتر بودن
 34برتر بودن 

 866خوشنام بودن 
 برتري

 34برتري 
 6عارض 
 32بزرگي 

 64] درترتيب[تقدم 
 160توان 

 615حسن 
 646كمال 

 727موفقيت 
 866اعتبار 
 برترين

 34برترين 
 برتن كردن

 228لباس پوشيدن 

 برج
 164ساختمان 

 209ساختمان بلند 
 213رأس . قلّه 

 215حالت عمودي 
 806خرج 

 برج زهرمار
 893ترشرو 

 برج هواكش
 263دودكش 

 وبارو برج
 713استحكامات 

 برجا
 473مطمئن 

 برجستگي
 254برجستگي 

 443پيدايي 
 برجسته

 32برجسته 
 88يگانه 

 254برآمده 
 443واضح 

 638مهم 
 638قابل توجه 

 741عاليرتبه 
 866قابل ملاحظه 

 254نقش تزيني برجسته 
 برچسب
 547قبض 

 رچيدنب
 264بستن 

 برحذر بودن
 664اطلاع يافتن 

 برحسب تصادف
 72احياناً 

 برحسب عرف
 610عرفاً 
 برحق
 913حق  به

 915سزاوار 
 برخاست

 68آغاز 
 برخاستن

 154اتفاق افتادن 
 157منتج شدن 

 215عمودي بودن 
 308بالا رفتن 

 445ظاهر شدن 
 522آشكار شدن 

 671مبادرت كردن 
 678فعال شدن 

 برخه
 102ر كس

 برخورد
 279برخورد 

 25ناسازگاري 
 182اثر متقابل 

 289تقرب 
 378لمس 
 688رفتار 

 704ضديت 
 716ستيز 

 716پيكار 
 817خوي 

 برخورد كردن
 279برخورد كردن 

 154تجربه كردن 
 176كار بردن  زور به

 295ملاقات كردن 
 برخوردار
 673كننده  استفاده

 824خرسند 
 برخورداري 

 824برخورداري 
 برخوردن

 484كشف كردن 
 برخورنده
 921آميز  توهين
 برخي

 105اندكي 
 برد

 160توانايي 
 183دامنه 

 199مسافت 
 203طول 
  640فايده 

  727موفقيت 
 727پيروزي 

 برد داشتن
 178تأثير داشتن 
 برد نداشتن
 307كم آوردن 

 بردار
 85عدد 

 465مختصات دكارتي 
 547شاخص 
 برداشت
 39تفريق 

 74گردآوري 
 164صول مح

 370كشاورزي 
 410] موسيقي[گام 

 480تشخيص 
 484كشف 
 513سازي  ايده

 771درآمد 
 782دريافت 

 برداشت كردن
 370كاشتن 

 480تشخيص دادن 



  

      

 

 484پي بردن 
 797پول منتقل كردن 

 برداشتن
 786) برداشتن(بردن 

 39منها كردن 
 165تباه كردن 
 189فراگرفتن 
 310بالا بردن 

 605دستچين كردن 
 773صاحب بودن 

 788دزديدن 
 792خريدن 

 823صبور بودن 
 841خوشگل كردن 

 بردبار
 823صبور 
 بردباري

 823صبر 
 بردگي

 745بردگي 
 675سوءاستفاده 

 682] توليدي[كار 
 872حقارت 
 879نوكري 

 بردن
 786) برداشتن(بردن 

 273حمل كردن 
 288كشيدن 

 648پاك كردن 
 727برنده شدن 

 788دزديدن 
 825ردن رنج ب
 برده

 742برده 
 273كننده  شخص حمل

 630ابزار 
 678شخص پركار 

 بردوباخت
 618اتفاق 
 بررسي

 449انديشه 
 453كنجكاوي 

 459جستجو 
 480تخمين 
 524گزارش 

 : بررسيبدون
 450فكر  بي

 بررسي آماري
 86آمار 
 برزخ

 891خشم 
 972جهنم 
 برزگر
 368شناس  گياه

 370كشاورز 

 742رعيت 
 برزگران

  708طبقة اجتماعي 
 برزن

 192شهرك 
 برزنت

 222انواع منسوج 
 برژي

 646كمال 
 برس

 648 نظافت  وسيلة
 843لوازم آرايش 

 برساختن
 541جعل كردن 

 برساخته
 542قلابي 
 برش

 27درجه 
 42رقم كاهنده 

 46قطع 
 53) قسمت(بخش 

 228خياطي 
 255حفره 
 256تيزي 
 262شيار 

 برش دادن
 46بريدن 

 262 شيار كشيدن
 برشته
 301پخته 
 381شده  گرم

 برشته كردن
 301پختن 

 برشمردن
 106] صحبت[تكرار كردن 
 برطرف سازي

 44سادگي 
 برطرف كردن

 656شفا دادن 
 658درمان كردن 

 برعكس
 151درقبال 

 489! نه
 برعكس شدن
 240جهت مقابل 

 برف 
 380برف 

 برف آمدن
 350باريدن 

 كن پاك برف
 274اتومبيل 

 برفك
 380يخ 
 برفي
 340وهوا  آب

 427سفيد 
 برق

 160الكتريسيته 
 277سرعت 

 417شعاع نوراني 
 417تشعشع 

 : برقمثل
 114زمان كوتاه 
 برق انداختن
 648پاك كردن 

 برقكار
 594كار صحنه  كمك

 630فرد مكانيك 
 كشي برق

 160الكتريسيته 
 آسا برق

 277سريع 
 برقرار

 153برقرار 
 144بادوام 

 برقرار كردن
 787اندن برگرد

 برقراركننده 
 787برقراركننده 

 برقراري
 153پايداري 

 153تثبيت 
 187استقرار 
 787استرداد 

 برقراري صلح
 719برقراري صلح 
 برقراري نظم

 62تنظيم 
 برقي

 160پرتحرك 
 277سرعت  به

 : برقيوسيلة
 630وسيلة برقي 
 160الكترونيك 

 بركت
 171بركت 

 32مقدار فراوان 
 511فال 
 615خيِر 

 637وفور 
 730خوشبختي 

 بركت داشتن
 615خيِر داشتن 
 637وافر بودن 

 بركنار
 611) شده ترك(بركنار 
 674) فرسوده(بركنار 

 611نامتعارف 
 752معزول 

 بركنار بودن 
 611بركنار بودن 
 بركنار كردن

 187كنار گذاشتن 
 779نگهداري نكردن 

 بركناري
 611] عادت[ترك 
 752عزل 

 779عدم نگهداري 
 ركهب

 347باتلاق 
 350نهر 
 برگ

 88واحد 
 301سبزيجات 

 366وبرگ  شاخ
 631كاغذ 

 برگ برنده
 34مزيت 

 برگ چغندر
 161تأثيري  بي
 ريز برگ

 129پاييز 
 برگردان

 280برگردان 
 417انعكاس 
 520ترجمه 

 برگرداندن 
 787برگرداندن 
 برگرفتن

 310بالا بردن 
 برگزيدن

 46جدا كردن 
 605انتخاب كردن 

 زيدهبرگ
 80خاص 
 88يگانه 
 605شده  انتخاب
 644بهترين 
 برگشت

 106ازسرگيري 
 148رجعت 

 221وارونگي 
 240جهت مقابل 

 280نشيني  پس
 286بازگشت 
 417انعكاس 

 656بازسازي 
 657عود 

 787استرداد 
 برگشت خوردن

 797ازگردش خارج كردن 
 برگشتن

 286برگشتن 
 148رجعت كردن 

 280پس زدن 
 282منحرف شدن 

 328كش آمدن 
 657عود كردن 

 برگشته
 148برگشته به وضع قبلي 

 برگماري
 751انتصاب 

 برگه
 62بايگاني 

 301آجيل 
 548پيشينه 
 631كاغذ 
 756) اجازه(مجوز 
 767وثيقه 
 737) دستور(مجوز 

 برگة سؤالات
 459سوأل 
 برليان

 422محيط شفاف 
 844گوهر 
 برملا

 443پيدا 
 522علناً 

 برملا شدن
 522 شدن آشكار

 برملا كردن
 522ظاهر كردن 

 برنا
 130جوان 
 برنامه

 623برنامه 
 23سرمشق 

 62تنظيم 
 110دوره 

 452موضوع 
 510نگري  آينده
 676عمل 

 688تدابير جنگي 
 : برنامهبدون
 618هدف  بي

 برنامه دادن
 623ريزي كردن  برنامه
 دار برنامه
 623ريزي شده  برنامه

 برنامة درسي
 534دورة تحصيلي 

 ريز  برنامه
 623ريز  برنامه

 512تئوريسين 
 ريزي برنامه

 62تنظيم 
 623برنامه 
 623ريزي شده  برنامه
 623ريزي كردن  برنامه



      
 

 برنج
 50آلياژ 

 301غلات 
 برنجي
 414] موسيقي[ساز 
 بِرنَد

 547آرم 
 برنّدگي
 256تيزي 
 برنده
   256تيز 

  737امري 
 برنَده

 727پيروز 
 727موفق 

 نبرنده بود
 256تيز بودن 

 برنَده شدن 
 727برَنده شدن 

 برنزه
 430اي  قهوه

 برنزه شدن
 652بهداشت 
 848مد بودن 
 برنهاده

 316تكامل 
 بروبازو

 371بدن انسان 
 برودت
 380سرما 

 891رنجش 
 برودري دوزي

 844دوزي  سوزن
 برورو

 237چهره 
 841زيبايي 

 بروز
 300ترخيص 

 443پيدايي 
 445تظاهر 
 522تجلي 

 بروز دادن
 522ظاهر كردن 

 522دادن ) نمايش(نشان 
 بروفق مراد
 730روز پيروز 

 برومند
 162قوي 

 171حاصلخيز 
 برون

 223بيرون 
 بر برون
 366وبرگ  شاخ
 جو برون

 340اتمسفر 

 بروني
 223] فضا[بيروني 

 بره
 132حيوان جوان 

 321البروج  منطقه
 365احشام 
 برهان

 475استدلال 
 برهان خلف

 475ل استدلا
 479ابطال 
 برهمن

 986روحانيت ساير اديان 
 برهنگي 
 229برهنگي 

 برهنه
 229برهنه 
 44ساده 
 190خالي 

 برهنه كردن
 229برهنه كردن 

 37كاستن 
 46جدا كردن 
 46پاره كردن 

 49كندن 
 229كندن لباس 
 522ظاهر كردن 

 برهه
 8موقع 
 110زمانه 

 137فرصت 
 برهة حساس

 137بحران 
 برهوت
 165ه ويران

 172بيابان 
 342خشك 

 بري
 960الذمه   بري
 199) فراتر(دور 

 344) خاكي(زميني 
 888متنفر 
 بريان

 301پخته 
 بريدگي
 46جدايي 
 260دندانه 

 305كنترل ترافيك 
 651زخم 

 655جراحت 
 بريدن

 46بريدن 
 72متوقف كردن 

 228دوختن 
 243شكل دادن 

 256تيز بودن 
 262شيار كشيدن 

 266دن متوقف كر
 655آسيب زدن 
 702مانع شدن 

 بريده
 46منقطع 

 72گسيخته 
 655يافته  زوال

 بريده شدن
 46جدا شدن 
 بريز و بپاش
 815آدم ولخرج 

 بريگاد
 74گروه 
 بريل

 439كوري 
 برين

 209بلند 
 بريه

 344) خاكي(زميني 
 بزاز

 228خياط 
 794كسبه 
 بزازي

 796فروشگاه 
 بزاق

 256دندان 
 302ترشحات 

 بزخو
 444ناپيدايي 
 446ناپديدي 

 527اختفا 
 بزدل

 854ترسان 
 856ترسو 
 بزدلي

 856بزدلي 
 854ترس 

 854ضعف اعصاب 
 بزرگ

 32بزرگ 
 134فرد بالغ 

 160توانا 
 195درشت 

 377صفات درد 
 500دانا 

 638فرد مهم 
 741ارباب 

 827غيرقابل تحمل 
 866نام  خوش
 868نجيب 
 929شريف 

 بزرگ بودن
 32بزرگ بودن 

 195درشت بودن 
 بيني بزرگ

 503جنون 
 بزرگ خاندان

 133شخص پير 
 بزرگ داشتن

 920احترام گذاشتن 
 بزرگ شدن

 36افزايش يافتن 
 134بالغ شدن 

 197انبساط يافتن 
 بزرگ قوم

 690رهبر 
 بزرگ كردن

 36افزودن 
 197منبسط كردن 

 482پربها دادن 
 546اغراق كردن 

 منش بزرگ
 868نجيب 
 بزرگان

 500دانا 
 741ارباب 

 بزرگداشت 
 866بزرگداشت 

 بزرگراه
 624جاده 

 624بزرگراه اطلاعاتي 
  بزرگزاده 

 868شخص بزرگزاده 
 بزرگسال

 131پير 
 133شخص پير 

 134فرد بالغ 
 بزرگوار
 162مردانه 

 741عاليرتبه 
 866ارجمند 
 868نجيب 
 929شريف 
 929پهلوان 
 بزرگواري
 32بزرگي 
 929درستي 
 بزرگي

 32بزرگي 
 34برتري 
 131پيري 
 160توان 

 195) عظمت(درشتي 
 866اعتبار 

 بزك
 222منسوج 

 843زيباسازي 

 بزك كردن
 841خوشگل كردن 

 843زيبا كردن 
 بزم

 301بزم 
 882مهماني 
 949مستي 

 بزن بزن
 709دعوا 
 716زني  مشت
 دررو بزن

 697بند  سرهم
 وبكوب بزن

 837عياشي 
 بزه 

 936بزه 
 بزهكار

 904متخلف 
 936مقصر 

 بژ
 430اي  قهوه
 433زرد 
 بس

 101چند 
 635كافي 

 بس بودن
 635كافي بودن 

 بساط
 226فرش 

 301بزم 
 بساك
 366وبرگ  شاخ
 بسامد

 27درجه 
 104تعدد 

 106ازسرگيري 
 139كثرت وقوع 

 317نوسان 
 398علم صدا 
 بساوايي
 378لمس 
 بسپار

 358مواد آلي 
 بست

 47قلاويز 
 192مأمن 

 662پناهگاه 
 بستان

 370مزرعه 
 بستانكار 
 802بستانكار 

 802بستانكار كردن 
 802بستانكاري 

 بستر
 183دامنه 



  

      

 

 218بنياد 
 327نرمي 

 بستر رود
 255حفره 
 351كانال 
 بستري

 651شخص بيمار 
 651بيمار 

 بستري شدن
 651بيمار بودن 

 بستري كردن
 299پذيرا شدن 

 بستگان
 11اقوام 
 بستگي
 9رابطه 

 11خويشاوندي 
 151تغيير متقابل 

 264انسداد 
 859علاقه 

 بستگي داشتن
 157بستگي داشتن 

 9مربوط بودن 
 474معين نبودن 

 بستن
 264) مسدود كردن(بستن 

 24سازگار كردن 
 26تعيين مقدار كردن 

 45پيوستن 
 45وصل كردن 

 48چسباندن 
 62منظم كردن 
 77تعيين كردن 

 80مشخص كردن 
 164توليد كردن 

 236محدود كردن 
 264انسداد 

 324جامد بودن 
 350بند آوردن 

 354غليظ كردن 
 380سرد شدن 

 674ترك استفاده كردن 
 702مانع شدن 

 725انجام دادن 
 752لغو كردن 

 809ماليات وضع كردن 
 953قانوني كردن 

 بستني
 301دسر 

 301شيريني 
 392چيز شيرين 

 بسته
 264) مسدود(بسته 

 45هم بسته  به
 74) بسته(خوشه 

 153استوار 
 179متمايل 

 194جعبه 
 194جعبة كوچك 

 324چگال 
 747محدودكننده 
 محوطة بسته

 264انسداد 
 بندي بسته

 188انتقال 
 226بندي  مواد بسته
 بسته بودن

 157بستگي داشتن 
 264انسداد 
 كننده بسته
 264كننده  بسته

 45اتصال 
 بسته نبودن

 10ربط نداشتن 
 بسخو

 523نهفتگي 
 بسط

 75تفرق 
 86عمل رياضي 

 197انبساط 
 306پا فراتر گذاشتن 

 328پذيري  كشش
 528نشر 
 570وتفصيل  طول

 610عادت دادن 
 بسط داشتن

 183امتداد داشتن 
 يابنده بسط

 36افزاينده 
 197منبسط 
 بسندگي
 635كفايت 
 بسنده
 635كافي 

 بسنده كردن
 635اكتفا كردن 

 بسي 
 637بسي 
 بسيار

 104بسيار 
 32خيلي 
 101چند 

 107نامحدود 
 139كثيرالوقوع 

 637فراوان 
 104خيلي 

 بسيار بزرگ
 32عظيم 

 بسيار بودن
 104متعدد بودن 

 بسياري
 32بزرگي 

 101چندبرابري 
 104تعدد 
 637وفور 
 637بسي 
 بسيج

 74گردآوري 
 669آمادگي 
 708جامعه 

 718اقدامات جنگي 
 985تشكيلات مذهبي 

 شده بسيج
 74مجتمع 
 669آماده 

 718 محارب
 بسيجي
 722پاسدار 
 بسيط

 36افزاينده 
 44ساده 

 197منبسط 
 بشارت
 529خبر 
 764قول 
 833بخش  شادي

 بشارت دادن
 528اعلان كردن 

 833شاد كردن 
 بشاش
 833شاد 

 835خندان 
 بشاشت

 833سرحالي 
 بشخصه

 80مشخصاً 
 80طور انفرادي  به
 بشر

 371انسان 
 بشردوست

 901دوست  انسان
 بشردوستي

 897اهي نيكخو
 901دوستي  انسان
 بشره

 226پوست 
 237چهره 
 366وبرگ  شاخ
 بشقاب

 194بشقاب 
 پرنده بشقاب

 276موشك 
 بشكه

 194بشكه 
 252استوانه 

 465مترولوژي 
 بصر

 438) بينايي(ديد 
 438چشم 

 498بصيرت 
 524اطلاع 
 بصير

 524مطلع 
 965صفات خدا 
 بصير بودن

 480تشخيص دادن 
 بصيرت

 498بصيرت 
 438) بينايي(يد د

 463قوة تميز 
 490دانش 

 498فراست 
 510نگري  آينده
 846سليقگي  خوش

 بصيرت داشتن
 447شعور بودن  ذي

 490دانستن 
 498باهوش بودن 

 بضاعت
 800ثروت 

 بضاعت داشتن
 800استطاعت داشتن 

 بطالت
 161تأثيري  بي

 495خطا 
 497امر محال 

 677سكون 
 679عدم فعاليت 

 679حالي  بي
 837رگرمي س

 بطري
 194كاسه 

 422محيط شفاف 
 بطلان
 2عدم 

 479ابطال 
 497امر محال 

 954خلاف قانون بودن 
 بطن

 167آلت تناسلي 
 194معده 

 224درون 
 224اندام داخلي 
 371بدن انسان 

 بطئي
 136دير 

 175منفعل 
 278آهسته 
 بعثت

 272ارسال 

 821تهييج 
 975پيامبر 

 بعد
  26كميت 

 183مقياس 
 319ك فيزي

 321افلاك 
 بعد

 124آينده 
 284پيرو 
 بعد از

 65بعد از 
 بعدازظهر

 129عصر 
 بعد مسافت
 46عدم اتحاد 

 199دوري 
 بعداً

 124بعداً 
 120متعاقباً 
 بعدها

 120متعاقباً 
 بعدي

 65بعدي 
 120متأخر 

 124آتي 
 154متعاقب 

 238پشتي 
 284پيرو 
 بعض

 53) قسمت(بخش 
 53تكه 

 82تنوع 
 بعضاً

 53جزئاً 
 140ندرت  به

 بعضي
 105اندكي 
 105قلت 

 بعضي اوقات
  140ندرت  به

 142هرازگاه 
 بعيد

 32كننده  مبهوت
 199) فراتر(دور 

 203طولاني 
 472نامحتمل 

 508غيرمنتظره 
 بعيد بودن

 472محتمل نبودن 
 بغاز

 345خليج 
 بغتتاً
 116آناً 



      
 

 بغرنج
 251پيچيده 

 568مبهم 
 700دشوار 
 بغرنجي
 61دگي پيچي
 بغض

 881دشمني 
 891خشم 
 910انتقام 

 بغل
 86) شمارش(واحد 

 200نزديك 
 234كناره 
 239كنار 

 371بدن انسان 
 بغل كردن

 778نگهداري كردن 
 884سلام كردن 

 بقا
 1وجود 

 113ديرگذري 
 115ابديت 
 144ثبات 

 153پايداري 
 329استحكام 
 بقا داشتن
 113بقا داشتن 

 1بودن 
 113طولاني شدن 

 قالب
 794كسبه 
 بقالي

 796فروشگاه 
 بقايا

 41مازاد 
 170اعقاب 

 بقچه
 74) بسته(خوشه 

 194سبد 
 194) ساك(كيف 
 بقعه

 253گنبد 
 364مقبره 
 بقيه

 41باقيمانده 
 بكارت

 126تازگي 
 167آلت تناسلي 

 895تجرد 
 بكر

 52نخورده  دست
 80خاص 

 126نو 
 244شكل  بي

 666شده  حفظ
 674نشده  استفاده
 895نكرده  اجازدو
  بوكس�بكس 

 بگوبخند
 584محاوره 
 بگومگو

  475مباحثه 
 709مناقشه 

 بلا
 616شرّ 

 659ماية هلاك 
 661خطر 
 663ورطه 
 698زيرك 
 بلاجو

 825غمگين 
 بلاخيز

 661خطرناك 
 بلاديده
 825زده  مصيبت
 بلاكش
 823صبور 

 825غمگين 
 بلايا

 731فلاكت 
 بلااستثنا

 52همه 
 79عموماً 
 فبلاتكلي
 61آشفته 

 464نامشخص 
 604دمدمي 

 618هدف  بي
 679بيكار 
 726ناتمام 

 بلاتكليفي
 700مخمصه 
 بلادرنگ

 116بلادرنگ 
 86كامپيوتري 

 116آناً 
 135زود 

 بلادرنگي
 135تعجيل 
 بلاشبهه

 473حتماً 
 بلاشرط

 473بلاشك 
 744قيدوشرط  بي

 744آزادانه 
 بلاشك 

 473بلاشك 
 بلاغت

 579فصاحت 

 بلافاصله
 116بلادرنگ 

 135زود 
 155درشرُُفِ وقوع 

 بلافصل
 202مجاور 
 بلاقيد

 473بلاشك 
 744قيدوشرط  بي
 بلال

 301غلات 
 بلامانع
 701آسان 
 بلاهت

 499بلاهت 
 161ناتواني 

 820فقدان حساسيت روحي 
 بلبشو

 149انقلاب 
 بلد

 64] درترتيب[تقدم 
 184شهر 

 191اهالي بومي 
 520راهنما 
 610كرده  عادت
 619شكار 

 بلع
 301تغذيه 
 بلعيدن
 299] مجازي[كردن  جذب

 301خوردن 
 بلكه
 38علاوة  به

 471احتمالاً 
 بلم

 275ناو 
 بلمران

 270دريانورد 
 بلند

 209بلند 
 32بزرگ 

 203طولاني 
 310بالارفته 

 400رسا 
 408زنان  نعره

 209بلند بودن 
 بلندپايه

 34برتر 
 733حاكم 

 بلند شدن
 271پرواز كردن 

 308الا رفتن ب
 398صدا كردن 

 920احترام نشان دادن 

 بلندشده
 310بالارفته 

  بلند صحبت كردن 
 400بلند صحبت كردن 

 طبع بلند
 863نياز  بي

 بلندطبعي
 863نيازي  بي

 بلند كردن
 310بالا بردن 

 786) برداشتن(بردن 
 بلندگو

 400بلندگو 
 415 شنوايي  وسيلة

 بلندمدت
 110دوره 

 113متمادي 
 115دي اب

 بلندي
 209بلندي 
 26كميت 
 27درجه 
 34برتري 
 183مقياس 

 203طول 
 400بلندي صدا 

 بله
 478! البته
 499اَبلَه 

 بله گفتن
 758تأييد كردن 

 بلهوس
 504افراطي 
 604دمدمي 

 بلوا
 61تشنج 

 149انقلاب 
 318آشوب 

 400بلندي صدا 
 738شورش 

 بلور
 422محيط شفاف 

 844گوهر 
 بلورجات

 194كاسه 
 بلوري

 422شفاف 
 بلوز

 228ژاكت 
 228پيراهن 

 412موسيقي 
 بلوطي

 366درختي 
 430اي  قهوه

 بلوغ
 134بلوغ 
 646كمال 

 669) رسيده شدن(رسيدگي 
 بلوف

 837بازي ورق 
 850تظاهر 
 877لاف 
 بلوك

 164ساختمان 
 184ناحيه 

 631مصالح ساختماني 
 733سازمان سياسي 

 بلوكه
 264بسته 
 بلوند
 259مو 
 427ز سفيد چي

 433زرد 
 بلي

 488نظر موافق 
 بليچ 

 426بليچ 
 بليط

 466نامه  معرفي
 547قبض 
 756) اجازه(مجوز 

 بليغ
 400رسا 

 579فصيح 
 635كافي 
 بليه

 731فلاكت 
 بم

 407دلخراش 
 410نُتِ موسيقي 

 بمب 
 723بمب 
 افكن بمب

 722نيروي هوايي 
 بمب انداختن

 165تخريب كردن 
 بمب شيميايي

 659زهر 
 بمباران

 712بمباران 
 718عمل جنگ 

 بن
 69انتها 

 156منشأ 
 210پاييني 

 214بن . تَه 
 218بنياد 
 366وبرگ  شاخ
 783) نصيب(سهم 



  

      

 

 بنا
 153چيز ثابت 
  164ساختمان 

 192 مادي -خانه 
 218بنياد 

 بنّا
 164كننده  توليد

 686كارگر 
 بنا كردن

 164توليد كردن 
 بنا نهادن

 68افتتاح كردن 
 اي يادبودبن

 548بناي يادبود 
 364مقبره 

 866افتخارات 
 بنابراين 
 158بنابراين 
 بناگوش
 301گوشت 

 371بدن انسان 
 بناّيي

 192معماري 
 بست بن

 28تعادل 
 192كوچه 

 470عدم امكان 
 700مخمصه 

 726عدم تكميل 
 728شكست 

 بن بن
 301شيريني 

 بنت
 170فرزند 
 بنچاق
 767وثيقه 

 بند
 45مفصل 

 47ناب ط
 53عضو 
 53) قسمت(بخش 
 88واحد 
 254زبانه 
 264كننده  بسته

 346درياچه 
 563جمله 

 624پل 
 694مهارت 

 716فنون كُشتي 
 748زندان 
 766مفاد 

 بند آمدن
 145بازايستادن 
 بند آوردن 
 350بند آوردن 

 بند ساعت
 117ساعت 

 بند شلوار
 217قلاب 

 بندوبست
 770سازش 

 بندر
 145محل توقف 

 192انسرا مهم
 295مقصد 

 بندر آزاد
 796بازار 
 بندرگاه

 145محل توقف 
 192گاراژ 
 بندگي

 739اطاعت 
 739وفاداري 

 745بردگي 
 872حقارت 
 879نوكري 

 بندگي كردن
 742خدمت كردن 

 بنده
 371شخص 
 728خورده  شكست

 739مطيع 
 742برده 

 742خدمتگزار 
 نوازي بنده

 703كمك 
 بندي

 750] اسم[زنداني 
 ينبنز

 274اتومبيل 
 357روغن 

 385سوخت 
 بنشن

 301غلات 
 بنفسه

 80مشخصاً 
 80شخصاً 

 بنفش 
 436بنفش 
 بنگاه

 708شخص حقوقي 
 796فروشگاه 

 : رهنيبنگاه
 784سمساري 

 بنگاهي
 794كسبه 
 بنگي

 949معتاد 
 بنه

 267بار 

 370مزرعه 
 بنياد

 218بنياد 
 66درآمد  پيش

 153چيز ثابت 
 214بن . تَه 

 218پايه 
 708شخص حقوقي 

 بنياد نهادن
 68بنياد نهادن 
 153ثبات دادن 
 156باعث شدن 

 775تأسيس كردن 
 بنياداً
 5ذاتاً 

 بنيادگرا
 149فرد انقلابي 

 481متعصب 
 973دار  آدم دين
 بنيادي

 156بنيادي 
 5ذاتي 

 68آغازين 
 149انقلابي 
 214ترين  پايين

 494اصلي 
 بنيان
 214بن . تَه 

 218پايه 
 218ياد بن

 گذار بنيان
 623ريز  برنامه
 گذاري بنيان

 68آغاز 
 آدم بني

 371انسان 
 بنيه

 600بنيه 
 5ماهيت 
 174شادابي 
 301شيريني 

 650تندرستي 
 بو

 394بو 
  547دلالت 

 بوي خوش
 396عطر 

 مادة بوبر
 395بويي  بي

 بودار 
 394بودار 

 بو كشيدن
 394بو كردن 
 بوگرفته

 397بدبو 

 بوگير
 395بويي  بي

 بوي بد 
 397بوي بد 

 397بوي بد دادن 
 بوي گنديدگي

 397بوي بد 
 بويايي

 374حواس 
 394بو 

 بوالعجب
 864آور  شگفت
 بوالهوس
 456سر  سبك

 604دمدمي 
 بوبين

 630وسيلة برقي 
 بوتان
 336گاز 
 بوته

 366درخت 
 بوتة آزمايش

 43آميختگي 
 بوتيك

 796فروشگاه 
 بود

 1وجود 
 بوداده
 301پخته 
 هبودج

 806بودجه 
 808حساب در دفترداري 

 بودن
 1بودن 

 1وجود 
 108طول كشيدن 
 121اكنون بودن 

 145) توقف كردن(ايستادن 
 186مستقر بودن 

 189حضور 
 189حضور داشتن 

 بودني
 523نهفته 
 596تقدير 

 بور
 259زبر 
 433زرد 
 بوران

 380برف 
 بورژوا

 868اَشراف 
 بورژوازي

  869طبقة متوسط 
 708عي طبقة اجتما

 بورس
 618بورس 

 791تجارت 
 796بازار 
 باز بورس

 618قمارباز 
 بازي بورس
 618قمار 

 بوروكرات
 686كارگر 

 690مسئول 
 741مستوفي 

 بوريا
 226فرش 

 366ساير گياهان 
 بوس

 889نوازش 
 بوستان

 192بوستان 
 192كيوسك 

 370باغ 
 بوسه

 889نوازش 
 بوسيدن

 378لمس كردن 
 889نوازش كردن 

 بوفه
 194گنجه 

 301غذاي حاضري 
 796فروشگاه 

 بوق
 252مخروط 

 274اجزاي خودرو 
 412ناقوس 

 414سازهاي بادي برنجي 
 665علامت خطر 

 بوق زدن
 665آژير كشيدن 

 بوقلمون
 152چيز متغير 

 365پرندگان 
 366گل 
 بوكس
 716زني  مشت

 837ورزش 
 بوكسور

 162آدم ورزشكار 
 837بازيكن 

 بول
 302مدفوع 
 بولتن
 529خبر 

 بولتن خبري
 524گزارش 



      
 

 بولدوزر
 216كننده  صاف
 258كن  صاف

 274وسيلة نقلية عمومي 
 بولوار

  192كوچه 
 624راه 
 بوم

 192منزل 
 365پرندگان 

 553وسائل نقاشي 
 بوم غلتون

 252استوانه 
 بومي

 191بومي 
 5ذاتي 

 191اهالي بومي 
 651مسري 

 بوي خوش
 396عطر 
 بويلر

 338بخور 
 كنا بوي

 394بودار 
 397بدبو 
 بوييدن

 394بو كردن 
 به
 281طرفِ  به
 آرامي به

 136باتأخير 
 آساني  به
 701آساني  به
 آهستگي  به
 278آهستگي  به
 ازاي به
 150جايِ  به
 استثناي به
 57استثناي  به

 39منهاي 
 اضافه به
 38علاوة  به
 اعتدال به

 177باملايمت 
 بها

 638اهميت 
 809قيمت 
 بهامهر
 547 قبض
 بهابرگ
 783) نصيب(سهم 
 بهادار

 644ارزنده 
 797پولي 
 809گذاري شده  قيمت

 811گرانبها 
 بهادر
 855دلير 

 بهادري
 884ادب 
 بهار

 128بهار 
 بهاره

 128بهاري 
 بهانه

 614بهانه 
 9ربط 
 156علت 

 543نادرستي اخلاقي 
 698نيرنگ 

 919معافيت 
 بهانه آوردن
 614بهانه آوردن 
 603ادن تغيير عقيده د

 702مانع شدن 
 بهانه داشتن

 935گناه بودن  بي
 بهانه كردن
 620طفره رفتن 
 850ادا داشتن 

 گيري بهانه
 924تقبيح 
 بهايم

 365حيوانات 
 365پستانداران 

 باد دادن به
 793فروختن 

 بار آمدن به
 1شُدن 

 171ميوه دادن 
 بار آوردن به

 36افزايش يافتن 
 171بار آوردن 

 بر كردن به
 228س پوشيدن لبا
 بركتِ به
 157علتِ  به

 بهبود
 654بهبود 

 36افزايش 
 62تنظيم 
 143تغيير 

 658درمان 
 831تسكين 

 654درحال بهبود 
 بهبود دادن
 654بهتر كردن 

 656بازسازي كردن 
 658درمان كردن 

 823آرام كردن 

 831تسكين دادن 
 دهنده بهبود

 656كننده  بازسازي
 بهبود يافتن
 654بهتر شدن 

 656بازسازي شدن 
 بهبوديافته 
 654بهبوديافته 

 بهبودي
 650تندرستي 

 پاسِ به
 157علتِ  به
 714تلافيِ  به
 پيروي از  به
 284پيروي از  به
 بهت

 864شگفت 
 زده بهت

 864زده  شگفت
 تاريخ  به
 108تاريخ  به
 تازگي به

 126اخيراً 
 بهتان
 926افترا 

 تبعِ به
 284پيروي از  به
 تدريج به
 27ريج تد به

 278آهسته 
 بهتر

 34برتر 
 644نيكو 
 841زيبا 

 بهتر شدن
 654بهتر شدن 

 36افزايش يافتن 
 658درمان شدن 
 بهتر كردن
 654بهتر كردن 

 62نظم برقرار كردن 
 143تغيير دادن 

 644خوب كردن 
 ترتيب به

 62مرتب 
 783نسبت  به

 بهترين
 644بهترين 
 34برترين 

 841زيبا 
 846سليقه  خوش
 915ر سزاوا

 644بهترينِ نوعِ خود 
 تلافيِ  به
 714تلافيِ  به

 تناوب به
 141تناوب  به

 72احياناً 
 140ندرت  به
 تندي به
 176شدت  به
 277سرعت  به

 735موكداً 
 تنهايي به
 88تنهايي  به

 46جداگانه 
 جا به

 9مربوط 
 137موقع  به

 466تأييدكننده 
 475منطقي 

 913حق  به
 جا آوردن به
 505دن ياد مان به

 676كردن 
 725اجرا كردن 

 739اطاعت كردن 
 768رعايت كردن 

 جا ماندن به
 113طولاني شدن 

 جايِ به
 755ازطرفِ 

 150جايِ  به
 31درعوض 

 151درقبال 
 بهجت

 835شادماني 
 جز به
 57استثناي  به
 حق به
 913حق  به
 931غرض  بي

 953قانوني 
 خاطرِ ِ به
 703خاطر  به

 156چون 
 158بنابراين 

 617عمداً 
  !خدا به
 532خدا  به
 خصوص به
 80طور انفرادي  به
 خطا به

 495اشتباهاً 
 خود آمدن به

 502عاقل شدن 
 بهداري

 652بهداشت 
 658بيمارستان 

 بهداشت
 652بهداشت 
 648پاكيزگي 
 650تندرستي 
 658پيشگيري 

 666كننده  حفظ
 652متخصص بهداشت 

 بهداشتي
 648كننده  پاك

 650سالم 
 652گوارا 

 درد نخور به
 674بركنار 

 دست آمدن به
 771دست آمدن  به

 522آشكار شدن 
 771سود بردن 

 782دريافت شدن 
 دست آمده  به
 771دست آمده  به
 دست آوردن به
 771دست آوردن  به

 915شايسته بودن 
 دفعات به

 139اغلب 
 دقت  به
 457دقت  به
 دل گرفتن به

 891رنجيدن 
 دليل به

 156چون 
 دنبالِ به

 65بعد از 
 284ازعقب 

 120دنبال آمدن  به
 دنياآمده  به
 360دنياآمده  به

  360زنده شدن 
 360زنده كردن 

 2نشده  زاده
 بهدين

 973دار  آدم دين
 بهره

 803بهره 
 36اضافه 
 157معلول 
 640فايده 
 783) نصيب(سهم 
 : بهرهنرخ

 803بهره 
 بهره بردن

 376لذت بردن 
 771سود بردن 
 بهره دادن

 465اندازه دادن   بهسهم



  

      

 

 بهره داشتن
 640مفيد بودن 
 بهرة هوشي

 498فراست 
 كش بهره

 735مستبد 
 كشي بهره

 675سوءاستفاده 
 مند بهره

 727موفق 
 مندي بهره

 824برخورداري 
 وري بهره

 640فايده 
 673استفاده 

 روز به
 108تاريخ  به
  137موقع  به

 بهروز
 730خوشبخت 

 بهروزي
 730خوشبختي 
 بهزيستي

 658بيمارستان 
 سادگي به
 44سادگي  به

 بهسازي
 34برتري 
 654بهبود 

 سامان به
 62مرتب 

 سببِ به
 156چون 

 157علتِ  به
 سختي به
 700سختي  به
 140ندرت  به
 731سختي افتادن  به
 سرعت به
 277سرعت  به

 135زود 
 سزا به

 54) پر(كامل 
 638مهم 

 سلامت به
 660درپناه 

 سويِ به
 281طرفِ  به
 شتبه

 971بهشت 
 155وقايع آتي 

 826بخشي  لذت
 بهشتي
 971بهشتي 

 321آسماني 

 826بخش  لذت
 شتاب به

 135زود 
 شدت  به
 176شدت  به

 32خيلي 
 شوخي  به
 839شوخي  به
 طرفِ  به
 281طرفِ  به
 طوري به

 158يكطور 
 عكس به
 489! نه
 علاوة به
 38علاوة  به
 علتِ به
 157علتِ  به

 156چون 
 علت آنكه به

 156چون 
 عوض به
 150جايِ  به
 عين به

 473بلاشك 
 فرمانِ به
 733نامِ  به
 قاعده به
 81قاعده  به

 83طبق مقررات 
 245متقارن 

 قدر كافي  به
 635قدر كافي  به
 قرض به
 784حالت قرض  به
 قيد قرعه به

 159اتفاقاً 
 كار بردن به

 673استفاده كردن 
 كرات به

 139اغلب 
 كلي به

 52كلاً 
 54 كاملاً

 گزين به
 34برتري 

 605انتخاب 
 بهمان
 562نامي  بي
 مقدار معين  به
 236مقدار معين  به

 بهمن
  108ماه تقويمي 

 309سقوط 
 380برف 

 منظور به
 617عمداً 

 موقع به
 137موقع  به

 24منطبق 
 111باگذشتِ زمان 

 ناچار به
 740ناچار 

 ناحق به
 159سبب  بي

 914غيرمنصفانه 
 ناگاه به

 116آناً 
 نامِ  به
 733نامِ  به
 ندرت  به
 140ندرت  به
 35چندان  نه
 نرمي به
 701آساني  به
 نسبت به
 783نسبت  به

 9نسبتاً 
 نظر آمدن  به
 445نظر آمدن  به
 نوبت به
 141نوبت  به

 72احياناً 
 80طور انفرادي  به

 151درقبال 
 نيابت از به

  755ازطرفِ 
 واقع به

 473قطعي 
 بهورز

 658پرستار 
 لة وسي به
 629وسيلة  به
 ويژه به
 80طور انفرادي  به
 هرحال به

 159اتفاقاً 
 هم آوردن به

 243شكل دادن 
 654بهتر كردن 

 656بازسازي كردن 
 658درمان كردن 
 695ماهر نبودن 
 725انجام دادن 

 831تسكين دادن 
 هم آويختن به

 716زني  مشت
 هم بسته به
 45هم بسته  به

 71متداوم 

 هم پيوستگي به
 45حاد ات
 هم پيوستن به

 48چسباندن 
 90جفت كردن 

 هم چسبيدن به
 48باهم بودن 

 324جامد بودن 
 هم خوردن به

 279برخورد 
 هم رسيدن به

 74جمع شدن 
 295ملاقات كردن 

 ريختگي هم به
 246ريختگي  هم به
 61نظمي  بي

 149انقلاب 
 244شكلي  بي
 هم ريختن به

 43آميختن 
 51تجزيه شدن 

 63اغتشاش 
 246شكل كردن بد

 655آسيب زدن 
 ريخته هم به
 246ريخته  هم به

 464نامشخص 
 هم زدن به
 63هم زدن  به

 43آميختن 
 63مغشوش كردن 
 176شدت بخشيدن 

 318آشفتن 
 752لغو كردن 

 هم فشردن به
 206هم فشردن  به

 37كاستن 
 همين وضع به

 7دراين حالت 
 هنجار به

 177ملايم 
 475منطقي 
 502عاقل 

 646 عيب بي
 976راشد 

 هنگام به
 137موقع  به
 وجه هيچ به
 533وجه  هيچ به

 103ابداً 
 بهيار

 658پرستار 
 بهيمي

 365حيواني 

 بهيه
 417روشن 

 آب بي
 342خشك 

 آبرو بي
 867بدنام 

 921احترامي  مورد بي
 آبرو كردن بي

 867رسوا كردن 
 آبرويي بي

 867بدنامي 
 آبي بي

 342خشكي 
 859اشتها 

 آرام بي
 318طم متلا
 آزار بي

 163ضعيف 
 935گناه  بي
 آزاري بي
 935گناهي  بي
 آلايش بي

 950عفيف 
 بيابان

 172بيابان 
 165ويرانه 

 342خشكي 
 348دشت 
 بيات

 127قديمي 
 387مزه  بي

 410] موسيقي[گام 
 653ناگوارا 

 اثر بي
 639اهميت  بي
 اثر كردن بي

 182تقابل داشتن 
 اثري بي
 161تأثيري  بي

 175انفعال 
 احترامي بي
 921احترامي  بي

 867بدنامي 
 885ادبي  بي

 918فقدان وظيفه 
 921توهين 
 922تحقير 

 921احترامي  مورد بي
 احساس بي
 375احساس  بي

 820خونسرد 
 820عاطفه  بي

 847ذوق  آدم بي
 احساسي بي

 820فقدان حساسيت روحي 



      
 

 اختيار بي
 606اختيار  بي

 596مجبور 
 609خود  خودبه
 860ه ناخواست

 ادب بي
 885ادب  بي
 456توجه  بي

 576] كلام[ناموزون 
 847تربيت  بي
 878شرم  بي

 921آميز  توهين
 ادبي بي
 885ادبي  بي

 573] كلام[سادگي 
 847فقدان تربيت 

 878پررويي 
 921احترامي  بي
 ادعا بي

 573پيرايه  ساده و بي
 اراده بي

 175منفعل 
 ارتباط بي
 10ارتباط  بي

 79عام 
 زشار بي

 639ناقابل 
 641فايده  بي
 اساس بي

 2واقعي  غير
 159سبب  بي
  477منطقي  غير

 479باطل 
 اساسي بي
 4جوهري  بي

 20بازي  مسخره
 33كوچكي 

 639عدم اهميت 
 استعداد بي

 695ناشي 
 بياضي

 586نوشته 
 589كتاب 

 اطلاع بي
 525اطلاع  بي

 508مبهوت 
 اعتباري بي

 474عدم اطمينان 
 888ننگ 

 نااعت بي
 456توجه  بي

 921آميز  توهين
 اعتنايي بي

 454عدم كنجكاوي 
 456توجهي  بي

 921احترامي  بي
 922تحقير 

 امان بي
 71متداوم 
 71مستمراً 
 113متمادي 
 906بيرحم 

 بيان
 532تأكيد . اظهار 
 557زبان 

 579سخن 
 579فصاحت 

 590وصف 
 : علم بيان
 574صنايع بديعي  آراستن به
 579فن بيان 

  كردنبيان
 563جمله ساختن 

 579گفتن 
 كننده بيان

 516پرمعني 
 520تعبيركننده 
 بيان مطلب

 524اطلاع 
 579سخن 
 ناپذير بيان
 517ناپذير  بيان
 بيانات

 579سخن 
 انتها بي

 107نامحدود 
 انجام بي

 107نامحدود 
 اندازه بي

 32عظيم 
 انصافي بي
 914عدالتي  بي
 انضباطي بي
 61نظمي  بي

 بيانگر
 478كننده  تاثبا

 بيانگر بودن
 551نمودن 

 انگيزه بي
 604دمدمي 
 بيانيه

 524گزارش 
 528نشر 

 532تأكيد . اظهار 
 اهميت بي
 639اهميت  بي

 83عادي 
 872حقير 
 922خوار 

 639اهميت  شخص بي

 ايمان  بي
 486ايمان  بي
 باك بي

 855دلير 
 855نترس 

 باكي بي
 855شجاعت 

 بديل بي
 19نامشابه 

 بر بي
 641فايده  بي
 بضاعت بي

 801تهيدست 
 بندوبار بي

 878گستاخ 
 بنيان بي

 477منطقي  غير
 بنيه بي

 161ناتوان 
 بها بي

 639ناقابل 
 بهره بي

 57مستثني 
 بو  بي
 395بو  بي
 395بو بودن  بي
 بويي  بي
 395بويي  بي
 پاداش بي

 908قدرندانسته 
 پايان بي

 107نامحدود 
 پايه بي

 2واقعي  غير
 4بيهوده 

 159سبب  بي
  477منطقي  غير
 پرده بي

 522آشكار 
 567صريح 

 پروا بي
 857پروا  بي
 456توجه  بي
 499خرد  بي

 711جسور 
 815ولخرج 

 815آميز  نحو اسراف به
 855دلير 

 855نترس 
 892تندطبع 

 857پروا بودن  بي
 پروايي بي
 857پروايي  بي

 499بلاهت 
 822پذيري  تحريك

 855شجاعت 
 پول بي

 801 تهيدست
 812مجاناً 

 پولي بي
 805اعسار 

 بيت
 86ها  پردازش داده

 90دوگانگي 
 بيِت

 192منزل 
 192 معنوي -خانه 
 593شعر 
 : بيتاهل

 11خانواده 
 تا بي

 88يگانه 
 تاب بي

 503گيج 
 تابي بي

 503ناخوشي دماغي 
 تأثيري  بي
 161تأثيري  بي
 المال بيت

 799داري  خزانه
 تجربگي بي

 699خامي 
 بهتجر بي
 464تجربه  بي

 699شخص خام 
 699) تزوير بي(خام 

 تحرك  بي
 266تحرك  بي
 تربيت بي
 847تربيت  بي

 851كننده  مسخره
 885ادب  بي

 899فحاش 
 تربيتي بي
 885تربيتي  بي
 61نظمي  بي
 تزويري بي

 699خامي 
 تعصب بي
 931غرض  بي
 تفاوت بي
 860تفاوت  بي
 454علاقه  بي
 820عاطفه  بي

 838ملول 
 861ميل  بي
 865خيال  بي
 931غرض  بي
 860تفاوت بودن  بي

 تفاوتي بي
 860تفاوتي  بي

 769عدم رعايت 
 931ايثار . ذينفع نبودن 

 تقصير بي
 935گناه  بي
 تقوا بي
 980] م[تقوا  بي
 980] ص[تقوا  بي
 980تقوا بودن  بي
 تقوايي بي
 980تقوايي  بي

 940تداوم گناه 
 974لامذهبي 

 تكلف بي
 44ساده 
 573] كلام[ساده 
 699) تزوير بي(خام 

 تكليفي بي
 507انتظار 

 تمدن بي
 869تمدن  بي
 847تربيت  بي
 تناسب بي

 29نابرابر 
 بيتوته كردن

 295رسيدن 
 توجه بي
 456توجه  بي

 282منحرف 
 375حس  بي

 449انديشنده 
 450فكر  بي

 506فراموشكار 
 885ادب  بي
 456توجه بودن  بي
 توجهي بي
 456ي توجه بي
 375حسي فيزيكي  بي

 450فقدان انديشه 
 458غفلت 
 499بلاهت 

 820فقدان حساسيت روحي 
 ثبات بي
 152ثبات  بي
 114گذر  زود

 143متغير 
 152همواره متغير 

 163ضعيف 
 661ناامن 

 822قابل تحريك 
 ثباتي بي
 603ثباتي  بي
 114گذري  زود
  152پذيري  تغيير



  

      

 

 163ضعف 
 ثمر بي
 172ثمر  بي
 641فايده  بي

 641ده  زيان
 جا بي

 2واقعي  غير
 10ربط  بي
 138هنگام  نابه
 188جا  نابه

 497نامعقول 
 541دروغي 

 641فايده  بي
 جان بي

 161ناتوان 
 163شده  تضعيف
 175منفعل 

 جنبش بي
 153استوار 
 175منفعل 
 266راكد 
 266تحرك  بي

  679تنبل 
 جهت بي

 2واقعي  غير
 4بيهوده 

 159سبب  بي
 159قاً اتفا
 جوهر  بي

 4جوهر  شيء بي
 4جوهري  بي

 بيچارگي
 606بيچارگي 

 606فقدان انتخاب 
 728درماندگي 

 بيچاره
 161دفاع  بي

 163ضعيف 
 606اختيار  بي

 728ناموفق 
 731آدم بدشانس 

 731بدبخت 
 801تهيدست 
 825زده  مصيبت
 922خوار 

 بيچاره بودن
 606بيچاره بودن 

 860تفاوت بودن  بي
  شدنبيچاره

 731سختي افتادن  به
 چون بي

 991صفات عشق 
 چيز بي

 801تهيدست 

 حاصل بي
 172ثمر  بي
 641فايده  بي
 حاصل بودن بي

 172سترون بودن 
 641فايده بودن  بي
 حال بي

 163شده  تضعيف
 175منفعل 
 572] كلام[سست 
 651ناسالم 
 838كننده  كسل

 حال كردن بي
 161حال كردن  بي

 161ازكار انداختن 
 حالت بي

 16همگن 
 حالي بي
 679حالي  بي

 163ضعف 
 175انفعال 

 651ضعف جسماني 
 820فقدان حساسيت روحي 

 حجاب بي
 229برهنه 

 263باز 
 حد بي

 104بسيار 
 107نامحدود 

 637فراوان 
 637وافر 

 حركت بي
 266حركت  بي

 136دير 
 153استوار 
 175منفعل 

 375حس  بي
 448شعور  بي

 679بيكار 
 بودنحركت  بي

 175منفعل بودن 
 677عمل نكردن 

 حركتي بي
 175انفعال 

 679عدم فعاليت 
 حرمتي بي

 867بدنامي 
 921احترامي  بي
 حس بي
 375حس  بي

 175منفعل 
 266حركت  بي

 820خونسرد 
 820عاطفه  بي
 375حس بودن  بي

 375حس كردن  بي
 حسي بي
 375حسي فيزيكي  بي

 375داروي بيهوشي 
 658جراحي 

 679حالي  بي
 حساب بي

 28برابر 
 84غيرعادي 
 107نامحدود 
 804شده  تسويه

 954قانون  بي
 حفاظ بي

 183وسيع 
 744آزاد 

 حوصلگي بي
 819حساسيت روحي 

 892تندطبعي 
 حوصله بي

 819زودرنج 
 حيا بي
 878شرم  بي
 885ادب  بي
 951عفت  بي
 بيخ

 210پاييني 
 214بن . تَه 

 218بنياد 
 خاصيت بي
 161تأثيري  بي
 خانمان بي

 188منقول 
 خبر بي

 116آناً 
 481دراشتباه 

 491نادان 
 501نادان 

 508مبهوت 
 خبري بي

 458غفلت 
 491جهل 

 506فراموشي 
 خدايي بي

 974لامذهبي 
 خرد بي
 499خرد  بي

 501نادان 
 643سياست  بي
 857پروا  بي
 خطر بي

 660امن 
 خواب بي

 678داراي فعاليت 
 خوابي بي

 678فعاليت 

 دخو بي
 4بيهوده 
 503مجنون 

 خودي بي
 949مستي 
 991سلوك 

 خيال بي
 865خيال  بي
 456توجه  بي

 918نشناس  وظيفه
 بيد

 365حشره 
 366درخت 

 659آفَت 
 بيداد
 410] موسيقي[گام 
 914عدالتي  بي
 بيدار

 457زنگ  به گوش
 502عاقل 

 678داراي فعاليت 
 818متأثر 

 بيدار شدن
 678فعال شدن 
 بيدار كردن

 612گيختن ان
 بيدار ماندن

 457نگهباني كردن 
 بيداري

 678بيداري 
 174] م[فعال بودن 

 374حساسيت فيزيكي 
 678فعاليت 

 948هشياري 
 دانه بي

 301ميوه 
 درد بي
 456توجه  بي
 درنگ بي

 116آناً 
 155درشرُُفِ وقوع 

 دريغ بي
 597داوطلبانه 

 815آميز  نحو اسراف به
 931غرض  بي
 دفاع بي
 161 دفاع بي

 163ضعيف 
 661پذير  آسيب

 دفاعي بي
 161ناتواني 
 661پذيري  آسيب

 دقت بي
 458غافل 

 دقتي بي
 458غفلت 

 769عدم رعايت 
 860تفاوتي  بي

 918فقدان وظيفه 
 دليل بي

 159اتفاقي 
 159سبب  بي
 دماغ بي

 825غمگين 
 دندان بي

 257كُند 
 دوام بي
 114دوام  بي

 330شكننده 
 دين بي

 974لامذهب 
 980] م[تقوا  بي
 980] ص[تقوا  بي
 ديني بي

 974لامذهبي 
 980تقوايي  بي
 ذوق بي

 847ذوق  آدم بي
 695وپاچلفتي  دست

 ذوقي بي
 695عدم مهارت 

 بيراه
 10ربط  بي

 477سفسطه 
 بيراهه

 624راه 
 624] معبر[رد 
 ربط بي
 10ربط  بي
 ربطي بي
 10ربطي  بي
 4جوهري  بي

 6عارض 
 639عدم اهميت 

 بيرحم
 906بيرحم 

 375احساس  بي
 735سختگير 
 898بدخواه 

 898ظالم 
 910جو  انتقام

 بيرحم بودن
 906بيرحم بودن 

 820عاطفه بودن  بي
 بيرحمانه 
 906بيرحمانه 
 بيرحمي

 906بيرحمي 
 820فقدان حساسيت روحي 



      
 

  898وحشيگري 
 898عمل بيرحمانه 

 رغبت بي
 861ميل  بي
 بيرق

 547پرچم 
 837ژيمناستيك 

 مقر بي
 33ناچيز 
 161ناتوان 
 163ضعيف 
 163شده  تضعيف
 175منفعل 

 رمق شدن بي
 161ناتوان بودن 
 163ضعيف بودن 

 رنگ  بي
 426رنگ  بي
 رنگ شدن بي

 426رنگ باختن 
 رنگ كردن بي
 426رنگ كردن  بي

 842زشت كردن 
 رنگي  بي
 426رنگي  بي
 روح  بي
 840روح  بي
 840روح بودن  بي
 روحي بي
 840روحي  بي

 820فقدان حساسيت روحي 
 بيرون

 223بيرون 
 6عارض 

 57بيرون گذاشتن 
 59بيروني بودن 

 199دوري 
 بيرون آمدن
 223بيرون بودن 

 254برآمدن 
 298ظاهر شدن 

 366روييدن 
 آمده بيرون

 254برآمده 
 بيرون آوردن

 223وجود خارجي دادن 
 بيرون بودن
 223بيرون بودن 

 6عارضي بودن 
 بيرون دادن

 302ن دادن بيرو
 300خالي كردن 
 بيرون رفتن
 223بيرون بودن 

 296رهسپار شدن 

 بيرون زدن
 254برآمدن 
 زده بيرون

 254برآمده 
 شده بيرون
 883رانده 

  بيرون فرستادن 
 300بيرون فرستادن 

 بيرون كردن
 190خالي كردن 
 223بيرون كردن 

 57مستثني كردن 
 292دفع كردن 
 300طرد كردن 

  470غيرممكن كردن 
 223وجود خارجي دادن 

 بيرون كشيدن
 286پس رفتن 

 بيرون گذاشتن
 57بيرون گذاشتن 

 روي بيرون
 651اسهال 

 رونق بي
 266راكد 
 بيروني

 59] مجرد[بيروني 
 223] فضا[بيروني 

 6عارضي 
 46جدا 

 263محوطة باز 
 445ظاهري 
 230محيط 

 بيروني بودن
 59بيروني بودن 

 6عارضي بودن 
 6عارض 
 10رتباط فقدان ا

 84عدم تطبيق 
 بيروني كردن
  6عينيت دادن 

 223وجود خارجي دادن 
 رويه بي

 84غيرعادي 
 954غيرقانوني 

 ريا بي
 880مهربان 

 ريشه بي
 152ثبات  بي

 954حرامزاده 
 بيزار

 598بيزار 
 684خسته 
 838ملول 

 860تفاوت  بي
 861ميل  بي

 888توز  كينه
 918نشناس  وظيفه

 بيزار بودن
 861شتن ميل ندا

 بيزار كردن
 838كننده بودن  كسل
 888انگيز بودن  نفرت
 بيزاري

 838ملالت 
 861ميلي  بي

 آور بيزاري
 829كننده  ناراضي

 زبان بي
 365حيواني 
 399ساكت 

 زحمت بي
 701آساني  به
 سابقه بي

 68نخستين 
 140نادر 

 سبب بي
 159سبب  بي
 618هدف  بي
 سروصدايي بي

 266آرامش 
 سكه بي
 641ده فاي بي

 872حقير 
 بيسكويت
 301شيريني 

 سليقه بي
 464سليقه  بي
 499خرد  بي
 860تفاوت  بي

 بيسواد
 491نياموخته 

 493جاهل 
 501نادان 

 سياست  بي
 643سياست  بي
 643سياست بودن  بي
 سياستي بي
 643سياستي  بي
 885ادبي  بي
 سيرت بي

 867بدنام 
 سيرتي بي

 951تجاوز جنسي 
 سيم بي

 415ايي  شنو وسيلة
 531مخابرات 

 بيش
 26مقدار محدود 

 32بزرگ 
 32خيلي 

 34برتر 
 از بيش
 34از  بيش

 بيش ازپنج
 99بيش ازپنج 
 بيش از پيش

 36افزاينده 
 بيش از حد

 637فراوان 
 شائبه بي

 699صادقانه 
 شباهت بي

 15متفاوت 
 17ناهمگن 

 شبهه بي
 473بلاشك 

 473حتماً 
 953قانوني 

 شتاب بي
 823صبور 

 تربيش
 26مقدار محدود 

 32بزرگ 
 104بسيار 

 بيشتر كردن
 36افزودن 

 بيشتر و بيشتر
 36بيشتر و بيشتر 

 بيشترين
 104بيشترين 

 32قسمت عمده 
 52بخش اصلي 

 53جزء 
 104بسيار 

 شرف بي
 904شرف  آدم بي

 869آدم دون 
 930رذل 

 938نامرد 
 938فطرت  آدم پست

 شرم بي
 878شرم  بي

 820كلفت  پوست
 934فاسد 

 951عفت  بي
  شرمانه بي

 921آميز  توهين
 شرمي بي

 878پررويي 
  43عدم خلوص 

 شعور بي
 448شعور  بي
 450فكر  بي

 501نادان 
 899ناسزاها 

 شعوري بي
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 پالايش
 44تقطير 

 648شستشو 
 شده پالايش
 648پاك 

 پالايش كردن
 648پاك كردن 

 پالايه
 46جداكننده 

 421حفاظ 
 پالت

 553وسائل نقاشي 
 پالتو

 228پالتو 
 381لباس گرم 

 پالس
 398علم صدا 

 پالودن
 198منقبض كردن 

 648 پاك كردن
 پالوده
 648پاك 
 پاليز

 370مزرعه 
 370باغ 

 پانتوميم
 851بازي  مسخره

 547دار  حركت معني
 594نمايش 

 594) بازي(نقش 
 پانچ

 23قالب 
 263كننده  سوراخ

 301نوشيدني 
 پاندول

 141تناوب 
 280نشيني  پس

 پانسيون
 192مسكَن 
 پاورقي
 589متن 

 590رمان 
 591مقاله 

 پايا
 113متمادي 

 115ابدي 
 144بادوام 

 153تغييرناپذير 
 پايا ساختن
 153ثبات دادن 

 پاياساز
 153دهنده  ثبات
 پاياپاي

 150جايگزيني 
 151تغيير متقابل 
 151مبادله شده 

 791تهاتر 
 پايان

 69پايان 
 67پيامد 
 69انتها 

 154واقعه 
 157معلول 
 617هدف 
 725اتمام 

 :درپايان
 69نهايتاً 

 پايان دادن
 69پايان دادن 

 پايان نيافتن 
 113پايان نيافتن 

 پايان يافتن
 69پايان يافتن 
 54كامل شدن 
 145بازايستادن 

 يافته پايان
 54) پر(كامل 

 125گذشته 
 نامه پايان

 591رساله 
 پايانه

 272پايانه 
 69آخر 

 145محل توقف 
  192گاراژ 
 267نقليه 

 295مقصد 
 پاياني

 69پاياني 
 199) فراتر(دور 

 725اختتامي 
 پايايي

 113ديرگذري 
 115ابديت 

 153پايداري 
 بند شدن پاي

 187مستقر شدن 
 پايتخت

 187قرارگاه 
  184شهر 

 192شهرك 
 پايدار

 153تغييرناپذير 
 115ابدي 

 144بادوام 
 153استوار 
 715مقاوم 

 778چسبيده 
 پايدار كردن
 153ثبات دادن 

 پايداري
 153پايداري 
 48انسجام 

 113ديرگذري 
 144ثبات 

 329ستحكام ا
 600پافشاري 
 715ايستادگي 
 پايكوبي
 837رقص 
 پايگاه

 187قرارگاه 
 192منزل 

 پايمال كردن
 165فرونشاندن 

 پايمرد
 703كمك كننده 

 720ميانجي 
 پايمردي

 715ايستادگي 
 720گري  ميانجي
 پايندگي

 113ديرگذري 
 115ابديت 
 144ثبات 

 153پايداري 
 پاينده

 113متمادي 
 115ابدي 
 144ام بادو

 153تغييرناپذير 
 پاينده بودن
 144ثابت بودن 

 پايه
 218پايه 

 26كميت 
 27درجه 
 73رديف 

 153چيز ثابت 
 153دهنده  ثبات
 156منشأ 

 186موقعيت 
 195اندازه 
 210پاييني 

 214بن . تَه 
 538) واحد درسي(كلاس 

 اي پايه
 156بنيادي 

 پايور
 754پايور 
 74دسته 

 741مستوفي 
 پايي 
 214 پايي

 پاييدن
 108طول كشيدن 
 113طولاني شدن 
 457مراقبت كردن 

 پاييز
 129پاييز 
 پاييزي

 129پاييزي 
 380سرد 
 پايين

 210پايين 
 105قليل 
 210زير 

 278آهسته 
 812ارزان 



      
 

 پايين افتادن
 309پايين آمدن 

 313شيرجه رفتن 
 پايين آمدن
 309پايين آمدن 

 37كاهش يافتن 
 آمده  پايين
 311ه آمد پايين

 پايين آوردن
 311پايين آوردن 
 399ساكت كردن 

 آورنده  پايين
 311آورنده  پايين

 پايين بودن 
 210پايين بودن 
 پايين رفتن
 313غرق شدن 

 ترين پايين
 214ترين  پايين
 35كمتر 
 رتبه پايين

 35مرئوس 
 35كهتر 

 پاييني 
 210پاييني 
 پتانسيل
 160توانايي 
 160انرژي 

 پت پت
 406صداي نرم 

 پتك
 279چكش 

 326چيز سخت 
 زن پتك

 686صنعتگر 
 پتو

 226روتختي 
 پتوبرقي
 383بخاري 

 پتي
 229برهنه 
 پتياره

 938پتياره 
 892سليطه 
 952بندوبار  زن بي

 پچ  پچ
 581پچ  پچ
 پچ كردن پچ

 581وراج بودن 
 پخ

 204] فاصله[كوتاه 
 پخت كردن

 301پختن 
 وپز پخت
 301وپز  پخت

 381گرمايش 
 پختگي
 646كمال 

 669آمادگي 
 669رسيدگي 

 پختن
 301پختن 

 379گرم شدن 
 381گرم كردن 

 669رسيده شدن 
 پخته

 301] غذا[پخته 
 817] شخصيت[پخته 
 134بالغ 
 381شده  گرم

 646) داراي كمال(كامل 
 646عيب  بي

 669رسيده 
 694خبره 
 پخش

 75تفرق 
 294واگرايي 
 417انعكاس 

 531اي  پخش رسانه
 پخش بودن
 46جدا شدن 

 75متفرق شدن 
 پخش راديويي 
 531پخش راديويي 
 531اي  پخش رسانه
 پخش شدن
 46جدا شدن 

 197انبساط يافتن 
 294منشعب شدن 

 309افتادن 
 پخش كردن

 75متفرق كردن 
 216افقي كردن 

 528انتشار دادن 
 وپاش پخش

 61آشفته 
 75متفرق 
 پخمه
 544لوح  ساده
 پدال
 214پا 

 274دوچرخه 
 274ي خودرو اجزا
 پدر

 169پدر 
 11اقوام 

 133شخص پير 
 156علت 
 372مذكر 
 169ولي 

 پدرانه
 11خويشاوند 
 پدرسوخته
 930نادرست 

 پدري 
 169پدري 
 پديد
 443پيدا 

 522آشكار 
 پديد آمدن

 1شُدن 
 164توليد كردن 

 522آشكار شدن 
 آمده پديد

 164مصنوع 
 آورنده پديد

  156علِّي 
 164كننده  توليد
 ارپديد
 443پيدا 

 522آشكار 
 526افشاشده 
 پديداري

 154وقوع 
 پديدآوري

 86ها  پردازش داده
 164توليد 
 پديده

 6عارض 
 154واقعه 
 319شيء 
 445ظاهر 

 864چيز عجيب 
 اي پديده

 3داراي جوهر 
 پذيرا 

 299پذيرا 
 پذيرا شدن
 299پذيرا شدن 

 487زودباور بودن 
 پذيرايي

 301بزم 
 837سرگرمي 

 882مهماني 
 پذيرش

 299پذيرش 
 78شمول 
 299اقرار 

 488نظر موافق 
 758تأييد 

 782دريافت 
 پذيرفتن
 488پذيرفتن 

 24سازگار بودن 
 295ملاقات كردن 

 299پذيرا شدن 
 526اقرار كردن 
 721تسليم شدن 
 758تأييد كردن 
 915دار دادن  حق حق را به
 پذيرفته
 78مشمول 
 488مصوب 

 پذيرفته شدن
 485قع شدن مورد قبول وا

 758تأييد شدن 
  پر

 259زبري 
 271بال 

 323چيز سبك 
 327نرمي 

 844تزيينات لباس 
 پر

 54پر 
 104پرجمعيت 

 189حضور 
 637فراوان 

 637وافر 
 863نياز  بي

 پر زدن
 318متلاطم بودن 

 پر كردن
 54) تكميل كردن(پر كردن 
 227پر كردن 

 74جمع كردن 
 150جايگزين شدن 

 160 توان دادن
 164توليد كردن 

 189فراگرفتن 
 189منتشر شدن در چيزي 

 193گنجاندن 
 197منبسط كردن 

 633تجديد محتوا كردن 
 863سير كردن 

 پرادعا
 500پرمدعا 
 877لافزن 
 پرارزش
 644ارزنده 
 811گرانبها 
 پراشتها
 859گرسنه 
 پرافاده

 500پرمدعا 
 850داراي اداواصول 

 877لافزن 
 پراكندگي
 72) گسيختگي(وم عدم تدا

 75تفرق 
 105قلت 

 140ندرت 
 142هرازگاهي 

 294واگرايي 
 پراكندن

 75متفرق كردن 
 294منشعب شدن 

 311انداختن 
 528انتشار دادن 

 610معمول كردن 
 پراكنده
 61آشفته 

 72گسيخته 
 75متفرق 

 294منشعب 
 پرانتز

 231پرانتز 
 72عدم تداوم 

 547گذاري  نماد
 پراندن

 279پرت كردن 
 311انداختن 
 پرانرژي

 160پرتحرك 
 پرآب

 325رقيق 
 339آب  مربوط به

 341خيس 
 وتاب پرآب
 574بديع 

 پرآمدوشد
 624مواصلاتي 

 پرآوازه
 866مشهور 

 پرباد
 197منبسط 
 514دار  معني

 871مغرور 
 پربار

 171حاصلخيز 
 324چگال 
 514دار  معني
 637وافر 
 640مفيد 

 پربار بودن
 637وافر بودن 

 640د بودن مفي
 پربها دادن
 482پربها دادن 

 481تشخيص اشتباه دادن 
 546اغراق كردن 

 پرپشت
 324چگال 
 وخم پرپيچ

 251مارگونه 



  

      

 

 پرت
 883پرت 

 199دورافتاده 
 444ناپيدا 

 481دراشتباه 
 493جاهل 
 883گير  گوشه

 پرت شدن
 279ضربه خوردن 

 پرت كردن
 279پرت كردن 

 311انداختن 
 كننده  پرت
 279كننده  تپر

 پرتاب
  287رانش 
 279كوبش 

 علم پرتاب
 718فن جنگ 

 پرتاب كردن
 279پرت كردن 

 287راندن 
 پرتاب موشك

 287رانش 
 پرتاب وزنه

 837ورزش 
 پرتابل

 272قابل انتقال 
 پرتابه 

 287پرتابه 
 پرتابي

 248انحنادار 
 277سريع 

 287رانشي 
 پرتحرك

 160پرتحرك 
 154پرواقعه 
 پرتقال

 301وه مي
 پرتقالي

 301نوشيدني 
 432نارنجي 
 پرتگاه
 211عمق 
 663ورطه 
 پرتلاش
 671مجاهد 

 678داراي فعاليت 
 678ساعي 

 پرتو
 178تأثير 

 417روشني 
 417شعاع نوراني 

  975وحي 
 419پرتو ضعيف 

 پرتوافشاني
 417تشعشع 
 پرتو گاما

 160اي  فيزيك هسته
 پرتوافكن

 300دافع 
 417روشن 
 پرتوزا
 417 روشن

 پرتوزايي
 417تشعشع 
 پرجرأت

 855دلير 
 پرجمعيت 
 104پرجمعيت 
 پرچ شده

 45سفت 
 پرچ كردن

 45محكم كردن 
 پرچانگي
 581پرگويي 
 پرچانه
 581وراج 
 پرچم

 547پرچم 
 366وبرگ  شاخ

 837ژيمناستيك 
 988آيين 

 پرچمدار
  283پيشاهنگ 

 پرچين
 231جدار 

 235حصار 
 پرحادثه
 154پرواقعه 
 پرحرارت

 379تشين آ
 پرحرف

 579سخنور 
 581وراج 
 پرحرفي

 581پرگويي 
 پرخاش

 400بلندي صدا 
 716ستيز 

 924سرزنش 
 709پرخاش كردن 

 پرخاشگر
 503گيج 
 پرخرج
 811گران 
 پرخطر
 661ناامن 
 پرخور

 947پرخور 

 859حريص 
 943مسرف 
 پرخوري

 947پرخوري 
 301تغذيه 
 859) اشتياق(ميل 

 943عدم اعتدال 
 944 پرستي نفس

 پرخوري كردن
 947پرخوري كردن 

 943اسراف كردن 
 پرخون

 335خونين 
 420درخشان 

 891رنجيده 
 پرداخت

 804] پول[پرداخت 
 520تفسير 
 806خرج 

 عدم پرداخت 
 805عدم پرداخت 
 پرداخت كردن
 804] پول[پرداخت كردن 

 256تيز كردن 
 258روان كردن 
 787برگرداندن 

 806خرج كردن 
 پرداخت نشده

 803پرداختني 
  پرداخت نكردن 
 805پرداخت نكردن 

 كننده  پرداخت
 804كننده  پرداخت
 805نكننده  پرداخت
 پرداختن

 9مربوط بودن 
 804پرداخت كردن 

 پرداختني
 803پرداختني 
 804كننده  پرداخت
 پرداخته

 648پاك 
 669آماده 

 پرداختي
 782كننده  دريافت
 پردازش
 65تعاقب 

 86ها  پردازش داده
 520سير تف

 ها پردازش داده
 86ها  پردازش داده

 پردازنده
 86ها  پردازش داده

 پردرآمد
 791تجاري 

 800پولدار 
 پردردسر

 682پرزحمت 
 827آزاردهنده 

 پردل
 855دلير 
 پرده

 421پرده 
 217آويز 

 226سايبان 
 231جدار 

 594دراماتورژي 
 594دكور 
 برداري پرده

 68) آغاز(افتتاح 
 484كشف 
 526افشا 

 پرده برداشتن
 229برهنه كردن 
 526افشا كردن 
 پرده دريدن
 526افشا كردن 

 پرده كشيدن
 418تاريك كردن 
 421حفاظ كشيدن 

 پردة گوش
 415گوش 

 پردة نقاشي
 553تابلوي نقاشي 

 دري پرده
 526افشا 

 878گستاخي 
 پردوام

 113متمادي 
 پرديس
 971بهشت 
 پررنگ 

 425پررنگ 
 پررو

 878آدم پررو 
 878م شر بي

 پررونق
 791تجاري 
 796بازار  مربوط به

 841مجلل 
 پررويي

 878پررويي 
 921توهين 

 پررويي كردن
 878گستاخ بودن 
 پرز چشايي

 386ذائقه 
 پرزحمت

 682پرزحمت 
 684كننده  خسته

 700دشوار 
 827آزاردهنده 

 پرزور
 160توانا 
 162قوي 
 174فعال 
 پرس

 301خوراك 
 459پرسش 

 783) نصيب(سهم 
 وجو سپر

 459پرسش 
 پرسان

 459پرسان 
 619جستجوگر 
 پرسپكتيو

 293تقارب 
 پرستار

 658پرستار 
 457مراقب 
 پرستاري
 457مراقبت 
 658درمان 
 پرستش

 981پرستش 
 864شگفت 

 979تقوا 
 982پرستي  بت

 966موضوعات پرستش 
 : پرستشآيين

 988مراسم مذهبي 
 كننده  پرستش
 981كننده  پرستش

 پرستشگاه
 990معبد 

 پرستيدن
 981پرستيدن 

 866گرامي داشتن 
 887دوست داشتن 

 920احترام گذاشتن 
 979متقي بودن 

 پرستيژ
 5ماهيت 
 866اعتبار 

 پرسروصدا
 104پرجمعيت 

 398صدادار 
 400رسا 
 پرسش

 459پرسش 
 415شنود 

 449ادراك 
 459سوأل 
 وپاسخ پرسش

 584محاوره 



      
 

 گر پرسش
 459بازپرس 
 پرسشنامه

 87فهرست 
 سندهپر

 761خواستار 
 پرسنل

 686كاركنان 
 پرسه

 761خواهش 
 801فقر 

 836سوگواري 
 پرسيدن 
 459پرسيدن 

 پرش
 312پرش 
 265خرام 
 267سواري  اسب

 285پيشروي 
 308صعود 
 328پذيري  كشش

 837ورزش 
 پرشتاب
 277سريع 

 پرشكيب
 823صبور 
 پرشور
 174فعال 

 818مشتاق 
 پرصدا
 408زنان  نعره

 پرظرفيت
 194ار جاد

 195درشت 
 پرفروش

 644بهترينِ نوعِ خود 
 پرقدرت

 160توانا 
 پركار

 678شخص پركار 
 676مشغول كار 

 678ساعي 
 682زحمتكش 
 پركار بودن

 678فعاليت داشتن 
 پركاري 

 678پركاري 
 پركردگي
 193مظروف 

  227تويي 
  256دندان 

 پركلاغي
 428سياه 
 پركنده
 229برهنه 

 پرگنجايش
 194جادار 
 پرگو

 570صحبت  خوش
 581وراج 
 پرگويي

 581پرگويي 
 106تكرار 
 570وتفصيل  طول
 پرلود
 66درآمد  پيش

 پرماجرا
 154پرواقعه 
 پرمايه

 490آموخته 
 644ارزنده 

 پرمخاطره
 661خطرناك 

 پرمدعا
 500پرمدعا 

 850داراي اداواصول 
 873شخص متكبر 

 877لافزن 
 پرمزه

 386پرمزه 
 376) بخش لذت(لذيذ 

رمعنيپ 
 516پرمعني 
 496پرمغز 
 پرمغز

 496پرمغز 
 3داراي جوهر 

 514دار  معني
 پرمنفعت
 615پرمنفعت 
 پرندگان

 365پرندگان 
 پرنده

 312چيز پرنده 
 312جهنده 

 365پرندگان 
 شناسي پرنده

 367شناسي  جانور
 پرنسس

 741شاه 
 پرنيان

 222منسوج 
 پره

 250چرخ 
 ومرج پرهرج
 734ومرج  پرهرج

 63مغشوش 
 954قانون  بي

 پرهياهو
 104پرجمعيت 

 پرهيز
 620اجتناب 

 674عدم استفاده 
 747خودداري 

 942اعتدال 
 946روزه 

 948هشياري 
 پرهيز كردن

 942پرهيزيدن 
 پرهيزگار

 933پرهيزگار 
 917اخلاقي 
 929شريف 
 942معتدل 
 950عفيف 
 979باتقوا 

 933پرهيزگار بودن 
 پرهيزگاري 
 933پرهيزگاري 

 يدن پرهيز
 942پرهيزيدن 

 پروا
 854ترس 
 پروار

 195چاق 
 پروار كردن

 197منبسط كردن 
 301خوراندن 

 369پرورش دادن 
 پرواري
 195چاق 

 369دامداري 
 پرواز

  271هوانوردي 
 296خروج 

 271درحال پرواز 
 پرواز كردن

 271پرواز كردن 
 308بالا رفتن 
 پروازكنان

  312جهنده 
 271درحال پرواز 

 پرواقعه 
 154واقعه پر

 پروانه
 269بازيهاي آبي 

 315موتور 
 365حشره 
 410ملودي 
 756) اجازه(مجوز 

 837ورزش 
 پروتئين

 301محتواي غذايي 
 پروتكل

 765عهدنامه 

 پروتون
 160اي  فيزيك هسته

 319عنصر 
 پروردگار

 965خدا 
 پروردن

 197منبسط كردن 
 301خوراندن 

 369پرورش دادن 
 پرورده

 197منبسط 
 پرورش

 369امداري د
 534آموزش 

 654تمدن 
 884ادب 
 : پرورشمحل
 156مهد 

 پرورش اندام
 837ساير ورزشها 
 پرورش دادن

 369پرورش دادن 
 301خوراندن 

 534تربيت كردن 
 پرورش يافتن

 536ياد گرفتن 
 پرورشگاه

 457محل مراقبت 
 539مدرسه 
 662پناهگاه 
 پروژكتور

 420چراغ 
 442دستگاه نوري 

 445سينما 
 وژهپر

 233طرح كلي 
 پروسسور

 86ها  پردازش داده
 پروسه

  141چرخه 
 65تعاقب 
 143تغيير 

 پروفسور
 492دانشمند 

 696متخصص 
 پروفيل

  233طرح كلي 
 326فلزات 
 پرونده

 62بايگاني 
 548پيشينه 

 :پروندهدر
 548ضبط شده / ثبت 
 سازي پرونده

 928تهمت دروغين 

 پروو
 228خياطي 
 پرووشده
 24منطبَق 

 228ات لباس صف
 پري

 970پري 
 4جوهر  شيء بي
 968فرشته 

 پري 
  54سرشاري 

 863نيازي  بي
 پيكر پري

 841اندام  خوش
 پري دريايي

 343نپتون 
 970اي  موجود افسانه

 وار  پري
 970وار  پري
 پريدن

 312پريدن 
 46شكستن 

 297داخل شدن 
 306فراتر رفتن 
 308بالا رفتن 

 328كش آمدن 
 446ناپديد شدن 

 837رقصيدن 
 پريروز
 125قبلاً 
 پريز

  194ظرف 
 630وسيلة برقي 
 پريسكوپ

 442دستگاه نوري 
 پريسم

 442دستگاه نوري 
 پريشان

 61پريشان 
 61آشفته 

 244شكل  بي
 503گيج 

 825غمگين 
 825نگران 
 883بيكس 
 456پرت  حواس

 پريشان شدن
 318آشفتن 

 503ديوانه شدن 
 پريشاني

 377درد 
 456پريشاني خيال 

 503ناخوشي دماغي 
 503شوريدگي 

 864شگفت 



  

      

 

 آور  پريشاني
 827آور  پريشاني
 پريشيدن

 61نظم شدن  بي
 پريم
 547گذاري  نقطه

 پريموس
 420چراغ 
 پرينت

 587شده  مواد چاپ
 پرينتر

 86كامپيوتر شخصي 
 پريود

 110دوره 
 پز

 688رفتار 
 850ادا 

 877لاف 
 پز دادن

 877لاف زدن 
 پزشك

 658پزشك 
 شكيپز

 658درمان 
 658هنر پزشكي 

 658طبي 
 658علوم پزشكي 

 319شيمي 
 654ترميم 

  پزشكي قانوني 
 364پزشكي قانوني 

 پژمردن
 51تجزيه شدن 
 163ضعيف بودن 
 198منقبض شدن 

 655زوال يافتن 
 825رنج بردن 

 842زشت بودن 
 842زشت كردن 

 پژمرده
 163شده  تضعيف
 198منقبض 

 261شده  خَم
 342خشك 

 655يافته  الزو
 825غمگين 

 842بدنما 
 پژواك
 280نشيني  پس

 398علم صدا 
 404تشديد ارتعاش 

 پژوهش
 453كنجكاوي 

 459جستجو 
 484كشف 

 پژوهش كردن
 459جستن 

 پژوهشگر
 453شخص جستجوگر 

 459محقق 
 461كننده  آزمايش

 پس
 120تأخر 

 120متعاقباً 
 124بعداً 

 158بنابراين 
 238عقب 

 پس دادن
 300ن فرستادن بيرو

 پس رفتن
 286پس رفتن 

 37كاهش يافتن 
 655زوال يافتن 

 پس زدن
 280پس زدن 
 46جدا شدن 

 713عقب راندن 
 861علاقه را ازبين بردن 

 پس كشيدن
 290فاصله گرفتن 

 پس گرفتن 
 603پس گرفتن 

 از پس
 65بعد از 

 از كسر پس
 39منهاي 

 ازآن پس
 124بعداً 
 124پس  ازاين
 انداز پس
 41يمانده باق

 42رقم كاهنده 
 666حفظ 

 674عدم استفاده 
 771افزايش سرمايه 

 814جويي  صرفه
 آب پس

 649گنداب 
 پست
 35كهتر 

 83عادي 
 204كوتاه 
  210پايين 
 639ناقابل 

 645بد 
 847) پست(مبتذل 
 867آور  شرم

 869عامي 
 904بدكار 
 922خوار 

 930رذل 
 پست
 273كننده  حمل

 531ارتباطات پستي 
 588نگاري  نامه

 622حيطة كار 
 733منصب 

 742خدمتگزار 
 870عنوان 

 پست بازرسي
 660حفاظت 

 660حامي 
 702كننده  چيز ممانعت

 پست ديدباني
 457محل مراقبت 

 438زاوية ديد 
 فطرت  پست
 938فطرت  پست

 پست كردن
 272فرستادن 

 مدرن پست
 566سبك 
 پستان
 253سينه 

 پستانداران 
 365ان پستاندار
 پستايي

 228كفش و جوراب 
 632انبارشده 
 674نشده  استفاده
 پستچي
 268سوار 

 273كننده  شخص حمل
 531ارتباطات پستي 

 پستخانه
 272كننده  منتقل

 531ارتباطات پستي 
 پسته
 301ميوه 

 301آجيل 
 اي پسته
 434سبز 
 پستو

 194گنجه 
 194اتاق 
  پستي

 210پاييني 
 645بدي 

 847سليقة بد 
 872ارت حق

 922خواري 
 930نادرستي 

 پستي
 588پستي 

 پسخور
  151تغيير متقابل 

 62سازمان 
  86ها  پردازش داده

 دوزي پس
 228خياطي 

 پسر
 170فرزند 
 132جوان 
 پسران

 170اعقاب 
 پسرانه

 132بچگانه 
 پسرفت

 286پسرفت 
 37كاهش 

 143تغيير 
 655زوال 
 657عود 

 پسرفته
 655يافته  زوال
 رونده  پس
 286رونده  سپ

 پسروي
 286پسرفت 

 زمينه پس
 83الگو 

 89) ملحقات(همراهان 
 238عقب 

 505حافظه 
 553تابلوي نقاشي 

 590زندگينامه 
 زني پس
 280نشيني  پس

 328پذيري  كشش
 كوچه پس

 192كوچه 
 گردني پس

 963مجازات بدني 
 ماند پس

 41باقيمانده 
 پسند

 605انتخاب 
 744آزادي 
 846سليقگي  خوش
 923ن تحسي
 : پسندمورد

  828راضي كننده 
 887داشتني  دوست

 پسند آمدن
 826خوشنود كردن 

 پسنديدن
 923پسنديدن 
 386مزه كردن 
 488پذيرفتن 

 605انتخاب كردن 
 پسنديده
 923پسنديده 

 615خوب 
 644نيكو 
 826بخش  لذت

 828راضي كننده 
 859مطلوب 
 887داشتني  دوست

 نشيني پس
 280نشيني  پس

 290دور شدن 
 پسوند
 40متمم 

 65تعاقب 
 67پيامد 
 پسين

 65بعدي 
 120متأخر 

 124آتي 
 238پشتي 
 پسينگاه

 129عصر 
  پشت

 238عقب 
 240جهت مقابل 

 324تراكم 
 371بدن انسان 

 707پشتيبان 
 927طرفدار 

 پشتِ
 238پشتِ 

 199دوراز  به
 284ازعقب 

 پشت جبهه
 718نبرد 

 پشت صحنه
 594دكور 

 پشت كردن
 738دن سرپيچي كر

 وپناه پشت
 927طرفدار 
 660حامي 
 ورو پشت

 221واژگون 
 بام پشت
 213رأس . قلّه 

 226سقف 
 پا زدن پشت

  611ترك كردن 
 سرهم پشت
 65سرهم  پشت

 106مكرر 
 پشتكار

 678پشتكار 



      
 

 162قدرت 
 457دقت 

 600پافشاري 
 گرم پشت

 852اميدوار 
 گرمي پشت

 660حفاظت 
 852اميد 

 927حمايت 
 پشته

 253پشته 
 195توده 
 209تپه 

 370مزرعه 
 پشتوانه

 707پشتيبان 
 767تضمين 

 797تأمين مالي 
 پشتي

 238پشتي 
 65بعدي 
 69پاياني 

 218صندلي 
 پشتيبان
 707پشتيبان 

 218دارنده  نگاه
 640كار  كمك

 660حامي 
 927طرفدار 
 927آميز  حمايت

 پشتيباني
 628وسيله بودن 

 633تهيه 
 669تدارك 
 703كمك 
 927ت حماي

  كننده  پشتيباني
 633كننده  پشتيباني

 پشك
 618قمار 
 پشگل

 302تخلية روده 
 پشم

 208فيبر 
 259زبري 
 پشمالو

 259زبر 
 پشمي
 208دار  الياف

 222منسوج 
 پشه

 365حشره 
 651مالاريا 

 كُش پشه
 659زهر 

 پشيز
 33چيز كوچك 
 639چيز جزيي 

 پشيمان
 830متأسف 

 939كرده  توبه
 پشيمان بودن

 830أسف شدن مت
 پشيمان شدن

 939توبه كردن 
 پشيماني
 830تأسف 

 939توبه 
 پف

 253ورم 
 352باد 

 پف كردن
 197انبساط يافتن 
 197منبسط كردن 

 352وزيدن 
 پفكي

 163ضعيف 
 197منبسط 
 پك زدن

 388سيگار كشيدن 
 پكاندن

 46شكستن 
 پكر

 834افسرده 
 پكيج

 86كامپيوتر شخصي 
 383بخاري 
 پكيدن

 46شكستن 
 330شكننده بودن 

 پگاه
 68آغاز 
 128صبح 

 پل
 624پل 

 47پيوند 
 160الكتريسيته 
 716فنون كُشتي 
 837ژيمناستيك 

 پلاتين
 274اتومبيل 
 319عنصر 
 797شمش 
 844گوهر 

 پلاژ
 344ساحل 
 724ميدان 

 837محل تفريح 
 پلاس

 222انواع منسوج 

 228پوشاك 
 پلاستيك

 554پلاستيك 
 327نرمي 

 327منعطف 
 : پلاستيكهنر

 554سازي  مجسمه
 پلاسما

 335مايعات 
 پلاسيدن

 51تجزيه شدن 
  پژمرده◄پلاسيده 

 پلاك
 777قطعة زمين 
 844جواهرات 

 پلاكت
 335خون 
 پلان

 233طرح كلي 
 445سينما 

 553تابلوي نقاشي 
 پلشت

 649چرك 
 پلك

 226سايبان 
 421حفاظ 
 438چشم 
 پلكان

  47پيوند 
  308صعود 
 پلكيدن
 1بودن 

 360زيستن 
 پلمب
 264كننده  بسته

 پلمب كردن
 264بستن 
 شده پلمب

 264مهرشده 
 پلو

 301غذاي اصلي 
 پلوپز

 194ديگ 
 پله

 27درجه 
  47پيوند 
  308صعود 

 برقي پله
 273كننده  حمل

 274آسانسور 
 پليد

 616پليد 
 649شخص كثيف 

 649ناپاك 
 938صفت  اهريمن

 پليدي
 616شرّ 

 649ناپاكي 
 پليس

 672مأمور 
 955شهرباني 

 پليس قضايي
 955مجري قانون 

 گامي پلي
 104تعدد 

 894انواع ازدواج 
 پليمر

 358مواد آلي 
 پماد

 357) ضماد(كِرم 
 658مرهم 
 831دهنده  تسكين

 پمپ
 630ماشين 

 پمپ كردن
 350جريان انداختن  به

 پنالتي
 837فوتبال 

 پناه
 192مأمن 

 299پذيرش 
 660حامي 

 927حمايت 
 927طرفدار 
 660درپناه 

 660پناه جستن 
 پناه دادن

 299پذيرا شدن 
 421حفاظ كشيدن 
 660حفاظت كردن 
 927حمايت كردن 

 پناه گرفتن
 662پناه گرفتن 
 660پناه جستن 

 جو پناه
 667شخص فراري 

 پناهگاه
 662پناهگاه 

 192خانة كوچك 
 192مأمن 
 192گاراژ 

 194زيرزمين 
 266آرامش 
 295مقصد 

 527محل اختفا 
 713طوط دفاعي خ

 پناهنده
 300پناهنده 
 188انتقال 
 188منقول 

 667شخص فراري 
 پناهنده شدن

 662پناه گرفتن 
 پنبه

 208) الياف(فيبر 
 پنجره

 263پنجره 
 68ورودي 

 پنجه
 365اجزاي بدن حيوانات 

 371بدن انسان 
 378دست 
 410نويسي  نتُ

 پنچر كردن
 263سوراخ كردن 

 پنچرگيري
 656تعمير 

 پند
 664طار اخ

 691مشورت 
 پندآموز
 524بخش  آگاهي
 پندار

 449انديشه 
 512تصور 
 513وهم 
 پنداري
 445ظاهراً 
 512فرضاً 
 پنداشت
 512تصور 

 پنداشتن
 513پنداشتن 

 449انديشيدن 
 512فرض كردن 

 پنط
 587قلم چاپ 

 پنكه
 315موتور 

 352باد 
 384سردكننده 

 پنهان
 2نشده  زاده

 180مستعد 
 444ناپيدا 

 523هفته ن
 525مخفي 

 پنهان بودن
 523نهفتگي 

 پنهان شدن
 446ناپديد شدن 

 شده  پنهان
 527شده  پنهان

 پنهان كردن
 421حفاظ كشيدن 



  

      

 

  525مخفي نگهداشتن 
 525كتمان كردن 

 پنهاني
 180مستعد 
 444ناپيدا 
 444غياباً 

 525مخفيانه 
 پنو

 340هوايي 
 پنير

 301شير و لبنيات 
 پهلو

 200نزديك 
 239كنار 

 371بدن انسان 
 پهلوان

 929پهلوان 
 162آدم ورزشكار 

 644بهترينِ نوعِ خود 
 716گير  كُشتي
 727پيروز 

 855فرد شجاع 
 866مرد نكونام 
 937انسان والا 

 پهلواني
 162پهلواني 
 837ورزش 

 855شجاعت 
 855مردانگي 

 پهلويِ
 202مجاور 

 202پهلوي هم گذاشتن 
 پهلويي
 239جنبي 

 پهن
  257كُند 

  205عريض 
 پهِنِ

 302تخلية روده 
 پهن شدن

 309افتادن 
 پهن كردن

 207روكش كردن 
 340هوا دادن 

 342خشك كردن 
 پهنا

 183فضا 
  205ضخامت 

 257كنُدي 
 724ميدان 
 پهناور

 32فراگير 
 183وسيع 
 پهنه

 183دامنه 

 724ميدان 
 744دامنة عمل 

 پوتين
 228كفش و جوراب 

 837كوهنوردي 
 پوچ
 2ي واقع غير

  4بيهوده 
  103هيچ 
 103صفر 

 190خالي 
  479باطل 

 497نامعقول 
 پوچي
 2عدم 
 10ربطي  بي

 497امر محال 
 پود

 222بافندگي 
 پودر

 332پودر 
 196ريزي 

 330شكنندگي 
 843لوازم آرايش 
 پودر شدن

 330شكننده بودن 
 پودرشده

 332پودرشده 
 پودرشونده

 330شكننده 
 پودر كردن

 332پودر كردن 
 46 شكستن

 330شكننده بودن 
 پودركننده

 332آسياب 
 پورتفوي
 87فهرست 

 194) ساك(كيف 
 618بورس 
 پورسانت

 85نسبت 
 100چندگانگي 

 پوره
 301غذاي اصلي 

 356خمير 
 پوزخند
 835خنده 

 851استهزا 
 پوزخند زدن
 851استهزا كردن 

 پوزش
 941دلجويي 

 پوزه
 365اجزاي بدن حيوانات 

 بند پوزه
 401كننده  ساكت
 پوست

 226پوست 
 194ظرف 
 207لايه 

 223بيرون 
 371بدن انسان 

 378اندام حسي 
 381لباس گرم 

 پوست پيازي
 163نازك 

 پوست كندن
 46پاره كردن 

 49كندن 
 229برهنه كردن 

 كنده پوست
 229برهنه 

 567صريح 
 پوستر

 528آگهي تجاري 
 كلفت پوست
 820كلفت  پوست

 375احساس  بي
 پوسته
 207لايه 
 207 صفحه

 212عمقي  كم
 223بيرون 
 239كنار 

 321كرة زمين 
 359شناسي  زمين

 344زمين 
 پوسته پوسته

 207چندلايه 
 330شكننده 
 پوستي 
 226پوستي 
 651 پوستي بيماري
 پوستين

 228كت 
 228پالتو 

 پوسيدگي
 256دندان 
 پوسيدن

 51تجزيه شدن 
 198منقبض شدن 

 پوسيده
 51شده  تجزيه
 163شده  تضعيف

 477منطقي  غير
 پوش
 53تكه 

 639چيز جزيي 

 پوشاك
 228پوشاك 
 226پوشش 

 547جامة ويژه 
 پوشال
 53تكه 

 193مظروف 
 227تويي 
 پوشالي
 2واقعي  غير

 163ضعيف 
 639اهميت  شخص بي
 پوشاندن

 226) گستراندن(پوشاندن 
 78شامل بودن 

 217آويزان بودن 
 226اندودن 

 228لباس پوشاندن 
 418تاريك كردن 

 419نور كردن  كم
 421حفاظ كشيدن 

 423كدر كردن 
 525كتمان كردن 

 پوشاننده 
 226پوشاننده 
 پوشش

 226پوشش 
 226سقف 
 230غلاف 
 421حفاظ 

 پوشش زمين 
 226پوشش زمين 
 پوشش طبي 
 658پوشش طبي 

 پوشه
 62بايگاني 
 548پيشينه 

 پوشيدگي
 444ناپيدايي 
 446ناپديدي 
 523نهفتگي 

 568عدم صراحت كلام 
 پوشيدن

 228لباس پوشيدن 
 525كتمان كردن 

 پوشيدني
 228پوشاك 

 228 پوشيدنيها ساير
 پوشيده

 226پوشيده 
 228ملبس 
 419مانند  سايه

 421محفوظ 
 444ناپيدا 

 446ناپديد 

 491ناشناخته 
 523اسرارآميز 

 525مخفي 
 525شده  استتار
 568مبهم 

 984رمزي 
 علوم پوشيده

 984حس ششم 
 پوشيده بودن

 228اس پوشيدن لب
 پوشينه
 230غلاف 
 پوك

 190خالي 
 255مقعر 

 پوك بودن
 255مقعر بودن 

 پوكر
 837بازي ورق 

 پوكه
 194جعبة كوچك 

 223بيرون 
 631مصالح ساختماني 

 723مهمات 
 پول 

 797پول 
 797اسكناس 

 797پول منتقل كردن 
 پول برداشتن

 797پول منتقل كردن 
 پول پيش
 192مسكَن 

 پول تقلبي 
 797ول تقلبي پ

 پول توجيبي
 806بودجه 

 پول چايي
 612موجب 

 781هديه 
 پول خرد

 33چيز كوچك 
 پول دادن

 804پرداخت كردن 
 پول درآوردن

 771دست آوردن  به
 پول سياه

 639چيز جزيي 
 پول گذاشتن

 791بازي كردن  سفته
 پولاد

 326چيز سخت 
 پولدار 

 800پولدار 
 پولدار شدن
 800پولدار شدن 



      
 

 771دن سود بر
 پولدار كردن 
 800پولدار كردن 

 ساز پول
 771كاسب 
 پولك

 226پوست 
 پولكي
 816پرست  مال

 930مزدور 
 پولكي بودن

 816پرستي  مال
 پولي

 797پولي 
 809گذاري شده  قيمت
 پونز

 47قفل 
 256چيز تيز 

 پوني
 273اسب 
 پويا

 160پرتحرك 
 265متحرك 
 285پيشرو 

 654درحال بهبود 
 پويانما
 445 سينما
 پويايي

 160انرژي 
 پويشگر

 86كامپيوتر شخصي 
 پوينده

 265متحرك 
 453شخص جستجوگر 

 991عارف 
 پوييدن

 265حركت كردن 
 281جهت گرفتن 

 پي
 47رباط 
 218بنياد 
 238عقب 
 281جهت 
 درپي

 65بعد از 
 65سرهم  پشت
 156چون 
 238پشتِ 

 484اكتشافي 
 پي افكندن
 164توليد كردن 
 درپي آمدن

 71 داشتن تداوم
 پي بردن

 484پي بردن 

 516فهميدن 
 پي گرفتن

 238عقب بودن 
 619تعقيب كردن 

 پياپي
 65بعدي 
 65سرهم  پشت

 71متداوم 
 106مكرر 
 پياده

 268پياده 
 214پايي 

 پياده رفتن
 267راه رفتن 

 روي پياده
 267روي  پياده

 265خرام 
 پياده شدن
 295پياده شدن 

 309پايين آمدن 
 رو پياده
 192ه كوچ

 234كناره 
 624] معبر[رد 
 نظام  پياده
 722نظام  پياده
 پياز

 301سبزيجات 
 366وبرگ  شاخ

 370كشاورزي 
 397بوي بد 

 پيازي شكل
 252كروي 
 پياله

 194ليوان 
 پيام

 529پيام 
 531مخابرات 

 975وحي 
 آور پيام

 529منادي 
 پيام رساندن
 528اعلان كردن 

 پيامبر
 975پيامبر 

 511سروش 
 537ظ واع

 پيامبرگونه 
 975پيامبرگونه 

 پيامبري
 975پيامبر 
 پيامد

 67پيامد 
 40متمم 

 65تعاقب 

 69پايان 
 69انتها 

 120تأخر 
 154متعاقب 
 157معلول 

 پيانو
 414پيانو 

 401] صدا[ضعيف و خفه 
 پيپ

 353لولة بادي 
 388تنباكو 

 پيت
 194بشكه 
 پيجر

 531موبايل و تلفن 
 جو پي

 453شخص جستجوگر 
 جويي پي

 619تعقيب 
 پيچ

 47قفل 
 61پيچيدگي 

 250دايره 
 250حلقه 

 315موتور 
 پيچ برداشتن

 251پيچيدن 
 خوردگي پيچ

 250دوران 
 251وتاب  پيچ

 پيچ دادن
 250مدور كردن 

 پيچ زدن
 314دور زدن 
 پيچ كردن

 45محكم كردن 
 پيچاپيچ

 251دار  وتاب پيچ
 پيچازي

 437شطرنجي 
 پيچان

 251مارگونه 
 پيچاندن

 251پيچاندن 
 250مدور كردن 
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 735سخت گرفتن 
 پيچش

 250دوران 
 251وتاب  پيچ

 651اسهال 
 پيچك
 47رباط 

 228روسري 

 251وتاب  پيچ
 366گياه 

 پيچنده
 250حلقه 
 251وتاب  پيچ
 وتاب پيچ
 251وتاب  پيچ

 248انحنا 
 دار  وتاب پيچ
 251دار  وتاب پيچ
 دگيپيچي

 61پيچيدگي 
 246ريختگي  هم به

 250دوران 
 517درك بودن  قابل غير

 568عدم صراحت كلام 
 700دشواري 
 پيچيدن
 251] وتاب پيچ[پيچيدن 

 250مدور كردن 
 250دور زدن 
 261خَم كردن 

 528منتشر شدن 
 716مبارزه كردن 

 پيچيده
 251پيچيده 

 251دار  وتاب پيچ
 45هم بسته  به

 61درهم 
 568 مبهم

 700دشوار 
 832شده  تحريك

 پيدا
 443پيدا 

 522آشكار 
 پيدا بودن 
 443پيدا بودن 
 پيدا شدن

 1شُدن 
 522آشكار شدن 
 پيدا كردن
 443پيدا بودن 

 484كشف كردن 
 پيدايش
 1وجود 

 68مبدأ 
 445ظاهر 
 522تجلي 
 پيدايي 
 443پيدايي 

 درپي پي
 65بعدي 
  65سرهم  پشت

 106مكرر 

 پير
 131پير 

 133 پير شخص
 161دفاع  بي

 163ضعيف 
 500دانا 

 986روحانيت ساير اديان 
 991عارف 

 133حيوان پير 
 133شخص پير 
 پير شدن
 131پير شدن 

 108وقت گذراندن 
 پيرارسال

 125قبلاً 
 پيراستن

 841خوشگل كردن 
 843زيبا كردن 

 844تزيين كردن 
 پيراسته
 844مزين 

 پيراشكي
 301غذاي اصلي 

 301شيريني 
 يرامونپ

 223بيرون 
 230محيط 
 234كناره 

 پيراهن 
 228پيراهن 
 پيرايش

 843زيباسازي 
 843آرايش مو 

 پيرايش كردن
 841خوشگل كردن 

 پيرايه
 844زينت 

 پيرچشمي
 438چشم 
 پيرزن

 133پيرزن 
 373زن 

 پيرمرد
 133شخص پير 

 پيرو
  284پيرو 
 67پيامد 

 67پيروان 
 83رو  دنباله

 89همراهان 
 238عقب 

 488م تأييدكننده آد
 538شاگرد 
 739مطيع 

 742وابسته 



  

      

 

 پيروِ
 65بعد از 
 پيروان

 67پيروان 
 284پيرو 

 742ملازم 
 976مؤمن 

 987) لاييك(مردم عادي 
 پيروز

 727پيروز 
 34برتر 

 178بانفوذ 
 727موفق 

 727نخورده  شكست
 727پيروز شدن 

 پيروزي
 727پيروزي 
 34برتري 
 پيروي

 284پيروي 
 20تقليد 

 65تعاقب 
 83تطبيق 
 120تأخر 

 739اطاعت 
 عدم پيروي
 84عدم تطبيق 
 پيروي كردن

 20مشابه عمل كردن 
 83منطبق بودن 
 284دنبال كردن 

 739اطاعت كردن 
 768رعايت كردن 

 848مد بودن 
 پيروي نكردن
 84عاصي بودن 

 پيري
 131پيري 

 127كهنگي 
 131عمر 
 پيژامه

 228لباس خواب 
 پيس

 594نمايش 
 تونپيس

 274اتومبيل 
 سي پي

 86كامپيوتر شخصي 
 پيش به
 285جلو  به

 پيش
 64مقدم 
 237جلو 

 409صداي راندن حيوانات 

 پيش افتادن
 64] درترتيب[مقدم بودن 
 پيش دويدن

 237جلو بودن 
 پيش رفتن
 146ادامه دادن 

 پيش هم بودن
 200نزديك بودن 

 پيشاپيش
 237جلويِ 
 پيش از
 119سابقاً 

 237جلويِ 
 شامدپي

 154واقعه 
 پيشاني

 213سر 
 237چهره 

 445خطوط چهره 
 پيشاهنگ
 283پيشاهنگ 

 64] درترتيب[تقدم 
 68آغاز 
 135زود 
 آمدگي پيش

 254برجستگي 
 بند پيش

 228ساير پوشيدنيها 
 بيني پيش
 511بيني  پيش

 507انتظار 
 510نگري  آينده

 864چيز عجيب 
 511بيني كردن  پيش
  كننده  بيني پيش
 511كننده  ينيب پيش
 پرداخت پيش

 784اعطاي وام 
 پيشتاز

 68نخستين 
 135زود 

 283پيشاهنگ 
 پيشتاز بودن
 283پيشتاز بودن 

 64] درترتيب[مقدم بودن 
 83الگو بودن 
 پيشتازي

 283پيشتازي 
 64] درترتيب[تقدم 
 پيشتر

 119ماقبل 
 خان پيش

 192خانة كوچك 
 796فروشگاه 

 پيشخدمت
 742خادم 

 پيشداوري
 481شداوري پي

 57بيرون گذاشتن 
 473اطمينان 

 481پيشداوري كردن 
 درآمد پيش
 66درآمد  پيش
 64] درترتيب[تقدم 
 دستي پيش
 135دستي  پيش
 64] درترتيب[تقدم 

 194بشقاب 
 671مبادرت 
 پيشرس

 135زود 
 138هنگام  نابه

 پيشرفت
 285پيشروي 

 654بهبود 
 پيشرفت كردن
 285پيشروي كردن 

 654بهتر شدن 
 پيشرفته

 654بهبوديافته 
 پيشرو

 285پيشرو 
 64مقدم 

 237جلويي 
 265متحرك 
 520راهنما 

 روي پيش
 285پيشروي 
 265حركت 

 712تك نفوذي 
 727موفقيت 

 پيشروي كردن
 285پيشروي كردن 
 36افزايش يافتن 

 727موفق شدن 
 ساخته پيش

 669حاضروآماده 
 غذا پيش

 301غذاي حاضري 
 پيشقدم

 672آمادة كار 
 پيشقدم شدن

 669آماده شدن 
 671مبادرت كردن 

 889اظهار عشق كردن 
 پيشقدمي

 68) آغاز(افتتاح 
 قراول پيش

 237جلو 

 پيشكار
 686عامل 
 كسوت پيش

 716گير  كُشتي
 پيشكش
 759عرضه 
 781هديه 
 981نذر 

 پيشگاه
 237جلو 
 گفتار پيش
 66درآمد  پيش
 589متن 
 گويي پيش
 511بيني  پيش

 پيشگيري
 658يري پيشگ
 46قطع 

 648پاكيزگي 
 پيشمرگ
 722رزمنده 

 857گذشته  جان از
 پيشنهاد

 691مشورت 
 759عرضه 

 719پيشنهاد صلح 
 نويس پيش

 586نوشته 
 589كتاب 
 623برنامه 
 پيشه

 622شغل 
 ور پيشه
 164كننده  توليد
 پيشوا
 690رهبر 

 741حاكم مطلق 
 پيشواز

 299پذيرش 
 پيشوايي
 689هدايت 
 پيشوند

40م متم 
 پيشي

 34مزيت 
 64] درترتيب[تقدم 
 135دستي  پيش
 365گربه 

 پيشي گرفتن
 64] درترتيب[مقدم بودن 
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 283پيشتاز بودن 
 پيشين
 64مقدم 

 68نخستين 
 125قبلي 

 237جلويي 
 پيشينه
 548پيشينه 
 62تنظيم 
 83الگو 
 پيغام
 529پيام 
 آور پيغام

 529منادي 
 پيغمبر
 975پيامبر 
 پيك

 529پيك 
 742خادم 
 پيكار

 716پيكار 
 718نبرد 

 پيكار كردن
 718نبرد كردن 

 پيكان
 547شاخص 

 پيكر
 243شكل 

 358ارگانيسم 
 363جسد 

 371بدن انسان 
 554سازي  مجسمه

 982بت 
 پيكرتراش
 556ساز  مجسمه
 پيكره

 243شكل 
 554سازي  مجسمه

 كني پي
 304حفاري 
 پيگرد

 619تعقيب 
 انپيگم

 425مادة رنگي 
 پيگير

 761خواستار 
 پيگيري

 619پيگيري 
 65تعاقب 

 146عدم توقف 
 678پشتكار 

 پيگيري كردن
 619تعقيب كردن 

 پيل
 160الكتريسيته 

 پيله
 192آشيانه 
 194ظرف 



 194كيسه  139هميشه  141اي بودن  دوره بسته پينه شكني پيمان
 194سلول 

 655جراحت 
 پيله كردن
 702منع كردن 

 پيمان
 706همكاري 

 764قول 
 765قرارداد 
 765عهدنامه 

 پيمان بستن
 706همكاري كردن 

 708عضو شدن 
 765قرارداد منعقد كردن 

 پيمان شكستن
 930نادرست بودن 

 738سرپيچي 
 930خيانت 
 پيمانه

 183مقياس 
 194ليوان 
 195اندازه 

 465گيري  ابزار اندازه
 پيماني

 765قراردادي 
 پيمايش
 465گيري  اندازه
 پينه

 53تكه 
 437خال 

 326) سفت(خت س
 پيه

 357چربي 
 سوز پيه

 420مشعل 
 پيوست
 38جمع 
 40متمم 

 89) ملحقات(همراهان 
 پيوستگي

 45اتحاد 
 48انسجام 
 50تركيب 
 71تداوم 

 88وحدت 

 329استحكام 
 پيوستن
 45پيوستن 

 38جمع كردن 
 38اضافه شدن 

 50تركيب كردن 
 295ملاقات كردن 

 706همكاري كردن 
 708ضو شدن ع

 پيوسته
 45متحد 
 65سرهم  پشت

 71متداوم 
 89همراه 
 115ابدي 

 پيوند
 47پيوند 

 43آميختگي 
 45اتحاد 
 45مفصل 

 48انسجام 
 370كشاورزي 
 پيوند عضو

 658جراحي 
 پيوند زدن

 45پيوستن 
 45وصل كردن 
 303كار گذاشتن 

 پيوندي
 43دورگه 

  
  

      
 



  

      

 

  
  
  
  
  ت
  

 تا
 8اگر 

 88واحد 
 116آناً 

 261خَم 
 تا كردن

 250مدور كردن 
 251پيچاندن 

 261خَم كردن 
 262شيار كشيدن 

 تاب
 141تناوب 

 160توان 
 162قدرت 

 217آويز 
 248انحنا 
 251وتاب  پيچ
 261خَم 
 280نشيني  پس

 317جايگزيني نوساني 
 823صبر 

 837ژيمناستيك 
 تاب انداختن

 251پيچاندن 
 تاب آوردن

 113طولاني شدن 
 146تداوم بخشيدن 

 154تجربه كردن 
 715مقاومت كردن 
 تاب برداشتن

 251پيچيدن 
 تاب خوردن

 141متناوب بودن 
 217آويزان بودن 

 250دور زدن 
 251پيچيدن 

 317نوسان داشتن 
 تاب دادن

 63مغشوش كردن 
 248انحنا دادن 

 250مدور كردن 
 251پيچاندن 
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 تابان
 300دافع 
 379گرم 

 417روشن 
 420درخشان 

 تاباندن
 261خَم كردن 

 دار تاب
 251دار  وتاب پيچ

 تابستان
 128تابستان 

 110دوره 
 تابستاني 
 128تابستاني 

 تابش
 300دفع 

 417روشني 
 417تشعشع 

 تابع
 745) منقاد(تابع 

 6عارضي 
 86عمل رياضي 

 157علتِ  به
 284پيرو 

 488آدم تأييدكننده 
 739مطيع 
 879رانه نوك

 تابع بودن
 745تابع بودن 

 157بستگي داشتن 
 733تحت سلطه بودن 

 تابعيت
 65تعاقب 

 739اطاعت 
 تابلو

 539) اتاق درس(كلاس 
 553تابلوي نقاشي 

 تابناك
 417روشن 

 644نيكو 
 841جذّاب 
 تابنده

 208ريسندگي 
 300دافع 

 420درخشان 

 تابو
 757حرام 
 تابوت

 194جعبه 
 364كفن 
 حال تابه

 121الآن 
 تابيدن
  208رشتن 
 222بافتن 

 251پيچاندن 
 261خَم كردن 
 379گرم شدن 

 381روشن كردن 
 417تشعشع كردن 

 تابيده
 220اُريب 
 251دار  وتاب پيچ
 تأثر

 374حساسيت فيزيكي 
 818احساسات گرم 

 825غم 
 تأثرات
 817خوي 
 تأثير

 178تأثير 
 34برتري 
 156علت 
 160توان 

 173عامليت 
 628ودن وسيله ب
 638اهميت 

 818احساس 
 821تهييج 
 866اعتبار 

 تأثيرپذير
 819تأثيرپذير 

 360زنده 
 822قابل تحريك 

 892تندطبع 
 تأثيرپذيري

 374حساسيت فيزيكي 
 تأثير داشتن
 178تأثير داشتن 
 156نقش داشتن 

 821تأثير قوي گذاشتن 
 تأثيرگرفته

 147شده  تبديل
 تاج

 213رأس . قلّه 
 743نشان سلطنت 

 844جواهرات 
 تاج پيروزي
 866افتخارات 
 تاج زيتون

 729جايزه 
 تاج گل

 920احترامات 
 تاجدار
 741شاه 
 تاجر

 794تاجر 
 686عامل 

 793فروشنده 
 797ضرابخانه 
 تاحدودي

 9نسبتاً 
 تاخت

  265خرام 
 273اسب 
 712حمله 

 تاخت آوردن
 712يورش بردن 

 زنان تاخت
 277سريع 
 تاختن

 277سريع رفتن 
 712رش بردن يو

 718جنگ كردن 
درمذمت شخصي سخن گفتن 

924 
 تأخر

 120تأخر 
 124آينده 

 284پيروي 
 670ماندگي  عقب
 تأخير

 136تأخير 
 113تمديد 
 145توقف 

 257كنُدي 
 278آهستگي 

  458غفلت 
 136باتأخير 

 تأخير داشتن
 136دير بودن 

 تأديب
 534آموزش 
 691مشورت 
 963مجازات 

 963مجازات بدني 
 ديه كردنتأ

 804پرداخت كردن 
 تار

 414] ساز[تار 
 47طناب 
 208رشته 

 222بافندگي 
 244شكل  بي

 388تنباكو 
 418تاريك 

 419نور  كم
 423كدر 

 444ناواضح 
 تار عنكبوت

 542) دام(تلَه 
 تاراج

 165تخريب 
 788غارت 
 790غنايم 

 تاراج كردن
 165ازآبادي انداختن 

 تاراندن
 75متفرق كردن 

 تارك
 213رأس . ه قلّ

 213سر 
 تارك دنيا

  883گير  گوشه
 895نكرده  ازدواج

 945مرتاض 
 تاروپود

 331ساختار 
 تاري
 244شكلي  بي
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 418تاريكي 
 تاريخ

 108تقويم 
 117سنجي  زمان
 117نگاري  وقايع

 125گذشته 
 590روايت 
 تاريخچه
 548پيشينه 
 گذاري تاريخ
 108گذاري كردن  تاريخ
 تاريخي
 1واقعي 
 125 گذشته
 127قديمي 

 505يادمانده  به
 548ضبط شده / ثبت 

 590تشريحي 
 638مهم 

 866مشهور 
 تاريك

 418تاريك 
 61آشفته 
 428سياه 
 444ناپيدا 

 444ناواضح 
 853نوميدكننده 

 418تاريك بودن 
 تاريك كردن
 418تاريك كردن 

 419نور كردن  كم
 وروشن تاريك
 419وميش  گرگ
 تاريكي

 418تاريكي 
 61 پيچيدگي

 129عصر 
 419پريدگي  رنگ
 تازگي

 126تازگي 
 21نوآوري 

 126اخيراً 
 652گوارايي 

 826بخشي  لذت
 841زيبايي 

 848مد 
 تازه

 68نخستين 
 80خاص 

 126نو 
 505يادمانده  به
 560درآوردي  من

 652گوارا 
 666شده  حفظ
 826بخش  لذت

 سازي تازه
 656تعمير 

 685رفع خستگي 
 تازه شدن

 685تازه شدن 
 656بازسازي شدن 

 كار تازه
 538نوآموز 
 636نشده  تجهيز
 695ماهر  غير
 كيش تازه

 147يافته  شخص تغيير
 وارد تازه
 297وارد  تازه
 126رسيده  دوران به تازه
 داماد تازه

 894متأهل 
 تازيانه
 964 شكنجه  وسيلة
 تازيدن

 277سريع رفتن 
 712يورش بردن 

 تأسف
 830تأسف 

 509نامرادي 
 825غم 

 905دلسوزي 
 939توبه 
 آور  تأسف
 830آور  تأسف

 تأسف داشتن
 830متأسف شدن 

 تأسي
 20تقليد 

 284پيروي 
 تأسي كردن

 20مشابه عمل كردن 
 284دنبال كردن 

 تأسيس
 56دربر گرفتن 

 68آغاز 
 153تثبيت 

 187استقرار 
 775مشاركت 

 تأسيس كردن
 775تأسيس كردن 

 68بنياد نهادن 
 68افتتاح كردن 

 يساتتأس
 630آلات  ماشين
 تاشده
 261شده  خَم
 تاشو

 46جداشدني 
 261شده  خَم

 327منعطف 
  تابيدن◄تافتن 

  208رشتن 
 250مدور كردن 

 تافته
 5ذاتي 

 222منسوج 
 431گداخته 
 تافتون

 301نان 
 تاك

 301ميوه 
 366درخت 
 تاكتيك

 688تدابير جنگي 
 718فن جنگ 
 تاكتيكي
 688رفتاري 
 تاكستان
 370مزرعه 

 370باغ 
 تاكسي

 274وسيلة نقلية عمومي 
 تاكنون

 121تاكنون 
 125قبلاً 
 تأكيد

 532تأكيد . اظهار 
 546اغراق 
 577تلفظ 

 600پافشاري 
 تأكيد كردن
 532تأكيد كردن 

 455جلب توجه كردن 
 تالاب

 347باتلاق 
 تالار

 194تالار 
 584اتاق كنفرانس 

 تألم
 377درد 
 825غم 
 تالي

 65بعدي 
 67) يندگانآ(اعقاب 
 90دوگانه 
 154متعاقب 

 تأليف
 74گردآوري 

 164توليد 
 586نگارش 

 تام
 52كلي 

 54) پر(كامل 
 646) داراي كمال(كامل 

 تامپون
 658پوشش طبي 

 تأمل
 145درنگ 
 455توجه 
 تأمين

 660ايمني 
 669تدارك 
 669آماده 

 تأمين كردن
 629تأمين كردن 
 74جمع كردن 

 629وسيله كردن 
 669دن آماده كر

 تأمين مالي
 797تأمين مالي 

 806بودجه 
 تانژانت
 85نسبت 
 تانسيون
 26كميت 
 160انرژي 
 تانك

 194بشكه 
 195چيز عظيم 

 632انبار 
 723وسيلة نقلية جنگي 

 تانكر
 194بشكه 
 267نقليه 
 تأني

 136تأخير 
 تاوان

 31جبران 
 150عوض 

 916ازدست دادن حق 
 963جريمه 

 تاول
 194كيسه 
 253ورم 

 651بيماري پوستي 
 تأويل

 520تفسير 
 تائب

 939توابين 
 939كرده  توبه
 940تائب  غير
 تايپ
 77نوع 

 586خطاطي 
 تايپ كردن

 586نگارش 
 تايپيست

 549متصدي ثبت 

 تاير
 250چرخ 
 تأييد

 758تأييد 
 24سازگاري 

 466مدرك 
 466نامه  معرفي
 478اثبات 

 488نظر موافق 
 710هماهنگي 

 756اجازه 
 923تحسين 

 عدم تأييد
 607رد 

 تأييد شدن 
 758تأييد شدن 
 تأييدشده
 758تأييدشده 

 153برقرار 
 488مصوب 

 تأييد كردن
 758تأييد كردن 

 466شهادت دادن 
 488صحه گذاشتن 

 756اجازه دادن 
 923پسنديدن 
 تأييدكننده
 466تأييدكننده 

 466شاهد 
 478كننده  اثبات

 488آدم تأييدكننده 
 923مؤيد 
 نشدهتأييد

 467نخورده  سوگند
 916بدون مجوز 
 تأييد نكردن

 607رد كردن 
 تأييديه
 466نامه  معرفي
 756) اجازه(مجوز 

 تب
 318آشوب 

 651ناخوشي 
 822شده  حالت تهييج

 آلود تب
  651ناسالم 
 651بيمار 

 بر تب
 658پادزهر 
 831دهنده  تسكين

 زده تب
 379گرم 

 651ناسالم 
 تبناك

  651ناسالم 



  

      

 

 651بيمار 
 تبادر

 64] درترتيب[تقدم 
 277شتاب 
 تبادل

 28همطرازي 
 150جايگزيني 

 151تغيير متقابل 
 تبادل كردن

 63هم زدن  به
 150جايگزين كردن 

 151مبادله كردن 
 584تبادل نظر كردن 

 تبار
 11خانواده 

 11نژاد 
 68مبدأ 
 156منشأ 
 تباني

  623توطئه 
 770سازش 

 936گناهكاري 
 تباه

 2منقرض 
 61آشفته 
 165خراب 

 616شرّ 
 649ناپاك 

 تباه شدن
 2نيست شدن 
  165خراب شدن 
 934شرور بودن 
 تباه كردن
 165تباه كردن 

 2نيست كردن 
 كننده تباه

 165مخرب 
 تباهي

 165ويراني 
 930نادرستي 

 980تقوايي  بي
 تباين

 46جدايي 
 704ضديت 

 تباين داشتن
 15متفاوت بودن 
 704ضديت كردن 

 تبحر
 490حكمت 

 694هارت م
 تبحر داشتن
 694ماهر بودن 

 خال تب
 651بيماري پوستي 

 تبختر
 850ادا 

 تبخير
 338تبخير 

 336گاز 
 342سازي  خشك

 تبخير شدن
 338تبخير شدن 

 342خشك بودن 
 تبخير كردن
 338تبخير كردن 

 198منقبض كردن 
  300بيرون فرستادن 

 342خشك كردن 
 تبدل انواع

 82تنوع 
 316تكامل 
 تبديل

 147ديل تب
 86عمل رياضي 

 143دگرگوني 
 150جايگزيني 

 151تغيير متقابل 
 316تكامل 

 780انتقال ملك 
 تبديل شدن
 147تبديل شدن 

 1شُدن 
 143تغيير كردن 

 شده  تبديل
 147شده  تبديل

 تبديل كردن
 147تبديل كردن 

 19متفاوت كردن 
 تبذير

 815ولخرجي 
 تبر

 723تبر 
 216كننده  صاف

 256چيز تيز 
 براّت

 620اجتناب 
  935گناهي  بي

 960تبرئه 
 تبرزّ

 445تظاهر 
 تبرزين

 723تبر 
 تبرك
 511فال 

 511ميمون 
 615خِير 

 730خوشبختي 

  تبرا◄تبري 
 تبريد

 382سرمايش 
 384مادة تبريد 

 تبريك
 886تبريك 

 835شادماني 
 886تبريك گفتن 

 آميز تبريك
 886آميز  تبريك

 876يادگاري 
 تبرئه

 960تبرئه 
 746زادسازي آ

 909عفو 
 919معافيت 
 927حمايت 
 959محاكمه 

 شده تبرئه
 960بري 

 تبرئه كردن
 960تبرئه كردن 
 919معاف كردن 

 927] مجازات[تخفيف دادن 
 تبسم

 835خنده 
 تبسم كردن
 835لبخند زدن 

 تبصره
 766مفاد 
 تبعه

 742رعيت 
 745تابع 
 تبعيت

 65تعاقب 
 83تطبيق 
 156عليت 

 161ناتواني 
 284پيروي 
 745انقياد 

 تبعيت كردن
 284دنبال كردن 

 تبعيد
 188انتقال 
 298صدور 

 300دفع 
 961محكوميت 

 تبعيدي
 300پناهنده 
 تبعيض
 15) تَعين(تميز 

 463قوة تميز 
 914عدالتي  بي

 تبعيض نژادي
 481تعصب 

 تبلور
 5جزء اساسي 

 319ماديت 
 324تمركز 
 326) سفتي(سختي 
 تبليغ

 528روابط عمومي 
 528آگهي تجاري 

 تبليغات
 529شايعه 
 تبهكار
 616پليد 

 934شرور 
 تبهكاري

 645بدي 
 934شرارت 
 تپانچه

 723تفنگ 
 تپش

 141تناوب 
 317نوسان 

 318اسپاسم 
 651بيماري قلبي 

 818احساس 
 تپق

 580مشكلِ سخن 
 تپل

 195چاق 
 تپه

 209تپه 
 253پشته 
 تپيدن

 141متناوب بودن 
 317نوسان داشتن 

 318لاطم بودن مت
 تتبع

 453كنجكاوي 
 تتمه

 41باقيمانده 
 808حساب در دفترداري 

 تثبيت 
 153تثبيت 

 تثبيت كردن
 153ثبات دادن 

 تثليث
 965تثليث 

 93گانگي  سه
 تثنيه

  90دوگانگي 
 965] دين[دوگانگي 

 تجارت
 791تجارت 
  622اشتغال 

 771اكتساب 

 تجارت كردن
 791تجارت كردن 
 12وابسته بودن 

 151ادله كردن مب
  622مشغول كار شدن 

 771سود بردن 
 تجاري

 791تجاري 
  622كسب  مربوط به
 771سودآور 
 847سليقة بد 

 : تجارينام
 547تعيين هويت 

 561نام 
 تجاسر

 855شجاعت 
 954قانوني  بي

 تجانس
  16همگني 
 18تشابه 

 تجانس داشتن
 18شبيه بودن 

 تجاهر
 850تظاهر 

 تجاهل كردن
 10ربط نداشتن 

 تجاوز
 297دخول 

 306پا فراتر گذاشتن 
 712حمله 
 916غصب 
 954شكني  قانون

 951تجاوز جنسي 
 تجاوز كردن
 306فراتر رفتن 

 تجدد
 126تجدد 

 848مد 
 طلب تجدد

 118خارج اززمان خود 
 تجديد

 91دوبرابري 
 106تكرار 

 656بازسازي 
 تجديد حيات

  360زندگي 
 656 احيا 

 تجديد قوا
 162تقويت 
 كردنتجديد 

 106] عمل[تكرار كردن 
  تجديد محتوا 

 633تجديد محتوا كردن 
 تجربه

 461آزمايش 
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 490دانش 
 610عرف 

 610عادت دادن 
 818احساس 

 464فقدان تجربه 
 تجربه كردن
 154تجربه كردن 

 461آزمايش كردن 
 609بداهه گفتن 

 818احساس دادن 
 گرايي  تجربه
 461گرايي  تجربه
 تجربي

 461آزمايشي 
 م تجربيعلو

  319فيزيك 
 490علم 
 تجرد

 895تجرد 
 883اجتماعي نبودن 

 991طريقت 
 تجريّ

 878گستاخي 
 تجريد

 449انديشه 
 451ايده 

 568عدم صراحت كلام 
 991طريقت 
 تجزيه

 51تجزيه 
 46جداسازي 

 49عدم انسجام 
 75تفرق 

 165تخريب 
 319شيمي 
 361مرگ 

 397بوي بد 
 655اضمحلال 

 تجزيه شدن
 51ن تجزيه شد

 شدني تجزيه
 51شدني  تجزيه
 شده تجزيه
 51شده  تجزيه
 163شده  تضعيف
 655يافته  زوال

 تجزيه كردن
 51تجزيه كردن 

 62بندي كردن  طبقه
 978جدايي انداختن 

 تجسد
 143دگرگوني 
 تجسس

 453كنجكاوي 
 459جستجو 

 484كشف 
 459تجسس پليسي 

 تجسم
 551تجسم 
 319ماديت 
 445ظاهر 

 552 تجسم غيرواقعي
 تجسمي

 551هنر تجسمي 
 تجليّ

 522تجلي 
 154وقوع 

 443پيدايي 
 445تظاهر 
 975وحي 

 991طريقت 
 :تجليمحل 
 522نمونه 

 تجلي ذات 
 965تجلي ذات 

 تجليل
 505يادبود 
 729جايزه 

 866بزرگداشت 
 876داشت  نگاه

 تجليل كردن
 866تجليل كردن 
 638اهميت دادن 

 884سلام رساندن 
 979تقديس كردن 

 تجمع
 74آيي  گردهم
 : تجمعمحل

 76كانون 
 تجملي

 844آرايشي 
 875فخرفروش 

 تجهيز
 669تدارك 
 نشده تجهيز
 636نشده  تجهيز

 55ناقص 
 تجويز

 658درمان 
 691مشورت 

 756اجازه 
 923تحسين 

 تجويزشده
 658درماني 

 تجويز كردن
 658طبابت كردن 

 691مشورت دادن 
 تجير

 235ديوار 
 235حصار 

 تحاشي
 290ر شدن دو

 533انكار 
 620اجتناب 

 747خودداري 
 تحبيب

 880دوستي 
 تحت

 210پاييني 
 210زير 
 الحمايه تحت

 660درپناه 
 اللفظي تحت

 514معنايي 
 تحت بازداشت

 747زنداني 
 تحت پوشش

 660درپناه 
 تحت تسلط

 745تابع 
 733تحت سلطه بودن 

 تحت كنترل
  60منظم 
 745تابع 

 تحت نفوذ
 818متأثر 
  يدِتَحتِ

 773درتصرفِ 
 تحتاني
 210پايين 
 تحجر

 324تمركز 
 326) سفتي(سختي 
 تحدب

 253تحدب 
 248انحنا 

 252كروي بودن 
 تحديد

 747تحديد 
 37كاهش 
 37تقليل 

 232احاطه 
 236حد 

 735سختگيري 
 757ممنوعيت 

 تحذير
 664اخطار 
 924توبيخ 
 تحرك

 174] م[فعال بودن 
 265حركت 

 : تحركعدم
 266عدم تحرك 

 820فقدان حساسيت روحي 

 تحركات
 272انتقال 
 تحرير

 412موسيقي آوازي 
 586خطاطي 
 تحريف

 246ريختگي  هم به
 543حقيقت  غير

 552تجسم غيرواقعي 
 شده  تحريف
 552شده  تحريف
 تحريك

 612تحريك 
 36افزايش 

  63اغتشاش 
 162تقويت 

 612انگيزش 
 821تهييج 

 832تشديد درد 
 پذير تحريك
 822ريك قابل تح
 174] حواس[تندوتيز 
 374حساس 
 819زودرنج 
 پذيري تحريك
 822پذيري  تحريك

 818احساسات گرم 
 819حساسيت روحي 

 891خشم 
 892تندطبعي 
 شده تحريك
 832شده  تحريك

 818متأثر 
 تحريك كردن
 612تحريك كردن 

 821تهييج كردن 
 859ميل ايجاد كردن 

 كننده تحريك
 738آشوبگر 
 تحريم

 46ي جداساز
 747خودداري 
 757ممنوعيت 

 شده تحريم
 757حرام 

 تحريم كردن
 57مستثني كردن 
 757قدغن كردن 

 كننده تحريم
 757كننده  تحريم

 57انحصاري 
 702مانع 
 تحسر
 825غم 

 830تأسف 

 تحسين
 923تحسين 
 864شگفت 

 866بزرگداشت 
 923ستايش 

 923تحسين شدن 
 تحسين كردن
 887دوست داشتن 

 923پسنديدن 
 923آفرين گفتن 

 تحصن
  660ايمني 
  192مأمن 

 662پناهگاه 
 تحصن كردن
 660پناه جستن 
 662پناه گرفتن 

 گاه تحصن
  192مأمن 

 662پناهگاه 
 990مكان مقدس 

 تحصيل
 536يادگيري 

 669تدارك 
 تحصيل درآمد

 771اكتساب 
 تحصيل كردن

 536ياد گرفتن 
 تحصيلات
 490فرهنگ 
 دار تحصيل
 782كننده  جمع

 فهتُح
 781هديه 
 تحقق

  154وقوع 
 316تكامل 
 319ماديت 
 473قطعيت 
 551تجسم 
 تحقير

 922تحقير 
 483كم گرفتن  دست

 872حقارت 
 872خفت 

 921احترامي  بي
 921توهين 

 872تحقير شدن 
 : تحقيرموضوع

 867لكة ننگ 
 شده تحقير
 872شده  تحقير
 922خوار 

 تحقير كردن
 922تحقير كردن 



  

      

 

 483دست كم گرفتن 
 851استهزا كردن 
 867رسوا كردن 

 922خوار شمردن 
 كننده تحقير
 922كننده  تحقير
 867كننده  خوار

 873متكبر 
 926ازشأن كاهنده 

 تحقيق
 453كنجكاوي 

 459پرسش 
 459جستجو 

 484كشف 
 536مطالعه 

 959محاكمه 
 تحقيق كردن

 453كنجكاوي كردن 
 تحقيقاً

 457دقت  به
 473حتماً 
 تحكم
 735زور 
 فتحلي

 532سوگند 
 تحليل
 2عدم 

 301تغذيه 
 449شناسي  شناخت

 تحليل رفتن
 18تشبيه 

 198منقبض شدن 
 684خسته شدن 
 تحليل كردن

 62بندي كردن  طبقه
 تحمل

 162قدرت 
 736گيري  آسان
 823صبر 
 905رحم 

 615قابل تحمل 
 تحمل كردن
 136صبر كردن 

 153ثبات داشتن 
 218نگاه داشتن 
 823صبور بودن 

 825ردن رنج ب
 905رحم كردن 

 تحميق
 499حماقت 

 535بدآموزي 
 543حقيقت  غير

 تحميل
 176شدت 

 198فشردگي 

 598اكراه 
 740اجبار 

 تحميل كردن
 176كار بردن  زور به

 596ايجاب كردن 
 740مجبور كردن 

 تحميلي
 740اجباري 

 تحول
 143تغيير 
 147گذار 

 149انقلاب 
 تحويل

 141چرخه 
  272انتقال 
 321ل تحوي سال

 780انتقال ملك 
 تحويل دادن
 272منتقل كردن 
 تحويل يافتن
 154اتفاق افتادن 

 تحير
 456پريشاني خيال 

 503شوريدگي 
 864شگفت 
 991طريقت 
 : تحيرفقدان

 865فقدان تحير 
 820فقدان حساسيت روحي 

 تخاصم
 881دشمني 

 تخت
 187قرارگاه 

 212عمق  كم
 216افقي 

 218صندلي 
 218تختخواب 

 257 كنُد
 679خواب 

 743نشان سلطنت 
 تختال

 207صفحه 
 تختخواب 
 218تختخواب 

 تخته
 366چوب 
 سياه تخته

 539) اتاق درس(كلاس 
 586افزار  نوشت
 نرد تخته

 837اي  بازي تخته
 تخريب

 165تخريب 
 2نابودي 
 149انقلاب 

 655اضمحلال 
 165تخريب كردن 

 تخصص
 80ويژگي 
 490حكمت 
 694مهارت 
 تخصيص
 783 تسهيم

 تخصيص دادن
 608ازپيش تعيين كردن 

 783تسهيم كردن 
 915دار دادن  حق حق را به

 تخطئه
 479ابطال 

 607رد 
 تخطئه كردن

درمذمت شخصي سخن گفتن 
924 
 تخفيف

 810تخفيف 
 37تقليل 

 42رقم كاهنده 
 831تسكين 
 922تحقير 
 باتخفيف
 39منهاي 
 812مجاناً 

 تخفيف دادن
 177] درد[تخفيف دادن 
 810] مبلغ[تخفيف دادن 
 927] مجازات[تخفيف دادن 

 483دست كم گرفتن 
 736مدارا كردن 

 تخلخل
 201شكاف 
 تخلف
 495خطا 
 تخليه

 300تخليه 
 تخلية روده
 302تخلية روده 

 300دفع بدني 
 تخليه كردن
 190خالي كردن 

 296منزل رها كردن 
 300خالي كردن 

 كننده تخليه
 300كننده  دفع
 تخم

 68مبدأ 
 77تيره 

 167آلت تناسلي 
 301غلات 
 366وبرگ  شاخ

 تخم چشم
 438چشم 

 تخم مرغي
 252كروي 
 تخماق

 279چكش 
 تخمك

 167باروري 
 تخمه
 11نژاد 

 301آجيل 
 تخمير

 51تجزيه 
 318آشوب 
 355حباب 

 تخمير شدن
 393ترش شدن 

 تخمين
 480تخمين 

 86عمل رياضي 
 200نزديكي 

 289تقرب 
 465گيري  اندازه

 512حدس 
 تخمين زدن

 465ارزيابي كردن 
 480برآورد كردن 

 تخميني
 480تخميني 
 200نزديك 
 تخويف

 854ارعاب 
 تخيل

 513تخيل 
 21نوآوري 

 445ظاهر 
 449انديشه 
 543افسانه 

 694) استعداد(ذوق 
 698زيركي 
 تداخل

 43آميختگي 
 202مجاورت 

 417تشعشع 
 تدارك

 669تدارك 
 633تهيه 

 تداركاتي 
 669تداركاتي 

 تداعي
 505يادآوري 

 476شم 
 تداعي معاني

 451ايده 

 تدافعي
 713مدافع 
 854كرده  هول
 تداول

 79عموميت 
 610عادت دادن 

 673استفاده 
 تداول يافتن

 79عام بودن 
 تداوم

 71تداوم 
 113ديرگذري 

 141اي بودن  دوره
 144ثبات 

 146عدم توقف 
 146تداوم بخشيدن 

 : تداومعدم
 72عدم تداوم 

 46اتحاد عدم 
 49عدم انسجام 
 تداوم داشتن
 71تداوم داشتن 

 1بودن 
 تداوم گناه
 940تداوم گناه 

 980تقوايي  بي
 تدبير

 623تدبير 
 449انديشه 
 694مهارت 
 698نيرنگ 

 تدابير جنگي
 688تدابير جنگي 

 718فن جنگ 
 تدبير كردن
 623تدبير كردن 

 تدخين
  تنباكو 
  388تنباكو 
 تدريج
  73سري 
 27درجه 

 دريجاًت
 278تدريجاً 
 278آهسته 
 تدريجي

 27تدريجي 
 278آهسته 
 تدريس

 534آموزش 
 تدريس كردن

 534درس دادن 
 تدفين

 364تشييع جنازه 
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 تدليس
 542فريب 
 تدهين

 357حالت روغني 
 تدوين كردن

  586نوشتن 
 62بندي كردن  طبقه
 تدين

 83تطبيق 
 948هشياري 

 973دين 
 979زهد 
 تذبذب
 486شك 
 تذكار
 505دآوري يا

 تذكر
 505يادآوري 

 505يادبود 
 664اخطار 

 691مشورت 
 924توبيخ 

 991طريقت 
 تذكره

 589) كتاب(ديوان 
 تذلل

 872حقارت 
 تذهيب

 551هنر تجسمي 
 589كتاب 
 844تزيين 

 844هنرهاي تزييني 
 تر

 126نو 
 339آب  مربوط به

 341نمناك 
 341تر بودن 
 تر شدن

 341تر بودن 
 تر كردن

  341نم كردن 
 339آب دادن 

 تروتازه
 685تروتازه 

 126نو 
 376راحت 
 تراب

 344خاك 
 ترابري

 272ترابري 
 305ترافيك 

 تراپي
 658تراپي 
 319شيمي 

 تراجم
 590زندگينامه 

 تراخم
 440سويي  كم

 ترادف
 65تعاقب 

 تراز
 28برابري 

 28همطرازي 
 153پايداري 

 216حالت افقي 
 216افقي 

 322توزين 
 808حساب 

  كردنتراز
 28تسويه 

 31جبران كردن 
 ترازنامه
 808هاي حسابداري  گزارش

 ترازو
 322ترازو 

 465گيري  ابزار اندازه
 ترازو كردن
 322وزن كردن 

 تراژدي
 594نمايش 

 616شرّ 
 تراژيك

 594دراماتيك 
 )تراش--(تراش 

 256چيز تيز 
 تراشه
 53تكه 

 86ها  پردازش داده
 196ميكروالكترونيك 

 207صفحه 
 شيدنترا

 46بريدن 
 198منقبض كردن 

 243شكل دادن 
 554مجسمه ساختن 
 841خوشگل كردن 

 تراشيده
 554پلاستيك 

 تراضي
 828) خرسندي(رضايت 
 ترافيك

 305ترافيك 
 61آشفتگي 

 73صف
 104تعدد 
 تراكتور

 370ابزار كشاورزي 
 تراكم

 324تراكم 

 45اتحاد 
 48انسجام 

 101چندبرابري 
 153پايداري 
 198فشردگي 

 264انسداد 
 ترانه

 412موسيقي آوازي 
 593شعر 
 تراوش

 43آميختگي 
 298قليان 

 تراوش كردن
 298تراوش كردن 

 300بيرون فرستادن 
 تراونده 
 298تراونده 
 تراويدن

 302بيرون دادن 
 تربت

 364مقبره 
 تربچه

 301سبزي خوردن 
 تربيت

 490فرهنگ 
 534آموزش 

 654تمدن 
 688رفتار 
 884ادب 

 ربيتفقدان ت
 847فقدان تربيت 

 885ادبي  بي
 تربيت شدن
 536ياد گرفتن 
 تربيت غلط
 535بدآموزي 

 تربيت كردن
 534تربيت كردن 
 369اهلي كردن 

 534آموختن 
 كننده تربيت
 537مربي 
 تربيتي

 534آموزشي 
 ترتيب

 60ترتيب 
 62تنظيم 
 141اي بودن  دوره

 243شكل 
 245تقارن 
 ترجمان
 520مفسر 
 ترجمه 
 520 ترجمه

 520ترجمه كردن 

 شده ترجمه
 520تعبيرشده 

 ترجيح
 34برتري 

 64] درترتيب[تقدم 
 481تعصب 
 605انتخاب 

 ترجيح دادن
 605انتخاب كردن 

 923پسنديدن 
 ترجيع

 141تناوب 
 412آواز 

 593عروض 
 ترحم

 905دلسوزي 
 ترحم كردن
 905ترحم كردن 

 819حساس بودن 
 836سوگواري كردن 

 ترحيم
 364عزاداري 

 836مرثيه 
 941دلجويي 

 836سوگواري 
 ترحيم كردن

 836سوگواري كردن 
 ترخيص

 300ترخيص 
 746آزادسازي 

 756اجازه 
 779عدم نگهداري 

 تُرد
 330شكننده 

 تُردي
 330شكنندگي 

 تردست
 545تردست 

 20مقلد 
 511فالگير 
 694ماهر 

 983جادوگر 
 تردستي

 542تردستي 
 446ناپديدي 

 698نيرنگ 
 983جادوگري 

 ترديد
 474ترديد 
 136تأخير 

 472عدم احتمال 
 486شك 

 503ناخوشي دماغي 
 858احتياط 

 بدون ترديد
 478! البته

 ترديد داشتن
 474ترديد داشتن 

 486شك كردن 
 ترس

 854ترس 
 503ناخوشي دماغي 

 856بزدلي 
 858احتياط 

 979تقوا 
 854ازترس لرزيدن 

 ترس رواني
 854فوبيا 

 ترسان 
 854ترسان 

 ساندنتر
 854ترساندن 

 613منصرف كردن 
 665آژير كشيدن 
 834افسرده كردن 
 900تهديد كردن 

 ترسناك
 854ترسناك 
 32كننده  مبهوت

 645ناخوشايند 
 900كننده  تهديد
 970زده  اشباح

 ترسناكي
 827دردناكي 

 ترسو
 856ترسو 

 854ترسان 
 163انسان ضعيف 
 620آدم گريزپاي 
 ترسو بودن

 856ترسو بودن 
 854ول كردن ه

 ترسويي
 856بزدلي 

 ترسيدن 
 854ترسيدن 
 ترسيده
 854ترسان 
 ترسيم

 553نقاشي 
 ترسيم كردن

 233طراحي كردن 
 553نقاشي كردن 

 ترش
 393ترش 

 388] مزه[تيز 
 391بدمزه 

 891عصباني 



  

      

 

 ترش بودن
 393ترش بودن 
 393ترش شدن 

 ترشح
 298قليان 

 302ترشحات 
 338تبخير 

 341رطوبت 
 دنترشح كر

 43مخلوط شدن 
 298تراوش كردن 

 302بيرون دادن 
 ترشحي 
 302ترشحي 
 ترشرو

 893ترشرو 
 84ناپذير  تطبيق

 735سختگير 
 834ماليخوليايي 

 885ظرافت  بي
 898نامهربان 

 ترشرو بودن
 893ترشرو بودن 

 885ادب بودن  بي
 891عصباني بودن 

 ترشرويي
 893ترشرويي 
 827ناراحتي 

 840روحي  بي
 891رنجش 

 902تنفر از بشر 
 ترشي

 389ترشي 
 301افزودنيهاي غذايي 

 393اسيد 
 666كننده ازفساد  جلوگيري

 666شده  حفظ
 ترشي گذاشتن

) داشتن سالم نگه(حفظ كردن 
666 
 ترضيه

 828) خرسندي(رضايت 
 ترغيب
 291جاذبه 

 612انگيزش 
 ترغيب كردن

 612تحريك كردن 
 ترفند

 542فريب 
 ترفيع

 310ترفيع 
 308صعود 
  654بهبود 

 866بزرگداشت 

 ترقه
 420آتشبازي 

 723مواد منفجره 
 ترقي

 36افزايش 
 285پيشروي 

 654بهبود 
 ترقي دادن
 654بهتر كردن 
 ترقي كردن

 36افزايش يافتن 
 تَرك

 611] عادت[ترك 
 163ضعف 
 296خروج 

  603تغيير عقيده 
 674ترك استفاده كردن 

 تَركَ
 201شكاف 

 262شيار 
 647عيب 
  845لكه 
 تُرك

 191اهالي بومي 
 ترك اعتياد

 611] عادت[ترك 
 تَركَ برداشتن

 46شكستن 
 330شكننده بودن 

  ترك عادت 
 611ترك عادت دادن 

 ترك كردن
 611ترك كردن 
 190خالي كردن 

 296رهسپار شدن 
 611بركنار بودن 

 621صرفنظر كردن 
 674ترك استفاده كردن 

 ترك مخاصمه
 719برقراري صلح 

 تركاندن
 46شكستن 

 دار ترك
 845دار  لكه

 تركش
 280نشيني  پس

 723مهمات 
 تركه

 47رباط 
 تَركَه

 780وراثت 
 تركيب

 50تركيب 
 43آميختگي 

 43ملغمه 

 45اتصال 
 56دربر گرفتن 

 74گردآوري 
 164توليد 

 233طرح كلي 
 243شكل 
 319شيمي 

 445خطوط چهره 
 تركيب شدن
 50تركيب شدن 
 تركيب كردن
 50تركيب كردن 

 43آميختن 
 45پيوستن 

 56تشكيل دادن 
 كننده تركيب
 58دهنده  تشكيل
 243دهنده  شكل

 تركيبات
 43جزء تركيبي 

 193مظروف 
 تركيدن

 46شكستن 
 330شكننده بودن 

 ترم
 110دوره 

 534دورة تحصيلي 
 538) واحد درسي(كلاس 

 ترمز
 145ايست 

 274اتومبيل 
 ترمز كردن

 145) توقف كردن(ايستادن 
 266شدن متوقف 

 278آهسته كردن 
 ترمه

 222منسوج 
 ترميم

 654ترميم 
 143تغيير 
 656تعمير 

 ترميم كردن
 656تعمير كردن 

 كننده ترميم
 654رفرميست 
 656تعميركار 
 ترميمي

 656كننده  بازسازي
 ترمينال

 145محل توقف 
 272پايانه 
 295مقصد 

 ترن
 274قطار 

 تره
 301سبزي خوردن 

 تروپ
 594بازيگر 

 ستتروري
 149فرد انقلابي 

 663خرابكار 
 712كننده  حمله

 تروريسم
 63اغتشاش 

 ترويج
 610عادت دادن 

 612انگيزش 
 ترياك

 658مواد مخدر 
 ترياكي
 949معتاد
 تريبون
 539منبر 

 956اتاق دادگاه 
 تريكو

 222منسوج 
 تريلر

 267نقليه 
 288كشش 

 تز
 316تكامل 
 475مناظره 
 512تصور 
 591رساله 

 تزار
 741شاه 

 تزاروس
 559فرهنگ لغات 

 تزايد
 36افزايش 

 285پيشروي 
 654بهبود 
 تزريق

 303فروكنش 
 658تراپي 

 تزريقاتي
 658پرستار 
 تزكيه

 818احساس 
 991طريقت 
 تزلزل

 63اغتشاش 
 163ضعف 
 474ترديد 
 486شك 
 تزوير

 541دورويي 
 542فريب 

 542كلاهبرداري 

 تزيين
 844تزيين 
 40متمم 

 519معني مجازي 
 574صنايع بديعي  آراستن به
 843زيباسازي 
 تزيين كردن
 844تزيين كردن 

 62نظم دادن
 437رنگارنگ كردن 
 841خوشگل كردن 

  ...تزيينات 
 844تزيينات ساختمان 

 844تزيينات لباس 
 تزييني

 844آرايشي 
 844هنرهاي تزييني 

 تسامح
 736گيري  آسان
 تساوي

 28تساوي 
 28برابري 

 13يكساني 
 18تشابه 
 28تسويه 
 31جبران 

 85عدد 
 245تقارن 
 : تساويعدم

 29نابرابري 
 تساهل
 458غفلت 
 734نرمش 
 736گيري  آسان
 تسبيح

 981پرستش 
 تست

 459امتحان 
 461آزمايش 
 تسخير
 297دخول 
 745انقياد 

 983جادوگري 
 تسخير كردن
 297داخل شدن 

 745تحت انقياد درآوردن 
 :وكيل تسخيري
 958وكيل دعاوي 

 يتسرّ
 78شمول 

 تسري دادن
 79تعميم دادن 

 تسريع
 135تعجيل 



558      
 

 تسريع كردن
 135زود بودن 

 تسطيح
 28تسويه 

 258صاف بودن 
 تسعير

 147تبديل 
 150جايگزيني 

 تسعير كردن
 150جايگزين كردن 

 151مبادله كردن 
 تسكين

 831تسكين 
 823ناپذيري  تهييج

 905همدردي 
 تسكين خاطر

 941دلجويي 
 تسكين دادن

 831كين دادن تس
 37كاستن 

 177ملايم كردن 
 327نرم كردن 

 679سست كردن 
 719آشتي دادن 
 823آرام كردن 

 826خوشنود كردن 
 دهنده تسكين
 831دهنده  تسكين

 685نيروبخش 
 تسكين يافتن 
 831تسكين يافتن 

 831يافته  تسكين
  تسلي�تسلا 

 تسلسل
 65تعاقب 
 71تداوم 
 تسلط

 34برتري 
 64 ]درترتيب[تقدم 
 160توان 
 178تأثير 

 694مهارت 
 733حكمراني 

 745انقياد 
 تسلط داشتن
 733تسلط داشتن 
 34تفوق داشتن 

 733حكمراني كردن 
 گرا تسلط

 735مستبد 
 تسلي

 831تسكين 
 905همدردي 

 دهنده تسلي
 905دلسوز 

 تسليت
 836سوگواري 
 905همدردي 

 تسليت گفتن
 836سوگواري كردن 

 905ترحم كردن 
 تتسليحا

 723تسليحات 
 تسليم

 721تسليم 
 83تطبيق 
 161ناتوان 

 327نرم 
 508عدم انتظار 

 739مطيع 
 770سازش 
 781دهش 

 872حقارت 
 879نوكري 

 تسليم شدن
 721تسليم شدن 
 35كهتر بودن 

 83منطبق بودن 
 327نرم شدن 

 488رضايت دادن 
 758تأييد كردن 

 834افسردن 
 شده تسليم
 721شده  تسليم

 161ناتوان 
 701شدني  رام

 872حقير 
 تسمه

 47رباط 
 تسميه

 547تعيين هويت 
 561گذاري  نام

 تسهيل
 44سادگي 
 701آساني 

 تسهيل كردن
 701آسان كردن 
 تسهيلات

 784اعطاي وام 
 تسهيم 
 783تسهيم 

 تسهيم كردن
 783تسهيم كردن 

 26تعيين مقدار كردن 
 كننده  تسهيم
 783كننده  تسهيم
 تسويه

 28تسويه 
 960 تبرئه

 تسويه حساب
 804پرداخت 

 شده تسويه
 804شده  تسويه
 28برابر 

 تسويه كردن
 151مبادله كردن 

 تشابه
 18تشابه 

 9نسبيت 
 11خويشاوندي 

 20تقليد 
 20بازي  مسخره
 22نسخه 

 24مطابقت 
 462مقايسه 

 عدم تشابه
 19عدم تشابه 

 15تفاوت 
 17ناهمگني 
 21نوآوري 

  تشبيه 
 18) شبيه شدن(تشبيه 

 شبيه كردنت
 18تشبيه كردن 
 13يكي دانستن 
 18شبيه كردن 

 تشت
 194بشكه 
 تشتت
 75تفرق 
 82تنوع 
 تشجيع
 821تهييج 

 تشخيص
 480تشخيص 

 77بندي  طبقه
 463قوة تميز 

 547تعيين هويت 
 651شناسي  آسيب

 658هنر پزشكي 
 846سليقگي  خوش

 959رأي دادگاه 
 :تشخيصعدم 

 481عدم تشخيص 
 464عدم تميز 

 847ليقة بد س
تشخيص :تشخيص اشتباه 

 481اشتباه دادن 
 تشخيص دادن
 480تشخيص دادن 

 15] تفاوت[تميز دادن 
 463] قوة تميز[تميز دادن 
 484پي بردن 

 505ياد ماندن  به

 516فهميدن 
 658طبابت كردن 

 809ماليات وضع كردن 
 دهنده تشخيص

 463تميزدهنده 
 تشخيص علائم

 520علم تفسير 
 دنتشخيص ندا
 464تميز ندادن 

 تشخيص هويت
 547تعيين هويت 

 تشديد
 36افزايش 
 176شدت 

 404تشديد ارتعاش 
 تشديد درد
 832تشديد درد 

 827دردناكي 
 تشديد كردن
 156نقش داشتن 

 تشر
 854ارعاب 
 تشر زدن

 891تشر زدن 
 827عذاب دادن 

 854ترساندن 
 878گستاخ بودن 
 900تهديد كردن 

 تشريح
 364پزشكي قانوني 

 478اثبات 
 590وصف 

 تشريحي 
 590تشريحي 
 تشريف
 295ورود 

 866بزرگداشت 
 تشريف آوردن

 295رسيدن 
 تشريفات

 875تشريفات 
 848تعارف 

 884ادب 
 988مراسم مذهبي 

 تشريفاتي
 875) رسمي(تشريفاتي 

 848باتربيت 
 988آييني 

 تشريك مساعي
 181قِران 

 706همكاري 
 تشعشع
 417تشعشع 

 75تفرق 
 160اي  ك هستهفيزي

 294واگرايي 
 417روشني 

 تشعشع كردن
 417تشعشع كردن 
 75متفرق شدن 

 300بيرون فرستادن 
 كننده تشعشع
 417تشعشع 

 تشك فنري
 310برنده  بالا
 تشكر

 907تشكر 
 907! مرسي

 923ستايش 
 تشكر كردن
 907تشكر كردن 
 828راضي بودن 

 908تشكر نكردن 
 تشكيك
 486ناباوري 
 تشكيل
 56رفتن دربر گ

 50تركيب 
 62تنظيم 

 74گردآوري 
 164توليد 

 187استقرار 
 243شكل 

 775مشاركت 
 تشكيل تيم
 56دربر گرفتن 
 837تيم ورزشي 
 تشكيل دادن
 56تشكيل دادن 

 43آميختن 
 50تركيب كردن 
 54كامل كردن 
 62منظم كردن 
 153ثبات دادن 
 164توليد كردن 

 775تأسيس كردن 
 دهنده تشكيل
 58ده دهن تشكيل

 5ذاتي 
 78مشمول 
 تشكيلات

 52كل 
 62سازمان 

 985تشكيلات مذهبي 
 تشنج

 61تشنج 
 149انقلاب 
 152پذيري  تغيير

 318تلاطم 
 318اسپاسم 



  

      

 

 651ناخوشي 
 تشنگي

 818احساسات گرم 
 859اشتها 
 تشنه

 818مشتاق 
 852اميدوار 
 859گرسنه 

 تشنه بودن
 859گرسنه بودن 

 تشويش
 503ناخوشي دماغي 

 يقتشو
 156عليت 

 612انگيزش 
 821تهييج 
 612پذير بودن  تشويق

 تشويق كردن
 485قانع كردن 

 612تحريك كردن 
 828راضي كردن 
 855جرأت دادن 

 تشييع
 89همراهي 

 364تشييع جنازه 
 تصاحب

 773مالكيت 
 تصاحب كردن
 773صاحب بودن 

 تصادف
 6عارض 

 72عدم تداوم 
 89همراهي 
 159شانس 

 279برخورد 
 618 اتفاق

 : تصادفبرحسب
 72احياناً 

 تصادف كردن
 279برخورد كردن 

 تصادفي
 6عارضي 

 61آشفته 
 159اتفاقي 

 618غيرعمدي 
 661خطرناك 

 تصاعد
 73سري

 85نسبت 
 336گاز 

 تصاعدي
  36افزاينده 
 85عددي 
 تصحيح

 54كامل بودن 

 494صحت 
 586ويرايش 

 654بهبود 
 تصحيح كردن
 494درست بودن 
 654اصلاح كردن 

 تصدي
 672مأموريت 
 751انتصاب 
 تصديع

 827دردناكي 
 827ناراحتي 

 898اذيت 
 تصديق

 488نظر موافق 
 756) اجازه(مجوز 

 923تحسين 
 تصديق كردن
 488صحه گذاشتن 

 526اقرار كردن 
 532سوگند خوردن 

 547امضا كردن 
 927توجيه كردن 

 تصرف
 189حضور 
 673استفاده 
 773مالكيت 

  786اخذ 
 916غصب 

 شده  رفتص
 773درتصرفِ 

 773متعلق 
 786شده  تصرف

 تصرف كردن
 786تصرف كردن 
 192زندگي كردن 

 كننده تصرف
 786متصرف 
 تصريح
 522تجلي 
 تصعيد
 336گاز 

 338تبخير 
 شده تصعيد

 447روحي 
 تصفيه

 46جداسازي 
  44تقطير 

 300دفع 
 648شستشو 

 44تصفيه كردن 
 : تصفيهمدير
 782كننده  جمع
 شده تصفيه

 648اك پ

 تصلب
 326) سفتي(سختي 
 تصميم

 480تشخيص 
 595اختيار 

 599عزم 
 تصميم داشتن

 617قصد كردن 
 تصميم گرفتن

 599مصمم بودن 
 تصنع

 445ظاهر 
 تصنعي

 445ظاهري 
 688رفتاري 
 تصنيف
 164توليد 

 586نگارش 
 593شعر 
 تصور

 512تصور 
 66درآمد  پيش

  449ادراك 
 451ايده 
 513سازي  ايده

 513وهم 
 تصور كردن

 513پنداشتن 
 تصوف

 984حس ششم 
 991عرفان 
 تصويب

 488نظر موافق 
 953گذاري  قانون
 : تصويبعدم
 607رد 

 تصويب كردن
 488پذيرفتن 

 756اجازه دادن 
 953قانوني كردن 

 تصوير
 551تصوير 

 22رونوشت 
 237چهره 
 243شكل 
 522نمونه 

 547دلالت 
 553تابلوي نقاشي 

 982بت 
 552دادن تصوير غلط 

 تصويري 
 438تصويري 

 تضاد
 14قطبيت 

 182اثر متقابل 

 704ضديت 
 تضاد داشتن
 14مغاير بودن 

 تضامناً
 775تضامناً 

 706باروحية همكاري 
 تضامني
 45متحد 

 708ثبت شده 
 تضرع

 761التماس 
 836شيون 
 981نماز 

 تضعيف
 752لغو 

 شده  تضعيف
 163شده  تضعيف
  كردن تضعيف

 163ضعيف كردن 
 311انداختن 

 467دليل متقابل آوردن 
 تضمن

 514تضمن 
 78شمول 
 547دلالت 
 551تجسم 
 تضمين

 767تضمين 
 764قول 

 تضمين كردن
 767ضمانت سپردن 

 تضييع
 165تخريب 
 634اتلاف 
 655آسيب 
 تضييق

 747تحديد 
 تطابق

 24انطباق 
 160توانايي 

 438چشم 
 تطاول

 898عمل بيرحمانه 
 906بيرحمي 

 914 عدالتي بي
 916غصب 
 تطبيق

 83تطبيق 
 24انطباق 
 462مقايسه 

 :عدم تطبيق
 84عدم تطبيق 

 10فقدان ارتباط 
 15تفاوت 

 17ناهمگني 

 25ناسازگاري 
 59بيروني بودن 
 تطبيق كردن

 18شبيه كردن 
 462مقايسه كردن 

  ناپذير تطبيق
 84ناپذير  تطبيق

 تطميع كردن
 612وسوسه كردن 

 تطهير
 648شستشو 
 648 استحمام

 تطهير كردن
 648تطهير كردن 

 979تقديس كردن 
 تطور

 143تغيير 
 316تكامل 
 تطويل

 113تمديد 
 136تأخير 
 203امتداد 
 تظاهر

 445) پديداري(تظاهر 
 850) ادعا(تظاهر 
 20بازي  مسخره
 154وقوع 

 298صدور 
 300ترخيص 

 443پيدايي 
 491دانش سطحي 

 522تجلي 
 541دورويي 

 873تكبر 
 875فخرفروشي 

 950مĤبي  مقدس
 980تقواي دروغين 
 تظاهر كردن

 445نظر آمدن  به
 445ظاهر شدن 
 850ادا داشتن 

 875فخر فروختن 
 تظاهرات
 74آيي  گردهم

 145اعتصاب 
 149انقلاب 

 267پيمايي  راه
 923ابراز احساسات 

 تظلم
 959دادخواهي 

 تعادل
 28تعادل 

 28همطرازي 
 31تعديل 

 153پايداري 
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 245تقارن 
 266دم تحرك ع

 : تعادلعدم
 822پذيري  تحريك
 تعادلي

 182متقابل 
 تعارض

 25ناسازگاري 
 تعارف

 848تعارف 
 83تطبيق 
 759عرضه 
 781هديه 
 884ادب 

 تعارف كردن
 759عرضه كردن 

 781دادن 
 تعارفي
 781هديه 
 تعاقب

 65تعاقب 
 120تأخر 
 124آينده 

 619تعقيب 
 تعالي

 310ترفيع 
 644خوبي 

 965خداگونه 
 991سلوك 
 تعامل

 173عامليت 
 182اثر متقابل 

 تعاون
 706همكاري 

 تعاوني
 706تعاوني 
 706رسان  ياري

 775مشاع 
 تعب

 377درد 
 700دشواري 

 825رنج 
 تعبير

 520تفسير 
 تعبير خواب

 679خواب 
 تعبيرشده 
 520تعبيرشده 

 تعبير كردن
 520تفسير كردن 
 تعبيركننده
 520تعبيركننده 
 526افشاكننده 

 تعبيه
 669تدارك 

 231تعبيه كردن 
 تعجب

 864شگفت 
 864تعجب كردن 

 865تعجب برنيانگيز 
 آور تعجب

 517معماگونه 
 نزده تعجب
 860تفاوت  بي
 865خيال  بي

 تعجب نكردن 
 865تعجب نكردن 

 تعجيل
 135تعجيل 
 277شتاب 
 تعداد

 26كميت 
 85عدد 
 86آمار 

 104تعداد مشخص 
 تعدد

 104تعدد 
 26كميت 

 26مقدار محدود 
 32بزرگي 

 32مقدار فراوان 
 74جمعيت 

 82تنوع 
 86شمارش 

 101چندبرابري 
 139كثرت وقوع 

 637فراواني 
 تعدي

 297دخول 
 306پا فراتر گذاشتن 

 898عمل بيرحمانه 
 914عدالتي  بي

 916غصب 
 تعدي كردن
 297تعدي كردن 
 306فراتر رفتن 

 916حق نداشتن 
 تعديل

 31تعديل 
 28تسويه 
 62تنظيم 
 143تغيير 

 177ملايمت 
 تعديل كردن
 31تعديل كردن 

 24سازگار كردن 
 كننده تعديل
 177كننده  تعديل

 468] اصلاحي[مشروط 
 31كننده  جبران

 تعرض
 136تأخير 
 924توبيخ 
 تعرفه

 87فهرست 
 تعرق

 302مدفوع 
 تعريف

 62بايگاني 
 77بندي  طبقه
 236حد 

 520تفسير 
 561گذاري  نام

 889نوازش 
 923ستايش 
 شده تعريف

 236محدود 
 520تعبيرشده 

 تعريف كردن
 62بندي كردن  طبقه

 80مشخص كردن 
 923ستودن 
 تعريق
 298قليان 
 تعزيت

 364عزاداري 
 تعزير

 963مجازات 
 تعزيم

 983جادوگري 
 تعزيه

 594هنر تئاتر 
 981نوحه 
 تعصب

 481تعصب 
 482مبالغه 

 602خودرأيي 
 818احساسات گرم 

 978ايي گر فرقه
 481ايجاد تعصب كردن 

 تعطيل
 674عدم استفاده 
 تعطيل رسمي

 876روز مخصوص 
 تعطيلي
 681مجال 
 837جشن 

 988عيد 
 تعظيم

 884عمل مؤدبانه 
 920احترامات 

 تعظيم كردن
 311تعظيم كردن 

 879صفت بودن  نوكر
 920احترام نشان دادن 

 تعفن
 397بوي بد 
 651عفونت 

 653ناگوارايي 
 تعقل
 449شه اندي

 475استدلال 
 تعقيب

 619تعقيب 
 65تعاقب 
 284پيروي 

 928تعقيب قانوني كردن 
 تعقيب كردن
 619تعقيب كردن 

 120دنبال آمدن  به
 238عقب بودن 
 284دنبال كردن 

 تعقيد
 568عدم صراحت كلام 

 تعلق
 773تعلق 

 5ماهيت 
 85ها  تئوري مجموعه

 887عشق 
 تعلق داشتن
 773متعلق بودن 

 تنتعلق گرف
 38اضافه شدن 

 تعلقات 
 991تعلقات 
  777دارايي 

 تعلل
 136تأخير 
 145درنگ 

 614بهانه 
 تعلل كردن

 136تعويق انداختن  به
 614بهانه آوردن 

 تعلم
 534آموزش 

 تعليق
 136تأخير 

 217آويزاني 
 328پذيري  كشش
 337ميعان 
 474ترديد 
 507انتظار 

 586خطاطي 
 674عدم استفاده 

 تعليم
 534آموزش 
 536يادگيري 

 تعليم دادن
 534آموختن 

 تعليمي
 273اسب 
 تعمد

 617مقصود 
 تعمق

 455توجه 
 498بصيرت 
 تعميد

 303استغراق 
 تعمير

 656تعمير 
 654ترميم 

 تعمير كردن 
 656تعمير كردن 

 تعميركار 
 656تعميركار 
 تعميرگاه
 687كارگاه 
 تعميري

 654بهبوديافته 
 656شده  بازسازي

 تعميم
 78شمول 

 79موميت ع
 475استدلال 

 تعميم دادن
 79تعميم دادن 
 تعميم يافتن
 78شامل بودن 

 تعهد
 764قول 

 767تضمين 
 803بدهكاري 

 917وظيفه 
 : تعهدعدم

 919معافيت 
 تعهد داشتن

 917وظيفه داشتن 
 تعهد سپردن

 767ضمانت سپردن 
 917وظيفه داشتن 
 تعهد كردن

 917مسئوليت قبول كردن 
 تعهدزا

 766] دمفا[مشروط 
 تعويذ 

 983تعويذ 
 تعويض

 143دگرگوني 
 150جايگزيني 

 151تغيير متقابل 
 780انتقال ملك 

 791تهاتر 
 شده تعويض

 151مبادله شده 



  

      

 

 150جانشين 
 تعويض كردن

 150جايگزين كردن 
 تعويق

 136تأخير 
 145توقف 

 136تعويق انداختن  به
 تعَين

 3جوهر داشتن 
 15) تَعين(تميز 

 32بزرگي 
 316مل تكا
 :ن تعيعدم

 159شانس 
 تعيين
 77بندي  طبقه
 15) تَعين(تميز 

 62بايگاني 
 480تخمين 

 751انتصاب 
 تعيين حدود

 236حد 
 232احاطه 

 26تعيين مقدار كردن 
 تعيين سهم

 783تسهيم 
 تعيين عمر

 117سنجي  زمان
 تعيين كردن
 77تعيين كردن 

 737حكم صادر كردن 
 953قانوني كردن 

 دهكنن تعيين
 15متمايز 

 466تأييدكننده 
 تعيين هويت 
 547تعيين هويت 

 تغار
 194بشكه 
 تغافل

 458غفلت 
 تغذيه 
 301تغذيه 

 301محل تغذيه 
 تغسيل

 648شستشو 
 تغليظ

 198انقباض 
 تغير

 176شدت 
 827ناراحتي 
 891رنجش 

 تغير كردن
 709پرخاش كردن 

 تغيير
 143تغيير 

 15تفاوت 
 150جايگزيني 
 151ل تغيير متقاب

 152پذيري  تغيير
    روزاتتغيير

 128تغيير روز افعال 
 پذيري تغيير
 152پذيري  تغيير

 17ناهمگني 
 82تنوع 

 142هرازگاهي 
 163ضعف 

 تغيير دادن
 143تغيير دادن 

 19متفاوت كردن 
 654بهتر كردن 

 دهنده  تغيير
 143دهنده  تغيير

 تغيير رويه
 601عزمي  بي

 تغيير شكل
 143دگرگوني 

 246ريختگي  مه به
 147تغيير شكل دادن 

 تغيير عقيده
 603تغيير عقيده 

 603ثباتي  بي
 603تغيير عقيده دادن 

 تغيير كردن
 143تغيير كردن 
  152متغير بودن 

 1شُدن 
 تغيير متقابل 
 151تغيير متقابل 
 تغييرناپذير 
 153تغييرناپذير 
 تغييريافته 
  143تغييريافته 

 147شده  تبديل
 147ته ياف شخص تغيير

 تفَ
 379گرما 

 تفُ
 300دفع بدني 

 تفاخر
 871غرور 

 877لاف زني 
 تفاخر كردن

 877لاف زدن 
 تفأل
 511گويي  غيب
 تفاله

 641آشغال 

 تفاهم
 710هماهنگي 

 719برقراري صلح 
 880مهرباني 

 نامه تفاهم
 765قرارداد 
 تفاوت

 15تفاوت 
 10فقدان ارتباط 

 14مغايرت 
 17ناهمگني 

 25ناسازگاري 
 27رجه د

 29نابرابري 
 82تنوع 
 تفت

 194سبد 
 379گرما 

 تفت دادن
 301پختن 

 381گرم كردن 
 تفته

 379گرم 
 381شده  گرم

 تفتيش
 459جستجو 

 تفتين كردن
 542فتنه كردن 

 تفحص
 453كنجكاوي 

 484كشف 
 تفرج

 267مسافرت زميني 
 837سرگرمي 

 گاه تفرج
 837محل تفريح 

 تفرعن
 873تكبر 
 تفرق

 75تفرق 
 46م اتحاد عد

 49عدم انسجام 
 تفرقه

 75تفرق 
 503ديوانگي 

 456پريشاني خيال 
 انداز تفرقه

 978انداز  جدايي
 تفريح
 456توجهي  بي

 681مجال 
 833شادي 

 837سرگرمي 
 837محل تفريح 

 837ساختمان تفريحات 

 تفريح كردن
 681تفريح كردن 
 837سرگرم شدن 

 تفريحي
 681سر فرصت 

 837سرگرم كننده 
 ريطتف

 634اتلاف 
 942اعتدال 

 تفريط كردن
 634تلف كردن 

 تفريق
 39تفريق 
 37تقليل 

 46جداسازي 
 86عمل رياضي 

 شده تفريق
 39منهاشده 
 تفسير

 520تفسير 
 20تقليد 
 415شنود 

 480تخمين 
 586نگارش 

 520علم تفسير 
 تفسير رمزي
 984حس ششم 
 تفسير غلط

 481عدم تشخيص 
 521سوء تعبير 

 تفسير كردن
 520تفسير كردن 

 كننده تفسير
 520مفسر 
 تفصيل
 590وصف 
 590روايت 
 تفضل

 897نيكخواهي 
 تفقد

 455توجه 
 457مراقبت 

 703كمك 
 880دوستي 

 882معاشرت 
 941دلجويي 

 تفكر
 449انديشه 

 475استدلال 
 449تفكر كردن 

 تفكيك
 27درجه 

 46جداسازي 
 51تجزيه 

 62بايگاني 

 77بندي  طبقه
 تفكيك كردن

 62بندي كردن  بقهط
 تفنگ

 723تفنگ 
 287نيروي راننده 

 تفنگدار
 287تيرانداز 

 تفنن
 456توجهي  بي

 604تلون مزاج 
 تفنني

 604دمدمي 
 844آرايشي 

 تفوق
 34برتري 

 64] درترتيب[تقدم 
 733حكمراني 

 34تفوق داشتن 
 تقابل

 28همطرازي 
 151تغيير متقابل 

 240روبرو 
 704ضديت 

 182تقابل داشتن 
 قاربت

 45اتحاد 
 74آيي  گردهم
 293تقارب 
 تقارن

 245تقارن 
 12همبستگي 

 18تشابه 
 28همطرازي 

 219توازي 
 841زيبايي 

 245تقارن داشتن 
 تقاص

 31جبران 
 تقاضا

 761خواهش 
 622اقتصاد 

 627نياز 
 761التماس 

 852آرزو 
 تقاضا كردن
 627نياز داشتن 

 761خواستن 
 761التماس كردن 

 تقاطع
 45 مفصل
 76كانون 
 تقبل

 299پذيرش 
 597رغبت 
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 758تأييد 
 804پرداخت 

 تقبل كردن
 804تقبل كردن 

 672دار شدن  عهده
 تقبيح

 924تقبيح 
 607رد 

 613بازداشتن 
 762اعتراض 

 872خفت 
 921توهين 

 926بدگويي 
 شده تقبيح

 924مذموم 
 تقبيح كردن
 924تقبيح كردن 

 762اعتراض كردن 
 829ناراضي بودن 

 830تأسف شدن م
 921احترام نگذاشتن 

 926بدگويي كردن 
 961محكوم كردن 

 تقدس
 979تقدس 

 818احساس 
 979زهد 
 تقدم

 64] درترتيب[تقدم 
 119] درزمان[تقدم 

 1وجود 
 34مزيت 
 135دستي  پيش

 283پيشتازي 
 285پيشروي 

 654بهبود 
 تقدير

 596تقدير 
 155وقايع آتي 

 596جبر 
 608شدگي  ازپيش تعيين
 866بزرگداشت 

 923تحسين 
 شده تقديس
 979مقدس 

 تقديس كردن
 979تقديس كردن 

 876سالروز نگهداشتن 
 981پرستيدن 

 تقديم
 759عرضه 
 تقديمي
 759شده  عرضه
 781هديه 

 تقرب
 289تقرب 
 154واقعه 
 تقريب

 200نزديكي 
 289تقرب 

 480تخمين 
 تقريباً

 200تقريباً 
 33كَمي 
 تقريبي

 200نزديك 
 تقرير

 590وصف 
 تقسيم

 86عمل رياضي 
 783تسهيم 

 تقسيم درآمد
 622اقتصاد 

 تقسيم كردن
 46تقسيم كردن 

 86حساب كردن 
 92نصف كردن 

 465اندازه دادن  سهم به
 770سازش كردن 
 783تسهيم كردن 

 تقصير
 934فسق 

 936بزه 
 تقطير

 44تقطير 
 338تبخير 
 تقعر

 255تقعر 
 248انحنا 
 تقلا

 671مبادرت 
 682تلاش 
 تقلب

 542كلاهبرداري 
 788دزدي 
 788كجي  دست

 930نادرستي 
 تقلب كردن
 541جعل كردن 

 930نادرست بودن 
 تقلبي

 18ساختگي 
 542قلابي 
 : تقلبيجنس

 542چيز بدل 
 تقليب

 43آميختگي 
 نشده تقليب

 44غيرمخلوط 

 تقليبي
 43آميخته 
 تقليد

 20تقليد 
 18تشبيه 
 20بازي  مسخره
 22نسخه 
 527نقاب 

 594نمايش 
 552تجسم غيرواقعي 

 تقليد كردن
 20تقليد كردن 
 18شبيه بودن 
 850ادا داشتن 
 تقليدي

 20تقليدي 
 18ساختگي 

 83قابل انطباق 
 450فكر  بي

 تقليل
 37تقليل 
 39تفريق 

 198انقباض 
 810تخفيف 

 تقليل دادن
 44ساده كردن 

 105كم كردن 
 تقوا

 979تقوا 
 933پرهيزگاري 

 980تقواي دروغين 
 تقويت

 162تقويت 
 927حمايت 

 تقويت كردن
 162تقويت كردن 

 36افزودن 
 38اضافه شدن 

 146تداوم بخشيدن 
 160توان دادن 

 329محكم بودن 
 466پسند بودن  محكمه

 656احيا كردن 
 832تر كردن  سخت
 كننده تقويت
 658كننده  تقويت

 656كننده  بازسازي
 تقويم

 108تقويم 
 87فهرست 

 117سنجي  زمان
 117نگاري  وقايع
 465گيري  اندازه

 480تخمين 
 548پيشينه 

 809قيمت 
 تقيه

 747خودداري 
 1تك 

 21تقليد  غيرقابل
 80خاص 

 80خصوصي 
 88واحد 
 88يگانه 

 88تنها 
 644نيكو 

 2تك 
 277سرعت 

 712حمله 
 712تك نفوذي 
 تك بودن

 88تك بودن 
 13يكي بودن 

 همسري تك
 894انواع ازدواج 

 وتنها تك
 883يكس ب

 تكاپو
 265حركت 

 459جستجو 
 682تلاش 
 تكاثر

 771اكتساب 
 771افزايش سرمايه 

 تكافو
 635كفايت 
 تكامل

 316تكامل 
 1وجود 
 149انقلاب 
 654تمدن 

 991سلوك 
 316تكامل يافتن 

 گرايي تكامل
 316تكامل 
 تكاملي

 316تكاملي 
 358بيولوژيك 

 تكان
 318تلاطم 

 818احساس 
 تكان خوردن

 152كردن تغيير 
 265حركت كردن 
 318متلاطم بودن 

 678فعال شدن 
 854ازترس لرزيدن 

 تكان دادن
 43آميختن 

 63مغشوش كردن 

 176شدت بخشيدن 
 279پرت كردن 

 300بيرون فرستادن 
 318آشفتن 
 دهنده تكان

 374برانگيزندة حواس 
 590تشريحي 

 تكان نخوردن
 329محكم بودن 

 تكاندن
 300بيرون فرستادن 

 311ختن اندا
 تكانه

 279تكانه 
 859) اشتياق(ميل 
 تكاور

 162آدم ورزشكار 
 712كننده  حمله

 722سرباز 
 تكبر

 873تكبر 
 828) خرسندي(رضايت 

 850ادا 
 871غرور 

 878گستاخي 
 932خودخواهي 

 تكثر
 101چندبرابري 

 637وفور 
 تكثير

 36افزايش 
 تكثير شدن

 167زادوولد كردن 
 366روييدن 

 تكثير كردن
 36فزودن ا

 حزبي تك
 708جناحي 

 تكدر
 891رنجش 
 تكذيب

 14مغايرت 
 460جوابيه 
 479ابطال 

 486ناباوري 
 489نظر مخالف 

 533انكار 
 شده تكذيب
 489شده  تكذيب

 533انكارشده 
 تكذيب كردن
 489قبول نداشتن 

 460پاسخ دادن 
 479باطل كردن 

 489مخالفت كردن 



  

      

 

 كننده تكذيب
 467] مدرك[متقابل 

 ارتكر
 106تكرار 
 71تداوم 

 91دوبرابري 
 139كثرت وقوع 

 141تناوب 
 505يادآوري 

 تكرار شدن
 106تكرار شدن 

 139مكرر واقع شدن 
 141متناوب بودن 
 تكرار كردن
 106] عمل[تكرار كردن 
 106] صحبت[تكرار كردن 
 13يكي بودن 
 18شبيه كردن 

 20برداري كردن  نسخه
 24سازگار بودن 

 36افزودن 
 83ق بودن منطب
 838كننده بودن  كسل

 تكراري
 106مكرر 
 110اي  دوره

 139كثيرالوقوع 
 570] كلام[طويل 
 تكرر

 104تعدد 
 106ازسرگيري 

 139كثرت وقوع 
 تكريم

 866بزرگداشت 
 920احترام 

 سلولي  تك
 365سلولي  تكموجودات 
 تكفير كردن

 961محكوم كردن 
 تكلف

 574صنايع بديعي  آراستن به
 641بودن فايده  بي

 726عدم تكميل 
 728درماندگي 

 848تعارف 
 تكليف
 596جبر 

 672مأموريت 
 737حكم 

 917وظيفه 
 693فريضه 
 : تكليفجشن
 134بلوغ 

 837جشن 

 تكليفي
 693واجب 
 تكمه

 228خياطي 
 تكميل
 52كلي 
 52نخورده  دست

 54سرشاري 
 54) پر(كامل 
 635كافي 
 725اتمام 

 تكميل بودن
 635كافي بودن 

 863ير كردن س
 تكميل كردن

 725انجام دادن 
 نشده تكميل
 55نشده  تكميل

 244شكل  بي
 307آورده  كم

 726ناتمام 
 تكنوازي

 412گروه نوازندگان 
 تكنولوژي

 630علم مكانيك 
 تكنيسين

 164كننده  توليد
 594كار صحنه  كمك

 630فرد مكانيك 
 686صنعتگر 
 تكنيك

 624راه 
 694مهارت 

 تكه
 53تكه 
 26 محدود مقدار

 33چيز كوچك 
 53جزء 
 783) نصيب(سهم 

 53تكه كردن 
 تكه تكه
 53تكه  تكه

 55ناقص 
 726ناتمام 

 تكه شدن تكه
 330شكننده بودن 

 تكوين
 1وجود 
 243شكل 

 316تكامل 
 تكوين يافتن

 1شُدن 
 تكيدگي
 206باريكي 

 تكيده
 206باريك 

 636شده  تغذيه كم
 تكيه
 218گاه  تكيه
 218پايه 

 594) سالن(تئاتر 
 تكيه دادن
 218تكيه دادن 

 220اريب بودن 
 تكيه كردن

 473مطمئن بودن 
 گاه تكيه
 218گاه  تكيه

 47پيوند 
 852اميد 
 تگرگ
 350باران 

 380يخ 
 تل

 253پشته 
 تلاش

 682تلاش 
 160توان 
 164توليد 

 671مبادرت 
 تلاش كردن

 682تلاش كردن 
 671سعي كردن 

 كننده  تلاش
 671كننده  تلاش
 تلاشي

 51تجزيه 
 165تخريب 
 تلاطم

 318تلاطم 
 61نظمي  بي

 61آشفتگي 
 61تشنج 

 63اغتشاش 
 142هرازگاهي 

 152پذيري  تغيير
 176طوفان 

 244شكلي  بي
 317نوسان 
 318آشوب 

 822شده  حالت تهييج
 تلافي

 714تلافي 
 12همبستگي 

 28تسويه 
 31جبران 

 150جايگزيني 
 151تغيير متقابل 

 910انتقام 

 941لجويي د
 962پاداش 

 963مجازات 
 تلافي كردن
 714تلافي كردن 
 31جبران كردن 
 151مبادله كردن 
 460پاسخ دادن 

 962پاداش دادن 
 كننده تلافي
 910جو  انتقام

 962اجردهنده 
 714جويانه  تلافي
 تلاقي

 279برخورد 
 293تقارب 

 تلاقي كردن
 279برخورد كردن 
 295ملاقات كردن 

 تلألو
 417روشني 
 417تشعشع 
 تلاوت
 577تلفظ 
 تلپ

 405خفه كردن ارتعاش 
 تلخ

 391تلخ 
 388] مزه[تيز 

 391بدمزه 
 827ناگوار 

 كام تلخ
 825غمگين 

 تلخي
 301نوشيدني 
 391بدطعمي 

 658مواد مخدر 
 825رنج 

 891خشم 
 تلخيص

 592تلخيص 
 33مقدار كم 

 62تنظيم 
 87فهرست 
 204اختصار 

 569ايجاز 
 592تلخيص كردن 

 592كننده  تلخيص
 شده تلخيص

 592خلاصه 
 تلذذ

 376لذت فيزيكي 
 تلسكوپ

 442تلسكوپ 
 321شناسي  ستاره

 تلف
 2نابودي 
 165تخريب 

 361مرگ 
 تلف شدن

 361تلف شدن 
 2نيست شدن 
 165خراب شدن 

 641فايده بودن  بي
 شده تلف
 634كننده  تلف
 637وافر 
 655يافته  زوال

 تلف كردن
 362] مرگ[تلف كردن 
 634] اتلاف[تلف كردن 
 165تباه كردن 

 165ازآبادي انداختن 
 772ازدست دادن 

 تلفات
 361تلفات 

 772خسران 
 تلفظ 

 577تلفظ 
 577تلفظ كردن 

 تلفن
 415 شنوايي  وسيلة

 531مخابرات 
 تلفيق

 18تشبيه 
 43آميختگي 
 تلقي كردن

 512فرض كردن 
 تلقيح

 303فروكنش 
 658پيشگيري 

 تلقين
 524كنايه 

 لگرامت
 529پيام 
 تلمبه

 630ماشين 
 تلمذ

 536يادگيري 
 ) دام(تلَه 

 542) دام(تلَه 
 تلة موش

 659كُش  آفَت
 پاتي تله

 984فرارواني 
 تلون

 437رنگارنگي 
 17ناهمگني 

 82تنوع 
 604تلون مزاج 
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 852آرزو 
 تلويحاً گفتن
 523اشاره داشتن 

 تلويحي
 5ذاتي 

 523ناگفته 
 تلويزيون

 160الكترونيك 
 442ستگاه نوري د

 531پخش راديويي 
 تم

 452موضوع 
 تماس

 45اتحاد 
 289تقرب 

 293تقارب 
 378لمس 

 584محاوره 
 882معاشرت 

 882تماس داشتن 
 تماس گرفتن
 289نزديك شدن 
 295ملاقات كردن 

 378لمس كردن 
 882تماس داشتن 

 تماشا
 267مسافرت زميني 

 438) بينايي(ديد 
 438نظاره 

 837سرگرمي 
 اگرتماش

 189حضور 
 تماشايي

 837سرگرم كننده 
 تمام

 52همه 
 54) پر(كامل 

 637فراوان 
 646) داراي كمال(كامل 

 725اختتامي 
 تمام راه را نرفتن
 307تمام راه را نرفتن 

 تمام شدن
 69پايان يافتن 

 361مردن 
 809هزينه داشتن 

 شده تمام
 125گذشته 

 تمام كردن
 300خالي كردن 

 361مردن 
 725ادن انجام د

 نشدني تمام
 107نامحدود 

 تمام نكردن
 726تمام نكردن 

 55نقصان يافتن 
 307كم آوردن 
 تمام و كمال

 646) داراي كمال(كامل 
 وقت تمام

 139هميشه 
 تماماً

 54كاملاً 
 عيار تمام

 32بزرگ 
 32فاحش 

 52كلي 
 54) پر(كامل 
 تمامي
 52كل 

 52همه 
 54كامل بودن 

 646كمال 
 تماميت

 52كل 
 52همه 

 646كمال 
 تماميت ارضي

 733اقتدار 
 تمايز داشتن

 15متفاوت بودن 
 تمايل

 179گرايش 
 220تورب 
 289تقرب 

 481تعصب 
 481گيري  جبهه

 597رغبت 
 859) اشتياق(ميل 

 859علاقه 
 :عدم تمايل

 598اكراه 
 760امتناع 

 860تفاوتي  بي
 تمايلات

 761خواهش 
 تمبر

 531ارتباطات پستي 
 547قبض 

 تعتم
 166جماع 

 673استفاده 
 824برخورداري 

 859ليبيدو 
 تمثال

 237چهره 
 243شكل 

 551تصوير 

 تمثيل
 590روايت 
  519استعاره 
 تمثيلي

 519استعاري 
 590تشريحي 

 تمجيد
 866افتخارات 

 866بزرگداشت 
 923ستايش 

 تمدد
 683استراحت 

 تمدن
 654تمدن 

 490فرهنگ 
 تمديد

 113تمديد 
 136تأخير 
 203 امتداد
 تمرد

 149انقلاب 
 738سرپيچي 

 930خيانت 
 954قانوني  بي

 تمرد كردن
 84عاصي بودن 

 738سرپيچي كردن 
 تمركز

 324تمركز 
 48انسجام 
 62تنظيم 

 225مركزيت 
  455توجه 

 678پشتكار 
 : تمركزعدم

 51تجزيه 
 734نرمش 

 تمركز كردن
 76متمركز شدن 
 225متمركز كردن 
 293متقارب شدن 

 تمرين
 106ر تكرا

 162پهلواني 
 536يادگيري 

 610عادت دادن 
 669آمادگي 
 682زحمت 

 تمرين دادن
 534تربيت كردن 
 تمرين كردن
 106] عمل[تكرار كردن 

 536ياد گرفتن 
 تمساح

 365خزندگان 

 تمسخر
 835خنده 

 851استهزا 
 : تمسخرماية

 851مضحكه 
 آميز تمسخر
 851آميز  تمسخر
 835خندان 
 849دار  خنده
 921آميز  توهين

 926ازشأن كاهنده 
 تمكين
 721تسليم 

 739اطاعت 
 800ثروت 
 834وقار 
 تملق

 925چاپلوسي 
 تملق گفتن

 879صفت بودن  نوكر
 925چاپلوسي كردن 

 گو تملق
 925چاپلوس 

 گويانه تملق
 925چاپلوسانه 

 تملك
 773مالكيت 
 تمليك

 773مالكيت 
 786اخذ 

 تمليك كردن
 773صاحب بودن 

 777داشتن 
 ناتم

 761خواهش 
 761التماس 

 852آرزو 
 859) اشتياق(ميل 

 859ليبيدو 
 تمنا كردن
 761خواستن 

 852اميد داشتن 
 تمهيد

 449انديشه 
 623تدبير 

 669آمادگي 
 تمول

 800ثروت 
 تميز

 15) تَعين(تميز 
 46جداسازي 

 395بو  بي
 463قوة تميز 
 480تشخيص 

 646عيب  بي

 648پاك 
 846سليقگي  خوش
 :زقوة تمي

 463قوة تميز 
 15) تَعين(تميز 

 447شعور 
 498بصيرت 

 819حساسيت روحي 
 862پسندي  مشكل

 تميز دادن
 15] تفاوت[تميز دادن 
 463] بصيرت[تميز دادن 

 80مشخص كردن 
 480تشخيص دادن 

 تميزدهنده
 463تميزدهنده 

 15متمايز 
 كننده تميز
 648كننده  پاك

 تميز ندادن
 464تميز ندادن 

 13ستن يكي دان
 45پيوستن 
 491ندانستن 
 تميزي

 648پاكيزگي 
 تنُ

 88واحد 
 322توزين 

 تنَ
 358ارگانيسم 

 371شخص 
 371بدن انسان 
 تن دردادن

 488رضايت دادن 
 739اطاعت كردن 

 758تأييد كردن 
 تن كردن به

 228لباس پوشيدن 
 228لباس پوشاندن 

 تنابنده
 358ارگانيسم 

 تنازع
 718جنگ 
 تنازع بقا

 316ل تكام
 تناسب
 9رابطه 
 18تشابه 
 85نسبت 
 245تقارن 
 316تكامل 

 574صنايع بديعي  آراستن به
 841زيبايي 



  

      

 

 تناسخ
 143دگرگوني 

 تناسل
 166توليد مثل 

 167زادوولد 
 تنافر

 572ضعف كلام 
 580مشكلِ سخن 

 411صداي ناهنجار 
 تناقض

 477تناقض 
 477سفسطه 

 495خطا 
 704ضديت 
 تناوب

 141تناوب 
 65قب تعا

 72عدم تداوم 
 139كثرت وقوع 

 245تقارن 
 278آهستگي 

 317جايگزيني نوساني 
 تناوبي

 141ادواري 
 تناول

 301تغذيه 
 تناول كردن

 301خوردن 
 تنباكو 
 388تنباكو 
 تنبان

 228شلوار 
 228لباس زير 

 تنبك
 414سازهاي كوبشي 

 تنبل
 679تنبل 
 136دير 
 375حس  بي

 456پرت  حواس
 تنبلي
 175 انفعال
 679حالي  بي

 تنبلي كردن
 136تعويق انداختن  به
 تنبه

 524اطلاع 
 تنبيه

 691مشورت 
 714تلافي 

 963مجازات 
 964 تنبيه  وسيلة

 تنبيه بدني
 963مجازات بدني 

 شده تنبيه
 963شده  مجازات

 تنبيه كردن
 963تنبيه كردن 
 377درد آوردن 

 تنبيهي
 714جويانه  تلافي

 963كيفري 
 پرست تن
 679ل تنب
 پوش تن

 228پوشاك 
 تنتور

 43جزء تركيبي 
 تنخواه

 784اعطاي وام 
 806خرج 

 تند
 135زود 
 174فعال 

 174] حواس[تندوتيز 
 220دار  شيب

 277سريع 
 374برانگيزندة حواس 

 386پرمزه 
 388] مزه[تيز 

 891عصباني 
 663ورطه 

 بودن  تند
 388 بودن تند

 تند رفتن
 277سريع رفتن 

 تندوتيز
 174] حواس[يز تندوت

 160پرتحرك 
 277سرعت  به

 374حساس 
 تندباد

 176طوفان 
 277سرعت 
 تندخو

 819زودرنج 
 891عصباني 
 892تندطبع 
 893ترشرو 
 تندخويي

 891خشم 
 تندرست

 650سالم 
 تندرستي 
 650تندرستي 

 تندرو
 149فرد انقلابي 

 149انقلابي 
 504افراطي 

 708حزب سياسي 
 تندزبان
 899فحاش 
  تندطبع
 892تندطبع 
 تندطبعي
 892تندطبعي 

 819حساسيت روحي 
 822پذيري  تحريك

 تنُدي
 612] محركها[تنُدي 

 135تعجيل 
 174] حواس[تيزي 
 176شدت 

 277سرعت 
 388تيزي مزه 

 818احساسات گرم 
 857پروايي  بي

 891خشم 
 892تندطبعي 

 تندي كردن
 891عصباني شدن 

 891تشر زدن 
 تنديس
 551تصوير 
 554ازي س مجسمه

 تنزل
 311تنزل 

 37كاهش 
 42رقم كاهنده 
 تنزل رتبه

 311تنزل 
 752عزل 

 867بدنامي 
 تنزل كردن

 37كاهش يافتن 
 تنزيب

 648پارچة نظافت 
 658پوشش طبي 

 تنزيل
 810تخفيف 

 975كتاب مقدس 
 تنزيه

 991سلوك 
 تنش

 651ناخوشي 
 704ضديت 
 709مناقشه 
 تنظيف

 648پاكيزگي 
 648پارچة نظافت 

 نظيمت
 62تنظيم 

 24انطباق 
 60نظم 

 81قاعده 
 143تغيير 
 شده تنظيم

 24منطبَق 
 تنظيم كردن

 24سازگار كردن 
 62نظم دادن

 86كامپيوتري كردن 
 تنعم

 730خوشبختي 
 944پرستي  نفس
 تنفر

 704ضديت 
 861ميلي  بي

 888نفرت 
 : تنفرايجاد
 292دافعه 

 تنفر از بشر 
 902تنفر از بشر 

 تنفرآور
 888انگيز  نفرت
 تنفس

 352تنفس 
 352باد 

 673دراختيار داشتن 
 681مجال 
 136تأخير 

 651بيماري تنفسي 
 تنفس كردن

 352نفََس كشيدن 
 تنفس مصنوعي

 656احيا 
 تنفيذ

 153تثبيت 
 تنفيذ حكم

 751انتصاب 
 تنفيذشده

 488مصوب 
 تنقل

 301تغذيه 
 تنقلات

 301ساير خوردنيها 
 تنقيه

 658خلط آور . مسهل 
 روزي كتن

 801فقر 
 تنكه

 228شلوار 
 837ورزش باستاني 

 تنَگ
 45سفت 
 105قليل 

 198منقبض 
 206باريك 

 228صفات لباس 

 236محدود 
 326) سفت(سخت 

  747محدودكننده 
 تنُگ

 194كاسه 
 194ليوان 

 تنگ كردن
 45تنگ كردن 

 198منقبض كردن 
 تنگدست
 801تهيدست 
 تنگدستي

 728درماندگي 
 801فقر 
 تنگنا
 140رت ند

 198فشردگي 
 206گردن 

 700دشواري 
 نظر تنگ
 481فكر  كوته
 تنگه

 255حفره 
 345خليج 
 تنگي
 105قلت 

 140ندرت 
 198انقباض 

 198فشردگي 
 636كميابي 

 تنه
 252استوانه 
 279ضربه 
 366وبرگ  شاخ

 371بدن انسان 
 تنه زدن

 279پرت كردن 
 تنها

 88تنها 
 883آدم تنها 

 10ارتباط  بي
 46جدا 

 84عاصي 
 88تنهايي  به
 161دفاع  بي

 883بيكس 
 تنهايي

 88وحدت 
 883گيري  گوشه
 تنور

 383كوره 
 تنوره

 263دودكش 
 تنوري
 301پخته 
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 تنوع
 82تنوع 
 152پذيري  تغيير

 316تكامل 
 437رنگارنگي 

 تنومند
 162تنومند 
 195الجثه  عظيم
 195چاق 
 تنوير

 420روشنايي 
 تنيدن

 222تنيدن 
 222بافتن 

 تهَ
 214بن . تَه 

 69انتها 
 210پاييني 
 342كننده  خشك
 تهاتر

 791تهاتر 
 28همطرازي 
 150جايگزيني 

 151تغيير متقابل 
 تهاجم

 297دخول 
 712تك نفوذي 

 چسب ته
 587چاپ 

 چك ته
 547قبض 

 دوخت ته
 587چاپ 
 تهديد

 900تهديد 
 155وقايع آتي 

 711اعلان جنگ 
 854ارعاب 
 899نفرين 
 900كننده  تهديد

 تهديدآميز
 900كننده  تهديد

 تهديد كردن
 900تهديد كردن 

 613منصرف كردن 
 661خطر انداختن  به

 854ترساندن 
 تهذيب
 654تمدن 

 تهذيب كردن
 644خوب كردن 

 رنگ ته
 425فام 
 ريش ته

 256چيز تيز 

 سوش ته
 547قبض 

 مانده ته
 41باقيمانده 

 تهمت
 867عيبجويي 

 926افترا 
 928اتهام 
 زآمي تهمت
 928كننده  متهم

 تهمت دروغين
 928تهمت دروغين 

 851هجو 
 تهمت زدن

 867رسوا كردن 
 928متهم ساختن 

 نشين ته
 41باقيمانده 

 324تمركز 
 324نشدني  حل

 تهنيت
 886تبريك 
 آميز تهنيت
 583كننده  خطاب
 886آميز  تبريك

 تهنيت گفتن
 886تبريك گفتن 

 تهور
 855شجاعت 

 تهوع
 300دفع بدني 

 651ي ناخوش
 651سوءهاضمه 

 آور تهوع
 645ناخوشايند 

 829كننده  ناراضي
 888انگيز  نفرت
 تهويه
 352باد 

 382سرمايش 
 تهويه كردن
 382سرد كردن 

 تهي
 190خالي 
 2عدم 
 103صفر 
 244شكل  بي

 325رقيق 
 515معني  بي

 تهي كردن
 300خالي كردن 

 تهيدست
 801تهيدست 

 627محتاج 
 731مفلوك 

 763گدا 
 805نكننده  تپرداخ

 801تهيدست بودن 
 تهيدستي

 801فقر 
 مغز تهي
 448شعور  بي
 450فكر  بي

 491نادان 
 499اَبلَه 
 تهيه

 633تهيه 
 74انباشت 
 669تدارك 

 دردست تهيه
 154درحال اتفاق 
 تهيه كردن
 633تهيه كردن 

 629وسيله كردن 
 كننده تهيه
 633كننده  تهيه

 445سينما 
 793فروشنده 

 تهييج
 821 تهييج

 162تقويت 
  612تحريك 
 612انگيزش 

 شده تهييج
 821شده  تهييج

 819سرزنده 
 822شده  حالت تهييج
 تهييج كردن
 821تهييج كردن 

 162تقويت كردن 
 374احساس ايجاد كردن 

 503ديوانه كردن 
 859ميل ايجاد كردن 

 تهييج كننده
 821مهيج 
 821كننده  تهييج
 ناپذير  تهييج
 823ناپذير  تهييج
 823ناپذيري  تهييج

 تو
 224درون 
 231ميان 
 297توي 

 تو آمدن
 297داخل شدن 

 تواب
 830متأسف 
 939توابين 
 تواتر

 139كثرت وقوع 

 توازن
 31تعديل 

 153پايداري 
 توازي

 219توازي 
 245تقارن 

 462مقايسه 
 تواضع

 874فروتني 
 توافق

 24سازگاري 
 83تطبيق 
 181قِران 

 488نظر موافق 
 488اتفاق نظر 
 710هماهنگي 

 770سازش 
 488توافق كردن 

 : توافقعدم
 25ناسازگاري 

 توالت
 649آب  به دست

 843زيباسازي 
 توالد

 166توليد مثل 
 167زادوولد 

  توالي
 65توالي 

 60ترتيب 
 65تعاقب 
 71تداوم 
 120تأخر 

 141تناوب 
 توأماني

 90دوگانگي 
 توان

 160توان 
 26كميت 

 32بزرگي 
 86عمل رياضي 

 162ت قدر
 600بنيه 

 629وسيله 
 669آمادگي 
 694مهارت 

 823صبر 
 توان دادن
 160توان دادن 

 162تقويت كردن 
 توان داشتن

 160توانستن 
 توانا

 160توانا 
 162قوي 
 965خدا 

 توانايي
 160توانايي 

 178تأثير 
 180استعداد 
 469امكان 

 600بنيه 
 669آمادگي 

 توانبخشي
 162تقويت 
 توانستن

 160توانستن 
 756اجازه داشتن 

 توانگر
 800ثروتمند 
 توانگري
 800ثروت 
 توانمند
 160توانا 
 توبره

 194كيسه 
 194سبد 
 توبه

 939توبه 
 830تأسف 

 941آيين توبه 
 939توبه دادن 

 كار توبه
 939كرده  توبه

 توبه كردن
 939توبه كردن 

 830متأسف شدن 
 كرده توبه
 939كرده  توبه

 917موظف 
 941كننده  دلجويي

 توبه نكردن
 940توبه نكردن 
 940تداوم گناه 

 توبيخ
 924توبيخ 

 459پرسش 
 664اخطار 

 867عيبجويي 
 921احترامي  بي

 963مجازات 
 924توبيخ كردن 

 توپ
 252كُره 

 287پرتابه 
 723تفنگ 
 837 بازي  وسيلة

 توپ بستن به
 712بمباران 
 توپخانه
 723تفنگ 



  

      

 

 توپر كردن
 162تقويت كردن 

 227پر كردن 
 توپيدن

 891تشر زدن 
 توت

 301ميوه 
 توتم

 966موضوعات پرستش 
 982بت 
 توتون

 388تنباكو 
 توجه

 455توجه 
 179گرايش 

 415شنود 
 438نظاره 

 449انديشه 
 457دقت 

 664اخطار 
 859علاقه 
 924توبيخ 

 638قابل توجه 
 456توجه را جلب نكردن 

 455توجه كردن 
 458توجه نكردن 

 توجيه
 614بهانه 

 پذير وجيهت
 927قابل دفاع 

 توجيه كردن
 927توجيه كردن 
 158نسبت دادن 
 478اثبات كردن 
 614بهانه آوردن 

 توحش
 176شدت 

 365حيوانات 
 820فقدان حساسيت روحي 

 898وحشيگري 
 898عمل بيرحمانه 

 توحيد
 88وحدت 

 973خداپرستي 
 973اصول دين 

 توخالي
 190خالي 
 255مقعر 
 تودار 

 525تودار 
 برو لتود

 841جذّاب 
 توده

 195توده 
 26مقدار محدود 

 32قسمت عمده 
 52بخش اصلي 

 74جمعيت 
 74انباشت 

 104بيشترين 
 322سنگيني 

 324جسم 
 632انبار 

 847ذوق  آدم بي
 869رعايا 
 توديع

 296خداحافظي 
 تور

 194ظرف 
 222شبكه 

 422محيط شفاف 
 542) دام(تلَه 

 844تزيينات لباس 
 تورب 

 220تورب 
 تورفتگي

 255تقعر 
 تورفته
 255مقعر 

 تورق كردن
 438نگاه كردن 

 تورم
 36اضافه 

 197انبساط 
 253تحدب 

 253ورم 
 254برجستگي 

 546اغراق 
 622اقتصاد 
 811گراني 
 توري

 222شبكه 
 222منسوج 
 توريسم

 267مسافرت زميني 
 توزيع كردن
 528انتشار دادن 

 توزين
 322توزين 
 465گيري  اندازه

 ردنتوزين ك
 322وزن كردن 

 توسري
 963مجازات بدني 

 توسطِ
  629وسيلة  به

 توسعه
 197انبساط 

 285پيشروي 
 306پا فراتر گذاشتن 

 316تكامل 
 654بهبود 

 :توسعهدرحال 
 654درحال بهبود 
 توسعه دادن
 192آباد كردن 

 197منبسط كردن 
 طلب توسعه
 306طلب  توسعه
 34برتر 
 طلبي توسعه

 306پا فراتر گذاشتن 
 718طلبي  جنگ

 توسعه يافتن
 197انبساط يافتن 

 285پيشروي كردن 
 توسن
 273اسب 
 توش

 160توان 
 توشه
 267بار 

 272شده  جسم منتقل
 274قطار 

 301انبار غذا 
 توشيح

 488نظر موافق 
 توشيح كردن

 547امضا كردن 
 953قانوني كردن 

 توصيف
 590وصف 
 توصيه
 466نامه  معرفي

 691مشورت 
 761خواهش 

 توصيه كردن
 691مشورت دادن 

 نشده توصيه
 643نشده  توصيه

 25نامناسب 
 توضيح
 478اثبات 
 520تفسير 

 توضيح دادن
 158توضيح دادن 

 83الگو بودن 
 516قابل درك بودن 

 520تفسير كردن 
 701آسان كردن 

 توضيحي
 520تعبيركننده 

 توطئه
 623توطئه 

 525رازداري 

 738آشوبگري 
 توطئه كردن

 623دن تدبير كر
 گر توطئه

 545فريبكار 
 623كاردان 
 گرانه توطئه

 525مخفيانه 
  طوفان�توفان 

 توفيق يافتن
 615كامياب بودن 

 توقع
 507انتظار 

 761خواهش 
  852اميد 

 915وجود حق 
 :توقععدم 

 916فقدان حق 
 توقع داشتن
 852اميد داشتن 

 توقف
 145توقف 
 28تعادل 
 69پايان 

 72عدم تداوم 
 189حضور 

 266دم تحرك ع
 278آهستگي 
 305ترافيك 

 685رفع خستگي 
 805اعسار 
 145توقف محل 

 توقف كردن
 72توقف كردن 

 145) توقف كردن(ايستادن 
 توقفگاه

 145محل توقف 
 توقيع

 586خطاطي 
 توقيف

 232احاطه 
 747بازداشت 

 شده توقيف
 747زنداني 

 توقيف كردن
 747بازداشت كردن 

 توكل
 473اطمينان 

 721تسليم 
 تولا

 880دوستي 
 تولد

 360ميلاد 
 167زادوولد 

 تولرانس
 734نرمش 

 توله
 132حيوان جوان 
 163چيز ضعيف 

 365سگ 
 توليت

 751انتصاب 
 توليد

 164توليد 
 156عليت 

 682] توليدي[كار 
 توليد كردن
 164توليد كردن 

 36افزايش يافتن 
 36افزودن 
 43آميختن 

 56تشكيل دادن 
 156باعث شدن 

 كننده توليد
 164كننده  توليد

 594مدير صحنه 
 توليد مثل
 166توليد مثل 

 36افزايش 
 166توليد مثل كردن 

 توليدي
 622كسب  مربوط به

 تومان
 797پول 
 تومور

 651سرطان 
 تونل

 263تونل 
 255حفره 
 304حفاري

 304استخراج 
 تونل زدن

 304تونل زدن 
 تونيك
 658كننده  تقويت
 توهم

 481عدم تشخيص 
 487وري با زود

 503ناخوشي دماغي 
 513تخيل 
 513وهم 
 توهين

 921توهين 
 872خفت 

 878پررويي 
 899فحاشي 

 926افترا 
 آميز توهين
 921آميز  توهين
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 878گستاخ 
 885ظرافت  بي

 926ازشأن كاهنده 
 توي 

 297توي 
 تويي

 227تويي 
 194كيسه 
 تئاتر

 594هنر تئاتر 
 594) سالن(تئاتر 
 718نبرد 

 724ميدان جنگ 
 837ساختمان تفريحات 

 علم تئاتر
 594دراماتورژي 

 هنر تئاتر
 594هنر تئاتر 
 20بازي  مسخره

 837سرگرمي 
 تيپ

 5ماهيت 
 74گروه 
 74دسته 

 104تعداد مشخص 
 722آرايش جنگي 

 تيتر
 452موضوع 

 529خبر 
 547مهر 

 587شده  مواد چاپ
 587قلم چاپ 

 589متن 
 77بندي  طبقه
 تيتراژ

 445سينما 

 رتي
 218] عمود[تير 

 203خط 
 215حالت عمودي 

 277سرعت 
 321سياره 
 366چوب 

 377درد سخت 
 547تير راهنما 

 723اسلحة پرتابي 
 723مهمات 
 153دهنده  ثبات

 712تير انداختن 
 تيرآهن
 47پيوند 

 631مصالح ساختماني 
 تير زدن

 287تيراندازي كردن 
 تيروكمان

 723اسلحة پرتابي 
 837ورزش 

 تيراژ
 528ر نش

 تيرانداز 
 287تيرانداز 

 287تيراندازي كردن 
 تيرباران
 712بمباران 

 963مجازات اعدام 
 تيرگي

 418تاريكي 
 428سياهي 
 891رنجش 

 تيره
 77) نوع(تيره 

 74گروه 
 978فرقه 

 355ابري 
 418تاريك 

 419نور  كم
 423كدر 
 428سياه 
 444ناپيدا 

 444ناواضح 
 649كثيف 
 834كننده  دلتنگ
 881 دشمن

 891رنجيده 
 بخت تيره

 731بدبخت 
 تيره بودن

 418تاريك بودن 
 پوست تيره

 428چيز سياه 
 سازي  تيره
 418سازي  تيره
 روز تيره

 731بدبخت 
 تيز

 256) برنده(تيز 
 388] مزه[تيز 

 162قوي 
 174] حواس[تندوتيز 
 256چيز تيز 

 277سريع 
 277سرعت  به

 374حساس 
 377صفات درد 

 391بدمزه 
 397دبو ب

 400رسا 
 698زيرك 

 827غيرقابل تحمل 

 تيز بودن
 256بودن ) برنده(تيز 
 388بودن  تند

 498باهوش بودن 
 تيز كردن 
 256تيز كردن 

 تيزبين
 438تصويري 

 457مراقب 
 تيزرو

 277سريع 
 تيزكن

 256چيز تيز 
 تيزهوش
 498باهوش 

 644بهترينِ نوعِ خود 
 819زودرنج 
 تيزهوشي
 498فراست 

 تيزي
 174] حواس[تيزي 
 256) برندگي(تيزي 

 388تيزي مزه 
 256لبة تيز 
 تيشه
 723تبر 
 تيغ

 256چيز تيز 
 417شعاع نوراني 

 723شمشير 
 تيغ زدن

 786زور گرفتن  به
 تيغه

 231جدار 
 256لبة تيز 

 تيله
 252كُره 

 837 بازي  وسيلة
 تيم

 74گروه 
 74دسته 

 104تعداد مشخص 
 837تيم ورزشي 

 تيماج
 226 پوست
 تيمار

 457مراقبت 
 658درمان 

 660حفاظت 
 تيمار كردن

 658درمان كردن 
 703درخدمت بودن 

 تيمارستان 
 503تيمارستان 

 تيمچه
 796بازار 
 تيمم

 648استحمام 
 تيوب

 194كيسه 
 250چرخ 

 274اتومبيل 
 340هواي فشرده 

 تئوري
 475مناظره 

 490علم 
 512تصور 

 85ها  تئوري مجموعه
 تئوريسين 

 512وريسين تئ
 تئوريك

 10ربط  بي
  447فكري 

  
  ث
  

 ثابت
 144ثابت 

 13يكساني 
 16همگن 

 85عدد 
 153چيز ثابت 

 153تغييرناپذير 
 153استوار 

 266حركت  بي
 478شده  اثبات

 778چسبيده 
 144ثابت بودن 

 ثابت پلانك
 465مترولوژي 
 ثابت شدن

 478اثبات شدن 
 526افشا شدن 

 شده  ثابت
 466تأييدكننده 

 478شده  اثبات
 ثابت كردن

   478اثبات كردن 
 153ثبات دادن 

 551عكس گرفتن 

 قدم ثابت
 162قدم  ثابت

 153تغييرناپذير 
 ثالت
 93گانگي  سه
 ثاني

 90دوگانه 
 91دوبرابر 

 ثانيه
 116لحظه 
 ثبُات

 144ثبات 
 153تثبيت 

 60ترتيب 
 141اي بودن  دوره

 153پايداري 
 266عدم تحرك 

 599عزم 
  600ي پافشار

َاتثب 
 549متصدي ثبت 
 ثبات دادن

 153ثبات دادن 
 ثبات داشتن
 153ثبات داشتن 
 144ثابت بودن 

 دهنده  ثبات
 153دهنده  ثبات

 ثبات قدم
 153پايداري 

 600پافشاري 
 ثبات نداشتن

 152متغير بودن 
 661درخطر بودن 

 ثبت
 548ثبت 

 ثبت شركت
 775مشاركت 



  

 ثغور ثبت شده ثبت نام شده
 548ضبط شده / ثبت 
] شخص حقوقي[ده ثبت ش
708 
 87شده  فهرست

 ثبت كردن
 548ثبت كردن 

 87فهرست كردن 
 775تأسيس كردن 

 808حسابداري كردن 
 كننده  ثبت
 548كننده  ثبت

 87شده  فهرست
 ثبوت

 551عكاسي 
 ثروت

 800ثروت 
 74انباشت 
 171بركت 
 ثروتمند

 800ثروتمند 
 800ثروتمند بودن 

 234كناره 
 ثقت
 473طعيت ق

 ثقل
 41باقيمانده 
 322سنگيني 

 ثقيل
 322سنگين 
 329) بادوام(محكم 

 ثلث
  يك

 

 95سوم

 110دوره
 586خطاطي 

 ثمر
 157معلول 
 157) جوانه(رويش 

 301ميوه 
 ثمر دادن

 167زادوولد كردن 
 ثمربخش
 771سودآور 

 ثمره
 

 ثمن
 809قيمت 

 ثنا
 923ستايش 

 157) جوانه(رويش

 ثواب
 962پاداش 

 داشتنثواب 
 962پاداش دادن 

 ثور
  منطقه

  
  321البروج
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  ج
  
  

 جا
 183) گنجايش(جا 

 73رديف 
 185محل 

 186موقعيت 
 218صندلي 

 744دامنة عمل 
 جاافتاده
 610مرسوم 

 جا خوش كردن
 153ثبات داشتن 
 187مستقر شدن 

 جا دادن
 187گذاشتن 

 187كنار گذاشتن 
  231تعبيه كردن 

 303كار گذاشتن 
 303فرو كردن 

 جا زدن
 307كم آوردن 

 856ترسو بودن 
 جا گرفتن
 189فراگرفتن 
 193گنجاندن 
 227پر كردن 
 جا ماندن

 136دير بودن 
 جا شدن جابه

 150جايگزين شدن 
 جا كردن جابه

 46جدا كردن 
 63هم زدن  به

 151مبادله كردن 
 188انتقال دادن 
 272منتقل كردن 

 جايي جابه
 150جايگزيني 

 151تغيير متقابل 
 188انتقال 

 جاپا
 262شيار 

 548يادگار 
 جادار

 194جادار 
 32بزرگ 
 183وسيع 

 205عريض 
 جاده

 624جاده 

 192كوچه 
 272ترابري 

 305گذر 
 624مسير 
 جادو

 983جادوگري 
 983طلسم 
 جادوگر

 983جادوگر 
 511فالگير 
 545باز  شعبده
 970پري 

 983ساحره 
 جادوگري

 983جادوگري 
 542تردستي 

 821تهييج 
 864العاده  كار خارق
 969ديوخويي 

 984حس ششم 
 983 جادوگري  وسيلة

 983جادوگري كردن 
 جادويي

 983جادويي 
 970وار  پري
 جاذب

 291جاذب 
 288كششي 

 299پذيرا 
 841جذّاب 
 887داشتني  دوست

 983ساحرانه 
 جاذبه

 291جاذبه 
 74آيي  گردهم
 76كانون 
 288كشش 
 826بخشي  لذت

 887محبوبيت 
 : جاذبهةقو

 291جاذبه 
 322سنگيني 

 جار
 408فرياد انسان 

 528نشر 
 جارچي
 529منادي 
 جارختي

 194گنجه 

 217قلاب 
 جارو

 648 نظافت  وسيلة
 جاري

 350) روان(جاري 
 11اقوام 
 121فعلي 

 154درحال اتفاق 
 335مايع 
 جاز

 412موسيقي 
 جاسوس

 453شخص جستجوگر 
 459عمليات سري 

 459بازپرس 
 484كاشف 

 524خبرچين 
 جاسوسي

 415شنود 
 459عمليات سري 

 جالب
 291جاذب 

 612انگيزنده 
 821مهيج 
 826بخش  لذت

 جالباسي
 194گنجه 
 217قلاب 
 جاليز

 370مزرعه 
 370باغ 
 جام

 194كاسه 
 194ليوان 

 422محيط شفاف 
 729جايزه 

 جام جهاني
 716مسابقه 
 837ورزش 

 جامد
 1واقعي 

 3داراي جوهر 
 324چگال 
 324د بودن جام

 جامدادي
 194ظرف 
 جامع

 52جامع 
 79شمول  جهان

 جامعه
 708جامعه 

 74جمعيت 
 371گروه اجتماعي 

 706تعاوني 
 708جماعت 

 شناسي جامعه
 901شناسي  جامعه
 371شناسي  انسان

 جامعيت
 78شمول 

 79عموميت 
 جامه

 228پوشاك 
 547جامة ويژه 

 دان جامه
 194) ساك(كيف 
 267بار 
 جان

 1وجود 
 1ذات 

 5جزء اساسي 
 320ذهنيت 
 360زندگي 

 371بدن انسان 
 447روح 
 890عزيز 
 جانب
 239كنار 
 جانباز

 722رزمنده 
 جانبي

 239جنبي 
 پناه جان
 662پناه  جان

 192خانة كوچك 
 421حفاظ 
 جاندار

 358ارگانيسم 
 سوز جان

 377صفات درد 
 827آزاردهنده 
 جانشين

 150جانشين 
 28همطراز 
 41بازمانده 
 67) آيندگان(اعقاب 
 120متأخر 

 150فرد جايگزين 

 755معاون 
 755نايب 

 جانشين شدن
 120دنبال آمدن  به

 جانشين كردن
 150جايگزين كردن 

 جانشيني
 150جايگزيني 
 28همطرازي 

 65تعاقب 
 120تأخر 
 جانكاه

 377صفات درد 
 827غيرقابل تحمل 

 گداز جان
 374برانگيزندة حواس 

 377صفات درد 
 827اردهنده آز
 !جانم

 890عزيزم 
 جانماز
 226فرش 
 جانور

 358ارگانيسم 
 365حيوان 

 جانورخوي
 365حيواني 
 جانوران

 365حيوانات 
 شناس جانور

 367جانورشناس 
 367شناسي  جانور
 358شناسي  زيست
 جانوري

 358آلي 
 365حيواني 

 جاني
 362قاتل 

 663خرابكار 
 930رذل 

 938فطرت  آدم پست
 954شكن  قانون
 جاودان
 115ابدي 
 144ثابت 

 153تغييرناپذير 
 جاودانگي

 113ديرگذري 
 115ابديت 



  

      

 

 جاودانه
 115ابدي 
 جاويد

 107نامحدود 
 115ابدي 

  جاودان�جاويدان 
 جاه

 32بزرگي 
 852آرزو 

 طلب جاه
 852اميدوار 
 859حريص 

 طلبي جاه
 852آرزو 
 جاهل

 493جاهل 
 491] صفت[نادان 
 499خرد  بي

 501] اسم[نادان 
 974كافر 

 جاهليت
 974ضديت با مذهب 

  جا�جاي 
  جا دادن�جاي دادن 

 جايز
 756مجاز 

 جايز بودن
 756اجازه داشتن 
 جايز دانستن
 756اجازه دادن 

 جايزه
 729جايزه 
 781هديه 

 866افتخارات 
 962پاداش 
 جايگاه

 186موقعيت 
 187قرارگاه 

 226چادر 
 جايگزين

 150فرد جايگزين 
 15بدل 
 20دي تقلي

 67) آيندگان(اعقاب 
 150جانشين 

 755نايب 
 جايگزين شدن
 150جايگزين شدن 

 31جبران كردن 
 65ازپي آمدن 

  جايگزين كردن 
 150جايگزين كردن 

 جايگزيني
 150جايگزيني 
 28همطرازي 

 31تعديل 
 143دگرگوني 

 317جايگزيني نوساني 
 گير جاي

 186مستقر 
 )محل نامعلوم(جايي 

 185جايي 
 جبر
 596]  اختيار≠[بر ج

 86رياضيات 
 156علت 

 473قطعيت 
 606فقدان انتخاب 
 608شدگي  ازپيش تعيين

 627نياز 
 740اجبار 
 جبران

 31جبران 
 28تسويه 

 150جايگزيني 
 654ترميم 

 656بازسازي 
 714تلافي 

 941دلجويي 
 جبران كردن
 31جبران كردن 
 12وابسته بودن 
 54كامل كردن 

 633تجديد محتوا كردن 
 714تلافي كردن 
 907تشكر كردن 

 941دلجويي كردن 
 كننده جبران
 31كننده  جبران

 150جانشين 
 941كننده  دلجويي
 جبروت
 841زيبايي 

 875فخرفروشي 
 جبري

 596جبري 
 86آماري 
 جبلت

 321كيهان 
 جبلي

 68نخستين 
 604دمدمي 

 جبن
 854ترس 
 856بزدلي 
 جبون

 854ترسان 
 856ترسو 
 جبه

 228پوشاك 

 بههج
 234كناره 
 236حد 
 718نبرد 

 724ميدان جنگ 
 733سازمان سياسي 

 گيري  جبهه
 481گيري  جبهه
 جبين

 237چهره 
 جت

 276هواپيما 
 287نيروي راننده 

 338بخور 
 جد

 169پدر 
 جدِوجهد
 671مبادرت 

 جدا
 46جدا 

 15متفاوت 
 53تكه  تكه

 72گسيخته 
 88تنها 

 294منشعب 
 جداً

 494واقعاً 
 يجداساز

 46جداسازي 
 62بايگاني 

 70سري 
 77بندي  طبقه

 87فهرست 
 جدا شدن

 46جدا شدن 
 49كندن 

 294منشعب شدن 
 330شكننده بودن 
 489مخالفت كردن 

 896طلاق دادن 
 978جدايي انداختن 

 جداشدني
 46جداشدني 

 330شكننده 
 جدا كردن

 46جدا كردن 
 15تميز دادن 
 39منها كردن 

 44ساده كردن 
 51ن تجزيه شد
 53تكه كردن 

 75متفرق كردن 
 163ضعيف كردن 

 463تميز دادن 
 605دستچين كردن 

 883منزوي كردن 
 جداكننده 
 46جداكننده 
 جدانشدني

 5ذاتي 
 جدار

 231جدار 
 46جداسازي 

 234كناره 
 421حفاظ 
 جداگانه

 46جداگانه 
 46جدا 
 جدال

 475مناظره 
 489نظر مخالف 

 718جنگ 
 718نبرد 
 جدايي
 46 جدايي

 10فقدان ارتباط 
 46عدم اتحاد 
 46جداسازي 
 72عدم تداوم 

 282انحراف 
 744استقلال 
 883گيري  گوشه
 896طلاق 

 978انشعاب 
 978جدايي انداختن 

 انداز  جدايي
 978انداز  جدايي
 طلب جدايي

 489فرد مخالف 
 738ياغي 

 978انشعابي 
 طلبي جدايي
 978گرايي  فرقه
 جدل

 475مناظره 
 716ستيز 
 جدلي

 591جدلي 
  709اهل جروّبحث 

 829ناراضي 
 جدول

 62تنظيم 
 86آمار 

 87فهرست 
 جدول تناوبي

 319شيمي 
 جدي

 1واقعي 
 473مطمئن 
 599مصمم 

 622كسب  مربوط به
 638مهم 

 671مجاهد 
 678داراي فعاليت 

  834موقر 
 جدي
 321البروج  منطقه

 جدي بودن
 834باوقار بودن 
 جدي گرفتن
 638اهميت دادن 

 جديت
 599عزم 

 638اهميت 
 671مبادرت 

 834وقار 
 جديد

 126نو 
 80خاص 
 126مدرن 
 جذاّب

 841جذّاب 
 291جاذب 
 887داشتني  دوست
 جذب

 18تشبيه 
 288كشش 
 291جاذبه 

 299پذيرش 
 301تغذيه 

 جذب شدن
 18تشبيه 

 جذب كردن
 291] مادي[جذب كردن 

 299] مجازي[كردن  جذب
 83درخود حل كردن 

 288كشيدن 
 كننده جذب

 291جاذب 
 جذر

 86عمل رياضي 
 جرّ

 329) بادوام(محكم 
 جِر دادن

 655آسيب زدن 
  جرئت�جرات 
 جراح

 658پزشك 
 جراحت

 655جراحت 
 651زخم 

 827ناراحتي 
 آور جراحت
 827آور  پريشاني
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 جراحي 
 658جراحي 
 جرثقيل

 310برنده  بالا
 630ماشين 

 جرح
 651زخم 

 655آسيب 
 جرقه

 379گرما 
 379تش آ

 417شعاع نوراني 
 جرگه
 77بندي  طبقه

 78شمول 
 104تعداد مشخص 

 جِرم
 319ماده 

 322سنگيني 
 جرم

 934فسق 
 936بزه 

 جروبحث
 475مناظره 
  709مناقشه 

 709اهل جروّبحث 
 829ناراضي 

 جروبحث كردن
 475بحث كردن 

 جريان
 350جريان 
 71تداوم 

 160الكتريسيته 
 265حركت 

 285پيشروي 
 352باد 
 350جريان انداختن  به

 جريان داشتن
 350جريان داشتن 

 111سپري شدن 
 352وزيدن 

 جريان دعوي
 959مراحل قضايي 
 جريان زمان
 111گذر زمان 

 جرئت
 855شجاعت 

 جرئت دادن
 855جرئت دادن 

 جريمه
 963جريمه 

 42رقم كاهنده 
 804مبلغ پرداختي 
 جريمه كردن

 809ماليات وضع كردن 

 963مجازات كردن 
 جزء

 53جزء 
 27درجه 

 33مقدار كم 
 58قطعه 
 77بندي  طبقه
 102كسر 
 783) نصيب(سهم 

 5جزء اساسي 
 43جزء تركيبي 

 سازنده/ جزء سازا 
 58قطعه 

 193مظروف 
 جزء لازم

 5ذاتي 
 جزا

 714تلافي 
 729جايزه 
 962پاداش 

 963مجازات 
 جزايي
 714جويانه  تلافي

 963كيفري 
 كه جزآن
 57استثناي  به
 جزر

 286بازگشت 
 290دور شدن 
 جزرومد
 141تناوب 

 317جايگزيني نوساني 
 350جريان 

 جزم
 473قطعيت 
 جزمي

 473لاهوتي 
 جزوه

 548پيشينه 
 589كتاب درسي 

  جزئاً
 53جزئاً 
 جزيره

 349جزيره 
 184منطقه 
 جزيه

 804مبلغ پرداختي 
 963جريمه 
 جزئي

 33ناچيز 
 53عضوي 

 196خُرد 
 325رقيق 

 639 چيز جزيي
 639ناقابل 

 جزئيات
 80خصوصيات 
 838كننده  چيز كسل
 جسارت

 711اعلان جنگ 
 855شجاعت 
 878گستاخي 

 855جسارت كردن 
 وخيز جست

 142هرازگاهي 
 328پذيري  كشش
 جستجو

 459جستجو 
 453كنجكاوي 

 484كشف 
 619پيگيري 

 جستجو كردن
 453كنجكاوي كردن 

 459جستن 
 جستجوگر

 453شخص جستجوگر 
 619جوگر جست
  جستن

 328كش آمدن 
 667گريختن 

 746آزاد شدن 
 جستن

 459جستن 
 449تفكر كردن 
 484كشف كردن 
 619تعقيب كردن 

 جسته
 667گريخته 
 گريخته جسته

 142هرازگاه 
 جسد

 363جسد 
 51فساد 

 361مردگان 
 جسم

 324جسم 
 3جوهر 

 319ماده 
 358ارگانيسم 
 جسماني
 376نفساني 
 944شهواني 
 جسمي

 3داراي جوهر 
 358آلي 

 جسميت
 3جوهر داشتن 

 جسور
 711جسور 
 84ناپذير  تطبيق

 855دلير 
 878گستاخ 

 جسور بودن
 855جسور بودن 

 661باخطر مقابله كردن 
 جسور شدن

 855جسارت كردن 
 جشن

 837جشن 
 74آيي  گردهم

 301بزم 
 835شادماني 

 876داشت  نگاه
 988عيد 

 جشن گرفتن
 835شادماني كردن 

 876روز نگهداشتن سال
 جشنواره
 74آيي  گردهم

  جعبه 
 194جعبه 
 194 كوچك جعبة
 جعد
 251وتاب  پيچ
 259مو 
 جعل
 543حقيقت  غير

 962پاداش 
 541دروغگويي 
 جعل كردن

 541جعل كردن 
 20تقليد كردن 

 552تصوير غلط دادن 
 جعلي

 543جعلي 
 541دروغي 

 542قلابي 
 جغد

 365پرندگان 
  جغرافيا 
 344جغرافيا 

 321جغرافيايي 
 جفا

 738سرپيچي 
 جفت

 11اقوام 
 18مانند 

 22رونوشت 
 28همطراز 

 50تركيب كردن 
 85عدد 

 90دوگانگي 
 92دوم  يك

 150جانشين 
 894همسر 

 جفت بودن
 18شبيه بودن 

 24سازگار بودن 
 جفت كردن
 90جفت كردن 

 45پيوستن 
 45وصل كردن 

 جفتك
 280نشيني  پس

 جفتگيري
 166جماع 
 166مثل توليد 
 جفنگ
 515چرند 
 جك
 310برنده  بالا

 جك زدن
 310بالا بردن 
 جكوزي
 383بخاري 

 648محل شستشو 
 جگر

 224اندام داخلي 
 301گوشت 

 جگرگوشه
 170فرزند 

 جگرسوز
 374برانگيزندة حواس 

 377صفات درد 
 جگري
 431سرخ 

 جل
 228پوشاك 

 جلا
 417روشني 

 جلاد
 963كننده  مجازات

 جلال
 32بزرگي 
 445منظره 

 841زيبايي 
 875فخرفروشي 

 جلبْ
 291جاذبه 

 747بازداشت 
 920جلب احترام كردن 
 455جلب توجه كردن 

 456حواس را پرت كردن 
 جلب كردن

 291] مادي[جذب كردن 
 جلبَ

 541دورو 
 930نادرست 

 جلد
 53) قسمت(بخش 



  

      

 

 194ظرف 
 226پوشش 

 226بندي  مواد بسته
 226پوست 
 589كتاب 
 589متن 
 جلسه

 584كنفرانس 
 691مشورت 
 959محاكمه 

 جلگه
 348دشت 

 جلو
 237جلو 
 285جلو  به

 64] درترتيب[تقدم 
 66درآمد  پيش
 68آغاز 
 240مقابل 

 جلو انداختن
 680عجله كردن 
 جلو آمدن

 254برآمدن 
 289نزديك شدن 

 جلو بردن
 285جلو بردن 

 287راندن 
 جلو بودن

 237جلو بودن 
 64 ]درترتيب[مقدم بودن 
 جلو رفتن

 285پيشروي كردن 
 جلوروي

 285پيشروي 
 جلو زدن

 277جلو زدن 
قبل از ديگري انجام دادن 

119 
 135زود بودن 

 جلويِ 
 237جلويِ 

 جلوي رو بودن
 240مقابل بودن 

 جلويي
 237جلويي 

 125قبلي 
 جلوتر
 64مقدم 

 119ماقبل 
 جلودار
 64] درترتيب[تقدم 

 520راهنما 
 529منادي 

 جلوگيري
 658پيشگيري 

 702منع 
 747خودداري 

 747تحديد 
 757ممنوعيت 
 666كننده ازفساد  جلوگيري
 شده جلوگيري

 264بسته 
 757حرام 
 جلوه

 445ظاهر 
 445منظره 

 445سرووضع 
 522تجلي 

 875فخرفروشي 
 جلوة ذات

 965تجلي ذات 
 جلوة وارونه

 552تجسم غيرواقعي 
 گر جلوه

 443واضح 
 522آشكار 
 جليقه
 228كت 

 جليقة نجات
 662 حفاظت  وسيلة

 جم نخوردن
 144ثابت بودن 

 جماع
 166جماع 
 جماعت

 708جماعت 
 74آيي  گردهم
 74گروه 

 104تعداد مشخص 
 371گروه اجتماعي 

 978فرقه 
 جمال

 237چهره 
 841زيبايي 
 جمجمه

 213سر 
 جمع

 38جمع 
 36افزايش 
 45اتصال 

 85نتيجة عددي 
 86عمل رياضي 

 جمع زدن
 38ردن جمع ك

 86حساب كردن 
 شدگي جمع

 324تمركز 
 جمع شدن
 74جمع شدن 

 45پيوستن 

 48باهم بودن 
 198منقبض شدن 

 شده جمع
 38شده  جمع

 74مجتمع 
 شونده جمع

 36افزاينده 
 جمع كردن
 38جمع كردن 
 74جمع كردن 

 36افزودن 
 50تركيب كردن 
 54كامل كردن 

 86حساب كردن 
 كننده جمع
 782كننده  جمع
 74آورنده گرد
 جمعاً
 89با 
 آوري جمع

 74گردآوري 
 586نگارش 

 بندي جمع
 204اختصار 
 480تخمين 
 جمعه

 108تقويم 
 988عيد 
 جمعي

 74مجتمع 
 74گروهي 
 708جناحي 

 :تلاش جمعي
 181قِران 
 جمعيت

 74جمعيت 
 61آشفتگي 

 104تعدد 
 191اهالي 
 708حزب 

 708جماعت 
 نگاري جمعيت

 86آمار 
 جمله

 563جمله 
 52همه 
 85عدد 
 559كلمه 

 563جمله ساختن 
 جمود

 153پايداري 
 175انفعال 
 324تراكم 

 679حالي  بي

 جمهوري
 733دولت 

 733سازمان سياسي 
 جميع
 52همه 
 جميل
 841زيبا 
 جن

 196كوتوله 
 970پري 

 970شيطانك 
 گيري جن

 983جادوگري 
 جناب

 870عنوان لاييك 
  جناب قدس 
 991جناب قدس 

 جناح
 234كناره 
 708حزب 

 718نبرد 
 722آرايش جنگي 

 724ميدان جنگ 
 جناح مخالف
 489فرد مخالف 

 جناحي
 708جناحي 

 978اي  فرقه
 جناحين
 704ضدين 
 جنازه

 363جسد 
 جناس ساختن

 518دوپهلو صحبت كردن 
 جنايت

 936بزه 
 954قانوني  بي

 جنايتكار
 954شكن  قانون
 جنايي
 954شكن  قانون
 جنب

 234كناره 
 239كنار 
 جنبان
 152ثبات  بي

 جنباندن
 63هم زدن  به

 318آشفتن 
 جنبش

 149انقلاب 
 174] م[فعال بودن 

 265حركت 
 419پرتو ضعيف 

 678فعاليت 

 جنبه
 7وجه 
 وجوش جنب

 174شادابي 
 265حركت 
 678فعاليت 
 682تلاش 
 جنبي

 239جنبي 
 230محيطي 
 جنبيدن

 152متغير بودن 
 173عمل كردن 

 317نوسان داشتن 
 678عال شدن ف

 جنتَ
 971بهشت 
 جنتلمن
 929پهلوان 
 جنجال

 61نظمي  بي
 63اغتشاش 

 318آشوب 
 398صدا 

 408فرياد انسان 
 546اغراق 

 923ابراز احساسات 
 جنس

 5ماهيت 
 77بندي  طبقه
 77نوع 

 319شيء 
 795التجاره  مال

 جنسي
 5ذاتي 
 167شده  القاح

 319مادي 
 جرايم جنسي
 951تجاوز جنسي 

 951نسي ممنوع  جرابطة
نگج 

 718جنگ 
 718عمل جنگ 

 718فن جنگ 
 724ميدان جنگ 

 61تشنج 
 362كشتار 

 709مناقشه 
 712حمله 
 716پيكار 

  718جنگ آغاز كردن 
 712تن كردن  به جنگ تن
 :جنگدرحالِ 
 718محارب 
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 جنگ ادبي
 589) كتاب(ديوان 

   592منتخب 
 74گردآوري 

 افروزي جنگ
 711اعلان جنگ 

 زده جنگ
 188منقول 

 667شخص فراري 
 جنگ زرگري

 770سازش 
 طلبي جنگ
 718طلبي  جنگ

 جنگ كردن
 718جنگ كردن 

 716جنگيدن 
 جنگاور

 718جنگجو 
 جنگاوري
 718طلبي  جنگ
 جنگجو

 718جنگجو 
 160توانا 
 712كنان  حمله

 716شخص مبارز 
 722رزمنده 

 جنگجويي
 716ستيز 
 718طلبي  جنگ
 جنگل

 366جنگل 
 370باغ 
 لبانجنگ

 366جنگلداري 
 جنگلدار
 370باغبان 

 جنگلداري 
 366جنگلداري 

 جنگي
 590تشريحي 

 :جنگيمنطقة 
 724ميدان جنگ 

 جنگيدن
 716جنگيدن 

 704روبرو شدن 
 718جنگ كردن 

 جنوب
 281نما  قطب
 : جنوبقطب

 344زمين 
 جنون

 503جنون 
 822شده  حالت تهييج

 891خشم 

 جنون داشتن
 503ديوانه بودن 

 آميز  جنون
 503آميز  جنون
 جني
 970وار  پري

 جني كردن
 970جني كردن 

 983جادوگري كردن 
 جنين

 167زايمان 
 132جوان 
 156منشأ 
 363جسد 

 371بدن انسان 
 جنيني
 2نشده  زاده

 68آغازين 
 جو

 8شرايط 
  230محيط 

 340اتمسفر 
جو 

 301نان 
 301غلات 
 جواب

 85نتيجة عددي 
 460پاسخ 

 962پاداش 
 ادنجواب د

 460پاسخ دادن 
 635كافي بودن 

 جوابگو
 460دهنده  پاسخ

 917موظف 
 جوابگويي

 460پاسخ 
 917وظيفه 
 جوابيه 

 460جوابيه 
 جواز

 756) اجازه(مجوز 
 جوال
 194سبد 
 194) ساك(كيف 
 جوان

 130 ]صفت[جوان 
 132 ]اسم[جوان 

 132بچگانه 
 162قوي 

 163ضعيف 
 170فرزند 

 جوان كردن
 656احيا كردن 

 جوانمرد
 716گير  كُشتي

 813حاتم طايي 
 813نظربلند 
 866ارجمند 
 909بخشنده 
 جوانمردي

 162پهلواني 
 855مردانگي 
 855دلاوري 

 909عفو 
 جوانه

 157) جوانه(رويش 
 68مبدأ 

 132گياه نورسته 
 301سبزيجات 

 366درخت 
 366وبرگ  شاخ
 جواني

 130جواني 
 جواهر

 841چيز زيبا 
 844گوهر 

 844جواهرات 
 جوجه

 132حيوان جوان 
 365پرندگان 

 365مرغ 
 كشي جوجه

 369دامداري 
 جوخه
 74گروه 
 74دسته 

 104تعداد مشخص 
 722آرايش جنگي 
 جوخة اعدام

 964 اعدام  وسيلة
 جود

 813سخاوت 
 جور

 24سازگار 
 62مرتب 

 77نوع 
 243شكل 

 710هماهنگ 
 جور كردن

 90جفت كردن 
 جوراب 

 228كفش و جوراب 
 رجورواجو

 82متنوع 
 152همواره متغير 

 جوز
 301آجيل 

 جوش
 47چسب 
 355حباب 

  859) اشتياق(ميل 
 : جوشنقطة

  379گرما 
 جوش آمدن
 379گرم شدن 

 جوش صورت
 651بيماري پوستي 

 وخروش جوش
 318آشوب 
 61تشنج 
 جوشان

 265متحرك 
 298تراونده 
 318متلاطم 
 355دار  حباب

 جوشاندن
 301پختن 

 303ريختن 
 381كردن گرم 

 جوشانده
 658دارو 

 جوشش
 318آشوب 
 جوشكار

 630فرد مكانيك 
 جوشكاري

 :جوشكاريمحل 
 45مفصل 
 جوشن
 253سينه 
 713زره 

 723اسلحه 
 جوشيدن
 355جوشيدن 

 318متلاطم بودن 
 318كف كردن 

 جوع
 859اشتها 
 جوك
 839بذله 

 جوك گفتن
 839ظريف سخن گفتن 

 جوگندمي
 429خاكستري 
 437رنگارنگ 

 جولان دادن
 267گشتن 

 673دراختيار داشتن 
 جوهر

 3جوهر 
 1ذات 

 5جزء اساسي 

 32قسمت عمده 
 304استخراج 

 393اسيد 
 428رنگ سياه 

 553وسائل نقاشي 
 586افزار  نوشت

 3داراي جوهر 
 3جوهر داشتن 

 جوي
 340هوايي 
 جوي
 350نهر 
 351آب  راه
 جويا

 484اكتشافي 
 761خواستار 
 جويا شدن

 453وي كردن كنجكا
 459جستن 

  جوياي نام 
 866جوياي نام بودن 

 جويبار
 350نهر 

 جويدن
 301جويدن 

 46پاره كردن 
 ها جويدني

 301ساير خوردنيها 
 جوينده
 484كاشف 

 484اكتشافي 
 761خواستار 

 771كاسب 
 991عارف 
 جوييدن
 459جستن 
 جهاد

 718جنگ 
 جهاز
 275ناو 
 جهان

 321كيهان 
 جهان خاكي

 321ين كرة زم
 جهان سوم

 733سازمان سياسي 
 آفرين جهان
 965خدا 
 بيني  جهان
 485بيني  جهان
 پهلوان جهان

 644بهترينِ نوعِ خود 
 716گير  كُشتي

 جهانديده
 131پير 



  

 746آزاد شدن  277شتاب  156علت  شمول جهان جيش
 79شمول  جهان 285پيشروي  179گرايش  جهيزيه

 32فراگير 
 52جامع 

 جهانگرد
 268جهانگرد 

 441بيننده 
 459محقق 
 484كاشف 

 جهانگردي
 267مسافرت زميني 

 جهاني
 32فراگير 
 79شمول  جهان

 321كيهاني 
 321) جهاني(زميني 
 جهت

 281جهت 
 9رابطه 

 186مختصات جغرافيايي 
 درجهت
 617عمداً 

 281طرفِ  به
 جهت چرخش

 315چرخش 
 جهت گرفتن 
 281جهت گرفتن 
 جهت مقابل

 240جهت مقابل 
 14مغاير 
 دار  جهت
 281دار  جهت
 جهد

 160توان 
 جهش

 149انقلاب 

 312پرش 
 جهل

 491جهل 
 450فقدان انديشه 

 495خطا 
 جهندگي
 328پذيري  كشش
 جهنده

 312جهنده 
 جهنم

 972جهنم 
 جهنمي 
 972جهنمي 
 جهيدن

 248انحنا داشتن 
 312پريدن 

32 8كش آمدن 
  

 777مهريه 
 889هدية عشق 

 جيب 
 194جيب 

 :دنجيب ز به
 771دست آوردن  به

 بر جيب
 789] اسم[دزد 
 جيبي

 589كتاب 
 جير

 226پوست 
 جيره

 301خوراك 
 783) نصيب(سهم 

 جيره دادن
 26تعيين مقدار كردن 

  

 722ارتش 
 جيغ

 400بلندي صدا 
 407صداي خشن 

 جيك جيك
 409صداي حيوانات 

 جيم شدن
 525دزدانه عمل كردن 

 جين
 74گروه 

 99بيش ازپنج 
 جيوه

 319عنصر 
  442آينه 
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 حرام

 757حرام 
 489شده  ذيبتك

 611نامتعارف 
 702ممنوع 
 914ناحق 

 954غيرقانوني 
 حرامزاده 
 954حرامزاده 

 حرب
 718جنگ 

 حرز
 192مأمن 

 662پناهگاه 
 حرص

 786غارتگري 
 816پرستي  مال

 947پرخوري 
 حرص زدن

 947پرخوري كردن 
 حرف

 558حرف 
 764قول 

 558حروف  مربوط به
 صدا حرف بي

 578صدايي  بي
 حرف زدن

 584وره كردن محا
 حرف مفت

 515حرف مفت 
 نشنو حرف

 738سركش 
 شنو حرف

 739مطيع 
 شنوي حرف

 83تطبيق 
 حرفه

 622شغل 
 اي حرفه

 492دانشمند 
 622كسب  مربوط به

 694ماهر 
 694خبره 

 696متخصص 
 حركات

 445سرووضع 
 688رفتار 
 حركت

 265حركت 
 147گذار 

 149انقلاب 
 272انتقال 

 277سرعت 
 676عمل 
 678ليت فعا

 688رفتار 
 744دامنة عمل 
 547دار  حركت معني

 314حركت انحنادار 
 حركت برگشتي

 317نوسان 
 پهلو  حركت به
 239پهلو  حركت به
 عقب حركت به
 286پسرفت 

 حركت جانبي
 239پهلو  حركت به

 حركت دادن
 265حركت دادن 

 63مغشوش كردن 
 287راندن 

 حركت كردن
 265حركت كردن 
 حركت نامنظم

 318لاطم ت
 حرم

 192مأمن 
 364مقبره 

 662پناهگاه 
 866افتخارات 

 990مكان مقدس 
 حرمان

 728شكست 
 حرمت

 864شگفت 
 866اعتبار 
 979تقدس 

 حرمت داشتن
 920جلب احترام كردن 

   اسمحروف اول 
 558حروف اول اسم 

 حروفچيني
 587چاپخانه 

 حريت
 744آزادي 
 حرير

 222منسوج 
 327نرمي 
 حريري
 422شفاف 
 حريص

 859حريص 
 306طلب  توسعه
 816پرست  مال

 859خواستار 
 912طماع 

 932خودخواه 
 947پرخور 

 951هرزه 
 حريف

 705رقيب 
 716مبارز 

 837بازيكن 
 881دشمن 

 حريف شدن
 704روبرو شدن 

 حريف طلبيدن
 711مبارزه طلبيدن  به

 حريق
 379آتش 

 381احتراق 
 حريم
 183فضا 

 192منزل 
 192مأمن 
 235ديوار 

 236حد  
 662پناهگاه 

 شكن حريم
 59متجاوز 

 حزب
 708حزب 

 708حزب سياسي 
 62سازمان 

 74گروه 
 978فرقه 

 حزب مخالف
 704ضديت 
 حزبي

 708جناحي 
 978گرا  فرقه
 978اي  فرقه
 حزم

 502سلامت عقل . عقل 
 858احتياط 

 حزن
 825غم 
 آور حزن

 827آور  پريشاني
 حزين

 825غمگين 
 حس

 374 حساسيت فيزيكي
 374حواس 

 476شم 
 984حس ششم 
 حس كردن

 374حس كردن 
 374احساس داشتن 

 378لمس كردن 
 447شعور بودن  ذي

 516فهميدن 
 حساب

 808] حسابداري[حساب 
 85عدد 

 85نتيجة عددي 
 86شمارش 

 86آمار 
 حساب بانكي

 797وجوه 
 حساب كردن
 86حساب كردن 

 86شمردن 
 808حسابداري كردن 



  

      

 

 حسابدار
 808ر حسابدا

 86ابزار شمارش 
 549متصدي ثبت 

 حسابداري 
 808اصول حسابداري 

 808حسابداري 
 808حسابداري كردن 

 دهي حساب
 808حساب 

 915وجود حق 
 حسابرس

 480مرجع نظردهنده 
 808حسابدار 
 حسابي

 9مربوط 
 85عددي 

 86قابل شمارش 
 حسادت

 911حسادت 
 932خودخواهي 

 حساس
 374حساس 
 174] حواس[تندوتيز 
 494صحيح 

 638مهم 
 661خطرناك 

 661پذير  آسيب
 818داراي احساسات 

 819تأثيرپذير 
 819زودرنج 

 897خيرخواه 
 حساس بودن

 819حساس بودن 
 حساس شدن

 661خطر انداختن  به
 700سخت بودن 
 حساسيت

 374حساسيت فيزيكي 
 174] حواس[تيزي 

 180استعداد 
 651ضعف جسماني 

 661پذيري  آسيب
 819وحي حساسيت ر

 892تندطبعي 
 حسد

 911حسادت 
 حسرت

 761التماس 
 830تأسف 

 852اميد 
 852آرزو 
 حسرتا

 830! افسوس

 حسگر
  374سنسور 
 484كاشف 
 حسن

 615حسن 
 5جزء اساسي 

 644خوبي 
 841زيبايي 

 حسن داشتن
 615خيِر داشتن 
 حسن سلوك

 884ادب 
 حسن شهرت

 866نامي  خوش
 حسن نيت
 897نيكخواهي 

 897يت داشتن ن حسن
 حسنه
 644نيكو 
 حسود

 911حسود 
 486مشكوك 
 859خواستار 

 911حسود بودن 
 حسي

 476غريزي 
 حسينيه
 990مسجد 
 حشر

 89همراهي 
 حشره

 365حشره 
 196ميكروارگانيسم 

 كش حشره
 659كُش  آفَت

 حشري
 859مايل 
 944پرست  نفس
 حشو

 637زيادت 
 حشيش

 658مواد مخدر 
 حصار

 235حصار 
 194ظرف 
 231جدار 
 235ديوار 
 369طويله 

 713استحكامات 
 حصار كشيدن
 232احاطه كردن 
 223بيرون كردن 
 حصاركشي

 232احاطه 

 حصه
 53) قسمت(بخش 
 783) نصيب(سهم 
 حصول

 69اختتام 
 173عامليت 

 295ورود 
 725اتمام 

 727موفقيت 
 حصير
 194سبد 

 222شبكه 
 حصيري
 222متقاطع 
 حضار

 189حضور 
 415شنونده 

 441يننده ب
 594سينمارو 
 حضرت

 870عنوان لاييك 
 965خدا 
 حضور

 189حضور 
 1وجود 

 79عموميت 
 240روبرو 

 :حضورعدم 
 190غياب 

 حضور داشتن
 189حضور داشتن 

 1بودن 
 حضور نداشتن

 190غايب بودن 
 190خالي كردن 

 حضيض
 103صفر 

 210پاييني 
 حظ

 824خوشي 
 حفار

 304معدنچي 
 حفاري

 304حفاري 
 ي كردنحفار

 255مقعر كردن 
 حفاظ

 421حفاظ 
 192خانة كوچك 

 662پناهگاه 
 662پناه  جان

 421حفاظ كشيدن 
 حفاظت

 660حفاظت 
 457مراقبت 

 666حفظ 
 747بازداشت 

 662 حفاظت  وسيلة
 حفاظت كردن
 660حفاظت كردن 
 89همراهي كردن 
 457مراقبت كردن 
 457نگهباني كردن 
 927حمايت كردن 

 كننده حفاظت
 660افظ مح
 حفر

 304حفاري 
 كننده حفر

 304معدنچي 
 حفركردن

 255مقعر كردن 
 حفره

 255حفره 
 190خلاء 
 194ظرف 

 201شكاف 
 256دندان 
 حفظ

 666حفظ 
 505حافظه 

 505يادآوري 
 632انبارداري 
 660حفاظت 
 927حمايت 

 الصحه حفظ
 652بهداشت 

 شده حفظ
 666شده  حفظ
 505يادمانده  به

 حفظ كردن
 505ن حفظ كرد

) داشتن سالم نگه(حفظ كردن 
666 

 146تداوم بخشيدن 
 153ثبات دادن 

 كننده  حفظ
 666كننده  حفظ
 حق

 913حق 
 28برابري 

 913عدل 
 915وجود حق 

 929درستي 
 965خدا 

 فقدان حق
 916فقدان حق 
 916بدون حق 

 حق آب
 624دسترسي 

 حق بودن 
 915حق بودن 
 915دار دادن  حق حق را به
 تنحق را گرف

 916حق را گرفتن 
 735سركوب كردن 
 حق نداشتن
 916حق نداشتن 
 306فراتر رفتن 

 حقاً
 494واقعاً 

 915سزاوار 
 حقارت

 872حقارت 
 35كهتري 

 922خواري 
 حقانيت

 913حق 
 حقايق

 466مدرك 
 جانب به حق

 477باز  سفسطه
 614صوري 

 927قابل دفاع 
 حقش بودن

 714بودن ) عقوبت(سزاوار 
 شناس حق
 907كر متش
 شناسي حق
 907شناسي  حق

 923تحسين 
 962پاداش 

 نشناس حق
 908نشناس  نمك
 حقه

 542فريب 
 542) دام(تلَه 

 698نيرنگ 
 930نامردي 

 باز حقه
 698زيرك 

 850متظاهر 
 وحقوق حق

 حقوق
 953] قانون[حقوق 
 744آزادي 
 771درآمد 

 804مبلغ پرداختي 
 913حق 

 953قانون 
 حقوق گمركي

 809ماليات 
 حقوق مدني
 915وجود حق 
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 بگير حقوق
 686كارگر 
 771كاسب 
 782گيرنده 

 حقوقدان 
 958حقوقدان 
 حقوقي

 953قانوني 
 955دار  صلاحيت

 708شخص حقوقي 
 حقير

 872حقير 
 196خُرد 

 870عنوان لاييك 
 920گذار  احترام
 922خوار 

 930مزدور 
 حقير بودن
 872حقير بودن 

 874فروتن بودن 
 حقير شمردن

 851تهزا كردن اس
 922خوار شمردن 

 حقيقت
 494حقيقت 
 1واقعيت 
 5ماهيت 
 154واقعه 
 478اثبات 

 913حق 
 991عرفان 

 543حقيقت  غير
 حقيقتاً
 473حتماً 
 494واقعاً 
 حقيقي
 1واقعي 
 85عددي 
 494اصلي 
 حك

 254نقش تزيني برجسته 
 حكاكي
 255تقعر 
 262شيار 
 555كاري  كنده

 587چاپ 
 شده حكاكي

 254مده برآ
 حكايت
 590روايت 
 590رمان 

 حكايت ني 
 991حكايت ني 

  حكمَ
 691مشاور 

 720ميانجي 
 حكم

 737) دستور(حكم 
 480تشخيص 

 693فريضه 
 737) دستور(مجوز 
 756اجازه 

 837بازي ورق 
 959مراحل قضايي 

 959رأي دادگاه 
 961محكوميت 
 حكم دادن

 737حكم صادر كردن 
 959قبول كردن دعوي 

 فرما محك
 733حاكم 

 حكم كردن
 480تشخيص دادن 

 حكمت
 490حكمت 
 449شناسي  شناخت
 490دانش 
 498) حكمت(خِرَد 
 646كمال 

 973الهيات 
 حكمران

 741حكمران 
 733فرمانروا 
 868منصب  صاحب
 حكمراني

 733حكمراني 
 733حكمراني كردن 

 حكميت
 691مشورت 
 720گري  ميانجي
 حكومت

 733حكمراني 
 965ي حكومت اله

 حكومت كردن
 733حكمراني كردن 
 حكومت نظامي

 735سختگيري 
 747بازداشت 
 757ممنوعيت 

 حكيم
 449فيلسوف 
 498خردمند 

 500دانا 
 658پزشك 
 حكيمانه
 449فلسفي 

 ]در محلول[حل 
 43آميختگي 

 حل
 299پذيرش 

 شدني حل
 46جداشدني 

 337شده  مايع
 147شده  تبديل

 حل كردن
  83حل كردن درخود 

 299] مجازي[كردن  بجذ
 303ريختن 

 337مايع كردن 
 460پاسخ دادن 

 520كشف رمز كردن 
 نشدني حل
 324نشدني  حل

 470غيرعملي 
 حلاجي

 794دستفروش 
 حلال

 953قانوني 
 حلاّل

 335مايعات 
  حلاليت
 668نجات 
 حلاّليت
 337انحلال 
 حلبي

 194جعبة كوچك 
 194بشكه 
 آباد حلبي

 192شهرك 
 حلزوني

 251مارگونه 
 شده حل

 337شده  مايع
 حلق

 371بدن انسان 
 حلقه

 250حلقه 
 53) قسمت(بخش 

 248منحني 
 250دايره 
 251وتاب  پيچ

  837ورزش 
 844جواهرات 

 889هدية عشق 
 حلقه زدن
 250دور زدن 

 702مانع شدن 
 حلقه كردن

 232احاطه كردن 
 251پيچاندن 

 252كروي كردن 
 حلقة گل

 729جايزه 
 866افتخارات 

 ومحلق
 371بدن انسان 

 حلِم
 721تسليم 
 823صبر 
 حلول

 143دگرگوني 
 حليم

 301غذاي اصلي 
 823صبور 
 874فروتن 
 حماقت

 499حماقت 
 491جهل 

 حماقت كردن
 499احمق بودن 

 حمال
 218دارنده  نگاه

 273كننده  شخص حمل
 حمام

 194اتاق 
 339آب 

 648استحمام 
 حمايت

 927حمايت 
 481تعصب 

 660حفاظت 
 703كمك 
 960تبرئه 
 شدني حمايت

 927قابل دفاع 
 حمايت كردن
 927حمايت كردن 

 466پسند بودن  محكمه
 488صحه گذاشتن 

 آميز  حمايت
 927آميز  حمايت

 حمل
 272ترابري 

 حمل كردن
 273حمل كردن 
 218نگاه داشتن 
 272منتقل كردن 

 حمل كردن بر
 158نسبت دادن 

 كننده حمل
 273كننده  حمل
 ونقل حمل
 272ري تراب
 حمله

 712حمله 
 651ناخوشي 

 718عمل جنگ 
 924انتقاد 

 651بيماري قلبي 

 حمله كردن
 712حمله كردن 

 716جنگيدن 
 718نبرد كردن 

 كنان  حمله
 712كنان  حمله
 كننده حمله
 712كننده  حمله

 59متجاوز 
 !حمله
 712! آتش
 حميت
 :حميتي بي

 930نامردي 
 حنا

 843شستشوي مو 
 حنا بستن
 843دن زيبا كر
 حنايي

 432نارنجي 
 حنجره

 577ندا 
 حوا

 371انسان 
 حواري

 973آموزگار مذهبي 
 حواس 

 374حواس 
 456حواس را پرت كردن 

 پرت حواس
 456پرت  حواس
 61آشفته 
 503گيج 

 حواشي
 586نوشته 
 حوالي

 184ناحيه 
 حور

 971بهشت 
 حوزه
 77بندي  طبقه

 184ناحيه 
 985تشكيلات مذهبي 

 حوزة رود
  351 كانال

 حوزة علميه
 539مدرسه 

 حوزة قضايي
 955صلاحيت قضايي 

 حوزة وظايف
 622حيطة كار 

 حوزوي
 986روحاني 
 حوصله
 817خوي 



  

 823صبر  372حيوان نر  حيرت
 456پريشاني خيال  273حيوان باربر  حوض

 508عدم انتظار  212عمقي  كم 132حيوان جوان 
 864شگفت  346درياچه  شناسي نحيوا

 837محل تفريح  367شناسي  جانور انگيز حيرت
 32كننده  مبهوت 990داخل مسجد  صفت حيوان

 864آور  شگفت 365حيواني  حوله
 342كننده  خشك 898ظالم  زده حيرت

 864زده  شگفت 648پارچة نظافت  حيوانات 
 365حيوانات  نحيرت كرد حومه

 864تعجب كردن  192شهرك 
 234كناره 
 184شهر 
 حيا

 874شرم 
 884ادب 

 حيا كردن
 874شرم كردن 

 حيات
 360زندگي 
 بخش حيات

 658كننده  تقويت
 حيات بخشيدن

 360زنده كردن 
 حيات گياهي

 366گياهان 
 حياتي

 137فوري 
 156بنيادي 

 358آلي 
  360زنده 
 638مهم 
 حياط

 224درون 
 231ميان 

 235ديوار 
 263محوطة باز 

 حيثيت
 866اعتبار 

 حاضر حي
 189حاضر 
 حيران
 61 آشفته
 456پرت  حواس

 503شوريده 
 864زده  شگفت

 حيران كردن
 474گيج كردن 

 حيران ماندن
 864تعجب كردن 

 حيراني
 456پريشاني خيال 

 503ناخوشي دماغي 
 864شگفت 

 !حيرتا
 864! عجب

 حيز انتفاع
 640فايده 
 حيض

 302خونريزي 
 حيطه

 183دامنه 
 184منطقه 

 744دامنة عمل 
 حيطة كار 
 622حيطة كار 

 ! حيف
 905! حيف
 وميل حيف

 675سوءاستفاده 
 788اختلاس 

 حيله
 542فريب 
 623تدبير 

 698زيركي 
 930خيانت 
 698نيرنگ 

 حيله زدن
 542دست انداختن 
 930نادرست بودن 

 گر حيله
 541دورو 

 542فريبكار 
 698زيرك 
 گري حيله

 542كلاهبرداري 
 698زيركي 
 930نامردي 

 حين 
 108حين 

 :درحين
 108كه  درحالي
 حيوان

 365حيوان 
 358ارگانيسم 

 448شعور  بي
 938صفت  اهريمن

 373حيوان ماده 

 651بيماري حيوانات 
 حيواني

 365حيواني 
  358آلي 
 448شعور  بي

      

 



      
 

 

  
  خ

  
 خاتم
 547مهر 

 743نشان رياست 
 كاري خاتم

 551هنر تجسمي 
 844هنرهاي تزييني 

 خاتمه
 69پايان 
 يافته خاتمه

 125گذشته 
 خاتون
 373 زن
 خادم

 742خادم 
 35مرئوس 
 686كارگر 

 897آدم خيرخواه 
 خادم مسجد

 986روحانيت 
 خار

 256چيز تيز 
 366گياه 
 خارا

 326چيز سخت 
 359كانيها 
 خاراندن

 378لمس كردن 
 خارج

 223بيرون 
 118خارج اززمان خود 
 951خارج از زناشويي 

 خارج از ديد
 199) فراتر(دور 

 444ناپيدا 
 خارج از نت

 411] صدا[اهماهنگ ن
 خارج بودن

 59بيروني بودن 
 223بيرون بودن 

 شدن خارج
 296شدن  خارج

 296رهسپار شدن 
 خارج كردن

 57مستثني كردن 
 292دفع كردن 

 919معاف كردن 
 خارجه

 199دورافتاده 

 خارجي
 59خارجي 
 6عارضي 

 10ارتباط  بي
 25ناسازگار 

 46جدا 
 59] مجرد[بيروني 
 84ناپذير  تطبيق

 84يرعادي غ
 223] فضا[بيروني 
 268كننده  كوچ

 445ظاهري 
 883اجتماعي  غير

 خاردار
 260دار  دندانه
 256تيزي 
 خارش

 318تلاطم 
 377درد سخت 

 378مورمور 
 651بيماري پوستي 
 خارش داشتن

 378خاريدن 
 العاده خارق
 140نادر 

 984رمزي 
 864العاده  كار خارق
 خاريدن

 378خاريدن 
 خازن

 160ك الكتروني
 632انبار 

 خاستگاه
 68مبدأ 
 156منشأ 
 158اِسناد 
 خاشع

 874فروتن 
 خاص

 80خاص 
 5اختصاصي 

 8معين 
 15متفاوت 

 21نوآور 
 88يگانه 

] شخص حقوقي[ثبت شده 
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 خاص بودن
 80خاص بودن 

 80ويژگي 
 5ماهيت 

 10فقدان ارتباط 
 15) تَعين(تميز 
 گرايي خاصه
 80گرايي  خاصه
 خاصيت
  5ماهيت 

 5جزء اساسي 
  7وجه 
 640فايده 

 خاصيت داشتن
 640مفيد بودن 

 خاضع
 761ملتمس 
 874فروتن 
 خاطر

 447روح 
 505حافظه 
 خاطرات

 505يادآوري 
 خاطرجمع

 532خاطرجمع 
 571] كلام[شديد 

 خاطرجمعي
 473اطمينان 
 701آساني 
 خاطره

 505يادآوري 
 590روايت 
 آميز  خاطره
 505آميز  خاطره
 خاطي

 930 نادرست
 خاك

 344خاك 
 332پودر 
 359كانيها 
 364مقبره 
 سپاري خاك

 364دفن 
 خاكروبه
 641آشغال 
 خاكريز
 253پشته 

 662پناهگاه 
 713خطوط دفاعي 

 خاكستر 
 381خاكستر 

 خاكستر كردن
 381سوزاندن 
 خاكستري

 429خاكستري 
 419وميش  گرگ
 426رنگ  بي

 خاكشير
 332پودرشده 

 خاكي
 344) خاكي(زميني 

 365] خزنده[رْم كِ
 874فروتن 

 خاكي كردن
 649كثيف كردن 

 خال
 437خال 

 547تعيين هويت 
 دار  خال
 437دار  خال
 خالص

 44خالص 
 44غيرمخلوط 

 646) داراي كمال(كامل 
 648پاك 

 950عفيف 
 خالص نبودن

 43خالص نبودن 
 خالق
  965خدا 
 164كننده  توليد

 خالكوبي
 303فروكنش 

 خاله
 11اقوام 
 خالي
 190لي خا

 103صفر 
 636نشده  تجهيز
 674نشده  استفاده

 774صاحب  بي
 خالي كردن

 190خالي كردن 
 300] دفع[خالي كردن 

 37كاستن 
 255مقعر كردن 

 خام
 44ساده 
 55نشده  تكميل

 68آغازين 

 244شكل  بي
 301ناپخته 
 491نادان 

 501ببو 
 573پيرايه  ساده و بي
 576] كلام[ناموزون 

 699شخص خام 
 699) تزوير بي(ام خ
 869تمدن  بي

 خام بودن
 699بودن ) تزوير بي(خام 
 885ادب بودن  بي
 دستي خام

 695عدم مهارت 
 خامه

 301شير و لبنيات 
 586افزار  نوشت
 خاموش

 418) تاريك(خاموش 
 399ساكت 

 582حرف  كم
 خاموش كردن

 418كردن ) تاريك(خاموش 
 382اطفاي حريق كردن 

 كننده  خاموش
 382كننده  خاموش
 خاموشي
 399سكوت 
 418تاريكي 

 418سازي  تيره
 582حرفي  كم

 خامي
 699) تزويري بي(خامي 

 44سادگي 
 130بچگي 
 491جهل 

 573] كلام[سادگي 
 576زشتي كلام 

 695عدم مهارت 
 820فقدان حساسيت روحي 

 885ادبي  بي
 خان

 868منصب  صاحب
 خاندان

 11خانواده 
 خانقاه

 990مسجد 
 خانم
 373زن 



  

 

 870عنوان لاييك 
 خانه

 11خانواده 
 192 معنوي -خانه 
 192 مادي -خانه 

 192خانة كوچك 
 164ساختمان 

 185محل 
 192منزل 

 192مسكَن 
 194سلول 

 837اي  بازي تخته
 خانة ارواح

 970زده  اشباح
 خانة خدا

 990معبد 
 دار خانه

 633غذادهنده 
 814مقتصد 

 داري خانه
 682] توليدي[كار 
 814يي جو صرفه

 838كننده  چيز كسل
 زاد خانه

 742نوكر 
 گير خانه
 883اجتماعي  غير
 خانه  خانه
 194خانه  خانه
  خراب  خانه
 801خراب كردن  خانه

 خانوادگي
 11خويشاوند 

 خانواده
 11خانواده 

 74گروه 
 371گروه اجتماعي 

 خانوار
 11خانواده 

 خاور
 281نما  قطب
 خائف

 854ترسان 
 خائن

 930خائن 
 541 دورو

 542فريبكار 
 603طلب  فرصت
 879رقص  خوش
 918نشناس  وظيفه
 938نامرد 
 خائنانه

 930خائنانه 
 خايه

 167آلت تناسلي 

 خاييدن
 301جويدن 
 خباثت

 616شرّ 
 645بدي 

 898بدخواهي 
 خبر

 529خبر 
 452موضوع 
 524گزارش 
 547علامت 
 590روايت 
 975وحي 

 976حديث 
 خبر آمدن

 524مطلع شدن 
 اكنيخبرپر

 524اطلاع 
 خبر دادن

 155مقدر بودن 
 524اطلاع دادن 
 664اخطار دادن 
 خبردهنده
 547حاكي از 

 975شده  وحي
 خبررسان 
 524خبررسان 

 خبر رساندن
 528اعلان كردن 
 خبر كردن

 524اطلاع دادن 
 خبرچين

 524خبرچين 
 459بازپرس 

 466شاهد 
 856آدم ترسو 
 928كننده  آدم متهم
 !خبردار
 718نگ عمل ج

 خبردار بودن
 457نگهباني كردن 
 خبردار شدن

 524مطلع بودن 
 خبركش

 524خبرچين 
 خبرگان

 644خبرگان 
 80گرايي  خاصه

 848پوشان  محفل شيك
 868طبقة حاكمه 

 خبرنامه
 528مطبوعات 
 خبرنگار

 529خبرنگار 
 459محقق 

 524خبررسان 
 549مورخ 
 588نگار  نامه
 خبره

 694خبره 
 160توانا 
 500 دانا

 605شده  انتخاب
 846سليقه  آدم خوش

 957قاضي 
 خبره بودن

 694استاد بودن 
 خبط

 495اشتباه 
 خبط دماغ

 503ناخوشي دماغي 
 خبيث
 616پليد 

 649شخص كثيف 
 898بدخواه 

 898ظالم 
 930رذل 
 ختم

 69پايان 
 364عزاداري 

 836سوگواري 
 ختم كردن
 69پايان دادن 

 شده ختم
 69پاياني 
 خجالت
 620اب اجتن

 874شرم 
 883اجتماعي نبودن 

 زده خجالت
 874خجالتي 

 خجالت كشيدن
 872تحقير شدن 
 874شرم كردن 

 خجالتي
 874خجالتي 

 854كرده  هول
 883اجتماعي  غير

 خجالتي بودن
 883اجتماعي نبودن 

 خجستگي
  730خوشبختي 

 خجسته
  511ميمون 
 730سعيد 

 :خجستهنا
 511نحس 

 731مفلوك 
 خجسته بودن

 730ك بودن مبار

 خجل
 747خوددار 
 874خجالتي 

 خدا
 965خدا 

 966موضوعات پرستش 
 991جناب قدس 
 965صفات خدا 
 خداپرست
 973دار  آدم دين

 خداپرستي 
 973خداپرستي 
 خداترسي

 979تقوا 
 خداحافظ 
 296خداحافظ 

 296خداحافظي 
 خداداد

 965خدايي 
 خداشناس

 485معتقد 
 973ديندار 

 خداگونه 
 965خداگونه 

 خدام
 986روحانيت 
 خدانترس

 980] ص[تقوا  بي
 خدانترسي

 980تقوايي  بي
 خدانشناس

 980] ص[تقوا  بي
 خداوند

 965خدا 
 965اَعمال خدايي 

 !خدايا
 721! خدايا
 965! خدايا

 خدايان و بتها 
 967خدايان و بتها 

 966موضوعات پرستش 
 خدايي

 965خدايي 
 532خدا  به

 965ذات خداوندي 
 خدشه

 163ضعف 
 437خال 
 647نقص 
 647عيب 
 845لكه 
 دار خدشه
 437دار  خال

 647ناقص 

 ناپذير خدشه
 935گناه  بي

 خدعه
 542فريب 
 خدمات

 633تهيه 
 765قرارداد 

 812خدمات رايگان 
 خدمت

 745خدمت 
 173عامليت 
 189حضور 
 240روبرو 
 622شغل 

 672مأموريت 
 897عمل خيرخواهانه 

 703درخدمت بودن 
 742خدمت كردن 

 خدمت سربازي
 718اقدامات جنگي 
 خدمت كردن
 742خدمت كردن 
 622اشتغال داشتن 

 628وسيله شدن 
 703درخدمت بودن 

 879صفت بودن  نوكر
 خدمتكار

 742نوكر 
 خدمتگزار

 742خدمتگزار 
 640كار  كمك

 703كمك كننده 
 706رسان  ياري
 خدمه

 686كاركنان 
 خدمة دريايي

 270دريانورد 
 خدمة هوايي

 271انورد هو
 خدنگ

 723اسلحة پرتابي 
 خديو

 741والي 
 خر

 273حيوان باربر 
 خراب

 165) ويران(خراب 
 161ناتوان 
 391بدمزه 
 695شده  سمبل
 772شده  ضايع
 845دار  لكه

 952بندوبار  زن بي
 165خراب شدن 



      
 

 خراب كردن
 2نيست كردن 

 46شكستن 
 165تباه كردن 

 655آسيب زدن 
 خرابكار

 663خرابكار 
 149رد انقلابي ف

 738آشوبگر 
 904بدكار 

 خرابكاري
 63اغتشاش 

 149انقلاب 
  738آشوبگري 

 695بندي  سرهم
 خرابه

 165ويرانه 
 655فرسوده 
 548يادگار 
 خرابي

 165ويراني 
 645بدي 
 647نقص 
 خراج

 809ماليات 
 خرازي

 796فروشگاه 
 خراشيدگي/ خراش 

 212عمقي  كم
 647عيب 

 655جراحت 
 651زخم 
 شيدنخرا

 333ماليدن 
 378خاريدن 

 خراطي كردن
 243شكل دادن 

 خرافات
 495خطا 

 977بدعت 
 خرافاتي

 487باور  زود
 493جاهل 

 487خرافاتي بودن 
 خرام 

 265خرام 
 خراميدن

 265حركت كردن 
 278آهسته رفتن 

 وپرت خرت
 61آشفتگي 

 795ريز   خرده
 خرج

 806خرج 
 809شده  قيمت تمام

 خرج داشتن
 806 خرج داشتن

 809هزينه داشتن 
 شده خرج

 806شده  هزينه
 خرج كردن

 806خرج كردن 
 804پرداخت كردن 

 كننده  خرج
 806كننده  خرج
 خرجي
 777مهريه 
 806بودجه 
 خرخره

 371بدن انسان 
  خِردَ

 498) حكمت(خِرَد 
 490دانش 

 498فراست 
 خُرد

 196خُرد 
 33كوچك 

 332پودرشده 
 خُرد بودن

 196خُرد بودن 
 33بودن كوچك 

 خُرد شدن
 49خُرد شدن 

  46شكستن 
 330شكننده بودن 

 خردشده
 330شكنندگي 
 خرد كردن
 46شكستن 

 165تباه كردن 
 165تخريب كردن 

 خردسال
 35كهتر 

 130] صفت[جوان 
 132] اسم[جوان 

 خردسالي
 130بچگي 
 161ناتواني 
 خردل

 389ادويه 
 301افزودنيهاي غذايي 

 خردمند
 498خردمند 

 490] تصف[دانا 
 500] اسم[دانا 

 خردمند بودن
 498باهوش بودن 

 خرده
 53تكه 
 102كسر 

 ريز  خرده
 795ريز   خرده
 41مازاد 
 فروش خرده

 794دستفروش 
 فروشي خرده

 791تجاري 
 خرده گرفتن

 829ناراضي بودن 
 گيري خرده

  489نظر مخالف 
 735سختگيري 

 924انتقاد 
 924توبيخ 
 خُردي

 196خُردي 
 33كوچكي 

 سخر
 365پستانداران 

 خرسند
 824خرسند 
 828راضي 
 833خوش 

 خرسندي
 828) خرسندي(رضايت 
 خرطوم

 365اجزاي بدن حيوانات 
 خرفت
 499كودن 
 501خِنگ 

 840روح  بي
 خرقه 

 228خرقه 
 خرك
 267بار 

 837ورزش 
 خرگاه

 226چادر 
 خرم

 366گياهي 
 826بخش  لذت
 خرما

 301ميوه 
 خرمايي

 259مو 
 430اي  قهوه

 رمنخ
 74) بسته(خوشه 

 74انباشت 
 164محصول 
 301انبار غذا 

 632انبار 
 خرمهره
 983تعويذ 

 خروار
 26مقدار محدود 

 322توزين 
 خروج

 296خروج 
 68نقطة آغاز 

 223بيرون 
 267كوچ 

 298صدور 
 667فرار 

 خروجي
 298خروجي 

 86ها  پردازش داده
 223بيرون 
 263پنجره 
 300دافع 
 667 فرار  وسيلة
 شخرو

 408فرياد انسان 
 خروشنده

 408زنان  نعره
 خروشيدن
 355جوشيدن 

 خريد
 792خريد 

 780انتقال ملك 
 خريد اقساطي

 785استقراض 
 خريد خدمات

 765قرارداد 
 خريد سهام

 771اكتساب 
 خريدوفروش

 791تجارت 
 خريدار

 792خريدار 
 761خواستار 
 خريداري

 792خريد 
 خريداري شده

 792خريده 
 خريدن
 792 خريدن

 612رشوه دادن 
 خريدني
 792خريده 
 خريده 
 792خريده 
 خريف
 129پاييز 

 خز
 228پالتو 

 381لباس گرم 
 خزان

  129پاييز 

 352باد 
 خزانه

 194ظرف 
 194جعبه 

 370مزرعه 
 632انبار 
 799داري  خزانه
 دار خزانه
 798دار  خزانه
 633كننده  تهيه
 داري خزانه
 799داري  خزانه

 632انبارداري 
 ندگانخز

 365خزندگان 
 خزنده

 27تدريجي 
 251مار 

 278آهسته 
 خزه

 366گياه 
 خزيدن

 210پايين بودن 
 278آهسته رفتن 

 523نهفته بودن 
 خسارت
 150عوض 
 772زيان 

 804مبلغ پرداختي 
 963جريمه 
 خست 

 816خست 
 خستگي

 684خستگي 
 163ضعف 
 679آلودگي  خواب

 728درماندگي 
 838ملالت 
 بر خستگي

 685خش نيروب
 خستن

 827آزردن 
 خسته

 684خسته 
 163شده  تضعيف
 679آلود  خواب
 838ملول 

 684خسته شدن 
 خسته كردن
 684خسته كردن 

 838كننده بودن  كسل
 كننده خسته
 684كننده  خسته
 570] كلام[طويل 

 682پرزحمت 



  

 

 838كننده  كسل
 خسران

 772خسران 
 190غياب 
 634اتلاف 

 916ازدست دادن حق 
 خسرو
 741ه شا

 887شخص عاشق 
 خسوف

 321ماه 
 خسيس

 816خسيس 
 74گردآورنده 

 خسيس بودن
 816خسيس بودن 

 805پرداخت نكردن 
 خسيسانه 
 816خسيسانه 

 خشَ
 647عيب 
 وخش خشِ

 406صداي نرم 
 خشت

 631مصالح ساختماني 
 خشت اول

 156منشأ 
 218بنياد 
 خشك

 342خشك 
 153تغييرناپذير 

 172ثمر  بي
 198منقبض 

 198ض قاب
 326) سفت(سخت 

 481متعصب 
 572] كلام[سست 

 342خشك بودن 
 سازي خشك
 342سازي  خشك

 381گرمايش 
 خشك شدن
 198منقبض شدن 

 324جامد بودن 
  342خشك بودن 
 655زوال يافتن 
 خشك كردن
 342خشك كردن 

 381گرم كردن 
) داشتن سالم نگه(حفظ كردن 

666 
 كننده خشك
 342كننده  خشك
 198قابض 
 خشك ◄اندن خشك

 كردن
 خشكبار
 301آجيل 
 سالي خشك

 342خشكي 
 636كميابي 
 شويي خشك

 648شستشو 
 648چي  نظافت
 خشكي

 342) آبي بي(خشكي 
 184منطقه 

 198انقباض 
 344زمين 

  خشك شدن◄خشكيدن 
 خشم

 891خشم 
 503شوريدگي 
  خشمناك◄خشمگين 

 خشمگين شدن
 503ديوانه شدن 

 891عصباني شدن 
 خشمناك

 891ي عصبان
 176خشمناك 

 61نظم  بي
 318طلب  آشوب
 خشن

 176خشن 
 149انقلابي 

 160توانا 
 165مخرب 
 176شديد 

 259زبر 
 372مذكر 

 407دلخراش 
 176خشن بودن 

 خشونت
 176شدت 

 63اغتشاش 
 735زور 

 738شورش 
 885تربيتي  بي

 خشي
 854ترسان 
 خشيت
 854ترس 

 864شگفت 
 خصلت
 817خوي 
 خصم

 705رقيب 
 881دشمن 
 خصمانه

 731نامساعد 

 861ميل  بي
 881دشمن 

 883اجتماعي  غير
 898نامهربان 
 خصوص

 452موضوع 
 :در خصوصِ

 9دربارة 
 خصوصاً

 80مشخصاً 
 80طور انفرادي  به

 خصوصي
 80خصوصي 
 خصوصيات

 80خصوصيات 
 5ماهيت 

 5خلط 
 817خوي 

 468ملاحظات 
 خصوصيت

 5ماهيت 
 80ويژگي 
 خصومت
 704ضديت 

 718دن متحارب بو
 881دشمني 
 خضوع

 761التماس 
 874فروتني 

 خط
 203خط 

 81قاعده 
 465هندسه 
 558حرف 
 586نوشته 

 586خطاطي 
 : خطقوانين
 557زبان 

 خط آهن
 624خط آهن 

 274قطار 
 خط تلفن

 624خطوط مخابراتي 
 خط تماس

 236حد 
 237جلو 
 718نبرد 

 724ميدان جنگ 
 چين خط

 437دار  خال
 خط حزبي

 708حزب 
 81قاعده 

 خورده خط
 57مستثني 

 دار خط
 203خطي 

 437راه  راه
 خط زدن

 57مستثني كردن 
 752لغو كردن 

 زده خط
 39منها شده 
 خط سير

 267خط سير 
 624راه 

 خط كشيدن
 236محدود كردن 

 547علامت گذاشتن 
 خط لوله

 351كانال 
 خطا

 495خطا 
 477سفسطه 

 479باطل 
 481عدم تشخيص 
 491دانش سطحي 

 495 غلط
 565غلط دستوري 

 647نقص 
 914ناحق 
 934فسق 

 936بزه 
 خطا كردن

 495خطا كردن 
 481تشخيص اشتباه دادن 

 خطاي باصره
 440خطاي باصره 

 970شبح 
 خطاب
 561گذاري  نام

 خطاب كردن
 583سخنراني كردن 

 كننده  خطاب
 583كننده  خطاب
 خطابه

 583خطابه 
 579سخنوري 

 خطاط
 556هنرمند 

 586دبير 
 خطاطي

 586خطاطي 
 551هنر تجسمي 

 خطاكاري
 934شرارت 

 خطبه
 988خطبه 

 579سخنوري 

 خطر
 661خطر 
 663ورطه 

 857پروايي  بي
 900تهديد 

 661خطر انداختن  به
 661خطر بودن در
 :خطر جستناز

 667گريختن 
 خطر كردن

  791بازي كردن  سفته
  857پروا بودن  بي

 خطرخيزي
 661خطر 

 خطرناك
 661خطرناك 

 853ميدكننده نو
 خطرناك شدن

 700سخت بودن 
 خطرناكي

 661خطر 
 خطكش

 203خط 
 964 تنبيه  وسيلة

 86ابزار شمارش 
 خطه

 184سرزمين 
 وخال خط

 437خال 
 خطور

 449انديشه 
 505يادآوري 

 449خطور كردن 
 ...خطوط 

 445خطوط چهره 
 243شكل 

 713خطوط دفاعي 
 624خطوط مخابراتي 

 219خطوط موازي 
 خطي
 203 خطي

 708جناحي 
   خطيب
 : خطيبكلام

 988خطبه 
 خطير

 154پرواقعه 
 661خطرناك 
 :خطيرموقعيت 

 661خطر 
 خفا

 444ناپيدايي 
 523نهفتگي 

 530راز 
 :خفادر



      
 

 444غياباً 
 525مخفي 
 خفت

 872خفت 
 922خواري 

 بار خفت
 926ازشأن كاهنده 

 922كننده  تحقير
 خفتان

 723اسلحه 
 خفتگي

 679عدم فعاليت 
 نخفت

 679خوابيدن 
 خفقان

 340فقدان هوا 
 702منع 

 733استبداد 
 735زور 
 خفگي

 198فشردگي 
 340فقدان هوا 

 خفه
 264بسته 

 399ساكت 
 401] صدا[ضعيف و خفه 

 653ناگوارا 
 خفه كردن
 578خفه كردن 
 165فرونشاندن 

 264بستن 
 382اطفاي حريق كردن 

 399ساكت كردن 
 405خفه كردن ارتعاش 

 خفيف
 163ضعيف 

 257كُند 
 323سبك 

 377صفات درد 
 483شده  ارزيابي كم

 922خوار 
   خفيه

 :خفيهعلوم 
 984حس ششم 

 گاه خفيه
 527محل اختفا 

 خلُ
 503مجنون 
 504ديوانه 

 خلاء
 190خلاء 
 2عدم 
 183فضا 
 325رقت 

 خلاص
 668نجات 

 744آزاد 
 744وزنجير  غل بي

 خلاص شدن
 667گريختن 

 668نجات يافتن 
 746 شدن آزاد

 خلاص كردن
 668نجات دادن 

 خلاصه
 592خلاصه 

 233طرح كلي 
 569موجز 

 569بالجمله 
 592تلخيص 

 خلاصه كردن
 569موجز گفتن 

 592تلخيص كردن 
 خلاصي

 667فرار 
 668نجات 
 744آزادي 
 خلاف

 14مغاير 
 936بزه 

 خلاف شرع
 757حرام 

 خلاف عرف 
 977خلاف عرف 
 خلاف قاعده

 84غيرطبيعي 
  قانونخلاف

 954غيرقانوني 
 954خلاف قانون بودن 

 خلافكار
 59متجاوز 
 904متخلف 

 خلاق
 513خلاق 
 21نوآور 
 156علِّي 
 164مولّد 

 خلاقيت
 21نوآوري 

 164توليد 
  513تخيل 

 513هنر 
 خلانيدن

 263سوراخ كردن 
 خلايق

 371انسان 
 869رعايا 
 خلبان

 271هوانورد 

 741افسر هوايي 
 خلجان
 318تلاطم 

 خلُد
 971بهشت 
 خلسه

 503شوريدگي 
 679خواب 

 818احساسات گرم 
 822شده  حالت تهييج

 949اعتياد 
 981پرستش 

 خلط
 5) روحيه(خلط 

 7حالت 
 89همراهي 

  302ترشحات 
 354مايع غليظ 

 817خوي 
 خلط آور 

 658خلط آور 
 خلع

 311تنزل 
 752عزل 

 خلع كردن
 734خلع كردن 
 46جدا كردن 
 165تباه كردن 

 752ل كردن عز
 خلعت

 228پوشاك 
 364كفن 

 729جايزه 
 خلف

 67) آيندگان(اعقاب 
 150فرد جايگزين 

 خلف
 238عقب 
 خلفي

 120متأخر 
 238پشتي 
 خَلق

 1وجود 
 156عليت 
 164توليد 
 371انسان 

 371گروه اجتماعي 
  742رعيت 
 869رعايا 

 965اَعمال خدايي 
 خلُق

 5خلط 
 817خوي 
 شده خلق

 164مصنوع 

 دنخلق كر
 156باعث شدن 
 164توليد كردن 

 الساعه خلق
 609خود  خودبه
 خلقت
 164توليد 

 965اَعمال خدايي 
 وخو خلق

 817خوي 
 خلقي

 191بومي 
 خلقيات
 817خوي 
 خلوت

 190خالي 
 636كمياب 
 883گيري  گوشه

 خلوتگاه
 192مأمن 
 883گيري  گوشه
 خلود

 115ابديت 
 خلوص

 44خلوص 
 44سادگي 
 494اصالت 
 575لام ظرافت ك

 935گناهي  بي
 950پاكدامني 

 979تقدس 
 : خلوصعدم

 43عدم خلوص 
 گرا خلوص

 862طلب  آدم كمال
 خليج

 345خليج 
 خليفه
 741شاه 

 986روحانيت 
 خمَ

 261خَم 
 210پايين 
 220اُريب 
 248انحنا 
 261شده  خَم
 خمُ

 194بشكه 
 پذيري خم

 327نرمي 
 خم شدن

 248انحنا دادن 
 311تعظيم كردن 

 شده  خمَ
 261شده  خَم

 شو خم
 327منعطف 
 خَم كردن

 261خَم كردن 
 220شيب دادن 
 250مدور كردن 

 251پيچاندن 
 نشدني خم

 326صلب 
 خمار

 949مست 
  خم كردن�خماندن 
 خمپاره
 723تفنگ 
 خمره

 194بشكه 
 خمس

 100چندگانگي 
 خمودگي

 679حالي  بي
 820فقدان حساسيت روحي 

 خموش
 399ساكت 

 خموش بودن
 399اكت بودن س

 خموشي
 399سكوت 
 خميازه
 263) گشودن(افتتاح 
 679خواب 
 خميدگي

 248انحنا 
 261خَم 

 خميده
 220اُريب 
 251دار  وتاب پيچ
 261شده  خَم
 خمير

 356خمير 
 47چسب 
 327نرمي 

 خميردندان
 256دندان 

 648صابون 
 خميره

 179گرايش 
 817خوي 
 خميري

 356خميري 
 243گرفته  شكل
 327نرم 

 نثاخ
 161ناتوان 

  172ثمر  بي
 931غرض  بي



  

 

 163شده  تضعيف
 606طرف  بي

 خنثي كردن
 2نيست كردن 
 182تقابل داشتن 

 509ناكام گذاشتن 
 702منع كردن 

 خنجر
 256چيز تيز 
 723شمشير 

  خوانچه◄خنچه 
 889هدية عشق 

 خندان
 835خندان 

 833شاد 
 خنداندن
 835خنداندن 

 849مسخره بودن 
 خندق
 231جدار 

 235حصار 
 713خطوط دفاعي 

 خنده 
 835خنده 

 :خنده به
 839شوخي  به

 :خندهماية 
 851مضحكه 

 دار خنده
 849دار  خنده

 594دراماتيك 
 رو خنده

 835خندان 
 خنديدن
 835خنديدن 
 824 بودن  خوش

 851استهزا كردن 
 خنك
 380سرد 
 سازي خنك

 382سرمايش 
 خنكي
 380سرما 
 خِنگ

 501خِنگ 
 273اسب 
 544لوح  ساده
 خنياگر
 413دان  موسيقي
 593شاعر 

 خو
  5خلط 
 817خوي 

 خو گرفتن
 610عادت كردن 

 خواب
 679خواب 
 266آرامش 

 513وهم 
 آلود  خواب
 679آلود  خواب
 679آلودگي  خواب
 آور  خواب
 679آور  خواب
 679آور  خوابمادة 
 رفتگي خواب
  375حسي فيزيكي  بي

 820فقدان حساسيت روحي 
 خواب رفتن

 378رمور مو
 679خوابيدن 

 رفته خواب
 175منفعل 

 خواب كردن
 679سست كردن 

 گزار خواب
 520مفسر 
 گزاري خواب

 520تفسير 
 خواب ماندن
 918اهمال كردن 
 خواب، لباس
 228لباس خواب 

 خواباندن
 165فرونشاندن 
 216افقي كردن 
 299پذيرا شدن 

 311انداختن 
 679سست كردن 

 خوابگاه
 192مسكَن 

 194اتاق 
 خوابيدن

 679خوابيدن 
 216افقي بودن 

 311نِشَستن 
 خوابيده

 216خوابيده 
 210پايين 

 266تحرك  بي
 خواجه

 161ناتواني 
 خوار

 922خوار 
 872حقير 

 163ضعيف 
 خوار شدن

 872تحقير شدن 
 خوار شمردن
 922خوار شمردن 

 483دست كم گرفتن 
 851استهزا كردن 
 922تحقير كردن 

 921احترام نگذاشتن 
 خوار كردن

 922تحقير كردن 
 كننده  خوار
 867كننده  خوار
 خواربار

 193مظروف 
 631مواد 
 خوارج
 977گذار  بدعت

  خواربار�خواروبار 
 خواري

 922خواري 
 163ضعف 

 639عدم اهميت 
 872خفت 
 888ننگ 

 خواست
 595اختيار 

 617قصد 
 617هدف 
 627نياز 

 761خواهش 
 859) اشتياق(ميل 

 خواستار
 761] خواهش[ر خواستا

 859] ميل[خواستار 
 859مايل 

  خواستار◄خواستگار 
 763خواهان 

 887شخص عاشق 
 خواستگاري 
 889خواستگاري 

 خواستن
 761خواستن 
 459پرسيدن 

 596ايجاب كردن 
 627نياز داشتن 
 859ميل داشتن 

 915مطالبه كردن 
 خواستني
 859مطلوب 
 887داشتني  دوست
 خواسته
 617هدف 
 627نياز 

 761خواهش 
 859) اشتياق(ميل 
 859مراد 

 959دادخواست 
 شده خواسته

 627مورد نياز 

 859مطلوب 
 خواص
 80گرايي  خاصه
 640فايده 
 خوان
 218ميز 
 301بزم 
 خوانا

 516قابل درك 
 خوانچه

 194سبد 
  301بزم 

  889هدية عشق 
 خواندن

 536مطالعه كردن 
 558هجي كردن 
 577تلفظ كردن 

 خوانده
 460خوانده 
 577شفاهي 

 584طرفِ صحبت 
 928متهم 

 959طرفِ دعوي 
 خواننده
 413دان  موسيقي
 594مجري 
 خواهان

 763خواهان 
 761خواستار 

 859مايل 
 928كننده  آدم متهم

 959طرفِ دعوي 
 خواهر
 11اقوام 

 373زن 
 خواهش

 761خواهش 
 737درخواست 

 852آرزو 
 859) اشتياق(ميل 

 خواهش كردن
 761خواستن 

 خوب
 615ب خو

 644نيكو 
 913حق  به

 644خوب بودن 
 خوب شدن
 654بهتر شدن 

 658درمان شدن 
 خوب كردن

 644خوب كردن 
 654بهتر كردن 

 658درمان كردن 

 خوبان
 644خبرگان 

 خوبتر
 34برتر 
 خوبرو
 841زيبا 
 خوبي

 644خوبي 
 615حسن 
 826بخشي  لذت

 897نيكخواهي 
 خوبي رساندن

 615خيِر داشتن 
 خود

 80خود 
 991] عرفان[خود 

 5عرضيت 
 13يكساني 

 447روح 
 خود

 713زره 
 723اسلحه 

 خودآزاري
 84آنرمال بودن 
 خودآگاهي

 447شعور 
 خودآموز

 589كتاب درسي 
 خودآموزي

 490فرهنگ 
 خودباوري
 473اطمينان 
 خود خودبه
 609خود  خودبه
 596ارادي  غير

 597داوطلبانه 
 618غيرعمدي 

 خودبين
 873متكبر 
 932اه خودخو
 خودپرداز

 784مؤسسة اعتباري 
 798دار  خزانه

 خودپرستي
 932خودخواهي 
 خودپسند
 932خودخواه 

 خودپسندي
 932خودخواهي 
 خودجوش

 609خود  خودبه
 خودجوشي

 609خودجوشي 
 597رغبت 
 618اتفاق 



      
 

 818احساس 
 خودخواه

 932خودخواه 
 859حريص 
 911حسود 

 932خودخواه بودن 
 خودخواهي

 932خودخواهي 
 خوددار

 747خوددار 
 525تودار 
 823ناپذير  تهييج

 823صبور 
 خودداري

 747خودداري 
 620اجتناب 
 760امتناع 
 823ناپذيري  تهييج

 942اعتدال 
 747خودداري كردن 

 خودرأي
 602خودرأي 

 735مستبد 
  857پروا  بي

 595اختياري 
 خودرأيي

 602خودرأيي 
 320ذهنيت 

 473اطمينان 
 481فكري  كوته
 595يار اخت

 602سرسختي 
 خودرو
 274 نقليه  وسيلة

  274اتومبيل 
 274اجزاي خودرو 

تعمير و نگهداري خودرو 
274 
 خودستا
 500پرمدعا 

 871شخص مغرور 
 873شخص متكبر 

 877لافزن 
 خودستايي

 482مبالغه 
 873تكبر 

 877لاف زني 
 932خودخواهي 
 خودسرانه

 602خودسرانه 
 735موكداً 

 744قيدوشرط  بي
 دشخو

 13يكساني 
 80طور انفرادي  به

 80شخصاً 
 خودفروشي 
 951خودفروشي 

 خودكار
 86كامپيوتري 

 586افزار  نوشت
 628كاري 

 630مكانيكي 
 خودكامه
 735مستبد 

 خودكشي
 362قتل 

 خودكفايي
 54كامل بودن 

 635كفايت 
 744استقلال 
 خودماني
 880مهربان 

 خودمختاري
 744استقلال 
 خودنما

 850ول داراي اداواص
 خودنمايي

 850ادا 
  850تظاهر 

 875فخرفروشي 
 خودنويس

 586افزار  نوشت
 خور

 321خورشيد 
 345خليج 
 خوراك

 301خوراك 
 301غذا 

 خوراكي
 301خوردني 
 خوراندن

 301] غذا[خوراندن 
 197منبسط كردن 

  685نيروي تازه دادن 
 خورجين863سير كردن 

 194) ساك(كيف 
 خوردن

 301خوردن 
 301نوشيدن 
 خوردني

 301خوردني 
 301غذا 

 301ساير خوردنيها 
 خورش

 301غذاي اصلي 
 خورشيد

 321خورشيد 
 420روشنايي 

 547آرم 

 خورشيدي
 321آسماني 
 خورندگي

 393اسيد 
 خوره

 51فساد 
 196ميكروارگانيسم 

 659آفَت 
 خوش

 833خوش 
 819سرزنده 

 824خوشحال 
 828راضي 

 835شادمان 
 خوش آمدن
 826كيِف كردن 

  بودن وشخ
 824 بودن  خوش

 376لذت بردن 
 828راضي بودن 
 خوش داشتن
 605انتخاب كردن 
 خوشامد گفتن

 880مهربان بودن 
 اندام  خوش
 841اندام  خوش

 خوشايند
 826بخش  لذت

 859مطلوب 
 887داشتني  دوست
 آهنگ خوش
 410آهنگ  خوش

 412موسيقايي 
 باور خوش
 544لوح  ساده

 خوشبخت
 730خوشبخت 
  شدنخوشبخت

 730كامياب شدن 
 خوشبختي
 730خوشبختي 

 727موفقيت 
 برخورد خوش

 882معاشرتي 
 884مؤدب 

 884خوشرو 
 بنيه خوش
 650سالم 
 خوشبو
 394بودار 
 396معطر 

 396خوشبو بودن 
 بين خوش
 482بينانه  خوش

 852آدم اميدوار 

 بيني خوش
 507انتظار 

 852اميد 
 پوش  خوش
 844پوش  خوش
 تراش خوش
 841ام اند خوش
 تركيبي خوش

 841زيبايي 
 تيپ خوش
 841زيبا 

 خوشحال
 824خوشحال 

 833شاد 
 835خندان 

 837سرگرم شده 
 خوشحالي 
 824خوشحالي 

 خبر خوش
 833بخش  شادي
 خدمتي خوش

 879نوكري 
 خط خوش
 586كتبي 
 وخال خط خوش
 841زيبا 
 خلق خوش

 884خوشرو 
 رقص  خوش
 879رقص  خوش

 925چاپلوس 
 رقصي خوش
 879كري نو

 خوشرو
 884خوشرو 
 835خندان 
 ساخت  خوش
 694ساخت  خوش
 سليقگي خوش
 846سليقگي  خوش
 862پسندي  مشكل
 سليقه خوش
 846سليقه  خوش
 848شيك 
 846سليقه بودن  خوش
 صحبت خوش
 570صحبت  خوش
 581وراج 
 طبعي خوش

 839ظرافت طبع 
 طعم خوش

 390خوشمزه 
 قولي خوش
 135قولي  خوش

 739وفاداري 

 گذران خوش
 944پرست  نفس

 944شهواني 
 گذراني خوش

 837عياشي 
 944پرستي  نفس

 خوشگل
 841زيبا 

 خوشگل كردن
 841خوشگل كردن 

 843زيبا كردن 
 خوشگلي
 841زيبايي 
 خوشگوار

 652گوارا 
 لباس خوش

 848پوش  آدم شيك
 خوشمزگي

 390خوشمزگي 
 837سرگرمي 
 خوشمزه

 390خوشمزه 
 301خوردني 

 386پرمزه 
 652وارا گ

 خوشمزه بودن
 390اشتهاآور كردن 

 مشرب خوش
 839طبع  ظريف

 882معاشرتي 
 مشربي خوش

 882معاشرتي بودن 
 منظره خوش
 841زيبا 
 نام خوش
 866نام  خوش

 929شريف 
 نام بودن خوش

 866خوشنام بودن 
 920جلب احترام كردن 

 نامي خوش
 866نامي  خوش

 528روابط عمومي 
 727موفقيت 

 نما خوش
 875نما  شخو

 445ظاهري 
 841زيبا 

 848شيك 
 نمك خوش

 386پرمزه 
 390خوشمزه 
 خوشنود
 824خرسند 
 828راضي 



  

 

 خوشنودي
 824خوشحالي 

 828) خرسندي(رضايت 
 نويس خوش
 586دبير 
 نويسي خوش

 586خطاطي 
 خوشه

 74) بسته(خوشه 
 74گروه 

 104تعداد مشخص 
 217آويز 
 301ميوه 
 هيكل خوش
 841اندام  خوش
 وقتخوش

 824خرسند 
 خوشي

 824خوشي 
 376لذت فيزيكي 

 376نشاط 
 833سرحالي 

 837جشن 
 يمن خوش

 511ميمون 
 يمني خوش
 511بيني  پيش
 511فال 
 615خيِر 

 730خوشبختي 
 خوف

 503ناخوشي دماغي 
 854ترس 

 خوفناك
 854ترسناك 

 خون
 335خون 
 آشام خون
 904دد 

 969ديو 
 آلود خون

 335خونين 
 خونخوار

 898ظالم 
 906بيرحم 

 خونريزي
 302خونريزي 
 300دفع بدني 

 362كشتار 
 651زخم 

 718عمل جنگ 
 خونسرد

 820خونسرد 
 365حيواني 

 375حس  بي
 454علاقه  بي

 823ناپذير  تهييج
 860تفاوت  بي
 865خيال  بي

 906بيرحم 
 خونسردي

 454عدم كنجكاوي 
 820فقدان حساسيت روحي 

 865فقدان تحير 
 خونگرم

 365حيواني 
 818داراي احساسات 

 خونگرم بودن
 882اجتماعي بودن 
 882معاشرتي بودن 

 گيري خون
 300دفع بدني 

 خونين
 335خونين 
  49نچسب 
 431گداخته 

 خوي
 817خوي 
 5خلط 

 7حالت 
 818احساس 
 خويش
 11اقوام 
 80خود 

 11خويش بودن 
 خويشان

 11اقوام 
 خويشاوند

 11خويشاوند 
 11خويشاوندي 

 خويشتن
 80خود 

 خويشي
 11خويشاوندي 

 خيابان
 192كوچه 
 624جاده 
 خيار

 301سبزيجات 
 605انتخاب 
 744آزادي 
 389ترشي 
 خياط

 228خياط 
 خياطي

 228خياطي 
 خيال

 445ظاهر 
 449انديشه 

 451ايده 
 512تصور 
 513وهم 

 604هوس 
 679خواب 
 852آرزو 
 پردازي خيال

 513تخيل 
 خيال كردن

 513پنداشتن 
 خيالاتي
 513خلاق 
 818مشتاق 
 باف خيال

 513خلاق 
 خيالبافي

 513تخيل 
 خيالي

 513خيالي 
 2واقعي  غير

 512فرضي 
 852اميدواركننده 

 خيانت
 930خيانت 

 918فقدان وظيفه 
ع رابطة منو 951 جنسي م

 

 آميز خيانت
 930) خائنانه(خائن 
 كار خيانت
 938نامرد 

 خيانت كردن
 509ناكام گذاشتن 
 930نادرست بودن 

 خيَر
 781دهنده 

 897خيرخواه 
 خيِر

 615) خوبي(خِير 
  642مصلحت 

 489! نه
 خيرانديشي
 897نيكخواهي 

 خيِر داشتن 
 615خيِر داشتن 
 خير مقدم

 886تبريك 
 خيرات

 897عمل خيرخواهانه 
 981نذر 

 خيرخواه
 897آدم خيرخواه 

 897خيرخواه 
 880مهربان 
 901دوست  انسان
 901دوستانه  نوع
  931غرض  بي
 937ن والا انسا

 خيرخواهي
  897نيكخواهي 

 897عمل خيرخواهانه 
 خيره

 438تصويري 
 503گيج 

 878گستاخ 
 خيره كردن
 439كور كردن 

 كننده خيره
 425پررنگ 
 خيريه

 703كمكهاي بلاعوض 
 897عمل خيرخواهانه 

 خيز
  312پرش 
 328پذيري  كشش

 712تك نفوذي 
 خيزران

 366درخت 
 خيس

 341خيس 
 339آب  مربوط به

 خيس شدن
 341تر بودن 
 خيساندن

 337انحلال 
 337مايع كردن 
 339آب دادن 

 341آبكش كردن 
 خيسانده

 43جزء تركيبي 
 خيش

 370ابزار كشاورزي 
 خيك

 194كيسه 
 194معده 
 252كُره 
 خيل

 869خيل 
 74گروه 

 74جمعيت 
 104تعداد مشخص 

 273اسب 
 خيلي

 32] بزرگي[خيلي 
 104] تعدد[خيلي 
 104بسيار 
 637 بسي

 خيلي اوقات
 139اغلب 
 خيمه

 192چارديواري 
 226چادر 
 421حفاظ 

 226خيمه زدن 
 زننده خيمه

  226پوشاننده 



      
 

  د
  

 داخل
 78مشمول 

 224درون 
 231ميان 

 224داخل بودن 
 990داخل مسجد 
 داخل شدن
 297داخل شدن 

 295رسيدن 
 775سهيم شدن 

 شونده داخل
 297وارداتي 

 داخل كردن
 224داخل كردن 

 303فرو كردن 
 داخلي
 5ذاتي 

 58دهنده  تشكيل
 224دروني 
 344) خاكي(زميني 

 داد
 400بلندي صدا 
 408فرياد انسان 

 781دهش 
 913عدل 

 داد زدن
 408داد زدن 

 398صدا كردن 
 400بلند صحبت كردن 

 891تشر زدن 
 دادوستد
 765قرارداد 
 791تجارت 

 دادار
 965خدا 
 داداش
 11اقوام 

 دادجويي
 959اهي دادخو

 دادخواست 
 959دادخواست 
 دادخواهي 
 959دادخواهي 

 959دادخواهي كردن 
 959كننده  دادخواهي

 دادرس
 957قاضي 
 دادرسي

 480تشخيص 
 959مراحل قضايي 

 959محاكمه 

 دادستان
 955دادستان 
 928كننده  آدم متهم
 دادگاه

 956دادگاه 
 دادگاهي
 956داوري 
 دادگر

 913عادل 
 دادن

 781دادن 
 759ضه كردن عر

 828راضي كردن 
 دادني
 781شده  داده
 داده

 86ها  پردازش داده
 459پرسش 

 پردازي داده
 86ها  پردازش داده

 شده  داده
 781شده  داده
 دار

 192منزل 
 217قلاب 

 366درخت 
 964 اعدام  وسيلة

 دارا
 78شامل 
 776مالك 

 800ثروتمند 
  )سرفصلها(... داراي 

 818داراي احساسات 
 850اداواصول داراي 

 3داراي جوهر 
  984داراي علم غيب 

 داراي سبك
 243گرفته  شكل

 داراي موج
 د209] موج[م 
 دارايِ

  56دربرگيرندة 
 78شامل 
 دارايي

 777دارايي 
 800ثروت 
 دارچين

 301افزودنيهاي غذايي 
 389ادويه 

 دارو 
 658دارو 

 375داروي بيهوشي 

 612داروي محركّ 
 داروي مقوي

 658نده كن تقويت
 داروخانه

 658داروساز 
 796فروشگاه 
 داروساز

 658داروساز 
 368شناس  گياه

 داروسازي
 319شيمي 

 658علوم پزشكي 
 داروندار
 777دارايي 

 داس
 256لبة تيز 

 370ابزار كشاورزي 
 داستان
 590وصف 
 590روايت 
 590رمان 
 سرا داستان

 589نويسنده 
 داستان گفتن
 590روايت كردن 

 سنوي داستان
 589نويسنده 

 داش
 813حاتم طايي 

 داشت
 370كشاورزي 

 داشتن
 777داشتن 

 773صاحب بودن 
 داشتن شرايط

 78شمول 
 داعيه

 612انگيزه 
 852آرزو 

 داغ
  379آتشين 

 547تعيين هويت 
 داغ كردن

 301پختن 
 381گرم كردن 

 547علامت گذاشتن 
 داغان كردن

 2نابودي 
 دافع

 292) داراي دافعه(دافع 
 300) كننده بيرون(دافع 

 57انحصاري 

 762آميز  اعتراض
 861مكروه 
 888انگيز  نفرت
 دافعه 
 292دافعه 
 دال بر

 547حاكي از 
 دالان

 194تالار 
 305گذر 
 دام

 365احشام 
 527كمينگاه 

 542) دام(تلَه 
 698نيرنگ 

 دام افكندن
 542فريب دادن 

 542دام انداختن  به
 527شبيخون زدن 

 داماد
 11اقوام 
 894سر هم

 دامپ كردن
 810] مبلغ[تخفيف دادن 

 دامپروري
 369دامداري 
 دامپزشك

 367جانورشناس 
 369دامداري 
 دامداري

 369دامداري 
 369مزرعة دامداري 

 دامن
 228دامن 

 دامن زدن
 156نقش داشتن 
 381روشن كردن 

 دامنه
 183دامنه 
 27درجه 

 160توانايي 
 443پيدايي 

 744دامنة عمل 
 دار دامنه
 32اگير فر

 دامنة كوه
 210پاييني 
 دامي

 365حيواني 
 دانا

 490] صفت[دانا 
 500] اسم[دانا 

 498باهوش 
 498خردمند 

 524مطلع 
 دانايي

 498بصيرت 
 502سلامت عقل . عقل 

 698زيركي 
 دانستن

 490دانستن 
 480تشخيص دادن 

 516فهميدن 
 524مطلع بودن 

 دانسته
 490] موضوعِ دانش[دانسته 
 490] طلاع شخصيا[دانسته 

 516قابل درك 
 دانسيته
 324تراكم 
 دانش

 490دانش 
 490علم 

 818احساس 
 آموز  دانش
 538آموز  دانش
 آموزي دانش

 538دانشجويي 
 دانش خام

 491دانش سطحي 
 دانش عميق

 490حكمت 
 دانشجو

 492دانشمند 
 538آموز  دانش

 538دانشجويي 
 دانشگاه
 539مدرسه 
 دانشمند
 492دانشمند 

 449سوف فيل
 490دانا 

 498خردمند 
 دانگ
 398صدا 
 دانه

 68مبدأ 
 85عدد 

 88واحد 
 301غذاي حيوانات 

 301غلات 
 366وبرگ  شاخ
 بندي دانه

  77بندي  طبقه



  

 

 دانة روغني
 357روغن 

 داو
 694مهارت 

 716فنون كُشتي 
 داور

 480مرجع نظردهنده 
 691مشاور 
 720ميانجي 
  957قاضي 

 957هيئت منصفه 
 داوري

 956وري دا
 480تشخيص 
 691مشورت 
 720گري  ميانجي
 داوطلب

 461مورد آزمايش 
 597راغب 

 داوطلب شدن
 759داوطلب شدن 

 597راغب بودن 
 595اراده كردن 

 داوطلبانه 
 597داوطلبانه 

 597كار داوطلبانه 
 داوطلبي
 597رغبت 

 706همكاري 
 داير

  174فعال 
 154پرواقعه 

 داير كردن
 164توليد كردن 

 192 كردن آباد
 دايره

 250دايره 
 248منحني 
 250چرخ 

 315چرخش 
 414سازهاي كوبشي 

 دائم
 71متداوم 

 108مدام 
 113كِشدار 
 115ابدي 

 139هميشه 
 دائماً

 71مستمراً 
 139هميشه 

 الخمر دائم
 949مست  هميشه
 دائمي

 71متداوم 
 108مدام 

 115ابدي 
 153تغييرناپذير 

 894انواع ازدواج 
 دايه

 11اقوام 
 دايي

 11اقوام 
 دب اكبر
 321ستاره 
 دباغي

 687كارگاه 
 دبدبه

 875نمايش باشكوه 
 دبستان 
 539دبستان 
 دبه كردن
 667دررفتن 

 دبي
 350جريان 

 دبير
 586دبير 

 537آموزگار 
 549متصدي ثبت 

 589نويسنده 
 755معاون 

 دبيرستان
 539دبستان 
 دپارتمان

 77بندي  طبقه
 687كارگاه 

 دپو
 632انبار 
 دتانت

 710هماهنگي 
 719برقراري صلح 

 دچار
 377دردناك 
 891رنجيده 

 دچار بودن
 651بيمار بودن 

 700درسختي بودن 
 دچار كردن

 827زحمت دادن 
 دخالت

 231انقطاع 
 678پركاري 

 936گناهكاري 
 :دخالتعدم 

 734نرمش 
 931ذينفع نبودن 
 دخالت كردن
 231دخالت كردن 
 72متوقف كردن 

 كننده دخالت
  231مزاحم 

 678فضول 
 دخانيات
 388تنباكو 
 دختر

 170فرزند 
 373زن 

 895دختر ازدواج نكرده 
 دخترانه
 132بچگانه 

 373زنانه 
 دختربچه

 132جوان 
 170فرزند 
 دخل

 807دخل 
 771درآمد 
 دخمه

 194زيرزمين 
 364قبرستان 

 748زندان 
 دخول

 297دخول 
 43آميختگي 

 295ورود 
 303فروكنش 

 : دخولآيين
 299ذيرش پ
 دد

 904دد 
 365حيوان 
 ددمنش
 362كشنده 
  898ظالم 

 938صفت  اهريمن
 ددمنشي

 898وحشيگري 
رد 

 68ورودي 
 263پنجره 
 264كننده  بسته

 در
 844گوهر 

 در افتادن
 718نبرد كردن 
 در كردن

 300خالي كردن 
 درآستانة

 66درآستانة 
 درابتدا

 68درابتدا 
 دراثر

 156چون 
 157علتِ  به

 اي ِدراثن
 108كه  درحالي

 231بين 
  دراختيار 

 673دراختيار داشتن 
 673دراختيار گرفتن 

  هدرادام
 71درادامة صحبت 

 دراز
 203طولاني 

 203خطي 
 209بلند 

 دراز شدن
 203دراز شدن 

 197انبساط يافتن 
 328كش آمدن 
 دراز كردن

 197منبسط كردن 
 درازكش 

 216درازكش 
 دراز كشيدن

  311نِشَستن 
 679ن خوابيد

 درازمدت
 113متمادي 

 درازا
 199مسافت 

 203طول 
 درازي
 328پذيري  كشش

 دراشتباه 
 481دراشتباه 
 دراصل
 494واقعاً 
 درام

 594هنر تئاتر 
 دراماتورژي 
 594دراماتورژي 

 دراماتيك 
 594دراماتيك 

 درامان
 660ايمن 
 درايت

 498فراست 
 درآمد

 771درآمد 
 804مبلغ پرداختي 

  807دخل 
 66رآمد د پيش

 :ايجاد درآمد
 771اكتساب 

 درآمد داشتن
 771دست آوردن  به

 درآوردن
 304درآوردن 

 229لباس كندن 
 255مقعر كردن 

 288كشيدن 
 300خالي كردن 
 484كشف كردن 

 786گرفتن 
 درآينده 
 155درآينده 
 دربابِ

 9دربارة 
 452اندر 
 دربار

 263محوطة باز 
 درباري
 742ملازم 
 ةدربار

 9دربارة 
 رباند

 264دربان 
 742خادم 

 دربر داشتن
 56مركب بودن از 

 78شامل بودن 
 523اشاره داشتن 
 دربر گرفتن

 56دربر گرفتن 
 56مركب بودن از 

 56تشكيل دادن 
 78شامل بودن 

 232احاطه كردن 
 889نوازش كردن 

 دربرابرِ
 240دربرابرِ 

 150جايِ  به
 704عليهِ 

 دربرگيرندة
 56دربرگيرندة 

 در دربه
 61شفته آ
 152ثبات  بي

 188منقول 
 وداغان درب

 674بركنار 
 درپناه 
 660درپناه 
 درتصرفِ

 773درتصرفِ 
 773متعلق 
 درجا

 189درجا 
 116آناً 

 درجريان
 55نشده  تكميل
 121فعلي 
 524مطلع 

 669دردست احداث 



      
 

 درجه
 27درجه 
 7حالت 
 9نسبيت 
 32بزرگي 

 60نظم 
 73رديف 

 85عدد 
 247واحد زاويه 

 379اسنجي دم
 743نشان رتبه 

 870عنوان 
 بندي درجه
 60نظم 

 62تنظيم 
 62بايگاني 

 درجه دادن
 27بندي كردن  درجه
 62بندي كردن  طبقه

 درجه يك
 644نيكو 

 644ممتاز 
 646) داراي كمال(كامل 
 درجهتِ

 281طرفِ  به
 درحالِ

 676درحالِ 
 108كه  درحالي

 154درحال اتفاق 
 654درحال بهبود 

 وسعهدرحال ت
 654درحال بهبود 
 درحال مردن
 361درحال مردن 

 2منقرض 
 651بيمار 

 ندرحالتي بود
 7درحالتي بودن 

 كه درحالي
 108كه  درحالي

 8اگر 
 درحدودِ
 28با  مساوي
 درخت 

 366درخت 
 درخت نشاندن

 366درخت 
 درخدمت بودن
 703درخدمت بودن 

 742خدمت كردن 
 درخشان

 420درخشان 
 300دافع 

 852ننده اميدوارك

 درخشش
 417روشني 
 417تشعشع 

 درخشنده
 417روشن 

 420درخشان 
 درخشيدن

 417تشعشع كردن 
 498باهوش بودن 

 694ماهر بودن 
 درخطر 

 661درخطر بودن 
 درخفا
 444غياباً 

 525مخفي 
 درخواست

 737درخواست 
 627نياز 

 761خواهش 
 859) اشتياق(ميل 

 درخواست وام
 785استقراض 

 درخور
 24مناسب 
 915سزاوار 

 923پسنديده 
 درد

 377درد 
 377درد سخت 

 318اسپاسم 
 651ناخوشي 

 825رنج 
 827دردناكي 

 377صفات درد 
  درد

 641آشغال 
 دردآور

 377دردآور 
 827ناگوار 

 827آزاردهنده 
 827آور  پريشاني

 درد آوردن 
 377درد آوردن 
 درد كردن
 377درد كردن 

 408داد زدن 
 825رنج بردن 

 منددرد
 651بيمار 
 دردناك

 377دردناك 
 374برانگيزندة حواس 

 377دردآور 
 827ناراحت 

 دردناكي 
 827دردناكي 

 دردانه
 132جوان 
 890عزيز 

 درد دل كردن
 584محاوره كردن 

  ...دردست 
 669دردست احداث 
 دردست اقدام
 154درحال اتفاق 
 دردسترس

 289قابل دسترسي 
 دردسر

 616شرّ 
 700دشواري 

 702گير 
 825رنج 

 827دردناكي 
 898اذيت 

 دردسر دادن
 827زحمت دادن 

 دررفتگي
 651زخم 
 دررفتن

 667دررفتن 
 620طفره رفتن 
 660ايمن بودن 

 در رهن 
 767در رهن 

 دررو
 296خروج 
 624مسير 
 667فرار 

 در روال عادي
 111باگذشتِ زمان 

 درز
 45مفصل 
 201شكاف 
 263دهان 

 درزگيري
 264انسداد 

  ...مان در ز
 122در زمان غيرحال 

 110درزمان معين 
 درزمره

 78مشمول 
 درزمينة
 9دربارة 
 درس

 534درس 
 534دورة تحصيلي 

 خوان درس
 536خوان  درس

 درس خواندن
 536ياد گرفتن 
 درس دادن

 534درس دادن 
 502سر عقل آوردن 

 534آموختن 
 درس گرفتن
 664اطلاع يافتن 

 939توبه كردن 
 درسي

  539درسه م مربوط به
 589كتاب درسي 

 538) واحد درسي(كلاس 
 درست
 52نخورده  دست
 54) پر(كامل 

 494] درست[راست 
 540راستگو 

 646عيب  بي
 913حق  به

 929شريف 
 درست بودن
 494درست بودن 
 24سازگار بودن 

 478اثبات شدن 
 درست پيماني

 739وفاداري 
 درست درآمدن

 24سازگار بودن 
 درست كردن

 56دن تشكيل دا
 62نظم دادن 

 62منظم كردن 
 164توليد كردن 
 243شكل دادن 

 841خوشگل كردن 
 درست نبودن

 643مصلحت نبودن 
 درستكار
 929شريف 

 929درستكار بودن 
 درسته

 259زبر 
 درستي

 929) درستكاري(درستي 
 494حقيقت 
 494صحت 

 540راستگويي 
 739وفاداري 
 855شجاعت 

 913حق 
 917اخلاقيات 
 933ري پرهيزگا
 درسختي

 700درسختي 

 731مفلوك 
 700درسختي بودن 

 درشت
 195درشت 
 32بزرگ 
 195چاق 

 197منبسط 
 246بدريخت 

 259زبر 
 درشت بودن
 195درشت بودن 
 32بزرگ بودن 

 درشتي
 195) عظمت(درشتي 
 195اندازه 

 573] كلام[سادگي 
  ... درشُرفُِ 

 155درشرُُفِ وقوع 
 155درشرف وقوع بودن 

 درشكه
 274گاري 
 درصد
 53جزء 

 85نسبت 
 100چندگانگي 

 درصلح بودن 
 717درصلح بودن 

 كه درصورتي
 8اگر 

 درعوض
 31درعوض 

 150جايِ  به
 151درقبال 

 714تلافيِ  به
 درك

 447شعور 
 476شم 

 490دانش 
 516قابل درك 

 818احساس 
 درك

 972جهنم 
 درك كردن

 374احساس داشتن 
 447شعور بودن  ذي

 476دريافتن 
 484پي بردن 
 516فهميدن 

 درك نادرست
 521سوء تعبير 

 درگاه
 234آستانه 

 990محراب 
 درگذشت

 361مرگ 



  

 

 درگذشتن
 361مردن 

 درگذشته
 125قبلاً 
 درگير

 700درسختي 
 درگيري
 709مناقشه 

 716ستيز 
 718نبرد 
 درمان

 658درمان 
 656بازسازي 

 658دارو 
 658تراپي 

 658درمان شدن 
 درمان كردن

 658ان كردن درم
 611ترك عادت دادن 

 درماندگي 
 728درماندگي 

 درمانده
 61آشفته 

 161دفاع  بي
 163ضعيف 
 163عليل 

 728ناموفق 
 731آدم بدشانس 

 801تهيدست 
 درماني 

 658درماني 
 درمجموع

 30طور متوسط  به
  درمخيله 

 450درمخيله نگنجيدن 
 درمعرض

 526افشاشده 
 661پذير  آسيب
 759شده  عرضه

 درمعرض خطر
 661پذيري  آسيب

 661درمعرض خطر 
 700درسختي 

 درمعرض ديد
 263باز 
 443پيدا 

 درمقابل
 150جايِ  به

 151درقبال 
 درموردِ
 9دربارة 
 درميانِ

 43در ميانِ 
 231بين 

  ...درميان 
 230درميان گرفتن 

 231درميان واقع شدن 
 درندشت

 183وسيع 
 درندگان

 365پستانداران 
 درنده

 362كشنده 
 898ظالم 
 درنگ

 145درنگ 
 72عدم تداوم 

 136تأخير 
 257كنُدي 

 266عدم تحرك 
 278آهستگي 
 399سكوت 

 درنگ كردن
 136دير بودن 

 136صبر كردن 
 145مكث كردن 

 درو
 370كشاورزي 

 716فنون كُشتي 
 دروازه

 263پنجره 
 بان دروازه

 837بازيكن 
 درواقع
 494واقعاً 
 درود

 884عمل مؤدبانه 
 886تبريك 

 درود گفتن
 488پذيرفتن 

 884سلام كردن 
 دروغ

 541دروغگويي 
 479باطل 
 495خطا 

 دروغ گفتن
 541دروغ گفتن 
 495گمراه كردن 

 930نادرست بودن 
 دروغگو

 545دروغگو 
 541دورو 

 دروغگويي 
 541دروغگويي 

 دروغي
 541دروغي 
 20تقليدي 
 543جعلي 

 925چاپلوسانه 

 2واقعي  غير
 18ساختگي 

 495غلط 
 درون

 224درون 
 1ذات 

 3جوهر 
 231ميان 
 297توي 

  224درون گرفتن در 
 گرايي درون

 5عرضيت 
 دروني

 224دروني 
 5ذاتي 

 5ژنتيك 
 78مشمول 

 دروني بودن
 5عرضيت 
 درويش

 801آدم فقير 
 874فروتن 

 945مرتاض 
 986روحانيت ساير اديان 

 دره
 255دره 

 201شكاف 
 211عمق 
 262شيار 
 351كانال 

 همدر
 61درهم 
 43برهم  درهم

 درهم افتادن
 45عشقبازي كردن 

 718نبرد كردن 
 43آميختن 

 89همراهي كردن 
 درهم بافتن

 50تركيب كردن 
 بافته درهم

 222متقاطع 
 برهم درهم
 43برهم  درهم
 244شكل  بي

 برهمي درهم
 61نظمي  بي
 244شكلي  بي

 پيچيده درهم
 251دار  وتاب پيچ
 ريختگي درهم
 61نظمي  بي

  شكستن درهم
 163ضعيف كردن 

 165تباه كردن 

 728شكست خوردن 
 165فرونشاندن 

 دري
 557زبان 
 دريا

 343اقيانوس 
 272ترابري 

 339آب 
 درياچه 

 346درياچه 
 دريانورد 

 270دريانورد 
 269دريانوردانه 

 دريايي
 343دريايي 

 269دريانوردانه 
 دريابان

 741افسر دريايي 
 دريادار
 722ناوي 
 741 دريايي افسر

 دريازده
 300آشوب  دل

  دريافت 
 782) وصول(دريافت 
  دريافتن◄) فهم(دريافت 

 782دريافت شدن 
 807شده  دريافت

 دريافت كردن
 782دريافت كردن 

 786گرفتن 
 807وصول كردن 

 كننده  دريافت
 782كننده  دريافت
 دريافتن

 476) حدس زدن(دريافتن 
 374حس كردن 

 480تشخيص دادن 
 484دن پي بر

 516فهميدن 
 818احساس كردن 

 دريافتي
 771درآمد 
 807دخل 
  دريايي

  343دريايي 
 722نيروي دريايي 

 دريچه
 263پنجره 
 351كانال 

 371بدن انسان 
 دريدگي
 201شكاف 
 دريدن

 46پاره كردن 

 655مجروح كردن 
 دريغ

 747خودداري 
 830تأسف 
 !دريغا

 830! افسوس
 نوبت دريك
 88نوبت  دريك
 دريل

 256چيز تيز 
 263كننده  سوراخ
 دريوزگي
 761خواهش 

 925چاپلوسي 
 دريوزه كردن
 761گدايي كردن 

 دزد
 788] صفت[دزد 
 789] اسم[دزد 

 649شخص كثيف 
 دزدانه

 525دزدانه 
 438] نگاه[چشمي 
 525دزدكي 

 916بدون مجوز 
 525دزدانه عمل كردن 

 456توجه را جلب نكردن 
 دزدكي 
 525دزدكي 
 دزدي
 788ي دزد

 : دزديجنسِ
  790غنايم 
 دزديدن

 788دزديدن 
 916حق نداشتن 

 930نادرست بودن 
 دزنفكته
 848شيك 

 دژ
 713قلعه 

 748زندان 
 دژاوو

 505يادآوري 
 دژبان
 305گذر 
 633تهيه 

 713شخص مدافع 
 دژم

 891عصباني 
 دست

 378دست 
 74) بسته(خوشه 
  88واحد 

 378اندام حسي 



      
 

 دست افشاندن
 837رقصيدن 

 ست انداختند
 542دست انداختن 
 20مسخره كردن 
 851استهزا كردن 

 دست برداشتن
 145) توقف كردن(ايستادن 

 دست برقضا
 154ازقضا 
 159اتفاقاً 

  دست دست به
 780دست شدن  دست به

 تنها دست
 88تنها 
 636نشده  تجهيز

 دست چپ
 242طرفِ چپ 

 خالي دست
 636نشده  تجهيز

 728ناموفق 
 دست دادن
 884دبانه عمل مؤ

 884سلام كردن 
 920احترام نشان دادن 

 دردست دست
 45متحد 

 89با 
 706باروحية همكاري 

 دست دوم
 20تقليدي 

 673مورد استفاده 
 دست راست

 241دست  راست
 دست زدن

 378لمس كردن 
 488پذيرفتن 

 671مبادرت كردن 
 672دار شدن  عهده

 688اداره كردن 
 835شادماني كردن 
 923 ابراز احساسات

 923آفرين گفتن 
 دست كشيدن

 145) توقف كردن(ايستادن 
 603پس گرفتن 

 674عدم استفاده 
 753استعفا دادن 

 كم دست
 35كم  دست
 كم گرفتن دست

 483دست كم گرفتن 
 وپا زدن دست

 682تلاش كردن 

 دست يافتن
 160توانستن 

 727موفق شدن 
 دستار

 47كمربند 
 228ساير پوشيدنيها 
 989لباس روحاني 

 دستان
 410] موسيقي[گام 
 انداز دست

 318تلاطم 
 آموز دست

 369اهلي 
 آورد دست

 157معلول 
 164محصول 

 725اتمام 
 727موفقيت 
 دستبرد
 788دزدي 

 805عدم پرداخت 
 دستبرد زدن

 788كلاهبرداري كردن 
 برسينه دست

 739مطيع 
 دستبند

 47قفل 
 844جواهرات 

 دستبند زدن
 747بازداشت كردن 

 747ير كردن وزنج غل
 آب  به دست
 649آب  به دست

 دستپاچه
 680عجول 
 854كرده  هول

 دستپاچه شدن
 854هول كردن 

 دستچين كردن
 605دستچين كردن 

 46جدا كردن 
 62بندي كردن  طبقه

 دستخط
 586نوشته 

 دستخط نوشتن
 547امضا كردن 
 دستخوش

 180مستعد 
 923آفرين 

 143دستخوش تغيير بودن 
 دوز دست

 228اس صفات لب
 دسترس

 183دامنه 
 203طول 

 :دسترسدر
 289قابل دسترسي 

 دسترسي
 624دسترسي 

 86ها  پردازش داده
 289تقرب 

 289قابل دسترسي 
 دستشويي

 194اتاق 
 648استحمام 

 649آب  به دست
 دستفروش 
 794دستفروش 

 كج دست
 788دزد 
 788كجي  دست

 دستكش
 228ساير پوشيدنيها 

 دستگاه
   62سازمان 

 410] موسيقي[گام 
 630ماشين 

 733سازمان سياسي 
 868طبقة حاكمه 

  ...دستگاه 
 414صوت  دستگاه پخش
 442دستگاه نوري 
 دستگاه تنفس

  352تنفس 
 371بدن انسان 

 دستگيرش شدن
 484كشف كردن 

 دستگيره
 68ورودي 

 218گيره 
 263بازكننده 

 778نگهداري 
 دستگيري

 703كمك 
 747بازداشت 
 927حمايت 
 دستمال

 228ساير پوشيدنيها 
 دستمايه
 800ثروت 
 دستمزد
 771درآمد 

 804مبلغ پرداختي 
 نخورده دست
 52نخورده  دست
 54) پر(كامل 
 646) داراي كمال(كامل 
 666شده  حفظ
 950باكره 

 نزده دست
 648پاك 

 دستنويس
 586نوشته 
 589كتاب 
 نيافتني دست
 728نيافتني  دست

 199دورافتاده 
  وپاچلفتي دست
 695وپاچلفتي  دست
 695وپاچلفتي بودن  دست
 باز ودل دست

 781دهنده 
 813نظربلند 
 دستور

 737) حكم(دستور 
 81قاعده 

 689هدايت 
 737حكم 
 737) دستور(مجوز 
 756اجازه 

 دستور جلسه
 154اوضاع 

 452موضوع 
 دستور دادن

 737امر كردن 
 دستور زبان 
 564دستور زبان 

 564دستور زباني 
 دسته

 74دسته 
 73سري 
 73صف 
 74گروه 

 104تعداد مشخص 
 218گيره 

 594بازيگر 
 708حزب 

 708جماعت 
 اي دسته

 74گروهي 
 دسته كردن

 62بندي كردن  طبقه
 73بندي كردن  دسته
 جمعي دسته

 74مجتمع 
 دسته دسته
 104گله  گله

 دستي
 378لمسي 
 586كتبي 

  دسترسي◄دستيابي 
 دستيار

 703كمك كننده 
 707قواي كمكي 

 742خادم 
 يازي دست

 306پا فراتر گذاشتن 
 دسر

 301دسر 
 392چيز شيرين 

 دسيبل
 398علم صدا 
 دسيسه
 623توطئه 

 928تهمت دروغين 
 ساز دسيسه
 623كاردان 
 678فضول 

 دسيسه كردن
 623تدبير كردن 

 دشت
 348دشت 
 172بيابان 
 771درآمد 

 دشت كردن
 771دست آوردن  به

 دشمن
 881دشمن 

 25ناسازگار 
 704تضاد م

  705رقيب 
 881دشمن بودن 
 881دشمن شدن 

 دشمنان
 704ضدين 
 دشمنانه

 881دشمنانه 
 تراشي دشمن

 827دردناكي 
 دشمني

 881دشمني 
 25ناسازگاري 

 704ضديت 
 716ستيز 

 718متحارب بودن 
 888نفرت 

 898بدخواهي 
 دشمني كردن
 881دشمن بودن 

 دشنام
 899فحاشي 
 921توهين 

 دشنام گفتن
 899دن فحش دا

 دشنه
 723شمشير 
 دشوار

 700دشوار 
 251پيچيده 



  

 

 322سنگين 
 517درك  قابل غير

 682پرزحمت 
 827غيرقابل تحمل 

 دشواري
 700دشواري 
 61پيچيدگي 

 568عدم صراحت كلام 
 دعا

 981نماز 
 983تعويذ 
 : دعاكتاب

 988كتاب نماز 
 دعوا

 709دعوا 
 716ستيز 

 دعوا كردن
 709دعوا كردن 
  709نداختن دعوا راه ا

 881دشمن شدن 
 دعواي حقوقي

 959دادخواهي 
 دعوت

 299پذيرش 
 761خواهش 
 882معاشرت 

 كننده دعوت
 529منادي 
 نشده دعوت

 860ناخواسته 
 دعوي

 959دادخواهي 
 دعوي كردن

 959دادخواهي كردن 
 دغدغه

 503ناخوشي دماغي 
 دغل

 542] صفت[فريبكار 
 545] اسم[فريبكار 

 930خائن 
 938طرت ف آدم پست
 دغلكاري
 930خيانت 

 دفاع
 713دفاع 

 460جوابيه 
 718عمل جنگ 

  927حمايت 
 713مدافع 

 927قابل دفاع 
 713باحالت دفاعي 

 161دفاع  بي
 713دفاع شده 
 دفاع كردن
 713دفاع كردن 

 660حفاظت كردن 
 927حمايت كردن 
 دفاع كننده

 927آميز  حمايت
 دفاعي
 713مدافع 
 دفاعيه

 460جوابيه 
  467ك متقابل مدر

 959دادخواست 
 دفتر

 62سازمان 
 77بندي  طبقه

 87فهرست 
 194اتاق 
 586افزار  نوشت
 589كتاب 

 687كارگاه 
 دفتر تلفن
 87فهرست 

 524كتاب راهنما 
 دفتر ثبت
 87فهرست 

 548ثبت 
 808دفتر حسابداري 
 دفتر خاطرات

 117نگاري  وقايع
 548ثبت 

 دفتر نوشتن
 808حسابداري كردن 

 هدفترچ
 586افزار  نوشت
 دفتردار

 549متصدي ثبت 
 808حسابدار 
 دفترداري
 808حساب 
 دفتري

 687كارگاهي 
 808حسابداري 

 958فقيهانه 
 دفتريار

 958محضردار 
 دفرمه
 244شكل  بي

 842زشت 
 دفع

 300دفع 
 300دفع بدني 

 37تقليل 
 46جداسازي 

 460جوابيه 
 الوقت دفع

 136تأخير 

 دفع كردن
 292] هدافع[دفع كردن 
) بيرون كردن(دفع كردن 

300 
 302بيرون دادن 
 713عقب راندن 

 861علاقه را ازبين بردن 
 888انگيز بودن  نفرت
 كننده دفع
 300كننده  دفع

  292] دافعه[دافع 
 300) كننده بيرون(دافع 
 دفعتاً

 508ناگهان 
 دفعه

 110دوره 
 141نوبت 
 دفن

 364دفن 
 361مرگ 

 364دفن كردن 
 دفينه

 527تفا محل اخ
 632مجموعه 

 دقت
 457دقت 
 455توجه 

 494صحت 
 858احتياط 
 862پسندي  مشكل

 دقت كردن
 415شنيدن 

 438چشم دوختن 
 455توجه كردن 

 457مواظب بودن 
 دقيق

 494صحيح 
 18نما  واقع
 137موقع  به

 174] حواس[تندوتيز 
 374حساس 
 453كنجكاو 
 455متوجه 
 457مراقب 

 735سختگير 
 862 طلب آدم كمال
  862پسند  مشكل

 457دقت  به
 دقيقه

  117ساعت 
 100چندگانگي 

 دكان
 796فروشگاه 
 دكان زدن

 68بنياد نهادن 

 791تجارت كردن 
 دكاندار
 794كسبه 
 دكتر

 492دانشمند 
 696شخص كارشناس 
 870عنوان دانشگاهي 

 658داروساز 
 دكترا

 534دورة تحصيلي 
 دكترين
 485بيني  جهان

 دكترينر
 473لاهوتي 

 دكل
 209ساختمان بلند 
 215حالت عمودي 

 160الكتريسيته 
 دكلمه

 579سخنوري 
 دكمه
 47قفل 

 دكمه بستن
 228لباس پوشيدن 

 دكه
 192خانة كوچك 

 194اتاق 
 796فروشگاه 

 دكور 
 594دكور 

 دكورشده
 844مزين 

 دكور كردن
 844تزيين كردن 

 دكوراژه
 834افسرده 
 دكولته

 229برهنگي 
  ديگر�دگر 
 نديشيدگرا

 486ناباوري 
 دگرديسي
  143دگرگوني 

 316تكامل 
 دگرگون
 147شده  تبديل

 دگرگون شدن
 152تغيير كردن 
 دگرگوني

 143دگرگوني 
 15تفاوت 
 149انقلاب 
 152پذيري  تغيير
 دگم

 473لاهوتي 

 دگماتيك
 473لاهوتي 
 485اعتقادي 

 دل
 194معده 

 371بدن انسان 
 447روح 

 855شجاعت 
 دلش خواستن

 595ه كردن اراد
 دل ربودن

 887دل ربودن 
 859ميل ايجاد كردن 

 دل سوختن
 905ترحم كردن 
 دل شكستن

 834غمگين كردن 
 853مأيوس كردن 
 دلش گرفتن

 825رنج بردن 
 834افسردن 

 دلار
 797پول 
 دلاك

 648چي  نظافت
 843متخصص زيبايي 

 دلال
 686عامل 

 720ميانجي 
 794تاجر 

 دلالة محبت
 894عاقد 
 دلالت

 547دلالت 
 514تضمن 

 دلالت كردن
 547دلالت كردن بر 

 5ذاتي بودن 
 523اشاره داشتن 

 دلاور
 855دلير 

 855دلاوري 
 دلايل

 475دلايل 
 466مدرك 

 آشوب  دل
 300آشوب  دل
 بخواه دل

 477منطقي  غير
  605شده  انتخاب

 744قيدوشرط  بي
 دلبخواهي
 605كننده  انتخاب

 دلبر
 841چيز زيبا 



      
 

 دلبري
 826خشي ب لذت

 887محبوبيت 
 دلبستگي

 859) اشتياق(ميل 
 887عشق 
 دلپذير
 826بخش  لذت

 دلپسند
 923پسنديده 

 پيچه دل
 651ناخوشي 

 دلتا
 344زمين 
 دلتنگ

 825غمگين 
 830متأسف 
 834افسرده 
 كننده دلتنگ
 834كننده  دلتنگ
 827ناگوار 

 853نوميدكننده 
 دلتنگي

 834افسردگي 
 891رنجش 
 دلجويي
 941 دلجويي
 31جبران 
  150عوض 

 882معاشرت 
 941كننده  دلجويي

 دلجويي كردن
 941دلجويي كردن 
 31جبران كردن 
 905ترحم كردن 

 دلخراش
 407دلخراش 

 400رسا 
 411] صدا[ناهماهنگ 

 دلخواه
 828كننده  راضي
 دلخور
 888متنفر 
 دلداري

 836سوگواري 
 905همدردي 

 دلداري دادن
 831تسكين دادن 
 905ترحم كردن 

 دلربا
 887داشتني  دوست
 دلربايي

 887محبوبيت 
 دلسرد
 509ناكام 

 834افسرده 
 دلسرد شدن
 509دلسرد شدن 

 834افسردن 
 دلسرد كردن

 509ناكام گذاشتن 
 613بازداشتن 

 834افسرده كردن 
 دلسردكننده
 509دلسردكننده 

 613كننده  منصرف
 829كننده  ناراضي
 924انتقادي 
 دلسردي
 509نامرادي 

 834فسردگي ا
 853نوميدي 
 دلسوز

 905دلسوز 
 880مهربان 

 897خيرخواه 
 909بخشنده 
 دلسوزي

 905دلسوزي 
 909عفو 
 931ايثار 

 شكسته دل
 509ناكام 
 872شده  تحقير
 829مند  گله
 دلق

 228پوشاك 
 دلقك
 501نادان 

 594مجري 
 839آدم شوخ 
 دلگرمي

 473اطمينان 
 507انتظار 
 دلگشا
 826بخش  لذت
 دلگي

 947پرخوري 
 دلگير
 829مند  گله

 834كننده  دلتنگ
 دلگير كردن

 827رنجاندن 
 دلمه

 324جسم 
  324چگال 

 354قوام 
 دلمه شدن

 198منقبض شدن 
 264بستن 

 324جامد بودن 
 354غليظ كردن 
 دلمه كردن

 198منقبض كردن 
 نازكي دل

 905دلسوزي 
 909عفو 

 دلنشين
 884خوشرو 
 887داشتني  دوست

 دلو
 194سبد 
 321البروج  منطقه

 واپس دل
 507منتظر 

 825غمگين 
 واپسي دل

 825نگراني 
 دله

 859خواستار 
 947پرخور 

 دزد دله
 788دزد 
 789] اسم[دزد 
 دزدي دله

 788كجي  دست
 دلهره

 503ناخوشي دماغي 
 دلير

 855دلير 
 162مردانه 
 871مغرور 

 دلير بودن
 855جسور بودن 

 دليرانه 
 855دليرانه 
 دليري
 855ت شجاع

 855دلاوري 
 دليل

 156علت 
 158اِسناد 

 466مدرك 
 475دلايل 
 478اثبات 
 547دلالت 
 :دليلبدون 

 159سبب  بي
 دليل آوردن
 466دليل آوردن 
 478اثبات كردن 
 دليل بودن

 158توضيح دادن 
 دم

 8موقع 

 116لحظه 
 137فرصت 
 197انبساط 

 234كناره 
 352تنفس 

 دم
 217آويز 
 238عقب 

م بستند 
 399ساكت بودن 

 دم دست
 200فاصلة كوتاه 

 دم كردن
 303ريختن 
 337انحلال 

 337مايع كردن 
 كرده دم

 43جزء تركيبي 
 301غذاي اصلي 

  دما
  379گرما 
 دمادم
 65سرهم  پشت

 دماسنج
 465گيري   اندازه وسيلة

 دماسنجي 
 379دماسنجي 

 دماغ
 254زبانه 

 371بدن انسان 
 دماغه
 254زبانه 

 پخت كردن دم
 301پختن 
 دمدمي

 604دمدمي 
 152همواره متغير 

 456سر  سبك
 474غيرقابل اتكا 

 603طلب  فرصت
 دمر

 216خوابيده 
 دمكرات

 708حزب سياسي 
 736بامدارا 

 دمكراسي
 605رأي 

 734نرمش 
 736گيري  آسان
 دمل

 651بيماري پوستي 
 651زخم 
 دميدن

 128افعال تغيير روز 
 197انبساط 

 300بيرون فرستادن 
 338تبخير كردن 

 340هوا دادن 
 352وزيدن 
 366روييدن 

 دنائت
 930نادرستي 

 دنبال
 65تعاقب 
 238عقب 

 دنبال كردن
 284دنبال كردن 
 65ازپي آمدن 

 89همراهي كردن 
 146ادامه دادن 
 238عقب بودن 

 619تعقيب كردن 
 دنباله
 40متمم 

 65تعاقب 
 67پيامد 

 157معلول 
 238عقب 
 239كنار 
 رو دنباله
 83رو  دنباله
 20مقلد 

 742وابسته 
 978گرا  فرقه
 روي دنباله

 20تقليد 
 24انطباق 
 81قاعده 
 284پيروي 
 976ديني  راست
 دنبه

 238باسن 
 357چربي 

   دنج
 : دنجگوشة
 192مأمن 
 دندان

 256دندان 
 دندانه

 260دندانه 
 256تيزي 

 256چيز تيز 
 دار دندانه
 260دار  دندانه

 256تيز 
 260دار كردن  دندانه
 دنده

 256چيز تيز 
 371بدن انسان 

 630ماشين 



  

 

 دنگ
 53جزء 
 دني

 922خوار 
 930رذل 
 دنيا

  321كيهان 
 321كرة زمين 
 دنياي مادي

 319ماديت 
 دنيوي
 114گذر  زود

 987لاييك 
 : دنيويغير

 984رمزي 
 دنيويت

 974ضديت بامذهب 
 دو

 85عدد 
 90دوگانگي 

دو 
 716مسابقه 
 837ورزش 

 312پرش 
 دوبرابر

 90دوگانه 
 91دوبرابري 
 دوبعدي
 183فضايي 
 دومقابل
 91دوبرابر 

 دو و ميداني
 837دووميداني 

 837ورزش 
 دوا

 658دارو 
 دواخانه

 658داروساز 
 دوات

 586افزار  نوشت
 دوار

 248انحنادار 
 250مدور 
 دوام

 113ديرگذري 
 65تعاقب 
 115ابديت 
 144ثبات 

 153پايداري 
 329استحكام 

 دوام آوردن
 113طولاني شدن 

 دوان
 312جهنده 

 دوان دوان
 312جهنده 
 دوباره

 106دوباره 
 كاري دوباره

 91دوبرابري 
 دوباره كردن

 91دوبرابر كردن 
 106] عمل[تكرار كردن 
 دوباره گفتن
 106] صحبت[تكرار كردن 

 دوبرابر
 91دوبرابر 

 91دوبرابر كردن 
 دوبيتي

 593عروض 
 دوبيني

 440سويي  كم
 دوپا

 365حيواني 
 دوپاره
 92شده  نصف
 دوپهلو

 518دوپهلو 
 444ناواضح 

 568مبهم 
 518دوپهلو صحبت كردن 

 دوپينگ
 162تقويت 
 658كننده  تقويت

 612داروي محرك 
 دوتايي

 90دوگانه 
 261خَم 

 دوجانبه
 151مبادله شده 
 765قراردادي 

 دوجنبه بودن
 90دوگانگي 

 دوجين
 74گروه 

 99بيش ازپنج 
 خهدوچر

 274دوچرخه 
 269بازيهاي آبي 

 630ماشين 
 837 بازي  وسيلة

 دوچندان
 91دوبرابر 
 دوخت

 45اتصال 
 228خياطي 
 دوختن

 228دوختن 
 45گره زدن 

 222بافتن 
 دوخته

 24منطبَق 
 45هم بسته  به

 228صفات لباس 
 669حاضروآماده 

 دود
 381خاكستر 

 394بو 
 دود دادن

 648تطهير كردن 
) داشتن  نگهسالم(حفظ كردن 

666 
 دود كردن

 300بيرون فرستادن 
 388سيگار كشيدن 

 دودكش
 263دودكش 

 383كوره 
 دودل

 601دودل 
 456سر  سبك

 601نامصمم 
 دودلي

 474ترديد 
 486شك 
 601عزمي  بي

 858احتياط 
 دودمان

 11خانواده 
 170نسب 
 دوده

 381خاكستر 
 دودويي

 86كامپيوتري 
 90دوگانه 
 دودي

 338بخاردار 
 424شفاف  يمهن

 429خاكستري 
 442عينك 
 666شده  حفظ
 دور

 199) فراتر(دور 
 203طولاني 

 401] صدا[ضعيف و خفه 
 444ناپيدا 

 472نامحتمل 
 883گير  گوشه

 290دورشونده 
 199دوراز  به
 دور

 110دوره 
 141چرخه 
 141نوبت 

 230محيط 
 248منحني 

 250مدار 
 314حركت انحنادار 

 626دور تمام 
314ننده رزدو 

 دورازذهن
 517درك  قابل غير

 دور افتادن
 46جدا شدن 
 دورافتاده 
 199دورافتاده 
 دورانداخته

 674بركنار 
 883رانده 

ر برگرداندو 
 626دور تمام 
 دور بودن

 199دور بودن 
 190غايب بودن 

 دوردست
 199دورافتاده 

 : دوردستنقطة
 199دوري 

 دور ريختن
 634تلف كردن 

 674دن ترك استفاده كر
 دور زدن

 250دور زدن 
 286برگشتن 

 315چرخيدن 
314رزننده دو 

 دور شدن
 290دور شدن 

 290فاصله گرفتن 
 290دورشونده 
 دور كردن

 292دفع كردن 
 713عقب راندن 

 786) برداشتن(بردن 
 دور ماندن

 190غايب بودن 
 دوران

 250دوران 
 248انحنا 

 314حركت انحنادار 
 626دور تمام 

وراند 
 110زمانه 

 141چرخه 
 359شناسي  زمين

 دورانديشي
 510نگري  آينده

 دوراهي
 46قطع 

 282انحراف 
 294واگرايي 
 دورآگاهي
 984فرارواني 

 دوربرد
 199) فراتر(دور 

 دوربين
 442] تصويربردار[دوربين 
 438چشمي 

 440سويي  كم
 دورتر
 199) فراتر(دور 
 دورريز

 641آشغال 
 674بركنار 
 دورگه
 43رگه دو

 43آميختگي 
 دورنما
 438انداز  چشم
 دوره

 110دوره 
 8موقع 
 73سري

 106تكرار 
 108زمان 

 141تناوب 
 141چرخه 
 141نوبت 
 359شناسي  زمين

 538) واحد درسي(كلاس 
 534دورة تحصيلي 

 اي  دوره
 110اي  دوره

 71متداوم 
 141ادواري 
 141اي بودن  دوره
 گرد دوره

 314دورزننده 
 794دستفروش 

 دورو
 541دورو 
 603طلب  فرصت
 930خائن 
 دوروبر

 200نزديك 
 230محيط 
 دورويي

 541دورويي 
 20تقليد 

 543نادرستي اخلاقي 
 930خيانت 
 دوري

 199دوري 
 59بيروني بودن 



      
 

 69انتها 
 290دور شدن 

 620اجتناب 
 دوري كردن
 190غايب بودن 

 620اجتناب كردن 
 دوز

 228خياطي 
 دوزوكلك

 928تهمت دروغين 
 دوزخ

 972جهنم 
 دوزخي

 972جهنمي 
  دوزندگي ابزار
 228 دوزندگي  ابزار

 دوزندگي
 228خياطي 

 دوزيستان 
 365دوزيستان 

 دوست
 880دوست 

 880دوست نزديك 
 887شخص عاشق 

 887معشوق 
 991جناب قدس 
 دوست بودن
 880دوست بودن 
 880مهربان بودن 
 دوست داشتن
 887دوست داشتن 

 376لذت بردن 
  شدن دوست

 880دوست شدن 
 دوست مشترك

 720ميانجي 
 دوست نداشتن

 861ميل نداشتن 
 دوستانه
 880مهربان 

 880بامهرباني 
 دوستدار

 887دوستدار 
 492نظر  صاحب

 859مايل 
 880مهربان 
 داشتني دوست
 887داشتني  دوست

 859مطلوب 
 884خوشرو 
 دوستي

 880دوستي 
 717صلح 

 882معاشرت 
 887عشق 

 دوستي كردن
 880دوست بودن 

 دوسره
 151مبادله شده 
 دوسره بودن
 151تغيير متقابل 

 دوش
 339آب 

 648استحمام 
 :دوش گرفتن به

 218نگاه داشتن 
 دوشيدن

 369غشو كردن 
 دوشيزگي

 895تجرد 
 دوشيزه
 132جوان 

 373زن 
 870عنوان لاييك 

 895دختر ازدواج نكرده 
 950باكره 
 دوطرفه

 12همبسته 
 90دوگانه 
 151شده  مبادله
 281دار  جهت
 دوغ

 301شير و لبنيات 
 دوغاب
 226روكار 

 427رنگ سفيد 
 دوقلو

 11اقوام 
 18مانند 

 90دوگانه 
 دوك

 250چرخ 
 315چرخش 
 741حكمران 
 دوگانگي

 90دوگانگي 
 965] دين[دوگانگي 

 46جدايي 
 دوگانه

 90دوگانه 
 91دوبرابر 

 دولا
 261شده  خَم

 دولابه
 194گنجه 
 دولت

 733دولت 
 615خِير 

 730خوشبختي 
 733اقتدار 

 733سازمان سياسي 
 800ثروت 

 868طبقة حاكمه 
 : دولتهيئت

 690هيئت مديره 
 دولتمند

 730خوشبخت 
 800ثروتمند 

 دولتي
 733دولتي 

  774صاحب  بي
 775مشاع 

 :دولتيمسئول 
 690مسئول 

 741مستوفي 
 دولول

 723تفنگ 
 شخص دوم

 564بخش جمله 
 دون

 869عامي 
 869دون آدم 
 930رذل 
 پايگي دون

 872حقارت 
 پايه دون

 35كهتر 
 869عامي 
 872حقير 
 ژوان دون

 952رند 
 همت دون

 816خسيس 
 دونده

 162آدم ورزشكار 
 268پياده 

 312چيز پرنده 
 837بازيكن 

 دونيم كردن
 46شكستن 

 92نصف كردن 
 دووجهي
 90دوگانه 
 دوئت

 412گروه نوازندگان 
 دويدن

 277سريع رفتن 
 678عاليت داشتن ف

 دوئل 
 716دوئل 

 ده
 85عدد 

 دهِ
 192شهرك 

 دهاتي
 192روستايي 

 370زراعي 
 869آدم روستايي 

 دهان
 263دهان 
 194معده 

 263پنجره 
 دره دهان

 263) گشودن(افتتاح 
 679خواب 
 دهانه

 68نقطة آغاز 
 68ورودي 
 263پنجره 

 263راه ورودي 
 دهخدا

 559فرهنگ لغات 
 دهدهي

 86شمارش 
 دهر

 321كيهان 
 دهري

 974شخص لامذهب 
 319ماديت 
 دهستان
 192شهرك 

 دهش 
 781دهش 
 دهقان

 370كشاورز 
 741ارباب 

 776صاحب 
 869آدم روستايي 

 دهقاني
 370زراعي 
 دهكده

 192شهرك 
 دهگان

 85عنصر عددي 
 دهل

 414سازهاي كوبشي 
 دهليز
 194معده 

 194زيرزمين 
  دهان�دهن 
  دهنده

 781شخص دهنده 
 دهنه

 47كمند 
 201شكاف 

 255دره 
 353لولة بادي 

 250قوس 

 دهني
 374سنسور 
 400بلندگو 

 531موبايل و تلفن 
 دهه

 99بيش ازپنج 
 108تقويم 
 110زمانه 
 ديار

 184سرزمين 
 192 معنوي -خانه 
 دياگنوز
 5ماهيت 
 651شناسي  آسيب
 ديالوگ

 475مناظره 
 475مباحثه 
 584محاوره 

 594دراماتورژي 
 تديان

 973دين 
 ديبا

 222منسوج 
 ديباچه
 66درآمد  پيش
 589متن 
 ديپلم

 534دورة تحصيلي 
 ديپلمات

 586دبير 
 754فرستاده 
 ديپلمه

 696شخص كارشناس 
 ديجيتال

 86كامپيوتري 
 117ساعت 

 ديد
 438) بينايي(ديد 
 438نگاه 

 438نظاره 
 443پيدايي 
 449ادراك 
 : ديدميدان
 203طول 

 443پيدايي 
 :ديدنقطة 

 438زاوية ديد 
 ديد زدن

 438نگاه كردن 
 ديد كلي

 79عموميت 
 ديدار

 237چهره 
 ديداري
 804كننده  پرداخت



  

 

 ديدبان
 441بيننده 

 749زندانبان 
 ديدباني

 457مراقبت 
 ديدگاه
 7وجه 

 438زاوية ديد 
 485بيني  جهان
 485نظر 

 817خوي 
 ديدن

 438ديدن 
 455توجه كردن 

 484پي بردن 
 516فهميدن 

 ن كردنديد
 882سر زدن 
 ديدني

 438تصويري 
 ديده

 438چشم 
 ديدوبازديد 
 882ديدوبازديد 

 دير
 136دير 
 دِير

 990مسجد 
 دير آمدن
 136دير بودن 
 دير كردن
 136دير بودن 
 ديررس

 138هنگام  نابه
 ديرفهم
 501خِنگ 
 ديرك

 215حالت عمودي 
 ديركرد
 136تأخير 

 805عدم پرداخت 

 ديرگذري 
 113ديرگذري 
 ديرنشين

 190غياب 
 ديروز
 125قبلاً 
 ديرين

 113متمادي 
 125گذشته 
 شناس ديرين
 125شناس  باستان
 شناسي ديرين
 125شناسي  باستان

 ديرينگي
 115ابديت 
 ديرينه

 113متمادي 
 115ابدي 
 127بدوي 
 153برقرار 
 ديزي

 301غذاي اصلي 
 ديس

 194بشقاب 
 ديسك
 250دايره 

 370ابزار كشاورزي 
 274اتومبيل 

 86ها  پردازش داده
 414صوت  دستگاه پخش

 گردان ديسك
 86ها  پردازش داده

 549 ضبط  وسيلة
 ديسكو

 837ساختمان تفريحات 
 ديشب
 125قبلاً 

 ديكتاتور 
 735ديكتاتور 

 ديكته كردن
 596ايجاب كردن 

 ديكسيونر/ ديكشنري 
 559فرهنگ لغات 

 ديگ
 194ديگ 
 301وپز  پخت

 383بخاري 
 ديگر

 14مغايرت 
 14مغاير 

 150فرد جايگزين 
 447روح 

 :طرف ديگر
 240جهت مقابل 

 ديگر باره
 106دوباره 

 ديگر بودن
 6عارض 
 14مغايرت 
 ديگري

 14مغايرت 
 14غير 
 ديلاق
 209بلند 
 ديلماج
 520مفسر 

 كاري ديم
 370كشاورزي 
 ديمي بودن

 10فقدان ارتباط 
 اصول دين

 973اصول دين 
 693فريضه 
 973الهيات 

 دين
 973ن دي

 485بيني  جهان
 :دينعلم 

 973الهيات 
 دِين

 803بدهكاري 
91 5وجود حق 

  

 دار دين
 973دار  آدم دين
 973ديندار 
 979باتقوا 
 981عابد 
 داري دين

 973دين 
 979تقوا 
 ديني 
 973ديني 

 علوم ديني
 973الهيات 
 دينار
 797پول 
 797سكه 
 دينام

 160الكتريسيته 
 315موتور 
 ديناميت

 420آتشبازي 
 723مواد منفجره 

 ديو
 969ديو 

 84موجودات استثنايي 
 176موجود خشن 

 904دد 
 938صفت  اهريمن

 970اي  موجود افسانه
 ديوار

 235ديوار 
 215حالت عمودي 

 218پايه 
 231جدار 
 235حائل 

 235ديوار كشيدن 
 ديوار صوتي

 398علم صدا 
 ديوان

 589) كتاب(ديوان 
 593شعر 

 956ديوان داوري 

  بلخديوان
 61آشفتگي 
 ديواني

 741مستوفي 
 ديوانگي

 503ديوانگي 
 822شده  حالت تهييج

 ديوانه
 504ديوانه 

 176خشمناك 
 503مجنون 

 651شخص بيمار 
 887عاشق 

 ديوانه بودن
 503ديوانه بودن 

 822زده بودن  هيجان
 خانه ديوانه

 503تيمارستان 
 ديوانه شدن
 503ديوانه شدن 

 891عصباني شدن 
 ردنديوانه ك

 503ديوانه كردن 
 63مغشوش كردن 

 فري ديوتي
 919معاف 
 ديوخو

 969شيطاني 
 ديوخويي

 969ديوخويي 
 934شرارت 

 ديود
  160الكترونيك 

 ديه
  941دلجويي 

 941كفاره 
 ديهيم

 743نشان سلطنت 



  ذ
  

 ذخيره ذات ذكر
 1ذات 

 3جوهر 
 5جزء اساسي 

 80خود 
 494حقيقت 

 965ذات خداوندي 
 ذات مطلق

 1وجود 
 ذاتاً 

 5ذاتاً 
 ذاتي

 5ذاتي 
 15متمايز 
 44ساده 

 50مركّب 
 58دهنده  تشكيل
 476غريزي 

 ذاتي بودن
 5ذاتي بودن 

 5عرضيت 
 78مشمول بودن 

 ذائقه
 386ذائقه 

 859علاقه 
 ذبح

 362قتل 
 981نذر 

 150فرد جايگزين 
 180استعداد 

 632انبار 
 632انبارشده 

 666حفظ 
 ذخيره كردن

 632انبار كردن 
 تذر

 301غلات 
 ذرع

 203واحد طول 
 ذره

 88واحد 
 196ريزي 
 319عنصر 

 160اي  فيزيك هسته
 319عنصر 

 بين ذره
 442دستگاه نوري 

 442عينك 
 196بيني  فن ذره

 442ميكروسكوپ 
 ذكاوت

 498فراست 
 502سلامت عقل . عقل 

 :ذكاوتبا
 498باهوش 

 167آلت تناسلي 
 372مذكر 
 ذكِر

 505يادآوري 
 981پرستش 
 ذكر كردن

  87فهرست كردن 
   579گفتن 

 981عبادت كردن 
 ذكرشده

 64مقدم 
 106مكرر 
 119ماقبل 
 ذكور

 372مذكر 
 ذلت

 872حقارت 
 872خفت 

 922خواري 
 بار ذلت

 926ازشأن كاهنده 
 ذليل

 801تهيدست 
 872حقير 
 922خوار 
 ذوب

 335آبگونگي 
 337ميعان 

 :نقطة ذوب
 379گرما 

 ذوب شدن
 337مايع شدن 

 شده وبذ
 337شده  مايع

 ذوب كردن
 83درخود حل كردن 

 337مايع كردن 
 ذوزنقه

  96چهارگانگي 
 247دار  شكل گوشه

 ذوق
 694) استعداد(ذوق 

 160توانايي 
 575ظرافت كلام 

 846سليقگي  خوش
 859) اشتياق(ميل 

 :اهل ذوق
 492نظر  صاحب

 ذوق كردن
 826كيِف كردن 

 ذهن
 447شعور 

 449انديشه 
 خواني ذهن

 984فرارواني 
 ذهني
 

 320غيرمادي 
 

 5ذاتي

 320غيرملموس
 گرايي ذهني

 5عرضيت 
 320ذهنيت 
 ذهنيت

 320ذهنيت 
 5عرضيت 

 ذيربط
 9مربوط 

 شعور ذي
 447شعور 
 447شعور بودن  ذي

 ذيصلاح
  24مناسب 
 733مقتدر 
 ذيقيمت
 811گرانبها 

 ذيل
 65بعدي 

 210زير 
 ذينفع

 776ذينفع 
 41بازمانده 
 67) گانآيند(اعقاب 
 775شريك 

 ذينفع نبودن
 931ايثار . ذينفع نبودن 

  بي
  

 931غرض بودن

      
 



  

 

  ر
  

 رابط
 45كننده  وصل

 984رابط عالم غيب 
 رابطه

 9رابطه 
 12همبستگي 

 24مناسبت 
 47پيوند 

 880دوست 
 887عاشقي 

 رابطة منطقي
 9ربط 

 راجع به
 9دربارة 

 راجع بودن
 9مربوط بودن 

 راحت
 376راحت 

 266آرامش 
 266تحرك  بي

 683استراحت 
) در حال استراحت(آسوده 
683 
 701آسان 
 701شده  آسان
 823ناپذيري  تهييج

 882اجتماعي بودن 
 راحت كردن

 683آسودن 
 701ازقيد آزاد كردن 
 راحت نداشتن
 827ناراحت بودن 

 راحتي
 376نشاط 
 701آساني 

 831تسكين 
 راد

 162مردانه 
 813نظربلند 

 رادار
 269ري ادواتِ ناوب

 374سنسور 
 442دستگاه نوري 

 رادع
 235حائل 
 رادمرد

 929پهلوان 
 راديان

 247واحد زاويه 
 راديكال

 85عنصر عددي 
 149فرد انقلابي 

 149انقلابي 
 504افراطي 

 708حزب سياسي 
 راديو

  160الكترونيك 
 531پخش راديويي 
 :موج راديويي

 417تشعشع 
 624خطوط مخابراتي 

 راز
 530راز 
 444يي ناپيدا
 530معما 
 راز بقا

 316تكامل 
 رازدار

 525تودار 
 رازداري 

 525رازداري 
 رأس
 213رأس . قلّه 

 54كامل بودن 
 69انتها 

 88واحد 
 689دررأسِ امور 

 رأساً
 80مشخصاً 

 راست
 494] حقيقت[راست 

 21غيرتقلبي 
 215عمودي 

 239كنار 
 241دست  راست

 249مستقيم 
 203خط 

 326صلب 
 473بلاشك 

 540استگو ر
 540راستگويي 

 708حزب سياسي 
 913حق  به

 راست بودن
 494] حقيقت[درست بودن 

 دست  راست
 241دست  راست

 راست دستي
 241دست  راست
 گرايي راست
 241دست  راست

 راست گفتن
 540راست گفتن 

 699خام بودن 

 راستا
 281جهت 
 617هدف 
 آيين راست

 976راشد 
 ديني راست
 976ديني  راست
 83 تطبيق
 راستگو

 540راستگو 
 818قلبي 

 929معتمد 
 راستگويي 
 540راستگويي 

 راسته
 301گوشت 

 796بازار 
 راستي

 215حالت عمودي 
 494حقيقت 

 540راستگويي 
 708جناحي 

 913حق 
 راسخ

 153تغييرناپذير 
 599مصمم 

 راش
 212عمقي  كم

 366درخت 
 راشد

 976راشد 
 83قابل انطباق 

 979باتقوا 
 راضي

 828) خرسند(راضي 
) درحال استراحت(آسوده 
683 
 758) راضي(موافق 

 824خرسند 
 863نياز  بي

 923مؤيد 
 راضي بودن

 828راضي بودن 
 923پسنديدن 

 راضي شدن
 635اكتفا كردن 

 828راضي بودن 
 راضي كردن

 828راضي كردن 
 485قانع كردن 
 833شاد كردن 
 863سير كردن 

 راضي كننده 
 828راضي كننده 

 راغب
 597اغب ر

 617قصدكرده 
 758) راضي(موافق 

 761خواستار 
 راغب بودن

 597راغب بودن 
 759داوطلب شدن 

 859ميل داشتن 
 رأفت
 909عفو 
 رافضي

 486ايمان  بي
 977گذار  بدعت

 977رافضي دانستن 
 راكت

 276موشك 
 287پرتابه 
 راكد

 266راكد 
 335مايع 

 653ناگوارا 
 266راكد بودن 

 رام
 369اهلي 
 701 آسان
 701شدني  رام

 739مطيع 
 823صبور 

 رام كردن
 369اهلي كردن 

 745تحت انقياد درآوردن 
 شدني  رام
 701شدني  رام

 رامشگر
 593شاعر 

 ران
 214پا 

 301گوشت 
 راندن

 287راندن 
 277سريع رفتن 
 279پرت كردن 

 281جهت گرفتن 
 292دفع كردن 

  689هدايت كردن 
 704ضديت كردن 

 رانده
 883رانده 

 راندوم
 61آشفته 
 159اتفاقي 

 464نامشخص 
 618هدف  بي
 رانش

 287رانش 
 287نيروي راننده 

 300دفع 
 رانش زمين

 309سقوط 
 رانشي 

 287رانشي 
 راننده

 268راننده 
 273كننده  شخص حمل

 287 راننده نيروي
 راوي

 590راوي 
 524خبررسان 
 589نويسنده 
 594بازيگر 

 راه
 624راه 

 281جهت 
 305گذر 
 623بير تد

 624مسير 
 694مهارت 
 991طريقت 

 298خروجي 
 263راه ورودي 
 راه افتادن

  296رهسپار شدن 
 راه انداختن
  160توان دادن 

 775تأسيس كردن 
 اندازي راه

 725اجرا 
 راه آمدن

 703كمك كردن 
 706همكاري كردن 

 770سازش كردن 
 بازكن راه

 669كننده  آماده
 راه خروج

 223بيرون 
 298خروجي 

 263اه ورودي ر
 راه دادن

 327نرم شدن 



      
 

 راه را بستن
 145) توقف كردن(ايستادن 
 راه راست
 249مستقيم 

 راه رفتن 
 267راه رفتن 
 راه عبور

 305گذر 
 راه فرار
 667 فرار  وسيلة

 راه كمربندي
 626دور تمام 
 راه گريز

 614بهانه 
 667 فرار  وسيلة

 راهِ ميانه 
 625راهِ ميانه 
 راه ندادن

 57ني كردن مستث
 راه ورودي

 263راه ورودي 
 68نقطة آغاز 

 68ورودي 
 آب راه
 351آب  راه

 263تونل 
 649محل فاضلاب 

 راهِ آبي
 624آبراه 

 آهن راه
 272ترابري 

 274قطار 
 624خط آهن 

 راهب
 895مرد ازدواج نكرده 

 986روحانيت ساير اديان 
 راهبر
 689كننده  اداره
 راهبه

 895دختر ازدواج نكرده 
 پيمايي راه
 267پيمايي  راه

 راهداري
 624راه 
 راه راه
 437راه  راه

 203خط 
 203خطي 

 262شياردار 
 راهرو

 194تالار 
 624مسير 

 624] معبر[رد 
 راهروي
 267روي  پياده

 راهزن
 789راهزن 

 786متصرف 
 راهزني 

 788راهزني 
 راهسازي، ماشين

 624ماشينهاي راهسازي 
 راهكار

 623برنامه 
 623سياست 
 راهنما

 520راهنما 
 64] درترتيب[تقدم 
 83الگو 

 274اتومبيل 
 524كتاب راهنما 

 87فهرست 
 547علامت 
 548پيشينه 
 619شكار 
 690رهبر 

 راهنما بودن
 64] درترتيب[مقدم بودن 
 83الگو بودن 

 وچاه راه
 80خصوصيات 

 623سياست 
 راهي شدن

 671مبادرت كردن 
 رأي

 605رأي 
 449انديشه 

 485نظر 
 599عزم 
 859) اشتياق(ميل 

 رأي دادگاه
 959رأي دادگاه 

 480تشخيص 
 رأي دادن

 605رأي دادن 
 480تشخيص دادن 

 959قبول كردن دعوي 
 دهنده رأي

 605دهنده  رأي
 480مرجع نظردهنده 

 گيري رأي
 605رأي 
 86آمار 

 رأي ممتنع
 606فقدان انتخاب 

 رايانه
 86ها  پردازش داده

 86ابزار شمارش 
 رايت

 443پيدايي 

 رايج
 121فعلي 

 154درحال اتفاق 
 610مرسوم 

 848مد 
 رايج بودن

 121اكنون بودن 
 رايج شدن
 79عام بودن 

 رايحه
 394بو 

 رايزن
 500دانا 

 537آموزگار 
 691مشاور 
 رايگان

 812رايگان 
 597داوطلبانه 

 744آزاد 
 781شده  داده
 916قابل پرداخت  غير

 919معاف 
 رب

 965خدا 
 رب
 304ستخراج ا

 389سس 
 النوع رب

 966موضوعات پرستش 
 ربا

 803بهره 
 رباخوار

 784دهنده  شخص وام
 رباخواري

 784اعطاي وام 
 ربات

 630ابزار 
 رباط

 47رباط 
 45مفصل 
 رباعي

 593عروض 
 رباني

 965خدايي 
 ربايش

 291جاذبه 
 786اخذ 
 رباينده

 291جاذب 
 545متقلب 

 786متصرف 
 789] اسم[دزد 
 ربح
 640ايده ف

 803بهره 

 ربط
 9ربط 

 9رابطه 
 48انسجام 

 9ربط دادن 
 ربط داشتن

 9مربوط بودن 
 ربط نداشتن 
 10ربط نداشتن 
 14مغاير بودن 

 ربع
 98چهارم  يك
 ربودن
 786) برداشتن(بردن 

 788دزديدن 
 ربيع

 128بهار 
 رتبه

  27درجه 
 73رديف 

 85عدد 
  622 كار حيطة

  733منصب 
 866اعتبار 
  741 عاليرتبه

 743نشان رتبه 
 73رتبه داشتن 

 722 لشگري رتبة
 رتوش

 587چاپ 
 656تعمير كردن 

 رجا
 852اميد 

 رجحان
 64] درترتيب[تقدم 
 رجز

 877لاف 
 رجز خواندن

 711مبارزه طلبيدن  به
 877لاف زدن 
 رجزخواني

 711اعلان جنگ 
 رجعت

 148رجعت 
 68نقطة آغاز 
 106ازسرگيري 

 657عود 
 رجعت كردن

 148ردن رجعت ك
 139مكرر واقع شدن 

 657عود كردن 
 رجل

 372مذكر 
 رجوع

 9ارجاع 

 148رجعت 
 657عود 
 رجيم

 645ملعون 
 رحل

 296خروج 
 رحلت

 296خداحافظي 
 361مرگ 
 رحلي

 589كتاب 
 رحم

 905رحم 
 965اَعمال خدايي 

 رحمِ
 167آلت تناسلي 
 رحم كردن

 905رحم كردن 
 رحم نكردن
 165تباه كردن 
 906دن بيرحم بو
 رحمان

 909بخشنده 
  965صفات خدا 

 رحمت
 905رحم 
 رحيم

 905دلسوز 
 909بخشنده 

  965صفات خدا 
 رخ

 237چهره 
 243شكل 
 رخت

 228پوشاك 
 رختخواب

 218تختخواب 
 679خواب 
 رخداد
 154واقعه 
 154وقوع 
 رخسار
 237چهره 
 رخصت

 300ترخيص 
 756اجازه 
 758تأييد 

 رخصت دادن
 756اجازه دادن 

 رخنه
 163ضعف 
 190خلاء 

 201شكاف 
 845لكه 



  

 

 رخوت
 327نرمي 

 679حالي  بي
 1رد 

 607 )عدم انتخاب(رد 
 57بيرون گذاشتن 

 460جوابيه 
 479ابطال 
 533انكار 

 704ضديت 
 760امتناع 
 924تقبيح 

 2رد 
 624) معبر(رد 

 41باقيمانده 
 157معلول 
 262شيار 

 548يادگار 
 624مسير 

 547دلالت 
  547علامت 
 رد شدن

 114گذرا بودن 
 305گذر كردن 
 479باطل شدن 

 728موفق نشدن 
 ردشده
 479باطل 

 رد كردن
 607رد كردن 

 292دفع كردن 
 467دليل متقابل آوردن 

 479باطل كردن 
 489قبول نداشتن 
 704ضديت كردن 
 760امتناع كردن 

 ردكننده
 467] مدرك[متقابل 
 760كننده  امتناع

 رد گم كردن
 446ن ناپديد شد

 ردا
 989لباس روحاني 

 ردگير
 619جستجوگر 

 ردوبدل
  151تغيير متقابل 

 791تهاتر 
 ردوبدل كردن
 151مبادله كردن 

  رديف، رتبه◄رده 
 104تعداد مشخص 

 بندي رده
 62بايگاني 

 77بندي  طبقه

 رديابي كردن
 158نسبت دادن 

 رديف
 73رديف 
 27درجه 
 60ترتيب 
 65تعاقب 
 73سري 
 77بندي  طبقه
 85عدد 
 410] موسيقي[گام 

 رديف كردن
 73رديف كردن 

 رذالت
 898بدخواهي 
 930نادرستي 

 رذل
 930رذل 

 898بدخواه 
 898ظالم 
 934فاسد 

 938فطرت  آدم پست
 رذيلانه

 898بدخواه 
 رزرو

 150فرد جايگزين 
 رزرو شده
 778چسبيده 

 رزق
 771درآمد 

 رزم
 718جنگ 

 724ميدان جنگ 
 رزمايش/ آرايي  رزم
 688ابير جنگي تد

 رزمناو
 722كِشتي جنگي 

 رزمنده
 722رزمنده 

 رزمي
 593شعر 
 رزومه

 590زندگينامه 
 رزونانس
 317نوسان 
 رزين

 357صمغ 
 رژه

 265خرام 
 285پيشروي 

 رژيم
 52كل 
 60نظم 

 62سازمان 
  733سازمان سياسي 

 733اقتدار 
 868طبقة حاكمه 
 301رژيم غذايي 
 رژيم گرفتن

 946گرسنگي كشيدن 
 946روزه گرفتن 

 رسا
 400رسا 

 398صدادار 
 رسالت

 672مأموريت 
 975پيامبر 
 رساله 

 591رساله 
 591رساله نوشتن 

 نويس رساله
 591نويس  رساله

 480مرجع نظردهنده 
 رسام

 556هنرمند 
 رسانا
 272كننده  منتقل
 رساندن

  188انتقال دادن 
  272منتقل كردن 

  725پايان رساندن  به
 524گزارش كردن 

 سانهر
 230محيط 

 رسانة جمعي
 531پخش راديويي 

 رسايي
 183دامنه 
 328پذيري  كشش

 400بلندي صدا 
 646كمال 

 رستاخيز
 656احيا 

 971بهشت 
 973اصول دين 

 رستگار
 668يافتني  نجات

 971بهشتي 
 كننده رستگار
 965كننده  رستگار

  975پيامبرگونه 
 رستگاري

 668نجات 
 رستن

 667گريختن 
 668نجات يافتن 

 746آزاد شدن 
 رستن

 366روييدن 

 رستنگاه
 370مزرعه 
 رسته

 104تعداد مشخص 
 رستوران

 192پاتوق 
 301محل تغذيه 

 837ساختمان تفريحات 
 رسم

 553نقاشي 
 553تابلوي نقاشي 

 610عادت 
 610عرف 

 848مد 
 رسم كردن

 553نقاشي كردن 
 رسماً گفتن

 532اظهار كردن 
 رسمي

 622كسب  مربوط به
 733ي دولت

 875) رسمي(تشريفاتي 
 : رسميلباس

 228اُنيفرُم 
 228وشلوار  كت

 رسميت
 875تشريفات 
 953قانونيت 

 رسن
 47طناب 
 رسوا

 867بدنام 
 867بدنام شدن 
 رسوا كردن

 867رسوا كردن 
 526افشا كردن 

 926بدگويي كردن 
 926افترا زدن 
 رسواكننده

 926مفتري 
 رسوايي
 529شايعه 

 867بدنامي 
 888ننگ 
 رسوب

 41باقيمانده 
 324تمركز 
 324جسم 

 344صخره 
 359كانيها 
 رسوبي

 41باقيمانده 
 324نشدني  حل

 359غيرآلي 

 رسول
 754فرستاده 

 975پيامبر 
 رسوم

 127) رسوم(سنت 
 848تعارف 
 رسيد

  547قبض 
 767وثيقه 

 782دريافت 
 807دخل 

 رسيدگي
 669) رسيده شدن(رسيدگي 

 134بلوغ 
 رسيدن

 295] ودور[رسيدن 
 154اتفاق افتادن 
 187مستقر شدن 
 484كشف كردن 
 669رسيده شدن 

 رسيده
 669رسيده 

 134بالغ 
 646) داراي كمال(كامل 

 رسيده شدن
 669رسيده شدن 

 رشتن 
 208رشتن 
 رشته

 208) الياف(رشته 
 47طناب 
 47رباط 

 65تعاقب 
 73سري 
 73رديف 

 203خط 
 452موضوع 

 كوه رشته
 209زمين مرتفع 

 اي شتهر
 208دار  الياف
 رشد

 134بلوغ 
 316تكامل 
 646كمال 
 654بهبود 

 رشد كردن
 36افزايش يافتن 

 134بالغ شدن 
 197انبساط يافتن 

 203دراز شدن 
 366روييدن 

  615كامياب بودن 
 654بهتر شدن 



      
 

 رشديافته
 134بالغ 

 197منبسط 
 669رسيده 
 رشك

 912غبطه 
 911حسادت 

 رشك ورزيدن
 912رشك ورزيدن 

 881دشمن بودن 
 898بدي كسي را خواستن 

 رشوه
 781هديه 

 804مبلغ پرداختي 
 954شكني  قانون

 رشوه دادن
 612رشوه دادن 

 792خريدن 
 930نادرست بودن 

 954قانون را شكستن 
 دهنده رشوه

 781شخص دهنده 
 گير رشوه

 792خريده 
 930مزدور 
 رشيد

 134فرد بالغ 
 162تنومند 

 498باهوش 
 502عاقل 

 صدر
 321شناسي  ستاره
 438) بينايي(ديد 

 :رصدمحل 
 438زاوية ديد 
 رصدخانه
 321شناسي  ستاره
 رضا

 635كفايت 
 828) خرسندي(رضايت 
 رضامندي
 828) خرسندي(رضايت 
 رضايت

 828) خرسندي(رضايت 
 376نشاط 

 488نظر موافق 
 597رغبت 
 758تأييد 
 863نيازي  بي

 923تحسين 
 828بارضايت 

 :رضايتعدم 
 829عدم رضايت 

 861ميلي  بي

 بخش رضايت
 828راضي كننده 
 رضايت دادن

 488رضايت دادن 
 597راغب بودن 
 721تسليم شدن 
 758تأييد كردن 

 رضوان
 971بهشت 
 رطب

 301ميوه 
 رطوبت

 341رطوبت 
 341چيز مرطوب 

 رطيل
 365حشره 

 659موجود سمي 
  رعيت◄رعايا 
 رعايت

 768رعايت 
 739اطاعت 
 917وظيفه 

 920حترام ا
 875تشريفات 

 : رعايتعدم
 769عدم رعايت 
 84عدم تطبيق 

 760امتناع 
 رعايت كردن
 768رعايت كردن 
 83منطبق بودن 

 455مراعات كردن 
 كننده رعايت
 768كننده  رعايت
 رعب

 854ترس 
 انگيز رعب

 854ترسناك 
 رعد

 400بلندي صدا 
 402صداي شديد ناگهاني 

 رعدآسا
 400رسا 

 رعدوبرق
 160يسيته الكتر

 350باران 
 رعشه

 818احساس 
 رعنا

 209افراشته 
 841زيبا 
 841اندام  خوش
 رعيت

 742رعيت 
 869رعايا 

 30آدم عادي 
 35كهتري 

 35مرئوس 
 79همگان 

 370كشاورز 
 708جماعت 
 869شهروند 

 869آدم روستايي 
 987) لاييك(مردم عادي 

 رغبت
 597رغبت 
 481گيري  جبهه

 612پذير بودن  تشويق
 758تأييد 
 : رغبتفقدان
 861ميلي  بي

 رغبت داشتن
 376لذت بردن 

 597راغب بودن 
 رف

 218رف 
 77بندي  طبقه

 194گنجه 
 رفاقت

 880دوستي 
 رفاه

 615خِير 
 654بهبود 

 730خوشبختي 
 رفتار

 688رفتار 
 676عمل 
 817خوي 

 445سرووضع 
 رفتار كردن
 688رفتار كردن 

 676كردن 
 رفتار نيك

 884ادب 
 تاري رف

 688رفتاري 
 رفتگان

 361مردگان 
 رفتگر
 648چي  نظافت
 742خادم 
 رفتن

 2نيست شدن 
 265حركت كردن 

 267سفر كردن 
 296رهسپار شدن 

 648پاك كردن 
 18شبيه بودن 

 رفتني
 361درحال مردن 

 وآمد رفت
 317جايگزيني نوساني 

 882ديدوبازديد 
 گرايي  رفرم
 654گرايي  رفرم

 رفرميست
 654رفرميست 

 رفع
 658درمان 

 رفع اتهام
 927حمايت 

 960تبرئه 
 رفع خستگي 
 685رفع خستگي 

 رفعت
 34برتري 
 308صعود 
 رفلكس

 551عكاسي 
 450فقدان انديشه 

 رفو
 45اتصال 

 222بافت متقاطع 
 228خياطي 

 رفوزه
 607مردود 
 رفوكار

 228خياط 
 رفوگر

 228خياط 
 656تعميركار 

 رفيع
 209بلند 

 741عاليرتبه 
 يقرف

 880رفيق 
 870عنوان لاييك 

 رفيقه
 952مترس 
 رقابت

 716مبارزه 
 912غبطه 

 716مبارزه كردن 
 رقاص

 312چيز پرنده 
 837رقص 

 رقبا
 704ضدين 

 رقت
 325رقت 

 905دلسوزي 
 انگيز رقت
 905انگيز  رقت

 374برانگيزندة حواس 
 830آور  تأسف

 رقص
 837رقص 

 594هنر تئاتر 
 837بال ماسكه 

 837رقصيدن 
 رقصنده
 837رقص 
 رقصيدن

 837رقصيدن 
 رقم

 77نوع 
 85عدد 

 86شمارش 
 809قيمت 

 رقم كاهنده
 42رقم كاهنده 

 55نقصان 
 رقمي

 85عددي 
 86آماري 

 86كامپيوتري 
 رقيب

 705رقيب 
 28همطراز 

 716مبارز 
 837بازيكن 
 881دشمن 
 رقيق

 325رقيق 
 163ضعيف 

 339آب  مربوط به
 387مزه  بي
 القلب رقيق
 374اس حس

 819زودرنج 
 شده رقيق

 163شده  تضعيف
 رقيق كردن
 325رقيق كردن 

 339آب دادن 
 نشده رقيق

 44غيرمخلوط 
 رك

 567صريح 
 گويي رك

 573] كلام[سادگي 
 ركاب

 273اسب 
 ركن

 153چيز ثابت 
 218ستون 
 ركود

 266عدم تحرك 
 523نهفتگي 
 618بورس 



  

 

 674عدم استفاده 
 772خسران 
 ركورد
 77 بندي طبقه

 86ها  پردازش داده
 شكن/ دار  ركورد

 644بهترينِ نوعِ خود 
 727نخورده  شكست
 ركيك

 899ركيك 
 رگ

 207لايه 
 263لوله 

 351كانال 
 371بدن انسان 
 رگ خواب

 819حساسيت روحي 
 زني رگ

 300دفع بدني 
 رگبار

 350باران 
 رگل

 110دوره 
 رگه

 207لايه 
 207صفحه 

 دار رگه
 437راه  راه
 رل

 594) بازي (نقش
 رم

 667فرار 
 رم دادن

 292دفع كردن 
 854ترساندن 
 رم كردن

 273اسب 
 854ترسيدن 
 667گريختن 

 رمال
 511فالگير 

 983جادوگر 
 رمان 

 590رمان 
 نويس رمان

 589نويسنده 
 رمز

 530راز 
 530معما 

 رمزورازدار
 568مبهم 
 رمزي

 984] عالم غيب[رمزي 
 444ناپيدا 

 517معماگونه 

 523نهفته 
 523اسرارآميز 

  530سِريّ 
 970زده  اشباح
 975شده  وحي

 983ساحرانه 
 رمق

 160توان 
 رمه

 74گروه 
 104تعداد مشخص 

  رم كردن◄رميدن 
 رميده

 667گريخته 
 رنج

 825رنج 
 682تلاش 

 700دشواري 
 829عدم رضايت 

 825رنجور 
 رنج بردن

 825رنج بردن 
 377درد كردن 

 651بيمار بودن 
 682دن كر] يدي[كار 
 731سختي افتادن  به

 836سوگواري كردن 
 رنجاندن

 827رنجاندن 
 891عصباني كردن 

 آور رنج
 377صفات درد 
 827آزاردهنده 

 رنجبر
 682زحمتكش 
 رنجبران

 869مستضعفين 
 رنجش

 891رنجش 
 819حساسيت روحي 

 827دردناكي 
 829عدم رضايت 

 834افسردگي 
 رنجور

 825رنجور 
 651ناسالم 
 651بيمار 

  رنجش◄رنجيدگي 
 رنجيدن

 891رنجيدن 
 834افسردن 

 881دشمن شدن 
 رنجيده

 891رنجيده 
 829مند  گله

 رند
 952رند 

 545فريبكار 
 رنده

 207صفحه 
 256لبة تيز 
 260دندانه 

 332آسياب 
 333دار  چيز اصطكاك

 630ابزار 
 رنگ

 425رنگ 
 43جزء تركيبي 

 226روكار 
 417روشني 

 425مادة رنگي 
 843و آرايش م
 مادة رنگي

 425مادة رنگي 
 435رنگ آبي 
 433رنگ زرد 
 434رنگ سبز 

 427رنگ سفيد 
 428رنگ سياه 
 431رنگ قرمز 

 آميزي رنگ
 553نقاشي 

 رفتن/ رنگ باختن 
 426رنگ باختن 

 پريدگي رنگ
 426رنگي  بي
 پريده رنگ
 419نور  كم
 426رنگ  بي

 651ناسالم 
 رنگ روغن

 553وسائل نقاشي 
 رنگ زدن

 425نگ كردن ر
 شده رنگ

 425رنگي 
 رنگ كردن

 425رنگ كردن 
 43آميختن 

 423كدر كردن 
 541زباني كردن  چرب

 رنگارنگ
 437رنگارنگ 

 82متنوع 
 437گوناگون 

 425رنگي 
 875نما  خوش

 437رنگارنگ كردن 
 437رنگارنگي 

 پريدگي  رنگ
 419پريدگي  رنگ

 رنگرزي
 553نقاشي 

 ورو رنگ
 425فام 
 ورورفته رنگ
 425رنگ  كم

 655يافته  زوال
 842بدنما 
 رنگي

 425رنگي 
 875نما  خوش
  رنگارنگ◄رنگين 
 كمان رنگين
 437كمان  رنگين
 350باران 

 رو
 209بلندي 
 237چهره 

 445سرووضع 
 رو انداختن

 761خواستن 
 روانداز

 679خواب 
 رو آمدن

  445ظاهر شدن 
 443پيدا بودن 
 رو بودن

 213در رأس قرار داشتن 
 ردنرو ك

 522دادن ) نمايش(نشان 
 رويي
 209) فوقاني(بلند 

  227آستر 
 228خياطي 

 روا
 737امري 
 756مجاز 

 913حق  به
 953قانوني 

 روابط حسنه
 719برقراري صلح 
 روابط عمومي 
 528روابط عمومي 

 رواج
 75تفرق 

 79عموميت 
 610عادت دادن 
 730خوشبختي 

 793فروش 
 رواج دادن

 75متفرق كردن 
 610ردن معمول ك

 رواج يافتن
 79عام بودن 
 رواداري
 734نرمش 

 رواق
 194تالار 
 250قوس 
 روال

 7وجه 
   60نظم 

 141چرخه 
 688رفتار 

 :روال عاديدر
 111باگذشتِ زمان 

 روان
 320ذهنيت 

 447روح 
 334ليز 

 335مايع 
 339آب  مربوط به

  350جاري 
 573پيرايه  ساده و بي

 575] كلام[ظريف 
 701آسان 
 رمانيد روان
 447شناسي  روان
 ساز روان
 334ساز  روان
 401كننده  ساكت

 روان كردن
 258روان كردن 
 701آسان كردن 
 روان نبودن

 333اصطكاك داشتن 
 رواني

 258صاف بودن 
 334ليزي 

 447فكري 
 447روحي 
 504ديوانه 

 567صراحت 
 575ظرافت كلام 

 701آساني 
 شناس  روان
 447شناس  روان
 447شناسي  روان
 روانكار
 334ساز  روان
 روانكاو
 447شناس  روان

 روانه كردن
 272فرستادن 

 روايت
 590روايت 
 524اطلاع 



      
 

 590رمان 
 976حديث 

 590روايت شدن 
 590روايت كردن 

 روايي
 590تشريحي 

  ربات◄روبات 
 روبان
 208نوار 

 844تزيينات لباس 
 صفت روباه

 365حيواني 
 روبراه

 62مرتب 
 669آماده 
 روبرو
 240برو رو

 182متقابل 
 237جلويي 
 238پشتي 
 240مقابل 

 روبرو شدن
 704روبرو شدن 
 154تجربه كردن 

 روبروي
 237جلويِ 

 704عليهِ 
 روبنا

 223بيرون 
 226روكار 

 331ساختار 
 990روبناي مسجد 

 روبند
 228روسري 
 روبوسي

 884سلام كردن 
 روبيدن

 648پاك كردن 
 روپوش
 207صفحه 

 روتختي 
 226روتختي 

 روتين
 83عادي 
 110اي  دوره

 141چرخه 
 610مرسوم 

 838كننده  چيز كسل
 روح

 447روح 
 991] عرفان[روح 
 1ذات 

 4جوهر  شيء بي
 5جزء اساسي 

 179گرايش 

 224درون 
 320معنويت 
 320ذهنيت 
 817خوي 

 917وجدان 
 970شبح 

 984روح احضار كردن 
 الارواح  علم
 984الارواح  علم
 القدس روح

 965تثليث 
 روح خدا

 965ذات خداوندي 
 روح دادن

 821روح دادن 
 833شاد كردن 

 روحاني
 986) روحانيون(روحاني 

 320غيرملموس 
 321آسماني 
 447روحي 

 903نيكوكار 
 973ديندار 

 986) روحانيون(روحانيت 
 لباس روحاني

 989لباس روحاني 
 روحانيت

 986) روحانيون(روحانيت 
 320معنويت 

 537واعظ 
 708جماعت 

 979] م[زاهد 
 985تشكيلات مذهبي 

 :غير روحانيت
 987) لاييك(مردم عادي 

  روحي
 447روحي 
 روحيه
 5خلط 
 817خوي 

 روحيه دادن
 156نقش داشتن 

 821روح دادن 
 روحيه داشتن

 833شاد بودن 
 رودخانه

 350نهر 
 624آبراه 
 رودررو
 240مقابل 
 روده

 194معده 
 224اندام داخلي 

 روراست بودن
 522ت بودن روراس

 540راست گفتن 
 روز

 108تقويم 
 730روز پيروز 

 876روز مخصوص 
 روز تولد
 141سالگرد 

 837جشن 
 876روز مخصوص 

 روز هفته
 108تقويم 
 روزانه

 141فصلي 
 روزشمار

 108تقويم 
 117نگاري  وقايع
 روزگار
 110زمانه 

 روزگاري
 122در زمان غيرحال 

 روزمره
 83عادي 
 110اي  دوره

 روزنامه
 528مطبوعات 

 روزنه
 190خلاء 
 255حفره 
 263پنجره 
 روزه

 946روزه 
 859اشتها 
 دار روزه
 946دار  روزه
 636شده  تغذيه كم

 859گرسنه 
 روزه گرفتن

 946روزه گرفتن 
فرايض ديني را ادا كردن 

768 
 941كفاره دادن 

 946گرسنگي كشيدن 
 روزي

 771درآمد 
 رسان روزي
 965خدا 

 روژ گونه
 843يش لوازم آرا
 روسپي

 951خودفروشي 
 روستايي

 192روستايي 
 869آدم روستايي 

 370زراعي 
 742رعيت 

 روسري
 228روسري 

 226چادر 
 روسفيد

 866ارجمند 
 روسفيدي

 866نامي  خوش
 روسياهي
 867بدنامي 

 روش
 461عامل آزمايش 

 566سبك 
 623برنامه 

 623سياست 
 623تدبير 

 624راه 
 688رفتار 

 694مهارت 
  سنجشروشِ

 461عامل آزمايش 
 623برنامه 
 روشن

 417روشن 
 422شفاف 

 425پررنگ 
 427سفيد 
 433زرد 

 443واضح 
 473قطعي 

 516قابل درك 
 522آشكار 
 567صريح 
 736بامدارا 
 دل روشن
 439كور 

 روشن شدن
 417تشعشع كردن 
 روشن كردن
 381روشن كردن 

 160توان دادن 
 265حركت دادن 
 484كشف كردن 

 كننده  روشن
 385كننده  روشن

 روشنايي
 420روشنايي 

 417روشني 
 420چراغ 

 420چراغاني 
 438) بينايي(ديد 

 روشنفكر
 492روشنفكر 
 490آموخته 
 روشني

 417روشني 

 422شفافيت 
 425فام 

 516قابليت درك 
 567صراحت 

 روضه
 971بهشت 
 981نوحه 

 988كتاب نماز 
 خواني روضه

 981نوحه 
 روغن

 357روغن 
 357 روغني حالت

 301افزودنيهاي غذايي 
 334ساز  روان

 658مرهم 
 روغن جلا

 357صمغ 
 روغن زدن

 258روان كردن 
 روغن كرچك

 658مسهل 
 كشي روغن

 357روغن 
 روغني
 258صاف 
 357چرب 
 روفتن

 648پاك كردن 
 روكار

 226روكار 
 226اندودن 
 روكش

 207) لايه(صفحه 
 226روكار 

  226پوشش 
 421حفاظ 

 نروكش كرد
 207روكش كردن 

 226اندودن 
 421حفاظ كشيدن 

 كننده روكش
 226پوشاننده 

 رولت
 630ابزار دوزندگي 

 837بازي قمار 
 روميزي

  226پوشش 
 301بزم
 روند

 71تداوم 
 179گرايش 

 281جهت 
 روند

 85عددي 



  

 

 روند بازار
 793قابل فروش 

 رونده
 265متحرك 

 رونق
 445منظره 
 618بورس 

 730خوشبختي 
 داشتنرونق 

 793فروش رفتن 
 رونوشت

 22رونوشت 
 586نوشته 

 رونويسي
 20تقليد 

 586نگارش 
 روي

 237چهره 
 308بالا 

 319عنصر 
 روي گردانيدن
 620اجتناب كردن 

 رفته  هم روي
 52رفته  هم روي
 رؤيا

 440خطاي باصره 
 513وهم 

 679خواب 
 852آرزو 

 روياروي شدن
 154تجربه كردن 

 رؤيايي
 513آدم رؤيايي 

 456پرت  حواس
 504افراطي 
 513خيالي 
 رؤيت
 438) بينايي(ديد 

 رؤيت شدن
 445نظر آمدن  به

 رؤيت كردن
 438ديدن 
 رويداد
 154واقعه 
 رويش

 157) جوانه(رويش 
 366گياهان 

 370كشاورزي 
 رويكرد
 289تقرب 
 رويه
 212عمقي  كم

 223بيرون 
 226پوشش 

 227رويه انداختن 

 روش+ ◄رويه 
 83الگو 
 466ك مدر

 623برنامه 
 959محاكمه 
 روييدن 
 366روييدن 
 روييدني
 366گياهان 

 ره
 624راه 
 رها

 667گريخته 
 744آزاد 
 744وزنجير  غل بي

 رهاسازي
 668نجات 

 رها شدن
 668نجات يافتن 

  رهاشده
 621رهاشده 

 458] غفلت[واگذاشته 
 744وزنجير  غل بي

] عدم نگهداري[واگذارده 
779 

 رها كردن
 621 كردن صرفنظر

 701ازقيد آزاد كردن 
 726تمام نكردن 
 746آزاد كردن 
 رهانيدن

 668نجات دادن 
 746آزاد كردن 

 رهاورد
 781هديه 
 رهايي

 668نجات 
 744آزادي 

 746آزادسازي 
 بخش رهايي
 746بخش  آزادي

 رهايي جستن
 667گريختن 

 رهايي يافتن
 746آزاد شدن 

 رهبر
 690رهبر 

 283پيشتازي 
 638فرد مهم 

 708عضو حزب 
 741ولي امر 

 690مدير 
 رهبر اركستر

 413دان  موسيقي

 رهبري
 283پيشتازي 

 689هدايت 
 733اقتدار 

 689هدايت كردن 
 رهرو

 268جهانگرد 
 رهسپار شدن
 296رهسپار شدن 

 رهن
 192مسكَن 
 767تضمين 

 767در رهن 
 774عدم مالكيت 
 780انتقال ملك 
 رهن گذاشتن

 767ضمانت سپردن 
 785 گرفتن وام

 رهنمود
 81قاعده 

 691مشورت 
 رهوار

 739مطيع 
 رهيابي 

 269رهيابي 
 269رهيابي كردن 

 رهيافت
 289تقرب 
 رهيدن

 667گريختن 
 رهين

 803بدهكار 
 ريا

 541دورويي 
 رياست

 689مديريت 
 743نشان رياست 
 رياست كردن
 733تسلط داشتن 

 رياضت
 945رياضت 

 747خودداري 
 941آيين توبه 

 946روزه 
 945كش  رياضت
 رياضي

 86آماري 
 86عمل رياضي 

 86رياضيات 
 رياكار

 477باز  سفسطه
 541دورو 
 950مĤب  مقدس
 ريال

 797پول 

 797سكه 
 رئاليست

 566سبك 
 594نمايش 

 ريتم
 141تناوب 
 410] موسيقي[ضرب 
 ريخت
 237چهره 
 243شكل 

 ريختگي
 61آشفتگي 
 ريختن

 303ريختن 
 43آميختن 
 54) كميل كردنت(پر كردن 

 243شكل دادن 
 300خالي كردن 

 311انداختن 
 339آب دادن 

 ريدن
 302بيرون دادن 

 ريز
 196ريز 

 33كوچك 
 163ضعيف 

 332پودرشده 
 444ناواضح 
 ريز شدن

 330شكننده بودن 
 ريزش

 300ترخيص 
 ريزه

 53تكه 
 ريزي

 196ريزي 
 33كوچكي 
  ريسپشن
 299ريسپشن 
 ريستن
  208رشتن 
 222بافتن 

 يسكر
  661خطر 

  618بورس 
 791تجارت 

 ريسك كردن
 791بازي كردن  سفته

 ريسمان
 47طناب 

 ريسندگي 
 208ريسندگي 
 ريسنده

 208ريسندگي 

 ريسه
 408فرياد انسان 

 ريسيدن
 208رشتن 
 222بافتن 
 ريش
 259مو 

 208رشته 
 259زبري 

 374حساس 
 651زخم 

 827ناراحت 
 ريشخند
 851استهزا 
 ريشه

  73سري 
 85ددي عنصر ع

 156منشأ 
 208رشته 

 214بن . تَه 
 301سبزيجات 

 366وبرگ  شاخ
 اي ريشه

 5ذاتي 
 149انقلابي 
 214ترين  پايين
 817] شخصيت[پخته 

 ريشة دعوا
 709 نفاق ماية

 ريشه دواندن
 153ثبات داشتن 

 كن ريشه
 188منقول 
 61آشفته 

 ريگ روان
 347باتلاق 
 663ورطه 

 ريل
 624خط آهن 

 274قطار 
 وسرئ

 233طرح كلي 
 592تلخيص 

 رئوف
 819تأثيرپذير 
 909بخشنده 

 ريه
 371بدن انسان 

 رئيس
 690هيئت مديره 

 741ارباب 
 741حكمران 

 690مدير 
 رئيس دادگاه

  957قاضي 



  
  
 

  
  

      
 



  
  

  )تزاروس فارسي(فرهنگ طيفي 
  نسخه رقومي 
  رساني شوراي عالي اطلاع

  
  جمشيد فراروي : مؤلف

  
    بخش دو از دو   –نمايه 
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  يدكي◄+زاپاس 
 58قطعه 

 زاد
 132حيوان جوان 

 170فرزند 
 267بار 

 744آزاد 
 زادورود
 11اقوام 
 زادوولد

 167زادوولد 
 167زادوولد كردن 

 زادگاه
 156منشأ 
 192 معنوي -خانه 
 زادن

 1شُدن 
 167زادوولد كردن 

 زاده
 157معلول 

 164مصنوع 
 360دنيا آمده  به

 زاده شدن
 360زنده شدن 

 نشده  زاده
 2نشده  زاده
 زار

 163ضعيف 
 زارع

 370كشاورز 
 زاري

 408فرياد انسان 
 836سوگواري 

 836شيون 
 زاري كردن

 836گريستن 
 زاغه
 192 كوچك خانة
 زانو

 45مفصل 
 214پا 

 زانو زدن
 311نِشَستن 

 زاهد
 979زاهد 

 895مرد ازدواج نكرده 
 937انسان والا 

 945مرتاض 
 945كش  رياضت
 973ديندار 
 950مĤب  مقدس
 زاويه

 247زاويه 
 255حفره 

 247واحد زاويه 
 438 ديد زاوية

 :زاويهصفات 
 247دار  زاويه
 دار  زاويه
 247دار  زاويه
 247دار بودن  زاويه
 247دار كردن  هزاوي
 زايا

 171حاصلخيز 
 زائد

 637زائد 
 40اضافي 

 41باقيمانده 
 637فراوان 

 زائد بودن
 570حاشيه رفتن 

 637زيادت 
 641فايده بودن  بي
 863نيازي  بي
 زائر

 268جهانگرد 
 981كننده  پرستش
 زايش

 164توليد 
 166توليد مثل 

 167زادوولد 
 360زندگي 
 زايمان 

 167زايمان 
 زاينده

 156لّي عِ
 164مولّد 
 زائو

 167بارور 
 زاييدن

 167زادوولد كردن 
 360زنده كردن 

  زاده◄زاييده 
 زباله

 634اتلاف 
 641آشغال 

 زبان
 378اندام حسي 

 386ذائقه 
 490فرهنگ 

 557) گويش(زبان 
 577ندا 

 579سخن 
 547دار  حركت معني
 560زبان عاميانه 
 557زبانهاي دنيا 

 شناس  زبان
 557س شنا زبان
 557شناسانه  زبان
 557شناسي  زبان
 زبانه

 254زبانه 
 260دندانه 
 زبدگان

 644خبرگان 
 زبده

 644بهترين 
 شده زبده

 592خلاصه 
 زبِر

 259زبر 
 17ناهمگن 

 256تيز 
 259زبر بودن 
 259زبر كردن 
 زبردست

 694ماهر 
 زبردستي
 694مهارت 

 زبروزرنگ
 162تنومند 

 174فعال 
 669آماده 
 زبري
 259ي زبر

 17ناهمگني 
 زبرين
 209بلند 

 زبون
 922خوار 
 زبوني

 163ضعف 
 872حقارت 
 922خواري 
 زپرتي
 636نشده  تجهيز
 زجر

 377درد 
 825رنج 

 963مجازات بدني 
 زجر دادن

 827عذاب دادن 
 963شكنجه كردن 

 زجرآور
 827آور  پريشاني
 زحمت

 682زحمت 
 173عامليت 

 377درد 
 682تلاش 

 700دشواري 
 825اني نگر

  898اذيت 
 827زحمت دادن 

 827زحمت داشتن 
 :زحمت به
 140ندرت  به
 700سختي  به

 زحمت كشيدن
 682تلاش كردن 

 682كردن ] يدي[كار 
 زحمتكش

 682زحمتكش 
 678شخص پركار 

 678ساعي 
 742خدمتگزار 

 زخم
 651زخم 

 655جراحت 
 827ناراحتي 

 845لكه 
 زخم معده

 651سوءهاضمه 
 زخمي
 651بيمار 

 827ناراحت 
 زدايش 

 44زدايش 
 زداينده
 648كننده  پاك
 زدن

 39منها كردن 
 141متناوب بودن 

 279پرت كردن 
 410) موسيقي(نواختن 
 زدوبند

 770سازش 
 936گناهكاري 
 زدوخورد
 704ضديت 

 709دعوا 
 718نبرد 
 زدودن

 648پاك كردن 
 841خوشگل كردن 

 زدوده
 648پاك 

 زر
 319عنصر 
 797سكه 
 844گوهر 

 زرادخانه
 723تسليحات 

 زراعت
 370كشاورزي 

 777 زمين قطعة
 زراعت كردن
 164توليد كردن 

 370كاشتن 
 زراعي 

 370زراعي 
 زراندوزي

 816پرستي  مال
 زربفت

 222منسوج 
 844لباس فاخر 

 زرتشت
 975پيامبر 
 زرخريد

 742برده 
 792خريده 



 زرد
 433زرد 

 433چيز زرد 
 433رنگ زرد 
 زردپوست
 433چيز زرد 

 زردي 
 433زردي 
 زرشكي
 431سرخ 
 زرع

 370كشاورزي 
 وبرق زرق

 844زينت 
 875فخرفروشي 

 زرگر
 686صنعتگر 
 991تعلقات 
 زرنگ
 160توانا 

 498باهوش 
 502عاقل 
 536خوان  درس
 زرنگي

 698زيركي 
 زرنيخ

 420آتشبازي 
 433رنگ زرد 

 زره
 713زره 

 723اسلحه 
 زرهي/ پوش  زره

 326) سفت(سخت 
 713ده دفاع ش
 زرين
 433زرد 
 زشت

 842زشت 
 576] كلام[ناموزون 

 616پليد 
 842چيز زشت 

 845لكه 
 867 بدنامي ماية

 899ركيك 
 934شنيع 

 842زشت بودن 
 842زشت كردن 

 زشتي
 842زشتي 
 645بدي 

 827دردناكي 
 576زشتي كلام 

 زعفران
 389ادويه 
 425 رنگي ةماد

 433رنگ زرد 
 زعم

 451ايده 
 512حدس 

 يمزع
 690رهبر 

 133شخص پير 
 زغال

 160منبع انرژي 
 359كانيها 

 385سوخت 
 428چيز سياه 

 553وسائل نقاشي 
 زغالي
 381كننده  گرم
 زفاف

 894عروسي 
 زكات

 953قانون شرع 
 زكام

 380سرمازده 
 زگيل

 651بيماري پوستي 
 زلال

 417روشن 
 422شفافيت 

 422شفاف 
 زلاليت

 422شفافيت 
 زلزله

 165ويرانه 
 168ومير  امل مرگع
 زلف

 213سر 
  259مو 
 زمام

 47طناب 
 47كمند 

 زمام امور
 689مديريت 
 زمامدار
 690رهبر 
 زمان

 108زمان 
 8موقع 
 110زمانه 

 121زمان حال 
 114زمان كوتاه 

 112زمان مشروط 
 110درزمان معين 
 زمان باستان
 125زمان باستان 
 زمان جنگ

 718متحارب بودن 

 زمان حال
 121زمان حال 
 زمان ديگر

 122زمان ديگر 
 122در زمان غيرحال 

 سنجي  زمان
 117سنجي  زمان
 زمانه

 110زمانه 
 8شرايط 

 8موقع 
 زمخت
 259زبر 

 324چگال 
 576] كلام[ناموزون 
 زمختي

 576زشتي كلام 
 842زشتي 
 زمردي
 434سبز 
 زمره
 77بندي  طبقه
 :زمرهدر

 78مشمول 
 :زمره بودندر

 78مشمول بودن 
 78دن شمرده ش

 زمزمه
 401صداي كوتاه 

 406صداي نرم 
 524كنايه 

 577ندا 
  كردن زمزمه

 398صدا كردن 
 579گفتن 
 زمستان

 129زمستان 
 380يخبندان 
 زمستاني 
 129زمستاني 

 زمين
 344زمين 

 321 زمين ةكر
 210پاييني 

 214بن . تَه 
 218گاه  تكيه

 370مزرعه 
 724ميدان 
 777 زمين قطعة

 209زمين مرتفع 
 زمينِ بازي

 724ميدان 
 837محل تفريح 
 زمين خوردن

 309افتادن 

 شناسي  زمين
 359شناسي  زمين
 زمينه

 214بن . تَه 
 230محيط 
 238عقب 

 452موضوع 
 : زمينةدر

 9 ةدربار
 زميني

 321) جهاني(زميني 
 344) خاكي(زميني 
 :زمينينيروي 
 722نظام  پياده
 زن

 373زن 
 894همسر 

 زن گرفتن
 894ردن ازدواج ك

 مرده زن
 896بيوه 

 زنا
 951 جنسي ممنوع رابطة

 زناشويي
 894زناشويي 
 زناكاري
 930خيانت 

 951عفتي  بي
 زنانگي
 373مؤنث 
 زنانه

 373زنانه 
 134بالغ 

 زنبارگي
 951عفتي  بي

 زنباره
 952رند 
 زنبيل
 194سبد 
 زنجير

 47پيوند 
 844جواهرات 

 زنجير كردن
 747وزنجير كردن  غل

 زنجيره
 65اقب تع

 زنجيري
 503مجنون 

 دار زن
 894متأهل 
 زندان

 748زندان 
 194سلول 

 194زيرزمين 
 963مجازات 

 زندانبان 
 749زندانبان 
 زنداني

 747زنداني 
 750] اسم[زنداني 

 742برده 
 750محبوس 

 928متهم 
 747زنداني بودن 
 زنداني كردن
 747زنداني كردن 

 786گرفتن 
 883منزوي كردن 

 زندگاني
 110 دوره
 زندگي

 360زندگي 
 1وجود 
 110دوره 

 622آرمان زندگي 
 زندگي كردن
 192زندگي كردن 

 360زيستن 
 زندگينامه 
 590زندگينامه 

 زنده
 360زنده 

 374 حواس ةبرانگيزند
 590تشريحي 
 819سرزنده 
 :زندهموجود 

 358ارگانيسم 
 زنده بودن

 1بودن 
 360زيستن 

 زنده شدن
 360زنده شدن 
 زنده كردن

 360ده كردن زن
 656احيا كردن 

 زنگ
 51فساد 
 263پنجره 

 412ناقوس 
 659آفَت 

 زنگ تفريح
 681مجال 
  خطر زنگ

 665علامت خطر 
 دار زنگ

 407دلخراش 
 زده زنگ
 257كُند 

 655فرسوده 



 زنگوله
 412ناقوس 

 252مخروط 
 زنندگي
 162قدرت 
 174] حواس[تيزي 

 827دردناكي 
 842زشتي 
 زننده

 374س  حواةبرانگيزند
 377صفات درد 

 388] مزه[تيز 
  612محركّ 

 645ناخوشايند 
 888انگيز  نفرت
 زنهار
 909عفو 

 919معافيت 
 زنهاره
 110دوره 
 زوال

 655زوال 
 51فساد 

 55نقصان 
 114گذري  زود

 163ضعف 
 165ويراني 

 286پسرفت 
 زوال يافتن

 655زوال يافتن 
 51تجزيه شدن 

 يافته  زوال
 655يافته  زوال

 ينزوب
 256چيز تيز 

 723نيزه 
 زوج

 11اقوام 
 28همطراز 
 85عددي 

 90دوگانگي 
 894همسر 
 زوجه
 373زن 

 894همسر 
 زود

 135زود 
 701آساني  به
 :زودي به

 124بعداً 
 155درآينده 
 زود بودن

 135زود بودن 
 119] درزمان[مقدم بودن 

 283پيشتاز بودن 

 زود رسيدن
 118خارج اززمان خود 

 135زود بودن 
 گذر  زود
 114گذر  زود
 باور زود
 487باور  زود
 544لوح  ساده

 487زودباور بودن 
 612پذير بودن  تشويق
 زودتر
 135زود 

 زودرس
 135زود 
 138هنگام  نابه

 زودرنج
 819زودرنج 
 374حساس 

 818داراي احساسات 
 زودرنج بودن

 819حساس بودن 
 زودرنجي

 819حساسيت روحي 
 زودغضب
 892تندطبع 
 زودگذر
 114گذر  زود

 135زود 
 گذري زود
 114گذري  زود

 361مرگ 
 زور به
 700سختي  به
 زور

 735) اجتماعي(زور 
 160توان 

 162قدرت 
 176شدت 

 287نيروي راننده 
 600بنيه 
 885تربيتي  بي

 898عمل بيرحمانه 
 914عدالتي  بي
 954قانوني  بي

 176كار بردن  زور به
 زور داشتن
 162قوي بودن 
 زور زدن

 682ش كردن تلا
 786زور گرفتن  به
 297زور وارد شدن  به

 زورخانه
 837ساختمان تفريحات 

 زورق
 275ناو 

 زورگو
 735مستبد 
 زورمند
 162قوي 

 زورمندي
 174] م[فعال بودن 

 زوزه
 407صداي خشن 

 409صداي حيوانات 
 407زوزه كشيدن 

 زوم
 551عكاسي 
 زونكن

 548پيشينه 
 زه

 47طناب 
 زهد

 979زهد 
 735ي سختگير
 945رياضت 

 دان زه
 167آلت تناسلي 

 زهر
 659زهر 

 168ومير  عامل مرگ
 659زهر دادن 
 زهرآگين

 659زهرآگين 
 362كشنده 
 653سمي 

 898ايذايي 
 زهره

 855شجاعت 
 زهره

 321سياره 
 زهكشي
 342سازي  خشك

 زهوار دررفته
 163ضعيف 
 674) فرسوده(بركنار 

 زهي
 208دار  الياف
 414] موسيقي[ساز 
 زياد

 32بزرگ 
 32] بزرگي[خيلي 
 104بسيار 
 104] تعدد[خيلي 

 139كثيرالوقوع 
 637فراوان  

 482زيادبرآوردشده 
 زياد بودن

 104متعدد بودن 
 زياد شدن

 36افزايش يافتن 

 104متعدد بودن 
 167زادوولد كردن 

 زياد كردن
 36افزودن 

 197منبسط كردن 
 زيادت 

 637زيادت 
 زياده
 637زائد 
 زيادي

 32بزرگي 
 101چندبرابري 

 637زائد 
 زيادي ماندن

 136دير بودن 
 زيارت

 267مسافرت زميني 
 438نظاره 

 981مراسم عبادي 
 988آيين 

 زيارتگاه
 76كانون 
 990معبد 
 زيان

 772زيان 
 37كاهش 

 643عدم مصلحت 
 655آسيب 

 ديده زيان
 728) درمانده(بازنده 

 زيان رساندن 
 772زيان رساندن 

 نزيان كرد
 772ازدست دادن 

 آور زيان
 641ده  زيان
 772شده  ضايع

 165مخرب 
 ده  زيان
 641ده  زيان
 زيب

 844تزيين 
 زيبا

 841زيبا 
 841چيز زيبا 
 437رنگارنگ 

 887داشتني  دوست
 841زيبا بودن 
 زيباسازي

 843زيباسازي 
 844تزيين 

 زيباشده 
 843زيباشده 
 زيبا كردن

 843زيبا كردن 

 841خوشگل كردن 
 844تزيين كردن 

 زيبايي
 841زيبايي 
 245تقارن 

 575ظرافت كلام 
 646كمال 
 826بخشي  لذت

 843متخصص زيبايي 
 زيبنده بودن

 841خوشگل كردن 
 زيپ

 228خياطي 
 زيتون

 357روغن 
 366درخت 
 زيتوني
 434سبز 
 زير

 210زير 
 210پاييني 

 398صدادار 
 410نُتِ موسيقي 
 زير آب كردن

 303فرو كردن 
 بودنزير 

 210پايين بودن 
 زير گرفتن

 716فنون كُشتي 
 زيرورو كردن

 255مقعر كردن 
 زير، لباس
 228لباس زير 

 زيرا
 156چون 
 زيرآبي

 837ورزش 
 زيرآبي رفتن
 313شيرجه رفتن 

 523نهفته بودن 
 زيربنا

 214بن . تَه 
 331ساختار 
 زيربنايي
 156بنيادي 
 زيرپوش

 228لباس زير 
 زيرجلي
 525دزدكي 

 ردستزي
 35مرئوس 

 35كهتر 
 150جانشين 

 739مطيع 
 742خادم 



 745تابع 
 922خوار 

 زيرزمين
 194زيرزمين 
 زيرزميني

 210پايين 
 زيرسيستم

 53) قسمت(بخش 
 زيرك

 698زيرك 
 498باهوش 

 698ناقلا 
 698زيرك بودن 

 :زيركيبا
 698محيلانه 

 زيركي
 698زيركي 
 498فراست 

 839ظرافت طبع 
 858احتياط 

 يسزيرنو
 589متن 
 زيره

 301افزودنيهاي غذايي 
 389ادويه 
 زيرين

 65بعدي 
 210پايين 
 زيست

 360زندگي 

 محيط زيست
  230محيط 

  344جغرافيا 
 شناسي زيست
 358شناسي  زيست
 زيستگاه

 192منزل 
 زيستن

 360] زندگي[زيستن 
 1بودن 

 192] مسكن[زندگي كردن 
 زيستي

 358آلي 
 359شناسي  زمين

 زيگزاگ
 220تورب 
 260دار  دندانه

 زيگزاگ رفتن
 251پيچيدن 

 زيلو
 226فرش 

 زين
 273اسب 
 زينت

 844] مادي[زينت 
صنايع بديعي  آراستن به

574 
 : زينتفقدان
 845لكه 

 زينت كردن
 841خوشگل كردن 

 844تزيين كردن 
 زينك

 587چاپ 
 زيور

 217آويز 
 844زينت 

 زيورآلات
 844جواهرات 

 زئوس
 967خدايان و بتها 

  



 
  
  ژ

  
 ژ سه

 723تفنگ 
 ژاژخايي

 515حرف مفت 
 ژاكت 

 228ژاكت 
 ژاله

 339آب 
 341چيز مرطوب 

 438چشم 
 ژاندارم

 955شهرباني 
 ژانر

 594نمايش 

 589متن 
 ژتون

 547قبض 
 ژرف

 211عميق 
 ژرفا

 211عمق 
 26كميت 
 27درجه 
 بيني ژرف

 510نگري  آينده
 ژست

 873ژست 
 877لاف زني 

 ژلاتين
 324تمركز 
 354كننده  غليظ

 ژن
 5صفات موروثي 

 ژنتيك
 5ژنتيك 

 ژنده
 655فرسوده 

 پوش ژنده
 228ملبس 

 801مسلك  گدا
 ژنراتور

160 الكتريسيته 
  

 ژنرال
 722 لشگري رتبة

 741افسر نيروي زميني 
 ژنريك
 77نوعي 

 ژوراسيك
 359شناسي  زمين
 ژوري

 957هيئت منصفه 
 480مرجع نظردهنده 

 ژول
 379دماسنجي 
 465مترولوژي 

 ژوليده
 63مغشوش 
 458] غفلت[واگذاشته 

 ژيان
 891عصباني 
 ژيگولو
 952رند 

 ژيمناست
 162آدم ورزشكار 

 837بازيكن 
  ژيمناستيك 
  837ژيمناستيك 



 
  
  س
  

 سابق
 64مقدم 

 119ماقبل 
 125قبلي 

 سابق بودن
 1وجود 
 34برتري 

 119] درزمان[تقدم 
 سابقاً 

 119سابقاً 
 سابقه
 83الگو 

 86ها  هپردازش داد
 548پيشينه 
 505حافظه 

 590زندگينامه 
 سابوتاژ

 63اغتشاش 
 165تخريب 

 702منع 
 ساتر

 226پوشاننده 
 ساتراپ

 741والي 
 ساچمه
 250چرخ 

 723مهمات 
 ساحت
 183فضا 

 183دامنه 
 ساحرانه

 983ساحرانه 
 542فريبكار 
 ساحره

 983ساحره 
 970پري 

 983جادوگر 
 ساحل

 344ساحل 
 234كناره 
 239كنار 

 724ميدان 
 837محل تفريح 

 ساحلي
 234كناري 
 344) خاكي(زميني 

 ساخت
 50تركيب 

 56دربر گرفتن 
 62تنظيم 
 77تيره 

 164توليد 
 331ساختار 
 ساختار

 331ساختار 
 7وجه 

 62سازمان 
 ساختاري

 331ساختاري 
 5ذاتي 
 218دارنده  نگاه
 243دهنده  شكل

 ساختگي
 18ساختگي 
 445ظاهري 
 467ه نخورد سوگند

 541دروغي 
 542قلابي 
 543جعلي 

 688رفتاري 
 ساختمان

 164ساختمان 
 192 مادي -خانه 

 331ساختار 
 631صفات ساختمان 

 209ساختمان بلند 
 837ساختمان تفريحات 

 ساختن
 56تشكيل دادن 
 83منطبق بودن 
 164توليد كردن 
 192آباد كردن 

 243شكل دادن 
 770سازش كردن 

 ساخته
 164محصول 

 164وع مصن
 669آماده 
 ساخلو

 749زندانبان 
 سادگي

 44سادگي 
 573] كلام[سادگي 

 487باوري  زود
 516قابليت درك 

 567صراحت 
 699) تزويري بي(خامي 
 701آساني 
 846سليقگي  خوش
 874شرم 

 950پاكدامني 
 ساده

 44ساده 
 544آدم ساده 

 52كلي 
 52ناپذير  بخش

 376راحت 
 501ببو 

 516قابل درك 
 567 صريح

] كلام[پيرايه  ساده و بي
573 
 695ماهر  غير

 699) تزوير بي(خام 
 701آسان 
 سازي ساده

 44سادگي 
 شده ساده
 701شده  آسان

 ساده كردن
 44ساده كردن 

 51تجزيه شدن 
 لوح ساده
 544لوح  ساده
 487باور  زود
 499اَبلَه 
 501ببو 

 699) تزوير بي(خام 
 ساديست
 938صفت  اهريمن
 ساديسم

 84رمال بودن آن
 ساري

 121فعلي 
 ساز

 414] موسيقي[ساز 
 414سازهاي زهي 

 414سازهاي بادي چوبي 
 414سازهاي بادي برنجي 

 414سازهاي كوبشي 

 414 ساير -سازها 
 ساز زدن
 410نواختن 
 سازا، جزء

 58قطعه 
 سازش

 770] اجتماعي[سازش 
 31تعديل 

 706همكاري 
 717صلح 
 كار سازش
 770كار  سازش
 717ميز آ صلح
 سازگار

 24سازگار 
 28معادل 

 83قابل انطباق 
 245متقارن 
 410همساز 
 652گوارا 

 710هماهنگ 
 739مطيع 

 758) راضي(موافق 
 770كار  سازش

 819تأثيرپذير 
 سازگار كردن

 24سازگار كردن 
 سازگاري

 24سازگاري 
 16همگني 
 24انطباق 
 83تطبيق 

 652گوارايي 
 سازمان

 62سازمان 
 52كل 
 60 نظم

 733سازمان سياسي 
 985تشكيلات مذهبي 

 سازمان ارتش
 633تهيه 

 سازمان دادن
 62نظم برقرار كردن 

 نيافته  سازمان
 734نيافته  سازمان
 سازماني
 58دهنده  تشكيل

 62مرتب 
 733دولتي 
 سازند
 359شناسي  زمين

 سازندگي
 164توليد 
 سازنده
 164كننده  توليد
 164مولّد 
 243دهنده  شكل
 623ريز  امهبرن
 سازه

 164ساختمان 
 سازوبرگ

 630ابزار 
 ساطع

 417روشن 
 ساطع شدن

 417تشعشع كردن 
 ساطور

 256چيز تيز 
 723تبر 

 ساعت
 117ساعت 

 8موقع 
 108تقويم 
 465گيري   اندازه وسيلة

 ساعت دقيق
 117ساعت دقيق 

 321تحويل  سال
 ساعتي
 110اي  دوره
 ساعد

 378دست 
 ساعي

 678ساعي 
 622شاغل 
 671مجاهد 

 682زحمتكش 
 ساغر

 194ليوان 
 ساق

 371بدن انسان 
 214پا 

 ساقدوش
 742ملازم 
 894عاقد 



 ساقط
 2موجود  غير

 165خراب 
 ساقط شدن حق

 916ازدست دادن حق 
 ساقط كردن

 163ضعيف كردن 
 752لغو كردن 

 كننده ساقط
 467] مدرك[متقابل 
 ساقه
 366وبرگ  شاخ
 ساك
 194سبد 
 194) ساك(كيف 

 267ر با
 ساكت

 399ساكت 
 266تحرك  بي

 525تودار 
 582حرف  كم

 399! ساكت
 ساكت كردن
 399ساكت كردن 
 165فرونشاندن 

 266متوقف كردن 
 401] صدا[آهسته كردن 

 578خفه كردن 
 820آبديده كردن 

 كننده  ساكت
 401كننده  ساكت
 ساكن

 191)مستقر(ساكن 
 153استوار 
 175منفعل 
 191بومي 
 266راكد 
 776ك مال

 ساكن شدن
 187مستقر شدن 
 ساكن ماندن

 266آرام بودن 
 سال

 108تقويم 
 110دوره 

 141سالگرد 
 تحويل  سال
 321تحويل  سال

 سال نوري
 203واحد طول 

 سالاد
 301سبزيجات 

 سالار
 638فرد مهم 

 741ارباب 

 741افسر نيروي زميني 
  سالانه
 110اي  دوره

 141فصلي 
 سالخورده

 131پير 
 سالگرد ◄سالروز 
 سالك

 991عارف 
 سالگرد

 141سالگرد 
 876روز مخصوص 

 876سالروز نگهداشتن 
 988عيد 
 سالم

 650) تندرست(سالم 
 52نخورده  دست

 494صحيح 
 646عيب  بي

 652گوارا 
 660امن 

 660ايمن 
 666شده  حفظ
 سالمند

 131پير 
 133شخص پير 
 سالمندي

 131پيري 
 سالن

 194اتاق 
 194تالار 
 594) سالن(تئاتر 

 سالن رقص
 837ساختمان تفريحات 

 سالن زيبايي
 843آرايشگاه 

 ساليانه
 141فصلي 
 سامان
 60نظم 

 184سرزمين 
 سامان دادن
 62منظم كردن 

 يافته سامان
 62مرتب 
 سامعه

 374حواس 
 415شنوايي 

 سانتر كردن
 225متمركز كردن 

 سانترال
 225مركزي 
 سانحه
 154واقعه 

 ساندويچ
 301غذاي حاضري 

 انسورس
 550محو 
 924انتقاد 
 924منتقد 

 سانسور كردن
 57مستثني كردن 
 سانسورچي

 924منتقد 
 سايبان

 226سايبان 
 194آلاچيق 
 421حفاظ 

 421پرده 
 سائل

 761ملتمس 
 763گدا 

 801آدم فقير 
 سائل بودن

 761گدايي كردن 
 سايه

 4جوهر  شيء بي
 233طرح كلي 

 419مانند  سايه
 425فام 
 بان سايه
 254ه زبان
 662پناه  جان

 ساييدن
 256تيز كردن 

 332پودر كردن 
 ساييده

 332پودرشده 
 سبب

 156علت 
 612انگيزه 

 سبب بودن
 156نقش داشتن 

 612انگيختن 
 سببي

 11خويشاوند 
 سببيت
 64] درترتيب[تقدم 

 156عليت 
 سبحان

 965خدا 
 981پرستش 

 سبد
 194سبد 
 194) ساك(كيف 

 222شبكه 
 سبز

 434سبز 
 434] رنگ[سبزي 

 670) كال(نارس 
 366گياهي 

 سبز شدن
 366روييدن 
 سبزدانه

 301ميوه 
 سبزه

 366گياهان 
 430اي  قهوه

 434] رنگ[سبزي 
 ] رنگ[سبزي 
  434] رنگ[سبزي 

 301سبزي خوردن 
 سبزيجات

 301سبزيجات 
 366گياهان 
 سبزينه
 434] رنگ[سبزي 
 سبط
 11نژاد 
 سبع

 176شديد 
 365حيواني 
 سبعيت
 176شدت 
 سبق

 64] درترتيب[تقدم 
 سبقت
 64] درترتيب[تقدم 

 135تعجيل 
 135دستي  پيش

 سبقت گرفتن
 64] درترتيب[مقدم بودن 
 135زود بودن 
 277جلو زدن 

 283پيشتاز بودن 
 داراي سبك

 243گرفته  شكل
 سبك

 566سبك 
 7وجه 

 243شكل 
 848مد 
 سبك

 323) وزن كم(سبك 
 163ضعيف 

 323چيز سبك 
 701شده  سانآ

 سبك داشتن
 922سبك داشتن 

 483دست كم گرفتن 
 926بدگويي كردن 
 سبك كردن
 323سبك كردن 

 37كاستن 

 177ملايم كردن 
 831تسكين دادن 

 مغزي سبك
 499حماقت 

 سر سبك
 456سر  سبك
 61نظم  بي

 سبكي
 323سبكي 

 4جوهري  بي
 26كميت 
 325رقت 
 سبيل

 371بدن انسان 
 378اندام حسي 

 624راه 
 سپاس
 907! مرسي

 سپاس گفتن
 907تشكر كردن 

 سپاه
 722ارتش 
 سپتيك
 649گنداب 

 سپر
 231جدار 

 274اتومبيل 
 421حفاظ 
 662پناه  جان
 702مانع 
 713زره 

 سپردن
 751گماشتن 

 780انتقال ملك 
 سپرده
 632انبار 

 767در رهن 
 804مبلغ پرداختي 
 سپردة بانكي

 814جويي  صرفه
 رگذا سپرده

 802بستانكار 
 سپري

 125گذشته 
 سپري بودن
 125سپري بودن 
 64] درترتيب[مقدم بودن 
 سپري شدن
 111سپري شدن 
 69پايان يافتن 

 108طول كشيدن 
 شده سپري
 111گذرا 

 125گذشته 



 سپري كردن
 108وقت گذراندن 

 سپس
 124بعداً 
 سپهبد

 722رتبة لشگري 
 741افسر نيروي زميني 

 سپهر
 321افلاك 

 ختنسپو
 263سوراخ كردن 

 سپور
 648چي  نظافت
 742خادم 
 سپيدار

 366درخت 
 سپيده

 427چيز سفيد 
 دم سپيده
 128صبح 
 ستاد

 690هيئت مديره 
 ستاده

 86ها  پردازش داده
 460پاسخ 
 ستاّر

 965اَعمال خدايي 
 ستاره

 321ستاره 
 252كُره 

 420روشنايي 
 594بازيگر 

 638فرد مهم 
 743نشان رتبه 

 اسي شن ستاره
 321شناسي  ستاره
 ستاندن
 786گرفتن 
 ستايش

 923ستايش 
 864شگفت 

 866بزرگداشت 
 907تشكر 

 923تحسين 
 981پرستش 

 ستايش شدن
 866خوشنام بودن 
 ستايش كردن

 923ستودن 
 ستاينده
 923ستاينده 

 488آدم تأييدكننده 
 923مؤيد 

 925چاپلوس 

 ستر
 421حفاظ 
 ستردن

 648پاك كردن 
 841خوشگل كردن 

 سترده
 648پاك 
 سترون

 172ثمر  بي
 172سترون بودن 
 سترون كردن
 172سترون كردن 

 161ازكار انداختن 
 652بهداشتي كردن 

 ستروني
 172ستروني 
 161ناتواني 

  ستمگري◄+ستم 
 898عمل بيرحمانه 

 914ناحق 
 914عدالتي  بي

 ستم راندن
 165فرونشاندن 

 735سركوب كردن 
 ستمگر
 906بيرحم 
 963ننده ك مجازات
 ستمگري
 733استبداد 
 906بيرحمي 
 ستوان

 722رتبة لشگري 
 ستودن

 923ستودن 
 835شادماني كردن 

 981پرستيدن 
 ستودني

 923پسنديده 
 ستوده
 644نيكو 
 ستون

 218ستون 
 153چيز ثابت 

 209ساختمان بلند 
 215حالت عمودي 

 218پايه 
 252استوانه 

 591مقاله 
 ستون پنجم

 707همدست 
 راتستون فق

 218چارچوب 
 371بدن انسان 

 374سيستم عصبي 

 ستون يك
 73صف 
 ستيز

 716ستيز 
 709دعوا 

 716پيكار 
 718نبرد 
 : ستيزماية

 716ستيز 
 ستيز كردن

 704ضديت كردن 
 881دشمن شدن 

  ستيز◄ستيزه 
 جو ستيزه
 709جو  ستيزه

 489مخالف 
 718محارب 
 892سليطه 
 892تندطبع 
 جويي  ستيزه
 709جويي  ستيزه
 سجاف
 234قاب 
 سجود

 981پرستش 
 سحاب

 355ابر 
 سحابي
 321ستاره 
 سحر

 128صبح 
 سِحر

 983جادوگري 
 سحر كردن

 983افسون كردن 
 سحرآميز
 983جادويي 
 سحرخيز

 135زود 
 سحرخيزي

 135تعجيل 
 سحرگاه

 128صبح 
 سحري

 128سحري 
 301خوراك 

 سخا
 781دهش 

 سخاوت 
 813سخاوت 
 سخاوتمند

 781دهنده 
 813ظربلند ن

 813سخاوتمند بودن 

 سخاوتمندانه 
 813سخاوتمندانه 

 سخت
 326) سفت(سخت 
 32] بزرگي[خيلي 

 48منسجم 
 84ناپذير  تطبيق

 153تغييرناپذير 
 266حركت  بي

 324چگال 
 326چيز سخت 

 329) بادوام(محكم 
 374برانگيزندة حواس 

 375احساس  بي
 377صفات درد 

 700دشوار 
 735شاق 

 747نده محدودكن
 820كلفت  پوست

 827غيرقابل تحمل 
 838كننده  كسل

 906بيرحم 
 : سختكار

 700كار سخت 
 838كننده  چيز كسل
 700مخمصه 

 سخت بودن
 700بودن ) دشوار(سخت 

 324جامد بودن 
 517فهم نبودن  قابل

 702مانع بودن 
 سخت كردن
 326سخت كردن 
 162تقويت كردن 
 329محكم بودن 
 820آبديده كردن 
 سخت گرفتن
 735سخت گرفتن 
 481متعصب بودن 

 827عذاب دادن 
 898بدي كسي را خواستن 

 832تر كردن  سخت
 سختدل

 940تائب  غير
 سختدلي

 940تداوم گناه 
 كوش سخت
 162قدم  ثابت

 600سمج 
 671مجاهد 
 678ساعي 
 گير سخت

 735سختگير 
 481فكر  كوته

 834موقر 

 862پسند  مشكل
 898ظالم 

 906بيرحم 
 945كش  اضتري

 سختي
 326) سفتي(سختي 
 48انسجام 

 153پايداري 
 324تراكم 

 329استحكام 
 517درك بودن  قابل غير

 700دشواري 
 731بدبختي 

فقدان حساسيت روحي 
820 

 825رنج 
 898وحشيگري 
 درسختي

 700درسختي 
 731مفلوك 

 700درسختي بودن 
 سخره گرفتن

 835خنديدن 
 سخن

 579سخن 
 398صداي سخن 

 557) گويش(ن زبا
 577ندا 
 : سخناندام

 579سخن 
 سخن بيهوده
 515حرف مفت 

 سخنان
 579سخن 
 چين سخن

 524خبرچين 
 سخنران 
 579سخنران 
 سخنراني

 534درس 
 988خطبه 

 583سخنراني كردن 
 سخنگو

 524خبررسان 
 579سخنران 

 سخنور 
 579سخنور 
 سخنوري

 579سخنوري 
 570وتفصيل  طول

 579فن بيان 
 ردنسخنوري ك

 579سخنوري كردن 
 583سخنراني كردن 



 سخي
 813نظربلند 

 سد
 235حائل 
 264كننده  بسته

 346درياچه 
 624پل 

 253پشته 
 شده سد

 264بسته 
 سد كردن

 264بستن 
 350بند آوردن 

 سده
 99بيش ازپنج 

 108تقويم 
 110زمانه 
 سديم

 319عنصر 
 سر

 213سر 
 66سرآغاز 

 68آغاز 
 213رأس . قلّه 

 371سان بدن ان
 سرِّ

 530راز 
 444ناپيدايي 

 491چيز ناشناخته 
 517درك بودن  قابل غير

 523نهفتگي 
 سر باززدن

 620طفره رفتن 
 سر برآوردن
 223بيرون بودن 
 سر خوردن
 258نرم رفتن 

 269بازيهاي آبي 
 سر دعوا
 709جويي  ستيزه

 سر رفتن
 298سر رفتن 

 300بيرون فرستادن 
 350جريان داشتن 

 زدنسر 
) عيادت كردن(سر زدن 

882 
 366روييدن 

 438بازرسي كردن 
  سر عقل 

 502سر عقل آوردن 
 سرفرصت 
 681سرفرصت 
 سر كشيدن
  190خالي كردن 

 301نوشيدن 
 سر موقع
 137سرموقع 
 24مناسبت 

 135زود 
 111باگذشتِ زمان 

 137موقع  به
 سِرّ نگهداري

 525رازداري 
 )ي(سرا

 156منشأ 
 192منزل 

 192 معنوي -انه خ
 192 مادي -خانه 
 سراب

 440خطاي باصره 
 445ظاهر 
 سراپا

  54كاملاً 
 سراپرده
 226چادر 

 سرازيري
 220شيب 
 سراسر
 52همه 

  54كاملاً 
 سراسري
 32فراگير 
 52جامع 
 79شمول  جهان

 سراسيمگي
 503ناخوشي دماغي 

 680عجله 
 سراسيمه

 277سريع 
 503گيج 

 670ناآماده 
 680عجول 
 854كرده  هول

 سراسيمه شدن
 680عجله كردن 

 700درسختي بودن 
 854هول كردن 

 سراغ
 459پرسش 
 459سوأل 

 سراغ داشتن
 490دانستن 

 سراغ گرفتن
 459پرسيدن 
 سرافراز
 871مغرور 

 سرافرازي
 871غرور 

 سرافكنده
 872حقير 
 872شده  تحقير
 922خوار 

 سراميك
 381گري  سفال

 631مصالح ساختماني 
 سرانجام

 69خر آ
 69نهايتاً 
 124آينده 
 124بعداً 

 154ازقضا 
 157معلول 
 سرانه
 783) نصيب(سهم 

 783نسبت  به
 سرايت

 43آميختگي 
 75تفرق 

 651عفونت 
 سرايت كردن

 189فراگرفتن 
 سرايدار
 264دربان 
 742خادم 

 سراينده
 164كننده  توليد

 413دان  موسيقي
 593شاعر 

 سراييدن
 410سرودن 

 593شعر گفتن 
 رآغازس

 66سرآغاز 
 68آغاز 

 68نقطة آغاز 
 سرآمد
 88يگانه 
 سرب

 319عنصر 
 322وزنه 
 سربار

 806خرج 
 سرباز

 722سرباز 
 722رتبة لشگري 
 سرباز گمنام

  79همگان 
 562ناشناس 
 سربازي

 718اقدامات جنگي 
 سربازي رفتن
 718جنگ كردن 

 سربالا
 220دار  شيب

 سربالايي
 220شيب 
 308صعود 

 سربرهنه
 229نه بره

 سربريده
 363شده  كشته

 سربلندي
 866افتخارات 

 زنگاه سربه
 137سرموقع 

 سر سربه
 839بذله 
 سر شدن سربه

 28مساوي بودن 
 هوا سربه
 456توجه  بي

 سرپايين
 220دار  شيب

 سرپرست
 660حامي 
 690مدير 

 755معاون 
 سرپرستي
 660حفاظت 
 689مديريت 
 سرپناه

 192چارديواري 
 662پناه  جان
 وشسرپ

 226پوشش 
 سرپوشيده

 226پوشيده 
 سرپيچي

 738سرپيچي 
 61نظمي  بي

 711اعلان جنگ 
 769عدم رعايت 

 878گستاخي 
 918فقدان وظيفه 

 930خيانت 
 954قانوني  بي

 978گرايي  فرقه
 738سرپيچي كردن 

 سرتاپا
 52همه 
 52كلاً 

 سرتيپ
 722رتبة لشگري 

 741افسر نيروي زميني 
 سرچشمه
 66سرآغاز 

 68 مبدأ

 156منشأ 
 سرحال

 126نو 
 174شاداب 

 650سالم 
 685تروتازه 

 824خوشحال 
 833خوش 

 833سرحال شدن 
 سرحالي

 833سرحالي 
 174شادابي 
 376نشاط 
 سرحد
 234كناره 
 سرخ 

 431سرخ 
 سرخ شدن

 818احساس 
 سرخ كردن

 301پختن 
 381گرم كردن 

 كرده سرخ
 301پخته 

 سرخاب
 425مادة رنگي 
 431رنگ قرمز 

 843لوازم آرايش 
 سرخابي

 431سرخ 
 سرخرگ

  224اندام داخلي 
 263لوله 

 351كانال 
 سرخود

 80مشخصاً 
 735موكداً 

 734سرخود عمل كردن 
 سرخوش

 833شاد 
 سرخي

 431سرخي 
 417روشني 

 417فروغ 
 419پرتو ضعيف 

 425فام 
 سرد

 380سرد 
 375احساس  بي

 382سردشده 
 685نيروبخش 

 823ناپذير  تهييج
 انهسردخ

 384سردكننده 



 سردسازي
 382سرمايش 
 سرد شدن
 380سرد شدن 

 834افسردن 
 سردشده
 382سردشده 

 380سرد 
 سرد كردن 
 382سرد كردن 
 سردكننده
 384سردكننده 
 198كننده  منقبض
 سرداب

 194زيرزمين 
 255حفره 
 748زندان 

 364قبرستان 
 سردار

 722رزمنده 
 722رتبة لشگري 

 741افسر نيروي زميني 
 سردبير
 520مفسر 
 589اديب 
 سردر

 234آستانه 
 سردرد

 377درد سخت 
 سردرگم
 61آشفته 
 سردست

 228ساير پوشيدنيها 
 301گوشت 
 سردفتر

 549متصدي ثبت 
 958محضردار 
 سردمدار

 283پيشتازي 
 690مدير 

 سردمداري
 283پيشتازي 

 689هدايت 
 سردوشي

 729مدال 
 743نشان رتبه 

 سردي
 380سرما 

 سرراست
 16ن همگ

 516قابل درك 
 سرراست كردن

 62نظم برقرار كردن 
 سرراهي

 267بار 

 سررسيد
 797اسكناس 

 سررسيدشده
 803پرداختني 

 سررسيدنامه
 108تقويم 
 505يادبود 
 سررشته
 490دانش 

 694مهارت 
 سرزمين

 184سرزمين 
 344زمين 

 سرزندگي
 174شادابي 

 174] م[فعال بودن 
 360زندگي 

 833سرحالي 
 سرزنده

 819رزنده س
 174شاداب 

 174فعال 
 312جهنده 

 360زنده 
 818داراي احساسات 

 833خوش 
 سرزنده كردن

 821روح دادن 
 سرزنش

 924سرزنش 
 867عيبجويي 

 924قابل سرزنش شدن 
 سرزنش كردن
 924سرزنش كردن 

 408داد زدن 
 كننده سرزنش
 924انتقادي 
 سرسام

 318آشوب 
 503شوريدگي 

 سرسبز
 366گياهي 
 826خش ب لذت

 841چيز زيبا 
 سرسبزي

 126تازگي 
 366گياهان 

 سرسپردگي
 739وفاداري 

 879نوكري 
 سرسخت

 153تغييرناپذير 
 162قدم  ثابت
 602شق  كله

 سرسختي
 602سرسختي 
 715) مقاومت(ايستادگي 
 855شجاعت 

 940تداوم گناه 
 سرسرا
 194تالار 

 سرسري
 695شده  سمبل
 سرشاخ

 716فنون كُشتي 
 سرشاد
 824ال خوشح

 833شاد 
 سرشار

 54پر 
 سرشاري

 54سرشاري 
 189حضور 
 سرشت
 817خوي 
 سرشتن

 164توليد كردن 
 166توليد مثل كردن 
 167هستي بخشيدن 

 سرشك
 438چشم 
 836شيون 

 سرشكستگي
 922خواري 

 سرشكسته
 922خوار 

 سرشكن
 783تسهيم 

 سرشكن كردن
 783تسهيم كردن 
 سرشماري
 86شمارش 

 86آمار 
 سرطان

 651) بيماري(طان سر
 321البروج  منطقه

 سرطاني
 651مبتلا 
 سرعت

 277سرعت 
 27درجه 
 135تعجيل 
 265حركت 
 680عجله 

 716مسابقه 
 سرعت انتقال

 498فراست 
 سرعت داشتن

 277سريع رفتن 

 سرعت صوت
 398علم صدا 
 سرعت نور
 417علم نور 
 سنج سرعت
 465گيري   اندازه وسيلة
 گير سرعت
 235حائل 
 سرفصل

 452موضوع 
 547مهر 
 589متن 
 سرفه

 300دفع بدني 
 651بيماري تنفسي 

 سرقت
 788دزدي 

 سرقت كردن
 788دزديدن 
 سركار

 870عنوان لاييك 
 955شهرباني 
 سركش

 738سركش 
 149انقلابي 

 769قيد  بي
 855دلير 
 885ادب  بي

 918نشناس  وظيفه
 951هرزه 
 954قانون  بي

 سركشي
 149انقلاب 
 704ضديت 

 738يچي سرپ
 سركه
 393اسيد 

 سركه شدن
 393ترش شدن 

 سركوب
 165تخريب 

  311تنزل 
 747تحديد 

 سركوب عواطف
 503ناخوشي دماغي 
 سركوب كردن
 735سركوب كردن 

 165فرونشاندن 
 745تحت انقياد درآوردن 

 906بيرحم بودن 
 سركيسه كردن

 786زور گرفتن  به
 سرگذشت
 590زندگينامه 

 سرگردان
 61آشفته 
 188ل منقو

 456پرت  حواس
 601نامصمم 

 667شخص فراري 
 سرگرم 
 456سرگرم 

 837سرگرم شدن 
 837سرگرم شده 
 سرگرم كردن
 837سرگرم كردن 

 839ظريف سخن گفتن 
 849مسخره بودن 

 كننده سرگرم
 837كننده  سرگرم

 376) ارضاكننده(لذيذ 
 826) مطبوع(بخش  لذت
 849دار  خنده

 سرگرمي
 837سرگرمي 
 376كي لذت فيزي

 456توجهي  بي
 681مجال 
 826بخشي  لذت

 833شادي 
 835شادماني 
 سرگروه
 520راهنما 
 690رهبر 

 سرگشاده
 526افشاشده 

 سرگشتگي
 456پريشاني خيال 

 503شوريدگي 
 864شگفت 
 سرگشته

 61آشفته 
 456پرت  حواس

 503گيج 
 601نامصمم 
 728ناموفق 
 864زده  شگفت

 سرگشته كردن
 474گيج كردن 

 يجهسرگ
 315چرخش 
 آور سرگيجه

 315چرخنده 
 سرلشگر

 722رتبة لشگري 
 741افسر نيروي زميني 

 سرم
 335مايعات 



 سرما 
 380سرما 

 سرما خوردن
 380سرد شدن 

 سرمازا
 382سردشده 

 384سردكننده 
 سرمازده 
 380سرمازده 
 سرمايش 
 382سرمايش 

 سرمايه
 74انباشت 
 800ثروت 
 سرمد
 115ابدي 

 سرمديت
 115ابديت 
 سرمست

 949مست 
 سرمست عشق

 887عاشق 
 سرمست شدن

 949مست شدن 
 826كيِف كردن 

 سرمست كردن
 949مست كردن 

 كننده سرمست
 821مهيج 

 سرمستي
 824خوشحالي 
 سرمشق

 23سرمشق 
 83الگو 
 451ايده 

 586خطاطي 
 646نمونة كمال 

 سرمشق بودن
 23سرمشق بودن 

 83الگو بودن 
 سرمقاله

 520مقالة انتقادي 
 سرمميز
 809ماليات 
 سرمه

 843لوازم آرايش 
 اي سرمه
 435آبي 
 سرنا

 414سازهاي بادي چوبي 
 سر نخ

 466مدرك 
 524كنايه 
 سرنگ

 658وسايل طبي 

 سرنگون
 217آويزان 

 221واژگون 
 سرنگون شدن

 221وارونه شدن 
 سرنگون كردن

 727سرنگون ساختن 
 149انقلاب كردن 
 165تخريب كردن 
 221وارونه كردن 

 سرنگوني
 63اغتشاش 

 149انقلاب 
 221وارونگي 
 سرنوشت

 124آينده 
 155وقايع آتي 

 596تقدير 
 سرو

 209مخلوق بلند 
 366درخت 
 سرو قد

 209افراشته 
 841اندام  خوش
 سرود

 412موسيقي آوازي 
 593شعر 

 سرودن
 410سرودن 

 593شعر گفتن 
 سروده

 412قطعة موسيقي 
 593شعر 

 593شاعرانه 
 سرور
 638مهم فرد 

 690رهبر 
 741ارباب 
 929پهلوان 
 سرور

 824خوشي 
 833شادي 

 835شادماني 
 سروش

 511سروش 
 537واعظ 
 664دهنده  آگاهي
 968فرشته 
 975پيامبر 
 سروصدا

 61نظمي  بي
 63اغتشاش 

 400بلندي صدا 
 546اغراق 

 923ابراز احساسات 

 سروكله زدن
 475بحث كردن 
 سرووضع

 445سرووضع 
 237چهره 

 243كل ش
 سرويس چيني

 194ظرف 
 سره

 44خالص 
 سرهم كردن
 477چرند گفتن 
 541دروغ گفتن 

 بند  سرهم
 697بند  سرهم
 695بندي  سرهم

 سرهنگ
 722رتبة لشگري 

 741افسر نيروي زميني 
 سِريّ

 530) نهان(سِريّ 
 444ناپيدا 

 517معماگونه 
 523ناگفته 

 523اسرارآميز 
 975شده  وحي

  984] عالم غيب[رمزي 
 سِري

 73) دنبالة عددي(سري 
 36افزايش 
 37كاهش 
 141تناوب 
 سريال

 531اي  پخش رسانه
 سريدن

 258نرم رفتن 
 سرير

 218صندلي 
 سريشم
 47چسب 
 سريع

 277سريع 
 114] زمان[كوتاه 

 116بلادرنگ 
 135زود 
 277سرعت  به

 سريع رفتن
 277سريع رفتن 

 سريعاً
 135زود 
 تر سريع

 277سريع 
 سرين
238ن باس 

 سزا
 460پاسخ 

 962پاداش 
 سزار
 741شاه 

 سزاوار 
 915سزاوار 

 سزاوار كيفر 
 963سزاوار كيفر 

بودن ) عقوبت(سزاوار 
714 

 سزاوار لعنت
 645ملعون 

 سزاوار بودن
 915شايسته بودن 

 سزاواري
 635كفايت 

 915وجود حق 
 سس

 389سس 
 301افزودنيهاي غذايي 

 سست
 572] كلام[سست 

 136دير 
 143ر متغي

 163ضعيف 
 175منفعل 
 325رقيق 

 330شكننده 
 477غيرمنطقي 

 679تنبل 
 679سست بودن 
 161ناتوان بودن 
 163ضعيف بودن 
 سست كردن
 679سست كردن 
 163ضعيف كردن 
 278آهسته كردن 

 327نرم شدن 
 سستي
 136تأخير 

 161ناتواني 
 163ضعف 
 325رقت 
 327نرمي 

 330شكنندگي 
 572ضعف كلام 
 651ماني ضعف جس

 679حالي  بي
 سشوار
 342كننده  خشك
 سطح

 27درجه 
 183فضا 

 223بيرون 

 331ساختار 
 212سطح را برداشتن 

 سطح دريا
 216حالت افقي 
 سطح رويين

 209بلندي 
 سطح شيبدار

 630ماشين 
 سطحي

 491] دانش[سطحي 
 212عمق  كم

 223] فضا[بيروني 
 445ظاهري 

 سطر
 563جمله 
 سطل
 194سبد 

 194بشكه 
 194كاسه 
 سعادت

 615خِير 
 730خوشبختي 
 824خوشحالي 

 سعادت داشتن
 615كامياب بودن 

 سعادتمند
 971بهشتي 
 سعايت

 926بدگويي 
 سعد

 511ميمون 
 852اميدواركننده 

 سعي
 671مبادرت 
  678پشتكار 
 682تلاش 

 سعي كردن
 671سعي كردن 

 671مبادرت كردن 
 سعيد

 137موقع  خوش/ سعيد 
 730سعيد 
 511ن ميمو

 سعيد بودن
 730مبارك بودن 

 سفارش
 627نياز 

 691مشورت 
 761خواهش 

 سفارش كار
 682] توليدي[كار 

 سفارش دادن
 737طلبيدن 

 سفارش كردن
 691مشورت دادن 



 سفارشي
 228صفات لباس 

 531ارتباطات پستي 
 سفاك

 898بدخواه 
 906بيرحم 
 گري  سفال
 381گري  سفال

 سفاهت
 503ديوانگي 

 سفت
 45سفت 

 48منسجم 
 324چگال 
 326) سفت(سخت 
 329) بادوام(محكم 

 سفت شدن
 264بستن 

 سفت كردن
 45تنگ كردن 

 سفتن
 255مقعر كردن 

 263سوراخ كردن 
 سفته

 767وثيقه 
 797پول 
 791بازي كردن  سفته
 سفر

 110دوره 
 141نوبت 

 267مسافرت زميني 
 سفر اول
 68) آغاز(افتتاح 

 سفر كردن
 267سفر كردن 

 269ب انداختن آ به
 سفربخير

 296خداحافظ 
 سفرنامه

 590زندگينامه 
 590رمان 
 سفره

 216حالت افقي 
 218ميز 
 301بزم 

 سفرة عقد
 889هدية عشق 

 سفسطه
 477سفسطه 

 515معنايي  بي
 914ناحق 
 477باز  سفسطه

 477سفسطه كردن 
 سفله
 930رذل 

 سفيد
 427سفيد 
 190خالي 

 301ماهي خوراكي 
 422شفاف 

 425گ رن كم
 426رنگ  بي

 427چيز سفيد 
 سفيد كردن
 427سفيد كردن 
 425رنگ كردن 

 426رنگ كردن  بي
 سفيداب

 427رنگ سفيد 
 843لوازم آرايش 
 سفيدپوست
 427چيز سفيد 

 سفيدي
 427سفيدي 

 648پاكيزگي 
 سفير

 529منادي 
 751منصوب 
 754فرستاده 
 سفينه
 194ظرف 

 275ناو 
 سفينة فضايي

 276موشك 
 سفيه

 499بلَه اَ
 501خِنگ 

 سقط اعتبار
 163ضعف 

 752لغو 
 سقط كردن

 728نتيجه ندادن 
 سقف

 226سقف 
 26مقدار محدود 
 192چارديواري 

 213رأس . قلّه 
 321افلاك 
 421حفاظ 
 662پناه  جان
 سقم

 495خطا 
 541دروغگويي 

 سقوط
 309سقوط 
 37كاهش 

 271هوانوردي 
 286پسرفت 
 313شيرجه 

 655زوال 

 655اضمحلال 
 سقوط كردن
 271پرواز كردن 

 309افتادن 
 كننده سقوط

 309نزولي 
 سكانس
 445سينما 
 سكته

 161ناتواني 
 593] شعر[وزن 

 651بيماري قلبي 
 سكرآور
 949آور  مستي
 سكس
 77بندي  طبقه

 سكس داشتن
 45عشقبازي كردن 

 سكسكه
 300دفع بدني 

 سكنا
 189حضور 

 سكه
 797سكه 

 سكه زدن
 797سكه ضرب كردن 

 زني سكه
 797ضرابخانه 

 797سكه ضرب كردن 
 سكو

 216حالت افقي 
 218ميز 
 539منبر 

 724ميدان 
 سكوي دريايي

 275ناو 
 سكوي وعظ

 990وسائل مسجد 
 سكوت

 399سكوت 
 145درنگ 

 410نويسي  نتُ
 416كَري 

 525رازداري 
 578صدايي  بي
 582حرفي  كم

 سكون
 677) فقدان عمل(سكون 
 145توقف 

 153پايداري 
 161ناتواني 

 266عدم تحرك 
 266آرامش 

 679عدم فعاليت 

 سكونت
 187استقرار 
 189حضور 

 سكونت داشتن
 186مستقر بودن 

 گاه سكونت
 192منزل 

 سكونت گزيدن
 187مستقر شدن 

 192زندگي كردن 
 سگ

 365سگ 
 سگك
 47قفل 
 سلاح

 723سلاح 
 629وسيله 
 630ابزار 

 723اسلحه 
 723سلاح سرد 

 خانه سلاخ
 362ارگاه كشت

 سلاخي
 362كشتار 
 سلاست

 575ظرافت كلام 
 سلاله

 67) آيندگان(اعقاب 
 170فرزند 
 سلام

 295سلام 
 884عمل مؤدبانه 

 886تبريك 
 884سلام رساندن 
 سلام كردن
 884سلام كردن 

 920احترام نشان دادن 
 سلامت

 174شادابي 
 376نشاط 

 650تندرستي 
 652گوارايي 
 652بهداشت 

 660ايمني 
 مت عقلسلا

 502سلامت عقل . عقل 
 سلامتي

 650تندرستي 
 سلب مالكيت

 786مصادره 
 سلب مسئوليت

 607) عدم انتخاب(رد 
 سلحشور
 718جنگجو 

 سلحشوري
 718طلبي  جنگ

 855دلاوري 
 سلسله
 65تعاقب 
 73سري 

 141تناوب 
 سلسلة شاهان

 868نجبا 
 سلسيوس
 379دماسنجي 

 سلطان
 741شاه 

 776صاحب 
 957قاضي 

 لطنتس
 733اقتدار 

 733منصب 
 743نشان سلطنت 
 سلطنت كردن

 733حكمراني كردن 
 سلطنتي

 644ممتاز 
 733حاكم 
 سلطه

 34برتري 
 733اقتدار 

 733حكمراني 
 735سختگيري 

 745انقياد 
 سلطه داشتن

 745تحت انقياد درآوردن 
 جو سلطه
 162قوي 

 735مستبد 
 سلف

 120تأخر 
 سلفيدن

 806خرج كردن 
 سلك
 104 مشخص تعداد
 978فرقه 
 سلماني
 648چي  نظافت

 843آرايشگاه 
 843متخصص زيبايي 

 سلوك
 991] عرفان[سلوك 
 316تكامل 
 688رفتار 

 770سازش 
 سلوك كردن
 688رفتار كردن 

 سلول
 194سلول 



 748زندان 
 سليس

 573پيرايه  ساده و بي
 575] كلام[ظريف 
 سليطه

 892سليطه 
 904زن هرزه 

 سليقه
 386مزه 
 386قه ذائ

 846سليقگي  خوش
 847سليقة بد 

 سليم
 717آميز  صلح

 823صبور 
  سم

 659زهر 
 سم
 214پا 

 273اسب 
 365اجزاي بدن حيوانات 

 سم دادن
 659زهر دادن 

 دار سم
 214پايي 
 سما

 321افلاك 
 سماجت

 600پافشاري 
 سماق

 301افزودنيهاي غذايي 
 سماوات
 321افلاك 
 سماور
 194ديگ 

 383بخاري 
 يسماو

 321كيهاني 
 سمباته

 256چيز تيز 
 332آسياب 
 سمبل
 695بندي  سرهم
 شده سمبل
 695شده  سمبل

 495ناميزان 
 كار سمبل
 697بند  سرهم

 سمبل كردن
 726تمام نكردن 

 سمبه
 630ابزار 
 سمبول
 85عدد 
 547گذاري  نماد

 سمپاتي
 710هماهنگي 
 818احساس 
 905دلسوزي 
 905همدردي 
 سمپوزيوم

 74آيي  گردهم
 475مباحثه 

 584كنفرانس 
  سمت

  281جهت 
 216حالت افقي 

 239كنار 
 سمِت

 173عامليت 
 622حيطة كار 
 672مأموريت 

 870عنوان 
 سمتوم

 651ناخوشي 
 سمج

 600سمج 
 162قدم  ثابت
 602شق  كله

 سمسار
 794كسبه 

 سمساري
 784سمساري 
 796فروشگاه 

 799داري  خزانه
 سمع

 415گوش 
 سمعك
 415  شنوايي وسيلة
 سمعي 
 415سمعي 
 سمفوني

 412قطعة موسيقي 
 سمندر

 365دوزيستان 
 سمي

 653سمي 
 362كشنده 

 659زهرآگين 
 898ايذايي 

 659موجود سمي 
 سمينار
 74آيي  گردهم
 538) واحد درسي(كلاس 

 584كنفرانس 
 سن

 131عمر 
 438انداز  چشم
 594دكور 
 659آفَت 

 سن قانوني
 134بلوغ 
 سنا

 692پارلمان 
 708ه جامع
 سناتور

 692عضو شورا 
 سناريو
 445سينما 
 590رمان 

 594نمايش 
 سنباده

 256چيز تيز 
  سمبل�سنبل 
 سنبله
 321البروج  منطقه
 سنبه

 630ابزار 
 سنت

 127) رسوم(سنت 
 496اصل 

 590روايت 
 610عادت 

 953قانون شرع 
 976حديث 
 گرا سنت
 83رو  دنباله
 سنتز

 50تركيب 
 56دربر گرفتن 

 316 تكامل
 سنتز كردن

 56تشكيل دادن 
 سنتور

 414سازهاي كوبشي 
 سنتورزن
 413دان  موسيقي
 سنتي

 127سنتي 
 610مأنوس 
 سنجاق

 47قفل 
 228خياطي 
 256چيز تيز 

 843لوازم آرايش 
 844جواهرات 

 سنجش
 26كميت 

 86شمارش 
 461آزمايش 

 465گيري  اندازه
 480تخمين 
 : سنجشوسيلة

 461عامل آزمايش 

 سنجشي
 26مي كَ

 سنجيدن
 461آزمايش كردن 

 465اندازه گرفتن 
 سنخ
 77نوع 

 سنخيت
 11خويشاوندي 

 18تشابه 
 24مطابقت 
 28برابري 

 سند
 62بايگاني 

 86ها  پردازش داده
 466مدرك 
 548پيشينه 

 808سند حسابداري 
 767وثيقه 

 سند مالكيت
 773سند مالكيت 

 767وثيقه 
 915وجود حق 

 سندان
 218ميز 

 326 چيز سخت
 سندروم

 651ناخوشي 
 سنديت
 494اصالت 
 سنديكا

 708شخص حقوقي 
 سنسور

 374سنسور 
 سنگ
 322وزنه 

 326چيز سخت 
 344خاك 

 344صخره 
 631مصالح ساختماني 

 359سنگ معدن 
 359كانيها 

 سنگ گرانبها
 844گوهر 

 سنگ انداختن
 712سنگ انداختن 

 362كُشتن 
 702مانع شدن 
 سنگ پا

 333دار  چيز اصطكاك
 359كانيها 

 سنگ چخماق
 326چيز سخت 

 359كانيها 
 385كننده  روشن

 سنگ روبنا
 226روكار 

 سنگ شدن
 326سخت شدن 
 سنگ قبر

 364دفن 
 سنگ محك

 461عامل آزمايش 
 دل سنگ
 820عاطفه  بي

 898ظالم 
 906بيرحم 
 938صفت  اهريمن
 دلي سنگ

فقدان حساسيت روحي 
820 

 898وحشيگري 
 906بيرحمي 

 سنگر
 194رزمين زي

 235حائل 
 662پناهگاه 

 713خطوط دفاعي 
 سنگر گرفتن
 660پناه جستن 

 سنگسار
 963مجازات اعدام 
 سنگسار كردن

 362كُشتن 
 712سنگ انداختن 

 فرش سنگ
 218بنياد 

 226پوشش زمين 
 سنگواره

 125فسيل 
 سنگين

 322سنگين 
 32بزرگ 
 324چگال 

 377صفات درد 
 679آلود  خواب
 811گران 
 827دهنده آزار

 827غيرقابل تحمل 
 سنگين بودن
 834باوقار بودن 
 سنگين كردن
 322سنگين كردن 

 وزن سنگين
 195چاق 

 سنگيني
 322سنگيني 

 198فشردگي 
 834وقار 



 سنگيني گوش
 416كَري 

 سو
 281جهت 

 417تشعشع 
 438) بينايي(ديد 

 سوگيري
 481گيري  جبهه
 سوء

 616مضر 
 سوءاستفاده
 675سوءاستفاده 

 675استفاده كردن سوء
 سوءتعبير

 521سوء تعبير 
 521سوءتفسيرشده 

 ظن سوءِ
 486ناباوري 

 486شك 
 911حسادت 

 سوءهاضمه 
 651سوءهاضمه 

 سوا
 14مغاير 
 46جدا 

 سوا بودن
 14مغاير بودن 
 سوا شدن

 46جدا شدن 
 سوا كردن

 46جدا كردن 
 605دستچين كردن 

 سوابق
 86ها  پردازش داده

 154اوضاع 
 سواد
 490هنگ فر
 سوار

 268سوار 
 267سواري  اسب

 سوار شدن
 296راه افتادن  به

 297داخل شدن 
 308بالا رفتن 

 673دراختيار گرفتن 
 سوار كردن
 74جمع كردن 

 310بالا بردن 
 سواركار
 267سواري  اسب

 268سوار 
 رو سواره

 192كوچه 
 نظام  سواره
 722نظام  سواره

 سواري دادن
 273حمل كردن 

 سواري كردن 
 267سواري كردن 
 سواري گرفتن
 267سواري كردن 

 سوأل
 459سوأل 

 452موضوع 
 459پرسش 

 761خواهش 
 :سؤالمورد 

 452موضوع 
 459پرسش 

 459قابل بحث 
 459مورد سوأل بودن 

 سوأل كردن
 459پرسيدن 

 486شك ايجاد كردن 
 سوبسيد

 703كمكهاي بلاعوض 
 سوپ

 301غذاي حاضري 
 325رقت 
 337ميعان 
 354يظ مايع غل
 سوپاپ

 274اتومبيل 
 سوپر

 213بالاترين 
 796فروشگاه 
 سوپرمن

 638فرد مهم 
 سوت

 400بلندي صدا 
 407صداي خشن 

 414سازهاي بادي چوبي 
 سوخت

 385سوخت 
 287نيروي راننده 

 160منبع انرژي 
 شده سوخت
 674) فرسوده(بركنار 

 سوختگي
 651زخم 

 سوختن
 379گرم شدن 

 381احتراق 
 سوختني

 381اشتعال  قابل
 سوخته

 342خشك 
 381شده  گرم

 391بدمزه 
 428سياه 

  سوختني◄سوختي 
 سود

 157معلول 
 615حسن 
 640فايده 

 673استفاده 
 771درآمد 

 771افزايش سرمايه 
 803بهره 

 سود بردن
 771سود بردن 

 673دراختيار گرفتن 
 سود رساندن

 640مفيد بودن 
 سود گمركي

 809ماليات 
 سودا

 765قرارداد 
 834ماليخوليا 

 859) اشتياق(ميل 
 سوداگر
 794تاجر 

 سوداگري
 771اكتساب 
 791تجارت 
 سودايي
 818مشتاق 

 834ماليخوليايي 
 892تندطبع 
 سودآور

 771سودآور 
 962اجردهنده 

 640مفيد 
 سودجو
 816پرست  مال

 سودجويي
 816پرستي  مال

 سودمند
 640مفيد 

 سودمند شدن
 640مفيد بودن 
 سودمندي

 628له بودن وسي
 640فايده 
 سور

 301بزم 
 837سرگرمي 

 سوراخ
 190خلاء 

 192آشيانه 
 201شكاف 
 255حفره 
 دار  سوراخ
 263دار  سوراخ

 شدگي  سوراخ
 651زخم 

 سوراخ كردن
 263سوراخ كردن 

 46بريدن 
 255مقعر كردن 

 256تيز بودن 
 كننده سوراخ
 263كننده  سوراخ

 256چيز تيز 
 سورپريز

 508عدم انتظار 
 864شگفت 
 سورتمه

 274ساير وسايل نقليه 
 سوردين
 401كننده  ساكت

 سورسات
 633تهيه 

 سورشارژ
 809قيمت 

 سوز
 380سرما 
 سوزان

 128تابستاني 
 374برانگيزندة حواس 

 379آتشين 
 571] كلام[شديد 

 818مشتاق 
 سوزاندن

 381سوزاندن 
 سوزاننده
 379آتشين 
 381اشتعال  قابل
 388] مزه[تيز 
 آورسوز

  612محركّ 
 سوزش

 377درد سخت 
 827دردناكي 

 سوزن
 47قفل 

 228خياطي 
 256چيز تيز 

 366وبرگ  شاخ
  630ابزار دوزندگي 

 سوزناك
 374برانگيزندة حواس 

 827آور  پريشاني
 سوزنده
 379آتشين 
 571] كلام[شديد 
 دوزي  سوزن
 844دوزي  سوزن

 سوژه
 452موضوع 
 594نمايش 

 سوسو زدن
 152متغير بودن 

 417تشعشع كردن 
 سوغات

 267بار 
 781هديه 
 سوفار

 260دندانه 
 سوفسطايي

 477منطق سوفسطايي 
 سوق

 796بازار 
 سوق دادن

 279پرت كردن 
 دهنده سوق
 279كننده  پرت

 )ي(سوقات
 505يادبود 
 سوگ
 825غم 

 836سوگواري 
 سوگلي

 373زن 
 887معشوق 

 890عزيز 
 سوگند

 532سوگند 
 466شهادت 
 571لام وحدت ك شدت
 764قول 

 سوگند به
 532خدا  به

 سوگند خوردن
 532سوگند خوردن 

 466شهادت دادن 
 764قول دادن 

 سوگند دادن
 532سوگند خوردن 

 نخورده  سوگند
 467نخورده  سوگند
 سوگوار
 836] م[عزادار 
 836] ص[عزادار 

 سوگواري
 836سوگواري 
 364عزاداري 

 825غم 
 836شيون 

 905همدردي 
 836دن سوگواري كر

 سولنويد
 291مغناطيس 



 سوم
 93گانگي  سه
 شخص سوم

 564بخش جمله 
 سونا

 383بخاري 
 648استحمام 
 سونات

 412قطعة موسيقي 
 سونار

 398علم صدا 
 484كاشف 
 سوهان

 256چيز تيز 
 301شيريني 
 332آسياب 

 630ابزار 
 سوهان زدن

 256تيز كردن 
 سويت

 192آپارتمان 
 412قطعة موسيقي 

 برابري سه
 94برابري  سه
 93گانگي  سه

 سهامدار
 618بورس 
 775شريك 
 775مشاع 

 سهامداري
 775مشاركت 
 سهامي
 708شده  ثبت

 775تضامناً 
 پايه سه

 218ميز 
 553وسائل نقاشي 

 تار سه
 414] ساز[تار 
 گانگي سه
 93گانگي  سه
 سهل

 44ساده 
 701آسان 

 سهل ممتنع
 700كار سخت 

 لا سه
 94برابري  سه
 سهم

 783) صيبن(سهم 
 26مقدار محدود 

 27درجه 
 53جزء 

 53) قسمت(بخش 
 102كسر 

 777مِلك 
 سهم دادن

 783تسهيم كردن 
 سهم داشتن
 156نقش داشتن 
 775سهيم شدن 
 سهمگين

 661خطرناك 
 700دشوار 

 854ترسناك 
  سهم◄سهميه 

 سهو
 456توجهي  بي

 495اشتباه 
 سهواً

 495اشتباهاً 
 سهولت
 701آساني 
 سهوي

 515سهوي 
 618هدف  بي

 سهيم
  45متحد 

 775شريك 
 سهيم بودن

 156نقش داشتن 
 775سهيم شدن 
 سهيم شدن
 775سهيم شدن 

 706همكاري كردن 
 804تقبل كردن 

 دي سي
 414صوت  دستگاه پخش

 سي سي
 465مترولوژي 

 سياحت
 267مسافرت زميني 

 438نظاره 
 837سرگرمي 

 سيار
  152همواره متغير 

 265متحرك 
 سياره
 321ره سيا
 252كُره 

 314دورزننده 
 321ستاره 

 321خورشيد 
 اي  سياره
 321اي  سياره
 سياست

 623) راهكار(سياست 
  733حكمراني 
 642مصلحت 
 963مجازات 

 سياست پولي
 622اقتصاد 
 سياسي
  733دولتي 

 589متن 
 642مقتضي 
 688رفتاري 

 سياق
 566سبك 
 سيال
 152ثبات  بي
 244شكل  بي

 335مايعات 
 335 مايع

 339آب  مربوط به
 سيالات

 335مايعات 
 سياه

 428سياه 
 428چيز سياه 

 428سياه كردن 
 بخت سياه

 731بدبخت 
 سياهچال
 194زيرزمين 

 748زندان 
 سياهرگ

  224اندام داخلي 
 263لوله 

 351كانال 
 سياهه

 87فهرست 
 627نياز 

 سياهي
 428سياهي 
 418تاريكي 

 سيب
 301ميوه 
 سيخ

 256چيز تيز 
 256تيز 
 259زبر 
 301وپز  پخت

 326صلب 
 سيد

 644خبرگان 
 868شخص بزرگزاده 

 986) روحانيون(روحانيت 
 سير
 54پر 

 54كاملاً 
 301سبزيجات 

 389ادويه 
 684خسته 
 828راضي 

 861ميل  بي
 863نياز  بي
 سيِر

 111گذر زمان 
 141اي بودن  دوره

 141چرخه 
 267مسافرت زميني 

 438نظاره 
 837سرگرمي 

 شدنسير 
 863سير شدن 

 301خوردن 
 635اكتفا كردن 
 سير كردن
 863سير كردن 

 54) تكميل كردن(پر كردن 
 838كننده بودن  كسل

 861علاقه را ازبين بردن 
 سيراب
 341خيس 
 سيرابي
 194معده 

 301غذاي اصلي 
 سيرت

 7حالت 
 سيرك
 369وحش  باغ

 594هنر تئاتر 
 سيري
 863نيازي  بي

 سيري ناپذير
 859حريص 
 947پرخور 
 سيستم
 9رابطه 

 52كل 
 60نظم 

 62سازمان 
 81قاعده 

 733سازمان سياسي 
 سيستم عصبي
 374سيستم عصبي 
 سيستم متريك

 465مترولوژي 
 سيفون
 194بشكه 
 سيكل
 110دوره 

 141چرخه 
 534دورة تحصيلي 

 سيگار
 388تنباكو 

 سيگار كشيدن
 388سيگار كشيدن 

 سيگنال
 547علامت 

 سيل
 285پيشروي 

 350نهر 
 350باران 
 637وفور 
 آسا سيل

 350جاري 
 سيلاب

 398صداي سخن 
 559كلمه 

 سيلابس
 87فهرست 

 534دورة تحصيلي 
 سيلندر

 252استوانه 
 274اتومبيل 

 سيلو
 301انبار غذا 

 سيلي
 279ضربه 

 963مجازات بدني 
 سيلي زدن
 963تنبيه كردن 
 سيليكون

 47چسب 
 سيم

 47طناب 
 319عنصر 
 797سكه 
 844 گوهر

 سيم برق
 160الكتريسيته 
 سيم خاردار

 235حصار 
 256چيز تيز 

 713استحكامات 
 سيم رابط

 47پيوند 
 سيما

 237چهره 
 سيمان

 47چسب 
 631مصالح ساختماني 

 پيچ سيم
 630وسيلة برقي 

 سيمرغ
 84موجودات استثنايي 

 365پرندگان 
 سيمي
 45كننده  وصل
 208دار  الياف
 سيمين
 427سفيد 



 بر سيمين
 841اندام  وشخ

 سينرجي
 50تركيب 

 181قِران 
 سينما

 445سينما 

 442دستگاه نوري 
 594) سالن(تئاتر 

 837ساختمان تفريحات 
 سينمارو 
 594سينمارو 

 سينه
 253سينه 

 301گوشت 
 سوزي سينه
 377درد 
 سيني
 194سبد 

 194بشقاب 
 130وپز  پخت

  

 چرده سيه
 428سياه 
 روزي سيه

 731فلاكت 
 فام سيه

 418 تاريك
 428سياه 



 
  
  ش
  

 شاباش
 408فرياد انسان 

 923آفرين 
 شاخ

 53شاخه 
 شاخ شمشاد
 209مخلوق بلند 

 وبرگ  شاخ
 366وبرگ  شاخ

 53شاخه 
صنايع بديعي  آراستن به

574 
 شاخص

 547) عقربه(شاخص 
 86آمار 
 638مهم 

 شاخص سهام
 618بورس 
 شاخك

 378اندام حسي 
 778انبر 
 شاخه

 53شاخه 
 53جزء 
 77بندي  قهطب

 294واگرايي 
 366وبرگ  شاخ

 708حزب 
 شاد

 833شاد 
 835شادمان 
 شاد بودن

 833شاد بودن 
 824 بودن  خوش

 837سرگرم شدن 
 شاد كردن
 833شاد كردن 

 826خوشنود كردن 
 837سرگرم كردن 

 852اميد دادن 
 شاداب

 174شاداب 
 126نو 

 174فعال 
 360زنده 

 366گياهي 
 650سالم 

 819سرزنده 
 685روتازه ت

 شادابي
 174شادابي 
 360زندگي 

 650تندرستي 
 شادان

 835شادمان 
 شادباش
 923آفرين 
 شادكام

 833شاد 
 شادمان

 835شادمان 
 837سرگرم شده 

 شادماني
 835شادماني 

 833شادي 
 837جشن 

 835شادماني كردن 
 شادي

 833شادي 
 824خوشي 
 بخش  شادي
 833بخش  شادي

 شادي كردن
 826كيِف كردن 

 شار
 160الكتريسيته 

 724ميدان 
 شارح

 520مفسر 
 شارژ

 809قيمت 
 شارژشده

 809گذاري شده  قيمت
 شارژ كردن
 160توان دادن 

 162تقويت كردن 
 شارژدافر
 754فرستاده 

 شارع
 624جاده 

 973آموزگار مذهبي 
 975پيامبر 

 شارلاتان
 20مقلد 

 545متقلب 
 877زن  آدم لاف

 950مĤب  شخص مقدس
 شارم

 291 جاذبه
 شارمان
 841جذّاب 
 شاسي
 194ظرف 
 218پايه 
 273كننده  حمل
 شاعر

 593شاعر 
 556هنرمند 

 589اديب 
 شاعرانه 
 593شاعرانه 
 شاعري 

 593شاعري 
 شاغل

 622شاغل 
 682زحمتكش 
 شاغل بودن

 682كردن ] يدي[كار 
 شاق

 735شاق 
 32بزرگ 
 700دشوار 

 747محدودكننده 
 شاقول

 215حالت عمودي 
 249 مستقيم
 شاكر

 824خرسند 
 828راضي 
 شاكي

 763خواهان 
 829ناراضي 
 834گزار  آدم گله
 928كننده  آدم متهم
 شاگرد

 538) طلبه(شاگرد 
 228خياط 

 492دانشمند 
 686كارگر 
 742ملازم 

 794دستفروش 

 شاگردي
 536يادگيري 

 879نوكري 
 شال

 228روسري 
 شالوده

 153چيز ثابت 
 156منشأ 

 214) بن(تَه 
 218ياد بن

 326چيز سخت 
 شاليزار
 370مزرعه 

 شام
 129عصر 

 301خوراك 
 شامپو

 648صابون 
 843شستشوي مو 

 شامخ
 209بلند 
 شامل

 78شامل 
 32فراگير 
 52جامع 
 54) پر(كامل 

 56دربرگيرندة 
 شامل بودن

 78شامل بودن 
 56مركب بودن از 

 79عام بودن 
 224در درون گرفتن 

 شامل حال
 24منطبق 
 دنشامل ش

 78مشمول بودن 
 78شامل بودن 

 شامه
 374حواس 

 394بو 
   اعتبار◄شأن 

 926ازشأن كاهنده 
 شانس

 159شانس 
 124آينده 

 469امكان 
 471احتمال 

 618اتفاق 
 730شانس آوردن 

 159شانس مساوي 
 شانس داشتن

 471احتمال داشتن 
 شانسي

 618شانسي 
 661خطرناك 

 شانه
 256دندان 

 371بدن انسان 
 شاه
 741ه شا

 868شخص بزرگزاده 
 شاهانه

 741شاهانه 
 733حاكم 

 875) رسمي(تشريفاتي 
 تير شاه

 218] عمود[تير 
 شاهد

 466) گواه(شاهد 
 83الگو 

 189حضور 
 189درجا 

 524خبررسان 
 شاهد بودن
 438نگاه كردن 

 شاهراه
 624جاده 
 شاهرگ
 351كانال 

 شاهزاده
 741شاه 

 شاهكار
 694شاهكار 

 589كتاب 
 644نِ نوعِ خود بهتري

 646نمونة كمال 
 676فعل 

 841چيز زيبا 
 864العاده  كار خارق

 مات شاه
 837اي  بازي تخته

 شاهي
 301سبزي خوردن 

 797سكه 



 شايان
 923پسنديده 

 شائبه
 43جزء تركيبي 

 647نقص 
 647عيب 
 شايد

 469شايد 
 469ممكن بودن 

 471احتمالاً 
 915حق بودن 
 شايستگي

 180استعداد 
 635ت كفاي

 694) استعداد(ذوق 
 915وجود حق 

 شايسته
 24مناسب 
 615خوب 
 887داشتني  دوست

 913حق  به
 915استحقاقي 

 915سزاوار 
 923پسنديده 

 شايسته بودن
 915شايسته بودن 

بودن ) عقوبت(سزاوار 
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 915حق بودن 
 شايع

 529شايع  
 79عام 

 121فعلي 
 154درحال اتفاق 

 529شايع بودن 
 شايع شدن
 79عام بودن 

 529شايع بودن 
 شايع كردن 
 529شايع كردن 

 شايعه
 529شايعه 
 543افسانه 

 926بدگويي 
 شايق

 859مايل 
 شب

 129عصر 
 418تاريكي 

 428چيز سياه 
 شب قدر

 988عيد 
 شباب

 130جواني 

 شبان 
 369شبان 
 شبانه

 129عصرانه 
 141فصلي 
 شباهت
  18تشابه 

 153پايداري 
 179گرايش 

 چره شب
 301اك خور
 شبح

 970شبح 
 243شكل 

 320معنويت 
 361مردگان 

 445ظاهر 
 وار شبح

 320غيرمادي 
 رو شب

 789] اسم[دزد 
 شبستان

 194اتاق 
 883گيري  گوشه

 990داخل مسجد 
 شبكه

 222شبكه 
 194ظرف 
 263پنجره 

 531پخش راديويي 
 542) دام(تلَه 

 شبكة جهاني
 624بزرگراه اطلاعاتي 
 شبكة سراسري

 160يته الكتريس
 كوري شب

 439كوري 
 شبنم
 339آب 

 341چيز مرطوب 
 نما شب

 420درخشان 
 شبه

 18مانند 
 شبه جزيره

 254زبانه 
 344زمين 

 349جزيره 
 شبيخون

 135دستي  پيش
 508عدم انتظار 
 712تك نفوذي 

 شبيخون زدن
 527شبيخون زدن 

 135زود بودن 

 508متعجب كردن 
 شبيه

 18شبيه 
 9نسبي 

 16همگن 
 28 معادل

 551تصوير 
 982بت 

 شبيه بودن
 18شبيه بودن 

 445نظر آمدن  به
 سازي شبيه

 18تشبيه 
 20تقليد كردن 
 شبيه كردن
 18شبيه كردن 

 شپش
 196ميكروارگانيسم 

 365حشره 
 شتاب

 277شتاب 
 36افزايش 
 135تعجيل 
 680عجله 

 شتاب دادن
 277شتاب دادن 

 36افزودن 
 شتاب كردن
 114گذرا بودن 
 135 زود بودن

 680عجله كردن 
 شتابان
 114گذر  زود

 135زود 
 شتابانيدن 
 680شتابانيدن 

 زده شتاب
 135زود 

 680عجول 
  شتاب كردن◄شتابيدن 
  شتاب كردن◄شتافتن 
 شجاع
 855دلير 

 855فرد شجاع 
 شجاعانه
 855دليرانه 
 شجاعت

 855شجاعت 
 857پروايي  بي
 شجر

 366درخت 
 شجره

 65تعاقب 
 73سري 

  نامه شجره
 169نامه  شجره
 شخص

 371شخص 
 3جوهر 
 80خود 

 708شخص حقوقي 
 شخصاً

 80شخصاً 
 80طور انفرادي  به

 شخصي
 79همگان 

 80خصوصي 
 474هركدام 
 773متعلق 

 777مالكانه 
 شخصيت
 5عرضيت 
 5ماهيت 
 80ويژگي 
 319ماديت 

 594) بازي(نقش 
 817خوي 
 شخم

 262شيار 
 370كشاورزي 

 زده شخم
 262شياردار 

 م زدنشخ
 370كاشتن 
 كن شخم

 370ابزار كشاورزي 
 شدت

 176شدت 
 27درجه 
 162قدرت 
  277سرعت 

 612انگيزش 
 571وحدت كلام  شدت

 176شدت بخشيدن 
 176شدت يافتن 

 شُدن
 1شُدن 
 124آمدن 

 154اتفاق افتادن 
 316تكامل 
 شدني

 469ممكن 
 471محتمل 
 شديد

 176شديد 
 571] كلام[شديد 

 149انقلابي 
 160 توانا

 374برانگيزندة حواس 

 377صفات درد 
 827غيرقابل تحمل 

 402صداي شديد ناگهاني 
 شرّ

 616شرّ 
 825رنج 

 827دردناكي 
 934شرارت 
 شراب

  949مستي 
 301نوشيدني 
 شرارت

 934شرارت 
 616شرّ 

 898وحشيگري 
 898عمل بيرحمانه 

 916فقدان حق 
 930نادرستي 

 936گناهكاري 
 شراره
 379آتش 
 417نوراني شعاع 
 شرافت
 866اعتبار 

 929درستي 
 شراكت

 706شراكت 
 50تركيب 
 74گروه 

 89همراهي 
 181قِران 

 775مشاركت 
 شرايط

 8شرايط 
 7حالت 
 27درجه 

 154اوضاع 
 766مفاد 

شرايط را پيشنهاد كردن 
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 شرايط اقليمي
 340وهوا  آب
 شرب

 301تغذيه 
 301نوشيدني 

 949مستي 
 شربت

 301نوشيدني 
 304خراج است

 392چيز شيرين 
 658دارو 
 شرح

 590وصف 
 شرح حال
 590زندگينامه 



 شرح دادن 
 590شرح دادن 

 شرر
 417شعاع نوراني 
 شُرشُر آمدن

 350باريدن 
 شرط

 8شرايط 
 468ملاحظات 

 بندي شرط
 159محاسبة احتمالات 

 618قمار 
 شرطه
 352نسيم 
 شرع

 973دين 
 شرعي

 466تأييدكننده 
 953قانوني 

 فرَشَ
 866اعتبار 

 917وجدان 
  فشُرُ
 155شرُُفِ وقوع در
 155شرف وقوع بودن در
 شرق
 281نما  قطب
 شرك

 90دوگانگي 
 974لامذهبي 

 974ضديت با مذهب 
 شركت

 706شراكت 
 708شخص حقوقي 
 شركت تعاوني
 775مالكيت مشاع 
 شركت دادن 
 706شركت دادن 

 شركت سهامي
 708شخص حقوقي 
 شركت كردن
 594بازي كردن 

 706همكاري كردن 
 775سهيم شدن 

 شرم
 874شرم 
 598اكراه 

 883اجتماعي نبودن 
 884ادب 

 874شرم كردن 
 آور شرم
 867آور  شرم

 867ماية بدنامي 
 924نكوهيده 

 شرمسار
 874خجالتي 

 شرمسار بودن
 939توبه كردن 
  شرمندگي◄شرمساري 

  شرمنده◄شرمگين 
 شرمندگي

 872خفت 
 874شرم 

 شرمنده
 874خجالتي 

 شرمنده شدن
 872تحقير شدن 

 شرنگ
 659زهر 
 شرور

 934شرور 
 616پليد 

 649شخص كثيف 
 898ظالم 
 930رذل 
 940تائب  غير

  شرايط◄+شروط 
 468ملاحظات 

 766مفاد 
 شروع
 68آغاز 

 68نقطة آغاز 
 شروع شدن
 68آغاز شدن 
 شروع كردن
 68آغاز كردن 

 كننده شروع
 68آغازين 
 شريان
  263لوله 

 351كانال 
 شرير

 898ظالم 
 904بدكار 
 شريعت

 973دين 
 991] عرفان[طريقت 
 شريف

 929شريف 
 540راستگو 
 866نام  خوش

 866ارجمند 
 868نجيب 

 880مهربان 
 917اخلاقي 
 شريك

 775شريك 
 707همكار 
 794تاجر 

 شَريك جرم
 703كمك كننده 

 707همدست 
 789] اسم[دزد 

 شريك شدن
  706همكاري كردن 

 775سهيم شدن 
 شست

 378انگشت 
 شستشو 
 648شستشو 

 648محل شستشو 
 843شستشوي مو 

 شستشوي مغزي
 535بدآموزي 

 شُستن
 341نم كردن 

 648پاك كردن 
 شسته
 648پاك 
 شطرنج

 837اي  بازي تخته
 شطرنجي 
 437شطرنجي 

 شعار
 528آگهي تجاري 

 شعاع
 281جهت 

 417شعاع نوراني 
 شعائر

 981مراسم عبادي 
 988مراسم مذهبي 

 988آيين 
 988شعائر را اجرا كردن 

 شعائر توبه
 941آيين توبه 

 شعبده
 983جادوگري 

 باز  شعبده
 545باز  شعبده
 شعبه

 53شاخه 
 350نهر 

 796فروشگاه 
 شعر 

 593شعر 
 589ديوان 

 593شعر گفتن 
 شعشعه

 417شعاع نوراني 
 شعف

 376نشاط 
 824خوشحالي 

 833سرحالي 

 شعله
 379گرما 
 379آتش 

 420 روشنايي
 ور شعله

 379آتشين 
 ور شدن شعله

 379گرم شدن 
 شعور

 447شعور 
 490دانش 

 448فقدان شعور 
 شغل

 622شغل 
 173عامليت 
 622اشتغال 
  733منصب 
 870عنوان 

 شغل داشتن
 682كردن ] يدي[كار 
 شغلي

 622كسب  مربوط به
 شفا

 658درمان 
 شفا دادن
 656شفا دادن 

 658درمان كردن 
 شفادهنده

 658درماني 
 شفا يافتن

 658درمان شدن 
 شفابخش
 658كننده  تقويت
 شفاخانه

 658بيمارستان 
 شفاعت
 720گري  ميانجي
 720گري كردن  ميانجي
 شفاف

 422شفاف 
 417روشن 

 516قابل درك 
 567صريح 

 422محيط شفاف 
 422شفاف بودن 
 شفاف كردن
 422شفاف بودن 

 شفافيت
 422شفافيت 
 417روشني 
 443پيدايي 
 516 درك قابليت

 567صراحت 
 شفاهي

 577شفاهي 

 415سمعي 
 584اي  محاوره

 شفق
 128صبح 
 417فروغ 
 شفقت

 897نيكخواهي 
 905رحم 
 909عفو 
 شفيره

 192آشيانه 
 194كيسه 
 شفيق

 905دلسوز 
 شقَ

 153تغييرناپذير 
 249مستقيم 
 326صلب 
 329) بادوام(محكم 

 شقِ
 469امكان 
 شقاق

 978انشعاب 
 القمر شق

 700ت كار سخ
 975معجزه 
 شقاوت

 906بيرحمي 
 شقه

 53) قسمت(بخش 
 92دوم  يك
 شده شقه
 53تكه  تكه
 92شده  نصف

 شقه كردن
 53تكه كردن 

 92نصف كردن 
 شقيقه
 237چهره 

 371بدن انسان 
 شك

 486شك 
 472عدم احتمال 

 474ترديد 
 974لامذهبي 

 974شخص لامذهب 
 486شك ايجاد كردن 

 دار شك
  474غيرقابل اتكا 
 شك كردن
 486شك كردن 
 شك نداشتن
 485باور داشتن 

 شكار
 619شكار 



 362كُشتن 
 619شكار كردن 

 شكاربان
 366جنگلداري 

 749زندانبان 
 شكارباني

 619شكار 
 شكارچي

 619شكارچي 
 شكارگاه
 366جنگل 
 619شكار 
 شكاري

 619جستجوگر 
 722نيروي هوايي 

 شكاف
 201شكاف 
 46جدايي 
 190خلاء 
 255حفره 

 255ره د
 260دندانه 
 262شيار 

 شكافت اتمي
 160اي  فيزيك هسته

 شكافتن
 46بريدن 

 655مجروح كردن 
 شكافته
 201دار  فاصله
 شكاك

 474شكاك 
 486ايمان  بي

 486مشكوك 
 911حسود 

 974لامذهب 
 شكايت

 829عدم رضايت 
 شكايت كردن
 829ناراضي بودن 
 928متهم ساختن 

 شكِرَ
 392چيز شيرين 

 شُكر
 907ر تشك

 شكرخند
 835خنده 

 شكرگزار
 907متشكر 

 شكرگزاري
 981مراسم عبادي 

 شكرين
 392شيرين 
 شكست

 728شكست 

 75تفرق 
 165ويراني 

 417انعكاس 
 726عدم تكميل 

 شكست خوردن
 728شكست خوردن 

 307كم آوردن 
 495گاف كردن 

 خورده شكست
 728خورده  شكست

 شكست دادن
 727شكست دادن 
 75متفرق كردن 

 165رونشاندن ف
 727پيروزي 
 شكستگي

 651زخم 
 شكستن
 46شكستن 

 165تخريب كردن 
 330شكننده بودن 

 شكستني
 330شكننده 
 661پذير  آسيب

 330شكننده بودن 
 شكسته

 46شكسته 
 53تكه  تكه

 558حروف  مربوط به
 586خطاطي 

 586كتبي 
 شكفته

 197منبسط 
 835خندان 
 شكل

 243شكل 
 6عارض 

 7وجه 
 83الگو 

 445اهر ظ
 547دلالت 
 551تصوير 

 844نگار 
 پذير شكل
 243گرفته  شكل

 شكل دادن
 243شكل دادن 

 56تشكيل دادن 
 62نظم دادن 

 143تغيير دادن 
 دهنده  شكل
 243دهنده  شكل
 دهي شكل

 326فلزات 

 شكل گرفتن
 1شُدن 

 164توليد كردن 
 گرفته شكل
 243گرفته  شكل
 7چنان 
 817] شخصيت[پخته 
 گيري شكل

 187ستقرار ا
 243شكل 
 شكلات

 301شيريني 
 شكلك

 850ادا 
 شكم

 167باروري 
 194معده 

 210پاييني 
 301كنندة غذا  مصرف

 شكمبارگي
 947پرخوري 
 شكمباره
 947پرخور 
 شكن
 251وتاب  پيچ

 شكنجه
 963مجازات بدني 

 964 شكنجه  وسيلة
 شكنجه دادن
 963شكنجه كردن 

 شده شكنجه
 377دردناك 

 شكنجه كردن
 963كنجه كردن ش

 459بازجويي كردن 
 827عذاب دادن 
 شكنندگي
 330شكنندگي 

 49عدم انسجام 
 163ضعف 
 661پذيري  آسيب
 شكننده
 330شكننده 
 163ضعيف 
 661پذير  آسيب

 330شكننده بودن 
 شكوفا شدن

 171ميوه دادن 
 شكوفه

 366گل 
 شكُوه

 32بزرگي 
 841زيبايي 

 875فخرفروشي 

 شكِوه
 829عدم رضايت 

 924قبيح ت
 شكوهمند

 821برانگيزنده 
 841مجلل 
 شكيبا

 823صبور 
 شكيبا بودن
 136صبر كردن 
 شكيبايي

 823صبر 
 شكيل
 243گرفته  شكل
 841اندام  خوش
 شگرد
 623تدبير 

 624راه 
 694مهارت 
 شگرف
 864آور  شگفت
 شگفت

 864شگفت 
 508عدم انتظار 

 864انگيز  طور شگفت به
 شگفت آمدن
 864تعجب كردن 

 517فهميدن ن
 آور شگفت
 864آور  شگفت
 32كننده  مبهوت

 84غيرعادي 
 486نكردني  باور

 866قابل ملاحظه 
 983جادويي 
 زده  شگفت
 864زده  شگفت
 شگفتي
 864شگفت 

 864چيز عجيب 
 شگون
 511بيني  پيش
 511فال 
 شلُ

 46منقطع 
 72گسيخته 

 327نرم 
 339آب  مربوط به

 278آهسته 
 679حالي  بي

 شلُ بودن
 46جدا شدن 

 779نگهداري نكردن 
 327نرم شدن 

 شلُ حرف زدن
 580لكنت داشتن 
 شلُ گرفتن

 734گرفتن ) آسان(شلُ 
 769رعايت نكردن 

 وول شل
 136دير 
 شلاق

 47كمربند 
 208نوار 
 821كننده  تهييج

 963مجازات بدني 
 963شلاق زدن 

 خور شلاق
 329) بادوام(محكم 
 شلاقي
 208دار  الياف
 شلخته

 61نظم نام
 697بند  سرهم

 842زشت بودن 
 شلنگ
 263لوله 

 341شير آبياري 
 351كانال 

 837ورزش باستاني 
 شلوار

 228شلوار 
 شلوغ

 104پرجمعيت 
 154پرواقعه 

 624مواصلاتي 
 شلوغي

 61آشفتگي 
 74جمعيت 

 104تعدد 
 318آشوب 

 398صدا 
 738شورش 
 شليك
 287رانش 
 723باري  آتش

 شليك كردن
 712تير انداختن 

 شم
 476شم 

 450فقدان انديشه 
 818احساس 

 984حس ششم 
 984فرارواني 

 شمَي
 476غريزي 
 شماتت

 924سرزنش 
 924سرزنش كردن 



 شمار
 85عدد 
 86آمار 

 شمارش
 86شمارش 

 73سري 
 86ابزار شمارش 
 86قابل شمارش 
 واحد شمارش

 86شمارش 
 شمارش شده

 86آماري 
 شمارشگر/ شمارنده 

 86ابزار شمارش 
 86امپيوتري ك

 شماره
 85عدد 

 86شمارش 
 88واحد 
 شمال
 281نما  قطب
 شمالي
 281دار  جهت
 شمايل

 551تصوير 
 شمد

 679خواب 
 شمردن

 86شمردن 
 38جمع كردن 
 78شامل بودن 

 80مشخص كردن 
 465اندازه گرفتن 

 شمردني
 86قابل شمارش 

 شمرده
 86آماري 

 105قليل 
 شمرده شدن
 78شمرده شدن 

 شمس
 321خورشيد 

 شمش 
 797شمش 
 شمشاد

 209مخلوق بلند 
 235حصار 
 366درخت 
 شمشير

 723شمشير 
 256چيز تيز 

 547آرم 
 743نشان رتبه 

 شمع
 153دهنده  ثبات

 218ستون 
 274اتومبيل 
 420مشعل 
 شمعدان
 194ظرف 
 420چراغ 
 شمول

 78شمول 
 56دربر گرفتن 

 شميم
 396معطر 
 شمينه
 383كوره 
 شن

 344خاك 
 شنا

 269 آبي بازيهاي
 837ورزش 

 269شنا كردن 
 228لباس شنا 
 شناخت
 449انديشه 
 490دانش 
 شناسي  شناخت
 449شناسي  شناخت
 شناختن

 447شعور بودن  ذي
 449تفكر كردن 

 505ياد ماندن  به
 شناخته
 443واضح 

 490دانسته  
 528معروف 

 490شناخته بودن 
 نشده شناخته

 562ناشناس 
 شناختي
 447فكري 
 شناساگر

 15) تَعين(ميز ت
 شناساندن

 524اطلاع دادن 
 528اعلان كردن 

 882اجتماعي بودن 
 شناسايي

 438نظاره 
 484كشف 

 484اكتشافي 
 498بصيرت 
 شناسنامه

 80خصوصيات 
 547تعيين هويت 

 561نام 
 شناسه

 5ماهيت 

 86ها  پردازش داده
 شناعت

 827دردناكي 
 842زشتي 
 شناگر

 162آدم ورزشكار 
 837بازيكن 

 ناورش
 223] فضا[بيروني 

 269دريانوردانه 
 328آمدني  كش

 شناور بودن
 258نرم رفتن 

 278آهسته رفتن 
 323سبك بودن 

 شنگرف
 431رنگ قرمز 

 شنگول
 824خوشحال 

 833كنان  هلهله
 949مست 
 شنل

 228خرقه 
 743نشان سلطنت 

 شنوا
 415سمعي 
 شنوايي

 415شنوايي 
 374حواس 
 415سمعي 

 739اطاعت 
 415 شنوايي  ةوسيل
 شنود 
 415شنود 
 شنونده

 415شنونده 
 584طرفِ صحبت 

 شنيدن
 415شنيدن 

 455توجه كردن 
 شنيدني
 398صدادار 

  شناخته◄+شنيده 
 490دانسته  

 415شنيده شدن 
 ها شنيده

 466مدرك 
 شنيع

 934شنيع 
 842زشت 

 شوُ
 594شوُ 

 531اي  پخش رسانه
 837بال ماسكه 

 شواليه
 722نظام  سواره

 855فرد شجاع 
 شوخ

 824خوشحال 
 833شاد 

 835آدم خندان 
 839آدم شوخ 

 839طبع  ظريف
 چشم شوخ
 878شرم  بي
 طبع شوخ

 839طبع  ظريف
 طبعي شوخ

 837سرگرمي 
 839ظرافت طبع 

 وشنگ شوخ
 824خوشحال 

 شوخي
 837سرگرمي 

 839بذله 
 شوخي كردن

 839ظريف سخن گفتن 
 شور

 174] م[فعال بودن 
 410 ]موسيقي[گام 

 833سرحالي 
 859علاقه 
 859ليبيدو 

 شُور
 584محاوره 
 691مشورت 

 691صلاح مصلحت كردن 
 شوروشر

 818احساسات گرم 
 شورا

 692شورا 
 74آيي  گردهم

 584كنفرانس 
 708جامعه 

 955صلاحيت قضايي 
 شورانگيز

 571] كلام[شديد 
 821برانگيزنده 

 شورايي
 691كننده  مشورت

 692پارلماني 
 شورش
 738ش شور

 63اغتشاش 
 149انقلاب 
 318آشوب 

 734هرج ومرج 
 شورش كردن

 738شوريدن 

 شورشي
 149فرد انقلابي 

 318طلب  آشوب
 738شورش كننده 

 شوروشوق
 818احساسات گرم 

 شوري
 389ترشي 

 شوريدگي
 503شوريدگي 
 506فراموشي 
 شوريدن

 738شوريدن 
 84عاصي بودن 

 718جنگ آغاز كردن 
 شوريده

 503شوريده 
 891عصباني 

 هسشو
 : شوسهجادة
 624جاده 
 شوشكه
 723شمشير 
 شوفاژ

 381گرمايش 
 383بخاري 

  راننده�شوفر 
 268راننده 
 شوق

 818احساسات گرم 
 859) اشتياق(ميل 

 859علاقه 
 859ليبيدو 
 991] عرفان[عشق 
 شوك

 509نامرادي 
 529خبر 

 651ناخوشي 
 818احساس 
 864شگفت 
 شوكران

 659زهر 
 شوكه
 508وت مبه

 651بيمار 
 كننده شوكه

 827آور  پريشاني
 شوم
 138هنگام  نابه

 511نحس 
 731نامساعد 

 شومن
 579سخنران 
 594مجري 



 شوهر
 11اقوام 
 372مذكر 

 887شخص عاشق 
 894همسر 

 شوهر دادن
 894عقد كردن 
 شوهر كردن

 894ازدواج كردن 
 شوهردار
 894متأهل 
 شوينده
 : شويندهمادة

 648صابون 
 شهاب

 321هاب ش
 321ستاره 

 420روشنايي 
 شهادت

 466) قول(شهادت 
 361مرگ 
 532تأكيد . اظهار 

 532سوگند 
 975وحي 

 466شهادت دادن 
 شهامت

 855شجاعت 
 شهبانو

 741شاه 
 شهپر
 271] پرندگان[بال 

 276هواپيما 
 شهد

 354مايع چسبناك 
 390خوشمزگي 
 392چيز شيرين 

 شهدا
 361مردگان 

 شهر
 184) بلد(شهر 
 110دوره 

 192شهرك 
 شهرباني 
 955شهرباني 
 شهرت

 866) آوازه(شهرت 
 561نام 

 شهردار
 690مسئول 
 شهرداري

 687كارگاه 
 شهرستان

 184شهر 
 شهرك 
 192شهرك 

 شهرك صنعتي
 687كارگاه 

 شهرك ساختن
 192آباد كردن 
 شهرنشين

 192شهري 
 شهرنشيني

 654تمدن 
 شهروند

 869شهروند 
 742رعيت 
 شهري 
 192 شهري
 شهريار

 741شاه 
 شهريه
 110اي  دوره

 شهزاده
 741شاه 

 شهواني
 944شهواني 
 376نفساني 

 818داراي احساسات 
 887انگيز  شهوت
 951هرزه 

 974لامذهب 
 شهوت
 859ليبيدو 
 انگيز  شهوت
 887انگيز  شهوت

 شهوتراني
 944پرستي  نفس

 شهوتي
 944پرست  نفس
 شهود

  449ادراك 
 447شعور 

 شهيد كردن
 827اب دادن عذ

 963شكنجه كردن 
 شيء

 319شيء 
 3جوهر 

 6عارض 
 4جوهر  شيء بي

 شياد
 150فرد جايگزين 

 542فريبكار 
 545متقلب 

 850داراي اداواصول 
   877لافزن 

 930نادرست 
 شيار

 262شيار 
 255حفره 

 شيار كشيدن
 262شيار كشيدن 

 46بريدن 
 255مقعر كردن 

 شياردار
 262شياردار 

 437راه  راه
 شياركش

 370ابزار كشاورزي 
 شياف
 658دارو 
 شيب

 220شيب 
 86عمل رياضي 

 179گرايش 
 220تورب 
 308صعود 

 220شيب دادن 
 شيب داشتن
 220اريب بودن 

 308بالا رفتن 
 دار شيب
 220دار  شيب
 شيپور

 252مخروط 
 414سازهاي بادي برنجي 

 شيپورچي
 413دان  موسيقي

 شيخ
 133شخص پير 

 870عنوان مذهبي 
 979] م[زاهد 

 986) روحانيون(روحانيت 
 991انبيا 
 شيدا

 61آشفته 
 456پرت  حواس

 503شوريده 
 887عاشق 
 شيدايي

 503شوريدگي 
 شير

 301شير و لبنيات 
 335مايعات 

 365پستانداران 
 547آرم 

 شير آبياري
 341شير آبياري 
 شير دادن

 889ناز پروردن  به
 شيرياخط

 159شانس مساوي 
 618قمار 
 زهشيرا

 45مفصل 

 587چاپ 
 شيربها
 777مهريه 

 889هدية عشق 
 شيرجه

 313شيرجه 
 271هوانوردي 

 303استغراق 
 837ورزش 

 شيرجه رفتن
 313شيرجه رفتن 

 269شنا كردن 
 شيردان

 194معده 
 301غذاي اصلي 

 شيردل
 855دلير 

 شيرمال
 301نان 

 شيرمرد
 855فرد شجاع 

 شيره
 301نوشيدني 
 304استخراج 
 354بناك مايع چس

 354مايع غليظ 
 شيري
 424شفاف  نيمه

 427سفيد 
 شيرين

 392شيرين 
 410آهنگ  خوش

 841جذّاب 
 887معشوق 

 شيرين كردن
 392شيرين كردن 

 شيريني
 301شيريني 

 392چيز شيرين 
 781هديه 
 826بخشي  لذت
 شيشه
 194كاسه 

 422محيط شفاف 
 442دستگاه نوري 

 اي شيشه
 422شفاف 

 شيشة مات
 424فاف ش نيمه

 شيطان
 969شيطان 
 498باهوش 
 738سركش 
 968فرشته 

 970شيطانك 

 شيطاني
 969شيطاني 

 616پليد 
 898ايذايي 
 934شرور 
 970وار  پري

 972جهنمي 
 982پرست  بت

 983ساحرانه 
 شيطنت

 645بدي 
 934شرارت 

 شيطنت كردن
 645بدي كردن 

 شيعه
 973دار  آدم دين

 976مذهب اكثريت 
 شيفت
 110دوره 

 141چرخه 
 141نوبت 

 682] توليدي[كار 
 شيفتگي

 487باوري  زود
 503شوريدگي 

 864شگفت 
 شيفتن

 821تهييج كردن 
 شيفته
 504شيفته 

 503شوريده 
 887عاشق 
 983شده  افسون
 شيفون

 844تزيينات لباس 
 شيك

 848شيك 
 228صفات لباس 

 575] كلام[ظريف 
 پوش شيك

 126متجدد 
 844پوش  خوش

 848پوش  آدم شيك
 شيمي

 319شيمي 
 50تركيب 
 51تجزيه 

 شيمي درماني
 658تراپي 

 شيميست
 143دهنده  تغيير
 شيوا

 573پيرايه  ساده و بي
 575] كلام[ظريف 
 579فصيح 



 965تثليث 
 شيوايي

 575ظرافت كلام 
 شيوخ

 133شخص پير 

 شيوع
 176شيوع 

 79عموميت 
 651اپيدمي 

 شيون
 836شيون 

 364عزاداري 
 408فرياد انسان 

 شيون كردن
 836گريستن 

 شيوه
 7وجه 
 624راه 

 623برنامه 
 688رفتار 
 شيهه

 273اسب 
 409صداي حيوانات 

  



 
  
  ص
  

 صابر
 823صبور 
 صابون

 648صابون 
 357چربي 
 صاحب

 776صاحب 
 741ارباب 
 776مالك 

 صاحب اعتبار
 160توانا 

 178بانفوذ 
  741عاليرتبه 

 733مقتدر 
 صاحب بودن

 773صاحب بودن 
 حبِ سبك صا

 575صاحبِ سبك 
 صاحب كرم

 903نيكوكار 
 صاحب ملك

 800پولدار 
 صاحبخانه

 192مسكَن 
 776مالك 
 منصب  صاحب
 868منصب  صاحب
 نظر صاحب
 492نظر  صاحب

 696متخصص 
 صادر شدن
 157منتج شدن 
 298ظاهر شدن 
 صادركننده

 272كننده  منتقل
 صادره 

 298صادره 
 صادق

 540راستگو 
 880مهربان 

 ادقانهص
 699صادقانه 

 818قلبي 
 818قلباً 

 913عادل 
 صاعقه

 160الكتريسيته 

 379آتش 
 417شعاع نوراني 

 صاف
 258صاف 

 44غيرمخلوط 
 60منظم 
 216افقي 

 249مستقيم 
 327نرم 

 567صريح 
 صاف بودن

 258صاف بودن 
 صاف شدن

 258صاف شدن 
 صاف كردن

 258صاف كردن 
 216افقي كردن 

 249مستقيم كردن 
 258وان كردن ر

 841خوشگل كردن 
 كن صاف

 258] صيقل[كن  صاف
 198كننده  منقبض
 216] افقي[كننده  صاف

 صافكاري
 656تعمير 
 صافي

 194بشقاب 
 258صاف بودن 

 263اسفنج 
 301وپز  پخت

  44خلوص 
 صالح

 160توانا 
 694خبره 

 955دار  صلاحيت
 صامت

 399ساكت 
 558حرف 
 صانع
 164كننده  توليد
 صبا

 352 نسيم
 صبح

 128صبح 
 68آغاز 
 110دوره 

 135زود 
 417روشني 
 صبحانه

 128سحري 
 301خوراك 

 صبحگاهي
 128سحري 

 صبر
 823صبر 

 145درنگ 
 صبر كردن
 136صبر كردن 

 507منتظر بودن 
 677عمل نكردن 

 صبور
 823صبور 

 909بخشنده 
 صبور بودن

 823صبور بودن 
 صبوري
 823صبر 
 صبي

 170فرزند 
 صحابه
 89ن همراها
 صحافي
 45اتصال 
 587چاپ 
 شده صحافي

 45هم بسته  به
 589كتابي 
 صحبت

 89همراهي 
 475مباحثه 
 579سخن 

 584محاوره 
 581پچ  پچ

 585صحبت باخود 
 صحبت كردن

 398صدا كردن 
 579گفتن 

 584محاوره كردن 
 صحت

 494] حقيقت[صحت 
 652گوارايي 
 652بهداشت 

 913حق 

 929] درستكاري[درستي 
 زاجصحت م

 650تندرستي 
 صحت داشتن
 494درست بودن 

 صحرا
 348دشت 
 صحرايي
 370زراعي 
 صحن

 224درون 
 231ميان 

 263محوطة باز 
 صحنه
 438انداز  چشم

 445منظره 
 594هنر تئاتر 

 594مدير صحنه 
 594صحنه آوردن  به

 724ميدان 
 صحنة جنگ

 718نبرد 
 724ميدان جنگ 

 صحه
 547مهر 

 صحه گذاشتن
 488ن صحه گذاشت

 466شهادت دادن 
 473مطمئن شدن 
 547امضا كردن 
 758تأييد كردن 

 953قانوني كردن 
 صحي

 652گوارا 
 صحيح

 494) دقيق(صحيح 
 54) پر(كامل 

 85عددي 
 153برقرار 
 494] حقيقت[راست 

 646عيب  بي
 صخره

 344صخره 
 324جسم 

 326چيز سخت 
 صدا

 398صدا 

 63اغتشاش 
 577ندا 

 398علم صدا 
 398ار صداد

 صدا كردن
 398صدا كردن 

 561گذاري كردن  نام
 صداي انفجار
 400بلندي صدا 
 صداي آدم

 577ندا 
  ناتصداي حيوا

 409صداي حيوانات 
 صداي خشن 
 407صداي خشن 
 صداي درون

 917وجدان 
  صداي راندن حيوانات 
صداي راندن حيوانات 

409 
 صداي سخن 
 398صداي سخن 
 ناگهاني صداي شديد 

 402گهاني ناصداي 
 صداي كوتاه

 401صداي كوتاه 
 405خفه كردن ارتعاش 

 517درك بودن  قابل غير
 صداي ناهنجار 
 411صداي ناهنجار 

 صداي نرم 
 406صداي نرم 

 صداي نوزاد انسان
 409صداي نوزاد انسان 

 صدادار
 398صدادار 

 104پرجمعيت 
 558حرف 
 صداقت

 540راستگويي 
 739وفاداري 

 913حق 
 صداگرفته

 578نگ گ
 صدر

 66سرآغاز 
 253سينه 



 صدراعظم
 690مدير 

 741مستوفي 
 صدف

 223بيرون 
 844گوهر 
 صدق

 494حقيقت 
 929] درستكاري[درستي 
 صدقه

 897عمل خيرخواهانه 
 981نذر 
 صدمه
 647عيب 
 651زخم 

 655آسيب 
 655جراحت 
 827ناراحتي 

 صدمه زدن
 163ضعيف كردن 
 377درد آوردن 
 645بدي كردن 

 827آزردن 
 845معيوب كردن 

 صدور
 298صدور 

 300دفع 
 صديق
 739مطيع 
 صراحت

 567صراحت 
 516قابليت درك 

 568عدم صراحت كلام 
 صراحتاً

 699صادقانه 
 صراحي
 194كاسه 
 صراط
 624راه 

 991] عرفان[طريقت 
 249مستقيم 
 صراف

 797ضرابخانه 
 صرافي

 151تغيير متقابل 
 796فروشگاه 

 صرع
 318اسپاسم 
 503 دماغي ناخوشي

 صرف
 301تغذيه 
 557زبان 

 564دستور زبان 
 771درآمد 

 803بهره 

 صِرف
 44ساده 

 صرف پول
 806خرج 

 صِرفِ چيزي
 44سادگي 

 صرف كردن
 301خوردن 

 564آناليز كردن 
 673استفاده كردن 

 806خرج كردن 
 صرفنظر كردن
 621صرفنظر كردن 

 611بركنار بودن 
 674استفاده نكردن 

 صرفه
 640فايده 

 771درآمد 
 803بهره 

 صرفه داشتن
 812ارزان بودن 

 جو صرفه
 814مقتصد 
 814جويي  صرفه
 814جويي كردن  صرفه
 ونحو صرف

 557زبان 
 564دستور زبان 

 صريح
 567صريح 

 263آشكارا 
 417روشن 
 473قطعي 

 516قابل درك 
 735سختگير 

 صعب
 700دشوار 
 صعوبت

 700دشواري 
 صعود

 308صعود 
 73سري 
 271ردي هوانو
 310ترفيع 

 صعودكننده
 308بالارونده 

 صغر
 33كوچكي 

 130بچگي 
 161ناتواني 

 صغير
 33كوچك 

 130جوان 
 صف

 73صف 

 73رديف 
 74گروه 
 104تعدد 

 104تعداد مشخص 
 صف بستن

 71تداوم داشتن 
 507منتظر بودن 

 صفا
 717صلح 
 826بخشي  لذت
 آرايي صف

 62تنظيم 
 صفت

 89همراهان 
 564بخش جمله 

 817خوي 
 صفحه

 207صفحه 
 216حالت افقي 

 414صوت  دستگاه پخش
 465هندسه 

 صفحة نمايش
 86ها  پردازش داده

 صفر
 103صفر 
 2عدم 

 33كوچكي 
 126نو 

 صفراوي
 391تلخ 
 صفير

 406صداي نرم 
 407صداي خشن 
 صفيركشان

 407دلخراش 
 صلابت

 326) صلابت(سختي 
 48انسجام 

 324تراكم 
 329استحكام 

 صلاح
 615ير خِ

 642مصلحت 
 691صلاح مصلحت كردن 

 صلاح بودن
 642مصلحت بودن 
 صلاح دانستن
 605انتخاب كردن 

 صلاحديد
 642مصلحت 
 صلاحيت
 24مناسبت 

 78شمول 
 160توانايي 

 622حيطة كار 

 669آمادگي 
 694مهارت 

 694) استعداد(ذوق 
 953قانونيت 

 955صلاحيت قضايي 
 : صلاحيتعدم

 25ناشايستگي 
 :صلاحيتفاقد 

 916بدون حق 
 دار  صلاحيت
 955دار  صلاحيت

 صلب
 326صلب 

 48منسجم 
 249مستقيم 

 صلح 
 717صلح 

 717درصلح بودن 
 آميز صلح
 717آميز  صلح
 721شده  تسليم
 جو صلح
 717جو  صلح

 717طلب  شخص صلح
 دهنده صلح
 719دهنده  صلح

 720گرانه  ميانجي
 صلح كردن

 719صلح كردن 
 780واگذار كردن 

 كننده صلح
 272كننده  منتقل
 صله

 593شاعر 
 729جايزه 
 781هديه 

 962پاداش 
 صلة رحم
 11خانواده 
 صلواتي

 597كار داوطلبانه 
 812رايگان 
 صمت

 399سكوت 
 صمغ

 357صمغ 
 47چسب 

 354مايع چسبناك 
 صميمانه

 880بامهرباني 
 صميمي

 710هماهنگ 
 818قلبي 

 880مهربان 

 صميميت
 739وفاداري 
 818 گرم احساسات

 880مهرباني 
 صنايع بديعي

صنايع بديعي  آراستن به
574 

 صنايع دستي
 164محصول 

 صنايع دفاع
 723تسليحات 

 صندلي 
 218صندلي 
 صندوق

 86ابزار شمارش 
 194جعبه 
 194) ساك(كيف 
 632انبار 
 782كننده  جمع
 799داري  خزانه
 807دخل 

 531ارتباطات پستي 
 صندوق عقب

 274اتومبيل 
 دارصندوق
 798دار  خزانه

 808حسابدار 
 صنع

 164توليد 
 صنعت
 164توليد 

 صنعت بديعي
 519معني مجازي 

 صنعتگر
 686صنعتگر 

 164كننده  توليد
 556هنرمند 

 630فرد مكانيك 
 794كسبه 
 صنف

 708جماعت 
 صنم

 890عزيز 
 966موضوعات پرستش 

 982بت 
 صواب

 494] حقيقت[راست 
 615خِير 

 642مصلحت 
 929درستي 
 صوابديد

 642مصلحت 
 691مشورت 

 صوت
 398صدا 



 577ندا 
 صور فلكي

 321ستاره 
 صورت

 6عارض 
 87فهرست 

 237چهره 
 243شكل 
 445ظاهر 

 445سرووضع 
 صورت ظاهر

 223بيرون 
 445ظاهر 

 صورت فلكي
 321ستاره 

 صورت وضعيت
هاي حسابداري  گزارش
808 

 صورتحساب
 803بدهكاري 
 صورتگري

 551هنر تجسمي 
 553شي نقا

 صورتي
 431سرخ 
 436بنفش 
 صوري

 614صوري 
 243دهنده  شكل

 445ظاهري 
 547حاكي از 

 559لغوي 
 صوفي

 986روحانيت ساير اديان 
 991عارف 

 صوفيگري
 991عرفان 
 صومعه

 990مسجد 
 صياد

 619شكارچي 
 619جستجوگر 

 صيانت
 660حفاظت 

 صيانت ذات
 360زندگي 
 588احتياط 

  

 932خودخواهي 
 صيت
 866ر اعتبا
 صيد
 542) دام(تلَه 

 825زده  مصيبت
 859مراد 

 صيد كردن
 619شكار كردن 

 صيرورت
 15تفاوت 
 صيغه

 894انواع ازدواج 
 952مترس 
 صيف

 128تابستان 

 صيفي
 128تابستاني 

 366گياهي 
 جات صيفي

 366گياهان 
 صيقل
 442آينه 

 648پاكيزگي 
 صيقلي
 258صاف 
 417روشن 

 420درخشان 
 422شفاف 



 
  
  ض
  

 ضابطه
 623برنامه 
 ضارب
 712كننده  حمله

 963كننده  مجازات
 ضاله

 535بدآموز 
 ضامن
 47قفل 
 ضايع

 479باطل 
 655يافته  زوال

 ضايع شدن
 165خراب شدن 

 شده  ضايع
 772شده  ضايع

 ضايع كردن
 165تباه كردن 

 165ازآبادي انداختن 
 634] اتلاف[تلف كردن 
 655آسيب زدن 

 772ازدست دادن 
 كننده عضاي

 634كننده  تلف
 ضايعات
 634اتلاف 
 641آشغال 

 772خسران 
 ضايعاتي
 772شده  ضايع
 ضبط

 505حافظه 
 747بازداشت 

 786اخذ 
 549 ضبط  وسيلة

 ضبط اموال
 916ازدست دادن حق 

 شده ضبط
 548ضبط شده / ثبت 

 ضبط صدا
 415شنود 

 ضبط صوت
 414صوت  دستگاه پخش

 549 ضبط  وسيلة
 ضبط كردن

 548ردن ثبت ك

 ضجه
 836شيون 
 ضخامت

 205ضخامت 
 324تراكم 
 ضخيم
 195چاق 

 197منبسط 
 205عريض 
 324چگال 

 ضخيم بودن
 205ضخيم بودن 

 ضد
 14مغاير 

 182متقابل 
 704عليهِ 

 881دشمن 
 ضدونقيض

 704ضدين 
 ضد انقلاب

 149انقلاب 
 ضد بشر 
 902ضد بشر 

 902ضد بشري 
 ضد جاسوسي
 459عمليات سري 

 524اطلاع 
 ضدحمله

 712حمله 
 ضددرد
 831دهنده  تسكين
 ضد رژيم

 149فرد انقلابي 
 ضدشعله

 382نسوز 
 ضدضربه

 326صلب 
 329) بادوام(محكم 

 ضدعفوني
 658پيشگيري 
 ضدهوايي
 712بمباران 
 ضديت

 704ضديت 
 14مغايرت 
 14قطبيت 

 25ناسازگاري 

 481تعصب 
 486ناباوري 

 489نظر مخالف 
 709مناقشه 
 881دشمني 

 974ديت با مذهب ض
 704ضديت كردن 

 ضدين 
 704ضدين 

 ضرابخانه 
 797ضرابخانه 

 ضرب
 410] موسيقي[ضرب 

 36افزايش 
 86عمل رياضي 

 141تناوب 
 414سازهاي كوبشي 

 651زخم 
 655آسيب 

 ضرب سكه
 797ضرابخانه 
 ضرب كردن

 86حساب كردن 
 243شكل دادن 

 ضربان
 141تناوب 
 317نوسان 

 398علم صدا 
 داشتنضربان 

 141متناوب بودن 
 317نوسان داشتن 

 آهنگ ضرب
 141تناوب 
 410] موسيقي[ضرب 
 ضربدر
 547مهر 
 ضربه

 279ضربه 
 963مجازات بدني 
 279ضربه خوردن 

 ضربه زدن
 279ضربه زدن 

 655مجروح كردن 
 ضربة صدا
 398علم صدا 

 :اي  ضربهساز
 414سازهاي كوبشي 

 گير ضربه
 231جدار 
 702مانع 
 716ير گ كُشتي
 وشتم ضرب

 963مجازات بدني 
 ضرر
 616شرّ 

 655آسيب 
 772زيان 

 827دردناكي 
 ضرر زدن

 643مصلحت نبودن 
 645بدي كردن 
 655آسيب زدن 

 772زيان رساندن 
 827آزردن 

 ضرر كردن
 772ازدست دادن 

 ضررده
 641ده  زيان

 ضرورت
 156علت 
 596جبر 
 627نياز 

 642مصلحت 
 718اقدامات جنگي 

 740اجبار 
 ضرورتاً

 627ازروي ضرورت 
 ضروري

 155درشرُُفِ وقوع 
 156علِّي 

 473قطعي 
 596جبري  

 627مورد نياز 
 642مقتضي 
 740اجباري 

 :ضروريغير
 637زائد 

 ضروري بودن
 627نياز داشتن 

 ضريب
 85عنصر عددي 

 465مترولوژي 
 ضريب هوشي

 498فراست 

 ضعف
 163ضعف 
 37كاهش 
 161ناتواني 

 330شكنندگي 
 572ضعف كلام 

 651ضعف جسماني 
 651ناخوشي 

 854ضعف اعصاب 
 375حسي فيزيكي  بي

 ضعف چشم
 440سويي  كم

 440چشم بودن  ضعيف
 ضعف كلام

 572ضعف كلام 
 ضعيف

 163انسان ضعيف 
 163چيز ضعيف 

 163ضعيف 
 401] صدا[ضعيف و خفه 

 419پرتو ضعيف 
 161ناتوان 

 161دفاع  بي
 175منفعل 
 196خُرد 
 387 مزه بي

 399ساكت 
  477منطقي  غير

 572] كلام[سست 
 651ناسالم 
 734نيافته  سازمان
 856ترسو 
 922خوار 
 934النفس  ضعيف

 ضعيف بودن 
 163ضعيف بودن 
 ضعيف كردن
 163ضعيف كردن 

 43آميختن 
 161ازكار انداختن 

 325رقيق كردن 
 النفس  ضعيف
 934النفس  ضعيف
 ضلالت

 84آنرمال بودن 
 940تداوم گناه 

  951عفتي  بي



 977بدعت 
 980تقوايي  بي
 ضلع

 239كنار 
 ضماد

 356خمير 
 357) ضماد(كِرم 

 658مرهم 

 ضمان
 767تضمين 
 ضمانت

 767تضمين 
 767وثيقه 

 959مراحل قضايي 
 767ضمانت سپردن 

 ضمن
 108كه  درحالي

 ضمناً 
 137ضمناً 
 ضمني

 108ضمني 
 154درحال اتفاق 

 523ناگفته 
 ضمير
 80خود 
 447روح 

 564بخش جمله 
 ضميمه

 6عارضي 
 36اضافه 
 40متمم 

 40اضافي 
 67پيامد 

 89همراهان 
 808مدارك حسابداري 

 ضميمه كردن
 65ضميمه كردن 

 ضوابط
 623برنامه 

 ضيا
 321خورشيد 
 ضيافت

 301بزم 

  



 
  
  ط
  

 طاس
 229كچل 
 301وپز  پخت
 618قمار 
 طاعت

 739اطاعت 
 745خدمت 

 981پرستش 
 طاعون

 651اپيدمي 
 659ماية هلاك 

 طاغوت
 966موضوعات پرستش 

 طاغي
 84عاصي 
 711جسور 

 طاق
 85عدد 

 88واحد 
 250قوس 
 253گنبد 

 طاق زدن
 226خيمه زدن 
 طاق نصرت

 837جشن 
 باز طاق

 216درازكش 
 216خوابيده 

 طاقت
 823صبر 

 طاقت آوردن
 136صبر كردن 

 153ثبات داشتن 
 715مقاومت كردن 

 طاقچه
 194گنجه 
 218رف 

 طاقدار 
 253طاقدار 

 نما طاق
 250قوس 
 طالب

 619جستجوگر 
 761خواستار  

 طالع بي
 731بدبخت 

 طالع
 124آينده 
 بين طالع

 511فالگير 
 983جادوگر 

 طاهر
 648پاك 

 950عفيف 
 طايفه
 11نژاد 

 708جماعت 
 طبابت/ طب 

 658درمان 
 658هنر پزشكي 
 658وسايل طبي 

 طبابت كردن 
 658طبابت كردن 

 باخيط
 301وپز  پخت
 طبخ

 301وپز  پخت
 طبخ كردن

 301پختن 
 طبع

 587چاپ 
 817خوي 
 528نشر 
 طبق

 194ظرف 
 194سبد 

 طبق مقررات
 83طبق مقررات 

 60منظم 
 طبقه
 77بندي  طبقه
 77نوع 
 207لايه 

 طبقة حاكمه
 868طبقة حاكمه 

 733اقتدار 
 طبقة كارگر
 869مستضعفين 

 طبقة متوسط
 869طبقة متوسط 

 732نحالي ميا
 بندي طبقه
 77بندي  طبقه

 62بندي كردن  طبقه
 طبل

 414سازهاي كوبشي 
 837ورزش باستاني 

 طبي
 658طبي 

 658وسايل طبي 
 طبيب

 658پزشك 
 طبيعت

 5ماهيت 
 319ماديت 

 319ماده 
 طبيعت بيجان

 319شيء 
 553تابلوي نقاشي 

 طبيعي
 1واقعي 
 5ذاتي 
 18نما  واقع

 83عادي 
 319مادي 

 471محتمل 
 573پيرايه  ساده و بي
 590تشريحي 
 610مأنوس 
 : طبيعيعلوم
 490علم 

 غيرطبيعي
 84غيرطبيعي 
 25ناسازگار 

 59] مجرد[بيروني 
 951خارج از زناشويي 

 طراح
 556هنرمند 
 623ريز  برنامه

 623كاردان 
 طراحي
 553نقاشي 

 طراحي كردن
 233طراحي كردن 
 553نقاشي كردن 

 طرار
 788] صفت[دزد 
 789] اسم [دزد

 813حاتم طايي 

 طراوت
 126تازگي 
 174شادابي 
 360زندگي 

 :طراوتبا
 360زنده 
 طرب

 824خوشحالي 
 طرح

 233طرح كلي 
 243شكل 

 331ساختار 
 553تابلوي نقاشي 

 590روايت 
 623برنامه 
 623توطئه 
 844نگار 
 953گذاري  قانون

 طرح دادن
 623ريزي كردن  برنامه

 طرح كردن
 623ردن ريزي ك برنامه
 شده طرح
 233شده  طرح

 452موضوع 
 459قابل بحث 

 طرد
 300طرد 

 46جداسازي 
 57بيرون گذاشتن 

 300دفع 
 752عزل 

 977بدعت 
 طردشده
 300پناهنده 

 طرد كردن
 300طرد كردن 

 961محكوم كردن 
 طرز

 566سبك 
 623برنامه 

 624راه 
 688رفتار 

 694مهارت 
 طرز فكر
 485بيني  جهان

 طرف
 28 همطراز
 230محيط 

 239كنار 
 281جهت 
 624مسير 
 705رقيب 

 959طرفِ دعوي 
 242طرفِ چپ 

 241طرفِ راست 
 584طرفِ صحبت 
 طرف قرارداد

 765كننده  امضا
 طرف مشورت

 691كننده  مشورت
 طرف مقابل

 240جهت مقابل 
 طرف مكاتبه

 588نگار  نامه
 طرفدار

 927طرفدار 
 284پيرو 

 660حامي 
 708عضو حزب 

 اريطرفد
 481تعصب 

 927حمايت 
 طرفه

 80خاص 
 140نادر 

 644بهترينِ نوعِ خود 
 طرفين
 239كنار 

 704ضدين 
 طره

 74) بسته(خوشه 
 251وتاب  پيچ
 259مو 
 طريق
 624راه 

 طريقت
 991] عرفان[طريقت 
 485بيني  جهان

 973الهيات 
 : طريقتاهل

 991عارف 



 طشت
 301وپز  پخت
 طعام
 301غذا 
 طعم

 386مزه 
 طعنه

 519معني مجازي 
 851استهزا 

 طغار
 301وپز  پخت
 طغيان

 84عدم تطبيق 
 149انقلاب 
 176شيوع 

 197انبساط 
 318آشوب 

 637وفور 
 738شورش 

 822شده  حالت تهييج
 طغيان كردن
 149انقلاب كردن 

 637وافر بودن 
 738شوريدن 

 طفره
 136تأخير 

 620اجتناب 
 طفره رفتن
 620طفره رفتن 

 136ن تعويق انداخت به
 518دوپهلو صحبت كردن 

 667دررفتن 
 زن طفره

 620آدم گريزپاي 
 طفل

 132جوان 
 935فرد بيگناه 

 طفوليت
 130بچگي 
 طفيلي
 284پيرو 

 639اهميت  شخص بي
 679شخص تنبل 

 742وابسته 
 763گدا 

 925چاپلوس 
 طلا

 319عنصر 
 433چيز زرد 

 797شمش 

 844گوهر 
 طلايي
 433زرد 

 730سعيد 
 844مزين 
 طلاب

 985تشكيلات مذهبي 
 طلاق

 896طلاق 
 896طلاق دادن 

 دهنده طلاق
 896مطلََقِه 

 طلاق گرفتن
 46جدا شدن 
 46نفاق كردن 
 896طلاق دادن 

 طلايه
 64] درترتيب[تقدم 
 237جلو 

 722نيروي مسلح 
 طلب

 619پيگيري 
 737درخواست 
 802بستانكاري 
 915وجود حق 

 طلب بخشايش
 941دلجويي 

 طلب حمايت
 668استمداد 

 927التجا 
 شده طلب

 859مطلوب 
 طلب كردن

 737طلبيدن 
 طلبكار

 802بستانكار 
 طلبكاري

 802بستانكاري 
 طلبگي

 536يادگيري 
 طلبه

 475كننده  مناظره
 538آموز  دانش

 870عنوان مذهبي 
 986) روحانيون(روحانيت 
 طلبيدن
 737طلبيدن 

 671سعي كردن 
 761خواستن 

 859ميل داشتن 

 دهطلبي
 859مطلوب 
 طلسم

 983طلسم 
 178تأثير 
 542فريب 

 898بدخواهي 
 899نفرين 

 982بت 
 983تعويذ 
 شده طلسم
 983شده  افسون

 طلسم كردن
 291] مادي[جذب كردن 
 983افسون كردن 

 طلعت
 237چهره 
 طلوع

 68آغاز 
 128صبح 

 321خورشيد 
 417فروغ 

 443پيدايي 
 445تظاهر 

 طلوع كردن
 128افعال تغيير روز 

 308بالا رفتن 
 445ظاهر شدن 

 طليعه
 66سرآغاز 
 520راهنما 
 طماع

 912طماع 
 859حريص 
 طمأنينه
 136تأخير 
 823صبر 

 طمطراق
 844زينت 
 طمع

 786غارتگري 
 816پرستي  مال

 852آرزو 
 912غبطه 

 طمع كردن
 912رشك ورزيدن 

 كار طمع
 912طماع 
 طناب

 47طناب 

  رخت طناب
 342كننده  خشك
 طنازي

 859) اشتياق(ل مي
 887محبوبيت 

 طنازي كردن
 859ميل ايجاد كردن 

 887دل ربودن 
 طنطنه
 574وتاب  آب
 طنين

 404تشديد ارتعاش 
 طواف
 988آيين 
 طوبا

 971بهشت 
 طوري بودن

 7درحالتي بودن 
 طوسي

 429خاكستري 
 طوطي

 365پرندگان 
 وار طوطي

 20تقليدي 
 طوع

 739مطيع 
 طوفان

 176طوفان 
 318آشوب 

 350ران با
 352باد 

 663ورطه 
 طوفاني

 152ثبات  بي
 318متلاطم 

 طول
 203طول 

 199مسافت 
 : طولواحد

 203واحد طول 
 465مترولوژي 
 طول دادن

 113طول دادن 
 136دير بودن 

 146تداوم بخشيدن 
 طول كشيدن
 108طول كشيدن 
 111سپري شدن 

 طول موج
 203واحد طول 

  وتفصيل طول
 570] كلام[وتفصيل  طول

 طولاني
 203طولاني 

 570] كلام[طويل 
 طولاني شدن
 113طولاني شدن 

 203دراز شدن 
 طولاني كردن
 203طولاني كردن 

 113طول دادن 
 طومار

 87فهرست 
 315چرخش 

 589كتاب 
 631كاغذ 
 طويل

 570] كلام[طويل 
 203طولاني 

 203طويل بودن 
 طويله

 369طويله 
 192اصطبل 
 طهارت

 648پاكيزگي 
 950پاكدامني 

 طهارت گرفتن
 648پاك كردن 

 طي
 111گذر زمان 

 111باگذشتِ زمان 
 طي شدن

 108طول كشيدن 
 111سپري شدن 

 شده طي
 111گذرا 
 شده بودن طي

 125سپري بودن 
 طي كردن

 108وقت گذراندن 
 طيف

 417روشني 
 425رنگ 

 طينت بد
 898بدخواهي 

 : طيورصنعت
 369دامداري 

  



 
  
  ظ
  

 ظالم
 898ظالم 

 906بيرحم 
 969شيطاني 
 ظالمانه
 735شاق 
 ظاهر

 445ظاهر 
 7وجه 

 8شرايط 
 243شكل 
 443پيدا 

 445سرووضع 
 445ظاهري 
 522آشكار 

 ظاهرسازي
 445تظاهر 

 ظاهر شدن
 298] صدور[ظاهر شدن 
] پديداري[ظاهر شدن 

445 

 ظاهر كردن
 522ظاهر كردن 
 6عينيت دادن 

 551عكس گرفتن 
 ظاهراً 

 445ظاهراً 
 ظاهري
 445ري ظاه

 6عارضي 
 223] فضا[بيروني 
 243دهنده  شكل

 466تأييدكننده 
 542فريبكار 
 614صوري 
 ظرافت

 196مينياتور 
 575ظرافت كلام 

 661پذيري  آسيب
 839ظرافت طبع 

 862پسندي  مشكل
 885ظرافت  بي

 ظرف
 194ظرف 
 185محل 

 194بشقاب 
 147ظرف ذوب 

 194ساير ظروف 
  ظرفِ

 108كه  درحالي
 ينمعظرف مدت 

 110ظرف مدت معين 
 شور ظرف

 648چي  نظافت
 742نوكر 
 ظرفيت

 183جا 
 ظريف

 163ضعيف 
 196خُرد 
 196ريز 

 206باريك 
 330شكننده 
 661پذير  آسيب

 575] كلام[ظريف 
 839آدم شوخ 

 839طبع  ظريف
 841اندام  خوش

 862طلب  آدم كمال
 862پسند  مشكل

 839ظريف سخن گفتن 
 851كننده  مسخره

 ظفر
 727يروزي پ

 ظفرمند
 727موفق 

 ظفرمندي
 727موفقيت 
 ظل خدا
 733اقتدار 

 ظلم
 898عمل بيرحمانه 

 914ناحق 
 914عدالتي  بي

 914مورد ظلم قرار دادن 

 ظلماني
 418تاريك 
 ظلمت

 418تاريكي 
 ظن

 512حدس 
 ظهَر

 238عقب 
 240دربرابرِ 

 ظهُر
 128ظهر 
 213رأس . قلّه 
 ظهور

 295ورود 
 300ترخيص 

 443يي پيدا
 445تظاهر 
 522تجلي 

 551عكاسي 
 ظهور كردن
 445ظاهر شدن 
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  ع
  

 عابد
 981عابد 
 979 ]ماس[زاهد 
 979باتقوا 
 979 ]فتص[زاهد 

 981كننده  پرستش
 عابر

 305گذري 
 عاج

 256دندان 
 365اجزاي بدن حيوانات 

 366درخت 
 427چيز سفيد 

 عاجز
 161دفاع  بي

 651مبتلا 
 728ناموفق 
 728خورده  شكست
 731بدبخت 
 761ملتمس 

 763گدا 
 عاجزانه

 761ملتمس 
 عاجل
 114گذر  زود
 عاد

 85عنصر عددي 
 عادات

 817خوي 
 عادت

 610عادت 
 5) روحيه(خلط 

 7حالت 
 60نظم 

 71تداوم 
 81قاعده 
 817خوي 

 848مد 
 865فقدان تحير 
 عادت دادن 
 610عادت دادن 

 83درخود حل كردن 
 عادت داشتن
 610عادت داشتن 
 عادت كردن

 610عادت كردن 

 كرده عادت
 610كرده  عادت
 عادل

 913عادل 
 860تفاوت  بي

 913عادل بودن 
 عادلانه
 913عادل 

 913انصافاً 
 عادي

 83عادي 
 5ذاتي 

 16همگن 
 30متوسط 

 30آدم عادي 
 81قاعده  به

 110اي  دوره
  ...عادي 

 610مأنوس 
 732معمولي 
 865يانگيز تعجب برن

 :عاديغير
 84غيرعادي 

 80خاص 
 80خصوصي 
 84غيرطبيعي 

 140نادر 
 849دار  خنده

 866قابل ملاحظه 
 970زده  اشباح

 عار
 598اكراه 
 874شرم 

 عار داشتن
 598اكراه داشتن 

 عارض
 6) عينيت(عارض 

 237چهره 
 763خواهان 
 928كننده  آدم متهم

 عارض شدن
 959دادخواهي كردن 

 عارضه
 154 واقعه
  319شيء 
 445ظاهر 

 651مرض 
 864چيز عجيب 

 عارضي
 6عارضي 
 59خارجي 
 59] مجرد[بيروني 
 154متعاقب 

 عارضي بودن
 6عارضي بودن 

 6عارض 
 عارف

 991عارف 
 979 ]ماس[زاهد 
 عاري

 190خالي 
 229برهنه 
 325رقيق 
 عاري از
 190بدون 
  عاريه�عاريت 
 عاريتي
 2واقعي  غير
 114گذر  زود

 445ظاهري 
 543جعلي 
 785قرضي 
 عاريه

 20تقليدي 
 542قلابي 

 785قرضي 
 812خدمات رايگان 

 919معافيت 
 عاريه گرفتن

 785وام گرفتن 
 عازم

 296عازم 
 617قصدكرده 
 عازم شدن
 46جدا شدن 

 296رهسپار شدن 
 عاشق

 887شخص عاشق 
 887عاشق 

 887دوستدار 
 991عارف 

 عاشق بودن 
 887عاشق بودن 
 عاشق شدن

 887ق بودن عاش
 عاشقي 
 887عاشقي 
 عاشورا

 876روز مخصوص 
 عاشيق
 413دان  موسيقي
 عاصي

 84عاصي 
 25عدم مطابقت 

 504افراطي 
 711جسور 
 936مقصر 

 84عاصي بودن 
 عاطفه

 818احساس 
 880مهرباني 
 عاطفي

 818داراي احساسات 
 818مشتاق 
 880مهربان 
 عاطل

 679بيكار 
 عافيت
 60نظم 

 650تندرستي 
 660ي ايمن

 717صلح 
 823ناپذيري  تهييج
 عاق

 738سركش 
 عاقبت

 65تعاقب 
 67پيامد 
 69آخر 

 69نهايتاً 
 124آينده 
 124بعداً 

 154ازقضا 
 155وقايع آتي 

 157معلول 
 عاقبت بد
 731بدبختي 

 عاقد 
 894عاقد 
 عاقل

 502عاقل 
 498باهوش 
 498خردمند 

 502عاقل بودن 
 502عاقل شدن 

 عالمَ
 7حالت 
 319 ماديت
 321كيهان 

 321كرة زمين 
 عالمِ

 133شخص پير 
 492دانشمند 
 498خردمند 

 500دانا 
 986) روحانيون(روحانيت 
 986روحاني 

 973عالِم ديني 
 عالماً

 449عالماً 
 447آگاهانه 
 490دانسته  
 عالمانه

  447آگاهانه 
 490دانسته  

 534آموزشي 
 عالمتاب
 417روشن 

 420درخشان 
 عالمگير

 52كلي 
 52جامع 
 79شمول  جهان

 733مقتدر 
 عالي

 34برتر 
 605شده  انتخاب
 615خوب 

 638مهم 
 644نيكو 
 646) داراي كمال(كامل 
 826بخش  لذت

 841مجلل 



 

 34طور عالي  به
 عاليرتبه 
 741عاليرتبه 

 قدر عالي
 733حاكم 

 741عاليرتبه 
 887داشتني  دوست
 عاليه
 638مهم 

 644ممتاز 
 870عنوان لاييك 

 عام
 79عام 
 52همه 

 52جامع 
 77نوعي 
 78شامل 

 490دانسته  
 495ناميزان 

 522علني 
 522شده  اعلام

 869رعايا 
 عام بودن

 79عام بودن 
 79عموميت 

 عامداً
 617عمداً 
 عامل

 173) فاعل(عامل 
 686) كارگزار(عامل 

 43جزء تركيبي 
 156علت 

 672مأمور 
 676مشغول كار 

 754پايور 
 930مزدور 
 981ننده ك پرستش

 461عامل آزمايش 
 : عاملمدير

 690مدير 
 عامليت

 173عامليت 
 628وسيله بودن 

 672مأموريت 
 689مديريت 

 عامه
 52همه 

 78شامل 
 79عام 

 371انسان 
 371گروه اجتماعي 

 869رعايا 
 عامي

 869عامي 
 30آدم عادي 

 493جاهل 
 501نادان 
 847تربيت  بي

 872حقير 
 عاميانه

 560عاميانه 
 560 عاميانه زبان

 83عادي 
 573پيرايه  ساده و بي

 847) پست(مبتذل 
 عايد شدن
 157منتج شدن 

 عايدي
 771درآمد 
 807دخل 

 عايدي داشتن
 771دست آوردن  به

 عايق
 227آستر 
 231جدار 

 319ماديت 
 702مانع 

 عايق كردن
 227رويه انداختن 

 عائله
  11خانواده 
 301كنندة غذا  مصرف

 عبا
 228خرقه 
 989 روحاني لباس
 عبادات

 981مراسم عبادي 
 981نماز 
 عبادت

 981پرستش 
 981عبادت كردن 

 كننده عبادت
 981كننده  پرستش
 عبادتگاه

 990معبد 
 عبادي

 988عبادي 
 973مربوط به الهيات 

 981نماز  مربوط به
 عبارت
 559كلمه 

 563جمله 
 579سخن 
 عبث
 2واقعي  غير

 4بيهوده 
 479باطل 

 497امر محال 
 497معقول نا
 641فايده  بي

 عبث دانستن
 2نيست انگاشتن 

 عبد
 371شخص 

 739مطيع 
 742برده 
 عبر

 691مشورت 
 عبرت
 83الگو 

 664اخطار 
 عبوديت
 739اطاعت 

 897نيكخواهي 
 981پرستش 

 عبور
 147گذار 
 305گذر 

 عبور كردن
 305گذر كردن 

 عبوري
 114گذر  زود

 305گذري 
  عبوس
 842زشت 
 883اجتماعي  غير

 893ترشرو 
 عبيد

 739مطيع 
 742برده 
 عتاب

 891خشم 
 924سرزنش 

 891آميز  عتاب
 عتبات

 990مكان مقدس 
 عترت
 11اقوام 
 عتق

 744آزادي 
 746آزادسازي 

 عتيقه
 127عتيقه 
 127 چيز كهنه -كُهنه 
 عجالتاً

 112زمان مشروط 
 عجايب

 644خبرگان 
 864چيز عجيب 

 864آور  شگفت
 عجب
 864! عجب
 864ور آ شگفت
 عجب

 873تكبر 

 932خودخواهي 
 عجب آمدن

 864تعجب كردن 
 عجز

 25ناشايستگي 
 161ناتواني 

 728درماندگي 
 عجله

 680عجله 
 135تعجيل 
 277شتاب 
 822پذيري  تحريك

 857پروايي  بي
 : عجلهبدون

 278آهسته 
 681سرفرصت 
 عجله كردن
 680عجله كردن 

 135زود بودن 
 857پروا بودن  بي
 عجم

  59ي خارج
 عجوزه
 133پيرزن 

 983ساحره 
 عجول

 680عجول 
 135زود 
 499خرد  بي
 857پروا  بي

 عجولانه 
 680عجولانه 

 عجيب
 864چيز عجيب 
 84غيرطبيعي 

 140نادر 
 508غيرمنتظره 

 849دار  خنده
 864آور  شگفت

 864عجيب بودن 
 عجين

 43آميخته 
 369دامداري 

 عدالت
 913عدل 
 عداوت

 881دشمني 
 عدد

 85عدد 
 86شمارش 

 86آمار 
 88واحد 
 عدد پي
 85نسبت 

 عدد ثابت
 13يكساني 

 85عنصر عددي 
 465مترولوژي 

 عددي
 85عددي 

 عددي بودن
 638مهم بودن 

 عدسي
 442عدسي نوري 

 301غذاي حاضري 
 422محيط شفاف 

 438چشم 
 551عكاسي 

 442ميكروسكوپ 
 442تلسكوپ 

 عدل
 913عدل 

 74) بسته(خوشه 
 860تفاوتي  بي
 931ايثار . ينفع نبودن ذ

 973اصول دين 
 گستر عدل

 913عادل 
  فقدان�+عدم 

 2عدم 
 4جوهري  بي

 165تخريب 
 165ويراني 
 190غياب 
 361مرگ 

 991] عرفان[سلوك 
 عدم اتحاد

 46عدم اتحاد 
 51تجزيه 

 63اغتشاش 
 عدم اتكا

 474عدم اطمينان 
 عدم احتمال
 472عدم احتمال 
 عدم استفاده

 611] عادت[ترك 
 674عدم استفاده 

 677سكون 
 عدم استمرار

 72عدم تداوم 
 عدم اطمينان
 474عدم اطمينان 
 عدم اعتدال
 943عدم اعتدال 

 949مستي 
 عدم امكان

 470عدم امكان 
 472عدم احتمال 



 

 عدم انتظار
 472عدم احتمال 
 508عدم انتظار 

 864شگفت 
 916فقدان حق 
 عدم انسجام
 46عدم اتحاد 

 49عدم انسجام 
 عدم اهميت

 10ربطي  بي
 639عدم اهميت 
 عدم آمادگي

 670فقدان آمادگي 
 عدم پرداخت
 805عدم پرداخت 
 عدم پيروي
 84عدم تطبيق 
 عدم تأييد

 607) عدم انتخاب(رد 
 عدم تحرك

 153پايداري 
 266عدم تحرك 

فقدان حساسيت روحي 
820 

 عدم تداوم
 72عدم تداوم 
 عدم تساوي

 29نابرابري 
 عدم تشابه

 15اوت تف
 17ناهمگني 

 19عدم تشابه 
 21نوآوري 

 عدم تشخيص
 464عدم تميز 

 عدم تطبيق
 84عدم تطبيق 

 10فقدان ارتباط 
 15تفاوت 

 25ناسازگاري 
 59بيروني بودن 
 عدم تعادل

 152پذيري  تغيير
 822پذيري  تحريك

 عدم تمايل
 598اكراه 

 760امتناع 
 860تفاوتي  بي

 عدم تمركز
 51تجزيه 
 734نرمش 

 دم توازنع
 152پذيري  تغيير
 481گيري  جبهه

 عدم توافق
 25ناسازگاري 
 عدم توقف 
 146عدم توقف 
 عدم حضور

 190غياب 
 عدم دخالت

 734نرمش 
 931ايثار . ذينفع نبودن 
 عدم رضايت

 829عدم رضايت 
 861ميلي  بي

 عدم رعايت
 769عدم رعايت 
 84عدم تطبيق 

 760امتناع 
 عدم فعاليت
 679عدم فعاليت 

 683استراحت 
 860تفاوتي  بي

 عدم قبول
 760امتناع 

 عدم قطعيت
 474عدم قطعيت 

 618اتفاق 
 عدم كفايت
 636عدم كفايت 

 عدم كنجكاوي
 454عدم كنجكاوي 

فقدان حساسيت روحي 
820 

 860تفاوتي  بي
 عدم مالكيت
 774عدم مالكيت 
 عدم محبوبيت

 888ننگ 
 عدم مداخله

 717صلح 
 عدم مطابقت
 25عدم مطابقت 

 15تفاوت 
 عدم مناسبت
 25ناشايستگي 

 914ناحق 
 عدم مهارت

 695عدم مهارت 
 عدم موفقيت
 726عدم تكميل 
 728درماندگي 

 عدم نگهداري
 779عدم نگهداري 
 عدم هماهنگي

 61نظمي  بي
 عدم وضوح

 244شكلي  بي

 418تاريكي 
 419پريدگي  رنگ
 عده

 85عدد 
 86آمار 

 104تعداد مشخص 
 896طلاق 

 عدو
 881دشمن 
 عدواني
 735شاق 

 906بيرحم 
 عدول

 84عدم تطبيق 
 620اجتناب 

 738سرپيچي 
 914ناحق 
 عديده
 101چند 

 104بسيار 
 637فراوان 
 عديل

 90دوگانگي 
 عذاب
 377درد 
 825رنج 

 963مجازات بدني 
 827عذاب دادن 

 عذار
 237چهره 
 عذر

 156علت 
 614بهانه 

 941دلجويي 
 عذرآورنده 
 614عذرآورنده 

 تراشيعذر
 614بهانه 

 عذرخواهي
 941دلجويي 

 عر
 408فرياد انسان 

 409صداي حيوانات 
 عروتيز
 877لاف 
 عرابه

 88واحد 
 عرايض
 579سخن 
 586نوشته 
 عرب

 191اهالي بومي 
 عربده

 408فرياد انسان 
 949مستي 

 عربي
 557زبانهاي دنيا 

 عرش
 218صندلي 
 321افلاك 
 عرشه
 275ناو 
 عرصه
 183فضا 

 183دامنه 
 184منطقه 
 724ميدان 
 عرض

 6) عينيت(عارض 
 108زمان 

 183مقياس 
 205ضخامت 

 321افلاك 
 522تجلي 
 579سخن 

 691مشورت 
 حال عرض

 959دادخواست 
 عرضه

 759) ارائه(عرضه 
 445منظره 
 522تجلي 

 622اقتصاد 
 عرضه

 160توانايي 
 عرضه داشتن

 160توانستن 
 عرضة سهام

 618بورس 
 شده عرضه
 759شده  هعرض

 793قابل فروش 
 عرضه كردن
 759عرضه كردن 
 512مطرح كردن 

 عرضي
 4بيهوده 

 6عارضي 
 205عريض 
 عرضيت

 5عرضيت 
 7وجه 
 عرعر

 366درخت 
 409صداي حيوانات 

 عرف
 610عرف 
 127) رسوم(سنت 
 461گرايي  تجربه

 848تعارف 

 عرَفا
 979 ]ماس[زاهد 

 991عارف 
 عرفاً

 610عرفاً 
 عرفان

 991عرفان 
 490دانش 
 498) حكمت(خِرَد 

 973الهيات 
 975وحي 

 975معجزه 
 عرفه

 876روز مخصوص 
 988عيد 
 عرفي

 127سنتي 
 610مأنوس 

 عرق
 11نژاد 

 301نوشيدني 
 302ترشحات 

 338تبخير 
 396عطر 

 عرق جبين
 682تلاش 

 عرق ريختن
 298تراوش كردن 
 682تلاش كردن 
 عرق كردن
 651ناخوشي 

 چين عرق
 226پوشش 

 228ساير پوشيدنيها 
 خور عرق

 949معتاد 
 سوز عرق

 651بيماري پوستي 
 گير عرق

 226چادر 
 228لباس زير 
 عرقيات

 301نوشيدني 
 عروج

 308صعود 
 310ترفيع 

 991سلوك 
 عروس
 11اقوام 

 373زن 
 841زيبا 

 894همسر 
 عروسك

 130جوان 
 132بچگانه 



 

 175منفعل 
 373زن 

 551تصوير 
 554سازي  مجسمه
 837 بازي  ةوسيل

 841چيز زيبا 
 عروسي

 894عروسي 
 835شادماني 

 837جشن 
 عروض

 593عروض 
 557زبان 
 عروق

 371بدن انسان 
 عريان

 190خالي 
 229برهنه 

 516قابل درك 
 567صريح 
 عريض

 205عريض 
 183وسيع 

 195درشت 
 197منبسط 
 عريضه

 466شهادت 
 586نوشته 

 عز
 920احترام 

 عزا
 364عزاداري 

 836سوگواري 
 عزا گرفتن

 836سوگواري كردن 
 عزادار

 836 ]ماس[عزادار 
 836 ]فتص[عزادار 
 عزاداري

 364عزاداري 
 825غم 

 836سوگواري 
 عزب
 88تنها 

 895مرد ازدواج نكرده 
 عزب بودن

 895تجرد 
 عزت

 866اعتبار 
 920احترام 
 عزرائيل

 168ومير  عامل مرگ
 361مرگ 
 968فرشته 

 عزل
 752عزل 

 149انقلاب 
 300فع د

 عزل كردن
 752عزل كردن 
 300طرد كردن 

 916حق را گرفتن 
 عزلت
 883گيري  گوشه

 991سلوك 
 عزم

 599عزم 
 602سرسختي 

 617قصد 
 عزم كردن

 599مصمم بودن 
 669آماده شدن 

 671مبادرت كردن 
 عزيز

 890عزيز 
 511ميمون 

 730شخص خوشبخت 
 866نام  خوش

 887معشوق 
 887داشتني  دوست
 920محترم 
 929شريف 

 عزيز داشتن
 887دوست داشتن 

 889نوازش 
 عزيزم 

 890عزيزم 
 عزيمت

 267مسافرت زميني 
 296خروج 
 : عزيمتنقطة

 68نقطة آغاز 
 عزيمت كردن

 68آغاز كردن 
 عسر

 700دشواري 
 عسرت

 700دشواري 
 801فقر 
 عسس

 672مأمور 
 955شهرباني 

 عسل
 354مايع چسبناك 

 392چيز شيرين 
 عسلي
 218ميز 
 433زرد 

 عشا
 129عصر 

 301خوراك 
 عشاير
 11نژاد 
 عشر

 100چندگانگي 
 809ماليات 

 953قانون شرع 
 عشرت

 837عياشي 
 944پرستي  نفس

 عشرتكده
 837ساختمان تفريحات 

 عشريه
 809ماليات 
 عشق

 887عشق 
 991] عرفان[عشق 
 859علاقه 
 890عزيز 

 503شوريدگي 
 991صفات عشق 

 عشق من
 890عزيزم 
 يورز عشق
 887ورزي  عشق

 166جماع 
 عشق ورزيدن
 887دوست داشتن 

 عشقبازي
 887ورزي  عشق

 عشقبازي كردن
 45عشقبازي كردن 
 166عشقبازي كردن 

 عشقي
 859مايل 

 887دوستدار 
 887عاشق 
 عشوه

 542فريب 
 850ادا 

 گر عشوه
 612انگيزنده 

 850داراي اداواصول 
 887داشتني  دوست
 گري عشوه
 859) اشتياق(ميل 

 887محبوبيت 
 عشيره
 11نژاد 
 عصا
 218گاه  تكيه

 743نشان سلطنت 
 983 جادوگري  وسيلة

 عصاي سفيد
 439كوري 

 عصاي موسي
 975معجزه 
 عصار

 304كننده  استخراج
 عصاره

 301نوشيدني 
 304استخراج 

 356خمير 
 452موضوع 

 عصاره گرفتن
 198منقبض كردن 

 عصاري
 304استخراج 

 357حالت روغني 
 622شغل 

 عصاكش
 520راهنما 

 703ياور 
 عصب

 371بدن انسان 
 عصباني

 891عصباني 
 318طلب  آشوب

 عصباني بودن
 891عصباني بودن 

 822زده بودن  هيجان
 829ناراضي بودن 
 عصباني شدن
 891عصباني شدن 
 عصباني كردن
 891عصباني كردن 

 كننده  عصباني
 891كننده  عصباني
 عصبانيت

 822شده  حالت تهييج
 827ي ناراحت
 891خشم 
 عصبي
 503گيج 

 819زودرنج 
 822قابل تحريك 

 854كرده  هول
 891عصباني 

 374سيستم عصبي 
 عصر

 129عصر و شب 
 108زمان 
 110دوره 
 110زمانه 
 عصرانه

 129عصرانه 
 301خوراك 

 301غذاي حاضري 

 عصرگاهي
 129عصرانه 
 عصمت
 866اعتبار 
 895تجرد 

 933پرهيزگاري 
 935گناهي  بي

 950مني پاكدا
 عصيان

 84عدم تطبيق 
 486شك 

 711اعلان جنگ 
 738سرپيچي 

 936گناهكاري 
 عصيان كردن
 84عاصي بودن 

 711مبارزه طلبيدن  به
 738سرپيچي كردن 

 عصيانگر
 738ياغي 
 عضلاني
 162تنومند 

 372نر 
 عضله

 47رباط 
 371بدن انسان 

 عضو
 53عضو 
 53جزء 
 58قطعه 

 85ها  تئوري مجموعه
 358ارگانيسم 

 672مأمور 
 690مسئول 

 707همدست 
 775شريك 

 708عضو حزب 
 692عضو شورا 

 603عضو حزب باد 
 عضو شدن

 708عضو شدن 
 78مشمول بودن 

 706همكاري كردن 
 775سهيم شدن 
 عضو شورا

 692عضو شورا 
 754نماينده 
 عضوي

 53عضوي 
 عضويت
 78شمول 

 706همكاري 
 706شراكت 

 775مشاركت 



 

 عطا
 781دهش 
 897واهي نيكخ
 عطار
 368شناس  گياه

 658داروساز 
 794كسبه 
 عطاري
 622شغل 

 796فروشگاه 
 عطر

 396عطر 
 394بو 

 عطرآگين
 396معطر 
 826بخش  لذت
 عطري
 366گل 

 396معطر 
 عطسه

 300دفع بدني 
 عطش
 859) اشتياق(ميل 

 859اشتها 
 عطش داشتن
 859گرسنه بودن 

 عطشان
 859مايل 

 859گرسنه 
 عطف

 9رابطه 
 9رجاع ا

 62بايگاني 
 158اِسناد 

 186موقعيت 
 514تضمن 
  ماسبق  عطف به
 125ماسبق  عطف به

 عطف كردن
 158نسبت دادن 
 نقطة عطف

 8موقع 
 27درجه 
 137بحران 
 143تغيير 

 186موقعيت 
 213رأس . قلّه 

 عطوفت
 880مهرباني 
 889نوازش 

 897نيكخواهي 
 909عفو 
 عطيه

 593شاعر 
 729جايزه 

 781هديه 
 962اداش پ

 عظما/ عظام 
 34برتر 
 638مهم 

 741عاليرتبه 
 929شريف 

 937انسان والا 
 عظمت

 32بزرگي 
 195) عظمت(درشتي 
 638اهميت 
 841زيبايي 

 875) رسمي(تشريفاتي 
 عظيم

 32عظيم 
 183وسيع 

 195چيز عظيم 
 الجثه عظيم
 195الجثه  عظيم

 162تنومند 
 عفت/ عفاف 

 933پرهيزگاري 
 950پاكدامني 
 عفريت

 842چيز زشت 
 969ديو 
 عفن

 653متعفن 
 عفو

 909عفو 
 506اغماض 

 897نيكخواهي 
 905دلسوزي 

 905رحم 
 960تبرئه 

 909عفوشده 
 عفو كردن

 746آزاد كردن 
 عفونت

 651عفونت 
 397بوي بد 

 653ناگوارايي 
 659زهر 
 عفوني

 651مسري 
 عفيف

 950عفيف 
 933پرهيزگار 

 950باكره 
 951عفيف نبودن 

 قابع
 365پرندگان 

 619شكارچي 

 عقايد
 485بيني  جهان
 عقب

 238عقب 
 65تعاقب 

 69انتها 
 199) فراتر(دور 

 238پشتِ 
 239كنار 

 240جهت مقابل 
 افتادگي عقب

 136تأخير 
 عقب انداختن

 136تعويق انداختن  به
 عقب بودن 
 238عقب بودن 
 عقب راندن 
 713عقب راندن 
 عقب رفتن
 286پس رفتن 
 290رفتن فاصله گ
 عقب زدن

 727شكست دادن 
 عقب كشيدن
 290فاصله گرفتن 

 ماندگي عقب
 670ماندگي  عقب

 499حماقت 
 عقب ماندن
 238عقب بودن 
 307كم آوردن 

 مانده عقب
 501خِنگ 

 عقب نشستن
 280پس زدن 

 گرد عقب
 286بازگشت 

 عقبه
 40متمم 

 65تعاقب 
 67) آيندگان(اعقاب 
 238عقب 
 255دره 

 700مخمصه 
 عقبي

 120متأخر 
 238پشتي 

 عقد
 764قول 

 765قرارداد 
 894ازدواج 

 894عقد كردن 
 عقدكنان
 894عروسي 

 عقدكرده
 894متأهل 
 عقدنامه
 894ازدواج 

 عقده
 253ورم 

 324جسم 
 371بدن انسان 

 503ناخوشي دماغي 
 عقدي

 894متأهل 
 عقرب
 321البروج  منطقه

 365حشره 
 659موجود سمي 

 عقربك
 465گيري  هابزار انداز

 عقربه
 547شاخص 

 عقل
 502سلامت عقل . عقل 

 447شعور 
 498) حكمت(خِرَد 

 عقل معاش
 814جويي  صرفه
 عقلا

 492دانشمند 
 500دانا 

 عقلايي/ عقلاني 
 447فكري 
 475منطقي 

 516قابل درك 
 رس عقل

 498باهوش 
 502عاقل 
 عقلي

 447فكري 
 عقوبت

 963مجازات 
 عقيدتي

 451مفهومي 
 485اعتقادي 

 عقيده
 451ايده 
 485نظر 

 512حدس 
 عقيق

 844گوهر 
 431سرخ 
 عقيم
 161دفاع  بي
 172ثمر  بي

 651ناسالم 
 عقيم بودن

 84آنرمال بودن 

 161ناتوان بودن 
 172سترون بودن 
 عقيم كردن

 161ازكار انداختن 
 عقيم گذاشتن
 182تقابل داشتن 
 عقيم ماندن
 728نتيجه ندادن 

 عكاس
 556هنرمند 

 794كسبه 
 عكاسي

 551عكاسي 
 417علم نور 

 622شغل 
 796فروشگاه 

 عكس
 14مغاير 
 18مانند 

 22رونوشت 
 221واژگون 

 237چهره 
 243شكل 

 551عكاسي 
 551عكس گرفتن 

 علاج
 615خِير 

 658درمان 
 دهنده علاج

 658درماني 
 علاج كردن

 658درمان كردن 
 علاف

 686كارگر 
 794دستفروش 

 علافي
 622شغل 
 علاقه
 859قه علا

 9رابطه 
 453كنجكاوي 

 455توجه 
 597رغبت 
 777دارايي 
 887عشق 
 علامت

 547علامت 
 86عمل رياضي 

 466مدرك 
 511فال 

 547دلالت 
 547دار  حركت معني

 547پرچم 
 علامت تجاري
 547تعيين هويت 



 

 علامت تعجب
 547گذاري  نقطه

 864شگفت 
 علامت خطر

 665علامت خطر 
 علامت دادن
 547علامت دادن 
 علامت سريّ

 547گذاري  نماد
 علامت سوأل

 459سوأل 
 547گذاري  نقطه

  علامت گذاشتن 
 547علامت گذاشتن 

 علامه
 492دانشمند 

 500دانا 
 علاوه

 36اضافه 
 38جمع 

 86عمل رياضي 
 علايق

 817خوي 
 859علاقه 
 علائم

 89همراهان 
 547علامت 

 علائم بيماري
 651ناخوشي 

 علائم تجاري
 547آرم 
 ئم رياضيعلا

 86عمل رياضي 
 547گذاري  نماد
 علت

 156علت 
 612انگيزه 
 647عيب 

 651مرض 
 علت بودن

 158توضيح دادن 
 علف

 366علف 
 301غذاي حيوانات 
 301گياهان دارويي 

 366گياهان 
 علف هرز

 659آفَت 
 علفي

 222انواع منسوج 
 366گياهي 

 علقه
 9رابطه 
 45اتحاد 

 48انسجام 

 217آويز 
 وم عل�+علم 

 490علم 
 473قطعيت 
 490دانش 
 524اطلاع 
 319شيمي 

 319فيزيك 
 425علم كروماتيك 

 398علم صدا 
 301علم غذا 
 162علم نيرو 

 630علم مكانيك 
 417علم نور 

 علم اجتماع
 901شناسي  جامعه

 علم اقتصاد
 622اقتصاد 

 الارواح  علم
 984الارواح  علم

 علم بيان
صنايع بديعي  آراستن به

574 
  پرتابعلم

 718فن جنگ 
 علم پزشكي

 658درمان 
 658هنر پزشكي 
 علم تفسير 
 520علم تفسير 
 علم تئاتر

 594دراماتورژي 
 علم حافظه 
 505علم حافظه 
 علم حقوق

 953] قانون[حقوق 
 علم حيات

 5صفات موروثي 
 علم دين
 973الهيات 

   علم غيب
 984 علم غيب داراي

 علم لغت
 557زبان 

 علم موشك
 271 هوانوردي
 علم نجوم

 321شناسي  ستاره
 علم نهاني

 984حس ششم 
 علما

 492دانشمند 
 500دانا 

 986) روحانيون(روحانيت 

 علمدار
 283پيشاهنگ 

 علمي
 534آموزشي 

 انجمن علمي
 708جماعت 

 علن
 522آشكار 

 522علناً 
 علني

 522علني 
 443پيدا 

 445ظاهري 
 522آشكار 
 : علنيجلسة
 605رأي 
 علو

 34برتري 
 209لندي ب

 علوفه
 301غذاي حيوانات 

 علوفه دادن
 369غشو كردن 

 علوم
 490دانش 

  علم�+علوم 
 490دانش 

 658علوم پزشكي 
 علوم پوشيده

 984حس ششم 
 علوم تجربي

 490علم 
 علوم خفيه

 984حس ششم 
 علوم ديني

 973الهيات 
 علوي

 644خبرگان 
 973دار  آدم دين

 علِّي 
 156علِّي 
 عليا

 209بلند 
 تعلي

 156عليت 
 9نسبيت 

 64] درترتيب[تقدم 
 628وسيله بودن 

 رغم علي
 25رغم  علي

 182اگرچه 
 عليق

 301غذاي حيوانات 
 عليل

 163عليل 

 161دفاع  بي
 647ناقص 
 651مبتلا 
 655يافته  زوال
 عليم
 500دانا 

 524مطلع 
 965صفات خدايي 

 عليهِ
 704عليهِ 
 14مغاير 

 182اگرچه 
 240دربرابرِ 
 704متضاد 

 علِيه
 868نجيب 
 870لقب . عنوان 
 929شريف 

 هذا علي
 8لذا 

 عمارت
 164ساختمان 

 192 مادي -خانه 
 عمال

 672مأمور 
 عمامه

 989لباس روحاني 
 عمد

 617قصد 
 617مقصود 

 عمد داشتن
 617قصد كردن 

 عمداً
 617عمداً 

 602خودسرانه 
 عمده

 32بزرگ 
 104بسيار 

 156بنيادي 
 494اصلي 

 638مهم 
 : عمدهمتقس

 32قسمت عمده 
 52بخش اصلي 

 104بيشترين 
 فروشي عمده

 791تجاري 
 عمدي

 617مقصود 
 غيرعمدي

 618غيرعمدي 
 عمر

 131عمر 
 110دوره 

 113ديرگذري 

 153پايداري 
 عمران
 654بهبود 

 عمران كردن
 192آباد كردن 

 عمراني
 654درحال بهبود 

 عمره
 988آيين 
 عمق

 211عمق 
 3جوهر 

 5جزء اساسي 
 27درجه 
 183دامنه 
 255حفره 

 :عمق رفتن به
 313غرق شدن 
 عمق داشتن
 211عميق بودن 
 عمق دانش

 490حكمت 
 سنج عمق

 465گيري   اندازه وسيلة
 عمل

 676عمل 
 5ماهيت 
 7حالت 
 154واقعه 

 157معلول 
 173عامليت 
 610عادت 

 658جراحي 
 688رفتار 
 876داشت  نگاه

 981مراسم عبادي 
 718عمل جنگ 

 86ل رياضي عم
 عمل آمدن

 669رسيده شدن 
 عمل كردن
 173عمل كردن 

 628وسيله شدن 
 676كردن 

 688رفتار كردن 
 725اجرا كردن 
 عمل متقابل
 151تغيير متقابل 
 عمل نكردن 
 677عمل نكردن 

 عملكرد
 67پيامد 

 157معلول 
 182اثر متقابل 

 678فعاليت 



 

 688رفتار 
 عملگر

 86عمل رياضي 
 گرايي عمل
 449ه فلسف

 عملگي
 682] توليدي[كار 
 عمله

 686كارگر 
 عملي

 173عامل 
 688رفتاري 

 701آسان 
 :عمليغير

 470غيرعملي 
 25نامناسب 

 )كردن(عملي ساختن 
 223وجود خارجي دادن 

 671مبادرت كردن 
 725انجام دادن 
 عملي شدن
 725عملي شدن 

 1شُدن 
 154اتفاق افتادن 

 عمليات
 676فعل 

 712حمله 
 718 عمل جنگ

 459عمليات سري 
 : عملياتمحل

 724ميدان جنگ 
 عمه/ عمو 

 11اقوام 
 عمود

 153چيز ثابت 
 215حالت عمودي 

 218] عمود[تير 
 465هندسه 

 723گرز 
 عمود منصف

 28تسويه 
 عمودي

 215عمودي 
 215حالت عمودي 

 249مستقيم 
 308بالارونده 
 310بالارفته 

 215عمودي كردن 
 عمودي بودن
 215عمودي بودن 
 249مستقيم بودن 

 308بالا رفتن 
 عموم
 52همه 

 عموماً 
 79عموماً 
 عمومي
 52كلي 

 52جامع 
 74گروهي 

 79عام 
 371ملي 

 775مشاع 
 عمومي كردن

 775ملي كردن 
 عموميت

 79عموميت 
 52كل 

 78شمول 
 عموميت دادن

 79تعميم دادن 
 عميق

 211عميق 
 5ذاتي 

 377صفات درد 
 455متوجه 
 475منطقي 

 490نسته  دا
 498خردمند 

 818قلبي 
 827غيرقابل تحمل 

 211عميق بودن 
 عميقاً

 490دانسته  
 عنابي

 431سرخ 
 عناد

 602سرسختي 
 704ضديت 
 881دشمني 

 عناد ورزيدن
 84عاصي بودن 

 عناصر
 193مظروف 
 371شخص 

 عنان
 47كمند 
 عناوين

 452موضوع 
 561نام 

 عنايت
 9رابطه 
 703كمك 

 880مهرباني 
 897هي نيكخوا

 عنايت داشتن
 703لطف كردن 

 عنبر
 357صمغ 

 366ساير گياهان 
 844گوهر 
 عنصر

 319عنصر 
 43جزء تركيبي 

 58قطعه 
 371شخص 
 686عامل 

 عنصر عددي
 85عنصر عددي 

 عنف
 176شدت 
 عنفوان
 68آغاز 

 130بچگي 
 عنق

 892تندطبع 
 893ترشرو 

 قريب عن
 124بعداً 
 عنوان

 870عنوان 
 452موضوع 

 547مهر 
 561نام 

 870عنوان دانشگاهي 
 870عنوان لاييك 
 870عنوان مذهبي 

 عوارض
 4جوهر  شيء بي

 67پيامد 
 445ظاهر 

 809ماليات 
 عوارضي
 809ماليات 
 عواطف
 817خوي 

 818احساس 
 880مهرباني 
 عواقب
 67پيامد 
 عوالم

 7حالت 
 9رابطه 
 321كيهان 
 817خوي 
 عوام

 30آدم عادي 
 52همه 

 79همگان 
 847ذوق   بيآدم

 869رعايا 
 869عامي 

 692پارلمان 

 عوامانه
 83عادي 

 491] دانش[سطحي 
 560عاميانه 

 573پيرايه  ساده و بي
 847) پست(مبتذل 
 عوامل

 8شرايط 
 58قطعه 
 631مواد 

 672مأمور 
 686عامل 
 عوايد

 640فايده 
 771درآمد 
 807دخل 

 809ماليات 
 عود

 366ساير گياهان 
 394بو 

 414ي سازهاي زه
 414] ساز[تار 
 عود

 657عود 
 106ازسرگيري 

 139كثرت وقوع 
 286بازگشت 
 عود كردن

 657عود كردن 
 106تكرار شدن 

 139مكرر واقع شدن 
 عودكننده

 106مكرر 
 عودت

 286بازگشت 
 عودت دادن
 787برگرداندن 

 عور
 44ساده 
 190خالي 
 229برهنه 

 763گدا 
 عورتين

 167آلت تناسلي 
 عوروادا

 850ادا 
 عوض

 150عوض 
 31جبران 
 460پاسخ 
 809قيمت 

 962پاداش 
 :عوضدر

 31درعوض 
 150جايِ  به

 151درقبال 
 714تلافيِ  به

 عوض دادن
 31جبران كردن 
 962پاداش دادن 
 عوض شدن
 143تغيير كردن 
 عوض كردن
 143تغيير دادن 

 150جايگزين كردن 
 151مبادله كردن 

 عوضي
 495اشتباهي 
 504افراطي 

 عوعو
 409صداي حيوانات 

 عهد
 110زمانه 
 764قول 

 765قرارداد 
 767تضمين 

 )كردن(عهد بستن 
 764قول دادن 
 عهدشده
 764موعود 

 عهدشكن
 930خائن 

 عهدشكني
 930خيانت 

 عهدنامه 
 765عهدنامه 

 عهده
 672مأموريت 

  دار  عهده
 672دار شدن  عهده
 عيادت

 882معاشرت 
 882ديدوبازديد 
 عيادت كردن

 882ن سر زد
 897نيكوكاري كردن 

 عيار
 27درجه 
 195اندازه 

 461عامل آزمايش 
 عيار

 716گير  كُشتي
 813حاتم طايي 

 سنجي/ عياربندي 
 461آزمايش 

 465گيري  اندازه
 عياش

 837عياش 
 934فاسد 

 944شهواني 



 949شخص مست  عيش جويي عيب عيالواري گرايي عين
 952رند 

 عياشي
 837عياشي 
 944پرستي  نفس

 949مستي 
 951عفتي  بي

 عياشي كردن
 837عياشي كردن 

 882اجتماعي بودن 
 949مست شدن 

 عيال
 11اقوام 

 373زن 
 894همسر 
 عيالوار

 11خويشاوند 
 104پرجمعيت 

 11خانواده 
 عيان

 417روشن 
 443پيدا 

 443واضح 
 522آشكار 

 عيب
 647عيب 
 645بدي 
 647نقص 

 655آسيب 
 842زشتي 

 845لكه 
 پوش عيب

 909بخشنده 
 جو عيب

 489مخالف 

 867عيبجويي 
 924انتقاد 
 926افترا 
 ناك عيب

 647ناقص 
 655يافته  زوال
 عيد

 988عيد 
 837جشن 

 عيدديدني
 882ديدوبازديد 

 عيدي
 771درآمد 
 781هديه 

 837سرگرم كننده 
 عيسي
 975پيامبر 

  

 837عياشي 
 عين

 1ذات 
 3جوهر 

 5عرضيت 
 6عارض 

 319ماده 
 438چشم 
 عيناً

 18عيناً 
 13ايضاً 
 عينك

 442عينك 
 421حفاظ 
 عينكي

 438تصويري 

  

 449فلسفه 
 عيني

 3داراي جوهر 
 319مادي 

 عيني كردن
 6عينيت دادن 

 عينيت
 3جوهر داشتن 

 6عارض 
 319ماديت 
 319شيء 

 6عينيت دادن 
 عيوب
 647عيب 

 



 

 
  
  غ
  

 غار
 192چارديواري 

 255حفره 
 263تونل 
 غارت

 788غارت 
 165تخريب 
 786مصادره 

 غارت شدن
 772ازدست دادن 
 772ازدست رفتن 
 غارت كردن

 788غارت كردن 
 165ازآبادي انداختن 

 غارتگر
 786متصرف 
 غارتگري

 786غارتگري 
 859) اشتياق(ميل 
 غارغار

 409صداي حيوانات 
 غارنشين
 192شهري 

 غاز
 365پرندگان 

 619شكار 
 639چيز جزيي 

 غاصب
 916غاصب 
 545متقلب 

 735تبد مس
 789راهزن 
 غاصبانه
 32فاحش 

 774ملك  بي
 غافل

 458غافل 
 448شعور  بي

 481دراشتباه 
 491نياموخته 

 493جاهل 
 506فراموشكار 

 769قيد  بي
 860تفاوت  بي

 غافلگير شدن
 508انتظار نداشتن 

 غافلگير كردن
 508متعجب كردن 
 527شبيخون زدن 

 غافلگيري
 508عدم انتظار 

 غالب
 104بسيار 
 121فعلي 
 162قوي 

 178بانفوذ 
 727موفق 
 733مقتدر 

 178غالب آمدن 
 غالباً

 32] بزرگي[خيلي 
 104] تعدد[خيلي 
 139اغلب 
 غامض
 568مبهم 

 700دشوار 
 غايب

 190غايب 
 2موجود  غير

 444ناپيدا 
 523نهفته 

 غايب بودن
 190غايب بودن 
 918اهمال كردن 
 غايب شدن

 190خالي كردن 
 غايت

 27درجه 
 69ايان پ

 157معلول 
 236حد 

 617هدف 
 :غايت به

 32] بزرگي[خيلي 
 غايت خوبي

 644ممتاز 
 غايط

 302مدفوع 
 غائله

 149انقلاب 
 318آشوب 

 709دعوا 

 716ستيز 
 غايي

 69پاياني 
 غبار

 332پودر 
 غبار خاطر
 834افسردگي 

 891رنجش 
 غبطه

 912غبطه 
 898بدخواهي 
 911حسادت 

 غبطه خوردن
 912رشك ورزيدن 

 غبغب
 371بدن انسان 

 غبن
 772زيان 
 غدار

 698زيرك 
 898ظالم 

 906بيرحم 
 930خائن 

 غدر
 738سرپيچي 

 930خيانت 
 غده

 253ورم 
 301سبزيجات 

 366وبرگ  شاخ
 371بدن انسان 

 651سرطان 
 651زخم 
 غذا

 301غذا 
 631مواد 

 301علم غذا 
 301غذاي اصلي 

 301غذاي حاضري 
  301غذاي حيوانات 

 اسبغذاي 
 273اسب 

 غذاي رژيمي
 301رژيم غذايي 

 غذادهنده 
 633غذادهنده 

 غذاخوري
 301تغذيه 

 301محل تغذيه 
 نخورده  غذا
 301نخورده  غذا

  قرُ�غر 
 غرا

 203طولاني 
 570] كلام[طويل 
 579فصيح 
 غراب

 321ستاره 
 365پرندگان 

 871مغرور 
 873متكبر 
 غرابت
 517درك بودن  قابل غير

 864شگفت 
 متغرا

 150عوض 
 804مبلغ پرداختي 

 963جريمه 
 غران

 318متلاطم 
 355دار  حباب

 407دلخراش 
 غرايب

 864چيز عجيب 
  غريزه◄غرايز 
 غرب
 281نما  قطب
 غربا

 59خارجي 
 غربال

  46جداسازي 
 263اسفنج 
 301وپز  پخت

 غربال كردن
  46جدا كردن 

 غربت
 46جدايي 
 199دوري 
 غربتي

 59خارجي 
 زدگي غرب

 126تجدد 

 زده غرب
 126رسيده  دوران به تازه
 غربي

 191اهالي بومي 
 281دار  جهت
 غرش

 403غرش 
 402صداي شديد ناگهاني 

 409صداي حيوانات 
 غرض

 156علت 
 481تعصب 
 612انگيزه 
 617قصد 
 910انتقام 

 881دشمني 
 غرغر كردن

 893ترشرو بودن 
 غرغره

 648شستشو 
 658دارو 
 غرغرو

 829ناراضي 
 892تندطبع 

 غرفه
 192خانة كوچك 

 194اتاق 
 غرق

 309سقوط 
 313شيرجه 

 غرق آب كردن
 341آبكش كردن 
 غرق شدن

 313غرق شدن 
 309پايين آمدن 
 غرق كردن
 303فرو كردن 

 311پايين آوردن 
 341آبكش كردن 

 غرقاب
 343اقيانوس 

 663ورطه 
 غرقه

 309سقوط 
 313ور  غوطه



 

 غرقه كردن
 313شيرجه رفتن 
 341آبكش كردن 

 غرنده
 407دلخراش 

 411] صدا[ناهماهنگ 
 غره

 871مغرور 
 غروب
 129عصر 

 321خورشيد 
 417فروغ 
 418سازي  تيره

 غروب كردن
 309پايين آمدن 

 418تاريك كردن 
 غرور

 871غرور 
 873تكبر 

 922تحقير 
 غريب
 15بدل 

 59خارجي 
 88تنها 

 188منقول 
 188جا  نابه

 611نامتعارف 
 615خوب 
 644نيكو 
 834ده افسر
 849دار  خنده

 864آور  شگفت
 غريبه

 59خارجي 
 59] مجرد[بيروني 

 88تنها 
 562ناشناس 
 883آدم تنها 
 883بيكس 

 علوم غريبه
 984حس ششم 

 غريبي
 46جدايي 

 59بيروني بودن 
 غريدن

 400بلند صحبت كردن 
 891عصباني بودن 

 غريزه
 447شعور 

 450فقدان انديشه 
 476شم 

 817خوي 
 818احساس 
 غريزة بقا
 858احتياط 

 غريزة زندگي
 859ليبيدو 
 غريزي

 476غريزي 
 5ذاتي 
 450فكر  بي
 596ارادي  غير
 غريق
  313ور  غوطه
 غريو

 400بلندي صدا 
 408فرياد انسان 
 غريو جنگ

 711اعلان جنگ 
 غزال

 365پستانداران 
 غزل

 593عروض 
 غزليات

 593شعر 
 غزوه

 718جنگ 
 718نبرد 
 غژغژ

 407صداي خشن 
 سالغ

 364دفن 
 غسل

 648شستشو 
 648استحمام 

 غش
 163ضعف 

 375حسي فيزيكي  بي
 542كلاهبرداري 

 651ناخوشي 
 غش كردن

 721ازپا درآمدن 
 غشا

 207لايه 
 226پوست 

 غشو كردن 
 369غشو كردن 

 غصب
 916غصب 

 306پا فراتر گذاشتن 
 774عدم مالكيت 

 786اخذ 
 786مصادره 

 شده غصب
 916بدون مجوز 

 دنغصب كر
 306فراتر رفتن 

قدرت را دردست گرفتن 
733 

 916حق نداشتن 

 غصبي
 786شده  تصرف

 916بدون مجوز 
 954غيرقانوني 

 غصه
 825غم 

 825نگراني 
 836شيون 

 غصه خوردن
 825رنج بردن 

 دار غصه
 503گيج 

 825غمگين 
 غضب

 891خشم 
 غضب كردن

 891عصباني شدن 
 غضبناك
 891عصباني 
 غضروف

 371بدن انسان 
 غفار

 965صفات خدايي 
 غفران
 909عفو 
 غفلت

 458غفلت 
 456توجهي  بي

 491جهل 
 679عدم فعاليت 
 918فقدان وظيفه 
 غفلت كردن
 458غفلت كردن 
 458لاابالي بودن 

 غفلتاً
 116آناً 
 غلَ

 881دشمني 
 غلُ

 47طناب 
 747وزنجير كردن  غل
 غلات

 301غلات 
 366گياهان 

 غلاظ
 176شديد 

 893ترشرو 
 غلاف

 230غلاف 
 194جعبة كوچك 

 207لايه 
 365اجزاي بدن حيوانات 

 366وبرگ  شاخ
 غلام

 273كننده  شخص حمل

 739مطيع 
 742نوكر 
 742برده 
 غلامي

 745بردگي 
 غلبه

 34برتري 
 160توان 

 727پيروزي 
 733حكمراني 

 غلبه داشتن
 745تحت انقياد درآوردن 

 727پيروز شدن 
 733تسلط داشتن 

 غلتك
 198ده كنن منقبض
 216كننده  صاف
 250چرخ 

 252استوانه 
 258كن  صاف
 غلط

 495غلط 
 14مغاير 

 25نامناسب 
 495خطا 

 495اشتباه 
 541دروغي 

 914ناحق 
 565غلط دستوري 

 گير غلط
 586افزار  نوشت
 589اديب 
 گيري غلط

 494صحت 
 586ويرايش 

 ياب غلط
 86كامپيوتر شخصي 

 غلظت
 354غلظت 
 324تراكم 

 335آبگونگي 
 غلغل

 406صداي نرم 
 غلغله

 400بلندي صدا 
 غلمان

 971بهشت 
 غلنبه
 574بديع 
 غله

 301غلات 
 غلو

 482مبالغه 
 546اغراق 
 574بديع 

 943عدم اعتدال 
 غلو كردن
 877لاف زدن 

 غليان
 318تلاطم 
 571وحدت كلام  شدت

 818احساسات گرم 
 821تهييج 
 غليظ

 48منسجم 
 324چگال 
 354مايع  نيمه
 423كدر 

 571] كلام[شديد 
 354مايع غليظ 
 غليظ كردن
 354غليظ كردن 

 198منقبض كردن 
 كننده  غليظ
 354كننده  غليظ

 غم
 825غم 

 457دقت 
 834ماليخوليا 

 836شيون 
 غم خوردن
 825رنج بردن 

 انگيز غم
 827ناگوار 
 827آور  پريشاني
 834كننده  دلتنگ

 آلود غم
 825غمگين 
 827ناگوار 

 خوار غم
 880 مهربان

 خواري غم
 457مراقبت 

 905همدردي 
 زده غم

 825غمگين 
 827آور  پريشاني

 غمزه
 547دار  حركت معني

 850ادا 
 غمض كلام
 747خودداري 

 فزا غم
 827آور  پريشاني

 گسار غم
 880مهربان 
 غمگين

 825غمگين 
 818داراي احساسات 

 836 ]فتص[عزادار 



 

 825غمگين شدن 
 834غمگين كردن 
 غمگين بودن

 825ج بردن رن
 انگيز  غم◄+غمناك 

 825غمگين 
 غمنامه
 590رمان 

 594نمايش 
  غمگين◄غمين 

 غنا
 570وتفصيل  طول

 800ثروت 
 غنايم

 790غنايم 
 729جايزه 

 غنج
 850ادا 
 غنچه
 366گل 
 غنده

 222بافندگي 
 غنه

 398صداي سخن 
 غنودن
 361مردن 

 679خوابيدن 
 683آسودن 

 غني
 54پر 

 574متكلف 
 800ثروتمند 

 863نياز  بي
 غنيمت
 640فايده 

 729جايزه 
 790غنايم 
 غواص

 313غواص 
 365پرندگان 
 غواصي

 313شيرجه 
 غوامض

 568عدم صراحت كلام 
 700دشواري 

 غور
 455توجه 

 536مطالعه 
 غوزه

 208فيبر 
 366وبرگ  شاخ
 غوطه

 303استغراق 
 313شيرجه 

 غوطه دادن
 303فرو كردن 

 ور  غوطه
 313ور  غوطه
 269نوردانه دريا

 455وسواسي 
 ور شدن غوطه

 313شيرجه رفتن 
 وري غوطه

 303استغراق 
 313شيرجه 

 غوغا
 318آشوب 

 400بلندي صدا 
 408فرياد انسان 

 411صداي ناهنجار 
 482مبالغه 

 738شورش 
 غوك

 365دوزيستان 
 غول

 84موجودات استثنايي 
 195چيز عظيم 

 209مخلوق بلند 
 321ستاره 

 969ديو 
 رپيك غول

 32عظيم 
 195الجثه  عظيم
 غياب

 190غياب 
 2عدم 

 444ناپيدايي 
 غياباً 

 444غياباً 

 غيب
 444ناپيدا 

 984فرارواني 
 984داراي علم غيب 

 غيب شدن
 446ناپديد شدن 

 667دررفتن 
 غيب گفتن

 511بيني كردن  پيش
 بين غيب

 984داراي علم غيب 
 بيني غيب

 984فرارواني 
 غيبت

 190غياب 
 446ناپديدي 

 529شايعه 
 926بدگويي 

 غيبت كردن
 190غايب بودن 

درمذمت شخصي سخن 
 924گفتن 

 926بدگويي كردن 
 كن غيبت
 926بدگو 

 926مفتري 
 گو غيب

 511فالگير 
 984رابط عالم غيب 

 گويي غيب
 511گويي  غيب
 510نگري  آينده
 511بيني  پيش

 983جادوگري 
 984حس ششم 

 511گويي كردن  غيب
 غيبي

 321آسماني 
 444ناپيدا 

 446ناپديد 
 523نهفته 

 965خدايي 
 غير

 14غير 
 14مغايرت 

  

 14مغاير 
 59خارجي 
 غيرآلي

 359غيرآلي 
 غير اجتماعي

 885ظرافت  بي
 898نامهربان 

 902ضد بشري 
 غيرارادي

 618غيرعمدي 
 غير از

 14غيرازاين 
 غيرانساني

 902ضد بشري 
 غيرتائب

 940تائب  غير
 غير تقلبي
 13يكساني 

 رحقيقيغي
 2واقعي  غير
 543حقيقت  غير

 غيردنيوي
 984] عالم غيب[رمزي 

 غيررسمي
 474نامطمئن 

 غيرروحاني
 987لاييك 
 غيرفعال

 677فعال  غير
 679بيكار 

 غيرقابل درك
 251پيچيده 

 517درك  قابل غير
 تقليد غيرقابل
 21تقليد  غيرقابل

 غيرقانونيت
 954خلاف قانون بودن 

 غيرقطعي
 474نامعين 

 رمادي غي
 320غيرمادي 
 غيرماهر

 695ماهر  غير
 غير متداول

 140نادر 

 غيرمتعهد
 606طرف  بي

 744مستقل 
 غيرمجاز

 757حرام 
 916بدون مجوز 
 غيرمعمول

 80خاص 
 غيرملموس

 2واقعي  غير
 غيرممكن

 470غيرممكن 
 32كننده  مبهوت

 450غيرقابل تصور 
 486نكردني  باور
 728نيافتني  دست

 غيرمنطقي
  477نطقي م غير
 10ربط  بي

 476غريزي 
 497نامعقول 

 499خرد  بي
 غيرواقعي

 542قلابي 
 غيرت

 481تعصب 
 818احساسات گرم 

 929درستي 
 غيرتمند
 481متعصب 
 غيرذلك

 14غيرازاين 
 غيره

 14مغايرت 
 14غير 
 غيظ

 891خشم 
 غيور

 162مردانه 
 481متعصب 
 504افراطي 
 818مشتاق 

 غيه
 408فرياد انسان 

  



 

 
  
  ف
  

 فاتح
 727پيروز 
 727موفق 

 776صاحب 
 فاتحه

 836شيون 
 فاجعه

 731فلاكت 
 فاحش

 32فاحش 
 84غيرعادي 
 107نامحدود 
 فاحشه

 951خودفروشي 
 فاخر

 844لباس فاخر 
 فارسي
 557زبان 
 فارغ

 744آزاد 
 681بال  فارغ

 فارغ شدن
 167زايمان 

 360زنده كردن 
 بال  فارغ
 681بال  فارغ

 فاز
 7وجه 

 186 موقعيت
 فاستوني
 222منسوج 

 فاسد
 934) مفسد(فاسد 
 51شده  تجزيه
 391بدمزه 

 645بد 
 655يافته  زوال

 904بدكار 
 951عفت  بي
 980تقوا   بي

 فاسد شدن
 655زوال يافتن 
 فاسد كردن

 951كردن ) گمراه(فاسد 
 535بدآموزي كردن 

 934تبهكاري كشاندن  به
 فاسق

 934فاسد 
 951هرزه 

 952رند 
 فاش
 443دا پي

  526افشا 
 522آشكار 

 فاش كردن
 522ظاهر كردن 
 526افشا كردن 
 فاشيست

 708حزب سياسي 
 735مستبد 
 فاشيسم
 80گرايي  خاصه
 481فكري  كوته

 733حكمراني 
 فاصله

 201فاصله 
 27درجه 

 46عدم اتحاد 
 72عدم تداوم 

 145درنگ 
 183جا 

 190خلاء 
 199مسافت 

 410نُتِ موسيقي 
 978انشعاب 

 201له دادن فاص
 200فاصلة كوتاه 
 فاصله داشتن

 199دور بودن 
 فاصله گرفتن
 290فاصله گرفتن 

 883استقبال نكردن 
 دار  فاصله
 201دار  فاصله
 فاضل

 492دانشمند 
 500دانا 

 فاضلاب
 649محل فاضلاب 

 649گنداب 
 فاعل

 173فاعل 
 564بخش جمله 

 676دهنده  انجام
 676مشغول كار 
 فاعل بودن
 173دن فاعل بو

 فاق
 260دندانه 

 فاقد
 190خالي 
 190بدون 

 فاقد دين
 916قابل پرداخت  غير

 فاقد صلاحيت
 916بدون حق 

 فاكت
 1واقعيت 
 فاكتور

 85عنصر عددي 
 178تأثير 

 فاكتور گرفتن
 44ساده كردن 

 51تجزيه شدن 
 فاكس
 529پيام 
 فال

 511فال 
 155وقايع آتي 
 فال گرفتن

 511گويي كردن  غيب
 فالش
 411اي ناهنجار صد

 فالگير
 511فالگير 

 983جادوگر 
 فالگيري
 511گويي  غيب
 فالوده

 301شيريني 
 356خمير 

 فام 
 425فام 
 فاميل
 11اقوام 

 11خانواده 
 فانتزي

 4جوهر  شيء بي
 فانتوم
 970شبح 
 فانوس
 420چراغ 

 442دستگاه نوري 
 فانوس دريايي

 420چراغ راهنمايي 

 فاني
 114گذر  زود

 143متغير 
 152ثبات  بي

 361درحال مردن 
 فاني بودن

 114گذري  زود
 361مرگ 
 فايده

 640فايده 
 157معلول 
 615حسن 

 673استفاده 
 771درآمد 

 803بهره 
 فايده داشتن
 615خيِر داشتن 
 640مفيد بودن 
 فائق آمدن

 34تفوق داشتن 
 فايل

 62بايگاني 
 فتح

 727پيروزي 
 676فعل 

 فتح باب
 289تقرب 

 فتح كردن
 727يروز شدن پ

 فترت
 145درنگ 
 201فاصله 

 فتق
 46قطع 
 فتنه

 149انقلاب 
 318آشوب 
 542فريب 

 542فتنه كردن 
 گر-/ جو  فتنه
 738جو  فتنه

 149انقلابي 
 709جو  ستيزه

 738آشوبگر 
 898ايذايي 

 فتوا
 496اصل 
 737) دستور(حكم 
 756) اجازه(مجوز 

 فتوا دادن
 473فتوا دادن 

 737حكم صادر كردن 
 959قبول كردن دعوي 

 فتوت
 813سخاوت 
 855مردانگي 
 855دلاوري 
 فتوكپي

 22رونوشت 
 587چاپ 
 فتيش
 982بت 

 فتيشيسم
 982پرستي  بت
 فتيله

 379آتش 
 385كننده  روشن
  فسق�فجور 
 فحاش

 899فحاش 
 878گستاخ 
 فحاشي

 899فحاشي 
 885تربيتي  بي
 921احترامي  بي

 899فحش دادن 
 فحش

  899ناسزاها 
 921وهين ت

 فحش دادن
 899فحش دادن 
 851هجو كردن 

 فحشا
 951خودفروشي 

 فحوا
 514معني 

 514تضمن 
 فخر

 866افتخارات 
 فخر فروختن
 875فخر فروختن 

 866جوياي نام بودن 
 871مغرور بودن 

 877لاف زدن 
 فخرفروشي
 875فخرفروشي 

  4جوهري  بي
  850) ادعا(تظاهر 



 

 870عنوان 
  873تكبر 

 873ژست 
 877ني لاف ز
 فداكار

 781دهنده 
 880مهربان 

 887دوستدار 
 931غرض  بي

 فدايي
 83رو  دنباله

 504شيفته 
 فدراسيون

 706تعاوني 
 733سازمان سياسي 

 فدرال
 708ثبت شده 

 فديه
 792خريد 
 941كفاره 

 963جريمه 
 فر

 383كوره 
 فراتر
 199) فراتر(دور 
 فراتراز

 199دوراز  به
 فراتر رفتن 
 306فراتر رفتن 

 فراخ
 183وسيع 

 فراخ شدن
 197انبساط يافتن 

 فراخوان
 299پذيرش 

 761خواهش 
 فراخي

 197انبساط 
 637فراواني 

 فرار
 667فرار 
 667 فرار  وسيلة

 446ناپديدي 
 فراّر

 152همواره متغير 
 325رقيق 
 336گازي 

 فراّر بودن
 323سبكي 

 فرار كردن
 667گريختن 
 فرارواني 

 984فرارواني 
 فراري

 620] صفت[راري ف

 667شخص فراري 
 190غايب 
 268كننده  كوچ
 527شده  پنهان

 667گريخته 
 فراز

 53جزء 
 53) قسمت(بخش 

 فَراز
 209بلندي 
 220شيب 
 308صعود 
 فراست

 498فراست 
 502سلامت عقل . عقل 

 فراسوي
 199دوراز  به
 فراغ

 668نجات 
 فراغت
 681مجال 

 837سرگرمي 
 فراق

 46جدايي 
 فراگرفتن

 189راگرفتن ف
 54) تكميل كردن(پر كردن 

منتشر شدن در چيزي 
189 

 197انبساط يافتن 
 226پوشاندن 
 516فهميدن 

 536ياد گرفتن 
 فراگير

 32فراگير 
 1موجود 
 52جامع 
 75متفرق 
 78شامل 

  79عام 
  79شمول  جهان
 121فعلي 

 189حاضر 
 فراگيري

 79عموميت 
  536يادگيري 

 651اپيدمي 
 فراموش
 506شده  فراموش

 فراموش شدن
 506فراموش شدن 

 شده فراموش
 506شده  فراموش

 491ناشناخته 
 908قدرندانسته 

 فراموش كردن 
 506فراموش كردن 
 فراموش نشده

 505يادمانده  به
 فراموشكار 
 506فراموشكار 
 فراموشي

 506فراموشي 
 458غفلت 
 908نشناسي  نمك
 فراهم

 669آماده 
 فراهم آوردن
 74جمع كردن 

 اهم بودنفر
 189حضور داشتن 

 فراوان
 637فراوان 
 104بسيار 

 107نامحدود 
 139كثيرالوقوع 

 637بسي 
 فراواني
 637وفور 

 32مقدار فراوان 
 54سرشاري 

 104تعدد 
 139كثرت وقوع 

 171بركت 
 فراورده
 157معلول 
 فراوري
 143تغيير 

 173عامليت 
 فرايض

 597كار داوطلبانه 
 693فريضه 
 فرايند

  141چرخه 
 65تعاقب 
 143تغيير 
 فربه

 3داراي جوهر 
  174شاداب 

 195چاق 
 فربود كيش

 976راشد 
 فرتوت

 131پير 
 163ضعيف 
 فرجام
 69آخر 
 124آينده 

 157معلول 

 فرجه
 201فاصله 
 فرچه

 630ابزار 
 فرح

 824خوشحالي 
 بخش فرح

 656كننده  بازسازي
 فرخندگي

 730خوشبختي 
 فرخنده بودن
 730مبارك بودن 

 فرد
 80ود خ

 88واحد 
 85عدد 

 فردگرايي
 932خودخواهي 

 فردوس
 971بهشت 
 فردي

 80خاص 
 80خصوصي 

 فرديت
 3جوهر داشتن 

 21نوآوري 
 80ويژگي 

 80خود 
 فرز

 174فعال 
 فرزانگي
 498فراست 

 646كمال 
 فرزانه
 490دانا 

 498خردمند 
 فرزند

 170فرزند 
 11اقوام 
 77تيره 

 170صفات فرزند 
 فرزندان
 170اعقاب 
 فرزندي 

 170فرزندي 
 فرسايش
 113تمديد 
 136تأخير 
 655زوال 

 فرسايشي
 113متمادي 
 فرستادن
 272فرستادن 

 75متفرق كردن 
 300بيرون فرستادن 

 781دادن 
 804پرداخت كردن 

 فرستاده
 754فرستاده 

 524خبررسان 
 529منادي 
 672مأمور 
 975پيامبر 

 فرستنده
 272كننده  منتقل

 781شخص دهنده 
 نگفرس

 203واحد طول 
 فرسودگي
 684خستگي 

 728درماندگي 
 فرسودن

 113طول دادن 
 655زوال يافتن 

 فرسوده
 655فرسوده 

 673مورد استفاده 
 674) فرسوده(بركنار 
 فرش

 226فرش 
 فرش كردن
 226فرش كردن 

 فرشته
 968فرشته 
 890عزيز 

 935فرد بيگناه 
 970اي  موجود افسانه

 خو  فرشته
 968خو  فرشته

 شتة محافظفر
 707پشتيبان 
 فرصت

 137فرصت 
 141نوبت 

 159شانس مساوي 
 681مجال 

 471فرصت ايجاد كردن 
 فرصت دادن

 471فرصت ايجاد كردن 
 فرصت داشتن

 681تفريح كردن 
 طلب فرصت
 603طلب  فرصت
 930خائن 
 فرض

 475اصل مسلم 
 480تخمين 

 496اصل موضوعه 
 512تصور 
 512حدس 



 

 فرض كردن
 512فرض كردن 
 471احتمال دادن 
 475مسلّم گرفتن 

 فرضاً
 512فرضاً 
 469شايد 
 475منطقاً 
 فرضي

 512فرضي 
 2واقعي  غير

 447فكري 
 فرضيات

 468ملاحظات 
 فرضيه

 475مناظره 
 490علم 

 512تصور 
 فرط

 101چندبرابري 
 فرع

 53شاخه 
 157معلول 

 803بهره 
 فرعي

 6عارضي 
 40متمم 

 53شاخه 
 فرغون
 274گاري 
 370 كشاورزي ابزار

 630ابزار 
 فرفره

 315موتور 
 837 بازي  وسيلة
 فرق

 14مغايرت 
 15تفاوت 

 213سر 
 فرق داشتن

 15متفاوت بودن 
 فرق گذاشتن

 15تميز دادن 
 46جدا كردن 

 80مشخص كردن 
 463تميز دادن 

 846سليقه بودن  خوش
 862پسند بودن  مشكل
 فرقه

 978فرقه 
 708حزب 
 اي فرقه
 978اي  فرقه
 84ناپذير  بيقتط

 481متعصب 

 708جناحي 
 گرا  فرقه
 978گرا  فرقه
 گرايي  فرقه
 978گرايي  فرقه

 فرقة مذهبي
 976مذهب اكثريت 

  فرغون�فرقون 
 فركانس
 27درجه 

 139كثرت وقوع 
 317نوسان 

 رمفُ
 228اُنيفرُم 
 243شكل 
 : فرمفقدان
 244شكلي  بي

 فرم تئاتري
 594دراماتورژي 

 فرمان
 218گيره 
 737تور دس

 737) دستور(حكم 
 فرمان بردن

 739اطاعت كردن 
 فرمان دادن

 689هدايت كردن 
 737امر كردن 

 دهنده فرمان
 689كننده  اداره

 737امري 
 فرماندار
 690مسئول 
 فرمانده

 722رزمنده 
 741افسر نيروي زميني 

 فرمانروا
 733فرمانروا 

 733حاكم 
 فرمودن

 737امر كردن 
 فرمول

 81قاعده 
 85عدد 

 496اصل موضوعه 
 563جمله 

 فرموله كردن
 62تنظيم 

 563جمله ساختن 
 وار  فرمول
 563وار  فرمول
 فرنگي

  59خارجي 
 837ورزش 

 فره
 733اقتدار 
 فرهنگ

 490فرهنگ 
 513هنر 

 559فرهنگ لغات 
 589كتاب مرجع 

 654تمدن 
 فرهنگي

 534آموزشي 
 654درحال بهبود 
 فرهيختگي

 654تمدن 
 فرهيخته

 500دانا 
 فروبردن

 303فرو كردن 
 فروپاشي
 165ويراني 

 655اضمحلال 
 فروخوردن

 823صبور بودن 
 فرورفتگي

 255تقعر 
 فرورفته

 255مقعر 
 فروريختن

 51تجزيه شدن 
 165خراب شدن 
 655زوال يافتن 

 721ازپا درآمدن 
  فروپاشي◄فروريزي 
 فروكردن

 303فرو كردن 
 263سوراخ كردن 
  297تعدي كردن 

 فروكش
 145 درنگ

 فروگذاري
 747خودداري 

 فرونشاندن 
 165فرونشاندن 
 فرونشاني
 165تخريب 
 831تسكين 

 فروهشتن
 217آويزان كردن 

 فروتن 
 874فروتن 

 874فروتن بودن 
 فروتني

 874فروتني 
 721تسليم 
 884ادب 

 فروختن
 793فروختن 
 فروخته

 793قابل فروش 
 779واگذارده  

 فروخته شدن
 793فروش رفتن 

 فرود
 271وانوردي ه

 295ورود 
 فرود آمدن

 271پرواز كردن 
 295پياده شدن 

 فرودگاه
 145محل توقف 

 192گاراژ 
 271مسافرت هوايي 

 276هواپيما 
 فروريختن

 350باريدن 
 فروزان
 379گرم 

 417روشن 
 420درخشان 

 فروش
 793فروش 

 780انتقال ملك 
 807دخل 
  فروش قابل

 759شده  عرضه
 793قابل فروش 

 اقساطيفروش 
 784اعطاي وام 

 فروش رفتن 
 793فروش رفتن 

 رفته فروش
 779واگذارده 

 فروش نرفتن
 772خسران 
 فروشگاه

 796فروشگاه 
 522نمونه 

 فروشنده
 793فروشنده 

 633كننده  تهيه
 794تاجر 
 فروشي
 759شده  عرضه

 فروع دين
 693فريضه 
 فروغ

 417فروغ 
 431سرخي 
 فرومانده
 61آشفته 

 728ناموفق 
 864زده  گفتش

 فرومايگي
 872حقارت 
 879نوكري 

 930نادرستي 
 فرومايه

 816خسيس 
 872حقير 
 930رذل 

 938فطرت  آدم پست
 فروند

 88واحد 
 فرويديسم

 447شناسي  روان
 فرياد

 400بلندي صدا 
 408فرياد انسان 
 فرياد رسيدن
 927حمايت كردن 

 فريادرس
 927طرفدار 

 فريادرسي
 913عدل 

 927حمايت 
 فريب

 542فريب 
 541دورويي 

 543حقيقت  غير
 698نيرنگ 

 877لاف 
 542فريب خوردن 

 فريب دادن
 542فريب دادن 
 474گيج كردن 

 495گمراه كردن 
 788كلاهبرداري كردن 

 930نادرست بودن 
 فريبا

 542فريبكار 
 841زيبا 

 فريبكار
 542 ]صفت[فريبكار 
 545 ]اسم[فريبكار 
 850متظاهر 
 فريبنده
 542فريبنده 

 18ساختگي 
 320غيرملموس 

 445ظاهري 
 841جذّاب 

 983ساحرانه 
 فريت

 272ترابري 



 

 فريد
 88يگانه 
 فريزر
 380يخ 

 384سردكننده 
كننده ازفساد  جلوگيري

666 
 فريزشده

 666شده  حفظ
 فريضه

 693فريضه 
 81قاعده 
 737) دستور(حكم 
 فريفتن

 542فريب دادن 
 951فاسد كردن 

 فريفته
 544لوح  ساده

 983شده  سوناف
 فريور

 929شريف 
 976راشد 
 فريوري
 976ديني  راست
 فزاينده

 36افزاينده 
 فزون
 637زائد 
 فزوني
 104تعدد 

 637زيادت 
 فزوني يافتن
 104متعدد بودن 

 فساد
 51] تجزيه[فساد 

 2نابودي 
 168ومير  عامل مرگ

 391بدطعمي 
 645بدي 
 655زوال 

 930نادرستي 
 934فسق 
  951عفتي  بي
  اخلاقيفساد

 930نادرستي 
 فساد مالي

 675سوءاستفاده 
 فسانه

 590روايت 
 فستيوال
 74آيي  گردهم

 412موسيقي 
 فسخ

 479ابطال 

 فسخ نكاح
 896طلاق 
 فسردن

 380سرد شدن 
 834افسردن 
 فسفات

 171كود 
 فسفرسانس

 417فروغ 
 فس كردن فس

 136دير بودن 
 136تعويق انداختن  به

 فسق
 934فسق 
 944پرستي  نفس
 951عفتي  بي
 980تقوايي  بي

 فسقلي
 132جوان 

 فسنجان
 301غذاي اصلي 

 فسيل
 125فسيل 

 127چيز كهنه 
 363جسد 
 شده فسيل

 127باستاني 
 فشار

 198فشردگي 
 287نيروي راننده 

 322سنگيني 
 612انگيزش 

 فشار آوردن
 279پرت كردن 

 735سركوب كردن 
 فشارخون 
 651فشارخون 
 فشار هوا
 340اتمسفر 

 ارسنجفش
 340هواي فشرده 

 465گيري   اندازه وسيلة
 فشاندن

 300بيرون فرستادن 
 فشردگي 
 198فشردگي 
 فشردن

 198منقبض كردن 
 304درآوردن 

 فشرده
 114] زمان[كوتاه 

 198منقبض 
 304استخراج 

 340هواي فشرده 

 فشرده كردن
 198منقبض كردن 

 فشفشه
 420آتشبازي 

 723مواد منفجره 
 فشنگ

 723مهمات 
 فصاحت 

 579فصاحت 
 فصد

 300دفع بدني 
 فصل

 53) قسمت(بخش 
 96چهارگانگي 

 108زمان 
 110دوره 
 110زمانه 

 141چرخه 
 141نوبت 

 186موقعيت 
 452موضوع 

 589متن 
 فصلنامه

 528مجله 
 فصلي

 141فصلي 
 110اي  دوره
 فصيح

 579فصيح 
 571] كلام[شديد 

 فضا
 183فضا 

 8شرايط 
 32بزرگي 

  183جا 
 199مسافت 
 465هندسه 
 فضاپيما

 276موشك 
 فضانوردي

 271مسافرت هوايي 
 فضاي باز

 263محوطة باز 
  744دامنة عمل 

 744آزادي 
 فضاي خالي

  183جا 
 190خلاء 

 فضاي معين
 184منطقه 
 فضاحت
 867بدنامي 
  فضايل 

 933فضايل اخلاقي 

 فضايي
 183فضايي 

 276هواپيمايي 
 321كيهاني 
 : فضاييهندسة
 465هندسه 

 لفض
 646كمال 
 فضله

 302مدفوع 
 فضول

 678شخص فضول 
 678فضول 
 231مزاحم 

 453شخص جستجوگر 
 453كنجكاو 
 459پرسان 
 فضولات

 41مازاد 
 فضولي

 453كنجكاوي 
 678فضولي كردن 

 فضيلت
 646كمال 
  ، عيدفطر

 837جشن 
 988عيد 
 فطرت

 3جوهر 
 321كيهان 
 817خوي 
 فطري
  5ذاتي 

 3داراي جوهر 
 فعال

 174فعال 
 160پرتحرك 

 162قدم  ثابت
 622شاغل 
 671مجاهد 

 676مشغول كار 
 678داراي فعاليت 

 682زحمتكش 
 :فعال غير
 677فعال  غير
 136دير 

 161ناتوان 
 679بيكار 

 679عدم فعاليت 
 فعال بودن

 174 ]ماس[فعال بودن 
 174 ]علف[فعال بودن 

 678فعاليت داشتن 
 فعال شدن 
 678فعال شدن 

 فعال كردن
 612گيختن ان

 فعاليت
 678فعاليت 
 135تعجيل 

 174 ]ماس[فعال بودن 
 622اشتغال 

 671مبادرت 
 682تلاش 

 678فعاليت داشتن 
 فعل

 676) شده كار انجام(فعل 
 564بخش جمله 

 725اجرا 
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 فهماندن 
 516فهماندن 
 فهميدن
 516فهميدن 

 447شعور بودن  ذي
 449انديشيدن 
 484پي بردن 
 فهميدني

 516قابل درك 
 فهميده

 490آموخته 
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 160اي  فيزيك هسته
 640فايده 
 فيل
 195 عظيم چيز
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 509ناكام گذاشتن 
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 5صفات موروثي 
 شكن  قانون
 954شكن  قانون
 954شكني  قانون
 گذاري  قانون
 953گذاري  قانون
 قانوني

 953قانوني 
 60منظم 
 756مجاز 

 915استحقاقي 
 قانوني كردن
 953قانوني كردن 

 153ثبات دادن 
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 722كِشتي جنگي 
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 قائم
 144بادوام 

 153تغييرناپذير 
 ذات قائم به
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 قائمه

 215عمودي 
 قبا

 228خرقه 
 ...ل قبا
 151قبال در
 قباله

  765قرارداد 
 767وثيقه 

 قبالة ازدواج
 894ازدواج 
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 104تعداد مشخص 
 191اهالي بومي 

 708جماعت 
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 184شهر 

 قصد
 617قصد 

 507انتظار 
 599عزم 

 852آرزو 
 859علاقه 

 قصد داشتن
 155مقدر كردن 
 617قصد كردن 
 قصد كردن
 617قصد كردن 
 595اراده كردن 
 قصدكرده
 617قصدكرده 
 595اختياري 
 852اميدوار 

 قصر
 164ساختمان 

 192 مادي -خانه 
 قصه

 590روايت 
 590رمان 

 قصه گفتن
 590روايت كردن 

 گو قصه
 590راوي 

 594بازيگر 
 قصور

 728درماندگي 
 918فقدان وظيفه 

 قصيده
 593عروض 

 قصيل
 366علف 
 قضا

 955صلاحيت قضايي 
 قضاوقدر

   155وقايع آتي 
 596تقدير 
 قضاوت

 955قضاوت 
 480يص تشخ

 498بصيرت 
 955صلاحيت قضايي 

 959محاكمه 
 قضاوت كردن

 449تفكر كردن 
 480تشخيص دادن 

 720گري كردن  ميانجي
 959قبول كردن دعوي 

 قضايا
 154اوضاع 
 قضايي

 955قضايي 
 480مشخص 

 955دار  صلاحيت
 : قضاييقوة

 956ديوان داوري 
 قضيه
 77بندي  طبقه

 86رياضيات 
 154واقعه 

 452موضوع 
 465هندسه 
 475مناظره 

 496اصل موضوعه 
 959محاكمه 

 قضية بديهي
 475اصل مسلم 
 قضية كلي
 79عموميت 

 قطاب
 301شيريني 

 قطار
 274) آهن راه(قطار 
 73صف 

 73رديف 
 104تعداد مشخص 

 288كشش 
 قطار كردن

 62منظم كردن 
 73رديف كردن 

 قطاع
 53) قسمت(بخش 
 قطب

 69انتها 
 133شخص پير 

 213س رأ. قلّه 
 225مركز 
 500دانا 

 قطب جنوب
 344زمين 

 قطب مخالف
 199دوري 

 240جهت مقابل 
 نما قطب
 281نما  قطب

 186مختصات جغرافيايي 
 269ادواتِ ناوبري 

 قطبي
 240مقابل 
 قطبيت

 14قطبيت 
 182اثر متقابل 

 قطبين
 704ضدين 

 قطر
   195اندازه 

 205ضخامت 



 

 قطران
 335مايعات 
 338تبخير 
 388تنباكو 
 قطره

 196ريزي 
 252كُره 

 335مايعات 
 339آب 
 قطع

 46) برش(قطع 
 53) قسمت(بخش 

 72عدم تداوم 
 243شكل 
 262شيار 

 655جراحت 
 قطع شدن
 46جدا شدن 

 145بازايستادن 
 قطع عضو
 658جراحي 

 قطع كردن
 46جدا كردن 

 222تنيدن 
 قطعاً

 532قطعاً 
 473حتماً 
 478! البته

 قطعنامه
 532تأكيد . اظهار 
 قطعه

 58قطعه 
 53جزء 

 53) قسمت(بخش 
 88واحد 
 184منطقه 

 193مظروف 
 370مزرعه 

 777قطعة زمين 
 412قطعة موسيقي 

 قطعي
 473قطعي 

 80مشخص 
 153تغييرناپذير 

 153برقرار 
 153استوار 

 155درشرُُفِ وقوع 
 466تأييدكننده 

 478شده  ثابت
 488مصوب 
 490دانسته  

 532مؤكد . اظهارشده 
 596ي جبر

 قطعي بودن
 473مطمئن بودن 

 قطعي كردن 
 473قطعي كردن 

 قطعيت
 473قطعيت 

 153پايداري 
 155وقايع آتي 

 قطور
 195چاق 

 قعر
 210پاييني 
  211عمق 

 214بن . تَه 
 قفس

 192اصطبل 
 194سلول 
 748زندان 

 درقفس كردن
 235ديوار كشيدن 

 369اهلي كردن 
 قفسه

 62بايگاني 
 194گنجه 
 218رف 

 فسة سينهق
 253سينه 
 قفل

 47قفل 
 263پنجره 
 264كننده  بسته

 ققنوس
 84موجودات استثنايي 

 365پرندگان 
 قلاب

 217قلاب 
 256چيز تيز 

 778انبر 
 قلابدوزي
 844دوزي  سوزن
 قلابي

 542قلابي 
 18ساختگي 

 541دروغي 
 قلاده

 47كمند 
 250حلقه 
 قلاويز

 47قلاويز 
 قلب

 1ذات 
 5جزء اساسي 

 15بدل 
 43ميخته آ

 147تبديل 
 224اندام داخلي 

 225مركز 

 371بدن انسان 
 قلباً 

 818قلباً 
 قلبي

  543جعلي 
 818) صميمانه(قلبي 
 قلت

 105قلت 
 26مقدار محدود 

 33كوچكي 
 140) وقوع(ندرت 
 196خُردي 

 636عدم كفايت 
 636كميابي 

 قلت وقوع
 140ندرت 
 قلدر

 735مستبد 
 قلع

 319عنصر 
 وقمع قلع

 165تخريب 
 362كُشتن 

 قلعه
 713قلعه 

 164ساختمان 
 209ساختمان بلند 

 748زندان 
 837اي  بازي تخته

 قلق
 503ناخوشي دماغي 

 610عادت 
 قلقلك

 378مورمور 
 835خنده 

 قلقلك كردن
 378خاريدن 
 835خنداندن 

 قلك
 194جعبه 
 799داري  خزانه
 814جويي  صرفه

 قلم
 53جزء 
 58قطعه 
 77نوع 

 88واحد 
 256ز لبة تي
 319شيء 
 586افزار  نوشت
 630ابزار 

 587قلم چاپ 
 589اديب 

 قلم زدن
 554سازي  مجسمه

 586نوشتن 
 مو قلم

 553وسائل نقاشي 
 قلمبه

 252كروي 
 568مبهم 
 574بديع 
 قلمدان
 194ظرف 
 قلمرو

 184سرزمين 
 733سازمان سياسي 

 قلمزني
 555كاري  كنده

 قلمبگي
 253ورم 
  قلمبه�قلنبه 
 قلّه
 213رأس . ه قلّ

 69انتها 
 209زمين مرتفع 

 قلوه
 371بدن انسان 

 قليان
 298قليان 
 388تنباكو 
 قليل

 105قليل 
 636كمياب 

 قليل بودن
 105كم بودن 

 قمار
 618قمار 

 159محاسبة احتمالات 
 837بازي قمار 
 قمار كردن

 618قمار كردن 
 661باخطر مقابله كردن 

 837سرگرم شدن 
 قمارباز 

 618قمارباز 
 قمارخانه 

 618قمارخانه 
 قماري

 661خطرناك 
 قماش
 77نوع 

 222منسوج 
 قمر

 89همراهان 
 284پيرو 

 314دورزننده 
 321ماه 

 قمر مصنوعي
 276موشك 

 321ماهواره 
 قمَري

 321آسماني 
 قمُري

 365پرندگان 
 قمه

 256لبة تيز 
 723شمشير 

 قنات
 194زيرزمين 

 263تونل 
 350نهر 
 قناري

 365پرندگان 
 اسقن

 244شكل  بي
 842زشت 

 قناس كردن
 246بدشكل كردن 

 قناعت
 828) خرسندي(رضايت 

 قند
 301محتواي غذايي 

 392چيز شيرين 
 قنداق

 723اسلحة آتشين 
 قندشكن
 279چكش 
 قنديل

 420مشعل 
 420چراغ 

 قو
 365پرندگان 

 قواي كمكي 
 707قواي كمكي 

 قواره
 222منسوج 

 243شكل 
 قواعد

  81قاعده 
 693فريضه 

 قوام
 354قوام 

 48انسجام 
 324تراكم 

) رسيده شدن(رسيدگي 
669 
 قوانين
 953قانون 
 قوت

 160توان 
 قوت بخشيدن

 612نيرو دادن 
 قوت قانوني

 494اصالت 



 

 قوچ
 619شكار 
 قورباغه

 269بازيهاي آبي 
 312چيز پرنده 
 365دوزيستان 
 قورت دادن

 301خوردن 
 قوروت

 301شير و لبنيات 
 قوري

 194ديگ 
 زقو

 253ورم 
 قوزك

 45مفصل 
 214پا 
 قوس

 250قوس 
 248منحني 

 253گنبد 
 321البروج  منطقه
 قزح قوس

 437كمان  رنگين
 قوسي
 250مدور 
 قوطي

 194جعبة كوچك 
 قوطي كنسرو
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 قوقولي قو
 409صداي حيوانات 

 قول
 764) وعده(قول 

  466شهادت 
 765قرارداد 
 917وظيفه 
 ادنقول د

 764قول دادن 
 917مسئوليت قبول كردن 

 قول دادني
 764موعود 

 نامه قول
 765قرارداد 

 767وثيقه 
 قولنج

 377درد سخت 
 قوم

 11نژاد 
 191اهالي بومي 
 قوم و خويش

 11اقوام 
 قومي

 191بومي 
 371ملي 
 قوه

 160توان 
 160الكتريسيته 
 قوة ارتجاع

 328پذيري  كشش
 قوة تخيل
 21نوآوري 

 513تخيل 
 قوة تميز

 463قوة تميز 
 15) تَعين(تميز 

 498بصيرت 
 862پسندي  مشكل

 قوة جاذبه
 291جاذبه 

 322) گرانش(سنگيني 
 قوة قضايي

 956ديوان داوري 
 قوة مجريه

 733اقتدار 
 قوة مخيله

 513وهم 
 قوة مقننه

 953گذاري  قانون
 قوة ناطقه

 579سخن 

 قوي
 162قوي 

 32بزرگ 
 160توانا 
 174فعال 
 174] حواس[وتيز تند

 326) سفت(سخت 
 329) بادوام(محكم 

 374حساس 
 532مؤكد . اظهارشده 
 قوي بودن

 162قوي بودن 
 329محكم بودن 

 قهر
 891خشم 
 954شكني  قانون

 قهرآلود
 891عصباني 
 قهرمان
 594) بازي(نقش 

 644بهترين 
 676دهنده  انجام

 727پيروز 
 855فرد شجاع 

 قهرماني
 162پهلواني 
 837ورزش 

 قهقرا
 238عقب 
 قهقهه
 835خنده 

 قهقهه زدن
 835خنديدن 

 قهوه
 301نوشيدني 
 391بدطعمي 

 اي  قهوه
 430اي  قهوه
 قي

 300دفع بدني 

 قياس
 18تشابه 

 475استدلال 
 قياسي

 475منطقي 
 قيافه

 237چهره 
 243شكل 

 445سرووضع 
 547تعيين هويت 

 قيام
 149انقلاب 

 قيام كردن
 149انقلاب كردن 

 كننده قيام
 149فرد انقلابي 

 قيامت
 69آخر 
 124آينده 

 973اصول دين 
 قيچي

 228خياطي 
 256لبة تيز 

 228ابزار دوزندگي 
 قيد

 702] مسئوليت[قيد 
 47قلاويز 

 153چيز ثابت 
 468ملاحظات 

 564بخش جمله 
 747بازداشت 

 قير
 357روغن 
 357صمغ 

 428چيز سياه 
 قيرگون
 418تاريك 
 قيسي

 301آجيل 
 قيصر
 741شاه 

 قيف
 351كانال 
 قيقاج

 220تورب 
 قيقاج رفتن

 251پيچيدن 
 وقال قيل

 61تشنج 
 398صدا 
 قيلوله

 679خواب 
 قيم

  169ولي 
 660حامي 

 660محافظ 
 927طرفدار 
 قيمت

 809قيمت 
 27درجه 

 28همطرازي 
 150عوض 

 809شده  قيمت تمام
 قيمت گذاشتن
 809قيمت گذاشتن 
 465ارزيابي كردن 

   شده گذاري قيمت
 809گذاري شده  قيمت
 قيمتي

 644ارزنده 
 811گرانبها 

 قيمه
 46عدم اتحاد 

 301غذاي اصلي 
 قيمه كردن
 46پاره كردن 
 قيمومت
 169ولايت 

 927حمايت 

  



 

 
  
  ك
  

 كاباره
 594شوُ 
 كابل

 47طناب 
 160الكتريسيته 

 كابوس
 513وهم 

 679خواب 
 كابين

 192خانة كوچك 
 194اتاق 
 كابينت

 62بايگاني 
 194گنجه 
 كابينه

 690هيئت مديره 
 708جامعه 

 كاپ
 729جايزه 
 كاپشن
 228پالتو 
 كاپوت

  274اتومبيل 
 658پيشگيري 

 كاپيتان
 270دريانورد 

 722رتبة لشگري 
 كاتالوگ
 62تنظيم 

 87فهرست 
 كاتاليست

 143دهنده  تغيير
  612داروي محرك 

 دي، اشعةكات
 417تشعشع 
 كاتوليك

 976مذهب اكثريت 
 كاج

 366درخت 
 كاخ

 164ساختمان 
 192 مادي -خانه 
 كادر

 686كاركنان 
 كادو

 781هديه 
 889هدية عشق 

 كاذب
 18ساختگي 

 541دروغي 
 543جعلي 

 درحال كار
 كار

 682] توليدي[كار 
 160توان 

 173عامليت 
 412قطعة موسيقي 

 622شغل 
 672مأموريت 

 676عمل 
 682تلاش 

 694مهارت 
 701كار آسان 
 864لعاده ا كار خارق

 597كار داوطلبانه 
 700كار سخت 

 676مشغول كار 
 682كردن ] يدي[كار 
 : كارمحل

 687كارگاه 
 كارِ گلِ

 838كننده  چيز كسل
 كار اجباري

 745خدمت 
 كار ادبي
 586نگارش 

 كار رايگان
 597كار داوطلبانه 

 كار كردن
 173عمل كردن 

 622اشتغال داشتن 
 676كردن 

 682كردن ] يدي[كار 
 ار گذاشتن ك

 303كار گذاشتن 
 كار ناشدني
 470عدم امكان 
 كار نكردن

 677عمل نكردن 
 بند كار نيم
 55نقصان 

 641شده  وقتِ تلف
 كار يكنواخت

 838كننده  چيز كسل

 كاراته
 716كُشتي 

 837ورزشهاي رزمي 
 كاراكتر

 590روايت 
 كاراوان

 192خانة كوچك 
 كارآ

 160توانا 
 173عامل 

 622كسب  مربوط به
 628كاري 
 640مفيد 
 كارآگاه
 441بيننده 

 459بازپرس 
 484كاشف 
 كارآمد
 640مفيد 

 كارآموز
 461مورد آزمايش 

 كارآموزي
 610عادت دادن 

 669آمادگي 
 كارآيي

 160توانايي 
 173عامليت 

 كاربر
 673كننده  استفاده
 كاربرد
 9ربط 

 640فايده 
 673استفاده 
 : كاربردبدون
 10ربط  بي

 كاربرد غلط
 675سوءاستفاده 

 كاربردي
 173عامل 

 673مورد استفاده 
 كارپرداز

 633كننده  تهيه
 كارت اعتباري

 785استقراض 
 797اسكناس 

 كارت پستال
 588نگاري  نامه

 كارت ويزيت
 547مهر 

 كارتريج
 414صوت  دستگاه پخش

 كارتل
 708شخص حقوقي 

 كارتن
 194جعبه 

 194جعبة كوچك 
 226بندي  مواد بسته

 631كاغذ 
 كارتون
 445سينما 
 كارخانه

 62سازمان 
 164توليد 
 630آلات  ماشين

 687كارگاه 
 كارد

 194ملاقه 
 256لبة تيز 
  كارشناس◄+كاردان 
 623كاردان 

 696متخصص 
 698زيرك 

 870عنوان دانشگاهي 
 كارداني

 534دورة تحصيلي 
 كار دستي
 844كاردستي 
 164محصول 
 كاردكس
 62بايگاني 

 194گنجه 
 هكارديد

 461مجرب 
 694خبره 
 كارزار

 718جنگ 
 718نبرد 

 724ميدان جنگ 
 كارشكني
 63اغتشاش 

 136تأخير 
 165تخريب 

 702منع 
  كاردان◄+كارشناس 

 480مرجع نظردهنده 

 686كارگر 
 690مسئول 
 691مشاور 

 694ماهر 
 694خبره 

 696شخص كارشناس 
 كارشناسي

 465گيري  اندازه
 534دورة تحصيلي 

 كارفرما
 164كننده  يدتول

 690مدير 
 كاركرده

 673مورد استفاده 
 كاركشته
 610كرده  عادت
 كاركن

 302تخلية روده 
 676مشغول كار 

 كاركنان
 686كاركنان 

 160توان 
  كارخانه◄+كارگاه 

 687كارگاه 
 62سازمان 

 194اتاق 
 538) واحد درسي(كلاس 
 630آلات  ماشين

 كارگاهي 
 687كارگاهي 

 كارگر
 686كارگر 

 164كننده  ليدتو
 682زحمتكش 

 708حزب سياسي 
 708جماعت 

 742نوكر 
 كارگر ماهر

 686صنعتگر 
 كارگر معدن

 304معدنچي 
 كارگر بودن

 178تأثير داشتن 
 كارگردان

 445سينما 
 556هنرمند 

 594مدير صحنه 
 690مدير 



 

 كارگزار
 618بورس 
 672مأمور 
 686عامل 

 كارگزاري
 672مأموريت 

 كارمند
 672مأمور 

 690مسئول 
 741مستوفي 

 كارمند دفتري
 549متصدي ثبت 

 كاروان
 73صف 

 كارورزي
 669آمادگي 

 كاري
 628] وسيله[كاري 
 389ادويه 
 640مفيد 

 673مورد استفاده 
 678داراي فعاليت 

 كازينو
 618قمارخانه 
 كازية اوراق

 194ظرف 
 كاسب

 771كاسب 
 794كسبه 
 كاسبي

 622اشتغال 
 كاست

 414صوت  دستگاه پخش
 كاستن

 37كاستن 
 39منها كردن 
 105كم كردن 

 163ضعيف كردن 
 198منقبض كردن 

 كاسته
 42رقم كاهنده 

 311آورنده  پايين
 كاستي
 163ضعف 
 647نقص 
 كاسكت
 662 حفاظت  وسيلة
 كاسه

 194كاسه 
 194بشقاب 
 301وپز  پخت
 !كاش
 852! كاش

 830! افسوس

 كاشانه
 156مهد 

 192 معنوي -خانه 
 كاشت
 303نش فروك

 370كشاورزي 
 كاشتن

 370كاشتن 
 164توليد كردن 
 303كار گذاشتن 

 366روييدن 
 كاشته

 366درختي 
 6عارضي 
 كاشف

 484كاشف 
 268جهانگرد 

 459محقق 
 526افشاكننده 

 كاشي
 631مصالح ساختماني 
 كاشي برجسته

 254نقش تزيني برجسته 
 كاغذ

 631كاغذ 
 553وسائل نقاشي 

 586افزار  نوشت
 587شده  چاپمواد 

 كاغذ ديواري
 227آستر 

 كاغذ كادو
 226بندي  مواد بسته

 كافر
 974كافر 

 474شكاك 
 486ايمان  بي

 486مشكوك 
 974شخص كافر 

 980 ]ماس[تقوا  بي
 980 ]فتص[تقوا  بي
 كافه

 192كافه 
 192پاتوق 

 301محل تغذيه 
 837ساختمان تفريحات 

 كافور
 366درخت 
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 افيك
 635كافي 
 54) پر(كامل 

 644قابل تحمل 
 828كننده  راضي

 كافي بودن
 635كافي بودن 
 863سير كردن 
 كافي نبودن
 636كافي نبودن 
 29نابرابر بودن 
 55نقصان يافتن 

 كاكل
 237جلو 

 371بدن انسان 
 كال

 55نشده  تكميل
 244شكل  بي

 670) كال(نارس 
 كالا

 272شده  جسم منتقل
  267بار 

 319شيء 
 631مواد 
 795التجاره  مال
 كالبد

 234قاب 
 358ارگانيسم 

 363جسد 
 كالج

 539مدرسه 
 كالري

 301محتواي غذايي 
 379دماسنجي 

 :كالريپر
 301مغذي 
 كالسكه
 274گاري 
 كاليبر

 723اسلحة آتشين 
 كام

 256دندان 
  263دهان 
 386ذائقه 
 852آرزو 

 كام گرفتن
 376لذت بردن 

 گيري كام
 673استفاده 
 859ليبيدو 
  887ورزي  عشق
  كاما

 547گذاري  نقطه
 كامپيوتر

 86ها  پردازش داده
 86ابزار شمارش 

 837 بازي  وسيلة
 86كامپيوتر شخصي 

 86كامپيوتري 
 86كامپيوتري كردن 

 كامراني
 837عياشي 
 كامروا

 730خوشبخت 
 كامروايي
 727موفقيت 

 730خوشبختي 
 كامل

 54) پر(كامل 
 646 )داراي كمال(كامل 
 52نخورده  دست

 85عددي 
 134بالغ 

 494صحيح 
 669رسيده 

 كامل شدن
 54كامل شدن 

 646كمال رسيدن  به
 كامل كردن
 54كامل كردن 

 646كمال رساندن  به
 كامل نبودن

 55نقصان يافتن 
 كاملاً

 54كاملاً 
 52كلاً 

 كامليت
 54كامل بودن 

 كامه
 859مراد 
 كاموا

 222بافتني 
 كامياب
 727موفق 

 615مياب بودن كا
 كامياب شدن
 730كامياب شدن 
 615كامياب بودن 
 828راضي بودن 

 كاميابي
 727موفقيت 

 730خوشبختي 
 كاميون

  274وسيلة نقلية عمومي 
 267نقليه 
 كان

 304حفاري 
 359كانيها 
 كاناپه

 218صندلي 
 كانال

 351كانال 
 47پيوند 
 255حفره 
 262شيار 

 272ترابري 
 305گذر 
 624آبراه 

 نال تلويزيونيكا
 531پخش راديويي 

  كافه◄كانتين 
 كانتينر
 194ظرف 

 272شده  جسم منتقل
 632انبار 
 كانديد

 461مورد آزمايش 
 852آدم اميدوار 

 763خواهان 
 كانون

 76كانون 
 45اتحاد 

 156مهد 
 185محل 

 192پاتوق 
 724ميدان 
 كانوني

 76كانوني 
 225مركزي 

 ها كاني
 359كانيها 
 844گوهر 

 كاو
 255مقعر 
 442آينه 
 كاوي

 255تقعر 
 كاوش

 453كنجكاوي 
 459پرسش 
 484كشف 
 كاوشگر

 276موشك 
 453شخص جستجوگر 

 321ماهواره 
 كاويدن

   255مقعر كردن 
 459جستن 

 كاه
 301غذاي حيوانات 

 323چيز سبك 
 كاهش

 37كاهش 
 42رقم كاهنده 

 198انقباض 
 309سقوط 
 810تخفيف 

 كاهش فشار
 311تنزل 
 325رقت 



 

 كاهش دادن
 311پايين آوردن 
 كاهش يافتن
 37كاهش يافتن 

 گل كاه
 631مصالح ساختماني 

 كاهل
 679تنبل 
 كاهن

 133شخص پير 
 500دانا 

 644خبرگان 
 كاهنده

 37كاهنده 
 309نزولي 
 كاهو

 301سبزيجات 
 كائنات
 321كيهان 
 كائوچو
 327نرمي 
 328پذيري  كشش

 366درخت 
 كباب
 301وپز  پخت

 301لي غذاي اص
 شده كباب
 379گرم 

 كباب كردن
 301پختن 
 پز كباب

 383بخاري 
 كباده

 837ورزش باستاني 
 كبر

 873تكبر 
 كبر سن

 134بلوغ 
 161ناتواني 

 كبرا
 251مار 

 365خزندگان 
 كبريايي
 965خدايي 
 كبريت
 385كننده  روشن
 420مشعل 
 كبكبه

 875نمايش باشكوه 
 كبوتر

 365پرندگان 
 كبوتر قاصد

 529پيك 
 كبود
 435آبي 

 436بنفش 
 كبودي

 655جراحت 
 كبير

 32بزرگ 
 34برتر 

 134فرد بالغ 
 كپسول

 194جعبة كوچك 
 658دارو 
 كپك

 659آفَت 
 كپل

 273اسب 
 كپي

 22نسخه 
 91دوبرابري 

 587چاپ 
 كپي كردن

 91دوبرابر كردن 
 ت كُ

 228كت 
 وشلوار  كت
 228وشلوار  كت
 كتاب

 589كتاب 
 87فهرست 

 589كتاب درسي 
 988كتاب نماز 

 524كتاب راهنما 
 589كتاب مرجع 
 975كتاب مقدس 

 : كتاباهل
 589اديب 

 973دار  آدم دين
 كتاب آسماني
 975كتاب مقدس 
 كتاب روضه
 988كتاب نماز 
 كتاب شعر

 589ديوان 
 كتابت

 586خطاطي 
 586نوشته 

 587شده  مواد چاپ
 كتابچه
 589كتاب 

 كتابخانه 
 589كتابخانه 
 كتابخوان

 524مطلع 
 536خوان  درس
 589اديب 
 كتابدار
 589اديب 

 كتابداري
 589كتاب 
 كتان

 208) الياف(فيبر 
 222منسوج 
 357روغن 
 كتبي

 586كتبي 
 548ضبط شده / ثبت 
 كتري

 194ديگ 
 383بخاري 

 كتف
 371بدن انسان 

 كتك
 963مجازات بدني 

 كتك زدن
 712كتك زدن 
 712تن كردن  به جنگ تن

 963تنبيه كردن 
 كاري كتك

 709دعوا 
 716زني  مشت
 كتمان

 525كتمان 
 523نهفتگي 

 747خودداري 
 525كتمان كردن 

 كته
 301غذاي اصلي 

 كتيبه
 586نوشته 
 كثافت

 641آشغال 
 645بدي 

 649ناپاكي 
 649شخص كثيف 

 كثرت
 101چندبرابري 

 104تعدد 
 171بركت 

 316تكامل 
 637وفور 

 كثرت وقوع 
 139كثرت وقوع 

 كثير
 101د چن

 104بسيار 
 637فراوان 

 637وافر 
 كثيرالوقوع 
 139كثيرالوقوع 

 كثيف
 649كثيف 
 51شده  تجزيه

 324چگال 
 423كدر 

 649شخص كثيف 
 842زشت 

 43ناخالص 
 649كثيف بودن 
 كثيف كردن
 649كثيف كردن 
 51تجزيه شدن 
 842زشت كردن 

 كج
 220اُريب 
 842زشت 

 كج كردن
 220شيب دادن 

 246بدشكل كردن 
كردن ازشكل طبيعي خارج 
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 كجي

 220تورب 
 246ريختگي  هم به

 كجايي
 186موقعيت 

 خلق كج
 891عصباني 
 893ترشرو 

 خلقي كج
 893ترشرويي 

 دستي كج
 788دزدي 

 كجراهه رفتن
 934شرور بودن 

 روي كج
 84عدم تطبيق 

 914ناحق 
 977بدعت 

 سليقه كج
  847ذوق  آدم بي

 كچل 
 229كچل 
 كچلي

 229كچلي 
 651بيماري پوستي 

 كدُ
 81قاعده 

 86ها  پردازش داده
 530معما 
 547گذاري  نماد
 كدبانو
 373زن 

 كدخدا
 131موسفيد 

 500دانا 
 690رهبر 

 741ارباب 

 كدر
 423كدر 
 244شكل  بي
 419نور  كم

 444ناواضح 
 كدر بودن

 418تاريك بودن 
 كدر كردن
 423كدر كردن 

 419نور كردن  كم
 كدورت

 891رنجش 
 بكذا

 150فرد جايگزين 
 545دروغگو 

 كذب
 479باطل 
 495خطا 

 541دروغگويي 
 كَر

 416كَر 
 375حس  بي

 416كَر بودن 
 416كَر كردن 

 : كرولالزبان
 547دار  حركت معني

 416كَري 
 كُر

 594دراماتورژي 
 كرامت

 813سخاوت 
 كرانه

 234كناره 
 كراهت
 842زشتي 

 827دردناكي 
 كرايه

 192مسكَن 
 784اعطاي وام 
 كرايه دادن

 784اجاره دادن 
 كرايه كردن 
 785كرايه كردن 

 اي كرايه
 785قرضي 
 كرباس

 222منسوج 
 كربلايي

 268جهانگرد 
 كربن

 319عنصر 
 كرت

 370مزرعه 
 كرخ

 175منفعل 



 

 كرخي
 679حالي  بي
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 كُرد
 191اهالي بومي 

 كردار
 676عمل 
 688رفتار 
 كردگار
 965خدا 
 كردن

 676كردن 
 160توانستن 
 كرست

 228لباس زير 
 253سينه 
 كرسي

 218صندلي 
 256دندان 

 383بخاري 
 كرسي خطابه

 539منبر 
 كرشمه
 291جاذبه 
 623تدبير 

 850ادا 
 كرك

 327نرمي 
 كركي
 208دار  الياف

 258صاف 
 327نرم 
 كركر

 835خنده 
 كركره

 263پنجره 
 421پرده 
 كركري
 877لاف 
 كَرَم

 813سخاوت 
 رْمكِ

 365] خزنده[كِرْم 
 196ميكروارگانيسم 

 251مار 
 كِرم

 357) ضماد(كِرم 
 658دارو 

 658مرهم 
 843لوازم آرايش 

 كرُم
 433زرد 
 كرنش

 884عمل مؤدبانه 

 920احترامات 
 كرنش كردن
 311تعظيم كردن 

 920احترام نشان دادن 
 كَره

 301شير و لبنيات 
 357چربي 

 كُره
 252) گوي(كُره 

 321كرة زمين 
 كُرهّ

 132حيوان جوان 
 273اسب 
 كرة هوا

 340اتمسفر 
 خر كره

 132حيوان جوان 
 كروبي

 968فرشته 
 968خو  فرشته
 كرور

 85عدد 
 99بيش ازپنج 

 كروكي
 551نقشه 
 ماتيككرو
 425 كروماتيك علم
 كروي

 252كروي 
 442عدسي 

 252كروي بودن 
 252كروي كردن 

 كريدور
 47پيوند 
 194تالار 
 305گذر 

 يستالكر
 422محيط شفاف 

 كريسمس
 988عيد 
 كريم

 813نظربلند 
 909بخشنده 

 كريه
 842زشت 

 888انگيز  چيز نفرت
 كز دادن

 381سوزاندن 
 كزاز

 651عفونت 
 كژآيين
 977گذار  بدعت
 كژي

 163ضعف 
 842زشتي 

 كس
 371شخص 

 وكار كس
 11اقوام 
 كساد

 266راكد 
 791تجاري 
 796بازار  مربوط به
 كساد بازار

 772ران خس
 793فروش 
 كسالت

 651ضعف جسماني 
 كسان

 371گروه اجتماعي 
 كسب

 619پيگيري 
 622اشتغال 

 771] درآمد[اكتساب 
 791تجارت 
 622كسب  مربوط به

 كسب اطلاع
 524اطلاع 

 688تدابير جنگي 
 كسب قدرت

 916غصب 
 كسب كردن

 786گرفتن 
 وكار كسب

 622اشتغال 
 كسبه

 794كسبه 
 869طبقة متوسط 

 كسر
 102كسر 

 27درجه 
 37تقليل 
 39تفريق 

 85عنصر عددي 
 85نسبت 

 100چندگانگي 
 810تخفيف 

 كسر آوردن
 307كم آوردن 
 كسر كردن

 37تقليل 
 كسري

 15تفاوت 
 42رقم كاهنده 

 85عددي 
 190غياب 

 307تمام راه را نرفتن 
 كسل

 684خسته 
 838ملول 

 كسل شدن
 684خسته شدن 
 كسل كردن

 684خسته كردن 
 كننده  كسل
 838كننده  كسل

 838كننده  چيز كسل
 838كننده بودن  كسل
 كسلي

 838ملالت 
 كسوت

 228پوشاك 
 كسوف

 321خورشيد 
 418سازي  تيره
 كسي

 79همگان 
 474هركدام 

 كش
 328پذيري  كشش

 كش آمدن
 328كش آمدن 

 197انبساط 
 203طويل بودن 

 آمدني  كش
 328آمدني  كش

 كش دادن
 113طول دادن 

 146خشيدن تداوم ب
 203طولاني كردن 
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 كش رفتن
 788دزديدن 

 كشي
 328آمدني  كش

 كشاندن
 288كشيدن 
 كشاورز

 370كشاورز 
 368شناس  گياه

 869آدم روستايي 
 كشاورزي

 370كشاورزي 
 370زراعي 

 370ابزار كشاورزي 
 كشت

 370كشاورزي 
 كشت كردن

 370كاشتن 
 كشتار

 362كشتار 
 165ب تخري

 168ومير  عامل مرگ

 كشتارگاه 
 362كشتارگاه 
 كشتزار
 370مزرعه 
 كُشتن

 362كُشتن 
 165تباه كردن 

 963مجازات اعدام 
 كشته

 363جسد 
 363شده  كشته
 361مرده 
 كِشتي
 273كننده  حمل
 275ناو 

 722كِشتي جنگي 
 275صفات كِشتي 

 كُشتي
 716كُشتي 

 837ورزش 
 716گير  كُشتي

 716فنون كُشتي 
 كِشدار 
 113كِشدار 

 كشدار شدن
 113طول دادن 

 سان كش
 328آمدني  كش
 كشش

 288كشش 
 291جاذبه 
 328پذيري  كشش

 333اصطكاك 
 859) اشتياق(ميل 
 پذيري  كشش
 328پذيري  كشش

 كشش سطحي
 354چسبندگي 

 كششي
 288كششي 
 291جاذب 
 كشف

 484كشف 
 68آغاز 

 522تجلي 
 526افشا 

 520كشف رمز كردن 
 شدن كشف 

 484كشف شدن 
 شده كشف

 484كشف 
 522آشكار 

 كشف كردن
 484كشف كردن 
 68بنياد نهادن 



 

 480تشخيص دادن 
 516فهميدن 
 كننده كشف

 484كاشف 
 نشده كشف

 491ناشناخته 
 كشمكش
 704ضديت 
 709مناقشه 

 709دعوا 
 كُشنده
 362كُشنده 

 377صفات درد 
 653سمي 

 659زهرآگين 
 كشو

 194سلول 
 194جعبه 
 كشور

 184سرزمين 
 344زمين 

 733سازمان سياسي 
 كشوري
 184اي  منطقه

 كشيدگي
 328پذيري  كشش
 كشيدن
 288كشيدن 

 154تجربه كردن 
 197منبسط كردن 
 203طولاني كردن 
 291] مادي[جذب كردن 

 333ماليدن 
 551نمودن 

 553نقاشي كردن 
 673استفاده كردن 

 825رنج بردن 
 كشيده
 403كشيده 

 203طولاني 
 203خطي 

 226پوشاننده 
 كشيده شدن
 183امتداد داشتن 
 203طويل بودن 
 328كش آمدن 

 كشيش
 986روحانيت ساير اديان 

 كشيك
 441بيننده 

 457مراقبت 
 كشيك دادن

 457نگهباني كردن 
 كعب

 85عنصر عددي 

 كعبه
 76كانون 
 281نما  قطب

 295مقصد 
 990مكان مقدس 

 كف
 207لايه 

 210پاييني 
 214بن . تَه 

 350موج 
 355حباب 

 كف دست
 378دست 

 كف زدن
 923ابراز احساسات 

 923آفرين گفتن 
 كف كردن

 318كف كردن 
 355جوشيدن 

 كفاره
 941كفاره 

 150عوض 
 939توبه 

 963جريمه 
 كفاره دادن
 941كفاره دادن 

 988شعائر را اجرا كردن 
 كفاف

 635كفايت 
 كفالت

 150جايگزيني 
 767تضمين 
 927حمايت 

 959حل قضايي مرا
 كفايت

 635) بسندگي(كفايت 
 54كامل بودن 

  694) لياقت(مهارت 
 636عدم كفايت 

 كفايت داشتن
 160توانستن 

 كفايت كردن
 28مساوي بودن 

 635كافي بودن 
 863سير كردن 

 كفايت نكردن
 307كم آوردن 

 كفر
 899فحاشي 

 974لامذهبي 
 974ضديت با مذهب 

 980تقوايي  بي
 كفر گفتن

 980ا بودن تقو بي

 كفران نعمت
 908نشناسي  نمك

 كفرآميز
 980كفرآميز 
 899فحاش 
 921آميز  توهين

 زن كف
 545تردست 

  كفش 
 228كفش و جوراب 

 كفگير
 301وپز  پخت
 كفل

 238باسن 
 كفن 

 364كفن 
 كفن كردن
 364دفن كردن 

 كفي
 288كشش 
 كفيل

 150فرد جايگزين 
 690رهبر 

 755معاون 
 كك

 33چيز كوچك 
 196وارگانيسم ميكر

 365حشره 
 كل

 52كل 
 52كلي 
  كلاً

 52كلاً 
 كلاج

 274اتومبيل 
 كلاس
 77بندي  طبقه

 534دورة تحصيلي 
 538) واحد درسي(كلاس 
 539) اتاق درس(كلاس 
 كلاسور
 548پيشينه 
 586افزار  نوشت

 كلاسيك
 566سبك 

 192معماري 
 412موسيقي 
 594نمايش 

 646) داراي كمال(كامل 
 كلاف
 222فتني با

 228خياطي 
 251وتاب  پيچ

 61پيچيدگي 

 كلافه شدن
 61كلافه شدن 
 680عجله كردن 

 700درسختي بودن 
 854هول كردن 
 كلافه كردن
 63كلافه كردن 
 700سخت بودن 
 827زحمت دادن 

 كلام
 557زبان 

 كلام خدا
 975كتاب مقدس 
 كلام خطيب

 988خطبه 
 كلان

 32عظيم 
 195درشت 
 195الجثه  عظيم

 ويهكلا
 414پيانو 
 كلاه

 228روسري 
 228ساير پوشيدنيها 

 542كلاهبرداري 
 كلاه ايمني

 662 حفاظت  وسيلة
 كلاه گذاشتن
 542فريب دادن 

 كلاهبردار 
 789كلاهبردار 

 كلاهبرداري 
 542كلاهبرداري 

 788كلاهبرداري كردن 
 كلاهك اتمي
 160اي  فيزيك هسته

 كلاهي
 987لاييك 

 كلبه
 192خانة كوچك 

 لتكُ
 723تفنگ 
 كلخوز

 370مزرعه 
 775مالكيت مشاع 

 كلر
 319عنصر 

 658پادزهر 
 كلروفرم

 375داروي بيهوشي 
 كلروفيل
 434] رنگ[سبزي 

 434رنگ سبز 
 كلسترول

 301محتواي غذايي 

 كلسيم
 319عنصر 
 كلْفَت
 742نوكر 
 كلفت

 195چاق 
 197منبسط 
 205عريض 

 259زبر 
 324چگال 
 كلفتي

 205ضخامت 
 324تراكم 
 كلَكَ
 275ناو 

 542فريب 
 698نيرنگ 

 كلِك
 586افزار  نوشت

 كلكسيون
 74گردآوري 
 632مجموعه 
 كلكسيونر
 632مجموعه 

 كُلمن
 194جعبة كوچك 
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 كلمه 
 559كلمه 
 كلنجار

 475مناظره 
 كلنجار رفتن
 475بحث كردن 

 كلنگ
 304كننده  استخراج

 كلنگ زدن
 68افتتاح كردن 

 كلنل
 722رتبة لشگري 

 كلوب
 76كانون 
 كلوخ

 342خشكي 
 كلون

 263پنجره 
 كلّه

 213سر 
 پزي كله

 301محل تغذيه 
 شق كله
 602شق  كله

 162قدم  ثابت
 735سختگير 

 602شق بودن  كله



 

 شقي كله
 602سرسختي 

 قند كله
 252مخروط 

 كلي
 52كلي 

 32مقدار فراوان 
 44ساده 
 78شامل 

 79عام 
 233شده  طرح

 ليتك
 52كل 

 79عموميت 
 كليد

 160الكتريسيته 
 263بازكننده 
 كليد سل

 410نويسي  نتُ
 كليسا

 985واتيكان 
 990معبد 
 كليشه
 515معنايي  بي

 547قبض 
 555كاري  كنده

 563جمله 
 587چاپ 
 كليمي

 191اهالي بومي 
 كلينيك

 658بيمارستان 
 كلينيكي
 658درماني 

 كليه
 52همه 

 224اندام داخلي 
 كم

 33ك كوچ
 105قليل 
 140نادر 
 140ندرت  به

 236محدود 
 325رقيق 

 483شده  ارزيابي كم
 كم آوردن

 307كم آوردن 
 55نقصان يافتن 

 307تمام راه را نرفتن 
 كم بها دادن

 483دست كم گرفتن 
 483بهادهنده  كم

 كم بودن
 105كم بودن 

 636كافي نبودن 

 كم داشتن
 307كم آوردن 
 كم رفتن

 307فتن تمام راه را نر
 كم شدن

 37كاهش يافتن 
 شده كم

 39منهاشده 
 كم كردن
 105كم كردن 

 37كاستن 
 39منها كردن 

 198منقبض كردن 
 810] مبلغ[تخفيف دادن 
 كم گذاشتن
 636كم گذاشتن 
 35كهتر بودن 

 726تمام نكردن 
 كم گرفتن

 922سبك داشتن 
 كم نگذاشتن

 917وظيفه انجام دادن 
 كمُا
 375حسي فيزيكي  بي

 679خواب 
 اطلاع كم

 699) تزوير بي(خام 
 كمال

 646كمال 
 23سرمشق 
 841زيبايي 

 646كمال رساندن  به
 646كمال رسيدن  به

 862طلب  آدم كمال
 : كمالنمونة

 646نمونة كمال 
 866مرد نكونام 
 937انسان والا 
 كمال يافتن

 646كمال رسيدن  به
 كمان

 248منحني 
 250قوس 

 287نيروي راننده 
 723حة پرتابي اسل

 كمانچه
 414سازهاي زهي 

 كمُاندو
 712كننده  حمله

 كمانگير
 162آدم ورزشكار 

 287تيرانداز 
 837بازيكن 

 كمانه
 630ابزار 

 كماني
 248انحنادار 

 250مدور 
 آب كم

 342خشك 
 آبي كم

 342خشكي 
 كمباين

 370ابزار كشاورزي 
 بها كم

 812ارزان 
 كمبود

 55نقصان 
 105قلت 

 190غياب 
 627نياز 

 636عدم كفايت 
 647عيب 

 كمبود داشتن
 307كم آوردن 
 كمپرسور
 198كننده  منقبض
 كمپلكس

 503ناخوشي دماغي 
 كمپليمان
 923ستايش 
 كمپوت
 301دسر 
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 تحمل كم
 891عصباني 

 كمتر
 35كمتر 

 26مقدار محدود 
 35چندان  نه

 37كمتروكمتر 
 كمترين

 35كمتر 
 105قليل 

 شده  تغذيه كم
 636شده  تغذيه كم
 جثه كم

 196خُرد 
 جمعيت كم

 105قليل 
 حال كم

 325رقيق 
 حرف كم
 582حرف  كم

 399ساكت 
 525تودار 
 883اجتماعي  غير
 582حرف بودن  كم

 حرفي كم
 582حرفي  كم

 569ايجاز 
 883اجتماعي نبودن 

 خرج كم
 812ارزان 

 خون كم
 651مبتلا 

 خوني كم
 426رنگي  بي
 651خوشي نا
 كمد

 194گنجه 
 دلي كم

 856بزدلي 
 كمدي

 594نمايش 
 835خنده 
 كمدين

 594بازيگر 
 594مجري 

 839آدم شوخ 
 كمر

 70وسط 
 231ميان 

 371بدن انسان 
 كمربند

 47كمربند 
 198كننده  منقبض

 228ساير پوشيدنيها 
 كمربند نجات

 662 حفاظت  وسيلة
 رنگ كم
 425رنگ  كم
 رنگ شدن كم

 27محو شدن 
 446ناپديد شدن 

 كمرو
 525تودار 
 856ترسو 
 كمرويي

 854ضعف اعصاب 
 زور كم

 161ناتوان 
 حرف  كم◄سخن  كم
 سو كم

 163ضعيف 
 440بين  نزديك

 سواد كم
 493جاهل 

 سويي  كم
 440سويي  كم
 عقل كم

 501خِنگ 
 503مجنون 

 عمق  كم
 212عمق  كم
 عمقي كم
 212عمقي  كم

 491دانش سطحي 
 فشار كم

 325رقيق 
 كمك

 703كمك 
 162تقويت 

 628وسيله بودن 
 897عمل خيرخواهانه 

 927حمايت 
 703كمكهاي بلاعوض 

 :كمك آمدن به
 668نجات دادن 
 ▼كمك كردن 

 706همكاري كردن 
  كمك خواستن 
 668كمك خواستن 
 كمك رساندن

 703كمك كردن 
 كمك كردن
 703كمك كردن 
 156نقش داشتن 

 488صحه گذاشتن 
 628وسيله شدن 

 706مكاري كردن ه
 831تسكين دادن 

 897نيت داشتن  حسن
 كننده كمك

 703كمك كننده 
 488آدم تأييدكننده 

 داور كمك
 480مرجع نظردهنده 

 كار كمك
 640كار  كمك

 703كمك كننده 
 703ياور 
 742نوكر 
 594كار صحنه  كمك
 كمكي

   707قواي كمكي 
 لطفي كم

 898بدخواهي 
 مايه كم
 307آورده  كم

 934فس الن ضعيف
 كمند

 47كمند 
 177كننده  تعديل

 542) دام(تلَه 
 نور كم
 419نور  كم

 418تاريك 



 

 426رنگ  بي
 444ناواضح 

 419نور بودن  كم
 419نور كردن  كم
 وزن كم

 323سبك 
 كمون

 444ناپيدايي 
 446ناپديدي 

 775مالكيت مشاع 
 كمونيست

 708حزب سياسي 
 كمونيسم

 775مالكيت مشاع 
 كمونيكه

 529خبر 
 هوش كم

 501خِنگ 
 506فراموشكار 

 كمَي
 33كَمي 

 33مقدار كم 
 105اندكي 
 105قلت 

 636عدم كفايت 
 كمَي

 26كَمي 
 86قابل شمارش 

 كمياب
 636كمياب 

 105قليل 
 325رقيق 
 كميابي

 636كميابي 
 105قلت 

 140) وقوع(ندرت 
 325رقت 

 811گراني 
 كميت

 26كميت 
 3جوهر 
 27درجه 

 32بزرگي 
 كميته

 74سته د
 708حزب 

 955شهرباني 
 كميسيون

 40اضافي 
 كميك

 594دراماتيك 
 كمين

 444ناپيدايي 
 523نهفتگي 

 527اختفا 

 :كميندر
 523نهفته 

 523نهفته بودن 
 گاه كمين

 527كمينگاه 
 527محل اختفا 

 كنار
 239كنار 
 236حد 

 239كنار بودن 
 :كناردر
 89با 

 239جنبي 
 كنار رفتن

 290فاصله گرفتن 
 753تعفا دادن اس

 كنار گذاشتن
 187كنار گذاشتن 

 57بيرون گذاشتن 
 57مستثني كردن 

 كناره
 234كناره 

 230محيط 
 233طرح كلي 

 236حد 
 239كنار 
 كناري

 234كناري 
 230محيطي 

 239جنبي 
 كنام

 192آشيانه 
 كنايه

 524كنايه 
 519معني مجازي 

 547دلالت 
 851استهزا 

 كنايه گفتن
 518ن دوپهلو صحبت كرد

 524كنايه گفتن  به
 كنتراست
 14مغايرت 

 417كنتراست نوري 
 كنترل

 689هدايت 
 733حكمراني 

 305كنترل ترافيك 
 كنترل كردن

 160توانستن 
 178غالب آمدن 
 كنترل مالي
 797تأمين مالي 

 نشده كنترل
 734ومرج  پرهرج

 كنج
 194سلول 
 247زاويه 
 255حفره 
 192مأمن 
 كنجكاو

 453كنجكاو 
 459ن پرسا

 454كنجكاو نبودن 
 كنجكاوي

 453كنجكاوي 
 455توجه 

 459پرسش 
 453كنجكاوي كردن 
 454عدم كنجكاوي 

 كنُد
 257) نابرا(كُند 
 136دير 

 258صاف 
 278آهسته 

 679تنبل 
 823ناپذير  تهييج

 257كنُد بودن 
 : كندچيز

 257كنُدي 
 كنُد كردن
 257كنُد كردن 

 278آهسته كردن 
  702مانع شدن 

 دوكاوكن
 484كشف 
 كندذهن

 499كودن 
 501خِنگ 
 كندر

 354مايع چسبناك 
 كندرو
 136دير 
 كندن

 49) گسيختن(كندن 
 46پاره كردن 

 229لباس كندن 
 255مقعر كردن 
 304درآوردن 
 304تونل زدن 

 كنُده
 716فنون كُشتي 

 كاري  كنده
 555كاري  كنده
 كندو

 74گروه 
 كندوي عسل

 192آشيانه 
 369مزرعة دامداري 

 كندويي
 194خانه  خانه

 كندي به
 136باتأخير 
 كنُدي

 257) نابرايي(كنُدي 
 136تأخير 

 278آهستگي 
 679حالي  بي
 840روحي  بي

 كنسرت
 412موسيقي 

 412گروه نوازندگان 
 كنسرتو

 412قطعة موسيقي 
 كنسرو
 301ميوه 
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 كنسروشده
 666شده  حفظ

 كنسرو كردن
 666حفظ 

 كنسل كردن
 752لغو كردن 
 كنسول

 754فرستاده 
 كنش

 676عمل 
 كنشت

 990مسجد 
 كنف

 208فيبر 
 كنفرانس

 584كنفرانس 
 74آيي  گردهم
 538) واحد درسي(كلاس 
 كنكور

 459امتحان 
 716مسابقه 
 كنگره

 260دندانه 
 692پارلمان 
 كننده

 676مشغول كار 
 كنوني
 121فعلي 

 كنُْه
 3جوهر 

 كنيز
 742برده 
 سهكني

 990معبد 
 كنيه
 561نام 

 كوانتوم
 319عنصر 
 كوبش 

 279كوبش 
 كوبشي

  414سازهاي كوبشي 
 كوبنده
 279كننده  پرت

 كوبيدن
 45محكم كردن 

 141متناوب بودن 
 206هم فشردن  به

 279ضربه زدن 
 303فرو كردن 

 كوبيده
 301غذاي اصلي 

 كوپ
 843آرايش مو 

 كوپن
 26مقدار محدود 

 783) نصيب(سهم 
 كوپه

 192خانة كوچك 
 274قطار 
 كوپيد

 887الهة عشق 
 كوتاه

 204] فاصله[كوتاه 
 401] صدا[ضعيف و خفه 

 114] زمان[كوتاه 
 كوتاه آمدن

 770سازش كردن 
 856ترسو بودن 
 كوتاه بودن 
 204كوتاه بودن 
 كوتاه كردن
 204كوتاه كردن 

 37كاستن 
 198منقبض كردن 

 كوتاهي
 204] مسافت[كوتاهي 
 33كوچكي 

 114گذري  زود
 196خُردي 
 569ايجاز 

 918فقدان وظيفه 
 كوتاهي كردن
 918اهمال كردن 

 كوتر
 381احتراق 

 فكر  كوته
 481فكر  كوته
 481فكري  كوته

 كوتوله 
 196كوتوله 



 

 كوچ
 267كوچ 

 187استقرار 
 296خروج 

 كُوچ
 537مربي 
 كننده كوچ
 268كننده  كوچ

 كوچك
 33چيز كوچك 

 33كوچك 
 35كمتر 
 53تكه  تكه

 132بچگانه 
 196خُرد 
 922خوار 

 33كوچك بودن 
 196خُرد بودن 

 كوچك شدن
 37كاهش يافتن 
 198منقبض شدن 

 324جامد بودن 
 كوچك شده

 35كمتر 
 198منقبض 

 كوچك شمردن
  922تحقير كردن 

 922سبك داشتن 
 كوچك كردن

 37كاستن 
 198منقبض كردن 

 304درآوردن 
 كوچكي

 33كوچكي 
 35كهتري 

 130گي بچ
 196خُردي 

 639عدم اهميت 
 922خواري 

 كوچه
 192كوچه 

 624) معبر(رد 
 624جاده 
 كوچولو
 132جوان 

 كود 
 171كود 
 كودتا

 733حكمراني 
 كودتا كردن

قدرت را دردست گرفتن 
733 
 كودك

 130 ]فتص[جوان 
 132 ]ماس[جوان 

 163ضعيف 
 كودكانه
 130جوان 

 132بچگانه 
 كودكي
 130بچگي 
 كودن
 499 كودن
 375حس  بي

 491نادان 
 501خِنگ 

 كور
 439كور 
 : كورنقطة

 444ناپيدايي 
 كور بودن

 439كور بودن 
 820عاطفه بودن  بي

 كور كردن
 439كور كردن 
 45گره زدن 

 222بافتن 
 456حواس را پرت كردن 

 كوركننده
 417روشن 
 كوران
 352باد 

 كوران داشتن
 352وزيدن 

 كوران كار
 682تلاش 

 كوررنگي
 438م چش

 439كوري 
 كورس
 267سواري  اسب

 كورسي
 274اتومبيل 
 كورك

 651بيماري پوستي 
 كورمال
 439كوري 
 كوره

 383كوره 
 379آتش 
 كورونا

 417روشني 
 كوري

 439كوري 
 كوزه

 194كاسه 
 194ليوان 
 گر كوزه

 686صنعتگر 

 گري كوزه
 381گري  سفال
 كوژ

 253ورم 
 253محدب 

 442آينه 
 كوژي

 248انحنا 
 250 قوس

 252كروي بودن 
 253تحدب 
 كوس

 837ورزش باستاني 
 كوس زدن

 28مساوي بودن 
 كوسن
 218بالش 
 كوسه

 365ماهي 
 كوشا

 671مجاهد 
 678ساعي 

 682زحمتكش 
 671كننده  تلاش
 كوشش
 682تلاش 

  174 ]ماس[فعال بودن 
 173عامليت 
 671مبادرت 
 كوشك
 192 مادي -خانه 

 كوشيدن
  682تلاش كردن 
 671سعي كردن 

 كوفتگي
 651زخم 

 655جراحت 
 684خستگي 

 كوفتن
 279ضربه زدن 

 كوفته
 655مجروح 

 كوك
  117ساعت 
  228خياطي 
 412موسيقي 
 :ناكوك

 411] صدا[ناهماهنگ 
 كوك زدن
 45گره زدن 

 شده كوك
 24منطبَق 
 كوك فنر
 328پذيري  كشش

 كوك كردن
 410] ساز[كوك كردن 

 24سازگار كردن 
 123همزمان كردن 

 314 زدن دور
 315چرخيدن 

 328كش آمدن 
 710هماهنگ كردن 

 كولاك
 380برف 
 كولر
 352باد 

 384سردكننده 
 پشتي كوله

 194سبد 
 كولي
  268كننده  كوچ

 892سليطه 
 كومه

 74انباشت 
 195توده 
 209تپه 

 632انبار 
 كون

 238باسن 
 كُون

 1وجود 
 كوه

 209كوه 
 195چيز عظيم 

 359شناسي  زمين
 كوه يخ

 349جزيره 
 كوهان
 253ورم 

 365اجزاي بدن حيوانات 
 پيكر كوه

 195الجثه  عظيم
 كن كوه

 304معدنچي 
 كوهنورد 
 308كوهنورد 

 كوهنوردي 
 837كوهنوردي 

 كوي
 192شهرك 
 192كوچه 

 624) معبر(رد 
 796بازار 
 كوير

 172بيابان 
 342خشكي 

 كويل
 251وتاب  پيچ

 274اتومبيل 

 كهاد
 534دورة تحصيلي 

 كهتر
 35ر كهت

 35مرئوس 
 150جانشين 
 639اهميت  شخص بي
 35كهتر بودن 

 كهتري
 35كهتري 

 29نابرابري 
 33كوچكي 

 130بچگي 
 639عدم اهميت 

 كهربا
 160الكتريسيته 

 357صمغ 
 844گوهر 
 كهف

 255حفره 
 662پناهگاه 
 كهكشان

 74گروه 
 كهن

 127بدوي 
 كهنسال

 131پير 
 كهنسالي

 131پيري 
 كهنگي

 127كهنگي 
 387مزگي  بي
 كُهنه

 127 چيز كهنه -كُهنه 
 113متمادي 
 127قديمي 
 163شده  تضعيف

 387مزه  بي
 673مورد استفاده 

 674) فرسوده(بركنار 
 كهنه بودن 
 127كهنه بودن 

 كار كهنه
 610كرده  عادت
 كهولت
 131پيري 

 هيكِ
 33كوچكي 

 كِي؟
 108كه  وقتي
 كياست

 498فراست 
 كيپ

 45سفت 



 322وزنه  837اي  بازي تخته كيد كينه ورزيدن كيفري
 698زيركي  963كيفري  973دين  كيلو

 ▼ستكي
 كيسه

 194كيسه 
 74) بسته(خوشه 

 194سبد 
 194جيب 
 648 نظافت  وسيلة

 806بودجه 
 371بدن انسان 

 اي كيسه
 194جادار 
 كش كيسه

 648چي  نظافت
 كيش

صداي راندن حيوانات 
409 
 485بيني  جهان

 كيف
 194جعبه 
 194) ساك(كيف 
 كيِف

 824خوشحالي 
 949مستي 

 كيف پول
 799داري  خزانه

 كيف دستي
 267بار 

 كيِف كردن 
 826كيِف كردن 

 كيفر
 714تلافي 

 963مجازات 
 كيفر دادن

 963مجازات كردن 

 714جويانه  تلافي
 757كننده  تحريم
 954شكن  قانون
 كيفور

 949مست 
 كيِفي

 5اختصاصي 
 كيفيت
 3جوهر 
 5ماهيت 
 7حالت 
 7وجه 

 644خوبي 
 كيفيت ويژه

 80ويژگي 
 كيل

 183مقياس 

 85عدد 
 99بيش ازپنج 

 322وزنه 
 كيلوگرم
 322توزين 
 كيلومتر

 203واحد طول 
 465مترولوژي 
 كيلووات

 160الكتريسيته 
 465مترولوژي 

 كيمياگر
 143دهنده  تغيير
 كينه

 881دشمني 
 888نفرت 
 910انتقام 

 

 888نفرت داشتن 
 اي كينه
 888 توز كينه
 توز  كينه
 888توز  كينه
 جو كينه
 910جو  انتقام
 كيهان

 321كيهان 
 52كل 

 اشعة كيهاني
 321افلاك 
 كيهاني 
 321كيهاني 
 كيوسك

 192كيوسك 
  194اتاق 

 



 

 
  
  گ
  

 گاراژ
 192گاراژ 
  267نقليه 
 272پايانه 
 گارانتي

 767تضمين 
 767وثيقه 
 گارد

 722نيروي مسلح 
 گاري

 274گاري 
 273كننده  حمل

 گاريچي
 273كننده  شخص حمل

 گاز
 336) هوا(گاز 

 222منسوج 
 340هوا 

 گاز طبيعي
 160منبع انرژي 

 385سوخت 
 گاز استريل

 658پوشش طبي 
 گاز دادن

 277شتاب دادن 
 گاز زدن

 256تيز بودن 
 301جويدن 
 گازانبر

 256چيز تيز 
 778انبر 
 گازدار

 336گازي 
 355دار  حباب

 گازدار شدن
 318كف كردن 

 گازر
 648چي  نظافت
 گازوييل
 357روغن 

 گازي 
 336گازي 

 گاف كردن
 495گاف كردن 

 گالري
 522نمونه 

 796فروشگاه 
 837ساختمان تفريحات 

 گالن
 194بشكه 

 465مترولوژي 
 گام

 265خرام 
 410] موسيقي[گام 

 676عمل 
 گام برداشتن

 267راه رفتن 
 )اشعه(گاما 

 417تشعشع 
 گامبي

  68) آغاز(افتتاح 
 837اي  بازي تخته
 گانگستر

 663خرابكار 
 904متخلف 

 گاه
 110زمانه 

 218صندلي 
 سنج گاه

 117سنجي  زمان
 گاهشماري

 108تقويم 
 117سنجي  زمان
 گاه گاه

 112زمان مشروط 
 112موقتي 

 گاهگاه بودن
 140ندرت 

 112زمان مشروط 
 نما گاه

 117سنجي  زمان
 گاهي

 72احياناً 
 112زمان مشروط 

 140 ندرت به
 152طور متغير  به
 گاو

 365احشام 
 آهن گاو

 370ابزار كشاورزي 
 گاوبندي

 618قمار 
 770سازش 
 گاوچران

 369شبان 

 گاوصندوق
 194جعبه 

 527محل اختفا 
 632انبار 
 799داري  خزانه

 گبر
 191اهالي بومي 

 گبه
 226فرش 

 گپ
 581پچ  پچ

 گپ زدن
 584محاوره كردن 

 گچ
 47چسب 
 226روكار 
 332پودر 

 427چيز سفيد 
 586افزار  نوشت

 631مصالح ساختماني 
 658پوشش طبي 

 بري گچ
 844تزيينات ساختمان 

 گدا
 763گدا 

 801آدم فقير 
 869آدم دون 
 گداختگي

 417فروغ 
 431سرخي 
 گداختن

 337مايع كردن 
 379گرم شدن 
 381گرم كردن 
 381سوزاندن 
 گداخته

 431گداخته 
 337شده  مايع
 گدار
 212عمقي  كم

 گدازش 
 337گدازش 

 گدازه
 337ميعان 

 381خاكستر 
 مسلك  گدا
 801مسلك  گدا

 گدامنش
 816خسيس 
 گدايي

 761خواهش 
 801فقر 

 761گدايي كردن 
 گذار

 147گذار 
 143تغيير 

 837سرگرمي 
 گذاشتن

 187) نهادن(گذاشتن 
 45تنگ كردن 
 756اجازه دادن 

 گذر
 305گذر 
 143تغيير 
 147گذار 
 272) يترابر(انتقال 

 111گذر زمان 
 305گذر كردن 

 گذرا
 111گذرا 
 114گذر  زود

 114گذرا بودن 
 گذران زندگي

 771اكتساب 
 گذراندن

 154تجربه كردن 
 گذرگاه

 305گذرگاه 
 263پنجره 
 305گذر 

 گذرنامه
 547تعيين هويت 

 561نام 
 756) اجازه(مجوز 
 گذري

 305گذري 
 114گذر  زود

 گذشت
 770سازش 

 813سخاوت 
 909 عفو

 گذشت زمان
 111گذر زمان 

 كننده گذشت
 756دهنده  اجازه

 گذشتن
 69پايان يافتن 

 108طول كشيدن 
 111سپري شدن 
 114گذرا بودن 

 125سپري بودن 
 305گذر كردن 

 گذشته
 125گذشته 

 2منقرض 
 64] درترتيب[مقدم 

 66سرآغاز 
 127قديمي 

 136دير 
 گذشته بودن
 125سپري بودن 

 گراد
 247واحد زاويه 

 گرافيك
 553شده  نقاشي

 551هنر تجسمي 
 553نقاشي 

 گرام
 549 ضبط  وسيلة
 گرامر
 557شناسي  زبان

 564دستور زبان 
 گرامي
 887داشتني  دوست

 گرامي داشتن
 866گرامي داشتن 

 876سالروز نگهداشتن 
 887دوست داشتن 

 920احترام گذاشتن 
 گران

 811) گزاف(گران 
 322سنگين 

 377صفات درد 
 735شاق 

 827غيرقابل تحمل 
 811گران بودن 

 811گران حساب كردن 
 گرانبها

 811گرانبها 
 644ارزنده 
 809گذاري شده  قيمت
 811گران 



 

 روي گران
 354چسبندگي 

 گرانش
 291جاذبه 

 322سنگيني 
 گرانشي
 322سنگين 
 گرانقدر

  209بلند 
 741عاليرتبه 
 گرانمايه

 638مهم 
 887داشتني  دوست
 گراني

 811گراني 
 گرانيت
 359كانيها 
 359شناسي  زمين

 631مصالح ساختماني 
 گراور
 555كاري  كنده

 555گراور ساختن 
 556ساز  گراور
 گرايش

 179گرايش 
 5) روحيه(خلط 
 481گيري  جبهه

 817خوي 
 859) اشتياق(ميل 

 859علاقه 
 گرايش داشتن
 179گرايش داشتن 

 156نقش داشتن 
 471احتمال داشتن 

 859ميل داشتن 
 ربه گ

 365گربه 
 گَرد

 330شكنندگي 
 332پودر 
 گِرد

 85عددي 
 248انحنادار 

 250مدور 
 252كروي 

 گُرد
 855فرد شجاع 

 929پهلوان 
 گرد آمدن

 74جمع شدن 
 گرد آوردن

 50تركيب كردن 
 56تشكيل دادن 

 74جمع كردن 
 632انبار كردن 

 669آماده كردن 
 گرد كردن

 250مدور كردن 
 252كروي كردن 

 خاكگردو
 332پودر 

 گردآورنده
 74گردآورنده 
 گردآوري

 74گردآوري 
 62تنظيم 

 586نگارش 
 گرداب

 315وهوا  چرخش آب
 350نهر 

 663ورطه 
 گرداگرد
 230محيط 
 گُردان

 722آرايش جنگي 
 گرداندن

 250مدور كردن 
 گرداننده

 686عامل 
 689كننده  اداره
 گردباد

 315وهوا  چرخش آب
 352باد 

 گردش
 141ودن اي ب دوره

 141چرخه 
 267مسافرت زميني 

 282انحراف 
 314حركت انحنادار 

 350جريان 
 837سرگرمي 

 گردش خون، دستگاه
   224اندام داخلي 
 371بدن انسان 

 گردش روزگار
 111گذر زمان 

 گردش كردن
 267گشتن 

 گردشگاه
 837محل تفريح 

 گردشي
 71متداوم 

 گردگرفته
 649كثيف 

 گردگيري
 648شستشو 

 گردن
 206ردن گ

 213سر 
 371بدن انسان 

 گردن زدن
 963اعدام كردن 

 گردنبند
 47كمربند 

 844جواهرات 
 گردنكش
 711جسور 
 738سركش 

 گردنكشي
 711اعلان جنگ 

 738سرپيچي 
 940تداوم گناه 

 گردنه
 255دره 

 آيي گردهم
 74آيي  گردهم

 267پيمايي  راه
 گردو

 301آجيل 
 366چوب 

 366درخت 
 گردون
 274گاري 

 رديگ
 248انحنا 

 248منحني 
 گرديدن

 111سپري شدن 
 250دور زدن 

 267) سير(گشتن 
 گرز

 723گرز 
 743نشان رياست 

 گرسنگي
 859اشتها 

 859گرسنه بودن 
 946گرسنگي كشيدن 
 گرسنگي دادن

 636كم گذاشتن 
 گرسنه

 859گرسنه 
 161ناتوان 

 301نخورده  غذا
 636شده  تغذيه كم
 801مسلك  گدا

 گرسنه بودن
 859گرسنه بودن 

 946گرسنگي كشيدن 
 گرفتار

 700درسختي 
 747زنداني 

 گرفتار بودن
 154تجربه كردن 

 700درسختي بودن 
 704روبرو شدن 

 716مبارزه كردن 
 گرفتار كردن
 827زحمت دادن 

 گرفتاري
 678پركاري 
 700مخمصه 

 702گير 
 702] مسئوليت[قيد 

 گرفتگي
 264انسداد 

 318اسپاسم 
 419پريدگي  رنگ
 گرفتن

 786گرفتن 
 153ثبات داشتن 

 264بستن 
 516فهميدن 

 745تحت انقياد درآوردن 
 747بازداشت كردن 
 778نگهداري كردن 
 782دريافت كردن 

 848مد بودن 
 916حق را گرفتن 

 گرفته
 264بسته 
 355ابري 

 778چسبيده 
 گرگ

 176موجود خشن 
 904دد 
 وميش  گرگ
 419وميش  گرگ

 رمگَ
 379 ]حرارت[گرم 
 818قلبي 

 381لباس گرم 
 گِرَم

 322توزين 
 465مترولوژي 

 گرم جوشيدن
 882اجتماعي بودن 

 گرم شدن 
 379گرم شدن 

 شده گرم
 381شده  گرم

 301پخته 
 گرم كردن
 381گرم كردن 

 كننده  گرم
 381كننده  گرم
 ونرم گرم

 376راحت 
 گرما 

 379گرما 

 گرمابه
 648استحمام 
 گرماتاب

 300كننده  دفع
 رمازاگ

 381كننده  گرم
 گرمايش 

 381گرمايش 
 گرمخانه
 194آلاچيق 
 383بخاري 

 گرمسيري
 651مسري 
 گرمكن

 381لباس گرم 
 گرمي

 379گرما 
 425فام 

 880مهرباني 
 گره

 47پيوند 
 61پيچيدگي 

 203واحد طول 
 222بافندگي 

 250حلقه 
 253ورم 
 702گير 

 برداشتن/ گره گشودن 
 44ساده كردن 

 خورده گره
 45هم بسته  به

 61درهم 
 دار گره

 222متقاطع 
 گره زدن

 45گره زدن 
 222بافتن 

 گرو
 618قمار 
 767وثيقه 

 گرو گذاشتن
 780انتقال ملك 
 785وام گرفتن 

 گروگير
 784سمساري 
 گرواندن

 147يافته  شخص تغيير
 گروگان
 747زنداني 
 767وثيقه 
 گروه

 74گروه 
 11نژاد 

 53) قسمت(بخش 
 77بندي  طبقه



 

 104عداد مشخص ت
 371گروه اجتماعي 

 708حزب 
 گروه تئاتري

 594بازيگر 
 دوستي گروه

 882معاشرتي بودن 
 گروه فشار
 763خواهان 

 گروه كاري
 754پايور 
 گروه كرُ
 594بازيگر 

  گروه نوازندگان 
 412گروه نوازندگان 

 گروهان
 104تعداد مشخص 
 722آرايش جنگي 

 گروهبان
 722رتبة لشگري 
 741 زميني افسر نيروي

 گروهي
 74گروهي 
 74مجتمع 

 گري
 229كچلي 
 گريان

 836] ص[عزادار 
 836ريزان  اشك
 گريبان
 194جيب 
 گريختن

 667گريختن 
 660پناه جستن 

 668نجات يافتن 
 گريخته

 667گريخته 
 190غايب 
 گريد

 160الكتريسيته 
 465مختصات دكارتي 

 گريدر
 274وسيلة نقلية عمومي 

 گريز
 667فرار 
 ز زدنگري

 667دررفتن 
 گريزان
 190غايب 

 667گريخته 
 861ميل  بي

 گريزپا
 667گريخته 

 620آدم گريزپاي 
 268كننده  كوچ

 گريس
 334ساز  روان

 گريستن 
 836گريستن 

 گريم
 143دگرگوني 

 594دكور 
 گريمور
 594كار صحنه  كمك
 گريه

 408فرياد انسان 
 438چشم 
 836شيون 

 گريه كردن
 836گريستن 

 گز
 203 طول واحد

 301شيريني 
 366درخت 
 گزاردن
 676كردن 

 725اجرا كردن 
 گزارش

 524گزارش 
 548پيشينه 
 590وصف 

 86ها  پردازش داده
 524گزارش كردن 

هاي حسابداري  گزارش
808 
 گزارشگر

 529خبرنگار 
 گزاره

 564بخش جمله 
 گزاف

 32فاحش 
 107نامحدود 

 811گران 
 827غيرقابل تحمل 

 گزافه
 482مبالغه 
 گزش

 256تيزي 
 گزند
 616شرّ 

 645بدي 
 گزندگي
 256تيزي 

 162قدرت 
  612] محركها[تنُدي 
 گزنده

  612محركّ 
 256تيز 

 374برانگيزندة حواس 
 377صفات درد 

 گِزيدن
 256تيز بودن 

 گُزيدن
 605انتخاب كردن 

 گزيده
 846گزيده 
 644بهترين 
 گزينش

 605انتخاب 
 744آزادي 
 977بدعت 
 گزينه

 150عوض 
 گس

 198قابض 
 388] مزه[تيز 

 گستاخ
 878گستاخ 
 711جسور 

 855دلير 
 885ادب  بي

 921آميز  توهين
 922كننده  تحقير

 گستاخ بودن
 878گستاخ بودن 
 871مغرور بودن 

 گستاخي
 878گستاخي 

 885تربيتي  بي
 899فحاشي 
 921توهين 

 گستاخي كردن
 878گستاخ بودن 

 گستراندن
 226پوشاندن 
 گستردن

 36يش يافتن افزا
 216افقي كردن 

 844تزيين كردن 
 گسترده
 32فراگير 
 52جامع 
 183وسيع 

 197منبسط 
 گسترش

 85عدد 
 197انبساط 

 گسترش دادن
 197منبسط كردن 
 گسترش يافتن
 197انبساط يافتن 

 گستره
 183دامنه 

 216حالت افقي 
 724ميدان 

 گسست
 46عدم اتحاد 
 گسستن

 46جدا شدن 
 655آسيب زدن 

 گسل
 46عدم اتحاد 
 گسيختگي
 46عدم اتحاد 
 63اغتشاش 

 72عدم تداوم 
 231انقطاع 

 گسيختن
 46جدا كردن 

 72متوقف كردن 
 655آسيب زدن 
 گسيختني
 46جداشدني 
 گسيخته
 72گسيخته 

 46منقطع 
 46جدا 

 گسيخته بودن
 779نگهداري نكردن 

 گسيل ذرات
 160اي  فيزيك هسته

 گشاد
 183وسيع 

 228صفات لباس 
  شدنگشاد

 197انبساط يافتن 
 گشادشدگي

 197انبساط 
 گشاده

 263باز 
 رو گشاده

 835خندان 
 884خوشرو 
 گشايش
 263) گشودن(افتتاح 
 گشت
 267سواري  اسب
 305گذر 

 837سرگرمي 
 گشت زدن

  267گشتن 
 305گذر كردن 

 گشتاور
  28تعادل 

 315چرخش 
 گشتن

 267گشتن 
 75متفرق شدن 
 681تفريح كردن 

 گشنگي
 859اشتها 

 گشودگي
 263) گشودن(افتتاح 
 گشودن

 68افتتاح كردن 
 263باز كردن 

 گشوده
 263باز 

 62مرتب 
  گفته�گفتار 

 گفتاري 
 579گفتاري 
 گفتگو

 475مباحثه 
 579سخن 

 584محاوره 
 گفتگو كردن
 766مذاكره كردن 

  گفتگو◄+گفتمان 
 584كنفرانس 

 گفتن
 579گفتن 

 526ابراز كردن 
 گفته

 466شهادت 
 532تأكيد . ار اظه

 579سخن 
 گفتة بزرگان

 496اصل 
 گلِ

 347باتلاق 
 گلُ

 366گلُ 
 243شكل 
 366وبرگ  شاخ

 841چيز زيبا 
 844نگار 

 آلود گل
 423كدر 

 61آشفتگي 
 گلُ برجسته

 254نقش تزيني برجسته 
 گلِ رس
 327نرمي 

 سينه/ گلُ سر 
 47قفل 

 844جواهرات 
 گلاب

 301نوشيدني 
 396عطر 
 گلابي
 194 كاسه
 301ميوه 



 

 گلاسه
 631كاغذ 
 گلايدر

 276هواپيما 
 گلايه

 829عدم رضايت 
 924تقبيح 
 گلبرگ
 366وبرگ  شاخ
 گلبن

 366درخت 
 گلبول
 252كُره 

 335خون 
 گلچين ادبي

 592منتخب 
 گلچين كردن

 62بندي كردن  طبقه
 605دستچين كردن 

 گلدان
 194كاسه 
 گلدوزي
 844دوزي  سوزن

 437رنگارنگ كردن 
 رگلُ

 837بازيكن 
 گلرخ
 841زيبا 
 گلزار

 841چيز زيبا 
 گلسازي

 844هنرهاي تزييني 
 گلستان
 192بوستان 

 370باغ 
 گلعذار
 841زيبا 

 گلفروشي
 796فروشگاه 

 گلكار
 370باغبان 
 گلكاري

 370كشاورزي 
 گلگير

 274اتومبيل 
 گلَه

 74گروه 
 104تعداد مشخص 

 869خيل 
 گلِِه

 829عدم رضايت 
 924تقبيح 

 چران گله
 369شبان 

 گله كردن
 924سرزنش كردن 

 گزار گله
 834گزار  آدم گله

 گله  گله
 104گله  گله
 مند گله
 829) ناراضي(مند  گله

 489مخالف 
 838ملول 

 891رنجيده 
 893ترشرو 

 گلو
 206گردن 

 371بدن انسان 
 گلوگاه
 351كانال 
 702مانع 
 گلوله

 277سرعت 
 287پرتابه 

 723اسلحة پرتابي 
 723 مهمات

 گلِي
 347باتلاقي 

 649كثيف 
 گليم

 226فرش 
 گم

 188جا  نابه
 282منحرف 

 444ناپيدا 
 446ناپديد 
 گم شدن

 282منحرف شدن 
 446ناپديد شدن 

  772ازدست رفتن 
 شده گم

 188منقول 
 282منحرف 
 446ناپديد 

 گم كردن
 772گم كردن 

 188اشتباهي گذاشتن 
 گماردن/ گماشتن 
 751گماشتن 

 917مكلف كردن 
 گماشته
 672مأمور 

 722رتبة لشگري 
 742خادم 
 گمان

 480تخمين 
 512حدس 

 513وهم 

 گمان كردن
 512فرض كردن 

 گمراه
 458غافل 

 491نياموخته 
 934فاسد 

 گمراه كردن
 495گمراه كردن 

 477سفسطه كردن 
 535بدآموزي كردن 

 951فاسد كردن 
 كننده گمراه

 535بدآموز 
 گمراهي

 84آنرمال بودن 
 495باه اشت

 940تداوم گناه 
 980تقوايي  بي

 گمرك
 809ماليات 
 گمگشته

 188جا  نابه
 446ناپديد 
 772شده  ضايع
 گمنام

 506شده  فراموش
 562ناشناس 

 گناه
 936بزه 

 گناهكار
 904متخلف 
 934شرور 
 936مقصر 

 936گناهكار بودن 
 گناهكاري

 936گناهكاري 
 914ناحق 

 934شرارت 
 954شكني  قانون
 گنبد
 253نبد گ

 252مخروط 
 990روبناي مسجد 
 گنبد گردون

 321افلاك 
 گنج

 527محل اختفا 
 632انبار 
 799داري  خزانه

 گنجاندن
 193گنجاندن 
 187گذاشتن 
 227پر كردن 

 231تعبيه كردن 

 گنجايش
 78شمول 

 183جا 
 گنجه

 194گنجه 
 77بندي  طبقه

 گنجيدن
 24سازگار بودن 
 187مستقر شدن 

 189فراگرفتن 
 193نجاندن گ

 227پر كردن 
 گنجينه

 632مجموعه 
 گند

 391بدمزه 
 397بوي بد 
 653متعفن 
 گنداب 

 649گنداب 
 گندزدا
 648كننده  پاك

 گندزدايي
 648شستشو 

 گندم
 301غلات 

 گندمگون
 430اي  قهوه
 گنده

 32عظيم 
 322سنگين 
 گنديدن

 51تجزيه شدن 
 397بوي بد دادن 

 گنديده
 391بدمزه 
 397بدبو 
 653فن متع

 653سمي 
 گنگ

 578) لال(گنگ 
 85عددي 
 399ساكت 

 401] صدا[ضعيف و خفه 
 517معماگونه 

 518دوپهلو 
 568مبهم 
 580الكن 
 گوارا

 652گوارا 
 390خوشمزه 
 615پرمنفعت 

 650سالم 
 گوارايي 

 652گوارايي 

 گوارش
  194معده 

 301تغذيه 
 371بدن انسان 

 گواش
 553وسائل نقاشي 

 گواه
 189حضور 
 466شاهد 
 478اثبات 
 547دلالت 
 765كننده  امضا
 گواهي
 532تأكيد . اظهار 

 767تضمين 
 975وحي 

 گواهي دادن
 155مقدر بودن 

 466شهادت دادن 
 گواهي دروغ
 541دروغگويي 

 دهنده گواهي
 765كننده  امضا

 گواهي كردن
 767ضمانت سپردن 

 گود
 192شهرك 
 211عميق 
 255مقعر 

 837ورزش باستاني 
 الگود

 255حفره 
 663ورطه 
 گودي
 211عمق 
 248انحنا 
 255تقعر 

 گورستان/ گور 
 364مقبره 
 گوركن
 364دفن 

 گوژپشت
 261شده  خَم

 گوسفند
 365احشام 
 گوش

 415گوش 
 گوش بريدن

 788كلاهبرداري كردن 
 گوش دادن

 415شنيدن 
 بر گوش

 545تردست 
 زنگ  به گوش
 457زنگ  به گوش



 گوشت گوهر گير كردن گوگرد گياه سمي
 301گوشت  319عنصر  659موجود سمي 

 گوشتالو
 195اق چ

 356خميري 
 گوشته
 359شناسي  زمين

 گوشخراش
 400رسا 
 گوشزد

 664اخطار 
 924توبيخ 

 گوشمالي
 691مشورت 
 963مجازات 

 گوشه
 185محل 
 194سلول 
 247زاويه 
 255حفره 

 410] موسيقي[گام 
 519معني مجازي 
 گوشة چشم

 457مراقبت 
 547دار  حركت معني

 گير گوشه
 883گير  گوشه
 88تنها 

 525تودار 
 گيري  گوشه
 883گيري  گوشه

 گوشواره
 217آويز 

 844جواهرات 
 گوشي

 400بلندگو 
 415 شنوايي  وسيلة

 531موبايل و تلفن 

 433چيز زرد 
كننده ازفساد  جلوگيري

666 
 گول
 487باور  زود
 501ببو 

 542فريب 
 544لوح  ساده

 گول خوردن
 481عدم تشخيص 
 487زودباور بودن 

 542خوردن فريب 
 خورده گول

 481دراشتباه 
 گول زدن

 474گيج كردن 
 542فريب دادن 

 788كلاهبرداري كردن 
 گوناگون

 437) الوان(گوناگون 
 29نابرابر 
 43برهم  درهم

 82متنوع 
 گوناگوني
 15تفاوت 

  17ناهمگني 
 82تنوع 

 437رنگارنگي 
 گونه

 77نوع 
 371بدن انسان 

 گوني
 194سبد 

 222منسوج 
 گوُه 
 279وه گُ

 844گوهر 
 841چيز زيبا 

 گوي
 250چرخ 

 252كُره 
 گويا

 85عددي 
 445ظاهراً 

 471احتمالاً 
 گويچه
 252كُره 
 گويش
 557زبان 

 579سخن 
 گوينده

 531گوينده 
 524خبررسان 

 579سخنران 
 594بازيگر 

 گوييا/ گويي 
 445ظاهراً 
 512فرضاً 
 گويين

 252كروي 
 گهُ

 302مدفوع 
 گهگاه
 140ت ندر به

 گهگاهي بودن
 142هرازگاهي 

 گهواره
 156مهد 
 194سبد 

 218تختخواب 
 گياه

 366گياه 
 32

  
 1گياه نورسته

 گياهان 
 366گياهان 

 366ساير گياهان 
 301گياهان دارويي 

 گياهخوار
 301كنندة غذا  مصرف

 شناس  گياه
 368شناس  گياه
 368شناسي  گياه

 گياهي 
 366گياهي 
 گيتي

 321كيهان 
 گيج

 503گيج 
 61آشفته 

 63مغشوش 
 456پرت  حواس
 517متحير 

 گيج كردن
 474گيج كردن 

 477سفسطه كردن 
 700سخت بودن 
 864عجيب بودن 

 گيجي
 456پريشاني خيال 

 503شوريدگي 
فقدان حساسيت روحي 

820 
 گير

 702) اشكال(گير 
 61پيچيدگي 
 گير دادن

 702منع كردن 
 735سخت گرفتن 

 153ثبات داشتن 
 گيركرده

 45سفت 
 گيرا

 162قوي 
 178مؤثر 

 291جاذب 
 821برانگيزنده 

 949آور  مستي
 گيرايي
 178تأثير 

 گيرنده 
 782گيرنده 

 گيره
 218گيره 

 778نگهداري 
 778انبر 
 47قفل 

 گيرودار
 8شرايط 

 718نبرد 
 724ميدان جنگ 

 گيسو
 259مو 
 گيشه

 192كيوسك 
 گيگا

 85عدد 
 99ش ازپنج بي

 گيلاس
 194ليوان 
 301ميوه 
 گيوتين
 964 اعدام  وسيلة
 گيوه

 228كفش و جوراب 

  
  
  
  
  

 



  
 

 
  
  ل

  
 لا

 207لايه 
 207صفحه 
 لاابالي
 458غافل 

 815آدم ولخرج 
  918نشناس  وظيفه

 951عفت  بي
 دراكلااِ

 448شعور  بي
 لابه

 761التماس 
 لابي

 194تالار 
 263راه ورودي 

 لابيرنت
 251اب وت پيچ
 لات

 869خيل 
 904شرف  آدم بي
 938اوباش 

 967خدايان و بتها 
 لاتاري

 159محاسبة احتمالات 
 لاجوردي

 435آبي 
 لارژ

 813نظربلند 
 لازم

 156بنيادي 
 596جبري 

 627مورد نياز 
 642مقتضي 
 859مطلوب 

 لاس
  887ورزي  عشق

 لاستيك
 250چرخ 

 274اتومبيل 
 327نرمي 
 328پذيري  كشش

 333دار  اكچيز اصطك
 لاستيكي
 327منعطف 

 328آمدني  كش

 لاشخور
 365پرندگان 

 لاشه
 363جسد 
 لاطائل
 477منطقي  غير

 497نامعقول 
 641فايده  بي

 لاطائلات
 477سفسطه 
 لاعلاج

 651صفات بيماري 
 لاغر

 163ضعيف 
 163نازك 

 206باريك 
 636شده  تغذيه كم
 لاف

 877لاف 
 541دروغگويي 

 546اغراق 
 850) عااد(تظاهر 
 لاف زدن

 877لاف زدن 
 546اغراق كردن 

 زن لاف
 877لافزن 

 850متظاهر 
 871شخص مغرور 

 873متكبر 
 زني لاف

 877زني  لاف
 482مبالغه 

 581پرگويي 
 873تكبر 
 لاقيد
 456توجه  بي
  454علاقه  بي
 لاك

 226پوست 
 431رنگ قرمز 
 لاك ناخن

 843لوازم آرايش 
 لاكپشت

 278آهستگي 

 لاكي
 431سرخ 

 لال
 399ساكت 
 578گنگ 

 بازي لال
 594نمايش 
 لالايي

 412موسيقي آوازي 
 679آور  مادة خواب

 لاله
 366گل 

 415گوش 
 لامپ

 420چراغ 
 لامذهب

 974لامذهب 
 486ايمان  بي
 980تقوا   بي
 982پرست  بت

 لامذهبي
 974لامذهبي 
 486ناباوري 
 لامسه

 374حواس 
 378لمس 
 لامل

 207صفحه 
 لانه

 192آشيانه 
 255حفره 

 527محل اختفا 
 لاهوتي 

 473لاهوتي 
 لاوا

 381خاكستر 
 لاوك

 194بشكه 
 لاي

 41باقيمانده 
 لايتناهي

 107نامحدود 
 115ابدي 
 لايحه
 953گذاري  قانون

 لايروب
 304معدنچي 
 لايروبي

 304حفاري 
 لايزال

 113متمادي 
 115ابدي 
 لايق

 24مناسب 
 694ماهر 

 696متخصص 
 866نام  خوش
 915وار سزا

 لاينحل
 700دشوار 
 لاينفك
 58دهنده  تشكيل
 لاينقطع
 71مستمراً 
 139هميشه 

 لايه
 207لايه 

 73سري 
 226پوست 
 344صخره 
 359شناسي  زمين
 لايي

 193مظروف 
 207لايه 

 227آستر 
 لاييك 

 987لاييك 
 لبَ

 234كناره 
  263دهان 

 لبُ
 496پرمغز 
 569موجز 

 لب بستن
 399ساكت بودن 

 لب زدن
 386زه كردن م

 )مطلب(لبُ كلام 
 569بالجمله 

 514معني 

 لباده
 228خرقه 
 لباس

 228پوشاك 
 594دكور 

 228صفات لباس 
 228لباس خواب 

 228لباس پوشاندن 
 228لباس پوشيدن 

 پوشيده لباس
 228ملبس 

 لباس رايج
 848مد 

 لباس رسمي
 228اُنيفرُم 
 228وشلوار  كت

 ...لباس 
 989لباس روحاني 

 228ير لباس ز
 228لباس شنا 

 844لباس فاخر 
 229لباس كندن 
 381لباس گرم 

 )ملي(لباس محلي 
 547جامة ويژه 

 لباس مدرسه
 228اُنيفرُم 

 لباس مهماني
 844لباس فاخر 
 لباسشويي

 648شستشو 
 لبالب
 54پر 

 لبخند
 835خنده 

 835لبخند زدن 
 خواني لب

 415شنود 
 لبريز
 54پر 

 لبريزي
 54سرشاري 

  لبنيات
 301شير و لبنيات 

 لبه
 218رف 



   
 

 230محيط 
 233طرح كلي 

 234كناره 
 239كنار 

 256لبة تيز 
 لبو

 301سبزيجات 
 431چيز قرمز 

 لبيك
 764قول 

 لبيك گفتن
 745تابع بودن 
 764قول دادن 

 917مسئوليت قبول كردن 
 لپُ

 371بدن انسان 
 لپه

 301غلات 
 366وبرگ  شاخ
 لت

 263پنجره 
 لثه

 256دندان 
 جل

 891خشم 
 لجاجت/ لجاج 

 153پايداري 
 602سرسختي 

 704ضديت 
 لجاجت كردن

 940توبه نكردن 
 لجام

 47كمند 
 لُجستيك

 669تدارك 
   718فن جنگ 

 633تهيه 
 لجن

 649گنداب 
 زار لجن

 347باتلاق 
 663ورطه 
 لجني

 347باتلاقي 
 649كثيف 

 لجه
 244شكلي  بي

 لجوج
 602خودرأي 

  لجستيك�لجيستيك 
 لچك
 228سري رو
 لحاظ

 455توجه 

 لحاظ شدن
 78شمرده شدن 
 لحاظ كردن
 455توجه كردن 

 لحاف
 226روتختي 

 لحد
 364مقبره 
 لحظه

 116لحظه 
 8موقع 

 114زمان كوتاه 
 137فرصت 

 اي لحظه
 114دوام  بي

 لحظة بحراني
 137بحران 

 لحظة گذرا
 114زمان كوتاه 

 لحن
 398صدا 

 410ملودي 
 410] موسيقي[گام 

 547دار  نيحركت مع
 577ندا 

 688رفتار 
 لحيم

 47چسب 
 شده لحيم

 45سفت 
 53 لخَتيتكه ◄+لَخت 
 لُخت

 190خالي 
 229برهنه 
 636نشده  تجهيز
 772) باخته(بازنده 

 لخت كردن
 786محروم كردن 

 786زور گرفتن  به
 لخته

 324جسم 
 354مايع غليظ 
 لخته شدن

 198منقبض شدن 
 264بستن 

 324جامد بودن 
 354قوام 
 لَختي
 679حالي  بي

 لُختي
 229برهنگي 

 لذا
 8لذا 

 158بنابراين 

 لذات
 826بخشي  لذت
 لذت

 376لذت فيزيكي 
 824خوشي 

 824خوشحالي 
 828) خرسندي(رضايت 

 376لذت بردن 
 بخش لذت
 826بخش  لذت
 376) بخش لذت(لذيذ 

 615خوب 
 841جذّاب 

 859مطلوب 
 826بخشي  لذت
 لذيذ

 390خوشمزه 
 376) بخش لذت(ذ لذي

 301خوردني 
 لُر

 191اهالي بومي 
 لُرد

 776صاحب 
 لرز

 651ناخوشي 
 لرز كردن

 377درد كردن 
 لرزان

 143متغير 
 152ثبات  بي

 318متلاطم 
 لرزش

 318تلاطم 
 818احساس 

 لرزه
 317نوسان 
 318تلاطم 

 404تشديد ارتعاش 
 لرزيدن

 152تغيير كردن 
 318متلاطم بودن 

 380سرد شدن 
  818اسات نشان دادن احس
 لزج

 327نرم 
 335مايع 
 354مايع  نيمه
 لزوم

 627نياز 
 642مصلحت 
 لزوم ذاتي
 5عرضيت 

 لژ
 594) سالن(تئاتر 

 لش
 136دير 

 322سنگين 
 لشگر

 104تعداد مشخص 
 722ارتش 
 لشگرگاه

 713قلعه 
 لطافت

 163ضعف 
 327نرمي 

 575ظرافت كلام 
 لطافت طبع

 862پسندي  مشكل
 لطف

 644خوبي 
 703كمك 
 826بخشي  لذت

 880مهرباني 
 897نيكخواهي 

 897عمل خيرخواهانه 
 لطف كردن
 703لطف كردن 
 615خيِر داشتن 

 781دادن 
 897نيت داشتن  حسن
 لطيف

 163ضعيف 
 163نازك 

 206باريك 
 327نرم 

 373مؤنث 
 374حساس 
 447روحي 

 566ادبي 
 575] كلام[ظريف 

 819زودرنج 
 841زيبا 

 884خوشرو 
 طيفهل

 835خنده 
 839بذله 
 لعاب

 226روكار 
 354مايع غليظ 

 844تزيين 
 لعاب زدن

 425رنگ كردن 
 لعب

 837سرگرمي 
 لعبت

 837 بازي  وسيلة
 841چيز زيبا 

 841زيبا 
 966موضوعات پرستش 

 لعل
 844گوهر 

 لعنت/ لعن 
 659ماية هلاك 

 827ناراحتي 
 899نفرين 

 لعنت كردن
 899نفرين كردن 

 سخن درمذمت شخصي
 924گفتن 

 لعين/ لعنتي 
 616پليد 

 645ملعون 
 لغت

 559كلمه 
 : لغتعلم

 557زبان 
 560لغت ساختن 

 نامه لغت
 559فرهنگ لغات 

 لغز
 530معما 

 لغزخوان
 926بدگو 
 لغزان
 334ليز 
 لغزش

 495اشتباه 
 لغزش زبان

 949مستي 
 لغو

 752) فسخ(لغو 
 2موجود  غير

 479ابطال 
 641فايده  بي

 916ن حق ازدست داد
 752لغو شدن 

 شده لغو
  752منسوخ 

 916بدون حق 
 لغو كردن

 752لغو كردن 
 163ضعيف كردن 

 916حق را گرفتن 
 954غيرقانوني كردن 

 لغوكننده
 752ناسخ 
 لغُوي

 559لُغوي 
 514معنايي 

 لفاظ
 477باز  سفسطه

 لفاف
 226پوشش 
 230غلاف 



  
 

 لفت دادن
 113طول دادن 
 136دير بودن 

 لَق
 46منقطع 

 72گسيخته 
 152ثبات  بي

 217آويزان 
] عدم نگهداري[واگذارده 

779 
 لقا

 237چهره 
 لقاح

 166جماع 
 لقب

 870عنوان 
 لقمه

 301غذاي حاضري 
 لقوه

 651ناخوشي 
 ]لقيدن[لقي 

 46عدم اتحاد 
 744دامنة عمل 

  لكه◄+لك 
 649چرك 

 ولك كردن لك
 136دير بودن 

 لكنت
 580مشكلِ سخن 

 لكنته
 674) ودهفرس(بركنار 

 لكه
 845لكه 

 437خال 
 647عيب 

 842چيز زشت 
 867لكة ننگ 

 دار لكه
 845دار  لكه
 437دار  خال

 842بدنما 
 لگاريتم

 85عنصر عددي 
 86رياضيات 

 لگام
 47كمند 

 689مديريت 
 لگد

 279ضربه 
 280نشيني  پس

 لگد انداختن
 280پس زدن 
 لگد زدن

 279لگد زدن 
 287راندن 

 712تن كردن  به جنگ تن
 لگدكوب كردن

 165فرونشاندن 
 لگن

 194بشكه 
 194كاسه 

 لِم
 475مناظره 
 لَم دادن

 218تكيه دادن 
 لُمباندن

 947پرخوري كردن 
 لمس

 378) تماس(لمس 
 45اتحاد 

 293تقارب 
 378مورمور 
 889نوازش 

 378لمس كردن 
 378لمسي 

 يزرع لم
 342خشك 
 779متروك 

 لنت
 47چسب 
 226چادر 

 لنت ترمز
 274 خودرو اجزاي

 333دار  چيز اصطكاك
 لنج

 275ناو 
 لنِگ
 214پا 

 837ورزش باستاني 
 لنگر

 47يوغ 
 269ادواتِ ناوبري 

 لنگرگاه
  192گاراژ 
 لنگه

 22رونوشت 
 28همطراز 

 88يگانه 
 90دوگانگي 

 894همسر 
 لو دادن

 526افشا كردن 
 529شايع كردن 

  اجزا، ابزار◄+لوازم 
   89) ملحقات(همراهان 

  228 دوزندگي  ابزار
  274اجزاي خودرو 

  629وسيله 
 630ابزار 

 843لوازم آرايش 

 لواش
 301نان 
 لواط

 951رابطة جنسي ممنوع 
 لوبيا

 301غلات 
 لوپ

 250حلقه 
  لجُستيك�لوجستيك 

 لوچي
 440سويي  كم
 لوح

 586نوشته 
 587شده  مواد چاپ
 لوح فشرده

 86ها  پردازش داده
 414صوت  دستگاه پخش

 لوحه
 586 نوشته
 لودر

  274وسيلة نقلية عمومي 
 624ماشينهاي راهسازي 

 لوز
 301شيريني 

 لوزي
 96چهارگانگي 

 لوژيك
 449شناسي  شناخت

 لوس
 838كننده  كسل
 885ادب  بي

 لوستر
 420چراغ 
 لوسيفر

 969شيطان 
 لوطي

 813حاتم طايي 
 904شرف  آدم بي

 لوگو
 547آرم 
 لولا

 45مفصل 
 47پيوند 
 218پاشنه 
 263پنجره 

 لؤلؤ
 844گوهر 

 لوله
 263لوله 

 252استوانه 
 351كانال 

 341شير آبياري 
 353لولة بادي 
 لوله كردن

 250مدور كردن 

 اي  لوله
 263اي  لوله
 كش لوله

 630فرد مكانيك 
 لوليدن 
 251لوليدن 
 لومپن

 938اوباش 
 869خيل 

 لِه
 198منقبض 
 206باريك 

 327نرم 
 332پودرشده 
 356خميري 

 شدگي له
 651زخم 

 له كردن
 163ضعيف كردن 
 165تخريب كردن 
 198منقبض كردن 

 206هم فشردن  به
 216افقي كردن 

 311پايين آوردن 
 كننده له

 198كننده  منقبض
 332آسياب 

 لهجه
 560لهجه 

 لهو
 837سرگرمي 
 لهوولعب
 837عياشي 

 آوت لي
  187استقرار 

 589كتاب 
 لياقت

  24مناسبت 
 694) استعداد(ذوق 
  694 مهارت
  866اعتبار 

 915وجود حق 
 ليبرال

 708حزب سياسي 
 736بامدارا 

 901دوستانه  نوع
 ليبيدو 
 859ليبيدو 

 ليتر
 465مترولوژي 

 ليته
 389ترشي 
 ليچار

 899ناسزاها 
 921توهين 

 ليره
 797پول 
 ليريك

  593شاعرانه 
 594دراماتيك 

 ليز
 334ليز 

 49نچسب 
 258صاف 

 327نرم 
 354مايع  نيمه

 661ناامن 
 ليز كردن
 334ليز كردن 

 258روان كردن 
 ليزي

 334ليزي 
 258صاف بودن 

 ليسانس
 534دورة تحصيلي 

 870عنوان دانشگاهي 
 ليست
 86آمار 

 87فهرست 
 ليست انتظار
 852آدم اميدوار 

 شده ليست
 87شده  فهرست

 ليست كردن
 62بندي كردن  طبقه

 80مشخص كردن 
 86شمردن 

 87فهرست كردن 
 ليسيدن

 341ردن نم ك
 386مزه كردن 

 ليف
  208فيبر 

 222منسوج 
 648 نظافت  وسيلة
 ليفي
  208دار  الياف

 366گياهي 
 ليگ

 716مسابقه 
 لي لي

 837بازي كودكانه 
 ليلي

 887معشوق 
 ليمو

 301ميوه 
 ليمويي

 433زرد 
 لينچ
 954قانوني  بي
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  م

  
 مĤخذ
 589متن 
 يش اند مĤل
 510انديش  مĤل
 ماء

 339آب 
 مابعد

 65بعدي 
 120متأخر 
 مابقي

 41باقيمانده 
 مابين
 231بين 
 مات
 244شكل  بي
 419نور  كم

 423كدر 
 424شفاف  نيمه
 425رنگ  كم

 508مبهوت 
 727پيروزي 

 837اي  بازي تخته
 ماترك

 780وراثت 
 ماتريس

 85عدد 
 630ابزار 
 ماتقدم
 119] درزمان[تقدم 
 ماتم
 364داري عزا
 825غم 

 836سوگواري 
 زده ماتم

 503گيج 
 825غمگين 
 836عزادار  
 ماتيك

 843لوازم آرايش 
 ماتيك زدن
 843زيباسازي 

 ماجد
 929شريف 
 ماجرا

 154واقعه 
 452موضوع 

 590وصف 
 709دعوا 

 ماجراجو
 268جهانگرد 
 318طلب  آشوب

 672آمادة كار 
 738آشوبگر 

 خر ماچه
 373حيوان ماده 

 ماحصل
 157معلول 

 164محصول 
 ماخ

 277سرعت 
 مأخذ

 156منشأ 
  589كتاب مرجع 

 589متن 
 مأخوذ

 20تقليدي 
 771دست آمده  به

 مادام
 71مستمراً 

 870عنوان لاييك 
 مادام كه

 112زمان مشروط 
 مادر

 169مادر 
 11اقوام 

 68نخستين 
 156منشأ 
 156علِّي 
 373زن 

 مادرانه
 11خويشاوند 

 373زنانه 
 مادرخرج

 633كننده  هيهت
 798دار  خزانه
 مادرزاد
 5ذاتي 

 5ژنتيك 
 مادرزادي
 5ژنتيك 

 817] شخصيت[پخته 
 مادرزن

 373زن 
 مادرشاهي

 708نظام اجتماعي 

 مادرشهر
 184شهر 

 مادرشوهر
 373زن 
 مادري

 169پدري 
 191بومي 

 880مهرباني 
 889نوازش 

 مادري كردن
 889ناز پروردن  به

 مادگي
 366وبرگ  شاخ

 373مؤنث 
 ماده

 319) جرم(ماده 
 3جوهر 
 156علت 
 324جسم 
 373مؤنث 

 373حيوان ماده 
 452موضوع 
 466مدرك 

 534دورة تحصيلي 
 589متن 
 766مفاد 

 مادة تركيبي
 56دربر گرفتن 

 193مظروف 
 مادة مركب

 50آلياژ 
 مادون

 35مرئوس 
 35كهتر 

 742خادم 
 745تابع 

 مادون قرمز
 417تشعشع 

 مادي
 319مادي 

 1قعي وا
 3داراي جوهر 

 797پولي 
 944شهواني 
 ماديات
 800ثروت 
 ماديان
 273اسب 

 373حيوان ماده 
 ماديت

 319ماديت 
 1واقعيت 

 944پرستي  نفس
 گري مادي

  319ماديت 
 816پرستي  مال

 مادينه
 373زنانه 
 مأذون
 756مجاز 

 مار
 251مار 

 365خزندگان 
 659موجود سمي 

 مارگزيده 
 664مارگزيده 

 ه مارگون
 251مارگونه 
 مارگيري

 983جادوگري 
 ماراتون
 716مسابقه 
 837ورزش 
 مارپيچ

 248منحني 
 251مارگونه 
 315چرخش 

 مارش
 412موسيقي آوازي 

 836 ]ماس[عزادار 
 مارك
 77تيره 
 547آرم 
 561نام 

 797پول 
 ماركسيسم

 319ماديت 
 708نظام اجتماعي 

 ماز
 530معما 
 مازاد

 41مازاد 
 637زيادت 

 637زائد 
 مازو

 301گياهان دارويي 

 366وبرگ  شاخ
 370كشاورزي 

 370ابزار كشاورزي 
 مازوت

 160منبع انرژي 
 357روغن 
 ماژور
 410] موسيقي[گام 

 410هارمونيك 
 ماژيك
 586افزار  نوشت
 ماساژ

 333اصطكاك 
 837ورزش 
 ماساژور
 794كسبه 
 ماسبق

 125گذشته 
 ماست

 301شير و لبنيات 
 ماستيك
 47چسب 
 631ح ساختماني مصال
 ماسك

 226پوشش 
 421حفاظ 
 527نقاب 
 658كننده  تقويت

 658وسايل طبي 
 ماسك گاز

 713زره 
 دار ماسك
 525شده  استتار
 ماسه

 332پودر 
 344خاك 

 631مصالح ساختماني 
 ماسوره

 222بافندگي 
 228 دوزندگي  ابزار

 723مهمات 
 ماسيدن
 264بستن 
 ماشه

 723اسلحة آتشين 
 ماشين

 630مكانيكي ماشين 
 274 نقليه  وسيلة



  
 

 274اتومبيل 
 630ابزار 

 ماشين حساب
 86ابزار شمارش 
 ماشين خياطي

 222بافندگي 
 آلات  ماشين
 630آلات  ماشين
 ماشيني

 630مكانيكي 
 631كاغذ 
 ماضي

 125گذشته 
 564بخش جمله 

 مافات
 830تأسف 
 مافوق
 34برتر 
 209بلند 

 213بالاترين 
 مافوق تصور
 821 برانگيزنده

 مافوق صوت
 271هوانوردي 

 مافيا
 708حزب 
 938اوباش 
 ماقبل

 119ماقبل 
 64مقدم 

 ماقبل تاريخ
 125زمان باستان 

 ماكت
 522نمونه 

 587شده  مواد چاپ
 ماكزيمم

 26مقدار محدود 
 32قسمت عمده 
 85عنصر عددي 
 86عمل رياضي 

 104بسيار 
 ماكسي

 228پيراهن 
 228صفات لباس 

 ماكو
 222بافندگي 

 228 دوزندگي  ابزار
 مأكول

 301خوردني 
 ماكيان
 365مرغ 
 ماگما

 359كانيها 
 مال

 273حيوان باربر 

 777ملِك 
 795التجاره  مال

 800ثروت 
 مال خود
 773متعلق 

 مال هيچكس
 774صاحب  بي
 ومنال مال

 800ثروت 
 مالاريا 

 651مالاريا 
 التجاره  مال
 795التجاره  مال

 مالامال
 54پر 

 مالاندن
 216قي كردن اف

 258روان كردن 
 333ماليدن 

 727شكست دادن 
 بند مال

 369طويله 
 پرست  مال
 816پرست  مال
 پرستي  مال
 816پرستي  مال
 مالت

 301غلات 
 مالتوز

 392چيز شيرين 
 خر مال

 789] اسم[دزد 
 دار مال

 800شخص ثروتمند 
 800ثروتمند 

 دزد مال
 789] اسم[دزد 
 دوست مال
 816پرست  مال
 شمال

 333اصطكاك 
 410نواختن 

 963مجازات 
 مالك

 776مالك 
 741ارباب 
 968فرشته 

 مالك بودن
 773صاحب بودن 

 مالكانه 
 777مالكانه 
 مالكي

 973دار  آدم دين
 976مذهب اكثريت 

 مالكيت
 773مالكيت 

 915وجود حق 
 774عدم مالكيت 
 سلب مالكيت

 786مصادره 
  مالكيت مشاع 
 775مالكيت مشاع 

 ماله
 370ار كشاورزي ابز

 630ابزار 
 مألوف

 610مأنوس 
 مالي

 797پولي 
 808حسابداري 
 مالي، مدير
 808حسابدار 

 ماليات
 809ماليات 

 786اخذ 
 804مبلغ پرداختي 

 786ماليات وصول كردن 
 809ماليات وضع كردن 

 ماليخوليا 
 834ماليخوليا 

 ماليخوليايي 
 834ماليخوليايي 

 ماليدن
 333ماليدن 
 226اندودن 

 327نرم شدن 
 332پودر كردن 
 378لمس كردن 

 ماليه
 797تأمين مالي 

 797پولي 
 808حسابداري 

 مام
 169مادر 
 ماما

 167مامايي 
 169مادر 
 مامان
 169مادر 
 ماماني
 132جوان 
 مامايي

 167مامايي 
 169مادر 

 658هنر پزشكي 
 مأمن

 192مأمن 
 662پناهگاه 

 ماموت
 195چيز عظيم 
 365پستانداران 

 مورمأ
 672مأمور 

 660محافظ 
 672آمادة كار 
 751منصوب 

 754پايور 
 مأمور شدن

 672دار شدن  عهده
 مأمورشده

 187مستقرشده 
 مأمور كردن

 751گماشتن 
 مأمور مخفي

 459عمليات سري 
 مأمور وصول

 782كننده  جمع
 مأموريت

 672مأموريت 
 619پيگيري 
 751انتصاب 
 917وظيفه 

 مأموريت دادن
 751گماشتن 

 مأموم
 976مؤمن 
 981عابد 

 مانا
 115ابدي 
 مانتو

 228پيراهن 
 مانتيس

 85عنصر عددي 
 ماند

 175انفعال 
 266عدم تحرك 

 319فيزيك 
 322سنگيني 
 مانداب

 347باتلاق 
 ماندگار

 113متمادي 
 115ابدي 

 144بادوام 
 146مداوم 
 329) بادوام(محكم 

 ماندگاري
 113ديرگذري 

 144ثبات 
 329استحكام 

 گيماند
 387مزگي  بي

 684خستگي 

فقدان حساسيت روحي 
820 
 ماندن

 18شبيه بودن 
 41باقي ماندن 
 144ثابت بودن 

 153ثبات داشتن 
 161ناتوان بودن 

 192زندگي كردن 
 360زيستن 

 674استفاده نكردن 
 864تعجب كردن 

 ماندني
 115ابدي 

 144بادوام 
 مانده

 41باقيمانده 
 53جزء 

 85نتيجة عددي 
 387مزه  بي

 684خسته 
 728ناموفق 

 808حساب در دفترداري 
 مانژ

 273اسب 
 مانسمان

 263لوله 
 مانسون

 352باد 
 مانع

 702مانع 
 231جدار 
 235حائل 
 324جسم 

 700كار سخت 
 702كننده  چيز ممانعت

 704متضاد 
 757كننده  تحريم

 762آميز  اعتراض
 837 بازي  وسيلة

 مانع بودن
 702مانع بودن 

 700سخت بودن 
 مانع شدن
 702مانع شدن 

 715مقاومت كردن 
 مانكن

 23مدل زنده 
 522نمونه 
 23قالب 
 مانند

 18مانند 
 18شبيه 

 28همطراز 
 28معادل 



   
 

 77ازقبيلِ 
 90دوگانگي 

 92دوم  يك
 ماننده بودن
 18شبيه بودن 

 مانور
 676فعل 

 688تدابير جنگي 
 718فن جنگ 

 مأنوس
 610مأنوس 
 110اي  دوره

 710هماهنگ 
 865عجب برنيانگيز ت

 مأنوس كردن
 610عادت دادن 

 مانيا
 503جنون 

 مانيفست
 87فهرست 

 623برنامه 
 مانيكور

 843زيباسازي 
 ماه

 321] كُره[ماه 
 108تقويم 
 110دوره 

 314دورزننده 
 420روشنايي 

 ماه تقويمي 
 108ماه تقويمي 
 ماه عسل
 894عروسي 

 ماهانه
 110اي  دوره

 141فصلي 
 804مبلغ پرداختي 

 ماهتاب
 420روشنايي 

 ماهر
 694ماهر 

 556هنرمند 
 694ماهر بودن 
 695ماهر نبودن 

 ماهرانه
 694ماهرانه 
 694ساخت  خوش
 ماهنامه
 528مجله 
 ماهواره

 321ماهواره 
 276موشك 

 630وسيلة برقي 
 ماهوت

 222منسوج 

 ماهور
 344زمين 
 348دشت 

 410] موسيقي[گام 
 ماهوي

 1واقعي 
 5ذاتي 
 ماهي
 365) آبزي(ي ماه
 108تاريخ   به

 301ماهي خوراكي 
 844نگار 

 ماهي گرفتن
 619شكار كردن 

  ماهانه◄ماهيانه 
 ماهيت

 5ماهيت 
 1ذات 
 7وجه 

 80ويژگي 
 817خوي 
 ماهيتاً
 5ذاتاً 

 ماهيچه
 47رباط 

 301گوشت 
 371بدن انسان 
 ماهيگيري

 619شكار 
 مأوا

 192منزل 
 192 معنوي -خانه 
 192مأمن 
 662 پناهگاه

 ماورا
 238عقب 
 ماوراي

 199دوراز  به
 ماوس

 86ها  پردازش داده
 ماوقع

 590وصف 
 مايحتاج

 627نياز 
 مايع

 335مايع 
 244شكل  بي

 335مايعات 
 339آب  مربوط به

 354مايع چسبناك 
 354مايع غليظ 

 357حالت روغني 
 مايع بودن
 335آبگونگي 

 مايع شدن 
 337مايع شدن 

 شده  مايع
 337شده  مايع

 مايع غليظ 
 354مايع غليظ 
 مايع كردن 
 337مايع كردن 

 مايعات 
 335مايعات 

 مايل
 203واحد طول 

 مايلِ
 859) خواهان(مايل 

 179متمايل 
 220اُريب 
 281دار  جهت

 597راغب 
 617قصدكرده 
 761] خواهش[خواستار 
 مايل بودن

 179گرايش داشتن 
 597راغب بودن 

 759داوطلب شدن 
 859ميل داشتن 
 مايل كردن

 859ميل ايجاد كردن 
 مايملك
 777دارايي 
 800ثروت 

 مايه
 74انباشت 

 156علت 
 156منشأ 

 160توانايي 
 180استعداد 

 195اندازه 
 301افزودنيهاي غذايي 

 452موضوع 
 490دانش 
 630ابزار 
 658دارو 

 716فنون كُشتي 
 777دارايي 

 783) نصيب(سهم 
 800ثروت 

 پنير مايه
 324تمركز 

 خمير مايه
 143دهنده  تغيير
 310برنده  بالا

 323مادة ورآورنده 
 ...ماية 

 867ماية بدنامي 

 ماية تأسف
 830آور  تأسف

 830تأسف 
 ماية تمسخر

 851مضحكه 
 ماية خنده
 851مضحكه 
 ماية ستيز

 716ستيز 
 ماية نزديكي

 882معاشرت 
 ماية نفاق 
 709ماية نفاق 

 ماية هلاك 
 659ماية هلاك 
 مايه گذاشتن
 806خرج كردن 

 مايو
 228لباس شنا 

 مأيوس
 509ناكام 
 853نوميد 

 مأيوس شدن
 509دلسرد شدن 
 مأيوس كردن
 853مأيوس كردن 
 509ناكام گذاشتن 

 كننده مأيوس
 509دلسردكننده 
 827آزاردهنده 

 مأيوس نشدن
 600پافشاري كردن 

 مايونز
 301افزودنيهاي غذايي 

 مائيت
 5ماهيت 

 مباح
 756مجاز 
 953 قانوني
 مباحثه

 475مباحثه 
 489نظر مخالف 

 مبادا
 700دشواري 
 مبادرت

 671مبادرت 
 135دستي  پيش

 مبادرت كردن
 671مبادرت كردن 

 672دار شدن  عهده
 مبادله

 150جايگزيني 
 791تجارت 

 791تهاتر 
 151مبادله شدن 

 151شده  مبادله
 مبادله كردن
 151مبادله كردن 

 150جايگزين كردن 
 مبادي
 66درآمد  پيش

 81قاعده 
 496اصل 

 669آمادگي 
 مبادي
 478كننده  اثبات
 768كننده  رعايت
 مبارات
 896طلاق 

 شخص مبارز
 716شخص مبارز 

 671كننده  تلاش
 مبارز

 716مبارز 
 162ورزشكار 

 671مجاهد 
 678ساعي 

 716شخص مبارز 
 718جنگجو 
 722رزمنده 
 مبارزه

 716مبارزه 
 702كننده  چيز ممانعت

 716 ستيز
 716پيكار 

 837ورزش 
 711مبارزه طلبيدن  به

 مبارزه كردن
 716مبارزه كردن 

 مبارك
 511ميمون 
 615خوب 

 730مبارك بودن 
 !مبارك باد

 886تبريك 
 مباشر

 686عامل 
 مباشرت
 457مراقبت 

 672مأموريت 
 689مديريت 

 959دادخواهي 
 مبالغه

 482مبالغه 
 481عدم تشخيص 

 546اغراق 
 637زيادت 

 877ف زني لا
 شده مبالغه
 546آميز  اغراق



  
 

 مبالغه كردن
 482پربها دادن 

 546اغراق كردن 
 مباني

 81قاعده 
 466مدرك 

 مباني نظري
 490علم 

 مباهات
 871غرور 

 877لاف زني 
 مباين

 14مغاير 
 25ناسازگار 
 477متناقض 

 مبتدا
 68آغاز 

 452موضوع 
 475اصل مسلم 

 564بخش جمله 
 مبتدي

 66مقدماتي 
 501دان نا

 538نوآموز 
 695ماهر  غير

 مبتدي بودن
 695ماهر نبودن 

 مبتذل
 847) پست(مبتذل 
 83عادي 
 875نما  خوش
 922خوار 

 847مبتذل كردن 
 مبتكر

 513خلاق 
 مبتلا

 651مبتلا 
 651بيمار 

 مبتلا بودن
 651بيمار بودن 

 731سختي افتادن  به
 به مبتلا

 651مرض 
 مبحث

 452موضوع 
 مبدأ

 68مبدأ 
 66سرآغاز 

 68آغاز 
 85عنصر عددي 

 156منشأ 
 156مهد 

 475اصل مسلم 
 مبدل
 143دهنده  تغيير

 مبذول
 781شده  داده
 مبرا

 648پاك 
 935گناه  بي

 مبرا دانستن
 927توجيه كردن 

 مبرت
 897عمل خيرخواهانه 

 مبرد
 198كننده  منقبض

 382سردشده 
 مبرزّ

 34برتر 
 مبرم

 176شديد 
 612محركّ 
 700دشوار 
 مبرهن
 478شده  ثابت

 522آشكار 
 مبشر

 524خبررسان 
 مبصر

 664دهنده  آگاهي
 مبطل

 479باطل 
 752معزول 
 مبعث

 876روز مخصوص 
 988عيد 
 مبعوث
 975شده  وحي
 مبغوض
 881دشمن 

 مبل
 218صندلي 

 مبلغ
 26كميت 

 26مبلغ  به
 808سند حسابداري 

 809قيمت 
 804مبلغ پرداختي 

 مبلغّ
 612انگيزنده 

 738شوبگر آ
 مبلمان

 218صندلي 
 مبنا

 85عدد 
 85عنصر عددي 

 156منشأ 
 158اِسناد 

 466تأييدكننده 
 475دلايل 

 مبهم
 568مبهم 

 85عددي 
 244شكل  بي
 419نور  كم

 444ناواضح 
 518دوپهلو 

 مبهم ديدن 
 440مبهم ديدن 

 مبهوت
 508مبهوت 
 517متحير 
 864زده  شگفت
 كننده مبهوت
 32كننده  مبهوت

بينم 
 522آشكار 

 مبين
 516پرمعني 

 520تعبيركننده 
 متابعت
 83تطبيق 

 739اطاعت 
 متأثر

 818متأثر 
 864زده  شگفت

 متأثر كردن
 821تأثير قوي گذاشتن 

 متأثركننده
 374برانگيزندة حواس 

 متأخر
 120متأخر 
 121فعلي 
 124آتي 

 126نو 
 متاركه

 46جدايي 
 717صلح 
 896طلاق 
 متأسف

 830متأسف 
 939كرده  وبهت

 متأسف شدن
 830متأسف شدن 

 939توبه كردن 
 متأسفانه
 830! افسوس

 متاع
 222منسوج 

 319شيء 
 795التجاره  مال

 متافيزيك
 449فلسفه 
 متألم

 825رنجور 

 825غمگين 
 827ناراحت 
 متاليك

 420درخشان 
 متان

 358مواد آلي 
 متانت

 28تعادل 
 177ملايمت 

فقدان حساسيت روحي 
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 823ناپذيري  تهييج
 834وقار 
 متانول

 335مايعات 
 358مواد آلي 

 متأهل 
 894متأهل 
 متبادر
 64مقدم 
 متباين

 15متفاوت 
 46جدا 

 72گسيخته 
 متبحر
 694ماهر 

 متبركه/ متبرك 
 615خوب 
 متبسم

 835خندان 
 متبلور

 422شفاف 
 522آشكار 
 متبوع

 733مقتدر 
 متجاسر
 711جسور 
 738سركش 
 878گستاخ 
 متجانس
 16همگن 
 18شبيه 

 245متقارن 
 متجاوز

 59متجاوز 
 104بسيار 

 718جنگجو 
 916غاصب 
 متجدد

 126متجدد 
 21نوآور 
 121فعلي 
 126مدرن 

 149انقلابي 
 285پيشرو 

 654رفرميست 
 654درحال بهبود 

 متجلي
 522آشكار 

 متجلي شدن
 522آشكار شدن 

 متحارب
 25ناسازگار 

 712كنان  حمله
 718محارب 
 718بودن متحارب 
 متحجر

 481متعصب 
 978اي  فرقه
 متحد

 45متحد 
 708باهم  همه

 متحد شدن
 45متحد شدن 

 706همكاري كردن 
 708عضو شدن 

 متحداً
 74باهم 

 775تضامناً 
 متحرك

 265متحرك 
 152همواره متغير 

 160پرتحرك 
 678داراي فعاليت 
 متحرك بودن

 143دستخوش تغيير بودن 
 متحصن

 187مستقرشده 
  شدن صنمتح

 660پناه جستن 
 متحمل
 823صبور 

 متحمل شدن
 804تقبل كردن 

 متحول
 143متغير 

 متحول بودن
 143دستخوش تغيير بودن 

 متحير
 517متحير 

 508مبهوت 
 متخاصم
 881دشمن 
 متخصص

 696متخصص 
 492دانشمند 

 500دانا 
 658پزشك 

 694خبره 
 696شخص كارشناس 



   
 

 652متخصص بهداشت 
 843متخصص زيبايي 

 متخلخل
 263اسفنج 
 263دار  سوراخ
 355دار  حباب
 متخلص

 593شاعرانه 
 متخلف

 904متخلف 
 59متجاوز 
 84عاصي 

 متد
 81قاعده 
 متداخل
 43آميخته 
 متداعي

 959طرفِ دعوي 
 959كننده  دادخواهي

 متداول
 121فعلي 

 139كثيرالوقوع 
 610مرسوم 

 متداول شدن
 139مكرر واقع شدن 
 متداول كردن

 610ردن معمول ك
 متداوم

 71متداوم 
 متدولوژي

 60نظم 
  81قاعده 
 متدين

 973ديندار 
 979باتقوا 
 متذكر

 505ياد  به
 متر

 203واحد طول 
 228خياطي 

 465مترولوژي 
 متر شده
 465شده  اندازه

 متر كردن
 465اندازه را خواندن 

 متر مربع
 465مترولوژي 
 متر نواري

 86ابزار شمارش 
 مترادف
 18شبيه 
 514 معنايي

 520تعبيركننده 
 559لغوي 

 متراژ
 465گيري  اندازه
 متراكم

 198منقبض 
 324چگال 
 637فراوان 

 متراكم كردن
 324متراكم كردن 
 198منقبض كردن 

 مترتب
 60منظم 

 186مستقر 
 608شده  ازپيش تعيين

 764موعود 
 مترجم
 520مفسر 
 557شناس  زبان

 متِرس 
 952متِرس 
 مترسك
 161ناتواني 
 مترشح

 298راونده ت
 مترصد
 507منتظر 

 مترصد بودن
 471فرصت ايجاد كردن 

 523نهفته بودن 
 مترقبه

 471محتمل 
 مترقي

 285پيشرو 
 654درحال بهبود 

 654رفرميست 
  مترونوم◄متِرنُمُ 
 مترنم

 412موسيقايي 
 413دان  موسيقي

 متره كردن
 465گيري  اندازه
 مترو

 304حفاري 
 274قطار 
 متروك

 779متروك 
 190لي خا

 458] غفلت[واگذاشته 
 506شده  فراموش
 621رهاشده 

 674) فرسوده(بركنار 
 677فعال  غير

 متروكات
 780وراثت 

  متروك◄متروكه 
 مترولوژي 
 465مترولوژي 

 مترون
 658پرستار 
 690مسئول 
 متِرونم

 141تناوب 
 414] موسيقي[ساز 
 465گيري   اندازه وسيلة
 متريك

 465متريك 
 322توزين 

 ايدمتز
 36افزاينده 
 متزلزل
 143متغير 

 152ثبات  بي
 161دفاع  بي

 163ضعيف 
  477منطقي  غير

 601نامصمم 
 متساهل
 823صبور 
 متساوي

 28برابر 
 متشابه
 18شبيه 

 245متقارن 
 559لغوي 
 975شده  وحي

 متشبث شدن
  629وسيله كردن 

 673دراختيار گرفتن 
 متشتت
 61آشفته 

 63مغشوش 
 75متفرق 
 متشخص

 866مند ارج
 929شريف 
 متشرع

 973عالِم ديني 
 973ديندار 
 متشرعه

 976مذهب اكثريت 
 متشكر

 907متشكر 
 923مؤيد 

 متشكرم
 907! مرسي
 متشكل
 243گرفته  شكل

 :متشكل از
 56دربرگيرندة 

 :متشكلهمواد 
  58قطعه 

 193مظروف 
 متشنج

 61نظم  بي
 318متلاطم 
 651ناسالم 
 متصاعد

 308بالارونده 
 ردنمتصاعد ك

 300بيرون فرستادن 
 متصدي
 672مأمور 

 549متصدي ثبت 
 متصرف

 786متصرف 
 776مالك 

 916غاصب 
 متصرفات

 777دارايي 
 متصرفي/ متصرفه 
 777مالكانه 

 916بدون مجوز 
 متصف

 590تشريحي 
 متصل

 45متحد 
 586كتبي 

 متصل كردن
 45وصل كردن 

 متصنع
 20تقليدي 
 546آميز  اغراق

 574متكلف 
 متصور

 512ضي فر
 513خلاق 

 متصوفه/ متصوف 
 986روحانيت ساير اديان 

 991عارف 
 متضاد

 704متضاد 
 14مغاير 
 559لغوي 
  متضامناً

 45متضامناً 
 متضرر

  772) باخته(بازنده 
 728) درمانده(بازنده 
 متضرع

 761ملتمس 
 متضمن
 78شامل 

 متضمن بودن
 156نقش داشتن 

 523اشاره داشتن 
 متظاهر

 850متظاهر 
 541رو دو

 850داراي اداواصول 
 950مĤب  مقدس
 متظلم

 763خواهان 
 متعادل
 28برابر 
 31كننده  جبران

  153استوار 
 177ملايم 

 475منطقي 
 502عاقل 
 823ناپذير  تهييج

 متعادل كردن
 153ثبات دادن 

 متعارض
 25ناسازگار 
 477متناقض 

 704متضاد 
 متعارف
 83عادي 

 610مرسوم 
 610مأنوس 
 732معمولي 

 : متعارفياصل
 475اصل مسلم 

 496اصل موضوعه 
 متعارف بودن

 79عموميت 
 متعاقب

 154متعاقب 
 65بعدي 

 120متأخر 
 124آتي 
 متعاقباً

 120متعاقباً 
 154ازقضا 

 157علتِ  به
  متعامل◄متعاقد 
 متعال

 965صفات خدا 
 متعالي

 6عارضي 
 34برتر 
 209بلند 

 310بالارفته 
 320غيرملموس 

 644نيكو 
 644از ممت

 965صفات خدا 
 متعالي بودن

 6عارض 



  
 

 6عارضي بودن 
 متعامل

 28همطراز 
 705رقيب 
 765كننده  امضا

 792خريدار 
 793فروشنده 

  متعامل◄متعاهد 
 متعبد

 981كننده  پرستش
 متعجب

 508مبهوت 
 517متحير 
 864زده  شگفت

 متعجب شدن
 864تعجب كردن 
 متعجب كردن
 508متعجب كردن 
 821شتن تأثير قوي گذا
 864عجيب بودن 

 متعدد
 82متنوع 
 101چند 

 104پرجمعيت 
 139كثيرالوقوع 
 104متعدد بودن 

 متعدي
 564بخش جمله 

 916غاصب 
 متعذر

 614عذرآورنده 
 متعرض

 505ياد  به
 702مانع 

  762معترض 
 827آزاردهنده 

 متعصب
 481متعصب 
 504افراطي 

 914غيرمنصفانه 
 976راشد 
 978اي  فرقه

 481دن متعصب بو
 متعفن

 653متعفن 
 391بدمزه 
 397بدبو 

 659زهرآگين 
 متعلق

 773متعلق 
 11خويشاوند 

 45متحد 
 متعلق بودن
 773متعلق بودن 
 5ذاتي بودن 

 9مربوط بودن 
 متعلق كردن
 6عينيت دادن 
 متعلق نبودن

 6عارضي بودن 
 متعلقات

 58قطعه 
 89) ملحقات(همراهان 

 777دارايي 
 متعلقان

 11اقوام 
 علقهمت

 45متحد 
 58دهنده  تشكيل
 894همسر 
 742وابسته 
 متعمد

 617قصدكرده 
 متعه

 894همسر 
 متعهد

 672آمادة كار 
 803بدهكار 
 917موظف 

 متعهد شدن
 917مسئوليت قبول كردن 

 متغاير
 14مغاير 

 25ناسازگار 
 477متناقض 

 متغير
 143متغير 

 17ناهمگن 
 85عدد 

 152چيز متغير 
 152همواره متغير 

 891عصباني 
 152طور متغير  به

 متغير بودن
 152متغير بودن 
 152تغيير كردن 

 متفاوت
 15متفاوت 

 14مغاير 
 17ناهمگن 
 19نامشابه 

 25ناسازگار 
 29نابرابر 
 82متنوع 

 متفاوت بودن
 15متفاوت بودن 

 14مغاير بودن 
 19مشابه نبودن 
 متفاوت كردن
 19متفاوت كردن 

 متفرعات
 53شاخه 
 متفرعن

 873تكبر م
 932خودخواه 

 متفرق
 75متفرق 
 46منقطع 
 61آشفته 

 متفرق شدن
 75متفرق شدن 
 51تجزيه شدن 
 446ناپديد شدن 
 متفرق كردن
 75متفرق كردن 

 63هم زدن  به
 متفرقه
 43برهم  درهم
 متفق

 89همراه 
 488موافق 

 710هماهنگ 
 متفق شدن
 708عضو شدن 

 متفقاً
 74باهم 

 89با 
 متفكر

 449فيلسوف 
 455متوجه 
 متفنن

 604دمدمي 
 عمل متقابل

 متقابل
 182متقابل 
 467] مدرك[متقابل 

 12همبسته 
 14مغاير 
 28معادل 
 151شده  مبادله
 240مقابل 

 245متقارن 
 460دهنده  پاسخ
 714جويانه  تلافي

 151تغيير متقابل 
 متقابلاً

 714تلافيِ  به
 متقارب 

 293متقارب 
 متقارب شدن
 293متقارب شدن 

 45تحد شدن م
 76متمركز شدن 

 متقارن
 245متقارن 

 16همگن 
 90دوگانه 

 123همزمان 
 841اندام  خوش
 متقاضي
 9ارجاع 

 761خواهش 
 761] خواهش[خواستار 
 763خواهان 
 792خريدار 
 متقاطع

 222متقاطع 
 46جداكننده 

 متقاعد
 488موافق 

 753مستعفي 
 758) راضي(موافق 
 828راضي 

 متقاعد كردن
 828دن راضي كر

 متقال
 222منسوج 
 متقبل
 299پذيرا 

 672آمادة كار 
 متقدم

 119ماقبل 
 متقلب

 545متقلب 
 545] اسم[فريبكار 

 789] اسم[دزد 
 789كلاهبردار 
 877زن  آدم لاف
 916غاصب 

 930نادرست 
 متقن

 153استوار 
 329) بادوام(محكم 
 متقي

 979باتقوا 
 979متقي بودن 

 متكا
 218بالش 
 327نرمي 
 679ب خوا

 متكاثف
 198منقبض 

 متكاثف كردن
 198منقبض كردن 

 متكبر
 873متكبر 
 871مغرور 

 873شخص متكبر 
 932خودخواه 

 873متكبر كردن 

 متكدي
 763گدا 

 متكفل
 672آمادة كار 

 متكلف
 574متكلف 
 546آميز  اغراق

 850داراي اداواصول 
 متكلم

 524خبررسان 
 564بخش جمله 

 579سخنران 
 965صفات خدا 

 متكي
 473مطمئن 

 متكي بودن
 473مطمئن بودن 

 متل
 515حرف مفت 

 590رمان 
 متل

 192مهمانسرا 
 متلاشي
 51شده  تجزيه

 متلاشي شدن
 46جدا شدن 

 51تجزيه شدن 
 75متفرق شدن 

 361تلف شدن 
 397بوي بد دادن 

 متلاطم
 318متلاطم 

 61نظم  بي
 244شكل  بي

 854كرده  هول
 318متلاطم بودن 

 ردنمتلاطم ك
 63مغشوش كردن 

 63هم زدن  به
 176شدت بخشيدن 

 318آشفتن 
 متلألي

 420درخشان 
 متلون
 143متغير 

 437گوناگون 
 456سر  سبك

 604دمدمي 
 متمادي

 113متمادي 
 115ابدي 

 متمادي بودن
 113ديرگذري 

 متمايز
 15متمايز 



   
 

 19نامشابه 
 46جدا 

 80خاص 
 80خصوصي 

 443واضح 
 متمايل

 179متمايل 
 281دار  جهت
 متمتع

 673كننده  استفاده
 824خرسند 
 894همسر 
 متمدن

 192شهري 
 متمرد

 602خودرأي 
 738ياغي 

 738سركش 
 متمركز

 48منسجم 
 50مركّب 
 76كانوني 
 225مركزي 

 76متمركز شدن 
 متمركز كردن
 225متمركز كردن 

 62نظم برقرار كردن 
  متوسل◄متمسك 
 متمكن

 800ثروتمند 
 متملق
 879رقص  خوش

 925چاپلوس 
 متمم

 40متمم 
 36اضافه 
 53شاخه 

 69انتها 
 89ملحقات / همراهان 

 247دار  زاويه
 564بخش جمله 

 654ترميم 
 متمني

 761] خواهش[خواستار 
 852اميدوار 

 859مايل 
 متموج

 د209] موج[م 
 318متلاطم 
 350جاري 
 متمول

 800ثروتمند 
 800شخص ثروتمند 

 متن
 589متن 

 224درون 
 230ط محي

 412قطعة موسيقي 
 452موضوع 

 514معني 
 متنازع

 959طرفِ دعوي 
 959كننده  دادخواهي
 متناسب
  24مناسب 

 28برابر 
 245متقارن 

 710هماهنگ 
 841اندام  خوش
 متناظر
 18شبيه 
 متنافر

 465هندسه 
 متناقض

 477متناقض 
 25ناسازگار 
 متناهي

 236محدود 
 متناوب

 141ادواري 
 152ثبات  بي
 ب بودنمتناو

 141متناوب بودن 
 65ازپي آمدن 
 152تغيير كردن 

 متناوباً
  140ندرت  به
 141تناوب  به
 141نوبت  به

 متنبه
 939كرده  توبه
 متنعم

 800ثروتمند 
 824خرسند 
 متنفذ

 178بانفوذ 
 733مقتدر 
 متنفر

 888متنفر 
 838ملول 

 861ميل  بي
 متنفر بودن

 861ميل نداشتن 
 888نفرت داشتن 

 كردنمتنفر 
 888انگيز بودن  نفرت
 متنفع

 776ذينفع 
 متنوع

 82متنوع 

 10ارتباط  بي
 15متفاوت 
 17ناهمگن 
 43آميخته 
 43برهم  درهم

 152همواره متغير 
 437گوناگون 

 متواتر
 106مكرر 

 139كثيرالوقوع 
 متواري
 620فراري 

 667گريخته 
 متواري شدن

 667دررفتن 
 متوازن
 28برابر 
 31كننده  جبران

 245قارن مت
 متوازن كردن

 31تعديل 
 متوازي

 219موازي 
 465هندسه 
 متواضع
 874فروتن 
 متوالي

 65متوالي 
 65بعدي 

 71متداوم 
 106مكرر 
 124آتي 

 160الكترونيك 
 متوالياً
 65سرهم  پشت

 71مستمراً 
 متوجه

 455متوجه 
 502عاقل 

 متوجه شدن
 455متوجه شدن 

 447شعور بودن  ذي
 متوجه نبودن

 820فه بودن عاط بي
 متوجه نشدن

 456توجه بودن  بي
 متوحش
 854ترسان 
 متورق

 207چندلايه 
 متورم

 32بزرگ 
 197منبسط 
 253محدب 
 546آميز  اغراق

 متورم شدن
 197انبساط يافتن 

 254برآمدن 
 متورم كردن

 197منبسط كردن 
 متوسط

 30متوسط 
 79عام 

 83عادي 
 86آمار 

 644قابل تحمل 
 869طبقة متوسط 

 30طور متوسط  به
 30متوسط بودن 

 :متوسطموج 
 531پخش راديويي 

 متوسطه
 539دبستان 
 متوسل
  673كننده  استفاده
 720گرانه  ميانجي

 متوسل شدن
 673دراختيار گرفتن 

 متوفي
 361مرده 

 متوفيات
 361مردگان 

 364پزشكي قانوني 
 متوقع

 507منتظر 
 متوقف
 46منقطع 
 266راكد 

 متوقف شدن
 266متوقف شدن 

 145بازايستادن 
) توقف كردن(ايستادن 

145 
 متوقف كردن
وقفه ايجاد (متوقف كردن 

 72) كردن
) نگاه داشتن(متوقف كردن 

145 
) آرام كردن(متوقف كردن 

266 
 823آرام كردن 

 شده  متوقف
 145شده  متوقف
 متوكل

 973ديندار 
 متولد
 360دنيا آمده  به

 متولد شدن
 1شُدن 

 154اتفاق افتادن 

 360شدن زنده 
 نشده متولد
 2نشده  زاده
 متولي

 672آمادة كار 
 متوهم
 487باور  زود

 513آدم رؤيايي 
 مته

 256چيز تيز 
 263كننده  سوراخ

 630ابزار 
 متهم

 928متهم 
 750زنداني  

 959طرفِ دعوي 
 متهم بودن

 459مورد سوأل بودن 
 )ساختن(متهم كردن 

 928متهم ساختن 
 924مقصر دانستن 

 926افترا زدن 
 كننده  متهم
 928كننده  متهم

 928كننده  آدم متهم
 متهور
 855دلير 
 متيل

 194سبد 
 358مواد آلي 

 متين
 153استوار 
 329) بادوام(محكم 
 834موقر 

 متين بودن
 502عاقل بودن 
 823آرام ماندن 

 مثال
 83الگو 

 243شكل 
 445ظاهر 

 مثال گفتن
 83الگو بودن 

 مثانه
 194كيسه 
 351آب  راه

 371نسان بدن ا
 مثبت

 85عددي 
 86عمل رياضي 

 478شده  ثابت
 488مصوب 

 532مؤكد . اظهارشده 
 615خوب 
 640مفيد 



  
 

 826بخش  لذت
 مثبت
 478كننده  اثبات
 928كننده  متهم
 مثقال

 33مقدار كم 
 322توزين 

 مثلَ
 7حالت 

 23سرمشق 
 83الگو 
 496اصل 

 519استعاره 
 590وصف 
 590رمان 
 مثِل

 28برابر 
  77يلِ ازقب

 90دوگانگي 
 150عوض 
 مثل اعلا

 23سرمشق 
 برق/ مثل باد 

 114زمان كوتاه 
 مثل گفتن

 519بااستعاره گفتن 
 مثل مجسمه

 153استوار 
 مثل نو

 656شده  بازسازي
 مثل هم
 16همگن 

 مثلاً
 80] مثال[يعني 
 مثلث
 93گانگي  سه

 247دار  شكل گوشه
 414سازهاي كوبشي 

 593عروض 
 مثلثات

 86رياضيات 
 593شعر 
 مثلثي
 247دار  زاويه
 مثله

 963مجازات اعدام 
 مثمر

 156علِّي 
 640مفيد 
 مثنوي
 410] موسيقي[گام 
 593شعر 

 593عروض 
 مجاب

 488موافق 

 758) راضي(موافق 
 مجادله

 475مناظره 
 مجادله كردن

 475بحث كردن 
  مجازي◄+مجاز 
 4جوهري  بي

 519استعاره 
 مجاز

 756مجاز 
 488مصوب 

 744اد آز
 781شده  داده

 915استحقاقي 
 927قابل دفاع 

 953قانوني 
 مجاز بودن

 756اجازه داشتن 
 مجاز نبودن

 57مستثني بودن 
 مجازات

 963مجازات 
 480تشخيص 

 714تلافي 
 825رنج 

 910انتقام 
 924توبيخ 

 961محكوميت 
 963مجازات اعدام 
 963مجازات بدني 
 963مجازات شدن 

 شده  مجازات
 963شده  مجازات

 مجازات كردن
 963مجازات كردن 

 362كُشتن 
 377درد آوردن 
 827عذاب دادن 

 كننده  مجازات
 963كننده  مجازات
 مجازي
 2واقعي  غير

 519استعاري 
 543جعلي 
 مجال

 681مجال 
 137فرصت 

 837سرگرمي 
  مجلس◄مجالس 
 مجالست
 89همراهي 

 مجاناً 
 812مجاناً 
 مجانب

  293متقارب 

  289شونده  نزديك
 249مستقيم 
 مجاني

 812رايگان 
 مجانين

 503مجنون 
 مجاور

 202مجاور 
 230محيطي 

 202مجاور بودن 
 مجاورت

 202مجاورت 
 200نزديكي 

 230محيط 
 239كنار 
 مجاهد

 671مجاهد 
 149فرد انقلابي 

 671كننده  تلاش
 722رزمنده 
 مجاهدت
 671مبادرت 

 682تلاش 
 991طريقت 

 مجاهدت كردن
 671سعي كردن 

 مجبور 
 596مجبور 

 596مجبور شدن 
 مجبور كردن
 740مجبور كردن 

 176كار بردن  زور به
 596ايجاب كردن 
 917مكلف كردن 

 مجبوري
 596جبري 

 606فقدان انتخاب 
 مجتمع

 74مجتمع 
 76كانون 

 192شهرك 
 مجتهد

 492دانشمند 
 986) روحانيون(روحانيت 

 مجد
 34برتري 
 929درستي 

 مجد
 678ساعي 
 نهمجدا

 599مصمم 
 مجدد

 106دوباره  
 106مكرر 

 مجدداً
 106دوباره 
 مجذوب
 61آشفته 
 456پرت  حواس

 456سرگرم 
 504شيفته 

 مجذوب كردن
 821تهييج كردن 
 مجذوبيت

 503شوريدگي 
 مجذور

 85عنصر عددي 
 مجرا

 305گذر 
 351كانال 

 353لولة بادي 
 624مسير 
 مجربّ

 461] تجربه[مجرب 
 610] عادت[مجرب 

 461رد آزمايش مو
 610كرده  عادت
 694خبره 

 696متخصص 
 مجرد

 44خالص 
 88يگانه 

 88تنها 
 320غيرمادي 

 447فكري 
 449فلسفي 

 883آدم تنها 
 895مرد ازدواج نكرده 

 895نكرده  ازدواج
 4جوهري  بي

 مجرد كردن 
 320مجرد كردن 

 مجردي
 895تجرد 
 مجرم

 936گناهكاري 
 936مقصر 
 954شكن  قانون
 شناختنمجرم 

 961محكوم كردن 
 مجرميت

 936گناهكاري 
 961محكوميت 

 مجروح
 655مجروح 
 377دردآور 

 651شخص بيمار 
 651بيمار 

 مجروح كردن
 655مجروح كردن 

 46بريدن 
 827آزردن 

 842زشت كردن 
 مجري

 594مجري 
 531گوينده 

 839آدم شوخ 
 955مجري قانون 
 :قوة مجريه

 733اقتدار 
 مجريه

 733اقتدار 
 جزام

 46جدا 
 مجسم

 1واقعي 
 319مادي 

 مجسم كردن
 319ماديت بخشيدن 
 مجسم كننده

 551كننده  مجسم
 18شبيه 
 مجسمه
 547دلالت 

 548بناي يادبود 
 551تصوير 
 554سازي  مجسمه

 866افتخارات 
 مجسمه ساختن
 554مجسمه ساختن 

 243شكل دادن 
 ساز  مجسمه
 556ساز  مجسمه
 سازي  مجسمه
 554سازي  مجسمه
 مجعد
 251دار  وتاب پيچ

 مجعول
 18ساختگي 

 541دروغي 
 مجعولات

 529شايعه 
 541دروغگويي 

 مجلد
 589كتاب 
 589كتابي 
 مجلدات
 589ديوان 
 مجلس

 584اتاق كنفرانس 
 692شورا 

 708جماعت 
 882مهماني 



   
 

 837مجالس مذهبي 
 ختم/ مجلس ترحيم 

 364عزاداري 
 836سوگواري 

 مجلس رقص
 837بال ماسكه 

 س شورامجل
 708) مجمع(جامعه 

  مجلس مذهبي 
 837مجلس مذهبي 

 مجلسي
 412موسيقي 

 875) رسمي(تشريفاتي 
 953گذاري  قانون
 مجلل

 841مجلل 
 644ممتاز 
 مجله

 528مجله 
 531اي  پخش رسانه

 مجمع
 584كنفرانس 

 692شورا 
 708جامعه 
 مجمل

 592تلخيص 
 مجموع
 38جمع 
 52همه 

 85نتيجة عددي 
  :درمجموع

 30طور متوسط  به
 38علاوة  به

 مجموعاً
 52رفته  هم روي

 مجموعه
 632مجموعه 
 74انباشت 

 77بندي  طبقه
 85ها  تئوري مجموعه

 589كتاب 
 589ديوان 

 589كتابخانه 
 مجموعة فلكي

 321ستاره 
 مجموعيت

 16همگني 
 43آميختگي 

 324تراكم 
 324تمركز 
 مجنون

 503مجنون 
 499اَبلَه 

 504ديوانه 
 887ق شخص عاش

 مجهز
 669آماده 
 مجهول
 85عدد 

 474نامعين 
 491ناشناخته 

 564بخش جمله 
 568مبهم 

 568عدم صراحت كلام 
 مجوز

 466نامه  معرفي
 624دسترسي 

 737) دستور(مجوز 
 756) اجازه(مجوز 

 915وجود حق 
 916بدون مجوز 

 756اجازه داشتن 
 مجوف
 190خالي 
 مجيز

 925چاپلوسي 
 مچ

 45مفصل 
 371سان بدن ان
 378دست 
 مچاله
 261شده  خَم

 251مچاله كردن 
 198منقبض كردن 

 261خَم كردن 
 بند مچ

 228ساير پوشيدنيها 
 محابا

 854ترس 
 858احتياط 
 927حمايت 
 محاذات
 240روبرو 
 محاذي
 240مقابل 
 محارب

 718محارب 
 704متضاد 
 722رزمنده 
 محاربه
 716پيكار 
 718جنگ 
 محاسب

 86ابزار شمارش 
 86مپيوتري كا

 586دبير 
 808حسابدار 
 محاسبه

 86شمارش 
 475استدلال 

 480تخمين 
 808حساب 

 محاسبه كردن
 86شمردن 

 86حساب كردن 
 محاسن

 259مو 
 644خوبي 
 محاصره
 230محيط 
 232احاطه 

 702منع 
 محاصره كردن
 712محاصره كردن 
 230درميان گرفتن 

 232احاطه كردن 
 235ديوار كشيدن 

 محاط
 232محصور 

 232احاطه كردن 
 محافظ

 421] پرده[محافظ 
 660] ايمني[محافظ 
 421حفاظ 
 660حامي 
 666كننده  حفظ

 742ملازم 
 927طرفدار 
 محافظت
 421حفاظ 
 455توجه 

 457مراقبت 
 660حفاظت 

] جلوگيري از فساد[حفظ 
666 
 محاق
 321ماه 

 محاكمه
 959محاكمه 

 480تشخيص 
 955صلاحيت قضايي 

 959محاكمه شونده 
 محال

 470غيرممكن 
 497نامعقول 

 827غيرقابل تحمل 
 محال بودن

 497احمقانه بودن 
 محاوره 

 584محاوره 
 584محاوره كردن 

 584اي  محاوره
 محبت

 880مهرباني 
 887عشق 

 887ورزي  عشق
 897نيت داشتن  حسن

 880مهربان بودن 
 محبس
 748زندان 
 محبوب

 859مطلوب 
 887معشوق 
 887داشتني  دوست

 890زيز ع
 991جناب قدس 

 887دل ربودن 
 محبوبه

 366ساير گياهان 
 880دوست 
 887معشوق 

 890عزيز 
 محبوبيت 
 887محبوبيت 
 محبوس

 750محبوس 
 747زنداني 
 محتاج

 627محتاج 
 801تهيدست 

 859مايل 
 801تهيدست بودن 

 محتاط
 858محتاط 

 136) تأخيركننده(دير 
 510انديش  مĤل

 525تودار 
 858 محتاط بودن

 457مواظب بودن 
 محترقه
 379آتشين 
 محترم

 920محترم 
 866ارجمند 
 887داشتني  دوست
 929شريف 

 محترم شمردن
 866گرامي داشتن 

 محتشم
 800شخص ثروتمند 

 محتضر
 361درحال مردن 

 محتكر
 74گردآورنده 

 816پرست  مال
 محتمل

 471محتمل 
 124آتي 

 155درشرُُفِ وقوع 
 472محتمل نبودن 

 محتملاً
 445ظاهراً 
 محتوا

 5جزء اساسي 
 26مقدار محدود 

 193مظروف 
 452موضوع 

 514معني 
 301محتواي غذايي 

 محتوي
 78شامل 

 محتويات
 26مقدار محدود 

 58قطعه 
 193مظروف 
 محجبه

 226پوشيده 
 228ملبس 
 محجر

 235حصار 
 محجوب

 874خجالتي 
 محجوب بودن

 874شرم كردن 
 محجوبه
 226پوشيده 
 228ملبس 

 حجورم
 491نادان 
 499اَبلَه 

 محجوريت
 161ناتواني 
 محدب

 253محدب 
 197منبسط 
 252كروي 

 محدب بودن
 253تحدب 

 253محدب شدن 
 محدث

 973عالِم ديني 
 محدود

 236محدود 
 8معين 

 33كوچك 
 105قليل 
 114] زمان[كوتاه 

 232محصور 
 745تابع 

 محدود كردن
 236محدود كردن 

 80مشخص كردن 
 198ن منقبض كرد

 232احاطه كردن 
 468مشروط كردن 



  
 

) محدود كردن(بازداشتن 
747  

 محدودكننده
 747محدودكننده 

 702مانع 
 766] مفاد[مشروط 
 محدوده
 184منطقه 

 محدوديت
 236محدوديت 

 33كوچكي 
 198انقباض 

 198فشردگي 
 236حد 

 636عدم كفايت 
 745انقياد 
 محذوف

 39منهاشده 
 569موجز 
 محراب

 990محراب 
 662پناهگاه 

 محرز
 473قطعي 
 478شده  ثابت

 محرز شدن
 478اثبات شدن 

 محرف
 558حروف  مربوط به

 586كتبي 
 محرق
 381كننده  گرم
 388] مزه[تيز 

 محركّ
 612محركّ 

 156علت 
  612داروي محرك 

 291جاذبه 
 612انگيزه 

 612موجب 
 612انگيزنده 

 821مهيج 
 محركه

 265متحرك 
 156علت 

 287 نيروي راننده
 محرم

 11اقوام 
 11خويشاوند 

 880دوست نزديك 
 880مهربان 
 981كننده  پرستش
 محرمات

 222انواع منسوج 
 757ممنوعيت 

 954خلاف قانون بودن 
 محرمانه

 523نهفته 
 523ناگفته 
 محرميت
 880دوستي 
 محروم

 57مستثني 
  بودن محروم

 57مستثني بودن 
 محروم كردن
 786محروم كردن 
 57مستثني كردن 

 300طرد كردن 
 916حق را گرفتن 

 كننده محروم
 57انحصاري 
 محروميت

 57محروميت 
 300طرد 

 757ممنوعيت 
 محرومين

 869مستضعفين 
 محزون

 825غمگين 
 825رنج بردن 
 محسنات

 933فضايل اخلاقي 
 محسوب

 86قابل شمارش 
 محسود 
 911محسود 
 محسوس

 3داراي جوهر 
 378لمسي 

 410نُتِ موسيقي 
 443پيدا 

 522آشكار 
 محسوسات

 6عارض 
 محسوسيت

 3جوهر داشتن 
 316تكامل 
 319ماديت 
 محشر

 973] معاد[اصول دين 
 318آشوب 
 971بهشت 
 محشور
 89همراه 
 محصل
 538آموز  دانش
 محصن

 894متأهل 

 محصور 
 232محصور 

 محصور كردن
 232احاطه كردن 
 235ديوار كشيدن 
 747زنداني كردن 

 محصول
 164محصول 

 157معلول 
 157) جوانه(رويش 

 370كشاورزي 
 208دار  محصول الياف
 محصول جانبي

 40اضافي 
 67پيامد 

 محصول دادن
 164محصول دادن 

 164توليد كردن 
 167زادوولد كردن 

 171ميوه دادن 
 محض

 44غيرمخلوط 
 44خالص 
 473قطعي 
 محضر

 189حضور 
 237جلو 

 584اتاق كنفرانس 
 687كارگاه 

 محضردار 
 958محضردار 
 محضري
 958فقيهانه 
 محظوظ

 824خوشحال 
 محفظه
 194ظرف 
 محفل

 74آيي  گردهم
 104تعداد مشخص 

 230محيط 
 692شورا 

 708جماعت 
 882معاشرت 
 882مهماني 

 848پوشان  محفل شيك
 محفلي

 708جناحي 
 محفوظ

 421محفوظ 
 505يادمانده  به

 660امن 
 666] ازفساد[شده  حفظ

 778چسبيده 
 421حفاظ كشيدن 

 محفوظات
 505حافظه 

 محق
 915سزاوار 

 محقر
 33ناچيز 
 196خُرد 
 872حقير 
 922خوار 
 محققَ

  473قطعي 
 478اثبات شدن 

 محققِ
 459محقق 

 453شخص جستجوگر 
 453كنجكاو 
 461كننده  آزمايش

 500دانا 
 512تئوريسين 

 محك
 461آزمايش 

 461عامل آزمايش 
 محكم

 329) بادوام(محكم 
 45) پيوسته(سفت 

 48نسجم م
 153استوار 
 162قدم  ثابت

 326) سفت(سخت 
 737آمرانه 

) شده نگهداري(چسبيده 
778 
 975شده  وحي

 محكم بودن 
 329محكم بودن 
 محكم كردن
 45محكم كردن 
 45تنگ كردن 
 153ثبات دادن 

 329محكم بودن 
 محكمه
 956دادگاه 
 466پسند بودن  محكمه
 محكوم

 961محكوم 
 361درحال مردن 

 479باطل 
 904متخلف 
 936مقصر 

 155مقدر بودن 
 961محكوم شدن 

 شدني محكوم
 928قابل اتهام 

 محكوم كردن
 961محكوم كردن 

 155مقدر كردن 
 362كُشتن 

 479باطل كردن 
 762اعتراض كردن 

 899نفرين كردن 
درمذمت شخصي سخن 

 924گفتن 
 كننده محكوم

 762آميز  اعتراض
 محكوميت

 961محكوميت 
 479ابطال 
 825رنج 

 959محاكمه 
 963مجازات 

 110دوره 
 محل

 185محل 
 186موقعيت 
 187قرارگاه 

 797وجوه 
 محلل

 720ميانجي 
 894عاقد 
 محله

 184شهر 
 185محل 
 192منزل 

 192شهرك 
 محلول
 325رقت 

 335مايعات 
 335مايع 
 337شده  مايع
 339آب 
 محلي
 184اي  منطقه

 191اهالي بومي 
 191بومي 

 192شهري 
 )ص (محمد

 975پيامبر 
 محمدي

 366گل 
 973دار  آدم دين

 975پيامبرگونه 
 محمل
 156علت 
 محمول

 272قابل انتقال 
 475مناظره 
 محموله

 267بار 
 272شده  جسم منتقل



   
 

 محنت
 825غم 

 زده محنت
 836عزادار  
 كش محنت

 377دردناك 
 891رنجيده 

 محو
 550) امحا(محو 

 2نابودي 
 2موجود  غير

 438تصويري 
  444اضح ناو

 983شده  افسون
 991سلوك 

 27محو شدن 
 شده محو

 550محوشده 
 محو كردن

 550محو كردن 
 2نيست كردن 

 506فراموش كردن 
 نشدني محو

 153استوار 
 محور

 9رابطه 
 156منشأ 
 203خط 

 218پاشنه 
 225مركز 

 315موتور 
 344زمين 

 733سازمان سياسي 
 465مختصات دكارتي 

 محوري
 156بنيادي 
 محوطه
 183فضا 

 235ديوار 
 263محوطة باز 
 محوطة بازي
 837محل تفريح 
 محوطة بسته

 264انسداد 
 محول

 751محول 
 157منتجه 

 751منصوب 
 محول كردن
 917مكلف كردن 

 محيط
 230محيط 
 8شرايط 
 52جامع 
 185محل 

 199مسافت 
 203طول 

 223بيرون 
 232محصور 

 233طرح كلي 
 234كناره 

 422محيط شفاف 
 524مطلع 

 محيط زيست
 360زندگي 

 محيط كردن
 232احاطه كردن 

 محيطي
 230محيطي 

 199) فراتر(دور 
 223] فضا[بيروني 
 محيل

 541دورو 
 542فريبكار 
 698محيلانه 

 مخ
 213سر 

 مخابره
 531مخابرات 

 160الكترونيك 
 524اطلاع 
 272) ترابري(انتقال 

 مخابره كردن
 272منتقل كردن 

 مخارج
 806خرج 
 مخاصم
 881دشمن 
 مخاصمه
 718جنگ 

 881دشمني 
 مخاط

 226پوست 
 354مايع غليظ 

 مخاطي
 302ترشحي 

 354مايع  نيمه
 مخاطب
 415شنونده 

 564بخش جمله 
 مخاطره
 661خطر 
 مخالف

 489مخالف 
 14مغاير 

 25ناسازگار 
 84عاصي 

 149فرد انقلابي 
 182متقابل 

 240جهت مقابل 

 410] موسيقي[گام 
 489فرد مخالف 

 598زار بي
 704متضاد 
 705رقيب 
 709جو  ستيزه

 731نامساعد 
 861ميل  بي

 881دشمن 
 : مخالفقطب

 199دوري 
 240جهت مقابل 
 مخالف بودن

 489مخالفت كردن 
 704ضديت كردن 
 مخالف سليقه

 861مكروه 
 مخالفان
 704ضدين 
 مخالفت

 489نظر مخالف 
 14مغايرت 

 25ناسازگاري 
 533انكار 

 704ضديت 
 كردنمخالفت 

 489مخالفت كردن 
 704ضديت كردن 

 711مبارزه طلبيدن  به
 738سرپيچي كردن 

 مخالفين
 149فرد انقلابي 
 489فرد مخالف 

 704ضديت 
 مخبر

 524خبررسان 
 529خبرنگار 

 مخبط
 503مجنون 

 934فاسد 
 مختار

 595مختار 
 735مستبد 

 744آزاد 
 744مستقل 
 756مجاز 
 مخترع
 21نوآور 
 459محقق 
 484كاشف 
 513خلاق 
 مختص

 80خاص 
 80مشخص 

 مختصات
 80خصوصيات 

 85عنصر عددي 
 186مختصات جغرافيايي 

 465مختصات دكارتي 
 مختصر
 33ناچيز 
 105قليل 
 114] زمان[كوتاه 
 204] فاصله[كوتاه 
 323سبك 
 496پرمغز 
 569موجز 

 639اهميت  بي
 مختل

 63مغشوش 
 503گيج 

 مختل كردن
 63مغشوش كردن 

 318آشفتن 
 مختلس
 805معسر  
 مختلط

 43آميخته 
 مختلف
 29نابرابر 
 82متنوع 

 437گوناگون 
 مختومه
 69پاياني 
 مخچه
 213سر 
 مخدر

 653سمي 
 679آور  مادة خواب
 658مواد مخدر 

 375داروي بيهوشي 
 مخده

 218صندلي 
 مخدوش

 437دار  خال
 647ناقص 
 655يافته  زوال
 مخدوم
 741ارباب 
 مخرب

 165مخرب 
 168ومير  ل مرگعام

 645مضر  
 مخرج

 85عنصر عددي 
 223بيرون 
 238باسن 
 263پنجره 
 557زبان 

 مخروبه
 165خراب 
 مخروط

 252مخروط 
 366وبرگ  شاخ

 مخروطي
 252كروي 
 مخزن
 156منشأ 
 194ظرف 
 632انبار 

 مخصوص
 80خاص 

 638مهم 
 مخصوصاً
 80مشخصاً 

 80طور انفرادي  به
 617عمداً 
 مخطط
 203خطي 

 ففمخ
 204] فاصله[كوتاه 

 558حروف اول اسم 
 مخفف كردن

 204اختصار 
 مخفي

 525مخفي 
 2نشده  زاده

 444ناپيدا 
 446ناپديد 

 491ناشناخته 
 523نهفته 
 527شده  پنهان

 :انجمن مخفي
 525رازداري 
 525مخفيانه 

 مخفي شدن
 527مخفي شدن 
 660پناه جستن 
 مخفي كردن
 527مخفي كردن 
 525كتمان كردن 

 525خفي نگهداشتن م
 مخفيگاه

 527محل اختفا 
 662پناهگاه 

 مخل
 678فضول 
 738جو  فتنه
 مخلا

 190خالي 
 744آزاد 
 مخلَصّ

 592منتخب 
 204اختصار 



  
 

 452موضوع 
 569ايجاز 

 :مخلص كلام
 569بالجمله 
 مخلصِ
 504شيفته 

 540راستگو 
 739مطيع 

 973ديندار 
 مخلفات

 301افزودنيهاي غذايي 
 844تزيين 

 خلوطم
 43ملغمه 

 43آميخته 
 50آلياژ 

 50مركّب 
 44غيرمخلوط 
 مخلوط بودن

 43مخلوط شدن 
 مخلوط كردن

 43آميختن 
 كن مخلوط
 301وپز  پخت
 مخلوع

 752معزول 
 مخلوق

 358ارگانيسم 
 164محصول 

 319شيء 
 371شخص 

 209مخلوق بلند 
 مخلوقات

 321كيهان 
 مخمر
 143دهنده  تغيير

 مخمصه
 700مخمصه 
 8 شرايط
 661خطر 
 663ورطه 

 702گير 
 825رنج 
 مخمل

 222منسوج 
 327نرمي 
 مخملي
 258صاف 

 327نرم 
 مخنث

 130جوان 
 161ناتوان 

 951رابطة جنسي ممنوع 
 مخوف

 661خطرناك 

 854ترسناك 
 مخير

 756مجاز 
 مخير بودن
 595اراده كردن 

 مخيله
 449انديشه 

 :قوة مخيله
 513وهم 

 450درمخيله نگنجيدن 
 مد
م 209] موج[د 

 547گذاري  نقطه
 586خطاطي 

 مد
 848مد 

 83تطبيق 
 85عنصر عددي 
 228صفات لباس 

 610عرف 
 875تشريفات 
 848مد بودن 

 ]صفت[مد روز 
 121فعلي 

 228صفات لباس 
 848مد 
 مداح

 413دان  موسيقي
 923ستاينده 

 925چاپلوس 
 مداخل
 771درآمد 
 781هديه 
 مداخله

 63اغتشاش 
 72وم عدم تدا
   231مزاحم 
 718طلبي  جنگ

 936گناهكاري 
 مداخله كردن

 63مغشوش كردن 
 72متوقف كردن 

 702مانع شدن 
 مداد

 553وسائل نقاشي 
 586افزار  نوشت

 206باريك 
 429خاكستري 

 مدار
 250مدار 

 141چرخه 
 160الكترونيك 

 183دامنه 
 250دايره 

 271مسافرت هوايي 

 314حركت انحنادار 
 315چرخش 

 744امنة عمل د
 مدارا
 736گيري  آسان

 770سازش 
 823صبر 

 880مهرباني 
 736بامدارا 

 مدارا كردن
 736مدارا كردن 

 770سازش كردن 
 905رحم كردن 

 مدارج
 27درجه 
 مدارك

 466مدرك 
 808مدارك حسابداري 

 مدارگان
 344زمين 
 مداري

 626مداري 
 250مدور 

 314چرخان 
 مدافع

 713مدافع 
 460خوانده 

 660امي ح
 712كننده  حمله

 713شخص مدافع 
 837بازيكن 
 927طرفدار 

 928متهم 
 903نيكوكار 
 مدافعه
 713دفاع 

 927حمايت 
 مداقه

 453كنجكاوي 
 مدال

 729مدال 
 505يادبود 
 547نشان 
 844زينت 

 866افتخارات 
 مدام

 108مدام 
 71متداوم 
 71مستمراً 

 115ابدي 
 139هميشه 
 مداهنه

 925چاپلوسي 
 وامدا

 658درمان 

 مداوا شدن
 658درمان شدن 
 مداوا كردن

 658درمان كردن 
 مداوم

 146مداوم 
 54پر 

 65بعدي 
 71متداوم 

 139كثيرالوقوع 
 مداومت
 141اي بودن  دوره

 600پافشاري 
 671مبادرت 

 مدبر
 623كاردان 

 مدت
 108زمان 
 110دوره 
 دار مدت

 108مدام 
 797پولي 
 مدتي

 111باگذشتِ زمان 
 مدح

 593شعر 
 923ستايش 

 925چاپلوسي 
 مدخل

 68ورودي 
 234آستانه 
 263پنجره 

 263راه ورودي 
 452موضوع 

 475اصل مسلم 
 589متن 
 مدد

 703كمك 
 927حمايت 
 مددكار
 640كار  كمك
 703ياور 

 927طرفدار 
 مدرج
 465شده  اندازه

 593شاعرانه 
 مدرس

 537آموزگار 
 537واعظ 
 مدرسه 
 539مدرسه 

 539درسه م مربوط به
 :مدير مدرسه

 537آموزگار 

 مدرسه رفتن
 536ياد گرفتن 
 مدرسين

 985تشكيلات مذهبي 
 مدرك

 466مدرك 
 62بايگاني 

 522نمونه 
 548پيشينه 

 مدرك آوردن
 466دليل آوردن 

 مدرك تحصيلي
 534دورة تحصيلي 
 مدرك متقابل
 467مدرك متقابل 

 مدرن
 126مدرن 
 80خاص 
 149انقلابي 
 285پيشرو 

 594ايش نم
 مدرنيته
 126تجدد 
 مدرنيزه
 126مدرن 

 مدرنيسم
 126تجدد 
 مدعا

 614بهانه 
 مدعو

 882مهمان 
 مدعي

 761] خواهش[خواستار 
 763خواهان 
 834گزار  آدم گله
 873متكبر 
 877لافزن 
 881دشمن 

 958وكيل دعاوي 
 959طرفِ دعوي 

 عليه مدعي
 928متهم 
 به مدعي

 959دادخواست 
 مدفن

 364قبرستان 
 364مقبره 
 مدفوع

 302مدفوع 
 مدفون

 364مدفون 
 361مرده 

 506شده  فراموش
 525مخفي 
 525شده  استتار



   
 

 مدل
 9ربط 
 18مانند 

 22رونوشت 
 23سرمشق 

 23قالب 
 23مدل زنده 
 66سرآغاز 

 77تيره 
 83الگو 

 522نمونه 
 551تصوير 

 553وسائل نقاشي 
 610عرف 

 646نمونة كمال 
 مدل نقاشي
 23مدل زنده 

 دار مدل
 243گرفته  شكل
 مدلل

 475منطقي 
 478كننده  اثبات
 478شده  ثابت
 مدلول

 157معلول 
 514معني 
 مدمغ

 827ناراحت 
 891رنجيده 
 893ترشرو 
 مدني

 192شهري 
 975شده  وحي
 مدنيت
 654تمدن 
 مدهوش

 375حس  بي
 456پرت  حواس

 503گيج 
 679آلود  خواب
 مدور

 250مدور 
 248انحنادار 
 250ردن مدور ك
 مدول
 53تكه 

 58قطعه 
 465مترولوژي 

 مدون
  62مرتب 
 586كتبي 

 مديتيشن
  455توجه 

 683استراحت 

 مديحه
 593شعر 
 مديد

 203طولاني 
 مدير

 690مدير 
 34برتر 

 690هيئت مديره 
 594مدير صحنه 
 مدير تصفيه

 782كننده  جمع
 مدير عامل

 690مدير 
 مدير مالي
 808حسابدار 

 مدير مدرسه
 537ر آموزگا
 مديران
 686عامل 

 690هيئت مديره 
 مديريت

 689مديريت 
 62تنظيم 

 160توانايي 
 687كارگاه 

 694) استعداد(ذوق 
 مديريت كردن
 689مديريت كردن 

 62منظم كردن 
 457مراقبت كردن 

 672دار شدن  عهده
 مدينه
 184شهر 

 مدينة فاضله
 124آينده 

 320معنويت 
 مديوم

 30متوسط 
 230محيط 
 720 ميانجي

 984رابط عالم غيب 
 مديون

 803شخص بدهكار 
 803بدهكار 
 907متشكر 

 مديون بودن
 803بدهكار بودن 

 مذاب
 337شده  مايع
 مذاق

 386ذائقه 
 مذاكره

 475مباحثه 
 مذاكره كردن
 766مذاكره كردن 

 584تبادل نظر كردن 
 791چانه زدن 

 مذبح
  362كشتارگاه 

 990مكان مقدس 
 مذبذب

 601نامصمم 
 حانهمذبو
 641فايده  بي

 مذكر 
 372مذكر 
 مذكور
 64مقدم 
 106مكرر 
 119ماقبل 
 مذلت

 872خفت 
 مذمت

 607) عدم انتخاب(رد 
 924تقبيح 
 924انتقاد 

 926بدگويي 
 مذموم

 924مذموم 
 607مردود 
 643نشده  توصيه
 872شده  تحقير
 888منفور 
 934فاسد 

 961محكوم 
 مذهب

 973مذهب 
 449فلسفه 
 485بيني  جهان
 973دين 

 973الهيات 
 976مذهب اكثريت 

 965تثليث 
 973اعتقاد مذهبي 
 :آيين مذهبي

 988آيين 
 مذهب
 844مزين 
 مذهبي

 485اعتقادي 
 973ديندار 

 979آدم مذهبي 
 837مجالس مذهبي 

 979مذهبي كردن 
 مرّ مكي
 357صمغ 

 366درخت 
 مرابحه

 784اعطاي وام 

 مرابعه
 765قرارداد 

 مرات
 141نوبت 
 مراجع

 761خواهش 
 792خريدار 
 مراجعت
 148رجعت 

 286بازگشت 
 مراجعه
 9ارجاع 

 ◄+مراحل قضايي  
 مرحله

 959مراحل قضايي 
 مراحم

 920محترم 
 مراد

 859مراد 
 617قصد 
 617هدف 
 852آرزو 

 991عارف 
 مراد طلبيدن
 852اميد داشتن 

 مرادف
 16همگن 
 18شبيه 

 28همطراز 
 28معادل 
 514معنايي 
 559 لغوي
 مرارت

 700دشواري 
 مراسله
 586نوشته 
 مراسم

 875نمايش باشكوه 
 876داشت  نگاه

 981مراسم عبادي 
 988آيين 

 988مراسم مذهبي 
 مراعات

 768رعايت 
 مراعات كردن
 455مراعات كردن 

 505ياد ماندن  به
 768رعايت كردن 

 مرافعه
 709دعوا 
 716ستيز 

 881دشمني 
 959دادخواهي 

 مراقب
 457مراقب 

 660محافظ 
 858محتاط 

 مراقب بودن
 858محتاط بودن 

 مراقبت
 457مراقبت 

 455توجه 
 927حمايت 

 457محل مراقبت 
 مراقبت كردن
 457مراقبت كردن 
 438مواظبت كردن 

 :مراقبت كردن از حيوانات
 369غشو كردن 

 مرام
 485بيني  جهان
 617هدف 
 817خوي 
 مراهنه
 618قمار 

 780انتقال ملك 
 مراوده

 882اشرت مع
 882ديدوبازديد 

 مربا
 392چيز شيرين 

 مربع
 85عددي 

 91دوبرابري 
 96چهارگانگي 
 247دار  شكل گوشه

 593عروض 
 مربوط

 9مربوط 
 8معين 
 9نسبي 

 مربوط بودن
 9مربوط بودن 
 مربوط ساختن

 9ربط دادن 
 مربوطه

 9مربوط 
 مربي

 537مربي 
 837بازيكن 
 مربيگري
 534آموزش 
 مرتاض

 945مرتاض 
 942ممسك 
 مرتاضي

 945رياضت 
 مرتب

 62مرتب 
 45سفت 



  
 

 48منسجم 
 60منظم 

 81قاعده  به
 141تناوب  به

 669آماده 
 844مزين 
 سازي مرتب

 62بايگاني 
 77بندي  طبقه

 مرتب كردن
 62نظم دادن 

 62منظم كردن 
 62بندي كردن  طبقه

 844تزيين كردن 
 مرتبط

 9مربوط 
 مرتبط بودن

 9مربوط بودن 
 18دن شبيه بو

 78مشمول بودن 
 157بستگي داشتن 

 مرتبه
 9نسبيت 
 26كميت 
 27درجه 

 32بزرگي 
 73رديف 
 141نوبت 

 622حيطة كار 
 638اهميت 

 991حكايت ني 
 مرتجع

 118خارج اززمان خود 
 286رونده  پس
 328آمدني  كش
 481فكر  كوته

 481متعصب 
 مرتد

 603عضو حزب باد 
 977گذار  بدعت

 مرتد بودن
 603 كردن وفايي بي

 مرتشي
 930مزدور 
 مرتع

 348مرتع 
 366جنگل 
 366علف 

 370مزرعه 
 مرتعش

 317مرتعش 
 404] صدا[مرتعش 
 398صدادار 

 مرتعش بودن
 317نوسان داشتن 

 مرتفع
 209بلند 

 654بهبود يافته 
 656شده  بازسازي
 مرتكب
 954شكن  قانون
 مرتهن

 803شخص بدهكار 
 مرثيه

 836مرثيه 
 364عزاداري 

 593 شعر
 836سوگواري 

 مرجان
 365موجودات دريايي 

 844گوهر 
 مرجاني

 366گياه 
 431سرخ 
 مرجح
 34برتر 

 605شده  انتخاب
 مرجع

 153تغييرناپذير 
 466مدرك 

 564بخش جمله 
 957قاضي 

 480مرجع نظردهنده 
 9ارجاع 

 : كتاب مرجع
 589كتاب مرجع 

 87فهرست 
 524كتاب راهنما 
 مرجع تقليد

 741ولي امر 
 973عالِم ديني 

 985اجتهاد 
 986روحانيت  
 مرجعيت

 986روحانيت  
 مرجوع

 148برگشته به وضع قبلي 
 280برگردان 

 !مرحبا
 907! مرسي
 923! آفرين
 مرحله
 7وجه 
 8موقع 
 27درجه 
  141چرخه 

 186موقعيت 
 مرحمت
 703كمك 

 880مهرباني 

 897نيكخواهي 
 897عمل خيرخواهانه 

 مرحمتي
 781شده  داده
 وممرح

 361مرده 
 909عفوشده 
 مرخص

 746آزادشده 
 مرخص كردن

 300طرد كردن 
 746آزاد كردن 

 919معاف كردن 
 مرخصي
 681مجال 

 746آزادسازي 
 مرخصي رفتن
 681تفريح كردن 

 مرد
 134فرد بالغ 
 371شخص 

 372مذكر 
 813حاتم طايي 

 929پهلوان 
 162آدم ورزشكار 

 مرد حق
 991عارف 
 مرد خدا
 975پيامبر 

  مردانه◄رد مردانه م
 مرداب

 347باتلاق 
 339آب 

 345خليج 
 663ورطه 
 مردار

 363جسد 
 افكن مرد

  162قوي 
 372نر 

 مردانگي
 855مردانگي 

 372مذكر 
 مردانه

 162مردانه 
 134بالغ 
 195الجثه  عظيم

 372نر 
 855دليرانه 
 مردد

 61آشفته 
 456سر  سبك

 474شكاك 
 486مشكوك 

 503مجنون 

 601نامصمم 
  دگانمر

 361مردگان 
 مردگي

 165ويراني 
 361مرگ 
 مردم

 371انسان 
 371گروه اجتماعي 

 987) لاييك(مردم عادي 
 دار مردم

 882معاشرتي 
 884خوشرو 
 مردمك
 438چشم 
 كش مردم

 362قاتل 
 مردمي
 191بومي 
 مردن

 361مردن 
 2نيست شدن 

 825رنج بردن 
 887عاشق بودن 
 :درحال مردن

 361درحال مردن 
 2ض منقر
 مردني
 114گذر  زود

 361درحال مردن 
 651بيمار 

 661درمعرض خطر 
 مرده

 361مرده 
 2منقرض 
 51شده  تجزيه
 175منفعل 
 364مدفون 

 423كدر 
 426رنگ  بي
 كش مرده

 364تشييع جنازه 
 مردود

 607مردود 
 25نامناسب 
 41باقيمانده 
 57مستثني 

 479باطل 
 533انكارشده 

 728ناموفق 
 883رانده 
 888ور منف

 924مذموم 
 مردي

 855دلاوري 

 مرز
 68نقطة آغاز 

 184ناحيه 
 199دوري 
 231جدار 
 234كناره 
 236حد 

 مرزبان
 660محافظ 
 مرزباني

 660حفاظت 
 مرزبندي

 236حد 
 370كشاورزي 
 مرزداري
 660حفاظت 
 مرزكشي

 370كشاورزي 
 مرزي

 236محدود 
 :نشان مرزي
 547تير راهنما 

 مرس
 531مخابرات 

 547مت علا
 مرسل
 44ساده 

 573پيرايه  ساده و بي
 574متكلف 

 586خطاطي 
 754فرستاده 

 975پيامبر 
 مرسوم

 610مرسوم 
 79عام 
 81قاعده  به

 139كثيرالوقوع 
 مرسوم شدن

 139مكرر واقع شدن 
 مرسوم كردن
 610معمول كردن 

 ! مرسي
 907! مرسي
 مرشد

 133شخص پير 
 500دانا 

 691كننده  مشورت
 716ر گي كُشتي

 986روحانيت ساير اديان 
 991عارف 
 مرصع

 574متكلف 
 586خطاطي 
 593شاعرانه 

 844مزين 



   
 

 مرض 
 651مرض 
 مرضيه
 615خوب 
 644نيكو 

 923پسنديده 
 مرطوب

 335مايع 
 339آب  مربوط به

 341چيز مرطوب 
 341نمناك 

 مرطوب ساختن
 341نم كردن 
 مرعوب
 854ترسان 

 مرعوب كردن
 854ارعاب 
 نندهمرعوب ك
 854ترسناك 

 900كننده  تهديد
 مرغ

 365مرغ 
 301گوشت 

 365پرندگان 
 366گياه 

 373حيوان ماده 
 301غذاي اصلي 

 مرغداري
 369دامداري 

 369مزرعة دامداري 
 مرغداني
 369طويله 
 مرغوب
 615خوب 

 615پرمنفعت 
  811گران 
 841زيبا 

 859مطلوب 
 مرغوبيت

 615حسن 
 مرفق

 371بدن انسان 
 321ستاره 
 مرفه

 730خوشبخت 
 800ثروتمند 

 848پوشان  محفل شيك
 مرفين

 375داروي بيهوشي 
 658مواد مخدر 

 مرقد
 364مقبره 
 مرقع

 553تابلوي نقاشي 
 586افزار  نوشت

 مرقوم
 586كتبي 
 مرقومه
 586نوشته 
 50آلياژ 
 مركبَ

 273حيوان باربر 
 273اسب 
 مركبّ

 50مركّب 
 43آميخته 
 45متحد 

 :مادة مركب
 43ملغمه 
 50آلياژ 

 319شيمي 
 428رنگ سياه 

 559لغوي 
 586افزار  نوشت

 56مركب بودن از 
 مركبات

 301ميوه 
 مركز

 225مركز 
 5جزء اساسي 

 68آغاز 
 76كانون 

 86عمل رياضي 
 156مهد 

 184ناحيه 
 185محل 

 187قرارگاه 
 192شهرك 

 مركز تلفن
 531مخابرات 
 مركز ثقل

 225مركز 
 322سنگيني 

 شهرمركز 
 184شهر 

 مركزنشين
 192شهري 

 مركز هزينه
 808حساب در دفترداري 

 مركزي
 225مركزي 
 70وسطي 
 156بنيادي 
 192شهري 
 مركزيت

 225مركزيت 
 70وسط 
 مرگ

 361مرگ 
 361مرگ طبي 

 2نابودي 
 69آخر 

 168ومير  عامل مرگ
 :درحال مرگ

 2منقرض 
 ومير مرگ

 361مرگ 
 168ومير  عامل مرگ

 آور مرگ
 168ومير  مرگعامل 

 362كشنده 
 مرگبار

 168مرگبار 
 361مرگبار 

 168ومير  عامل مرگ
 362كشنده 

 854ترسناك 
 موش  مرگ

 659زهر 
 مرمت

 654ترميم 
 656تعمير 
 شده مرمت

 654بهبود يافته 
 656شده  بازسازي

 كننده مرمت
 656كننده  بازسازي

 مرمر
 359شناسي  زمين

 427چيز سفيد 
 631مصالح ساختماني 

 رموزم
  517معماگونه 

 518دوپهلو 
  523اسرارآميز 

 525تودار 
  568مبهم 
 530سِريّ 

 مرموزيت
 525رازداري 

 مرهم
 658مرهم 
 334ساز  روان
 357) ضماد(كِرم 
 177گونه  مرهم

 357چرب كردن 
 مرهون

 803بدهكار 
 907متشكر 
 مرواريد
 424شفاف  نيمه

 427چيز سفيد 
 844گوهر 
 مروت

 372مذكر 

 855مردانگي 
 مروج

 370باغبان 
 612فرد انگيزنده 

 مرور
 106تكرار 
 305گذر 

 536مطالعه 
 مرور خاطرات

 505يادآوري 
 مرور كردن

 505مرور كردن 
 106] عمل[تكرار كردن 
 106] صحبت[تكرار كردن 
 449تفكر كردن 

 536مطالعه كردن 
 مري

 194معده 
 371بدن انسان 

 مريخ
 321سياره 
 مريد

 89همراهان 
 284پيرو 

 538شاگرد 
 742ملازم 

 742وابسته 
 887دوستدار 

 991عارف 
 67پيروان 

 987) لاييك(مردم عادي 
 مريض

 163انسان ضعيف 
 651شخص بيمار 

 651بيمار 
 مريضخانه

 658بيمارستان 
 مريم
 366گل 

 مرئوس
 35مرئوس 

 742خادم 
 745تابع 
 مرئي

 438تصويري 
 443پيدا 

 445ظاهري 
 522آشكار 

 مرئي بودن
 443ا بودن پيد

 455جلب توجه كردن 
 مزاج

 817خوي 
 مزاح

 837سرگرمي 

 839بذله 
 مزاحم

 231مزاحم 
 678فضول 

 827دردناكي 
 827آزاردهنده 
 مزاحم شدن

 231دخالت كردن 
 297تعدي كردن 

 678فضولي كردن 
 827زحمت دادن 

 مزاحمت
 297دخول 

 616شرّ 
 898اذيت 
 مزار

 364مقبره 
 مزارعه

 765قرارداد 
 780قال ملك انت
 مزايا

   615حسن 
  34مزيت 
 771درآمد 
 مزايده

 765قرارداد 
 793فروش 
 مزبور

 64مقدم 
 106مكرر 
 119ماقبل 
 مزخرف

 477منطقي  غير
 497نامعقول 
 849مسخره 

 515چرند 
 مزد

 804مبلغ پرداختي 
 962پاداش 

 مزدا
 965خدا 
 بگير مزد

 686كارگر 
 مزدوج

 85عددي 
 245متقارن 
 894متأهل 
 مزدور

 930مزدور 
 672مأمور 
 686عامل 
 686كارگر 
 مزرعه 

 370مزرعه 
 369مزرعة دامداري 



  
 

 مزروعي
 370زراعي 
 مزلف

 843زيباشده 
 مزمزه كردن

 386مزه كردن 
 مزمن

  146مداوم 
 377صفات درد 

 827غيرقابل تحمل 
 مزه

 386مزه 
 301ساير خوردنيها 

 مزه داشتن
 390اشتهاآور كردن 

 مزه كردن
 386كردن مزه 

 301خوردن 
 376لذت بردن 

 مزور
 541دورو 
 مزون

 319عنصر 
 796فروشگاه 

 مزيت
 34مزيت 
 64] درترتيب[تقدم 

 615حسن 
 826بخشي  لذت
 مزيد

 637زائد 
 637فراوان 
 مزين

 844مزين 
 62مرتب 

 574متكلف 
 مزين كردن

 844تزيين كردن 
 مژدگاني
 729جايزه 
 962پاداش 

 مژده
 529خبر 
 833بخش  شادي
 مژك

 194سلول 
 208) الياف(رشته 

 214پا 
 378اندام حسي 

 مژگان
 438چشم 
 مس

 378لمس 
 648استحمام 

 مسِ
 319عنصر 
 مسي

 432نارنجي 
 مسابقه

 716مسابقه 
 277شتاب 
 619تعقيب 
 678فعاليت 
 716مبارزه 
 837ورزش 
 مساح
 465بردار  نقشه

 مساحت
 26كميت 

 183فضا 
 183دامنه 
 195اندازه 

 :واحد مساحت
 465گيري  اندازه
 مساحي
 465گيري  اندازه
 مساعد

 24سازگار 
 24مناسب 

 826بخش  لذت
 923مؤيد 

 730مبارك بودن 
 مساعدت

 703كمك 
 706همكاري 

 758تأييد 
 880مهرباني 
 مساعده
 771درآمد 
 مساعي
 181) جمع علل(قِِران 

 671مبادرت 
 مسافت 
 199مسافت 
 مسافر

 268جهانگرد 
 296عازم 

 مسافربري
 272) ترابري(انتقال 

 مسافرت
 267مسافرت زميني 

 269مسافرت دريايي 
 271مسافرت هوايي 
 مسافرت كردن

 267سفر كردن 
 مساقات
 765قرارداد 
 مساكين

 801آدم فقير 

 مسالمت
 717صلح 

 719برقراري صلح 
 770سازش 
 مسامحه
 458غفلت 

 604ولنگاري 
 734نرمش 

 918فقدان وظيفه 
 مساوات

 28ابري بر
  901دوستي  انسان
 مساوي

 13يكسان 
 28برابر 
 31كننده  جبران

 86قابل شمارش 
 245متقارن 

 28طور مساوي  به
 28با  مساوي

 28مساوي بودن 
 28مساوي دانستن 
 مساوي شدن
 28مساوي بودن 
 مساوي كردن
 28مساوي كردن 

 18شبيه كردن 
 28تساوي 

 31تعديل كردن 
 مسائل

  154اوضاع 
 452موضوع 
 مسبب
 156علت 
 156منشأ 
 مسبوق
 120متأخر 
  524مطلع 
 مست

 949مست 
 61نظم  بي

 456پرت  حواس
 818متأثر 

 949شخص مست 
 949مست  هميشه
 837عياش 

 مست شدن
 949مست شدن 

 837عياشي كردن 
 943اسراف كردن 
 مست كردن 
 949مست كردن 

 مستأجر
 774ملك  بي

 مستأصل
 188آواره 

 728ناموفق 
 مستانه
 824شحال خو

 949مست 
 مستبد
 735مستبد 
 162قوي 

 602خودرأي 
 735ديكتاتور 

 954قانون  بي
 مستتر
 444ناپيدا 
 525شده  استتار

 ) مستثني(مستثنا 
 57مستثني 

 مستثنا كردن
 57مستثني كردن 

 39منها كردن 
 46جدا كردن 

 919معاف كردن 
 مستجاب

 460دهنده  پاسخ
 781شده  داده

 مستحب
 693فريضه 

 756از مج
 مستحضر

 524مطلع 
 مستحق

 801تهيدست 
 915سزاوار 
 مستحكم

 153استوار 
 713دفاع شده 

) شده نگهداري(چسبيده 
778 

 مستحيل
 147شده  تبديل

 مستخدم
 672مأمور 
 مستدام
 115ابدي 
 144ثابت 

 مستدعي
 761] خواهش[خواستار 
 مستدل

 48منسجم 
 162قوي 

 475منطقي 
 مستراح
 649آب  به دست
 مسترد

 148برگشته به وضع قبلي 

 مسترد كردن
 787برگرداندن 

 مستزاد
 593عروض 
 مستشار
 691مشاور 

 مستشرق
 492نظر  صاحب

 مستضعف
 801تهيدست 

 869مستضعفين 
 مستطاب

 870عنوان لاييك 
 مستطيع
 800ثروتمند 
 مستطيل

 96چهارگانگي 
 247دار  شكل گوشه

 مستعار
 562مستعار 

 491ناشناخته 
 525شده  استتار
 562مسما  اسم بي
 مستعان

 965اَعمال خدايي 
 مستعجل

 114گذر  زود
 135زود 
 مستعد

 180مستعد 
 5ذاتي 

 471محتمل 
 498باهوش 
 661پذير  آسيب
 694باذوق 

 مستعد بودن
 180مستعد بودن 

 180استعداد 
 مستعد كردن
 156نقش داشتن 

 مستعفي 
 753مستعفي 
 مستعمره
 187قرارگاه 
 742رعيت 
 مستعمل

 610سوم مر
 673مورد استفاده 

 مستغرق
 61آشفته 
   313ور  غوطه
 456پرت  حواس

 456سرگرم 
 مستغرق كردن

 341آبكش كردن 



   
 

 مستغلات
 192 مادي -خانه 
 777ملك 

 مستغني
 800ثروتمند 
 مستفرنگ

 126رسيده  دوران به تازه
 مستفيض
   673كننده  استفاده

 824خرسند 
 مستقبل

 2نشده  زاده
 124آتي 

 882 معاشرتي
 مستقر

 186مستقر 
 153استوار 

 187مستقرشده 
 187مستقر كردن 
 مستقر بودن
 186مستقر بودن 
 مستقر شدن
 187مستقر شدن 

 192زندگي كردن 
 مستقل

 744مستقل 
 21نوآور 
 46منقطع 

 46جدا 
 88يگانه 

 727نخورده  شكست
 919معاف 
 مستقلاً

 744آزادانه 
 مستقيم
 249مستقيم 
 215عمودي 
 466ده تأييدكنن

 249مستقيم بودن 
 203خط 

 249مستقيم كردن 
 249مستقيماً 
 مستكبر
 733استبداد 
 مستلزم

 627مورد نياز 
 642مقتضي 
 مستمر

 71متداوم 
 115ابدي 
 144ثابت 

 377صفات درد 
 مستمراً

 71مستمراً 
 139هميشه 

 مستمري
 771درآمد 

 مستمسك
 614بهانه 
 مستمع

 415شنونده 
 مستمند

 801تهيدست 
 ستندم

 158منسوب 
 445سينما 

 466تأييدكننده 
 524بخش  آگاهي

 590تشريحي 
 مستنير
 175منفعل 
 291جاذب 

 417انعكاس 
 420درخشان 
 مستهجن
 576] كلام[ناموزون 

 645ناخوشايند 
 899فحاش 
 مستهلك

  37كاهنده 
  655فرسوده 
  674بركنار 

 مستهلك شدن
 655زوال يافتن 
 مستوجب

 915سزاوار 
 مستور
 226ه پوشيد
 228ملبس 

 421محفوظ 
 444ناپيدا 

 مستوفي
 741مستوفي 

 686كارگر 
 مستولي
 178بانفوذ 
 733مقتدر 

 مستولي شدن
 727پيروز شدن 

 مستي 
 949مستي 
 آور مستي
 949آور  مستي
 821مهيج 
 مسجد

 990مسجد 
 990معبد 

 990وسائل مسجد 
 مسجدي

 990مسجدي 

 973ديندار 
 979باتقوا 
 مسجع

 574متكلف 
 جلمس

 473قطعي 
 مسح

 357حالت روغني 
 648استحمام 
 مسحور

 503شوريده 
 887عاشق 
 983شده  افسون

 مسحور كردن
 841زيبا بودن 

 983افسون كردن 
 مسخ

 143دگرگوني 
 شده مسخ

 147شده  تبديل
 مسخرّ
 745تابع 

 916بدون حق 
 مسخرگي

 849مسخرگي 
 499بلاهت 

 837سرگرمي 
 839ظرافت طبع 

 مسخره
 849مسخره 

 84غيرعادي 
 519معني مجازي 

 835خندان 
 849مسخره بودن 

 بازي مسخره
 851بازي  مسخره

 مسخره كردن
 851مسخره كردن 

 542دست انداختن 
 835خنديدن 

 851استهزا كردن 
 851هجو كردن 

 851كننده  مسخره
 مسدس

 101چندبرابري 
 593عروض 
 مسدود
 264بسته 

 702ممنوع 
 مسدود كردن

 264بستن 
 702شدن مانع 
 مسرت

 824خوشي 

 بخش مسرت
 833بخش  شادي
 مسرف

 943مسرف 
 806كننده  خرج

 815ولخرج 
 مسرور
 833كنان  هلهله

 835شادمان 
 مسروقه

 916بدون حق 
 مسري

 651مسري 
 653متعفن 

 659زهرآگين 
 651عفونت 
 مسطح

 249) هموار(مستقيم 
 28برابر 

 210پاييني 
 216افقي 

 258صاف 
 مسطوره

 83الگو 
 522نمونه 
 مسقط

 467] مدرك[متقابل 
 مسقف

 226پوشيده 
 مسكر
 949آور  مستي

 مسكرات
 301نوشيدني 

 949مستي 
 مسكنَ

 192مسكَن 
 185محل 
 مسكنّ
 177گونه  مرهم

 658پادزهر 
 679آور  خواب
 831دهنده  تسكين
 مسكنت

 801فقر 
 مسكوت
 399ساكت 
  145شده  متوقف
 525مخفي 

 مسكوت ماندن
 136 معلق بودن
 مسكوك

 797سكه 
 مسكوني 
 192مسكوني 

 192آباد كردن 

 مسكين
 163ضعيف 

 801آدم فقير 
 801تهيدست 

 مسگر
 686صنعتگر 

 622شغل 
 مسلح
 669آماده 

 718محارب 
 722نيروي مسلح 
 مسلح شدن

 718جنگ آغاز كردن 
 مسلح كردن

 160توان دادن 
 مسلخ

 165ويرانه 
 362كشتارگاه 
 مسلسل
 71متداوم 
 586 خطاطي
 723تفنگ 
 مسلط

 34برترين 
 160توانا 
 162قوي 

 178بانفوذ 
 524مطلع 
 727موفق 

 مسلط بودن
 34تفوق داشتن 

 673دراختيار داشتن 
 مسلك
 485بيني  جهان
 688رفتار 

 708حزب سياسي 
 973دين 

 973الهيات 
 976مذهب اكثريت 

 مسلمّ
 1واقعي 

 80مشخص 
 153تغييرناپذير 

 153برقرار 
 473قطعي 
 478شده  ثابت

 490دانسته  
 475اصل مسلم 

 مسلمِ
 973ديندار 

 مسلّم شدن
 478اثبات شدن 
 مسلّم گرفتن
 475مسلّم گرفتن 

 481پيشداوري كردن 



  
 

 512فرض كردن 
 مسلماً
 473حتماً 

 مسلمان
 973دار  آدم دين
 973ديندار 
 مسلماني

 973اعتقاد مذهبي 
 979تقوا 

 مسلوب
 786شده  تصرف
 مسلول

 651مار شخص بي
 651مبتلا 
 مسما
 561گذاري شده  نام

 مسمط
 593عروض 
 مسموع

 398صدادار 
 471دادني  احتمال

 :نامسموع
 472نامحتمل 
 مسموم

 645ناخوشايند 
 651شخص بيمار 

 651مبتلا 
 653سمي 

 659زهرآگين 
 مسموم كردن

 659زهر دادن 
 كننده مسموم
 653سمي 

 مسموميت
 651عفونت 
 651بيماري 

 مسن
 131پير 
 مسند

 187قرارگاه 
 218صندلي 

 564بخش جمله 
 مسند داوري

 956ديوان داوري 
 956اتاق دادگاه 

 مسهل
 658خلط آور . مسهل 

 300) كننده بيرون(دافع 
 302ترشحي 
 مسواك
 256دندان 
 648 نظافت  وسيلة
 مسوده

 233طرح كلي 
 586نوشته 

 مسيح
 965كننده  رستگار
 975پيامبر 

 مسيحايي
 933پرهيزگار 

 975پيامبرگونه 
 مسيحيت

 973اعتقاد مذهبي 
 مسير

 624مسير 
 267خط سير 

 281جهت 
 624راه 
 مسيل
 255دره 
 مسئله

 452موضوع 
 459سوأل 

 475مناظره 
 700كار سخت 

 مسئلة حياتي
 638مطلب مهم 

 مسيو
 870عنوان لاييك 

 مسئول
 690مسئول 
 672مأمور 
 672 كار آمادة

 708عضو حزب 
 741مستوفي 

 754ر پايو
 917موظف 

 528مسئول روابط عمومي 
 مسئول بودن
 917وظيفه داشتن 

 مسئوليت
 622 كار حيطة

 672مأموريت 
 702] مسئوليت[قيد 

 733منصب 
 915وجود حق 

 917وظيفه 
 917مسئوليت قبول كردن 

 مش
 843آرايش مو 

 مشئوم
 511نحس 
 مشاء

 475استدلال 
 مشابه
 18مانند 

 245متقارن 
 20مشابه عمل كردن 

 مشابه كردن
 16همگن كردن 

 مشابه نبودن
 19مشابه نبودن 

 15متفاوت بودن 
 مشابهت
 18تشابه 
 مشاجره
 475مناظره 
 709مناقشه 

 709دعوا 
 716ستيز 

 مشاجره كردن
 709پرخاش كردن 

 گر  مشاجره
 475گر  مشاجره

 مشار
 691كننده  مشورت
 مشاركت

 775مشاركت 
 78شمول 
 678فعاليت 

 706همكاري 
 706وني تعا

 905همدردي 
 مشاع 

 775مشاع 
 مشاعي
 775مشاع 
 مشاعر

 505حافظه 
 988آيين 

 مشاعره
 593شاعري 

 مشام
 394بو 

 مشاهده
 438) بينايي(ديد 

 438نظاره 
 مشاهده كردن

 438ديدن 
 مشاور

 691مشاور 
 480مرجع نظردهنده 

 500دانا 
 511سروش 
 664دهنده  آگاهي

 703كمك كننده 
 754پايور 
 حقوقيمشاور 

 958حقوقدان 
 مشاوره

 691مشورت 
 مشايع

 296خداحافظي 
 742ملازم 

 مشايعين
 296خداحافظي 

 مشايعت
 89همراهي 

 296خداحافظي 
 364تشييع جنازه 

 مشبك
 222متقاطع 
 مشبه
 574بديع 
 مشت

 26مقدار محدود 
 74گروه 
 279ضربه 
 378دست 
 مشتاق

 818مشتاق 
 504شيفته 

 627محتاج 
 859مايل 
 887ر دوستدا
 مشترك
 12همبسته 

 53عضو 
 79عام 

 202مجاور 
 531موبايل و تلفن 

 775شريك 
 775مشاع 
 مشتري
 321سياره 
 610پاتوق 

 761] خواهش[خواستار 
 763خواهان 
 792خريدار 

 زن مشت
 837بازيكن 

 زني مشت
 716زني  مشت

 837ورزش 
 مشتعل
 379آتشين 
 417روشن 

 420درخشان 
 مشتعل شدن

 379گرم شدن 
 شتعل كردنم

 381روشن كردن 
 مشتغل

 456سرگرم 
 678مشغول 
 مشتق

 53شاخه 
 85عنصر عددي 
 86عمل رياضي 

 157معلول 
 559لغوي 

 مشتق شدن
 157منتج شدن 

 مشتلق
 729جايزه 
 مال مشت

 333اصطكاك 
 963مجازات بدني 

 مشتمل
 78شامل 
 مشجر

 366درختي 
 844مزين 
 مشحون

 54پر 
 مشخص

 80) معين(مشخص 
) شده استنتاج(ص مشخ

480 
 15متمايز 

 32برجسته 
 236محدود 
 443واضح 

 516قابل درك 
 مشخص شدن
 480مشخص شدن 

 526افشا شدن 
 مشخص كردن
 80مشخص كردن 

 77تعيين كردن 
 236محدود كردن 

 مشخصاً 
 80مشخصاً 
 مشخصات

 80خصوصيات 
 468ملاحظات 
 مشخصه
 5ماهيت 
 80ويژگي 

 547تعيين هويت 
 مشدد

 558حروف  بهمربوط 
 مشدي

 268جهانگرد 
 مشرب
 5) روحيه(خلط 
 688رفتار 
 817خوي 
 مشربه
 194كاسه 
 مشرف
  209بلند 

  485معتقد 
  124آتي 



   
 

 155درشرُُفِ وقوع 
 مشرفه

 929شريف 
 990مكان مقدس 

 مشرق
 281نما  قطب
 مشرك

 90دوگانه 
 974كافر 

 مشروب
 301نوشيدني 

 مشروب كردن
 341آبياري كردن 

 مشروح
  203ني طولا
  570 ]كلام[طويل
 مشروط

 468] اصلاحي[مشروط 
 766] مفاد[مشروط 

 7چنان 
 8معين 

 157علتِ  به
 728ناموفق 

 747محدودكننده 
 مشروط بودن

 157بستگي داشتن 
 مشروط كردن
 468مشروط كردن 

شرايط را پيشنهاد كردن 
766 
 مشروطه

 733سازمان سياسي 
 149انقلاب 
 مشروع
 756مجاز 

 953قانوني 
 مشروعيت 
 953مشروعيت 

 مشعر
 547حاكي از 
 مشعشع
 417روشن 
 615خوب 
 مشعل

 420مشعل 
 383بخاري 
 385كننده  روشن

 مشعلدار
 520راهنما 
 مشعوف
 833كنان  هلهله

 835شادمان 
 مشعوف شدن

 826كيِف كردن 

 مشغله
 173عامليت 

 456توجهي  بي
 622اشتغال 

 622شغل 
 مشغول

 678مشغول 
 111گذرا 

 456سرگرم 
 455متوجه 

 622كسب  مربوط به
 622شاغل 

 673مورد استفاده 
 676مشغول كار 

 676درحالِِ 
 682زحمتكش 

 791مشغول كسب 
 837سرگرم شده 
 مشغول بودن
 678مشغول بودن 

 138قرار ديگري داشتن 
 622مشغول كار شدن 
 مشغول داشتن

 449خطور كردن 
 837سرگرم كردن 

 مشغوليت
 456توجهي  بي

 837سرگرمي 
 مشفق

 880مهربان 
 897خيرخواه 

 مشق
 534 تحصيلي ةدور

 586خطاطي 
 مشقت

 700دشواري 
 مشك

 194ظرف 
 226پوست 
 مشك
 396عطر 
 مشكل

 251پيچيده 
 452موضوع 

 663ورطه 
 700دشوار 

 827غيرقابل تحمل 
 مشكل بودن

 517فهم نبودن  قابل
 700سخت بودن 
 مشكلِ سخن
 580مشكلِ سخن 

 پسند  مشكل
 862پسند  مشكل
 862پسند بودن  مشكل

 862پسندي  مشكل
 مشكوك

 486مشكوك 
 472نامحتمل 

 518دوپهلو 
 911حسود 

 مشكوك بودن
 459مورد سوأل بودن 

 مشكي
 428سياه 
 مشمع
  207لايه 

  226پوست 
 658پوشش طبي 

 مشمول
 78مشمول 

 78مشمول بودن 
 مشمول نكردن
 57مستثني كردن 

 مشمئز
 838ملول 
 888متنفر 
 ودمشه

 443پيدا 
 522آشكار 
 مشهودبه
 466شهادت 
 مشهور 
 866مشهور 

 مشهور شدن
 866خوشنام بودن 

 مشورت 
 691مشورت 

 691مشورت دادن 
 691كننده  مشورت

 مشورت كردن
 584تبادل نظر كردن 

 مشوش
 503گيج 
 مشوق

 571] شخص[مشوق 
 612موجب 

 612فرد انگيزنده 
 612انگيزنده 
 707پشتيبان 

 مشي
 688 رفتار
 مشيت

 595اختيار 
 617قصد 

 737دستور 
 مصاحب

 89همراهان 
 89همراه 

 880دوست نزديك 

 مصاحبت
 89همراهي 
  880دوستي 

 882معاشرت 
 مصاحبه
 459امتحان 
 475مباحثه 
 584محاوره 
 مصادره

 786مصادره 
 916ازدست دادن حق 

 مصادره كردن
 737طلبيدن 

 786تصرف كردن 
 مصادف
 89همراه 

 123همزمان 
 181قرين 

 مصادف شدن
 181قرين شدن 

 مصاف
 716پيكار 
 مصافحه

 884عمل مؤدبانه 
 920احترامات 

 مصالح
 629وسيله 

 631مواد 
 631مصالح ساختماني 

 مصالح
 781شخص دهنده 

 مصالحه
 717صلح 

 719برقراري صلح 
 770سازش 

 780انتقال ملك 
 781دهش 
 مصب

 263راه ورودي 
 296خروج 
 مصحح

 586ويرايش 
 589اديب 
 مصحف

 975كتاب مقدس 
 مصداق
 83الگو 

 514تضمن 
 مصدر
 156منشأ 

 564بخش جمله 
 مصدع

 682پرزحمت 
 مصدق

 466تأييدكننده 

 488مصوب 
 532مؤكد . اظهارشده 

 مصدوم
 651شخص بيمار 
 مصدوم كردن
 655مجروح كردن 

 مصر
 600سمج 

 761] خواهش[خواستار 
 778نگهدارنده 

 مصراع
 593شعر 
 مصرانه
 571] كلام[شديد 
 مصرع
 593شعر 
 مصرف
 627نياز 

 640فايده 
 673استفاده 
 949اعتياد 
 شده مصرف

 673مورد استفاده 
 مصرف كردن

 634] اتلاف[تلف كردن 
 كننده مصرف

 792خريدار 
 947آدم پرخور 

 301 غذا ةكنند مصرف
 943مسرف 

 630 مصرفي  مواد
 مصروف
 806شده  هزينه
 مصطلح
 610مرسوم 
 مصغر
 558حروف  بوط بهمر
 مصفا

 422شفاف 
 826بخش  لذت
 مصلا

 990معبد 
 مصلح

 654رفرميست 
 897خيرخواه 
 مصلحت

 642مصلحت 
 24مناسبت 

 615خِير 
 623تدبير 

 مصلحت بودن
 642مصلحت بودن 
 643مصلحت نبودن 

 مصلحتي
 642مقتضي 



  
 

 مصلوب
 363شده  كشته

 مصلوب كردن
 963اعدام كردن 

 مصمت
 398صداي سخن 

 399 ساكت
 مصمم

 599مصمم 
 162قدم  ثابت

 455متوجه 
 602شق  كله

 617قصدكرده 
 671مجاهد 
 مصنف
 164كننده  توليد

 589نويسنده 
 مصنوع

 164مصنوع 
 574متكلف 
 مصنوعي
 20تقليدي 

 320غيرمادي 
 542قلابي 
 مصوب

 488مصوب 
 153برقرار 

 758تأييدشده 
 765قراردادي 

 مصوبه
 488مصوب 
  524گزارش 

  737حكم 
 مصوت

 398صدادار 
 مصور

 551كننده  مجسم
 مصون
 660ايمن 

 919معاف 
 مصونيت
 660ايمني 

 919معافيت 
 مصيبت

 616شرّ 
 659 هلاك ماية

 731فلاكت 
 825رنج 

 836سوگواري 
 825زده  مصيبت
 مضاربه

 765قرارداد 
 مضارع

 564بخش جمله 

 مضاعف
 91دوبرابر 

 101چند 
 637زائد 
 مضاف

 564بخش جمله 
 637زائد 
 مضايقه

 747خودداري 
 747تحديد 
 814جويي  صرفه

 814بامضايقه 
 : مضايقهبدون

 597داوطلبانه 
 815آميز  نحو اسراف به
 931غرض  بي

 مضبوط
 45سفت 
 60منظم 

 153استوار 
 329) بادوام(محكم 

 421محفوظ 
 494] حقيقت[راست 

 548ضبط شده / ثبت 
 666شده  حفظ

 مضحك
 497نامعقول 

 594دراماتيك 
 849مسخره 
 849دار  خنده

 مضحك بودن
 849مسخرگي 

 849مسخره بودن 
 مضحكه 

 851مضحكه 
 مضر

 616مضر 
 165مخرب 
 653متعفن 

 659زهرآگين 
 898ايذايي 
 مضراب

 414] موسيقي[ساز 
 414سازهاي زهي 

 مضرب
 85عنصر عددي 

 مضرت
  616شرّ 

 655آسيب 
 772زيان 
 مضرس
 260دار  دندانه
 مضروب

 85عنصر عددي 
 85عددي 

 363شده  كشته
 651شخص بيمار 

 655يافته  زوال
 مضطر
 161دفاع  بي

 731بدبخت 
 مضطرب
 61آشفته 
 456پرت  حواس

 503گيج 
 825نگران 

 مضطرب شدن
 700درسختي بودن 

 854هول كردن 
 مضمحل
 655يافته  زوال

 165تباه كردن 
 مضمون

 193مظروف 
 452موضوع 

 514معني 
 593] شعر[وزن 
 766مفاد 

 ضيقهم
 801فقر 
 مطابق
  18شبيه 

 219موازي 
مطابق نص كتاب آسماني 

975 
 9مربوط بودن 
 مطابق ميل

 826بخش  لذت
 859مطلوب 
 مطابقت

 24مطابقت 
 25عدم مطابقت 

 18تشابه 
 28همطرازي 

 83تطبيق 
 89همراهي 
 219توازي 
 462مقايسه 

صنايع بديعي  آراستن به
574 
 مطاع

 733مقتدر 
 737امري 
 مطالب
  193روف مظ

 452موضوع 
 مطالبه

 737درخواست 
 915وجود حق 

 مطالبه كردن
 915مطالبه كردن 

 959دادخواهي كردن 
 مطالعه

 536مطالعه 
 438) بينايي(ديد 

 536مطالعه كردن 
 مطايبات

 839بذله 
 آميز  مطايبه
 839آميز  مطايبه
 مطب

 658بيمارستان 
 مطبخ
 194اتاق 

 301محل تغذيه 
 مطبعه

 587چاپخانه 
 مطبق

 207چندلايه 
 مطبوع
 340وهوا  آب

 390خوشمزه 
 589كتاب 
 644نيكو 
 826بخش  لذت

 مطبوعات 
 528مطبوعات 
 مطبوعاتي
 528انتشاراتي 
 مطبوعيت

 390خوشمزگي 
 826بخشي  لذت
 مطرب

 413دان  موسيقي
 مطربي

 412موسيقي 
 مطرح

  459قابل بحث 
 452مطروحه 

 مطرح كردن
 512مطرح كردن 
 759عرضه كردن 

 مطروحه
 452مطروحه 
 452موضوع 

 459قابل بحث 
 مطرود

 300پناهنده 
 883رانده 

 921احترامي  مورد بي
 مطلا

 844مزين 
 مطلب

 452موضوع 

 514معني 
 586نوشته 
 617هدف 

 638مطلب مهم 
 مطلع

 68آغاز 
 321افلاك 

 593شعر 
 مطلّع

 524مطلع 
 492نظر  صاحب

 مطلّع بودن
 524مطلع بودن 

 490دانستن 
 مطلع شدن
 524مطلع شدن 

 484كشف كردن 
 مطلع كردن
 524اطلاع دادن 
 528اعلان كردن 
 525مطلع نبودن 

 مطلق
 44غيرمخلوط 

 44خالص 
 79شمول  جهان
 88يگانه 

 476غريزي 
 646) داراي كمال(كامل 
 733مقتدر 
 737امري 

 744مستقل 
 مطلق نبودن

 9نسبيت 
 مطلقاً

 109هرگز 
 مطلََقهِ

 896مطلََقِه 
 41بازمانده 
 مطلقيت

 10فقدان ارتباط 
 88وحدت 
 مطلوب

 859مطلوب 
 615خوب 
 852آرزو 
 887داشتني  دوست

 923پسنديده 
 مطلوبيت

 640فايده 
 673استفاده 

 887محبوبيت 
 مطمح
 438 ديد زاوية

 452موضوع 
 459پرسش 



   
 

 مطمئن
 473مطمئن 

 153تغييرناپذير 
 485معتقد 

 532خاطرجمع 
 540راستگو 

 660امن 
 823ناپذير  تهييج

 855نترس 
 929معتمد 

 مطمئن بودن
 473مطمئن بودن 
 485باور داشتن 

 473مطمئن شدن 
 مطمئناً
 473حتماً 
 مطنطن

 404] صدا[مرتعش 
 مطهر
 648پاك 

 979مقدس 
 مطوف

 973آموزگار مذهبي 
 مطول

 203طولاني 
 مطيع

 739مطيع 
 60منظم 

 161ناتوان 
 701شدني  رام

 721شده  تسليم
 742خدمتگزار 

 745تابع 
 768كننده  رعايت
 879نوكرانه 
 917موظف 
 929معتمد 

 مطيع بودن
 745تابع بودن 
 مطيع كردن

 745تحت انقياد درآوردن 
 مظان

 486ناباوري 
 مظروف 

 193مظروف 
 مظفر

 178بانفوذ 
 727موفق 
 مظلمه

 898عمل بيرحمانه 
 مظلوم
 161دفاع  بي

 163انسان ضعيف 
 544آدم ساده 

 825زده  يبتمص

 مظلوميت
 161ناتواني 
  163ضعف 
 745انقياد 
 مظنه

 474عدم قطعيت 
 486ناباوري 

 522نمونه 
 809قيمت 
 مظنون

 486مشكوك 
 486نكردني  باور

 928متهم 
 936مقصر 

 مظنون بودن
 459مورد سوأل بودن 

 مظهر
 445ظاهر 
 522نمونه 

 547دلالت 
 263راه ورودي 

 معاد
 973اصول دين 

 124آينده 
 معادل

 28معادل 
 28همطرازي 

 150عوض 
 151شده  مبادله

 245متقارن 
 520تعبيركننده 

 معادله
 28همطرازي 

 85 عددي نتيجة
 86عمل رياضي 

 معارض
 705رقيب 
 881دشمن 

 معارض شدن
 467دليل متقابل آوردن 

 معارضه
 704ضديت 
 709مناقشه 
 معارفه

 751انتصاب 
 880دوستي 
 معاش

 622آرمان زندگي 
 شرمعا

 89همراهان 
 89همراه 

 880دوست نزديك 
 معاشرت

 882معاشرت 
 89همراهي 

 880دوستي 
 :آيين معاشرت

 848تعارف 
 معاشرتي

 882معاشرتي 
 882معاشرتي بودن 

 معاشقه
 166جماع 
 887ورزي  عشق
 معاصر
 121فعلي 

 121زمان حال 
 123همزمان 

 126مدرن 
 154درحال اتفاق 

 122معاصر  غير
 معاصر بودن

 108ن حي
 123همزماني 
 معاصرين

 123معاصرين 
 معاف

 919معاف 
 744آزاد 

 909عفوشده 
 960بري 

 919معاف بودن 
 معاف كردن

 919معاف كردن 
 57مستثني كردن 

 960تبرئه كردن 
 معافي
 466نامه  معرفي
 معافيت

 919معافيت 
 84عدم تطبيق 

 744آزادي 
 913حق 

 927حمايت 
 960تبرئه 

 الأسف مع
 830! افسوس
 معالج

 658پزشك 
 معالجه

 658درمان 
 معالجه كردن
 658درمان كردن 

 الوصف مع
 9نسبتاً 
 25رغم  علي
 معامل
 794تاجر 
 معامله

 765قرارداد 

 791تجارت 
 معامله كردن

 791تجارت كردن 
 معاند

 704متضاد 
 705رقيب 
 881دشمن 
 معانقه

 166جماع 
 889نوازش 
 معاني

  514معني 
 557زبان 

 معاني بيان
صنايع بديعي  آراستن به

574 
 معاني ظريف

 839بذله 
 معاهده

 765عهدنامه 
 معاود
 286رونده  پس

 معاوضه
 150جايگزيني 

 791تهاتر 
 شده معاوضه
 151شده  مبادله

 معاوضه كردن
 150جايگزين كردن 

 معاون
 755معاون 

 150فرد جايگزين 
 686عامل 

 707همدست 
 754پايور 

 775شريك 
 936گناهكاري 

 نتمعاو
 77بندي  طبقه

 687كارگاه 
 689مديريت 

 703كمك 
 936گناهكاري 

 معاينه
 658درمان 

 658هنر پزشكي 
 معبد

 990معبد 
 866افتخارات 

 معبر
 305گذر 

 624مسير 
 624) معبر(رد 
 معبر

 520مفسر 

 679خواب 
 معبود
 965خدا 

 991جناب قدس 
 معبوديت

 965ذات خداوندي 
 معتاد

 949شخص معتاد 
 949 معتاد

 504شيفته 
 949معتاد 
 610كرده  عادت

 949معتاد شدن 
 949معتاد كردن 

 معتبر
 153تغييرناپذير 

 153برقرار 
 638مهم 

 638قابل توجه 
 معتبر بودن

 494درست بودن 
 638مهم بودن 

 معتدل
 942معتدل 

 30متوسط 
 177ملايم 

 948هشيار 
 معتدل كردن
 177] درد[تخفيف دادن 

 823آرام كردن 
 كننده لمعتد

 177كننده  تعديل
 معترض

 762معترض 
 25ناسازگار 

 84ناپذير  تطبيق
 489فرد مخالف 

 489مخالف 
 598بيزار 
 829مند  گله

 977گذار  بدعت
 معترضه
 563جمله 
 583كننده  خطاب
 معترف
 299پذيرا 
 معتزلي

 973اعتقاد مذهبي 
 معتقد

 485معتقد 
 473مطمئن 
 973ديندار 
 976مؤمن 
 976راشد 

 979تقوا با



  
 

 معتكف
 190غياب 
 945كش  رياضت

 979 ]فتص[زاهد 
 معتمد

 929معتمد 
 866نام  خوش
 معتنابه

 637فراوان 
 638قابل توجه 

 معجزنما
 864آور  شگفت
 معجزه

 975معجزه 
 864العاده  كار خارق

 864چيز عجيب 
 983جادوگري 

 گر معجزه
 975پيامبرگونه 

 983ساحرانه 
 معجون
 43ملغمه 

 301نوشيدني 
 658كننده  تقويت
 983 جادوگري  وسيلة
 معدل

 30ميانگين 
 321افلاك 
 معدلت
 913عدل 
 معدن

 32مقدار فراوان 
 156منشأ 

 210پاييني 
 304حفاري 

 359كانيها 
 معدنچي 
 304معدنچي 
 304كننده  استخراج
 686صنعتگر 

 شناسي  معدن
 359شناسي  معدن
 معدني

 359غيرآلي 
 :مواد معدني

 359كانيها 
 631اد مو

 ياب معدن
 484كشف 
 معده

 194معده 
 224اندام داخلي 
 371بدن انسان 

 معدود
 86قابل شمارش 

 105قليل 
 معدود بودن

 105كم بودن 
 معدوم
 2موجود  غير

 140نادر 
 165خراب 
 363شده  كشته

 963شده  مجازات
 معدوم كردن

 165تباه كردن 
 معذب

 825رنجور 
 825غمگين 
 827ناراحت 
 893ترشرو 

 :جدان معذبو
 936گناهكاري 

 معذرت
 941دلجويي 

 معذور
 909عفوشده 

 919معاف 
 معذور داشتن
] مجازات[تخفيف دادن 

927 
 معذوريت
 919معافيت 
 927حمايت 
 معراج

 308صعود 
 991سلوك 
 معرب

 559لغوي 
 560درآوردي  من

 معرض
 186موقعيت 
 :درمعرض
 526افشاشده 

 661پذير  آسيب
 759شده  عرضه

 :بودندرمعرض 
 661پذيري  آسيب

 :درمعرض خطر
 661درمعرض خطر 

 700درسختي 
 :درمعرض ديد

 263باز 
 443پيدا 
 معرفّ
 15) تَعين(تميز 

 461عامل آزمايش 
 751منصوب 
 923ستاينده 

 معرفت
 490دانش 
 646كمال 

 991عرفان 
 معرفه

 564بخش جمله 
 معرفي
 490دانش 
 524اطلاع 

 528نشر 
 751انتصاب 
 880دوستي 

 882معاشرتي بودن 
 معرفي كردن
 299پذيرا شدن 
 524اطلاع دادن 
 528اعلان كردن 
 880دوست بودن 

 نامه  معرفي
 466نامه  معرفي
 معرق

 551هنر تجسمي 
 844مزين 
 معركه

 32فاحش 
 594هنر تئاتر 

 644ممتاز 
 724ميدان جنگ 

 معروض
 959طرفِ دعوي 

 معروف
 528معروف 
 866مشهور 
 معروف به

 561اري شده گذ نام
 معروف بودن

 490شناخته بودن 
 معروف شدن
 528منتشر شدن 

 معروفيت
 866) آوازه(شهرت 

 معزز
 887داشتني  دوست

 معزز داشتن
 887دوست داشتن 

 معزول
 752معزول 
 300پناهنده 

 معزول كردن
 734خلع كردن 

 معسر 
 805معسر 

 803شخص بدهكار 
 803بدهكار 
 805نكننده  پرداخت

 معشوق
 887ق معشو

 952مترس 
 880دوست 

 890عزيز 
 991جناب قدس 

 معشوقه
 373زن 

 887معشوق 
 952مترس 
 معصوم
 646) داراي كمال(كامل 
 935گناه  بي

 937انسان والا 
 950عفيف 
 975پيامبر 

 معصوميت
 646كمال 
 935گناهي  بي

 950پاكدامني 
 معصيت

 936گناهكاري 
 معضل

 700دشوار 
 معطر

 396معطر 
 394بودار 

 عطلم
 136دير 

 507منتظر 
 679بيكار 

 معطل كردن
 136تعويق انداختن  به

 معطلي
 136تأخير 
 507انتظار 
 معطوف

 158منسوب 
 564بخش جمله 

 معظم
 32بزرگ 

 638مهم 
 929شريف 
 له معظم

  870عنوان لاييك 
 929شريف 

 معقد
 444ناواضح 
 700دشوار 
 معقول
 177ملايم 
 471دادني  احتمال
 475منطقي 
 485ردني باورك

 502عاقل 

 516قابل درك 
 812ارزان 

 819تأثيرپذير 
 927قابل دفاع 
 معقول بودن
 475معقول بودن 

 24سازگار بودن 
 478اثبات شدن 

 502سلامت عقل . عقل 
 معكوس

 221واژگون 
 240مقابل 
 704متضاد 
 معلق

 312پرش 
 معلقّ
 209بلند 

 217آويزان 
 289شونده  نزديك
 647ناقص 
 726ناتمام 
 752معزول 

 :جسم معلق
 217آويز 

 معلق بودن
 136معلق بودن 

 217آويزاني 
 معلق زدن

 221وارونه شدن 
 312پريدن 
 معلم

 537آموزگار 
 معلول

 157معلول 
 65تعاقب 
 67پيامد 
 69پايان 

 161ناتوان 
 163عليل 

 651شخص بيمار 
 651بيمار 
 651مبتلا 

 معلوليت
 161ناتواني 
 معلوم

 80مشخص 
 443پيدا 
 478شده  ثابت

 490دانسته  
 516قابل درك 

 564دستور زباني 
 865تعجب برنيانگيز 

 معلومات
 490دانش 



   
 

 معما
 530معما 

 444ناپيدايي 
 497امر محال 

 517درك بودن  قابل غير
 517معماگونه 
 معمايي

 517معماگونه 
 معمار
 164كننده  توليد

 686صنعتگر 
 معماري

 192معماري 
 164ساختمان 

 622شغل 
 مع مع

 409صداي حيوانات 
 معمم

 989معمم 
 986روحاني 

 معمور كردن
 164توليد كردن 
 192آباد كردن 

 معمول
 507مورد انتظار 

 610مرسوم 
 848مد 

 :نامعمول
 140نادر 

 معمول بودن
 610عادت داشتن 
 معمول شدن

 139مكرر واقع شدن 
 610معمول كردن 

 معمولاً
 610عرفاً 
 معمولي

 732معمولي 
 30سط متو

 83عادي 
 610مأنوس 
 847) پست(مبتذل 

 865تعجب برنيانگيز 
 معمولي بودن

 79عموميت 
 732ميانحالي 

  معني◄معنا 
 معنايي

 514معنايي 
 320غيرملموس 

 معنوي
 320معنوي 

 5ذاتي 
 320غيرمادي 

 320غيرملموس 

 514معنايي 
 معنويت

 320معنويت 
 4جوهري  بي
 معني

 514معني 
 451ايده 
 559كلمه 

 519معني مجازي 
 514دار  معني

 معني داشتن
 514معني داشتن 

 80مشخص كردن 
 547دلالت كردن بر 

 معني كردن
 520تفسير كردن 
 معني نداشتن
 515معني نداشتن 

 477چرند گفتن 
 دار  معني
 514دار  معني

 هذا مع
 182اگرچه 
 معهود

 610مرسوم 
 764موعود 
 معوج

 220اُريب 
 251دار  وتاب پيچ

 معوض
 150جانشين 

 معوق
 136دير 

 معومعو
 409صداي حيوانات 

 معيار
 465معيار 
 81قاعده 

 461عامل آزمايش 
 معيت

 89همراهي 
 معير

 784دهنده  شخص وام
 معيشت
 360زندگي 
 771درآمد 
 معين

 8معين 
 5اختصاصي 

 6عارض 
 15متمايز 

 80مشخص 
 236محدود 

 معين كردن
 77تعيين كردن 

 80مشخص كردن 
 474بودن معين ن
 معيوب
 55) ناكامل(ناقص 
 647) فاقد كمال(ناقص 
 655يافته  زوال
 845دار  لكه

 924نكوهيده 
 معيوب كردن
 845معيوب كردن 

 165تباه كردن 
 655آسيب زدن 

 مغار
 255حفره 

 256 تيز لبة
 630ابزار 
 مغازله

 166جماع 
 887ورزي  عشق
 مغازه

 796فروشگاه 
 مغاك

 255حفره 
 663ورطه 
 همغالط

 477سفسطه 
 مغان

 986روحانيت  
 991عارف 
 مغاير

 14مغاير 
 15متفاوت 

 25ناسازگار 
 704متضاد 

 731نامساعد 
 مغايرت

 14مغايرت 
 10فقدان ارتباط 

 19عدم تشابه 
 25ناسازگاري 
 84عدم تطبيق 

 240روبرو 
 مغبون

 728بازنده  
 728خورده  شكست
 مغتنم

 638قابل توجه 
 644ارزنده 
 مغذّي 
 301 مغذي
 مغرب

 129عصر 
 281نما  قطب
 مغرض

 881دشمن 

 مغرور
 871مغرور 

 871شخص مغرور 
 877لافزن 

 878گستاخ 
 922كننده  تحقير

 932خودخواه 
 مغرور بودن

 871مغرور بودن 
 866جوياي نام بودن 

 922خوار شمردن 
 مغروق
 313ور  غوطه

 مغز
 1ذات 

 3جوهر 
 5جزء اساسي 

 70وسط 
 213سر 

 224درون 
 231ن ميا

 449انديشه 
 500دانا 

 502عقل 
 مغزپخت

 301پخته 
 مغزدار

 54پر 
 301خوردني 

 514دار  معني
 مغزشويي

 528روابط عمومي 
 535بدآموزي 
 612انگيزش 

 مغزي
 447فكري 

 844تزيينات لباس 
 مغشوش

 63مغشوش 
 61آشفته 

 61نظم  بي
 142هرازگاه 

 244شكل  بي
 251پيچيده 
 734ومرج  پرهرج

 63ردن مغشوش ك
 مغضوب
 921احترامي  مورد بي
 مغفرت
 909عفو 
 مغفور

 909عفوشده 
 مغلطه

 477سفسطه 
 477منطق سوفسطايي 

 914ناحق 
 گو مغلطه

 477باز  سفسطه
 مغلق

 153تغييرناپذير 
 444ناواضح 

 566ادبي 
 568مبهم 
 مغلوب
 410] موسيقي[گام 

 728خورده  شكست
 مغلوب شدن

 728شكست 
 728شكست خوردن 

 ب كردنمغلو
 727شكست دادن 

 مغلوبيت
 728شكست 

 مغموم
 825غمگين 
 834افسرده 
 مغناطيس

 291مغناطيس 
 288كشش 
 291جاذبه 
 مفاخر
 500دانا 
 مفاد

 766مفاد 
 8شرايط 
 179گرايش 
 193مظروف 

 514معني 
 مفارقت
 46جدايي 
 مفاصا

 466مدرك 
 804پرداخت 

 960تبرئه 
 مفت
 477منطقي  غير

 812رايگان 
 دنمفت بو

 812ارزان بودن 
 مفتخر

  871مغرور 
 875فخرفروش 

 خور مفت
 742وابسته 

 925چاپلوس 
 مفتري 
 926مفتري 
 مفتش

 459بازپرس 



  
 

 مفتضح
 731نامساعد 

 867بدنام 
 867آور  شرم

 934شنيع 
 مفتضح كردن

 867رسوا كردن 
 كننده مفتضح

 926ازشأن كاهنده 
 مفتوح

 263باز 
 558حروف  مربوط به

 مفتوح كردن
 263از كردن ب

 مفتول
 47طناب 

 844تزيينات لباس 
 مفتون

 887عاشق 
 983شده  افسون

 مفتون كردن
 821تهييج 

 821تهييج كردن 
 مفتي
 701آساني  به

 812رايگان 
 973عالِم ديني 
 986روحانيت  

 مفر
 614بهانه 
 667 فرار  وسيلة
 مفرح

 656كننده  بازسازي
 658كننده  تقويت
 833بخش  شادي

 837ده سرگرم كنن
 مفرد

 88يگانه 
 88تنها 
 410] موسيقي[گام 

 564بخش جمله 
 مفرس
 559لغوي 
 560درآوردي  من

 مفرش
 226بندي  مواد بسته

 مفرط
 107نامحدود 

 637وافر 
 مفرغ

 50آلياژ 
 مفروز
 46جدا 

 مفروش
 226پوشيده 

 مفروض
 512مفروض 

 2واقعي  غير
 158منسوب 

 466تأييدكننده 
 مفروق

 42رقم كاهنده 
 فسدم

 934شرور 
 مفسده

 616شرّ 
 مفسر

 520مفسر 
 480مرجع نظردهنده 

 مفصل 
 45مفصل 

 47قفل 
 254زبانه 

 371بدن انسان 
 مفصل

 104بسيار 
 203طولاني 

 570] كلام[طويل 
 مفعول

 175مفعول 
 564بخش جمله 

 175مفعول واقع شدن 
 مفقود

 165خراب 
 190غايب 
 446ناپديد 
 مفلح

 668يافتني  نجات
 971بهشتي 
 مفلس
 763گدا 

 801تهيدست 
 803بدهكار 
 مفلوك

 731مفلوك 
 161ناتوان 

 801تهيدست 
 825غمگين 
 مفهوم
 451ايده 
 513سازي  ايده

 514معني 
 516قابل درك 

 766مفاد 
 مفهومي

 451مفهومي 
 447فكري 
 مفيد

 640مفيد 
 615خوب 

 628كاري 
 640كار  كمك

 615پرمنفعت 
 923پسنديده 
 640 مفيد بودن

 مقابل
 240مقابل 

 28همطراز 
 237جلو 

 238پشتي 
 240روبرو 

 249مستقيم 
 704متضاد 

 704عليهِ 
 :درمقابلِ

 150جايِ  به
 151درقبال 
 : مقابلنقطة

 240روبرو 
 مقابل بودن
 240مقابل بودن 
 14مغاير بودن 

 مقابله
 462مقايسه 

صنايع بديعي  آراستن به
574 

 704ضديت 
 714تلافي 

 715) مقاومت(ايستادگي 
 مقاتله

 716پيكار 
 مقاربت
 166جماع 
 مقارن

 123همزمان 
 مقال

 475مناظره 
 مقاله 

 591مقاله 
 520 انتقادي مقالة
 مقام

 7حالت 
 8شرايط 
 32بزرگي 
 73رديف 
 185محل 

 186موقعيت 
 218صندلي 

 410] موسيقي[گام 
 622 كار حيطة

 733منصب 
 870عنوان 
 مقامات

 690مسئول 
 708عضو حزب 

 741مستوفي 
 مقامه
 589متن 

 590روايت 
 مقاوم

 715مقاوم 
 48منسجم 
 113متمادي 

 326صلب 
 329) بادوام(محكم 
 600سمج 
 713مدافع 
 مقاومت
 45اتصال 

 63اغتشاش 
 153پايداري 

 160الكتريسيته 
 160الكترونيك 

 329استحكام 
 702منع 

 715) مقاومت(ايستادگي 
 مقاومت كردن
 715مقاومت كردن 

 704برو شدن رو
 711مبارزه طلبيدن  به

 716مبارزه كردن 
 738سرپيچي كردن 

 مقايسه
 462مقايسه 
 9نسبيت 
 18تشبيه 
 27درجه 

 480تخمين 
 27اي  مقايسه
 شده مقايسه
 462شده  مقايسه
 9نسبي 

 مقايسه كردن
 462مقايسه كردن 

 9ربط دادن 
 28مساوي دانستن 

 مقبره
 364مقبره 

 548بناي يادبود 
 مقبول

 78مشمول 
 841اندام  خوش

 859مطلوب 
 887داشتني  دوست

 مقبول بودن
 485مورد قبول واقع شدن 

 مقبوليت
 635كفايت 
 826بخشي  لذت

 مقتبس
 786شده  تصرف
 مقتدا

 690رهبر 
 986روحانيت  

 مقتدر
 733مقتدر 
 34برتر 
 160توانا 
 162قوي 
 مقتدي
 284پيرو 
 981عابد 
 مقتصد

 814مقتصد 
 942معتدل 

 814تصدانه مق
 مقتضا

 617هدف 
 627نياز 

 مقتضي
 642مقتضي 

 8معين 
 24مناسب 

 915استحقاقي 
 : مقتضيدروقت

 111باگذشتِ زمان 
 مقتل

 362كشتارگاه 
 مقتول
 363جسد 
 363شده  كشته
 مقدار

 26كميت 
 27درجه 
 85عدد 

 195اندازه 
 32مقدار فراوان 

 33مقدار كم 
 26مقدار محدود 

 ريمقدا
 26كَمي 

 درمق
 124آينده 

 155درشرُُفِ وقوع 
 596جبري 

 608شده  ازپيش تعيين
 مقدر بودن
 155مقدر بودن 

 596ايجاب كردن 
 608ازپيش تعيين كردن 

 مقدر كردن 
 155مقدر كردن 

 مقدس
 979مقدس 



   
 

 973ديندار 
مطابق نص كتاب آسماني 
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 981نماز  مربوط به

 975كتاب مقدس 
 990مكان مقدس 

 مĤب مقدس
 950مĤب  دسمق

 850متظاهر 
 976راشد 

 950مĤب  شخص مقدس
 950مĤبي  مقدس
 مقدم

 295ورود 
 مقدم

 64مقدم 
 34برتر 

 119ماقبل 
 135زود 
 156علِِّي 

 237جلويي 
 283پيشاهنگ 

 965صفات خدا 
 :مقدم بر
 119سابقاً 

 مقدم بودن
 64] درترتيب[مقدم بودن 
 119] درزمان[مقدم بودن 

 283پيشتاز بودن 
 مقدمات
 66درآمد  پيش
 68آغاز 
 156منشأ 
 496اصل 

 669آمادگي 
 مقدماتي

 66مقدماتي 
 68آغازين 
 156بنيادي 

 669تداركاتي 
 مقدمتاً

 68درابتدا 
 مقدمه
 64] درترتيب[تقدم 
 66درآمد  پيش

 475اصل مسلم 
 589متن 
 مقدور

 469ممكن 
 مقرَ

 187قرارگاه 
 192منزل 

 مقرِ
 526افشاكننده 

 مقرب
 920رم محت
 مقرر

 60منظم 
 124آتي 

 155درشرُُفِ وقوع 
 608شده  ازپيش تعيين

 764موعود 
 مقررشده

 153برقرار 
 مقرر بودن

 608ازپيش تعيين كردن 
 مقرر كردن

 77تعيين كردن 
 737حكم صادر كردن 

 953قانوني كردن 
 مقررات
 81قاعده 
 623تدبير 

 693فريضه 
 953قانون 
 مقرري

 771درآمد 
 مقره
  160يسيته الكتر
 702مانع 

 مقروض
 763گدا 

 803شخص بدهكار 
 803بدهكار 
 مقرون
 89همراه 

 200نزديك 
 مقسم
 783كننده  تسهيم
 مقسوم

 46جداشدني 
 85عنصر عددي 

 مقصد
 295مقصد 

 69انتها 
 76كانون 
 617هدف 

 991جناب قدس 
 مقصر

 936مقصر 
 904متخلف 

 924نكوهيده 
 928متهم 
 954شكن  قانون

 961محكوم 
 924مقصر دانستن 

 مقصود
 617مقصود 

 155وقايع آتي 

 156علت 
 295مقصد 

 451ايده 
 507مورد انتظار 

 514معني 
 617هدف 
 852آرزو 

 مقصود داشتن
 514منظور داشتن 

 مقطر
 338بخاردار 

 مقطع
 8موقع 
 46قطع 
 مقَطع

 46منقطع 
 574متكلف 

 593شعر 
 مقطوع

 153تغييرناپذير 
 809گذاري شده  قيمت

 قعدم
 238باسن 

 371بدن انسان 
 مقعر

 255مقعر 
 442آينه 

 مقعر بودن
 255مقعر بودن 

 255تقعر 
 255مقعر كردن 

 مقفا
 410همساز 

 593شاعرانه 
 مقلد

 851مقلد 
 83رو  دنباله
 284پيرو 

 839آدم شوخ 
 973ديندار 
 :نامقلد
 21نوآور 
 مقلوب
 143متغير 

 541دروغي 
 559لغوي 
 مقنعه

 228روسري 
 مقنن
 953گذاري  قانون
 مقننه
 953گذاري  قانون

 953قانوني 
 مقني

 304كننده  استخراج

 304معدنچي 
 مقهور

 728خورده  شكست
 772) باخته(بازنده 

 مقوا
 631كاغذ 
 مقولات
 449شناسي  شناخت

 مقوله
 77بندي  طبقه

 452موضوع 
 مقوي

 615پرمنفعت 
 مقياس

 183مقياس 
 88واحد 
 195اندازه 
 465معيار 
 مقيد

 485معتقد 
 742خدمتگزار 

 745تابع 
 747زنداني 
 884مؤدب 
 917مؤظف 

 مقيم
 191مقيم 

 187مستقرشده 
 191ساكن  
 191بومي 
 776مالك 

 مقيم شدن
 153ثبات داشتن 
 187مستقر شدن 

 مك زدن
 301جويدن 

 مكاتب فلسفي
 449فلسفه 
 973الهيات 
 مكاتبه
 588نگاري  نامه

 مكاتبه كردن
 588نامه نوشتن 

 ارمك
 498باهوش 
 542فريبكار 

 698ناقلا 
 698زيرك 
 930خائن 
 مكارم

 644خوبي 
 مكاره

 542فريبكار 
 مكاري

 541دورويي 

 698زيركي 
 مكاشفه
 445ظاهر 

 476شم 
 975وحي 
 مكافات
 714تلافي 
 941كفاره 

 962پاداش 
 963مجازات 
 مكالمه
 534 تحصيلي ةدور

 584محاوره 
 مكان

 32بزرگي 
 185محل 

 186موقعيت 
 990مكان مقدس 

 مكانيزه
 86كامپيوتري 
 630مكانيكي 
 مكانيسم
 630ماشين 
 مكانيك
 319فيزيك 

 630علم مكانيك 
 630فرد مكانيك 

 656تعميركار 
 686صنعتگر 
 مكانيكي

 630مكانيكي 
 622شغل 

 796فروشگاه 
 مكتب

 449فلسفه 
 485بيني  جهان

 539مدرسه 
 708حزب سياسي 

 973الهيات 
 مكتبي
 149لابي فرد انق

 149انقلابي 
 449فلسفي 
 976مؤمن 
 مكتسب
 771كاسب 
 مكتشف
 484كاشف 
 مكتوب
 548ضبط شده / ثبت 

 مكتوب كردن
 586نوشتن 
 مكتوم

 523اسرارآميز 
 984] عالم غيب[رمزي 



  
 

 مكث
 72عدم تداوم 

 136تأخير 
 145درنگ 

 266عدم تحرك 
 278آهستگي 

 410] موسيقي[ضرب 
 685رفع خستگي 
 مكث كردن

 145كث كردن م
 مكدر

 891رنجيده 
 مكدر كردن

 827رنجاندن 
 مكر

 541دروغگويي 
 542فريب 

 698زيركي 
 930نامردي 

 مكرر
 106مكرر 

 71متداوم 
 110اي  دوره

 139كثيرالوقوع 
 مكرر كردن

 106] عمل[تكرار كردن 
 139مكرر واقع شدن 

 مكرراً
 139اغلب 
 مكرم

 920محترم 
 مكروه

 861مكروه 
 645ناخوشايند 

 829كننده  ناراضي
 مكسور

 558حروف  مربوط به
 مكش

 297دخول 
 299پذيرش 

 352باد 
 مكشوف
 522آشكار 
 مكشوفه

 484مكشوفه 
 مكعب

 85عددي 
 94برابري  سه

 101چندبرابري 
 194جعبه 
 مكفي
 635كافي 
 :نامكفي

 636كافي  غير

 مكلف
 134بالغ 

 596مجبور 
 894واجد شرايط ازدواج 

 917موظف 
 نمكلف كرد

 917مكلف كردن 
 740مجبور كردن 

 مكمل
 38جمع 
 40متمم 
 54) پر(كامل 
 مكنت

 800ثروت 
 مكنده
 299پذيرا 

 658وسايل طبي 
 مكه

 76كانون 
 281نما  قطب
 مكي

مطابق نص كتاب آسماني 
975 
 مكيدن

 299جذب كردن  
 301جويدن 
 352وزيدن 

 مگا
 85عدد 

 99بيش ازپنج 
 مگابايت

 465مترولوژي 
 مگافون
 400بلندگو 
 415 شنوايي  وسيلة
 مگاهرتز

 465مترولوژي 
 مگاوات

 160الكتريسيته 
 465مترولوژي 

 مگس
 321ستاره 
 365حشره 
 مگسك
 365حشره 
 723تفنگ 
 مگنت

 291مغناطيس 
 مگنيتو

 160الكتريسيته 
 مل

 631مواد 
 ملا

 537واعظ 
 579سخنران 

 986روحانيت  
 ملاج
 213سر 
 ملاح

 270دريانورد 
 269دن ملاح ش
 ملاحت

 887محبوبيت 
 ملاحظات 

 468ملاحظات 
 ملاحظه
 9رابطه 
 438نظاره 

 449ادراك 
 747خودداري 

 858احتياط 
 884ادب 

 920احترام 
 866قابل ملاحظه 

 كار ملاحظه
 858محتاط 

 ملاحظه كردن
 455متوجه شدن 
 736مدارا كردن 
 905رحم كردن 

 ملازم
 742ملازم 

 35مرئوس 
 67پيامد 
 89همراه 
 ملازمان

 89همراهان 
 ملازمت

 89همراهي 
 678پشتكار 

 ملاس
 335مايعات 

 ملاط
 47پيوند 

 47چسب 
 631مصالح ساختماني 

 ملاطفت
 897نيكخواهي 
 880آميز  ملاطفت

 :ملاطفت بي
 898نامهربان 

 ملافه
 226روتختي 

 679خواب 
 ملاقات

 293تقارب 
 295ورود 

 882ديدوبازديد 
 :محل ملاقات

 295مقصد 

 ات كردنملاق
 295ملاقات كردن 

 45پيوستن 
 ملاقه

 194ملاقه 
 301وپز  پخت
 ملاك

 776صاحب 
 مِلاك

 461عامل آزمايش 
 ملال

 838ملالت 
 825غم 

 834افسردگي 
 آور ملال
 838كننده  كسل
 ملالت

 838ملالت 
فقدان حساسيت روحي 

820 
 834افسردگي 

 840روحي  بي
 ملامت

 924سرزنش 
 ملامين
 319شيمي 
 يملانقط

 457مراقب 
 481فكر  كوته
 ملانوم

 651سرطان 
 ملانين

 226پوست 
 ملائك

 968فرشته 
 ملايم

 177ملايم 
 30متوسط 
 163ضعيف 
 163نازك 

 278آهسته 
 327نرم 
 425رنگ  كم

 717آميز  صلح
 736بامدارا 

 884خوشرو 
 942معتدل 

 ملايم شدن
 177ملايم بودن 
 ملايم كردن
 177ملايم كردن 

 177] ددر[تخفيف دادن 
 ملايمت

 177ملايمت 
 266آرامش 

 278آهستگي 
 374حساسيت فيزيكي 

 572ضعف كلام 
 734نرمش 
 736گيري  آسان

 880مهرباني 
 177باملايمت 

 ملبس 
 228ملبس 

 ملبس شدن
 228لباس پوشيدن 

 ملت
 371ملت 

 74جمعيت 
 742رعيت 
 ملتحمه
 45كننده  وصل
 ملتزم

 89همراه 
 742ملازم 
 ملتزمان
 67پيروان 

 284پيرو 
 742ملازم 
 ملتفت

 455متوجه 
 ملتمس

 761ملتمس 
 859خواستار  

 981عابد 
 ملتمسانه
 761ملتمس 
 ملتهب

 254برآمده 
 374حساس 

 379گرم 
 503شوريده 
 651ناسالم 
 818مشتاق 

 819زودرنج 
 822قابل تحريك 

 832شده  تحريك
 ملجأ

 192گاراژ 
 662پناهگاه 

 ملچ
 366چوب 

 ملح
 359كانيها 

 حدمل
 649شخص كثيف 

 974لامذهب 
 974كافر 
 ملحفه

 226روتختي 



   
 

 679خواب 
 ملحق

 45متحد 
 ملحق شدن
 45متحد شدن 
 ملحق كردن

 45پيوستن 
 45وصل كردن 

 65ضميمه كردن 
 ملحقات

 89همراهان 
 589متن 
 ملحوظ

 455ملحوظ 
 78مشمول 
 455متوجه 

 468] اصلاحي[مشروط 
 ملخ

 365حشره 
 659آفَت 
 دار ملخ
 276يما هواپ

 ملخص
 592تلخيص 
 ملخك

 274اجزاي خودرو 
 ملزم

 596مجبور 
 ملزوم

 156بنيادي 
 596جبري 
 ملعبه

 639بازيچه 
 ملعون

 645ملعون 
 898بدخواه 
 934شرور 

  ملغي�ملغا 
 ملغمه

 43ملغمه 
 50آلياژ 
 ملغي

 479باطل 
 752منسوخ 

 916بدون حق 
 ملفوظ

 558حروف  مربوط به
 577شفاهي 
 ملقب
 561ري شده گذا نام

 ملقلق
 518دوپهلو 

 568مبهم 
 ملكِ

 741ارباب 

 741شاه 
 965خدا 

 968فرشته 
 ملِك

 777ملِك 
 184سرزمين 

 192 مادي -خانه 
 235ديوار 

 370مزرعه 
 777 زمين قطعة

 ملِك دولتي
 775مالكيت مشاع 

 ملكه
 373زن 
 741شاه 

 ملكوت
 320معنويت 
 ملكوتي

 320غيرملموس 
 965خدايي 
 968 خو فرشته
 ملكي

 777مالكانه 
 ملمع

 574متكلف 
 ململ

 222انواع منسوج 
 ملموس
 1واقعي 

 3داراي جوهر 
 443پيدا 

 516قابل درك 
 320غيرملموس 

 ملوان
 270دريانورد 

 722ناوي 
 ملوث

 649كثيف 
 ملوث كردن
 867رسوا كردن 

 ملودرام
 594دراماتورژي 

 594نمايش 
 ملودي

 410ملودي 
 398صدا 

 710هماهنگي 
 لوديكم

 410آهنگ  خوش
 ملوس

 132جوان 
 ملوكانه

 741شاهانه 
 ملول

 838ملول 

 825غمگين 
 891رنجيده 

 ملول شدن
 834افسردن 

 ملول كردن
 838كننده بودن  كسل
 ملون

 437گوناگون 
 437رنگارنگ 

 844مزين 
 ملي

 371ملي 
 79شمول  جهان
 191بومي 

 708حزب سياسي 
 774صاحب  بي

 775ملي كردن 
 پوش ملي

 837بازيكن 
 مليت

 371ملت 
 901دوستي  ميهن
 مليتي
 371ملي 
 مليح

 373زنانه 
  841زيبا 

 841جذاب 
 گرا ملي

 708حزب سياسي 
 مليله

 844تزيينات لباس 
 ملين

 658خلط آور . مسهل 
 مليون

 708حزب 
 ممات

 361مرگ 
 ممارست
 106تكرار 

 536يادگيري 
 610عادت دادن 

 ممارست كردن
 106] عمل[تكرار كردن 

 536ياد گرفتن 
 مماس

 289شونده  نزديك
 293متقارب 

 مماس شدن
 289نزديك شدن 

 مماشات
 736گيري  آسان

 770سازش 
 ممال

 559لغوي 

 ممانعت
 63اغتشاش 

 136تأخير 
 613بازداشتن 

 702منع 
 702كننده  چيز ممانعت

 ممانعت كردن
 702مانع شدن 

 ممتاز
 644ممتاز 
 15متمايز 
 80خاص 
 605شده  انتخاب

 638مهم 
 638قابل توجه 

 615اعلا 
 ممتحن

 453شخص جستجوگر 
 459محقق 
 ممتد

 203طولاني 
 403كشيده 

 ممتد كردن
 203طولاني كردن 

 ممتنع
 470غيرممكن 

 760كننده  امتناع
 :رأي ممتنع

 606فقدان انتخاب 
 ممدوح
 644نيكو 

 923پسنديده 
 ممزوج

 43آميخته 
 ممسك

 942ممسك 
 814مقتصد 

 816خسيس 
 كنمم

 469ممكن 
 2واقعي  غير
 2نشده  زاده
 124آتي 

 289قابل دسترسي 
 485باوركردني 

 523نهفته 
 701آسان 

 470غيرممكن 
 470ممكن بودن  غير

 ممكن بودن
 469ممكن بودن 

 471احتمال داشتن 
 مملكت

 184سرزمين 

 مملو
 54پر 

 ممنوع
 702ممنوع 

 57مستثني 
 757حرام 

 ممنوع داشتن
 757قدغن كردن 

 شده نوعمم
 57مستثني 
 ممنوعيت

 757ممنوعيت 
 57بيرون گذاشتن 

 ممنون
 824خرسند 

 ممه
 253سينه 
 ممهور

 264مهرشده 
 مميز

 102كسر 
 808حسابدار 

 مميزي
 808حساب 

 مميزي كردن
 808حسابداري كردن 

 من
 80خود 

 322توزين 
 منابع

 629وسيله 
 631مواد 
 منات

 967خدايان و بتها 
 مناجات

 585صحبت باخود 
 981پرستش 
 منادي

 529منادي 
 66سرآغاز 
 754فرستاده 

 مناره
 209ساختمان بلند 
 215حالت عمودي 
 990روبناي مسجد 

 منازعه
 709مناقشه 

 716ستيز 
 مناسب

 24مناسب 
 8معين 

 83قابل انطباق 
 642مقتضي 
 812ارزان 

 913حق  به



  
 

 24سازگار 
 مناسبت

 24مناسبت 
 9ربط 

 640فايده 
 642مصلحت 

 913 حق
 مناسك

 988آيين 
 مناظره

 475مناظره 
 584كنفرانس 
 709مناقشه 
 475كننده  مناظره
 مناعت

  863نيازي  بي
 :بامناعت
 871مغرور 
 منافق

 541دورو 
 منافي 
  14مغاير 

 704ضديت كردن 
 مناقب

 933فضايل اخلاقي 
 مناقشه

 709مناقشه 
 15تفاوت 

 25ناسازگاري 
 46عدم اتحاد 

 475مناظره 
 978يي گرا فرقه

 مناقصه
 765قرارداد 
 792خريد 
 منان

 909بخشنده 
 منبر

 539منبر 
 218ميز 

 218صندلي 
 990وسائل مسجد 

 منبسط 
 197منبسط 

 منبسط كردن
 197منبسط كردن 

 325رقيق كردن 
 منبع

 68مبدأ 
 156منشأ 
 194ظرف 
 589متن 

 612انگيزه 
 629وسيله 

 632انبار 

 160منبع انرژي 
 منبع آگاه
 524 خبررسان
 منبع نور

 420روشنايي 
 بعد من

 124پس  ازاين
 منت

 781دهش 
 871غرور 

 897نيكخواهي 
 897عمل خيرخواهانه 

 منت گذاشتن
 703لطف كردن 

 781دادن 
 871مغرور بودن 
  922تحقير كردن 

  منتجه◄منتج از 
 منتجه

 157منتجه 
 65بعدي 

 154متعاقب 
 157علتِ  به

 478كننده  اثبات
 157منتج شدن 

 نتخبم
 592) گلچين(منتخب 
 80خاص 
 605شده  انتخاب
 644بهترين 
 846سليقه  خوش

 منتخبات
 590رمان 

 منتخبين
 80گرايي  خاصه

 644خبرگان 
 منتشر شدن

منتشر شدن در چيزي 
189 

 528منتشر شدن 
 شده منتشر
 528شده )منتشر(چاپ

 منتشر كردن
 75متفرق كردن 

  300بيرون فرستادن 
 528انتشار دادن 

 ظرمنت
 507منتظر 

 852اميدوار 
 منتظر بودن
 507منتظر بودن 
 852اميد داشتن 

 منتظر خدمت
 507منتظر 
 722سرباز 

 منتظر شدن
 136صبر كردن 

 منتظره
 124آتي 

 865تعجب برنيانگيز 
 508غيرمنتظره 

 منتظم
 60منظم 
 منتقد

 924منتقد 
 480مرجع نظردهنده 

 520مفسر 
 594سينمارو 
 829ناراضي 

 846سليقه  آدم خوش
 926بدگو 
 منتقل

 188منقول 
 780) شده(منتقل

 272شده  جسم منتقل
 منتقل كردن
 272منتقل كردن 
 151مبادله كردن 
 188انتقال دادن 
 273حمل كردن 

 524گزارش كردن 
 779نگهداري نكردن 

 780واگذار كردن 
 كننده  منتقل
 272كننده  منتقل
 منتها
 69انتها 

 منتهي شدن
 157منتج شدن 

 نجر بهم
 179متمايل 

 منجر شدن
 156نقش داشتن 
 157منتج شدن 

 725عملي شدن 
 منجز

 1واقعي 
 منجلاب
 347باتلاق 
 649گنداب 
  منجم
 117  منجم
 321شناسي  ستاره
 منجمد

 382سردشده 
 153استوار 
 326) سفت(سخت 

 منجمد شدن
 380سرد شدن 

 منجي
 965كننده  رستگار
 668نجات 
 منحرف

 282منحرف 
 15ت متفاو

  84 غيرطبيعي
 84ناپذير  تطبيق

 152ثبات  بي
 504افراطي 

 934فاسد 
 منحرف شدن
 282منحرف شدن 

 46جدا شدن 
 75متفرق شدن 
 منحرف كردن
 282منحرف كردن 

 456حواس را پرت كردن 
 535بدآموزي كردن 

 934تبهكاري كشاندن  به
 951فاسد كردن 

 منحصر
 21تقليد  غيرقابل

 88يگانه 
 منحط
 655افته ي زوال
 منحل
 264بسته 
 655يافته  زوال

 منحل شدن
 655زوال يافتن 
 منحل كردن

 264بستن 
 منحني

 248منحني 
 86رياضيات 
 248انحنادار 

 منحني توزيع
 86آمار 

 درآوردي  من
 560درآوردي  من

 مندرجات
 193مظروف 
 مندرس
 127قديمي 

 655فرسوده 
 منزل

 192منزل 
 76كانون 

 183جا 
 185محل 
 192ن مسكَ

 192 معنوي -خانه 
 295مقصد 

 991حكايت ني 

 منزل داشتن
 186مستقر بودن 
 منزل كردن

 187مستقر شدن 
 منزلت

 8شرايط 
 32بزرگي 
 638اهميت 
 870عنوان 

 منزه
 648پاك 

 950عفيف 
 979مقدس 

 منزه شدن
 646كمال رسيدن  به

 منزوي
 88تنها 

 300پناهنده 
 444ناپيدا 
 525تودار 

 883آدم تنها 
 883گير  گوشه

 945مرتاض 
 منزوي كردن
 883منزوي كردن 

 46جدا كردن 
 57مستثني كردن 

 978جدايي انداختن 
 منسجم

 48منسجم 
 16همگن 
 45متحد 
 45سفت 
 50مركّب 
 329) بادوام(محكم 
 منسوب

 158منسوب 
 11خويشاوند 

 منسوب كردن
 158اِسناد 

 158نسبت دادن 
 منسوبين

 11اقوام 
 منسوج

 222منسوج 
 631مواد 

 222انواع منسوج 
 منسوخ

 752منسوخ 
 118خارج اززمان خود 

 2موجود  غير
 2منقرض 
 127قديمي 
 479باطل 
 655يافته  زوال



   
 

 954غيرقانوني 
 منسوخ كردن

 752لغو كردن 
 منش

 688رفتار 
 817خوي 
 منشأ

 156منشأ 
 68مبدأ 

 منشأ انواع
 316تكامل 
 منشعب

 294منشعب 
 75متفرق 

 منشعب شدن
 294شعب شدن من

 46جدا شدن 
 75متفرق شدن 

 978جدايي انداختن 
 منشور

 422محيط شفاف 
 756) اجازه(مجوز 
 منشي

 549متصدي ثبت 
 586دبير 

 589نويسنده 
 742خادم 
 755معاون 

 منشي صحنه
 594كار صحنه  كمك
 منصب

 733منصب 
 955مجري قانون 

 منصرف
 621منصرف 
 830متأسف 

 منصرف شدن
 621صرفنظر كردن 
 منصرف كردن
 613منصرف كردن 

 613بازداشتن 
 691مشورت دادن 

) محدود كردن(بازداشتن 
747 

 762اعتراض كردن 
 كننده منصرف
 613كننده  منصرف
 691كننده  مشورت
 منصَف

 92منصف 
 منصْف
 913عادل 
 منصفانه
 913عادل 

 914غيرمنصفانه 

 هيئت منصفه
 957هيئت منصفه 

 480مرجع نظردهنده 
 منصوب 

 751منصوب 
 منصوب كردن

 751گماشتن 
 منصور
 727موفق 
 منضبط
 60منظم 

 منضمات
 5جزء اساسي 

 89همراهان 
 منطبَق

 24منطَبق 
 منطبَقِ

 24منطبق 
 9مربوط 
 245متقارن 
 462شده  مقايسه

 642مقتضي 
 منطبق بودن
 83منطبق بودن 
 181قرين شدن 

 منطق
 48انسجام 
 449فلسفه 
 449شناسي  شناخت
 475ل استدلا

 477منطق سوفسطايي 
 477منطقي  غير

 منطقاً 
 475منطقاً 
 منطقه

 184منطقه 
 184ناحيه 
 321البروج  منطقة
 184اي  منطقه

 منطقة جنگي
 724ميدان جنگ 
 منطقة حاره

 379گرما 
 منطقي

 475منطقي 
 9مربوط 
 48منسجم 
 447فكري 
 475كننده  مناظره

 927قابل دفاع 
 منطقي بودن
 475معقول بودن 
 منطقي نبودن

 470ممكن بودن  غير

 منظر
 237چهره 
 438انداز  چشم
 منظره

 445منظره 
 438انداز  چشم

 443پيدايي 
 864چيز عجيب 

 875نمايش باشكوه 
 منظم

 60منظم 
 62مرتب 

 81قاعده  به
 844مزين 

 منظم ساختن
 منظم كردن
 62منظم كردن 

 56تشكيل دادن 
 60نظم دادن 

 62نظم برقرار كردن 
 164د كردن تولي

 669آماده كردن 
 844تزيين كردن 

 منظور
 617هدف 
 852آرزو 

 514منظور داشتن 
 منظور كردن

 808حسابداري كردن 
 منظوم

 593شاعرانه 
 منظومه
 321افلاك 
 589ديوان 
 593شعر 
 منع

 702منع 
 57بيرون گذاشتن 

 136تأخير 
 470عدم امكان 

 613بازداشتن 
 747تحديد 

 شده منع
 702ممنوع 

 757رام ح
 منع كردن
 702منع كردن 

 757قدغن كردن 
 منعطف

 327منعطف 
 152ثبات  بي

 327نرم 
 328آمدني  كش
 701شدني  رام

 :چيز منعطف

 327نرمي 
 328پذيري  كشش
 منعقد 
  264بسته 

   765قراردادي 
 676مشغول كار 
 منعقد شدن

 264بستن 
 منعقد كردن 

 765قرارداد منعقد كردن 
 منعكس
 240مقابل 

 280گردان بر
 منعكس كردن

  106] صحبت[تكرار كردن 
 551نمودن 
 منعم

  776مالك 
 800ثروتمند 

 منفجر 
 46شكسته 
 75متفرق 

 منفجر شدن
 46شكستن 

 75متفرق شدن 
 330شكننده بودن 
 منفجر كردن

 46شكستن 
 165تخريب كردن 

 منفجره
 287رانشي 

 330شكننده 
 723منفجره مواد 

 168ومير  عامل مرگ
 420 آتشبازي

 منفذ
 351كانال 
 353 بادي لولة
 منفرد
 10ارتباط  بي

 80خاص 
 80خصوصي 

 88يگانه 
 88تنها 

 744مستقل 
 منفصل

 46جدا 
 586كتبي 

 752معزول 
 منفعت
 640فايده 

 771درآمد 
 803بهره 

 منفعل 
 175منفعل 

 175منفعل بودن 
 منفور 

 888منفور 
 منفي

 14مغاير 
 85عددي 

 86عمل رياضي 
 307آورده  كم

 489شده  تكذيب
 منقاد
 701شدني  رام

 739مطيع 
 منقار

 365اجزاي بدن حيوانات 
 منقبض 
 198منقبض 

 198منقبض شدن 
 198منقبض كردن 

 198كننده  منقبض
 منقرض

 2منقرض 
 655يافته  زوال

 728) درمانده(بازنده 
 منقرض شدن

 655زوال يافتن 
 منقرض كردن

 727سرنگون ساختن 
 منقضي
 111گذرا 

 قضي شدنمن
 69پايان يافتن 
 111سپري شدن 

 منقطع
 46منقطع 
 61آشفته 
 منقل
 301وپز  پخت

 383بخاري 
 منقول

 188منقول 
 777مالكانه 

 منكرَ
 757حرام 
 منكرِ

 533منكِر 
 منكر بودن

 533انكار كردن 
 منكر خدا

 974شخص لامذهب 
 منگنة كاغذ

 47قفل 
 منگوله
 217آويز 

 منم كردن
 877لاف زدن 



  
 

 932ه بودن خودخوا
 منو

 87فهرست 
 منوال
 60نظم 
 منور

 417روشن 
 منوط

 8معين 
 157علتِ  به

 468] اصلاحي[مشروط 
 منوط بودن

 157بستگي داشتن 
 منَوم
 679آور   خوابةماد

 679آور  خواب
 منها

 26مقدار محدود 
 39تفريق 

 86عمل رياضي 
 39منها شده 
 منها كردن
 39منها كردن 

 37كاستن 
 86حساب كردن 

 منهاي
 39منهاي 
 190بدون 

 منهدم ساختن
 165ازآبادي انداختن 

 منهزم
 61آشفته 
 75متفرق 
 728خورده  شكست

 منهزم شدن
 728شكست خوردن 

 منهزم كردن
 75متفرق كردن 

 منيت
 932خودخواهي 

 منير
 417روشن 

 420روشنايي 
 منيع
 209بلند 

 مو
 301ميوه 

 366درخت 
 مو

 259مو 
 208) الياف(رشته 

 208يبر ف
 213سر 

 259زبري 
 647عيب 

 845لكه 
 :صفات مو

 259زبر 
 موات

 165خراب 
 677فعال  غير
 مواج

 318متلاطم 
 350جاري 

 مواج بودن
 317نوسان داشتن 

 مواجب
 771درآمد 

 804مبلغ پرداختي 
 مواجه 
  240مقابل 

 مواجه شدن
 154تجربه كردن 
 704روبرو شدن 

 مؤاخذه
 453كنجكاوي 

 459پرسش 
 924قاد انت

 924توبيخ 
 مواد اوليه / مواد 

 631مواد 
 629وسيله 

 658مواد مخدر 
 766مفاد 

 358مواد آلي 
 630 مصرفي  مواد

 723مواد منفجره 
 587شده  مواد چاپ

  612داروي محرك 
 مواد نفتي

 357روغن 
 مواد نيروزا

 162تقويت 
  612داروي محرك  

 موازنه
 28همطرازي 

 31تعديل 
 153پايداري 

 182ر متقابل اث
 245تقارن 
 موازي

 219موازي 
 28برابر 
 181قرين 
 239جنبي 

 245متقارن 
 موازي بودن

 219موازي بودن 
 219توازي 

 مواصلاتي 
 624مواصلاتي 

 مواظب
 455متوجه 
 457مراقب 

 931غرض  بي
 مواظب بودن

 457مواظب بودن 
 455توجه كردن 

 مواظبت
 455توجه 

 457مراقبت 
 مواظبت كردن

 438بت كردن مواظ
 457مراقبت كردن 

 موافق
 488موافق 

 24سازگار 
 28معادل 

 410همساز 
 597راغب 

 710هماهنگ 
 721شده  تسليم

 758) راضي(موافق 
 828كننده  راضي
 موافقت

 488نظر موافق 
 28همطرازي 

 756اجازه 
 758تأييد 

 :عدم موافقت
  15تفاوت 

 489نظر مخالف 
 موافقت كردن
 24سازگار بودن 

 488رفتن پذي
 488توافق كردن 
 756اجازه دادن 
 758تأييد كردن 

 ! موافقم
 488! موافقم
 موال

 649آب  به دست
 موبايل

 531موبايل و تلفن 
 موبد

 586دبير 
 موت

 361مرگ 
 :درحال موت

 651بيمار 
 مؤتمن

 691مشاور 
 929معتمد 

 موتور
 315موتور 

 274دوچرخه 
 274اتومبيل 

 287نيروي راننده 
 630ماشين 
 موتيف

 452موضوع 
 844نگار 
 مؤثر

 178مؤثر 
 156علِّي 
 160توانا 

 173عامل 
 178بانفوذ 

 377صفات درد 
 516پرمعني 
 571] كلام[شديد 

 590تشريحي 
 640مفيد 

 821برانگيزنده 
 موثق

 153تغييرناپذير 
 929معتمد 

 موج
 350موج 

 36افزايش 
 د209] موج[م 

 317نوسان 
 339آب 

 :موج راديويي
 417تشعشع 

 624خطوط مخابراتي 
 شكن موج

 192گاراژ 
 موج صدا

 398علم صدا 
 موج متوسط

 531پخش راديويي 
 موج نو
 566سبك 

 594دراماتيك 
 موجب

 612موجب 
 156علت 
 156علِّي 

 179متمايل 
 موجب شدن
 156باعث شدن 

 612تحريك كردن 
 موجد
 156علِّي 
 موجر

 776مالك 

 موجز
 569موجز 
 496پرمغز 

 592لاصه خ
 569موجز گفتن 
 :كلام موجز

 496اصل 
 موجه

 471دادني  احتمال
 927قابل دفاع 
 موجه كردن

 158توضيح دادن 
 927توجيه كردن 

 نما موجه
 614صوري 
 موجود

 1موجود 
 121فعلي 

 155درشرُُفِ وقوع 
 319شيء 

  358ارگانيسم 
 632انبارشده 

 773متعلق 
 ...موجودات 

 84موجودات استثنايي 
 365ودات دريايي موج

 970اي  موجود افسانه
 176موجود خشن 
 659موجود سمي 

 365حيوانات 
 موجودي
 87فهرست 
 193مظروف 

 795التجاره  مال
 موچين

 304كننده  استخراج
 778انبر 
 موحد

 973دار  آدم دين
 مؤخر

 120متأخر 
 مودار
 256تيز 
 259زبر 
 مؤدب

 884مؤدب 
 736بامدارا 

 848باتربيت 
 887ني داشت دوست
 920گذار  احترام

 884عمل مؤدبانه 
 مؤدب بودن

 884مؤدب بودن 
 455مراعات كردن 

 688رفتار كردن 



   
 

 872حقير بودن 
 920احترام نشان دادن 

 مؤذن
 529منادي 
 موذي
 616پليد 

 898بدخواه 
 موذيگري

 616شرّ 
 مورب

 220اُريب 
 248انحنادار 
 مورچه

 33چيز كوچك 
 163چيز ضعيف 

 365حشره 
 639 جزيي چيز
 مورخ

 549مورخ 
 108تقويم 

 108تاريخ   به
 117  منجم
 586دبير 
 مورد

 7حالت 
 83الگو 

 452موضوع 
 466مدرك 
 :درموردِ
 9 ةدربار

 مورد احترام
 920محترم 

 مورد استفاده 
 673مورد استفاده 
 مورد انتظار

 507مورد انتظار 
 865تعجب برنيانگيز 
 مورد آزمايش

 461مورد آزمايش 
  بحثمورد

 9ربط 
 459قابل بحث 
 مورد پسند

 887داشتني  دوست
 مورد داشتن

 1بودن 
 مورد رشك

 911حسادت 
 مورد سؤال

 452موضوع 
 452مطروحه 
 459پرسش 

  459قابل بحث 
 459مورد سؤال بودن 

 مورد گمان
 486ناباوري 
 مورد نياز

 627مورد نياز 
 موردي

 670ناآماده 
 مورمور 

 378مورمور 
 موروثي
 5ژنتيك 

 157رسيده  ارث به
 771دست آمده  به

 777مالكانه 
 817] شخصيت[پخته 

 5صفات موروثي 
 817خوي 

 موز
 301ميوه 

 موزاييك
 631مصالح ساختماني 

 موزه
 164ساختمان 

 522نمونه 
 553وسائل نقاشي 

 632مجموعه 
 837ساختمان تفريحات 

 موزون
 245متقارن 
 410همساز 
 موستان
 370مزرعه 

 370باغ 
 مؤسسه

 708شخص حقوقي 
 784 اعتباري مؤسسة
 موسفيد
 131موسفيد 

 موسم
 108زمان 
 110دوره 
 110زمانه 
 141نوبت 
 موسمي
 110اي  دوره
 موسوم

 561گذاري شده  نام
 موسير

 301سبزيجات 
 موسيقايي 
 412موسيقايي 
 موسيقي

 412موسيقي 
 62تنظيم 
 398صدا 

 410ملودي 

 412موسيقي آوازي 
 دان  موسيقي
 413دان  موسيقي

 موش
 86كامپيوتر شخصي 

 365پستانداران 
 موشك

 276موشك 
 271هوانوردي 

 287پرتابه 
 723اسلحة پرتابي 

 موشكي
 287رانشي 
 موشواره

 86كامپيوتر شخصي 
 موصي

 781شخص دهنده 
 له موصي
 776ذينفع 
 موضع
 185محل 

 186موقعيت 
 موضعي
  185محلي 

 375داروي بيهوشي 
 موضوع

 452موضوع 
 23ده مدل زن
 175مفعول 
 590روايت 

 966موضوعات پرستش 
  496 موضوعه اصل

 475اصل مسلم 
 موضوع بحث

 452موضوع 
 موضوع دانش

] موضوعِ دانش[دانسته 
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 موطن
 156منشأ 
 192منزل 
 192 معنوي -خانه 
 موظف 

 917موظف 
 موظف كردن
 917مكلف كردن 

  موقع�موعد 
 رسيده موعد

 803پرداختني 
 موعظه
 534درس 

 579سخنوري 
 583خطابه 

 691مشورت 
 988اقامه 

 موعظه كردن
 534درس دادن 

 924سرزنش كردن 
 موعود

 764موعود 
 124آتي 
 موفق

 727موفق 
 34برتر 
 160توانا 
 162قوي 

 730خوشبخت 
 727موفق بودن 
 موفق شدن
 727موفق شدن 

 730كامياب شدن 
 موفق نشدن
 728موفق نشدن 

 307كم آوردن 
 726تمام نكردن 

 موفقيت
 727موفقيت 
 34برتري 

 676فعل 
 730خوشبختي 

 866) آوازه(شهرت 
 727باموفقيت 

 موقت
 114گذر  زود
 114دوام  بي

 150جانشين 
 موقتاً

 112زمان مشروط 
 موقتي

 112موقتي 
 114گذر  زود

 143متغير 
 150جانشين 
 670ناآماده 
 785قرضي 

 موقر
 834موقر 

 875) رسمي(تشريفاتي 
 502عاقل بودن 

 موقع
 8موقع 
 27درجه 
 108زمان 
 108حين 
 110دوره 
 110زمانه 

 137فرصت 
 141نوبت 

 186موقعيت 

 موقعيت
 186موقعيت 

 7حالت 
 8شرايط 

 185محل 
 موقعيت خطير

 661خطر 
 موقوفات

 775مالكيت مشاع 
 موقوفه
 781هديه 
 موكت

 226پوشش زمين 
 مؤكد

 532مؤكد . اظهارشده 
 162قوي 

 735موكداً 
 ولموك

 8معين 
  157علتِ   به

 468] اصلاحي[مشروط 
 موكول بودن

 157بستگي داشتن 
 مولدّ

 164مولّد 
 36افزاينده 

 156علِّي 
 373زنانه 

 513خلاق 
 مؤلف
 588نگار  نامه

 589اديب 
 589نويسنده 

 مؤلفه
 85عدد 

 465مختصات دكارتي 
 مولكول
 319عنصر 
 مولكولي

 196ريز 
 مولود

 132جوان 
 مولوي

 593اعر ش
 موم

 152چيز متغير 
 648صابون 
 مؤمن

 976مؤمن 
 485معتقد 
 973ديندار 
 973دار  آدم دين

 مؤمن بودن
 485باور داشتن 



  
 

 موميايي
 666شده  حفظ
 970شبح 
 مونتاژ

 74گردآوري 
 587چاپ 
 مؤنث 

 373مؤنث 
 مونس

 89همراه 
 880دوست 
 مونولوگ

 594دراماتورژي 
 موهن
 921آميز  توهين
 موهوم

 320رملموس غي
 513خيالي 

 موي دماغ
  231مزاحم 

 827دردناكي 
 مؤيد

 923) آميز تحسين(مؤيد 
 466) مثبته(تأييدكننده 

 488مصوب 
 مويرگ

 263لوله 
 351كانال 
 مويز

 301ميوه 
 301آجيل 
 مويه

 836شيون 
 مويي

 228خياطي 
  259زبر 
 مه

 321ماه 
 419پريدگي  رنگ

 مهِ
 355ابر 
 آلود مه

 444ناواضح 
 اجرمه

 191مهاجر  
 268كننده  كوچ

 296عازم 
 297وارد  تازه

 مهاجرت
 187استقرار 

 267كوچ 
 290دور شدن 

 296خروج 
 مهاجم

 59متجاوز 

 59] مجرد[بيروني 
 297وارد  تازه
 712كننده  حمله
 712كنان  حمله

 786متصرف 
 مهاد
 534 تحصيلي ةدور
 مهار

  47كمند 
  274اسب 
 :شده مهار
 45هم بسته  به
  بودنمهار

 153ثبات داشتن 
 شدني مهار
 701شدني  رام

 مهار كردن
 45محكم كردن 
 153ثبات دادن 
 369اهلي كردن 

 مهاراجه
 741حكمران 

 مهارت
 694مهارت 
 80ويژگي 
 160توانايي 

 513هنر 
 646كمال 

 698زيركي 
 837ورزش 

 983جادوگري 
 پيكر مه

 841اندام  خوش
 مهتاب

 321ماه 
 417روشني 

 419پرتو ضعيف 
 مهتابي
 420چراغ 
 مهتر

 369شبان 
 638فرد مهم 
 مهتري

 34برتري 
 جبين مه

 841زيبا 
 مهجور

 127قديمي 
 611نامتعارف 

 674) فرسوده(بركنار 
 مهد

 156مهد 
 68مبدأ 

 مهدكودك
 130بچگي 

 539مدرسه 
 )عج(مهدي 
 975پيامبر 
 مهذب
 648پاك 

 844مزين 
 مهر

 777مهريه 
 مِهر

 321خورشيد 
 887عشق 

 مهر
 547مهر 

 23قالب 
 264كننده  بسته

 466نامه  معرفي
 547تعيين هويت 

 548يادگار 
 587چاپ 

 743نشان رياست 
 983 جادوگري  وسيلة

 مهرشده
 264مهرشده 
 587شده  چاپ

 765قراردادي 
 مهر كردن

 264بستن 
 مهربان

 880مهربان 
 882معاشرتي 

 897آدم خيرخواه 
 880مهربان بودن 

 مهرباني
 880رباني مه

 889نوازش 
 897نيكخواهي 

 897عمل خيرخواهانه 
 880بامهرباني 

 رخ مه
 841زيبا 

 مهرگان
 129پاييز 

 837جشن 
 مهره

 47قفل 
 371بدن انسان 

 630ابزار 
 837اي  بازي تخته

 مهريه
 777مهريه 
 889 عشق هدية
 مهلت
 110دوره 

 145درنگ 
 236حد 

 905رحم 
 مهلك

  168مرگبار 
 362كشنده 
 377ت درد صفا

 653متعفن 
 653سمي 

 659زهرآگين 
 661خطرناك 

 مهلكه
 661خطر 
 663ورطه 

 مهم
 638مهم 

 32بزرگ 
 34برتر 

 34برترين 
 154پرواقعه 
 156بنيادي 
 494اصلي 

 638فرد مهم 
 866مرد نكونام 
 مهم بودن 
 638مهم بودن 

 مهمات 
 723مهمات 
 مهمان 
 882مهمان 
 مهماندار
 271هوانورد 
 رامهمانس

 192مهمانسرا 
 192مسكَن 
 نوازي  مهمان

  882معاشرت 
 نواز بودن  مهمان
 882نواز بودن  مهمان
 مهماني

 882مهماني 
 74آيي  گردهم

 301بزم 
 837سرگرمي 

 837جشن 
 مهمترين چيز

 638فالاهم  الاهم
 مهمل

 4بيهوده 
 477سفسطه 

 497امر محال 
 515چرند 

 515معني  بي
 849مسخره 
 مهميز
 273اسب 
 821كننده  تهييج

 مهندس
 164كننده  توليد

 465هندسه 
 500دانا 

 630فرد مكانيك 
 مهندس پرواز

 271هوانورد 
 مهندس نساجي

 222بافندگي 
 مهندسي
 192معماري 

 630علم مكانيك 
 مهيا

 669آماده 
 مهيا ساختن
 669آماده كردن 
 مهيا شدن

 669حاضر شدن 
 مهياسازي

 669تدارك 
 مهيب

 661خطرناك 
 854اك ترسن
 مهيج

 821مهيج 
 32كننده  مبهوت

 374 حواس ةبرانگيزند
 571] كلام[شديد 

 590تشريحي 
 ميان

 231ميان 
 43آميختگي 

 70وسط 
 72عدم تداوم 

 :ميانِدر
 43در ميانِ 

 231بين 
 :درميان آمدن
 72متوقف كردن 
 231دخالت كردن 

 231درميان واقع شدن 
 230درميان گرفتن 

 ميانبر
 625راهِ ميانه 

 پر ميان
 54پر 
 تهي ميان

 190خالي 
 255مقعر 
 ميانجي

 720ميانجي 
 177كننده  تعديل
 720گرانه  ميانجي
 720گري  ميانجي
 720گري كردن  ميانجي



   
 

 ميانحال
 83عادي 

 ميانحالي
 732ميانحالي 
 30ميانگين 
 35كهتري 

 79عموميت 
 ميانسالي 
 131ميانسالي 
 ميانگين

 30ميانگين 
 70وسط 

 79عموميت 
 86آمار 
 ميانه

 30متوسط 
 70وسطي 

 86آمار 
 ميانة راه

 625راهِ ميانه 
 رو ميانه
 625رو  ميانه

 708حزب سياسي 
 942معتدل 
 مياني

 231مياني 
 30متوسط 
 70وسطي 
 224دروني 
 231پرانتز 
 ميت

 363جسد 
  ميتينگ�متينگ 
 ميتينگ
 74آيي  گردهم

 267پيمايي  راه
 ميثاق
 764قول 

 765قرارداد 
 يخم

 47قفل 
 256چيز تيز 
 ميخ شدن

 266متوقف شدن 
 ميخ طويله

 217قلاب 
 ميخ كردن

 45محكم كردن 
 ميخ كوبيدن

 303فرو كردن 
 ميخچه
 651زخم 
 ميخك

 366گل 

 خواره مي
 949معتاد 
 ميدان

 724ميدان 
 86ها  پردازش داده

 137فرصت 
 183دامنه 
 250دايره 

 369طويله 
 626دور تمام 

 681مجال 
 744مل  عدامنة
 796بازار 

 ميدان جنگ
 724ميدان جنگ 

 165ويرانه 
 718نبرد 

 ميدان دادن
 471فرصت ايجاد كردن 

 ميدان ديد
 203طول 

 443پيدايي 
 ميدان رزم

 724ميدان جنگ 
 ميدان مين

 663ورطه 
 713استحكامات 
 ميدان نيرو

 160انرژي 
 مير

 741والي 
 ميراب
 339آب 
 ميراث

 5صفات موروثي 
 67پيامد 

 780اثت ور
 783) نصيب(سهم 
 ميراژ

 440خطاي باصره 
 ميرزا

 549متصدي ثبت 
 870عنوان لاييك 

 ميرنده
 361درحال مردن 

 ميز
 218ميز 
 301بزم 

 ميز گرد
 690هيئت مديره 

 692شورا 
 724ميدان 
 ميزان

 81قاعده 
 195اندازه 

 321البروج  منطقة
 322ترازو 
 410نويسي  نتُ

 461عامل آزمايش 
 465گيري  ازهابزار اند

 465معيار 
  913عدل 

 495ناميزان 
 ميزان فرمان
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 ميزان كردن
 24سازگار كردن 

 60نظم دادن 
 62نظم برقرار كردن 

 كردني ميزان
 24مناسب 
 ميزانسن

 594دكور 
 ميزبان

 882شخص اجتماعي 
 ميسر

 469ممكن 
 701آسان 

 469ميسر كردن 
 ميسر بودن

 469ممكن بودن 
 ميسيونر

 973آموزگار مذهبي 
 ميش

 365احشام 
 619شكار 
 ميعادگاه
 187قرارگاه 
 ميعان

 337ميعان 
 335آبگونگي 

 ميغ
 355ابر 

 ميكرو
 100چندگانگي 

 -ميكرو
 196ريز 

 196ميكروارگانيسم 
 196ميكروالكترونيك 

 ميكرو ويو
 624خطوط مخابراتي 

 ميكروب
 659ميكرب 

 196ميكروارگانيسم 
 651عفونت 
 ميكروبي
 651مسري 

 ميكروسكوپ 
 442ميكروسكوپ 

 ميكروفون
 374سنسور 
 400بلندگو 
 415 شنوايي  وسيلة
 ميكرون

 203واحد طول 
 465مترولوژي 

 ميگو
 365موجودات دريايي 

 ميِل
 179گرايش 

 186مختصات جغرافيايي 
 220تورب 
 281جهت 
 289تقرب 

 377درد 
 595اختيار 
 597رغبت 
 612انگيزه 
 761ش خواه

 817خوي 
 825رنج 

 852آرزو 
 859) اشتياق(ميل 

 859ليبيدو 
 859علاقه 
 887عشق 

 :ايجاد ميل
 859) اشتياق(ميل 

 859ميل ايجاد كردن 
 ميل

 203خط 
 203واحد طول 

 837ورزش باستاني 
 ميل بافتني

 222بافتني 
 ميل جنسي

 859ليبيدو 
 ميل داشتن
 859ميل داشتن 
 ميل كردن

 301خوردن 
 اشتن ميل ند

 861ميل نداشتن 
 ميلاد

 360ميلاد 
 141سالگرد 

 لنگ ميل
 274اتومبيل 

 ميله
 203خط 

 218ستون 
 ميلة پارالل

 219خطوط موازي 

 ميلة چاه
  255حفره 

 304حفاري 
 ميلي

 100چندگانگي 
 ميليارد
 85عدد 

 99بيش ازپنج 
 ميليشيا

 149فرد انقلابي 
 713شخص مدافع 

 734نرمش 
 ميليون
 85عدد 
 99زپنج بيش ا
 ميليونر

 800شخص ثروتمند 
 800پولدار 
 ميمنت

 511فال 
 ميمون

 511ميمون 
 365پستانداران 

 366گل 
 ميميك

 594دراماتيك 
 مين

 723بمب 
 :ميدان مين

 663ورطه 
 713استحكامات 

 ياب مين
 484كاشف 

 مينا
 226روكار 

 365پرندگان 
 366گل 

 422محيط شفاف 
 844گوهر 
 256دندان 
 مينو

 971بهشت 
 مينياتور

 196مينياتور 
 33چيز كوچك 

 553تابلوي نقاشي 
 بوس ميني

 267نقليه 
 274 عمومي نقلية وسيلة
 مينيمم
 105قليل 

  مهمان�ميهمان 
  مهماني�ميهماني 
 74آيي  گردهم
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 184سرزمين 
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 301ميوه 

 157) جوانه(رويش 
 366وبرگ  شاخ

  171ميوه دادن 

  
 
  
  
  
  

  
 



   
 

 
  ن
  

 نا
 160توان 

 341رطوبت 
 394بو 

 نا نداشتن
 163ضعيف بودن 

 نااستوار
 143متغير 
 ناامن

 661ناامن 
 161دفاع  بي

 ناامني
 661خطر 
  نوميد ◄نااميد 
 نااهل
 847تربيت  بي

 ناآراسته
 61آشفته 
 842بدنما 
 ناآرام

 265متحرك 
 318متلاطم 

 503گيج 
 661ناامن 
 734ومرج  پرهرج

 738سركش 
 821شده  تهييج

 ناآرام شدن
 318آشفتن 
 ناآرامي

 63اغتشاش 
 149انقلاب 
 318تلاطم 
 318آشوب 

 503ناخوشي دماغي 
 822شده  حالت تهييج

 ناآزموده
 695ناشي 
 699) تزوير بي(خام 
 ناآشنا
 59] مجرد[ني بيرو

 491نياموخته 
 491ناشناخته 

 501نادان 
 525اطلاع  بي

 611نامتعارف 
 611نامعهود 

 ناآگاه
 448شعور  بي

 481دراشتباه 
 491نياموخته 

 493جاهل 
 525اطلاع  بي

 ناآگاهي
 448فقدان شعور 

 491جهل 
 ناآماده 

 670ناآماده 
 ناب

 44خالص 
 841مجلل 
 ناباب

 127قديمي 
 611نامتعارف 

 674) فرسوده(بركنار 
 نابالغ

 130جوان 
 ناباوري

 486ناباوري 
 974لامذهبي 

 نابرا
 257كُند 
 نابرابر

 29نابرابر 
 15متفاوت 
 19نامشابه 

 29نابرابر بودن 
 29نابرابري 

 نابغه
 498باهوش 

 500دانا 
 644بهترينِ نوعِ خود 

 694باذوق 
 نابلد

 59] مجرد[بيروني 
 695ناشي 

 جا نابه
 188جا  نابه

 25نامناسب 
 138هنگام  نابه

 497نامعقول 
 هنگام  نابه
 138هنگام  نابه
 نابود
 2موجود  غير

 165خراب 
 نابود شدن

 165خراب شدن 
 نابود كردن

 2نيست كردن 
 165تباه كردن 

 نابودي
 2نابودي 

 2عدم 
 165تخريب 
 165ويراني 
 361مرگ 
 550امحا 

 655اضمحلال 
 نابينا

 439كور 
 440بين  نزديك
 ناپاك

 649ناپاك 
 458] غفلت[واگذاشته 

 511نحس 
 934فاسد 
 934شنيع 

 944شهواني 
 43ناخالص 

 951هرزه 
 ناپاكي

 649ناپاكي 
 653ناگوارايي 

 43عدم خلوص 
 ناپايدار
 114گذر  زود
 114دوام  بي

 143متغير 
 330شكننده 
 456سر  سبك

 ناپخته 
 301ناپخته 
 ناپدري
 11اقوام 
 ناپديد

 446ناپديد 
 2نقرض م

 190غايب 
 444ناپيدا 
 525مخفي 

 ناپديد شدن
 446ناپديد شدن 

 2نيست شدن 
 190غايب بودن 
 523نهفته بودن 

 ناپديدي
 446ناپديدي 

 190غياب 
 418سازي  تيره

 444ناپيدايي 
 ناپرهيزي

 934فسق 
 947پرخوري 

 ناپزا/ ناپز 
 301ناپخته 
 ناپسري
 11اقوام 
 ناپسند
 616پليد 

 645ناخوشايند 
 ناپيدا

 444ناپيدا 
 523نهفته 

 444ناپيدا بودن 
 ناپيدايي

 444ناپيدايي 
 33كوچكي 

 ناتمام
 726ناتمام 
 55نشده  تكميل

 307آورده  كم
 647ناقص 
 ناتني

 11اقوام 
 ناتو

 542فريبكار 
 698زيرك 

 850متظاهر 
 934شرور 
 ناتوان

 161ناتوان 
 163ضعيف 
 651ناسالم 
 651بيمار 
 695ناشي 
 734افته ني سازمان

 161ناتوان بودن 
 ناتوان شدن

 163ضعيف بودن 

 ناتواني
 161ناتواني 

 25ناشايستگي 
 163ضعف 

 728درماندگي 
 ناجنس

 542فريبكار 
 930رذل 

 934شرور 
 ناجور

 25نامناسب 
 29نابرابر 
 61آشفته 

 411] صدا[ناهماهنگ 
 847تربيت  بي

 ناجور بودن
 25ناجور بودن 

 ناجي
 668نجات 
 965نده كن رستگار

 975پيامبرگونه 
 ناچار

 740ناچار 
 596مجبور 

 596بالاجبار 
 740اجباري 

 ناچار كردن
 740مجبور كردن 

 ناچاراً
 740ناچار 
 ناچاري
 596جبر 

 606فقدان انتخاب 
 740اجبار 
 ناچيز

 33ناچيز 
 105قليل 
 196خُرد 
 325رقيق 

 639اهميت  بي
 639ناقابل 

 ناچيز بودن
 639ناچيز بودن 

  شمردنناچيز
 483دست كم گرفتن 

 639اهميت ندادن 
 ناحق

 914ناحق 



   

 

 916بدون حق 
 ناحيه

 184ناحيه 
 53) قسمت(بخش 
 184منطقه 
 185محل 

 263محوطة باز 
 ناخالص

 43ناخالص 
 43آميخته 
 649ناپاك 

 ناخجسته
 511نحس 

 731مفلوك 
 ناخدا

 270دريانورد 
 722ناوي 

 741افسر دريايي 
 ناخدمتي

 918فقدان وظيفه 
 ناخلف

 170صفات فرزند 
 918نشناس  وظيفه
 ناخن

 256چيز تيز 
 378انگشت 

 ناخن كشيدن
 378لمس كردن 

 378خاريدن 
 ناخنك زدن

 301خوردن 
 438نگاه كردن 

 گير ناخن
 256لبة تيز 
 ناخواسته

 860ناخواسته 
 596ارادي  غير

 827ناگوار 
 861مكروه 
 ناخوانا
 517درك  قابل غير

 ناخوش
 651شخص بيمار 

 651ناسالم 
 827ناراحت 

 ناخوش كردن
 659ناخوش كردن 

 659زهر دادن 
 827آزردن 

 ناخوشايند
 616] اوضاع[ناخوشايند 
 645] رفتار[ناخوشايند 

 ناخوشي
 651ناخوشي 

 651ضعف جسماني 

 825رنج 
 503ناخوشي دماغي 

 نادان
 491 ]صفت[نادان 
 501 ]اسم[نادان 

 493جاهل 
 499خرد  بي

 ناداني
 491جهل 

 نادختري
 11اقوام 
 نادر

 140] واقعه[نادر 
 75متفرق 

 84غيرعادي 
 88يگانه 
 105قليل 

 142هرازگاه 
 472نامحتمل 

 636كمياب 
 644بهترين 
 864آور  شگفت
 نادرست

 930) متقلب(نادرست 
 474غيرقابل اتكا 

 479باطل 
 495غلط 

 541دروغي 
 543جعلي 

 788دزد 
 867بدنام 

 898بدخواه 
 914ناحق 

 934رور ش
 930نادرست بودن 

 نادرستي
 930) بدجنسي(نادرستي 
 495ناميزاني 

 541دروغگويي 
 543حقيقت  غير

 788كجي  دست
 914ناحق 

 543نادرستي اخلاقي 
 نادره

 498باهوش 
 500دانا 

 644بهترينِ نوعِ خود 
 864چيز عجيب 

 نادم
 830متأسف 

 939كرده  توبه
 ناديده
 444ناپيدا 

 نار
 379آتش 

 تناراح
 827) آزرده(ناراحت 
 377دردناك 
 651ناسالم 

 738آشوبگر 
 827آزاردهنده 

 891عصباني 
 ناراحت بودن 
 827ناراحت بودن 
 ناراحت شدن

 891رنجيدن 
 891عصباني شدن 
 ناراحت كردن
 834غمگين كردن 

 ناراحتي
 827) آزردگي(ناراحتي 

 377درد 
 825رنج 

 825نگراني 
 829عدم رضايت 

 891رنجش 
 ستنارا

 248انحنادار 
 251دار  وتاب پيچ

 495غلط 
 545دروغگو 

 914ناحق 
 930نادرست 
 ناراضي

 829ناراضي 
 489فرد مخالف 

 829مند  گله
 834گزار  آدم گله

 861ميل  بي
 891رنجيده 

 ناراضي بودن
 829ناراضي بودن 

 891رنجيدن 
 ناراضي كردن
 829ناراضي كردن 

 827رنجاندن 
 كننده  ناراضي
 829ننده ك ناراضي
 نارس

 670) كال(نارس 
 55نشده  تكميل
 301ميوه 

 726ناتمام 
 نارسا

 55ناقص 
 55نشده  تكميل

 163ضعيف 
 307آورده  كم

 401] صدا[ضعيف و خفه 

 نارسانا
 702مانع 

 نارسايي
 161ناتواني 

 568عدم صراحت كلام 
 647نقص 

 نارسيس
 873شخص متكبر 
 932آدم خودخواه 

 نارضايتي
 607) خابعدم انت(رد 

 829عدم رضايت 
 924تقبيح 
 نارضايي

 861ميلي  بي
 ناركوتيك

 658مواد مخدر 
 ناركوز
 375حسي فيزيكي  بي

 651ناخوشي 
 949اعتياد 
 نارنجك

 420آتشبازي 
 723بمب 

 نارنجي 
 432نارنجي 

 نارو
 930نامردي 

 930نادرست 
 نارو خوردن

 542فريب خوردن 
 نارو زدن

 542فريب دادن 
 930 نادرست بودن

 ناروا
 479باطل 
 495غلط 
 735شاق 
 757حرام 

 924نكوهيده 
 ناروان

 326) سفت(سخت 
 نارواني
 175انفعال 

 266عدم تحرك 
 319فيزيك 

 333اصطكاك 
 651سوءهاضمه 

 ناروايي
 700دشواري 

 825رنج 
 914عدالتي  بي
 ناز

 327نرم 
 373زنانه 

 841زيبا 
 850ادا 

 889نوازش 
 889ناز پروردن  به
 كردنناز 

 620طفره رفتن 
 850ادا داشتن 

 889نوازش كردن 
 نازا
 172ثمر  بي
 نازاد
 2نشده  زاده
 نازايي

 172ستروني 
 نازبالش
 218بالش 
 327نرمي 

 679خواب 
 نازپرورانه 

 889نازپرورانه 
 889نازپرورده 

 نازش
 875فخرفروشي 

 نازك
 163نازك 
 196خُرد 
 203خط 

 206باريك 
 212عمق  كم

 330شكننده 
 374حساس 

 401] صدا[ضعيف و خفه 
 422شفاف 

 819زودرنج 
 نازك كردن

 206باريك كردن 
 401] صدا[آهسته كردن 

 بين نازك
 819زودرنج 
 862پسند  مشكل
 دل نازك

 819زودرنج 
 نازكش
 823صبور 
 نازكي

 196مينياتور 
 206باريكي 
 422شفافيت 

 575ظرافت كلام 
 819حساسيت روحي 

 862پسندي  مشكل
 نازل

 263دهان 
 309نزولي 
 630ابزار 



   
 

 812ارزان 
 نازنين

 638قابل توجه 
 644ارزنده 
 890عزيز 

 937انسان والا 
 نازيدن

 871مغرور بودن 
 877لاف زدن 

 نازيسم
 481فكري  كوته

 733حكمراني 
 ناساز

 704متضاد 
 842بدتركيب 
 ناسازگار

 25ناسازگار 
 10ارتباط  بي

 14مغاير 
 84ناپذير  تطبيق
 411] صدا[گ ناهماهن

 503گيج 
 653ناگوارا 
 704متضاد 
 892تندطبع 

 25ناسازگار بودن 
 ناسازگاري 

 25ناسازگاري 
 ناسالم

 651ناسالم 
 163ضعيف 
 362كُشنده 
 653ناگوارا 
 825رنجور 
 ناسپاس
 908نشناس  نمك
 ناسخ

 752) ناقض(ناسخ 
 586دبير 
 ناسره

 541دروغي 
 797پول تقلبي 

 ناسزا
 899ناسزاها 

 643نشده  يهتوص
 899فحاشي 
 921توهين 

 ناسزا گفتن
 899فحش دادن 

 ناسزاوار
 643نشده  توصيه

 916بدون حق 
 ناسفته

 54پر 

 ناسلامتي
 651ضعف جسماني 

 ناسوت
 319ماديت 
 ناسور

 651ناسالم 
 827ناراحت 
 ناشايست
 643نشده  توصيه
 757حرام 

 921توهين 
 ناشايستگي
 25ناشايستگي 
  695عدم مهارت 

 ايستهناش
 695ناشي 
 757حرام 

 916بدون حق 
 ناشتا

 301خوراك 
 301نخورده  غذا

 859گرسنه 
 946دار  روزه

 ناشتا شكستن
 301خوردن 
 ناشتايي

 301خوراك 
 ناشدني

 470غيرممكن 
 ناشر

 528انتشاراتي 
 529خبرنگار 
 587چاپچي 
 ناشكري
 908نشناسي  نمك

 ناشكوفا
 172ثمر  بي

 ناشكيبا
 822قابل تحريك 

 شناختهنا
 491ناشناخته 

 491چيز ناشناخته 
 84غيرعادي 

 474نامعين 
 562ناشناس 
 ناشناس

 562ناشناس 
 59خارجي 

 491ناشناخته 
 525شده  استتار
 ناشنوا

 416كَر 
 ناشور

 222منسوج 
 649كثيف 

 ناشي
 695) ناوارد(ناشي 
 161ناتوان 

 538نوآموز 
 699) تزوير بي(خام 
 847تربيت  بي

 697بند  سرهم
 اشي ازن

 157علتِ  به
 158منسوب 
 158بنابراين 

 ناشي دانستن
 158نسبت دادن 
 ناشي شدن
 157منتج شدن 
 ناشيگري
 161ناتواني 

 695عدم مهارت 
 ناصاف
 259زبر 

 43ناخالص 
 ناصح

 664دهنده  آگاهي
 691مشاور 

 897خيرخواه 
 ناصحيح
 495ناميزان 
 ناصواب
 479باطل 
 495غلط 
 ناصيه

 237چهره 
 ناطق
 579نران سخ

 )فيلم(ناطق 
 445سينما 
 قوة، ناطقه

 579سخن 
 ناظر

 268جهانگرد 
 441بيننده 
 466شاهد 

 480مرجع نظردهنده 
 ناظم

 537آموزگار 
 593شاعر 
 ناعلاجي

 606فقدان انتخاب 
 651مرض 
 740اجبار 
 ناغافل

 116آناً 
 ناف

 225مركز 
 371بدن انسان 

 ناف بريدن
 167زايمان 
 167مامايي 
 605انتخاب 

 نافذ
 121فعلي 
 178بانفوذ 

 377صفات درد 
 473قطعي 
 571] كلام[شديد 

  612محركّ 
 737امري 

 953قانوني 
 نافرجام
 509ناكام 

 728ناموفق 
 728نتيجه  بي

 نافرمان
 711جسور 
 738سركش 

 نافرمان شدن
 84عاصي بودن 

 نافرماني
 738سرپيچي 

 نافع
 640مفيد 

 658درماني 
 نافع بودن
 615 خيِر داشتن
 640مفيد بودن 

 نافلز
 319عنصر 

 نافه
 365اجزاي بدن حيوانات 

 366وبرگ  شاخ
 نافي

 467] مدرك[متقابل 
 533منكِر 
 ناقابل

 639ناقابل 
 33ناچيز 

 ناقد
 520مفسر 
 ناقص

 55) ناكامل(ناقص 
 647) معيوب(ناقص 
 163عليل 

 307آورده  كم
 655يافته  زوال

 726ناتمام 
 845دار  لكه

 ناقص بودن
 55نقصان يافتن 
 647نقص داشتن 

 ناقص شدن
 647نقص داشتن 
 655زوال يافتن 
 ناقص كردن

 655مجروح كردن 
 ناقض

 533منكِر 
 752ناسخ 
 ناقل

 272كننده  منتقل
 590راوي 
 651ناسالم 

 ناقلا
 698ناقلا 

 498باهوش 
 698زيرك 

 898بدخواه 
 ناقواره
 222بافته 
 ناقور

 414سازهاي بادي برنجي 
 973ين اصول د
 ناقوس

 412ناقوس 
 414سازهاي كوبشي 

 990داخل معبد 
 ناكار

 161ناتوان 
 163ضعيف 

 ناكار كردن
 165تباه كردن 

 827آزردن 
 ناكارآمد

 636كافي  غير
 695ناشي 
 ناكافي
 105قليل 
 307آورده  كم
 636كافي  غير
 ناكام

 509ناكام 
 728ناموفق 

 ناكام گذاشتن 
 509ناكام گذاشتن 

 نناكام ماند
 509دلسرد شدن 

 ناكامل
 55ناقص 

 307آورده  كم
 ناكامي

 509نامرادي 
 728شكست 

 اوت ناك
 716زني  مشت



   

 

 ناكرده
 677ناكرده 
 726ناتمام 
 ناكس
 930رذل 
  ناگهان�ناگاه 
 ناگذرا
 144ثابت 
 ناگزير

 155درشرُُفِ وقوع 
 596مجبور 

 606اختيار  بي
 740ناچار 

 ناگزير بودن
 606بيچاره بودن 

 596ر شدن مجبو
 ناگزير كردن

 740مجبور كردن 
 ناگزيري

 596جبر 
 606فقدان انتخاب 

 ناگشاده
 264) مسدود(بسته 

 ناگفتني
 517ناپذير  بيان

 757حرام 
 ناگفته

 523ناگفته 
 517درك  قابل غير
 ناگه

 116لحظه 
 ناگهان

 508ناگهان 
 116لحظه 

 116آناً 
 159اتفاقاً 
 ناگهاني

 116بلادرنگ 
 159اتفاقي 

 661خطرناك 
 ناگوار

 827ناگوار 
 292] دافعه[دافع 

 377دردآور 
 391بدمزه 
 829كننده  ناراضي
 861مكروه 
 ناگوارا

 653ناگوارا 
 362كُشنده 
 391بدمزه 
 649ناپاك 

 659زهرآگين 
 ناگوارايي 

 653ناگوارايي 

 ناگيرا
 842زشت 

 888نامطلوب 
  ناله◄+نال 

 353لولة بادي 
 586افزار  نوشت
 نالان

 401] صدا[ضعيف و خفه 
 827ناراحت 

 نالايق
 695ناشي 

 ناله
 398صدا 

 401صداي كوتاه 
 825غم 

 ناله كردن
 401نجوا كردن 

 829ناراضي بودن 
 924تقبيح كردن 
 ناله و زاري

 836شيون 
 نالوطي

 898بدخواه 
  ناله كردن◄ناليدن 

 نام
 561نام 

 559كلمه 
 866اعتبار 
 866) آوازه(شهرت 

 نام تجاري
 547عيين هويت ت

 نام داشتن
 561گذاري كردن  نام

 561ناميده شدن 
 گذاري  نام
 561گذاري  نام

 نام گذاشتن 
 561گذاري كردن  نام

 نام گرفتن
 561ناميده شدن 
 نام مستعار

 562مسما  اسم بي
 نام نوشتن

 87فهرست كردن 
 548نويسي كردن  اسم

 نام نيك
 866نامي  خوش
 نامادري
 11اقوام 

 نامأنوس
 517درك  قابل يرغ

 883اجتماعي  غير
 آوا نام

 557شناسي  زبان

 آور نام
 866مشهور 
 نامبارك
 731مفلوك 
 نامبهم

 567صريح 
 نامتحد
 46منقطع 
 51شده  تجزيه

 75متفرق 
 نامتعارف ◄نامتداول 
 نامتعادل

 503گيج 
 نامتعارف

 611نامتعارف 
 84غيرعادي 
 نامتناهي

 107نامحدود 
 115ابدي 
 نامجرب

 695ماهر  غير
 نامجرم 
 935نامجرم 
 نامجهز
 636نشده  تجهيز
 نامجو

 866مشهور 
 نامحتمل 
 472نامحتمل 
 نامحدود

 107نامحدود 
 183وسيع 
 744آزاد 
 744وزنجير  غل بي
 744قيدوشرط  بي

 نامحرم
 373مؤنث 

 474غيرقابل اتكا 
 562ناشناس 
 نامحسوس

 444ناپيدا 
 523نهفته 
 639اهميت  بي

 نامحصور
 183وسيع 
 744آزاد 
 نامدار

 866مشهور 
 نامراد شدن

 829ناراضي بودن 
 نامرادي

 509نامرادي 
 829عدم رضايت 

 834افسردگي 

 نامربوط
 10ربط  بي

 515حرف مفت 
 نامرتب

 61نامنظم 
 61آشفته 

 63مغشوش 
 458] غفلت[واگذاشته 

 697بند  سرهم
 842بدنما 
 نامرد

 938نامرد 
 545 ]اسم[فريبكار 

 856آدم ترسو 
 904شرف  آدم بي
 نامردي

 930نامردي 
 541دورويي 

 908نشناسي  نمك
 نامرسوم

 611نامتعارف 
 نامرغوب

 641فايده  بي
 645بد 

 645ناخوشايند 
 نامرئي
 196ريز 

 444ناپيدا 
 446ناپديد 
 نامزد

 461مورد آزمايش 
 597راغب 

 605انتخاب 
 763خواهان 

 852آدم اميدوار 
 نامزد شدن
 708عضو شدن 

 زد كردننام
 605انتخاب كردن 

 894عقد كردن 
 نامزدي
 764قول 

 837جشن 
 889خواستگاري 

 نامساعد
 731نامساعد 
 25ناسازگار 

 138هنگام  نابه
 702مانع 

 704متضاد 
 853نوميدكننده 

 نامسطح
   29نابرابر 

 248ناهموار 

 نامسلح
 636نشده  تجهيز

 نامسموع
 472نامحتمل 
 نامشابه

 19نامشابه 
 نامشخص

 464مشخص نا
 43برهم  درهم
 244شكل  بي

 518دوپهلو 
 نامشروع

 757حرام 
 951خارج از زناشويي 

 954غيرقانوني 
 954حرامزاده 
  نامحسوس◄+نامشهود 

 444ناپيدا 
 نامصمم

 601نامصمم 
 نامطبوع
 391بدمزه 

 645ناخوشايند 
 نامطلوب

 888نامطلوب 
 25نامناسب 

 138هنگام  نابه
 731نامساعد 
 نامطمئن

 474مطمئن نا
 474غيرقابل اتكا 

 661ناامن 
 نامعقول

 497نامعقول 
 477منطقي  غير

 479باطل 
 515معني  بي

 849مسخره 
 نامعلوم
 474نامعين 
 518دوپهلو 

 568مبهم 
 نامعلومي

 474عدم قطعيت 
 نامعهود 
 611نامعهود 
 نامعين

 474نامعين 
 159اتفاقي 

 474عدم قطعيت 
 568مبهم 

 618شانسي 
 نامفهوم

 444اواضح ن
 517درك  قابل غير



   
 

 568مبهم 
 نامقبول
 486نكردني  باور

 489شده  تكذيب
  گذاري شده نام
 561گذاري شده  نام
  گذاري كردن نام
 561گذاري كردن  نام

 ناملموس
 444ناپيدا 

 نامناسب
 25نامناسب 

 84ناپذير  تطبيق
 138هنگام  نابه
 636كافي  غير

 643نشده  توصيه
 نامنسجم
 636 نشده تجهيز
 نامنظم

 61نامنظم 
 142هرازگاه 

 152ثبات  بي
 734نيافته  سازمان

 نامه
 529پيام 

 531ارتباطات پستي 
 586نوشته 
 588نگاري  نامه

 589كتاب 
 نگار  نامه
 588نگار  نامه
 نگاري  نامه
 588نگاري  نامه

 نامه نوشتن 
 588نامه نوشتن 

 بر نامه
 273كننده  شخص حمل

 529پيك 
 نامهربان 

 898هربان نام
 ناموجه

 497نامعقول 
 914غيرمنصفانه 

 نامؤدب
 885ادب  بي

 ناموزون
 576] كلام[ناموزون 

 842زشت 
 842بدتركيب 

 ناموس
 866اعتبار 
 991] عرفان[خود 
 ناموفق

 728ناموفق 
 641ده  زيان

 728نتيجه  بي
 نامي

 866مشهور 
 ناميدن

 561گذاري كردن  نام
 ناميده
 561گذاري شده  نام
 ه شدنناميد

 561ناميده شدن 
 ناميرا

 115ابدي 
 ناميزان

 495ناميزان 
 79عام 

 ناميزاني 
 495ناميزاني 
 ناميسر

 470غيرممكن 
 ناميمون

 138هنگام  نابه
 نان 

 301نان 
 نان برنجي

 301شيريني 
 نانجيب

 930نادرست 
 952بندوبار  زن بي
 نانجيبي

 930نادرستي 
 نانخور

 301كنندة غذا  مصرف
 742وابسته 

 نانو
 100چندگانگي 

 نانوا
 794كسبه 
 نانوايي

 796فروشگاه 
 ناهماهنگ

 411] صدا[ناهماهنگ 
 709جو  ستيزه
 ناهمگن

 17ناهمگن 
 25ناسازگار 

 82متنوع 
 84غيرطبيعي 
 ناهمگني

 17ناهمگني 
 ناهموار

 248ناهموار 
 259زبر 

 ناهمواري 
 248ناهمواري 

 ناهنجار
 84غيرطبيعي 

 411] صدا[ناهماهنگ 
 نجاريناه

 84آنرمال بودن 
 ناو 

 275ناو 
 722كِشتي جنگي 

 ناوارد
 481دراشتباه 

 501نادان 
 695ناشي 

 ناواضح 
 444ناواضح 
 ناوبري

 269رهيابي 
 ناوچه

 722كِشتي جنگي 
 ناودان
 351آب  راه

 ناوشكن
 722كِشتي جنگي 

 ناوگان
 104تعداد مشخص 

 275ناو 
 ناوي

 722ناوي 
 270دريانورد 

 741افسر دريايي 
 ناي

 353لولة بادي 
 371بدن انسان 

 414سازهاي بادي چوبي 
 ناياب

 105قليل 
 636كافي  غير

 636كمياب 
 نايابي

 636كميابي 
 نايب

 755نايب 
 150فرد جايگزين 

 751منصوب 
 755معاون 
 نايلون
 208فيبر 
 نبات

 366گياهان 
 392چيز شيرين 

 نباتي
 366گياهي 

 448شعور  بي
 نبرد

 718نبرد 
 688 جنگي تدابير
 716پيكار 
 718جنگ 

 نبرد كردن
 718نبرد كردن 

 716جنگيدن 
 نبردگاه

 724ميدان جنگ 
 نبش

 234كناره 
 نبش قبر
 304حفاري 

 نبض
 141تناوب 
 317نوسان 
 نبوت

 973اصول دين 
 975وحي 
 975پيامبر 

 نبود
 2عدم 

 190غياب 
 ننبود

 2نبودن 
 نبوغ

 694) استعداد(ذوق 
 نبولا
 355ابر 
 نبي
 975مبر پيا
 نبيذ

 392چيز شيرين 
 نبيره

 170فرزند 
 نپاييدن

 114گذرا بودن 
 نپتون

 343نپتون 
 321سياره 

 967خدايان و بتها 
 نپختگي
 699) تزويري بي(خامي 
 نپخته
 55نشده  تكميل

 244شكل  بي
 491] دانش[سطحي 
 647ناقص 
 670) كال(نارس 
 695ناشي 
 699) تزوير بي(خام 

 نپوتيسم
 11خويشاوندي 

 نپوشيده
 190خالي 
   229برهنه 
 443واضح 
 522علني 

 تنِِ
 443واضح 

  )موسيقي(نتُِ 
 410نُتِ موسيقي 

 398علم صدا 
 نتراشيده

 244شكل  بي
 259زبر 
 695وپاچلفتي  دست
 نترس 

 855نترس 
 نويسي  نتُ
 410نويسي  نتُ

 نتيجتاً
 157نتيجتاً 
 475منطقاً 
 نتيجه

 67پيامد 
 69آخر 

 85نتيجة عددي 
 157معلول 
 157) جوانه(رويش 

 164محصول 
 170فرزند 
 640فايده 
 803بهره 

 959رأي دادگاه 
 نتيجه دادن
 727نتيجه دادن 
 727موفق بودن 
 نتيجه گرفتن
 478اثبات كردن 

 نثر
 593نثر 

 573] كلام[سادگي 
 نثرگونه 
 593نثرگونه 
 نجابت

 866اعتبار 
 929درستي 

 نجات
 668نجات 
 666حفظ 
 703كمك 

 744زادي آ
 نجات دادن

 668نجات دادن 
 701ازقيد آزاد كردن 

 نجات يافتن
 668نجات يافتن 

 667گريختن 
 يافتني  نجات
 668يافتني  نجات

 نجات يافته
 668يافتني  نجات



   

 

 746آزادشده 
 بخش نجات

 668نجات 
 نجار

 656تعميركار 
 686صنعتگر 
 نجاست
 302مدفوع 
 649ناپاكي 
 649چرك 

 نجبا
 868نجبا 
 866تبار اع

 نجس
 649كثيف 
 نجم

 321ستاره 
 نجوا

 401صداي كوتاه 
 نجوا كردن

 401نجوا كردن 
 398صدا كردن 

 نجوم
 117سنجي  زمان
 321شناسي  ستاره
 نجومي

 85عددي 
 نجيب

 868نجيب 
 736بامدارا 

 848باتربيت 
 929شريف 
 نچسب

 49نچسب 
 292] دافعه[دافع 
 نحس

 511نحس 
 138هنگام  نابه

 731نامساعد 
 900كننده  تهديد

 893ترشرويي 
 نحو

 557زبان 
 564دستور زبان 

 نحوه
 624راه 
 نحوي

 559لغوي 
 نحيف

 163ضعيف 
 198منقبض 
 206باريك 

 نخ
 47طناب 

 208فيبر 

 228خياطي 
  630ابزار دوزندگي 

 نخ ريستن
  208رشتن 
 نخاله

 698ناقلا 
 نخبگان

 644خبرگان 
 نخبه
 500دانا 

 605شده  انتخاب
 644بهترين 

 نخجيرگاه
 619شكار 

 نخراشيده
 259زبر 
 695وپاچلفتي  دست

 ريسي نخ
 208ريسندگي 

 نخست
 68درابتدا 
 نخستين
 68نخستين 

 119ماقبل 
 135زود 
 نخل

 209مخلوق بلند 
 366درخت 

 988آيين 
 نما نخ

 673مورد استفاده 
 نخواستن

 762اعتراض كردن 
 861ميل نداشتن 

 نخوت
 873تكبر 
 نخود

 301آجيل 
 301لات غ

 نخود هر آش
 500پرمدعا 
 877لافزن 

 نخي
 208دار  الياف
 نخير
 489! نه
 ندا

 577ندا 
 398صدا 

 398صداي سخن 
 408فرياد انسان 

 ندا دادن
 398صدا كردن 

 ندار
 763گدا 

 774ملك  بي
 801تهيدست 

 ندامت
 830تأسف 

 939توبه 
 ندامتگاه
 748زندان 
 ندانستن
 491ندانستن 

 450فكر نكردن 
 517هميدن نف

 695ماهر نبودن 
 ندبه

 836شيون 
 ندرت

 140) وقوع(ندرت 
 105قلت 

 472عدم احتمال 
 636كميابي 

 ندرتاً
 140ندرت  به

 نديده
 444ناپيدا 

 491ناشناخته 
 نديمه

 880دوست نزديك 
 نذر

 981نذر 
 781قرباني 
 941كفاره 

 نر
 372نر 

 162مردانه 
 372مذكر 

 نرخ
 27درجه 
 809قيمت 
 نرخ ارز

 797تأمين مالي 
 نرخ بهره

 803بهره 
 نرخ تورم
 622اقتصاد 
 نردبان
 47پيوند 
 73سري 
 نرده

 218ستون 
 235حصار 

 نرس
 658پرستار 
 نرسيده
  55ناقص 
 670) كال(نارس 
 726ناتمام 

 نَرم
 327نرم 

 83قابل انطباق 
 327منعطف 

 328آمدني  كش
 339آب  مربوط به

 376راحت 
 701آسان 
 701شدني  رام
 721شده  يمتسل

 819تأثيرپذير 
 823صبور 

 نُرم
   81قاعده 
 465معيار 

 رم رفتن نَ
 258نرم رفتن 
 نرم شدن
 327نرم شدن 
 نرم كردن
 327نرم كردن 

 163ضعيف كردن 
 كننده نرم

 843شستشوي مو 
 نرمال

 16همگن 
 30متوسط 

 تنان نرم
 365حيوان 
  نرمي◄+نرمش 

 734] اجتماعي[نرمش 
 604ولنگاري 

 736ري گي آسان
 837ورزش 
 كننده  نرمش
 734كننده  نرمش
 نرمي

 327نرمي 
 83تطبيق 
 152پذيري  تغيير

 177ملايمت 
 328پذيري  كشش
 612پذير بودن  تشويق

 819حساسيت روحي 
 نريان

 372حيوان نر 
 نزار

 163ضعيف 
 206باريك 

 نزاع
 709مناقشه 

 709دعوا 
 716ستيز 

 نزاع كردن
 709دعوا كردن 

 طلب نزاع
 709جو  زهستي

 نزاكت
 884ادب 

 نزاييدن
 172سترون بودن 

 نزديك
 200نزديك 

  11خويشاوند 
 18شبيه 
 65بعدي 
 124آتي 

 155درشرُُفِ وقوع 
 185جايي 
 237جلو 

 289شونده  نزديك
 880مهربان 

 200محل نزديك 
 نزديك آوردن 
 200نزديك آوردن 

 شدن/ نزديك بودن 
 200نزديك بودن 

 65ازپي آمدن 
 155قوع بودن درشرف و

 289نزديك شدن 
 18شبيه بودن 

 شونده  نزديك
 289شونده  نزديك
 نزديكان

 11اقوام 
 880دوست نزديك 

 بين  نزديك
 440بين  نزديك
 نزديكي

 200] فاصله[نزديكي 
 9نسبيت 
 166جماع 
 289) نزديك شدن(تقرب 

 293) همگرايي(تقارب 
 882معاشرت 

 نزهت
 648پاكيزگي 

 نزول
 309سقوط 
 803 بهره

 295ورود 
 نزولي

  37كاهنده 
 309نزولي 

 248انحنادار 
 نزيه

 648پاك 
 950عفيف 

 نژاد
 11نژاد 



   
 

 74گروه 
 77تيره 

 104تعداد مشخص 
 11ازجهت نژادونسب 

 نژادپرست
 493جاهل 
 نژادي

 191بومي 
 371انساني 

 نژند
 891رنجيده 

 نساج
 222بافندگي 
 نساجي

 222بافت متقاطع 
 نسب

 170نسب 
 156منشأ 
 نسبت

 85نسبت 
 9رابطه 
 27درجه 
 102كسر 

 158اِسناد 
  نسبتاً

 9نسبتاً 
 نسبت به
 9دربارة 

 نسبت دادن
 158نسبت دادن 

 9ربط دادن 
 915دار دادن  حق حق را به

 دادني نسبت
 928قابل اتهام 

 نَسبي
 11خويشاوند 

 نِسبي
 9نسِبي 
 27اي  مقايسه
 462شده  مقايسه

 نسبي بودن
 9نسبيت 
 نسبيت

 9بيت نس
 8شرايط 
 27درجه 
 نستوه
   600سمج 

 682زحمتكش 
 نسج

 331ساختار 
 نسخ

 2نابودي 
 479ابطال 

 586خطاطي 

 655اضمحلال 
 752لغو 
 نسخه

 22نسخه 
 91دوبرابري 

 586نوشته 
 589ديوان 
 20برداري كردن  نسخه
 نسق

 7وجه 
 60نظم 
 نسل

 11نژاد 
 170فرزند 

 نسنجيده
 450فكر  بي

 491] دانش[سطحي 
 857پروا  يب

 نسوز 
 382نسوز 

 382نسوز بودن 
 نسيان

 506فراموشي 
 نسيم

 352نسيم 
 نسيه

 784اعطاي وام 
 784حالت قرض  به

 803پرداختني 
 نسيه خريدن

 785وام گرفتن 
 نسيه دادن
 784وام دادن 

 نشا
 132گياه نورسته 

 366وبرگ  شاخ
 نشاكاري

 370كشاورزي 
 نشادر

  612داروي محرك 
 نشاسته
 354ننده ك غليظ
 نشاط

 376نشاط 
 174شادابي 

 824خوشحالي 
 833سرحالي 
 835شادماني 

 آور نشاط
 658كننده  تقويت
 نشان

 547نشان 
 547دلالت 

 547مهر 
 729مدال 

 866افتخارات 
 743نشان رتبه 

 743نشان رياست 
 743نشان سلطنت 
 نشان دادن

 522دادن ) نمايش(نشان 
 83الگو بودن 

 281جهت گرفتن 
 445ظر آمدن ن به

 478اثبات كردن 
 نشان داشتن

 5ذاتي بودن 
 466دليل آوردن 

 دهنده نشان
 478كننده  اثبات

 547شاخص 
 نشان گذاشتن

 547علامت گذاشتن 
 821تأثير قوي گذاشتن 

 نشاندن
 45محكم كردن 
 303كار گذاشتن 

 370كاشتن 
 نشانگان

 651ناخوشي 
 نشانه

 281جهت 
 466مدرك 

 511فال 
 514تضمن 

 547لامت ع
 نشانه داشتن
 6عينيت دادن 
 نشانه گرفتن
 281نشانه گرفتن 
 617هدف داشتن 
 نشانه گرفته

 281دار  جهت
 نشاني

 186موقعيت 
 192منزل 
  نشئت�نشأت 
 نشت

 42رقم كاهنده 
 298) فوران(قليان 
 667فرار 

 نشت كردن
 43مخلوط شدن 

 297نفوذ كردن 
 298تراوش كردن 

 300بيرون فرستادن 
 نشتي

 298صادره 
 نشخوار

 300دفع بدني 

 301تغذيه 
 نشخوار كردن

 300بالا آوردن 
 301جويدن 

  نشت�نشد 
 نشدني

 470غيرممكن 
 470غيرعملي 

 نشده
 677ناكرده 
 726ناتمام 

 نشر
 528) اشاعه(نشر 

 43آميختگي 
 75تفرق 
 300دفع 

 522تجلي 
 589متن 
 شده نشر

 589كتابي 
 كننده نشر
 300كننده  دفع

 300) كننده بيرون(دافع 
 نشريه
 528مجله 
 589كتاب 
 نشست

  584كنفرانس 
 959محاكمه 
 نِشَستن
 311نِشَستن 
 309افتادن 
 نشسته
 311آورنده  پايين
 نشكن

 326) سفت(سخت 
 326صلب 
 329) بادوام(محكم 
 نشنيدن

 416كَر بودن 
 نشنيده

 491ناشناخته 
 نشو

 316تكامل 
 370كشاورزي 

 نشيب
 309سقوط 

 فتننشئت گر
 157منتج شدن 

 نشئگي
 949اعتياد 

 نشيمنگاه
 238باسن 
 نشئه

 949نشئه 

 503شوريده 
 949نشئه شدن 

 نص
 466مدرك 

 766مفاد 
 نص صريح

 975كتاب مقدس 
 نصب

 310ترفيع 
 751انتصاب 

 نصب كردن
 86كامپيوتري كردن 

 153ثبات دادن 
 215عمودي كردن 
 249مستقيم كردن 

 نصرت/ نصر 
 727پيروزي 

 نصف
 53جزء 
 92دوم  يك
 92شده  نصف

 نصف كردن
 92نصف كردن 

 28مساوي بودن 
 46تقسيم كردن 

 كننده نصف
 92منصف 

 نصفه
 92دوم  يك

 783) نصيب(سهم 
 نصفة راه

 70وسط 
 شب نصفه
 129شب  نيمه
 نيمه نصفه

 55نقصان 
 نصيب

 53) قسمت(بخش 
 124آينده 
 596تقدير 
 783) نصيب(سهم 

 نصيب شدن
 782دريافت شدن 

 نصيحت
 664اخطار 

 691مشورت 
 نطفه

 132جوان 
 156منشأ 

 371بدن انسان 
 نطق

 579سخنوري 
 583خطابه 
 نطلبيده

 597داوطلبانه 



   

 

 نظارت
 438نظاره 

 457مراقبت 
 689مديريت 

 : نظارتهيئت
 690هيئت مديره 
 نظارت كردن

 689مديريت كردن 
 نظاره

 438نظاره 
 267مسافرت زميني 

 837سرگرمي 
 ردننظاره ك

 438نگاه كردن 
 نظافت

 648پاكيزگي 
 648 نظافت  وسيلة

 652بهداشتي كردن 
 چي  نظافت
 648چي  نظافت
 نظام
 52كل 
 60نظم 

 62سازمان 
 708جماعت 

 733سازمان سياسي 
 نظامي

 722نظامي 
 713شخص مدافع 
 716شخص مبارز 

 نظر
 485) عقيده(نظر 
 438) بينايي(ديد 
 438نگاه 

 449انديشه 
 451ايده 

 480تخمين 
 513سازي  ايده

 605رأي 
 524نظر اجمالي 

 445نظر آمدن  به
 :نظر گرفتندر
 447شعور بودن  ذي

 455توجه كردن 
 468مشروط كردن 
 نظر انداختن
 438نگاه كردن 
 نظر دادن

 485نظر دادن 
 691مشورت دادن 

 نظر داشتن
 597راغب بودن 
 نظر متخصص

 466مدرك 

 نظر مخالف
 489نظر مخالف 

 25سازگاري نا
 84عدم تطبيق 
 نظر موافق 
 488نظر موافق 

 نظربازي
 438نظاره 
 نظربلند

 813نظربلند 
 962اجردهنده 
 نظربلندي
 813سخاوت 

 نظرسنجي/ نظرخواهي 
 86آمار 

 459پرسش 
 480تشخيص 

 605رأي 
 86شمارش 

 نظري
 451مفهومي 

 نظريه
 475مناظره 

 490علم 
 512تصور 
 512حدس 

 نظم
 60نظم 

 60 ترتيب
 16همگني 

 52كل 
 62تنظيم 
 81قاعده 
 141اي بودن  دوره

 141چرخه 
 457دقت 
 593شعر 

  نظم برقرار كردن 
 62نظم برقرار كردن 

 نظم دادن
 62منظم كردن 
 844تزيين كردن 
 نظم داشتن
 60نظم داشتن 

 نظيرِ
 462نظيرِ 

 28همطراز 
 705رقيب 
 نظيف
 648پاك 
 نعره

 408فرياد انسان 
 408زنان  نعره
 نعش

 363جسد 

 كشي نعش
 364تشييع جنازه 

 نعل
 273اسب 
 نعلبكي

 194بشقاب 
 نعلين

 228كفش و جوراب 
 989لباس روحاني 

 نعمت
 171بركت 
 615خِير 

 637وفور 
 694) استعداد(ذوق 

 800ثروت 
 نعنا

 301سبزي خوردن 
 301نوشيدني 

 نعنايي
 388] مزه[تيز 
 نغز

 496پرمغز 
 644نيكو 
 نغمه

 398صدا 
 410دي ملو
 نفاق

 46جداسازي 
 489نظر مخالف 

 541دورويي 
 709مناقشه 

 709ماية نفاق 
 46نفاق كردن 

 نفت
 357روغن 

 160منبع انرژي 
 335مايعات 
 385سوخت 
 نفت خام
 357روغن 
 نفتكش

 275صفات كِشتي 
 نفتي
 381كننده  گرم
 : نفتيمواد

 357روغن 
 نفخ

 336گاز 
 651سوءهاضمه 

 نفر
 88واحد 

 371شخص 
 نفرات

 722نيروي مسلح 

 نفربر 
 723وسيلة نقلية جنگي 

 نفرت
 888نفرت 
 854فوبيا 
 861ميلي  بي

 881دشمني 
 نفرت داشتن
 888نفرت داشتن 
 861ميل نداشتن 

 انگيز  نفرت
 888انگيز  نفرت
 888انگيز بودن  نفرت

 نفرساعت
 682] توليدي[كار 
 نفرين

 899نفرين 
 980تقوايي  بي

 983طلسم 
 شده نفرين
 899شده  نفرين

 645ملعون 
 نفرين كردن
 899نفرين كردن 
 888نفرت داشتن 

درمذمت ديگري سخن 
 924گفتن 
 كنان نفرين
 899كنان  نفرين
 980 ]صفت[تقوا  بي
 نَفسْ

 1وجود 
 1ذات 
 80خود 

 371شخص 
 447روح 
 نَفسَ

صداي كوتاه 352تنفس 
401 

 نفس آخر
 361مرگ 

 نَفَس كشيدن
 352نفََس كشيدن 

 1بودن 
 360زيستن 
 683آسودن 

 685تازه شدن 
 نفساني

 376نفساني 
 944شهواني 

 944پرست  نفس
 944پرستي  نفس
 زنان  نفس
 352زنان  نفس
 684نفس زنان  نفس

 نفع
 157معلول 
 640فايده 

 771درآمد 
 803بهره 

 نفعي نداشتن
 931غرض بودن  بي
 نفقه

 777مهريه 
 نفله

 2منقرض 
 نفهم
 448شعور  بي

 501خِنگ 
 899ناسزاها 
 نفهميدن
 517نفهميدن 

 495خطا كردن 
 نفوذ

 34برتري 
 43آميختگي 

 178تأثير 
 189حضور 
 297دخول 

 نفوذ كلام
 571وحدت كلام  شدت

 نفوذ داشتن
 178تأثير داشتن 

 689مديريت كردن 
 نفوذ كردن
 297نفوذ كردن 

 43مخلوط شدن 
منتشر شدن در چيزي 

189 
 نفوس

 371انسان 
 نفي

 14مغايرت 
 479ابطال 

 486ناباوري 
 533انكار 

 704ضديت 
 752لغو 

 760امتناع 
 نفي كردن

 2نيست كردن 
 14مغاير بودن 
 479باطل كردن 

 704ضديت كردن 
 760امتناع كردن 

 كننده نفي
 467] مدرك[متقابل 

 نفير
 408فرياد انسان 



   
 

 نفيس
 644ممتاز 
 644ارزنده 
 811گرانبها 

 نقاب
 527نقاب 

 226پوشش 
 228روسري 

 421حفاظ 
 نقابدار
 525شده  استتار
 نقاش

 556هنرمند 
 نقاشي

 553نقاشي 
 18تشبيه 
 22نسخه 

 551هنر تجسمي 
 553تابلوي نقاشي 

 844هنرهاي تزييني 
 553 نقاشي وسائل
 553شده  نقاشي

 نقاشي كردن
 553نقاشي كردن 
 425رنگ كردن 

 نقال
 413دان  موسيقي

 524خبررسان 
 590راوي 

 594بازيگر 
 قالين

 594هنر تئاتر 
 نقاهت

 651ضعف جسماني 
 656احيا 

 831تسكين 
 نقب

 304حفاري 
 263تونل 

 527محل اختفا 
 نقب زدن

 255مقعر كردن 
 304تونل زدن 

 نقد
 520مقالة انتقادي 

 797پول 
 نقد كردن

 797پول منتقل كردن 
 نقدينگي

 797وجوه 
 800ثروت 

 نقره
 319عنصر 
 797شمش 
 844گوهر 

 اي نقره
 427يد سف
 نقش

 243شكل 
 554سازي  مجسمه

 594) بازي(نقش 
 672مأموريت 

  844نگار 
 254نقش تزيني برجسته 

 243ونگار  نقش داراي
 156نقش داشتن 

 :درنقش
 594باشركتِ 

 نقش كردن
 553نقاشي كردن 

 نقشه
 551نقشه 
 86آمار 

 269ادواتِ ناوبري 
 524كتاب راهنما 

 590روايت 
 623توطئه 

 233طرح كلي 
 688تدابير جنگي 

 نقشة دنيا
 321كرة زمين 

 نقشه كشيدن
 155مقدر كردن 
 623تدبير كردن 

 بردار  نقشه
 465بردار  نقشه
  نقصان◄+نقص 

 647) خدشه(نقص 
 647عيب 

 655آسيب 
 842زشتي 

 845لكه 
 نقص داشتن
 647نقص داشتن 
 55نقصان يافتن 

 نقصان
 55) كمبود(نقصان 
 37كاهش 

 42رقم كاهنده 
 51د فسا

 105قلت 
 636عدم كفايت 

 655زوال 
 نقصان يافتن
 55نقصان يافتن 

 نقض
 221وارونگي 

 479ابطال 
 704ضديت 

 نقض عهد
 930خيانت 

 نقض قانون
 954شكني  قانون
 كننده نقض

 752ناسخ 
 نقطه

 8موقع 
 186موقعيت 

 196ريزي 
 465هندسه 
 547گذاري  نقطه

 68نقطة آغاز 
 30نقطة وسط 
 نقطة اتصال

 45اد اتح
 نقطة اتكا

 218پاشنه 
 68نقطة آغاز 
 نقطة ديد

 438زاوية ديد 
 نقطة عطف

 143تغيير 
 چين نقطه
 437دار  خال
 گذاري  نقطه
 547گذاري  نقطه
 نظر نقطه
 485نظر 
 نَقل

 188) جايي جابه(انتقال 
 590روايت 

 نُقل
 392چيز شيرين 
 نقل شدن

 590روايت شدن 
 نقل قول
 9ارجاع 

 نقل كردن
 20رداري كردن ب نسخه

 83الگو بودن 
 590روايت كردن 

 نقل مكان 
 188نقل مكان 

 نقليه
 267نقليه 

 274چرخدار 
  نقليه وسيلة
 274 نقليه  وسيلة
 629وسيله 

 723وسيلة نقلية جنگي 
 274وسيلة نقلية عمومي 

 274ساير وسايل نقليه 
 نقيصه

 190غياب 

 647) خدشه(نقص 
 نكاح

 894ازدواج 
 نكبت

 659 ماية هلاك
 731فلاكت 

 نكته
 452موضوع 
 نكتة مهم

 52بخش اصلي 
 نكو

 644نيكو 
 نكوبيده

 259زبر 
 نكوداشت

 866بزرگداشت 
 نكول

 747خودداري 
 805عدم پرداخت 

 كننده نكول
 803شخص بدهكار 

 نكونام
 866مرد نكونام 

 866نام  خوش
 نكونام بودن

 505ياد ماندن  زنده
 نكوهش
 922تحقير 

 924سرزنش 
 هنكوهند

 924انتقادي 
 نكوهيدن

 924سرزنش كردن 
 نكوهيده

 924نكوهيده 
 922خوار 

 928قابل اتهام 
 نگار

 844) نقش(نگار 
 237چهره 

 553تابلوي نقاشي 
 841چيز زيبا 

 841زيبا 
 243شكل 

 نگارخانه
 796فروشگاه 

 837ساختمان تفريحات 
 نگارش

 586نگارش 
 164توليد 
 589متن 

 593شاعري 
 نگارگري
 553نقاشي 

 نگارنده
 586دبير 
 588نگار  نامه

 589نويسنده 
  نگار◄نگاره 
 نگاه

 438نگاه 
 455توجه 

 547دار  حركت معني
 دارنده  نگاه
 218دارنده  نگاه

 نگاه داشتن
تحمل وزن (نگاه داشتن 

 218) كردن
 145بازايستادن 

 146تداوم بخشيدن 
 153ثبات دادن 

فرايض ديني را ادا كردن 
768 

 نگاه كردن
 438گاه كردن ن

 455توجه كردن 
 ! نگاه كن
 438! نگاه كن

  نگهداري◄داري  نگاه
  داشت  نگاه
] تشريفات[داشت  نگاه

876 
 نگران

 825نگران 
 507منتظر 

 نگران بودن
 825نگران بودن 
 136صبر كردن 
 449انديشيدن 

 نگران كردن 
 825نگران كردن 

 نگراني
 825نگراني 

 457دقت 
 854ضعف اعصاب 

 638هم مطلب م
 نگرش
 438) بينايي(ديد 

 438زاوية ديد 
 نگريستن

 438چشم دوختن 
 نگه داشتن

) توقف كردن(ايستادن 
145 

 218نگاه داشتن 
 نگهبان

 749نگهبان 
 264دربان 
 441بيننده 



   

 

 660حامي 
 749زندانبان 

 365سگ 
 نگهباني
 457مراقبت 
 660حفاظت 
 927حمايت 

 457نگهباني كردن 
 نگهدار
 153دهنده  ثبات
 218پايه 

 660محافظ 
 927طرفدار 

 نگهدارنده 
 778نگهدارنده 
 نگهداري

 778] اموال[نگهداري 
 48انسجام 
 162قدرت 

 173عامليت 
 329استحكام 
 632انبارداري 
 660) حراست(حفاظت 

) جلوگيري ازفساد(حفظ 
666 

 747بازداشت 
 768رعايت 
 773مالكيت 
 927حمايت 

 نگهداري ملك
 778 ]اموال[نگهداري 

 778نگهداري كردن 
 779نگهداري نكردن 

 نگين
 844گوهر 

 نم
 341رطوبت 

 339آب 
 339آب  مربوط به
 341نم كردن 
 نم كشيدن

 341تر بودن 
 نم باران نم

 350باران 
 نما

 86آمار 
 226روكار 
 237چهره 
 243شكل 

 نماد
 85عدد 

 547دلالت 
 547گذاري  نماد

 558حرف 

 گذاري  نماد
 547گذاري  نماد

 نمادين
 514معنايي 

 نماز
 981نماز 

 761التماس 
 981پرستش 
 981نماز  مربوط به

 988كتاب نماز 
 981نماز جماعت 
 نماز خواندن

فرايض ديني را ادا كردن 
768 

 981عبادت كردن 
 نمازخانه

 990معبد 
 نمازخوان

 981عابد 
 نمازگزار
 981كننده  پرستش

 نماگر
 86ها  پردازش داده

 547شاخص 
 نماهنگ

 445ينما س
 نمايان

 254برآمده 
 443پيدا 

 443واضح 
 522آشكار 

 نمايان شدن
 526افشا شدن 
 نماياندن
 551نمودن 
 نمايانگر
 551كننده  مجسم
 نمايش

 594نمايش 
 445منظره 
 522تجلي 
 551تجسم 

 594هنر تئاتر 
 837سرگرمي 

 875فخرفروشي 
 875نمايش باشكوه 

 نمايش دادن
 522دادن ) نمايش(نشان 

 551ودن نم
 دهنده  نمايش
 522دهنده  نمايش

 نمايشگاه
 522نمونه 
 796بازار 

 796فروشگاه 

  نمايشنامه 
  590رمان 

 594نويس  نمايشنامه
 نمايشي

 445ظاهري 
 594دراماتيك 

 837سرگرم كننده 
 نمايندگي
 751انتصاب 

 796فروشگاه 
 نماينده

 754نماينده 
 150فرد جايگزين 

 686عامل 
 692عضو شورا 

 755ون معا
 نمايه

 62بايگاني 
 87فهرست 

 589متن 
 دار نم

 339آب  مربوط به
 341نمناك 

 نمره
 85عدد 

 نمره دادن
 86شمردن 

 اي نمره
 86قابل شمارش 

 نمك
 301افزودنيهاي غذايي 

 359كانيها 
 389ادويه 

 427چيز سفيد 
كننده ازفساد  جلوگيري

666 
 نمك زدن

سالم (حفظ كردن 
 666) داشتن نگه
 نمكدان

 194جعبة كوچك 
 سود نمك
 666شده  حفظ
 نشناس  نمك
 908نشناس  نمك
 908نشناسي  نمك
 نمناك

 341نمناك 
 339آب  مربوط به

 نمو
 157) جوانه(رويش 
 366گياهان 

 370كشاورزي 
 نمود

 154واقعه 

 154وقوع 
 445ظاهر 
 نمودار

 86رياضيات 
 86آمار 

 243شكل 
 551نقشه 

 نمودار شدن
 155درشرف وقوع بودن 

 نمودار كردن
 319ماديت بخشيدن 

 نمودن
 551) بيانگر بودن(نمودن 

 6عينيت دادن 
 445نظر آمدن  به

 514معني داشتن 
 نمونه

 522نمونه 
 646نمونة كمال 

 22رونوشت 
 23سرمشق 

 77نوعي 
 83الگو 

 243شكل 
 864چيز عجيب 
 نمونة اصلي

 451ايده 
 نمونة كمال 
 646نمونة كمال 
 نمونه بودن
 23ودن سرمشق ب

 64] درترتيب[مقدم بودن 
 83الگو بودن 

 نمونة تصحيح
 586ويرايش 
 587شده  مواد چاپ

 ننُُر
 885ادب  بي
 ننگ

 888ننگ 
 647عيب 

 842چيز زشت 
 867بدنامي 

 آور ننگ
 924نكوهيده 

 ننگين
 731مفلوك 

 867آور  شرم
 ننو

 130بچگي 
 194سبد 

 218تختخواب 
 !نه
 489! نه

 نه گفتن
 760امتناع كردن 

 نو
 126نو 

 52نخورده  دست
 68نخستين 
 80خاص 

 491ناشناخته 
 674نشده  استفاده
 977بدعت 

 656شده  بازسازي
 نو كردن 
 126نو كردن 

 نوا
 398صدا 

 410ملودي 
 410] موسيقي[گام 
 نواب

 868منصب  صاحب
 نواحي

 184ناحيه 
 نواخت

 897نيكخواهي 
 نواختن

 410] موسيقي[نواختن 
 866تجليل كردن 

 897نيكوكاري كردن 
 نوار

 208نوار 
 47رباط 
 203خط 

 414صوت  دستگاه پخش
 658پوشش طبي 

 نوازش
 889نوازش 
 887ورزي  عشق

 نوازش كردن
 889نوازش كردن 

 كنان نوازش
 889نازپرورانه 
 نوازندگي
 412موسيقي 
 نوازنده

 413دان  موسيقي
 556هنرمند 
 نوانس
 15) تَعين(تميز 
 نوآموز

 538نوآموز 
 وآورن

 21نوآور 
 15متفاوت 
 68نخستين 
 80خاص 



   
 

 نوآوري
 21نوآوري 

 19عدم تشابه 
 143تغيير 
 513تخيل 

 نوآوري كردن
 21نوآوري كردن 

 164توليد كردن 
 نوآيين

 147يافته  شخص تغيير
 نوباوگي
 130بچگي 
 نوباوه

 130 ]صفت[جوان 
 132 ]اسم[جوان 
 نوبت

 141نوبت 
 110زمانه 
 913حق 

 نوبت چاپ
 589 متن
 نوبتي

 141ادواري 
 141نوبت  به
 نوبر
 126نو 
 نوبه

 110دوره 
 141نوبت 
 نوپرداز

 593شاعرانه 
  نتُ◄نوت 

 نوترون
 160اي  فيزيك هسته

 319عنصر 
  جوان◄نوجوان 

 نوچه
 538نوآموز 
 639بازيچه 
 716گير  كُشتي
 نوحه

 981نوحه 
 836سوگواري 
 نوخاسته
 716گير  كشُتي

 نور
 417روشني 
 417ر علم نو
 : نورمنبع

 420روشنايي 
 )قدر(نور 

 321ستاره 
 نور افكندن

 417تشعشع كردن 

 نور ديدن
 175مفعول واقع شدن 

 ديده نورِ 
 438) بينايي(ديد 

 نورافكن
 420چراغ 
 نوراني

 417روشن 
 420درخشان 

 : نورانيجسم
 420روشنايي 
 نورپاشي
 417تشعشع 
 نور چشم

 170فرزند 
 890عزيز 

 نورسيده
 130بچگي 

  نرُم◄نورم 
 نوره

 648صابون 
 نوروز
 128بهار 

 837جشن 
 نوروزي
 128بهاري 
 نوري

  438تصويري 
  442دستگاه نوري 

 نوزاد
 132جوان 

 360دنيا آمده  به
 نوسازي

 656بازسازي 
 656تعمير 
 656احيا 

 نوسازي كردن
   126نو كردن 

 656بازسازي كردن 
 نوسان

 317نوسان 
 106ازسرگيري 

 141 اي بودن دوره
 141تناوب 

 398علم صدا 
 404تشديد ارتعاش 
 نوسان داشتن
 317نوسان داشتن 

 143تغيير كردن 
 141متناوب بودن 

 نوش
 301تغذيه 
 نوشابه

 301نوشيدني 

 افزار  نوشت
 586افزار  نوشت
 نوشتن

 586نوشتن 
 نوشته

 586نوشته 
 563جمله 
 586كتبي 
 588نگاري  نامه

 نوشيدن
 301نوشيدن 

 837 عياشي كردن
 949مست كردن 

 نوشيدني 
 301نوشيدني 

 نوشين
 392شيرين 
 652گوارا 
 نوظهور
 126مدرن 

 نوع
 77نوع 

 5ماهيت 
 74گروه 
 82تنوع 
 243شكل 

 دوست نوع
 901دوست  انسان
 901دوستانه  نوع
 نوعي

 77نوعي 
 79عام 

 83عادي 
 نوك

 69انتها 
 213رأس . قلّه 

 254برآمدگي 
 256چيز تيز 

 تيز نوك
 256تيز 
 نوكر

 742نوكر 
 35مرئوس 
 639بازيچه 

 639اهميت  شخص بي
 686كارگر 
 879رقص  خوش

 نوكرمĤب/ نوكرصفت 
 879نوكرانه 

 879صفت بودن  نوكر
 742خدمتگزار 

 نوكري
 879نوكري 

 739وفاداري 
 745بردگي 

 872حقارت 
 نوكري كردن

 742خدمت كردن 
 نوگرا

 126مدرن 
 149انقلابي 

 نوم
 679خواب 
 ننومنو
 451ايده 
 نوميد

 853نوميد 
 509ناكام 

 834افسرده 
 نوميد شدن
 853نااميد شدن 

 508انتظار نداشتن 
 834افسردن 

 نوميد كردن
 853مأيوس كردن 
 نوميدكننده
 853نوميدكننده 
 827آزاردهنده 

 نوميدي
 853نوميدي 

 508عدم انتظار 
 509نامرادي 

 834افسردگي 
 نونهال
 130جوان 

 نوه
 170فرزند 

 وين
 126تازگي 

 نويد
 764قول 

 نويسنده
 589نويسنده 

 164كننده  توليد
 586دبير 
 نوئل

 988عيد 
 نوين

 80خاص 
 نهاد

  62سازمان 
 153چيز ثابت 

 224درون 
 564بخش جمله 

 610عرف 
 490نهاد علمي 

 نهاد آموزشي
 539مدرسه 
 نهادن

 45محكم كردن 

 73بندي كردن  دسته
 187گذاشتن 

 953قانوني كردن 
 ادينهنه

 610مرسوم 
 نهادينه شدن
 610عادت داشتن 

 نهار
 128ظهر 

 301خوراك 
 نهارخوري

 301محل تغذيه 
 نهال

 132گياه نورسته 
 366درخت 

 نهان
 224درون 
 444ناپيدا 
 523نهفته 
 530راز 

 984] عالم غيب[رمزي 
 نهان بودن

 180استعداد 
 نهانخانه
 883گيري  گوشه
  پنهان◄+نهاني 

 180مستعد 
 :نهاني علم

 984حس ششم 
 نهايت
 69انتها 
 236حد 

 617هدف 
 نهايتاً

 69نهايتاً 
 124بعداً 

 155درآينده 
 نهايي

 69پاياني 
 154متعاقب 

 199) فراتر(دور 
 725اختتامي 

 نهايي كردن
 725انجام دادن 

 چندان نه
 35چندان  نه
 نهر

 350نهر 
 624آبراه 
 نهشته

 272شده  جسم منتقل
 نهضت

 149انقلاب 
 733زمان سياسي سا

 708) مجمع(جامعه 



   

 

 نهفتگي
 523نهفتگي 

 444ناپيدايي 
 525كتمان 
 نهفتن

 446ناپديد شدن 
 نهفته

 523نهفته 
 180مستعد 
 446ناپديد 
 525مخفي 

 523نهفته بودن 
 نهنگ

 195چيز عظيم 
 365ماهي 

 نهي
 612انگيزش 

 613بازداشتن 
 737دستور 

 757ممنوعيت 
 762اعتراض 
 نهيب زدن

 854ندن ترسا
 ني

 353 بادي لولة
 366گياه 

 414سازهاي بادي چوبي 
 نيا

 169ولي 
 169پدر 
 نيابت

 733منصب 
 751انتصاب 

 نياز
 627نياز 
 596جبر 

 622اقتصاد 
 761خواهش 

 859) اشتياق(ميل 
 627مورد نياز 
 نياز داشتن
 627نياز داشتن 
 307كم آوردن 
 761خواستن 

 859ميل داشتن 
 نيازمند

 307آورده  كم
 627محتاج 

 761خواستار  
 763گدا 

 801تهيدست 

 نياكان
 11خويشاوندي 

 66سرآغاز 
 169ولي 

 170نسب 
 نيام

 230غلاف 
 نياموخته 
 491نياموخته 

 نيايش
 981پرستش 

 981نماز 
 981عبادت كردن 

 نيت
 617قصد 

 179گرايش 
 507انتظار 
 نيرنگ

 698نيرنگ 
 541دورويي 

 542فريب 
 930نامردي 

 نيرو
 74ته دس

 160توان 
 160انرژي 

 160الكتريسيته 
 174 ]اسم[فعال بودن 

 287نيروي راننده 
 633تهيه 

 162علم نيرو 
 بخشيدن/ نيرو دادن 
 612نيرو دادن 

 36افزودن 
 162تقويت كردن 

 685نيروي تازه دادن 
 833شاد كردن 
 نيروي دافعه

 292دافعه 
  ...نيروي 

 722نيروي دريايي 
 287نيروي راننده 
 نيروي زميني

 722نظام  پياده
 نيروي كمكي
  707قواي كمكي 
 نيروي محركه

 156علت 
 287نيروي راننده 
 نيروي مسلح 
 722نيروي مسلح 

 722نيروي هوايي 
 نيروانا

 971بهشت 
  نيروزا◄+نيروبخش 
 685نيروبخش 

 376) بخش لذت(لذيذ 
 656كننده  بازسازي
 نيروبخشي

 685رفع خستگي 
 نيروزا
 381 كننده گرم

 658كننده  تقويت
 مواد نيروزا

  612داروي محرك 
 نيروزايي
 162تقويت 
 نيرومند

 160توانا 
 162قوي 
 174فعال 
 نيزار
 370باغ 
 نيزه

 723نيزه 
 256چيز تيز 

 723اسلحة پرتابي 
 نيست
 2موجود  غير

 2نيست انگاشتن 
 2نيست شدن 
 نيست كردن
 2نيست كردن 

 165تباه كردن 
 نيستي
 2عدم 
 165ي ويران

 190غياب 
 655اضمحلال 

 نيش
 256چيز تيز 

 256دندان 
 365اجزاي بدن حيوانات 

 377درد سخت 
 778انبر 

 نيش زدن
 256تيز بودن 

 827آزردن 
 نيشتر

 256لبة تيز 
 نيشخند

 835خنده 

 نيشخند زدن
 835خنديدن 
 نيشدار

  612محركّ 
 260دار  دندانه

 377صفات درد 
 519معني مجازي 

 نيشداري
 612] محركها[ي تنُد
 نيك

 644نيكو 
 بخت نيك

 730خوشبخت 
 نيكخواه

 897آدم خيرخواه 
 نيكخواهي 
 897نيكخواهي 

 نيكل
 319عنصر 
 نامي نيك

 866نامي  خوش
 نيكو

 644نيكو 
 615خوب 
 نيكوتين
 388تنباكو 
 نيكوكار

 903نيكوكار 
 897خيرخواه 

 901دوست  انسان
 نيكوكاري

 897عمل خيرخواهانه 
 897ردن نيكوكاري ك

 نيكويي
 615حسن 
 644خوبي 

 897نيكخواهي 
 نيكي

 644خوبي 
 نيل

 425مادة رنگي 
 435رنگ آبي 

 نيِل
 725اجرا 
 نيلگون

 435آبي 
 نيلوفر
 366گل 
 نيلي

 435آبي 

 نيم
 92دوم  يك
 بند نيم

 601نامصمم 
 :بند  نيمكار

 55نقصان 
 641شده  وقتِ تلف

 پز نيم
 301پخته 

 تنه نيم
 228ژاكت 
 547 ويژه جامة

 554سازي  مجسمه
 دار نيم

 673مورد استفاده 
 نيمرخ

 233طرح كلي 
 243شكل 

 371بدن انسان 
 445خطوط چهره 
 553تابلوي نقاشي 

 نيمروز
 70وسط 
 92دوم  يك

 نيمساز
 92منصف 

 سال نيم
 110دوره 
 نيمكت

 218صندلي 
 539) اتاق درس(كلاس 

 كره نيم
 252كُره 

 253گنبد 
 نگاه نيم

 438نگاه 
 نيمه
 92دوم  يك

 783) نصيب(سهم 
 شب  نيمه
 129شب  نيمه
 شفاف  نيمه
 424شفاف  نيمه
 مايع  نيمه
 354مايع  نيمه

 نيمة راه
 30نقطة وسط 

 70وسط 
 70درنيمة راه 

 نئون
 420چراغ 



   
 

  
  
  
  و

  
 وابستگي

 9رابطه 
 151تغيير متقابل 

   179گرايش 
 745انقياد 
 وابسته

 742وابسته 
 9نسبي 

 11خويشاوند 
 179متمايل 
 217آويزان 

 739مطيع 
 773متعلق 
 978گرا  فرقه

 وابسته بودن
 12وابسته بودن 

 واپاشي
 160اي  فيزيك هسته

 واپسگرا
 481فكر  كوته

 واپسين
 69پاياني 

 وات
 160الكتريسيته 
 465مترولوژي 

 واتيكان 
 985واتيكان 

 واج
 398صداي سخن 

 واجب
 693واجب 

 156علِّي 
 627مورد نياز 

 642تضي مق
 693فريضه 
 737امري 

 واجب بودن
 627اضطرار 

 915حق بودن 
 واجبي

 648صابون 
  واجد شرايط ازدواج
 894واجد شرايط ازدواج 

 واحد
 88) يك(واحد 
 74گروه 
 77بندي  طبقه

 88يگانه 
 538) واحد درسي(كلاس 
 687كارگاه 

 965صفات خداوند 
 واحد شمارش

 88) واحد شمارش(واحد 
 86شمارش 

 631غذ كا
 واحد اداري

 687كارگاه 
 واحد درسي

 538) واحد درسي(كلاس 
 واحد زاويه 
 247واحد زاويه 
 واحد طول 
 203واحد طول 

 واحد مساحت
 465گيري  اندازه

 واحد وزن
 322توزين 
 واخواهي

  607رد 
 805عدم پرداخت 

 واخورده
 61آشفته 
 وادادن

 746آزاد كردن 
 وادار كردن

 740مجبور كردن 
 نندهوادارك
 156علِّي 

 740اجباري 
 917آور  الزام

  وادار كردن◄واداشتن 
 وادي

 165ويرانه 
 172بيابان 

 184سرزمين 
 185محل 
 255دره 
 وارث

 41بازمانده 
 67) آيندگان(اعقاب 
   776ذينفع 

 5صفات موروثي 
 وارد

 297وارداتي 

 461مجرب 
 466تأييدكننده 

 475منطقي 
 694خبره 

 وارد شدن
 295] ورود[رسيدن 

 297داخل شدن 
 واردشونده

 297وارداتي 
 وارد كردن

 87فهرست كردن 
 231تعبيه كردن 
 299پذيرا شدن 
 303فرو كردن 

 واردات
 297دخول 
 وارداتي

 297وارداتي 
 59] مجرد[بيروني 
 وارستگي

  933پرهيزگاري 
  979تقوا 

 929درستي 
 933فضايل اخلاقي 

 وارسته
 668يافتني  نجات
 744آزاد 

 929شريف 
 933پرهيزگار 

 وارسي
 459جستجو 
 461آزمايش 

 وارو
 837ورزش 
 وارونگي

 221وارونگي 
 14مغايرت 
 165تخريب 
 وارونه

 61آشفته 
 221واژگون 

 وارونه بودن
 221وارونه بودن 
 14مغاير بودن 

 وارونه شدن 
 221وارونه شدن 

 وارونه كردن 
 221وارونه كردن 

 واريانس
   86عمل رياضي 

 282انحراف 
 اريتهو

 82تنوع 
 594شوُ 
 واريز

 804پرداخت 
 واژگان

 559فرهنگ لغات 
 واژگون

 221واژگون 
 61آشفته 
 سازي واژگون

 149انقلاب 
 165تخريب 

 221وارونگي 
 واژگونگي
 63اغتشاش 
 221وارونگي 

 واژه
 559كلمه 
 560سازي  واژه

 واژة فني
 561نام 
 واسط

 984رابط عالم غيب 
 واسطه

 70وسطي 
 720ميانجي 

 واشر
 250دايره 
 واضح

 443واضح 
 400رسا 

 417روشن 
 473قطعي 
 478شده  ثابت

 516قابل درك 
 567صريح 
 واعظ

 537واعظ 
 579سخنران 

 وافر
 637وافر 

 54پر 
 637فراوان 

 وافر بودن
 637وافر بودن 

 36افزايش يافتن 
 54كامل شدن 

 وافور
 388تنباكو 
 وافي

 635كافي 
 واقع امر
 494حقيقت 

 :واقعدر
 494واقعاً 
 واقع در
 186مستقر 

 واقع شدن
 1شُدن 
 124آمدن 

 154اتفاق افتادن 
 725عملي شدن 

 نما  واقع
 18نما  واقع
 واقعاً 

 494واقعاً 
 واقعه

 154واقعه 
 157معلول 
 590روايت 
 واقعي

 1واقعي 
 83عادي 
 319مادي 

 466تأييدكننده 
 494اصلي 

 590تشريحي 
 913حق  به

 واقعيت
 1واقعيت 

 319اديت م
 494حقيقت 
 494صحت 

 واقف
 524مطلع 

 واقف بودن
 490دانستن 

 524مطلع بودن 



   

 

 واقف شدن
 484پي بردن 
 516فهميدن 
 واكس

 357چربي 
 واكس زدن
 334ليز كردن 
 واكسن

 658پادزهر 
 واكسي
 648چي  نظافت
 واكنش

 31جبران 
 67پيامد 

 157معلول 
 182اثر متقابل 

 280نشيني  پس
 460پاسخ 

 818 احساس
 280واكنش نشان دادن 

 واكنش شرطي
 450فقدان انديشه 

 واكنشي
 182متقابل 

 واكه
 398صدا 

 واگذار كردن
] انتقال ملك[واگذار كردن 

780 
 721تسليم شدن 
 746آزاد كردن 

] ملك[نگهداري نكردن 
779 
 واگذارده

 458] غفلت[واگذاشته 
] عدم نگهداري[واگذارده 

779 
 واگذاري
 721تسليم 
 751ب انتصا

 779] ملك[عدم نگهداري 
 780انتقال ملك 

 781دهش 
 793فروش 

  واگذارده ◄واگذاشته 
 واگرا

 294منشعب 
 442عدسي 
 واگرايي

 294واگرايي 
 46عدم اتحاد 

 75تفرق 
 واگن

 274قطار 

 واگويي
 106تكرار 
 واگير

 651عفونت 
 واگيردار
 651مسري 

 وال
 222منسوج 

 365ماهي 
 والا

 209بلند 
 741به عاليرت

 937انسان والا 
 والايي
 646كمال 
 والد

 156علت 
 169پدر 
 والدين
 169ولي 
 واالله
 532خدا  به

 864! عجب
 واله

 503شوريده 
 887عاشق 

 والي
 741والي 

 686عامل 
 واليبال 
 837واليبال 

 وام
 784وام 

 784اعطاي وام 
 803بدهكاري 
 784وام دادن 

 784دهنده  وام
 وام خواستن

 785استقراض 
 وام گرفتن

 785وام گرفتن 
 785استقراض 

 گيرنده وام
 785استقراض 

 وامانده
 684خسته 

 728ناموفق 
 دار وام

 763گدا 
 785استقراض 

 803شخص بدهكار 
 دهنده  وام◄ده  وام
 گيرنده  وام◄ستان  وام

 وان حمام
 194بشكه 

 وانت
 267نقليه 

 274اتومبيل 
 وانتي

 794دستفروش 
 وانمود

 850) ادعا(تظاهر 
 وانمود كردن

 541رياكارانه پوشاندن 
 وانيل

   389ادويه 
 396عطر 
 واهمه

 503ناخوشي دماغي 
 واهي

 513خيالي 
 وايتكس
 648صابون 

 وبا
 651عفونت 
 651اسهال 

 وتر
 47رباط 

 وتو كردن
 757قدغن كردن 

 وثوق
 473اطمينان 
 494اصالت 
 وثيقه

 767وثيقه 
 767تضمين 

 وجب
 26مقدار محدود 
 203 واحد طول

 وجد
 174شادابي 
 376نشاط 

 503شوريدگي 
 818احساسات گرم 

 822شده  حالت تهييج
 824خوشحالي 

 833سرحالي 
 وجدان

 917وجدان 
 447روح 
 457دقت 

 وجدان راحت
 935گناهي  بي

 وجدان معذب
 936گناهكاري 

 وجنات
 445سرووضع 

 وجه
 7وجه 
 237چهره 

 445ظاهر 
 وجه مشترك

 202مجاورت 
 882معاشرت 

 وجهه
 866نامي  خوش
 وجهي
 7چنان 
 وجوب

 473قطعيت 
 596جبر 
 وجود

 1وجود 
 1ذات 
 80خود 

 189حضور 
 316تكامل 
 360زندگي 

 وجود از پيش
 119] درزمان[تقدم 

 وجود حق 
 915وجود حق 

  وجود خارجي 
 223وجود خارجي دادن 

 وجود داشتن
 1بودن 

 وجود فيزيكي
 319ماديت 

 وجود واقعي
 1واقعيت 

 وجوه
 797) نقدينگي(جوه و

 806بودجه 
 وحدانيت
 88وحدت 

 965صفات خدا 
 وحدت

 88وحدت 
 13يكساني 
 50تركيب 

 488اتفاق نظر 
 710هماهنگي 

 وحدت وجود
 991عرفان 
 وحشت
   854ترس 

 854ضعف اعصاب 
 زده وحشت
 854كرده  هول

 وحشي
 61نظم  بي

 176موجود خشن 
 176خشن 

 365حيواني 
 869تمدن  بي

 898ظالم 
 گري شيوح

 898وحشيگري 
 176) خشونت(شدت 

فقدان حساسيت روحي 
820 

 906بيرحمي 
 969ديوخويي 

 وحوش
 365حيوانات 

 وحي
 975وحي 
 511بيني  پيش

 965اَعمال خدايي 
 991حكايت ني 

 شده  وحي
 975شده  وحي
 وحيد

 88يگانه 
 وخيم

 154پرواقعه 
 661خطرناك 

 وداع
 296خروج 

 296خداحافظي 
 ورآمده
 310ه بالارفت

   ورآورنده
 323 ورآورنده مادة

 ورابري
 151تغيير متقابل 

 وراث
 170اعقاب 
 وراثت

 780وراثت 
 5صفات موروثي 

 وراثتي
 5ژنتيك 

 157رسيده  ارث به
 وراج 

 581وراج 
 وراج بودن

 581وراج بودن 
 579گفتن 
 وراجي

 581پرگويي 
 ورانداز

 480تخمين 
  وراي
 34از  بيش
 ورد

 366درخت 
 983تعويذ 
 وردنه

 198كننده  منقبض



   
 

 216كننده  صاف
 252استوانه 
 258كن  صاف

 ورديدگي
 82تنوع 
 ورزش

 837ورزش 
 682زحمت 

 837ساير ورزشها 
 837صفات ورزش 

 837ورزشهاي رزمي 
 837ورزش باستاني 

 ورزش دادن
 673استفاده كردن 

 ورزشكار
 162ورزشكار 

 162آدم ورزشكار 
 312چيز پرنده 

 837بازيكن 
 هورزشگا

 837ساختمان تفريحات 
 فنون ورزشي

 837بازيكن 
 ورزشي

 837سرگرم كننده 
 ورزيده

 461مجرب 
 694خبره 

 ورشكست شدن
 772ازدست دادن 
 ورشكستگي

 728درماندگي 
 805اعسار 

 ورشكسته
 728ناموفق 
 772) باخته(بازنده 

 801آدم فقير 
 803شخص بدهكار 

 805معسر  
 ورطه

 663ورطه 
 255حفره 
 661خطر 
 972جهنم 
 ورق

 88واحد 
 207صفحه 
 631كاغذ 

 ورق برگشتن
 143تغيير كردن 

 ورقه
 207لايه 

 631كاغذ 
 ورقة راي

 605رأي 

 ورقه كشيدن
 207روكش كردن 

 ورم
 253ورم 

 197انبساط 
 254برجستگي 
 254برآمدگي 
 655جراحت 
 ورم كردن

 197انبساط يافتن 
 254برآمدن 

 ورني
 226پوست 
 ورنيه

 196بيني  فن ذره
 ورود

 295ورود 
 68آغاز 

 78شمول 
 297دخول 
 ورودي

 68ورودي 
 66مقدماتي 

 234آستانه 
 263پنجره 

 263راه ورودي 
 ورور
 581پچ  پچ

 ورورو
 581وراج 
 وريد

   263لوله 
 371بدن انسان 

 وز
 406صداي نرم 

 وزارت
  733سازمان سياسي 

 733منصب 
 وزارت راه

 624راه 
 وزارت علوم
 490نهاد علمي 

 ارتيوز
 733دولتي 

 وزغ
 365دوزيستان 

 وزكرده
 259زبر 
 وزن

 322سنگيني 
 593] شعر[وزن 
 160توان 

 319ماديت 
 571وحدت كلام  شدت

 322توزين 

 وزن مخصوص
 322سنگيني 

 324تراكم 
 وزن كردن 
 322وزن كردن 

 وزن كم كردن
 323سبك كردن 

 وزنه
 322وزنه 

 837ورزش باستاني 
 وزنة تعادل

 31تعديل 
 153دهنده  تثبا

 322سنگيني 
 وزوز

 406صداي نرم 
 409صداي حيوانات 

 وزيدن
 352وزيدن 

 401نجوا كردن 
 وزير

 690مسئول 
 741مستوفي 
 837اي  بازي تخته
 868منصب  صاحب
 : وزيرانهيئت

  690هيئت مديره 
 708) مجمع(جامعه 

 وزير جنگ
 741افسر نيروي زميني 

 وزين
 3داراي جوهر 

 322سنگين 
 وساطت

 720گري  انجيمي
 وساطت كردن

 720گري كردن  ميانجي
  وسيله◄... +وسايل 

 843لوازم آرايش 
 658وسايل طبي 

 990وسائل مسجد 
 553وسائل نقاشي 

 274ساير وسايل نقليه 
 وسط

 70وسط 
 30نقطة وسط 

 76كانون 
 92دوم  يك

 108ضمني 
 231ميان 
 231بين 

 625راهِ ميانه 
 وسطي

 70وسطي 
 30متوسط 

 وسعت
 183ضا ف

 195) عظمت(درشتي 
 199مسافت 

 وسعت بخشيدن
 197منبسط كردن 

 وسمه
 843لوازم آرايش 

 وسواس
 481گيري  جبهه

 503ناخوشي دماغي 
 503غريب بودن 

 862پسندي  مشكل
 وسواسي

 455وسواسي 
 503مجنون 
 862پسند  مشكل
 وسوسه

 612انگيزش 
 859) اشتياق(ميل 
 859مراد 

 وسوسه كردن
 612وسوسه كردن 
 291] مادي[جذب كردن 
 759عرضه كردن 

 859ميل ايجاد كردن 
 934تبهكاري كشاندن  به

 وسيع
 183وسيع 
 32بزرگ 
 32فراگير 
 52جامع 
 75) پراكنده(متفرق 
 195درشت 

 744آزاد 
 وسيله

 629وسيله 
 156علت 
 623تدبير 

 628وسيله بودن 
 630ابزار 

 629وسيلة  به
 628وسيله بودن 
 628وسيله شدن 
 629وسيله كردن 

  نقليه وسيلة
 274 نقليه  وسيلة
 267نقليه 

 274وسيلة نقلية عمومي 
 723وسيلة نقلية جنگي 

  وصل◄+وصال 
 69اختتام 
 295ورود 
 725اتمام 
 725اجرا 

 727موفقيت 
 وصف

 590وصف 
 وصف شدن

 561ناميده شدن 
 وصفي

 590تشريحي 
  وصال، وصلت◄+وصل 

 9رابطه 
 45اتصال 
 47پيوند 

 727فقيت مو
 وصل كردن

 45وصل كردن 
 9ربط دادن 

 43آميختن 
 48چسباندن 

 74جمع كردن 
 كننده وصل
 45كننده  وصل
 وصلت

 894ازدواج 
 وصلت دادن
 90جفت كردن 

 وصله
 45اتصال 

 53تكه 
  437خال 

 656تعمير 
 وصول

 782دريافت 
 وصول شدن

 782دريافت شدن 
 شده وصول

 807شده  دريافت
 وصول كردن

 807كردن ) لدخ(وصول 
 782دريافت كردن 

 وصولي
 782كننده  دريافت

 807دخل 
 وصي
 272كننده  منتقل

 672مأمور 
 وصيت

   781دهش 
  751انتصاب 
 691مشورت 

 وصيت كردن
   691مشورت دادن 

 780ارث گذاشتن  به
 كننده وصيت

 781شخص دهنده 
 وصيتنامه

 767وثيقه 



   

 

 وضع
 7حالت 
 243شكل 

 265حركت 
 وضع قوانين

 953گذاري  قانون
 وضع كردن

 953قانوني كردن 
 وضع وجودي

 7حالت 
 وضعي
 8معين 

 265متحرك 
 وضعيت
 7حالت 
 8شرايط 
 154اوضاع 

 وضعيت جنگي
 718متحارب بودن 

 وضو
 648استحمام 

 941آيين توبه 
 وضو گرفتن
 648پاك كردن 

 وضوح
 417روشني 
 422شفافيت 
 443پيدايي 

 516قابليت درك 
 567صراحت 

 وطن
 192 معنوي -ه خان

 وطن فروختن
 930نادرست بودن 

 پرست وطن
 901دوست  ميهن
 فروش وطن

 879رقص  خوش
 930خائن 
 وطي

 166جماع 
 وظيفه

 917وظيفه 
 596جبر 
 622شغل 

 622حيطة كار 
 672مأموريت 

 913حق 
 915وجود حق 

 917وظيفه انجام دادن 
 وظيفه داشتن
 917وظيفه داشتن 

 915حق بودن 
 وعده

 110دوره 

 141نوبت 
 301خوراك 

 764قول 
 852اميد 

 وعده دادن
 764قول دادن 

 گاه وعده
 187قرارگاه 
  192پاتوق 

 وعدة ملاقات
 882ديدوبازديد 

 وعظ
 691مشورت 

 988خطبه 
 وعيد

  900تهديد 
 وغ وغ

 409صداي حيوانات 
 وفا

 739وفاداري 
 وفات

 141سالگرد 
 361مرگ 

  876روز مخصوص 
 وفادار
 83رو  دنباله

 505ياد  به
 548كننده  ثبت

 739مطيع 
 887دوستدار 
 وفاداري

 739وفاداري 
 153پايداري 

 917وظيفه 
 929درستي 

 وفاق
 706همكاري 
 488اتفاق نظر 

 وفق
 24سازگاري 

 وفور
 637وفور 

 54سرشاري 
 101چندبرابري 

 104تعدد 
 171بركت 

 863نيازي  بي
 وقار

 834وقار 
 278آهستگي 

 وقايع
 154اوضاع 
 155 آتي وقايع
 نگاري  وقايع
 117نگاري  وقايع

 وقت
  108زمان 
 110دوره 

 137فرصت 
 141نوبت 

 وقت اضافي
 113تمديد 

 وقت آزاد
 681مجال 

 شده  وقتِ تلف
 641شده  وقتِ تلف

 وقت خريدن
 136تأخير 

 وقت ِشرعي
 110دوره 

 117ساعت دقيق 
 وقت كشتن
 634] اتلاف[تلف كردن 

 641وقت تلف كردن 
 دنوقت گذران

 108وقت گذراندن 
 1بودن 

 وقت گرفتن 
 117وقت گرفتن 

 شناس وقت
 137موقع  به
 كُشي وقت

 113تمديد 
 136تأخير 

 641شده  وقتِ تلف
 گير وقت

 113كِشدار 
 كه  وقتي
 108كه  وقتي
 وقر

 177ملايمت 
 زده وق

 438تصويري 
 645ناخوشايند 

 وقف
 775مالكيت مشاع 

 781قرباني 
 781شده  داده

 897خواهانه عمل خير
 979تقدس 

 شده وقف
 781شده  داده
 وقفه

 72عدم تداوم 
 145توقف 
 145درنگ 
 201فاصله 

 266عدم تحرك 
 افتاده وقفه

 55نشده  تكميل

 وقفي
 775مشاع 
 وقوع

 154وقوع 
 159شانس 

 وقوع يافتن
 154اتفاق افتادن 

 وقوف
 490دانش 
 524اطلاع 
 وقيح

 645ناخوشايند 
 842زشت 

 878شرم  بي
 899يك رك

 934شنيع 
 وكالت

 150جايگزيني 
 751انتصاب 
 927حمايت 
 953] قانون[حقوق 
 وكالتاً
 150جايِ  به

 وكالتي
 927آميز  حمايت
 وكيل

 150فرد جايگزين 
 605شده  انتخاب
 672مأمور 

 692عضو شورا 
 754نماينده 

 958وكيل دعاوي 
 وكيل مدافع

 691مشاور 
 927طرفدار 

 958وكيل دعاوي 
 نوكيل كرد
 751گماشتن 

 وكيل گرفتن
 959دادخواهي كردن 

 وكيوم
 190خلاء 

 ول
 604) ولنگار(ول 

 217آويزان 
 621رهاشده 

 744آزاد 
 769قيد  بي

 934النفس  ضعيف
 944شهواني 
 ول كردن

 621صرفنظر كردن 
 ولا

 880دوستي 

 ولادت
 167زادوولد 

 360ميلاد 
 ولايت

 169) ابوت(ولايت 
 184ناحيه 
 192 معنوي -خانه 

 733اقتدار 
 927حمايت 

 ولايت فقيه
 965حكومت الهي 

 ولايتي
 169پدري 
 869رعايا 

 ولتاژ/ ولت 
 160الكتريسيته 
 465مترولوژي 

 متر ولت
 465گيري   اندازه وسيلة
 ولخرج

 815ولخرج 
 634كننده  تلف
 806كننده  خرج

 943مسرف 
 ولخرجي 

 815ولخرجي 
 ولخرجي كردن
 815ولخرجي كردن 

 634] اتلاف [تلف كردن
 943اسراف كردن 

 ولد
 170فرزند 

 ولرم 
 379ولرم 
 ولع

 859اشتها 
 ولع داشتن

 859گرسنه بودن 
 ولگرد
 268كننده  كوچ

 679شخص تنبل 
 938اوباش 

 معطل ول
 481دراشتباه 

 ولنگار
 604ول 

 951هرزه 
 ولنگاري 

 604ولنگاري 
 ولو

 8اگر 
 ولِو

 75متفرق 
 216افقي 



 165تخريب  80خصوصيات  وير ولو شدن وول
 604هوس  655اضمحلال  216افقي بودن  88وحدت  265حركت 

 309افتادن  817خوي  ويراژ ويرايش  وول خوردن
 277سرعت  586ويرايش  251لوليدن  ولوله ويژه

 528نشر  265حركت  15 متمايز  ويرايش◄+ويراست  !وه
 586نگارش  833! وه 586نگارش  318آشوب  80خاص 
 589متن  589متن  864! عجب 398صدا  88يگانه 

 605شده  انتخاب ويراستار ويرايش كردن وهله ولوم
 520مفسر  141نوبت  587چاپ كردن  398صدا  ويسكوز

 586ويرايش  354مايع  نيمه وهم ويرگول )ليو(ولي 
 587چاپچي  468وليكن  513وهم  547گذاري  نقطه دي سي وي

 589اديب  445ظاهر  445سينما  )ليو(ولي  سويرو
 169ولي  512تصور  196ميكروارگانيسم  ويراستن ويفر

 301شيريني  11اقوام  587چاپ كردن  651عفونت  852آرزو 
 970شبح  ويلا فقيه/ ولي امر  ويران ويروسي

 192 مادي -خانه  741ولي امر  165خراب  651مسري  ويار
 690رهبر  456پرت  حواس 167باروري  ويلچر ويز

 218صندلي  975پيامبر  503گيج  604هوس  406صداي نرم 
 655فرسوده  وينچ ولي دم ويارانه ويزا

 630ماشين  959طرفِ دعوي  466نامه  معرفي 167باروري  سازي ويران
 756) اجازه(مجوز  165تخريب  ويندوز وليعهد ويتامين

   86كامپيوتر شخصي  67) آيندگان(اعقاب  301محتواي غذايي  ويزيت ويران كردن
 658درمان  741شاه  165ازآبادي انداختن  658كننده  تقويت ويولن

 804مبلغ پرداختي  414سازهاي زهي  776ذينفع  ويرانگر ويتراي
 882ديدوبازديد  165مخرب  422 محيط شفاف زن ويولن وليكن 

 904بدكار   موسيقي 468وليكن  553تابلوي نقاشي  ويزيتور
 793فروشنده  ويرانه وليمه ويترين

 165ويرانه  301بزم  522نمونه  ويژ
 655فرسوده  402صداي شديد ناگهاني  ونگ ويج

 409صداي نوزاد انسان  503گيج  ويراني ويژگي
 165ويراني  80ويژگي  وودو ويديو

 61آشفتگي  5ماهيت  983جادوگري  442) تصويربردار(دوربين 

  

 413دان

   
 



   

 

 
  
  ـه

  
 هاپو

 365سگ 
 وواج هاج

 61آشفته 
 456پرت  سحوا
 هادي
 272كننده  منتقل

 هارموني
 410هارموني 

 181) جمع علل(قِران 
 410ملودي 

 710هماهنگي 
 هارمونيك  
 410هارمونيك  

 هاري
 651بيماري حيوانات 

 هاشور
 437دار  خال
 هاف هاف

 409صداي حيوانات 
 هافبك

 837بازيكن 
 هاكي

 837ورزش 
 هاگ
 366وبرگ  شاخ
 هال

 194اتاق 
 194تالار 
 هالتر

 837ورزش باستاني 
 هاله

 417روشني 
 هالو

 544لوح  ساده
 هالوژن
 420چراغ 
 هامش
 234كناره 
 589متن 
 هامون
 348دشت 
 هاها

 835خنده 
 هاون
 301وپز  پخت

 332آسياب 

 هبه
 781دهش 

 هبه كردن
 781دادن 
 كننده هبه

 781شخص دهنده 
 هبوط
 657عود 
 هتاكي

 921توهين 
 هتك

 921توهين 
 هتك حرمت

 921احترامي  بي
 980تقوايي  بي

 هتك ناموس
 951تجاوز جنسي 

 هتل
  192مهمانسرا 

 هجا
 557شناسي  زبان
 هجران/ هجر 

   46جدايي 
 199دوري 
 هجرت

 296خروج 
 هجو

 851هجو 
 546اغراق 

 552تجسم غيرواقعي 
 839بذله 
 926افترا 

 هجو كردن
 851هجو كردن 

 546اغراق كردن 
 839ظريف سخن گفتن 

 هجونويس
 926بدگو 

 هجوآميز
 593شعر 
 هجوم

 712حمله 
 712تك نفوذي 
 هجوم بردن

 718جنگ كردن 
 712يورش بردن 

 هجي
 558حرف 

 شده هجي
 558حروف  مربوط به

 هجي كردن 
 558هجي كردن 

 هدايت
 689) رهبري(هدايت 

 534آموزش 
 هدايت غلط

 535بدآموزي 
 شونده هدايت

 276موشك 
 هدايت كردن 
 689هدايت كردن 

 در دادنه
 165تباه كردن 

 هدف
 617هدف 
 156علت 
 281جهت 
 295مقصد 

 451ايده 
 617قصد 
 852آرزو 
 859مراد 

 617داشتن ) آرمان(هدف 
 هدف گرفتن
 281نشانه گرفتن 

 هدفمند
 617قصدكرده 

 هدفون
 415 شنوايي  وسيلة
 هدهد

 365پرندگان 
 هدونيسم

 944پرستي  نفس
 هديه

 781هديه 
 809قيمت 

 812گان خدمات راي
 889هدية عشق 
 كردن/ هديه بردن 

 781دادن 
 هذلولي
 248منحني 
 هذيان

 477سفسطه 
 503شوريدگي 

 513وهم 

 822شده  حالت تهييج
 هركس/ هر شخصي 

 79همگان 
 هرازگاه

 142هرازگاه 
 72عدم تداوم 
 هرازگاهي

 142هرازگاهي 
 72گسيخته 

  140ندرت  به
 هراس

 854ترس 
 هراسان
 854ترسان 
 854رده ك هول

 هراسان بودن
 854ترسيدن 
 هراسيدن
 854ترسيدن 

 هرتز
 398علم صدا 

 ومرج هرج
 734هرج ومرج 

 61نظمي  بي
 149انقلاب 
 318آشوب 

 464عدم تميز 
 954قانوني  بي

 هرروزه
 110درزمان معين 

 139هميشه 
 هرز

 46منقطع 
 61آشفته 

 779واگذارده 
 هرز بودن

 779نگهداري نكردن 
 هرز رفتن

 641يده بودن فا بي
 هرز كردن

 163ضعيف كردن 
 هرزگي
 645بدي 
 951عفتي  بي
 هرزه

 951هرزه 
 602خودرأي 
 944شهواني 

 878آدم پررو 
 952بندوبار  زن بي
 هرس

 370ابزار كشاورزي 
 هرسال

 110درزمان معين 
 139هميشه 
 هركدام

 474هركدام 
 52همه 
 هرگز

 109هرگز 
 103ابداً 
 533وجه  هيچ به

 هرهر
 835ه خند

 هروئين
 658مواد مخدر 

 هزار
 85عدد 

 99بيش ازپنج 
 هزارچم/ هزارتو 
 251دار  وتاب پيچ
 هزاره

 99بيش ازپنج 
 108تقويم 
 110زمانه 
 هزل

 839بذله 
 هزيمت

 149انقلاب 
 667فرار 

 728شكست 
 هزينه

 806خرج 
 809شده  قيمت تمام

 811با هزينة سنگين 
 هزينه داشتن
 809هزينه داشتن 

 806اشتن خرج د
 شده  هزينه
 806شده  هزينه

 هزينه كردن
 806خرج كردن 
 هزينة توليد
 809شده  قيمت تمام

 هژموني
 733اقتدار 



   
 

 هژير
 644نيكو 
 هستن

 360زيستن 
 هسته
 1ذات 

 3جوهر 
 5جزء اساسي 

 156منشأ 
 224درون 
 225مركز 

 319عنصر 
 324جسم 
 366وبرگ  شاخ

 160اي  فيزيك هسته
 359شناسي  زمين

 اي ستهه
 160پرتحرك 
 225مركزي 
 هستي

 1وجود 
 هستي دادن
 156باعث شدن 
 164توليد كردن 

 167زادوولد كردن 
 167هستي بخشيدن 

 زا هستي
 164مولّد 
 هش

 266! ايست
صداي راندن حيوانات 

409 
 هشتن

 187گذاشتن 
 هشتي

 194زيرزمين 
 234آستانه 

 263محوطة باز 
 هشدار

 664اخطار 
 691مشورت 

 924 توبيخ
  هوشيار◄+هشيار 
 457زنگ  به گوش

  449انديشنده 
 698زيرك 

 678داراي فعاليت 
 هضم

 299پذيرش 
 301تغذيه 

 هضم كردن
 299] مجازي[كردن  جذب
 كننده هضم

 299پذيرا 

 نشدني هضم
 329) بادوام(محكم 
 قلم هفت

 586خطاطي 
 تير هفت

 723تفنگ 
 هفتگي
 141فصلي 
 هفته

 108تقويم 
 هق هق

 408سان فرياد ان
 836شيون 
 هكتار

 465مترولوژي 
 هگل

 449فيلسوف 
 هلِ

 301افزودنيهاي غذايي 
 389ادويه 

 هل
 279ضربه 
 287رانش 

 287نيروي راننده 
 هل دادن

 265حركت دادن 
 279پرت كردن 

 287راندن 
 دهنده هل

 279كننده  پرت
 هلاك

 2نابودي 
 165ويراني 
  361مرگ 

 655اضمحلال 
 659ماية هلاك 

  شدنهلاك
 2نيست شدن 

 361مردن 
 361تلف شدن 

 هلاكت
 165ويراني 

 هلال
 248منحني 
 250قوس 

 321ماه 
 547آرم 
 هلالي

 250مدور 
 هلاهل
 659زهر 

 هلفدوني
 748زندان 

 هلو
 301ميوه 

 هلهله
 408فرياد انسان 

 836 ]اسم[عزادار 
 923ابراز احساسات 
 835شادماني كردن 

 833كنان  هلهله
 هليكوپتر

 276يما هواپ
 هم زدن
 318آشفتن 

 354غليظ كردن 
 ارزي هم

 28همطرازي 
 هماره

 139هميشه 
 هماغوشي

  45جماع 
 166توليد مثل 

 همان
 13يكسان 
 همانند
 18شبيه 

 همانندي
 16همگني 
 18تشابه 

 28همطرازي 
 245تقارن 
 هماني

 13يكساني 
 هماهنگ

] روابط اجتماعي[هماهنگ 
710 
 60منظم 

 123همزمان 
 410] موسيقي[همساز 

 هماهنگ كردن
ايجاد (هماهنگ كردن 

) هماهنگي اجتماعي
710 

 24سازگار كردن 
 هماهنگي

 710] اجتماعي[هماهنگي 
 24سازگاري 

 50تركيب 
 60نظم 

 88وحدت 
 181) جمع علل(قِران 

 880دوستي 
 880مهرباني 
 هماورد

 28همطراز 
 705رقيب 
 همايش
 74آيي  گردهم

 267پيمايي  راه

 همبرگر
 301ي اصلي غذا

 همبستگي
 12همبستگي 

 9نسبيت 
 18تشابه 

 48انسجام 
 86آمار 

 88وحدت 
 151تغيير متقابل 

 706همكاري 
 710هماهنگي 
 همبسته
 12همبسته 

 9نسبي 
 48منسجم 

 65بعدي 
 پوشي هم

 202مجاورت 
 پيمان هم

 703كمك كننده 
 همت
 599عزم 

   671مبادرت 
 682تلاش 

 همت كردن
 671سعي كردن 

 همتا
 28همطراز 
 28معادل 
 705رقيب 

 چشمي هم
 911حسادت 
 همچنان

 115همچنان 
 139هميشه 
 همخوان
 410همساز 
 همخواني
 16همگني 
   83تطبيق 

 410هارموني 
 همخوني

 11خويشاوندي 
 همدرد

 905دلسوز 
 همدردي

 905همدردي 
 836سوگواري 

 905ترحم كردن 
 همدست

 707همدست 
 89همراهان 

 936گناهكاري 

 شدنهمدست 
 706همكاري كردن 

 همدستي
 703كمك 

 706همكاري 
 770سازش 

 936گناهكاري 
 همدل

 710هماهنگ 
   880مهربان 
 905دلسوز 
 همدم

 89همراه 
 880دوست 
 همديگر

 12همبستگي 
 همراه

 89همراه 
 488موافق 
 742ملازم 

 880دوست 
 همراهان

 89ملحقات / همراهان 
 742ملازم 

 همراه بردن
 288كشيدن 

 بودنهمراه 
 89همراهي كردن 

 همراهي
 89همراهي 
 123همزماني 

 412موسيقي آوازي 
 706همكاري 

 همراهي كردن
 89همراهي كردن 

 رأي هم
 488موافق 

 رأي شدن هم
 24سازگار بودن 

 60نظم داشتن 
 488پذيرفتن 

 488توافق كردن 
 710هماهنگ كردن 

 رتبه هم
  همطراز

  28همطراز 
 رديف هم

 28معادل 
 150جانشين 
 همرفت
 379گرما 
 همزاد

 90دوگانگي 
 970پري 



   

 

 همزبان
 488موافق 

 زده هم
 43آميخته 
 همزمان

 123همزمان 
 24سازگار 
 50مركّب 
 123يكصدا 

 181قرين 
 همزمان كردن
 123همزمان كردن 
 89همراهي كردن 

 همزماني
 123همزماني 
 89همراهي 

 108حين 
 همزيستي
 89همراهي 

 710هماهنگي 
 719برقراري صلح 

 همساز
 410] موسيقي[همساز 
 245متقارن 
 488موافق 

 710هماهنگ 
 همسان
  18شبيه 

 16همگن 
 710هماهنگ 
 همسايگي
 200نزديكي 

 200محل نزديك 
 202مجاورت 
 همسايه
 202مجاور 
 880دوست 

 همسايه بودن
 200نزديك بودن 

 همسر
 894همسر 
 11اقوام 

 373زن 
 887معشوق 

 سرايي هم
 594دراماتورژي 

 طحس هم
   28برابر 

 249مستقيم 
 همسفر

 89همراهان 
 شأن هم

 28معادل 
 150جانشين 

 شكلي هم
   16همگني 
 245تقارن 

 همشهري
 880رفيق 

 همشيره
 11اقوام 

 صحبت هم
 880دوست 

 زبان  يك◄صدا  هم
 طايفه هم

 11اقوام 
 همطراز

 28همطراز 
 18شبيه 

 24سازگار 
 28معادل 

 عرض هم
 28همطراز 

 عصر هم
 123همزمان 

  همفكري◄+همفكر 
 707همدست 
 همفكري

 24سازگاري 
 488اتفاق نظر 
 710هماهنگي 

 قبيله هم
 11اقوام 

 قدر هم
 716گير  كُشتي

 قطار هم
 707همكار 
 همكار

 707همكار 
 28همطراز 
 686كاركنان 
 703كننده  كمك
 880رفيق 

 همكاري
 706همكاري 

 45اتحاد 
 88وحدت 

 703كمك 
 710هماهنگي 

 نهمكاري كرد
 706همكاري كردن 
 24سازگار بودن 
 89همراهي كردن 

 181قرين شدن 
 703كمك كردن 
 همكلاسي

 880دوست 
 همگامي

 89همراهي 

 همگان
 79همگان 
 869رعايا 
 همگاني

 52كلي 
 74گروهي 

 78شامل 
 79عام 
 همگرا

 293متقارب 
 همگرا بودن

 76متمركز شدن 
 همگرايي
 293تقارب 
 همگن

 16همگن 
 258صاف 
 16 بودن همگن

 همگن كردن
 16همگن كردن 
 44ساده كردن 

 همگني
 16همگني 
 13يكساني 
 44سادگي 
  همگن◄همگون 
 همگي
 52همه 

 74مجتمع 
 74باهم 

 89با 
 مركز هم

 219موازي 
 معني هم

 28معادل 
 همنشين

 89همراه 
 880دوست 

 همنشيني
   89همراهي 
 882معاشرت 

 نيرو هم
 28معادل 
 هموار
 28برابر 

 81ده قاع به
 249مستقيم 
 258صاف 

 327نرم 
 410آهنگ  خوش
 701آسان 

 859مطلوب 
 هموار كردن

 249مستقيم كردن 
 165تخريب كردن 

 216افقي كردن 
 همواره

 71مستمراً 
 81قاعده  به

 115همچنان 
 139هميشه 

 همواره متغير 
 152همواره متغير 

 وزن كردن هم
 28تسويه 
 هموژن

 16همگن 
 هموژنيزه
 16همگن 

 301شير و لبنيات 
 هموطن
 11اقوام 
 184اي  منطقه

 880دوست 
 880رفيق 
 هموند

 9مربوط 
 775شريك 

 همه
 52همه 

 79همگان 
 باهم  همه
 708باهم  همه

 همه جا
 183جا  همه

 همه چيز
 52همه 
 پرسي همه

 86آمار 
 605رأي 

 691مشورت 
 پسند همه

 859مطلوب 
 887داشتني  دوست

 923پسنديده 
 فهم همه
 516ابل درك ق

 كاره همه
 628كاري 
 640مفيد 
 گير همه

 189حاضر 
 651مسري 
 همهمه

 61نظمي  بي
 61تشنج 

 63اغتشاش 
 318آشوب 

 398صدا 

 همياري
 181) جمع علل(قِران 

 703كمك 
 706همكاري 
 710هماهنگي 

 هميان
 194جيب 

 هميشگي
 71] ترتيب[متداوم 
 83عادي 
 106مكرر 

 107نامحدود 
 108مدام 
 110اي  هدور

 115ابدي 
 139كثيرالوقوع 
 153تغييرناپذير 

 570] كلام[طويل 
 610مأنوس 
 هميشه

 139هميشه 
 71مستمراً 

 108مدام 
 همين

 490همين 
 طور همين

 13يكسان 
 هن

 407صداي خشن 
 هنجار

 81قاعده 
 127) رسوم(سنت 

 410] موسيقي[همساز 
 610عرف 
 623برنامه 
 688رفتار 
 953قانون 
 976 ديني راست
 هندسه

 465هندسه 
 86رياضيات 

 هندل
 630ابزار 

 هندوانه
 301ميوه 
 366گياه 

 هندويي
 973اعتقاد مذهبي 

 هنر
 513هنر 

 490فرهنگ 
 654تمدن 

 551هنر تجسمي 
 844هنرهاي تزييني 



   
 

 هنر پزشكي
 658هنر پزشكي 

 654ترميم 
 هنر پلاستيك

 554سازي  مجسمه
 هنر تئاتر

 594هنر تئاتر 
 851بازي  مسخره

 837سرگرمي 
 هنر حجمي

 554سازي  مجسمه
 هنر سينما

 445سينما 
 گرافيك/ هنر نقاشي 

 551هنر تجسمي 
 553نقاشي 

 844هنرهاي تزييني 
  هنرجو◄هنرآموز 
 هنرپرور 
 556هنرپرور 
 هنرپيشه

 445سينما 
 542فريبنده 
 556هنرمند 
 594بازيگر 
 هنرجو

 556هنرجو 
 538آموز  دانش

 هنردوست
 556هنرجو 
 هنرستان
 539هنرستان 
 هنرشناس

 556هنرجو 
 هنرمند

 556هنرمند 
 694ماهر 

 694باذوق 
 هنرنمايي

 445تظاهر 
 875فخرفروشي 

 هنري
 513خيالي 
 553شده  نقاشي
 694ساخت  خوش
 هنگ

 104تعداد مشخص 
 722آرايش جنگي 

 722نظام  پياده
 هنگام
 108زمان 
 108حين 
 110زمانه 

 137فرصت 
 141نوبت 

 410وسيقي نُتِ م
 هنگامه

 61آشفتگي 
 74جمعيت 

 398صدا 
 738شورش 

 هنگامي كه
 108كه  وقتي

 هنگفت
 104بسيار 
 637فراوان 

 هنوز
 25رغم  علي

 111باگذشتِ زمان 
 115همچنان 

 وهن كنان هن
 352زنان  نفس
 684نفس زنان  نفس
 هوا

 340هوا 
 336گاز 

 340اتمسفر 
 340وهوا  آب

 422محيط شفاف 
 617قصد 
 852و آرز

 859) اشتياق(ميل 
 340فقدان هوا 

 340هواي فشرده 
 هوا دادن

 340هوا دادن 
 382سرد كردن 

 395بو بودن  بي
 هواي نفس

 852آرزو 
 944پرستي  نفس
 هوابرد

 271هوانوردي 
 722آرايش جنگي 

 هواپرست
 604ول 
 944پرست  نفس

 هواپيما
 276هواپيما 

 271مسافرت هوايي 
 هواپيمايي 
 276هواپيمايي 

  هوادار◄هواخواه 
 هواخوري

 352باد 
 683استراحت 

 748زندان 
 837سرگرمي 

 هوادار
 284پيرو 

 340هوايي 
 488آدم تأييدكننده 

 488موافق 
 504شيفته 

 707همدست 
 708عضو حزب 

 859مايل 
 887دوستدار 
 923ستاينده 
 927طرفدار 
 هواداري

 859) اشتياق(ميل 
 880دوستي 
 887عشق 

 927حمايت 
 رهوا

 408فرياد انسان 
 668! كمك

 هوازدگي
 340فقدان هوا 

 655زوال 
 هوازي
 358آلي 

 هواسنج
 465گيري   اندازه وسيلة

 هواشناسي
 340وهوا  آب

 هواكش
 263دودكش 

 315موتور 
 351كانال 

 352باد 
 353لولة بادي 
 384سردكننده 

 هواگير
 353لولة بادي 
 هواگيري

 340فقدان هوا 
 هوانورد

 271هوانورد 
 268جهانگرد 
 هوانوردي 

 271هوانوردي 
 هواوهوس

 852آرزو 
 859ليبيدو 
 944پرستي  نفس
 هوايي

) مربوط به هوا(هوايي 
340 

 209بلند 
 213بالاترين 

 271درحال پرواز 
 276هواپيمايي 

 722نيروي هوايي 

 454علاقه  بي
 455وسواسي 

 456توجه  بي
 456پرت  حواس

 491] دانش[سطحي 
 887عاشق 
 هوپ
 266! يستا

 هوچي
 545متقلب 

 738آشوبگر 
 850متظاهر 
 851كننده  مسخره
 900كننده  تهديد
 هود

 263دودكش 
 !هورا
 612! هورا
 833! وه

 923آفرين 
 هورت

 400بلندي صدا 
 هورمون

 302ترشحات 
 358مواد آلي 

 هوس
 604هوس 

 503غريب بودن 
 852آرزو 
 859) اشتياق(ميل 

 هوسانه
 301ساير خوردنيها 

 باز هوس
 504افراطي 
 604دمدمي 
 944پرست  نفس

 هوسبازي
 850ادا 

 852آرزو 
 944پرستي  نفس

 باز  هوس◄هوسران 
  هوسبازي◄هوسراني 
 هوسناك
 887انگيز  شهوت
 هوش

 447شعور 
 498فراست 

 502سلامت عقل . عقل 
 :هوش به

  678داراي فعاليت 
 948) غيرمست(هوشيار 

 :هوش آوردن به
 656احيا كردن 

 دهوشمن
 498باهوش 

 502عاقل 
  هوش◄هوشمندي 

 هوشيار
 277سريع 

 455متوجه 
 457زنگ  به گوش

 498باهوش 
 502عاقل 

 678داراي فعاليت 
 818متأثر 

 948) غيرمست(هوشيار 
بودن ) غيرمست(هوشيار 
948 

 هوشيار كردن
 502سر عقل آوردن 

 هوشياري
) عدم مستي(هوشياري 

948 
 374حساسيت فيزيكي 

 455توجه 
 502سلامت عقل . ل عق

 678فعاليت 
 858احتياط 

 هوك
 716زني  مشت

 837بسكتبال 
 هول

 825نگراني 
 854ترس 

 854ضعف اعصاب 
 هول كردن
 854هول كردن 

 854ترسيدن 
 كرده هول
 854كرده  هول

 856ترسو 
 هولناك

 854ترسناك 
 هوم

 488! موافقم
  هموژن�هوموژن 

 هوو
 373زن 

 489فرد مخالف 
 705رقيب 

 تهوي
 1ذات 

 5ماهيت 
 80ويژگي 

 80خصوصيات 
 547تعيين هويت 

 547شاخص 
 561نام 

 هويت دستوري
 564بخش جمله 



 379آتش  هيتر هويت فرهنگي هيچ وپوچ هيئت
 654تمدن  سوز هيزم

 هويدا
 443پيدا 

 522آشكار 
 هويه

 45اتصال 
 160الكتريسيته 

 326فلزات 
بعد از ( هيئت �هيأت 

 )هي هي/ هيولي 
 هياهو

 63اغتشاش 
 400بلندي صدا 

 529شايعه 
 546اق اغر
 هيبت

 32بزرگي 
 834وقار 

 841زيبايي 
 854ترس 

 854ارعاب 
 875فخرفروشي 

 920احترام 
 هيپي
 977گذار  بدعت

 383بخاري 
 هيجان
 318تلاطم 

 503ناخوشي دماغي 
 680عجله 

 819حساسيت روحي 
 822شده  حالت تهييج

 822زده بودن  هيجان
 هيچ

 103هيچ 
 2عدم 
 2موجود  غير

 103صفر 
 103 ابداً

 109هرگز 
 639ناقابل 

 752منسوخ 
 872حقير 
 190كس  هيچ

 هيچ دانستن
 2نيست انگاشتن 

 هيچ شدن
 2نيست شدن 
 361تلف شدن 
 هيچ كردن

 2نيست كردن 

 103صفر 
 جور هيچ

 103ابداً 
  هيچ◄چيز  هيچ
 كس هيچ
 190كس  هيچ

 وقت هيچ/ هيچگاه 
 103ابداً 

 109هرگز 
 هيچي
 801فقر 

 هيدراته
 339آب  مربوط به
 هيدروليك

 335مايع 
 357چرب 
 هيرووير

 63اغتشاش 
 154اوضاع 

 هيز
 944پرست  نفس

 944شهواني 
 951هرزه 
 952رند 
 هيزم

 366چوب 

  

 381كننده  گرم
 شكن هيزم

 794كسبه 
 هيزي
 944پرستي  نفس
 951عفتي  بي

 هيس
 399! ساكت

 406صداي نرم 
 هيستامين
 358مواد آلي 
 هيستري

 503ناخوشي دماغي 
 822شده  حالت تهييج

 هيكل
 243شكل 

 358ارگانيسم 
 990معبد 
 هيكلي

 162تنومند 
 هيولا

 842چيز زشت 
 ٰهيولي
 319ماده 

  

 52كل 
 62سازمان 

 243شكل 
 265خرام 
 692شورا 

 708جماعت 
 هيئت داوري
 957هيئت منصفه 
 هيئت دولت
 690هيئت مديره 
 هيئت ژوري

 957صفه هيئت من
 480مرجع نظردهنده 

 هيئت مديره 
 690هيئت مديره 
 هيئت نظارت
 690هيئت مديره 
 هيئت همراه

 754نماينده 
 هيئت وزيران
 690هيئت مديره 

 708) مجمع(جامعه 
 هيئتي

 708جناحي 

   

 



   
 

 
  ي
  

 يابنده
 484كاشف 

 484اكتشافي 
 ياتاقان

 274اتومبيل 
 ياد

 505حافظه 
 505يادآوري 

 :ياد به
 505ياد  به
 876يادِ  به
 505ياد آوردن  به
 :ياد آمدن به

 449خطور كردن 
 :ياد بودن به
  505ياد ماندن  به
 :ياد ماندن به
 505ياد ماندن  به

 638مهم بودن 
 505ياد ماندن  زنده

 ياد دادن
 534آموختن 
 ياد كردن

 505ياد آوردن  به
 ياد گرفتن

 536ياد گرفتن 
 505حفظ كردن 

 516فهميدن 
 رييادآو

 505يادآوري 
 924توبيخ 
 يادبود

 505يادبود 
 866افتخارات 

] تشريفات[داشت  نگاه
876 

 يادداشت
 505يادبود 

 520مقالة انتقادي 
 529پيام 
 يادگار

 548يادگار 
 41بازمانده 
 67) آيندگان(اعقاب 
 157معلول 

 876 ]صفت[يادگاري 
 505يادمانده  به

 يادگاري
 876 ]صفت[يادگاري 

 548ده ضبط ش/ ثبت 
 586نوشته 
 781هديه 
 886آميز  تبريك
 يادگيري

 536يادگيري 
 461آزمايش 
 يادمان

 141سالگرد 
 548بناي يادبود 

] تشريفات[داشت  نگاه
876 
 يادنامه
 589كتاب 
] تشريفات[داشت  نگاه

876 
 يادواره

 141سالگرد 
] تشريفات[داشت  نگاه

876 
 يار

 53عضو 
 640كار  كمك
 703ياور 

 707همدست 
 707همكار 
 742ملازم 

 837بازيكن 
 837تيم ورزشي 

 880دوست 
 887معشوق 

  يارگيري◄+يار گرفتن 
 56تشكيل دادن 
 837تيم ورزشي 

 يارا
 160توان 

 160توانايي 
 162قدرت 

 855شجاعت 
 يارانه

 703كمكهاي بلاعوض 
 يارد

 203واحد طول 
  يارگيري◄ياركشي 
 يارگير
 623ريز  برنامه

 يارگيري
 56تن دربر گرف

 62تنظيم 
 713دفاع 

 837تيم ورزشي 
 يارو

 474هركدام 
 562نامي  بي

 ياروديار
 192 معنوي -خانه 

 622آرمان زندگي 
 ياروياور
 640كار  كمك
 ياري

 628وسيله بودن 
 703كمك 

 927حمايت 
 ياري خواستن

 668كمك خواستن 
 673استفاده كردن 

 رساندن/ ياري دادن 
 703كمك كردن 

 831تسكين دادن 
 160توانستن 

 706همكاري كردن 
 رسان  ياري
 706رسان  ياري
  ياس

 366گلُ 
 يأس

 509نامرادي 
 853نوميدي 

 آميز يأس
 853نوميدكننده 

 ياسا
 953قانون 
 ياغي

 738ياغي 
 149انقلابي 

 489فرد مخالف 
 738سركش 
 821كننده  تهييج
 918نشناس  وظيفه
 يافت

 484كشف 
 يافت شدن

 522آشكار شدن 

 يافتن
 374حس كردن 

 443پيدا بودن 
 480تشخيص دادن 

 484كشف كردن 
 490دانستن 
 786گرفتن 
 يافته

 461آزمايش 
 478شده  ثابت
 490علم 
 513سازي  ايده
 ياقوت

 431چيز قرمز 
 844گوهر 
 ياقوتي
 301ميوه 
 431سرخ 

 يال
 209زمين مرتفع 

 273اسب 
 365اجزاي بدن حيوانات 

 يالقوز
 88تنها 

 895رده مرد ازدواج نك
 يامفت
 641فايده  بي

 812رايگان 
 يانكي

 191اهالي بومي 
 ياهو

 296خداحافظ 
 408فرياد انسان 

 721! خدايا
 ياور

 703ياور 
 640كار  كمك
 ياوري

 703كمك 
 ياوه

 477سفسطه 
 477منطقي  غير

 497امر محال 
 515چرند 

 515معني  بي
 گفتن/ ياوه بافتن 

 477چرند گفتن 

 گو ياوه
 477منطقي  غير

 يائسگي
 131ميانسالي 
 172ستروني 

 يائسه
 373زن 
 يبس

 651مبتلا 
 يبوست
 324) تراكم(تمركز 

 651ناخوشي 
 651سوءهاضمه 

 يتيم
 130جوان 

 163ضعيف 
 661پذير  آسيب
 يحتمل
 469شايد 

 471احتمالاً 
 يخ

 380يخ 
 339آب 
 380سرد 

 384مادة تبريد 
كننده ازفساد  جلوگيري

666 
 820خونسرد 

 شكيخ خ
 384مادة تبريد 

 يخ زدن
 326سخت شدن 

 380سرد شدن 
 382سرد كردن 
 يخبندان
 380يخبندان 
 129زمستان 
  يخدان◄+يخچال 
 يخدان

 194جعبة كوچك 
 384سردكننده 
كننده ازفساد  جلوگيري

666 
 يخزده

 326) سفت(سخت 
 382سردشده 

 666شده  حفظ



   

 

 ساز يخ
 384سردكننده 

 شكن يخ
 274اجزاي خودرو 

 837وردي كوهن
  يقه◄يخه 
  يد

 378دست 
 773مالكيت 

 يد
 319عنصر 
 يد بيضا

 160توانايي 
 975معجزه 
 يد طولا

 160توانايي 
 694مهارت 

 يد غاصبانه
 774عدم مالكيت 

 916غصب 
 يد مالكانه
 773مالكيت 

 يدك
 288كشش 

 يدك كشيدن
 288كشيدن 

 561ناميده شدن 
 كش يدك

 274ساير وسايل نقليه 
 274چرخدار 

 275ناو 
 275صفات كِشتي 

 يدكي
 15بدل 

 58قطعه 
 89همراهان 
 150جانشين 
 274چرخدار 
 674نشده  استفاده

 يدي
 378لمسي 

 682] توليدي[كار 
 يراق

 630ابزار 
 844تزيينات لباس 

 743نشان رتبه 
 يرقان

 433زردي 
 651مرض 
 يزدان
 965خدا 
 يسار

 242طرفِ چپ 
 يساول
 264دربان 

 يسوعي
 975 پيامبرگونه

 976مذهب اكثريت 
 يشم

 359كانيها 
 434] رنگ[سبزي 
 844گوهر 
 يشمي
 434سبز 
 يعني

 80] مثال[يعني 
 514] توضيح معنا[يعني 
 459آيا؟ 

 494واقعاً 
 يغما

 788غارت 
 790غنايم 
 يغور

 195درشت 
 246بدريخت 

 يقه
 228ساير پوشيدنيها 

 250حلقه 
 يقين

 473قطعيت 
 473اطمينان 

 473قطعي 
 478شده  ثابت
 485باور 

 490دانش 
 524اطلاع 
 يقيناً

 473حتماً 
 يك

 13يكسان 
 44ساده 

 50مركّب 
 52كلي 
 85عدد 

 88واحد 
 88يگانه 
 يك بار

 88تنهايي  به
 يك دم

 114زمان كوتاه 
 دوم يك
 92دوم  يك
 سوم يك
 95سوم  يك
 يكان

 85عنصر عددي 
 88واحد 
 يك آن

 114زمان كوتاه 

 يكباره
 88نوبت  دريك

 116آناً 
 بر يك

 220اُريب 
 بعدي يك

 203خطي 
 بند يك

 54) پر(كامل 
 54كاملاً 

 71متداوم 
 106مكرر 

 يكپارچگي
 16همگني 

 43آميختگي 
  48انسجام 
 88وحدت 

 324تراكم 
 324تمركز 
 يكپارچه
 48منسجم 

 52همه 
 52ناپذير  بخش

 52كلاً 
 88يگانه 

 324چگال 
 يكتا

 21تقليد  غيرقابل
 88يگانه 

 88ا تنه
 965صفات خدا 

 يكتايي
 19عدم تشابه 

 80ويژگي 
 88وحدت 

  965ذات خداوندي 
  يكپارچه◄+تكه  يك

 16همگن 
 تنه يك

 88تنها 
 88تنهايي  به
 جا يك

 54) پر(كامل 
 88نوبت  دريك

 646عيب  بي
 طرفه  يك◄جانبه  يك
 دانه يك

 88يگانه 
 درميان يك
 141نوبت  به
 دست يك

 16همگن 
 48منسجم 
  44خالص 

 دفعه يك
 116آناً 

 508ناگهان 
 دل يك

 880مهربان 
 يكدلي

 89همراهي 
 دنده يك
 602شق  كله
 940تائب  غير

  يك دوره
 :يك دورهدر

 110ظرف مدت معين 
  يكديگر

 :يكديگربا
 74باهم 

 يك ذره
 33مقدار كم 
 يكرنگي
 16همگني 

 710هماهنگي 
 880دوستي 
 يكريز

 71متداوم 
 71مستمراً 

 زبان يك
 74باهم 

 89با 
 123يكصدا 
 488موافق 

 706باروحية همكاري 
   710هماهنگ 

 880مهربان 
 يكسان

 13يكسان 
 28برابر 

 يكسان كردن
 13يكي دانستن 

 28تسويه 
 يكساني

 13يكساني 
 28همطرازي 

 سخن يك
 488موافق 

 سره يك
 52كلاً 

 54كاملاً 
 سو يك

 160الكتريسيته 
 سو كردن يك

 160الكتريسيته 
 زبان  يك◄+صدا  يك

 123يكصدا 
 ضرب يك

 88نوبت  دريك

 837ساير ورزشها 
 طرفه يك
 88تنهايي  به

 281دار  جهت
 744مستقل 
 744آزادانه 

 914غيرمنصفانه 
 ) اي گونه به(يكطور 

 158يكطور 
 يك عمر

 113ديرگذري 
 قلم يك

 52كلاً 
 88نوبت  دريك

 كاسه يك
 74باهم 
 88نوبت  دريك

 زبان  يك◄+كلام  يك
 532مؤكد . اظهارشده 

 532قطعاً 
 809گذاري شده  قيمت
 نفري يك

 88تنها 
 نفس يك

 71مستمراً 
 يكنواخت

 16همگن 
 838كننده  كسل
 يكه

 80خاص 
 88واحد 
 88يگانه 

 88تنها 
 تاز يكه

 88يگانه 
 هو يك

 116آناً 
 يك هوا
 16همگن 
 105اندكي 

 وري يك
 220اُريب 
 239جنبي 

 يك وقتي
 122در زمان غيرحال 

 ٰكيي
 13كسان ي

 88يگانه 
 كي ٰـي

 79همگان 
 474هركدام 

 يكي بودن
 13يكي بودن 
 88تك بودن 



 366علف  837جشن  293تقارب  يكي دانستن يورش بردن
 13يكي دانستن  ينجه زار يللي

 18شبيه كردن 
 يكي شدن
 13يكي بودن 
 45متحد شدن 
 48باهم بودن 

 488پذيرفتن 
 يكي كردن

 45پيوستن 
 90جفت كردن 

 يكي يكي
 53تكه  تكه

 72گسيخته 
 88تنهايي  به
 141نوبت  به

  يكان◄+يگان 
 74گروه 
 88واحد 

 722آرايش جنگي 
 يگانگي
 45اتحاد 

 88وحدت 

 710هماهنگي 
 880دوستي 
 880مهرباني 

 يگانه
 88يگانه 

 21تقليد  غيرقابل
 88تنها 

 710هماهنگ 
 965صفات خدا 

 پرستي يگانه
 973خداپرستي 

 يل
 162قوي 
 855دلير 

 929پهلوان 
 يلخي

 84عاصي 
 84ر ناپذي تطبيق

 769قيد  بي
 885ظرافت  بي
 يلدا

 129زمستان 

 267مسافرت زميني 
 677سكون 

 679عدم فعاليت 
 837سرگرمي 

 يللي خواندن
 614بهانه آوردن 

 877لاف زدن 
 يله

 604ول 
 744آزاد 

 يله خوردن
 152متغير بودن 
 يله دادن

 218تكيه دادن 
 يمن

 511فال 
 730خوشبختي 

 يمين
 241دست  راست
 ينجه

ات 
  

 301غذاي حيوان

 348مرتع 
 ينگه

 537مربي 
 894عاقد 
 دنيا ينگه

 321كرة زمين 
 344زمين 
 يواش
 278آهستگي  به

 136باتأخير 
 يواشكي رفتن

 456توجه را جلب نكردن 
 يورتچي
 529منادي 
 يورتمه
 265خرام 
 273اسب 
 يورش

 712حمله 
 712تك نفوذي 

 712ردن يورش ب
 718جنگ كردن 

 يورو
 797پول 
 يوغ 

 47يوغ 
 يون

 319عنصر 
  هيدر�ئيدر 

 ئيدرژن
 319عنصر 
  هيدرو�ئيدرو 
 ييلاق

  187قرارگاه 
 826بخشي  لذت

 837محل تفريح 
 وقشلاق ييلاق
  267كوچ 
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